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 ادامه سوره بقره 

 [185تا  183(:آيات 2]سوره البقره )

ِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ لَعَلذكُمْ تَتذ ﴿ يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَ الََّذ ِ ِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَليَْكُمُ الَص  يُّهَا الََّذ
َ
يذاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ  ١٨٣قُونَ ياَ أ

َ
أ

ِينَ  خَرَ وَ عََلَ الََّذ
ُ
يذامٍ أ

َ
ةٌ مِنْ أ وْ عََلَ سَفَرٍ فَعِدذ

َ
عَ خَيْْاً فَهُوَ خَيٌْْ لََُ  كََنَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أ يطُِيقُونهَُ فدِْيةٌَ طَعَامُ مسِْكِيٍن فَمَنْ تَطَوذ

نْ تصَُومُوا خَيٌْْ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
َ
نْزِلَ فيِهِ الَقُْرْآنُ هُدىً للِنذاسِ وَ بيَ نَِاتٍ مِنَ الَهُْدىَ وَ  ١٨٤وَ أ

ُ
ِي أ شَهْرُ رَمَضَانَ الََّذ

يذامٍ 
َ
ةٌ مِنْ أ وْ عََلَ سَفَرٍ فَعِدذ

َ
هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كََنَ مَرِيضاً أ ُ بكُِ  الَفُْرْقاَنِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الَشذ خَرَ يرُِيدُ الَلَّذ

ُ
يدُ مُ الَيْسَُْْ وَ لاَ يرُِ أ

َ عََلَ مَا هَدَاكُمْ وَ لَعَلذكُمْ تشَْكُرُونَ  وا الَلَّذ ُ ِ ةَ وَ لِِكَُبّ    ﴾١٨٥بكُِمُ الَعُْسَْْ وَ لِِكُْمِلوُا الَعِْدذ

  ترجمه آيات 

بود شايد با تقوا  ايد روزه بر شما واجب شده همانطور كه بر اقوام قبل از شما واجب شدهاى كسانى كه ايمان آورده
 (. ١٨٣)شويد 

و اين روزهايى چند است پس هر كس از شما مريض و يا مسافر باشد بايد ايامى ديگر بجاى آن بگيريد و اما كسانى كه 
توانند روزه بگيرند عوض روزه براى هر روز يك مسكين طعام دهند و اگر كسى عمل خيرى را داوطلبانه به هيچ وجه نمى

 ش بهتر است و اينكه روزه بگيريد برايتان خير است اگر انجام دهد براي
  



 (. ١٨٤)بناى عمل كردن داريد 
و آن ايام كوتاه ماه رمضان است كه قرآن در آن نازل شده تا هدايت مردم و بياناتى از هدايت و جدا سازنده حق از باطل 

و يا مسافر باشد بجاى آن چند روزى از ماههاى  اش بگيرد و هر كس مريضباشد پس هر كس اين ماه را درك كرد بايد روزه
ديگر بگيرد خدا براى شما آسانى و سهولت را خواسته و دشوارى نخواسته و منظور اينست كه عده سى روزه ماه را تكميل 

 (.١٨٥)كرده باشيد و خدا را در برابر اينكه هدايتتان كرد تكبير گفته و شايد شكرگزارى كرده باشيد 

  بيان آيات 

  هاى بيانى آيات تشريع روزهويژگى
براى اينكه ظرف )ايام( در ابتداى آيه دوم متعلق ، اندهر سه با هم نازل شده اولاسياق اين سه آيه دلالت دارد بر اينكه: 

ت عبارت اسدر آيه سوم يا خبر است براى مبتدايى حذف شده كه  ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ ﴿جمله: به كلمه )صيام( در آيه اول است و 
و تقدير جمله )هى شهر رمضان( است و يا مبتدايى است براى خبرى كه حذف شده ، گردداز ضميرى كه به كلمه )اياما( بر مى

يَامُ ﴿جمله: است و يا بدل از كلمه صيام در  «شهر رمضان هو الذى كتب عليكم صيامه» و تقديرش ِ ر آيه د ﴾كُتبَِ عَليَْكُمُ الَص 
يذاماً مَعْدُودَاتٍ ﴿جمله: بيان و توضيحى است براى روشن كردن  ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ ﴿جمله: تقدير و به هر ، اول است

َ
ايام  ﴾أ

 . اى كه روزه در آنها واجب شدهمعدوده
 ،و نظير كلام واحدى است كه يك غرض را دربر دارد، گانه مورد بحث به هم متصلپس به دليلى كه ذكر شد آيات سه

 . ت از بيان وجوب روزه ماه رمضانو آن غرض عبارت اس
يعنى دو ، چينى براى قسمت ديگر آن استدلالت دارد بر اينكه قسمتى از گفتار اين سه آيه به منزله توطئه و زمينه ثانياو

ه اطمينان ندارد از اينك، شود كه صاحب كلامچون در آيه سوم تكليفى واجب مى، آيه اول به منزله مقدمه است براى آيه سوم
و ، سنگين است شاق و، براى اينكه تكليف نامبرده تكليفى است كه بالطبع براى مخاطب، شنونده از اطاعت آن سرپيچى نكند

دو آيه اول از جملاتى تركيب شده كه هيچ يك از آنها از هدايت ذهن مخاطب به تشريع روزه رمضان خالى ، به اين منظور
و به اين وسيله استيحاش و اضطراب ذهن او را ، دهدشنونده را به سوى آن توجه مىبلكه در همه آنها به تدريج ذهن ، نيست

و نيز  ،تا با اشاره به تخفيف و تسهيلى كه در تشريع اين حكم رعايت شده، كندو در نتيجه علاقمند به روزه مى، برداز بين مى
 . و استكبار او را بشكند حدت و شدت دلخواهى، با ذكر فوائد و خير دنيوى و اخروى كه در آن است

يَامُ ﴿ و بهمين جهت بعد از آنكه در جمله: ِ ِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَليَْكُمُ الَص  يُّهَا الََّذ
َ
مساله وجوب روزه بر مسلمانان را ، ﴾ياَ أ

ِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ ﴿ بلافاصله فرمود:، خاطرنشان كرد شت ن نبايد از تشريع روزه وحو فهمانيد كه شما مسلمانا ﴾كَمَا كُتبَِ عََلَ الََّذ
 چون اين ، و آن را گران بشماريد، كنيد

  



نى علاوه عي، ﴾لَعَلذكُمْ تَتذقُونَ ﴿ .بلكه حكمى است كه در امتهاى سابق نيز تشريع شده بود، حكم منحصر به شما نبوده
و  ،عبارت است از تقوا، و آن، ايمان آورديداى را دارد كه شما به اميد رسيدن به آن همان فائده، بر اينكه عمل به اين دستور

ت كه عملى نيس، هم چنان كه براى امتهاى قبل از شما بود، اميد تقوا براى شما هست، اين عمل كه گفتيم در آن، علاوه بر اين
يذاماً ﴿، شودبلكه عملى است كه در ايامى قليل و معدود انجام مى، تمامى اوقات شما را و حتى بيشتر اوقاتتان را بگيرد

َ
أ

و در اينكه ايام را به وصف معدود ، دلالت بر ناچيزى ايام دارد( اياما)آمدن كلمه ( و بدون الف و لام)آرى نكره  ﴾مَعْدُودَاتٍ 
وْهُ بثَِمَنٍ بََْسٍ دَرَاهمَِ ﴿ :هم چنان كه همين توصيف در آيه، خود اشعارى است به اهميت نداشتن آن، توصيف كرد وَ شَََ

 . را به چند درهم ناچيز فروختند( علیه السلام)فهماند كه يوسف مى1 ﴾ةٍ مَعْدُودَ 
و ، ايمفرسا است كردهعلاوه بر اينكه ما در تشريع اين حكم رعايت اشخاصى را هم كه اين تكليف برايشان طاقت

 . ينعبارت است از طعام يك مسكو آن ، آنهم فديه مختصرى كه همه بتوانند بدهند، اينگونه افراد بايد به جاى روزه فديه بدهند
وْ عََلَ سَفَرٍ ﴿

َ
 و، و وقتى اين عمل هم خير شما را دربر دارد ﴾فدِْيةٌَ طَعَامُ مسِْكِينٍ ﴿جمله: تا  ﴾فَمَنْ كََنَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أ

اهت و بدون كر، دهم تا جايى كه ممكن بوده رعايت آسانى آن شده خير شما در اين است كه بطوع و رغبت خود روزه را بياوري
عَ خَيْْاً فَهُوَ خَيٌْْ لََُ ﴿ ،پروا انجامش دهيدو سنگينى و بى براى اينكه عمل نيك را بطوع و رغبت انجام دادن بهتر  ﴾فَمَنْ تَطَوذ

 .از اينكه به كراهت انجام دهند، است
 : مايدفربنا بر آنچه گفته شد زمينه گفتار در دو آيه اول مقدمه است براى آيه سوم كه مى

هْرَ فَليَْصُمْهُ ﴿ يَامُ ﴿ :و بنا بر اين پس جمله، الخ ﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الَشذ ِ اى است در آيه اول جمله ﴾كُتبَِ عَليَْكُمُ الَص 
 :فهآن طور كه در آيه شري، نه اينكه در همين جمله تكليف كرده باشد، خواهد از تحقق چنين تكليفى خبر دهدخبرى كه مى

ِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الَقِْصَاصُ فِِ الَقَْتْلَ ياَ ﴿ يُّهَا الََّذ
َ
حَدَكُمُ الَمَْوتُْ إنِْ ترََكَ خَيْْاً ﴿ و آيه2 ﴾أ

َ
كُتبَِ عَليَْكُمْ إذَِا حَضَََ أ

قْرَبيِنَ 
َ
ينِْ وَ الَْْ  ليكن بين ، آمده ﴾بَ عَلَيْكُمُ كُتِ ﴿ تكليف كرده چون هر چند در هر سه آيه تعبير به3 ﴾الَوَْصِيذةُ للِوَْالَِِ

  
                                                      

  «20آيه، يوسف»درهمى چند فروختند. ، و او را )يوسف را( به بهاى ناچيزى ١
 «١7٨آيه ، بقره»ايد براى شما در باره كشتگان قصاص مقرر شد. اى كسانى كه ايمان آورده 2
 «١٨0آيه ، بقره»بر شما مقرر شد هنگامى كه مرگ يكى از شما فرا رسد اگر مالى بجاى گذارد براى پدر و مادر و خويشاوندان وصيت كند.  ٣



رد در آيه مو -و بين مساله صيام ، در آيه سوم -و وصيت به والدين و اقرباء  -در آيه دوم  -قصاص در مورد كشتگان 
جويى امرى است كه دلهاى صاحبان و آن اين است كه قصاص در قتلى امرى است سازگار با حس انتقام، بحث فرق است

و  ،توانند قاتل عزيز و پاره تن خود را زنده و سالم ببينندصاحبان خون به حكم غريزه و طبيعت نمى، خون تشنه آن است
ارش والدين و همچنين وصيت و سف، توانند اين معنا را تحمل كنند كه نسبت به جنايتى كه به ايشان شده بى اعتنايى شودنمى

خواهد بوسيله مرگ براى هميشه آنهم در هنگامى كه مى، ارحام استو خويشان كه مطابق با حس ترحم و شفقت و رأفت به 
 . از آنان جدا شود

 و انشاء آن احتياج به مقدمه و، و موافق با مقتضاى طبيعت آدمى است، پس قصاص و وصيت دو حكم مقبول بطبع
، شترين تمايلاتو مهم، اتبه خلاف حكم روزه كه عبارت است از محروميت نفوس از بزرگترين مشتهي، چينى نداردزمينه

كمش در توجيه ح. كه چون محروميت از آنها ثقيل بر طبع و مصيبتى براى نفس آدمى است، يعنى خوردن و نوشيدن و جماع
 -با در نظر گرفتن اينكه عموم مردمند و بيشتر مردم عوام و پيرو مشتهيات نفسند  -ناگزير از اين است كه قبلا براى شنوندگان 

 عَليَْكُمُ كُتبَِ ﴿ :بدين جهت است كه گفتيم آيه، تا تشنه پذيرش آن شوند، مند بدان سازدو دلهاشان را علاقه، بچينداى مقدمه
 : الخ و آيه ﴾الَقِْصَاصُ 
حَدَكُمُ الَمَْوْتُ ﴿

َ
 ﴾كُتبَِ عَليَْكُمْ إذَِا حَضَََ أ

يَامُ ﴿ :به خلاف آيه، چينى نداردو حاجتى به زمينه، انشاء حكم است، الخ  ِ  تا آخر دو آيه كه مشتمل ﴾كُتبَِ عَليَْكُمُ الَص 
 .شوددهد از اينكه بعدها چنين حكمى انشاء مىفقره است و خبر مىبر هفت 

ِينَ آمَنُوا﴿ علت تعبير به  هَا الََّذ يُّ
َ
  ﴾ياَ أ

ِينَ آمَنُوا﴿ يُّهَا الََّذ
َ
 ﴾...ياَ أ
: مودفرو گرنه مى، منظور توجه دادن مردم به صفت ايمانشان استبه ( ايداى كسانى كه ايمان آورده)اينگونه خطاب  

، پذيريدآيد بليكن خواست بفهماند با توجه به اينكه داراى ايمانيد بايد هر حكمى را كه از ناحيه پروردگارتان مى( اى مردم)
 . و ناسازگار با عادات شما باشد، هر چند كه بر خلاف مشتهيات

علت اين تعبير در آيه مورد بحث روشن شد ليكن اين معنا روشن نشد كه چرا همين تعبير : در اينجا ممكن است بپرسى
علتش اين است كه حكم قصاص هر چند مطابق : گوئيمولى در آيه وصيت نيامده؟ در پاسخ مى، در ابتداى آيه قصاص آمده

و ، دادندو آنها عفو را بر قصاص ترجيح مى، مسيحيان با آن مخالف بودند، ميل و طبيعت آدمى است ليكن در عصر نزول آيه
ايمان ملت خاطرنشان گردد و گفته شود ايمان شما شما را محكوم ، لذا لازم بود در توجيه حكم قصاص در ميان ملت اسلام

، نبود رو در آيه وصيت چون چنين مخالفتى در كا، هر چند كه ديگران مخالف آن باشند، كند به اينكه احكام الهى را بپذيريدمى
  يا ايها الَّين﴿آن آيه به خطاب 

  



 .آغاز نشد ﴾آمنوا
ِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ ﴿ يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَ الََّذ ِ  ﴾كُتبَِ عَليَْكُمُ الَص 
 و يا تصميم بر عملى و يا قضاى، شود از واجب شدن عملىليكن گاهى كنايه مى، كلمه كتابت معنايش معروف است 

نَا وَ رسُُلِ ﴿ كه در آيه:، رانده شدهحتمى كه بر چيزى 
َ
غْلبََِذ أ

َ
ُ لَْ وَ نكَْتُبُ مَا ﴿ :و در آيه، كنايه از قضاء حتمى 1 ﴾كَتَبَ الَلَّذ

مُوا وَ آثاَرهَُمْ  نذ الَنذفْسَ باِلنذفْسِ ﴿ كنايه از عزيمت و قضاء حتمى است و در آيه2 ﴾قَدذ
َ
از وجوب  كنايه 3 ﴾وَ كَتَبْنَا عَليَْهِمْ فيِهَا أ

 . و وضع قانون و جعل حكم قطعى است

ِينَ مِنْ قَبلْكُِمْ ﴿ و منظور از «صوم» و «صيام» معناى لغوى   در آيه شريفه ﴾الََّذ
و صوم از ، مثلا صوم از خوردن، و به معناى خوددارى از عمل است، در لغت مصدر( صوم)و كلمه ( صيام)و كلمه 

و چه بسا در معناى آن اين قيد را ، راه رفتن و امثال آن به معناى خوددارى از آنها استو از جماع و از سخن گفتن و ، نوشيدن
 . دو اشتهاى آن را داشته باش، كه به معناى خوددارى از خصوص كارهايى است كه دل آدمى مشتاق آن باشد، اضافه كرده باشند

و ليكن بعدها در شرع ، كارهايى بوده معناى صوم در اصل لغت خوددارى از خصوص چنين: صاحب اين گفتار گفته
و آن هم خوددارى از طلوع فجر تا مغرب و توأم با نيت است و منظور ، در خصوص خوددارى از كارهاى معينى استعمال شده

ِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ ﴿ :از يشان ر اچون امت موسى و عيسى و غي، امتهاى انبياء قبل، امتهاى گذشته و قبل از ظهور اسلام است ﴾الََّذ
 . است

له: جمالبته اين به آن معنا نيست كه ، خورد معهود همين معنا استچون هر جا كه در قرآن كريم اين كلمه به چشم مى
ِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ ﴿ تمامى تك تك امتها روزه : خواهد بفرمايددر مقام اطلاق از حيث اشخاص است و مى ﴾كَمَا كُتبَِ عََلَ الََّذ

ين دارد كه پس آيه شريفه نه دلالت بر ا، نيز به آن معنا نيست كه بفهماند روزه اسلام شبيه روزه امتهاى پيشين استاند و داشته
و نه دلالت دارد بر اينكه روزه همه امتها مانند روزه ما مسلمانان در خصوص رمضان ، اندتمامى امتها بدون استثناء روزه داشته
بلكه تنها در اين مقام است كه اصل روزه و خوددارى ، اراى همه خصوصيات روزه ما بودهو از ساعت فلان تا ساعت فلان و د

 .اندامتهاى پيشين هم روزه داشته: و بفرمايد، را در امتهاى پيشين اثبات كند

  و بيان فلسفه و حكمت عمده روزه در اسلام، روزه در اديان و اقوام ديگر
ِينَ مِنْ قَ ﴿ و مراد از جمله:  الخ امتهاى گذشته داراى ملت و دين است البته  ﴾بْلكُِمْ الََّذ

  

                                                      
 «2١آيه ، مجادله. »خدا قضاء رانده كه من و رسولانم غلبه خواهيم كرد ١
 «١2آيه ، يس»و آنچه اثر كه از دنبال دارند. ، نويسيم آنچه از پيش فرستادندمى 2
و بر ايشان )بنى اسرائيل( نوشتيم كه شخص در مقابل شخص است )يعنى اگر كسى ديگرى را كشت اولياء مقتول حق دارند قاتل را بكشند و  ٣

 «٤٥آيه ، مائده»جان او برابر مقتول است.( 



الخ  ﴾كَمَا كُتبَِ ﴿ چيزى كه هست از ظاهر جمله:، و قرآن كريم معين نكرده كه اين امتها كدامند، همانطور كه گفتيم نه همه آنها
و انجيل موجود در دست يهود و نصارا هيچ و از تورات ، انداند كه روزه داشتهآيد كه امتهاى نامبرده اهل ملت و دين بودهبر مى

تنها در اين دو كتاب فرازهايى است كه روزه را مدح ، شوددليلى كه دلالت كند بر وجوب روزه بر اين دو ملت ديده نمى
 فبينيم كه تا عصر حاضر در سال چند روز به اشكالى مختلو اما خود يهود و نصارا را مى. شماردو آن را عظيم مى، كندمى

 . كننديا از خوردن گوشت و يا از شير و يا از مطلق خوردن و نوشيدن خوددارى مى، گيرندروزه مى
 . و نيز در قرآن كريم داستان روزه زكريا و قصه روزه مريم از سخن گفتن آمده است

ان و روميان قديم و حتى هم چنان كه از مصريان قديم و يوناني، و در غير قرآن مساله روزه از اقوام بى دين نيز نقل شده
توان گفت عبادت و وسيله تقرب بلكه مى، اى داشته و دارندكه هر يك براى خود روزه، هاى هندى تا به امروز نقل شدهوثنى

 . اللهكه بحثش خواهد آمد ان شاء ، كندبودن روزه از امورى است كه فطرت آدمى به آن حكم مى
ِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ اَ ﴿جمله: اند كه مراد از و بعضى گفته اين  كه بر طبق هر يك از، يهود و نصارا و يا انبياى سابق است ﴾لَّذ

  .ولى رواياتى است كه خالى از ضعف نيست، دو قول رواياتى هم آمده
  ﴾لَعَلذكُمْ تَتذقُونَ ﴿

  روزه در اديان و اقوام ديگر و بيان فلسفه و حكمت عمده روزه در اسلام 
شدند به منظور به منظور تقرب و ارضاى آلهه خود و در هنگامى كه جرمى مرتكب مى( همانطور كه اشاره شد)ها وثنى

و همچنين وقتى حاجتى داشتند به منظور برآمدنش دست به اين عبادت ، گرفتندخاموش كردن فوران خشم خدايان روزه مى
جت آورده تا معبود هم حابد با روزه گرفتن احتياج معبود را بر مىعا، زدند و اين قسم روزه در حقيقت معامله و مبادله بودهمى

 . تا اين هم رضايت او را حاصل كند، آوردهو يا او رضايت اين را به دست مى، عابد را برآورد
براى اينكه خداى عز و جل بزرگتر از آن است كه در حقش فقر و احتياج و ، ولى در اسلام روزه معامله و مبادله نيست

، شدپس هر اثر خوبى كه عبادتها داشته با، و سخن كوتاه آنكه خداى سبحان برى از هر نقص است، ا تاثر و اذيت تصور شودي
هم چنان كه اثر سوء گناهان نيز هر چه باشد به ، نه خداى تعالى و تقدس، شودحال هر عبادتى كه باشد تنها عايد خود عبد مى

تُمْ فَلهََاإنِْ ﴿ گرددخود بندگان برمى
ْ
سَأ
َ
نْفُسِكُمْ وَ إنِْ أ

َ
حْسَنْتُمْ لِْ

َ
حْسَنْتُمْ أ

َ
 اين معنايى است كه قرآن  1﴾أ

  
                                                      

 «7آيه ، اسراء»ايد. و اگر بدى كنيد نيز به خود كرده، ايداگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده ١



ياج گرداند انسانى كه جز فقر و احتها را به انسان بر مىو آثار اطاعتها و نافرمانى، كندكريم در تعليماتش بدان اشاره مى
ُ هُوَ الَْغَنُِّ ﴿ :فرمايداش مىو باز قرآن در باره، چيزى ندارد ِ وَ الَلَّذ نْتُمُ الَفُْقَرَاءُ إلََِ الَلَّذ

َ
يُّهَا الَنذاسُ أ

َ
 . 1 ﴾ياَ أ

ده فائ: فرمايدمى، بيان كرده ﴾لَعَلذكُمْ تَتذقُونَ ﴿ :همين برگشتن آثار اطاعت به انسان را در جمله، و در خصوص روزه
و فائده داشتن تقوا مطلبى است كه احدى در آن شك ، شودما مىو آن خود سودى است كه عايد خود ش، روزه تقوا است

ام و به مق، كه اگر بخواهد به عالم طهارت و رفعت متصل شود، كندچون هر انسانى به فطرت خود اين معنا را درك مى، ندارد
وگيرى افسار گسيختگى خود جلاولين چيزى كه لازم است بدان ملتزم شود اين است كه از ، بلند كمال و روحانيت ارتقاء يابد

و خود را بزرگتر از آن بداند كه زندگى مادى ، هاى جسمى و شهوات بدنى نباشدو بدون هيچ قيد و شرطى سرگرم لذت، كند
 . و سخن كوتاه آنكه از هر چيزى كه او را از پروردگار تبارك و تعالى مشغول سازد بپرهيزد، را هدف بپندارد

ترين راه و مؤثرترين رژيم معنوى و و نزديك، آيدروزه و خوددارى از شهوات بدست مى و اين تقوا تنها از راه
 و، و نيز هم اهل آخرت از آن رژيم سود ببرد، مند شوندترين آن بطورى كه همه مردم در همه اعصار بتوانند از آن بهرهعمومى

و آن عبارت است ، ردم در همه اعصار مبتلاى بدانندعبارت است از خوددارى از شهوتى كه همه م، بارگان اهل دنياهم شكم
 ،و اين ورزش را تمرين نمايند، و شهوت جنسى كه اگر مدتى از اين سه چيز پرهيز كنند، از شهوت شكم از خوردن و آشاميدن

ر برابر آن وقت د، شوندگيرد و نيز به تدريج بر اراده خود مسلط مىدارى از گناهان در آنان قوت مىبه تدريج نيروى خويشتن
 چون پر واضح است كسى، گردندو نيز در تقرب به خداى سبحان دچار سستى نمى، دهندهر گناهى عنان اختيار از كف نمى

قهرا در اجابت دعوت ، كندكه خدا را در دعوتش به اجتناب از خوردن و نوشيدن و عمل جنسى كه امرى مباح است اجابت مى
يذاماً ﴿ .﴾لَعَلذكُمْ تَتذقُونَ ﴿ اين است معناى آنكه فرمود:، تر خواهد بودو مطيع، ها شنواترمانىبه اجتناب از گناهان و نافر

َ
 أ

ت به متعلق اس( در ايامى معدود)و اين ظرف ، است( فى)بنا بر ظرفيت و به تقدير كلمه ( ايام)منصوب آمدن كلمه  ﴾مَعْدُودَاتٍ 
يف براى اين است كه بفهماند تكل( معدودات)و ما در سابق هم گفتيم كه نكره آمدن ايام و اتصاف آن به صفت ، (صيام)كلمه 

 و از آنجا كه ما در سابق ، تا به اين وسيله مكلف را در انجام آن دل و جرأت دهد، نامبرده ناچيز و بدون مشقت است
  

                                                      
 «١٥آيه ، فاطر»نياز است. و خدا همانا بى، هان اى مردم شما همان محتاجان به خدائيد ١



نْزِلَ فِ ﴿ :گفتيم آيه
ُ
ِي أ قهرا مراد از ايام معدودات همان ماه رمضان خواهد ، الخ بيان ايام است ﴾يهِ الَقُْرْآنُ شَهْرُ رَمَضَانَ الََّذ

 . بود

  و رد آن «اياما معدودات» گفتار بعضى از مفسرين عامه در باره
و بعضى ، اند: كه مراد از ايام معدودات روزه مستحبى سه روز در هر ماه و روز عاشورا استبعضى از مفسرين گفته

رسول خدای كه مسلمانان و ، و نيز روزه عاشوراء است، اند: ايام البيض يعنى سيزده و چهارده و پانزدهم هر ماهديگر گفته
نْزِلَ فيِهِ الَقُْرْآنُ ﴿ :آن گاه آيه شريفه، گرفتندعليه وآله و سلم( در اين ايام روزه مى الله)صلى 

ُ
ِي أ نازل  الخ ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ الََّذ

 . و براى هميشه روزه رمضان واجب گشت، هاى چند روز نامبرده نسخ گرديدروزهو ، شد
رواياتى كه ، اندصاحبان اين دو قول هر كدام به يك دسته روايات وارده از طرق اهل سنت و جماعت تمسك كرده

 . و بهمين جهت قابل اعتماد نيستند، در بين خود تعارض دارند، صرفنظر از سند
 . كند دو چيز استه ضعف اين قول را روشن مىاى كدليل عمده
و اگر منظور از آيه شريفه مورد ، اند يك عبادت عمومى و همگانى استروزه همانطور كه ديگران هم گفته: اول اينكه

دليل نسخ و بهمين  آمدو ديگر اختلافى در ثبوتش پديد نمى، كردقطعا تاريخ آن را ضبط مى، بحث آن بوده باشد كه اينان گفتند
  .و در هر دو قسمت اختلاف شديد هست، بينيم كه اينطور نيستكرد و مىشد و كسى در آن اختلاف نمىآن نيز ثابت مى

علاوه بر اينكه ملحق شدن عاشورا به سه روز در هر ماه و وجوب يا استحباب روزه آن بعنوان يك عيد از اعياد اسلامى 
بدين جهت ابداع كردند كه در آن روز در واقعه كربلا ذريه ، آن را ابداع كردند( اللهم لعنه)هايى است كه بنى اميه از بدعت

مردانشان را كشتند و زنان و ذرارى ايشان را به اسارت ، و اهل بيت او را از بين بردند( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدا 
و روزه آن را تشريع ، براى خود عيد گرفتند، مبارك شمرده و از خوشحالى و مسرت آن روز را، برده اموالشان را غارت كردند

 . كردند تا از روزه گرفتن آن روز بركت بگيرند
شورا به اين مضمون كه عا)و احاديثى ، و بركاتى تراشيدند، و باز بهمين منظور براى روزه آن روز فضائلى جعل كردند

كه حتى مشركين جاهليت و يهود و نصارا هم از زمان بعثت موسى و  اى استو بلكه از اعياد عامه، يكى از اعياد اسلامى است
سته داننه يهود عاشورا را عيد مى، در حالى كه هيچ يك از اين مضامين درست نيست، جعل كردند( دارندعيسى آن را پاس مى

 ،و مهرگان عيد ملى و قومى بشودچون عاشورا نه يك روز ملى بوده تا نظير نوروز ، و نه مردم جاهليت و نه اسلام، و نه نصارا
 تا نظير مبعث و ، اى از قبيل فتح و پيروزى براى ملت اسلام اتفاق نيفتادهو نيز در آن روز هيچ واقعه

  



و هيچ جهت دينى هم ندارد تا نظير فطر ، روزى تاريخى براى اسلام باشد( عليه وآله و سلم اللهصلى )ميلاد رسول خدا 
 . اند عزتى است بدون جهتپس عزت و احترامى كه بنى اميه براى عاشورا درست كرده، باشدو قربان عيدى دينى 

ا الخ سياقى دارد كه ب ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ ﴿ : بر ضعف اين قول اين است كه آيه سوم از آيات مورد بحث يعنى آيه:دليل دوم
 ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ ﴿جمله: : چون ظاهر سياق اين است كه هاى قبل باشدتا ناسخ آيه، سازدنازل شدنش جداى از دو آيه ديگر نمى
بيانى  كه توضيحش گذشت در نتيجه، و يا مبتدايى باشد براى خبرى كه حذف شده، خبر باشد براى مبتدايى كه حذف شده

يذاماً مَعْدُودَاتٍ ﴿ خواهد بود براى جمله:
َ
كه غرض واحدى ، بودو با در نظر گرفتن اين معنا هر سه آيه كلام واحدى خواهد  ﴾أ

 . و آن عبارت است از واجب بودن روزه ماه رمضان، كندرا دنبال مى
نْزِلَ فيِهِ الَقُْرْآنُ ﴿ مبتداء و جمله: ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ ﴿ :و اما اينكه كلمه

ُ
ِي أ ه اى است كه آيهر چند نظريه، خبر آن باشد ﴾الََّذ

ن صلاحيت آن ليك، آيه شريفه صلاحيت آن را دارد كه به تنهايى نازل شده باشد، و بنا بر آن، كندشريفه را مستقل از ما قبل مى
نافاتى و ميان اين آيه و آيه قبلش هيچ م، براى اينكه ميان ناسخ و منسوخ بايد منافاتى باشد، را ندارد كه ناسخ آيه قبلش باشد

 . ى در بين باشدتا اين ناسخ آن باشد با اينكه گفتيم در نسخ بايد منافات و تباين، نيست
يذاماً ﴿ يه:اند بگويند آيه دوم يعنى آآيد كه خواستهكه از كلماتشان بر مى، گفتار جمعى ديگر است، تر از اين قولضعيف

َ
أ

يَامُ ﴿ يعنى آيه:، الخ ناسخ آيه اول ﴾مَعْدُودَاتٍ  ِ اجب و به اين بيان كه قبل از اسلام روزه بر نصارا نيز، است ﴾كُتبَِ عَليَْكُمُ الَص 
آن گاه خداى تعالى براى مسلمين روزه ، تا بالآخره بر عدد پنجاه روز قرار گرفت، ولى نصارا در آن كم و زياد كردند، بود

و مسلمانان در صدر اسلام و قبل از تشريع روزه رمضان ( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای پس ، رمضان را تشريع كرد
فرمايد شما مسلمانان نيز همان روزه مى، و آيه اول هم همين را تشريع كرده، گرفتندرا مىهمان روزه پنجاه روز مسيحيان 

  .چون فرمود روزه در چند روز معينى واجب است، ولى آيه دوم وقتى نازل شد حكم آيه اول را نسخ كرد، مسيحيان را بگيريد
 ،يى كه به وجه قبلى وارد بود بر آن وارد استتر بودن اين قول از قول قبلى اين است كه همه ايرادهاو وجه ضعيف

قول  و نيز رواياتى كه اين قائل، تر از متمم بودن سومى براى دومى استعلاوه بر اينكه متمم بودن آيه دومى براى اولى روشن
 . ستول با آيه اتر از مخالفت روايات قول اخود را مستند به آنها كرده جعلى بودن و مخالفتش با قرآن و با سياق آيه روشن

خَرَ ﴿
ُ
يذامٍ أ

َ
ةٌ مِنْ أ وْ عََلَ سَفَرٍ فَعِدذ

َ
 ﴾فَمَنْ كََنَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أ

 : فرمودكه مى، فهماند كه مطلب آيه نتيجه و فرع آيه قبل استحرف فاء در ابتداء آيه مى 
  



يذاماً مَعْدُودَاتٍ ﴿ و نيز، الخ ﴾كُتبَِ عَليَْكُمُ ﴿
َ
و نيز ، شود: روزه بر شما واجب شدهمجموع آن چنين مىو معناى ، الخ ﴾أ

پس اگر در ايام ، شوداز عدد آن نيز صرفنظر نمى، شودو همانطور كه از اصل روزه رفع يد نمى، عدد معينى در آن رعايت شده
دارد از اين ايام اى چون مرض و سفر پيش آيد كه حكم وجوب روزه را در آن ايام معدوده يعنى ايام رمضان بررمضان عارضه

لُوا وَ لِِكُْمِ ﴿ و اين همان حقيقتى است كه آيه سوم، و بايد به همان عدد در ساير روزها روزه گرفت، شودمعدوده صرفنظر نمى
ةَ  يذاماً مَعْدُودَاتٍ ﴿ پس جمله:، الخ متعرض است ﴾الَْعِدذ

َ
افاده  االخ همانطور كه به بيان گذشته معناى تحقير و ناچيز بودن ايام ر ﴾أ

كه همين عدد ناچيز ركنى است كه در غرض و حكم روزه ماخوذ شده است. كلمه )مرض( ، كنداين معنا را هم افاده مى، كندمى
كه به معناى كشف است و گويا سفر ، ر( گرفته شده -ف  -به معناى خلاف صحت و سلامتى است و كلمه )سفر( از ماده )س 

 و گويا اينكه فرمود:، شوداش منكشف و ظاهر مىمسافر براى بيرون شدن از وطن از خانهخوانند كه را از اين جهت سفر مى
وْ عََلَ سَفَرٍ ﴿
َ
شود كه اش شكسته مىبراى اشاره به اين معنا بوده كه آن مسافرى روزه، (مسافرا)نفرمود ( مريضا)و مانند كلمه  ﴾أ

سافر كه چنين كسى قبلا م، فر ده روز در محلى اقامت كرده استمثل كسى كه در س)، نه در گذشته، در حال حاضر مسافر باشد
خواهد بعد از ظهر حركت كند كه چنين مثل كسى كه مى)و نه در آينده ( اش صحيح استو روزه، و فعلا مقيم است، بوده

 (. كسى روزه آن روزش صحيح است

  نه مباح، روزه بر مسافر و مريض حرام است
خَرَ ﴿ اند: از آيه:اهل سنت گفته بيشتر دانشمندان و علماى

ُ
يذامٍ أ

َ
ةٌ مِنْ أ وْ عََلَ سَفَرٍ فَعِدذ

َ
، الخ ﴾فَمَنْ كََنَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أ

توانند ىهم م، پس مريض و مسافر، نه اينكه روزه گرفتن برايش حرام است، تواند روزه نگيردشود كه مسافر مىاستفاده مى
 . موده به همان عدد از روزهاى ديگر سال روزه بگيرندو هم اينكه افطار ن، روزه بگيرند

خَرَ ﴿ زيرا گفتيم ظاهر جمله:، ليكن اين حرف صحيح نيست
ُ
يذامٍ أ

َ
ةٌ مِنْ أ د كسى كه مريض و مسافر باشد بايد چن) ﴾فَعِدذ

ان سافر نبايد در رمضآيد كه مريض و ميعنى از ظاهر آن بر مى، نه رخصت، عزيمت است( روزى در ايام ديگر سال روزه بگيرد
و مذهب جمعى از صحابه از قبيل عبد الرحمن بن ، نيز روايت شده( السلام معلیه)و اين معنا از ائمه اهل بيت ، روزه بگيرند

پس جمله نامبرده حجتى است ، نيز همين است، و عروة بن زبير، و ابى هريرة، بن عمر اللهو عبد ، و عمر بن خطاب، عوف
 . نامبرده از اهل سنتعليه علماى 

ر فعدة فمن كان مريضا او على سفر فافط» تقديرش، اندايشان براى توجيه نظريه خود چيزى در آيه تقدير گرفته گفته
و به همين جهت افطار كرده باشد به همان عدد از روزهاى ديگر روزه ، يعنى هر كس مريض يا مسافر باشد، است «من ايام اخر

 . بگيرد
  



اى يندهوقتى گو)، اند تقدير گرفتن خلاف ظاهر استاول اينكه اصولا همانطورى كه گفته، ير دو اشكال داردو اين تقد
نكه مگر آ( گذاردو چيزى را نگفته نمى، آوردگويد تمامى كلماتى كه در افاده منظورش دخالت دارد در كلام خود مىسخن مى

فهمد چون يقين دارد خواننده يا شنونده با وجود آن قرينه مى، ذف كنداى كه در كلامش هست يك كلمه را حبه اتكاء قرينه
 . زندكه فلان كلمه حذف شده است و اما بدون قرينه دست به چنين حذفى نمى

هم دلالتى  تازه اين كلام، اينكه: به فرضى كه تسليم شويم و قبول كنيم كه كلمه )فافطر( در آيه حذف شده اشكال دوم
، «ه باشد در ايامى ديگر روزه بگيردو افطار كرد، و هر كس مريض يا مسافر باشد» اى از عبارت)كدام شنونده، بر رخصت ندارد

قام در اين م، «فمن كان مريضا او على سفر فافطر» فهمد روزه در سفر و مرض جايز است؟( آرى نهايت چيزى كه از عبارتمى
البته جواز  ،اين است كه افطارش گناه نبوده چون جايز بوده، شودفاده مى)كه به گفته ساير مفسرين نيز مقام تشريع است( است

و اما اينكه به معناى سومى ، سازدجوازى كه با وجوب و استحباب و اباحه مى، به معناى اعم از وجوب و استحباب و اباحه
قانونگذار  چون، كندبر خلاف آن دلالت مى بلكه باز هم، يعنى الزامى نبودن افطار باشد به هيچ وجه لفظ آيه بر آن دلالت ندارد

  .و اين خود روشن است، كندهرگز در بيان آنچه بايد بيان كند كوتاهى نمى، حكيم در مقام تشريع خود
ِينَ يطُِيقُونهَُ فدِْيةٌَ طَعَامُ مسِْكِينٍ ﴿  ﴾وَ عََلَ الََّذ
اند به معناى به كار بستن تمامى قدرت در عمل گفتهو اطاقه همانطور كه بعضى ، كلمه )يطيقون( از مصدر اطاقه است 

در نتيجه ، كه همه نيروى انسان در انجامش مصرف شود، است كه لازمه آن اين است كه عمل نامبرده آن قدر دشوار باشد
ِينَ يطُِيقُونهَُ ﴿جمله: معناى  دل و يه( به معناى بو كلمه )فد، اين است كه هر كس روزه برايش مشقت داشته باشد ﴾وَ عََلَ الََّذ

كه همان طعام مسكين يعنى سير كردن يك مسكين گرسنه است از غذايى ، عوض است و در اينجا به معناى عوض مالى است
بلكه از ، خوردو نه آن غذاى لذيذى كه باز گاه گاه مى، خورداى كه گاهى مىالبته نه آن غذاى ساده، خوردكه خود انسان مى

 ون تعبيرچ، و حكم اين فديه نيز مانند حكم قضاى روزه مريض و مسافر واجب است، كندا استفاده مىغذاى متوسطى كه غالب
ِينَ ﴿  . نه تخييرى و نه رخصت را، رساندتعبيرى است كه وجوب تعيينى را مى ﴾وَ عََلَ الََّذ

  بيان عدم وقوع نسخ در آيات روزه و رد قائلين به وقوع نسخ در اين آيات
همه  ،رسانده و سپس نسخ شده چون خداى سبحان در اولاند جمله نامبرده نيز رخصت را مىرين گفتهبعضى از مفس

آن  چون مردم در، توانند روزه بگيرند مخير كرد بين روزه گرفتن و كفاره دادن از هر روز به طعام يك مسكينمردم را كه مى
هْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿ اين آيه به وسيله آيه:، ندبعدها كه رفته رفته عادت كرد، ايام عادت به روزه نداشتند الخ  ﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الَشذ

 . نسخ شد
  



و اما مثل  ،تنها نسبت به اشخاص توانا نسخ شد و قرار شد حتما روزه بگيرند: اندبعضى ديگر از همين مفسرين گفته
 . و حكم جواز افطار و فديه دادن باقى ماند، نشدپير زن و پير مرد سالخورده و زن حامله و زن بچه شيرده آيه نسخ 

و اگر خواننده عزيز در آيات ، و به جان خودم اينگونه تفسيرها بازى كردن با قرآن و پاره پاره كردن آيات آن است
 وو يك سياق متصل و جملاتى به هم پيوسته ، كندگانه مورد بحث دقت كند خواهد ديد كه هر سه يك غرض را دنبال مىسه

پيوسته  خواهد ديد كه ديگر آن سياق، آن گاه اگر اين كلام واحد و پيوسته را با نظريه اين مفسرين تطبيق دهد، بيانى روشن دارد
 : گويديك جا مى، كنداولش آخرش را نقض مى، جملاتش با يكديگر متنافى است، را ندارد
يَامُ ﴿ ِ  ﴾كُتبَِ عَليَْكُمُ الَص 
توانند افطار نموده به جاى آن طعام توانند روزه بگيرند مىگويد آنهايى كه مىنبالش مىد، روزه بر شما واجب شده 

 و، روزه بر همه شما واجب است تا حكم آخرى ناسخ حكم فديه نسبت به خصوص قادران باشد: گويدو در آخر مى، دهند
يان شريفه بنا بر اين تصوير حكم غير قادرين اصلا ببا اينكه در آيه ، حكم فديه نسبت به غير قادران به حال خود باقى بماند

 . نشده است
قدرت  و بعد از نسخ به معناى، قبل از نسخ شدن به معناى قدرت داشتن است( يطيقونه)مگر اينكه كسى بگويد كلمه 

 . پايه استو اين پيدا است كه چقدر بى، نداشتن
ِينَ يطُِيقُونهَُ وَ عََلَ ﴿ و سخن كوتاه اينكه بنا بر اين بايد جمله: كُتبَِ ﴿ خ كه در وسط آيات قرار گرفته ناسخ جمله:ال ﴾الََّذ

يَامُ  ِ آيد كه چرا بدون هيچ علتى حكم ناسخ آن وقت اين سؤال پيش مى، كه با آن تنافى دارد، در اول آيات باشد ﴾عَلَيْكُمُ الَص 
 . را مقيد به كسانى كرده كه توانايى ندارند

هْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿ ر اين است كه جمله:و نيز لازمه اين تفسي ر تنها ناسخ حكم كسانى باشد كه قادر ب ﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الَشذ
علاوه ، شود و هم عاجز راهم قادر را شامل مى، نه آنهايى كه از روزه عاجزند با اينكه ظاهر عبارت ناسخ مطلق است، اندروزه

ترين و اين تالى فاسدها فاحش، تا ناسخ بخواهد آن حكم را براى عاجز باقى بدارد، ودبر اينكه اصلا منسوخ شامل حكم عاجز نب
 . تالى فاسدهايند

هاى ديگرى كه در باره اين سه آيه ذكر نسخ، حال اگر علاوه بر نسخهايى كه از آقايان براى تو خواننده عزيز نقل كرديم
خ ناس ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ ﴿ اند جمله:ها اين است كه گفتهو آن نسخ، آن وقت تفسيرى عجيب خواهى ديد، اند اضافه كنىكرده

يذاماً مَعْدُودَاتٍ ﴿ جمله:
َ
يذاماً مَعْدُودَاتٍ ﴿جمله: و ، الخ است ﴾أ

َ
يَامُ ﴿جمله: هم ناسخ  ﴾أ ِ  . است ﴾كُتبَِ عَلَيْكُمُ الَص 

 تا ، ريماند بشماهايى را كه آقايان در سه آيه قرآن قائل شدهبد نيست دوباره نسخ
  



 : تر بشودبازيگرى با كلام خدا بر ايمان روشن
ِينَ يطُِيقُونهَُ ﴿ :جمله .١ يَامُ ﴿ :الخ ناسخ جمله ﴾وَ عََلَ الََّذ ِ  . است ﴾كُتبَِ عَليَْكُمُ الَص 
هْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿ :جمله .2 ِينَ يطُِيقُونهَُ ﴿ ناسخ حكم ﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الَشذ  . است ﴾وَ عََلَ الََّذ

يذاماً مَعْدُودَاتٍ ﴿جمله: ناسخ  ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ ﴿ :جمله
َ
 . است ﴾أ

يذاماً مَعْدُودَاتٍ ﴿ :جمله .٣
َ
يَامُ ﴿ الخ ناسخ ﴾أ ِ  ( مترجم. )است ﴾كُتبَِ عَلَيْكُمُ الَص 

  و موارد استعمال آن «تطوع» معناى كلمه
عَ خَيْْاً فَهُوَ خَيٌْْ لََُ ﴿  ﴾فَمَنْ تَطَوذ
و يا بگو به اين معنا است كه انسان ، و معناى طوع مقابل معناى كراهت است. است( ع -و  -ط )كلمه تطوع از ماده  

ى معنا. آيدرود و به صورت تطوع در مىآن گاه همين طوع وقتى به باب تفعل مى، كارى را به رضا و رغبت خود انجام دهد
ه معناى اين است كه انسان خودش داوطلبانه كارى را انجام دهد كه اطاعت شود پس تطوع بداوطلب بودن هم بر آن اضافه مى

حال چه اينكه آن عمل الزامى و ، و اظهار ناراحتى و گرانبارى كند، بدون اينكه در انجام آن كراهتى داشته باشد، خدا هم هست
 . و چه غير الزامى و مستحبّ. واجب باشد

ك اصطلاحى شود يبينيم كه فعلا در خصوص افعال مستحبّ استعمال مىاگر مىپس ، اين معناى اصلى كلمه تطوع بوده
و منشاش هم اين بوده كه معمولا عمل نيكى كه يك مسلمان ، كه بعد از نزول قرآن در بين مسلمانان رائج گشته، است جديد

انجام شود باز بويى از اكراه و اجبار و اما عمل واجب هر چه هم كه بطوع و رغبت ، دهد عمل مستحبّ استداوطلبانه انجام مى
 . در آن هست

 -ط )اش نه ماده، اند دلالتى بر خصوص استحباب نداردهمانطور كه ديگران هم گفته( تطوع)و سخن كوتاه آنكه كلمه 
ند كه كى مىكه در آغاز جمله آمده جمله را فرع و نتيجه معناي( فاء)توان گفت حرف در نتيجه مى، (تفعل)و نه هياتش ( ع -و 

 و در، روزه بر شما واجب شده است: شوداين مى -و خدا داناتر است  -و معناى مجموع كلام ، شداز كلام سابق استفاده مى
با ، شويد كه قبل از شما بودندعلاوه بر اينكه با داشتن اين فريضه شما هم جزء امتهايى مى، آن خير و صلاح شما رعايت شده

ه با كراهت ن، پس آن را بطوع و رغبت بياوريد، فريضه تخفيف و تسهيلى براى شما منظور شده است اين تفاوت كه در اين
 . چون هر كس عمل خير را بطوع بياورد بهتر است تا همان عمل را به كره بياورد

عَ خَيْْاً ﴿ شود كه جمله:از اينجا روشن مى گويم در تر بساده، استاز قبيل به كار بردن سبب در جاى مسبب  ﴾فَمَنْ تَطَوذ
دْ قَ ﴿ نظير آيه:، كه سبب تطوع در روزه است، اين جمله سخن از خصوص روزه نشده بلكه سخن از مطلق تطوع خير شده

ِي يَقُولوُنَ فَإنِذهُمْ لاَ   نَعْلَمُ إنِذهُ لََحَْزُنكَُ الََّذ

  



ِ يَْ  المِِيَن بآِياَتِ الَلَّذ بوُنكََ وَ لَكِنذ الَظذ ِ يعنى غم مخور و صبر كن كه علت تكذيب ايشان انكار آيات خدا 1 ﴾حَدُونَ يكَُذ 
 . چون در اين آيه نيز سبب تكذيب در جاى تكذيب نشسته، است

عَ خَيْْاً فَهُوَ خَيٌْْ لََُ ﴿ اند جمله مورد بحث يعنىبعضى از مفسرين گفته كه  ،مرتبط به جمله قبل است ﴾فَمَنْ تَطَوذ
ِينَ يطُِيقُونهَُ فدِْيةٌَ طَعَامُ مسِْكِينٍ وَ عََلَ ﴿ فرمود:مى و معناى مجموع آن دو جمله اين است كه كسى كه بيشتر از طعام ، الخ ﴾ الََّذ

مثلا براى يك روز روزه دو نفر مسكين را طعام دهد و يا طعام دو مسكين را به يك نفر بدهد برايش ، يك مسكين فديه بدهد
 . بهتر است

سير وارد است همانست كه گفتيم: كلمه )تطوع( اختصاص به مستحبات ندارد علاوه بر اينكه بنا بر اشكالى كه بر اين تف
شود چون در نتيجه قرار گرفتن تطوع به آن معنا )بيش از طعام يك مسكين دادن( بر حكم فديه معنا مىاين تفسير فاء تفريع بى

 مه )تطوع بخير( هيچ دلالتى بر تطوع به زيادتر دادن ندارد.علاوه بر اينكه اصولا كل، رسدهيچ نكته معقولى بنظر نمى
نْ تصَُومُوا خَيٌْْ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

َ
  ﴾وَ أ

نْ تصَُومُوا خَيٌْْ لَكُمْ ﴿جمله: مراد از 
َ
  ﴾وَ أ

كه بر  اىروزهشود با اين مى -به آن بيانى كه گذشت  -و معنايش به حسب تقدير ، اين جمله متمم جمله قبلى است
طوع و روزه هم كه خير شما است پس ت، كه تطوع به كار خير بهتر است، و آن را داوطلبانه بياوريد، شما واجب شده تطوع كنيد

 . به روزه هم خيرى علاوه بر خير ديگر است
نْ تصَُومُوا خَيٌْْ لَكُمْ ﴿ :اند: جمله مورد بحث يعنىو بعضى از مفسرين گفته

َ
كسانى است كه از روزه خطاب به  ﴾وَ أ

چون ظاهر عبارت نامبرده رجحان ، مخاطب بودند( روزه بر شما واجب شده)نه عموم مؤمنين كه در جمله ، گرفتن معذورند
شود نه وجوب كه در نتيجه عبارت ظاهر در استحباب روزه مى، سازدو معلوم است كه رجحان با ترك هم مى، روزه است

كنيم بر رجحان و استحباب روزه دانيم روزه واجب است ناگزير عبارت نامبرده را حمل مىمىو چون ، منافى با ترك است
 اى كه بر همه واجب است بر مريضگوئيم روزهمانند مريض و مسافر كه مى، براى كسانى كه از ناحيه شرع مجاز در ترك آنند

  .و در عين حال قضاى آن را هم بگيرند، ترجيح دهند و بهتر آن است كه آنها نيز روزه را بر افطار، و مسافر مستحبّ است
 . اما اين تفسير به خاطر اشكالاتى كه بر آن وارد است صحيح نيست

 . دليلى بر طبق آن نيست: اينكه اشكال اول
نْ تصَُومُوا خَيٌْْ لكَُمْ ﴿ : اگر مراد از جمله:اينكه اشكال دوم

َ
 استحباب روزه براى  ﴾وَ أ

  
                                                      

آيه ، نعاما»كنند. بلكه ستمكاران آيات خدا را انكار مى، ندكنولى آنها تو را تكذيب نمى، ما خبر داريم از اينكه سخن آنان تو را اندوهناك كرده ١
٣٣» 



الخ مريض و مسافر غايب به حساب  ﴾فَمَنْ كََنَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ﴿ با در نظر گرفتن اينكه در جمله:، مريض و مسافر بود
مريض و مسافر اگر ( و ان يصوموا خير لهم: )شان بفرمايددر باره، جا داشت در جمله بعدى هم غايب به حساب آمده، اندآمده

 : ولى فرمود، روزه بگيرند بر ايشان بهتر است
  .شود در جمله دوم روى سخن با خصوص مسافر و مريض نيستپس معلوم مى( روزه بگيريد برايتان بهتر است اگر)

اينكه  نه ،: جمله اولى به خوبى دلالت دارد بر اينكه مريض و مسافر مختارند در گرفتن و نگرفتن روزهاينكه اشكال سوم
خَرَ ﴿ رمايد:فبلكه جمله بعديش كه مى، گرفتن روزه رجحان داشته باشد

ُ
يذامٍ أ

َ
ةٌ مِنْ أ ر صريح در اين است كه حتما بايد د ﴾فَعِدذ

  .توانند بگويند آيه در صدد بيان رجحان روزه بر ترك آن استآن وقت چطور مفسرين نامبرده مى، روزهاى ديگر روزه بگيرند
و  ،ترخيص روزه براى مسافر و مريض باشد الخ در صدد بيان ﴾فَمَنْ كََنَ مِنْكُمْ ﴿ : اگر جمله اولىچهارم اينكهاشكال 

، البته جا داشت در جمله بعدى بفرمايد بلكه گرفتن آن بهتر است، بگويد گرفتن و نگرفتن روزه براى معذورين يكسان است
ال سولى جمله اولى در مقام بيان روزه رمضان و روزه ايام ديگر ، تا يك طرف تخيير را ترجيح داده و بيانگر رجحان آن باشد

نْ تصَُومُوا خَيٌْْ لكَُمْ ﴿ اى ديگر ممكن نيست تنها از جمله:و با چنين زمينه، است
َ
اده اى در كلام استفو بدون هيچ قرينه ﴾وَ أ

 . خواهد روزه رمضان را بر روزه غير رمضان ترجيح دهدكنيم كه مى
له )فمن كان( با حكم وجوبى منافات پيدا تا ظهور رجحان از جم، مقام بيان حكم نيست، : مقام آياتاينكه اشكال پنجم

كند و اينكه اگر شارع اسلام حكمى را صادر مى، همانطور كه در سابق هم گذشت مقام بيان ملاك تشريع است، بلكه مقام، كند
نْفُ ﴿ و عينا نظير آيه:، خالى از فلسفه و حكمت و خير و نيكويى نيست

َ
ئكُِمْ فَاقْتُلُوا أ  ﴾يٌْْ لكَُمْ سَكُمْ ذَلكُِمْ خَ فَتُوبُوا إلََِ باَرِ

ِ وَ ذَرُوا الََْْيْعَ ذَلكُِمْ خَيٌْْ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ :و آيه، 1 ِ وَ رسَُولَِِ وَ تُُاَهدُِونَ ﴿: و آيه، 2 ﴾فَاسْعَوْا إلََِ ذِكْرِ الَلَّذ تؤُْمِنُونَ باِللَّذ
مْوَالكُِمْ وَ 

َ
ِ بأِ نْفُسِكُمْ ذَلكُِمْ خَيٌْْ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فِِ سَبيِلِ الَلَّذ

َ
  3 ﴾أ

 حكمى كه شده براى شما خير است و آيات در اين باب بسيار ، فرمايداست كه در هر سه آيه مى
  

                                                      
 «٥٤آيه ، بقره»اند( بكشيد آن براى شما بهتر است. تان بازگشت كنيد و خودتان را )يعنى كسانى را كه گوساله پرستيدهبه سوى آفريننده ١
 «9آيه ، جمعه. »بشتابيد به سوى ذكر خدا و سوداگرى را واگذاريد اين براى شما بهتر است 2
 «١١آيه ، صف»ايمان به خداى آوريد و در راه خدا با مال و جان خود جهادى كنيد اين براى شما بهتر است اگر بدانيد.  ٣



نْزِلَ فيِهِ الَقُْرْآنُ هُدىً ﴿ .است
ُ
ِي أ كه بين ، ى و عربى استماه رمضان نهمين ماه از ماههاى سال قمر ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ الََّذ

 . گانه غير از ماه رمضان نام هيچ ماه ديگرى نيامدهو در قرآن كريم از ماههاى دوازده، ماه شعبان و شوال واقع است

  و اشاره به وجه تسميه قرآن «تنزيل» و «انزال» فرق بين
انزال و تنزيل اين است كه انزال به معناى و فرق ميان ، و كلمه نزول به معناى پائين آمدن و وارد شدن از نقطه بلند است

و كلمه )قرآن( اسم كتابى است كه خداى ، و تنزيل به معناى نازل كردن تدريجى است، نازل كردن دفعى و يك پارچه است
از جنس  و به اين جهت آن را قرآن ناميده كه )قبلا، عليه وآله و سلم( نازل كرده اللهتعالى آن را بر پيامبر گراميش محمد )صلى 

إنِذا جَعَلْنَاهُ ﴿ چنان كه فرمود:، و به منظور اينكه درخور فهم بشر شود نازلش كرد و در نتيجه كتابى( خواندنى شد، خواندنيها نبود
 .شود و هم بر اجزاى آنو اين كلمه هم بر مجموع قرآن اطلاق مى1 ﴾قُرْآناً عَرَبيًِّا لَعَلذكُمْ تَعْقِلُونَ 

  آن در ماه رمضان و نقد و بررسى اقوال مختلف در باره تدريجى يا دفعى بودن نزول آنمراد از نزول قر 
 قُرْآناً وَ ﴿ :از سوى ديگر ظاهر آيه شريفه، و اين آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه قرآن يك پارچه در ماه رمضان نازل شده

هُ عََلَ الَنذاسِ عََلَ مُكْثٍ وَ 
َ
لْناَهُ تنَْْيِلً فَرَقْنَاهُ لِِقَْرَأ دلالت دارد بر اينكه قرآن كريم به تدريج و در مجموع مدت دعوت 2 ﴾نزَذ

و  ،تاريخ هم مؤيد اين معنا است، يعنى در مدت تقريبا بيست و سه سال نازل شده( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای 
 . فات دارداند كه آيه مورد بحث با اين آيه منااز همين جهت بعضى گمان كرده

يك بار در ماه رمضان بطور يك پارچه به آسمان دنيا نازل ، قرآن كريم دو بار نازل شده: اندو بعضى ديگر در پاسخ گفته
اند كه و اين پاسخى است كه مفسرين نامبرده آن را از روايات گرفته، شد و بار ديگر از آسمان دنيا به تدريج بر زمين نازل شده

كه در آيه ، اندولى بعضى ديگر به اين مفسرين اشكال كرده اللهان شاء . ر بحث روايتى آينده نقل خواهيم كردبعضى از آنها را د
هُدىً للِنذاسِ وَ بيَ نَِاتٍ مِنَ الَهُْدىَ وَ ﴿ :فرموده دنبالش فرموده -يعنى نازل شدن يك پارچه  -مورد بحث كه تعبير به انزال 

و  ،و دلائلى روشن از هدايت ارائه دهد، زل شده كه بايد هدايتگر مردم و فارق ميان حق و باطل باشدبه اين منظور نا ﴾الَفُْرْقاَنِ 
 چون بنا بر اين ، سازداين معنا با نازل شدن به آسمان دنيا نمى

  
                                                      

 «٣آيه ، زخرف»ما آن را )قرآن را( كتابى خواندنى و عربى كرديم باشد كه شما دركش كنيد.  ١
 «١06آيه ، اسراء»بخوانى و به تدريج نازلش كرديم. ، و قرآنى كه آن را قسمت قسمت كرديم تا كم كم بر مردمش 2



 . در حالى كه هدايتگر براى مردم نبود، تفسير قرآن كريم سالها در آسمان دنيا بود
مردم  تواند هادى مردم باشد واند به اينكه هدايت بودن قرآن البته به اين معنا كه مىپاسخ دادهبعضى ديگر از اين ايراد 

معنايى است كه منافات ندارد با اينكه چند سالى در آسمان دنيا بدون ، را از ضلالت نجات دهد و فارق ميان حق و باطل باشد
سيار و نظائر آن ب، كار افتادنش رسيد از آسمان به زمين نازل گرددتا وقتى زمان به ، هدايت فعلى و خلاصه راكد مانده باشد

و از  ،اش رسيد آن را به كار ببرندمانند قوانينى كه از مجلس قانونگذارى گذشته تا هر وقت زمان بكار بردن فلان ماده، است
 . قوه به فعليت در آورند

حق مطلب اين است كه حكم قوانين و دستورات با حكم  و ليكن، انداين بود پرسش و پاسخهايى كه پيرامون آيه كرده
 هر چند به مدتى اندك، در خطابات بايد قبل از صدور خطاب مخاطبى باشد، شود فرق داردخطاباتى كه متوجه اشخاص مى

انند م، استو در قرآن كريم از اين خطابها بسيار ، و معنا ندارد خطاب از مقام تخاطب جلوتر باشد، آن گاه به او خطاب كنند
ُ يسَْمَعُ تََاَوُرَكُمَ ﴿ خطاب در آيه: ِ وَ الَلَّذ ُ قوَْلَ الَذتِِ تُُاَدِلكَُ فِِ زَوجِْهَا وَ تشَْتَكِِ إلََِ الَلَّذ  . 1 ﴾اقدَْ سَمِعَ الَلَّذ

وا إلََِْهَا وَ ترََكُوكَ قاَئمِاً ﴿ :و خطاب در آيه وْ لهَْواً انِْفَضُّ
َ
وْا تُِاَرَةً أ

َ
َ عَليَْهِ ﴿ :و آيه2 .﴾وَ إذَِا رَأ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عََهَدُوا الَلَّذ

لوُا تَبْدِيلً  كه در اين سه آيه و امثال آن خطابها متوجه مخاطبينى است كه 3 .﴾فَمِنْهُمْ مَنْ قضََى نََبَْهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ ينَتَْظِرُ وَ مَا بدَذ
 . اندقبل از خطاب وجود داشته

 . قرآن كريم ناسخ و منسوخ هست و معنا ندارد كه ناسخ و منسوخ هر دو در يك زمان نازل شوندعلاوه بر اينكه در 
اند كه مراد از نزول قرآن در ماه رمضان نزول آن قسمتى از قرآن است كه در رمضان نازل بعضى از مفسرين پاسخ داده

 . شده
له و عليه وآ اللهصلى )رسول خدای ين است كه براى اينكه مشهور در نزد مفسرين ا، ولى اين جواب هم درست نيست

 كه مبعوث به قرآن بوده در روز بيست و هفتم از ماه رجب مبعوث ( سلم
  

                                                      
 «١ه آي، مجادله»شنود. و خدا همه گفتگوى شما را مى، كرد شنيدكرد و به خدا شكوه مىخدا سخن آن كس كه در باره همسرش با تو مجادله مى ١
 «١١آيه ، جمعه»كنند. اى رها مىينند تو را در وسط سخن در حالى كه ايستادهبو چون تجارت يا لهوى مى 2
اى ن گوشهو كمتري، و بعضى ديگر منتظر سرآمدن عمرند، بعضى از ايشان عمرشان سرآمده، كننداند وفا مىمردانى كه عهد خود را كه با خدا بسته ٣

 «2٣آيه ، احزاب» سازند.از عهد خود را دگرگون نمى



آن وقت چگونه ممكن است در اين مدت بعثت آن جناب از ، و بين رجب تا رمضان بيش از يك ماه فاصله است، شده
 . نزول قرآن خالى باشد

 و در اولين، اى بوده كه نازل شدهدهد كه اين سوره اولين سورهشهادت مى «علق» ول سورههاى ااز اينهم كه بگذريم آيه
و به هر حال بسيار بعيد ، دهد كه در روزهاى اول دعوت نازل شدهشهادت مى «مدثر» و همچنين سوره، روز بعثت نازل شده

نْزِلَ فيِهِ ﴿ :فرمايدبحث كه مىدر ماه رمضان باشد علاوه بر اينكه جمله مورد ، است كه اولين آيه نازل
ُ
ِي أ شَهْرُ رَمَضَانَ الََّذ

پس حمل آيه بر اولين جزء نازل آن حملى ، دلالت صريحى ندارد بر اينكه مراد از قرآن اولين قسمت نازل آن باشد ﴾الَقُْرْآنُ 
 . است بدون دليل

نْزَلْناَهُ فِِ لََْلةٍَ مُبَارَكَةٍ إنِذا كُنذا  وَ ﴿ و نظير اين آيه در دلالت بر اينكه قرآن در يك زمان نازل شده آيه:
َ
الَكِْتَابِ الَمُْبيِِن إنِذا أ

نْزَلْناَهُ فِِ لََْلةَِ الَقَْدْرِ ﴿ :و آيه1 ﴾مُنْذِريِنَ 
َ
و ، آيد همه قرآن در يك زمان نازل شدهباشد چون كه از اين آيات بر مىمى2 ﴾إنِذا أ

لام اى هم در كقرينه، و يا منظور اولين روز انزال آن باشد، منظور نزول اولين قسمت نازل آن باشدسازد با اينكه ظاهر آنها نمى
 .نيست كه بخاطر آن قرينه بتوانيم دست از ظاهر آن برداريم

 آنچه در اين باره از تدبر در آيات كتاب استفاده ميشود 
ن در گويد قرآچون در آياتى كه مى، همه اين مطالب استآيد مطلبى ديگر غير از و آنچه از تدبر در آيات كتاب بر مى

يك  و در هيچ، كه دلالت بر نازل كردن يكپارچه قرآن دارد، ماه رمضان و يا در شبى از شبهاى آن نازل شد تعبير به انزال آمده
نْزِلَ فيِ﴿ :مثلا يك جا فرموده، از آنها تعبير به تنزيل نيامده

ُ
ِي أ حم وَ الَكِْتَابِ ﴿ :جاى ديگر فرموده3 ﴾هِ الَقُْرْآنُ شَهْرُ رَمَضَانَ الََّذ

نْزَلْناَهُ فِِ لََْلةٍَ مُبَارَكَةٍ 
َ
نْزَلْناَهُ فِِ لََلْةَِ الَقَْدْرِ ﴿ :و در جاى ديگر فرموده، 4 ﴾الَمُْبيِِن إنِذا أ

َ
 . 5﴾إنِذا أ

ا بار اينكه مجموع و روى هم رفته قرآن و ييكى به اعت، تواند باشدو اين تعبير و نازل شدن يكپارچه به دو اعتبار مى
ان با هم چنان كه در مورد بار، بعضى از آن يكپارچه و يك دفعه نازل شده هر چند كه تك تك آياتش به تدريج نازل شده باشد

نْزَلْناَهُ ﴿ه كند به اينكولى به اعتبار اينكه مجموع بارانها و قطرات مفيد فائده بوده تعبير مى، شوداينكه قطره قطره نازل مى
َ
 كَمَاءٍ أ
  

                                                      
 «٣آيه ، دخان»ايم. كه ما همواره كار بيم رسانى راى داشته، سوگند به كتاب روشنگر كه ما آن راى در شبى با بركت نازل كرديم ١
 «١آيه ، قدر» ما آن راى در شب قدر نازل كرديم. 2
 ١٨٥آيه ، بقره ٣
 ٣آيه ، دخان ٤
 ١آيه ، قدر ٥



مَاءِ  بذرُوا آياَتهِِ ﴿ :و نيز بهمين اعتبار فرموده1 ﴾مِنَ الَسذ نْزَلْناَهُ إلََِكَْ مُبَارَكٌ لََِدذ
َ
 . 2 ﴾كتَِابٌ أ

 لزم آنكه معلوم است فهم عادى ما مست، فهميمدوم به اعتبار اينكه كتاب ما وراى آنچه ما با فهم عادى خود از آن مى
حقيقت ديگرى دارد كه به لحاظ آن حقيقت ، و خود هم جدا جدا و به تدريج نازل شود، است كه آياتش را جدا جدا تدبر كنيم

 (. نزول بتدريج)نه تنزيل ، است -يك دفعه  -و نزولش به انزال ، امرى واحد و غير تدريجى است
نْ حَكِيمٍ ﴿ :مانند آيه شودو همين اعتبار دومى از آيات كريمه قرآن استفاده مى لتَْ مِنْ لَُِ ِ حْكِمَتْ آياَتهُُ ثُمذ فُص 

ُ
كتَِابٌ أ

و تفصيل عبارت است از اينكه كتاب را فصل ، است «تفصيل» از احكام است و احكام در مقابل «احكمت» چون كلمه3 ﴾خَبيٍِْ 
ايز كه جزء جزء نداشته و اجزايش از يكديگر متمدر نتيجه احكام به معناى آن است كه به نحوى باشد ، فصل و قطعه قطعه كنند

كه آن معنا جزء و فصل ندارد و آيه شريفه صريح است در اينكه اين تفصيل كه ، گردداش به يك معنا بر مىچون همه، نباشد
 . دهو فصل بوو گرنه در آغاز محكم و بدون جزء ، كنيم تفصيلى است كه بعدها به قرآن داده شدهما امروز در قرآن مشاهده مى

لنَْاهُ عََلَ عِلْمٍ هُدىً وَ رحَْْةًَ لقَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إلِاذ ﴿ :آيه، تراز اين آيه روشن وَ لقََدْ جِئْنَاهُمْ بكِِتَابٍ فَصذ
ِينَ نسَُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءتَْ رُسُ  ويِلُهُ يَقُولُ الََّذ

ْ
تِِ تَأ

ْ
ويِلَهُ يوَْمَ يَأ

ْ
 . 4﴾لُ رَب نَِا باِلَْْق ِ تَأ

ِي بيَْنَ يدََيهِْ وَ تَفْصِيلَ اَ ﴿ :و آيه ِ وَ لَكِنْ تصَْدِيقَ الََّذ نْ يُفْتََىَ مِنْ دُونِ الَلَّذ
َ
لكِْتَابِ لاَ رَيْبَ فيِهِ وَ مَا كََنَ هَذَا الَقُْرْآنُ أ

ِ الَْعَالمَِينَ  بوُا ﴿ فرمايد:تا آنجا كه مى ﴾مِنْ رَب  ويِلُهُ بلَْ كَذذ
ْ
تهِِمْ تَأ

ْ
ا يَأ چه از اين آيات و مخصوصا 5 ﴾بمَِا لمَْ يُُيِطُوا بعِِلمِْهِ وَ لمَذ

شود كه مساله تفصيل و جداسازى امرى است كه بعدها بر كتاب خدا عارض شده آيه شريفه سوره يونس به خوبى استفاده مى
 . است و قبلا به اين صورت نبوده

  
                                                      

 «2٤آيه ، نسيو»ايم. مثل آبى كه ما آن را از بالا نازل كرده ١
 «29آيه ، ص» كتابى كه ما نازلش كرديم بر تو كتابى پر بركت تا در آياتش تدبر كنند. 2
 «١آيه ، هود»و سپس آياتش از هم جدا شد. ، فشرده بود، كتابى است كه قبلا نزد حكيم خبير ٣
ايم كه از روى علم تفصيل داديم كتابى كه هدايت و رحمت است براى قومى كه ايمان آورند آيا جز تاويل آن را محققا براى آنها كتابى آورده ٤

آيه ، عرافا» كنند كه رسولان پروردگار ما به حق آمده و حق گفتند.اند اقرار مىمنتظرند روزى كه تاويلش بيايد آنها كه از پيش آن را فراموش كرده
٥2-٥٣» 

ليكن مصدق كتب آسمانى عصر خودش و تفصيل همان كتابها است كتابى است بدون شك از ناحيه ، اين كتابى نيست كه بتوان به خدا افتراء زد ٥
 «٣7-٣9آيه  ،يونس»ده. و هنوز تاويلش نيام، كنند كه احاطه علمى بدان ندارندفرمايد(: بلكه اينان چيزى را تكذيب مىرب العالمين )تا آنجا كه مى



 و كفارى كه كتاب را تكذيب، و تفصيلى كه عارض بر آن شده چيزى ديگر، استپس كتاب به خودى خود چيزى 
كند و ناشى از اين است كه فراموش كردند اين تفصيل به چه چيز برگشت مى، كردند تكذيبشان مربوط به تفصيل كتاب است

حالى كه پشيمانى سودى برايشان شوند در آن وقت پشيمان مى، اى ندارندفهمند و جز فهميدن چارهو به زودى در قيامت مى
  .و اين آيه اشعارى هم به اين معنا دارد كه كتاب اصلى تاويل كتاب خواندنى يعنى قرآن است، و راه گريزى هم ندارند، نداشته

كُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِ حم وَ الَكِْتَابِ الَمُْبيِِن إنِذا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيًِّ ﴿ :تر اين آيه شريفه استاز آيه مورد بحث روشن
نذهُ ا لعََلذ

يْنَا لعََلٌِّ حَكِيمٌ  ِ الَكِْتَابِ لََِ م 
ُ
چون اين آيه ظهور در اين معنا دارد كه قرآن قبلا در كتاب مبينى بوده كه خواندنى و عربى 1 ﴾فِِ أ

بلا آن را بفهمند و گرنه همين كتاب قتا مردم ، و لباس الفاظ آنهم به واژه عربيت پوشيده، و بعدها خواندنى و عربى شده، نبوده
يعنى مانند  ،كتابى كه حكيم است، رسدبوده مقامى كه دست خرد بدان نمى، كه نزد خدا مقامى بلند داشته است، «ام الكتاب» در

 . كتاب قرآن آيه آيه و سوره سوره نيست
قْسِمُ بمَِوَاقعِِ الَنُّجُومِ وَ إنِذهُ ﴿ :و آيات شريفه

ُ
هُ فَلَ أ لقََسَمٌ لوَْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إنِذهُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ فِِ كتَِابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّ

ِ الَْعَالمَِينَ   الَمُْطَهذرُونَ تنَْْيِلٌ مِنْ ربَ 
قرآن كريم ، آيدچون از ظاهر آن به خوبى بر مى، نيز در سياق آيه سوره زخرف است2 ﴾إلِاذ

ب و از آن كتاب كه نزد ر، در كتابى كه جز پاكان كسى با آن تماس ندارد، ز ديد بشر قرار داشتهدر كتاب مكنون و پنهان ا
مكنون از اغيار همان كه در آيه سوره ، و اما قبل از نازل شدن موقعيتى در كتاب مكنون داشته، العالمين است نازل شده است

يدٌ فِِ لوَْحٍ مََْفُوظٍ ﴿ :ه و فرمودهو در سوره بروج لوح محفوظش ناميد، زخرف ام الكتابش خوانده بلكه اين 3 ﴾بلَْ هُوَ قُرْآنٌ مََِ
چون به )و معلوم است قرآنى كه بايد به تدريج نازل شود ، لوح از اين جهت محفوظ است كه دگرگونگى در آن راه ندارد

تدريج خالى نيست و اين تدرج هرگز از ناسخ و منسوخ و از ( شود كه زمان و تدرج بر همه آن حاكم استعالمى نازل مى
 پس كتاب مبين كه اصل قرآن است و خالى از ، خود نوعى تبدل است

  
                                                      

كه نزد ما ، و گرنه آن كتاب در كتابى اصلى بود، تا شايد شما تعقل كنيد، حم سوگند به كتاب روشنگر كه ما آن را كتابى خواندنى و عربى كرديم ١
 «٤-١آيه ، زخرف»مقامى بلند و فرزانه دارد. 

ه آن جز پاك شدگان ب، اى نهفتهبزرگ است محققا قرآنى است ارجمند در نامهو آن اگر بدانيد سوگندى ، سوگند به جايگاههاى ستارگان نخورم 2
 «٨0آيه ، واقعه»دسترسى نيابند نازل كردنى از پروردگار جهانيان است. 

 «22آيه ، بروج»آن قرآنى مجيد است كه در لوح محفوظ قرار دارد.  ٣



عنى و همين معنا ي. و قرآن به منزله لباسى است براى آن امر، امرى است غير اين قرآن نازل شده، تفصيل و تدرج است
اى اندام و به منزله لباسى باشد بر، باشد( ناميمكتاب مىكه ما آن را حقيقت )نازل شده و بشرى شده كتاب مبين ، اينكه قرآن

انا آن خود مصحح آن است كه احي، و مثال باشد براى حقيقت و نيز به منزله مثل باشد براى غرض صاحب كلام، صاحب لباس
يدٌ فِِ لوَْحٍ مََْفُوظٍ ﴿ :حقيقت را هم قرآن بناميم هم چنان كه در آيه شريفه و ، و آياتى ديگر اين تعبير آمده1 ﴾بلَْ هُوَ قُرْآنٌ مََِ

نْزِلَ فيِهِ الَقُْرْآنُ ﴿ :شود كه آيههمين نكته باعث مى
ُ
ِي أ نْزَلْناَهُ فِِ لََْلةَِ الَقَْدْرِ ﴿ و آيه، 2 ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ الََّذ

َ
إنِذا ﴿ و آيه، 3 ﴾إنِذا أ

نْزَلْناَهُ فِِ لََْلةٍَ مُبَارَكَةٍ 
َ
ى يعن، اينكه قرآن يك دفعه نازل شده حمل كنيم بر نازل شدن حقيقت قرآن را كه دلالت دارند بر4 ﴾أ

هم چنان كه همين قرآن بعد از آنكه بشرى و ، در يك شب( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای بر قلب ، كتاب مبين
 . تدريجا در مدت بيست و سه سال دعوت نبويه نازل شده است، خواندنى و مفصل شد

نْ يُقْضَى إلََِكَْ وحَْيُهُ ﴿ :شودريجى از آيات زير استفاده مىاين نزول تد
َ
لاَ ﴿ :و آيات5 ﴾وَ لاَ تَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبْلِ أ

نَاهُ فَاتذبعِْ قُرْآنهَُ ثُمذ 
ْ
كِْ بهِِ لسَِانكََ لِِعَْجَلَ بهِِ إنِذ عَلَيْنَا جََْعَهُ وَ قُرْآنهَُ فَإذَِا قرََأ آيد چون از اين آيات بر مى6 ﴾يْنَا بَيَانهَُ إنِذ عَلَ  تَُرَ 

اى و به همين جهت قبل از آنكه وحى آيه، شوداى بر او نازل مىدانسته چه آيهمى( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای كه 
توضيحش در جاى مناسب خواهد  اللهكه ان شاء ، و خداى تعالى از اين كار نهيش فرمود، خواندهآيه را مى، تمام شود او از پيش

 . آمد
اى جز اين ندارد كه اعتراف كند به اينكه آيات اگر كسى در آيات قرآنى تدبر و دقت كند هيچ چاره: و سخن كوتاه آنكه

 قرآنى دلالت دارد بر اينكه اين قرآنى كه تدريجا بر رسول 
  

                                                      
 «22آيه ، بروج» بلكه آن قرآنى است ارجمند در لوحى محفوظ. ١
 «١٨٥آيه ، بقره»ماه رمضان كه در آن قرآن را نازل كرديم.  2
 «١آيه ، قدر»ما نازل كرديم قرآن را در شب قدر.  ٣
 «2آيه ، دخان»ما نازل كرديم قرآن را در شبى مبارك.  ٤
 «١١٤آيه ، طه»در قرآن قبل از تمام شدن وحيش عجله مكن.  ٥
پس همين كه آن را خوانديم ، چون كه جمع آن و نيز خواندش به عهده ما است، كرده باشىكه به آن عجله ، زبان خود را بدان حركت مده 6

 «١9-١٥قيامت آيات »و سپس به عهده ما است كه آن را بيان كنيم. ، خواندنش را پيروى كن



متعالى و بس بلند كه عقول عامه بشر قاصر از درك  نازل شده متكى بر حقيقتى است( عليه وآله و سلم اللهصلى )خدا 
ت و اينكه نخست اين حقيق، شان از رسيدن به آن حقيقت كوتاه استو دست افكار ملوث به لوث هوسها و قذارتهاى ماده، آن
ريجا نازل دا تدكه بع)نازل شده بود و به وى تعليم داده بود كه منظورش از كتاب ( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای بر 
نْزَلَ عَلَيْكَ الَكِْتَابَ مِنْ ﴿ :در بحث پيرامون تاويل و تنزيل در تفسير آيه شريفه اللهو ما ان شاء . چيست( شودمى

َ
ِي أ هُ هُوَ الََّذ

 . باز در اين باره سخن خواهيم گفت1 ﴾آياَتٌ مَُْكَمَاتٌ 
ل حديث آيد بله محدثين كه كارشان تنها نقرآن به دست مىاين آن مطلبى است كه گفتيم با دقت و تدبر از آيات كريمه ق

ن اند اياست و نيز علماى علم كلام و همچنين علماى مادى اين عصر از آنجا كه منكر ما وراى ماده و محسوساتند ناگزير شده
يا  و، و كتاب مبين است آيات و نظائر آن را كه دلالت دارند بر اينكه مثلا قرآن هدايت و رحمت و نور و روح و مواقع نجوم

همه را حمل ، و يا تعبيرات ديگرى كه از قرآن شده، و يا در صحف مطهره است، در لوح محفوظ و نازل از ناحيه خدا است
ر كه به قول معروف ه)، اندو با اين عمل خود قرآن را همپايه يك كتاب شعرى كرده، كنند بر اقسامى از استعاره و مجازگويى

 (.تر و شيواتر استتر باشد شيريندروغ تر وچه گزافى

  گفتار بعضى از اهل بحث در توجيه نزول قرآن در ماه رمضان
بعضى ديگر از اهل بحث و تحقيق در معناى اينكه چگونه ممكن است قرآن در ماه رمضان نازل شده باشد؟ گفتارى 

 . گذرداش از نظر خواننده مىدارد كه خلاصه
و  ،قرين و توأم با نزول اولين بخش آن بوده( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای بعثت  هيچ شكى نيست در اينكه

از سوى ديگر در اين نيز هيچ شكى نيست كه بعثت و نزول اولين ، در آن بخش به وى دستور داده كه مردم را تبليغ و انذار كن
نْزَلْناَهُ فِِ لََْلةٍَ مُبَارَكَةٍ إنِذا كُنذا مُنْذِريِنَ  إنِذا﴿ :براى اينكه آيه شريفه، در شب اتفاق افتاده، بخش قرآن

َ
: فرمايدصريحا مى، 2 ﴾أ

 :فرمايدمى ١٨٥براى اينكه در سوره بقره آيه ، هاى رمضان بودهو باز شكى نيست كه آن شب از شب، كه قرآن در شب نازل شده
نْزِلَ فيِهِ الَقُْرْآنُ ﴿

ُ
ِي أ   .﴾شَهْرُ رَمَضَانَ الََّذ

پس تا اينجا هيچ شكى نيست تنها گفتگو در اين است كه منظور اين آيات تمام قرآن است يا بعضى از آن؟ در پاسخ از 
اما همين كه سوره حمد كه مشتمل بر بسيارى از معارف قرآن ، گو اينكه همه قرآن در يك شب نازل نشده: گوئيماين سؤال مى

 مثل اين ، است در يك شب نازل شده
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 . (ما قرآن را در فلان شب نازل كرديم: )شود گفتو بهمين اعتبار مى، ه همه قرآن در يك شب نازل شده باشداست ك
از آن  بر بعض، شودكلمه قرآن همانطور كه بر همه آيات بين دو جلد اطلاق مى: توان گفت اينكهپاسخ ديگرى كه مى

طلاحى و اين خود اص، گرددبيل تورات و انجيل و زبور نيز اطلاق مىهمانطور كه بر ساير كتب آسمانى از ق، گرددنيز اطلاق مى
 . است از قرآن كريم

ِي خَلَقَ ﴿آن گاه اضافه كرده: كه اولين بخشى كه نازل شده   باِسْمِ رَب كَِ الََّذ
ْ
  1 ﴾...اقِرَْأ

يابان در وسط ب( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای در حالى كه ، است كه در شب بيست و پنجم رمضان نازل شد
ردگار چگونه پرو: همين كه اين آيات به وى وحى شد به خاطرش رسيد از جبرئيل بپرسد، آمدو به طرف خانه خديجه مى، بود

ِ الَرذحَْْنِ الَرذحِيمِ ﴿ :دوباره جبرئيل خود را به وى نشان داد و تعليمش داد كه بگويد، خود را ياد كند ِ  بسِْمِ الَلَّذ ِ الَْْمَْدُ لِلَّذ  ربَ 
آله و عليه و الله)صلى رسول خدای ، و از نظرش غائب شد، و سپس كيفيت نماز را به او ياد داد، تا آخر سوره حمد ﴾الَْعَالمَِينَ 

ه تعبى ك ،تعبى و كوفتگى در خود احساس كرد، تنها از آنچه ديده بود، سلم( به خود آمد در حالى كه اثرى از جبرئيل نيافت
 دانست كه ازخورد و نمىاى بر مىو چون اولين بار بود كه به چنين منظره، دادهمواره بعد از ديدن جبرئيل به او دست مى

صبح  ،لذا وقتى به خانه درآمد از شدت خستگى آن شب را تا به صبح خوابيد، طرف خدا مبعوث به نبوت و هدايت خلق شده
نْذِرْ ﴿ و اين سوره را بر او نازل كرد :آن شب مجددا فرشته وحى نزد او برگشت 

َ
ث رُِ قُمْ فَأ يُّهَا الَمُْدذ

َ
  2.﴾ياَ أ

كه در ماه رمضان و مصادف ، گويد پس معناى نازل شدن قرآن همين نازل شدن سوره حمد استآن گاه مفسر نامبرده مى
كه  رواياتى است، بيست و هفتم رجب بودهشود كه بعثت در روز و اما آنچه در كتب شيعه ديده مى، با شب قدر نازل شده

خالف كتاب شود ميافت نمى، علاوه بر اينكه جز در بعضى از كتب شيعه كه تاريخ تاليفش جلوتر از قرن چهارم هجرت نيست
 . چون متوجه شديد كه كتاب خدا نزول قرآن را در ماه رمضان دانسته، خدا نيز هست

گويد معناى نزول قرآن در ماه رمضان يات ديگرى هست مؤيد آن روايات كه مىكه در اين ميان روا: كندسپس اضافه مى
و  ،يك جا از لوح محفوظ به بيت المعمور نازل شد( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای اين است كه قرآن قبل از بعثت 

( يه وآله و سلمعل اللهصلى )رسول خدای بر  تا آنكه بعد از بعثت به تدريج، جبرئيل آن را در بيت المعمور به ملائكه املاء كرد
 . نازل شد

 و اين روايات اوهامى است خرافى كه دست اجانب آنها را با روايات اسلام آميخته 
  

                                                      
 ١آيه ، لقع ١
 «١-2آيه ، مدثر» اى جامه بخود پيچيده برخيز و بترسان. 2



لوح محفوظ را جزء ما وراى طبيعت دانسته در  - 2مخالف كتاب خدا هستند  - ١، كرده و به چند جهت مردود است
اد كه با سكونت بشر معمور و آب، از عالم طبيعت و بيت المعمور عبارت است از كره زمينحالى كه لوح محفوظ عبارت است 

 .اين بود خلاصه گفتار آن مفسر، گشت

 پايگى و واهى بودن آن گفتار توضيح بى
دانم كدام يك از جملات اين مفسر كه سراسر آن فاسد است قابل اصلاح است تا به وجهى از وجوه با من نمى مؤلف:

ر گويند وصله از خود جامه بيشتشود كه مىچون در چنين صورتى قضيه شبيه مثل معروف مى، و حقيقت منطبق شودحق 
 . است

 ﴿ اين افسانه كه وى از پيش خود در باره بعثت درست كرده و يا اينكه گفته اولين بخش نازل شده چيست اولازيرا 
ْ
اقِرَْأ

اه و آن گ، و بعد از آن سوره حمد نازل شد، در راه بود( عليه وآله و سلم اللهصلى )دای رسول خوقتى نازل شد كه  ﴾باِسْمِ رَب كَِ 
و صبح آن شب سوره مدثر نازل ، نماز را به آن جناب تعليم داده و آن حضرت داخل خانه شد و از خستگى به خواب رفت

اى قصه بلكه تنها و تنها، و نه سنت قائمه، آن داردامر به تبليغش نمود همه اينها مطالبى است كه نه آيه محكمه دلالت بر ، شده
 . و بيان ناسازگاريش خواهد آمد، است تخيلى كه نه با كتاب موافق است و نه با حديث

سير و توضيح و در مقام تف، كه بطور مسلم بعثت و نزول قرآن و امر به تبليغ هر سه مقارن هم اتفاق افتاد: وى گفته ثانياو
 تنها در يك شب نبى و غير( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای نبوت با نزول قرآن آغاز شد و : اين سخن گفته است

ولى اين مفسر هرگز ، او را امر به تبليغ نمود «مدثر» چون سوره، و صبح همان شب به مقام رسالت هم رسيد، رسول بود
در حالى كه  ،و عجب اينجا است كه مساله را از مسلمات گرفته، هاى خود دليلى از كتاب يا سنت بياوردتواند بر طبق گفتهنمى

آنها كه  و چه، اندچنين نيست اما از نظر سنت مسلم نيست براى اينكه كتب سنت چه آنها كه علماى اهل سنت تاليف كرده
هر ، اندتدوين شده( و سلمعليه وآله  اللهصلى )رسول خدای همه بعد از دو قرن و بيشتر از عصر ، اندعلماى اماميه تاليف كرده

اگر در روايات ، دانولى تمامى كتب عامه نيز اينطور بوده، چند كه مفسر نامبرده اين اشكال را منحصرا به كتب شيعه وارد دانسته
در روايات عامه نيز شده است و اما كتب تاريخ علاوه بر اينكه متعرض اين جزئيات نشده احتمال . شيعه دسيسه شده باشد

 . و اگر بيشتر هم نباشد حد اقل مانند كتب حديث در معرض آن بوده است، دسيسه در آنها بيشتر است
 ،و اما كتاب خدا كه براى هر اهل فنى روشن است كه دلالت آيات آن بر مساله بعثت قاصرتر از دلالت روايات است

هاى او را هو رسما افسانه و بافت، ثت گفته دلالت داردتوان گفت آيات قرآن بر خلاف آنچه مفسر نامبرده در مساله بعبلكه مى
سول اى بوده كه بر راند و به شهادت پنج آيه اول آن اولين سورهچون سوره علق بطورى كه اهل حديث گفته، كندتكذيب مى

 خدا 
  



و ، دتكه نازل شده باش و احدى از مفسرين نگفته و حتى احتمالش را هم نداده كه تكه، نازل شده علیه و آله( اللهلی ص)
لم( عليه وآله و س الله)صلى رسول خدای مشتمل بر اين نكته است كه ، دهيم كه يك باره نازل شده باشدحد اقل احتمال مى

 ،اندكردهو در مجالس قريش از او بدگويى مى، كردندو بعضى از مردم او را از اين كار نهى مى، خواندهدر انظار مردم نماز مى
، خواندهعليه وآله و سلم( چگونه نماز مى الله)صلى رسول خدای پس ، قبل از سوره علق قرآن بر آن جناب نازل نشده بودو اگر 

 شود آن جناب قبلپس معلوم مى، گفته؟ سوره علق هم از نماز به غير از امر سجده كه دستورى ديگر ندادهو در نمازش چه مى
ر مگ، اندو از نهى خود دست بردار نبوده، اندكردهاند كه آن جناب را از نماز نهى مىهاز سوره علق نمازى داشته و كسانى بود

طلانش و اين حرف ب، عليه وآله و سلم( است الله)صلى رسول خدای اينكه بگويى منظور از اين نمازگزار شخصى ديگر غير از 
گويد آن كسى را كه به تو مى ﴾كََلذ لاَ تطُِعْهُ ﴿ فرمايد:مىبراى اينكه در آخر سوره به خود آن جناب خطاب نموده ، روشن است

و به او نزديك شو. اينك آياتى از همين سوره كه دلالت بر بطلان ، بلكه هم چنان خدا را سجده كن، نماز مخوان اطاعت مكن
يْتَ إنِْ كََ ﴿ قول مزبور دارد:

َ
 رَأ
َ
ِي يَنْهَى عَبْداً إذَِا صَلذ أ يْتَ الََّذ

َ
 رَأ
َ
 لمَْ أ

َ
بَ وَ توَََّذ أ يْتَ إنِْ كَذذ

َ
 رَأ
َ
مَرَ باِلِذقْوىَ أ

َ
وْ أ
َ
نَ عََلَ الَهُْدىَ أ
َ يرَىَ كََلذ لَئنِْ لمَْ ينَْتَهِ لَنسَْفَعاً باِلنذاصِيَةِ ناَصِيَةٍ كََذِبةٍَ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْ  نذ الَلَّذ

َ
باَنيَِةَ كََلذ يَعْلَمْ بأِ  تطُِعْهُ وَ اسُْجُدْ  لاَ عُ ناَدِيهَُ سَنَدْعُ الَزذ
  1 ﴾.وَ اقِتََْبِْ 

قبل از نازل شدن اولين سوره از قرآن هم ( عليه وآله و سلم اللهصلى )ا دشود كه رسول خپس از اين سوره استفاده مى
 ولى رسالت، استو اين همان نبوت ، كردهو خود بر طريق هدايت بوده و احيانا ديگران را هم امر به تقوا مى، خواندهنماز مى

ا اينكه ب، خواندهو نماز مى، پس آن جناب قبل از بعثت هم نبى بوده، و بهمين جهت اين وضع آن جناب را انذار نناميده، نيست
 . و مامور به تبليغ نشده بود، و سوره حمد كه جزء نماز است نيامده، هنوز قرآن بر او نازل نشده بود

  
                                                      

يا به  و، دانى كه اگر آن بنده بر راه راست باشدتو اى نهى كننده هيچ مى، كرداى را از اينكه نماز بخواند نهى مىآيا ديدى آن كسى را كه بنده ١
و از  ،دانى آن نهى كننده را كه اگر تو را تكذيب كنداى پيامبر تو بگو آيا مى، نهى كنى ديگر جا ندارد كه تو او را از نمازش، پرهيزكارى دستور دهد

و از قصد او اطلاع دارد؟ بداند كه جريان به اين ، بيندداند كه خدا رفتار او را مىتو روى بگرداند چه كيفرى خواهد داشت؟ راستى آيا او نمى
ايد اهل پس ب، دارد موى پيشانى او را كه موى پيشانى مردى دروغگو و خطاكار است خواهيم گرفتها نيست اگر از آزار پيامبر دست برنسادگى

تا او را فراگيرد. نه چنان است ، تا او را يارى دهند ما هم به زودى زبانه دوزخ را عليه او خواهيم خواند، مجلس و قبيله و عشيره خود را بخواند
 «١9آيه ، علق»نان سجده كن و نزديك شو. فرمان او مبر و نماز را ترك مكن هم چ



لب و بقول اين مفسر در ق، و اگر نزولش بلا فاصله بعد از سوره علق بود، عثت نازل شدمدتها بعد از ب، و اما سوره حمد
ب ر للهالحمد ، الرحمن الرحيم اللهقل بسم » :خطور كرده بود جا داشت بفرمايد( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای 

  «...رب العالمين للهالرحمن الرحيم قل الحمد  الله بسم» :و يا بفرمايد «...العالمين
دهد اگر سوره حمد هم بلا فاصله با آن سوره نازل را مى «قل» چون سوره علق به عبارتى آغاز شده كه معناى: )مترجم

 (. داشتدر اول آن قرار مى «اقرء» و يا «قل» شده بود بايد كلمه
ِينِ ﴿جمله: و نيز لازم بود كه در اين سوره گفتار در  تمام شود زيرا بقيه سوره از غرض بيگانه است از  ﴾مَالكِِ يوَْمِ الَِ 

ِينِ ﴿جمله: طرفى ختم شدن سوره در   . تر بودتر و لايقاز نظر بلاغت قرآن شريف مناسب ﴾مَالكِِ يوَْمِ الَِ 
 وَ لقََدْ آتيَنَْاكَ ﴿ هاى مكى است و بيانش خواهد آمد فرموده:بله در سوره حجر كه به شهادت مضامين آياتش از سوره

سوره حمد است كه در آيه شريفه در مقابل قرآن عظيم قرار  «سبع مثانى» و مراد از كلمه1 ﴾سَبْعاً مِنَ الَمَْثَانِِ وَ الَقُْرْآنَ الَعَْظِيمَ 
گرفته و اين منتها درجه تجليل و تعظيم از سوره حمد است و ليكن با همه اين احوال سوره حمد قرآن ناميده نشده بلكه هفت 

همه قرآن مثانى خوانده شده و در آيه سوره حجر 2 ﴾كتَِاباً مُتشََابهِاً مَثَانَِِ ﴿ :يات قرآن معرفى شده به دليل اينكه آيهآيه از آ
 . سوره حمد هفت عدد از آن مثانى خوانده شده

حجر شود سوره حمد قبل از سوره و با اين حال از آنجا كه سوره حجر مشتمل بر نامى از سوره حمد است معلوم مى
 . نازل شده

عْرضِْ عَنِ الَمُْشِْْكيَِن إنِذا كَفَيْنَاكَ ﴿ :و نيز از آنجايى كه سوره حجر مشتمل بر آيه
َ
فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَ أ

مدتى دست از انذار كشيده بود و در اين آيه مجددا ( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای فهميم كه مى3﴾...الَمُْسْتَهْزِئيِنَ 
پس از سوره حجر دو چيز استفاده شد يكى ترك انذار و ديگر نزول سوره حمد قبل  «فاصدع» :فرمايدمامور بدان شده كه مى

 . كنيد كه نزول حمد قبل از ترك انذار بوده؟از آن و شما از كجا ثابت مى
نْذِرْ ﴿ :و اما سوره مدثر و مطالبى را كه مشتمل است چون آيه

َ
 شود همه آن يك باره نازل شده حال آيه:اگر گفته  ﴾قُمْ فَأ

نْذِرْ ﴿
َ
عْرضِْ عَنِ الَمُْشِْْكيِنَ ﴿جمله: در سوره حجر است و نيز حال  ﴾فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ ﴿ حال آيه: ﴾قُمْ فَأ

َ
در سوره حجر  ﴾وَ أ

 در  ﴾ذَرْنِِ وَ مَنْ خَلقَْتُ وحَِيداً ﴿جمله: حال 
  

                                                      
 «٨7آيه ، حجر»آيه و اين قرآن بزرگ را داديم. ، و همانا تو را هفت ١
 2٣آيه ، زمر 2
 «9٥آيه ، حجر»اى آشكار كن و از مشركان روى گردان. آنچه را دستور داده ٣



رسول كسانى مزاحم دعوت  اولاشود از هر دو فهميده مى، به هم دارند سوره مدثر است و هر دو مضمونى نزديك
 . ودمدتى انذار را تعطيل كرده ب( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای اند و در ثانى بوده( عليه وآله و سلم اللهصلى )خدای 

صدر آن در آغاز رسالت نازل شده و بقيه آيد كه تنها و چنانچه سوره مدثر قطعه قطعه نازل شده باز از سياق آن بر مى
 . بعد از تعطيل انذار آمده است

گويد قرآن قبل از بعثت و يكپارچه در شب قدر از لوح محفوظ به بيت المعمور رواياتى كه مى: )گويداينكه مى ثالثاو 
ست شده رواياتى انازل مى( سلم صلى الله عليه وآله و)رسول خدای نازل شده و بعد از بعثت به تدريج از بيت المعمور بر 

بلكه مراد از لوح محفوظ عالم طبيعت و مراد از بيت ، جعلى و خرافى چون مخالف كتاب است و مضمونى مستقيم ندارد
اى از آيات قرآن مخالف با اين روايات ظاهر هيچ آيه: اولاگفتارى است خطا و افتراء و به دليل اينكه ( المعمور كره زمين است

 . بيانش از نظر خواننده گذشت نيست و
ر و كلمه يك جا را مفس، يك جا به بيت المعمور نازل شد، قرآن قبل از بعثت: انددر روايات نامبرده نفرموده: ثانياو

تفسير لوح محفوظ به عالم طبيعت تفسيرى است بسيار زشت و : ثالثانامبرده در اثر دقت نكردن در روايات اضافه كرده و 
هت آيا از اين ج، دانيم بنا به گفته وى به چه مناسبت عالم طبيعت در كلام خدا لوح محفوظ خوانده شده؟ما نمى و، آورخنده

ها است چون عالم حركات است است كه عالم طبيعت از تغير و دگرگونى محفوظ است؟ كه عالم طبيعت جاى همه دگرگونى
 . و ذوات موجودات سيال و صفاتشان هر لحظه در تغيير است

و يا از اين جهت لوح محفوظ خوانده شده كه تكوينا و يا تشريعا از فساد و تباهى محفوظ است؟ كه اين نيز خلاف 
براى اينكه عالم طبيعت عالم كون و فساد است. و يا بدين جهت بوده كه از اطلاع اغيار محفوظ است يعنى غير ، واقع است

هُ إلِاذ ﴿ ن كه آيه شريفه:اهل اطلاع كسى از اسرار آن آگاه نيست هم چنا ذهُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ فِِ كتَِابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّ إنِ
  .دهد؟ كه اين نيز صحيح نيست براى اينكه ادراك هر صاحب ادراكى نسبت به عالم طبيعت يكسان استخبر مى1﴾الَمُْطَهذرُونَ 

ن است كه اين مفسر در توجيه نازل شدن قرآن در ماه و بعد از همه اين اشكالات اشكال مهمى كه به وى وارد است اي
چون خلاصه گفتارش اين ، نياورده، و هم لفظ آيه آن را بپذيرد، رمضان هيچ وجه صحيحى كه هم در جاى خود صحيح باشد

نْزِلَ فيِهِ الَقُْرْآنُ ﴿جمله: شد كه معناى 
ُ
 يعنى گويا قرآن در ماه رمضان نازل شده و  «كانما انزل فيه القرآن» اين است كه ﴾أ

  
                                                      

 .79آيه ، واقعه ١



نْزَلْناَهُ فِِ لََْلةَِ ﴿ معناى آيه
َ
ال آنكه و ح، يعنى گويا ما قرآن را در يك شب نازل كرديم، است« ةكانا انزلناه فى ليل» ﴾إنِذا أ

 . و نه اهل عرف و آشناى به سياق كلام، فهمدنه اهل لغت چنين معنايى از چنين عبارتى مى
كه مشتمل بر رءوس مطالب ، گر جايز باشد كسى بگويد نزول قرآن در شب قدر به خاطر نزول سوره حمد استو ا

 رسوليعنى اجمال معارف آن است بر قلب ، بايد جايز باشد كه ديگرى بگويد معناى نزول قرآن نزول همه آن، قرآن است
 . كسى اين حرف را بزند و بيانش در سابق گذشتو هيچ مانعى هم ندارد كه ، (صلى الله عليه وآله و سلم)خدای 

 .كه چون بيرون از غرض ما بود متعرض آنها نشديم، البته در گفتار مفسر نامبرده اشكالهاى ديگرى نيز هست

 «ناس» مورد استعمال كلمه 
  ﴾هُدىً للِنذاسِ وَ بيَ نَِاتٍ مِنَ الَهُْدىَ وَ الَفُْرْقاَنِ ﴿ 

ن طبقه بيشتر در همي، ز طبقه پائين افراد جامعه كه سطح فكرشان نازلترين سطح استكه عبارت است ا -كلمه ناس 
كْثَََ الَنذاسِ لاَ يَعْلمَُونَ ﴿ شود چنان كه آيه:اطلاق مى

َ
  1 ﴾وَ لكَِنذ أ

مْثَالُ نضََِْبُهَا للِنذاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا إلِاذ الَعَْالمُِونَ ﴿ :و آيه
َ
شود ناس معنايى اعم از معلوم مى، گرديدهاطلاق 2 ﴾وَ تلِكَْ الَْْ

 . علما و غير علما دارد
و اين اكثريت همانهايند كه اساس زندگيشان بر تقليد است و خود نيروى تشخيص و تميز در امور معنوى به وسيله 

يگر ايشان را هدايت مگر آنكه كسى د، توانند از راه دليل ميان حق و باطل را تشخيص دهندو نمى، دليل و برهان را ندارند
و  ،تواند براى اين طبقه حق را از باطل جدا كندو قرآن كريم همان روشنگرى است كه مى، نموده حق را بر ايشان روشن سازد

 . بهترين هدايت است
رقان ف و استعداد اقتباس از انوار هدايت الهيه و اعتماد به، انداما خواصى از مردم كه در ناحيه علم و عمل تكامل يافته

ن چو، و نيز براى آنان جنبه فرقان را دارد، قرآن كريم براى آنان بينات و شواهدى از هدايت است، ميان حق و باطل را دارند
كند كه چگونه بايد ميان حق و باطل فرق و روشن مى، كندحق را برايشان مشخص مى، اين طبقه را به سوى حق هدايت نموده

لُمَاتِ إلََِ الَنُّورِ بإِذِْ ﴿ :هم چنان كه فرمود، گذاشت لَمِ وَ يُُرْجُِهُمْ مِنَ الَظُّ ُ مَنِ اتِذبَعَ رضِْوَانهَُ سُبُلَ الَسذ يهِمْ نهِِ وَ يَهْدِ يَهْدِي بهِِ الَلَّذ
اطٍ مُسْتَقِيمٍ    3.﴾إلََِ صَِِ

  
                                                      

 «٣0آيه ، روم»دانند. ولى بيشتر مردم نمى ١
 «٤٣آيه ، عنكبوت»فهمند. زنيم و ليكن به جز دانايان آن را نمىو اين مثلها را براى مردم مى 2
ا اذن كند بها به سوى نور بيرون مىخداوند به وسيله قرآن كسانى را كه پيرو خوشنودى اويند به سوى راههاى سلامت هدايت نموده از ظلمت ٣

 «١6آيه ، مائده»ياند. نماخودش و به سوى صراط مستقيمشان راه مى



چون مقابله ميان آن ، گرددانداخت؟ روشن مىمقابله  ﴾بيَ نَِاتٍ مِنَ الَهُْدىَ ﴿ و ميان «هدى» از اينجا علت اينكه چرا ميان
هِدَ فَمَنْ شَ ﴿ و براى بعضى ديگر بيناتى از هدايت است.، قرآن براى بعضى افراد هدايت، دو مقابله ميان عام و خاص است

هْرَ فَلْيَصُمْهُ   گوئيم من درتى مىوق)، و اطلاع يافتن از آن است، به معناى حاضر بودن در جريان« شهادت» كلمه ﴾مِنْكُمُ الَشذ
ن معنا به اي، و شاهد ماه رمضان بودن، (و در نتيجه حضورم از جريان اطلاع يافتم، يعنى حاضر بودم، وقوع فلان امر شاهد بودم

و اين شهادت هم ، و آدمى از فرا رسيدنش آگاه شود، تا ماه رمضان فرا رسد، است كه انسان هم چنان زنده و هوشيار بماند
ر مسافر باشد و در اواخر آن حاض، مانند اينكه آدمى در اوائل ماه)، و هم نسبت به بعضى از آن، تمامى ماه صادق استنسبت به 

يح صح، و اما اينكه مراد از شهود شهر اين باشد كه انسان شاهد رؤيت هلال رمضان باشد در حالى كه مسافر هم نباشد( شود
عنايى را توان چنين مله از راه ملازمه آنهم در بعضى از اوقات و به كمك قرائن مىب، نيست چون دليلى در لفظ آيه بر آن نيست

 . اى بر اين معنا وجود نداردو ليكن در آيه هيچ قرينه، بر آيه تحميل كرد
خَرَ ﴿ 

ُ
يذامٍ أ

َ
ةٌ مِنْ أ وْ عََلَ سَفَرٍ فَعِدذ

َ
 ﴾وَ مَنْ كََنَ مَرِيضاً أ

قبلى  چون قبلا هم گفتيم دو آيه، حث از قبيل تكرار به منظور تاكيد و غيره نيستوارد ساختن اين جمله در آيه مورد ب 
بر جمله  پس آيه سوم مشتمل، كندو فقط آيه سوم حكم را بيان مى، چينى بودندو تنها در مقام زمينه، در مقام بيان حكم نبودند

 . تكرارى نيست
ُ بكُِمُ الَيْسَُْْ وَ لاَ يرُِيدُ ﴿  ةَ  يرُِيدُ الَلَّذ  ﴾بكُِمُ الَعُْسَْْ وَ لِِكُْمِلوُا الَْعِدذ
هم استثنا شدن مريض و مسافر و افطار كردن آن دو در ماه ، خواهد مجموع مطالب آيه را تعليل كندكانه اين جمله مى 

د فرمايمى كند وچيزى كه هست اينكه جمله اول مطلب اول را تعليل مى، و هم روزه گرفتن در ايام ديگر سال را، رمضان را
ةَ ﴿ و جمله آخر يعنى ، چون خدا سهولت را برايتان خواسته فرمايد اينكه گفتيم به همان مطلب بعد را و مى ﴾وَ لِِكُْمِلوُا الَْعِدذ

 . عدد از روزهاى ديگر سال را روزه بگيريد براى اين بود كه تكميل سى روز امرى واجب است
ةَ  وَ لِِكُْمِلوُا﴿جمله: در « لام» و حرف چون آن ، الخ« يريد» :و جمله عطف است بر جمله، الخ لام غايت است ﴾الَعِْدذ

 : و تقدير كلام اين است كه، جمله نيز مشتمل بر معناى غايت بود
  



و هم  ،اگر ما شما را دستور داديم كه در سفر و مرض روزه را بخوريد براى اين بود كه بار تكليف شما را سبك كنيم
ةَ ﴿ و بعيد نيست كه ايراد جمله:، سى روزه را تكميل كرده باشيم براى اينكه عدد انند آيه باعث شده كه ديگر م ﴾وَ لِِكُْمِلوُا الَْعِدذ

فرسا باشد بيان نكند چون هم بيان آيه قبلى براى اينجا نيز كافى بود و هم كلمه )سختى قبلى حكم آن صورت را كه روزه طاقت
َ عََلَ مَا هَدَاكُمْ وَ لَعَلذكُمْ تشَْكُرُونَ ﴿ كرد.مىبر شما نخواسته( دلالت بر آن  وا الَلَّذ ُ ِ ظاهر دو جمله مورد بحث  ﴾...وَ لِِكَُبّ 

ايت خواهند غاين است كه مى، بطورى كه لام غايت )البته غايت به معناى غرض كه آن نيز اصطلاح ديگرى است( اشعار دارد
قيد كرد به را م ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ ﴿  بينيم جملهستثناى مريض و مسافر را چون وقتى مىنه حكم ا، و نتيجه اصل روزه را بيان كنند

نْزِلَ فيِهِ الَقُْرْآنُ ﴿ جمله:
ُ
ِي أ فهميم كه ميان وجوب روزه رمضان و نازل شدن قرآن در رمضان يك نحوه ارتباط و مى، ﴾...الََّذ

لى شود كه تلبس و اشتغال به روزه براى اظهار كبريايى حق تعامى در نتيجه برگشت معناى غايت به اين، پيوستگى وجود دارد
ود كه و نيز بدين منظور ب، و ربوبيت خود و عبوديت بندگان را اعلام داشت، است به خاطر اينكه قرآن را بر ايشان نازل فرمود

  .كرده شكرش را بجاى آرند در مقابل اينكه به سوى حق هدايتشان فرموده و با كتاب خود برايشان حق را از باطل جدا
اى شود كه مشتمل بر حقيقت معنهاى خدا مىيعنى وقتى شكر نعمت، شودو چون روزه وقتى متصف به اين صفت مى

و از بزرگترين مشتهيات نفس چشم ، دار از آلودگيهاى طبيعت پاك باشدو روزه، يعنى از روى اخلاص انجام شود، روزه باشد
وا ﴿ بلكه در مقابل فرمود:، شودچون شكر تنها با روزه واقعى محقق مى، «اللهو ليتشكروا »: نفرمودلذا دنبال آيه ، بپوشد ُ ِ وَ لِِكَُبّ 

َ عََلَ مَا هَدَاكُمْ  ت حقيق، چه اينكه اين صورت، شودبراى اينكه تكبير و بزرگداشت خدا با صورت روزه هم انجام مى ﴾الَلَّذ
وا ﴿، و فرمود، از تكبير جدا كرد، «لعل اميد است» بهمين جهت مساله شكر را با كلمه و، هم داشته باشد و يا نداشته باشد ُ ِ وَ لِِكَُبّ 

َ عََلَ مَا هَدَاكُمْ وَ لعََلذكُمْ تشَْكُرُونَ   . ﴾لَعَلذكُمْ تَتذقُونَ ﴿ در باره روزه فرمود:، همانطور كه در اول آيات ﴾الَلَّذ

 ( آيات روزه و نزول قرآنشامل رواياتى در ذيل )بحث روايتى  

 كه : آمده( شوديعنى احاديثى كه سلسله سندش منتهى به خود خداى تعالى مى)در حديث قدسى 
  



  1.دهمو من خود جزاى آن را مى، روزه فقط براى من است خداى تعالى فرمود:

 ( ميا جزاى آن را ميده)روزه فقط براى من است و من جزاى آن هستم : مراد از حديث قدسى
 اند و وجه اينكه روزه براى خداى سبحان است ايناين روايت را شيعه و سنى البته با مختصر اختلافى نقل كرده مؤلف:

كه از  ،و حج و امثال آن، از قبيل نماز، بخلاف عبادتهاى ديگر، شوداست كه تنها عبادتى است كه از امور عدمى تشكيل مى
تواند و معلوم است كه فعل وجودى نمى، اقل امور وجودى هم در آنها دخالت دارندو يا حد ، يابدامور وجودى تركيب مى

چون خالى از نقايص مادى و آفت محدوديت و اثبات ، محض و خالص در اظهار عبوديت عبد و ربوبيت رب سبحان باشد
چنان كه ، براى غير خدا انجام دهدو سهمى از آن را ، و ممكن است در انجام آن قصد غير خدا هم به ميان آيد، انانيت نيست

يعنى روزه كه ، اش نفى استبخلاف عملى كه همه، شودها مشاهده مىدر موارد ريا و سمعه و سجده براى غير خدا اين آفت
و با ، ندبيكه صاحبش خود را بالاتر از اسارت در برابر ماديات مى، و فلان و بهمان نكردن، ننوشيدن، عبارت است از نخوردن

و اين امور عدمى چيزى نيست كه غير خدا هم سهمى از آن ، دارددارى خود را از لوث شهوات نفس پاك نگه مىويشتنخ
 . شودزيرا امرى است تنها ميان بنده و پروردگارش و طبعا كسى جز خدا از آن با خبر نمى، داشته باشد

دهم آن وقت يعنى من جزاى آن را مى، معلوم بخوانيمرا به صيغه « اجزى» اگر كلمه« انا اجزى به» و: و اينكه فرموده
همانطور كه بنده هم در بندگى و ، شودكسى ميان او و خدا فاصله و واسطه نمى، كند بر اينكه در دادن اجر به بندهدلالت مى

مده در باره صدقه آچنان كه ، داريش با خبر شودو نگذاشت كسى از روزه، عبادت خدا به وسيله روزه كسى را دخيل قرار نداد
و 2 «و ياخذ الصدقات» :و در قرآن هم آمده، و بين صدقه دهنده و خدا كسى واسطه نيست، گيردصدقه را تنها خدا مى :است

آن وقت عبارت كنايه ( گيرمخود من جزاى روزه قرار مى: )شودمعنايش اين مى، را به صيغه مجهول بخوانيم «اجزى» اما اگر
 صلى الله)رسول خدای روايت آورده كه ( علیه السلام)و در كافى از امام صادق  .دار به خداى تعالىروزهشود از نزديكى مى

كند ىگفتند ديگر ترك نمبطورى كه اشخاص مطلع مى، گرفتدر اوائل بعثت مدتى پشت سر هم روزه مى( عليه وآله و سلم
يك  ،بعد از مدتى اين رسم را رها كرد، گيردديگر روزه نمىگفتند كرد بطورى كه اشخاص مىو سپس مدتى روزه را ترك مى

 ،بعد از مدتى اين رسم را كنار گذاشت، كه اين همان روزه داوود پيغمبر است، كردو يك روز افطار مى، گرفتروز روزه مى
 و در هر ماه ايام البيض آن 
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و در هر ده روز دو پنجشنبه ، اين را هم ترك كرد و سپس، گرفتآن را روزه مى( سيزده و چهارده و پانزدهم)ماه يعنى 
  1.و اين رسم را تا آخر عمر ادامه داد، گرفتو بين آن دو يك چهارشنبه روزه مى

ن رسم در اي، در ايامى كه از دنيا رفت( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای : و از عنبسة العابد روايت شده كه گفت
  2.گرفتعبان و رمضان و سه روز از هر ماه را روزه مىساله شو برنامه بود كه همه

ای رسول خدو اين همان روزه سنتى است كه ، در اين باب بسيار است( السلام معلیه)اخبار از طريق اهل بيت  مؤلف:
 . گرفت و گرنه روزه واجب تنها همان روزه رمضان استمى( صلى الله عليه وآله و سلم)

ِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمُ ﴿ :روايت كرده كه در تفسير آيه( علیه السلام)م صادق و در تفسير عياشى از اما يُّهَا الََّذ
َ
ياَ أ

يَامُ  ِ   3.فرموده: اين مخصوص مؤمنين است ﴾الَص 
ِينَ آمَنُوا كُتبَِ ﴿ :از معناى آيه( علیه السلام)از امام صادق : و از جميل روايت آورده كه گفت يُّهَا الََّذ

َ
عَلَيْكُمُ ياَ أ

يَامُ  ِ  : فرمود، پرسيدم ﴾كُتبَِ عَلَيْكُمُ الَقِْتَالُ ﴿ و، ﴾الَص 
ها شامل حال گمراهان و منافقين و خلاصه تمامى افرادى كه به ظاهر شهادت به توحيد و نبوت و معاد همه اين خطاب

  4.شوداند مىداده
 : فرمودشنيدم مى( معلیه السلا)و در فقيه از حفص روايت كرده كه گفت از امام صادق 

ا يَ ﴿ :فرمايدپس اينكه خداى عز و جل مى: عرضه داشتم، روزه ماه رمضان قبل از امت اسلام بر هيچ امتى واجب نبود
ِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَ الََّذ ِ ِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَليَْكُمُ الَص  يُّهَا الََّذ

َ
رمضان قبل از امت اسلام چيست؟ فرمود: بله ماه  ﴾أ

ه بر چيزى را ك، خداوند امت اسلام را بر ساير امم برترى داده، اما نه بر امتها بلكه تنها بر انبياى آنان، اش واجب بودهروزه
  5.رسول خود واجب كرده بود بر امتش هم واجب فرمود

و اين معنا در روايتى ديگر از عالم ، ستاين روايت به خاطر اينكه اسماعيل بن محمد در سند آن هست ضعيف ا مؤلف:
ر حال و به ه، رسد هر دو روايت يكى باشدو به نظر مى، يعنى اصلا سندش ذكر نشده، آمده كه آنهم مرسل است( علیه السلام)

ِينَ مِنْ قَ ﴿جمله: و ظاهر آيه هم مساعد با اين نيست كه مراد از ، از اخبار آحاد است  تنها خصوص  ﴾بْلكُِمْ كَمَا كُتبَِ عََلَ الََّذ
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تصريح  ،چينى و تشويق و ترغيب بودهاز آنجايى كه مقام مقام زمينه، و به فرضى كه چنين چيزى منظور بوده، انبيا باشد
 . و خدا دانا است، به اسم آن انبيا از كنايه بهتر و مؤثرتر بود

 « كتاب» و« فرقان»، «قرآن» چند روايت درباره معناى
 : سؤال نموده روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در كافى از كسى كه از امام صادق 

به يك معنا است؟ و يا هر يك معنايى جداگانه دارد؟ فرمود: قرآن همه كتاب  «فرقان» و كلمه «قرآن» پرسيدم آيا كلمه
  1.و فرقان تنها آن آياتى است كه احكام واجب را در بر دارد، خدا است

فرقان عبارت است از هر آيه محكمى كه در قرآن : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)كتاب جوامع از آن جناب و در 
 است. 

فرقان عبارت است از هر امر محكمى : اند كه فرمودروايت آورده( علیه السلام)و در تفسير عياشى و قمى از آن جناب 
  2كند.كه انبياى قبل را تصديق مى و كتاب عبارت است از آن آياتى، كه در قرآن است

و در بعضى از ، هم با معنايى كه در روايت براى آن دو شده سازگار است «كتاب» و كلمه «فرقان» خود كلمه مؤلف:
يكى از اسماى خداى تعالى است پس ديگر شايسته نيست كسى بگويد رمضان آمد و رمضان  «رمضان» اخبار آمده كه كلمه

و اين روايت خبر واحدى است كه در باب خودش ( تا آخر حديث)، ماه رمضان آمد و ماه رمضان رفت: فتبلكه بايد گ، رفت
 . و اين كلام از ميان مفسرين از قتاده نيز نقل شده، غريب است

 «رمضان» علاوه بر اينكه كلمه، شودديده نمى «رمضان» ولى در اخبارى كه راجع به اسامى خداى تعالى وارد شده نام
صلى الله عليه وآله )رسول خدای در روايات وارده از  «دو رمضان» «رمضانان» قبل از آن آيد و نيز كلمه «ماه» بدون اينكه كلمه

در احاديث  «رمضان» و اين جدا بعيد است كه احتمال دهيم هر جا كلمه، بسيار آمده( السلام معلیه)و ائمه اهل بيت ( و سلم
  3.را از آن انداخته باشد «شهر» وى كلمهو را، بوده «شهر رمضان» آمده

بن ابى يعفور ا: عرضه داشتم( علیه السلام)من به امام صادق : و در تفسير عياشى از صباح بن نباته روايت شده كه گفت
قتى ماه و: پرسداو از شما مى: به من دستور داد چند مساله را از شما بپرسم حضرت پرسيد آن مسائل چيست؟ عرضه داشتم

هْرَ ﴿ :فرمايدخداى تعالى مى: رمضان آمد و من در منزل باشم آيا جايز است مسافرت كنم؟ فرمود فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الَشذ
 تواند مسافرت اش باشد نمىپس هر كس ماه رمضان را درك كند و در ميان خانواده، ﴾فَلْيَصُمْهُ 
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  1.ترسد اگر به دنبالش نرود تلف بشوده مىو يا براى طلب مالى ك، مگر براى حج و يا عمره، كند
و اين نكته استفاده لطيفى است كه امام از اطلاق آيه براى حكم كراهت سفر كرده است چون مسافرت در رمضان  مؤلف:

 . جايز است اما با كراهت
عامه در آن ، مرض اما روزه در سفر و در حال :روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى از على بن الحسين 

اند طايفه سوم گفته ،اند نبايد بگيردو بعضى ديگر گفته، تواند روزه بگيرداند: مريض و مسافر مىبعضى گفته، انداختلاف كرده
افطار  و، گوئيم بايد در اين دو حال حتما روزه را بشكندولى ما مى، اگر خواست بگيرد و اگر نخواست نگيرد، مختار است

ند اش درست نيست بايد آن چپس اگر در سفر و يا حال مرض روزه بگيرد روزه، )منظور اين است كه روزه نبايد بگيرد، كند
خَرَ ﴿ :فرمايدروز را دوباره قضا كند( براى اينكه خداى عز و جل مى

ُ
يذامٍ أ

َ
ةٌ مِنْ أ وْ عََلَ سَفَرٍ فَعِدذ

َ
  2. ﴾فَمَنْ كََنَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أ

 . ن روايت را عياشى نيز نقل كرده استاي مؤلف:
هْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿جمله: روايت آورده كه در تفسير ( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام باقر   ﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الَشذ

كه هر كس  ،دهچقدر اين بيان براى كسى كه تعقلش كند روشن است! براى اينكه در عبارتى كوتاه اين معنا را رسان فرموده:
  3.اش را بخوردو هر كس در ماه رمضان مسافرت كرد بايد روزه، اش را بگيردماه رمضان را درك كرد بايد روزه

 اش را بخورد بسيار زياددر اينكه مريض و مسافر حتما بايد روزه( السلام معلیه)روايات وارده از ائمه اهل بيت  مؤلف:
بخلاف علماى اهل سنت كه روزه رمضان را براى مسافر و مريض )، است( السلام معلیه)و اين مذهب ائمه اهل بيت ، است

  4.دلالت دارد( السلام معلیه)و آيه شريفه بطورى كه خواننده توجه فرمود بر مذهب ائمه اهل بيت ، (داننداختيارى مى
ِي﴿ :از معناى جمله( لامعلیه الس)من از امام : و نيز در تفسير عياشى از ابى بصير روايت آمده كه گفت نَ يطُِيقُونهَُ وَ عََلَ الََّذ

  5.منظور بيماران و سالخوردگانى است كه توانايى روزه گرفتن ندارند پرسيدم فرمود: ﴾فدِْيةٌَ طَعَامُ مسِْكِينٍ 
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 : كه فرمود، در تفسير همان آيه نقل كرده( علیه السلام)و باز در همان تفسير از امام باقر 
  1.دهدسالخورده و كسى است كه عطش آزارش مىمنظور 

منظور زنى است كه از جان فرزندش بترسد  :روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و نيز در همان تفسير از امام صادق 
  2.فرسا باشدو سالخوردگانى كه روزه برايشان طاقت

اند و در روايت ابى بصير مراد از مريض آن بيمارانى ،بسيار است( السلام معلیه)از ائمه ، روايات در تفسير آيه مؤلف:
لمه چون واضح است كه ك، كه قبل از ايام ماه رمضان بيمار باشند و نتوانند قضاى روزه رمضان را در ساير ايام سال بجا آورند

آمده به معناى كه در روايت ( عطاش)و كلمه ، شودشامل مريض نامبرده نمى «فمن كان منكم مريضا» :در جمله( مريض)
( علیه السلام)باز در همان تفسير از سعيد از امام صادق  «مترجم» (.كه ظاهرا همان مرض قند باشد)3. بيمارى عطش است

يد فطر فرمود: چرا در ع، عرضه داشتم تكبير كه غير از روز قربان نيست، در عيد فطر هم تكبير هست: روايت آمده كه فرمود
  4.كه در مغرب و عشاء و فجر و ظهر و عصر و دو ركعت نماز عيد گفته شود ليكن مستحبّ است، هم هست

، تبراى من در شب عيد فطر تكبير هس: فرمود( علیه السلام)و در كافى از سعيد نقاش روايت كرده كه گفت امام صادق 
مغرب  فرمود در شب عيد درپرسيدم اين تكبير در چه وقت مستحبّ است؟ ، گويدمى، اما واجب نيست بلكه مستحبّ است

، اكبر الله» ىگويمى :چگونه تكبير بگويم؟ فرمود: گويد عرضه داشتممى، شودو عشا و در نماز صبح و نماز عيد آن گاه قطع مى
وَ لِِكُْمِلُوا ﴿ يد:فرمامىو منظور از كلام خدا كه  «اكبر على ما هدانا الله، الحمد للهاكبر و  الله، اكبر اللهو ، اللهلا اله الا ، اكبر الله

ةَ  و تكبير  ،چون معنايش اين است كه نماز را كامل كنيد. و خدا را در برابر اينكه هدايتتان كرده تكبير كنيد، همين است ﴾الَْعِدذ
ير آخر آمده كه تكبگويد در روايت ديگرى راوى مى «الحمد للهو ، اكبر اللهو ، اللهلا اله الا ، اكبر الله»همين است كه بگوئيد: 

  5را چهار بار بايد گفت.
 داند ممكن استداند و ديگرى نمىاختلاف اين دو روايت كه يكى تكبير را در ظهر و عصر نيز مستحبّ مى مؤلف:

 ﴾ةَ لْعِدذ وَ لِِكُْمِلوُا اَ ﴿ منظور از: و اينكه فرمود، ترو اولى مستحب، يعنى دومى مستحبّ باشد، حمل شود بر مراتب استحباب
 اكمال نماز است شايد منظور اين باشد كه 
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ا معنايى و اين ب، كه خدا شما را هدايت كرد، عدد روزه را تكميل كنيد و باز خود تكبيرات را بگوئيد، با خواندن نماز عيد
َ عََلَ مَا هَدَاكُمْ ﴿، كه ما از ظاهر جمله وا الَلَّذ ُ ِ براى اينكه كلام امام استفاده حكم استحبابى ، فهميديم منافات ندارد ﴾...وَ لِِكَُبّ 

هْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿ نظير آنكه در سابق در جمله:، از مورد وجوب است كراهت ، كه گفتم از آن، گذشت ﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الَشذ
ر دو جاى روايت اخيو اختلاف آخر تكبيرات در ، اندمسافرت در ماه رمضان براى كسى كه اول ماه را درك كند استفاده كرده

َ عََلَ مَا هَدَاكُمْ ﴿: اند در جملهمؤيد اين احتمال است كه بعضى داده و گفته وا الَلَّذ ُ ِ على( تكبير به دليل اينكه با حرف ) ﴾وَ لِِكَُبّ 
 فت:گ متعدى شده متضمن معناى حمد است. و در تفسير عياشى از ابن ابى عمير از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه

صلى )رسول خدای به آن حضرت عرضه داشتم: فدايت شوم احاديثى كه در بين ما بر سر زبانها جريان دارد مبنى بر اينكه 
؟ آيا گرفتسى روز روزه مى، گويدبيشتر است از احاديثى كه مى، گرفتالله عليه وآله و سلم( بيست و نه روز روزه مى

)صلى الله عليه وآله و سلم( غير از سى رسول خدای و ، از آنها سخن خدا نيستاحاديث اول درست است؟ فرمود يك كلمه 
ةَ ﴿ فرمايد:و علتش هم اين است كه قرآن مى، روز روزه نگرفته )صلى الله عليه وآله و رسول خدای و آيا  ﴾وَ لِِكُْمِلُوا الَْعِدذ

  1كرد؟سلم( آن را ناقص مى
و  ،استفهامى است انكارى( كردآن را ناقص مى( صلى الله عليه وآله و سلم)ا دآيا رسول خ: )اينكه امام فرمود مؤلف:

 . تكميل ماه رمضان است، و گفتيم ظاهر تكميل، روايت دلالت دارد بر بيانى كه ما كرديم
ُ وَ لُِِ ﴿ :و در محاسن برقى از بعضى راويان شيعه نقل كرده كه او بدون ذكر سند گفته منظور از تكبير در جمله ِ َ كَبّ  وا الَلَّذ

  2.ولايت است، و منظور از هدايت، تعظيم ﴾عََلَ مَا هَدَاكُمْ 
اينكه هدايت به معناى ولايت باشد از باب تطبيق كلى بر مصداق است و ممكن است از قبيل همان قسم بياناتى  مؤلف:

ر يس: اندفرموده «يسر و عسر» دو كلمهچنان كه در بعضى از روايات آمده و در معناى ، اندباشد كه نامش را تاويل گذاشته
 . ولايت و عسر مخالفت با خدا و دوستى با دشمنان خداست

از آن جناب از كلام خداى عز و جل : نقل كرده كه گفت( علیه السلام)و در كافى از حفص بن غياث از امام صادق 
نْزِلَ فيِهِ الَْ ﴿ فرمايد:كه مى، پرسيدم

ُ
ِي أ  ، ﴾قُرْآنُ شَهْرُ رَمَضَانَ الََّذ

  
                                                      

 ٨2 ص، ١ ، جتفسير عياشى ١
 باب ولايت ١07 ص، محاسن 2



  1با اينكه در دو دهه بين اول و آخرش نازل شده؟، فرمايد قرآن در ماه رمضان نازل شدچطور مى
قرآن در ماه رمضان يك باره به بيت المعمور نازل شد و سپس در طول بيست سال به تدريج : فرمود( علیه السلام)امام 

الله عليه وآله و سلم( فرموده صحف ابراهيم در اولين شب از ماه  )صلىرسول خدای : آن گاه فرمود، به زمين نازل گرديد
و زبور در هيجدهم رمضان و قرآن در بيست و سوم از ماه رمضان نازل ، و تورات در روز ششم رمضان، رمضان نازل شد

 شده. 
نقل كرده الدر ( لمصلى الله عليه وآله و س)رسول خدای اين روايت را كه كافى از امام صادق و آن جناب از  مؤلف:

 . 2نقل كرده است( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای المنثور به چند طريق آن را از واثلة بن اسقع از 
 از شب قدر( علیه السلام)مردى را شنيدم كه از امام صادق : و نيز در كافى و فقيه از يعقوب روايت كرده كه گفت

  3.شودقرآن هم برداشته مى، و برداشته شود، اگر شب قدر از بين برود د:ه هست؟ فرموسالكه آيا گذشته و يا همه، پرسيدمى
له ليله قدر همان لي: و در الدر المنثور از ابن عباس روايت كرده كه در باره ماه رمضان و ليله مباركه و ليله قدر گفت

و بيت المعمور همان ، به بيت المعمور نازل شد كه در آن ماه قرآن كريم از ذكر، مباركه است كه در ماه رمضان واقع است
ه و )صلى الله عليه وآلرسول خدای و سپس به تدريج به ، كه قرآن در آنجا قرار گرفت، موقع ستارگان در آسمان دنيا است

  4شد.قسمتى در امر و قسمتى در نهى و آياتى در باره جنگها نازل مى، سلم( نازل شد
د كه اين آيو از گفتار ابن عباس چنين بر مى، عباس مانند سعيد بن جبير نيز روايت شده اين معنا از غير ابن مؤلف:

ِكْرِ الَْْكَِيمِ ﴿ :مانند آيه، نظريه خود را از آيات قرآنى استفاده كرده وَ كتَِابٍ مَسْطُورٍ فِِ رَق ٍ مَنشُْورٍ وَ الََْْيْتِ ﴿ :و آيات5 ﴾وَ الََّ 
قْفِ اَ  ذهُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ فِِ كتَِابٍ ﴿ :و آيات6 ﴾لمَْرْفُوعِ الَمَْعْمُورِ وَ الَسذ قْسِمُ بمَِوَاقعِِ الَنُّجُومِ وَ إنِذهُ لقََسَمٌ لوَْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إنِ

ُ
فَلَ أ

هُ إلِاذ   مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّ
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نْيَا ﴿ :و آيه 1 ﴾الَمُْطَهذرُونَ  مَاءَ الَُِّ كه ارتباط گفتار ابن عباس با همه اين آيات روشن 2 ﴾بمَِصَابيِحَ وَ حِفْظاً وَ زَيذنذا الَسذ
، تارگانمحل س: اين است كه گفته، تنها نقطه ابهامى كه در كلام وى هست و معلوم نيست از كجاى قرآن استفاده كرده، است

  .و دلالت آيات سوره واقعه بر اين معنا روشن نيست، و موطن قرآن است، آسمان اول
بحث ما پيرامون آن  اللهآمده كه بيت المعمور در آسمان است كه ان شاء ( السلام معلیه)بله در روايات ائمه اهل بيت 

 . خواهد آمد
و اشاره و رمز ، اين است كه احاديث هم مانند قرآن كريم محكم و متشابه دارد، مطلب ديگرى كه تذكرش لازم است

، و قلم ،مانند لوح( كه فهم بشر از دركش عاجز است)و مخصوصا در مثل اينگونه حقايق ، در ميان احاديث بسيار شايع است
لا جرم بر يك فرد دانشمند لازم است كه براى بدست آوردن معناى واقعى ، و بحر مسجور، و بيت معمور، و آسمان، و حجب

 . كلام سعى كند قرائن كلام را به دست آورد
  

                                                      
ن تماس ندارند. كتابى كه جز پاكان با آ، پنهان بودكه قرآن كريم در كتاب ، سوگند به محل ستارگان كه اين سوگند اگر بدانيد سوگندى است عظيم ١
 «79آيه ، واقعه»
 «١2آيه ، فصلت»ما آسمان دنيا را به چراغهايى زينت داديم.  2



 [186(:آيات 2]سوره البقره )

اعِ إذَِا دَعََنِ فَليْسَْتَجِيبُوا لَِ وَ لَُْؤْمِ ﴿ جِيبُ دَعْوَةَ الَِذ
ُ
ِ قرَِيبٌ أ

لكََ عِبَادِي عَن ِ فَإنِِ 
َ
  ﴾١٨٦نُوا بِِ لعََلذهُمْ يرَْشُدُونَ وَ إذَِا سَأ

  ترجمه آيه

ورتى كنم البته در صاجابت مى گيرند بدانند كه من نزديكم و دعوت دعاكنندگان راو چون بندگان من از تو سراغ مرا مى
 (.١٨6)كه مرا بخوانند پس بايد كه آنان نيز دعوت مرا اجابت نموده و بايد به من ايمان آورند تا شايد رشد يابند 

  بيان آيه 

اعِ إذَِا دَعََنِ ﴿  جِيبُ دَعْوَةَ الَِذ
ُ
ِ قرَِيبٌ أ

لكََ عِبَاديِ عَن ِ فَإنِِ 
َ
  ﴾وَ إذَِا سَأ

  دقايقى كه در آيه شريفه بكار رفته و فرق بين دعا و سؤالنكات و  
 . ترين و زيباترين معنا را براى دعا دارداين آيه در افاده مضمونش بهترين اسلوب و لطيف

گر و نه سياقى دي، (خدا چنين و چنان است)نه غيبت ، قرار داده( من چنين و چنانم)اساس گفتار را بر تكلم وحده : اولا
 و اين سياق دلالت دارد بر اينكه خداى تعالى ، بتنظير غي

  



 . نسبت به مضمون آيه كمال عنايت را دارد
ا و يا تعبيرى ديگر نظير آن و اين نيز عنايت ياد شده ر( ناس مردم)و نفرمود ، (عبادى بندگانم)تعبير فرموده به : ثانياو

 . رساندبيشتر مى
چون بندگانم از تو سراغ مرا : )بلكه فرمود( در پاسخشان بگو چنين و چنان): و نفرموده، واسطه را انداخته: ثالثاو 

 (. گيرند من نزديكممى
ى پس به درست( فانى قريب: )رساند مؤكد كرده و فرمودهكه تاكيد را مى( ان)را با حرف ( من نزديكم: )جمله: رابعاو 

 . كه من نزديكم
كى را تا ثبوت و دوام نزدي( شوممن نزديك مى)، نه با فعل( نزديكم: )فرمودهنزديكى را با صفت بيان كرده و : خامساو 

 . برساند
 . تا تجدد اجابت و استمرار آن را برساند، كند تعبير به مضارع آورد نه ماضىدر افاده اينكه دعا را مستجاب مى: سادساو 
ا در صورتى كه مر -مقيد كرد به قيد )اذا دعان  كنم دعاى دعا كننده( را: وعده اجابت يعنى عبارت )اجابت مىسابعاو 

چون مقيد خواندن خدا است و قيد هم همان خواندن خدا است و اين ، بخواند( با اينكه اين قيد چيزى جز خود مقيد نيست
سْتَجِبْ لكَُمْ ﴿ :دلالت دارد بر اينكه دعوت داعى بدون هيچ شرطى و قيدى مستجاب است نظير آيه

َ
و اين هفت 1 ﴾ادُْعُونِِ أ

 . نكته همه دلالت دارد بر اينكه خداى سبحان به استجابت دعا اهتمام و عنايت دارد
اى به چنين اسلوب در قرآن و آيه، تكرار شده( من)از طرفى در اين آيه با همه اختصارش هفت مرتبه ضمير متكلم 

 . منحصر به همين آيه است
به ( سؤال)و كلمه ، عا كننده نظر دعا شده را به سوى خود جلب كندبه معناى اين است كه د( دعوت)و ( دعا)و كلمه 

ه منزله پس سؤال ب، تا بعد از توجيه نظر او حاجتش برآورده شود، معناى جلب فائده و يا زيادتر كردن آن از ناحيه مسئول است
تا روى خود ، خوانىو مى، زنىىرود صدا ممثل اينكه از دور يا نزديك شخصى را كه دارد مى)نتيجه و هدف است براى دعا 

پس اين معنا كه براى سؤال شد جامع همه ( پرسى تا به اين وسيله حاجتت برآورده شودآن وقت چيزى از او مى، را برگرداند
و سؤال به منظور حساب و سؤال به معناى زيادتر كردن خير مسئول به طرف ، سؤال علمى براى رفع جهل، موارد سؤال هست

البته نه  ،همانطور كه در سابق هم گفتيم به معناى مملوكيت است( عبوديت)كلمه ، مطلب ديگر اينكه. الهاى ديگرو سؤ، خود
 ، (خوانندپس گوسفند را عبد صاحبش نمى)بلكه مملوكيت انسان ، هر مملوكيت

  
                                                      

 «60آيه ، مؤمن»بخوانيد مرا تا استجابت كنم شما را.  ١



ا عبد وقتى به خددر نتيجه ، و عبد عبارت است از انسان و يا هر صاحب عقل و شعور ديگرى كه ملك ديگرى باشد
 . شود نظير ملك منسوب به او استنسبت داده مى

كه براى اين، فرقى كه بين واقعيت و ادعا و بين حقيقت و مجاز است، و ملك خداى تعالى با ملك ديگران فرق دارد
 بندگان او، و هم محيط به همه نواحى و جوانب بنده است، ملكش هم طلق است، خداى تعالى كه مالك بندگان خويش است

از قبيل  ،از صفات و افعال و هر چيز ديگرى كه منسوب به ايشان است، و نه در توابع ذاتشان، نه در ذات خود مستقل از اويند
بينيم به نحوى از انحا نسبتى دانيم چون مىو جان كلام آنكه آنچه را كه ملك يك بنده مى، همسر و اولاد و مال و جاه و غيره

مثل نسبتى كه ميان او و جان و بدن و گوش و چشم او و عمل ، حال چه اينكه اين نسبت حقيقى و به طبع باشد ،به آن بنده دارد
لك اين م، و يا نسبت وضعى و اعتبارى باشد مانند نسبتى كه ميان او و همسر و مال و جاه و حقوق او هست، و آثار او هست

حال ما يملكش هر چه باشد خداى ، دا ميان او و ما يملكش برقرار گشتهها به وسيله خو اين نسبت، را به اذن خدا مالك شده
م تو جان تو و جس: اش فرمودو به بنده، او است كه جان بندگان و جسم آنان را به آنان نسبت داده، عز اسمه به او تمليك كرده

ِي ﴿ :هم چنان كه فرمود، شداى موجود نمىكرد اصلا بندهو اگر اين نسبت را برقرار نمى، و گوش تو و امثال آن قُلْ هُوَ الََّذ
فْئدَِةَ 

َ
بْصَارَ وَ الَْْ

َ
مْعَ وَ الَْْ كُمْ وَ جَعَلَ لكَُمُ الَسذ

َ
نشَْأ
َ
رَهُ تَقْدِيراً وَ خَلقََ كُُذ شَْ ﴿ :و نيز فرموده1 ﴾أ  . 2 ﴾ءٍ فَقَدذ

  عباد استمقتضاى مالكيت مطلقه الهى و عبوديت ، نزديك بودن خداى سبحان به بندگان
و ميان آن و تمامى مقارنات آن از فرزند و همسر و دوست ، پس خداى سبحان ميان هر چيزى و خود آن چيز حائل است

پس او قريب ، تر استپس خداى تعالى از هر چيزى كه فرض شود به مخلوق خود نزديك، و مال و جاه و حق او حائل است
ونَ ﴿ :هم چنان كه خودش فرموده، على الاطلاق است قْرَبُ إلََِهِْ مِنْكُمْ وَ لكَِنْ لاَ تُبْصُِِ

َ
وَ نََنُْ ﴿ :و نيز فرموده3 ﴾وَ نََنُْ أ

قْرَبُ إلََِهِْ مِنْ حَبْلِ الَوَْريِدِ 
َ
َ يَُوُلُ بيَْنَ الَمَْرءِْ وَ قَلبْهِِ ﴿ :و نيز فرموده4 ﴾أ نذ الَلَّذ

َ
و مراد از قلب همان جان آدمى و نفس مدركه 5 ﴾أ

 . او است
 و سخن كوتاه آنكه مالك بودن خداى سبحان نسبت به بندگانش به مالكيت 

  
                                                      

 «2٣آيه ، ملك»و برايتان گوش و چشم و دل قرار داد. ، و او كسى است كه شما را ايجاد كرد ١
 «2آيه ، فرقان»گيريش كرد. داند اندازههر چيزى را او بيافريد و به نوعى كه كس نمى 2
 «٨٥آيه ، واقعه»بينيد. دهد نزديكتريم و ليكن شما نمىاز شما به آن كس كه دارد جان مى ٣
 «١6آيه ، ق»ما از رگ قلب به او نزديكتريم.  ٤
 «2٤آيه ، فالان»كه خدا ميان هر كس و قلب او حائل است.  ٥



تر از هر ديكنز، و بنده بودن بندگان براى او باعث شده كه او بطور على الاطلاق قريب و نزديك به ايشان باشد، حقيقى
ز باشد خواهد در بندگانش بكند جايو نيز اين مالكيت باعث شده كه هر تصرفى و به هر نحو كه ب، چيزى كه با او مقايسه شود

كند به اينكه خداى سبحان هر دعاى دعا و اين جواز تصرف حكم مى، بدون اينكه دافعى و مانعى جلو تصرفاتش را بگيرد
خواهد باشد و با اعطا و تصرف خود حاجتش را برآورد چون مالكيت او عام و سلطنت و كننده را اجابت كند هر چه مى

 . جميع تقادير و بدون هيچ قيد و اندازه استاش بر احاطه
مام كارش ت، گيرى كردخدا وقتى موجودات را آفريد و در آنها تقدير و اندازه: گويدو مى، پنداردنه آن طور كه يهود مى

ند واتو حتى خودش هم نمى، گيردآنچه از ازل قضايش را رانده صورت مى، و زمام تصرفات جديد از دستش بيرون شد، شد
چون كار از ناحيه او تمام شده و ، پس ديگر نسخ و بداء و استجابت دعا مفهومى ندارد، جلو قضاى رانده شده خود را بگيرد

 . از دستش در رفته
( يهقدر)اينان ، كه خدا هيچ دخل و تصرفى در اعمال بندگان خود ندارد، اندو نه آن طور كه جماعتى از اين امت پنداشته

اند كه و شيعه و سنى روايت كرده، به ايشان داده( مجوس اين امت)لقب ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدای رسول هستند كه 
  1.قدريه مجوس اين امتند «القدرية مجوس هذه الامة» :فرموده

، ستاو حتى در اعمال بندگان هم چنان به اطلاقش باقى ، بلكه ملك خداى تعالى حتى بعد از راندن قضا و قدر در عالم
آنچه او بخواهد و تمليك كند و اجازه وقوعش را بدهد واقع ، و هيچ موجودى مالك هيچ چيزى نيست مگر به تمليك و اذن او

براى وقوع آن ( همه عالم)هر چند كه ، شودو تمليك نكند و اجازه وقوعش را ندهد واقع نمى، و آنچه او نخواهد، شودمى
ِ ﴿ :ودش فرمودههم چنان كه خ، دست به دست هم بدهند نْتُمُ الَفُْقَرَاءُ إلََِ الَلَّذ

َ
يُّهَا الَنذاسُ أ

َ
ُ هُوَ الَْغَنُِّ ،  ياَ أ   2.﴾وَ الَلَّذ

اعِ إذَِا دَعََنِ ﴿ :پس روشن شد اينكه فرموده جِيبُ دَعْوَةَ الَِذ
ُ
ِ قرَِيبٌ أ

لكََ عِبَادِي عَن ِ فَإنِِ 
َ
همانطور كه متعرض  ﴾وَ إذَِا سَأ

فهماند علت نزديك بودن خدا به بندگان همين است كه و مى، جابت دعا است متعرض بيان علل آن نيز هستحكم مساله ا
ودن قيد و شرط بو بى، قيد و شرط دعاى ايشان همان نزديكى خدا به ايشان استو علت اجابت بى، دعا كنندگان بنده اويند

 پس تمامى دعاهايى كه خدا براى اجابت ، قيد و شرط بودن دعا استمستلزم بى، اجابت دعا
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 .شود مستجاب استآن خوانده مى

  و زبانى( فطرى)شرط استجابت دعا و اشاره به تقسيم دعا به غريزى 
اعِ ﴿ و آن اينكه خداى تعالى وعده، اى است كه نبايد از نظر دور داشتالبته در اينجا نكته جِيبُ دَعْوَةَ الَِذ

ُ
قيد خود را م ﴾أ

نكه مجازا نه اي، فهماند كه دعا بايد حقيقتا دعا باشدمى، و چون اين قيد چيزى زائد بر مقيد نيست، ﴾...إذَِا دَعََنِ ﴿ به قيدكرده 
تى و يا )عالم را در صور، كند(گوئيم: )به سخن ناصح گوش بده وقتى تو را نصيحت مىآرى وقتى مى، و صورت آن را آوردن

رمان اين است كه آن نصيحتى را بايد گوش داد كه متصف به حقيقت خيرخواهى باشد. و آن كه عالم باشد احترام كن( منظو
ه وعده ك، فهماندنيز همين را مى ﴾إذَِا دَعََنِ ﴿ جمله:، عالمى را بايد احترام كرد كه حقيقتا عالم باشد يعنى به علم خود عمل كند

و علم غريزى و فطريش منشا ، دارد كه داعى حقيقتا دعا كنداما اين شرط را ، قيد و شرط استاجابت هر چند مطلق و بى
ان قلب و زب، چون دعاى حقيقى آن دعائى است كه قبل از زبان سر، و خلاصه قلبش با زبانش موافق باشد، اش باشدخواسته

شوخى و جدى  به دروغ و راست و، چرخدكه به هر طرف مى، فطرت كه دروغ در كارش نيست آن را بخواهد نه تنها زبان سر
 . و حقيقت و مجاز

بينيد خداى تعالى تمامى حوائج انسانى را هر چند كه زبان درخواست آن را نكرده باشد سؤال بهمين جهت است كه مى
لِْمُُوهُ ﴿ و فرموده:، ناميده

َ
ِ مَا سَأ

ِ لاَ تَُصُْوهَا إنِذ الَِْ ،  وَ آتاَكُمْ مِنْ كُُ  وا نعِْمَتَ الَلَّذ ارٌ وَ إنِْ تَعُدُّ كه به . 1 ﴾نسَْانَ لَظَلوُمٌ كَفذ
و  داعى، بلكه از شمردنش هم عاجزند، اندحكم اين آيه انسانها در نعمتهايى هم كه نه تنها به زبان سر درخواستش را نكرده

و نيز ، نديابچون ذات خود را محتاج و مستحق مى، كنندچيزى كه هست به زبان فطرت و پيشين خود دعا و سؤال مى، سائلند
نٍ ﴿ :فرموده

ْ
رضِْ كُُذ يوَْمٍ هُوَ فِِ شَأ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  . تر استو دلالت اين آيه بر آنچه گفتم ظاهرتر و واضح2 ﴾يسَْئَلُهُ مَنْ فِِ الَسذ

شود و به هدف در نتيجه دعائى كه مستجاب نمى، پس سؤال فطرى از خداى سبحان هرگز از اجابت تخلف ندارد
اعِ إذَِا دَعََنِ ﴿ :يكى از دو چيز را فاقد است و آن دو چيز همان است كه در جمله، رسداجابت نمى  . به آن اشاره شده، ﴾دَعْوَةَ الَِذ
شدنى اش نمثل كسى كه اطلاع ندارد خواسته، و امر بر دعا كننده مشتبه شده، اين است كه دعا دعاى واقعى نيست اول

 يا كسى ، كندو از روى جهل همان را درخواست مى، است
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دانست كه فلان مثلا اگر مى، كردخواست درخواست نمىو اگر بداند هرگز آنچه را مى، داندكه حقيقت امر را نمى
و اگر مانند انبيا ، كندمريض مردنى است و درخواست شفاى او درخواست مرده زنده شدن است هرگز درخواست شفا نمى

كند از ولى يك شخص عادى كه دعا مى، شودكند و مرده زنده مىالبته دعا مى، اين امكان را در دعاى خود احساس كند
ه از حالا هم ك، كرددانست كه بهبودى فرزندش چه خطرهايى براى او در پى دارد دعا نمىو يا اگر مى، استجابت مايوس است

 . شودجهل به حقيقت حال دعا كرده مستجاب نمى
، ندكبه اين معنا كه به زبان از خدا مسئلت مى، خواندليكن در دعا خدا را نمى، هست دعاى واقعى، اين است كه دعا دوم

 . امورى كه توهم كرده در زندگى او مؤثرند، ولى در دل همه اميدش به اسباب عادى يا امور وهمى است
ص براى خداى چون دعاى خال، در صورتى كه مرا بخواند( وجود ندارد، پس در چنين دعائى شرط دوم )اذا دعان

و خدايى كه كارها را با ، كند كه شريك نداردو در حقيقت خدا را نخوانده چون آن خدايى دعا را مستجاب مى، سبحان نيست
پس اين دو طايفه از دعا كنندگان و صاحبان سؤال ، او خداى پاسخگوى دعا نيست، دهدشركت اسباب و اوهام انجام مى

و يا از خدا مسئلت ندارند چون خالص نيستند. اين بود خلاصه گفتار ما ، ان دعا نيستزيرا دعايش، دعاشان مستجاب نيست
گردد و با اين بيان معانى ساير آياتى هم كه در باب دعا هست روشن مى، و آنچه كه از آيه مورد بحث استفاده كرديم، در دعا

ِ لوَْ لاَ دُعََؤكُُمْ ﴿ مثل آيه:
ِ ﴿ :و آيه1 ﴾قلُْ مَا يَعْبَؤُا بكُِمْ رَبّ   غَيَْْ الَلَّذ

َ
اعَةُ أ تَتْكُمُ الَسذ

َ
وْ أ
َ
ِ أ تَاكُمْ عَذَابُ الَلَّذ

َ
يْتَكُمْ إنِْ أ

َ
 رَأ
َ
قلُْ أ

قلُْ مَنْ ﴿ :فهو آيه شري2 ﴾كُونَ تدَْعُونَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقيَِن بلَْ إيِذاهُ تدَْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلََِْهِ إنِْ شَاءَ وَ تنَسَْوْنَ مَا تشُِْْ 
نْجَاناَ مِنْ هَذِهِ لَنكَُونَ 

َ
ِ وَ الََْْحْرِ تدَْعُونهَُ تضَََُّعًَ وَ خُفْيَةً لَئنِْ أ يكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الَبَّْ  ِ يكُمْ يُنَج  ِ ُ يُنَج  اكرِِينَ قُلِ الَلَّذ نذ مِنَ الَشذ

نْتُمْ تشُِْْكُونَ 
َ
ِ كَرْبٍ ثُمذ أ

  3.﴾مِنْهَا وَ مِنْ كُُ 
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ى آر، داردخوانيد و اگر او بخواهد عذاب را از شما بر مىبلكه تنها خدا را مى، خوانيددر حالى كه نمى، باشيد بايد آن روز هم غير خدا را بخوانيد
 « ٤١آيه ، انعام»د. آن روز ديگر شرك يك عمر خود را فراموش خواهيد كر

نجات دهد از شكرگزاران گوئيد: اگر ما را از اينو مى، خوانيدهاى خشكى وآن گاه كه خدا را به تضرع و مىرا از ظلمتاز ايشان بپرس چه كسى ٣
 ،انعام»ورزيد. وباره شرك مىو شما د، دهدوقت خودت در پاسخ بگو: شما را از آن ورطه و از هر بلائى نجات مىآن، بخشدنجات مى، خواهيم بود

 « 6٤آيه 



 كه به زبان فطرتش از پروردگارش، همه اين آيات دلالت دارد بر اينكه انسان دعائى غريزى و درخواستى فطرى دارد پس
و آن اسباب را ، دلش به اسباب وابسته است، چيزى كه هست در هنگامى كه غرق نعمت و رفاه است، خواهدحاجت مى

با ، ندكو دعائى نمى، خواهدكند كه از پروردگارش چيزى نمىمىخيال ، و امر بر او مشتبه شده، گيردشريك پروردگارش مى
و خلقت و فطرت خدا در افراد ، چون هر چه باشد بالآخره انسانى داراى فطرت است، خواهداينكه از غير خدا چيزى نمى

 . پذيرداختلاف و دگرگونى نمى
و اسباب در رفع آنها از اثر افتاده شرك ، آوردمىافتد و گرفتاريها روى ها از كار مىبه شهادت اينكه وقتى اين سبب

فهمد كه جز خدا كسى بر آورنده حاجتش و جوابگوى آن وقت مى، روندموهومش و شفيعان خياليش همه به كنارى مى
و روى دل سوى خداى كريم ، بردو همه اسباب را از ياد مى، گرددلذا مجددا به توحيد فطريش بر مى، درخواستش نيست

ته تا آنكه رفته رف، پروراندو در سايه آسايشش مى، آوردحاجتش را بر مى، ند و خدا هم گرفتاريش را برطرف ساختهكمى
  .پرستى و فراموش نمودن خدا برگردددوباره بهمان وضعى كه داشت يعنى سبب، خاطرش آسوده و شكمش سير شود

 مطلق عبادات دعا هستند 
ونَ عَنْ عِبَادَتِِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنذمَ وَ ﴿ :و نيز مانند آيه شريفه ِينَ يسَْتَكْبُِّ سْتَجِبْ لكَُمْ إنِذ الََّذ

َ
قاَلَ رَبُّكُمُ ادُْعُونِِ أ

و هم علاوه بر اين دعا را عبادت ، دهدو هم وعده اجابت مى، كندهم دعوت به دعا مى، چون كه اين آيه شريفه1 ﴾دَاخِرِينَ 
ن فرمايد كسانى كه از عبادت مبلكه به جاى آن مى، كنندانى كه از دعا به درگاه من استكبار مىفرمايد كسو نمى، خواندمى

كى از اقسام كه ي، تنها دعا، براى اينكه اگر منظور از عبادت، خواندو با اين بيان خود تمامى عبادتها را دعا مى. كننداستكبار مى
پس ، ردآوبلكه منظور ترك مطلق عبادت است كه استحقاق آتش مى آورداستحقاق آتش نمى، عبادت است باشد ترك دعا

با اين بيان معناى آيات ديگر هم كه مربوط به اين باب است روشن (. دقت بفرمائيد)ها دعايند شود مطلق عبادتمعلوم مى
ِينَ ﴿ :مانند آيه شريفه، شودمى َ مُُْلصِِيَن لََُ الَِ  ِ قرَِيبٌ وَ ادُْ ﴿ و آيه2 ﴾فَادْعُوا الَلَّذ  عُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً إنِذ رحَْْتََ الَلَّذ

  
                                                      

ه دوزخ كنند به زودى خوار و ذليل بكه آن كسانى كه از عبادت من استكبار مى، و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانيد تا دعايتان راى مستجاب كنم ١
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 : و آيه شريفه2 ﴾وَ يدَْعُونَنَا رغََباً وَ رهََباً وَ كََنوُا لَناَ خَاشِعِينَ ﴿ :و آيه شريفه 1 ﴾مِنَ الَمُْحْسِنيِنَ 
كُنْ ﴿ :)تا جمله( ﴾إذِْ ناَدىَ رَبذهُ ندَِاءً خَفِيًّا ﴿ :و آيه شريفه3 ﴾ادُْعُوا رَبذكُمْ تضَََُّعًَ وَ خُفْيَةً إنِذهُ لاَ يُُبُِّ الَمُْعْتَدِينَ ﴿

َ
وَ لمَْ أ

ِ شَقِيًّا الِْاَتِ وَ يزَِيدُهُمْ مِنْ فَضْلهِِ ﴿ :و آيه شريفه4 ﴾بدُِعََئكَِ رَب  ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصذ  . 5 ﴾وَ يسَْتَجِيبُ الََّذ
 ،اش اخلاص در دعاو اين آيات اركان اصلى دعا و آداب دعا كننده را كه عمده، و آياتى ديگر كه مناسب باب دعا است

ات و آداب ديگرى را هم رواي، كندبيان مى، و توسل به خداى تعالى است، و بريدگى از اسباب ظاهرى، و مطابقت قلب و زبان
و ادب ، و ايمان، و عمل صالح، و ذكر ،و اصرار، و خشوع و تضرع، و رغبت و رهبت، از قبيل خوف و طمع، به آن ملحق كرده

 . و امثال آن، حضور
  ﴾فَلْيسَْتَجِيبُوا لَِ وَ لَُْؤْمِنُوا بِِ ﴿
فهماند و مى، البته مدلول التزامى آن، كندمطلب را فرع و نتيجه مدلول جمله قبلى مى، كه بر سر جمله آمده( فاء)حرف  

و معلوم شد كه او ، هيچ چيزى ميان او و دعاى بندگانش حائل نيستو ، حال كه معلوم شد خدا به بندگانش نزديك است
 و خلاصه، كندو همين خداى مهربان بندگان را دعوت به دعا مى، هايشان عنايت داردنسبت به بندگان خود و به درخواست

ش بت كنند و به سوياو را در اين دعوتش اجا، پس بندگان معطل چه هستند، حال كه معلوم شد خدا داراى چنين صفتى است
و دعايشان را اجابت ، و يقين كنند به اينكه او نزديك است، رو آورند و ايمان بياورند كه خدايى است داراى چنين صفت

 . تا در نتيجه شايد در دعا كردن به درگاه او موفق گردند، كندمى
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 ( و شرائط و آداب دعا، شامل رواياتى در فضيلت)بحث روايتى 

  1.دعا سلاح مؤمن است )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود:رسول خدای اند كه شيعه و سنى روايت كرده
حتى علوفه ، اى موسى از من آنچه احتياج دارى درخواست كن: و در كتاب عدة الداعى است كه در حديث قدسى آمده

  2.و نمك خميرت را از من بخواه، گوسفندت
براى اينكه خود خداى عز و جل ، دعا از خواندن قرآن بهتر است: ناب روايت كرده كه فرمودو در كتاب مكارم از آن ج

ِ لوَْ لاَ دُعََؤكُُمْ ﴿ :فرمايدمى
، 3بگو اگر دعاى شما نباشد پروردگار من هيچ اعتنايى به شما نخواهد كرد ﴾قُلْ مَا يَعْبَؤُا بكُِمْ رَبّ 
 . نيز نقل شده( معلیه السلا)اين مضمون از امام باقر و صادق 

از پسر عمويش امام  :بن على بن الحسين اللهاز محمد بن عبيد ، باز در كتاب عدة الداعى در روايت محمد بن عجلان
زمانى خداى تعالى به بعضى : روايت آورده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای از پدران بزرگوارش از ، صادق

كه به عزت و جلالم سوگند كه آرزوى هر آرزومندى را كه به غير من اميد ببندد مبدل به نوميدى ، از انبيايش وحى فرستاد
و در  ،بنده من باشد، آيا بنده، كنمو از گشايش و فضل خودم دور مى، پوشانمو جامه ذلت در ميان مردم بر تنش مى، كنممى

جواد  با اينكه غنى بالذات و، ست و آيا به غير من اميدوار شودشدايدش به غير من اميد ببندد با اينكه شدائد همه بدست من ا
 .و در خانه من به روى هر كس كه بخواهد مرا بخواند باز است، و كليد همه درهاى بسته به دست من است، على الاطلاق منم

  4(.تا آخر حديث)
خداى تعالى فرموده هيچ : ه كه فرمودروايت آورد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای و نيز در عدة الداعى از 

ديگر ، مكنمگر آنكه من رشته اسباب آسمانها و اسباب زمين را عليه او قطع مى، شودمخلوقى دست به دامن مخلوق ديگر نمى
و هيچ مخلوقى دست به ، سازمو اگر به درگاهم دعا كند دعايش را مستجاب نمى، كنماگر از من چيزى بخواهد عطايش نمى

 آن وقت ، كنمپوشد مگر آنكه آسمانها و زمين را ضامن رزقش مىشود و چشم اميد از مخلوق من نمىخود من نمى دامن
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  1.آمرزمو اگر طلب آمرزش كند او را مى، آورمو اگر حاجت بخواهد بر مى، كنماگر دعا كند اجابت مى

 . اخلاص در دعا به معناى ابطال اسباب عادى نيست
نه اينكه سببيت اسباب وجودى عالم را كه ، كنند اين است كه دعا بايد خالص باشداين دو حديث افاده مىآنچه  مؤلف:

داند كه چنين اسبابى وجود دارند اما چون هر انسانى مى، آنها را ميان هر موجودى و حوائجش واسطه قرار داده ابطال كنند
هاى خود كه مستقل از خداى سبحان فيض را به معلول، اى باشندعلت تامه نه اينكه خود آنها، سببيت آنها را خدا به آنها داده

 . برساند
ف كه فعلش از او تخل، اى استكند كه براى حاجتش برآرندهتوضيح اينكه انسان با فطرت خود اين معنا را درك مى

ان از و فعل و اثرش، سبب تام نيستندزند هاى ظاهرى كه وى دست به دامن آنها مىكند آنچه از سببو نيز درك مى، كندنمى
 (. ناگهان سركنگبين صفرا فزود: )گويدكه آن شاعر مى، كندآنها تخلف مى

و ركنى كه در تحقق و وجود هر ، پس انسان اين شعور و درك را دارد كه آن مبدئى كه سرنخ تمامى امور آنجا است
و لازمه اين درك آن است كه اعتماد كامل و ، اب ظاهرى استغير اين اسب، حاجت از حوائجش بدان اعتماد و دلگرمى دارد

هاى ه سببو هر چيزى را مستند ب، بطورى كه بكلى از آن سبب تام و حقيقى غافل بماند، ركون تام به اين اسباب نداشته باشد
 . ظاهريش بپندارد

م ند و حاجتى بطلبد و حاجتش هحال اگر سؤالى ك، شودآرى انسان با كمترين دقت و توجه ملتفت به اين نكته مى
و حاجتى كه داشته و از راه شعور باطنى ، كند سؤالش سؤال از پروردگارش بودهاز اين برآورده شدن كشف مى، برآورده گردد

 و اگر همين، و از آنجا به وى افاضه شده است، خود آن را تشخيص داده از طريق اسباب ظاهرى به درگاه پروردگارش رسيده
، كند به اينكه آن سبباز كسى خواسته كه شعور فطرى و باطنيش حكم مى، از سببى از اسباب ظاهرى بخواهدحاجت را 

اطنى و قوه خياليش به عللى غير از شعور ب، باشدكرده كه آن سبب برآرنده حاجتش مىبلكه خيال مى، برآرنده حاجتش نيست
و اين در همان مواردى است كه باطن آدمى مخالف با ظاهر او ، آن سبب را در نظرش برآرنده حاجت تصوير كرده، به حاجت

 . است
تا ، ورزدو به آن اهتمام مى، شود انسان چيزى را دوست داردبسيار مى، توانيم در اينجا بياوريم اين است كهمثالى كه مى

 بيند كه همين آورد و مىآنكه آن را به دست مى
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تر بوبو مح، داردناگزير از آن دست بر مى، تر و محبوبتر استكه براى او مهممحبوبش مزاحم و مضر به منافعى است 
 ولى تصادفا به همان چيز بر، گريزدو به خاطر حفظ منافعش از آن مى، شود كه از چيزى نفرت داردو بسيار مى، گيردرا مى

 . گريخت سودمندتر و بهتر استن مىپنداشت از منافعى كه به خاطر آن از ايبيند بر خلاف آنچه مىو مى، خوردمى
، كنداز خوردن دوا گريه مى، و در عين اينكه طالب بهبودى خويش است، گريزدكودك مريض از نوشيدن دواى تلخ مى

ان هر چند كه به زب، و به زبان فطرت درخواست آن را دارد، خواهداين انسان با شعور باطنى و فطريش صحت و سلامتى را مى
 .كندعملش خلاف آن را درخواست مىسر و با 

  نظام فطرى و نظام تخيلى: اشاره به دو نظام در زندگى انسان 
 و نظامى ديگر به، يك نظام به حسب فهم فطرى و شعور باطنى، شود انسان در زندگيش دو نظام داردپس معلوم مى

و اما نظام تخيليش بسيار دستخوش ، شودو در مسيرش دچار اشتباه نمى، نظام فطريش از خطا محفوظ است، حسب تخيل
و . دطلبو جدا مى، كندشود كه آدمى به حسب صورت خياليش چيزى را درخواست مىچه بسا مى، شودخبط و اشتباه مى

و  ،خواهد پس بايد حديث را به همين معنا توجيه كردداند كه با همين سؤال و طلبش درست چيز ديگرى مخالف آن مىنمى
به ، (عطيه و بخشش به قدر نيت است: )آيد كه فرمودكه به زودى مى( علیه السلام)معنايى است كه از كلام على اين همان 
در حالى دعا كنيد كه : روايت آورده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای و در عدة الداعى از . خوردچشم مى

  1.يقين به اجابتش داشته باشيد
پس بنده من نبايد به غير ، ام به من آنجا استخداى تعالى فرمود: من همان جايم كه ظن بنده: آمده و در حديث قدسى

  2.بلكه بايد نسبت به من حسن ظن داشته باشد، از خير از من انتظارى داشته باشد
، درخواستى نداردكند از اينكه صاحبش در حقيقت علتش اين است كه دعا در حال نوميدى و تردد كشف مى مؤلف:

 . و نيز روايت شده كه هرگز چيز نشدنى را از خدا نخواهيد، كه بيانش گذشت
در حوائج خود به درگاه : روايت آورده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای و باز در كتاب عدة الداعى از 

 ،كه دعا مغز عبادت است، هش تضرع نموده او را بخوانيدو به درگا، و در ناملايمات خود به او پناهنده شويد، خدا فزع كنيد
 و هيچ مؤمن نيست كه خدا را بخواند مگر 
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ر و يا با مدت كه د، شوداش در دنيا عايد او مىكه در نتيجه ثمره، كند آنهم يا به فوريتآنكه دعايش را مستجاب مى
البته همه ، دهدا به مقدار دعايش كفاره گناهانش قرار مىو يا حد اقل ثمره آن ر، شوداش در آخرت عايدش مىنتيجه ثمره

  1.اينها در صورتى است كه از خدا گناه نخواهد
 : آمده( علیه السلام)و در نهج البلاغه در يكى از وصاياى امير المؤمنين به فرزندش حسين 

است كه به تو اجازه داد از او  و آن اين، هاى غيبش را در دست خود تو قرار دادسپس خداى تعالى كليد همه خزينه
و باران رحمت او ، توانى بگشايىبا اين كليد كه همان دعا است هر درى از درهاى نعمتهاى او را بخواهى مى، مسئلت كنى

ت و چه بسا اجاب، كه عطيه به قدر نيت است، پس هرگز دير شدن اجابت خدا تو را نوميد نسازد، را به سوى خود ببارانى
و  ،كه بزرگترين عطا همان آرزو و انتظار اجابت داشتن است، افتد كه اجرش برايت بيشتر باشدجهت تاخير مى دعايت بدين

 و يا بدين جهت، حال يا در دنيا و يا در آخرت، بلكه بهتر از آن را بدهد، چه بسا چيزى از خدا بخواهى و خدا آن را بتو ندهد
شود كه از زيرا بسيار مى، اى بلاى جان تو استچون آنچه خواسته، بگرداندمستجاب نكند كه خواسته است بلائى را از تو 

پس بر تو باد كه ، دهىدينت را از دست مى، اگر آن حاجتت را برآورند، خدا چيزى بخواهى كه مايه نابودى دين تو است
كه نه تنها براى تو ، نه مال، دو وزر و وبالش از بين برو، هميشه از خدا چيزى بخواهى كه جمال و زيبائيش برايت بماند

  2.مانىبلكه تو هم براى آن نمى، ماندنمى

  «عطيه به اندازه نيت است» :اندمعناى اينكه فرموده
ه پس آنچ، است منظورش اين بوده كه استجابت همواره مطابق دعا است( عطيه به مقدار نيت: )اينكه فرمود مؤلف:

نه آنچه كه گفتارش و لقلقه زبانش ، دهدخدا به او مى، خواهدضميرش از خدا مىسائل بر حسب عقيده قلبيش و حقيقت 
ر اين جمله بنا ب، كه بيانش گذشت، شود كه لفظ آن طور كه بايد مطابق با معناى مطلوب نيستچون بسيار مى، دارداظهار مى

 . ابتترين كلمه است براى بيان ارتباط ميان درخواست و اجمورد بحث بهترين و جامع
شود بيان ترين عبارت موارد بسيارى از دعاهايى را كه مستجاب نمىترين كلمه نباشد؟ با اينكه در كوتاهو چگونه جامع

و موردى كه خير دنيايى مسئول با خير مهمتر دنيايى و يا آخرتى ، كشدشود؟ مانند موردى كه اجابت طول مىكه چرا نمى، كرده
ارتر به شود كه سازگاسته دعا كننده به صورت ديگرى غير صورتى كه خواسته مستجاب مىشود و مواردى كه خوتبديل مى

 كه ، كندشود سائل نعمتى گوارا درخواست مىچون بسيار مى، حال سائل است
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، گرددر و نعمت نامبرده گوارات، تر شودافتد تا سائل تشنهلذا اجابتش تاخير مى، شوداگر فورا به او داده شود گوارا نمى
ن و همچني، پس در حقيقت خودش خواسته كه اجابتش تاخير افتد، چون خودش در سؤال خود قيد گوارا را ذكر كرده بود

و او ، شوداگر حاجتى را درخواست كند كه برآورده شدن آن باعث هلاكت دين او مى، مؤمن كه به امر دين خود اهتمام دارد
در حالى كه سعادت او در آخرت او ، كندده شدن آن حاجت سعادت او را تامين مىكند برآورو خيال مى، خودش اطلاع ندارد

و بهمين جهت دعايش در آخرت مستجاب ، پس در حقيقت درخواست او درخواست سعادت در آخرتش است نه دنيا، است
 . شود نه در دنيامى

اى دست خود به سوى خداى عز و جل هيچ بنده: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)باز در عدة الداعى از امام باقر 
بالآخره چيزى از فضل و رحمت خود كه ، كندگشايد. مگر آنكه خدا از رد آن بدون اينكه حاجتش داده باشد شرم مىنمى

ود خكنيد دست خود را برنگردانيد مگر بعد از آنكه آن را به سر و صورت بنا بر اين هر وقت دعا مى، گذاردبخواهد در آن مى
  1.و در خبرى ديگر آمده: كه به صورت و سينه خود بكشيد، بكشيد

و انس بن ، بن عمر اللهو عبد ، و جابر، اى از صحابه چون سلماندر الدر المنثور هم قريب به اين معنا از عده مؤلف:
و در همه آنها ، آورده مطالبى در ضمن هشت روايت( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای از ، و ابن ابى مغيث، مالك
بگويند دست بلند كردن به معناى آن است ، پس ديگر معنا ندارد بعضى اين معنا را انكار نموده 2(دست بلند كردن آمده: )جمله

 . و خدا بزرگتر از اين است كه جسم باشد، و در آسمان قرار دارد، كه خدا جسم است
وجه و صورت بخشيدن ت، عبادتهاى بدنى نشان دادن حالت قلبىبراى اينكه حقيقت تمامى ، و اين سخنى است فاسد

كه اين وضع در نماز و روزه و حج و عبادات ديگر با اجزاء و ، و اظهار حقايق متعالى از ماده است در قالب تجسم، درونى
 . يافتشرايط آنها به خوبى روشن است و اگر اين معنا نبود اصلا عبادت بدنى تحقق نمى

و درخواست باطنى به صورت ، و آن عبارت است از مجسم ساختن توجه قلبى، عبادتها دعا استو يكى از آن 
ان كه يك انس، گيريمو خلاصه در برابر پروردگارمان آن حالتى را مى، درخواست ظاهرى كه ما افراد بشر در بين خود داريم

را در مقابل  دست خود، گيردبخود مى، و عالى پنداشتهكند در برابر توانگرى كه خود را عزيز فقير كه خود را پست احساس مى
 و با حالت ذلت و تضرع حاجت خود را سؤال ، كندگردن خود را كج مى، او دراز نموده
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و اتفاقا در روايتى كه شيخ در مجالس خود با ذكر سند از محمد بن على بن الحسين و برادرش زيد از پدر آن ، كندمى
)صلى الله عليه وآله و سلم( وقتى به دعا رسول خدای : آمده كه، روايت كرده( علیه السلام)لى دو از جدشان حسين بن ع

، گيردبه حالتى كه يك فقير گرسنه در گدايى به خود مى، نمودو مناجات و دعا مى، كردشد دست خود را بلند مىمشغول مى
  1.و همين معنا را عدة الداعى بدون ذكر سند نقل كرده است

: فرمود امام، برم به تو از فتنهبار الها پناه مى: گفتروايت كرده كه مردى را شنيد مى( علیه السلام)و در بحار از على 
مْوَالُكُمْ وَ ﴿ چون خداى تعالى فرموده:، برم به تو از مال و اولادممعناى اين دعاى تو اين است كه خدايا پناه مى

َ
إنِذمَا أ

وْلادَُكُمْ فتِْنَةٌ 
َ
  3.هاى گمراه كنندهبرم به تو از فتنهخواهى به خدا پناه ببرى بايد بگويى: خدايا پناه مىپس اگر مى2 ﴾أ

و در روايات آمده كه حق ، كه نظائرى هم در روايات دارد، و اين هم باب ديگرى است در تشخيص معناى لفظ مؤلف:
و باز از اين باب است آن رواياتى كه در معناى جزء و ، مدهدر معناى هر لفظى همان معنايى است كه در كلام خداى تعالى آ

 . كثير و امثال آن رسيده
خداى تعالى دعاى قلبى فراموش كار را مستجاب : كه فرموده، روايت كرده( علیه السلام)و در عدة الداعى از امام صادق 

  4.كند(توجه قلبى دعا مىفكر و بىكند )يعنى كسى كه بىنمى
  5.كندخدا دعاى قلب بازيگر را قبول نمى: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)ة الداعى از على و نيز در عد

و سرش اين است كه در اينگونه موارد حقيقت دعا و مسئلت تحقق ، و در اين معنا روايات ديگرى نيز هست مؤلف:
 . يابدنمى

تو هر وقت : فرمايدت به بنده خود خطاب كرده مىكه خداى تعالى در تورا: و در كتاب دعوات تاليف راوندى آمده
ين در همان وقت كسى هم هست كه تو را نفر، نابودش كنم، اى از بندگان مرا نفرين كنى كه به خاطر ظلمى كه به تو كردهبنده
 كند به خاطر ظلمى كه مى
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و اگر بخواهى استجابت نفرين ، او راو هم نفرين ، كنمخواهى هم نفرين تو را مستجاب مىاگر مى، اىتو به او كرده
  1.اندازمهردوتان را تا روز قيامت تاخير مى

م نمايد لا بد به آن راضى هبراى اينكه وقتى كسى چيزى را به نفع خود مسئلت مى، سر اين معنا روشن است مؤلف:
ر وقتى عليه ستمگ، راضى باشد و وقتى به آن راضى و خشنود باشد بايد به هر چه كه از هر جهت مثل آن است نيز، هست

و  ،بايد بطور كلى از انتقام گرفتن از ستمگر راضى باشد، خواهد به خاطر اينكه ظلم كردهو انتقام را مى، كندخودش نفرين مى
او با  چون گفتيم، پس اگر خودش هم ستمگر باشد نفرين عليه ستمگرش نفرين عليه خودش هم هست، آن را دوست بدارد

كه  ،حال اگر اين انتقام را نسبت به خودش هم دوست بدارد، داردفهماند كه انتقام از ستمگر را دوست مىش مىنفرين كردن
 و اگر دوست ندارد در حقيقت، شود كه آن را براى غير خودش درخواست كرده بودبه بلائى گرفتار مى، داردهرگز دوست نمى

نسَْانُ باِلشْذ ِ ﴿ :زبانى بوده و خداى تعالى در اين باره فرموده بلكه فقط گفتارى، نفرينى و دعائى از او سر نزده  دُعََءهَُ وَ يدَْعُ الَِْ
نسَْانُ عَجُولاً   . 2 ﴾باِلْْيَِْْ وَ كََنَ الَِْ

خواهى كلماتى به تو بياموزم كه خداى عز اى ابا ذر مى: و در عدة الداعى روايت كرده كه رسول خدا به ابى ذر فرمود
 گويد گفتم: و جل به وسيله آنها به تو سود رساند؟ ابو ذر مى

تا همه  ،خدا را در نظر بگير، تا خدا پاست بدارد، عليه وآله و سلم(فرمود: خدا را پاس دار الله)صلى  اللهبله يا رسول 
تى و هر وقت خواستى درخواس، تا در حال شدت بيادت باشد، ه و خوشى به ياد او باشدر حال رفا، جا او را پيش رويت ببينى

ر آنچه پس بدان كه قلم قضا ب، نيازى را از راه اعتماد به خدا كسب كننياز باشى اين بىو چون خواستى بى، كنى از خدا بكن
لائق جمع شوند تا خيرى به تو برسانند كه خدا و اگر تمامى خ، و همه را نوشته، كه تا روز قيامت خواهد شد جريان يافته

 3.نخواهند توانست، برايت ننوشته

  رابطه دعا با اسباب عادى
معنايش اين است كه در ، (تا در حال شدت بيادت باشد، در حال رفاه و خوشى به ياد او باش: )اينكه فرمود مؤلف:

چون كسى ، و فراموشت نكند، همان دعايت را مستجاب كندتا در حال شدت ، و خدا را فراموش مكن، حال خوشى دعا كن
بطور قطع چنين پنداشته كه اسباب ظاهرى در فراهم ساختن رفاه او مستقل ، كه پروردگار خود را در حال خوشى فراموش كند

 از 
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اين است  خواند معناى اين خواندنشوقتى در حال شدت پروردگار خود را مى، آن وقت صاحب چنين پندارى، خدايند
بلكه در هر حال چه شدت و ، و حال آنكه خداى تعالى اينطور نيست، كه خداى تعالى تنها در حال شدت رب و مدبر او است

، و نه در حال شدت، در نتيجه صاحب اين پندار نه در حال رفاه خداى عالم و آفريدگار خود را خوانده، چه رخا ربوبيت دارد
 . بلكه ديگرى را خوانده

رده روايت ك( علیه السلام)مثلا در كتاب مكارم الاخلاق از امام صادق ، معنا در بعضى روايات به زبانى ديگر آمده و اين
ست اند: دعا صوتى او بعضى گفته، شودكسى كه از پيش دعا كرده باشد هنگام نزول بلا دعايش مستجاب مى: كه فرمود

ر هنگام دعاى د، و كسى كه قبل از گرفتارى دعا نكرده باشد، تپسنديده كه در رسيدنش به آسمان چيزى جلوگيرش نيس
تا آخر )، شناسيمگويند اين صداى كيست كه تا كنون نشنيده و آن را نمىو ملائكه مى، شودنزول بلايش مستجاب نمى

 . 1(حديث
َ فَنسَِيَهُمْ ﴿ :و اين معنا از اطلاق آيه دعا با انقطاع از خلق : گويدبا رواياتى كه مى و اين معنا، شوداستفاده مى، 2 ﴾نسَُوا الَلَّذ

، آيدو از مجموع دو دسته روايات چنين بر مى)براى اينكه مطلق شدت و بلا غير انقطاع كامل است ، منافات ندارد، شودرد نمى
باز هم كه ، ددهدر حال شدت هم انقطاع كامل برايش دست نمى، و با خدا كارى ندارد، آن كسى كه در حال خوشى دعا ندارد

 (. تواند به كلى از آنها قطع اميد كندنمى، دعا كند گوشه چشمش به اسباب ظاهرى است
ه دست نيازى را بنياز باشى با ياد خدا بىو چون خواستى بى، )و چون درخواستى داشتى از خدا بخواه: و اينكه فرمود

و سؤال ، اين سؤال و استعانت را حقيقتا بكن، يا كمكى بطلبى و، خواهى درخواستى بكنىارشاد است به اينكه وقتى مى، آر...(
چون اسباب عادى كه در دسترس ما هست سببيتشان همه محدود به آن ، و استعانت حقيقى آن است كه از خداى تعالى بشود

قل ا آنها هم سبب مستكنيم در مقابل خدو خيال مى، رسدنه آن طور كه به نظر ما مى، مقدارى است كه خدا برايشان مقدر كرده
  .اش به دست خداى تعالى استو گرنه كار همه، بلكه اين اسباب تنها طريقيت و وساطت در ايصال دارند، در تاثيرند

از  و هرگز به هيچ يك، و باب كبرياء شود، بنا بر اين بر بنده خدا واجب است كه در حوائج خود متوجه به جانب عزت
 گو اينكه خداى تعالى ، نكنداسباب ظاهرى ركون و اعتماد 

  
                                                      

 27١ ص، مكارم الاخلاق ١
 « 6٨آيه ، توبه»خدا را از ياد بردند خدا هم فراموششان كرد.  2



  .و ليكن سبب هر چه باشد چيزى است كه خدا سببش كرده، كه امور جز از راه اسباب به جريان نيفتد، چنين تقدير كرده
و همه اعتمادشان بر خدايى باشد كه ، پس كلام امام دعوت به اين معنا است كه بندگان خدا به اسباب اعتماد نكنند

اثرند و هر وقت اسباب داده نه اينكه امام خواسته باشد مردم را به اين اعتقاد هدايت كند كه اسباب به كلى لغو و بىسببيت را به 
طور چ، و چنين توقعى بيجا است، چون چنين چيزى صحيح نيست، هر حاجتى دارند از غير مجراى اسباب آن را طلب كنند

ل قلب از قبي، بردهاى زيادى به كار مىه اهل دعا در همين دعا كردنش سبببا اينك، ممكن است امام چنين چيزى فرموده باشد
 . و همه اينها سببند، گيردو در راه به دست آوردن حاجت خود همه اركان وجود خود را بكار مى، و زبان

و اگر ، دهددست مىدهد با اگر مى، كندكند با ابزارهاى بدن خود مىكه هر چه مى، اين معنا را در انسان در نظر بگير
پس همين انسان اگر از خدا از كار افتادن اسباب را بخواهد مثل كسى ، شنودشنود با گوش مىو اگر مى، بيندبيند با چشم مىمى
و يا به سخنانش گوش دهم اما ، و يا به او بنگرم اما بدون چشم، اما بدون دست، ماند كه از من بخواهد چيزى به او بدهممى

مثل كسى است كه تمام اميد و انتظارش به دست من ، و كسى كه ركون و اعتمادش تنها به اسباب باشد نه به خدا، بدون گوش
 و يا همه ركونش به، و يا همه اعتمادش به چشم من باشد تا به او بنگرد، و چيزى به او بدهد، باشد تا به سويش دراز شود

معلوم است كه چنين كسى غافل و ديوانه ، كلى از وجود من غافل باشد و در عين حال به، گوش من باشد تا سخن او بشنود
ايد از سوى ديگر ب.( چون ممكن نيست انسان عاقل دست و چشم و گوش را ببيند و به كلى از صاحب آن غافل باشد)است 

ختيار را كند و ارا مقيد نمىقدرت مطلقه و غير متناهى خدا ، يابدامور تنها از مسير اسباب جريان مى: گوئيمدانست اينكه مى
كند در عين اينكه مجبور است هر چه مى)، همانطور كه ديديم در انسان باعث سلب قدرت و اختيار نشد، سازداز او سلب نمى

و اين بدان جهت است كه تحديد مذكور در حقيقت ، (دانيمباز هم او را موجودى مختار مى، به وسيله اعضاى بدنى خود كند
ليكن خود اين اعمال جز با ، زيرا بدون شك انسان قادر به دادن و گرفتن و ديدن و شنيدن هست، ل است نه فاعلتحديد فع

 . پس تقيد به اسباب از آن فعل است نه فاعل، شوددست و چشم و گوش انجام نمى
ه متوقف بر وجود اما فعل خصوصيتى دارد ك، او نيز قادر على الاطلاق است، خداى واجب تعالى هم همين طور است

آرى ما دام كه )آيد شود و به وجود مىدر عين حال وقتى زيد مى، مثلا زيد كه خود فعلى از افعال خدا است، اسباب است
 ، شودمشخص نشود موجود نمى

  



ر دو ، و در فلان زمان و مكان، كه از فلان پدر و مادر متولد شده باشد( انسانى است كلى كه جايش تنها در ذهن است
يا همانطور كه در بين پرانتز گفتيم موجود )و گرنه ، شرايطى چنين و چنان و نبودن موانعى چنين و چنان موجود شده باشد

پس به وجود آوردن زيد مشروط به همه اين علل و ، بلكه عمرو و يا فردى ديگر است، زيد نيست( و يا اگر بشود، شودنمى
 (. دقت بفرمائيد)نه به خداى فاعل ايجاد ، ل ايجاد استولى اين توقف مربوط به فع، شرايط هست

ا در نظر ب، )پس بدانكه قلم قضا بر آنچه كه تا روز قيامت خواهد شد جريان يافته و همه را نوشته...(: و اينكه فرمود
نى از درخواستى كو هر وقت خواستى : )جمله نتيجه جمله قبلى است كه فرمود، كه در ابتداى آن است( پس)داشتن كلمه 

خواهد بيان كند كه به چه علت گفتيم اگر خواستى و مى، و در حقيقت از قبيل ذكر علت است به دنبال معلول...( خدا بكن
و از ناحيه خداى تعالى تقدير شده ، و معنايش اين است كه حوادث همه از پيش نوشته شده، درخواستى كنى از خدا بكن

پس ديگر معنا ندارد از غير خدا چيزى درخواست ، يش آمدن و نيامدن آن حوادث تاثيرى ندارندو در حقيقت اسباب در پ، است
وْمٍ هُوَ فِِ كُُذ يَ ﴿ و اما خداى تعالى سلطنت و ملكش ثابت و دائم و مشيتش نافذ است، نياز سازىو به غير خدا خود را بى، كنى
نٍ 
ْ
و اگر تمامى خلق : )ت اين بود امام دنبال جمله مورد بحث فرمودهدر هر روزى كارى جديد دارد و چون معناى رواي ﴾شَأ

 ...(جمع شوند

  دعا هم از قدر است
: دو آن اين است كه امام فرمو، اندو يكى ديگر از اخبار مربوطه به دعا روايتى است كه بسيارى از راويان آن را نقل كرده

 . دعا خودش هم از قدر است
 و اشكال اين است كه آن، اند پاسخ داده شدهاشكالى كه يهوديان و ديگران بر مساله دعا كردهدر اين روايت به  مؤلف:

، شوداگر گذشته كه خودش به خودى خود موجود مى، آيند يا از قلم قضا گذشته و يا نگذشتهحاجتى كه با دعا در طلبش بر مى
 . پس در هيچ يك از دو فرض دعا فائده ندارد، نداردو اگر نگذشته هر چه هم دعا كنيم فائده ، و حاجت به دعا ندارد

شتن قلم اين گذ، جوابى كه گفتيم روايت داده اين است كه فرض اول كه گفتيم پديد آمدن حاجت از قلم قضا گذشته
ود آن جو دعا يكى از همان اسباب است كه با دعا يكى از اسباب و، نياز باشيمشود كه ما از اسباب وجود آن بىقضا باعث نمى

 . شودمحقق مى
 . و در اين معنا روايات ديگرى هم هست )دعا خود از قدر است(: فرمايندو همين است كه مى

 لا يرد »روايت كرده كه فرمود( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای از آن جمله در بحار از 
  



 . 1كند مگر دعاقضا را رد نمى« القضاء الا الدعاء
دعا قضا را بعد از آنكه تا  «الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم ابراما» :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و از امام صادق 

  2.كندحدى حتمى شده رد مى
كه دعا و درخواست از خداى ، بر شما باد دعا كردن: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و از امام ابى الحسن موسى 

اى و تا مرحله اجرا جز امضاى آن فاصله، د هر چند كه آن بلا مقدر شده قضايش رانده شده باشدكنعز و جل بلا را رد مى
  3.گرداندداند بر مىدر همين حال هم اگر از خداى تعالى درخواست شود آن بلا را به نحوى كه خود مى، نمانده باشد

پس دعا بسيار ، گرداندمبرم و حتمى را بر مىدعا قضاى : روايت شده است كه فرمود( علیه السلام)و از امام صادق 
رسند مگر به و مردم به آنچه نزد خدا دارند نمى، ها و كليد برآمدن هر حاجت استها و رستگارىكه كليد همه رحمت، كنيد
  4.چون هيچ درى نيست كه وقتى بسيار كوبيده شود به روى كوبنده باز نگردد، دعا

 سرش، و اينكه اصرار در دعا يكى از راههاى استجابت آن است، است به اصرار در دعا اىو در اين روايت اشاره مؤلف:
 . دهدقلب را صفا مى، هم اين است كه دعا بسيار كردن

دعاى بنده خدا در خلوت و پنهانى با اينكه : كه فرمود، روايت كرده( علیه السلام)و از اسماعيل بن همام از ابى الحسن 
 . كندهفتاد نفر در علانيه و آشكارا برابرى مىيك نفر است با دعاى 

و در اين كلام اشاره به اين نكته است كه پوشاندن دعا و سرى انجام دادن آن خلوص در طلب را بهتر حفظ  مؤلف:
 . كندمى

ست ت ه: لا يزال دعا در پس پرده استجابروايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كتاب مكارم الاخلاق از امام صادق 
 . تا بر محمد و آل او صلوات فرستاده شود

كسى كه قبل از خودش چهل نفر از مؤمنين را دعا كند بعد براى : نقل كرده كه فرمود( علیه السلام)و نيز از امام صادق 
  5.شوددعايش مستجاب مى، خود دعا كند

 : ابش كه گفتروايت كرده كه در پاسخ مردى از اصح( علیه السلام)و نيز از امام صادق 
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سْتَجِبْ لكَُمْ ﴿ :كنم يكى آيهگردم پيدايش نمىهاى قرآن مىدنبال اثر دو تا از آيه)
َ
كنيم است كه هر چه دعا مى ﴾ادُْعُونِِ أ

دام مىفرمود: پس چى؟ عرضه داشتم ن، كند؟ عرضه داشتم: نهپندارى خدا خلف وعده مىيعنى مىبينيم فرمود: استجابتى نمى
ه آن گاه در جهتى ك، كسى كه خدا را در دستوراتش اطاعت كند، گويمفرمود ليكن من علتش را برايت مى، علتش چيست

 ،عرضه داشتم جهت دعا چيست؟ فرمود: اينكه قبل از دعا خدا را حمد و تمجيد گويى، شوددعا كند دعايش اجابت مى، بايد
ياد آن گاه گناهان خود را ب، بر محمد و آل او صلوات بفرستى و سپس، و شكر بگزارى، هايى كه به تو داده برشمارىو نعمت

آن گاه پرسيد: آيه دوم چيست؟ عرضه داشتم: ، اين است جهت دعا، آن گاه به دعا بپردازى، آورده از آنها طلب مغفرت كنى
نْفَقْتُمْ مِنْ شَْ ﴿ آيه شريفه:

َ
فرمود: آيا ، بينمكنم و خلفى و اثرى نمىىاست براى اينكه من انفاق م1 ﴾ءٍ فَهُوَ يُُْلفُِهُ وَ مَا أ

فرمود: اگر كسى از ، دانمعرض كردم: نمى، فرمود: پس چى، كند؟ عرضه داشتم: نهپندارى خداى تعالى خلف وعده مىمى
كند مگر آنكه خدا نظير و عوض آن را به او و در راه حقش انفاق نمايد يك درهم انفاق نمى، راه حلالش كسب روزى كند

  2.دهدمى
خواهند بنده را براى اينكه همه مى، روشن است، كه در باب آداب دعا وارد شده، توجيه اين حديث و امثال آن مؤلف:

 . به حقيقت دعا و درخواست نزديك سازند
 خواهد دعاىخدا وقتى مى: فرمود( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای : و در الدر المنثور است كه ابن عمر گفت

 . دهدبنده را مستجاب كند حالت دعا به او مى
كسى كه در دعا را به رويش گشوده : نقل كرده كه فرمود( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای و نيز ابن عمر از 

 . اندباشند حتما درهاى رحمت را نيز به رويش گشوده
  3.درهاى بهشت به رويش باز شده از شما كسى كه در دعا به رويش باز شودو در روايتى ديگر فرموده 

 ،اند كسى كه حالت دعايش داده باشندفرموده، نيز روايت شده( علیه السلام)اين معنا از طرق ائمه اهل بيت  مؤلف:
 . و معناى اينگونه احاديث از بيان گذشته ما روشن گرديد، انداجابتش نيز داده
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ر خدا اگ: نقل كرده كه فرمود( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای و نيز در الدر المنثور است كه معاذ بن جبل از 
  1.شدندها در برابر دعاى شما متلاشى مىكوه، شناختيدرا به حق معرفت مى

 ها در برابر دعاى شما متلاشى ميشدند اگر خدا را به حق معرفت ميشناختيد كوه: سر اينكه فرمود
لط رفته رفته اين باور غ، و ركون و اعتماد به اسباب، و سلطنت ربوبيت، حقسرش اين است كه جهل به مقام  مؤلف:

رساند كه هر معلولى را مستند به علت معهود و و اين پندار را به حدى مى، كه اسباب هم حقيقتا مؤثرند، دهدرا به انسان مى
ا ليكن اين مقدار ر، اصلا چنين اعتقادى نداردو يا ، شود كه انسان از اين پندار غفلت داردو چه بسا مى، اسباب عادى بداند

م حركت و بينيمثلا ما مى، شود سببى ديگر جاى آن را بگيردكه نمى، معتقد است كه اين اسباب هر يك براى خود جايى دارد
مستقل  بو حركت را سب، شودولى با كمى پيشرفت در توحيد اين اعتقاد از ما زايل مى، شودسير باعث نزديكى به مقصد مى

ست است ماند كه درولى اين اعتقاد بر ايمان مى، و حركت جنبه واسطگى را دارد، گوئيم مؤثر حقيقى خدا استبينيم و مىنمى
ن بلكه واسطه مؤثرى است كه چيز ديگر جاى آ، هيچ اثر نداشته باشد، مؤثر حقيقى خداست ولى اينطور هم نيست كه حركت

 . شودسير نباشد نزديكى به مقصد حاصل نمىو اگر حركت و ، كندرا پر نمى
هر چند كه اسباب در حقيقت سبب واقعى ، كنندو سخن كوتاه آنكه ما معتقديم مسببات از اسباب خود تخلف نمى

 و اسباب تنها جنبه وساطت داشته باشند و اين اعتقاد توهمى است كه، و تاثير واقعى از آن خداى مسبب الاسباب باشد، نباشند
رست گويد دعلم به مقام خداى سبحان مى)، چون با سلطنت تامه الهيه منافات دارد، پذيردبه مقام خداى سبحان آن را نمىعلم 

ر هنگام و د، نزديكى به مقصد نيز محقق شود، است كه خداى تعالى چنين مقرر كرده كه مثلا در هنگام تحقق سير و حركت
ارت و يا وقتى آتش بود حر، هم نيست كه تنها وقتى آتش بود حرارت هم باشدولى چنين ، وجود آتش حرارت نيز پيدا گردد

و سوزاندن هم حتمى باشد و خلاصه خداى تعالى با به كار انداختن نظام اسباب و مسببات قدرتش محدود نشده بلكه هم 
 هم چنان كه در مورد، ه ايجاد كندها را از وساطت بيندازد و اثر را بدون فلان واسطتواند واسطهمى، چنان قدرتش مطلقه است

 (. و يا خوردن نيست ولى سيرى و سيرابى هست، سوزاندبينيم آتش هست اما نمىمعجزات مى
هر جا جسم هست سنگينى و ، و همين توهم باعث شده كه خيال كنيم تخلف مسببات از اسباب عاديه محال است

هر جا خوردن و نوشيدن هست سيرى و سيرابى هم هست ، ستهر جا حركت هست نزديكى به مقصد نيز ه، سقوط نيز هست
 در حالى كه در بحث ، و مانند اينها
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اعجاز گفتيم درست است كه ناموس عليت و معلوليت و به عبارتى ديگر وساطت اسباب ميان خداى سبحان و ميان 
ث حوادث را منحصر در صورتى بدانيم شود كه ما حدوو اما اين ناموس باعث نمى، و گريزى از آن نيست، مسببات حق است

، كندبلكه بحث عقلى و نظرى و همچنين كتاب و سنت در عين اينكه اصل واسطگى اسباب را اثبات مى، كه اسبابش مهيا باشد
ن چو)از محل بحث ما خارجند ، داندامور محال كه عقل تحقق آنها را محال مى، بلكه در اين بين، نمايدانحصار آنها را انكار مى

ود فرض ممكن الوج، فرض تعلق گرفتن قدرت خدا به ايجاد آن، بلكه ممتنع الوجود است، چيزى كه ممكن الوجود نيست
 . شودو ممتنع الوجود ممكن الوجود نمى، شدن آن است

ل چه محاكند تا معتقد شويم به اينكه آنعلم و ايمان به خدا ما را وادار مى: گوئيممى، حال كه اين معنا روشن گرديد
كه قسمت عمده از معجزات انبيا هم مربوط بهمين ، داند دعاى در مورد آن مستجاب استذاتى نيست و عادت آن را محال نمى

 . استجابت دعا است
ه: فرمود ﴾فَلْيسَْتَجِيبُوا لَِ وَ لَُْؤْمِنُوا بِِ ﴿: روايت آورده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام صادق 

  1.خواهند به ايشان بدهميعنى ايمان بياورند كه من قادر هستم آنچه مى
ن اين است كه اي ﴾وَ لَُْؤْمِنُوا بِِ ﴿ معناى: روايت شده كه فرمود( علیه السلام)از امام صادق : گويدو در مجمع البيان مى

ه فرموده: يعنى شايد ب ﴾لعََلذهُمْ يرَشُْدُونَ ﴿ معناى جمله:توانم خواسته آنان را بدهم و در كه من مى، معنا را محقق و ثابت كنند
  2.و به سوى آن راه يابند، اعتقاد حق برسند
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﴿ ُ نْتُمْ لِْاَسٌ لهَُنذ عَلمَِ الَلَّذ
َ
يَامِ الَرذفَثُ إلََِ نسَِائكُِمْ هُنذ لِْاَسٌ لَكُمْ وَ أ ِ حِلذ لكَُمْ لََْلةََ الَص 

ُ
نذكُمْ كُنْتُمْ تََتَْانوُنَ أ

َ
 أ

ُ لكَُمْ وَ كُُوُا وَ  وهُنذ وَ ابِْتَغُوا مَا كَتَبَ الَلَّذ نْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ فَالْْنَ باَشَُِ
َ
َ لكَُمُ أ بُوا حَتِذ يتََبَينذ  اشََِْ

سْوَدِ مِ 
َ
بْيَضُ مِنَ الَْْيَْطِ الَْْ

َ
ِ الَْْيَْطُ الَْْ نْتُمْ عََكفُِونَ فِِ الَمَْسَاجِدِ ت

َ
وهُنذ وَ أ يَامَ إلََِ الَلذيْلِ وَ لاَ تُبَاشَُِ ِ تمُِّوا الَص 

َ
كَ لْ نَ الَفَْجْرِ ثُمذ أ

ُ آياَتهِِ للِنذاسِ لَعَلذهُمْ يَتذقُونَ  ُ الَلَّذ ِ ِ فَلَ تَقْرَبُوهَا كَذَلكَِ يُبَين    ﴾١٨٧حُدُودُ الَلَّذ

  ترجمه آيه 

دارى نزديكى كردنتان با همسرانتان حلال شد ايشان پوشش شما و شما پوششى هستيد براى آنان خدا ر شب روزهد
كرديد پس از جرمتان گذشت و اين حكم را دانست كه شما همواره با انجام اين عمل نافرمانى و در نتيجه به خود خيانت مى

زيد و از خدا آنچه از فرزند كه برايتان مقدر كرده طلب كنيد و از آب و غذا توانيد با ايشان درآمياز شما برداشت حالا ديگر مى
در شب هم چنان استفاده كنيد تا سفيدى شفق از سياهى شب برايتان مشخص شود و آن گاه روزه بداريد و روزه را تا شب به 

يك كه گفته شد حدود خداست زنهار كه نزد كنيد با زنان نياميزيد اينهاكمال برسانيد و نيز هنگامى كه در مسجدها اعتكاف مى
 آن مشويد 

  



 (.١٨7)كند تا شايد با تقوا شوند اينچنين خدا آيات خود را براى مردم بيان مى

  بيان آيه 

يَامِ الَرذفَثُ إلََِ نسَِائكُِمْ ﴿ ِ حِلذ لَكُمْ لََلْةََ الَص 
ُ
  ﴾أ
( اجازه داده شده)و معناى مجهولش ، معناى اجازه دادن استبه  -احلال  -مجهول ماضى از باب افعال ( احل)كلمه  

، دهدرا معنا مى -گره  -كه درست خلاف معناى عقد ، حل است( ل، ل، ح)و ثلاثى مجرد آن از  «احلال» و اصل كلمه، باشدمى
نها زشتى است كه تبه معناى تصريح به هر سخن ( رفث)و كلمه ، به معناى گره زدن و حل به معناى گره گشودن است( عقد)

ست ليكن در اينجا به معناى آن الفاظ ني، آور و قبيح استو در غير آن مورد گفتنش نفرت، آيددر بستر زناشويى به زبان مى
و همچنين الفاظ ديگرى كه در قرآن براى فهماندن عمل ، و اين از ادب قرآن كريم است، بلكه كنايه است از عمل زناشويى

همه الفاظى است كه به طريق كنايه ، و قرب، آمدن -و لمس و اتيان ، و مس، و دخول، از قبيل مباشرت ،زناشويى بكار رفته
كه اين دو نيز در غير قرآن الفاظى است كنايتى هر چند كه كثرت استعمال ، (جماع)و كلمه ، (وطى)و همچنين كلمه ، بكار رفته

نظير لفظ فرج و غائط كه به معناى ، ا تصريح در آن عمل ساخته استو آن ر، از حد كنايه بيرونش كرده، آن در عمل زناشويى
تعدى م( الى)را با حرف ( رفث)و اگر كلمه ، بعد تصريح شده، معروف امروزش از همين قبيل است يعنى در آغاز كنايه بوده

  .افضا را متضمن بوداند معناى براى اين بود كه بطورى كه ديگران هم گفته، با اينكه احتياج به آن نداشت، كرده
نْتُمْ لِْاَسٌ لهَُنذ ﴿

َ
  ﴾هُنذ لِْاَسٌ لكَُمْ وَ أ

  اى لطيف در باره زوجينرعايت ادب در قرآن و استعاره
پوشاند و اين دو جمله از قبيل اى كه بدن آدمى را مىيعنى جامه، باشدظاهر از كلمه لباس همان معناى معروفش مى

يك از زن و شوهر طرف ديگر خود را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بين براى اينكه هر ، استعاره است
 . و زن ساتر مرد است، پس در حقيقت مرد لباس و ساتر زن است، كندافراد نوع جلوگيرى مى

يَامِ اَ ﴿ اى است لطيف كه با انضمامش به جمله:و اين خود استعاره ِ حِلذ لكَُمْ لََْلةََ الَص 
ُ
افت لط ،﴾ ...لرذفَثُ إلََِ نسَِائكُِمْ أ

و اما خود جامه از نظر ديگران پوشيده ، پوشاندچون انسان با جامه عورت خود را از ديگران مى، گيردبيشترى به خود مى
ولى رفث خودش به او ديگر پوشيده ، پوشانديعنى هر يك ديگرى را از رفث به غير مى، همسر نيز همين طور است، نيست
 . و چسبيده به بدنش، چون لباسى است متصل به خودش، نيست

  



نْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ﴿
َ
نذكُمْ كُنْتُمْ تََتَْانوُنَ أ

َ
ُ أ  ﴾عَلمَِ الَلَّذ

 كه دهد و بطورىو همان معناى خيانت را مى، و آن هم باب افتعال از خيانت است، از مصدر اختيان «تختانون» كلمه 
هماند كه از فدر نتيجه مى، دلالت بر معناى استمرار دارد، «...انكم تختانون» :و جمله، اند در اختيان معناى نقص خوابيدهگفته

يعنى بطور سرى خدا را نافرمانى و به خود خيانت ، روز تشريع حكم صيام اين خيانت در ميان مسلمين مستمر و دائمى بوده
ح در و اين توبه و عفو هر چند صري، شددنبالش آيه توبه و عفو نازل نمى، خيانتشان نافرمانى خدا نبودو اگر اين ، اندكردهمى

ظهور در ، اندليكن مخصوصا با در نظر گرفتن اينكه هر دو كلمه با هم جمع شده، اين نيست كه قبلش نافرمانى و معصيتى بود
 . اين معنا دارد

  بنى بر حرمت عمل زناشويى در شبهاى ماه رمضانناسخ بودن آيه شريفه حكم قبلى را م
كند بر اينكه قبل از نزول اين آيه حكم روزه اين بوده كه در شب روزه زناشويى و بنا بر اين پس آيه شريفه دلالت مى

، اندفتهگ هم چنان كه جمعى از مفسرين نيز اين را، و با نازل شدن اين آيه حليت آن تشريع و حرمتش نسخ شده، هم حرام بوده
حِلذ لكَُمْ ﴿جمله: و 

ُ
فَالْْنَ ﴿جمله: و  ﴾فَتَابَ عَليَْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ﴿ و جمله:، ﴾كُنْتُمْ تََتَْانوُنَ ﴿ و همچنين جمله: ﴾أ
وهُنذ  ود بحق كلام اين ، زيرا اگر قبلا عمل زناشويى در شب روزه حرام نبود، همه اشعار و بلكه دلالت بر اين نسخ دارد ﴾باَشَُِ

اينكه بفرمايد  نه، و يا عبارتى نظير آن، حرجى بر شما نيست كه با زنان درآميزيد «فلا جناح عليكم أن تباشروهن» :كه بفرمايد
 . و اين خيلى روشن است( حلال شد بر شما)

 چون در آيات روزه نسبت به عمل جماع و يا خوردن و شرب چيزى كه، اند: آيه شريفه ناسخ نيستو بعضى گفته
بلكه ظاهر قضيه چنان كه بعضى روايات هم كه از طرق اهل ، تا اين آيه با حلال كردن آن ناسخ باشد، حرمت را برساند نبوده

كُتبَِ عَليَْكُمُ ﴿ :و آيه، سنت و جماعت رسيده به آن اشعار دارد اين است كه مسلمين وقتى حكم وجوب روزه نازل شد
 ِ يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَ الََّذ ِ و  ،فهميدند كه احكام اسلام و مسيحيت از جميع جهات مساويند، را شنيدند، ﴾...ينَ مِنْ قَبْلكُِمْ الَص 

، ندكرددادند بعد در آخر شب امساك مىاند مسيحيان عمل زناشويى و اكل و شرب را در اول شب انجام مىهمانطور كه گفته
 ،توانستند از عمل زناشويى صرفنظر كنندچون نمى، جوانها گران آمد البته اين معنا بر، مسلمانان هم همين طور روزه گرفتند

ير مردان پ، پنداشتندو در نتيجه اين عمل را خيانتى به خود مى، دادندسرى انجام مى، دانستندلذا با اينكه اين عمل را گناه مى
ماندند و به حكم روزه مسيحيان كه مىها خواب و اى بسا بعضى، هم از ترك خوردن و نوشيدن بعد از خواب ناراحت بودند

 و بيان كرد كه عمل زناشويى و اكل و شرب، توانستند سحرى بخورند لذا آيه نازل شدديگر نمى، بعد از خواب افطار حرام بوده
 در 

  



 . پس مساله نسخى در بين نبوده، دار در رمضان حرام نيستشب براى روزه
يَامُ كُتبَِ عَليَْكُ ﴿ و بفهماند اينكه گفتيم:، بوده كه مردم را از اشتباه درآورد اند منظور آيه شريفه اينآن گاه گفته ِ مُ الَص 

ِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ  نه اينكه خصوصيات روزه اسلام هم عين خصوصيات ، اين تشبيه در اصل تشريع روزه بوده، ﴾كَمَا كُتبَِ عََلَ الََّذ
دلالت ندارد بر اينكه قبلا رفث حرام ، )حلال شد بر شما رفث در شبهاى روزه(و اما اينكه فرموده: ، روزه در مسيحيت است

حِلذ لَكُمْ صَيْدُ الََْْحْرِ ﴿ هم چنان كه آيه:، خواهد بفرمايد اين عمل حلال استبلكه تنها مى، بوده
ُ
چون ، اين دلالت را ندارد1 ﴾أ

 . ين آيه بخواهد آن را حلال كندتا ا، قبلا شكار دريا بر كسانى كه در احرام بودند حرام نبوده
نْفُسَكُمْ ﴿ :و همچنين جمله

َ
نذكُمْ كُنْتُمْ تََتَْانوُنَ أ

َ
ُ أ خواهد چون اين جمله تنها مى، اين دلالت را ندارد ﴾عَلمَِ الَلَّذ

بهمين  و، نبوده در حالى كه خيانت، كرديدو به نظر خود خيانت مى، داديدشما به نظر خودتان عمل حرامى را انجام مى بفرمايد
نْفُسَكُمْ ﴿ فرموده: جهت

َ
ه خدا ب، اللهبايد بفرمايد: )تختانون ، و اگر واقعا سحرى خوردن بعد از خواب حرام بوده ،﴾تََتَْانوُنَ أ

مَاناَتكُِمْ ﴿ آيه:كرديد( هم چنان كه در خيانت مى
َ
َ وَ الَرذسُولَ وَ تََوُنوُا أ  . خيانت به خدا و رسول دانستهگناه را 2 ﴾لاَ تََوُنوُا الَلَّذ

تر وشنكه مطلب ر، نقص باشد، و اما اگر مراد از آن، خيانت باشد( تختانون)البته همه اينها در صورتى است كه منظور از 
يعنى بهره خود را از اكل و شرب ، كنيدو خلاصه معناى آيه اين است كه خدا دانست كه شما به نظر خودتان خيانت مى، است

 . كنيدزناشويى ناقص مىو عمل 
 . هاى رمضان حرام بودهنيز صراحت ندارد بر اينكه نكاح در شب ﴾فَتَابَ عَليَْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ﴿جمله: و همچنين 

حِلذ لكَُمْ ﴿ چون ظاهر جمله:، زيرا خلاف ظاهر آيه است، ولى اين توجيه صحيح نيست
ُ
كُنْتُمْ تََتَْانوُنَ ﴿ و جمله: ﴾أ

نْفُسَكُمْ 
َ
علاوه ، اما كمال ظهور را در آن دارند، هر چند صريح در نسخ نيستند، ﴾فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ﴿جمله: و  ،﴾أ

وهُنذ ﴿ بر اينكه جمله: ، حكم خدا همان جواز همخوابگى با زنان بود، چه اگر قبل از نزول آيه هم، نيز هست، ﴾فَالْْنَ باَشَُِ
  (پس الان همخوابگى بكنيد)ديگر معنا نداشت اينطور تعبير فرمايد كه ، ز قبل از نزول آيه تا بعد از آنجوازى مستمر ا
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در : وئيمگدر پاسخ مى، و اما اينكه آيات سابقه مربوط به روزه مشتمل بر حكم تحريم نبود تا اين آيه ناسخ آن باشد
سول رو اين مسلم است كه ، و نه حرمت اكل و شرب، نه حرمت نكاح، آيات سابق هيچ يك از احكام روزه نيز بيان نشده بود

 ممكن است حكم حرمت، حكم روزه را قبل از نزول اين آيه براى مسلمانها بيان كرده بوده( صلى الله عليه وآله و سلم)خدای 
د هر بوده باش( ه وآله و سلمصلى الله علي)رسول خدای و اين آيه ناسخ حكم ، همخوابگى را هم در بين احكام بيان كرده بوده
 . چند كه حكم منسوخ در كلام خدا نيامده باشد

نْتُمْ لِْاَسٌ لهَُنذ ﴿ حال اگر بگويى جمله:
َ
تواند و به ناچار نمى، دلالت دارد بر علت تشريع جواز رفث ﴾هُنذ لِْاَسٌ لكَُمْ وَ أ

ل كه شام، كه براى حكم نسخ علتى بياورند، ط استچون اين حرف بسيار نامربو، و هم منسوخ را، هم ناسخ را شامل شود
و يا ، تبلكه حكمت اس، هايى كه در موارد احكام شرع آمده علت نيستو لو اينكه بگوئيم تعليل، ناسخ و منسوخ هر دو بشود

اشته دچون معنا ندارد حكم منسوخ و حكم ناسخ يك حكمت ، كه حكمت لازم نيست مانند علت جامع و مانع باشد: بگوئيم
 . باشند

ت حكم ديگر صحيح نيس، و سپس با نزول آيه نسخ شده باشد، بوده، بنا بر اين اگر حكم رفث قبل از نزول آيه حرمت
چون جامه بودن هر يك براى ديگرى قبل از حكم ، نسخ را اينطور تعليل كنند كه زنان جامه شما و مردان نيز جامه زنان هستند

 . ناسخ نيز بوده
يَامِ ﴿جمله: شود به اين اشكال شما نقض مى اولاگوئيم: در پاسخ مى ِ در حالى  ،كه حليت را مقيد به شب كرده ﴾لََْلةََ الَص 

و حال آنكه ، كه زن و شوهر در روز هم جامه يكديگرند و چون علت در روز نيز هست پس بايد جماع در روز هم جايز باشد
 . نيست

يَامِ ﴿ قيدقيودى كه در آيه اخذ شده مانند  ثانياو ِ نْتُمْ لِْاَسٌ لهَُنذ ﴿ و قيد ،﴾لََْلةََ الَص 
َ
نذكُ ﴿ و قيد ،﴾هُنذ لِْاَسٌ لكَُمْ وَ أ

َ
مْ أ

نْفُسَكُمْ 
َ
بر  و حكم ناسخ و منسوخ مترتب، همه دلالت دارند بر علتهايى كه هر يك مترتب بر ديگرى است ﴾كُنْتُمْ تََتَْانوُنَ أ

 . آنها است
در  هم، علت آن شده است كه رفث بين ان دو بطور مطلق جايز باشد، و شوهر براى ديگرىلباس بودن هر يك از زن 

چون حكم روزه عبارت ، كنداين اطلاق را مقيد مى، متعرض آن است «ليلة الصيام» و حكم روزه كه جمله، روز و هم در شب
دارى از عمل زناشويى در تمامى يك ماه از قبيل اكل و شرب و نكاح و چون خود، است از خوددارى كردن از مشتهيات نفس

تسهيلاتى  شودلذا لازم مى، شود مسلمانان در يك معصيت هميشگى و خيانتى مستمر قرار گيرندو باعث مى، امرى مشكل است
 و آن اين است كه حكم لباس بودن زن و، و اين عمل را در شب جايز و حلال كنند، در اين باره براى آنان در نظر گرفته شود

  و لباس بودن اين دو براى، دوباره به قسمتى از اطلاقش برگردد، شوهر براى يكديگر كه حكم روزه آن را از بين برده بود
  



 . يكديگر در شبهاى رمضان جايز شود
آن و  ،اطلاق حكم لباس كه ما آن را مقيد به ايام و ليالى روزه كرديم: شوداين مى -و خدا داناتر است  -در نتيجه معنا 

ت ما آن را از در رأف، از آنجا كه باعث مشقت شما شد و شما دچار خيانت به نفس شديد، را در اين ايام و ليالى تحريم نموديم
 ،و حكم روزه را منحصر در روز ساختيم، و رحمت و تخفيف مجددا در خصوص شبهاى رمضان به اطلاقش برگردانيديم

 . و شبها آزاد از آن هستيد، را تنها روزها تا به شب رعايت كنيدپس حكم روزه ، «فاتموا الصيام الى الليل»
نْتُمْ لِْاَسٌ لهَُنذ ﴿ و حاصل كلام اينكه جمله:

َ
، هر چند علت و يا حكمت باشد براى اصل رفث، ﴾هُنذ لِْاَسٌ لَكُمْ وَ أ

 ﴾هُنذ لِْاَسٌ لَكُمْ ﴿ ه از جملهك، بلكه غرض بيان حكمت جواز رفث در شبهاى روزه است، ليكن غرض در آيه متوجه آن نيست
 بلكه تنها شامل ناسخ است.، شودو اين حكمت ديگر شامل منسوخ نمى، متعرض آن است ﴾وَ عَفَا عَنْكُمْ ﴿جمله: تا 

ُ لكَُمْ ﴿ وهُنذ وَ ابِْتَغُوا مَا كَتَبَ الَلَّذ  ﴾فَالْْنَ باَشَُِ
فهماند و مى، نه وجوب، علماى اصول تنها بر جواز دلالت داردطبق نظريه ، امر در اين آيه چون بعد از منع واقع شده 

حِلذ لَكُمْ ﴿ در اول آيه هم فرموده بود:، از هم اكنون رفث با زنان در شبهاى رمضان جايز است
ُ
 ،اين كار برايتان حلال است ﴾أ

بحان كه خداى س، طلب فرزند است، و منظور از طلب كردن آنچه خدا نوشته است، به معناى طلب كردن است «ابتغاء» و كلمه
و جنس بشر را با تجهيز شهوت و اشتياق به مباشرت ، كه نوع انسانى اين كار را از راه جماع انجام دهد، آن را نوشته و مقرر كرده
 . و به اين وسيله ايشان را مسخر و رام در مقابل اين عمل نموده است، مفطور بر اين عمل كرده

ه خداى غافل از اينك)، رانى استبيشتر منظورشان شهوت، عمل توجه به فرزنددار شدن دارد البته كمتر كسى در حين
هم چنان كه افراد منظورشان از اكل و ( نشاندو قضاى خود را به كرسى مى، گيردتعالى در بين اين دو سنگ آرد خود را مى

، هتا زندگى بشر بقا يافت، انسان و غذا را خدا قرار دادهشرب لذت بردن از غذا است و غافلند از اينكه اين جذبه و رابطه بين 
 . اين همان تسخير الهى است، بدنش نمو كند

ُ لكَُمْ ﴿ اند: مراد از جمله:بعضى گفته دارد چون خداى تعالى دوست مى، همان حليت و رخصت است، ﴾مَا كَتبََ الَلَّذ
ليكن اصطلاح كتابت در كلام خدا كه قرآن كريم ، اده بكننداز حلالش استف، پرهيزندبندگانش همانطور كه از حرامش مى
 . ازدسگويد معناى آن حليت و رخصت است بعيد مىگفتار اين مفسر را كه مى، بردهمواره آن را در معناى قضا به كار مى

  



بْيَضُ مِنَ الَْْيَْطِ ﴿
َ
َ لَكُمُ الَْْيَْطُ الَْْ بُوا حَتِذ يتََبَينذ سْوَدِ مِنَ الَفَْجْرِ  وَ كُُوُا وَ اشََِْ

َ
 ﴾الَْْ

 و، رودبعد از اندكى از بين مى، گويند چون دوام ندارددو مصداق دارد يكى فجر اول كه آن را كاذب مى «فجر» كلمه 
عمودى از نور است كه . نامندو بهمين جهت آن را ذنب السرحان مى، گيردوقتى آن را بالا مى، شكلش شكل دم گرگ است

 ،و اين وقتى است كه فاصله خورشيد از دايره افق به هيجده درجه زير افق برسد، شودناحيه شرقى افق پيدا مى در آخر شب در
ر دوم در و به صورت فج، افتدو چون ريسمانى سفيد رنگ به آخر افق مى، رودآن گاه به تدريج رو به گسترش نهاده از بين مى

و متصل به ، دهدكه از آمدن روز خبر مى، گويندو بدين جهت صادقش مى، نامندكه آن را فجر دوم يا فجر صادق مى، آيدمى
 . طلوع خورشيد است

َ لكَُمُ ﴿ و جمله:، و كلمه )من( بيانيه است، فجر صادق است، از اينجا معلوم شد كه مراد از خيط ابيض حَتِذ يتََبَينذ
سْوَدِ 
َ
بْيَضُ مِنَ الَْْيَْطِ الَْْ

َ
مانى يعنى سفيدى گسترده و افتاده در آخر افق تاريك را تشبيه به ريس، ز قبيل استعاره استا ﴾الَْْيَْطُ الَْْ

 . و تاريكى را تشبيه به ريسمانى سياه كرده است و آن خط سفيد مجاور خط سياه قرار دارد، سفيد
اع ى اينكه بعد از آنكه شعبرا، شود كه مراد از اين جمله تحديد اولين وقت طلوع فجر صادق استباز از اينجا معلوم مى

 . ماند و نه خيطى سياهديگر نه خيطى سفيد مى، رودهر دو خيط از بين مى، آيدنور روز بالا مى
يَامَ إلََِ الَلذيْلِ ﴿ ِ تمُِّوا الَص 

َ
 ﴾ثُمذ أ

يگر د، شودروزه واجب مى، بعد از آنكه تحديد روزه به فجر دلالت كرد بر اينكه بعد از روشن شدن و پيدايش فجر
الَ ﴿ :و فرمود، تنها آخر روزه را تحديد كرد، تا رعايت اختصار گويى كرده باشد، مجددا سخنى از اين وجوب به ميان نياورد

يك  بلكه از فجر تا به شب، و نصف بردار نيست، دلالت دارد بر اينكه روزه امرى است واحد و بسيط ﴾اتموا﴿جمله: و ، ﴾الليل
 و فرق بين تمام و كمال هم، اينكه عبادتى باشد مركب از چند امر كه هر كدام عبادتى جداگانه باشندنه ، عبادت تمام است

و دوم بر انتهاى وجود چيزى كه ، كند بر انتهاى وجود چيزى كه مركب از اجزاء و آثار نيستكه اولى دلالت مى، همين است
 . مركب از اجزايى است كه هر جزئش اثرى مستقل دارد

كه امرى است مركب از واجبات و محرماتى كه هر يك در جاى خود اثرى  -بينيم كه در انتهاى وجود دين مىو لذا 
تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ ﴿ فرمايد:و مى، كند به اكمالمستقل دارد تعبير مى

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَ أ

َ
چون همانطور كه 1 ﴾الََْوَْمَ أ

 نماز و  گفتيم دين عبارت است از
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بخلاف نعمت كه به بيانى كه ان شاء ، كه هر يك براى خود اثرى مستقل دارند، و احكام و واجبات ديگر، روزه و حج
 . امرى است بسيط، در تفسير همين آيه خواهد آمد الله

نْتُمْ عََكفُِونَ فِِ الَمَْسَاجِدِ ﴿
َ
وهُنذ وَ أ  ﴾وَ لاَ تُبَاشَُِ

 گويند فلانىمى)و عكوف و اعتكاف به معناى ملازمت در مكان است ، مصدر عكوف استعاكفون جمع اسم فاعل از  
يرون و ب، كنديعنى مسجد را رها نمى، آيد و يا فلانى در مسجد اعتكاف كردهيعنى هيچ بيرون نمى، در خانه خود عكوف كرده

 (. آيدنمى
راى مگر ب، معتكف از مسجد بيرون نيايد و اعتكاف عبادت مخصوصى است كه يكى از احكامش اين است كه بايد

و چون جاى اين توهم بود كه به حكم آيه قبلى معتكف ، يكى ديگر اين است كه بايد در ايام اعتكاف روزه بگيرد، عذرى موجه
نْتُمْ عََكفُِونَ فِِ ﴿ براى دفع اين توهم فرمود:، تواند در شب با زنان در آميزدمى

َ
وهُنذ وَ أ ه در در حالى ك، ﴾الَمَْسَاجِدِ  وَ لاَ تُبَاشَُِ

  .توانيد درآميزيد مربوط به ايام روزه غير اعتكاف بودو اينكه گفتيم مى، ايد شبها با زنان نياميزيدمساجد اعتكاف كرده
ِ فَلَ تَقْرَبُوهَا﴿  ﴾تلِْكَ حُدُودُ الَلَّذ
مثلا ، شوداستعمال و مشتقات اين كلمه ديده مىو معناى منع در همه موارد ، در اصل به معناى منع است( حد)كلمه  

حدود )و حد الدار ( دهدكار مىاى كه حاكم شرع در برابر هر گناهى به گنهشكنجه)و حد الفجور ( تيزى شمشير)در حد السيف 
را مرتكب  و نهى از نزديك شدن به حدود خدا كنايه است از اينكه مردم نبايد آنها. و مشتقات ديگر( آهن)و حديد ( خانه

 ،و معناى آيه اين است كه نزديك اين گناهان كه همان اكل و شرب و جماع باشد مشويد، و به آن حدود تجاوز نمايند، شوند
ما و نگذاريد روزه ش، هاى الهيه كه برايتان بيان فرمود يعنى احكام روزه تجاوز نكنيدو يا اين است كه از اين احكام و حرمت

 .ود خدا و ترك تقوا ضايع گرددبه وسيله تجاوز از حد

 ( در ذيل آيه كريمه و شان نزول آن)بحث روايتى  

يعنى خوردن و آميختن با زنان در شبهاى ماه رمضان : روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)در تفسير قمى از امام صادق 
ديگر ، شدبرد و آن گاه بيدار مىمى حتى اگر كسى بعد از نماز شام هنوز افطار نكرده خوابش، بعد از خواب حرام بود

صلى الله )رسول خدای در اين ميان مردى از اصحاب ، و اما عمل زناشويى شب و روز حرام بود، توانست چيزى بخوردنمى
ليه وآله و ع اللهصلى )رسول خدای همان كه ، بن جبير بود اللهكه نامش خوات بن جبير انصارى و برادر عبد ( عليه وآله و سلم

 او را با ( سلم
  



ردند تا مردى كو او با يازده نفر ديگر پاى، رفقايش گريختند، پنجاه نفر از تيراندازان موكل بر دهانه دره احد كرده بود
 . در همان دهانه دره شهيد شدند

لى الله ص)ی رسول خداو با زبان روزه با ، يعنى خوات بن جبير در جنگ خندق پير مردى ناتوان بود اللهبرادر اين عبد 
خوابت  :شود؟ گفتندهيچ خوردنى نزد شما يافت مى: و پرسيد، اش آمدهنگام عصر نزد خانواده، كردكار مى( عليه وآله و سلم

همين كه  ،در حالى كه هنوز افطار نكرده بود، و او را خواب ربود، ولى تهيه غذا طول كشيد، نبرد تا برايت طعامى درست كنيم
 صبح كه شد به سر كار، توانم چيزى بخورمديگر امشب نمى، طعام خوردن بر من حرام شد: اش گفتخانوادهبيدار شد به 

 (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای ، هوش شدو به كار حفر خندق پرداخت و از شدت ضعف بى، خود در خندق رفت
 .وضع او را ديد و به حالش رقت آورد

لذا خداى تعالى به منظور ، كردندكه در شب رمضان پنهانى با همسران خود مباشرت مى از سوى ديگر جوانانى بودند
يَامِ الَرذفَثُ إلََِ نسَِائكُِمْ ﴿ كه:، تخفيف بر اين دو طايفه اين آيه را نازل كرد ِ حِلذ لكَُمْ لََْلةََ الَص 

ُ
ن در كه در آن مباشرت با زنا، ﴾أ

سْوَدِ مِنَ الَفَْجْرِ حَ ﴿ و آيه:، هاى ماه رمضان حلال شدشب
َ
بْيَضُ مِنَ الَْْيَْطِ الَْْ

َ
َ لَكُمُ الَْْيَْطُ الَْْ  كه خوردن و آشاميدن ﴾تِذ يتََبَينذ

  1را تا جدا شدن سفيدى روز از سياهى شب حلال كرد.
ه تا آنجا ك يعنى خوردن و آميختن با زنان در شبهاى ماه رمضان بعد از خواب حرام بود)اينكه در روايت داشته  مؤلف:

 كه كلينى و عياشى، و اين معنا به روايات ديگرى نيز نقل شده، نه كلام امام، از كلام راوى است...( فرمود در اين ميان مردى
بُوا﴿ :و در همه آنها آمده كه سبب نازل شدن آيه، اندو ديگران آن را آورده  ،داستان خوات بن جبير انصارى بود، ﴾وَ كُُوُا وَ اشََِْ

حِلذ لَكُمْ ﴿ بب نازل شدن آيه:و س
ُ
 . دادندعملى بود كه جوانان مسلمين انجام مى، ﴾أ

ل رسواند كه گفت: اصحاب اى از علماى تفسير و حديث از براء بن عازب نقل كردهو در الدر المنثور است كه عده
آن شب و روز آن شب غذا و آب ، خوابيد)صلى الله عليه وآله و سلم( چنين بودند كه اگر كسى قبل از افطار مىخدای 

و آن روز در زمين خود مشغول كار شد همين كه ، و در اين ميان قيس بن صرمة انصارى روزه بود، تا غروب فردا، خوردنمى
به در اين بين خواب بر او غل، كنمروم برايت تهيه مىليكن مى، نه، طعامى دارى؟ گفت، و پرسيد، افطار شد نزد همسرش آمد

همسرش وقتى برگشت و ديد به خواب رفته دلش سوخت و گفت اى بيچاره خوابت برد؟ همين كه شب به ، خوابيد و، كرد
يه نازل پس اين آ، )صلى الله عليه وآله و سلم( عرضه داشتندرسول خدای جريانش را به ، نيمه رسيد از گرسنگى بيهوش شد

يَامِ الَرذفَثُ ﴿ شد: ِ حِلذ لكَُمْ لََْلةََ الَص 
ُ
 تا  ﴾أ
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  1.و در نتيجه مسلمانان سخت خوشحال شدند ﴾من الفجر﴿ :جمله
و ، رمةابو قيس بن ص، و در بعضى از آن طرق به جاى قيس بن صرمة، اين قصه به طرقى ديگر نيز روايت شده -مؤلف 

 . با اختلافى كه در نقل خود قصه در آنها هست، در بعضى ديگر صرمة بن مالك انصارى آمده
 ،در ماه رمضان بعد از نماز عشا: الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر از ابن عباس روايت كرده كه گفت و نيز در

و با زنان ، در اين ميان جمعى از مسلمانان بر خلاف دستور طعام خوردند، تا شب بعد، شدزن و طعام بر مسلمانان حرام مى
دنبالش  و به، شكايت بردند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای لا جرم نزد ، يكى از ايشان عمر بن خطاب بود، آميختند

يَامِ ﴿ :آيه ِ حِلذ لكَُمْ لََْلةََ الَص 
ُ
وهُنذ ﴿جمله: تا  ﴾أ   2.و همخوابگى با زنان را حلال كرد، نازل شد ﴾فَالْْنَ باَشَُِ

و همه در اين جهت ، آنها نام عمر ذكر شدهو در بيشتر ، روايات از طرق اهل سنت در اين معنا بسيار است مؤلف:
مثل حكم طعام و آب بعد از خواب حرام بود ولى ظاهر اولين روايتى كه ما آورديم ، مشتركند كه حكم مباشرت با زنان در شب

، شدهم مىكه تنها بعد از خوابيدن حرا، به خلاف طعام و آب، اين بود كه مساله آميختن با زنان در شب و روز رمضان حرام بوده
 براى اينكه، سياق آيه هم با اين روايت مساعدت دارد، شدهبعد از خواب حرام مى، كه از اول شب تا قبل از خواب حلال بوده

بايد در لفظ آيه مقيد به آخرين زمان جواز ، اگر جماع هم مانند اكل و شرب قبل از خواب حلال و بعد از خواب حرام بود
هم چنان كه آخرين زمان جواز اكل و شرب كه همان متمايز شدن سياهى از سفيدى است بيان شده ولى آيه تنها و ، شدمى

 (. رفث با زنان در شب روزه حلال است)بدون هيچ قيدى فرموده 
بلكه در اكل و شرب هم خيانت ، و همچنين اينكه در بعضى از روايات آمده كه خيانت مختص به مساله رفث نبوده

نْفُسَكُمْ ﴿ :با سياق آيه سازگار نيست چون در آيه شريفه جمله، اندكردهىم
َ
نذكُمْ كُنْتُمْ تََتَْانوُنَ أ

َ
ُ أ وَ ﴿مله: جقبل از  ﴾عَلمَِ الَلَّذ

بُوا  . آمده ﴾كُُوُا وَ اشََِْ
رگ اما آنكه مانند دم گ، فجر دو تا است :فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای و نيز در الدر المنثور است كه 

نماز صبح را حلال و خوردن طعام ، گيردو اما آنكه گسترده است و كرانه افق را مى، كند و نه حلالاست چيزى را نه حرام مى
  3.كندرا حرام مى

 روايات در اين معنا از طرق عامه و خاصه و همچنين روايات مربوط به اعتكاف و حرمت جماع در رمضان بسيار مؤلف:
 . زياد است
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مْوَ ﴿
َ
كُلوُا فَرِيقاً مِنْ أ

ْ
مِ لِِأَ مْوَالَكُمْ بيَنَْكُمْ باِلْْاَطِلِ وَ تدُْلوُا بهَِا إلََِ الَُْْكَّذ

َ
كُلُوا أ

ْ
نْتُمْ تَعْلَمُونَ وَ لاَ تَأ

َ
ثمِْ وَ أ الِ الَنذاسِ باِلِْ

١٨٨﴾  

  ترجمه آيه 

بين خود به باطل مخوريد و براى خوردن مال مردم قسمتى از آن را به طرف حكام به رشوه و گناه و اموال خود را در 
 (.١٨٨)دانيد كه اين عمل حرام است سرازير منمائيد با اينكه مى

  بيان آيه 

مْوَالكَُمْ بيَنَْكُمْ باِلْْاَطِلِ ﴿
َ
كُلوُا أ

ْ
 ﴾وَ لاَ تَأ

، شودكه بطور مجاز خوردن مال مردم ناميده مى، مطلق تصرف در آن استمنظور از اكل اموال مردم گرفتن آن و يا  
 ،ترين عمل طبيعى است كه انسان محتاج به انجام آن استترين و قديمىمصحح اين اطلاق مجازى آن است كه خوردن نزديك

، ى استشود تغذن مشغول مىو اولين عملى كه بدا، كندبراى اينكه آدمى از اولين روز پيدايشش اولين حاجتى كه احساس مى
 ، بردسپس رفته رفته به حوائج ديگر طبيعى خود از قبيل لباس و مسكن و ازدواج پى مى

  



و بهمين جهت هر قسم تصرف و گرفتن و ، كند همان خوردن استپس اولين تصرفى كه از خود در مال احساس مى
زبان فارسى و ساير لغات نيز اين ، ص به لغت عرب نداردو اين اختصا، نامندمخصوصا در مورد اموال را خوردن مال مى

 . اصطلاح را دارند
و بخواهند كه مالك آن ، كه به معناى هر چيزى است كه مورد رغبت انسانها قرار بگيرد، جمع مال است( اموال)كلمه 

 . متمايل استچون مال چيزى است كه دل آدمى به سوى آن ، و گويا اين كلمه از مصدر ميل گرفته شده، شوند
ن آنها و گوئيم بين آن دو و يا بيمى، شوداى است كه به دو چيز يا بيشتر نسبت داده مىبه معناى فاصله( بين)و كلمه 

ندارد  پس باطل چيزى است كه ثبوت، در مقابل حق است كه به معناى امرى است كه به نحوى ثبوت داشته باشد( باطل)كلمه 
دلالت دارد بر اينكه مجموعه اموال دنيا متعلق است به ( بينكم)را مقيد كرد به قيد ( ود را به باطلمخوريد مال خ)و اينكه حكم 

 تا مالكيت آنان به حق تعديل، منتها خداى تعالى از راه وضع قوانين عادله اموال را ميان افراد تقسيم كرده، مجموعه مردم دنيا
 . نى كه تصرفات بيرون از آن قوانين هر چه باشد باطل استقواني، هاى فساد قطع گرددو در نتيجه ريشه، شود

  امضاى مالكيت خصوصى در قرآن
رضِْ جََِيعاً ﴿ پس اين آيه شريفه به منزله بيان و شرح است براى آيه شريفه:

َ
ضافه و اگر اموال را ا، ﴾خَلقََ لَكُمْ مَا فِِ الَْْ

براى اين بود كه اصل مالكيت را كه بناى مجتمع انسانى بر آن ، (اموالتان: )و فرمود، گرددكرد به ضميرى كه به مردم بر مى
 . امضا كرده و محترم شمرده باشد، مستقر شده

ل دهد فى الجمله اصآرى بشر از اولين روزى كه در روى پهناى زمين زندگى و سكونت كرده تا آنجا كه تاريخ نشان مى
ر قرآن كريم در بيش از صد مورد به لفظ ملك و مال و يا لام ملك و يا جانشينى مالكيت را به رسميت شناخته است و اين اصل د

 . افرادى در تصرف اموال افرادى ديگر تعبير شده و در اينجا حاجتى به ذكر همه آن موارد نيست
كى از لوازم  يمثلا، و نيز در مواردى از قرآن كريم با معتبر شمردن لوازم مالكيت شخصى اين نوع مالكيت را امضا فرموده

ُ الََْْيْعَ ﴿ و اسلام فرموده:، مالكيت صحت خريد و فروش است حَلذ الَلَّذ
َ
يكى ديگر معاملات ديگرى است كه با تراضى 1 ﴾أ

نْ تكَُونَ تُِاَرَةً عَنْ ﴿ :طرفين صورت بگيرد كه در اين باره فرموده
َ
مْوَالَكُمْ بيَنَْكُمْ باِلْْاَطِلِ إلِاذ أ

َ
كُلُوا أ

ْ
و نيز 2 ﴾ترََاضٍ  لاَ تَأ

 : فرموده
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ه را و آيات نامبرد، شمارداى كه اين لوازم را معتبر مىو آياتى ديگر به ضميمه روايات متواتره1 ﴾تُِاَرَةٌ تََشَْوْنَ كَسَادَهَا﴿
  .كندتاييد مى
مْوَالِ الَنذاسِ ﴿

َ
كُلُوا فَرِيقاً مِنْ أ

ْ
مِ لِِأَ  ﴾وَ تدُْلوُا بهَِا إلََِ الَُْْكَّذ

 ،و ادلاء به معناى آويزان كردن دلو در چاه است براى بيرون كشيدن آب، است «ادلاء» مضارع از باب افعال «تدلوا» كلمه 
ت لطيف اى اسكنند و اين كنايهو اين كلمه را به عنوان كنايه در دادن رشوه به حكام تا بر طبق ميل آدمى رأى دهند استعمال مى

، و با ماديات عقل و و جدان او را بدزدد، خواهد حكم حاكم را به سود خود جلب كندكه مىفهماند مثل رشوه دهنده كه مى
 . كشدمثل كسى است كه با دلو خود آب را از چاه بيرون مى

و جمله مورد بحث عطف است بر ، به معناى يك قسمت جدا شده كنار گذاشته شده از هر چيز است «فريق» و كلمه
 ه معناىو ممكن است و او را ب، شدمى «تاكلون» بوسيله نهى قبلى مجزوم شده و گرنه «تاكلوا» اين فعلو بنا بر  «تاكلوا» جمله

وقت مجموع آيه  آن، باشد «مع أن تاكلوا» ناصبه منصوب بدانيم و بگوئيم تقدير كلام «أن» را با تقدير «تاكلوا» و، بگيريم «مع»
اى است كه راشى و مرتشى بر سر خوردن مال مردم نهى از مصالحه و آن، كه يك غرض را افاده كند، كلام واحدى شود

اشى و خود ر، كند بگيردو مال مردم را بين خود تقسيم نموده حاكم يك مقدار از آن را كه راشى به سويش ادلاء مى، كنندمى
 . و حقى در آن ندارند، دانند اين مال باطل استبا اينكه مى، هم يك مقدار ديگر را

 ( در ذيل آيه شريفه)ايتى بحث رو
مردم بر سر مال و حتى ناموس خود قمار در كافى از امام صادق )علیه السلام( در تفسير آيه روايت كرده كه فرمود: 

  2.و خداى تعالى از اين كار نهيشان كرد، زدندمى
كُلوُا وَ لاَ ﴿ :داشتم معناى آيهعرضه ( علیه السلام)به امام صادق : و نيز در كافى از ابى بصير روايت كرده كه گفت

ْ
 تَأ

مِ  مْوَالَكُمْ بيَنَْكُمْ باِلْْاَطِلِ وَ تدُْلوُا بهَِا إلََِ الَُْْكَّذ
َ
ه در داند كاى ابا بصير خداى عز و جل مى: در كتاب خدا چيست؟ فرمود ﴾أ

ابا محمد اگر حقى بر كسى اى ، نه حكام عدل، و خطاب در اين آيه متوجه آنهاست، امت حكامى جائر پديد خواهند آمد
  و جز به مراجعه به، و او نپذيرد، داشته باشى و او را دعوت كنى تا به يكى از حكام اهل ايمان مراجعه كنيد
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 :فرمايدو قرآن كريم در باره آنان مى، برداز كسانى خواهد بود كه محاكمه به طاغوت مى، حكام اهل جور رضايت ندهد
 لمَْ ترََ إلََِ اَ ﴿
َ
نْ يَتَحَاكَمُوا إِ أ

َ
نْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ يرُِيدُونَ أ

ُ
نْزِلَ إلََِكَْ وَ مَا أ

ُ
نذهُمْ آمَنُوا بمَِا أ

َ
ِينَ يزَعُْمُونَ أ اغُوتِ لَّذ  . 1 ﴾لََ الَطذ

يله كه به وس، منظور از باطل سوگند دروغ است: روايت شده كه فرمود( علیه السلام)گويد از ابى جعفر و در مجمع مى
  2.اموال مردم را بربايندآن 

 .و آيه شريفه مطلق است، اين يكى از مصاديق باطل است مؤلف:

 ( پيرامون مالكيت فردى)بحثى علمى و اجتماعى  

همه  -كه از جمله آنها نبات و حيوان و انسان است  -اى كه هم اكنون در دسترس ما است تمامى موجودات پديد آمده
تصرفاتى كه ممكن است در ، كنندارج از دايره وجود خود دست انداخته در آن تصرف مىبه منظور بقاى وجود خود به خ

سراغ  و نيز فعلى را، و ما هرگز موجودى سراغ نداريم كه چنين فعاليتى نداشته باشد، هستى و بقاى او دخالت داشته باشد
 . نداريم كه از اين موجودات سر بزند و منفعتى براى صاحبش نداشته باشد

مگر براى آنكه در بقا و نشو و نماى خود و توليد مثلش از آن ، كنندبينيم هيچ عملى نمىن انواع نباتات است كه مىاي
 ،كند كه به وجهى از آن عمل استفاده كندكند به اين منظور مىو همچنين انواع حيوانات و انسان هر چه مى، عمل استفاده كند

 . اى نيستده باشد و در اين مطلب هيچ شبههاى خيالى يا عقلى بوهر چند استفاده
نند كه كو حيوان و انسان با شعور غريزى درك مى، و اين موجودات كه داراى افعالى تكوينى هستند با غريزه طبيعى

ار رسد مگر وقتى كه اختصاص در كتلاش در رفع حاجت طبيعى و استفاده از تلاش خود در حفظ وجود و بقا به نتيجه نمى
بلكه تنها عايد  ،به اين معنا كه نتيجه كار يكى عايد چند نفر نشود، يعنى نتيجه تلاش هر يك مخصوص به خودش باشد، باشد

 (. اين خلاصه امر و ملاك آن است)، صاحب كار گردد
شود هرگز حاضر نمى، فهميمبينيم يك انسان و يا حيوان و نبات كه ما ملاك كارش را مىو بهمين جهت است كه مى

 اى كه صاحب ديگران در كار او مداخله نموده و در فايده
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و  ،اين ريشه و اصل اختصاص است كه هيچ انسانى در آن شك و توقف ندارد، كار در نظر دارد سهيم و شريك شوند
نين است كه چو تور، مراست كه چنين كنم: گوئيمباشد و نيز مىمى «مال من و مال تو است، لنا و لك» اين همان معناى لام در

 . كنى
وقتى مرغى براى خود ، آوردهاى خود داريمشاهد اين حقيقت مشاهداتى است كه ما از تنازع حيوانات بر سر دست

ود و يا براى خ، گذارد مرغ ديگر آن را تصرف كندكند نمىاى درست مىسازد و يا حيوانى ديگر براى خود لانهاى مىآشيانه
ه خود گذارد ديگرى آن را بنمى، كندو يا جفتى براى خود انتخاب مى، تا با آن تغذى كند، جويدكند و يا طعامى مىشكارى مى

آوردهاى خود را كه يا خوردنى و يا اسباب بازى و يا چيز ديگر است با بينيم اطفال دستو همچنين مى، اختصاص دهد
ادر با بينيم كه بر سر پستان محتى طفل شيرخوار را مى، گويد اين مال من استو مى، كندهاى ديگر بر سر آن مشاجره مىبچه

  .شود مساله اختصاص و مالكيت امرى است فطرى و ارتكازى هر جاندار با شعورپس معلوم مى، ستيزدطفل ديگر مى
اع ماش همان حكمى را كه قبل از ورود به اجتباز به حكم فطرت و غريزه، گذاردپس از آنكه انسان در اجتماع قدم مى

 و براى اين منظور، كندباز به حكم اصل فطرت از مختصات خود دفاع مى، و در زندگى شخصى خود داشت معتبر شمرده
و به صورت قوانين و نواميس اجتماعى در آورده ، دهدهمان اصل فطرى و اولى خود را اصلاح نموده سر و صورت مى

 آنچه از، گيردكودكى به صورت انواعى گوناگون شكل مى اينجاست كه آن اختصاص اجمالى دوران، شماردمقدسش مى
 . و آنچه مربوط به غير مال است حق، شودها كه مربوط به مال است ملك ناميده مىاختصاص

مثلا  ،انسانها هر چند ممكن است در تحقق ملك از اين جهت اختلاف كنند كه در اسباب تحقق آن اختلاف داشته باشند
اى و يا جامعه، و يا خريد و فروش را سبب بداند ولى غصب را نداند، ديگرى بداند، سبب مالكيت ندانداى وراثت را جامعه

و يا از اين جهت اختلاف كنند كه در موضوع يعنى مالك ملك ، غصب را اگر به دست زمامدار صورت بگيرد سبب ملك بداند
ى فرد را مالك بعض، و بعضى صغير و سفيه را هم مالك بدانند، بعضى انسان بالغ و عاقل را مالك بدانند، اختلاف داشته باشند

تر و در نتيجه مالكيت بعضى را بيش، و همچنين از جهات ديگرى در آن اختلاف داشته باشند، و بعضى ديگر جامعه را، بدانند
 . براى بعضى اثبات كنند و از بعضى ديگر نفى نمايند، و از بعضى ديگر بكاهند، كنند

اى جز معتبر شمردن آن و چاره، ملك فى الجمله و سربسته از حقايقى است كه مورد قبول همه است و ليكن اصل
 اش و يا حق دولتشحق جامعه، بينيم آنها هم كه مخالف مالكيتند مالكيت را از فرد سلب نمودهو به همين جهت مى، ندارند

 دولتى كه بر جامعه ، دانندمى
  



، چون گفتيم مالكيت فردى امرى است فطرى، توانند اصل مالكيت را از فرد انكار كنندىكند ولى باز هم نمحكومت مى
 . كه بطلان آنهم مستلزم فناى انسان است، مگر اينكه حكم فطرت را باطل كنند

به زودى پيرامون متعلقات اين بحث يعنى اسباب آن كه عبارت است از تجارت و ربح و ارث و غنيمت  اللهو ما ان شاء 
 . حيازت و نيز موضوع آن يعنى بالغ و صغير و عاقل و سفيه در موارد مناسب بحث خواهيم كرد و

  



 [18٩(:آيات 2]سوره البقره )

تُوا الَُْْيُوتَ ﴿
ْ
نْ تَأ

َ
هِلذةِ قُلْ هَِِ مَوَاقيِتُ للِنذاسِ وَ الَْْجَ ِ وَ لَيسَْ الَبُِّّْ بأِ

َ
وَ لكَِنذ الَبِّْذ مَنِ مِنْ ظُهُورهَِا يسَْئَلُونكََ عَنِ الَْْ

َ لَعَلذكُمْ تُفْلحُِونَ  بْوَابهَِا وَ اتِذقُوا الَلَّذ
َ
تُوا الَُْْيُوتَ مِنْ أ

ْ
  ﴾١٨٩اتِذقَى وَ أ

  ترجمه آيه 

آيد چيست؟ بگو اينها پرسند كه غرض از اينكه قرص قمر در هر ماه يك بار به صورت هلال در مىاز تو از هلالها مى
، دها شويكنند و اين كار خوبى نيست كه شما در حال احرام از پشت بام داخل خانهبراى مردم و براى حج معين مىوقتها را 

 (.١٨9)ها را از در درآييد و از خدا پروا كنيد باشد كه رستگار شويد بلكه عمل صحيح اين است كه از خدا بترسيد و خانه

  بيان آيه 

اند اول و جمع هلال است كه به معناى قرص قمر در شب اول و بطورى كه گفته( اهله)كلمه  «و الحج... يسئلونك»
 البته بعضى شب سوم را ، آيديعنى وقتى كه از زير شعاع شمس بيرون مى، دوم ماه است

  



به  يعنى، گويند تا وقتى كه متحجر شودقرص قمر را از اول ماه هلال مى: اندبعضى ديگر گفته، اندهم اضافه كرده
يگر بعضى د، دهداش را خطى نورانى تشكيل مىو بقيه، كه يك طرفش همان هلال شبهاى قبل است، اى درآيدصورت دايره

ن كه بعد از آ، و اين در شب هفتم است، اين اطلاق هم چنان ادامه دارد تا زمانى كه نورش بر ظلمت شب غلبه كند: اندگفته
و اسم عموميش نزد عرب زبرقان ، گويندو در شب چهاردهم بدرش مى، ندخوانبلكه قمرش مى، گويندديگر هلالش نمى

 . است
فهمند كه به معناى گريه و يا صداى طفل در حين ولادت است و اطرافيان زائو مى، از استهلال گرفته شده( هلال)و كلمه 

، (اهل القوم: )گويندكنند مىن لبيك بلند مىو نيز از اين گرفته شده كه در باره حاجيان وقتى كه صدا به گفت، كه بچه بدنيا آمده
، است (ميقات) جمع( مواقيت)و كلمه ، كنندبينند در باره آن گفتگو مىو اين بدان جهت است كه وقتى ماه ذى الحجه را مى

، شودىق مكه از ماده وقت گرفته شده و به معناى وقت معين شده براى عمل است و اين كلمه بر مكان معين براى عمل نيز اطلا
ولى در آيه مورد بحث معناى اول يعنى زمان معين ، و آن ديگرى ميقات اهل يمن است، گويند فلان محل ميقات اهل شاممى

 . منظور است
هِلذةِ ﴿ در جمله:

َ
 كرده بودند چه( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای شرح نداده كه سؤالى كه از  ﴾يسَْئَلُونكََ عَنِ الَْْ

اند از علت اينكه چرا به اشكال مختلف يعنى هلال و قمر و بدر آيا از حقيقت قمر بوده؟ يا هم چنان كه بعضى پنداشته بوده؟
و يا تنها از علت هلال شدنش يعنى پيدا شدنش در افق بعد از ناپديد شدنش در شبهايى چند كه بعض ديگر ، آيددر مى

 . اند و يا از جهات ديگر بوده استپنداشته
ز شود سؤال افهميده مى، پرسنداز تو از اهله مى: كرده و فرموده -يعنى جمع هلال  -يكن از همين كه تعبير به اهله ل

يسئلونك » تر آن بود كه گفته شودزيرا اگر سؤال از اين بود مناسب، و علت اشكال گوناگونش نبوده، ماهيت و حقيقت قمر
ئلونك يس: تر آن بود كه بفرمايدمناسب، و سبب تشكل خاص آن در اول ماه بودو نيز اگر سؤال از حقيقت هلال  «عن القمر

 خود دليل بر اين، پس اينكه به صيغه جمع آورده، چون ديگر جهتى نداشت كلمه هلال را به صيغه جمع بياورد، عن الهلال
 و اگر از اين، ههاى قمرى بوده باشداى بوده كه ممكن است در هلال شدن هر ماهه و ترسيم مااست كه سؤال از سبب يا فايده

و لذا سائل  ،ناشى و تحقق يافته از همين هلالها است، اى هستها تعبير به اهله كرده بدين جهت بوده كه اگر واقعا فايدهفايده
 . و خداى تعالى از فايده آن پاسخ فرموده، از اهله پرسيده

 براى اينكه مواقيت گفتيم عبارت، ﴾ مَوَاقيِتُ للِنذاسِ وَ الَْْجَ ِ هَِِ ﴿ شود كه فرمود:اين معنا از خصوص جواب استفاده مى
 و ، شوداست از زمانهايى كه براى هر كارى معين مى

  



ال پاسخ سؤ، شود پاسخپس معلوم مى، نه هلالها كه عبارت است از قيافه مخصوص قرص قمر، اين زمان ماهها هستند
 . ور سائلين از اهله فوايد آن بودهشود منظو نيز معلوم مى، سائلين نيست

موقعيت ماههاى قمرى بوده كه سبب آنها چيست؟ و چه فوايدى دارد؟ ، و سخن كوتاه آنكه معلوم شد غرض از سؤال
و فرموده ماهها عبارتند از زمان و اوقاتى كه مردم براى امور معاش و معاد خود تعيين ، در پاسخ هم به بيان فوايد آن پرداخته

 . دكننمى
اى جز اين ندارد كه افعال و كارهايش را كه همه از سنخ حركت به چون انسان از حيث خلقت طورى است كه چاره

گيرى اين است كه زمان ممتد و بى سر و ته را بر طبق امور خود به صورت و لازمه احتياج به اندازه، گيرى كندزمان است اندازه
و عنايت الهيه هم اين ، ها و روزها در آوردكوچكترى از قبيل سالها و فصلها و ماهها و هفتهدار و كوچك و هاى سر و تهقطعه

 . باشدچون او مدبر امور مخلوقات و راهنماى آنها به سوى صلاح و اصلاح حياتشان مى، احتياج بندگان را تامين كرد
كه  ،حركت ساليانه زمين به دور خورشيديكى بر حسب ، و اين تقطيع و تكه تكه كردن زمان به دو صورت ممكن بود

و چون اين تقطيع بايد طورى باشد كه همه ، و يكى هم بر حسب حركت ماه به دور زمين، شوداز آن چهار فصل درست مى
كه هر انسان داراى ادراك ، لذا ماههاى قمرى را نام برد، مردم حتى عوام آنان نيز بتوانند به آسانى از حساب آن سردرآورند

كند به خلاف خورشيد چون ماه و طلوع و غروب آن را هر سال دوازده بار مشاهده مى، فهمديح و حواس مستقيم آن را مىصح
كه برجهايش ديدنى نيست بلكه بشر بعد از آنكه قرنها در روى زمين زندگى كرد به تدريج به حساب آن كه حسابى است بس 

 . آورنددم از آن سر در نمىحسابى كه هم اكنون نيز عامه مر، برددقيق پى
و مخصوصا در امور دينى ، كنندپس ماههاى قمرى اوقاتى هستند كه مردم امور دين و دنياى خود را با آن تعيين مى

 گويا از اين، و اينكه از ميان همه عبادات حج را دوباره نام برد، شودكنند كه در ماههاى معلومى انجام مىمساله حج را معين مى
 . دهد فراهم سازدده كه خواسته است زمينه را براى آيات بعدى كه حج را به بعضى از ماهها اختصاص مىجهت بو
تُوا الَُْْيُوتَ مِنْ ﴿

ْ
تُوا الَُْْيُوتَ مِنْ ظُهُورهَِا وَ لكَِنذ الَبِّْذ مَنِ اتِذقَى وَ أ

ْ
نْ تَأ
َ
بْوَابهَِا وَ لَيسَْ الَبُِّّْ بأِ

َ
 ﴾أ

را ثابت كرده كه جماعتى از عرب جاهليت رسمشان چنين بوده كه چون براى زيارت حج از خانه دليلى نقلى اين معنا  
، شتبلكه از پ، شدنداز در خانه وارد نمى( مثلا چيزى جا گذاشته بودند)داشتند شدند ديگر اگر در خانه كارى مىبيرون مى

 و از ، كردندديوار را سوراخ مى
  



ا تواند بآيه شريفه مورد بحث مى، ها درآيندو دستور داد از در خانه، ز اين معنا نهى كرداسلام ا، شدندسوراخ داخل مى
واهد و به زودى از نظر خواننده خ، كندتوان به رواياتى كه در شان نزول آيه اين داستان را نقل مىو مى، اين داستان منطبق باشد

 . گذشت اعتماد نمود
رع و عمل به احكام ش، آيه مورد بحث كنايه است از نهى از امتثال اوامر الهيه: ويدو اگر جز اين بود ممكن بود كسى بگ
و روزه را در غير ، حج را در غير ماههاى حج انجام دادن: خواهد بفرمايدمثلا مى، به غير آن وجهى كه بر آن وجه تشريع شده

مانند اين است كه با اينكه ، داده شده انجام دادنو همچنين ساير احكام الهى را به غير آن وجهى كه دستور ، رمضان گرفتن
 . خانه در دارد از بام وارد آن شوى

تُوا الَُْْيُوتَ ﴿ جمله:، آن وقت بنا بر اين
ْ
نْ تَأ

َ
و روى هم معناى آيه چنين ، متمم اول آيه خواهد بود، ﴾وَ ليَسَْ الَبُِّّْ بأِ

و تجاوز از آن اوقات به اوقات ديگر جايز نيست مثلا حج ، تعيين شدهاين ماهها اوقاتى است كه براى اعمال شرعى : شودمى
كه در اين صورت به ، و ساير وظائف را در غير موعد مقرر انجام داد، و روزه را در غير ماه رمضان، را نبايد در غير ماههايش

 . اهد يك حكم را بيان كندخوپس صدر و ذيل آيه شريفه تنها مى، منزله وارد شدن به خانه است از غير دروازه آن
كند بر و بنا بر فرض اول كه گفتيم دليل نقلى مؤيد آن است نفى بر و خوبى از آمدن درون خانه از پشت خانه دلالت مى

بفرمايد اين عمل بر و ، و گرنه معنا نداشت، رودو يك عمل دينى به شمار نمى، اينكه عمل نامبرده مورد امضاى دين نيست
ت اين رساند حرمو امثال اين عبارات كه مى، و خدا اين كار را حرام كرده، ه بايد بفرمايد اين كار را نكنيدخوبى نيست بلك

و خوب بودن تقوا را اثبات كرده و در اثبات خوبى تقوا ، و در آيه شريفه خوب بودن آن را نفى، عمل يكى از احكام شرع است
كمال  تا بفهماند، ﴾وَ لكَِنذ الَبِّْذ مَنِ اتِذقىَ ﴿ ولى به جاى آن فرمود: «هو التقوى و لكن البر» كرد بفرمايد:ظاهر كلام اقتضا مى

 هم چنان كه نظيرش، نه صرف حرف و مفهوم، كه مقصود هم همين اتصاف و داشتن تقوا است، آدمى در اتصاف به تقوا است
ُّوا وجُُوهَكُمْ ﴿ در آيه شريفه: نْ توَُل

َ
 . 1 ﴾قبَِلَ الَمَْشِْْقِ وَ الَمَْغْربِِ وَ لَكِنذ الَبِّْذ مَنْ آمَنَ لَيسَْ الَبِّْذ أ

بْوَابهَِا﴿ :و امر در جمله
َ
تُوا الَُْْيُوتَ مِنْ أ

ْ
ه اينكه ب، آور نيست بلكه امر ارشادى و نصيحت استامر مولوى و تكليف ﴾وَ أ

ى اند غرضبراى اينكه آنهايى كه براى خانه در ساخته، درآيىها را از در درآمدن بهتر است از اينكه از پشت و يا بام آن خانه
  ،اند و آن اين است كه همه كسانى كه با اين خانه سر و كار دارند از يك نقطه داخل و خارج شوندعقلايى در نظر گرفته
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ه كلام ين است كه زمينا، دليل بر اينكه امر نامبرده مولوى نيست، و اين رسمى است پسنديده كه مردم بر آن عادت دارند
و  ،تخطئه عادت زشتى است كه بدون هيچ دليلى در بين مردمى پيدا شده عادتى كه به جز از بين بردن يك عادت پسنديده

 به بيش از هدايت و، ها را از در درآييداى سفارش به اينكه خانهدر چنين زمينه، دليل ديگرى ندارد، موافق با غرض عقلايى
ها از پشت خانه و يا از بام به عنوان بله داخل شدن در خانه، آوردو تكليفى نمى، يقه صواب دلالتى نداردارشاد به سوى طر

 . بدعت است و حرام، اينكه اين عمل جزء دين است
َ لَعَلذكُمْ تُفْلحُِونَ ﴿  ﴾وَ اتِذقُوا الَلَّذ

و  ،شودمراتب ايمان و همه مقامات كمال جمع مىدر اول سوره توجه فرموديد كه تقوا يكى از صفاتى است كه با همه 
اين هم معلوم است كه تمامى مقامات مستوجب فلاح و رستگارى نيست آن طور كه مقامات آخر كه به كلى شرك و ضلالت 

بله اين خاصيت را دارد كه آدمى را به سوى فلاح هدايت نموده و به ، مستوجب آن است، كندرا از دل صاحبش زدوده مى
ا ت)و نفرمود ( و از خدا بپرهيزيد شايد رستگار شويد: )دهد و بهمين جهت در جمله مورد بحث فرموددت بشارت مىسعا

و ممكن است منظور از تقوا امتثال خصوص امرى باشد كه در آيه شريفه آمده بود و آن مذمت در آمدن به ( رستگار شويد
 .ها از پشت خانه بودخانه

 ( ه شريفه و شان نزول آنپيرامون آي)بحث روايتى  

لى )صرسول خدای اند كه گفت: مردم از در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن ابى حاتم از ابن عباس روايت كرده
هِلذةِ قُلْ هَِِ مَوَاقيِتُ للِنذاسِ ﴿ الله عليه وآله و سلم( پرسيدند: اهله چيست؟ آيه شريفه آمد كه

َ
با اين  عنىي ﴾يسَْئَلُونكََ عَنِ الَْْ

  1.دهندو هنگام رفتن به حج را تشخيص مى، و همچنين عده زنان، هايى كه براى دستورات دينى دارندهاى اول ماه مدتهلال
 . الدر المنثور اين معنا را به چند طريق ديگر از ابى العاليه و قتاده و غير آن دو نقل كرده مؤلف:

راى حالات مختلف قمر ب: پرسيدند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای و نيز روايت كرده كه بعضى از صحابه از 
ه اين و بهمين جهت اعتبارى ب، سازدچيست؟ در پاسخ اين آيه نازل شد و ما قبلا در باره اين مطلب گفتيم كه با ظاهر آيه نمى

 . حديث نيست
 : اند كه گفتكرده و در الدر المنثور است كه وكيع و بخارى و ابن جرير از براء روايت
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اى شوند از پشت خانه داخل خواستند داخل خانهبست اگر مىعرب جاهليت وقتى براى زيارت كعبه احرام مى
تُوا ﴿ :و بدين جهت آيه شريفه، شدندمى

ْ
تُوا الَُْْيُوتَ مِنْ ظُهُورهَِا وَ لكَِنذ الَبِّْذ مَنِ اتِذقَى وَ أ

ْ
نْ تَأ
َ
 لَيسَْ الَبُِّّْ بأِ

َ
 ﴾بْوَابهَِاالَُْْيُوتَ مِنْ أ

 . نازل شد
اند كه گفت: ابن ابى حاتم و حاكم )وى حديث را صحيح دانسته( از جابر روايت كرده :و نيز در الدر المنثور است كه

قريش را حمس يعنى خشمناك و خطرناك لقب داده بودند و اين بدان جهت بود كه مردم مدينه و ساير بلاد عرب وقتى احرام 
)صلى الله عليه وآله و رسول خدای در اين ميان روزى ، شدولى قريش وارد مى، شدندبستند ديگر از هيچ درى وارد نمىمى

تند: يا انصار عرضه داش، سلم( در بستانى بود و خواست تا از در بستان بيرون رود قطبة بن عامر انصارى هم در خدمتش بود
رسول خدا به قطبه فرمود: چرا چنين كردى؟ عرضه ، و با شما از در درآمد، ر استاين قطبة بن عامر مردى فاج اللهرسول 

 عرضه داشت، ام()يعنى اهل مكه، فرمود: آخر من مردى احمس هستم، ديدم شما از در بيرون شديد من نيز بيرون شدمداشت: 
تُوا الَُْْيُوتَ مِنْ ظُهُورهَِالَيسَْ الَبُِّّْ ﴿ اينجا بود كه آيه شريفه:، دين من كه با دين شما فرق ندارد

ْ
نْ تَأ
َ
  1.نازل شد ﴾بأِ

كه جمع ( حمر)مانند كلمه ، جمع احمس است( حمس)قريب به اين معنا به طرق ديگرى نيز نقل شده و كلمه  مؤلف:
و  اند كه در امر دين خود تعصبگفتهو قريش را از اين جهت حمس مى، و حماسه به معناى شدت است، است( سرخ)احمر 

 . اندو يا بدين جهت بوده كه اصولا مردمى با صلابت و خطرناك بوده، شدت داشتند
قبل از وقوع قصه قطبة بن عامر مساله داخل شدن ( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای آيد كه از ظاهر روايت بر مى

آيه ، نا بر اينو ب، رفت كه تو چرا از در بيرون شدىگاز پشت خانه را براى غير قريش امضا كرده بوده و گرنه به قطبه ايراد نمى
 . كه بدون آيه قرآن تشريع شده بوده، شودشريفه ناسخ آن امضاى قبلى مى

از  كند از اينكه خانه راچون آيه مذمت مى، و ليكن خواننده گرامى توجه فرمود كه آيه شريفه با اين روايت منافات دارد
آن گاه همان حكم را ، داى سبحان كه خودش و يا رسولش حكمى از احكام را تشريع كندو حاشا از خ، پشت آن داخل شوند

 . و اين خود روشن است، تقبيح نموده و سپس نسخ كند
بْوَابهَِا﴿جمله: روايت آورده كه در تفسير ( علیه السلام)و در محاسن برقى از امام باقر 

َ
تُوا الَُْْيُوتَ مِنْ أ

ْ
ه: يعنى فرمود ﴾وَ أ

  2.كارى را از راهش وارد شويدهر 
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رها كه بايد مردم از آن د، اوصياى پيامبران ابواب خدايند: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى از امام صادق 
و با اين اوصيا است كه خداى تعالى عليه خلقش ، شدو اگر اوصيا نبودند خداى عز و جل شناخته نمى، به سوى خدا بروند

  1.كندج مىاحتجا
خواهد يكى از مصاديق درهاى رفتن به سوى خدا را كه در روايت مى، اين روايت از باب بيان مصداق است مؤلف:

هر چند كه  ،و گرنه هيچ شكى نيست در اينكه آيه شريفه به حسب معنا تمام است، قبلى ابواب به آن تفسير شده بود بيان كند
 معنايش اين است( شداگر اوصيا نبودند خداى عز و جل شناخته نمى: )كه امام فرمودو اين، خاص باشد، به حسب مورد نزول

ايد ما تر از اين هم دارد كه شالبته معناى ديگرى دقيق، گشتاى كه با اوصيا بود تمام نمىو دعوت تامه، شدكه حق بيان نمى
 . بسيار استو روايات در معناى اين دو روايت ، به بيان آن بپردازيم اللهان شاء 
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 [1٩5تا 1٩٠(:آيات 2]سوره البقره )

َ لاَ يُُبُِّ الَمُْعْتَدِينَ ﴿ ِينَ يُقَاتلُِونكَُمْ وَ لاَ تَعْتَدُوا إنِذ الَلَّذ ِ الََّذ وَ اقُْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَ  ١٩٠وَ قاَتلُِوا فِِ سَبيِلِ اللَّذ
خْرجَُوكُمْ 

َ
خْرجُِوهُمْ مِنْ حَيْثُ أ

َ
شَدُّ مِنَ الَقَْتْلِ وَ لاَ تُقَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الَمَْسْجِدِ الَْْرََامِ حَتِذ يُقَاتلُِوكُمْ فيِهِ فَإِ  أ

َ
لُوكُمْ نْ قاَتَ وَ الَفِْتْنَةُ أ

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ  ١٩١فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلكَِ جَزَاءُ الَكََّْفرِِينَ  ِ وَ قاَ ١٩٢فَإنِِ انِْتَهَوْا فَإنِذ الَلَّذ ِينُ لِلَّذ تلُِوهُمْ حَتِذ لاَ تكَُونَ فتِْنَةٌ وَ يكَُونَ الَِ 
المِِيَن  هْرِ الَْْرََامِ وَ الَُْْرُمَاتُ قصَِاصٌ فَمَنِ اعِْتَدىَ عَليَْكُمْ فَاعْتَدُوا  ١٩٣فَإنِِ انِْتَهَوْا فَلَ عُدْوَانَ إلِاذ عََلَ الَظذ هْرُ الَْْرََامُ باِلشذ الَشذ

 ِ يْهِ ب
َ مَعَ الَمُْتذقِيَن عَلَ نذ الَلَّذ

َ
َ وَ اعِْلَمُوا أ يْدِيكُمْ إلََِ  ١٩٤مِثْلِ مَا اعِْتَدىَ عَليَْكُمْ وَ اتِذقُوا الَلَّذ

َ
ِ وَ لاَ تلُقُْوا بأِ نْفِقُوا فِِ سَبيِلِ الَلَّذ

َ
وَ أ

َ يُُبُِّ الَمُْحْسِنيَِن  حْسِنُوا إنِذ الَلَّذ
َ
  ﴾١٩٥الَِذهْلُكَةِ وَ أ

  جمه آياتتر 

دارد و در راه خدا با كسانى كه با شما سر جنگ دارند كارزار بكنيد اما تعدى روا مداريد كه خدا متجاوزان را دوست نمى
(١90 .) 

  



و ايشان را هر جا كه دست يافتيد به قتل برسانيد و از ديارشان مكه بيرون كنيد همانطور كه شما را از مكه بيرون كردند 
ز اين كشتار شما شديدتر بود ولى در خود شهر مكه كه خانه امن است با ايشان نجنگيد مگر اينكه ايشان در آنجا و فتنه آنان ا

با شما جنگ بياغازند كه اگر خود آنان حرمت مسجد الحرام را رعايت ننموده جنگ را با شما آغاز كردند شما هم بجنگيد كه 
 (. ١9١)سزاى كافران همين است 

و با (. ١92)حال اگر از شرارت و جنگ در مكه دست برداشتند شما هم دست برداريد كه خدا آمرزگارى رحيم است 
كن شود و دين تنها براى خدا شود و اگر به كلى دست از جنگ برداشتند ديگر هيچ ايشان كارزار كنيد تا به كلى فتنه ريشه

 (. ١9٣)دشمنى و خصومتى نيست مگر عليه ستمكاران 
ها جايز دانسته پس هر كس اگر آنان حرمت ماه حرام را شكستند شما هم بشكنيد چون خدا قصاص را در همه حرمت

بر شما ستم كرد شما هم به همان اندازه كه بر شما ستم روا داشتند بر آنان ستم كنيد و نسبت به ستم بيش از آن از خدا بترسيد 
 (. ١9٤)و بدانيد كه خدا با مردم با تقوا است 

و در راه خدا انفاق كنيد و خويشتن را به دست خود به هلاكت نيفكنيد و احسان كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست دارد 
(١9٥.) 

  بيان آيات 

ن عبارت و آ، كنندسياق آيات شريفه دلالت دارد بر اينكه همه يكباره و با هم نازل شده و اينكه همه يك غرض را ايفا مى
م كه در اين گوئيگوئيم با خصوص مشركين مكه از اينجا مىو اينكه مى، جنگ براى اولين بار با مشركين مكهاست از فرمان 

ز نهى و ني، و نيز متعرض مساله فتنه و امر قصاص است، كه مؤمنين را از مكه بيرون كردند، آيات به ايشان تعريض شده
مگر اينكه مشركين در آنجا جنگ را آغاز كنند و همه اينها ، نجام دهندفرمايد از اينكه اين جنگ را پيرامون مسجد الحرام امى

 . امورى است مربوط به مشركين مكه
ِينَ يُقَاتلُِونكَُمْ ﴿و فرموده: )، علاوه بر اين در اين آيات قتال را مقيد به قتال كرده ِ الََّذ در راه خدا ، ﴾وَ قاَتلُِوا فِِ سَبيِلِ اللَّذ

خواهد بفرمايد و نمى ،و معلوم است كه معناى اين كلام اشتراط قتال به قتال نيست( كنندبا شما قتال مى قتال كنيد با كسانى كه
تواند از سوى ديگر قيد نامبرده احترازى هم نمى، به كار نرفته( اگر -ان )چون در آيه كلمه ، اگر قتال كردند شما هم قتال كنيد

براى اينكه ( اندكه بعضى اينطور معنا كرده)، قتال كنيد نه با زنان و كودكان لشكر دشمنتا معنا اين شود كه تنها با مردان ، باشد
بلكه ، مكن( جنگ طرفينى)و معنا ندارد بفرمايد با آنان مقاتله ، معنا استقتال با زنان و اطفال كه قدرت بر قتال ندارند عملى بى

 . يدزنان و كودكان را مكش: اگر منظور اين بود بايد بفرمايد
 حال و وصفى باشد براى اشاره و براى ﴾يُقَاتلُِونكَُمْ ﴿ بلكه ظاهر آيه اين است كه فعل

  



ِينَ يُقَاتلُِونكَُمْ ﴿جمله: معرفى دشمن و مراد از  ن يعنى كسانى كه حالشا، الذين حالهم حال القتال مع المؤمنين باشد ﴾الََّذ
 . اند همان مشركين مكه بودندحالى را داشتهو كسانى كه در مكه چنين ، حال قتال با مؤمنين است

خْرجُِوا مِنْ دِ ﴿ پس سياق اين آيات سياق آيه:
ُ
ِينَ أ َ عََلَ نصَِْهِِمْ لقََدِيرٌ الََّذ نذهُمْ ظُلمُِوا وَ إنِذ الَلَّذ

َ
ينَ يُقَاتلَُونَ بأِ ِ ذنَِ للَِّذ

ُ
ياَرهِِمْ أ

 ُ نْ يَقُولوُا رَبُّنَا الَلَّذ
َ
ٍ إلِاذ أ

ه معنايش كنند نه اينكدر قتال با مشركينى كه مقاتله مى، است كه اذن در آن اذنى است ابتدايى1 ﴾بغَِيِْْ حَق 
 . شرط باشد

  اشاره به جنبه دفاعى قتال در اسلام
وَ ﴿مله: جبا حدود و اطرافش و لوازمش به اين بيان كه ، علاوه بر اينكه آيات پنجگانه همه متعرض بيان يك حكم است

ِ قاَتلُِو  : كند و جملهاصل حكم را بيان مى ﴾ا فِِ سَبيِلِ اللَّذ
نمايد از جهت تشديد آن را تحديد مى، «و اقتلوهم...» و جمله، كندحكم نامبرده را از نظر انتظام تحديد مى «لا تعتدوا...»

از جهت  ﴾وَ قاَتلِوُهُمْ حَتِذ لاَ تكَُونَ فتِْنَةٌ ﴿ جمله:آن را از جهت مكان و ، ﴾وَ لاَ تُقَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الَمَْسْجِدِ الَْْرََامِ ﴿ و جمله:
هْرُ الَْْرََامُ ﴿جمله: و ، نمايدزمان و مدت تحديد مى  كشى و خلاصهكند كه اين حكم جنبه قصاص در جنگ و آدمبيان مى ﴾الَشذ

تا مردم براى ، كندن قتال را فراهم مىمقدمات مالى اي «...و انفقوا» نه جنگ ابتدايى و تهاجمى و جمله، معامله به مثل دارد
اى هنه اينكه اول آي، رسد كه نزول هر پنج آيه در باره يك امر بوده باشدمجهز شدن انفاق كنند پس به نظر نزديك چنين مى

ازل شده نو نه اينكه در شؤونى مختلف ، اندآن طور كه بعضى احتمالش را داده، و سپس آيه بعدى آن را نسخ كرده باشد، نازل
سر جنگ  ،و آن تشريع قتال با مشركين مكه است كه، بلكه به يك غرض نازل شد، اندكه بعضى ديگر احتمالش را داده، باشد

 . با مؤمنين داشتند
ِينَ يُقَاتلُِونكَُمْ ﴿ ِ الََّذ  ﴾وَ قاَتلُِوا فِِ سَبيِلِ اللَّذ
عمل  و در راه خدا بودن اين، قصد كشتن وى را دارد كه او، قتال به معناى آن است كه شخصى قصد كشتن كسى را كند 

ام كه چنين قتالى عبادت است كه بايد با نيت انج، به اين است كه غرض تصميم گيرنده اقامه دين و اعلاى كلمه توحيد باشد
 . نه استيلا بر اموال مردم و ناموس آنان، و آن نيت عبارت است از رضاى خدا و تقرب به او، شود

قى كه ح، ها دفاع كندخواهد به وسيله قتال با كفار از حق قانونى انساناسلام مى، در اسلام جنبه دفاع داردپس قتال 
 فطرت سليم هر انسانى به بيانى كه خواهد آمد آن را براى 

  
                                                      

شوند چون به آنان ظلم شده و همانا خداوند به يارى آنان قادر است. كسانى كه از شهرهاى خود اذن داده شد به كسانى كه مورد جنگ واقع مى ١
 « ٤0آيه ، حج» اند پروردگار ما اللَّه است.اند به ناحق چون گفتهخارج شده



لام اس و دفاع بالذات محدود به زمانى است كه حوزه، آرى از آنجايى كه قتال در اسلام دفاع است، انسانيت قائل است
لذا قرآن كريم دنبال فرمان ، به خلاف جنگ كه معناى واقعيش تجاوز و خروج از حد و مرز است، مورد هجوم كفار قرار گيرد

َ لاَ يُُبُِّ الَمُْعْتَدِينَ ﴿ قتال فرمود:  . داردتجاوز مكنيد كه خدا تجاوزكاران را دوست نمى، ﴾وَ لاَ تَعْتَدُوا إنِذ الَلَّذ
َ وَ لاَ تَعْتَ ﴿  ﴾دُوا إنِذ الَلَّذ

ن عدا و يا فلا» شود:مثلا وقتى گفته مى، كلمه )تعتدوا( از مصدر )اعتدا( است و اعتدا به معناى بيرون شدن از حد است
در نتيجه مراد از آن مطلق هر ، معنايش اين است كه فلانى از حد خود تجاوز كرد و نهى از اعتدا نهيى است مطلق «فلان اعتدى

و قتل زنان و  ،نيز قتال ابتدايى و، عنوان تجاوز بر آن صادق باشد مانند قتال قبل از پيشنهاد مصالحه بر سر حق عملى است كه
  .نت نبويه آن را بيان كرده استكه س، و امثال اينها، و قتال قبل از اعلان جنگ با دشمن، كودكان
 ﴾مِنَ الَقَْتْلِ  ... وَ اقُْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ ﴿
شود ى مىپس معناى آيه همان معناي، و يافت، شود )فلان ثقف ثقافه( معنايش اين است كه فلانى برخوردوقتى گفته مى 

 . بدان معنا است1مشركين را بكشيد هر جا كه آنان را يافتيد، ﴾فَاقْتُلُوا الَمُْشِْْكيَِن حَيْثُ وجََدْتُمُوهُمْ ﴿ :كه آيه

  در قرآن« فتنه»معناى
و بدين جهت است كه هم خود آزمايش ، فتنه به معناى هر عملى است كه به منظور آزمايش حال چيزى انجام گيردكلمه 

كه عبارت است از شدت و عذابى كه متوجه مردودين در اين آزمايش يعنى ، گويند و هم ملازمات غالبى آن رارا فتنه مى
اين معانى استعمال شده و منظور از آن در آيه مورد بحث شرك به خدا در قرآن كريم نيز در همه ، شودگمراهان و مشركين مى

  .همان عملى كه مشركين مكه بعد از هجرت و قبل از آن با مردم مسلمان داشتند، و كفر به رسول و آزار و اذيت مسلمين است
 جا كه برخورديد به قتل و آنان را هر، گيرى را به خرج دهيدپس معناى آيه اين شد كه عليه مشركين مكه كمال سخت

فتار هر چند كه ر، همانطور كه شما را مجبور به جلاى وطن كردند، تا مجبور شوند از سرزمين و وطن خود كوچ كنند، برسانيد
زندگى دنيا  چون كشتن تنها انسان را از، و فتنه بدتر از كشتن است، براى اينكه رفتار آنان فتنه بود، تر بودآنان با شما سخت

 . ولى فتنه مايه محروميت از زندگى دنيا و آخرت و انهدام هر دو نشاه است، كندوم مىمحر
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 ﴾وَ لاَ تُقَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الَمَْسْجِدِ الَْْرََامِ حَتِذ يُقَاتلُِوكُمْ فيِهِ ﴿
و  ،ظ كرده باشندبراى اينكه حرمت مسجد الحرام را حف، كند از قتال در مسجد الحرامدر اين جمله مسلمين را نهى مى

 . كندلت مىبر آن دلا( مسجد الحرام)اما كلمه ، قبلا به ميان نيامده بود( مكان)گردد گو اينكه كلمه به مكان برمى( فيه)ضمير در 
َ غَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿  ﴾فَإنِِ انِْتَهَوْا فَإنِذ الَلَّذ
اينجا خوددارى از مطلق جنگ در كنار مسجد  و منظور در، كلمه )انتهاء( به معناى امتناع و خوددارى از عملى است 

 دار اين معنا جمله:چون عهده، نه خوددارى از مطلق قتال بعد از مسلمان شدن دشمن و به اطاعت اسلام درآمدن، الحرام است
وَ لاَ ﴿جمله: يعنى ، گرددىها برمترين جملهقيدى است كه به نزديك، و اما جمله )انتهوا( اول، است ﴾فَإنِِ انِْتَهَوْا فَلَ عُدْوَانَ ﴿

َ ﴿ و بنا بر اين هر يك از دو جمله يعنى جمله: ،﴾تُقَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الَمَْسْجِدِ الَْْرََامِ  لَ فَإنِِ انِْتَهَوْا فَ ﴿ و جمله: ﴾فَإنِِ انِْتَهَوْا فَإنِذ الَلَّذ
 . نشده و ديگر تكرارى هم در كلام، باشدقيد كلام متصل به خودش مى ،﴾عُدْوَانَ 

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿جمله: و در  ه چون جاى آن بود ك)سبب در جاى مسبب به كار رفته تا علت حكم را بيان كند  ﴾فَإنِذ الَلَّذ
 (. بفرمايد اگر دست برداشتند شما هم دست برداريد

﴿ ِ ِينُ لِلَّذ  ﴾وَ قاَتلُِوهُمْ حَتِذ لاَ تكَُونَ فتِْنَةٌ وَ يكَُونَ الَِ 
به  ،و كلمه فتنه در لسان اين آيات به معناى شرك است، كندمانطور كه قبلا گفتيم مدت قتال را تحديد مىاين آيه ه 

ه گفتيم فتنه دليل اينك، كردندآن طور كه مشركين مكه مردم را وادار به آن مى، و آن را بپرستند، اينكه بتى براى خود اتخاذ كنند
ِ وَ يكَُونَ الَِ ِ ﴿ به معناى شرك است جمله:  إنِْ وَ ﴿، ﴾وَ قاَتلُِوهُمْ حَتِذ لاَ تكَُونَ فتِْنَةٌ ﴿ و آيه مورد بحث نظير آيه:، است ﴾ينُ لِلَّذ

َ مَوْلاكَُمْ نعِْمَ الَمَْوََّْ وَ نعِْمَ الَنذصِيُْ  نذ الَلَّذ
َ
ذوْا فَاعْلمَُوا أ فرمايد با مشركين قتال كنيد تا زمانى كه ديگر شركى است كه مى1 ﴾توََل

  .كه چه خوب سرپرست و چه خوب ياورى است، باقى نماند حال اگر پشت كردند بدانيد كه سرپرست شما تنها خداست

  لزوم دعوت قبل از قتال
و اگر  ،اگر دعوت را پذيرفتند كه قتالى نيست، و آيه نامبرده اين دلالت را دارد كه قبل از قتال بايد مردم را دعوت كرد

يعنى ديگر خدا كه نعم الولى و نعم النصير است ولى و سرپرست ايشان ، وقت ديگر ولايتى ندارنددعوت را رد كردند آن 
 . فرمايدچون خدا تنها بندگان مؤمن خود را يارى مى، كندنيست و ديگر ياريشان نمى

 و معلوم است كه منظور از قتال اين است كه دين براى خدا به تنهايى شود و قتالى كه 
  

                                                      
 ٤0آيه ، انفال ١



گيرد معنا ندارد بدون دعوت قبلى به دين حق كه اساسش توحيد است دارد و تنها به اين منظور صورت مىچنين هدفى 
 .آغاز شود

  توبه 2٩با آيه  ﴾قاَتلُِوهُمْ حَتَّذ لَا تكَُونَ فتِنَْةٌ ﴿ :نسخ نشدن آيه شريفه 
ِ ﴿ :از آنچه گفتيم اين معنا روشن شد كه آيه شريفه به وسيله آيه ِ وَ لاَ باِلَْوَْمِ الَْْخِرِ وَ لاَ قاَتلُِوا الََّذ  ينَ لاَ يؤُْمِنُونَ باِللَّذ

وتوُا الَكِْتَابَ حَتِذ يُ 
ُ
ِينَ أ ِ مِنَ الََّذ  يدَِينُونَ دِينَ الََْْق 

ُ وَ رسَُولَُُ وَ لاَ مَ الَلَّذ ِمُونَ مَا حَرذ زْيَةَ عَنْ يدٍَ وَ هُمْ صَاغِرُونَ يُُرَ  ِ
ْْ َ  1﴾عْطُوا ا

فرمايد تا محو آخرين اثر فتنه و نابودى آخرين فرد مشرك و اهل كتاب با ايشان به اين گمان كه آيه مورد بحث مىنسخ نشده 
فرمايد اگر تن به ذلت دادند و جزيه پرداختند دست از قتالشان برداريد پس اين آيه ناسخ آيه و آيه سوره توبه مى، قتال كنيد

 . مورد بحث است
تا آنكه ) :بحث اصلا ربطى به اهل كتاب ندارد تنها مشركين را در نظر دارد و مراد از اينكه فرمودما گفتيم كه آيه مورد 

اين است كه مردم اقرار به توحيد كنند و خدا را بپرستند و اهل كتاب اقرار به توحيد دارند هر چند كه ( دين براى خدا شود
انهم لا » :دا است هم چنان كه خداى تعالى در اين باره فرمودهتوحيدشان توحيد نيست و اين اقرارشان در حقيقت كفر به خ

ايشان ايمان به خدا و روز جزا ندارند و  «و رسوله و لا يدينون دين الحق اللهو اليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم  اللهيؤمنون ب
اسلام بهمين توحيد اسمى از ايشان  شوند و ليكندانند و به دين حق متدين نمىآنچه را خدا و رسولش تحريم كرده حرام نمى

مسلمين را دستور داده با ايشان قتال كنند تا حاضر به جزيه شوند و در نتيجه كلمه حق بر كلمه آنان مسلط گشته ، قناعت كرده
 . دين اسلام بر همه اديان قاهر شود

المِِينَ ﴿  ﴾فَإنِِ انِْتَهَوْا فَلَ عُدْوَانَ إلِاذ عََلَ الَظذ
ر عدوانى و ديگ، ايد ايمان آوردند ديگر با ايشان مقاتله مكنيددست از فتنه برداشته به آنچه شما ايمان آوردهيعنى اگر 

َ غَفُورٌ فَإنِِ انِْتَهَوْا فَإنِذ اَ ﴿كه نظيرش در جمله: ، پس در اين جمله سبب به جاى مسبب به كار رفته، نيست مگر بر ستمگران للَّذ
ِينِ ﴿ :شريفه مورد بحث نظير آيهپس آيه ، گذشت ﴾رحَِيمٌ  كََةَ فَإخِْوَانكُُمْ فِِ الَِ  لَةَ وَ آتوَُا الَزذ قَامُوا الَصذ

َ
 . باشدمى2 ﴾فَإنِْ تاَبوُا وَ أ

هْرِ الَْْرََامِ وَ الَُْْرُمَاتُ قصَِاصٌ ﴿ هْرُ الَْْرََامُ باِلشذ   ﴾الَشذ
 كه هتك آن حرام و  جمع حرمت است و حرمت عبارت است از چيزى( حرمات)كلمه 

  
                                                      

بجنگيد. تا با دست ، از اهل كتاب، گروندهاى خدا را حرام نشمرده و به دين حق نمىبا كسانى كه ايمان به خدا و روز قيامت ندارند و حرام ١
 « 29آيه ، توبه»خوارى و ذلت باج دهند. 

 « ١2آيه ، توبه»، حال اگر توبه كردند و نماز به پا داشته زكات دادند برادران دينى شما خواهند بود 2



و منظور از حرمات در اينجا حرمت ماههاى حرام و حرمت حرم مكه است و حرمت مسجد ، تعظيمش واجب باشد
و هتك حرمت ، و در آن جنگ راه انداختند، و معناى آيه اين است كه چون كه كفار حرمت ماه حرام را رعايت نكردند، الحرام

و اصحاب او را از عمل حج باز داشته به سويشان تيراندازى ( عليه وآله و سلم اللهصلى ) رسول خدایآن نموده در سال حديبيه 
 پس عمل مسلمين هتك حرمت نبود بلكه جهاد در راه، پرانى كردند پس براى مؤمنين هم جايز شد با ايشان مقاتله كنندو سنگ

 . خدا و امتثال امر او در اعلاى كلمه او بود
باز هم براى مسلمانان جايز بود با آنها معامله به ، زدندمكه و مسجد الحرام دست به جنگ مىحتى اگر كفار در خود 

هْرِ الَْْرََامِ ﴿ پس اينكه فرمود:، مثل كنند هْرُ الَْْرََامُ باِلشذ شود ىها مبيان خاصى است كه تنها شامل يك مصداق از حرمت ﴾الَشذ
فَمَنِ ﴿جمله: گردد و آن عبارت است از ها مىمى آمده كه شامل همه حرمتو آن حرمت شهر حرام است ولى دنبالش بيان عا

شود كه خداى سبحان قصاص در در نتيجه معناى آيه چنين مى، ﴾اعِْتَدىَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَليَْهِ بمِِثْلِ مَا اعِْتَدىَ عَليَْكُمْ 
كه شهر حرام هم يكى از آنهاست ، حرمات را تشريع كردهبراى اينكه قصاص در تمامى ، خصوص شهر حرام را هم تشريع كرده

 . و اگر قصاص را تشريع كرده بدان جهت است كه تجاوز در مقابل تجاوز را با رعايت برابرى تشريع نموده است
 و در اعتدا و تجاوز به عنوان قصاص پا از حد، كند به اينكه ملازم طريق احتياط باشندآن گاه مسلمانان را سفارش مى

فراتر نگذارند چون مساله قصاص با استعمال شدت و خشم و سطوت و ساير قوايى كه آدمى را به سوى طغيان و انحراف از 
و چنين ، داردخواند سروكار دارد و خداى تعالى معتدين يعنى همين منحرفين از جاده اعتدال را دوست نمىجاده عدالت مى

و بدين جهت در آخر ، تقام دارند به محبت خدا و ولايت و نصرت او محتاجندافراد بيش از آن احتياجى كه به قصاص و ان
َ مَعَ الَمُْتذقِينَ ﴿ فرمود: نذ الَلَّذ

َ
َ وَ اعِْلَمُوا أ  . ﴾وَ اتِذقُوا الَلَّذ

 باشد پسنديده و مشروع مى، و تجاوز در برابر تجاوز، تجاوز ابتدايى مذموم و ممنوع
يه به در اين آ، داردكه چگونه خداى تعالى با اينكه معتدين و متجاوزين را دوست نمى: آيددر اينجا اين سؤال پيش مى

داى كه در مقابل اعت، مسلمانان دستور داده به متجاوزين تجاوز كنند؟ جوابش اين است كه اعتدا و تجاوز وقتى مذموم است
ديگر  در عين اينكه تجاوز است، ابل تجاوز ديگران باشدو اما اگر در مق، ديگران واقع نشده باشد و خلاصه تجاوز ابتدايى باشد

اى بخواهد از زير بار ستم و استعباد و و اينكه جامعه، گيردچون عنوان تعالى از ذلت و خوارى را به خود مى، مذموم نيست
و سخن ، شودائل مىدر مقابل متكبر از فض، همانطور كه تكبر با اينكه از رذائل است، خوارى درآيد خود فضيلت بزرگى است

 . براى كسى كه ظلم شده پسنديده است، زشت گفتن با اينكه زشت است
  



يْدِيكُمْ إلََِ الَِذهْلُكَةِ ﴿
َ
ِ وَ لاَ تلُقُْوا بأِ نْفِقُوا فِِ سَبيِلِ الَلَّذ

َ
 ﴾وَ أ

ه چرا انفاق را مقيد كرد به و پاسخ از اينك، دهد براى اقامه جنگ در راه خدا مال خود را انفاق كننددر اين آيه دستور مى
( يكمبايد: )در جمله( با)و حرف ، گفتيم( در راه خدا)همان پاسخى است كه اول آيات در تقييد قتال به قيد ( در راه خدا)قيد 

 . كه تنها خاصيت تاكيد را دارد، زيادى است
طاعت خود اينكه مسلمان نبايد نيرو و استو اين تعبير كنايه است از  «دست خود به تهلكه نيفكنيد» :شودو معنا چنين مى

بيت بلكه با سب، زائد نيست، حرف با: اندبعضى هم گفته، به معناى مظهر قدرت و قوت است «دست» چون كلمه، را هدر دهند
به  يعنى خود را به دست خود، لا تلقوا انفسكم بايدى انفسكم الى التهلكة)معنايش ، حذف شده «لا تلقوا» و مفعول، است

فهمد كجا تواند بو هلاكت به معناى آن مسيرى است كه انسان نمى، باشد و تهلكه به معناى هلاكت استمى( هلاكت نيفكنيد
صدر و در لغت عرب هيچ م، و كلمه تهلكه بر وزن تفعله بضمه عين است، شودو آن مسيرى كه نداند به كجا منتهى مى، است

 . ديگرى به اين وزن وجود ندارد
آن  كه يكى از مصاديق، و در نتيجه نهى در آن نهى از تمامى رفتارهاى افراطى و تفريطى است، ه مطلق استآيه شريف

كه اين بخل ورزيدن باعث بطلان نيرو و از بين رفتن قدرت است ، بخل ورزيدن و امساك از انفاق مال در هنگام جنگ است
انفاق و از بين بردن همه اموال باعث فقر و مسكنت و در نتيجه  هم چنان كه اسراف در، شودكه باعث غلبه دشمن بر آنان مى

 . شودانحطاط حيات و بطلان مروت مى

  معناى احسان در برابر ظالم
َ يُُبُِّ الَمُْحْسِنيِنَ ﴿ فرمايد:مى، سپس خداى سبحان آيه را با مساله احسان ختم نموده حْسِنُوا إنِذ الَلَّذ

َ
 و منظور از، ﴾وَ أ

ور از بلكه منظ، و يا رأفت و مهربانى كردن با دشمنان دين و امثال اين معانى نيست، خوددارى و امتناع ورزيدن از قتالاحسان 
از  و اگر دست، كنند به بهترين وجه قتال كننداگر قتال مى، دهند خوب انجام دهنداحسان اين است كه هر عملى كه انجام مى

ه بهترين باز ب، كنندگيرى مىبرند و يا سختو اگر به شدت يورش مى، دست بردارند باز به بهترين وجه، دارندجنگ برمى
 . كنند به بهترين وجهش باشدوجهش باشد و اگر عفو مى

الم بلكه دفع كردن ظ، خواهد بكندپس كسى توهم نكند كه احسان به ظالم آن است كه دست از او بردارند تا هر چه مى
يت اند كه خود مصلح امور انسانو از دين دفاع كرده، اندزيرا حق مشروع انسانيت را از او گرفته، تخود احسانى است بر انساني

 و نيز از احقاق حق به طريقه غير ، هم چنان كه خوددارى از تجاوز به ديگران در هنگام استيفاى حق مشروع، است
  



 ،محبت خداست، و جنگها و ساير واجبات دينو اصولا غرض نهايى از همه مبارزات ، صحيح خود احسانى ديگر است
 اللهلى )صرسول خدای واجب است آن محبت را از ناحيه پروردگارش به وسيله پيروى و متابعت از ، كه بر هر متدين به دين

َ فَاتذبعُِونِِ ﴿ هم چنان كه فرمود:، عليه وآله و سلم( جلب كند ُ قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تَُبُِّونَ الَلَّذ  . 1 ﴾يُُبْبِْكُمُ الَلَّذ
آيات مورد بحث كه راجع به قتال است با نهى از اعتدا و تجاوز شروع شده و با امر به احسان و اينكه خدا محسنين را 

  و در اين نكته حلاوتى است كه بر هيچ كس پوشيده نيست، دارد ختم گرديدهدوست مى

  معرفى جهادى كه قرآن بدان فرمان داده

  ى مختلف آيات قرآنى راجع به جهاد و قتال و مراتب و مراحل آنهادسته
آيا قرآن بشر را به خونريزى و كشورگشايى دعوت كرده؟ و يا از فرمان جهادش هدف ديگرى دارد؟ در قرآن كريم به 

 ياَ قُلْ ﴿ :آن جمله فرمودهاز ، خوريم كه مسلمانان را به ترك قتال و تحمل هر آزار و اذيتى در راه خدا دعوت كردهآياتى بر مى
عْبُدُ 
َ
نْتُمْ عََبدُِونَ مَا أ

َ
عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَ لاَ أ

َ
يُّهَا الَكََّْفرُِونَ لاَ أ

َ
 . 2 ﴾أ

يْدِيكَُمْ وَ ﴿ :فرمايدو نيز مى3 ﴾فَاصْبِّْ عََلَ مَا يَقُولوُنَ ﴿ :و نيز فرموده
َ
وا أ ِينَ قيِلَ لهَُمْ كُفُّ  لمَْ ترََ إلََِ الََّذ

َ
لةََ وَ  أ قيِمُوا الَصذ

َ
أ

ا كُتبَِ عَلَيْهِمُ الَقِْتَالُ  كََةَ فَلمَذ هْلِ الَكِْتَابِ لوَْ يرَُدُّونكَُمْ مِنْ بَعْدِ ﴿ :كند به آيهو گويا اين آيه اشاره مى4 ﴾آتوُا الَزذ
َ
وَدذ كَثيٌِْ مِنْ أ

نْفُسِهِمْ مِنْ بَعْ 
َ
اراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أ ِ إيِمَانكُِمْ كُفذ

َ عََلَ كُُ  مْرِهِ إنِذ الَلَّذ
َ
ُ بأِ تَِِ الَلَّذ

ْ
َ لهَُمُ الََْْقُّ فَاعْفُوا وَ اصِْفَحُوا حَتِذ يَأ دِ مَا تَبَينذ

كََةَ شَْ  لَةَ وَ آتوُا الَزذ قيِمُوا الَصذ
َ
 . 5 ﴾ءٍ قَدِيرٌ وَ أ

  
                                                      

 « ٣١آيه ، آل عمران»داريد مرا پيروى كنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد. بگو اگر خداى را دوست مى ١
شما براى  فرمايد( دين)تا آنجا كه مى، پرستيدپرستم نمىآنكه را من مى شما هم، پرستمپرستيد نمىبگو هان اى كافران من آنچه را كه شما مى 2

 « 6آيه ، كافرون»و دين من براى خودم. ، خودتان
 « ١0آيه ، مزمل»گويند حوصله به خرج ده. در برابر آنچه مى ٣
شوند... ىولى همين كه مامور قتال م، د و زكات بدهيدو نماز بخواني، شود دست از ستمگرى برداريدبينى كسانى را كه به ايشان گفته مىآيا نمى ٤
 « 77آيه ، نساء»
ه در دل تا به اين وسيله آتش حسدى ك، ايد به سوى كفر قبلى برگرداننددارند كه شما را بعد از آنكه ايمان آوردهبسيارى از اهل كتاب دوست مى ٥

خود را  و اغماض نمائيد تا خدا امر، پس شما از ايشان عفو كنيد، ين به حقانيت آن استو اين مبارزات عليه اسلامشان بعد از يق، دارند فرو بنشانند
 « ١١0آيه ، بقره»و نماز بخوانيد و زكات بدهيد. ، بياورد كه خدا بر هر چيز قادر است



ج و در برابر آزار و اذيتشان صبر و حوصله به خر، كرد تا با كفار مماشات كنندبعد از آنكه مدتها مسلمين را سفارش مى
 : گذردكه بعضى از آنها در اينجا از نظر خواننده مى، آياتى ديگر نازل شد و مسلمين را امر به قتال با آنان نمود، دهند

نذهُمْ ظُلمُِوا﴿
َ
ينَ يُقَاتلَُونَ بأِ ِ ذنَِ للَِّذ

ُ
َ عََلَ نصَِْهِمِْ لقََدِيرٌ ،  أ نْ يَقُولوُا  وَ إنِذ الَلَّذ

َ
ٍ إلِاذ أ

خْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ بغَِيِْْ حَق 
ُ
ِينَ أ الََّذ

 ُ  . نداكه در واقعه بدر و امثال آن مامور بدان شده، و ممكن است بگوئيم آيه شريفه در باره دفاعى نازل شده است1 ﴾رَبُّنَا الَلَّذ
َ بمَِا يَعْمَلُونَ بصَِيٌْ  وَ قاَتلِوُهُمْ حَتِذ لاَ تكَُونَ ﴿ :و همچنين آيه شريفه ِ فَإنِِ انِْتَهَوْا فَإنِذ الَلَّذ ِينُ كُُُّهُ لِلَّذ فتِْنَةٌ وَ يكَُونَ الَِ 

َ مَوْلاكَُمْ نعِْمَ الَمَْوََّْ وَ نعِْمَ الَنذصِيُْ  نذ الَلَّذ
َ
ذوْا فَاعْلَمُوا أ ِينَ يُقَاتلِوُنكَُمْ وَ قاَتلُِوا فِِ سَبيِلِ ﴿ :و نيز آيه شريفه2 ﴾وَ إنِْ توََل ِ الََّذ اللَّذ

َ لاَ يُُبُِّ الَمُْعْتَدِينَ   . 3 ﴾وَ لاَ تَعْتَدُوا إنِذ الَلَّذ
ِ وَ لاَ باِلَْوَْمِ ﴿ :دسته ديگر آياتى است كه در باره قتال با اهل كتاب نازل شده مانند آيه ِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ باِللَّذ قاَتلُِوا الََّذ

وتوُا الَكِْتَابَ حَتِذ يُعْ الَْْخِرِ وَ لاَ يَُُ 
ُ
ِينَ أ ِ مِنَ الََّذ  يدَِينُونَ ديِنَ الَْْقَ 

ُ وَ رسَُولَُُ وَ لاَ مَ الَلَّذ ِمُونَ مَا حَرذ زْيَةَ عَنْ يدٍَ وَ هُمْ ر  ِ
ْْ َ طُوا ا

 . 4﴾صَاغِرُونَ 
ثُ فَاقْتُلُوا الَمُْشِْْكيَِن حَيْ ﴿: مانند آيه شريفه، كه غير از اهل كتابند، دسته ديگر آيات قتال با عموم مشركين است

 . 6 ﴾وَ قاَتلُِوا الَمُْشِْْكيَِن كََفذةً كَمَا يُقَاتلُِونكَُمْ كََفذةً ﴿ :و آيه5 ﴾وجََدْتُمُوهُمْ 
  

                                                      
هايشان بدون حق انهايى كه از خانهاند و خدا بر نصرتشان قادر است همگيرند اجازه قتال دارند چون ستم شدهكسانى كه مورد هجوم قرار مى ١

 « ٤0آيه ، حج»گفتند رب ما اللَّه است از وطن آواره گشتند. بيرون شدند و تنها به جرم اينكه مى
اگر هم  و، ينا استكنيد باش براى خدا شود اگر دست از فتنه برداشتند كه خدا به آنچه مىو دين همه، با ايشان قتال كن تا به كلى فتنه از بين برود 2

 « ٤0آيه ، انفال»خدايى كه مولى و ياور خوبى است. ، چنان اعراض كردند پس بدان كه خدا سرپرست شما است
 « ١90آيه ، بقره»دارد. ولى تجاوز نكنيد كه خدا متجاوزان را دوست نمى، كنند قتال كنيددر راه خدا با كسانى كه با شما قتال مى ٣
، گروندو به دين حق نمى، دانندو آنچه خدا و رسولش حرام كرده حرام نمى، آورندبا آن دسته از اهل كتاب كه به خدا و به روز جزا ايمان نمى ٤

 « 29آيه ، توبه»تا مجبور شوند به دست خود و به كمال ذلت جزيه بپردازند. ، قتال كنيد
 « ٥آيه ، وبهت»با مشركين هر جا كه برخورديد قتال كنيد.  ٥
 « ٣6آيه ، توبه»كنند. با همه مشركين قتال كنيد همانطور كه آنها با همه شما قتال و كارزار مى 6



ِينَ قاَتلُِ ﴿ :مانند آيه، دهد با عموم كفار چه مشرك و چه اهل كتاب قتال كنيددسته ديگر آياتى است كه دستور مى وا الََّذ
ارِ وَ لَْجَِدُوا فيِكُمْ غِلظَْةً يَ 

 .1 ﴾لُونكَُمْ مِنَ الَكُْفذ

  اسلام و دين توحيد فطرى است و مجاهده در راه دفاع از اين دين نيز فطرى است
و  ،اش فطرت استسازد كه اسلام و دين توحيد اساس و ريشهو چكيده سخن اين شد كه قرآن كريم خاطرنشان مى

ِ الَذتِِ فَطَرَ الَنذاسَ ﴿: انسانيت را در زندگيش به صلاح بكشاندتواند بهمين جهت مى ينِ حَنيِفاً فطِْرتََ الَلَّذ ِ قمِْ وجَْهَكَ للِ 
َ
فَأ

كْثَََ الَنذاسِ لاَ يَعْلمَُونَ 
َ
ِينُ الَقَْي مُِ وَ لكَِنذ أ ِ ذَلكَِ الَِ  مه دين و نگهدارى آن و به همين دليل اقا2 ﴾عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِْلَقِْ الَلَّذ

ِي ﴿ :هم چنان كه در جاى ديگر فرمود، ترين حقوق قانونى انسانى استمهم ِينِ مَا وَصَّذ بهِِ نوُحاً وَ الََّذ عَ لكَُمْ مِنَ الَِ  شَََ
ِينَ وَ لاَ  قيِمُوا الَِ 

َ
نْ أ
َ
يْنَا بهِِ إبِرَْاهيِمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى أ وحَْيْنَا إلََِكَْ وَ مَا وَصذ

َ
 . 3 ﴾تَتَفَرذقُوا فيِهِ  أ

َ ﴿ :حقى ديگر است كه آن نيز فطرى است، كند به اينكه دفاع از اين حق فطرى و مشروعقرآن آن گاه حكم مى وْ لاَ وَ ل
مَتْ صَوَامِعُ وَ بيَِعٌ وَ صَلوََاتٌ وَ مَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا اسِْ  ِ ِ الَنذاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لهَُد  ُ مَنْ دَفْعُ الَلَّذ نذ الَلَّذ ِ كَثيِْاً وَ لَََنْصَُِ مُ الَلَّذ

َ لقََوِيٌّ عَزِيزٌ  هُ إنِذ الَلَّذ   4. ﴾يَنْصُُِ
منوط به اين است كه خدا به ، و زنده ماندن ياد خدا در زمين، به حكم اين آيه قائم ماندن دين توحيد به روى پاى خود

رضُْ ﴿ :شريفه آيه نظير اين آيه، دست مؤمنين دشمنان خود را دفع كند
َ
ِ الَنذاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لفََسَدَتِ الَْْ  . 5 ﴾وَ لوَْ لاَ دَفْعُ الَلَّذ

و 6 ﴾لَُِحِقذ الَْْقَذ وَ يُبْطِلَ الَْْاَطِلَ وَ لوَْ كَرهَِ الَمُْجْرِمُونَ ﴿ :و نيز در ضمن آيات قتال در سوره انفال اين جمله را آورده كه
ِ ﴿: فرمايديه مىآن گاه بعد از چند آ ِينَ آمَنُوا اسِْتَجِيبُوا لِلَّذ يُّهَا الََّذ

َ
 ياَ أ

  
                                                      

 “و بايد كه زهر چشم از ايشان بگيريد. ، با كفارى كه در همسايگى شما قرار دارند قتال كنيد ١
 « ١2٣آيه ، توبه» 

است فطرتى كه مردم راى بر آن اساس آفريد و در خلقت خدا دگرگونگى نيست اين است  به سوى دين روى آر كه حنيف و بر طبق فطرت خدا 2
 « ٣0آيه ، روم»دانند. دين استوار ليكن بيشتر مردم نمى

ين د و آنچه به تو وحى و به ابراهيم و موسى و عيسى توصيه كرديم اين بود كه، از دين همان راى براى شما تشريع كرده كه به نوح توصيه فرمود ٣
 « ١٣آيه ، شورا»و در آن متفرق و پراكنده نشويد. ، راى به پا داريد

شود ىها و مساجد كه در آنها ياد خدا بسيار مقطعا كليساها و كنيسه، و اگر نبود كه خداى تعالى بعضى از مردم راى به دست بعضى ديگر دفع كند ٤
 « ٤0آيه ، حج»كه خدا به يقين قوى و عزيز است. ، كندبه يقين يارى مىشد و ليكن خداى تعالى هر كه راى كه ياريش كند ويران مى

 .« 2٥١آيه ، بقره»شد. كند زمين فاسد مىاگر نبود خدا بعضى از مردم راى به دست بعضى ديگر دفع مى ٥
 « ٨آيه ، انفال»هر چند كه مجرمين كراهت داشته باشند ، تا خدا حق راى محقق و باطل راى نابود كند 6



خواند زنده كننده مؤمنين كه در اين آيه جهاد و قتالى را كه مؤمنين را بدان مى1 ﴾وَ للِرذسُولِ إذَِا دَعََكُمْ لمَِا يُُيْيِكُمْ 
ايى و چه قتال ابتد، دفاع از مسلمين و از بيضه اسلام باشد و معنايش اين است كه قتال در راه خدا چه به عنوان، خوانده است

پس شرك به خداى سبحان ، و آن حق عبارت است از حقى كه در حيات خود دارد، باشد در حقيقت دفاع از حق انسانيت است
اين حيات  و قتال كه همان دفاع از حق انسانيت است، و خاموش شدن چراغ درون دلها است، و مرگ فطرت، هلاك انسانيت

 . سازداش مىو بعد از مردن آن حق دوباره زنده، گرداندرا بر مى
شود كه اسلام به منظور تطهير زمين از لوث مطلق شرك و خالص ساختن از اينجاست كه هر خردمند هوشيار متوجه مى

ردن ه گذشت قتال براى از بين بچون قتال در آياتى كه از نظر خوانند، ايمان به خداى سبحان بايد حكمى دفاعى داشته باشد
آنان به  و وادار ساختن، و يا به منظور اعلاى كلمه حق بر كلمه اهل كتاب، نه شركتهاى در لفافه، هاى علنى و وثنيت بودشرك

 . پرداخت جزيه بود
 ،يمان ندارندكه اهل كتاب به خدا و رسولش ا: فرمايدمى، و در خود اين آيات سخن از شركهاى در لفافه به ميان آمده

و  ،و ليكن در حقيقت مشركند، شود هر چند به خيال خود داراى دين توحيد هستندپس معلوم مى، گروندو به دين حق نمى
 . كند آنان را به دين حق وادار سازدو دفاع از حق فطرى انسانيت ايجاب مى، دارندشرك خود را پنهان مى

اى كه داده كه مؤمنين عليه ليكن با وعده، باره اين دفاع بيان نكردهو قرآن كريم هر چند بطور صريح حكمى در 
ى در هاشود مگر با قتال عليه شركو با در نظر داشتن اينكه اين وعده منجز نمى، دشمنانشان روزى در پيش خواهند داشت

ه قامه اخلاص در توحيد است تشريع نمودفهميم كه خداى تعالى اين مرتبه از قتال را هم كه همان قتال براى ااز اينجا مى، لفافه
ِ لَُِظْهِرَهُ ﴿ :گذرددهد از نظر خواننده مىاينك آياتى كه وعده نامبرده را مى، است رسَْلَ رسَُولََُ باِلهُْدىَ وَ دِينِ الََْْق 

َ
ِي أ هُوَ الََّذ

ِينِ كُُ هِِ وَ لوَْ كَرِهَ الَمُْشِْْكُونَ  ِكْرِ ﴿ :فرمايداين آيه است كه مى ترو از اين آيه روشن2 ﴾عََلَ الَِ  بُورِ مِنْ بَعْدِ الََّ  وَ لقََدْ كَتَبْنَا فِِ الَزذ
الُِْونَ  رضَْ يرَِثُهَا عِبَاديَِ الَصذ

َ
نذ الَْْ

َ
 و باز از 3 ﴾أ

  
                                                      

 « 2٤آيه  ،انفال»خوانند كه مايه حيات شما است استجابت كنيد ايد خدا و رسول را در وقتى كه شما را به چيزى مىهان اى كسانى كه ايمان آورده ١
ه داشت هر چند كه مشركين كراهت، تا دين حق را بر همه اديان غلبه دهد، او همان خدايى است كه فرستاده خود را با هدايت و دين حق فرستاد 2

 « 9آيه ، صف»باشند 
 « ١0٥آيه ، انبيا»برند ما قبلا در زبور كه بعد از تورات بود نوشتيم كه زمين را بندگان صالح من ارث مى ٣



ِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الَصذ ﴿ :فرمايدتر اين آيه است كه مىاين هم صريح ُ الََّذ رضِْ وَعَدَ الَلَّذ
َ
 الِْاَتِ لَيسَْتَخْلفَِنذهُمْ فِِ الَْْ

لَنذهُ  ِ ِي ارِْتضََى لهَُمْ وَ لََُبَد  ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَ لََُمَك ِنََذ لهَُمْ دِينَهُمُ الََّذ مْناً يَعْبُدُوننَِ لاَ يشُِْْكُونَ كَمَا اسِْتَخْلفََ الََّذ
َ
 مْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أ

شود منظور از عبادت عبادت با فهميده مى( و چيزى شريكم نسازند)به قرينه جمله ( مرا بپرستند: )از جملهچون 1 ﴾بِِ شَيئْاً 
 . اخلاص و با حقيقت ايمان است

ِ إلِاذ وَ هُمْ ﴿ :فرمايدو مى، داندبينيم كه بعضى از ايمانها را شرك مىو در آيه زير مى كْثََهُُمْ باِللَّذ
َ
 ﴾نَ مُشِْْكُووَ مَا يؤُْمِنُ أ

 روزى، گيردو خالص در اختيار مؤمنين قرار مى، شود خدا روزى را وعده داده كه در آن روز زمين تصفيه شدهپس معلوم مى2
 . و خداى تعالى بطور حقيقت پرستش گردد، كه در آن روز غير خدا پرستش نشود

گونه چون ممكن است بدون توسل به اين، نيستاين وعده الهى مستلزم تشريع حكم دفاع : و بسا كه بعضى توهم كنند
رْضِ ﴿ :اما اين حرف با جمله، اسباب ظاهرى بلكه به وسيله مصلحى غيبى اين غرض حاصل گردد

َ
منافات  ﴾لَيسَْتَخْلفَِنذهُمْ فِِ الَْْ

اى ديگر جاى و عده، كنند و يا از مكانى كه بودند كوچ، اى از بين برونديابد كه عدهبراى اينكه استخلاف وقتى تحقق مى، دارد
 . پس مساله قتال در اين جمله خوابيده، آنان را بگيرند

ِينَ آمَنُوا مَنْ يرَْتدَذ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ ﴿ فرمايد:از سوره مائده كه تفسيرش خواهد آمد مى ٥٤علاوه بر اينكه آيه  يُّهَا الََّذ
َ
ياَ أ

ُ بقَِوْمٍ  تِِ الَلَّذ
ْ
ِ فَسَوْفَ يَأ ةٍ عََلَ الَكََّْفرِِينَ يُاَهدُِونَ فِِ سَبيِلِ الَلَّذ عِزذ

َ
ذلِذةٍ عََلَ الَمُْؤْمِنيَِن أ

َ
افُونَ لوَْمَةَ وَ لاَ يََُ يُُبُِّهُمْ وَ يُُبُِّونهَُ أ

 . 3﴾لاَئمٍِ 
هد ينى به پا خواكه به زودى به امر خدا دعوتى حقه و نهضتى د، به اين معنا اشاره دارد، كنيدو بطورى كه ملاحظه مى

 و معلوم است كه چنين دعوت و نهضتى بدون جهاد و ، خواست
  

                                                      
ياكان ن همانطور كه، كندكه بطور قطع ايشان را خليفه در زمين مى، اند وعده داده استهاى صالح كردهخدا به كسانى كه از شما ايمان آورده و عمل ١

دوران  تا كسى جلوگيرشان نباشد و بطور يقين بدانند كه بعد از، دهدو بطور قطع دينى را كه برايشان پسنديده در دسترسشان قرار مى، ايشان را كرد
 « ٥٥آيه ، نور»تا مرا بپرستند و چيزى شريكم نسازند ، آوردوحشت دوران امنيتى برايشان پديد مى

 « ١06آيه ، يوسف»رند به خدا مگر اينكه باز مشركند آوبيشترشان ايمان نمى 2
ه ك، كندبداند كه خداى تعالى به زودى قومى را جايگزين ايشان مى، ايد هر كس از شما مرتد از دين خود شودهان اى كسانى كه ايمان آورده ٣

، كنندو نسبت به كفار متكبر و قاهرند در راه خدا جهاد مى، النسبت به مؤمنين متواضع و افتاده ح، دارنددوستشان دارد و آنان نيز خدا را دوست مى
 بدون اينكه از ملامت سرزنش كنندگان باكى داشته باشند.



 . خونريزى تصور ندارد

 !! باشداسلام دين شمشير و اجبار است و مخالف روش انبياى سلف مى: پاسخ بگفته غلط
: گويندال كنندگان مىچون اشك، شوداند نيز داده مىبا بيانى كه گذشت پاسخ ايرادى كه به حكم جهاد در اسلام كرده

چون دين انبيا در سير و ، هاى دينى تا آنجا كه از انبياى گذشته سراغ داريم طورى بوده كه با جهاد سازش نداشتهنهضت
و در نتيجه  ،تا در صورت تخلف پاى قتال به ميان آيد، نه اكراه مردم بر ايمان، پيشرفتش تنها به دعوت و هدايت تكيه داشته

و بهمين جهت است كه چه بسا اشخاصى چون مبلغين مسيحيت دين اسلام را دين ، يرى و غارت مطرح شودخونريزى و اس
 . اندو بعضى ديگر دين اجبار و اكراه خوانده، شمشير و خون دانسته

، شر استگويد اسلام اساسش بر حكم فطرت باين است كه قرآن مى، شودپاسخى كه گفتيم از بيان گذشته ما استفاده مى
دانند كه فطرت بدان حكم كرده و كمال انسان در زندگيش را همان مى، كندفطرتى كه هيچ انسانى در احكام آن ترديد نمى

بر آن  اى كه بايد قوانين فردى و اجتماعى بشركند به اينكه تنها اساس و پايهو اين فطرت حكم مى، و به سويش بخواند، باشد
 ،و نگهبانى آن از نابودى و فساد، فاع از چنين اساس و ريشه و انتشار آن در ميان جامعهو د، توحيد است، اساس تضمين شود

ن است البته از آنجايى كه ممك، اى كه ممكن باشدحال به هر وسيله، حق مشروع بشر است و بشر بايد حق خود را استيفا كند
ين نخست استيفاء ا، روى را ارائه دادهراه اعتدال و ميانه خود قرآن، در استيفاى اين حق خود دچار تندرويها و يا كندرويها شود

و در مرحله دوم از جان و مال و ، هاى كفار را تحمل كنندو دستور داده تا در راه خدا اذيت، حق را با صرف دعوت آغاز كرده
ال و قت، م اعلان جنگ دهندو در مرحله سو، متجاوزين را سر جاى خود بنشانند، ناموس مسلمين و از بيضه اسلام دفاع نموده

تى ليكن در حقيقت دفاع از حق انسانيت و كلمه توحيد و يكتاپرس، كه هر چند به ظاهر قتالى است ابتدايى، ابتدايى را آغاز كنند
هم چنان كه تاريخ زندگى پيامبر ، است و اسلام هرگز قبل از دعوت به زبان خوش و اتمام حجت جنگ را آغاز نكرده است

ادُْعُ إلََِ سَبيِلِ رَب كَِ باِلْْكِْمَةِ وَ ﴿ :و خداى تعالى در اين باره فرموده، كه عادتش بر اين جريان داشته. هد استاسلام شا
حْسَنُ 

َ
 . 1 ﴾الَمَْوعِْظَةِ الَْْسََنَةِ وَ جَادِلهُْمْ باِلذتِِ هَِِ أ

اسلام هرگز قبل از دعوت به زبان خوش و كه ، و اطلاقش دليل بر همان گفته ما است، و اين آيه شريفه مطلق است
 لَِهَْلكَِ مَنْ ﴿: اتمام حجت جنگ را آغاز نكرده است و نيز فرموده

  
                                                      

 « ١2٥آيه ، نحل»و به بهترين وجه ممكن با ايشان مجادله كن ، مردم راى به راه پروردگارت به حكمت و موعظه حسنه دعوت كن ١



 . 1 ﴾هَلكََ عَنْ بيَ نَِةٍ وَ يَُيَْى مَنْ حََذ عَنْ بيَ نَِةٍ 
لمان ز افراد از ترس مساى ااند لازمه توسل به جنگ و زور اين است كه بعد از غلبه اسلام بر كفر پارهو اما اينكه گفته

اين اشكال وارد نيست براى اينكه اگر احياء انسانيت و رساندن انسانها به حيات انسانيشان موقوف : گوئيمدر جواب مى، شوند
شد بر اينكه اين حق مشروع را كه همه انسانهاى سليم الفطره خواهان آن هستند بر چند نفرى كه سلامت فطرت خود را از 

الغه و هاى بالبته اين كار را بعد از اقامه حجت، و هيچ عيبى و اشكالى هم ندارد، كنيمتحميل مى، تحميل كنيم انددست داده
م و تسليم حك، كه چه بسا از آن عده معدود چند تنى به وسيله همين اقامه حجت بخود آيند)، دهيمروشن كردن حق انجام مى

 (. فطرت خود شوند
اير ها داى است كه در ميان همه ملتها و دولتطريقه، روندهايى كه زير بار قانون نمىليتو مساله تحميل قانون به اق

اى كه لهبه هر وسي، آن گاه اگر زير بار نرفتند، كنندنخست افراد متمرد و متخلف از قانون را دعوت به رعايت قانون مى، است
حال يا بطوع  ،و كشتار باشد بالآخره همه بايد به قانون عمل كنند هر چند به جنگ، كنندممكن باشد قانون را بر آنان تحميل مى

 . و يا به اكراه، و رغبت خود
ميشه كره چون اصولا ه، افتدعلاوه بر اينكه مساله اكراه و اجبار نسبت به قوانين دينى در بيش از يك نسل اتفاق نمى

رادى سركش و ياغى داشته باشد و تعليم و تربيت و اين يك نسل است كه ممكن است اف، زمين محل زندگى يك نسل است
آورد و قهرا همه افراد بطوع و رغبت خود به سوى و او را با دين فطرى بار مى، كنددينى نسلهاى آتيه و بعدى را اصلاح مى

 . افتدو خلاصه در نسلهاى بعد ديگر اكراهى اتفاق نمى، آورنددين توحيد رو مى
و تاريخ زندگى آن حضرات تا آنجا ، ساير انبيا كارشان صرف دعوت و هدايت بود: اندگفتهو اما اينكه اشكال كرده و 

ه زمينه اى كرده باشند كو يا اصولا پيشرفت آن چنانه، كه در دسترس ما است هيچ نشان نداده كه دست به اسلحه برده باشند
و ، اندبينيم همواره مقهور و مظلوم دشمنان بودهد كه مىاين نوح و هود و صالح عليهم السلامن، قيام برايشان فراهم شده باشد

در ايامى كه در بين مردم بود و مشغول به دعوت ( علیه السلام)و همچنين عيسى ، شان كرده بودسلطه دشمن از هر طرف احاطه
توانست او چگونه مى با اين حال، اى انگشت شمار به نام حواريين دورش را نگرفتندو به جز عده)بود هيچ پيشرفتى نكرد 

 آرى ) ،بينيم بعد از آمدن ناسخ شريعتش يعنى آمدن اسلام صورت گرفتو اين انتشارى كه در دعوت آن جناب مى، (قيام كند
  

                                                      
 « ٤2آيه ، انفال»گردد دانسته زنده شود. و هر كه زنده مى، هلاك شودشود دانسته تا اگر كسى هلاك مى١



نتيجتا  و، سنگ مسيحيت را به سينه زدند، خواستند زير بار اسلام بروندبعد از آنكه اسلام طلوع كرد جمعى كه نمى
 (. مسيحيت رواج يافت

از  اىكه تورات و قرآن عده، و دست به شمشير زدند، علاوه بر اينكه جمعى از انبيا هم بودند كه در راه خدا قيام كرده
نِْ مِنْ نبَِ ٍ قاَتلََ مَعَهُ ربِ يُِّونَ كَثيٌِْ فَمَا وَهَنُوا ﴿ :فرمايدقرآن كريم بطور اشاره و بدون ذكر نام مى، برندآنان را نام مى

ي 
َ
ِ وَ كَأ مَا ل

ابرِِينَ وَ مَا كََنَ قوَْلهَُ  ُ يُُبُِّ الَصذ ِ وَ مَا ضَعُفُوا وَ مَا اسِْتَكََّنوُا وَ الَلَّذ صَابَهُمْ فِِ سَبيِلِ الَلَّذ
َ
نْ قاَلوُا رَبذنَا اغِْفِرْ لَناَ ذُنوُبَنَا وَ أ

َ
 مْ إلِاذ أ

نَ  قْدَامَنَا وَ انُصُِْْ
َ
مْرِناَ وَ ثَب تِْ أ

َ
افَنَا فِِ أ   1 ﴾عََلَ الَقَْوْمِ الَكََّْفرِِينَ ا إسَِْْ

تا  ﴾وَ إذِْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ ﴿:فرمايدو مى، كند كه موسى قوم خود را دعوت كرد تا با قوم عمالقه قتال كنندو نيز نقل مى
ُ لَ ﴿ :فرمايدآنجا كه مى سَةَ الَذتِِ كَتَبَ الَلَّذ رْضَ الَمُْقَدذ

َ
دْباَركُِمْ فَتَنْقَلبُِوا خَاسِِْينَ ياَ قوَْمِ ادُْخُلُوا الَْْ

َ
وا عََلَ أ  تا ﴾كُمْ وَ لاَ ترَْتدَُّ

نْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتلَِ إنِذا هَاهُنَا ﴿ کفرمايدآنجا كه مى
َ
بَداً مَا دَامُوا فيِهَا فَاذْهَبْ أ

َ
 . 2 ﴾قاَعِدُونَ قاَلوُا ياَ مُوسَى إنِذا لنَْ ندَْخُلهََا أ

 ﴿ :و نيز فرموده
َ
ائيِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذِْ قاَلوُا لِنبَِ ٍ لهَُمُ ابِْعَثْ لَناَ مَلكًَِّ نُ أ بيِلِ قَاتلِْ فِِ سَ لمَْ ترََ إلََِ الَمَْلََِ مِنْ بنَِ إسَِْْ

 ِ  . تا آخر داستان طالوت و جالوت3﴾الَلَّذ
ذ ﴿: )فرمايدو نيز در داستان سليمان و ملكه سبا مى لاذ تَعْلوُا عََلَ

َ
تُونِِ أ

ْ
جِعْ إلََِْهِمْ ارِْ ﴿ :فرمايدمسلمين تا آنجا كه مى ﴾وَ أ
ذلِذةً وَ هُمْ صَاغِرُونَ 

َ
تيِنَذهُمْ بُِِنُودٍ لاَ قبَِلَ لهَُمْ بهَِا وَ لَنُخْرجَِنذهُمْ مِنْهَا أ

ْ
تيِنَذهُمْ بُِِنُودٍ لاَ ﴿ :و اين تهديدى كه با جمله4 ( ﴾فَلَنَأ

ْ
فَلَنَأ

 كرده تهديدى است  ﴾بهَِاقبَِلَ لهَُمْ 
  

                                                      
ر راه خدا كردند در برابر ناملايماتى كه دو در كارزارى كه مى، و چه بسيار پيغمبرانى كه قتال كردند در حالى كه مردان خداى بسيار با ايشان بودند ١

ان ما گفتند پروردگارا گناهو جز اين منطقشان نبود كه مى، داردصابران را دوست مى و خدا، اظهار ذلت ننمودند، ديدند سست و ضعيف نگشتهمى
 « ١٤7آيه ، آل عمران»و بر كفار نصرتمان ده. ، و قدمهامان را استوار بدار، رويهاى ما در امور بگذررا بيامرز و از زياده

ل اين موسى ما ابدا داخ، گفتند: اى -كار شويد اى قوم داخل ارض مقدسه شويد كه خدا آن را برايتان مقدر كرده و پشت به جنگ مكنيد كه زيان 2
 « 2٤آيه ، مائده»ايم. سرزمين نخواهيم شد ما دام كه آن قوم در آنجايند تو با پروردگارت برو و با آنان كارزار بكنيد ما اينجا نشسته

، بقره»نيم. كآيا خبر ندارى كه جمعى از بنى اسرائيل بودند كه به پيغمبرى كه داشتند گفتند پادشاهى براى ما قرار بده تا در راه خدا با كفار قتال  ٣
 « 2٤6آيه 

سليمان به  -فرمايد آنجا كه مى تا -گويد زنهار بر من استكبار مورز و با درباريانت به حالت تسليم نزد من آئيد اين نامه از سليمان است كه مى ٤
ه زودى با كمال فرستيم كه تا كنون سابقه مثل آن را نداشته باشند و بفرستاده او گفت برگرد به سوى ايشان كه به زودى لشگرهايى به سركوبيشان مى

 « ٣7آيه ، نمل»كنيم. ذلت از آنجا بيرونشان مى



 .ابتدايى و ناشى از دعوتى ابتدايى بوده است 

 ( اى جنبه دفاعى دارددر بيان اينكه هر قتال و مبارزه)بحث اجتماعى 
و چه اجتماعات مختلفى كه احيانا ، در اين معنا هيچ شكى نيست كه اجتماع هر جا تحقق يافته چه اجتماع نوع انسان

 ،مبنى بر احساس فطرى آن موجود به احتياج بدان بوده، بينيممى( چون مورچه و موريانه و زنبور عسل)در انواعى از حيوانات 
بدين جهت دست به تشكيل اجتماع زده كه فطرتش حكم كرده ، كندبينيم اجتماعى زندگى مىتر بگويم موجودى كه مىساده
 . گيردو گرنه هستى و بقايت در معرض خطر قرار مى، نكه تو محتاج هستى كه اجتماعى زندگى كنىبه اي

و همانطور كه فطرتش به او حق داده در حفظ وجود و بقايش در ساير موجودات كه دخالتى در حفظ وجودش دارند 
قى و براى خود چنين ح، كندتصرف مى، مكنانسان نيز در جماد و نبات و حيوان و حتى در انسان به هر وسيله م، تصرف كند

قائل است هر چند كه مزاحم حقوق حيوانات ديگر و يا كمال نبات و جماد باشد و نيز به حيوان حق داده كه در گياهان و 
همين طور فطرتش به او اين حق را داده كه از حقوق مشروع خود ، و خود را صاحب چنين حقى بداند، جمادات تصرف كند

شود و معلوم است كه حق تصرف بدون حق دفاع تمام نمى، چون مشروعيت آن حقوق هم به فطرتش ثابت شده، نددفاع ك
و  ،بايد حق داشته باشم كه از تصرف ديگران جلوگيرى بعمل آورم، اگر واقعا تصرف در فلان موجود حق مشروع من است)

 (. گرنه ديگران مزاحم من خواهند شد
خواهد پس هر نوعى كه گفتيم به حكم فطرتش مى، ناموس تنازع در بقا است، ناموس حاكم بر آنآرى دنيا دار تزاحم و 

 ،با همان شعور فطرى اين حق را هم براى خود قائل است كه از حقوق و منافع خود دفاع كند، هستى و بقاى خود را حفظ كند
تقد بود تصرف در موجودات ديگر برايش جايز و مباح همانطور كه مع، و اذعان و اعتقاد دارد كه اين عمل برايش مباح است

 . است
بينيم هر حيوانى براى روزى كه بخواهد از حق خود كه مى، و هيچ دليلى بهتر از مشاهدات ما در انواع حيوانات نيست

، وئيدهش انياب رو يا در دهان، يا در سر انگشتانش چنگ، مثلا در سرش شاخ روئيده، دفاع كند بدنش مجهز به ادوات دفاع شده
 براى دفاع از هستى و ، ها مجهز نشدهو يا اگر به هيچ يك از اين سلاح، و يا ظلف و خار و منقار و يا چيز ديگرى دارد

  



عضى و ب، زندشود و يا بعضى از حشرات خود را به مردن مىو يا مانند سوسمار پنهان مى، كندبقايش مانند آهو فرار مى
 . برندها را بكار مىگرى هستند در هنگام دفاع از خود انواع حيلهس و روباه و امثال آن كه قادر بر حيلهديگر چون ميمون و خر

مسلح ( به جاى شاخ و نيش و چنگال و چيزهاى ديگر)انسان براى دفاع از خود و از حقوق خود ، در بين همه حيوانات
توانست در راه همانطور كه مى، دات ديگر را به خدمت بگيردتواند موجوكه در راه دفاع از خود مى، به شعور فكرى است

 . انتفاع از آنها سلاح شعور خود را بكار گيرد
: مكه يكى از آنها اين است كه گفتي، انسان نيز مانند ساير انواع موجودات فطرتى دارد و فطرتش قضايى و حكمى دارد

و همين ، اينكه حق دارد از خودش و از حق فطريش دفاع نمايدديگر ، انسان حق دارد در موجودات ديگر دخل و تصرف كند
كند به اينكه در همه مواردى كه اجتماع انسانى آن را مهم او را وادار مى، حق دفاعى كه انسان به فطرتش معتقد بدان شده

 يع كند مقاتله و كارزارخواهد حق او را ضابا كسى و يا جامعه ديگرى كه مى، دهد از اين حق خود استفاده نمودهتشخيص مى
 ،هر چند كه حق اوليش نيز فطرى بود، دهد كه توسل به جنگ و زور را در حق اولش نيز به كار ببندداما به او اجازه نمى، كند

 . كردتوانست استخدام كند استخدام مىو به حكم فطرتش در طريق منافع زندگيش هر چيزى را كه مى
ولى در به ، و كارزار كند، اع از خود و از منافعش حق داشت متوسل به زور شودچرا در دف: حال ممكن است بپرسى

 : گوئيمدر پاسخ مى، دست آوردن حق اولش چنين حقى ندارد
توانى گفت تو در به دست آوردن منافعت مىچون هر چند كه فطرتش به او مى، اين معنا را اجتماع به گردنش گذاشته

و ليكن در زندگى اجتماعى اين را ، و حتى همنوعان خودت را نيز به خدمت بگيرى، در هر موجودى دخل و تصرف كنى
لذا ناگزير شد به منظور حفظ تمدن و عدالت اجتماعى با همنوعان . فهميد كه همنوعانش در احتياج به منافع مانند او هستند

و معلوم است كه تشخيص برابرى و ، كردهخود مصالحه كند يعنى از آنان آن مقدار خدمت بخواهد كه خودش به آنان خدمت 
 . نابرابرى اين دو خدمت و ميزان احتياج و تعديل آن به دست اجتماع است

هايى كه راه انداخته دليل خود را استخدام و يا استثمار و پس معلوم شد كه انسان در هيچ يك از مقاتلات و جنگ
تواند از اينكه مى، داند از حق دفاعبلكه دليل را عبارت مى، دهدو نمىگيرى مطلق كه حكم اولى فطرت او بود قرار نداده برده

ارند بيند كه ديگران دو سپس مى، كندو خلاصه براى خود حقى را فرض مى، در حفظ منافع خود دست به دفاع و كارزار بزند
 . آيدخيزد و در مقام دفاع از آن بر مىلذا برمى، كنندآن را ضايع مى

  



حق  اول براى خود نوعى، حتى بهانه فاتحين و كشورگشايان هم همين دفاع است، قتالى در حقيقت دفاع استپس هر 
، كندمثلا حق حاكميت و يا لياقت قيموميت بر ديگران و يا فقر و تنگى معيشت و يا كمبود زمين و امثال آن براى خود فرض مى

، زىريكنى و خونها مىچرا به مردم حمله مى: شودو وقتى از آنان سؤال مى، آيدو آن گاه در مقام دفاع از اين حق فرضى بر مى
 . كنمگويد از حق مشروعم دفاع مىكنى؟ در پاسخ مىاندازى؟ و چرا حرث و نسل را تباه مىو در زمين فساد راه مى

يز براى انسان جااستيفاى آن حق را ، و فطرت، پس روشن شد كه دفاع از حقوق انسانيت حقى است مشروع و فطرى
اگر آن  ،لذا بايد با آن غير مقايسه شود، بلكه مطلوب به غير است، بله از آنجايى كه اين حق مطلوب به نفس نيست، داندمى

از آن  ،خواهد دفاع كند آن چنان اهميتى ندارد كه به خاطر استيفايش دست به جنگ و خونريزى بزندحقى كه به خاطر آن مى
دفاع  و اما اگر ديد منافعى كه در اثر ترك، بيند براى دفاع از آن ضرر بيشترى را بايد تحمل كندچون مى، كندحق صرف نظر مى

در اين صورت تن به دفاع و تحمل ، رودتر از منافعى است كه در هنگام دفاع از دستش مىتر و حياتىمهم، دهداز دست مى
 . دهدزحمات و خسارات آن مى

، دهاى است كه بر اساس توحيد تشريع شترين حقوق انسانيت توحيد و قوانين دينيهوده كه مهمو قرآن كريم اثبات نم
ترين حقوق انسان حق حيات در زير سايه قوانين حاكمه بر كنند بر اينكه مهمهم چنان كه عقلاى اجتماع انسانى نيز حكم مى

 .كندمىقوانينى كه منافع افراد را در حياتشان حفظ ، جامعه انسانى است

 ( در ذيل آيات قتال)بحث روايتى 
ِ ﴿ در مجمع البيان از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير آيه: صلح حديبيه  اين آيه در: گفته است ﴾وَ قاَتلِوُا فِِ سَبيِلِ اللَّذ

مره بجاى آورد با خواست عدر سالى كه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای و جريان از اين قرار بود كه ، نازل شده
در حديبيه مشركين مكه آن جناب را از ورود به مكه مانع ، و تا حديبيه راه طى كرد، هزار و چهارصد نفر از مدينه بيرون آمد

آن گاه با مشركين اينطور صلح كردند كه مسلمانان امسال به مدينه ، و مسلمانان ناگزير شدند هدى خود را نحر كنند، شدند
و در اين سه روز طواف خانه كعبه ، و اهل مكه سه روز شهر را براى مسلمانان خالى كنند، بعد به زيارت آيند و سال، برگردند

بدون درنگ به مدينه برگشت تا سال بعد آن ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای ، نموده هر كار ديگرى خواستند بكنند
 جناب و يارانش آماده 

  



و ترسيدند قريش به عهد سال قبل خود وفا نكنند و باز هم از ورود به مكه جلوگيرشان ، دحركت جهت عمرة القضا شدن
)صلى الله عليه وآله و سلم( هم هيچ راضى نبود كه در ماه حرام و در رسول خدای و ، و ناگزير پاى كارزار به ميان آيد، شوند

  1.حرم كارزار كند لذا اين آيه شريفه نازل شد
 . 2در الدر المنثور به چند طريق از ابن عباس و غير او نقل شدهاين معنا  مؤلف:

اى هاين آيه اولين آي: اندروايت كرده كه گفته، و عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، و نيز در مجمع البيان از ربيع بن انس
هر كس كه با آن جناب سر جنگ با ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای و چون نازل شد ، است كه در باره قتال نازل شده

لُوا الَمُْشِْْكيَِن فَاقْتُ ﴿ :تا آنكه آيه شريفه، كردداشت او نيز ترك قتال مىو با هر كس كه از جنگ دست بر مى، كردداشت قتال مى
  3.و آيه قبلى را نسخ كرد، نازل شد ﴾حَيْثُ وجََدْتُمُوهُمْ 

و گرنه خواننده گرامى متوجه شد كه آيه شريفه ناسخ آيه مورد ، اين حرف اجتهادى است از انس و عبد الرحمن مؤلف:
 . بلكه از قبيل تعميم دادن حكم است بعد از خصوصى بودنش، بحث نيست

سبب نزول اين آيه اين بود كه مردى از صحابه مردى : گويدمى ﴾وَ اقُْتُلُوهُمْ حَيثُْ ثقَِفْتُمُوهُمْ ﴿ :و در مجمع در ذيل آيه
جرم فتنه  :خداى تعالى در پاسخ آنان فرمود، مؤمنين را به اين عمل توبيخ كردند، كفار، ماه حرام به قتل رسانيداز كفار را در 

 . هر چند كه آن نيز جايز نيست، تر استدر دين يعنى شرك ورزيدن از جرم قتل نفس در ماه حرام عظيم
و  ،آيد كه سياق آيه شريفه با آيات بعدش يك سياق استخواننده محترم توجه فرمود كه از ظاهر كلام بر مى مؤلف:

 همه يك دفعه نازل شده. )پس اگر اين واقعه سبب نزول باشد سبب نزول همه آيات مورد بحث است نه تنها آيه نامبرده(.
 به چند طريق از قتاده روايت كرده كه گفت: معناى ﴾قاَتلُِوهُمْ حَتِذ لاَ تكَُونَ فتِْنَةٌ وَ ﴿ و در الدر المنثور در ذيل آيه: «مترجم»
، خدا باشد اش براىو دين همه، تا ديگر شركى باقى نماند، اين است كه با مشركين قتال كنيد ﴾قاَتلُِوهُمْ حَتِذ لاَ تكَُونَ فتِْنَةٌ ﴿

ال كرد و به خاطر آن قتبدان دعوت مى( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای كه ( اللهلا اله الا )يعنى تا آنكه همه به كلمه 
 . اعتراف كنند، نمودمى

 خداى تعالى مرا مامور : فرمودمى( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای اند كه براى ما نقل كرده
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، د( حال اگر از دشمنى و كفر دست برداشتناللهو اين قتال را ادامه دهم تا همه بگويند: )لا اله الا ، نموده تا با مردم قتال كنم
لا اله الا » اند كه از گفتنگويد: مراد از ستمكاران كسانىمگر از دشمنى با ستمكاران و مى، داريمما نيز از دشمنى دست بر مى

  1.تا اعتراف كنند، دامه بايد دادكه قتال را با آنان ا، كنندخوددارى مى «الله
 (عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای كه او از كلام ، كلام قتاده است، ...(مراد از ستمكاران: )اينكه گفت مؤلف:

 و نيز در الدر المنثور است كه بخارى و ابو الشيخ و. استفاده كرده و استفاده خوبى است و نظير اين روايت را از عكرمه آورده
را با بودن تو چ: عمر آمدند و گفتند اللهبن زبير دو نفر نزد عبد  اللهدر فتنه عبد : ابن مردويه از ابن عمر روايت كرده كه گفت

كنى؟ مىو چرا تو قيام ن، ها را بپا كردندهستى مردم اين فتنه( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای كه پسر عمر و صحابى 
وَ قاَتلُِوهُمْ حَتِذ لاَ تكَُونَ ﴿: )مگر خداى تعالى نفرموده: پرسيدند، خون برادرم را بر من حرام كردهبراى اينكه خدا : گفت
و شما ، دا شداش براى خو دين همه، اى باقى نمانداى نماند(؟ گفت: ما قتال كرديم تا آنكه فتنهقتال كنيد تا ديگر فتنه، ﴾فتِْنَةٌ 

  2.و دين براى غير خدا شود، دخواهيد قتال كنيد تا فتنه باشمى
نه پاسخ  ،نه پرسش كنندگان معناى فتنه را فهميدند، بن عمر و آن دو نفر در معناى فتنه اشتباه كردند اللهعبد  مؤلف:

د قتال و يا مور ،بن زبير اصلا مورد فتنه نبوده بلكه مورد فساد در زمين اللهو مورد عبد ، و ما در سابق فتنه را معنا كرديم، گوينده
 . توانستند در باره آن سكوت كنندو مسلمانان نمى، بداعى ظلم بوده

تفسير  آن گاه گفته است اين، گفته: يعنى تا شرك نماند ﴾وَ قاَتلُِوهُمْ حَتِذ لاَ تكَُونَ فتِْنَةٌ ﴿ :و در مجمع البيان در ذيل آيه
  3.از امام صادق )علیه السلام( روايت شده

هْرِ الَْْرََامِ ﴿ :ذيل آيهو در تفسير عياشى در  هْرُ الَْْرََامُ باِلشذ از علاء بن فضيل روايت كرده كه گفت: از آن جناب  ﴾الَشذ
كنند؟ )يعنى آيا چنين عملى جايز است؟( فرمود: وقتى مشركين در آغاز پرسيدم: آيا مسلمانان در شهر حرام ابتداء به قتال مى

اگر ديدند قتالشان در شهر حرام باعث ، توانند از اين بابت آزاد باشندهم مىمسلمين ، رعايت حرمت شهر حرام را نكنند
  4.كنداين همان است كه آيه شريفه بيانش مى، توانند در شهر حرام آغاز كنندمى، پيروزى است
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 :ه گفتروايت آورده ك اللهو در الدر المنثور است كه احمد و ابن جرير و نحاس در كتاب ناسخش از جابر بن عبد 
و  ،مگر وقتى كه كفار جنگ را آغاز كرده باشند، كردهرگز در ماه حرام جنگ نمى( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای 

  1.تا ماه حرام تمام شود، كردرسيد جنگ را متوقف مىهمين كه ماه حرام مى، حتى اگر قبل از ماههاى حرام در جنگ بود
كه مردى مردى ، اين مساله را پرسيدم( علیه السلام)و در كافى از معاوية بن عمار روايت كرده كه گفت از امام صادق 

 :شود در حرم حد را بر او جارى كرد؟ فرمودآيا مى، و پس از آن داخل حرم شده، ديگر را در بيرون حرم مكه به قتل رسانيده
 ،فروشند تا از حرم بيرون شودو چيزى به او نمى، دهندو آب و غذا هم نمى، كشندنمى نه ما دام كه از حرم بيرون نشده او را

 در همان :فرمايى در باره مردى كه در حرم قتل و يا دزدى كرده؟ فرمودعرضه داشتم چه مى، كنندآن وقت حد بر او جارى مى
فَمَنِ ﴿ و خداى عز و جل در اين مورد فرموده:، ردهبراى اينكه خود او رعايت حرمت حرم را نك، شودحرم حد بر او جارى مى

زنند چون قرآن آن گاه با اينكه او در حرم است حدش مى، ﴾اعِْتَدىَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعِْتَدىَ عَلَيْكُمْ 
المِِينَ ﴿) فرمايد:مى   2.(نيست مگر عليه ستمكارانهيچ عدوان و تجاوزى ، ﴾فَلَ عُدْوَانَ إلِاذ عََلَ الَظذ

يْدِيكُمْ إلََِ الَِذهْلُكَةِ ﴿ :روايت آورده كه در ذيل آيه( علیه السلام)و در كافى از امام صادق 
َ
ر اگفرموده:  ﴾وَ لاَ تلُقُْوا بأِ

نشنيده كه مگر ، توان گفت: مردى موفق استو نمى، مردى آنچه دارد همه را در راه خدا انفاق كند كار خوبى انجام نداده
َ يُُبُِّ الَمُْحْسِنيِنَ ﴿ فرمايد:خداى تعالى مى حْسِنُوا إنِذ الَلَّذ

َ
يْدِيكُمْ إلََِ الَِذهْلُكَةِ وَ أ

َ
خود را به دست خود در ، ﴾لاَ تلُقُْوا بأِ

ست روى را دودارد( آن گاه فرمود: يعنى اهل اقتصاد و ميانهو احسان كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست مى، هلاكت نيفكنيد
  3.داردمى

لطان اطاعت س: فرمود( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای : شيخ صدوق هم از ثابت بن انس روايت كرده كه گفت
وَ لاَ ﴿ :و در نهى او داخل شده است كه فرمود، اطاعت خدا را ترك كرده، و هر كس اطاعت سلطان را ترك كند، واجب است

يْدِيكُمْ 
َ
  4 ﴾إلََِ الَِذهْلُكَةِ  تلُقُْوا بأِ

 : و در الدر المنثور به چند طريق از اسلم ابى عمران روايت كرده كه گفت
 و فرمانده نيروى شام فضالة بن عبيد بود ، فرمانده نيروى مصر عقبة بن عامر، جنگيديمدر قسطنطنيه مى

  
                                                      

 207 ، ص١ ، جدر المنثورال ١
 2٨٨ ، ص٤ ، جفروع كافى 2
 ٥٣ ، ص٤ ، جفروع كافى ٣
  ٥٤مجلس  277 ، صامالى صدوق ٤



 مردى از مسلمانان بر، آرايى كرديمر آنها صفما نيز در براب، آرايى كردلشكر عظيمى از روم در برابر ما صف( روزى)
 و اينكه چرا اين مرد خود را به اللهمردم صدايشان به گفتن سبحان ، صف روم حمله كرد بطورى كه داخل در صف ايشان شد

چرا شما  :برخاست و فرياد زد هان اى مردم( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای ابو ايوب صحابى ، تهلكه افكند بلند شد
 كه وقتى، شماريد؟ اين آيه در باره ما انصار نازل شدو مساله جهاد در راه خدا را از مصاديق آن مى، كنيداين آيه را تاويل مى

به  (عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای بعضى از ما پنهانى از ، و ياوران آن بسيار شدند، خدا دين خود را غلبه و عزت داد
، تصاحب مانده اسكه بى، و يارى كرد ما به سر وقت اموالمان برويم، فعلا كه خدا دين خود را عزت داد: ندبعضى ديگر گفت

و چرا نبايد اين كار را بكنيم و به اصلاح آنچه از اموال كه فاسد شده بپردازيم؟ اينجا بود كه خداى تعالى در رد گفتار ما اين 
نْفِقُوا فِِ سَبِ ﴿ :آيه را نازل كرد

َ
يْدِيكُمْ إلََِ الَِذهْلُكَةِ وَ أ

َ
ِ وَ لاَ تلُقُْوا بأِ تهلكه جهاد  (ايدبر خلاف آنچه شما پنداشته)پس  ﴾يلِ الَلَّذ

 . بلكه عبارت است از ترك جهاد و پرداختن به اصلاح اموال، در راه خدا نيست
است و هر دو طرف افراط و تفريط همين اختلاف روايات در معناى آيه مؤيد گفتار ما است كه آيه شريفه مطلق  مؤلف:

 . گرددافراط و تفريط در غير انفاق را هم شامل مى، بلكه تنها مختص به انفاق نيست، شوددر انفاق را شامل مى
  



 [2٠3تا 1٩6(:آيات 2]سوره البقره )

تُمْ فَمَا اسِْتَيسََْْ مِنَ الَهَْدْيِ وَ لاَ تََلْقُِوا رُؤسَُ ﴿ حْصِِْ
ُ
ِ فَإنِْ أ تمُِّوا الَْْجَذ وَ الَعُْمْرَةَ لِلَّذ

َ
ََ الَهَْدْيُ مََِلذهُ فَمَنْ وَ أ كُمْ حَتِذ يَبْلُ

وْ 
َ
سِهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أ

ْ
ذىً مِنْ رَأ

َ
وْ بهِِ أ

َ
مِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتذعَ باِلعُْمْرَةِ إلََِ الَْْجَ ِ فَمَا  كََنَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أ

َ
وْ نسُُكٍ فَإذَِا أ

َ
صَدَقةٍَ أ

يذامٍ فِِ الَْْجَ ِ وَ سَبْعَةٍ إذَِا رجََعْتُمْ تلِْكَ 
َ
َ اسِْتَيسََْْ مِنَ الَهَْدْيِ فَمَنْ لمَْ يَِدْ فَصِيَامُ ثلََثةَِ أ ةٌ كََمِلةٌَ ذَلكَِ لمَِنْ ل   عَشََْ

َ
هْلهُُ مْ يكَُنْ أ

َ شَدِيدُ الَْعِقَابِ  نذ الَلَّذ
َ
َ وَ اعِْلَمُوا أ شْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيِهِنذ الَْْجَذ فَلَ  ١٩٦حَاضِِِي الَمَْسْجِدِ الَْْرََامِ وَ اتِذقُوا الَلَّذ

َ
الَْْجَُّ أ

وَِّ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِِ الَْْجَ ِ وَ مَ 
ُ
ُ وَ تزََوذدُوا فَإنِذ خَيَْْ الَزذادِ الَِذقْوىَ وَ اتِذقُونِ ياَ أ ا تَفْعَلوُا مِنْ خَيٍْْ يَعْلمَْهُ الَلَّذ

لْْاَبِ 
َ
َ  ١٩٧الَْْ فَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الَلَّذ

َ
نْ تبَْتَغُوا فَضْلً مِنْ رَب كُِمْ فَإذَِا أ

َ
 عِنْدَ الَمَْشْعَرِ الَْْرََامِ وَ ليَسَْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أ

ال يَِن  َ غَفُورٌ  ١٩٨اذُْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَ إنِْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلهِِ لمَِنَ الَضذ َ إنِذ الَلَّذ فَاضَ الَنذاسُ وَ اسِْتَغْفِرُوا الَلَّذ
َ
فيِضُوا مِنْ حَيْثُ أ

َ
ثُمذ أ

شَدذ ذِكْراً فَمِنَ الَنذاسِ مَنْ يَقُولُ رَبذنَا آتنَِا فِِ اَ فَإذَِا قضََيْتُمْ مَنَاسِ  ١٩٩رحَِيمٌ 
َ
وْ أ
َ
َ كَذِكْرِكُمْ آباَءكَُمْ أ نْيَا وَ كَكُمْ فَاذْكُرُوا الَلَّذ  لُِّ

نْيَا حَسَنَةً وَ فِِ اَ  ٢٠٠مَا لََُ فِِ الَْْخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ  ولئَكَِ  ٢٠١لْْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قنَِا عَذَابَ الَنذارِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبذنَا آتنَِا فِِ الَُِّ
ُ
أ

 لهَُمْ نصَِيبٌ 

  



ُ سَِْيعُ الَْْسَِابِ  ا كَسَبُوا وَ الَلَّذ رَ  ٢٠٢مِمذ خذ
َ
لَ فِِ يوَْمَيْنِ فَلَ إثِْمَ عَليَْهِ وَ مَنْ تَأ يذامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجذ

َ
َ فِِ أ وَ اذُْكُرُوا الَلَّذ

نذكُمْ إلََِهِْ 
َ
َ وَ اعِْلَمُوا أ ونَ فَلَ إثِْمَ عَليَْهِ لمَِنِ اتِذقَى وَ اتِذقُوا الَلَّذ   ﴾٢٠٣تَُشَُْْ

  ترجمه آيات

ايد تمام كنيد حال اگر مانعى شما را از اتمام آن جلوگير شد هر مقدار از قربانى كه برايتان اى را كه آغاز كردهحج و عمره
ميسور باشد قربان كنيد و سرهايتان را نتراشيد تا آنكه قربانى به محل خود برسد پس اگر كسى مريض بود و يا از نتراشيدن سر 

اى دهد يا گوسفندى ذبح كند و اگر مانعى از اتمام حج و آن را روزه بگيرد يا صدقه شود سر بتراشد و كفارهدچار آزارى مى
ا تمكن كند و يتواند بدهد و اگر پيدا نمىاش تمتع باشد هر قدر از قربانى كه مىعمره پيش نيامد پس هر كس كه حج و عمره

البته اين حج تمتع ، شود روزه بداردكامل مىندارد به جاى آن سه روز در حج و هفت روز در مراجعت كه جمعا ده روز 
مخصوص كسانى است كه اهل مكه نباشند و بايد از خدا بترسيد و حكم حج تمتع را انكار مكنيد و بدانيد كه خدا شديد العقاب 

 (. ١96)است 
ميزد و مرتكب دروغ شود پس اگر كسى در اين ماهها به احرام حج درآمد ديگر با زنان نياحج در چند ماه معين انجام مى

و جدال نشود كه اينگونه كارها در حج نيست و آنچه از خير انجام دهيد خدا اطلاع دارد و توشه برداريد كه بهترين توشه تقوا 
 (. ١97)است و از من پروا كنيد اى صاحبان خرد 

ام كنيد در مشعر الحرىدر اثناى حج اگر بخواهيد خريد و فروشى كنيد حرجى بر شما نيست و چون از عرفات كوچ م
 (. ١9٨)به ذكر خدا بپردازيد و به شكرانه اينكه هدايتتان كرده يادش آريد چه قبل از آنكه او هدايتتان كند از گمراهان بوديد 

 (. ١99)كنند شما هم كوچ كنيد و خدا را استغفار كنيد كه او غفور و رحيم است آن گاه از مشعر كه مشركين كوچ مى
ناسك خود را تمام كرديد خدا را ياد آريد آن طور كه در جاهليت بعد از تمام شدن مناسك پدران خود را پس هر گاه م

پروردگارا در همين دنيا به ما حسنه بده ولى در آخرت هيچ : گويندكرديد بلكه بيشتر از آن اينجاست كه بعضى مىياد مى
 (. 200)اى ندارند بهره

گارا به ما هم حسنه در دنيا بده و هم حسنه در آخرت و ما را از عذاب آتش حفظ كن گويند پروردو بعضى از آنان مى
(20١ .) 

 (. 202)اند نصيبى خواهند داشت و خدا سريع الحساب است ايشان از آنچه كرده
برگردد  و خدا را در ايام معدود يازده و دوازده و سيزدهم را ياد آريد حال اگر كسى خواست عجله كند و بعد از دو روز

 گناهى نكرده و اگر هم كسى خواست تاخير اندازد گناه نكرده و همه اينها در خصوص مردم
  



 (.20٣)با تقوا است و لذا از خدا بترسيد و بدانيد كه شما همگى به سوى او محشور خواهيد شد 

 ( مربوط به حج)بيان آيات  

و در آن ، انجام داد نازل شده( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای اين آيات در حجة الوداع يعنى آخرين حجى كه 
 . حج تمتع تشريع شده است

  فرق بين تمام و كمال و مراد از امر به اتمام حج
﴿ ِ تمُِّوا الَْْجَذ وَ الَعُْمْرَةَ لِلَّذ

َ
 ﴾وَ أ

و آثارى كه ، شودچيز مىشود آن چيز همان تمام هر چيز عبارت است از آن جزئى كه وقتى با ساير اجزا ضميمه مى
بعد از آنكه همه اجزاى آن ، و تمام كردن آن چيز اين است كه، گردددارد و يا آن آثار را از آن چيز انتظار داريم نيز مترتب مى

 و اما كمال هر. اين معناى كلمه تمام و اتمام است، را جمع كرديم آن جزء آخرى را هم بياوريم تا آثار بر آن چيز مترتب شود
 شود غير آن اثرى كه بعدداراى اثرى علاوه مى، چيزى آن حال و يا وصفى و يا امرى است كه وقتى موجودى آن را داشته باشد

و يا  و اما عالم و يا شجاع، مثلا منضم شدن اجزاى بدن انسانى به يكديگر عبارت است از تماميت انسان، از تماميت دارا باشد
 و از انسانى تمام و كامل آثارى، كندكمال آثارى بروز مىاز انسان تمام عيار و بى، انسان عفيف بودنش عبارت است از كمال

 . نمايدديگر ظهور مى
ه به اين ادعا ك، گيرندو آن را استعاره از اين مى، شودشود كه كلمه تمام در جاى وصف كمال استعمال مىو چه بسا مى

خواهند بگويند انسانى كه عالم نيست و مثلا مى)آيد جزء ذات به حساب مى آن وصف زايد از بس مورد اعتنا و اهميت است
و مراد از اتمام حج و عمره همان معناى اول يعنى معناى حقيقى ( اصلا انسان تمام نيست تا به اين تعبير اهميت علم را برسانند

 . نه استعاره آن، كلمه است
تُمْ فَمَا اسِْتَيسََْْ مِنَ الَهَْدْيِ فَإنِْ ﴿ فرمايد:به دليل اينكه دنبال جمله مى حْصِِْ

ُ
د و فرمايد اگر به مانعى برخورديچون مى ﴾أ

نه تماميت  ،توانيد بياوريد و اين كلام با تماميت به معناى حقيقى سازش داردنتوانستيد همه اجزاى حج را بياوريد هر قدر مى
به بعضى از اجزا را متفرع كنند بر تماميت به معناى كمال يا اتمام  رسد كه اكتفاءو معناى صحيحى به نظر نمى، به معناى كمال
و  ،و اما اينكه كلمه حج به چه معنا است؟ معناى آن عبارت است از اعمالى كه در بين مسلمين معروف است. به معناى اكمال

اب معمول بوده و خداى سبحان آن را و بعد از آن جناب هم چنان در ميان اعر، آن را تشريع كرده( علیه السلام)ابراهيم خليل 
 در ، براى امت اسلام نيز امضا كرده

  



 . نتيجه شريعتى شده كه تا روز قيامت باقى خواهد بود 
 . و بعد از آن وقوف در مشعر الحرام است، و سپس وقوف در عرفات، احرام، اين عمل، ابتدا

ر و آن گاه طواف د، گانه استهاى سنگى سهانداختن به ستونو سنگ ، و يكى ديگر از احكام آن قربانى كردن در منا
 : و اين عمل سه قسم است، و سعى بين صفا و مروه است البته واجبات ديگرى نيز دارد، و نماز طواف، خانه خدا

 حج افراد .1
 حج قران .2
 . تشريع شد( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای كه در سال آخر عمر  حج تمتع .3

و  و طواف، از مسير يكى از ميقاتها، و آن عبارت است از رفتن به زيارت خانه كعبه، عمره عملى ديگر استو اما عمل 
يل اينكه به دل، شوندو اين حج و عمره دو عبادتند كه جز با قصد قربت تمام نمى، و تقصير، و سعى بين صفا و مروه، نماز آن
تمُِّوا الَْْجَذ وَ ﴿: )فرموده

َ
ِ وَ أ تُمْ فَمَا اسِْتَيسََْْ مِنَ الَهَْدْيِ وَ لاَ تََلْقُِوا ﴿ حج و عمره را براى خدا تمام كنيد(، ﴾الَعُْمْرَةَ لِلَّذ حْصِِْ

ُ
فَإنِْ أ

كه البته منظور ممنوع شدن از اتمام آن به خاطر كسالت و ، به معناى حبس و ممنوع شدن است( احصار)كلمه  ﴾رُؤسَُكُمْ 
و معناى استيسار در هر عملى ، و نيز منظور از اين احصار ممنوعيت بعد از شروع و احرام بستن است، بيمارى يا دشمن است

 . ها را در آن جلب نموده مشكلات را از آن بيرون كندبطورى كه آسانى. آسان كردن آن است
محل  ه آن كس و يا آنبه منظور تقرب جستن ب، كش كردن چيزى از نعمتها به كسى و يا به محلىپيش( هدى)و كلمه 

و يا از هدى است كه به معناى هدايتى است كه انسان را به ، كه به معناى تحفه است، است و اصل كلمه از هديه گرفته شده
كه اولى جنس ، با هم دارد( تمر و تمره)همان فرقى را با هم دارند كه كلمه ( هدى و هديه)و كلمه ، دهدسوى مقصود سوق مى

برد تا در حج و مراد از هدى در مساله حج آن حيوانى است كه انسان با خود به طرف مكه مى، دومى يك خرماو ، خرما است
 . خود آن را قربانى كند

سِهِ ﴿
ْ
ذىً مِنْ رَأ

َ
وْ بهِِ أ

َ
 ﴾فَمَنْ كََنَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أ

بلى و تفريع اين حكم بر سخن ق، ندكيعنى جمله را نتيجه سخنان قبلى مى، در آغاز جمله براى تفريع است «فا» حرف 
دلالت دارد بر اينكه مراد از مرض خصوص آن مرضى است كه با نتراشيدن سر برايش مضر ، كردكه از تراشيدن سر نهى مى

 از شما كسى كه مرضى دارد و يا سرش : )و اگر در جمله، گرددو اگر سر را بتراشد آن مرض به بهبودى مبدل مى، است
  



ناراحتى  ،براى اين بود كه بفهماند مراد از ناراحتى سر، كلمه )و يا( را كه مفيدتر ديد است به كار برد، ود(شناراحت مى
سِهِ ﴿ پس عبارت، بلكه ناراحتى از ناحيه حشرات است، غير از سر درد و بيمارى است

ْ
ذىً مِنْ رَأ

َ
كنايه است از متاذى شدن  ﴾أ

 . افتداز حشرات از قبيل شپش كه در سر مى
اول  ،اما با فديه به يكى از سه خصلت، كندتراشيدن سر را جايز مى، پس اين دو امر يعنى ناراحتى از شپش و يا سر درد

 . و سوم نسك، دوم صدقه، روزه
و مراد از نسك ، و مراد از صدقه سير كردن شش نفر مسكين، و در روايات وارد شده كه روزه نامبرده سه روز است

 . سفند استقربانى كردن يك گو
مِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتذعَ باِلعُْمْرَةِ إلََِ الَْْجَ ِ ﴿

َ
 ﴾فَإذَِا أ

كند و معنايش اين است كه چون از مرض و دشمن و يا موانع ديگر بر سر جمله آن را متفرع بر احصار مى( فا)حرف  
ود تا و تا مدتى محل ش، ود را ختم كندپس هر كس تمتع ببرد به وسيله عمره تا حج يعنى با عمره عمل عبادت خ، ايمن شديد

 . و در آن هديى آسان با خود ببرد، تواند اين كار را بكنددوباره براى حج احرام بپوشد مى
جهت است كه  بدين، گيرىو سببيت عمره براى تمتع و بهره، باى سببيت است( بالعمرة)در كلمه ( با)بنا بر اين حرف 

و تمتع آدمى را از احرام بيرون ، مند شود مگر آنكه از احرام درآيدزنان و شكار و امثال آن بهرهتوانست از در حال احرام نمى
 . آوردمى

 ﴾فَمَا اسِْتَيسََْْ مِنَ الَهَْدْيِ ﴿
نه اينكه جبران اين باشد كه شخص متمتع نتوانسته و يا نخواسته ، آيد كه هدى نسكى است على حدهاز ظاهر آيه بر مى 

براى اينكه جبران بودن هدى احتياج به ، و لا جرم از شهر مكه براى حج احرام بسته است، حج را از ميقات ببندداحرام براى 
دتى فهمد كه هدى عبامى، و خلاصه عبارت مورد بحث را هر كس ببيند، تا انسان آن را از آيه شريفه بفهمد، اى زايد داردمئونه

 . نه جبران چيزى كه فوت شده، است مستقل
بر  و مترتب، است( ﴾فَمَنْ تَمَتذعَ ﴿به خاطر حرف )فا( نتيجه جمله: ) ﴾فَمَا اسِْتَيسََْْ مِنَ الَهَْدْيِ ﴿ حال اگر بگويى جمله:

ين است و ا( اگر)مترتب بر شرط ( كنماگر به منزل ما بيايى از تو پذيرايى مى: )همانطور كه جزاء شرط در جمله، آن است
، كندآوردن هدى كفاره و جبران تمتع و استراحتى است كه بعد از عمره تمتع و قبل از حج آن مى فهماند كهترتب به ما مى

ر ازاى فهميم كه هدى دمى، (هر كس تمتع كند بايد چنين و چنان كند)علاوه بر اينكه وقتى فعل شرط خود كلمه تمتع است 
 . دتى جداگانهشود نه عبادى جبران اين تخفيف مىپس ه، تمتعى قرار گرفته كه گفتيم نوعى تسهيل شرعى و تخفيف است

  



براى اينكه كلمه نامبرده عمره را از حج جدا و آن دو را ، كنداين سخن را رد مى، ...(بالعمرة)كلمه : گوئيمدر پاسخ مى
نه در  ،و جبران بودن هدى وقتى صحيح است كه تسهيل و تخفيف در يك عمل تشريع شده باشد، سازددو عمل مستقل مى

 . و احرام دومى يعنى حج هنوز شروع نگشته، كه احرام اولى يعنى عمره تمام شده، بين دو عمل
ره وقتى است كه تشريع هدى به خاطر تشريع تمتع به عم، علاوه بر اينكه درك اشعار نامبرده به فرضى كه صحيح باشد

 . نه اينكه به خاطر فوت احرام حج از ميقات باشد، تا حج باشد
خواهد خبر دهد از تشريع اين است كه مى ﴾فَمَنْ تَمَتذعَ باِلعُْمْرَةِ إلََِ الَْْجَ ِ فَمَا اسِْتَيسََْْ مِنَ الَهَْدْيِ ﴿ ظاهر آيه شريفه:

س هر كس پ)فرمايد چون مى، نه اينكه بخواهد با همين جمله آن را تشريع كند، اى تشريع شدهو اينكه قبلا چنين عمره، تمتع
تشريع شده  اىشود قبلا چنين عمرهمعلوم مى، (تواند قربانى با خود ببردپس بايد تا جايى كه مى، ه تا حج تمتع كندبه عمر

 . دهدكه آن را مفروغ عنه و مسلم گرفته از تشريع قربانى در آن خبر مى، بوده
ود متع كنيد و در تمتع با خاين خيلى روشن است كه عبارت )هر كس تمتع كرد بايد با خود هدى ببرد( و عبارت )ت

در جايى  و دومى را، گويند كه شنونده قبلا از تشريع تمتع اطلاع داشته باشداولى را در جايى مى، قربانى ببريد( فرق دارد
يم: در آيه گوئخواهى گفت تمتع در كجا تشريع شده؟ مى، خواهد با همين كلام خود آن را تشريع كندگويند كه گوينده مىمى

هْلُهُ حَاضِِِي الَمَْسْجِدِ الَْْرََامِ ﴿ ه:شريف
َ
 . ﴾ذَلكَِ لمَِنْ لمَْ يكَُنْ أ

يذامٍ فِِ الَْْجَ ِ وَ سَبْعَةٍ إذَِا رجََعْتُمْ ﴿
َ
 ﴾فَمَنْ لمَْ يَدِْ فَصِيَامُ ثلََثةَِ أ

و عمل روزه در يك  به اين اعتبار است كه عمل حج( سه روز در حج: )و فرمود، اينكه حج را ظرف براى صيام قرار داد
يعنى فاصله ميان احرام ، شودو زمان حج شمرده مى، شودزمانى كه عمل حج در آن انجام مى، شودمكان و يك زمان انجام مى

 معلیه)و به همين اعتبار است كه در روايات وارده از ائمه اهل بيت ، حج و مراجعت به مكه همان زمان سه روز روزه است
ق و براى كسى كه قادر نيست بعد از ايام تشري، قت روزه براى كسى كه قادر باشد قبل از روز قربانى استكه و: آمده( السلام

و اگر كسى در اين ايام هم قدرت بر روزه گرفتن نيافت بايد پس از مراجعت به وطن آن ، يعنى يازده و دوازده و سيزدهم است
تن همان برگش( وقتى برگشتيد، اذا رجعتم: )ظاهر جمله)چون ، است و ظرف هفت روز ديگر بعد از مراجعت از مكه، را بگيرد

به حضور  (كسى كه تمتع كند به عمره تا حج)علاوه بر اينكه التفات از غيبت ، در حال برگشتن: فرمودو گرنه مى، به وطن است
 . خالى از اشعار و دلالت بر اين معنا نيست( وقتى برگشتيد)

  



ةٌ ﴿  ﴾كََمِلةٌَ تلِْكَ عَشََْ
و اگر عدد هفت را مكمل عدد ده خوانده نه متمم ، ده روز كامل است، يعنى سه روز در حج و هفت روز در مراجعت 

كه بيانش در فرق ميان دو كلمه ، براى اين بود كه بفهماند هر يك از سه روز و هفت روز حكمى مستقل و جداگانه دارد، آن
 . تمام و كمال در اول آيه گذشت

و اگر محتاج به هفت روز است محتاج در كامل بودنش ، علوم شد كه روزه سه روز عملى است تام فى نفسهپس م
 . نه در تماميتش، هست

هْلُهُ حَاضِِِي الَمَْسْجِدِ الَْْرََامِ ﴿
َ
 ﴾ذَلكَِ لمَِنْ لمَْ يكَُنْ أ

ى براى كسى است كه بين خانه و زندگ يعنى، براى غير اهل مكه است، يعنى حكم نامبرده در باره تمتع به عمره تا حج 
اص و كلمه اهل به معناى خو، بيش از دوازده ميل فاصله باشد( البته بنا بر تحديدى كه روايات كرده)او و بين مسجد الحرام 

 : آدمى از زن و فرزند و عيال است
تعبيرات  تريندر حقيقت لطيف، دو اگر از مردم دور از مكه تعبير فرموده به كسى كه اهلش حاضر در مسجد الحرام نباش

 . چون در اين تعبير به حكمت تشريع تمتع كه همان تخفيف و تسهيل است اشاره فرموده، را كرده
يد احتياج آمسافرى كه از بلاد دور به حج كه عملى است شاق و توأم با خستگى و كوفتگى در راه مى: توضيح اينكه

و چنين مسافرى در شهر مكه ، استراحت آدمى تنها نزد همسرش فراهم است و سكون و، شديد به استراحت و سكون دارد
، يكى اينكه اجازه داده بعد از مناسك عمره از احرام در آيد، لذا خداى تعالى دو رعايت در باره او كرده، خانه و خانواده ندارد

 . ميقات نشودو ديگر مجبور به برگشتن به ، و دوم اينكه براى حج از همان مكه محرم شود
له: جمنه  ﴾ذَلكَِ لمَِنْ لمَْ يكَُنْ ﴿: يعنى جمله، خواننده محترم توجه فرمود كه جمله دال بر تشريع متعه همين جمله است

، اصخو نه به شخصى از اش، نه به وقتى از اوقات مقيد است، و جمله نامبرده كلامى است مطلق ﴾فَمَنْ تَمَتذعَ باِلعُْمْرَةِ إلََِ الَْْجَ ِ ﴿
 . و نه به حالى از احوال

َ شَدِيدُ الَْعِقَابِ ﴿ نذ الَلَّذ
َ
َ وَ اعِْلَمُوا أ  ﴾وَ اتِذقُوا الَلَّذ

به  ،با اينكه صدر آيه چيزى به جز تشريع حكمى از احكام حج را نداشت، اينكه در ذيل آيه چنين تشديد بالغى كرده 
ن توقف و يا در قبول آ، رفته حكم نامبرده را انكار كنندايشان انتظار مىاند كه از حال فهماند كه مخاطبين اشخاصى بودهما مى
نى از از سابق يع، خصوص حج، براى اينكه از ميان همه احكام كه در دين تشريع شده، و اتفاقا مطلب از همين قرار بود، كنند

 و دلهاشان با آن ، و معروف بوده، در بين مردم وجود داشته( علیه السلام) اللهعصر ابراهيم خليل 
  



سول رو تا اواخر عمر ، و اسلام اين عبادت را تقريبا به همان صورتى كه از سابق داشته امضاء كرد، انس و الفت داشت
و تغيير دادن احكام آن بخاطر همان انس و الفت مردم كار بسيار ، به همان صورت بود( عليه وآله و سلم اللهصلى )خدای 

آيد در دل بسيارى از آنان مقبول و بطورى كه از روايات هم بر مى، گرديدانكار و مخالفت مواجه مىو حتما با ، مشكلى بود
ان و بر ايشان بي، ناگزير بود خود آنان را مخاطب قرار دهد( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای شد بدين جهت واقع نمى

و ، كندرانى فقط كار خداوند است و او هر چه بخواهد حكم مىو حكم، اى كه رسيده از ناحيه خداستكه حكم تازه، كند
 . و نه امتى، نه هيچ پيغمبرى، و احدى از آن مستثنا نيست، حكمى كه كرده عمومى است

 . از عقاب خداى سبحان زنهار دهد، و اين نكته باعث شد كه در آخر آيه با تشديد بليغ امر به تقوا نموده
شْهُرٌ ﴿

َ
 ﴾مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيِهِنذ الَْْجَذ الَْْجَُّ أ

آن را معين ( يعنى روايات)و سنت ، ماههاى معلومى است( يعنى عرب)يعنى زمان حج نزد اين قوم " تا كلمه فى الحج 
ائل آن با اينكه زمان حج او، و اگر ذى الحجة را زمان حج شمرده، و ذى الحجة، و ذى القعده، كه عبارت است از شوال، كرده

، رسمگوئيم من روز جمعه خدمت شما مىبراى اينكه اين تعبير از قبيل تعبيرى است كه مى، منافاتى ندارد، نه همه آن، ماه است
 . نه در تمامى آن روز، گيردبا اينكه آمدن در يك ساعت از روز جمعه صورت مى

، ندتوانست بار دوم و سوم به آوردن ضمير اكتفاء كمىو در اينكه در آيه شريفه سه مرتبه كلمه حج تكرار شده با اينكه 
و از سوم زمان و مكان آن ، و از حج دوم خود عمل حج، چون مراد از حج اول زمان حج، لطفى در اختصار گويى به كار رفته

ه من فرض علي)و بفرمايد: زمان الحج اشهر معلومات ف، آورد ناگزير بود بدون جهت كلام را طول بدهداست و اگر ضمير مى
هذا العمل فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فى زمانها و مكانها( و فرض حج به اين معنا است كه با شروع در عمل حج اين عمل 

ِ ﴿ چون به حكم آيه شريفه:، را بر خود واجب سازد تمُِّوا الَْْجَذ وَ الَعُْمْرَةَ لِلَّذ
َ
شود كه اتمامش شروع در اين عمل باعث مى ﴾وَ أ

 . آدمى واجب گردد بر
 ،هر وقت بخواهند نام آن را ببرند، كنند بلكهبه معناى هر عملى است كه در عرف تصريح به نام آن نمى( رفث)و كلمه 

و جدال به معناى ستيزگى ، به معناى خارج شدن از طاعت خدا است( فسوق)مانند عمل زناشويى و كلمه ، برندبه كنايه مى
نه : فتنو جدال را به گ، ليكن سنت رفث را تفسير كرده به جماع و فسوق را به دروغ، و بحث استكردن و لجبازى در گفتار 

 . به خدا و بله به خدا
  



﴿ ُ  ﴾وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيٍْْ يَعْلمَْهُ الَلَّذ
د اعت خداينو كسانى را كه مشغول به اط، سازد كه اعمال از خداى تعالى غايب و پنهان نيستاين جمله خاطرنشان مى

و اين دأب قرآن كريم است كه اصول ، كند به اينكه در حين عمل از حضور قلب و از روح و معناى عمل غافل نماننددعوت مى
تا ، كندو در آخر همه آنها موعظه و سفارش مى، كندها را شرح داده شرايع و احكام را ذكر مىو قصه، كندمعارف را بيان مى

وَ اتِذقُونِ ﴿ و بهمين جهت دعوت نامبرده را با جمله:، چون علم بدون عمل در اسلام هيچ ارزشى ندارد، علم از عمل جدا نباشد
لْْاَبِ 

َ
وَِّ الَْْ

ُ
ن و اي، مخاطب قرار گرفتند، و در اين جمله بر خلاف اول آيه كه مردم غايب فرض شده بودند، ختم كرد ﴾ياَ أ

ت حتمى و اى اسو اينكه تقوا وسيله تقرب و وظيفه، خداى تعالى به اين سفارشكند بر كمال اهتمام تغيير سياق دلالت مى
 . متعين

نْ تبَْتَغُوا فَضْلً مِنْ رَب كُِمْ ﴿
َ
  ﴾لَيسَْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أ

چيزى كه هست از بيع و دادوستد ، خواهد بفرمايد: در خلال انجام عمل حج دادوستد حلال استاين آيه شريفه مى
ِينَ آمَنُوا إِ ﴿ فرمايد:آنجا كه مى، وده به )طلب فضل پروردگار( و اين تعبير در سوره جمعه نيز آمدهتعبير فرم

يُّهَا الََّذ
َ
ذَا نوُديَِ ياَ أ

ُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلََِ ذكِْرِ  ْْ َ لَةِ مِنْ يوَْمِ ا ِ وَ ذَرُوا الََْْيْعَ  للِصذ  فَإذَِا قضُِيَ ﴿ :فرمايدتا آنجا كه مى ﴾الَلَّذ
َ
وا فِِ الَْْ لَةُ فَانتْشَُِْ رْضِ وَ تِ الَصذ

 ِ و سپس از همان تعبير به طلب رزق خدا ، چون در اين دو آيه نخست از دادوستد تعبير به بيع كرده1 ﴾ابِْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الَلَّذ
ر اين است پس آيه دليل ب، و بهمين جهت است كه در سنت نيز ابتغاى از فضل خدا در آيه مورد بحث به بيع تفسير شده، نموده

 . كه دادوستد در خلال عمل حج مباح و جايز است
َ عِنْدَ الَمَْشْعَرِ الَْْرََامِ ﴿ فَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الَلَّذ

َ
 ﴾فَإذَِا أ

آيه  پس، اى است از محلى كه بودندكه به معناى بيرون شدن دسته جمعى عده، از مصدر افاضه است( افضتم)كلمه  
  .هم چنان كه وقوف به مشعر الحرام كه همان مزدلفه باشد واجب است، دلالت دارد بر اينكه وقوف به عرفات هم واجب است

 ﴾وَ اذُْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴿
 ، برابر و مانند باشد( هدايت او شما را)يعنى بياد خدا بيفتيد البته يادى كه با نعمت 

  
                                                      

تا آنجا كه  -و دادوستد را رها كنيد ، دهند به سوى ياد خدا بشتابيدچون براى نماز در روز جمعه ندا مى، ايدهان اى كسانى كه ايمان آورده ١
 « ١0آيه ، جمعه»و از فضل خدا طلب كنيد. ، پس همين كه نماز تمام شد در زمين پراكنده شويد -فرمايد مى



 . ايتتان كند از گمراهان بوديدچون شما قبل از اينكه او هد
فَاضَ الَنذاسُ ﴿

َ
فيِضُوا مِنْ حَيْثُ أ

َ
 ﴾ثُمذ أ
خواهد مخاطبين را در و مى، اى كه قريش داشتند واجب استرساند كه افاضه بر طبق سنت ديرينهظاهر اين آيه مى 

 . اين سنت ملحق به نياكانشان كند
وقوف ، دندش)قريش و هم سوگندانشان كه به عرف محلى حمس ناميده مىگويد: بنا بر اين آيه شريفه با روايتى كه مى

 ،و منطقشان اين بود كه ما اهل حرم نبايد از حرم خدا دور شويم، كردندبلكه تنها به مزدلفه وقوف مى، كردندبه عرفات نمى
از  يعنى، كنندهمانجايى كه آنان كوچ مىاز ، خداى تعالى در آيه بالا دستورشان داد كه شما هم مانند ساير مردم كوچ كنيد

فَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ﴿ شود و بنا بر اين ذكر اين حكم بعد از جمله:عرفات( منطبق مى
َ
كه بعديت  (ثم)و بكار بردن كلمه ، ﴾فَإذَِا أ

و ، ستنزله استدراك او در حقيقت گفتار به م، در آن جمله براى اين است كه ترتيب ذكرى را رعايت كرده باشد، رساندرا مى
چيزى كه هست بر شما واجب است كه در كوچ كردن مانند ساير ، معنايش اين است كه احكام حج اين هايى بود كه ذكر شد

 . نه از مزدلفه، مردم از عرفات كوچ كنيد
يعنى اول ، نوشته باشندآيه اول را بايد بعد از آيه دوم ، اند: در اين دو آيه تقديم و تاخيرى شدهو بعضى از مفسرين گفته

فَاضَ الَنذاسُ ﴿نوشته باشند: )
َ
فيِضُوا مِنْ حَيْثُ أ

َ
فَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ﴿ و سپس نوشته باشند:، ﴾ثُمذ أ

َ
  (﴾فَإذَِا أ

شَدذ ذكِْراً ﴿جمله: تا  ﴾فَإذَِا قضََيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ﴿
َ
وْ أ
َ
  ﴾أ

فرمايد: جا دارد كه حاجى حد اقل خدا را مى، دعوت مبالغه نموده و در اين، كنداين آيه شريفه دعوت به ذكر خدا مى
 ﴾ا هَدَاكُمْ وَ اذُْكُرُوهُ كَمَ ﴿ براى اينكه نعمت خدا نسبت به او كه به حكم آيه:، و بلكه بيشتر، به قدر پدران خود به خاطر بياورد

 . اندبزرگتر از نعمتى است كه پدران به آدمى داده، همان نعمت هدايت است
وجه اينكه در اين آيه سخن از پدران گفته اين است كه در جاهليت رسم بوده بعد از تمام : اندو بعضى از مفسرين گفته

و در آنجا به شعر و نثرى كه از پدران خود به يادگار داشتند بر ديگران فخر ، كردندكردن عمل حج ساعتى در منا توقف مى
به جاى يادآورى از پدران خدا را ياد كنيد بلكه بيشتر و كاملتر از ياد پدران ياد : فرمايدخداى تعالى در اين آيه مى، فروختندمى

 . كنيد
شَدذ ذكِْراً ﴿

َ
وْ أ
َ
 ﴾أ
 در ، دهدمعناى بلكه را مى( او)اين جمله اعراض از مطلب قبلى است و در نتيجه كلمه  

  



م ه، شودكميت و مقدار متصف به كثرت مى چون ذكر همانطور كه از نظر، اين جمله ذكر را متصف به شدت كرده
َ ذِكْراً كَثيِْاً ﴿ چنان كه در جاى ديگر فرموده: َ كَثيِْاً ﴿: و نيز فرموده1 ﴾اذُْكُرُوا الَلَّذ اكرِِينَ الَلَّذ همچنين از نظر كيفيت 2 ﴾وَ الََّذ

و ، لباست مربوط به حضور قبه معناى واقعيش منحصر در ذكر لفظى نيست بلكه امرى ، شود چون ذكرمتصف به شدت مى
 . كنداز اين جهت است كه لفظ از معناى قلبى و ياد درونى حكايت مى، گويندلفظ را هم اگر ذكر مى

 هم، چون معنايش ياد خدا در غالب حالات است، و چون چنين است هم اتصافش به كثرت از نظر موارد صحيح است
ِينَ يذَْكُرُونَ ﴿ :چنان كه فرمود َ قيَِاماً وَ قُعُوداً وَ عََلَ جُنُوبهِِمْ الََّذ ، اى از موارد صحيح استو هم اتصافش به شدت در پاره3 ﴾الَلَّذ

 ،بردو ياد خدا را از دل مى، كندخبر مىشود موردى است كه آدمى را از خدا بىو چون مورد آيه بطورى كه از آن استفاده مى
 . نه به كثرت و مطلب روشن است، فرمايد به شدت توصيف كندمىتر آن بود ذكر را كه بدان امر لذا مناسب

نْيَا﴿  ﴾فَمِنَ الَنذاسِ مَنْ يَقُولُ رَبذنَا آتنَِا فِِ الَُِّ
َ كَذِكْرِكُمْ آباَءكَُمْ ﴿جمله: اين جمله تفريع است بر  و مراد از ناس مطلق افراد انسان اعم از مؤمن و كافر ، ﴾فَاذْكُرُوا الَلَّذ

و كارى ، دطلبخواهد و جز دنيا نمىو جز افتخارات دنيوى را نمى، كافر كه به غير از پدران خود بياد كس ديگر نيستاست چه 
و اگر هم چيزى از امور دنيا را بخواهد چيزى است كه باز ، جويدو چه مؤمن كه جز آنچه نزد خداست نمى، به آخرت ندارد

منظور  (گويندبعضى از مردم مى: )و بنا بر اين پس اينكه فرمود، است( و وسيله كسب رضاى او)مورد رضاى پروردگارش 
و ، دنيا را خواهند مگربعضى از مردم نمى: و معناى آيه اين است كه، بلكه گفتن به زبان حال است، گفتن به زبان قال نيست

، ده رضا و خوشنودى پروردگارشان باشجويند مگر آنچه را كه مايبعضى هم هستند كه نمى، اينان در آخرت هيچ نصيبى ندارند
 . اينان از آخرت هم نصيب دارند: چه در دنيا و چه در آخرت

 چون كسى، شود كه چرا حسنه را در نقل كلام اهل آخرت ذكر كرد و در نقل كلام اهل دنيا نقل نكرداز اينجا روشن مى
اش خواهد كه همهاو دنيا را مى، دا هم حسنه باشد يا نباشدخواهد مقيد نيست به اينكه آن چيز نزد خكه چيزى از امور دنيا مى

 نزد او حسنه و خوب 
  

                                                      
 ٤١آيه ، احزاب ١
 ٣٥ آيه، احزاب 2
 « ١9١آيه ، آل عمران»كنند در حال ايستاده و حال نشسته و حال به پهلو افتاده. آنان كه خدا را ياد مى ٣



به خلاف كسى كه رضاى خدا را ، و با هواى نفسش موافق و سازگار است، چون مايه زندگى دنيايى او است، است
جويد و و او نمى، سيئه يكى حسنه و ديگرى، خواهد كه در نظر او آنچه در دنيا و آنچه در آخرت است دو جور استمى

 . كند مگر حسنه رادرخواست نمى
ولئَكَِ لهَُمْ نصَِيبٌ ممِذا كَسَبُوا﴿ و جمله: ﴾وَ مَا لََُ فِِ الَْْخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴿ و اينكه ميان جمله:

ُ
اين معنا ، مقابله انداخته ﴾أ

نند بهره كبه خلاف دسته دوم كه از آنچه مى، نتيجه استبىخواهند باطل و فهماند كه اعمال طايفه اول كه فقط دنيا را مىرا مى
وَ يوَْمَ ﴿ :و نيز فرموده1 ﴾وَ قدَِمْنَا إلََِ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً ﴿ هم چنان كه در جاى ديگر فرموده:، برندمى

ذْهَبْتُمْ 
َ
 الَنذارِ أ

ِينَ كَفَرُوا عََلَ نْيَا وَ اسِْتَمْتَعْتُمْ بهَِا يُعْرَضُ الََّذ فَلَ نقُِيمُ لهَُمْ يوَْمَ ﴿: و نيز فرموده2 ﴾طَي بَِاتكُِمْ فِِ حَيَاتكُِمُ الَُِّ
 . 3 ﴾الَقِْيَامَةِ وَزْناً 

ُ سَِْيعُ الَْْسَِابِ ﴿  ﴾وَ الَلَّذ
به اطلاقش هم شامل دنيا ، و از آنجايى كه هيچ قيدى ندارد، سريع الحساب يكى از اسماى حسناى خداى تعالى است 

اش انجام دهد چه از و جريان دارد هر عملى كه بنده، پس حساب خدايى هميشه حاصل است، شود و هم شامل آخرتمى
 . دهدخداى عز و جل جزايش را مو به مو و درست بر طبق عملش مى، حسنات باشد و چه غير آن
چون كه ، تا آخر سه آيه به دست آمد اين شد كه خداى را ياد كنيد ﴾يَقُولُ فَمِنَ الَنذاسِ مَنْ ﴿جمله: پس آنچه از معناى 

يستند خواهند و جز دنيا به ياد هيچ چيز ديگر نبعضى از ايشان تنها دنيا را مى، اندمردم در طرز تفكرشان نسبت به دنيا دو دسته
كه اينگونه  ،خواهندآنچه مايه رضاى خدا است مىبعضى ديگر كسانى هستند كه ، كه اينگونه مردم هيچ نصيبى در آخرت ندارند

و آن را بر ، رسدخواهد به زودى مىاش مىدر حساب آنچه بنده، افراد از آخرت هم نصيب دارند و خدا سريع الحساب است
باشيد از آنها مو ، داران در آخرت باشيدو بنا بر اين پس اى مسلمانان شما با ياد خدا جزء نصيب، دهداش به او مىطبق خواسته

 . دست شويدو در نتيجه شما هم نااميد و تهى، نصيب شدندكه به خاطر ترك ياد خدا در آخرت بى
يذامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴿

َ
َ فِِ أ  ﴾وَ اذُْكُرُوا الَلَّذ

 ايام معدودات همان ايام تشريق يعنى يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذى الحجة است  
  

                                                      
 (2٣آيه ، فرقان»سازيم. اند هيچ و پوچ مىو آنچه را كه كرده، پردازيمو به اعمال آنان مى ١
آن را مايه  و، دست خود پاكيزگيهاى زندگيتان را در دنيا از بين برديدشود: به به ايشان گفته مى، شوندو روزى كه كفار عرضه بر آتش مى 2

 « 20آيه ، احقاف»منديهاى دنيوى كرديد. بهره
 « ١06آيه ، كهف»كنيم. براى آنان در روز قيامت ميزانى بپا نمى ٣



بعد از دهه ذى الحجه است اين است كه حكم يادآورى خدا در ايام معدودات را بعد از فراغ از دليل بر اينكه مراد ايام 
مَنْ فَ ﴿ فرمايد:اين است كه دنبالش مى، و دليل بر اينكه مراد سه روز بعد از دهه ذى الحجه است، بيان اعمال حج ذكر فرمود

لَ فِِ يوَْمَيْنِ  و در دو روز هم ، يك روز روز كوچ باشد، دارد كه ايام سه روز باشدچون تعجيل در دو روز وقتى فرض  ،﴾تَعَجذ
 . و اتفاقا در روايات هم ايام معدودات به همين سه روز كه گفتيم تفسير شده است، شود سه روزاين مى، عجله كند

رَ فَلَ إثِْمَ عَلَ ﴿ خذ
َ
لَ فِِ يوَْمَيْنِ فَلَ إثِْمَ عَليَْهِ وَ مَنْ تَأ  ﴾يْهِ لمَِنِ اتِذقىَ فَمَنْ تَعَجذ

و ، دكنجنس اثم و گناه را از حاجى نفى مى( لا اثم عليه: )پس اينكه در هر دو جا فرمود، كندنفى جنس مى( لا)كلمه  
و اگر مراد اين بود كه بفهماند در تعجيل به تنهايى اثم نيست و يا در تاخير به تنهايى اثم ، هيچگونه قيدى هم در كلام نياورده

 (. لا اثم عليه فى التاخير)و يا ( لا اثم عليه فى التعجيل: )لازم بود جمله را به آن مقيد كند و بفرمايدنيست 
چه اينكه در آن دو روز ، گناهانش بخشوده شده است، كسى كه عمل حج را تمام كرده: شوددر نتيجه معناى آيه اين مى

شود كه آيه شريفه در مقام بيان تخيير ميان تاخير و تعجيل نيست و چه اينكه تاخير كند و از اينجا روشن مى، تعجيل كند
 بلكه منظور بيان اين جهت است كه گناهان او آمرزيده، خواهد بفرمايد حاجى مخير است بين اينكه تاخير كند و يا تعجيلنمى
 . چه تاخير و چه تعجيل، شده

عجيل و تاخير را بيان كند و گرنه حق كلام اين بود كه بفرمايد )فلا منظور اين نيست كه ت ﴾لمَِنِ اتِذقىَ ﴿ و اما اينكه فرمود:
ذَلكَِ لمَِنْ ﴿ نظير همين قيد در جمله: ﴾لمَِنِ اتِذقىَ ﴿ گناهى نيست بر كسى كه از خدا بپرهيزد( بلكه ظاهرا قيد، اثم على من اتقى

هْلهُُ حَاضِِِي الَمَْسْجِدِ الَْْرََامِ 
َ
اما كسانى كه ، مراد اين است كه حكم نامبرده مخصوص مردم با تقوا استو ، است( ﴾لمَْ يكَُنْ أ

 . تقوا ندارند اين آمرزش را ندارند
 و نهى از آن را از مختصات، و معلوم است كه بايد اين تقوا پرهيز از چيزى باشد كه خداى سبحان در حج از آن نهى كرده

نامبرده تنها براى كسى است كه از محرمات احرام و يا از بعضى از  شود كه حكمپس برگشت معنا به اين مى، حج قرار داده
تفاقا و ا، واجب است در منا بماند و مشغول ذكر خدا در ايام معدودات باشد، و اما كسى كه پرهيز نكرده، آنها پرهيز كرده باشد

بزودى از نظر خواننده خواهد ، اللهن شاء كه ا، هم آمده( السلام معلیه)اين معنا در بعضى از روايات وارده از ائمه اهل بيت 
 . گذشت
ونَ ﴿ نذكُمْ إلََِهِْ تَُشَُْْ

َ
َ وَ اعِْلَمُوا أ  ﴾وَ اتِذقُوا الَلَّذ

 و مساله حشر و مبعوث شدن در ، كنددر اين جمله كه خاتمه كلام است امر به تقوا مى 
  



 ،مگر با يادآورى روز جزا، شودهرگز اجتناب نمىو معصيت ، دهدچون تقوا هرگز دست نمى، دهدقيامت را تذكر مى
ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ الَْْسَِابِ ﴿ هم چنان كه خود خداى تعالى فرمود: ِينَ يضَِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ الَلَّذ   1.﴾إنِذ الََّذ

ونَ ﴿ :و در اينكه از ميان همه اسماء قيامت كلمه حشر را انتخاب نموده و فرمود نذكُمْ إلََِهِْ تَُشَُْْ
َ
 اشاره لطيفى است به ﴾أ

شوند و نيز اشعار دارد به اينكه حاجى بايد از اين حشر و از و همه در منا و عرفات يك جا جمع مى، حشرى كه حاجيان دارند
و خداوند احدى  «م احدالا يغادر منه» شوند واين افاضه و كوچ كردن به ياد روزى افتد كه همه مردم به سوى خدا محشور مى

 .اندازدرا از قلم نمى

 ( در ذيل آيات حج و شان نزول و بيان آنها)بحث روايتى  

ِ ﴿: اند كه در ذيل آيهروايت آورده( علیه السلام)در تهذيب و در تفسير عياشى از امام صادق  تمُِّوا الَْْجَذ وَ الَعُْمْرَةَ لِلَّذ
َ
 ﴾وَ أ

  2.عمره واجب استفرمود: اين تمام كردن حج و 
: ندروايت كرده كه گفت( علیه السلام)و نيز در تفسير عياشى از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق 

ِ ﴿: فرمايدما از آن دو بزرگوار از كلام خداى تعالى كه مى تمُِّوا الَْْجَذ وَ الَعُْمْرَةَ لِلَّذ
َ
ين حج به افرمودند تماميت ، پرسيديم ﴾وَ أ

  3.است كه در آن رفث و فسوق و جدال نشود
منظور از تمام كردن حج و عمره اداى : روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)و در كافى از امام صادق 

  4.و هم اين است كه وقتى به احرام آن دو در آمدند از محرمات احرام بپرهيزند، آن
با آن معنايى كه ما براى اتمام كرديم ندارد چون واجب بودن حج و عمره و اداى آن همان اين روايات منافاتى  مؤلف:
 . اتمام آن است

  رسول خدا: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى از حلبى از امام صادق 
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تا به ، القعده مانده بيرون آمدچهار روز از ذى ، چون خواست حجة الاسلام را بجا آورد علیه و آله و سلم( اللهلی ص)
، فتو لبيك حج گ، در آنجا محرم شد، تا به بيدا رسيد، سپس مركب خود را براند، و در آنجا نماز خواند، مسجد شجره رسيد

و تا آن روز اصلا ، و احدى نيت عمره نكرد، مردم هم همگى احرام به حج بستند، و صد رأس بدنه با خود حركت داد
 ،طواف خانه را انجام داد، عليه وآله و سلم( وارد مكه شد الله)صلى رسول خدای عه در حج چيست؟ تا آنكه فهميدند متنمى

كنم سپس فرمود: من ابتدا مى، سپس نزد مقام دو ركعت نماز خواند و دست به حجر الاسود ماليد، مردم هم با او طواف كردند
و هفت نوبت بين صفا و مروه سعى ، و سعى را از صفا شروع كرد، آمدپس به صفا ، به آنچه خداى عز و جل ابتدا كرده بود

و حج خود را عمره ، و مردم را دستور داد تا از احرام در آيند، همين كه سعيش در مروه خاتمه يافت به خطبه ايستاد، نمود
 الله)صلى رسول خدای و  ،مردم محل شدند، و فرمود اين چيزى است كه خداى عز و جل مرا بدان امر فرموده، قرار دهند

ند شما خود من نيز مان، رسددانستم چنين دستورى مىداشتم و مىبينى مىعليه وآله و سلم( فرمود: اگر من در اين باره پيش
وَ لاَ تََلْقُِوا ﴿) براى اينكه خداى عز و جل فرموده:، توانم حج تمتع كنمام نمىولى چون آورده، آوردمبدنه با خود نمى

ََ الَهَْدْيُ مََِلذهُ  تا آنكه هدى به جاى خودش كه همان منا است ، و از احرام در نيائيد، يعنى سر نتراشيد ،﴾رُؤسَُكُمْ حَتِذ يَبْلُ
ال به ما ح، ايمبرسد( سراقة بن جعثم كنانى عرضه داشت امروز تازه دين خود را شناختيم مثل اينكه همين امروز به دنيا آمده

 ،عليه وآله و سلم( فرمود نه الله)صلى رسول خدای يا براى هر ساله است؟ ، اين حكم مخصوص امسال ما استخبر بده آيا 
 مردى برخاست و عرضه داشت: ، براى ابد حكم همين است

لى بنديم قطرات آب غسآيا ممكن است چند روز ديگر كه براى حج احرام مى عليه وآله و سلم( الله)صلى  اللهيا رسول 
و خلاصه اين چه حكمى است؟ )و خواننده عزيز بايد توجه داشته ، ايم از سر و رويمان بچكداثر نزديكى با زنان كرده كه در

ترين گناهان و با زنان آميختن از شنيع، از احرام در آمدن، باشد كه در سنت جاهليت بعد از داخل شدن در مكه و طواف
اين  عليه وآله و سلم( فرمود تو تا ابد به الله)صلى رسول خدای اعتراض كرده(  و از اين جهت سائل برخاسته و، تر بودهشنيع

و به مكه وارد ، امام صادق )علیه السلام( سپس فرمود: در همان ايام على )علیه السلام( از يمن آمد، آورىحكم ايمان نمى
عليه وآله و سلم(  الله)صلى رسول خدای نزد ، كردهو بوى خوش استعمال ، السلام( از احرام در آمده او ديد فاطمه )علیه، شد

عليه وآله و سلم( فرمود: يا على تو كه احرام بستى به چه  الله)صلى رسول خدای ، جريان را از آن جناب پرسيد، روانه شد
، احرام درآيى زفرمود: پس تو هم نبايد ا، عليه وآله و سلم( نيت كرده الله)صلى رسول خدای نيت بستى عرضه داشت: به آنچه 

 و شصت و سه شتر ، سى و هفت شتر را به او داد، و او را در هدى خود كه گفتيم صد بدنه بود شريك كرد
  



و از هر شترى قسمتى را گرفته در ديگى قرار داده ، كه همگى را به دست خود نحر كرد، را براى خود نگه داشت
توان گفت كه از همه ارى از آبگوشتش تناول نموده فرمود: الان مىو مقد، و خودش از آن گوشت، دستور داد آن را بپزند

و نيز  ،و سوق هدى كند، و كسى كه حج تمتع بجا آورد بهتر است از كسى كه حج قران بياورد، ايمشصت و سه شتر خورده
ليه وآله ع الله)صلى دای رسول خگويد از امام صادق )علیه السلام( پرسيدم از كسى كه حج افراد بياورد بهتر است: راوى مى

  1.پرسيدم چه ساعتى؟ فرمود هنگام نماز ظهر، و سلم( در شب احرام بست يا در روز؟ فرمود: در روز
 . اين معنا در تفسير مجمع البيان و غيره نيز روايت شده مؤلف:

پس كسى كه ، روز قيامتعمره داخل در حج شد تا : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در تهذيب از امام صادق 
اى تواند و چارهپس كسى نمى، تواند قربانى كندتمتع كند به عمره تا حج )يعنى عمره تمتع بياورد قبل از حج( بايد هر قدر مى

ه و عليه وآل الله)صلى رسول خدای و سنت ، چون خداى تعالى اين حكم را در كتاب نازل فرمود، ندارد جز اينكه تمتع كند
  2ر آن جارى گشت.سلم( هم ب

  3.يك گوسفند است ﴾فَمَا اسِْتَيسََْْ مِنَ الَهَْدْيِ ﴿ :روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى از امام صادق 
روايت كرده كه در پاسخ كسى كه پرسيد اگر متمتع گوسفند نيافت چه كند؟ ( علیه السلام)و نيز در كافى از امام صادق 

شخصى پرسيد: حال اگر در همان ترويه كه روز هشتم است تازه از راه ، شتم و روز عرفه را روزه بگيردقبل از روز ه :فرمود
روزه بگيرد شخصى پرسيد: حال اگر شتربانش مهلت نداد كه در ، رسيده باشد چه كند؟ فرمود: سه روز بعد از ايام تشريق

پرسيدند: روز حصبه ، روز حصبه و دو روز بعدش روزه بگيردو اين سه روز روزه را انجام دهد چه كند؟ فرمود: ، مكه بماند
رفه : بله مگر در روز ع، پرسيدند: آيا روزه بگيرد در حالى كه مسافر است؟ فرمود، كندكدام است؟ فرمود: روزى كه كوچ مى

يذامٍ فِِ الَْْجَ ِ فَصِيَامُ ثلََ ﴿ فرمايد:مسافر نبود؟ ما اهل بيت فتوامان اين است و دليلمان هم قرآن است كه مى
َ
منظورش  و ﴾ثةَِ أ

  4.در ذى الحجه است
  هر كس: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و شيخ طوسى عليه الرحمه از امام صادق 
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انجام  و نبايد حج تمتع، اش به مكه نزديكتر از فاصله ميقات به مكه باشد او جزء حاضرين در مسجد الحرام استخانه
  1.دهد

يعنى كسانى كه محل سكونتشان نزديكتر از ميقات است به مكه اينگونه افراد مصداق حاضرين در مسجد الحرام  مؤلف:
 . در اين معانى بسيار است( السلام معلیه)و روايات ائمه اهل بيت ، كه نبايد حج تمتع بياورند، هستند

شْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ ﴿جمله: روايت آورده كه در معناى ( علیه السلام)و در كافى از امام باقر 
َ
ماههاى معلوم فرموده:  ﴾الَْْجَُّ أ

  2.تواند به نيت حج در غير اين سه ماه احرام ببندداحدى نمى، و ذى الحجة، و ذى القعده، حج عبارت است از شوال
 ،فث به معناى جماعر: فرموده...( فلا رفث)روايت كرده كه در ذيل جمله ( علیه السلام)و در همان كتاب از امام صادق 

  3(.نه به خدا و آرى به خداست: )و جدال به معناى گفتن، و فسوق به معناى دروغ
 لا جناح عليكم ان تبتغوا فضلا من)روايت كرده كه در تفسير جمله ( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام صادق 

تواند در موسم حج به آنكه محرم از احرام خارج شد مىكه بعد از ، منظور از فضل پروردگار رزق است: فرمود...( ربكم
  4خريد و فروش بپردازد.

 ،دانستگويند اين خطاب بدين جهت صادر شد كه عرب تجارت و خريد و فروش در موسم حج را گناه مىمى مؤلف:
 . خواست تا با اين آيه محذور نامبرده را بردارد

معناى جمله نامبرده اين است كه حرجى بر شما نيست كه مغفرت پروردگار اند ها گفتهبعضى: و در مجمع البيان گفته
  5و اين معنا را جابر هم از امام باقر )علیه السلام( روايت كرده.، خود را طلب كنيد

 . و آن را به افضل افراد تطبيق كرده است، قيد آمدن فضل تمسك شدهدر اين روايت به اطلاق و بى مؤلف:
 ثُمذ ﴿: روايت آورده كه در تفسير جمله( علیه السلام)از امام صادق  و در تفسير عياشى
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فَاضَ الَنذاسُ 
َ
فيِضُوا مِنْ حَيْثُ أ

َ
و اهل حرم از ، كردند و ساير مردم در عرفاتاهل حرم در مشعر وقوف مىفرموده: ، ﴾أ

 ،و الاغى سرحال داشت، ابو سيار بوددر همان ايام مردى كه نامش ، كردند تا اهل عرفات به مشعر برسندمشعر حركت نمى
آن  ،گفتند: اينك ابو سيار از عرفات رسيدديدند مىو در نتيجه همين كه اهل مشعر او را مى، افتاداز همه اهل عرفات جلو مى

  1.پس خداى تعالى دستورشان داد همگى بايد به عرفه وقوف كنند و از آنجا كوچ كنند، كردندوقت حركت مى
 . ين معنا رواياتى ديگر نيز هستدر ا مؤلف:

نْيَا حَسَنَةً وَ فِِ الَْْ ﴿ :روايت آورده كه در تفسير آيه( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام صادق  خِرَةِ رَبذنَا آتنَِا فِِ الَُِّ
  2.ا استو نيز سعة رزق و حسن خلق در دني، منظور از حسنه رضوان خدا و بهشت در آخرت استفرمود:  ﴾حَسَنَةً 

و در آخرت ، و همنشين خوب، و از همان جناب روايت شده كه فرمود حسنه در دنيا رضوان خدا و توسعه در معيشت
  3.بهشت است

و منظور از عذاب ، و در آخرت حوريه است، حسنه در دنيا همسر صالح: )روايت شده كه فرمود( علیه السلام)و از على 
  4(.آتش همسر بد است

ت چيزى اس اللهو از آنجايى كه رضوان ، و گرنه آيه شريفه مطلق است، روايات از باب شمردن مصداق استاين  مؤلف:
توان آن را هم از از اين جهت مى، و ظهور تامش در آخرت حاصل شود، اش و ظهور ناقصش در دنياكه ممكن است نمونه

 . هم چنان كه در روايت دومى شمرده، ات آخرتو هم از حسن، حسنات دنيا شمرد هم چنان كه در روايت اولى شمرده
يذامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴿ :روايت كرده كه در ذيل آيه شريفه( علیه السلام)و در كافى از امام صادق 

َ
َ فِِ أ ده: فرمو، ﴾وَ اذُْكُرُوا الَلَّذ

كى ي، پرداختبه تفاخر مىبعد از قربانى شتر ، كردايام تشريق است چون عرب وقتى در منا اقامت مى، مراد از اين ايام
كَكُمْ فَإذَِا قضََيْتُمْ مَنَاسِ ﴿ :خداى تعالى فرمود، گفت پدرم چنين و چنان بودآن ديگرى مى، گفت: پدر من چنين و چنان بودمى

شَدذ ذِكْراً 
َ
وْ أ
َ
َ كَذِكْرِكُمْ آباَءكَُمْ أ همانطور كه به ياد پدران ، دچون از مناسك خود پرداختيد به ياد خدا بيفتي، ﴾فَاذْكُرُوا الَلَّذ

و ، اكبر اللهو ، الله اكبر لا اله الا الله، اكبر اللهو تكبير اين است كه بگويى: )، كه بيشتر و شديدتر از ياد پدرانبل، افتيدخود مى
  اللهاكبر على ما هدينا  الله، للَّه الحمد
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  1.اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام
تكبير در ايام تشريق را بايد از نماز ظهر روز عيد تا نماز : از همان جناب روايت كرده كه فرمودو نيز در همان كتاب 
و  ،كه در حقيقت از ظهر روز عيد شروع)شود و اما در شهرها اين تكبير دنبال ده نماز گفته مى، صبح روز سوم عيد ادامه داد

روايت آورده كه ( علیه السلام)از امام صادق ( من لا يحضره الفقيه) و در كتاب 2(.گرددبعد از نماز صبح روز دوازدهم ختم مى
رَ فَلَ إثِْمَ عَلَيْهِ ﴿ :شخصى از آن جناب از مفاد آيه خذ

َ
لَ فِِ يوَْمَيْنِ فَلَ إثِْمَ عَليَْهِ وَ مَنْ تَأ : پرسيد حضرت فرمود، (﴾فَمَنْ تَعَجذ

خواستى انجام بده و نخواستى انجام نده بلكه معنايش اين است ، ستمعنايش اين نيست كه بيتوته در روز سيزدهم واجب ني
گردد همه گناهانش آمرزيده چون حاجى وقتى از حج بر مى، آمرزدكه اگر اين واجب را نياوردى خدا اين گناهت را مى

  3.است
بته ال، هانش آمرزيده شدهگردد در حالى كه گنااو از حج بر مى: و در تفسير عياشى از آن جناب روايت كرده كه فرمود

  4.آمرزد كه تقوا داشته باشدخداى تعالى گناه كسى را مى
ار يعنى كسى كه از شك: فرمود، ﴾لمَِنِ اتِذقىَ ﴿ :روايت آورده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در كتاب فقيه از امام صادق 

 . پرهيزد تا وقتى كه اهل منا از منا كوچ كنندمى
 : فرمود، ...(لمن اتقى: )روايت آورده كه در معناى جمله( علیه السلام)و از امام باقر 

  5يعنى كسى كه از رفث و فسوق و جدال و ساير محرماتى كه خداى تعالى بر محرم حرام كرده اجتناب كند.
  6.ديعنى از خداى عز و جل پروا داشته باش: و نيز از آن جناب روايت كرده كه در معناى جمله نامبرده فرمود

  7.يعنى كسى كه از گناهان كبيره پروا كند: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و از امام صادق 
ممكن هم هست ما به ، شودو از آن چه فهميده مى، خواننده محترم توجه فرمود كه آيه شريفه چه دلالتى دارد مؤلف:

 همانطور ، عموم تقوا و اينكه قيدى برايش نيامده تمسك نموده
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 .بگوئيم منظور پروا كردن از عموم گناهان است، كه در دو روايت اخير آمده 

 للهادر باره حج تمتع و نقد و بررسى تحريم آن بعد از رسول [ بحث روايتى ديگر 
 ](عليه وآله و سلم اللهصلى )

  رواياتى چند از طرق اهل سنت در باره حج تمتع
اند كه در پاسخ شخصى كه از وى از متعه حج سؤال بيهقى از ابن عباس روايت كردهو ، در الدر المنثور است كه بخارى

يديم چون به مكه رس، ما نيز احرام بستيم، مهاجرين و انصار و همسران رسول خدا در حجة الوداع احرام بستند گفته:، كرده بود
و  ،مگر كسانى كه با خود قربانى آورده، برگردانيد نيت احرام حج را به عمره: فرمود( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای 

قيه نيت عمره ب، به اين علامت لنگه كفشى به گردن آن حيوان انداخته باشند كه چنين افرادى بايد به همان نيت حج باقى مانده
و با زنان در ، ديمو از احرام در آم، عمل عمره ما تمام شد، و چون خانه خدا را طواف و در صفا و مروه سعى كرديم، كنند

 . و لباس پوشيديم، آميختيم
لكه هم ب، اينگونه افراد نبايد از احرام درآيند: فرمود، آن را نشان كرده بودند، و در باره كسانى كه با خود قربانى آورده

م در ما كه از احراآن گاه در شب ترويه به ( يعنى در منا ذبح شود)تا قربانيشان به جاى خود برسد ، چنان در احرام حج باشند
تا از اعمال و مناسك حج در عرفات و مشعر و منا ، ما نيز چنين كرديم، به نيت حج احرام ببنديم: دستور فرمود، آمده بوديم
 . فارغ شديم

و در اينجا همه اعمال حج ما ، و خانه خدا را طواف و بين صفا و مروه سعى كرديم، و آن گاه در روز عيد به مكه آمديم
يذامٍ فِِ ﴿ :بايست به حكمكه مى، تنها مساله قربانى باقى ماند، يافت پايان

َ
 فَمَا اسِْتَيسََْْ مِنَ الَهَْدْيِ فَمَنْ لمَْ يَِدْ فَصِيَامُ ثلََثةَِ أ

، وزه بگيريمجاى آن ر و يا به، (كندكه البته در اين قربانى گوسفند هم كفايت مى)، يا قربانى كنيم ﴾الَْْجَ ِ وَ سَبْعَةٍ إذَِا رجََعْتُمْ 
 . و هفت روز بعد از مراجعت به وطن، سه روز در حج

دستورى بود كه خدا در ، و اين سابقه نداشت، در نتيجه آن سال هر دو عمل عمره و حج را در يك سال انجام داديم
خارج مكه كه از راه دور  تا مسلمانان، عليه وآله و سلم( بر آن جارى شد الله)صلى رسول خدای كتابش نازل فرمود و سنت 

و آنچه در احرام برايشان حرام بود حلال شود و اينكه گفتيم )مسلمانان ، آيند بتوانند قبل از رفتن به عرفات از احرام درآيندمى
هْلُهُ حَاضِِِي الَمَْسْجِدِ الََْْ ﴿ فرمايد:دليلش اين كلام خدا است كه مى، خارج مكه(

َ
و ماههاى حج ، ﴾رَامِ ذَلكَِ لمَِنْ لمَْ يكَُنْ أ

بايد ، پس هر كس در اين ماهها حج تمتع كند، و ذى الحجه است، و ذى القعده، كه خداى تعالى آنها را ماه حج خوانده شوال
 و رفث به معناى ، و يا روزه بگيرد، يا خونى بريزد

  



  1.و جدال به معناى ستيزگى در گفتار است، و فسوق به معناى معاصى، جماع
 عليه وآله و اللهصلى )رسول خدای : در الدر المنثور است كه بخارى و مسلم از ابن عمر روايت كرده كه گفتو نيز 

و سپس احرام حج بست و از آغاز كه در مسجد ذو ، در حجة الوداع حج تمتع آورد به اين صورت كه اول عمره را آورد( سلم
ول رسو قبل از هر كس ، و قربانيش را با خود سوق داد، معين كردبست قربانى هم احرام مى( واقع در محل شجره)الحليفه 
س به اول به عمره و سپ، مردم هم به متابعت وى نيت تمتع كرده، به نيت عمره احرام بست( عليه وآله و سلم اللهصلى )خدای 

 . حج احرام بستند
رسول  لذا همين كه، و بعضى نياورده بودند ،بعضى با خود قربانى آورده بودند، ولى از آنجايى كه مردم دو دسته بودند

 و هيچ يك، هر كس با خود قربانى آورده از احرام در نيايد: به مردم فرمود، وارد مكه شد( عليه وآله و سلم اللهصلى )خدای 
واف اند طدهو كسانى كه قربانى نياور، مگر بعد از آنكه از عمل حج فارغ شود، شوداز محرماتى كه بر او حرام بود حلال نمى

و آن گاه )قبل از رفتن به عرفات( در مكه احرام حج ببندند و ، و از احرام درآيند، و سپس تقصير كنند، و سعى انجام دهند
  2بايد سه روز در سفر و هفت روز در وطن روزه بگيرند.، اگر از اين دسته كسانى باشند كه دسترسى به قربانى ندارند

و عطا از جابر روايت كرده كه ، از طريق مجاهد، (وى حديث را صحيح دانسته)و باز در الدر المنثور است كه حاكم 
تا آنكه بيش از چند روز به تمام شدن اعمال ( گويا منظور بگومگوى در باره حج بوده)، در بين مردم بگومگو زياد شد: گفت

به  چطور ممكن است شخصى كه براى عبادت: گفتيماز در تعجب به يكديگر مىكه دستور يافتيم از احرام درآئيم ، حج نماند
ى صل)رسول خدای چكيده؟ اين اعتراض به گوش در حالى كه يك ساعت قبلش منى از عورتش مى، حج آمده احرام ببندد

بخدا  ،داى تعالى چيز ياد بدهيدخواهيد به خهان اى مردم آيا مى: رسيد لا جرم به خطبه ايستاد و فرمود( عليه وآله و سلم الله
فهميدم آنچه را كه بعدا من اگر جلوتر مى، و بيشتر از شما از او پروا دارم، سوگند علم من از همه شما به خدا بيشتر است

 دبنا بر اين هر كس كه براى عمل حج با خو، آمدمو مثل همه مردم از احرام در مى، دادمفهميدم هرگز قربانى با خود سوق نمى
و هر كس توانست در همين جا قربانى تهيه ، اش روزه بگيردقربانى نياورده سه روز در حج و هفت روز در مراجعت به خانه

 . شدكرديم چون قربانى يافت نمىو ما به ناچار يك شتر را به نيت هفت نفر قربانى مى، كند آن را ذبح كند
 شد رسول خدا نى يافت نمىعطا اضافه كرده كه ابن عباس هم گفته كه چون قربا
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به  رسيد كه به نيت خودش( نر بز)گوسفندان خود را ميان اصحابش تقسيم كرد و به سعد بن ابى وقاص يك تيس 
  1.تنهايى سر بريد

ه متعه در آي: و بخارى و مسلم از عمران بن حصين روايت كرده كه گفت، ابن ابى شيبه که:و نيز در الدر المنثور است 
ورت و حج را به ص، و با آن جناب به سفر حج رفتيم( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای و ما در عهد ، خدا نازل شدكتاب 

عليه وآله  اللهصلى )رسول خدای و ، و بعد از آنهم هيچ آيه ديگرى كه حج تمتع را نسخ كند نازل نشد، متعه يعنى تمتع آورديم
  2.و هر چه خواست گفت، تنها و تنها مردى از صحابه به رأى خود آن را قدغن نمود، كردهم تا زنده بود از آن نهى ن( و سلم

  .اين روايت به الفاظ و عباراتى ديگر كه معناى همه آنها قريب به همان روايت در الدر المنثور است نيز نقل شده مؤلف:
عمران بن حصين در مرضى كه به آن  و در صحيح مسلم و مسند احمد و سنن نسايى از مطرف روايت آمده كه گفت:

كردم تو و برايش حديث مى، و مرا احضار كرد و گفت يكى از كسانى كه من محدثش بودم، مرض از دنيا رفت نزد من فرستاد
اگر من زنده ماندم احاديث مرا به من ، گفتم كه بعد از من سودى به حالت داشته باشدو به اين اميد برايت حديث مى، بودى
و اگر از دنيا رفتم مستقيما به من نسبت بده براى اينكه ديگر خطرى برايم نيست ، و خلاصه نگو فلانى چنين گفت، مده نسبت

اى و بعد از آن آيه، (يعنى حج تمتع آورد)، بين حج و عمره را جمع كرد( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای و بدانكه 
  3.هم از آن نهى نفرمود تنها يك مرد عادى از پيش خود هر چه خواست گفتديگر در نسخ اين حكم نازل نشد و خودش 

ع پسر عمر از حج تمت اللهو نيز در صحيح ترمذى و كتاب زاد المعاد تاليف ابن قيم روايت شده كه شخصى از عبد 
ه كه در اين مسال: فتگ، آخر پدرت از آن نهى كرده: پرسيد، اين عمل عملى است حلال: پسر عمر گفت اللهپرسش نمود عبد 

آله عليه و اللهصلى )رسول خدای آيا بايد امر ، آن را بجاى آورده( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای اما ، پدرم نهى كرده
: عمر گفت بن اللهعبد ، البته امر رسول خدا متبع است: يا امر و فرمان پدرم را؟ سائل در پاسخ گفت، را پيروى كنيم( و سلم

ودش خ( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای متبع است پس بدان كه ( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای مر اگر ا
  4.اين عمل را بجاى آورد
 ، و كتاب الام شافعى، و موطا مالك، و سنن بيهقى، و سنن نسايى، و صحيح ترمذى
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 و از، كه معاويه حج بجاى آورد از سعد بن ابى وقاص اند كه گفت در سالىروايت آورده اللههمگى از محمد بن عبد 
ا انجام تنها كسانى كه اين عمل ر: گفتضحاك مى، كردندكه با يكديگر در باره حج تمتع بحث مى: ضحاك بن قيس شنيدم

خر آ :ضحاك گفت، اى برادرزاده، بسيار حرف زشتى زدى: گفتسعد در جوابش مى، دهند كه نسبت به امر خدا جاهلندمى
و همه ما با آن ، اين عمل را بجاى آورد( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای آخر : سعد گفت، عمر از اين عمل نهى كرد

  1.جناب بجا آورديم
ل رسودر بطحا خدمت اند كه گفت: و نسايى از ابى موسى روايت آورده، و مسلم، و در الدر المنثور است كه بخارى

لى ص)رسول خدای بندم به آنچه احرام مى: در حال احرام نيت كردم: عرضه داشتم، رسيده( عليه وآله و سلم اللهصلى )خدای 
و  ،فرمود پس برو در خانه طواف كن، اى؟ عرضه داشتم نهآيا با خود قربانى آورده: فرمود، احرام بسته( عليه وآله و سلم الله

من طواف و سعى كردم و سپس به خيمه زنى از بستگانم ، و از احرام درآى ،و سپس تقصير كن، سعى بين صفا و مروه بجاى آر
 . و شستشو داد، او سر مرا اصلاح كرد، رفتم

دادم تا آنكه در عهد عمر سالى در موسم و من در زمان ابى بكر و همچنين در عهد خلافت عمر به حج تمتع فتوا مى
ازه در باره مناسك حج فتوايى ت( عمر)اى كه امير المؤمنين چه نشسته: كه مردى برايم خبر آورد، حج مشغول مناسك حج بودم

د و حكم آيچون امير المؤمنين دارد مى، من بانگ برداشتم كه اى مردم هر كس از ما فتوايى گرفته تكليفش دشوار شده، داده
اى در باره مناسك حج چه چيز تازه: پرسيدماز او ، پس همين كه عمر وارد شد، و به او اقتدا كنيد، هر مساله را از او بگيريد

ِ ﴿): فرمايداينكه به كتاب خدا تمسك كنيم كه مى. اى؟ گفتگفته تمُِّوا الَْْجَذ وَ الَعُْمْرَةَ لِلَّذ
َ
مام حج و عمره را براى خدا ت، ﴾وَ أ

  2قربانى خود را ذبح كند. كنيد( و نيز به سنت پيامبران تمسك كنيم كه فرموده محرم نبايد از احرام در آيد تا آنكه
د حج داابن عباس همواره به مردم دستور مى و نيز در الدر المنثور است كه مسلم از ابى نضره روايت كرده كه گفت:

احاديث : گفت در پاسخ، گفته شد اللهاين اختلاف نظر به جابر بن عبد ، كردبن زبير همواره از آن نهى مى اللهو عبد ، تمتع كنند
ه عمر همين ك، كرديمحج تمتع مى( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای ما با ، من در بين مردم داير و شايع شده به دست

 و ملاك كار ما ، كردخواست براى پيغمبرش حلال مىخدا از هر چه مى: به خلافت رسيد گفت
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ِ ﴿ :فرمودهو قرآن ، اش در جايى كه بايد نازل شود نازل شدهكه هر آيه، قرآن است تمُِّوا الَْْجَذ وَ الَعُْمْرَةَ لِلَّذ
َ
ن بنا بر اي ﴾وَ أ

چون اگر ، يعنى در يك سال هر دو را انجام ندهيد، و حج خود را از عمره جدا سازيد، همانطور كه قرآن دستور داده عمل كنيد
  1.شودتر مىتان هم تمامتر و عمرهگويم بكنيد حج شما تماماين كار را كه مى

آله عليه و اللهصلى )رسول خدای اين عمل يعنى حج تمتع سنت : و در مسند احمد از ابى موسى روايت شده كه گفت
ترسم مردم بين عمره و حج در زير درختان اراك با زنان خود همخوابگى كنند و آنان را با خود ولى من مى، است( و سلم

  2.برداشته به حج بروند
عمر بن خطاب از حج تمتع در ماههاى حج نهى و در جمع الجوامع سيوطى از سعيد بن مسيب روايت آمده كه گفت: 

چون ، كنمو ليكن از آن نهى مى، انجام دادم( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای هر چند خود من آن را با : و گفت، كرد
و خسته و غبارآلود وارد مكه ، كنداز آفاق به قصد زيارت حركت مىشود يك فرد مسلمان كه از افقى اين عمل باعث مى

و  ،بعد از عمره از احرام در آيد، اش باشداين خستگى و اين غبارآلودگيش و آن تلبيه گفتنش تنها مخصوص عمره، شودمى
، دازدان به عيش و لذت بپرو هم چن، و با همسرش اگر با خود آورده باشد همخوابگى كند، و خود را خوشبو كند، لباس بپوشد

ه غبارآلود در حالى كه ن، و تلبيه بگويد، برود( و عرفات)و بطرف منا ، آن وقت به نيت حج احرام ببندد، تا روز هشتم ذى الحجه
 . در حالى كه حج افضل از عمره است، اش هم بيش از يك روز نباشدو تلبيه، باشد و نه خسته و كوفته

و  ،شوندع جلوگيرى نكنيم مردم در زير همين درختان اراك با زنان خود دست به گريبان مىعلاوه اگر ما از حج تمت
برند و بهار زندگيشان همين مردمى كه در نهايت فقر بسر مى، اين عمل در انظار مردمى كه نه دامدارى دارند و نه كشت و زرع

  3.آيند خوشايند نيستايامى است كه حاجيان به مكه مى
، كندهى مىبن زبير از حج تمتع ن اللهعبد : به او گفتم: بيهقى از مسلم از ابى نضرة از جابر روايت شده كه گفتو در سنن 

تشر احاديث به دست من در بين مردم من: گويند؟ گفتتكليف چيست؟ كدام درست مى، كندبن عباس به آن امر مى اللهو عبد 
و عهد ابى ( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای مسلمانان در عهد و من و همه ، خلاصه متخصص اين فن منم، شودمى

 رسول : وى به خطبه ايستاد و گفت، تا آنكه عمر به خلافت رسيد، كرديمبكر حج تمتع مى
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عليه وآله و  اللهصلى )رسول خدای و در عهد ، همين رسول و قرآن همين قرآن است( عليه وآله و سلم اللهصلى )خدا 
يكى متعه زنان است كه اگر ، نمايمو مرتكبش را عقاب هم مى، كنمولى من از اين دو عمل نهى مى، تا متعه حلال بود دو( سلم

ها و زنده زنده در زير سنگريزه، كنماو را سنگسار مى، به مردى دست پيدا كنم كه زنى را براى مدتى همسر خود كرده باشد
  1.و ديگرى متعه حج، سازمدفن مى

به خدا سوگند من شما را از متعه نهى : گفتاز عمر شنيدم مىو در سنن نسايى از ابن عباس روايت شده كه گفت: 
و منظور ، هم آن را انجام داده( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای و ، هر چند كه در كتاب خدا هم آمده است، كنممى

  2.عمر در اينجا متعه حج بود
ه آن امر و على ب، كردعثمان از متعه نهى مىبن شقيق روايت كرده كه گفت:  اللهر است كه مسلم از عبد و در الدر المنثو

دای رسول خدانى كه با تو خود مى: فرمود( علیه السلام)على ، پس روزى عثمان به على در اين باره اعتراض كرد: فرمودمى
يه وآله و عل اللهصلى )رسول خدای و ليكن آن روز از ، دانمبله مى: گفتعثمان ، حج تمتع كرديم( عليه وآله و سلم اللهصلى )

  3.توانستيم مخالفت كنيمترسيديم و نمىمى( سلم
 متعه در حج مخصوص اصحابو نيز در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه و مسلم از ابى ذر روايت كرده كه گفت: 

  .بوده( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای 
نجام توانيم آن را امتعه عملى است كه تنها ما مى: مسلم از ابى ذر روايت كرده كه گفتگويد: و باز در الدر المنثور مى

  4.هم متعه زنان و هم متعه حج، دهيم
و غرض ما ، ولى ما به آن مقدار كه در غرض ما دخالت دارد اكتفاء كرديم، از اينگونه روايات بسيار زياد است مؤلف:

نده يكى اينكه نهى كن، شود بحث كردچون در باره اين نهى از دو نظر مى، حث تفسيرى پيرامون نهى از متعه در حج استب
وليت و اين بحث از غرض ما و از مسئ، يا نداشته؟ و اگر نداشته آيا معذور بوده يا نه، حق داشته كه چنين نهيى بكند( يعنى عمر)

 . اين كتاب خارج است
ها خواهيم بدانيم اين استدلالاست كه روايات نامبرده احيانا به آيات كتاب و ظاهر سنت استدلال كرده مى نظر دوم اين

 صحيح است يا نه؟ و اين در مسئوليت اين كتاب و سنخه 
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 .بحث ما در اين كتاب است

ده و نقد و اقامه ش («عليه وآله و سلم اللهصلى »پس از پيامبر)دلائلى كه در روايات براى تحريم حج تمتع 
 رد آنها 

 . گوئيم در اين روايات از چند طريق بر نهى عمر از متعه حج استدلال شده استلذا مى
ِ ﴿ :استدلال به اينكه آيه.١ تمُِّوا الَْْجَذ وَ الَعُْمْرَةَ لِلَّذ

َ
و حاصلش اين است كه آيه نامبرده عموم ، بر آن دلالت دارد ﴾وَ أ

دای رسول خاى كه حج تمتع را تشريع كرده مخصوص و آيه، اينكه حج را تمام و عمره را تمام كنند مسلمين را مامور كرده به
 همين كه عمر به خلافت رسيد: كه گفت، اين استدلال در روايت ابى نضره از جابر آمده، است( عليه وآله و سلم اللهصلى )

اش در جايى كه كه هر آيه، كند و ملاك كار ما قرآن استخداوند از هر چيز هر قدر بخواهد براى پيغمبرش حلال مى: گفت
ِ ﴿ :و فرموده، بايد نازل شود نازل شده   .و به حكم اين آيه بايد حج خود را از عمره خود جدا كنيد ﴾فاتموا الَْْجَذ وَ الَعُْمْرَةَ لِلَّذ

اين آيه بيش  :ه توجه فرمود كه گفتيمچون خواننده عزيز در تفسير آيه نامبرد، و اين استدلال به هيچ وجه درست نيست
تواند در وسط آن را قطع و كسى كه بايد اين عبادت را انجام دهد نمى، از اين دلالت ندارد كه اتمام حج و عمره واجب است

تُمْ ﴿: )فرمايدبه دليل اينكه دنبالش مى، كند حْصِِْ
ُ
لمانان بايد عمره مس و اما اينكه آيه شريفه دلالت داشته باشد بر اينكه، (﴾فَإنِْ أ

و يا به آن جناب و ( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای را جداى از حج بياورند و متصل آوردنش تنها مخصوص به 
است  ترادعايى است كه اثباتش از خرط القتاد مشكل، اندهمراهانش بوده كه در آن سال يعنى در حجة الوداع در خدمتش بوده

ورى كه بط، و دست خود را بر آن بكشد، اى پر از تيغ زهردار را با دست بگيردمعنا است كه انسان ساقهخرط القتاد به اين )
 (. هاى ساقه مانند برگ از ساقه جدا شود و بريزدهمه تيغ

بوده ( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای علاوه بر اينكه در اين روايت اعتراف شده است به اينكه حج تمتع سنت 
به خدا سوگند من شما را از : و عمر به نقل ابن عباس گفته، چنان كه در روايت نسايى از ابن عباس نيز اين اعتراف آمده هم

 . آن را انجام داد( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای با اينكه ، كنممتعه نهى مى
با كتاب و سنت است هم چنان كه در روايت ابى موسى آمده  اند به اينكه نهى از تمتع در حج موافقو اما اينكه استدلال كرده .2

ِ ﴿ :فرمايدكه مى، ايماگر از حج تمتع نهى كنيم هم به كتاب خدا عمل كرده: كه گفت، بود تمُِّوا الَْْجَذ وَ الَعُْمْرَةَ لِلَّذ
َ
و هم به  ﴾وَ أ

 (. وقتى كه قربانيش ذبح شود آيد تامحرم از احرام در نمى: )كه فرمود، ايمسنت پيامبرمان عمل كرده
تند ترك و اما اينكه گف، گوئيم كتاب خدا همانطور كه قبلا خاطرنشان كرديم بر خلاف اين گفتار دلالت دارددر پاسخ مى

ه آيد مگر وقتى كمحرم از احرام در نمى: )است كه فرمود( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای حج تمتع پيروى از سنت 
 (. ذبح شودقربانيش 

  



ه در ك، است( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای اين گفتار درست بر خلاف فرموده  اولا: گوئيمدر پاسخ مى
اين مخصوص كسانى است كه از ميقات با خود قربانى : كه به صراحت فرمود، و بعضى از آنها گذشت، رواياتى ديگر آمده

 . آوردند
يعنى  ،خودش اين عمل را بجا آورد( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای ارد بر اينكه روايات تصريح د: اينكه ثانياو

 :و نيز تصريح دارد بر اينكه آن جناب به خطبه ايستاد و فرمود، و سپس بار ديگر احرام بست به حج، اول احرام بست به عمره
فته و گ، در اين مقام شده ادعايى است كه ابن تيميه كرده و ادعاى عجيبى كه، (خواهيد خدا را چيز بياموزيد؟اى مردم آيا مى)

نه حج تمتع چيزى كه هست كلمه متعه بر حج قران ، حج قران بود( در آن سال( )عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای حج 
 . شودهم اطلاق مى

واند دليل تاين روايات هم نمىصرف اينكه سر نتراشند تا قربانى به محل خودش برسد احرام حج نيست خود : ثالثاو 
چنين  ،و آيه هم دلالت دارد بر اينكه آن سائق هديى حكمش سر نتراشيدن است كه اهل مسجد الحرام نباشد، بر اين مدعا باشد

 . كسى است كه حتما بايد حج تمتع بياورد
ست ورد ليكن اين را كه ممكن نيحج تمتع بجا نيا( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای بر فرض كه : اينكه رابعاو 

به همه ياران خود يعنى آنهايى كه در حضورش بودند و آنها ( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای انكار كنيم كه آن روز 
لمين در يعنى عموم مس، اى كه مبدء تاريخش چنين باشدو چگونه ممكن است مسئله، كه نبودند دستور داد حج تمتع بياورند

ل و هر دو حكم در قرآن نيز ناز، و پيامبر اسلام حكمى ديگر مخصوص به خودش داشته باشد، له حكمى داشته باشندآن مسا
 . در ميان امتش سنت گردد؟( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای آن گاه حكم مخصوص به ، شده باشد

ه خود بگيرد صورتى ب( ترين مراسم اسلامىاشكوهيكى از ب)شود كه حج تمتع باعث مى: و اما اين استدلال كه گفتند. ٣
 و از بوى، از زنان كام بگيرد، دهد در بين عمل خوشگذرانى كندچون به حاجى اجازه مى، كه با معنويت آن سازگار نيست

درست  :آنجا كه عمر گفت، شودو اين استدلال از روايت احمد از ابى موسى استفاده مى، هاى فاخر استفاده كندخوش و لباس
 ترسم مردم در بين عمل حج زير درختاناست و ليكن من مى( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای است كه حج تمتع سنت 

تار اين بود كه گف، و آن گاه وقتى احرام حج ببندند كه آب غسل جنابت از سر و رويشان بچكد، اراك با زنان خود درآميزند
و  عليه وآله اللهصلى )رسول خدای دانم كه من مى: يگر كه در آن از عمر نقل شده كه گفتهاى دو نيز از بعضى روايت، عمر
 آينددارم كسانى كه به زيارت خانه خدا مىو ليكن من شخصا دوست نمى، و اصحابش حج تمتع را بجا آوردند( سلم

  



، داين نيز گفتار عمر بو، و رويشان بچكددر حالى كه آب غسل از سر ، آن گاه براى حج احرام ببندند، با زنان درآميزند
دا و و خ، اندچون خداى تعالى و رسول گراميش بر مساله حج تمتع تصريح كرده، كه صريحا اجتهادى است در مقابل نص

ا كه مسلمين رفتارى را بكنند كه عمر آن ر، دانند كه تشريع حكم حج تمتع ممكن است به اينجا منجر شودرسولش بهتر مى
 . و با وجود چنين تصريحى ديگر جاى اجتهاد نيست، ترسدو بلكه از آن مى، داردمىدوست ن

ترسيد و از آن اى كه حج تمتع را تشريع كرد همان چيزى كه عمر از آن مىو از عجائب امور اين است كه در متن آيه
 ،يعنى كسى كه با آوردن عمره تا انجام حج لذت گيرى كند، ﴾الَْْجَ ِ فَمَنْ تَمَتذعَ باِلعُْمْرَةِ إلََِ ﴿): فرمايدمى، كراهت داشت آمده

چون ، نهاده (حج لذت گيرى)فرمائيد قرآن كريم نام اين قسم حج را حج تمتع يعنى بطورى كه ملاحظه مى، (بايد قربانى كند
، اناز التذاذ با بوى خوش و با آميزش با زنتمتع جز اين نيست كه زائر خانه خدا بتواند از آنچه كه در احرام بر او حرام بود يعنى 

 . داشتترسيد و كراهت مىو اين عينا همان است كه عمر از آن مى، مند شودبهره، و پوشيدن لباس و غيره
 الله صلى)رسول خدای و ، تر اينكه وقتى آيه شريفه نازل شد اصحاب به خدا و رسول اعتراض كردندو از اين عجيب

 ،امر فرمود تا به عين همان چيزى كه سبب نهى بود تمتع ببرند توضيح اينكه وقتى اين دستور صادر شد( عليه وآله و سلم
آيا براى عمل حج در حالى به سوى عرفه روانه شويم ، مردم گفتند)بطورى كه در روايت در الدر المنثور از حاكم از جابر آمده 

اد رسيد بلادرنگ به خطبه ايست( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای اين سخن به گوش ، (چكدكه منى از عورتهاى ما مى
همانطور كه بار اول آن را بر ايشان واجب كرده ، براى بار دوم دستور داد تمتع كنند، اش گفتار مردم را رد نمودهو در خطبه

 . بود
متع در حكم ت)اند سيب آمده كه گفتهاند و بطورى كه در روايت سيوطى از سعيد بن مو اما استدلال ديگرى كه كرده .4

بهار كار مردم مكه همان ، و مردم مكه نه زراعتى دارند و نه دامى، حج باعث تعطيل شدن بازارهاى مكه است
چون اجتهادى است در مقابل ، استدلال درستى نيست( شوندموقعى است كه حاجيان به مكه و بر آنان وارد مى

از  :آنجا كه فرمان داده بود، الى در كلام مجيدش نظير اين استدلال را رد نمودهنص علاوه بر اينكه خود خداى تع
ِينَ ﴿ :و فرموده بود، چون مشرك نجس است، اين پس مشركين حق ندارند به مسجد الحرام در آيند يُّهَا الََّذ

َ
ياَ أ

ُ آمَنُوا إنِذمَا الَمُْشِْْكُونَ نََسٌَ فَلَ يَقْرَبُوا الَمَْسْجِدَ الََْْ  رَامَ بَعْدَ عََمِهِمْ هَذَا وَ إنِْ خِفْتُمْ عَيْلةًَ فَسَوْفَ يُغْنيِكُمُ الَلَّذ
َ عَليِمٌ حَكِيمٌ   چون ممنوعيت مشركين از ورود به  1﴾مِنْ فَضْلهِِ إنِْ شَاءَ إنِذ الَلَّذ

  
                                                      

 2٨آيه ، توبه ١



ذلك آيه شريفه اين محذور خيالى و مع ، مسجد الحرام و قهرا از ورود به مكه معظمه نيز مستلزم كسادى بازار مكه بوده
 « مترجم» .كندنياز مىترسيد بدانيد كه به زودى خداى تعالى به فضل خود شما را بىاگر از فقر مى: فرمايدرا رد نموده مى

 و اما استدلال ديگرى كه كرده و گفتند:  .5
لم( بوده( عليه وآله و س الله)صلى رسول خدای تشريع حج تمتع بر اساس ترس بوده )كه به نظر نگارنده منظور ترس از 

و اين  ،عليه وآله و سلم( نيست تا از او بترسيم ديگر جايى براى تمتع در حج نيست الله)صلى رسول خدای و چون امروز 
ا مبن شقيق آمده كه عثمان در پاسخ على )علیه السلام( گفت: در آن روزها  اللهاستدلال در روايت الدر المنثور از مسلم از عبد 

و روايت  ،اين بود گفتار عثمان كه نظير آن از ابن زبير هم روايت شده، ترسيديمعليه وآله و سلم( مى الله)صلى رسول خدای از 
ايستاد و  اند كه وقتى به خطبهبه نقل الدر المنثور اين است كه ابن ابى شيبه و ابن جرير و ابن منذر از ابن زبير روايت كرده

ان كنيد تمتع وقتى است كه مردى مسلمخدا سوگند تمتع به عمره تا رسيدن حج اين نيست كه شما مى گفت: ايها الناس به
احرام حج ببندد ولى رسيدن دشمن يا عروض كسالت و يا شكستگى استخوان و يا پيشامدى ديگر نگذارد حج خود را تمام 

، و پس از انجام اعمال عمره از احرام در آيد، ره قرار دهدتواند احرام خود را احرام عماينجاست كه مى، و ايام حج بگذرد، كند
  .1اين است تمتع به عمره تا حج )تا آخر حديث(، تا آنكه سال ديگر حج را با قربانى خود انجام دهد، و تمتع ببرد

، ار و هم غير خائف، شوداشكالى كه در اين استدلال هست اين است كه آيه شريفه مطلق است هم خائف را شامل مى
هْلُهُ حَاضِِِي ﴿ :اى كه دلالت دارد بر تشريع حكم تمتع جملهو خواننده عزيز توجه فرمود كه جمله

َ
ذَلكَِ لمَِنْ لمَْ يكَُنْ أ

 ضافه نمودهتا در معناى آن قيد ترس را هم از پيش خود ا، ﴾فَمَنْ تَمَتذعَ باِلعُْمْرَةِ إلََِ الَْْجَ ِ ﴿: نه جمله، است ﴾الَمَْسْجِدِ الَْْرََامِ 
قربانى كند و معلوم است كه جمله اول ميان اهل مكه و ساير ، حج خود را مبدل به عمره كرد، يعنى هر كس از ترس: بگويند

و سخنى از فرق ميان خائف و غير خائف به ميان ، و حج تمتع را مخصوص ساير مسلمانان دانسته، مسلمانان فرق گذاشته
 . نياورده

متع حج خود را بصورت ت( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای علاوه بر اينكه تمامى روايات تصريح دارد بر اينكه 
 . و دو احرام بست يكى براى عمره و ديگرى براى حج، آورد

امل حال شبوده و ( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای تمتع مختص به اصحاب : اندو اما اين استدلال كه گفته .6
همان استدلال عثمان و ابن زبير باشد كه ، اگر منظور از آن، (نقل از دو روايت الدر المنثور از ابى ذر)ساير مسلمين نيست 

 و اگر مراد اين باشد ، جوابش را داديم
  

                                                      
 2١6 ، ص١، ج المنثوردر ال ١



 تسخنى اس، شودو شامل ديگران نمى، است( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای كه حكم تمتع خاص اصحاب 
چه ..( .اين حكم براى هر كسى است كه اهل مسجد الحرام نباشد: )فرمايدباطل به دليل اينكه آيه شريفه مطلق است و مى

 . صحابى و چه غير صحابى
و ياران آن جناب بود چرا ( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای علاوه بر اينكه اگر حكم تمتع مخصوص اصحاب 

 .آن را ترك كردند با اينكه از صحابه آن جناب بودند( و به روايتى ابى بكر)و ابى موسى و معاويه  عمر و عثمان و ابن زبير

احكام خدا نسخ ناشدنى است و ، واجب است( عليه وآله و سلم اللهصلى ) اللهامتثال دستورات رسول 
 را تغيير دهد ( عليه وآله و سلم اللهصلى )والى حق ندارد احكام خدا و رسول 

ون چ، و اينكه عمر در نهى از تمتع از حق ولايت خودش استفاده كرد، به مساله ولايت، اما اينكه استدلال كردند و.7
مْرِ مِنْكُمْ ﴿ :خداى تعالى در آيه شريفه

َ
وَِّ الَْْ

ُ
طِيعُوا الَرذسُولَ وَ أ

َ
َ وَ أ طِيعُوا الَلَّذ

َ
اطاعت اولى الامر را هم مانند اطاعت خدا  1﴾أ

، رار دادهق( هر كه هست)براى اينكه ولايتى كه آيه شريفه آن را حق أولى الامر ، كرده استدلال درستى نيستو رسول واجب 
توضيح اينكه آيات بسيار زيادى دلالت دارد ( چون أولى الامر حق ندارد احكام خدا را زير و رو كند)شود شامل اين مورد نمى

اتِذبعُِوا مَا ﴿ :مانند آيه شريفه، نازل شده واجب است( عليه وآله و سلم اللهلى ص)رسول خدای بر اينكه اتباع و پيروى آنچه به 
نْزِلَ إلََِكُْمْ مِنْ رَب كُِمْ 

ُ
 .  2﴾أ

ه هم چنان ك، كندتشريع كند به اذن خدا مى( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای و معلوم است كه هر حكمى كه 
ِمُونَ مَا﴿ :آيه شريفه  يُُرَ 

ُ وَ رسَُولَُُ  وَ لاَ مَ الَلَّذ و . 4﴾مَا آتاَكُمُ الَرذسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴿ :و آيه شريفه 3 ﴾حَرذ
اين است كه هر چه كه رسول  ﴾وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ ﴿ :به قرينه جمله( آنچه رسول برايتان آورده)معلوم است كه منظور از عبارت 

و از هر چه كه نهى كرده ، در نتيجه به حكم آيه: نامبرده بايد آنچه را كه رسول واجب كرده امتثال كرد، امر كردهشما را بدان 
نْزَلَ ﴿ چنان كه در باره حكم فرموده:، و همچنين از هر حكمى كه كرده و هر قضايى كه رانده، منتهى شد

َ
وَ مَنْ لمَْ يَُكُْمْ بمَِا أ

ولئَكَِ هُمُ 
ُ
ُ فَأ المُِونَ الَلَّذ ولَئكَِ هُمُ الَفَْاسِقُونَ ﴿: اى ديگر فرمودهو در آيه 5﴾الَظذ

ُ
ولئَكَِ هُمُ ﴿ :و در جايى ديگر فرموده 6﴾فَأ

ُ
فَأ

 . 7﴾الَكََّْفرُِونَ 
  

                                                      
 « ٥٤آيه ، نساء»اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول خدا و اولى الامر خود را.  ١
 « 2آيه ، اعراف»پيروى كنيد آنچه را كه از ناحيه پروردگارتان بر شما نازل شده.  2
 « 29آيه ، توبه»دانند. آنچه را كه خدا و رسولش تحريم كرده حرام نمى ٣
 « 7آيه ، حشر»كند دست برداريد. و از هر چه نهيتان مى، آورد بگيريدبرايتان مى آنچه رسول ٤
 « ٤٨آيه ، مائده»كنند به آنچه خدا نازل كرده ستمكارانند. كسانى كه حكم نمى ٥
 « ٥0آيه ، مائده»كارانند. ايشان تبه 6
 « ٤7آيه ، مائده»ايشان كافرانند.  7



نْ يكَُو﴿ :و در مورد قضا فرموده
َ
مْراً أ

َ
ُ وَ رسَُولَُُ أ مْرهِِمْ وَ مَنْ وَ مَا كََنَ لمُِؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قضََى الَلَّذ

َ
ةُ مِنْ أ نَ لهَُمُ الَْْيََِْ

َ وَ رسَُولََُ فَقَدْ ضَلذ ضَلَلاً مُبيِناً   . 1﴾يَعْصِ الَلَّذ
ةُ ﴿ :و نيز فرموده دانيم كه مراد از اختيار در اين آيه قضا و و ما مى 2﴾وَ رَبُّكَ يَُْلُقُ مَا يشََاءُ وَ يَُْتَارُ مَا كََنَ لهَُمُ الَْْيََِْ

 . شودو شامل آن نيز مى، تشريع و يا حد اقل اعم از آن و از غير آن است
 ،و احكامش به همان حال كه هست تا قيامت خواهد ماند، و قرآن كريم تصريح كرده به اينكه كتابى است نسخ ناشدنى

تيِهِ الَْْاَطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيهِْ ﴿ :و فرموده
ْ
ذهُ لكَِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأ  . 3﴾وَ لاَ مِنْ خَلفِْهِ تنَْْيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَِْيدٍ  وَ إنِ

 پس به حكم اين آيه آنچه كه خدا و رسولش، شودو به اطلاقش شامل بطلان به وسيله نسخ نيز مى، و اين آيه مطلق است
 . د يا نهخواه اولى الامر باش، پيرويش بر فرد فرد امت واجب است، اندو هر قضايى كه رانده، اندتشريع كرده

مْرِ مِنْكُمْ ﴿ :شود كه جملهاز اينجا روشن مى
َ
وَِّ الَْْ

ُ
طِيعُوا الَرذسُولَ وَ أ

َ
َ وَ أ طِيعُوا الَلَّذ

َ
حق اطاعتى كه براى أولى الامر  ﴾أ

دا خ توانند احكامأولى الامر و ساير افراد امت در اينكه نمى، پس به حكم هر دو آيه، اطاعت در غير احكام است، دهدقرار مى
ه و اصولا أولى الامر كسانى هستند ك، تر استبلكه حفظ احكام خدا و رسول بر أولى الامر واجب. را زير و رو كنند يكسانند

باشد در حفظ آن بكوشند پس حق اطاعتى كه براى أولى الامر قرار داده اطاعت اوامر ، احكام خدا به دستشان امانت سپرده شده
دهند البته با حفظ و رعايت حكمى كه خدا در أولى الامر به منظور صلاح و اصلاح امت مى و نواهى و دستوراتى است كه

 . خصوص آن واقعه و آن دستور دارد
 ،مثلا با اينكه خوردن و نخوردن فلان غذا برايش حلال است، گيرندهايى كه افراد عادى براى خود مىمانند تصميم

نكه خريد و يا با اي، (اى دو بار گوشت بخورندداند كه مردم هفتهنيز گاهى صلاح مىحاكم )و يا نخورد ، گيرد بخوردتصميم مى
 و فروش براى افراد جايز 

  
                                                      

اى قضايى رانده باشند باز هم خود را صاحب اختيار بداند و هر كس رسد بعد از آنكه خدا و رسولش در مسالههيچ مرد مؤمن و زن مؤمنه را نمى ١
 « ٣6آيه ، احزاب»خدا و رسول او را نافرمانى كند به ضلالتى روشن گمراه گشته است. 

 ،قصص»رسد كه خود را صاحب اختيار بدانند. اما ايشان را نمى، نمايدبخواهد اختيار مىو هر چه ، كندو پروردگارت هر چه بخواهد خلق مى 2
 « 6٨آيه 

اى است از ناحيه خداى نازل شده، و نه بعد از آن، نه در عصر نزولش، باطل و بطلان در او راه ندارد، و اينكه قرآن كتابى است شكست ناپذير ٣
 « ٤2آيه ، فصلت»حكيم ستوده. 



از بيع و  داند مردمحاكم نيز گاهى صلاح مى)، گيرد نكندو يا تصميم مى، گيرد اين كار را بكنداست فردى تصميم مى
 (. و يا آن را توسعه دهند، شرا اعتصاب كنند

ز است و هم جاي، كند به حاكم شرع مراجعه كندا با اينكه بر فرد فرد جايز است وقتى كسى در ملك او با او نزاع مىو ي
ه آن را داند كو گاهى صلاح را در اين مى، داند كه از حقى صرفنظر كندأولى الامر نيز گاهى مصلحت مى، از دفاع صرفنظر كند

 . احقاق نمايد
و حكم خدا به حال ، داندفرد عادى و يا أولى الامر صلاح خود را در فعلى و يا ترك فعلى مىپس در همه اين مثالها 

 . خود باقى است
 ،و مال ديگران را غصب نموده ملكيت ديگران را ابطال كند، تواند شراب بنوشد و ربا بخوردو هم چنان كه يك فرد نمى

تواند به منظور صلاح كار خود احكام خدا را زير و رو ى الامر نيز نمىأول، هر چند كه صلاح خود را در اينگونه كارها بداند
اى اوقات از حدود و ثغور كشور اسلامى تواند در پارهآرى أولى الامر مى، چون اين عمل مزاحم با حكم خداى تعالى است، كند

و يا دستور اعتصاب ، امت را بكند و در هر دو حال رعايت مصلحت عامه و، و در وقت ديگر از دفاع چشم بپوشد، دفاع كند
 . و يا دستورات ديگرى نظير آن بدهد، و يا انفاق عمومى، عمومى

و بر حسب صلاح شخص خودش و با رعايت ، تواند انجام دهدو سخن كوتاه آنكه آنچه يك فرد عادى از مسلمانان مى
يه وآله عل اللهصلى )رسول خدای امرى كه از قبل  ولى، و يا در آن چيز تصرف نمايد، حفظ حكم خداى سبحان آن كار را بكند

 تنها فرق ميان يك فرد عادى و يك، و در آن چيز تصرف نمايد، تواند آن كار را بكندنيز مى، بر امت او ولايت يافته( و سلم
 د صلاح شخصكناين است كه يك فرد عادى در آنچه مى، ولى امر با اينكه هر دو مامورند بر حكم خدا تحفظ داشته باشند

 . كندكند به صلاح حال امت مىو يك ولى امر آنچه مى، خود را در نظر دارد
و هر جا صلاح ، هر جا صلاح ديد آن را بردارد، و گرنه اگر جايز بود كه ولى مسلمين در احكام شرعى دست بيندازد

آمد هر ولى امرى كه مى، ماندباقى نمى در اين چهارده قرن يك حكم از احكام دينى، ديد كه حكم ديگرى وضع و تشريع كند
و اصولا ديگر معنا نداشت بفرمايند احكام الهى تا روز قيامت ، شدو فاتحه اسلام خوانده مى، داشتچند تا از احكام را بر مى

 . باقى است
: اى بگويدويندهگ چه فرق است بين اينكه: گوئيمحال آنچه را گفته شد با مساله تمتع كه مورد بحث بود تطبيق داده مى

 سازد شخص ناسك بايد اين تمتع راو چون نمى، سازدمندى از طيبات زندگى با هيات عبادات و نسك نمىحكم تمتع و بهره
 و بين اينكه ، ترك كند

  



كنند به چون دنياى متمدن امروز همه حكم مى، گيرى با وضع دنياى فعلى سازگار نيستگوينده بگويد مباح بودن برده
احكام  و يا اينكه بگويد اجراى، گيرى كه از احكام اسلام است برداشته شودپس بايد حكم اباحه برده، حريت عموم افراد بشر

و قوانين جاريه بين المللى هم آن ، تواند آن را هضم كندو اما امروز بشر متمدن نمى، خوردحدود به درد چهارده قرن قبل مى
 . يل شودپس بايد تعط، كندرا قبول نمى

 د:گويشود مانند روايت الدر المنثور كه مىاى روايات وارده در همين باب فهميده مىاين بيانى كه ما كرديم از پاره
اند كه عمر بن خطاب تصميم گرفت مردم را از متعه حج منع و احمد از حسن روايت آورده، اسحاق بن راعويه در مسند خود

ا خود و م، چون متعه حج حكمى است كه قرآن بر آن نازل شده، تو اين اختيار را ندارىو گفت ، ابى بن كعب برخاست، كند
  1.عمر چون اين بشنيد از تصميم خود تنزل كرد، عليه وآله و سلم( عمره تمتع به جاى آورديم الله)صلى رسول خدای با 

  
                                                      

  2١6 ، ص١، ج المنثوردر ال ١



 [2٠7تا  2٠٤(:آيات 2]سوره البقره )

﴿ 
َ
َ عََلَ مَا فِِ قلَبْهِِ وَ هُوَ أ نْيَا وَ يشُْهِدُ الَلَّذ وَ إذَِا توَََّذ سَعَى فِِ  ٢٠٤لَُِّ الَْْصَِامِ وَ مِنَ الَنذاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قوَْلَُُ فِِ الََْْيَاةِ الَُِّ

ُ لاَ  رضِْ لَُِفْسِدَ فيِهَا وَ يُهْلكَِ الَْْرَْثَ وَ الَنذسْلَ وَ الَلَّذ
َ
ثمِْ فَحَسْبُهُ  ٢٠٥يُُبُِّ الَفَْسَادَ  الَْْ ةُ باِلِْ عِزذ

خَذَتهُْ الَْ
َ
َ أ وَ إذَِا قيِلَ لََُ اتِذقِ الَلَّذ

ُ رَؤفٌُ باِلْعِبَادِ  ٢٠٦جَهَنذمُ وَ لَْئِسَْ الَمِْهَادُ  ِ وَ الَلَّذ   ﴾٢٠٧وَ مِنَ الَنذاسِ مَنْ يشَِْْي نَفْسَهُ ابِتْغَِاءَ مَرْضَاتِ الَلَّذ

  ترجمه آيات 

خدا  آورند وكنند تو را به شگفت مىمنافق و سالوسند كه وقتى سخن از دين و صلاح و اصلاح مى، اى از مردمو پاره
ترين دشمنان دين و حقند گويند مطابق آن چيزى است كه در دل دارند و حال آنكه سرسختگيرند كه آنچه مىرا گواه مى

(20٤ .) 
زمين  با تمام نيرو در گستردن فساد در( رسندو يا وقتى به ولايت و رياستى مى)گردند بر مىوقتى ( به شهادت اينكه)

 (. 20٥)دارد اندازند با اينكه خدا فساد را دوست نمىكوشند و به مال و جانها دست مىمى
 شوند كه گناه در دلشان ايجاد كرده و شود از خدا بترس دستخوش آن غرورى مىو وقتى به ايشان گفته مى

  



هاى و بعضى ديگرند كه جان خود را در برابر خوشنودى(. 206)تنها درمان دردشان جهنم است كه بد قرارگاهى است 
 (.207)فروشند و خدا نسبت به بندگان رؤوف است خدا مى

  بيان آيات 

  تقسيم مردم از نظر صفات و ذكر احوال و خصائص منافق
ه آيات قبلى هم چنان ك، كندين آيات مشتمل بر تقسيمى ديگر است يعنى مردم را از حيث نتايج صفاتشان تقسيم مىا

و يا ، ايندكه يا طالب دني، كردبه بعد مردم را از حيث اصل صفاتشان تقسيم مى ﴾فَمِنَ الَنذاسِ مَنْ يَقُولُ رَبذنَا آتنَِا﴿ يعنى از آيه:
طلبى كه در اولى نفاق و در دومى خلوص در ايمان است رد بحث از حيث نتيجه دنياطلبى و عقبىو آيات مو، طالب آخرت

 . و تناسب اين آيات با مساله حج تمتع بر كسى پوشيده نيست، كندتقسيم مى
نْيَا﴿  ﴾وَ مِنَ الَنذاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قوَْلَُُ فِِ الََْْيَاةِ الَُِّ
نْيَا﴿ و جمله:، كردن استكلمه اعجاب به معناى خرسند   متعلق است به جمله: )يعجبك( و معناى  ﴾فِِ الََْْيَاةِ الَُِّ

شود: )خرسندى و مسرت در دنيا از اين جهت كه دنياست و نوعى زندگى است منشاش ظاهربينى و مجموع آيه چنين مى
 انسان تا زمانى كه بستگى و تعلق، است و اما باطن و سريره در زير پرده و پشت حجاب نهان، حكم كردن بر طبق ظاهر است

ا مگر اينكه از طريق تفكر در آثار مختصرى از امر باطن ر، تواند حقايق پشت پرده را ببيند و درك كندنمى، به حيات دنيا دارد
َ عََلَ مَا فِِ قلَْبهِِ ﴿ كشف كند و بهمين مناسبت است كه دنبالش فرموده: ه بعضى موع كلام اين است كو معناى مج، ﴾وَ يشُْهِدُ الَلَّذ

و به  ،كنندجانب حق را رعايت مى، پرستندكنند كه افرادى حقطورى وانمود مى، گوينداز مردمند كه وقتى با تو سخن مى
ان با و دشمنيش، ترين مردم نسبت به حقنددر حالى كه دشمن، خواهندو پيشرفت دين و امت را مى، صلاح خلق عنايت دارند

 . دشمن ديگر شديدتر استحق از هر 
 . هر دو به معناى شدت خصومت است، و لدود، لد، است( د -د  -ل )أفعل تفضيل از ماده ( الد)و كلمه 

 . مانند صعب كه جمعش صعاب و كعب كه جمعش كعاب است، و كلمه خصام جمع خصم است
 . باشدة مىو جمله ألد الخصام به معناى اشد خصوم: خصام مصدر است: اندبعضى هم گفته

رضِْ لَِفُْسِدَ فيِهَا﴿
َ
 ﴾وَ إذَِا توَََّذ سَعَى فِِ الَْْ

 و مؤيد اين معنا ، كلمه تولى به معناى داراى ولايت و سلطنت شدن و تملك آن است
  



ثمِْ ﴿جمله:  ةُ باِلِْ عِزذ
خَذَتهُْ الَْ

َ
زتى فهماند عكه مى، كند در آيه بعدى استشود كه گناه در دل ايجاد مىگرفتار غرورى مى ﴾أ

 . بيمار كرده است، و قلب مخالف با زبانش را، كه دچارش شده به خاطر گناهانى بوده كه مرتكب شده
كه اين منافق شديد ، در نتيجه معناى آيه چنين است، و سعى به معناى عمل و هم به معناى سرعت در راه رفتن است

ن كند فساد را در زمين بگستراند و ممكسعى مى، استى به دست آردو داراى قدرتى شود و ري، الخصومه وقتى دستش برسد
، شودو گفتگو كردن باشد و معنا چنين باشد كه چون از نزد تو بيرون مى، به معناى اعراض از روبرو شدن( تولى)است كلمه 

گفت در اين و مى، زددر حضور تو دم از صلاح و اصلاح و خير مى، شود كه در حضور تو داشتوضعش غير آن وضعى مى
 . كندشود در راه فساد و افساد سعى مىولى چون بيرون مى، راه سعى خواهد كرد

 ﴾وَ يُهْلكَِ الَْْرَْثَ وَ الَنذسْلَ ﴿
ه و بفرمايد فساد و افسادش ب، خواهد جمله قبلى يعنى فساد در زمين را بيان كندآيد كه مىاز ظاهر اين عبارت بر مى 

و اگر نابود كردن حرث و نسل را بيان فساد قرار داده براى اين است كه قوام نوع انسانى ، نسل را نابود كنداين است كه حرث و 
ان در تامين و انس، شودو اگر توليد مثل نكند نسلش قطع مى، ميرددر بقاى حياتش به غذا و توليد مثل است اگر غذا نخورد مى

و حيوان هم در زندگى و نموش به نبات ، غذاى او يا حيوانى است و يا نباتىغذايش به حرث يعنى زراعت نيازمند است چون 
و بدين جهت فساد در زمين را با اهلاك حرث و نسل ، نيازمند است پس حرث كه همان نبات باشد اصل در زندگى بشر است

و در نابودى انسان ، انگيزدمىكه او از راه نابود كردن حرث و نسل در زمين فساد : پس معناى اين آيه اين شد، بيان كرد
 . كوشدمى

ُ لاَ يُُبُِّ الَفَْسَادَ ﴿  ﴾وَ الَلَّذ
اى از فسادها هست كه دست كسى شود نيست چون پارهفساد تكوينى و آنچه در گردش زمان فاسد مى، مراد از فساد 

مگر بعد از آنكه موجودى ، آيديد نمىهيچ موجودى پد، و نشاه تنازع در بقا است، در آن دخالت ندارد عالم عالم كون و فساد
مگر بعد از آنكه جاندارانى بميرند و اين كون و فساد و حيات و موت در ، شودو هيچ جاندارى متحقق نمى، شودديگر تباه مى

 ،و اين مستند به خود خداى تعالى است، و در اين نشاه طبيعت زنجيروار و از پشت سرهم قرار دارند، اين موجودات طبيعى
 . و حاشا بر خدا كه چيزى را كه خودش مقدر فرموده مبغوض بدارد

 يعنى آن فسادى كه دست بشر پديد ، فسادهاى تشريعى است، بلكه مراد از اين فساد
  



تا با عمل صالح روزمره ، آرى خداى عز و جل آنچه از دين كه تشريع كرد به منظور اصلاح اعمال بندگان بوده، آوردمى
و در نتيجه حال انسانيت و جامعه ، و اختلافشان را اصلاح كند، ملكات فاضله را در نفوس آنان پديد آورد، و تمرين مستمر

كه به زودى در ، شوددر اين هنگام است كه زندگيشان هم در دنيا و هم در آخرت عين سعادت مى، بشريت حالى معتدل شود
ةً وَاحِدَةً ﴿ :تفسير آيه مذ

ُ
 . تعالى اللهنش خواهد آمد ان شاء بيا ﴾كََنَ الَنذاسُ أ

به نحوى  ،كندوقتى در زمين سعى به فساد مى، و آن كسى كه در آيه اول فرمود ظاهر قولش با باطن قلبش مخالف است
يعنى كلمات را از جاى خود تحريف ، دهد كه ظاهرش اصلاح باشدبلكه به شكلى انجام مى، كند كه ظاهر آن فساد باشدنمى
تصرفى كه منجر به فساد ، كندو در تعاليم دينى دخل و تصرف مى، دهدكم خدا را از آنچه كه هست تغيير مىو ح، كندمى

و معلوم است كه در فساد اخلاق و اختلاف كلمه مرگ دين و فناى انسانيت و فساد دنيا حتمى ، اخلاق و اختلاف كلمه شود
 . است

و بر دوش اين امت سوار ، چون مردانى در امت اسلام آمدند، قرار گرفتهمورد تصديق تاريخ ، آنچه كه در اين آيات آمده
ر امت بود و اختلاف د، و انحطاط براى مسلمين، در امر دين و دنيا تصرفاتى كردند كه نتيجه مستقيمش و بال براى دين، شده

سعى و  و نتيجه اين، چپاولگر گرديدهر ، و انسانيت امت لقمه، و كار دين را به جايى كشانيد كه بازيچه دست هر بازيگر شد
ينيم در ببه خاطر هلاك انسانيت و بهمين جهت است كه مى ثانياو، بخاطر نابود شدن دين اولا، خودكامگيها فساد زمين شد

 . رواياتش خواهد آمد اللهبعضى از روايات هلاكت حرث و نسل به هلاكت دين و انسانيت تفسير شده كه ان شاء 
ثمِْ فَحَسْبُهُ جَهَنذمُ وَ لَْئِسَْ الَمِْهَادُ  وَ إذَِا قيِلَ ﴿ ةُ باِلِْ عِزذ

خَذَتهُْ الَْ
َ
َ أ  ﴾لََُ اتِذقِ الَلَّذ

آيد كه كلمه و از ظاهر كلام بر مى، فرش و هر گستردنى است «مهاد» مفاد كلمه عزت معروف است و معناى كلمه 
، خدا بترس كند كه ازشود و كسى نصيحتش مىوقتى مامور به تقوا مى او: معناى آيه اين است «العزة» متعلق است به( بالاثم)

 . شوددچار نخوت و غرور مى، و دل خود را بيمار ساخته، در اثر آن عزتى كه با اثم و نفاق كسب كرده
ان كه نهم چ، بى خبر از اينكه عزت مطلق )كه در تحت تاثير هيچ عاملى از بين نرود( تنها از ناحيه خداى سبحان است

ِ ﴿: و نيز فرموده 1﴾تعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَ تذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿ فرموده:  وَ لِلَّذ
  

                                                      
 « 26آيه ، آل عمران»كنى. و هر كه راى بخواهى ذليل مى، دهىتو هر كه راى بخواهى عزت مى ١



ةُ وَ لرَِسُولَِِ وَ للِمُْؤْمِنيِنَ  ِ جََِيعاً ﴿ :و نيز فرموده 1﴾الَْعِزذ ةَ لِلَّذ ةَ فَإنِذ الَْعِزذ  يبَْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الَْعِزذ
َ
 . 2﴾أ

اعث و ب، اى بدهددهد به بندهو تنها او به بندگان مى، اينكه چيزى را كه مخصوص خود او استو حاشا بر خداى تعالى 
رورى بلكه غ، بلكه اصلا عزت نيست، شود عزت مورد بحث در اين آيه عزت خدايى نيستپس معلوم مى، گناه و شر او گردد

 . پندارنداست كه اشخاص جاهل و ظاهر بين آن را عزت مى
ر آن باء د( با)تا در نتيجه حرف ، نيست...( أخذته: )متعلق به جمله( بالاثم)شود كه جمله ين معنا روشن مىو از اينجا ا

و  (كند كه امر به تقوا را به عكس العملى ناخوشايند پاسخ دهدعزت او را وادار به گناه و به اين مى: )و معنا چنين باشد، تعديه
 (. به سبب اثم و گناه در او پيدا شد كه مرتكب گرديد، و مناعتعزت : )يا باء سببيت و معنا چنين باشد

چرا با تعديه و سببيت نيست؟ براى اينكه مستلزم آن است كه در اين دو صورت خداى تعالى حالت نفسانى آن مغرور 
، است كه مورد بحث اين حالت درونى: در حالى كه گفتيم، و عزت بودن اين رذيله را امضاء فرموده باشد، را عزت دانسته باشد
، شودديگر اين اشكال وارد نمى، همانطور كه دانستيم، بدانيم «العزة» را متعلق به( بالاثم)و اما اگر كلمه ، عزت حقيقى نيست

 . بلكه عزت باثم شمرده است، چون آن حالت درونى را عزت ندانسته
ِينَ كَفَ ﴿ :ص آيه دوم فرموده_ و اما اينكه در سوره  هْلكَْنَا مِنْ قَبْلهِِمْ مِنْ قرَْنٍ فَنَادَوْا بلَِ الََّذ

َ
ةٍ وَ شِقَاقٍ كَمْ أ رُوا فِِ عِزذ

 . 3﴾وَ لاتََ حِيَن مَنَاصٍ 
 و عزت بودن آن را، و در اين آيه حالت كفر و طغيان كفار را عزت ناميده، گذارى و امضا نيستاين تعبير از باب نام

هْلكَْنَا﴿ :و آيه را با جمله، آوردهچون كلمه عزت را نكره ، امضا نفرموده
َ
ختم نموده تا بفهماند عزت نامبرده عزتى  ﴾كَمْ أ

 .نه عزت اصلى كه به هيچ وجه از بين رفتنى نيست، صورى و ناپايدار بوده

 ( در مقابل منافق)اى ديگر از مردم دسته 
﴿ ِ   ﴾وَ مِنَ الَنذاسِ مَنْ يشَِْْي نَفْسَهُ ابِتْغَِاءَ مَرْضَاتِ الَلَّذ

 وَ مِنَ ﴿ فرمود:كه آنجا هم مى، اين آيه در مقابل آيه اول از آيات مورد بحث است
  

                                                      
 « ٨0آيه ، منافقون»عزت مخصوص خدا و رسول و مؤمنين است.  ١
 « ١٣٨ه آي، نساء»اش از خداست. كنند؟ با اينكه عزت همهو جستجو مى، خواهندچگونه عزت را از پيش خود مى 2
 ،و ما چه بسا از امتهاى قبل از ايشان را هلاك كرديم و در حين هلاكت فرياد برآوردند، بلكه آنها كه كافر شدند در عزت و شقاق و دشمنى هستند ٣

 « 2آيه ، ص» ، و فرصت فرارى نمانده بود.ولى ديگر هنگام فرياد نبود



شود كه وصف در اين جمله نيز در مقابل وصف آن جمله است يعنى همانطور كه و از اين مقابله فهميده مى، ﴾الَنذاسِ 
است كه در آن عصر و آن ايام مردى وجود داشته كه به گناهان خود  بيان اين معنا ﴾وَ مِنَ الَنذاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ ﴿ مراد از جمله:

در حالى كه در دل نقشه ، زدهو به ظاهر دم از صلاح مى، آمدهو از خودش خوشش مى، فروختهو عزت مى، كردهافتخار مى
 . شدهمردى بوده كه از رفتارش چيزى جز فساد و هلاك عايد دين و انسانيت نمى، كشيدهدشمنى مى

شود در آن روز مردى وجود داشته كه جز به نيز فهميده مى، ﴾وَ مِنَ الَنذاسِ مَنْ يشَِْْي نَفْسَهُ ﴿ همچنين از جمله:
مردى بوده كه رفتارش امر ، كردهو جز به دست آوردن رضاى خداى تعالى هيچ هدفى را دنبال نمى، باليدهپروردگار خود نمى

وردار و بشر از بركات اسلام برخ، شدهو عيش انسانها پاكيزه مى، شدهه وسيله او حق احقاق مىو ب، كردهدين و دنيا را اصلاح مى
 . شدمى

ُ وَ اَ ﴿ شود كه چرا در ذيل آيه فرموده:و معلوم مى، گرددبا اين بيان ارتباط ذيل آيه با صدر آن به خوبى روشن مى للَّذ
است ؟چون وجود چنين فردى در ميان انسانها خود رأفتى است از خداى سبحان خدا نسبت به بندگان رؤوف ، ﴾رَؤُفٌ باِلعِْبَادِ 

، تندجو وجود نداشبه بندگانش آرى اگر مردانى داراى اين صفات بين مردم و در مقابل آن دسته ديگر از مردان منافق و مفسده
 . گرفتو در بناى صلاح رشاد سنگى روى سنگ قرار نمى، شداركان دين منهدم مى

و افساد دشمنان دين را به وسيله اصلاح اوليااش ، ها از بين بردهها را به وسيله اين حقا خداى تعالى همواره آن باطلام
مَتْ صَوَامِعُ وَ بيَِعٌ وَ ﴿ هم چنان كه خودش فرموده:، كندتلافى و تدارك مى ِ ِ الَنذاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لهَُد  وَ لوَْ لاَ دَفْعُ الَلَّذ

ِ كَثيِْاً صَلوََ  نَْا بهَِا قوَْماً لَيسُْوا بهَِا ﴿ :و نيز فرموده، 1﴾اتٌ وَ مَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا اسِْمُ الَلَّذ فَإنِْ يكَْفُرْ بهَِا هَؤُلاءَِ فَقَدْ وَكَّذ
 . 2﴾بكَِافرِِينَ 

ستى هواى ديگرى بر سر اى از افراد است كه جز خودپراز ناحيه عده، كندپس فسادى كه در دين و دنيا راه پيدا مى
كنند جز باصلاح و اصلاح آن دسته ديگر كه خود را به خداى سبحان و اين فساد و شكافى كه اينان در دين ايجاد مى، ندارند

ين و خداى تعالى ا، گرايندو زمين و زمينيان به صلاح نمى، شودانديشند پر نمىفروخته و در دل جز به پروردگار خود نمى
َنذةَ ﴿: سودمند خود را در آيه شريفهمعامله  ْْ نذ لهَُمُ اَ

َ
مْوَالهَُمْ بأِ

َ
نْفُسَهُمْ وَ أ

َ
َ اشِْتََىَ مِنَ الَمُْؤْمِنيَِن أ  إنِذ الَلَّذ

  
                                                      

نه  ماند و نه كليسا واى به جاى مىهر آينه نه صومعه، كردو اگر نبود كه خداى تعالى شر بعضى از مردم راى به وسيله بعضى ديگر دفع مى ١
 « ٤0آيه ، حج»شود. مساجدى كه نام خدا در آنها زياد برده مى

 « ٨9آيه ، انعام»ورزند. كه هرگز به آن كفر نمى، يمااگر اينان به اسلام كفر بورزند باكى نيست چون ما مردمى راى برانگيخته 2



نَِْيلِ  ا فِِ الَِذوْرَاةِ وَ الَِْ ِ فَيَقْتُلوُنَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَليَْهِ حَقًّ وْفَى بعَِهْدِهِ مِنَ يُقَاتلُِونَ فِِ سَبيِلِ الَلَّذ
َ
ِ وَ الَقُْرْآنِ وَ مَنْ أ  الَلَّذ

ِي باَيَعْتُمْ بهِِ  وا ببَِيْعِكُمُ الََّذ  .و اين موضوع در آيات ديگرى نيز خاطرنشان گرديده است 1﴾فَاسْتَبْشُِْ

 ( شامل رواياتى در باره شان نزول آيات ياد شده)بحث روايتى 

خنس أ گفته است: اين آيه در باره ﴾وَ مِنَ الَنذاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قوَْلَُُ ﴿ه در تفسير آيه روايت آورد «سدى» در الدر المنثور از
و  ،عليه وآله و سلم( رسيد الله)صلى رسول خدای كه وى در مدينه به خدمت ، هم پيمان بنى زهره نازل شد، بن شريق ثقفى

عليه وآله و سلم(  الله)صلى رسول خدای ، در دعويم راستگويمداند كه من و خدا مى، ام تا اسلام بياورمعرضه داشت: آمده
َ عََلَ مَا فِِ قَلبْهِِ ﴿ و بهمين جهت خداى تعالى فرمود:، خوشش آمد   .﴾وَ يشُْهِدُ الَلَّذ

عليه وآله و سلم( بيرون شد و به زراعتى از مسلمانان و شترانى از ايشان  الله)صلى رسول خدای أخنس از حضور 
رْضِ ﴿ و بدين جهت خداى سبحان فرمود:، و شتران را پى كرد، ت را آتش زدبرخورد زراع

َ
 . 2﴾وَ إذَِا توَََّذ سَعَى فِِ الَْْ

كه در ظاهر چيزهايى را ، گانه در باره همه رياكاران نازل شدهاين آيات سه: و در مجمع از ابن عباس نقل كرده كه گفت
  3.روايت شده( علیه السلام)كنند كه خلاف باطنشان است و صاحب مجمع اضافه كرده كه اين معنا از امام صادق اظهار مى

 . و ليكن اين روايت با ظاهر آيات منطبق نيست مؤلف:
 . كه آيات نازله در باره دشمنان ايشان نازل شده است: آمده (علیه السلام)و در بعضى از روايات ائمه اهل بيت 

 وَ يُهْلكَِ الَْْرَْثَ ﴿: روايت آورده كه در ذيل جمله( علیه السلام)مجمع از امام صادق  و در
  

                                                      
كشند و كشته كنند مىو اين مؤمنين در راه خدا جهاد مى، خداوند از مؤمنين جان و مالشان راى خريده در مقابل اينكه بهشت از آن آنان باشد ١

و هم در قرآن و چه كسى باوفاتر ، و هم در انجيل، ت آمدهاى است كه هم در توراو عده، اى است كه وفاى به آن حق استو اين وعده، شوندمى
 « ١١2، آيه توبه»پس شما مؤمنين راى بشارت باد به اين فروشى كه خريدارتان در آن خداست. ، به عهد است از خدا
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  1و مراد از نسل انسان است.، مراد از حرث در اينجا دينفرموده:  ﴾وَ الَنذسْلَ 
حال مساله و به هر ، بيان اين روايت گذشت و اين نيز روايت شده كه مراد از حرث ذريه و زراعت هر دو است مؤلف:

  2.تطبيق آيه بر مصداق امرى است آسان
، ﴾وَ مِنَ الَنذاسِ مَنْ يشَِْْي نَفْسَهُ ﴿: روايت آمده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در امالى شيخ از على بن الحسين 

م( عليه وآله و سل الله)صلى رسول خدای كه در شب هجرت در بستر ، فرموده: اين جمله در باره على )علیه السلام( نازل شده
  3.خوابيد

نج كه تفسير برهان به پ، روايات از طرق شيعه و سنى بسيار آمده كه آيه نامبرده در باره شب فراش نازل شده مؤلف:
  4.طريق آن را از ثعلبى و ديگران نقل كرده است

خدای  رسولاز مكه به سوى خواستم و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از صهيب روايت كرده كه گفت: وقتى مى
و  ،عليه وآله و سلم( هجرت كنم قريش به من گفتند اى صهيب تو آن روز كه به شهر ما آمدى دست خالى بودى الله)صلى 

 ،گذاريم آنها را با خود ببرىو هرگز نمى، برى و اين به خدا سوگند ممكن نيستخواهى كوچ كنى اموالت را هم مىحال كه مى
اب داريد؟ گفتند: بله به ناچار اموالم را به طرفشان پرتگفتم: آيا اگر اموالم را به شما واگذار كنم دست از من بر مىمن به ايشان 

، بار دو، عليه وآله و سلم( رسيد الله)صلى رسول خدای اين خبر به ، و از مكه بيرون آمده به مدينه رسيدم، كردم و آزاد شدم
  5رد.اش سود بفرمود: صهيب در معامله

 ﴾وَ مِنَ الَنذاسِ مَنْ يشَِْْي﴿ آيه: كه در بعضى از آنها آمده، در المنثور اين قصه را به چند طريق ديگر روايت كرده مؤلف:
و در بعضى ديگر آمده آيه نامبرده در باره ابى ذر و صهيب نازل شده كه هر دو جان خود را با مال ، نيز در اين قصه نازل شده

كه شراء كه بل)، سازدما در سابق هم گفتيم كه آيه شريفه با اين احتمال كه شراء به معناى خريدن باشد نمىولى ، خود خريدند
( لامعلیه الس)و تنها با معامله على ، در آيه شريفه به معناى فروختن است. در لغت هم به معناى خريدن است و هم فروختن

 (. در ليلة المبيت قابل انطباق است
مراد از اين آيه كسى است كه به خاطر امر به معروف و و در مجمع روايتى از على )علیه السلام( نقل كرده كه فرمود: 

  6.نهى از منكر كشته شود
 . اين بيان عموم آيه شريفه است پس منافات ندارد كه شان نزول خاصى داشته باشد مؤلف:
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 [21٠تا  2٠8(:آيات 2]سوره البقره )

يْطَانِ إنِذهُ لكَُمْ ﴿ لمِْ كََفذةً وَ لاَ تتَذبعُِوا خُطُوَاتِ الَشذ ِ ِينَ آمَنُوا ادُْخُلُوا فِِ الَس  يُّهَا الََّذ
َ
فَإنِْ زَللَْتُمْ مِنْ بَعْدِ  ٢٠٨عَدُوٌّ مُبيٌِن ياَ أ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  نذ الَلَّذ
َ
ُ فِِ ظُللٍَ مِنَ الَغَْمَامِ وَ الَمَْلَئكَِةُ وَ  هَلْ  ٢٠٩مَا جَاءتَْكُمُ الََْْي نَِاتُ فَاعْلمَُوا أ تيَِهُمُ الَلَّذ

ْ
نْ يَأ

َ
يَنْظُرُونَ إلِاذ أ

 ِ مْرُ وَ إلََِ الَلَّذ
َ
مُورُ قُضِىَ الَْْ

ُ
  ﴾٢١٠ ترُجَْعُ الَْْ

  ترجمه آيات 

ه او يطان را پيروى مكنيد كايد بدون هيچ اختلافى همگى تسليم خدا شويد و زنهار گامهاى شاى كسانى كه ايمان آورده
 (. 20٨)براى شما دشمنى آشكار است 

پس اگر بعد از اين همه آيات روشن كه برايتان آمد داخل در سلم نگرديد و باز هم پيروى گامهاى شيطان كنيد بدانيد 
 (. 209)راند كه خدا غالبى شكست ناپذير و حكيمى است كه هر حكمى در باره شما براند به مقتضاى حكمت مى

يعنى )آيا انتظار اين را دارند كه خدا و ملائكه بر ابرها سوار شده نزد آنان بيايند ( راستى حرف حسابى اينان چيست)
ر همه به ها معين شده و بازگشت اموو تكليفشان يكسره شود؟ با اينكه سرنوشت( عذاب خدا به وسيله ابرهاى ويرانگر بيايد

 (. 2١0)خداى تعالى است 
  



  ن آياتبيا

ِينَ آمَنُوا﴿جمله: اين آيات يعنى از  يُّهَا الََّذ
َ
ِ قرَِيبٌ ﴿ تا جمله: ﴾ياَ أ لاَ إنِذ نصََِْ الَلَّذ

َ
 كه راه تحفظ و، هفت آيه كامل است ﴾أ

و تنها آن سخنانى ، و آن اين است كه مسلمانان داخل در سلم شوند، كندنگهدارى وحدت دينى در جامعه انسانى را بيان مى
و سعادت  ،رودكه وحدت دينى از بين نمى، و آن طريقه عملى را كه قرآن نشان داده پيش گيرند، ه قرآن تجويز كرده بگويندك

و تصرف در ، مگر به خاطر خارج شدن از سلم، رودو هلاكت به سراغ هيچ قومى نمى، بندددو سراى انسانها رخت برنمى
و به زودى نظير آن هم در اين امت ، نى اسرائيل و امتهاى گذشته ديگر ديده شدكه در امت ب، و جابجا كردن آنها، آيات خدا

ِ قرَِيبٌ ﴿ جريان خواهد يافت. ولى خداى تعالى اين امت را وعده نصرت داده و فرموده: لاَ إنِذ نصََِْ الَلَّذ
َ
 . ﴾أ

لْمِ كََفذةً ﴿  ِ ِينَ آمَنُوا ادُْخُلُوا فِِ الَس  يُّهَا الََّذ
َ
 ﴾ياَ أ
كند مانند كلمه جميعا تاكيد را افاده مى( همگى -كافه )و كلمه : كلمات سلم و اسلام و تسليم هر سه به يك معنا است 

اند همگى داخل در سلم شوند پس در نتيجه امر در آيه مربوط به همگى و و چون خطاب به مؤمنين بود و مؤمنين مامور شده
 و تسليم امر، فراد واجب است و هم بر جميع كه در دين خدا چون و چرا نكنندهم بر يك يك ا، به يك يك افراد جامعه است

 . خدا و رسول او گردند
آن سلمى هم كه به سويش دعوت كرده به معناى تسليم در برابر ، و نيز از آنجايى كه خطاب به خصوص مؤمنين شده

 و. پس هم بر يك يك مؤمنين واجب است، آنانو به فرد فرد . و امرى است متعلق به مجموع امت، خدا و رسول شدن است
 . هم بر مجموع آنان

  كه از آن زنهار داده شده است «هاى شيطانگام» كه بدان امر شده و مراد از «سلم» معناى
 پس بر مؤمنين واجب است. بعد از ايمان به او، اند عبارت شد از تسليم شدن براى خداپس سلمى كه بدان دعوت شده

اند و براى خود صلاح ديد و استبداد برأى قائل نباشند و به غير آن طريقى كه خدا و رسول بيان كرده، تسليم خدا كنندامر را 
 ،راه هواى نفس را پيمودند، كه هيچ قومى هلاك نشد مگر به خاطر همين كه راه خدا را رها كرده، طريقى ديگر اتخاذ ننمايند

و نيز حق حيات و سعادت جدى و حقيقى از هيچ قومى سلب نشد مگر به ، آن نداشتندراهى كه هيچ دليلى از ناحيه خدا بر 
 . خاطر اينكه در اثر پيروى هواى نفس ايجاد اختلاف كردند

منظور  بلكه، هاى او به باطل نيستپيروى او در تمامى دعوت، گردد كه مراد از پيروى خطوات شيطاناز اينجا روشن مى
 يى كه به عنوان دين پيروى او است در دعوتها

  



و  ،گذاردو نام دين بر آن مى، پيچدو باطلى را كه اجنبى از دين است زينت داده و در لفافه زيباى دين مى، كندمى
و علامت شيطانى بودن آن اين است كه خدا و رسول در ضمن تعاليم دينى ، پذيرندانسانهاى جاهل هم بدون دليل آن را مى

 . ه باشندخود نامى از آن نبرد
 ،كه خطوات شيطان تنها آن گامهايى از شيطان است، شودو از خصوصيات سياق كلام و قيود آن اين معنا نيز استفاده مى

و اگر فرض كنيم كه اين پيروى كننده مؤمن باشد كه طريقه او همان طريقه ايمان است لا . كه در طريقه و روش پيروى شود
ه قهرا هر طريقى ك، و وقتى بر هر مؤمنى دخول در سلم واجب باشد، انى در ايمان استجرم طريقه چنين مؤمنى طريقه شيط

 . بدون سلم طى كند خطوات شيطان و پيروى از آن پيروى از خطوات شيطان خواهد بود
رضِْ حَللَاً طَي بِاً ﴿ پس اين آيه شريفه نظير آيه:

َ
ا فِِ الَْْ يُّهَا الَنذاسُ كُُوُا ممِذ

َ
يْطَانِ إنِذهُ لَكُ وَ ،  ياَ أ مْ لاَ تتَذبعُِوا خُطُوَاتِ الَشذ

ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  نْ تَقُولوُا عََلَ الَلَّذ
َ
وءِ وَ الَفَْحْشَاءِ وَ أ مُركُُمْ باِلسُّ

ْ
 . خواهد بود 1﴾عَدُوٌّ مُبيٌِن إنِذمَا يَأ

ِينَ آمَنُوا لاَ تتَذبعُِوا خُطُ ﴿ :و نيز نظير آيه يُّهَا الََّذ
َ
مُرُ باِلفَْحْشَاءِ وَ ياَ أ

ْ
ذهُ يَأ يْطَانِ فَإنِ يْطَانِ وَ مَنْ يتَذبعِْ خُطُوَاتِ الَشذ وَاتِ الَشذ

 . 2﴾الَمُْنْكَرِ 
يْطَانِ إنِذهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ ﴿ :و باز نظير آيه ُ وَ لاَ تتَذبعُِوا خُطُوَاتِ الَشذ ا رَزَقَكُمُ الَلَّذ   3﴾كُُوُا ممِذ

ه دعوت متوجه ب( كافه)رق ميان اين آيات و آيه مورد بحث اين است كه در آيه مورد بحث به خاطر كلمه باشد و فمى
ِ جََِيعاً وَ لاَ ﴿ :نيست پس آيه مورد بحث در معناى آيه، و در آيات نامبرده اين خصوصيت، جماعت شده وَ اعِْتَصِمُوا بِِبَْلِ الَلَّذ

نذ هَذَا﴿ :و آيه 4﴾تَفَرذقُوا
َ
قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ  وَ أ بُلَ فَتَفَرذ اطِِ مُسْتَقِيماً فَاتذبعُِوهُ وَ لاَ تتَذبعِوا الَسُّ كه خطاب متوجه ، است 5﴾صَِِ

 . جامعه اسلام و مجموعه افراد شده
  

                                                      
ا او تنها شما ر، و گامهاى شيطان را پيروى مكنيد كه او براى شما دشمنى است آشكار، هان اى مردم از آنچه در زمين حلال و طيب است بخوريد ١
، بقره»ود. آيه مراجعه ش، )به تفسير اين، دهد كه به خدا چيزهايى را نسبت دهيد كه علمى بدان نداريدخواند و به اين دستور مىبدى و فحشا مى به

 « ١6٨آيه 
 كند.ر امر مىشا و منكيطان به فحو هر كس گامهاى شيطان را پيروى كند بداند كه ش، ايد گامهاى شيطان را پيروى مكنيداى كسانى كه ايمان آورده 2
 « 2١آيه ، نور»
 « ١٤2آيه ، انعام»از آنچه خدا روزيتان كرده بخوريد و گامهاى شيطان را پيروى مكنيد كه او براى شما دشمنى است آشكار.  ٣
 ١0٣آيه ، آل عمران ٤
 ١٥٣آيه ، انعام ٥



امين تشود كه اسلام تمامى احكام و معارفى را كه مورد حاجت بشر است و صلاح مردم را و از آيه شريفه استفاده مى 
 . كند تكفل كرده استمى

 ﴾فَإنِْ زَللَْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءتَْكُمُ الَْْيَ نَِاتُ ﴿
و معناى آيه اين است كه حال كه دستور ، ل( است و زلت به معناى لغزش و اشتباه است -ل  -كلمه )زللتم( از ماده )ز  

با اينكه زلت همان پيروى خطوات شيطان بود پس بدانيد كه ، اگر نشديد و به خطا رفتيد، داديم همگى داخل در سلم شويد
راند و حكيمى است كه در قضايى كه در باره شما مى، خوردخدا عزيز و مقتدرى است كه در كارش از هيچ كس شكست نمى

اى و بعد از آنكه حكم كرد خودش هم ضامن اجر، كند بر طبق حكمت استآنچه حكم مى، شودهرگز از حكمت خارج نمى
ُ فِِ ظُللٍَ مِنَ الَْغَمَامِ ﴿ كند بدون اينكه كسى بتواند از اجراى آن جلوگيرى كند.آن است اجرا مى تيَِهُمُ الَلَّذ

ْ
نْ يَأ
َ
هَلْ يَنْظُرُونَ إلِاذ أ

بر  ف باشدو ظاهر آيه اين است كه كلمه )ملائكه( عط، كلمه )ظلل( جمع )ظلة( است كه به معناى سايبان است ﴾وَ الَمَْلَئكَِةُ 
توجه و تازه خطاب را م، به كار رفته ﴾هَلْ يَنْظُرُونَ ﴿ به غيبت ﴾فَإنِْ زَللَتُْمْ ﴿ ( و در اين آيه شريفه التفاتى از خطاباللهكلمه )

چون حال آنان حال كسانى است كه منتظر آمدن عذابى هستند ، تا بفهماند از سخن گفتن با آنان اعراض دارد، رسول خدا كرده
ود و در بين خ، اندعذابى كه مطابق پيروى خطوات شيطان باشد كه آنان براى خود اختيار كرده، ايمضايش را راندهكه ما ق

 . اختلاف و چند دستگى بوجود آوردند
و خدا قضاى خود را از مسيرى كه خود آنان ، خلاصه منتظرند كه عذاب خدا در ابرهايى سياه بر آنان سايه افكند

، كنند خدا اعتنايى به شان آنان داردو يا بگو حالشان حال كسى است كه گمان مى، دهند به كرسى بنشانداحتمالش را هم نمى
مُورُ ﴿، كندو از اينكه هلاك شوند پروا مى

ُ
ِ ترُجَْعُ الَْْ ديگر از حكم و ، و با اينكه بازگشت همه امور به خدا است ﴾وَ إلََِ الَلَّذ

 . قضاى خدا هيچ مقرى ندارند
و فرموده ، اش را دادهتهديد و وعيدى باشد كه در آيه قبلى وعده ﴾هَلْ يَنْظُرُونَ ﴿ كند به اينكه جمله:اق حكم مىپس سي

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ بود: نذ الَلَّذ
َ
 . ﴾فَاعْلَمُوا أ

 خداوند متصف به صفات اجسام نيست و ظواهر برخى آيات بايد به وسيله آيات محكمه قرآنى معنا بشود 
با اوصاف  و، را هم بايد دانست كه از ضروريات كتاب و سنت است كه خداى سبحان متصف به صفت اجسام نيستاين 

ليَسَْ كَمِثْلهِِ ﴿ هم چنان كه فرموده:، گرددممكنات اوصافى كه مستلزم حدوث و فقر و حاجت و نقص است متصف نمى
ُ ﴿: و نيز فرموده 1﴾ءٌ شَْ   وَ الَلَّذ

  
                                                      

 « ١١آيه ، شورى»هيچ چيز چون او نيست.  ١



ِ شَْ ﴿ :و نيز فرموده 1﴾هُوَ الَْغَنُِّ 
ُ خَالقُِ كُُ  آيات محكمى كه متشابهات قرآن به وسيله آن ، و آياتى ديگر نظير اينها 2﴾ءٍ الَلَّذ

 . شودآيات معنا مى
كه ، پس هر چه از ظاهر آيات قرآن بر خلاف اين آيات محكمه ديده شود مثلا صفات و افعالى را به خدا نسبت دهد

و معنايى از آنها گرفت كه با صفات عليا و اسماى حسناى ، به وسيله آيات محكم قرآن معنا شودبايد ، متضمن حدوث است
 . خداى تبارك و تعالى منافات نداشته باشد
وَ جَاءَ ﴿ :مثلا فرمود، در قرآن هر جا نسبت آمدن و يا آوردن به خدا داد: گوئيممى، حال كه اين قاعده كلى را دانستى

ارَبُّكَ وَ الَمَْلَ  ا صَفًّ ُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَُتْسَِبُوا﴿ :و يا فرمود 3﴾كُ صَفًّ تَاهُمُ الَلَّذ
َ
 . 4﴾فَأ

ُ بنُْيَانَهُمْ مِنَ الَقَْوَاعِدِ ﴿ :و يا فرمود تَِ الَلَّذ
َ
در همه اينها معنايى منظور است كه با ساحت قدس خداى تعالى و تقدس  5﴾فَأ

لو اينكه بگوئيم از باب مجاز اينگونه تعبيرات شده است و بنا بر اين پس مراد از آوردن و ، مانند احاطه و امثال آن، منافات ندارد
 . يا آمدن خدا در آيه مورد بحث همان احاطه به مردم براى راندن قضا در حق ايشان است

فعال را از فعلى از اخواهد نسبتى از نسبتها و يا بينيم كه وقتى مىعلاوه بر اينكه ما در مواردى از كلام خداى تعالى مى
، دهدو گاهى به امر خود نسبت مى، دهدگاهى آن نسبت و يا عمل را به خودش نسبت مى، استقلال اسباب و وسائط سلب كند

نْفُسَ ﴿: فرمايدمثلا يك جا مى
َ
ُ يَتَوَفىذ الَْْ توََفذتْهُ ﴿: فرمايدو جايى ديگر مى 7﴾يَتَوَفذاكُمْ مَلكَُ الَمَْوتِْ ﴿ :فرمايدو يك جا مى 6﴾الَلَّذ

 . 8﴾رُسُلُنَا
 ، و يك بار به ملائكه، دهدو خلاصه مساله جان گرفتن را يك بار به خودش نسبت مى

  
                                                      

 « ١٥آيه ، فاطر»تنها غنى بالذات خداست.  ١
 « 62آيه ، زمر»يگانه آفريننده هر چيز خداست.  2
 « 22آيه ، فجر ٣
 « 2آيه ، حشر»دادند به سويشان آمد. خداوند از جايى كه خود آنان احتمالش را هم نمى ٤
 « 26آيه ، نحل»خدا بنيان آنان را از ريشه بياورد.  ٥
 « ٤2آيه ، زمر»گيرد. خدا جانها را مى 6
 « ١١آيه ، سجده»گيرد. جان شما را ملك الموت مى 7
 « 6١آيه ، انعام»جان او را رسولان ما گرفتند.  ٨



مْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ :فرمايدگاه در باره ملائكه مىآن
َ
 :فرمايدو نيز مى 2﴾إنِذ رَبذكَ يَقْضِى بيَنَْهُمْ ﴿ :فرمايدو نيز يك جا مى 1﴾بأِ

ِ قضُِىَ باِلْْقَ ِ فَإذَِا ﴿ مْرُ الَلَّذ
َ
 . 3﴾جَاءَ أ

ُ فِِ ظُللٍَ مِنَ الَغَْمَامِ ﴿: هم چنان كه در باره آوردن عذاب در آيات مورد بحث فرموده تيَِهُمُ الَلَّذ
ْ
نْ يَأ
َ
 . ﴾أ

 ﴿ و در جايى ديگر فرموده:
َ
تَِِ أ
ْ
وْ يَأ
َ
تيَِهُمُ الَمَْلَئكَِةُ أ

ْ
نْ تَأ
َ
 . 4﴾مْرُ رَب كَِ هَلْ يَنْظُرُونَ إلِاذ أ

شود كه ما هر جا كه امورى به خدا نسبت داده شده كه با كبريايى خدا سازگار نيست بتوانيم كلمه و اين خود باعث مى
گوئيم و ب، (اللهو ياتيهم )و عبارت  ،﴾جَاءَ رَبُّكَ ﴿ مانند عبارت، نه خود خدا، منظور امر خدا است: بگوئيم، را تقدير گرفته( امر)

 .است( اللهياتيهم امر )و ( جاء امر ربك)منظور 

 دهد توجيهى لطيف تر و دقيق تر از ظواهرى كه افعال حدوثى را به خداوند نسبت مى
اند ولى و همه مفسرين نيز آن را پذيرفته، دهدها دست مىاين است آن توجيهى كه بحث ساده پيرامون اينگونه نسبت

 . دهدر از اين دست مىتتدبر در كلام خداى تعالى معنايى لطيف
ُ هُوَ الَغَْنُِّ ﴿ توضيح اينكه امثال آيه: ابِ ﴿ :و آيه 5﴾وَ الَلَّذ عْطىَ كُُذ شَْ ﴿ :و آيه 6﴾الَعَْزِيزِ الَوْهَذ

َ
اين معنا  7﴾ءٍ خَلقَْهُ ثُمذ هَدىَ أ

دهد و و آنچه را مى، آن استدهد خودش واجد كند كه خداى تعالى آنچه را كه از خلقت و شؤون و اطوارش مىرا افاده مى
 . هايى است از اقيانوسى كه نزد خود داردورزد قطرهبه آن جود مى

 توانهر چند كه براى فهم ما از جهت انسى كه به ماده و احكام جسمانيت دارد دشوار است كه تصور كند چگونه مى
 . دادنش به خدا محذور نداشته باشدتا نسبت ، اينگونه امور را از قيد ماده و اوصاف حدوث جدا و مجرد كرد

مساله نبودن نقص و حاجت ، آمدن و آوردن و هر نسبت ديگرى نظير اينها را به خدا ندهيم، شودآرى آنچه باعث مى
 ها را از معناى نقص و و اگر ما بتوانيم اينگونه نسبت، در خداست

  
                                                      

 « 27آيه ، انبيا»كنند. ملائكه به امر او عمل مى ١
 «9٣آيه ، يونس» راند.پروردگار تو است كه در ميان آنان حكم مى 2
 « 7٨آيه ، مؤمن»شود. خدا بيايد در بين آنان قضا رانده مىو چون امر  ٣
 « ٣٣آيه ، نحل»و يا امر پروردگارت به سويشان بيايد. ، آيا منتظر آنند كه ملائكه نزدشان آيد ٤
 ١٥آيه ، فاطر ٥
 9آيه ، ص 6
 ٥0آيه ، طه 7



عنا قابل اين م، اى جز اين تجريد نداريمچاره: گفت بلكه بايد، نسبت نامبرده بى اشكال خواهد شد، حاجت مجرد كنيم
ت كه نسبت هر چيز به خدا نسبتى اس: پس بايد بگوئيم، بر آن صادق است از ناحيه خداست( چيز)انكار نيست كه آنچه نام 

، ستهم جسم ايعنى بگوئيم اگر همه اجسام از خداست نه به اين معنا است كه خود خدا )، لايق به كبريايى و عظمت او باشد
 . (آيد بطورى است كه محتاج پا و بدن باشداگر مى، نه به اين معنا است كه خود او هم اين اثر را دارد، اگر آثار اجسام از او است

در ميان موجودات جسمانى عبارت است از اينكه جسمى مسافتى را كه بين آن و بين جسمى ديگر ( آمدن)چون عمل 
 و در نتيجه صرف، و اگر ما اين خصوصيت ماديت را از عمل آمدن مجرد كنيم، ه آن نزديك شودو ب، است با حركت قطع كند

بت توانيم به خدا نسچنين آمدنى را مى، نزديكى و رفع فاصله و حائل ميان دو چيز كه غرض نهايى از آمدن است باقى بماند
سراغ كفار به معناى برطرف شدن موانع ميان قضاى پس آمدن خدا به ، نه بطور مجاز، و بطور حقيقت هم نسبت دهيم، دهيم

وأم مگر آنكه ت، تواند به آن دست يابدهاى برهانى نمىو اين خود يكى از حقايق قرآنى است كه بحث، خدا و ميان آنان است
و وجود اصيل  ىهايى كه در اين راه است پشت سر گذاشته بتواند اثبات كند كه حقيقت هستو پيچ و خم، با امعان و تدبر باشد

 . حقيقتى داراى شدت و ضعف است
َ عَزِيزٌ ﴿ :فرمودو به هر حال آيه مورد بحث متضمن وعيد و تهديدى است كه آيه قبل به آن اشاره دارد كه مى نذ الَلَّذ

َ
أ

ند بحث مان چون آيات مشابه آيه مورد، و ممكن است تهديدى باشد به عذابى كه كفار در روز قيامت در پيش دارند ﴾حَكِيمٌ 
مْرُ رَب كَِ ﴿ آيه:

َ
تَِِ أ
ْ
وْ يَأ
َ
تيَِهُمُ الَمَْلَئكَِةُ أ

ْ
نْ تَأ
َ
 . ظهور در همين عذاب دارد 1﴾هَلْ يَنْظُرُونَ إلِاذ أ

وَ ﴿ :و اين احتمال بعد از مراجعه به بعد از آيه، اى كه وقوعش در دنيا متوقع استو ممكن است تهديدى باشد به حادثه
ةٍ  مذ
ُ
ِ أ
ينِ حَنيِفاً ﴿ :و آيه بعد از آيه 2﴾رسَُولٌ  لكُِ  ِ قمِْ وجَْهَكَ للِ 

َ
چون ، گيردو نيز مراجعه به سوره انبيا و غيره در نظر قوت مى 3﴾فَأ

مكن و نيز م، و ظهور تام هر حقيقتى است كه در اين دنيا است، شود كه آخرت آينده همين دنيا استاز اين موارد استفاده مى
 و به هر حال ، اى كه در انتظار آنان است چه در دنيا و چه در آخرتبه آيندهاست تهديدى باشد 
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 . را بايد به معنايى گرفت كه مناسب با موردش باشد ﴾فِِ ظُللٍَ مِنَ الَغَْمَامِ ﴿ :جمله
مُورُ ﴿ 

ُ
ِ ترُجَْعُ الَْْ مْرُ وَ إلََِ الَلَّذ

َ
 ﴾وَ قضُِىَ الَْْ

ِ ﴿جمله: از   رمود و ف، آيد كه فاعل قضا هم خداى تعالى است و اگر نام خداى تعالى را نياوردخوبى بر مىبه  ﴾وَ إلََِ الَلَّذ
كه وقتى از وقوع احكامشان و ، براى اين بوده كه مانند هر بزرگى ديگر اظهار عظمت و كبريا كند، شودقضاى امر رانده مى

م و اينگونه تعبيرها در قرآن كري، ويند چنين و چنان شدگبلكه مى، گويند ما چنين كرديمدهند نمىصدور اوامرشان خبر مى
 .بسيار است

 ( پيرامون مراد از آيات ياد شده)بحث روايتى  

رضِْ حَللَاً طَي بِاً ﴿ :در تفسير آيه
َ
يُّهَا الَنذاسُ كُُوُا مِمذا فِِ الَْْ

َ
اى از روايات نقل كرديم كه معنايى را كه ما براى عده، ﴾ياَ أ

 . بدانجا مراجعه شود، كردگامهاى شيطان كرديم تاييد مىپيروى 
خواهد يكى از مصاديق و معلوم است كه اين روايت مى، و در بعضى از روايات آمده كه سلم عبارت است از ولايت

 . كه مكرر نظاير اين تطبيق گذشت، سلم را ذكر كند
ُ فِِ ﴿ كه در تفسير آيه: و در توحيد و معانى از حضرت رضا )علیه السلام( روايت آورده تيَِهُمُ الَلَّذ

ْ
نْ يَأ
َ
هَلْ يَنْظُرُونَ إلِاذ أ

نى آيا يع« بالملائكة فى ظلل من الغمام اللههل ينظرون الا ان ياتيهم »آيه شريفه اينطور نازل شده:فرمود:  ﴾ظُللٍَ مِنَ الَغَْمَامِ 
ا﴿ و در باره آيه شريفه: .بفرستدمنتظر جز اين هستند كه خدا ملائكه را با ابرهايى سياه  ا صَفًّ  فرمود: ﴾وَ جَاءَ رَبُّكَ وَ الَمَْلَكُ صَفًّ

پس منظور از آيه شريفه آمدن امر ، شود او متعالى از اين است كه جابجا شودخداى عز و جل متصف به آمدن و رفتن نمى
  1.و تقدير آن )و جاء امر ربك( است، خداست

  .نه اينكه آيه در اصل به اين صورت نازل شده، اين است كه مراد آيه چنين است( ه السلامعلی)منظور امام رضا  مؤلف:
كه منظور از آمدن خدا آمدن ، عينا همان معنايى است كه به نظر ما قريب آمد، و اين معنايى كه امام براى آيه شريفه كرده

بلَْ ﴿ :هم چنان كه آيه، شودكند و نازل مىر خدا مىشود به امكند و هر وقت نازل مىچون ملائكه هر چه مى، امر خداست
 عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَ يسَْبقُِونهَُ 
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مْرِهِ يَعْ 
َ
 . 1﴾مَلُونَ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

مْرِهِ ﴿ :و در باره نزولشان فرموده
َ
وحِ مِنْ أ ِلُ الَمَْلَئكَِةَ باِلرُّ  . 2﴾ينَُْ 

اند و آن اين است كه استفهام در آيه بعضى از مفسرين آن را احتمال داده البته در اين ميان معناى ديگرى هست كه
 . نه تنها مدخول خود را انكار كند، و بخواهد تمام جمله را انكار كند، انكارى باشد

كه  و آن اين است، اين كفار منتظر همين هستند كه امرى محال محقق شود: شودبنا بر اين احتمال معناى آيه چنين مى
كه و نيز انتظار دارند ملائ، آيدهمانطور كه يك جسم به نزديك جسمى ديگر مى، ا سوار بر ابرهايى سياه به سراغشان آيدخد

پس آيه شريفه بطور كنايه محال بودن اين توقع را افاده ، و حال آنكه چنين چيزى محال است، امر و نهيشان كند، نزدشان آيد
 . راه بيايند كه كفار با پند و نصيحت به، كندمى

چون لازمه وحدت سياق اين است كه كلام متوجه ، سازدليكن اين توجيه با اينكه گفتيم آيات همه در يك سياقند نمى
 . تندبلكه مؤمنين در راه هس، و مؤمنين چنين وضعى ندارند كه به راه آمدنشان به وسيله نصيحت محال باشد، به مؤمنين باشد

ن هم چنان كه عادت قرآن در أمثال اي، بودكلام براى افاده اين معنا بود خالى از رد بر كفار نمىعلاوه بر اينكه اگر سياق 
 : مانند آيه، كندمقامات اين است كه گفتار طرف را رد مى

وْ نرَىَ رَبذنَا ﴿
َ
نْزِلَ عَلَيْنَا الَمَْلَئكَِةُ أ

ُ
ِينَ لاَ يرَجُْونَ لقَِاءنََا لوَْ لاَ أ نْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبيِْاً وَ قاَلَ الََّذ

َ
وا فِِ أ  3﴾لقََدِ اسِْتَكْبَُّ

ذََ الَرذحَْْنُ وَلَِاً سُبْحَانهَُ ﴿  . 4﴾وَ قاَلوُا اتَِذ
را  ﴾فِِ ظُللٍَ مِنَ الَغَْمَامِ ﴿ :ديگر جا نداشت جمله، از اين هم كه بگذريم اگر منظور از آيه مورد بحث چنين معنايى بود

نْ يَ ﴿ و كافى بود بفرمايد:، خوردو همچنين در بقيه كلمات هيچ نكته روشنى به چشم نمى، اضافه كند
َ
تيَِهُمُ هَلْ يَنْظُرُونَ إلِاذ أ

ْ
أ

 ُ   .﴾الَلَّذ
  

                                                      
 « 27آيه ، انبيا»كنند. و به امر او عمل مى، بلكه بندگانى محترمند كه در سخن از خدا پيشى نگرفته ١
 « 2آيه ، نحل»كنند. ملائكه روح را به امر خدا نازل مى 2
غيانى نفس خود استكبار ورزيده و ط بينيم؟ اينان درشود؟ و چرا پروردگار را نمىآنهايى كه اميد ديدار ما ندارند گفتند چرا ملائكه بر ما نازل نمى ٣

 « 2١آيه ، فرقان»كبير كردند. 
 « 26آيه ، انبيا»در حالى كه خدا از آن منزه است. ، و گفتند خدا فرزند گرفته ٤



 ( پيرامون رجعت)بحث روايتى ديگر 

  بر سه وجه( السلام معلیه)و آيات مشابه آن در روايات ائمه اهل بيت  ﴾...هل ينظرون﴿: تفسير آيه
 (: علیه السلام)بايد دانست كه در روايات ائمه اهل بيت 

چنان كه عياشى در تفسير خود از امام باقر )علیه السلام( اين روايت را ، اين آيه شريفه به روز قيامت تفسير شده - ١
 . 1آورده

  2.نقل كرده( السلامعلیه )كه مرحوم صدوق روايت آن را از امام صادق ، و نيز بروز رجعت هم تفسير شده - 2
علیه )نيز تفسير شده و عياشى روايتش را در تفسير خود به دو طريق از امام باقر ( علیه السلام)و به ظهور مهدى  - ٣

  3.آورده( السلام
روايات  خواهى ديد كه، كه اگر بخواهى كتب حديث را صفحه به صفحه ببينى، و نظاير اينگونه روايات بسيار است

و يا  ،مربوط به قيامت است: اندكه يا فرموده، در تفسير بسيارى از آيات آمده( علیه السلام)از ائمه اهل بيت  بسيار زيادى
و اين نيست مگر به خاطر وحدت و ، (علیه السلام)مربوط به ظهور مهدى : اندو يا فرموده، مربوط به رجعت است: اندفرموده

 . سنخيتى كه در اين سه معنا هست
اند يدهو در نتيجه نفهم، و زحمت اين تحقيق را بخود نداده، اندن هيچ بحثى پيرامون حقيقت روز قيامت نكردهو مردم چو

بعضى به كلى آنها را با اينكه ، اندلذا در باره اين روايات دچار اختلاف شده، كه قرآن كريم در باره اين روز عظيم چه فرموده
به  و بعضى ديگر دست، اندكه در ابواب مختلف نقل شده تجاوز كند طرح كرده و شايد از پانصد روايت، صدها روايت است

ه حد و بعضى ديگر ك، و بلكه بعضى از آنها صريح در مفاد است، با اينكه ظهور آنها روشن است، اندتاويل و توجيه آنها زده
 .اندپيرامون آنها خوددارى نمودهاز بحث ، اند تنها به نقل آنها اكتفاء نمودهمتوسط و راه ميانه را رفته

  مساله رجعت و رد بر منكرين آن 
 و، را قبول دارند( علیه السلام)هر چند ظهور مهدى ، دهدهاى اسلامى غير شيعه كه عامه مسلمين را تشكيل مىفرقه

 نقل ( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای رواياتش را به طرق متواتر از 
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و چه بسا بعضى از كسانى كه شيعه ، اندآن را از مختصات شيعه دانسته، مساله رجعت را انكار نموده اند و ليكنكرده
روايات شيعه از احاديث دروغى است كه : گوينداند كه مىدر اين اعصار پيدا شده، شمارندو اسما خود را شيعه مى، اندزاده

 . اندسبا و يارانش آنها را داخل در احاديث ما كرده اللهنند عبد ما، كردنددست يهود و يا كفارى كه تظاهر به اسلام مى
مرگ امرى است كه با در نظر : اندو بعضى ديگر در مقام ابطال رجعت از راه دليل عقلى وارد شده و بطور خلاصه گفته

و  ،حد كمال رسيده باشدشود مگر بعد از آنكه آن موجود زنده به اى عارض نمىگرفتن عنايت پروردگار هرگز بر هيچ زنده
اگر ، يافته اش فعليتو چنين موجودى كه تمامى كمالات بالقوه، آنچه در قوه داشته به فعليت رسيده باشد، زندگيش كامل شده

رگردد و و اينكه چيزى كه فعليت يافته ب، در حقيقت دوباره به حالت قوه و استعداد برگشته است، بعد از مردن به دنيا برگردد
بر از چنين برگشتى خ، اى از خلفاى اومگر اينكه مخبرى صادق كه يا خود خداست و يا خليفه، شود امرى است محال بالقوه
 ،و داستانهايى از ديگران چنين خبرهايى آمده( السلام معلیه)و ابراهيم ، و عيسى، هاى موسىهم چنان كه در داستان، دهند

ت به و رواياتى كه قائلين به رجع، ر معتبرى نيامده كه دلالت بر رجعت داشته باشدو نه از يكى از خلفاى او خب، ولى نه از خدا
ى گذاشتند نه صحيحى باق، اندو يكى يكى را رد كرده، اند به تضعيف رواياتآن گاه شروع كرده، كنند تمام نيستآن تمسك مى

يل و راستى دليل عقلى باشد صدر دليلش ذ، دخوب توجه كن كه اين بيچاره نفهميده كه اگر دليلش درست باش. و نه سقيمى
، هكه با خبر دادن مخبر صادق از محال بودن برگشت، داردديگر استثنا بر نمى، چون اگر چيزى محال ذاتى شد، كندآن را باطل مى
به  و، ردبايد فورا صادق بودنش را تخطئه ك، دهدبلكه مخبر هر كه باشد وقتى از وقوع امرى محال خبر مى، و ممكن شود

مثل ، كن باشدكه مم، و معنايى به آن بدهيم، ناگزير بايد خبرش را تاويل كنيم، فرضى كه نتوانيم در صادق بودنش شك كنيم
 ،و يا خبر داد كه تمامى خبرهاى صادق در عين صادق بودن كاذب است، اينكه اگر خبر داد كه عدد يك نصف عدد دو نيست

بطورى كه از ، كنيمو اگر نتوانستيم ناگزير كلامش را توجيه مى، كنيمراستگويى اين مخبر تشكيك مىكه گفتيم اگر بتوانيم در 
 . محال بودن در آيد

كن قبول و لي، مطلبى است صحيح، ديگر محال است بالقوه شود، چيزى كه از قوه به فعليت در آمده: و اما اينكه گفت
سى مورد فرض او ك، براى اينكه مورد فرض او با مورد فرض ما مختلف است، شدنداريم كه مساله مورد بحث ما از اين باب با

 و ـ  ،كه برگشتن او به دنيا مستلزم آن امر محال است، و به مرگ طبيعى از دنيا رفته باشد، است كه عمر طبيعى خود را كرده
  



نيا شتن انسان بعد از چنين مرگى به داما مرگ اخترامى كه عاملى غير طبيعى از قبيل قتل و يا مرض باعث آن شود برگ
چون ممكن است انسان بعد از آنكه به مرگ غير طبيعى از دنيا رفته در زمانى ديگر ، مستلزم هيچ محذور و اشكالى نيست

و بعد از مردن دوباره زنده شود تا آن كمال را ، كه در زمانى غير از زمان زندگيش موجود و فراهم باشد، مستعد كمالى شود
 . ست آوردبد

ن چنين كسى بعد از مرد، و يا ممكن است اصل استعدادش مشروط باشد به اينكه مقدارى در برزخ زندگى كرده باشد
كه در هر يك از اين دو ، كه آن كمال را به دست آورد، گرددو دوباره به دنيا بر مى، شودو ديدن برزخ داراى آن استعداد مى

در باره  ،اين گفتارى خلاصه و فشرده بود، و مستلزم محذور محال نيست، جايز است فرض مساله رجعت و برگشتن به دنيا
 . هاى آن موكول است به مقامى ديگرو تمام حرف، مساله رجعت

ها هر چند هر يك از روايت: گوئيمدر پاسخش مى، و آنها را ضعيف شمرده، و اما اينكه در يك يك روايات مناقشه كرده
ن به حدى كه مخالفي، نسبت به اصل رجعت متواتر است( السلام معلیه)و ليكن روايات ائمه اهل بيت ، روايت واحد است

و تواتر با مناقشه و خدشه در تك تك ، اندمساله رجعت از همان صدر اول اين مساله را از مسلمات و مختصات شيعه دانسته
و روايات كه در باب رجعت وارد شده دلالتش تام و قابل اعتماد علاوه بر اينكه تعدادى از آيات قرآنى ، شوداحاديث باطل نمى

بُ ﴿ :مانند آيه، شويمبه زودى در موردى مناسب متعرض آنها مى اللهكه ان شاء ، است ةٍ فَوجْاً ممِذنْ يكَُذ ِ مذ
ُ
ِ أ
وَ يوَْمَ نََشُُْْ مِنْ كُُ 

 . و آيات ديگر 1﴾بآِياَتنَِا
َنذةَ وَ لمَذا ﴿ :آن دلالت اجمالى بر وقوع رجعت دارد مانند آيهعلاوه بر اينكه آيات ديگرى از قر ْْ نْ تدَْخُلُوا اَ

َ
مْ حَسِبْتُمْ أ

َ
أ

ِينَ خَلوَْا منِْ قَبْلكُِمْ  تكُِمْ مَثَلُ الََّذ
ْ
و ، در اين امت نيز رخ خواهد داد، هاى گذشته رخ دادهفهماند آنچه در امتكه مى 2﴾يَأ

و زنده شدن مردگانى است كه در زمان ابراهيم و موسى و عيسى و عزير و ارميا و غير ايشان  يكى از آن وقايع مساله رجعت
 . بايد در اين امت نيز اتفاق بيفتد، اتفاق افتاده

هاى فهماند آنچه در امتهم كلامى دارند كه بطور اجمال مى( عليه وآله و سلم اللهصلى )رسول خدای هم چنان كه 
كه شما  ،به آن خدايى كه جانم به دست اوست: و آن اين است كه فرمود، اين امت نيز اتفاق خواهد افتادسابق اتفاق افتاده در 

 هاى مسلمانان با هر سنتى كه در امت
  

                                                      
 « ٨٣آيه ، نمل»كنيم. كنند محشور مىروزى كه از هر امتى فوجى از آنان كه آيات ما را تكذيب مى ١
 « 2١٤آيه ، بقره»هاى گذشته واقع شده در شما واقع شود داخل بهشت شويد. ايد قبل از آنكه آنچه در امتشما پنداشته 2



 ،ها جريان يافته مو به مو در اين امت جريان خواهد يافتو آنچه در آن امت، گذشته جريان داشته روبرو خواهيد شد
  1گيرد.ها كه در بنى اسرائيل بود شما را ناديده مىو نه آن سنت، شويدها منحرف مىن سنتبطورى كه نه شما از آ

اند جزء ملاحم و اخبار غيبى مربوط به آخر خبر داده( السلام معلیه)از اينهم كه بگذريم اين قضايايى كه ائمه اهل بيت 
و  ،و كتبشان از زمان تاليف تا كنون محفوظ مانده، ا قبل از اينهاند كه مربوطند به قرنو راويانى آنها را آورده، الزمان است

اى از آنچه آن حضرات پيشگويى كردند بدون كم و زياد به ايم پارهو ما تا كنون به چشم خود ديده، نسخه آنها دست نخورده
 . ته باشيمو به صحت همه آنها ايمان داش، قهرا بايد نسبت به بقيه آنها نيز اعتماد كنيم، وقوع پيوست

اهى به و گ، و گاهى به رجعت، شود به روز قيامتيك آيه گاهى تفسير مى: گفتيمكه مى، حال به آغاز سخن برگرديم
، دآيآنچه از كلام خداى تعالى در باره قيامت و اوصاف آن به دست مى: گوئيماينك مى، (علیه السلام)روزگار ظهور مهدى 

ى است روز، و هيچ كارى و شغلى از خداى سبحان پوشيده نيست، هيچ سببى از اسباباين است كه قيامت روزى است كه 
و در سراسر آيات قرآنى و روايات هيچ دليلى به ، شودو آيات خدا در كمال ظهور ظاهر مى، رودكه تمامى اوهام از بين مى

خورد مى اى به چشمبلكه بر عكس ادله، رودىخورد كه دلالت كند بر اينكه در آن روز عالم جسمانى به كلى از بين مچشم نمى
شود كه در آن روز بشر يعنى اين نسلى كه خداى تعالى چيزى كه هست اين معنا استفاده مى، كه بر خلاف اين معنا دلالت دارد

 . شوداز يك مرد و زن به نام آدم و همسرش پديد آورده قبل از قيامت از روى زمين منقرض مى
هم چنان  ،ه دنيا و نشاه قيامت مزاحمت و مناقضتى نيست تا وقتى قيامت بيايد دنيا به كلى از بين برودو خلاصه ميان نشا

ه هم چنان ك، با عالم دنيا مزاحمتى نيست و دنيا هم مزاحمتى با آن عالم ندارد، كه ميان برزخ كه هم اكنون اموات در آن عالمند
رسَْلْنَا إلََِ ﴿ :از آيه

َ
ِ لقََدْ أ لَِمٌ  تاَللَّذ

َ
عْمَالهَُمْ فَهُوَ وَلَُِّهُمُ الََْوَْمَ وَ لهَُمْ عَذَابٌ أ

َ
يْطَانُ أ مَمٍ مِنْ قَبْلكَِ فَزَيذنَ لهَُمُ الَشذ

ُ
 اين نبودن  2﴾أ
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و در  ،ولى شيطان اعمال ايشان را در نظرشان زينت داد، هاى گذشته كه قبل از تو بودند رسولانى فرستاديمبه خدا سوگند كه ما به سوى امت 2

 « 6٣آيه ، نحل»و ايشان عذابى دردناك دارند. ، نتيجه شيطان در امروز هم سرپرست ايشان شد



 . شوداستفاده مى، مزاحمت
، ودشآشكار مىخيزند روزى كه همه اسرارشان روزى كه مردم براى رب العالمين بپا مى، اين حقيقت روز قيامت است
شود چون روز و بهمين جهت است كه گاهى از روز مرگ به روز قيامت تعبير مى، ماندچيزى از ايشان بر خدا پوشيده نمى

روايت شده كه ( علیه السلام)هم چنان كه از على ، رودها از روى اسباب براى ميت كنار مىمرگ هم روزى است كه پرده
  .بيان همه اينگونه روايات خواهد آمد اللهكه ان شاء ( شودهر كس بميرد قيامتش بر پا مى، من مات قامت قيامته: )فرمود

سابق  كه در)الا اينكه با همه كثرتش ، كند هر چند آحاد آن با يكديگر اختلاف دارندت را اثبات مىعو رواياتى كه رج
هت اين است كه سير نظام دنيوى متوجه به سوى و آن يك ج، در يك جهت اتحاد دارند( گفتيم متجاوز از پانصد حديث است

روزى كه در آن روز ديگر خداى سبحان نافرمانى ، شودروزى است كه در آن روز آيات خدا به تمام معناى ظهور ظاهر مى
ش هيچ عبادتى كه شيطان و اغواي، عبادتى كه مشوب و آميخته با هواى نفس نيست، شودبلكه به خلوص عبادت مى، شودنمى

وباره د، و يا دشمن خدا، يا ولى خدا بودند، روزى كه بعضى از اموات كه در خوبى و يا بدى برجسته بودند، سهمى در آن ندارد
 . گردند تا ميان حق و باطل حكم شودبه دنيا بر مى

وز قيامت هر چند كه از نظر ظهور به ر، فهماند روز رجعت خود يكى از مراتب روز قيامت استو اين معنا به ما مى
ماند به خلاف روز قيامت كه ديگر اثرى از شر و فساد نمى، اى امكان داردچون در روز رجعت باز شر و فساد تا اندازه، رسدنمى

هم معلق به روز رجعت شده است چون در آن روز هم حق به تمام معنا ( علیه السلام)و باز بهمين جهت روز ظهور مهدى 
 . ز ظهور حق در آن روز كمتر از ظهور در روز رجعت استهر چند كه با، شودظاهر مى

 (علیه السلام)روز ظهور مهدى ، اند ايام خدا سه روز استنيز روايت شده كه فرموده( السلام معلیه)و از ائمه اهل بيت 
 1.روز قيامتروز مرگ و روز برگشت و ، ايام خدا سه روز است: و در بعضى از روايات آمده، و روز قيامت، و روز برگشت

 و روز رجعت و روز قيامت مراتب مختلف يك حقيقت هستند ( علیه السلام)روز ظهور مهدى  
و اختلاف آنها از نظر مراتب ظهور باعث شده كه در تفسير ائمه ، و اين معنا يعنى اتحاد اين سه روز بر حسب حقيقت

ابق و در س، و گاهى به روز ظهور مهدى تفسير شود، رجعتو گاهى به روز ، بعضى آيات گاهى به روز قيامت( السلام معلیه)
  .و منكر آن هيچ دليلى بر نفى آن ندارد، بلكه واقع هم هست، هم گذشت كه گفتيم چنين روزى فى نفسه ممكن است

  
                                                      

  6٣ ، ص٥٣ج ، الانوار بحار ١



 [212تا  211(:آيات 2]سوره البقره )

ائيِلَ كَمْ آتيَنَْاهُمْ مِنْ آيةٍَ بيَ نَِةٍ وَ مَ ﴿ َ شَدِيدُ الَْعِقَابِ سَلْ بنَِ إسَِْْ ِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءتَْهُ فَإنِذ الَلَّذ لْ نعِْمَةَ الَلَّذ ِ زُي نَِ  ٢١١نْ يُبَد 
ِينَ اتِذقَوْا فَوْقَهُمْ يوَْمَ  ِينَ آمَنُوا وَ الََّذ نْيَا وَ يسَْخَرُونَ مِنَ الََّذ ينَ كَفَرُوا الََْْيَاةُ الَُِّ ِ ُ  للَِّذ ابٍ  يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِيِْْ حِسَ الَقِْيَامَةِ وَ الَلَّذ

٢١٢﴾  

  ترجمه آيات 

هر كس نعمت خدا را بعد از ( كه: آنها خواهند گفت)هاى روشن برايشان آورديم از بنى اسرائيل بپرس چه قدر آيت
 (. 2١١)آنكه در اختيارش قرار گرفت تغيير دهد بايد بداند كه خدا در عقاب شديد است 

نند در كنظر كسانى كه كافر شدند زينت داده شده و بهمين جهت كسانى را كه ايمان آوردند مسخره مى زندگى دنيا در
 (.2١2)دهد حالى كه مردم با تقوا در روز قيامت فوق آنانند و خدا هر كه را بخواهد بدون حساب روزى مى

 ار انحراف كفبيان آيات عبرت گرفتن از سرگذشت و سرنوشت بنى اسرائيل و اشاره به علت  

ائيِلَ كَمْ آتيَنَْاهُمْ مِنْ آيةٍَ ﴿  ﴾...سَلْ بنَِ إسَِْْ
 فَإنِْ زَللَْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءتَْكُمُ الََْْي نَِاتُ ﴿ خواهد آن وعيدى كه در آيه:اين آيه مى 

  



َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  نذ الَلَّذ
َ
 . تثبيت كند، عزيزى مقتدر خواهد گرفتمخالفين را به أخذ : فرمودو مى، بود ﴾فَاعْلَمُوا أ

و اين امتى است كه خداى تعالى كتاب و حكم و نبوت و ملكشان ، اين بنى اسرائيل در پيش روى شما هستند: فرمايدمى
از ايشان بپرس كه چقدر آيت روشن و ، هاى معاصرشان برتريشان داده بودو از ساير امت، و از طيبات روزيشان كرد، داد

و چه شدند؟ و در آخر كلمات را از جايى كه ، كه چه بودند، و خوب در وضعشان بنگر، هويدا برايشان فرستاديممعجزات 
و به خاطر دشمنى كه با هم داشتند در قبال خدا و آياتش و كتابش امورى ديگر از پيش ، داشت تغيير داده و تحريف كردند

آرائشان  و دچار اختلاف و تشتت، شد به شديدترين وضعى عقابشان كردو خدا به خاطر شركى كه در ايشان پيدا ، خود ساختند
و دچار عذاب ذلت و مسكنت در دنيا و عذاب ، و سعادتشان تباه شد، تا يكديگر را جويدند و آقائيشان از دست برفت، ساخت

 . در حالى كه ديگر ياورى نداشتند، خزى و خوارى در آخرت شدند
و از ، هر كس نعمت خدا را تغيير دهد، اى سبحان اختصاص به قومى و ملتى نداردو اين سنت جاريه از ناحيه خد

 . كند و چقدر شديد العقاب استخدا عقابش مى، محرابش منحرف كند
ِ ﴿ پس جمله:، بنا بر اين بيان لْ نعِْمَةَ الَلَّذ ِ تا دلالت  ،از قبيل وضع كلى در مورد جزئى است «العقاب» تا كلمه ﴾وَ مَنْ يُبَد 

 . كند بر اينكه حكم نامبرده سنتى است در همه ادوار
نْيَا﴿ ينَ كَفَرُوا الََْْيَاةُ الَُِّ ِ  ﴾زُي نَِ للَِّذ

ملاك و علت اين انحرافها : خواهد بفرمايدمى، و جنبه تعليل را دارد، اين جمله در صدد تعليل مطالب گذشته است
فس دارد تا از هواى ناو را وا مى، طان زندگى دنيا را در نظر زينت دادچون وقتى شي، زينت يافتن زندگى دنيا در نظر مردم است

ند هر چ، تنها هدف و همتش رسيدن به شهوات و جاه و مقام باشد، و هر حق و حقيقت را از ياد ببرد، و شهواتش پيروى كند
كه از آن چيزهايى ، گيردت مىو نيز به منظور رسيدن به آن هدف هر چيزى را به خدم، كه بر سر راهش حقوقى پايمال شود

اى دهد در نتيجه دين وسيلهدين را هم وسيله رسيدن به امتيازات و تعينات خود قرار مى، گيرد دين استكه به خدمت مى
ن شود براى تقرب پيروان و مقلداخورد و محكى مىو براى هر چيزى كه به درد رياستشان مى، شود براى تميز زعما و رؤسامى

 . و قبلا هم در بنى اسرائيل ديديم، بينيمهم چنان كه در امت امروز خود مى، و تمايل رؤسا به ايشان، مرءوس
مطلق  كه در برابر، يا مطلق پوشاندن حق باشد، چه اينكه كفر اصطلاحى باشد، و ظاهر كفر هم در قرآن همان ستر است

 . ايمان است
 ممكن است ، فار اصطلاحى نداردبنا بر اين زينت يافتن زندگى دنيا اختصاصى به ك

  



ا هاى دينى رو نعمتى از نعمت، مسلمان اصطلاحى هم دچار اين انحراف بشود و حقيقتى از حقايق دينى را بپوشاند
  .او نيز بايد خود را آماده عذاب شديد بكند، كه چنين كسى هم كافرى است كه حيات دنيا در نظرش زينت يافته، تغيير دهد

ِي﴿   ﴾نَ اتِذقَوْا فَوْقَهُمْ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ وَ الََّذ
بايد ، وردخبراى اين بوده كه بفهماند ايمان بدون تقوا به درد نمى، اگر در اين جمله كلمه ايمان به كلمه تقوا مبدل شده

 . توأم با عمل باشد
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نْزَلَ مَعَهُمُ الَكِْتَا﴿
َ
ِينَ وَ مُنْذِريِنَ وَ أ ِ ُ الَنذبيِ يَِن مُبَشْ  ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الَلَّذ مذ

ُ
ِ لَِحَْكُمَ بيَْنَ الَنذاسِ فيِمَا كََنَ الَنذاسُ أ بَ باِلَْْق 

وتوُهُ مِنْ بَعْدِ 
ُ
ِينَ أ ِينَ آمَنُوا لمَِا اخِْتَلفَُوا اخِْتَلفَُوا فيِهِ وَ مَا اخِْتَلفََ فيِهِ إلِاذ الََّذ ُ الََّذ مَا جَاءتَْهُمُ الََْْي نَِاتُ بَغْياً بيَنَْهُمْ فَهَدَى الَلَّذ

اطٍ مُسْتَقِيمٍ  ُ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ إلََِ صَِِ ِ بإِذِْنهِِ وَ الَلَّذ   ﴾٢١٣فيِهِ مِنَ الََْْق 

  ترجمه آيه 

خداوند به خاطر اختلافى كه در ميان آنان پديد آمد انبيايى به بشارت و مردم قبل از بعثت انبياء همه يك امت بودند 
اند حكم كنند اين بار در انذار برگزيد و با آنان كتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در ميان مردم و در آنچه اختلاف كرده

ف شان در اختلاه اهل آن بودند و انگيزهخود دين و كتاب اختلاف كردند و اين اختلاف پديد نيامد مگر از ناحيه كسانى ك
حسادت و طغيان بود در اين هنگام بود كه خدا كسانى را كه ايمان آوردند در مسائل مورد اختلاف به سوى حق رهنمون شد 

 (.2١٣)كند و خدا هر كه را بخواهد به سوى صراط مستقيم هدايت مى

  بيان آيه 

  اشاره به علت تشريع دين
 و مردم ، كه چرا اصلا دينى تشريع شده، كندتشريع اصل دين را بيان مىاين آيه سبب 

  



اى ديگر كافر هدست، يك دسته به دين خدا بگروند، مكلف به پيروى آن دين شوند؟ و در نتيجه بينشان اختلاف بيفتد
اعى تعاونى است در اولين اجتمكه انسان اين موجودى كه به حسب فطرتش اجتماعى و : و اين معنا را اينطور بيان كرده، شوند

 ،آن گاه همان فطرتش وادارش كرد تا براى اختصاص دادن منافع به خود با يكديگر اختلاف كنند، كه تشكيل داد يك امت بود
و  ،و اين قوانين لباس دين به خود گرفت، از اينجا احتياج به وضع قوانين كه اختلافات پديد آمده را برطرف سازد پيدا شد

دم از آن تا مر، و براى اصلاح و تكميلش لازم شد عباداتى در آن تشريع شود، بشارت و انذار و ثواب و عقاب گرديد مستلزم
عارف دين و بر سر م، و رفته رفته آن اختلافها در دين راه يافت، و به منظور اين كار پيامبرانى مبعوث شدند، راه تهذيب گردند

 و به تبع اختلاف در، ها و حزبها پيدا شدشعبه، يجه به وحدت دينى هم خلل وارد شدو در نت، مبدأ و معادش اختلاف كردند
گرى دار هيچ علت ديها بعد از تشريع دين به جز دشمنى از خود مردم دينو اين اختلاف، هايى ديگر نيز در گرفتدين اختلاف

طغيان خود دين را هم با اينكه اصول و معارفش ولى يك عده از در ظلم و ، چون دين براى حل اختلاف آمده بود، نداشت
 . روشن بود و حجت را بر آنان تمام كرده بود مايه اختلاف كردند

فى كه يكى ديگر اختلا، يكى اختلاف در دين كه منشاش ستمگرى و طغيان بود، ها دو قسم شدپس در نتيجه اختلاف
سيله و خدا به و، تلاف در امر دنيا باشد باعث تشريع دين شدو اختلاف دومى كه همان اخ، منشاش فطرت و غريزه بشرى بود

و خدا هر كس را بخواهد ، كردند روشن ساختو حق را كه در آن اختلاف مى، اى را به سوى حق هدايت كردعده، دين خود
 . كندبه سوى صراط مستقيم هدايت مى

چون ، كنده عاملى است كه حيات بشر را اصلاح مىو يگان، پس دين الهى تنها و تنها وسيله سعادت براى نوع بشر است
دت براى انسان رشته سعا، و قواى مختلف فطرت را در هنگام كوران و طغيان تعديل نموده، كندفطرت را با فطرت اصلاح مى

 اجتماعى و اين بود يك تاريخ اجمالى از حيات، نمايدزندگى در دنيا و آخرتش را منظم و راه ماديت و معنويتش را هموار مى
به تفصيلى  در حقيقت، و اگر آن را به تفصيل بيان نكرد، شوداجمالى كه از آيه شريفه مورد بحث استفاده مى، دينى نوع انسان

 .كه در ساير آيات آمده اكتفاء نموده است

  آغاز خلقت انسان 
يل اين است و حاصل اين تفص، يان كردهگفتيم آيات ديگر قرآن كه هر كدام در جايى قرار دارد تفصيل تاريخ بشريت را ب

 البته نه تمامى انواع انسانها كه حتى )كه نوع انسانى 
  



نوع  كند نوعى نيست كه ازشامل ساير ادوار بشريت هم بشود بلكه اين نوعى كه فعلا نسلش در روى زمين زندگى مى
 او را كه در اصل، و طبيعت، ميمون درست شده باشد(ديگرى از انواع حيوانات و يا غير حيوانات پديد آمده باشد )مثلا از 

ا بدون كه خداى تعالى او ر، و تكامل بخشيده باشد. بلكه نوعى است مستقل، حيوانى ديگر بوده با تحولات خود تحول داده
يچ نسل بشر ه ولى از اين، الگو از مواد زمين بيافريد. و خلاصه روزگارى بود كه آسمان و زمين و همه موجودات زمينى بودند

، شودكه نسل فعلى بشر منتهى به آن دو نفر مى، آن گاه خداى تعالى از اين نوع يك مرد و يك زن خلق كرد، خبر و اثرى نبود
نْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائلَِ لِِعََارَفُوا﴿ فرمايد:مى

ُ
لقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ خَ ﴿ :فرمايدو نيز مى 1﴾إنِذا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أ

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ ترَُابٍ ﴿ :فرمايدو نيز مى 2﴾وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوجَْهَا اى از اين بود خلاصه 3﴾إنِذ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ الَلَّذ
 . تاريخ پيدايش بشر از نظر قرآن

يدا ترى پمامى انواع حيوانات فعلى و حتى انسان از انواع سادهكه ت، اندو اما اين فرضى كه علماى طبيعى امروز كرده
هاى طبيعى امروز كه مدار بحث، كه اولين فرد تكامل يافته بشر از آخرين فرد تكامل يافته ميمون پديد آمده: اندو گفته، اندشده

يل اى بيش نيست و فرضيه هم هيچ دلفرضيههمه اين حرفها ، انسان از ماهى تحول يافته: اندو يا گفته، هم همين فرضيه است
و هر قدر  ،تا به وسيله آن بيانات علمى خود را توجيه و تعليل كنند، كنندبلكه آن را فرض و تصور مى، علمى و يقينى ندارد

، ت نداردابلكه حتى با امكانات ذهنى هم مناف، اعتبارش ربطى به اعتبار حقايق دينى ندارد، ها معتبر باشدهم كه اين فرضيه
ل اين بحث مفص اللهو ما ان شاء ، خاصيت ديگرى ندارد، چون بيشتر از توجيه كردن آثار و احكام مربوطه به موضوع بحث

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ ترَُابٍ ﴿ :موضوع را در سوره آل عمران در تفسير آيه   4﴾إنِذ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ الَلَّذ
 . خواهيم كرد

  
                                                      

 « ١٣آيه ، حجرات» ، تا يكديگر را بشناسيد.و شما را تيره تيره ساختيم، ما شما را از يك مرد و يك زن خلق كرديم ١
 « ١٨٨آيه ، اعراف»كه همسر آن يك تن را هم از جنس خود او كرد. ، شما را از يك تن خلق كرد 2
 « ٥9آيه ، آل عمران» ، و از خاك خلق شد.مثل آدم است كه پدر و مادرى نداشت، مثل عيسى كه بدون پدر خلق شد ٣
 « ٥9آيه ، آل عمران ٤



  ز روحى و بدنى تركيب شدهانسان ا
و ، يكى ماده بدنى، كرد از دو جزء و دو جوهر تركيب كردخداى تعالى اين نوع از موجودات را آن روز كه ايجاد مى

 ،كند متلازم و با يكديگراندما دام كه انسان در دنيا زندگى مى، و اين دو، كه همان نفس و روح باشد، يكى هم جوهرى مجرد
به سوى خداى ( كه حقيقتش همان روح است)و انسان ، ماندهم چنان زنده مى، و روحش، ميردمرد بدنش مى همين كه انسان
 . گرددسبحان باز مى

نسَْانَ مِنْ سُلَلةٍَ مِنْ طِيٍن ثُمذ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِِ قرََارٍ مَكِيٍن ﴿ :فرمايدخداى تعالى در اين باره مى مذ ثُ وَ لقََدْ خَلقَْنَا الَِْ
ُ خَلقَْنَا الَنُّطْفَةَ عَلقََةً فَخَلقَْنَا الَْعَلقََةَ مُضْغَةً فَخَلقَْنَا الَمُْضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْناَ الَعِْظَامَ لَْْ  نَاهُ خَلقْاً آخَرَ فَتَبَارَكَ الَلَّذ

ْ
نشَْأ
َ
 ماً ثُمذ أ

تُِ  حْسَنُ الَْْاَلقِِيَن ثُمذ إنِذكُمْ بَعْدَ ذَلكَِ لمََي 
َ
  1﴾ونَ ثُمذ إنِذكُمْ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ تُبْعَثُونَ أ

 . سازداين آيات عينا همان مطلبى را كه گفتيم خاطرنشان مى
يْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحَِ فَقَعُوا لََُ سَاجِدِينَ ﴿ :و در اين معنا است آيه شريفه  . 2﴾فَإذَِا سَوذ

 إنِذا لفَِِ خَلقٍْ جَدِيدٍ بلَْ ﴿ :فرمايدكه مى، است تر آيه شريفه زيرو از همه آيات روشن
َ
رضِْ أ

َ
 إذَِا ضَللَنَْا فِِ الَْْ

َ
وَ قاَلوُا أ

َ بكُِمْ ثُمذ إلََِ رَب كُِمْ ترُجَْ  ِ ِي وُكُ    3﴾عُونَ هُمْ بلِقَِاءِ رَب هِِمْ كََفرُِونَ قُلْ يَتَوَفذاكُمْ مَلَكُ الَمَْوتِْ الََّذ
  

                                                      
و  ،و علقه را مضغه، و آن گاه آن نطفه را علقه، اى در جايگاهى محفوظ كرديمو سپس او را نطفه، اى از گل خلق كرديمهمانا انسان را از چكيده ١

هترين پس پر بركت باد خدا كه ب، و در آخر او را خلقتى ديگر كرديم، يمو سپس استخوانها را با گوشت پوشاند، مضغه را استخوانهايى آفريديم
شويد. جمله: )و در آخر او را خلقتى ديگر كرديم( قابل دقت و سپس در روز قيامت مبعوث مى، ميريدآن گاه شما بعد از مدتى عمر مى، خالق است

 « ١6، ١١آيه ، مؤمنون»است 
 « 72آيه ، ص»به خاك درافتيد. ، به عنوان سجده بر او، از روح خود در او دميدمو ، پس همين كه از خلقتش پرداختم 2
واقع مطلب اين است كه اينها معاد و ديدار ، شويم؟ اينها همه بهانه استآيا در خلقتى جديد واقع مى، و گفتند آيا بعد از آنكه در زمين گم شديم ٣

نچه در شويد آگيرد )و شما در زمين گم نمىمرگ ملك الموتى كه موكل بر شما است تحويل مى به ايشان بگو شما را در دم، خداى را قبول ندارند
 « ١١آيه ، سجده»گرديد. نه خود شما( و سپس به سوى پروردگارتان بر مى، شود تن مادى شما استزمين گم مى



و از در تعجب ، پنداشتندكرديد سؤال كفار ناشى از اين بود كه مردن بدن را مردن آدمى مىبطورى كه ملاحظه 
شويم؟ خداى تعالى در دوباره زنده مى، بعد از آنكه مرديم و اعضا و اجزاء ما متلاشى و در زمين مستهلك شد: پرسيدندمى

بط و ض، گيردو اما خود شما را ملك الموت مى، بدن شما است، شود شما نيستيدآنچه در زمين مستهلك مى: پاسخ فرمود
و اما انسانها كه همان ، ها استشود بدنآنچه در زمين گم مى، شودپس شما غير آن بدن هستيد كه در زمين دفن مى، كندمى

نچه در اين امون آبحث مفصل پير اللهو به زودى ان شاء ، نفوس بشرى باشد گم شدنى و از بين رفتنى و مستهلك شدنى نيستند
 .و بحث در اينكه حقيقت روح انسانى چيست در محل مناسبش خواهد آمد، شودباره از قرآن استفاده مى

 شعور حقيقى انسان و ارتباطش با اشيا  
 و در نتيجه، و گوش و چشم و قلب در او قرار داد، آفريد شعور را در او به وديعه نهادخداى تعالى آن روز كه بشر را مى

امل و عو، كه به وسيله آن حوادث و موجودات عصر خود و آنچه قبلا بوده، در او پديد آمد به نام نيروى ادراك و فكر نيرويى
انسان به خاطر داشتن نيروى فكر به همه حوادث تا حدى : توان گفتپس مى، بيندآنچه بعدا خواهد بود نزد خود حاضر مى

نسَْانَ مَا لمَْ يَعْلَمْ ﴿ :اره فرمودهاحاطه دارد چنان كه خداى تعالى هم در اين ب مَ الَِْ
خْرجََكُمْ منِْ بُطُونِ ﴿ :و فرموده 1﴾عَلذ

َ
ُ أ وَ الَلَّذ

فْئدَِةَ 
َ
بْصَارَ وَ الَْْ

َ
مْعَ وَ الَْْ هَاتكُِمْ لاَ تَعْلمَُونَ شَيئْاً وَ جَعَلَ لكَُمُ الَسذ مذ

ُ
سْمَاءَ ﴿ :فرمايدو مى. 2﴾أ

َ
 . 3﴾كُُذهَاوَ عَلذمَ آدَمَ الَْْ

و نيز خداى تعالى براى اين نوع از جنبندگان زمين سنخى از وجود اختيار كرده كه قابل ارتباط با تمامى اشياء عالم 
 ،و چه از راه وسيله قرار دادن براى استفاده از چيز ديگر، چه از راه اتصال به آن چيز، تواند از هر چيزى استفاده كندو مى، هست

، كندبرد و راههاى باريكى با فكر خود براى خود درست مىهاى عجيبى در امر صنعت به كار مىچه حيله: ينيمبهم چنان كه مى
رضِْ جََِيعاً ﴿ :و خداى تعالى هم در اين باره فرموده

َ
 . 4﴾خَلقََ لكَُمْ مَا فِِ الَْْ

  
                                                      

 « ٥آيه ، علق»دانست. و آموخت انسان را آنچه نمى ١
 « 7٨آيه ، نحل»ها و دلها. دانستيد و قرار داد براى شما گوش و چشما از شكم مادرانتان چيزى نمىو خداوند خارج كرد شما ر 2
 « ٣١آيه ، بقره»خدا نشانه و علامت هر چيزى را به آدم تعليم داد.  ٣
 « 29آيه ، بقره»خداى تعالى آنچه در زمين آفريده براى شما آفريده.  ٤



مَاوَاتِ وَ مَا فِِ ﴿ :و نيز فرموده رَ لكَُمْ مَا فِِ الَسذ رضِْ جََِيعاً مِنْهُ وَ سَخذ
َ
و آياتى ديگر كه همه گوياى اين حقيقتند ، 1﴾الَْْ

 .اندكه موجودات عالم همه براى انسان رام شده

  هاى عملى انساندانش 
خود يك عنايت سومى را ، يعنى نيروى فكر و ادراك و رابطه تسخير موجودات، اين دو عنايت كه خدا به انسان كرده

يا و تا در مرحله تصرف در اش، بندى شده تدوين كندن است كه توانست براى خود علوم و ادراكاتى دستهو آن اي، نتيجه داده
با صرف كمترين وقت و گرفتن )و در نتيجه ، به كار بردن و تاثير در موجودات خارج از ذات خود آن علوم را بكار بگيرد

 . استفاده كنداز موجودات عالم براى حفظ وجود و بقاى خود ( بيشترين بهره
و مانند كسى كه تا كنون از وضع ، توضيح اينكه اگر شما خواننده عزيز ذهن خود را از آنچه مشغولش كرده خالى كنى

ه اولين و چنين فرض كنى ك، نظر بيفكنى -اين موجود زمينى فعال و به كار گيرنده فكر و اراده ، انسانها خبرى ندارد در انسان
آن وقت خواهى ديد كه يك فرد از اين انسان در كارهاى زندگيش ، انديشىاش مىو در باره، بينىا مىبار است كه اين موجود ر

آن قدر زياد ، توانى آن ادراكات را به شمار آورىدهد كه نمىو ابزار كار خود قرار مى، گيردادراكات و افكارى را به كار مى
 . شوددچار دهشت مىاست كه عقل از كثرت و پردامنگى و تشتت جهات آنها 

يا  و، و انشعاب هر يك از ديگرى، بندى شدنو دسته، عامل فراهم آمدن، و اين علوم كه گفتيم ابزار كار انسانها است
و يا  ،تصرفش هم يا تصرفى است ابتدايى، و يا تصرف قوه فكريه او، يا حواس ظاهرى و باطنى انسان است، تركيب آنها

و در ، و هم از ديگران، يابدكه هر انسانى آن را هم از خودش در مى، نكته امرى است واضحو اين ، تصرفهايى پى در پى
 . بلكه صرف توجه كافى است، دريافت آن احتياج به دقت و تدبر ندارد

 ،اگر اين توجه و نظر را در علوم و ادراكات خود و يا انسانى ديگر تكرار كنى: گوئيمحال كه متوجه اين نكته شدى مى
 ،بعضى از ادراكات بشرى تنها جنبه حكايت و نشان دادن موجودات خارجى را دارند، اهى ديد كه همه آنها يكسان نيستندخو

 و منشا اراده و عملى در ما 
  

                                                      
 « ١2آيه ، جاثيه»و همه آنها از خداست. ، زمين هست رام شما كردهخداوند تمامى آنچه در آسمانها و  ١



 ،و آب روان است، و عدد چهار جفت است، و آن آسمان است، كه اين زمين است: كنيممثل اينكه درك مى، شوندنمى
اده يعنى م، شودكه تنها از راه فعل و انفعال مغزى حاصل مى، هاا است و امثال اين تصورها و تصديقهو سيب يكى از ميوه

و  ،فهميم كه آن آب و اين زمين استمى، گيرد حس ما منفصل شدهخارجى وقتى در برابر حس ما و ادوات ادراكى ما قرار مى
 در نزد خود براى ما( من)كنيم به همان كه از آن تعبير مى نظير آن علمى است كه از مشاهده نفس خود و حضور نفس يعنى

كنند و نه باعث اى در ما ايجاد مىو درك آن نه اراده، كنيماى است كه درك مىو باز نظير آن كليات مقوله، شودحاصل مى
 . كنندبلكه تنها چيزهايى كه در خارج است براى ما حكايت مى، شوندصدور عملى از ما مى

هايى است كه تنها در ادراك، به عكس قسم اول، هاى ديگر داريميك عده ادراك، هاى ما استيك عده از دركاين 
و آنها را وسيله و واسطه به دست آوردن كمال و يا مزاياى زندگى خود ، پردازيم كه بخواهيم به كارش بزنيمموردى به آنها مى

از قبيل اينكه كارهايى زشت و كارهايى ديگر خوب ، لى از آن ادراكات نيستهيچ فعلى از افعال ما خا، كنيم و اگر دقت كنيد
 و عدالت، و عمل خير را بايد رعايت كرد، و كارهاى ديگرى هست كه بايد انجام داد، كارهايى هست كه نبايد انجام داد، است

و  عبديت، رياست و مرءوسيتو اما در باب تصورات مانند تصور مفهوم ، اين در باب تصديقات، خوب و ظلم زشت است
 . و امثال آن، مولويت

بلكه ، كندو اينگونه ادراكات مانند قسم اول از امور خارجى كه منفصل و جداى از ما و از فهم ما است حكايت نمى
كه  ستبلكه ادراكاتى ا، شودو نيز از تاثير عوامل خارجيه در ما پيدا نمى، ادراكاتى است كه از محوطه عمل ما خارج نيست

احساساتى كه خود آنها هم مولود اقتضايى است كه قواى فعاله ، كنيمخود ما با الهام احساسات باطنى خود براى خود آماده مى
مثلا قواى گوارشى ما و يا قواى تناسلى ما اقتضاى اعمالى را دارد ، كندو ما را وادار به اعمالى مى، و جهازات عامله ما دارد، ما

هايى باعث پيدايش صورت، و اين دو اقتضا، و نيز اقتضاى چيزهايى را دارد كه بايد از خود دور كند، انجام يابدخواهد كه مى
 . شودو رغبت مى، و شوق و ميل، از احساسات از قبيل حب و بغض

و واجب ، اواردارد تا علوم و ادراكاتى از معناى حسن و قبح و سزاوار و غير سزو آن گاه اين صور احساس ما را وا مى
و عملى بر طبق آن ، و سپس آن علوم و ادراكات را ميان خود و ماده خارجى واسطه قرار دهيم، و امثال آن اعتبار كنيم، و جايز

 . انجام دهيم تا غرض ما حاصل گردد
 مگر در ، پس معلوم شد كه ما علوم و ادراكاتى داريم كه هيچ قيمت و ارزشى ندارد

  



 . و بحث مفصل در اين مقام محلى ديگر دارد، ناميمراكات را علوم عملى مىكه اينگونه اد، عمل
و ما شروع ، تا ما را براى قدم نهادن در مرحله عمل مجهز كند، و خداى سبحان اين علوم و ادراكات را به ما الهام كرده

عْطىَ كُُذ شَْ ﴿ :اره فرمودهو خداى تعالى در اين ب، بشود، خواهدتا آنچه را كه خدا مى، كنيم به تصرف در عالم
َ
ِي أ لقَْهُ ءٍ خَ الََّذ

رَ فَهَدىَ ﴿ :و نيز فرموده 1﴾ثُمذ هَدىَ  ِي قَدذ ِي خَلقََ فَسَوذى وَ الََّذ كه ، و اين هدايت هدايتى است مربوط به تمامى موجودات 2﴾الََّذ
وجودش و بقاى نسلش به اعمالى مخصوص او را براى حفظ ، هر موجودى را به سوى كمال مخصوص به خودش هدايت كرده

 . شعورچه اينكه آن موجود داراى شعور باشد يا بى، به خودش سوق داده
لهَْمَهَا فُجُورهََا وَ تَقْوَاهَا﴿ :و اما در خصوص هدايت انسان فرموده

َ
  3﴾وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوذاهَا فَأ

 هر كسى، وم و به الهامى فطرى و خدايى مشخص شده استكه به حكم اين آيه فجور و تقواى انسانها براى آنها معل
علوم ، و اينگونه علوم، و چه كارهايى سزاوار انجام نيست، و رعايتش كند، داند چه كارهايى سزاوار است انجام دهدمى

 . و شايد بهمين جهت فجور و تقوا را به نفس نسبت داد، اى است كه در خارج نفس انسانى اعتبار نداردعمليه
ارَ الَْْخِرَةَ لهَِىَ الََْْيَوَانُ لوَْ كََنوُ﴿ :و در باره كارهايى كه نبايد كرد فرمود نْيَا إلِاذ لهَْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إنِذ الَِذ  اوَ مَا هَذِهِ الََْْيَاةُ الَُِّ

و مال و تقدم و تاخر و  جاه، زندگى دنيا هم همين طور است، چون لعب عملى است كه جز در خيال حقيقتى ندارد 4﴾يَعْلَمُونَ 
نا به اين مع، و در واقع و خارج از ذهن صاحب خيال حقيقتى ندارد، و ساير امتيازاتش همه خيالى است، رياست و مرءوسيت

ردى حال ف، كنداى از مواد عالم تصرف مىكه آنچه در خارج است حركاتى است طبيعى كه انسان به وسيله آن حركات در ماده
 ،آنچه در خارج تحقق دارد از اينكه مثلا يك انسان رئيس است، خواهد باشددهد هر كه مىا از خود بروز مىكه اين حركات ر
 و اما ، انسانيت او است

  
                                                      

 « ٥0آيه ، طه»و سپس هدايتش كرد. ، خداى تعالى است كه خلقت هر چيزى را بداد ١
 « ٣آيه ، اعلى»در نتيجه هدايت كرد. ، و اندازه گرفت، كسى كه بيافريد و آفرينش را كامل كرد 2
 « ٨آيه ، شمس»و هم تقوايش را. ، هم فجورش را به او الهام كردهكه ، سوگند به نفس و خلقت كاملش ٣
 « 6٤آيه ، عنكبوت»اگر بخواهند بدانند. ، و به راستى خانه آخرت است كه زندگى واقعى است، زندگى دنيا به جز لهو و لعب نيست ٤



و همچنين لباسى كه يك انسان به تن كرده آنچه از اين لباس در خارج ، رياستش جز در خانه خيال و وهم تحققى ندارد
 و بر همين قياس، تنها در وهم و خيال صاحب لباس است، بودنش براى او در خارج نيستاما مملوك ، هست خود لباس است

 .است تمامى شؤون زندگى دنيا

 كند انسان هر چيزى را جهت انتفاع استخدام مى
و از جمله اين افكار و ، شودپس اين سلسله از علوم و ادراكات است كه واسطه و رابطه ميان انسان و عمل در ماده مى

 . (واجب است هر چيزى را كه در طريق كمال او مؤثر است استخدام كند)دراكات تصديقى تصديق به اين معنا است كه ا
اين اذعان است كه بايد به هر طريقى كه ممكن است به نفع خود و براى بقاى حياتش از موجودات ، و به عبارتى ديگر

آلات و ادواتى درست ، جهت است كه از ماده اين عالم شروع كردهو بهمين ، و به هر سببى دست بزند، ديگر استفاده كند
 و ظرف براى، سوزن براى خياطى، سازدكارد و چاقو و اره و تيشه مى، هاى ديگر تصرف كندتا با آن ادوات در ماده، كندمى

و  و از حيث تركيب، بيرون استكه عدد آنها از حيطه شمار ، سازدو ادواتى غير اينها مى، و نردبان براى بالا رفتن، مايعات
 . سازدهايى كه در نظر دارد مىها و فنونى براى رسيدن به هدفو نيز انواع صنعت، جزئيات قابل تحديد نيست

ن انواعى از گياها، كندها در آنها مىانواع مختلف تصرف، كند به تصرف در گياهانو باز بهمين جهت انسان شروع مى
و باز بهمين منظور در انواع حيوانات تصرفاتى ، كندو حوائج ديگر استخدام مى، و سكنى، و لباس، را در طريق ساختن غذا

و حتى از كارهاى حيوانات ، و حتى پهن آنها و شير و نتاج، و شاخ، و كرك، و پشم، و مو، و پوست، و خون، نموده از گوشت
ى كه برايش و به هر طريق، زنددست به استخدام همنوع خود مى، دهو به استعمار و استثمار حيوانات اكتفاء ننمو، كنداستفاده مى

ى بود اينها كه گفتيم اجمال، كنددر هستى و كار آنان تا آنجا كه ممكن باشد تصرف مى، گيردممكن باشد آنان را به خدمت مى
 .از سير بشر در استخدام موجودات ديگر

  انسان به مقتضاى طبيعتش مدنى است
كه  ،خواهدكه هر فردى از فرد و يا افراد ديگر همان را مى، تا به اين مشكل برخورد، به سير خود ادامه دادبشر هم چنان 

 لا جرم ناگزير شد اين معنا را ، خواهندآن ديگران از او مى
  



ى كشاز او بهره بايد اجازه دهد ديگران هم به همان اندازه، كشى كندخواهد از ديگران بهرهكه همانطور كه او مى، بپذيرد
دوام  و بعد از تشكيل اجتماع فهميد كه، و همين جا بود كه پى برد به اينكه بايد اجتماعى مدنى و تعاونى تشكيل دهد، كنند

و در حقيقت دوام زندگيش منوط بر اين است كه اجتماع به نحوى استقرار يابد كه هر صاحب حقى به حق خود ، اجتماع
 . متعادل باشد و اين همان عدالت اجتماعى استو مناسبات و روابط ، برسد

 بشر را مجبور كرد به اينكه، پس اين حكم يعنى حكم بشر به اجتماع مدنى و عدل اجتماعى حكمى است كه اضطرار
اين است ، شد دامنه اختيار و آزادى خود را محدود كندچون اگر اضطرار نبود هرگز هيچ انسانى حاضر نمى، آن را بپذيرد

د به عدل كنانسان حكم مى: گوئيمو اين است معناى اينكه مى، «الانسان مدنى بالطبع» گويندآن عبارت معروف كه مى معناى
اجتماعى و خلاصه در هر دو قضيه اضطرار او را وادار كرده به اينكه مدنيت و زندگى اجتماعى و دنبالش عدل اجتماعى را 

 . كندكشى خواست از ديگران بهرهچون مى، بپذيرد
و بهمين جهت هر جاى دنيا ببينيم انسانى قوت گرفت و از سايرين نيرومندتر شد در آنجا حكم عدالت اجتماعى و 

و همه روزه شاهد رنج و محنتى هستيم كه طبقه ، كندو قوى مراعات آن را در حق ضعيف نمى، شودتعاون اجتماعى سست مى
زادى آرى تا به امروز كه عصر تمدن و آ، تا به امروز بهمين منوال جريان يافته تاريخ هم، كندضعيف دنيا از طبقه قوى تحمل مى

 . است
 :فرمايدو آنجا كه مى 1﴾إنِذهُ كََنَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴿ :فرمايدآنجا كه مى، شوداين معنا از كلام خداى تعالى نيز استفاده مى

نسَْانَ خُلقَِ هَلُوعًَ ﴿ ارٌ ﴿ :فرمايدو آنجا كه مى 2﴾إنِذ الَِْ نسَْانَ لَظَلُومٌ كَفذ نْ رَآهُ ﴿ :فرمايدو نيز مى 3﴾إنِذ الَِْ
َ
نسَْانَ لََطَْغَى أ إنِذ الَِْ

 . 4﴾اسِْتَغْنَ 
و  ،بودبايد عدالت اجتماعى در شؤون اجتماعات غالب مى، و اگر عدالت اجتماعى اقتضاى اوليه طبيعت انسان بود

ر بينيم دائما خلاف اين ددر حالى كه مى، بوداعات تساوى در غالب اجتماعات حاكم مىتشريك مساعى به بهترين وجه و مر
تا ، شدكو غالب مغلوب را به ذلت و بردگى مى، كنندهاى خود را بر ضعفا تحميل مىو اقوياى نيرومند خواسته، جريان است

 . به مقاصد و مطامع خود برسد
  

                                                      
 72آيه ، احزاب ١
 « ١9آيه ، معارج»انسان حريص و بى طاقت خلق شده.  2
 « ٣٤آيه ، ابراهيم»گر است. انسان طبعا ستم پيشه و كفران ٣
  7آيه ، علق ٤



  پديد آمدن اختلاف ميان افراد انسان
انها و از ساير انس، خواهد انسانهاى ديگر را استخدام كنداى است كه مىتا اينجا روشن گرديد كه هر انسانى داراى قريحه

حال اگر اين نكته را هم ضميمه كنيم كه افراد انسانها به حكم ضرورت از نظر خلقت و منطقه زندگى و عادات ، كشى كندبهره
گيريم كه اين اختلاف طبقات همواره آن اجتماع صالح و نتيجه مى، مختلفند، ندگى استو اخلاقى كه مولود خلقت و منطقه ز

دهد از او و بيشتر از آنچه به او مى، كشى كندخواهد از ضعيف بهرهاى مىو هر قوى، كندآن عدالت اجتماعى را تهديد مى
و مغلوب  ،بدون اينكه چيزى به او بدهد، بيگارى بكشدو ، كشى كندخواهد از مغلوب بهرهو از اين بدتر اينكه غالب مى، بگيرد

آن  ،تا روزى كه به قوت برسد، شود در مقابل ظلم غالب دست به حيله و كيد و خدعه بزندهم به حكم ضرورت مجبور مى
سانيت نو ا، پس بروز اختلاف سرانجام به هرج و مرج منجر شده، وقت تلافى و انتقام ظلم ظالم را به بدترين وجهى بگيرد

 . سازدكشاند يعنى فطرت او را از دستش گرفته سعادتش را تباه مىانسان را به هلاكت مى
ةً وَاحِدَةً فَاخْتَلفَُوا﴿ :و اين آيه شريفه مذ

ُ
 . به همين معنا اشاره دارد 1﴾وَ مَا كََنَ الَنذاسُ إلِاذ أ

لكَِ خَلقََهُمْ  وَ لاَ يزََالوُنَ مُُْتَلفِِيَن إلِاذ ﴿ :و همچنين آيه شريفه و همچنين آيه مورد بحث كه در آن  2﴾مَنْ رحَِمَ رَبُّكَ وَ لََِّ
 . ﴾لَِحَْكُمَ بيَْنَ الَنذاسِ فيِمَا اخِْتَلفَُوا فيِهِ ﴿ :فرمودمى

 ،هاى بشرى حتمى استو وقوعش در بين افراد جامعه، و اين اختلاف همانطور كه توجه فرموديد امرى است ضرورى
و وحدت در صورت تا حدى ، هر چند كه همگى به حسب صورت انسانند، خاطر اختلاف مواد مختلف استچون خلقت به 

و آن اختلاف در احساسات و ادراكات و ، و ليكن اختلاف در مواد هم اقتضايى دارد، شودباعث وحدت افكار و افعال مى
و اختلاف در احساسات و ادراكات باعث ، مختلفندبه وجهى هم ، و پس انسانها در عين اينكه به وجهى متحدند، احوال است

و آن نيز باعث اختلال ، گرددو اختلاف در اهداف باعث اختلاف در افعال مى، شود كه هدفها و آرزوها هم مختلف شودمى
 . شودنظام اجتماع مى

 اى كه قوانين كليه، و پيدايش اين اختلاف بود كه بشر را ناگزير از تشريع قوانين كرد
  

                                                      
 « ١9آيه ، يونس»ولى بعدا اختلاف كردند. ، مردم در آغاز به جز يك امت نبودند ١
 « ١١9-١١٨آيه ، هود»انسانها لا يزال در اختلافند مگر كسانى كه پروردگارت به آنان رحم كرده باشد و براى همين هم خلقشان كرده بود.  2



و قانونگذاران را ناگزير كرد كه قوانين خود ، و هر صاحب حقى به حقش برسد، عمل به آنها باعث رفع اختلاف شود
 :را بر مردم تحميل كنند و در عصر حاضر راه تحميل قوانين بر مردم يكى از دو طريق است

  هاى اعمال قانون در جامعهراه 
ينكه قوانين موضوعه را كه به منظور شركت دادن همه طبقات در حق حيات مردم را مجبور و ناچار كنند از ا اول اينكه

 ،تا آنكه هر فردى از افراد به آن درجه از كمال زندگى كه لياقت آن را دارد برسد، و تساوى آنان در حقوق تشريع شده بپذيرند
معارف دينى از توحيد و اخلاق فاضله را دين و ، چون در اين طريقه از تحميل، حال چه اينكه معتقد به دينى باشد يا نباشد

 اخلاق را هم تابع اجتماع و، شمارندو رعايتش را لازم نمى، به اين معنا كه اين عقائد را منظور نظر ندارند، كنندبكلى لغو مى
ب ظر دين خوحال چه اينكه از ن، شمارندهر خلقى كه با حال اجتماع موافق بود آن را فضيلت مى، دانندتحولات اجتماعى مى

ى و روزى راست، و روز ديگر بى عفتى و بى شرمى، رودمثلا يك روز عفت از اخلاق فاضله به شمار مى، باشد و چه نباشد
 . و روزى ديگر خيانت و همچنين، روزى امانت، و روزى ديگر دروغ و خدعه، شوددرستى فضيلت مى

مردم را طورى تربيت كنند و به اخلاقى متخلق بسازند كه  طريقه دوم از دو طريق تحميل قوانين بر مردم اين است كه
 . دشمارندر اين طريقه باز دين را در تربيت اجتماع لغو و بى اعتبار مى، خود به خود قوانين را محترم و مقدس بشمارند

انون و ديكتاتورى قكه گفتيم يكى تنها از راه زور ، اين دو طريق از راههاى تحميل قانون بر مردم مورد عمل قرار گرفته
، و ليكن علاوه بر اينكه اساس اين دو طريق جهل و نادانى است، و دومى از راه تربيت اخلاقى، دهدرا به خورد مردم مى

 . البته نابودى انسانيت او، از آن جمله نابودى نوع بشر است، مفاسدى هم به دنبال دارد
، از ناحيه خدا آغاز شده، و هستيش وابسته و متعلق به خداست، چون انسان موجودى است كه خداى تعالى او را آفريده

كه سرنوشت زندگى ابديش ، او يك زندگى ابدى دارد، شودو هستيش با مردن ختم نمى، گرددو به زودى به سوى او برمى
در ، دسب كرده باشو در اثر تمرين آن روش ملكاتى ك، در اينجا هر راهى كه پيش گرفته باشد، بايد در اين دنيا معين شود

عملى كه  يعنى هر، اگر در دنيا احوال و ملكاتى متناسب با توحيد كسب كرده باشد، ابديت هم تا ابد با آن ملكات خواهد بود
قهرا فردى بوده كه انسان ، كه آغازش از او و انجامش به سوى اوست، اى بود از خداى سبحانكرد بر اين اساس كرد كه بنده

آمده  فردى بوده كه انسان، يعنى در واقع حقيقت امر خود را بپوشاند، و اما اگر توحيد را فراموش كند، ته استآمده و انسان رف
 . و ديو رفته است

  



يدن و براى رس، ماند كه راه بس دور و درازى در پيش گرفتهپس مثل انسان در سلوك اين دو طريق مثل كاروانى را مى 
و افراد ، ولى در همان اولين منزل اختلاف راه بيندازد، رقم لوازم و زاد و توشه هم برداشتههمه ، به هدف و طى اين راه دور

، ب كنندو جاى يكديگر را غص، اموال يكديگر را غارت كنند، هتك ناموس كنند، يكديگر را بكشند، كاروان به جان هم بيفتند
كه چه راهى پيش بگيرند كه جان و مالشان ، درست كنندآن وقت دور هم جمع شوند و به اصطلاح مجلس شورا و قانونگذارى 

به اين معنا هر كس به قدر وزن اجتماعيش سهم ، بيائيد هر چه داريم با هم بخوريم: محفوظ بماند؟ يكى از مشاورين بگويد
 . و اگر كسى تخلف كرد او را سركوب كنيم، منزل ديگرى نيست، چون غير از اين منزل، ببرد

و  و براى اجراى آن قانون، دار حل اين اختلاف شود وضع كنيمبيائيد نخست قانونى كه عهده، نه :يكى ديگر بگويد
به خاطر رعايت آن ، ايمجدان و شخصيت افراد را ضامن كنيم چون هر يك از ما در ولايت و شهر خود شخصيتى داشته

ون چ، هر چه داريم با هم بخوريم، نمودهشخصيت با رفقا و همسفران خود به رحمت و عطوفت و شهامت و فضيلت رفتار 
 . غير از اين منزل منزلى ديگر نداريم

، اندو تازه به اولين منزل رسيده، اند كه مسافرندو فراموش كرده، اندو معلوم است كه هر دوى اين گويندگان به خطا رفته
و اگر  ،سر منزلى كه به سوى آن راه افتاده بكندو معلوم است كه مسافر بايد بيش از هر چيز رعايت حال خود را در وطن و در 

 . نكند جز ضلالت و هلاكت سرنوشتى ديگر ندارد
آقايان در اين منزل تنها از آنچه داريد بايد آن مقدارى را بخوريد كه امشب بدان : گويدخيزد و مىشخص سوم برمى

شديد از و فراموش نكنيد كه وقتى از وطن بيرون مى، كنيد و بقيه را براى راه دور و درازى كه در پيش داريد ذخيره، نيازمنديد
و نيز فراموش نكنيد كه خود شما از اين سفر هدفى ، ها را برآورده كرده باشيددر مراجعت بايد آن خواسته، شما چه خواستند

 .بايد به آن هدف برسيد، داشتيد

  راه دين است، تنها راه صحيح رفع اختلاف
شرايع و قوانينى ( چون خالق آنان است، شناسدكه انسانها را بهتر از خود انسانها مى)سبحان و به همين جهت خداى 

 ، و اساس آن شرايع را توحيد قرار داد، براى آنان تاسيس كرد
  



و به عبارتى ديگر اساس قوانين خود ، و هم رفتارشان را، و هم اخلاق آنان، كندكه در نتيجه هم عقايد بشر را اصلاح مى
 رود بايد در اينرود؟ و اگر مىرا اين قرار داد كه نخست به بشر بفهماند حقيقت امر او چيست؟ از كجا آمده؟ و به كجا مى

 . منزلگاه موقت چه روشى اتخاذ كند؟ كه براى فردايش سودمند باشد؟
ِ إنِِ الَُْْكْمُ ﴿ :پس تشريع دينى و تقنين الهى تشريعى است كه اساسش تنها علم است و بس هم چنان كه فرمود  إلِاذ لِلَّذ

كْثَََ الَنذاسِ لاَ يَعْلمَُونَ 
َ
ِينُ الَقَْي مُِ وَ لكَِنذ أ لاذ تَعْبُدُوا إلِاذ إيِذاهُ ذَلكَِ الَِ 

َ
مَرَ أ
َ
 . 1﴾أ

نْزَلَ ﴿: و نيز در آيات مورد بحث فرمود
َ
ِينَ وَ مُنْذِريِنَ وَ أ ِ ُ الَنذبيِ يَِن مُبَشْ  ِ لَِحَْكُمَ بيَْنَ  فَبَعَثَ الَلَّذ مَعَهُمُ الَكِْتَابَ باِلَْْق 

ه همان فرستادن ك، كنيد بعثت انبيا را مقارن و توأم با بشارت و تهديد كردهو بطورى كه ملاحظه مى ﴾الَنذاسِ فيِمَا اخِْتَلفَُوا فيِهِ 
 . بردكتابى است مشتمل بر احكام و شرايعى كه اختلافشان را از بين مى

ِ ﴿ باب است آيه شريفه: و از همين هْرُ وَ مَا لهَُمْ بذَِل نْيَا نَمُوتُ وَ نََيَْا وَ مَا يُهْلكُِنَا إلِاذ الَِذ كَ وَ قاَلوُا مَا هَِِ إلِاذ حَيَاتُنَا الَُِّ
، نندهند تنها معاد را انكار كبراى اين نبود كه بخوا، چون كه كفار اگر اصرار داشتند به اين گفتار 2﴾مِنْ عِلمٍْ إنِْ هُمْ إلِاذ يَظُنُّونَ 

چون اعتقاد به معاد مستلزم آن است كه زندگى دنيا را با ، بلكه بيشتر براى اين بود كه از زير بار احكام شرع خارج گردند
 . قوانينى كه مواد و احكامى از عبادات و معاملات و سياسات دارد، عبوديت و اطاعت از قوانين دينى منطبق سازند

مستلزم  و، و آن هم مستلزم پيروى احكام دين در زندگى است، كوتاه آنكه اعتقاد به معاد مستلزم تدين به دينو سخن 
لذا معاد را انكار كرده و اساس زندگى اجتماعى را بر صرف ، آن است كه در تمام احوال و اعمال مراقب روز بعث و معاد باشند

 . ما وراى آن داشته باشندبدون اينكه نظرى به ، زندگى دنيا قرار دادند
عْرضِْ عَنْ مَنْ توَََّذ عَنْ ذكِْرِناَ ﴿ :و همچنين آيه شريفه

َ
ِ شَيئْاً فَأ نذ لاَ يُغْنِ مِنَ الََْْق 

 إنِذ الَظذ
  

                                                      
 « ٤0توبه، آيه »دانند. ر مردم نمىو ليكن بيشت، اين است دين استوار، و او دستور داده كه جز او راى نپرستيد، حكم و قانون تنها به دست خداست ١
 اينان هيچ علمى به اين، استو مرگمان هم به دست روزگار ، شويمميريم و زنده مىمى، اى به جز همين زندگى دنيايى نداريمو گفتند زندگى 2

 « 20آيه ، جاثيه»دهند. تنها احتمالى است كه مى، گفته خود ندارند



نْيَاوَ لمَْ يرُدِْ  خود را بر اساس جهل و گمان بنا فرمايد كفار زندگى كه مى 1﴾ذَلكَِ مَبْلغَُهُمْ مِنَ الَْعِلْمِ ﴿، ﴾إلِاذ الََْْيَاةَ الَُِّ
خواند دين خود را بر اساس حق و علم بنا كرده و رسول هم ايشان و خداى تعالى كه مردم را به سوى دار السلام مى، اندكرده

ِينَ آمَنُوا اسِْتَجِيبُوا ﴿ :فرمايدو مى. كند كه مايه حيات آنان استرا به روشى دعوت مى يُّهَا الََّذ
َ
ِ وَ للِرذسُولِ إذَِا دَعََكُمْ ياَ أ لِلَّذ

حْيَينَْاهُ وَ جَعَلْنَا لََُ نوُراً ﴿ :فرمايدمى، و اين حيات همان است كه آيه زير بدان اشاره نموده 2﴾لمَِا يُُيْيِكُمْ 
َ
وَ مَنْ كََنَ مَيْتاً فَأ

لُمَاتِ ليَسَْ بَِاَ  . 3﴾رِجٍ مِنْهَايَمْشِِ بهِِ فِِ الَنذاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِِ الَظُّ
لَْْ ﴿ :و نيز فرموده

َ
ولوُا الَْْ

ُ
رُ أ عْمَى إنِذمَا يَتَذَكذ

َ
نْزِلَ إلََِكَْ مِنْ رَب كَِ الََْْقُّ كَمَنْ هُوَ أ

ُ
نذمَا أ

َ
 فَمَنْ يَعْلمَُ أ

َ
 . 4﴾ابِ أ

نَا وَ مَنِ ﴿ :و نيز فرموده
َ
ِ عََلَ بصَِيَْةٍ أ دْعُوا إلََِ الَلَّذ

َ
نَا مِنَ الَمُْشِْْكيِنَ  قُلْ هَذِهِ سَبيِلِ أ

َ
ِ وَ مَا أ  . 5﴾اتِذبَعَنِ وَ سُبْحَانَ الَلَّذ

لْْاَبِ ﴿ :و نيز فرموده
َ
ولوُا الَْْ

ُ
رُ أ ِينَ لاَ يَعْلمَُونَ إنِذمَا يَتَذَكذ ِينَ يَعْلمَُونَ وَ الََّذ   6﴾هَلْ يسَْتَوِي الََّذ

يِهِمْ يُعَل مُِهُمُ الَكِْتَابَ وَ الَْْكِْ ﴿ :و باز فرموده  . و از اين قبيل آياتى ديگر7  مَةَ وَ يزَُك 
 و ، خواندو مردم را به سوى آن مى، ستايدو قرآن كريم پر است از آياتى كه علم را مى

  
                                                      

پس از هر كس كه از ياد ما گريزان است و به جز زندگى دنيا هدفى ندارد رو ، شودبه درستى مظنه و احتمال به هيچ وجه جوابگوى حق نمى ١
 « ٣0آيه  ،نجم»كه مقدار علم آنان همين است. ، بگردان

 « 2٤آيه ، انفال»خوانند كه مايه حيات شماست. بپذيريد خدا و رسول را وقتى شما را به چيزى مى، ايدهان اى كسانى كه ايمان آورده 2
ه در است كمثلش مثل كسى ، كندو برايش نورى قرار داديم كه با آن نور در بين مردم آمد و شد مى، آيا كسى كه مرده بود ما او را زنده كرديم ٣

 « ١22آيه ، انعام»ظلماتى كه هرگز برون شدنى از آن برايش نيست؟. ، ظلمات قرار دارد
شوند كه داراى ولى تنها كسانى متذكر مى، مثل كسى است كه كور باشد؟ نه، داند آنچه بر تو از ناحيه پروردگارت نازل شده حق استآيا كسى مى ٤

 « 2١آيه ، رعد»عقلند. 
و من از مشركان ، و منزه است خدا، راه من و هر كس كه مرا پيروى كند، كه مردم را به سوى خدا و با بصيرت دعوت كنم، من است بگو اين راه ٥

 « ١0٨آيه ، يوسف»نيستم. 
 « 9آيه ، زمر»كنند. ولى تنها صاحبان خرد اين را درك مى، دانند برابرند؟ نهدانند با آنان كه نمىآيا آنان كه مى 6
 « ١29آيه ، بقره»شان كند. و تزكيه، ايشان را كتاب و حكمت بياموزدتا  7



 . ها عهد سابق بر اسلام را عهد جاهليت خوانده استو تو را همين بس كه به قول بعضى، كندتشويق مى
ويندگان گ، است كه كسى بگويد دين اساسش بر تقليد و جهل و ضديت با علم استپس اين چقدر از انصاف به دور 

و در آن علوم اثرى از معارف مربوطه به ما وراى ، اين سخن دروغ كسانى هستند كه سرگرم علوم طبيعى و اجتماعى شده
ندار و حكمشان و در اين پ، ى كردندو چه خطاى بزرگ، در نتيجه خيال كردند عدم اثبات مستلزم اثبات عدم است، طبيعت نيافتند

 . چه خبطى مرتكب شدند
و نامش را دين ، كردندالبته آنهايى كه با امورى هوسرانى مى، دارآن گاه از طرفى ديگر هم نگاه كردند به جوامع دين

عوتهاى به طرز دآن وقت از سوى ديگر ، و خدا و رسولش از شرك بيزارند، در حالى كه حقيقتى جز شرك نداشت، گذاشتندمى
 ،در حالى كه نه دين عبارت بود از هوسرانى، كنددينى نظر كردند كه مردم را به تعبد و اطاعت چشم و گوش بسته دعوت مى

چون دين شانش اجل از اين است كه بشر را دعوت به جهل و ، و نه دعوت دينى عبارت بود از دعوت به اطاعت كوركورانه
خواند اى بو يا به طريقه، از آن است كه مردم را به عملى دعوت كند كه علم همراهش نباشد ترو ساحتش مقدس، تقليد كند

و چه كسى ستمگرتر است از كسى كه چنين افترايى به خدا ببندد و يا به حق بعد از ، كه هدايت و كتابى روشنگر نداشته باشد
 .آمدنش تكذيب كند

  اختلاف در خود دين 
اولين رفع اختلافى كه در بشر صورت گرفته : به ما خبر داده( كه مخبرى است صادق)تعالى و سخن كوتاه آنكه خداى 

 . انداند الگويش را از دين گرفتهو اگر قوانين غير دينى هم به اين منظور درست كرده، به وسيله دين بوده
اين  ،اختلاف در ميان بشر قرار گرفتهمين دينى كه مايه رفع اختلاف بود به تدريج مورد ، دهد به اينكهو نيز خبر مى

و اين اختلاف را حاملان دين و گردانندگان كليسا و كسانى كه به كتاب خدا علم داشتند از در ، بار در خود دين اختلاف كردند
عَ ﴿ :هم چنان كه خداى تعالى فرمود، ورزيدند و تنها به انگيزه سركشى و ظلم به راه انداختندحسادتى كه به يكديگر مى شَََ

يْنَا بهِِ إبِرَْاهِيمَ وَ مُوسَى وَ  وحَْيْنَا إلََِكَْ وَ مَا وَصذ
َ
ِي أ ِينِ مَا وَصَّذ بهِِ نوُحاً وَ الََّذ ِينَ وَ لاَ تَتَفَرذقُوا لَكُمْ مِنَ الَِ  قيِمُوا الَِ 

َ
نْ أ
َ
 عِيسَى أ

 ا وَ مَا تَفَرذقُوا إلِاذ مِنْ بَعْدِ مَ ﴿ فرمايد:تا آنجا كه مى ﴾فيِهِ 

  



جَلٍ مُسَمىًّ لقَُضِىَ بيَنَْهُمْ 
َ
 . 1﴾جَاءَهُمُ الَعِْلْمُ بَغْياً بيَنَْهُمْ وَ لوَْ لاَ كَُمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَب كَِ إلََِ أ

ةً وَاحِدَةً فَاخْتَلفَُوا وَ لوَْ لاَ كَُمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَب كَِ لَ ﴿ :و نيز فرموده مذ
ُ
قُضِىَ بيَنَْهُمْ فيِمَا فيِهِ وَ مَا كََنَ الَنذاسُ إلِاذ أ

 . 2﴾يَُْتَلفُِونَ 
وَ لَكُمْ ﴿ :همان كلامى است كه در آغاز خلقت به آدم فرمود كه، اى كه در اين دو آيه بدان اشاره شدو منظور از كلمه

رضِْ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إلََِ حِينٍ 
َ
 . 3﴾فِِ الَْْ

ى و اين براى اين جهت بود كه دين فطر، كرد نه مستند به فطرت( طغيانحسادت و )و اختلاف در دين را مستند به بغى 
و در نتيجه حكمش مختلف ، پذيرد و نه گمراهىو چيزى كه سرچشمه از فطرت دارد خلقت در آن نه دگرگونگى مى، است
ينِ حَنيِفاً فِ ﴿ :هم چنان كه در باره فطرى بودن دين فرموده، شودنمى ِ قمِْ وجَْهَكَ للِ 

َ
ِ الَذتِِ فَطَرَ الَنذاسَ عَلَيْهَا لاَ فَأ طْرَتَ الَلَّذ

ِينُ الَقَْي مُِ  ِ ذَلكَِ الَِ   . 4﴾تَبْدِيلَ لِْلَْقِ الَلَّذ
 .اين فرازهايى بود كه در حقيقت زيربناى تفسير آيه مورد بحث است

 انسان بعد از دنيا  
دگى اجتماعيش كوچ نموده در عالمى ديگر و منزلگاهى دهد از اينكه انسان به زودى از اين زنسپس خداى تعالى خبر مى

 : و فرموده، و آن عالم را برزخ ناميده، آيدديگر فرود مى
 ، و آن را خانه آخرت ناميده، كه سرمنزل انسانها است، كه بعد از آن منزلگاه منزلى ديگر هست

  
                                                      

در آن ، يدو آن اين بود كه دين را بپا دار، برايتان از دين همان را تشريع كرد كه به نوح و به تو و به ابراهيم و موسى و عيسى وحى و توصيه كرديم ١
، كرد ولى حسادت و طغيان به اختلاف وادارشان، نداختند مگر بعد از آنكه عالم بدان شدندفرمايد و تفرقه نيمتفرق و پراكنده نشويد تا آنجا كه مى

 « ١٤آيه ، شورا»كرديم. و اگر نبود قضايى كه قبلا از ناحيه پروردگارت رانده شده كه هر امتى تا مدتى زندگى كند نسلشان را قطع مى
ميان آنان در آنچه اختلاف ، اگر قضايى از پيش از ناحيه پروردگار تو رانده نشده بود و، ولى بعدها اختلاف كردند، مردم تنها يك امت بودند 2

 « ١9آيه ، يونس»شد. كردند حكم مىمى
 « 2٣آيه ، بقره»شما در زمين تا مدتى معين قرار داريد.  ٣
دين  و، ست كه خلقت خدا دگرگونگى نداردو معلوم ا، رو به سوى دين حنيف آر دينى كه همان فطرتى است كه بشر را بر آن فطرت آفريده ٤

 « ٣0آيه ، روم»استوار هم همين دين است كه از نهاد خود بشر سرچشمه گرفته است. 



به اين معنا كه ادامه ، زندگيش اجتماعى نيستديگر ، چيزى كه هست او در زندگى بعد از دنيا حياتى انفرادى دارد
بلكه سلطنت و حكمرانى در تمامى احكام حيات در آن ، زندگى در آنجا احتياج به تعاون و اشتراك و همدستى ديگران ندارد

 . و تعاون و يارى ديگران است، هستيش مستقل از هستى ديگران، عالم از آن خود فرد است
در آن زندگى غير نظام در زندگى دنياى مادى است چون اگر نظام آنجا هم مانند نظام دنيا بود  فهميم كه نظاماز اينجا مى

و در  ،به سوى پروردگارش روى آورده، اى جز تعاون و اشتراك نبود و ليكن انسان زندگى ماديش را پشت سر گذاشتهچاره
، يدو در شؤون آنان تصرف نما، ديگران را استخدام كندبيند كه ديگر لزومى نمى، شودآنجا تمامى علوم عمليش نيز باطل مى

ه آن طور كه گفتيم زندگى دنيا مجبورش كرد به اينك)كند و ديگر احتياجى به تشكيل اجتماعى مدنى و تعاونى احساس نمى
 (. تشكيل اجتماع دهد

ها سروكارش با اعمالى است كه در و در آن عالم تنها و تن، او نيز ساير احكامى هم كه در دنيا داشت در آن عالم ندارد
كه نبا  خورد آنجاستهايى است كه حسنات و سيئاتش ببار آورده و در آن عالم جز به حقيقت امر بر نمىيا نتيجه، دنيا كرده

تيِنَا يَ وَ نرَِثهُُ مَا يَقُولُ وَ ﴿ :هم چنان كه فرمود، آن نباى كه در دنيا بر سرش اختلاف داشتند، شودعظيم برايش آشكار مى
ْ
أ

 . 1﴾فَرْداً 
لْناَكُمْ وَرَاءَ ظُهُوركُِمْ وَ مَا ﴿ :و نيز در اين باره فرموده ةٍ وَ ترََكْتُمْ مَا خَوذ لَ مَرذ وذ

َ
لقََدْ جِئْتُمُوناَ فُرَادىَ كَمَا خَلقَْنَاكُمْ أ

كََءُ لَ  نذهُمْ فيِكُمْ شََُ
َ
ِينَ زعََمْتُمْ أ عَ بيَنَْكُمْ وَ ضَلذ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تزَعُْمُونَ نرَىَ مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمُ الََّذ  . 2﴾قَدْ تَقَطذ

ِ وَ ضَلذ عَنْهُمْ مَا كََنوُا ﴿ :و نيز فرموده ِ مَوْلاهَُمُ الَْْقَ  سْلفََتْ وَ رُدُّوا إلََِ الَلَّذ
َ
و نيز  3﴾يَفْتََُونَ هُنَالكَِ تَبْلُوا كُُُّ نَفْسٍ مَا أ

ِ الَوَْاحِدِ الَقَْهذارِ يوَْمَ ﴿ :فرموده مَاوَاتُ وَ برََزُوا لِلَّذ رضِْ وَ الَسذ
َ
رضُْ غَيَْْ الَْْ

َ
لُ الَْْ   .4﴾تُبَدذ

  
                                                      

 « ٨١آيه ، مريم»آيد. و آن روز تك و تنها نزد ما مى، دهيمما آنچه را كه گفته است به او ارث مى ١
آن  و، و نعمتهايى كه به شما داده بوديم پشت سر گذاشتيد، روز نخست كه شما را آفريديممانند همان ، اينك امروز تك و تنها نزد ما آمديد 2

اى ميان شما و آنها نيست و ديگر آنها را و هيچ يك از آرى اينك ديگر رابطه، بينيمپنداشتيد با شما نمىشفيعانى را هم كه شما شفيع خود مى
 « 9٤آيه ، انعام»بينيد. پندارهاى خود را نمى

دانستند و ديگر آنچه را كه به دروغ خدا مى، گردندو خلق به سوى مولاى حقيقيشان بر مى، يابداينجاست كه هر كسى آنچه از پيش فرستاده در مى ٣
 « ٣0آيه ، يونس»يابند. نمى

 « ٤٨آيه ، ابراهيم»وند. شو خلق براى خداى واحد قهار آشكارا مى، شودروزى كه آسمان و زمين با آسمان و زمينى ديگر مبدل مى ٤



وْفىَ ﴿ :و باز فرموده
َ
زََاءَ الَْْ ْْ نذ سَعْيَهُ سَوْفَ يرُىَ ثُمذ يُزَْاهُ اَ

َ
نْ ليَسَْ للَِِْنسَْانِ إلِاذ مَا سَعَى وَ أ

َ
 . 1﴾وَ أ

و ديگر اثرى از احكام ، و يگانه همنشين او عمل او است، آدمى تنها است، فهمانند بعد از مرگكه مى و آياتى ديگر
 اى كه در دنيا به حكم ضرورتو از آن علوم عمليه، و ديگر زندگى اجتماعى و بر اساس تعاون ندارد، بينددنيوى را در آنجا نمى

ظهور عملش در آنجا و ظهور و تجسم جزاى عملش طورى است كه با زبان و كيفيت ، يابدداد اثرى نمىمورد عمل قرار مى
ةً وَاحِدَةً ﴿ .شود بيان كردنمى مذ

ُ
 ﴾كََنَ الَنذاسُ أ

  ريشه و موارد استعمال آن، «امت» معناى كلمه 
بهمين امت هم ، و آن عبارت است از افرادى از انسان كه دور هم جمع شده باشند، كلمه )ناس( معنايش معروف است

ِ ﴿ هم چنان كه در آيه شريفه:، شود بر يك فردمعنا است ولى گاهى اطلاق مى ةً قاَنتِاً لِلَّذ مذ
ُ
و گاهى بر زمان  2﴾إنِذ إبِرَْاهيِمَ كََنَ أ

ةٍ ﴿ :مانند آيه، شودنسبتا طولانى نيز اطلاق مى مذ
ُ
كَرَ بَعْدَ أ رْناَ عَنْهُمُ ﴿ :و آيه 3﴾وَ ادِذ خذ

َ
ةٍ مَعْدُودَةٍ وَ لئَنِْ أ مذ

ُ
 . 4 ﴾الَعَْذَابَ إلََِ أ

تُكُمْ ﴿ :شود بر ملت و دين هم چنان كه بعضى از مفسرين كلمه امت را در آيه شريفهو نيز گاهى اطلاق مى مذ
ُ
إنِذ هَذِهِ أ

نَا رَبُّكُمْ فَاتذقُونِ 
َ
ةً وَاحِدَةً وَ أ مذ

ُ
ةً ﴿ :و نيز در آيه 5﴾أ مذ

ُ
تُكُمْ أ مذ

ُ
نَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ  إنِذ هَذِهِ أ

َ
 . اندبه اين معنا گرفته 6﴾وَاحِدَةً وَ أ

و اگر بر جماعت اطلاق شده بر هر جماعتى ، گرفته شده كه به معناى قصد است «يام -ام » از ماده( امت)و اصل كلمه 
و اين مقصد واحد رابطه ، كه افراد آن داراى يك مقصد و يك هدف باشند، شودبلكه بر جماعتى اطلاق مى، اطلاق نشده

و همچنين در ساير موارد اطلاقش ، اند اين كلمه را بر يك فرد هم اطلاق كنندواحدى ميان افراد باشد و بهمين جهت توانسته
 . معناى قصد رعايت شده

  
                                                      

، نجم»شود. بيند و سپس به حد تمام و كامل جزاء داده مىهاى خود را به زودى مىو اينكه كرده، و اينكه انسان غير آنچه كه كرده پاداشى ندارد ١
 « ٤١آيه 

 « ١20آيه ، نحل»ابراهيم امتى بود عبادتگر براى خدا.  2
 « ٤٥يه آ، يوسف»بعد از مدتى به يادش آمد.  ٣
 « ٨آيه ، هود»و اگر عذاب را براى مدتى معين از ايشان عقب اندازيم.  ٤
 « ٥٣آيه ، مؤمنون» ، پس تنها از من بترسيد.و منم پروردگار شما، اين است امت )دين( شما كه دينى است واحد ٥
 « 92آيه ، انبيا»و منم پروردگار شما پس تنها مرا بپرستيد. ، اين امت )دين( دينى است واحد 6



 بيان مراد از امت واحده بودن انسانها و اشاره به پيدايش دو اختلاف در ميان آنها 
به خاطر  ،كند بر اينكه روزگارى بر نوع بشر گذشته كه در زندگى اتحاد و اتفاقى داشتهآيه دلالت مىو به هر حال ظاهر 

لافى اى در امور زندگى و نيز اختمشاجره و مدافعه، و هيچ اختلافى بين آنان نبوده، اندسادگى و بساطت زندگى امتى واحد بوده
نْزَلَ ﴿:فرمايدله بعد است كه مىاند دليل بر اين معنا جمدر مذهب و عقيده نداشته

َ
ِينَ وَ مُنْذِريِنَ وَ أ ِ ُ الَنذبيِ يَِن مُبَشْ  فَبَعَثَ الَلَّذ

ِ لَِحَْكُمَ بيَْنَ الَنذاسِ فيِمَا اخِْتَلفَُوا فيِهِ  چون بعثت انبيا و حكم كتاب در موارد اختلاف را نتيجه ) ﴾...،  مَعَهُمُ الَكِْتَابَ باِلْْقَ 
 (. ده بودن مردم قرار دادو فرع امت واح

 ،اختلاف دومى، شود اختلاف در امور زندگى بعد از وحدت و اتحاد ناشى شده و دليل بر اينكه در آغازپس معلوم مى
وتوُهُ ﴿ جمله:، يعنى اختلاف در دين نبود

ُ
ِينَ أ ا از ناحيه تنه -است پس اختلاف در دين  ﴾بَغْياً بيَنَْهُمْ ﴿ ﴾وَ مَا اخِْتَلفََ فيِهِ إلِاذ الََّذ

 . اند و انگيزه آنان حسادت با يكديگر و طغيان بوده استكسانى ناشى شده كه حاملان كتاب و علماى دين بوده
بينيم كه لا براى اينكه ما نوع انسانى را مى، و اتفاقا همين برداشتى كه ما از آيه شريفه كرديم با اعتبار عقلى موافق است

و در طريق معرفت و تمدن سال به سال و قرن به قرن پيشروى كرده و هماهنگ اين ، بالا رفتهيزال در مدارج علم و فكر 
و در برابر ، دترى را برآورو توانسته است احتياجات دقيق و رقيق، تر شده استپيشرفت اركان اجتماعيش روز بروز مستحكم

 . ى از خود بروز دهدمقاومت بيشتر، و استفاده از مزاياى زندگى، هجوم عوامل مخرب طبيعى
مترى بينيم كه به اسرار كو نوع بشر را مى، خوريمبه رموز كمترى از زندگى بر مى، تر برويمهر چه ما به قهقرى و عقب

، فهميدها مىتو گويى تنها بديهيات ر، داندبينيم نوع بشر چيزى از اسرار طبيعى را نمىتا آنجا كه مى، از طبيعت پى برده بودند
ياهان قابل مانند تشخيص گ، نموده دسترسى داشتندترين وجه تامين مىاندكى از نظريات فكرى كه وسائل بقا را به سادهو به 

 . و دفاع به وسيله سنگ و چوب و امثال اينها، و يا منزل كردن در غارها، اى شكارهاو يا استفاده از پاره، خوردن
لاف اخت، و معلوم است مردمى كه حالشان اينچنين حالى بوده، ريخ بودهترين عهد و ما قبل تااين حال انسان در قديم

ال آنان مثل يك و مث، توانسته در ميان آنان بطور مؤثر پيدا شودگيرى نمىو فساد چشم، توانستند با هم داشته باشندمهمى نمى
و همه در  ،ر افراد علف بهترى پيدا كندكه تك تك گوسفندان هيچ همى ندارد مگر همين كه او نيز مثل ساي، گله گوسفند بوده
 . با هم در مسكن و مرتع و آبشخور شركت داشته باشند: يك جا گرد آيند

ر و اين اجتماع كه گفتيم اضطرا، كه بيانش گذشت، با اين تفاوت كه انسان از همان روزها هم قريحه استخدام را داشته
 تواند جلو آن قريحه را نمى، به گردن بشر گذاشته

  



گذشته و او هر روز كه از تاريخش مى، بردهو صرف تعاون در بقا و رفع حوائج يكديگر اين قريحه را از ياد او نمى، بگيرد
نافع به گيرى از مو در طرز بهره، بردهو به مزاياى بيشترى از زندگى پى مى، گذاشتهيك قدم به سوى علم و قدرت پيش مى

 . يافتهترى راه مىطرق تازه
. اندبعضى قوى و نيرومند و داراى سطوت بوده، مساله اختلاف در استعداد هم از همان روز نخست در ميان بشر بودهو 

، كردهاختلافى فطرى كه قريحه استخدام به آن دعوت مى، شدهو همين خود باعث پيدايش اختلاف مى، و بعضى ديگر ضعيف
، دپس همين قريحه فطرى بو، و او را به خدمت خود در آور، او استفاده كناز ، گفته حال كه تو توانايى و او ضعيف استو مى

. داشتهكشى از ضعفا وا مىو باز همين قريحه فطرى بوده كه او را به بهره، كردهكه او را به تشكيل اجتماع و مدنيت دعوت مى
ر صورتى كه ما فوق آن دو حكم د: گوئيممگر ممكن است فطرت دو حكم متضاد داشته باشد؟ در پاسخ مى: خواهى گفت

عال او بلكه در اف، و اين تنها در مساله احكام فطرى انسان نيست، هيچ مانعى ندارد، حاكمى بوده باشد تا آن دو را تعديل كند
رى اشهوتش او را دعوت به انجام ك)كنند زيرا قواى او بر فعلى از افعال او با يكديگر زورآزمايى مى، نيز اين ناسازگارى هست

جاذبه و شهوت شكم او را به خوردن غذايى سنگين و زيانبخش ( داردو نيروى عقلش او را از آن كار باز مى، كندنامشروع مى
دهد كه به نيروهاى ديگر صدمه وارد و هر نيرويى را آن قدر آزادى مى، داردو عقلش او را از اين كار باز مى، كنددعوت مى

 . نيايد
درست است كه تشكيل اجتماع و مدنيت به ، فطرى در مورد بحث نيز مانند همان تزاحم استو تزاحم در دو حكم 

و ليكن خداى تعالى اين تنافى را ، و آن گاه ايجاد اختلاف آن هم به حكم فطرت دو حكم متنافى است از فطرت، حكم فطرت
ا هم بر كتابهايى در بين مردم و داورى در آنچه بو نيز به وسيله فرستادن ، به وسيله بعثت انبيا و بشارت و تهديد آن حضرات

 .كنند برداشته استسر آن اختلاف مى

ةً وَاحِدَةً ﴿ تفسيرهاى ديگرى بر  مذ
ُ
 و نقد و رد آنها  ﴾كََنَ الَنذاسُ أ

دايت همراد از آيه مورد بحث اين است كه مردم در سابق همه داراى : )اندپس با اين بيان فساد گفتار مفسرينى كه گفته
اند از اينكه چون اين مفسرين غفلت كرده، گرددروشن مى( و اختلاف بعد از نزول كتاب و به انگيزه بغى و حسد بوده، اندبوده

ر همه اند از اينكه اگر بشو نيز غفلت كرده، كه بيانش گذشت، نه يك اختلاف، خواهد دو اختلاف اثبات كندآيه شريفه مى
پس چه چيز موجب و مجوز بعث انبيا و فرستادن كتاب و ، هدايت يكى بوده و اختلافى در آن نبودهو ، اندداراى هدايت بوده

دنبالش پديد آمدن اختلاف و اشاعه فساد و طغيان غرائز كفر و فجور و مهلكات اخلاقى شد؟ با اينكه همه اينها در باطن بشر 
 پوشيده و پنهان بوده 

  



 . است؟
اى هاند: منظور آيه اين است كه مردم امت واحدشود كه گفتهار يك عده مفسر ديگر روشن مىو نيز با اين بيان فساد گفت

وجهى نداشت كه دنبالش بفرمايد: )پس خدا انبيا را برانگيخت...( و وجه فساد ، چون اگر منظور اين نبود، در ضلالت بودند
بحان خودش اين ضلالت را ذكر كرده و بطور اشاره اند از اينكه خداى ساين گفتار اين است كه اين مفسرين غفلت كرده

ِ بإِذِْنهِِ ﴿ :فرموده ِينَ آمَنُوا لمَِا اخِْتَلفَُوا فيِهِ مِنَ الَْْقَ 
ُ الََّذ عد از و ب، و فرموده اين ضلالت تنها از ناحيه علماى دين ﴾فَهَدَى الَلَّذ

، اندمردم همگى گمراه بوده گرفتار كفر و نفاق و معاصى بودهنزول كتاب و بيان آيات خدا ناشى شده و اگر قبل از بعثت انبيا 
 . ديگر معنا ندارد اين ضلالت را به علماى دين نسبت دهد

فته: منظور چه آن مفسر گ، شودو باز از بيان گذشته ما اشكالى كه به گفتار بعضى ديگر از مفسرين وارد است روشن مى
چون خداى سبحان در جاى ديگر عين اين اختلاف و بغى را به بنى اسرائيل ، مردمنه عموم ، از كلمه )ناس( بنى اسرائيل است

 . 1﴾فَمَا اخِْتَلفَُوا إلِاذ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءهَُمُ الَعِْلْمُ بَغْياً بيَنَْهُمْ ﴿ نسبت داده فرمود:
شود دليل نمى، نداچار بغى شدهاى از بشر دو صرف اينكه طايفه، و اشكال اين تفسير اين است كه هيچ دليلى بر آن نيست

 . رود بگوئيم مراد همان قومندكه هر جا سخن از بغى مى
علیه )در آيه شريفه خصوص حضرت آدم ( ناس: )منظور از كلمه: و از همه اينها فاسدتر تفسير كسى است كه گفته

، اش اختلاف كردندو بعد از او ذريه، اشتو معناى آيه اين است كه آدم امت واحده و تنها كسى بود كه هدايت د، است( السلام
ش با آن و نه حتى بعضى از جملات، و آيه شريفه نه از اول تا به آخرش با اين تفسير مطابقت دارد، ...و خدا انبيايى برانگيخت

 . مساعد است
هم ، دهدمعناى زمان را نمىدر آيه اصلا ( كان)كلمه : اندشود كه بعضى گفتهو باز با بيان ما فساد اين گفتار روشن مى

ُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ :چنان كه در جمله و معناى آيه اين است كه مردم همه از اين ، منسلخ از زمان است (كان)كلمه  ﴾وَ كََنَ الَلَّذ
بلكه هر جا و در هر زمانى ، چون مدنيت به طبع اختصاص به يك نسل و دو نسل ندارد، جهت كه مدنى به طبعند يك امتند

است  حوائجش آن قدر زياد، شودچون زندگيش بدون اجتماع با افراد ديگر تامين نمى، بالطبع مدنى است، انسانى يافت شود
 و دايره لوازم ، تواند آنها را برآوردكه خودش به تنهايى نمى

  
                                                      

 « ١6آيه ، جاثيه» به كتاب خدا شدند. بنى اسرائيل اختلاف نكردند مگر از در بغى و بعد از آنكه داراى علم ١



 گشته به حد كمالزندگيش آن قدر وسيع است كه جز به اجتماع و تعاون با افراد ديگر و مبادله در مساعى تامين ن
 . رسدنمى

ما زاد آن را به ديگران كه كارهايى ديگر ، آرى او بايد از دسترنج خود آنچه خودش احتياج دارد به خود اختصاص داده
 . تا همه حوائج زندگيش تامين گردد، و در مقابل آنچه از دست آورد ديگران احتياج دارد بگيرد، دارند بدهد

تاريخ هم تا آنجا كه در دست است ، وقتى از اوقات بى نياز از زندگى دسته جمعى نبوده اين وضع انسان است كه هيچ
چيزى ، ر بودهبلكه به مقتضاى فطرت بش، فهماند تشكيل اجتماع يك امر تحميلى نبودهبراى اينكه مى، كنداين معنا را تاييد مى

و  ،كردهو نظام اجتماع را دچار اختلال مى، شدهنيز مىمايه اختلاف ، كه هست همين مدنيت كه مايه قوام زندگى بشر بوده
ا برطرف تا اين اختلاف ر، شرايعى تشريع كرده، بهمين جهت خداى تعالى به خاطر عنايت شديدى كه به سعادت اين نوع داشته

تا در موارد  ،ابلاغ فرموده و با فرستادن كتابى حاكم به همراه انبيا، و اين شرايع را با بعث انبيا و بشارت و انذار آنان، سازد
 . اختلاف مورد استفاده قرار گيرد

جمعى بى و هرگز از زندگى دسته، پس حاصل معناى آيه بنا بر اين تفسير اين شد كه مردم بر حسب طبع مدنى هستند
تابهاى آسمانى دن كو اين اختلاف بود كه بعثت انبيا و فرستا، جمعى خود مايه اختلاف استو همين زندگى دسته، نياز نيستند

 . را موجب گرديد
و اجتماع و اشتراك در زندگى را از ، اين مفسر مدنيت را طبع اولى انسان گرفته: اولاو اين معنى صحيح نيست زيرا 

لازمه ذاتى اين نوع دانسته در حالى كه خواننده عزيز توجه فرمود كه گفتيم اضطرار و ناچارى باعث شد بشر زير بار زندگى 
 . و باز توجه فرمودى كه قرآن بر خلاف گفتار اين مفسر دلالت دارد، نه اينكه لازمه ذات او باشد، عى بروداجتما

ساله و اگر منظور از امت واحده بودن م، در آيه شريفه بعثت انبيا را نتيجه مستقيم امت واحده بودن بشر قرار داده ثانياو
مگر اينكه اول اختلاف را نتيجه امت واحده ، چون ربطى به هم ندارند ،گيرى درست نيستاين نتيجه، مدنيت بالطبع باشد

م تقدير آيه چنين و بگوئي، پس بايد در كلام مرتكب تقدير شويم، بعدا بعثت انبيا را نتيجه اختلاف قرار دهيم، بودن بگيريم
و ، (را برانگيخت تا رفع اختلاف كنند پس خداى تعالى انبيا، بعد در آنان اختلاف پديد آمد، اى بودندناس امت واحده: )است

 . علاوه بر اينكه خود آن مفسر حاضر به تقدير گرفتن نيست، تقدير گرفتن خلاف ظاهر است
 در حالى كه آيه ، بنا بر تفسير نامبرده در آيه شريفه تنها يك اختلاف ذكر شده: ثالثاو 

  



ِ لَِحَْكُمَ بيَْنَ الَنذاسِ ﴿ فرمايد:مىشريفه صريح در اين است كه اختلاف دو تا است. چون  نْزَلَ مَعَهُمُ الَكِْتَابَ باِلَْْق 
َ
وَ أ

بيا را و به منظور رفع آن خدا ان، اندشود يك اختلافى قبل از بعثت انبيا و انزال كتب داشتهمعلوم مى، ﴾فيِمَا اخِْتَلفَُوا فيِهِ 
وتوُهُ ﴿ )يعنى فى الكتاب( ﴾فيِهِ  وَ مَا اخِْتَلفََ ﴿فرمايد: برانگيخته و آن گاه مى

ُ
ِينَ أ مگر  يعنى اختلاف نكردند در كتاب، ﴾إلِاذ الََّذ

و بعد از  ،شود اين اختلاف اختلافى ديگر بودهپس معلوم مى، ورزيدندو به انگيزه حسدى كه به يكديگر مى، علماى كتاب
ِينَ وَ ﴿ اند نه همه مردم.دهو دارندگان اين اختلاف تنها علماى كتاب بو، آمدن كتاب پديد آمده ِ ُ الَنذبيِ يَِن مُبَشْ  فَبَعَثَ الَلَّذ

ه از و اين بدان جهت است كه آي، نه ارسال و مانند آن، خداى تعالى در اين جمله از فرستادن انبيا تعبير به بعث كرده ﴾مُنْذِريِنَ 
و در چنين حالى تعبير به بعث پيامبران ، استدهد كه حال و روز خمود و سكوت او حال و روزى از انسان اولى خبر مى

و شايد همين نكته باعث شده كه از پيامبران ، دهدچون كلمه بعث از بپا خاستن و امثال آن خبر مى، تر از ارسال استمناسب
يان حق براى مردم بعلاوه بر اينكه حقيقت بعث و انزال كتاب به بيانى كه گذشت ، و يا رسل، نه مرسلين، هم تعبير به نبيين كند

پروردگارى  ،و خبر دادن به ايشان است از اينكه مخلوق پروردگارشان هستند، و تنبيه آنان به حقيقت امر وجودشان و حياتشان
و معبودى جز او نيست و اينكه هر چه بكنند همان تلاششان تلاش براى رسيدن و بازگشتن به سوى خدا ، است اللهكه همان 

منزلى كه به جز لهو و بازى و غرور ، و در دنيا در منزلى قرار دارند كه يكى از منازل سير است، م استو به سوى روزى عظي
ب اين معنا را نص، كنند مراعات نمودهپس لازم است اين حقيقت را در زندگى دنيا و كارهايى كه در دنيا مى، حقيقتى ندارد

سى چون نبى به معناى ك، تر استمناسب (نبى)اى با كلمه و چنين زمينهروند؟ كه از كجا آمده و به كجا مى، العين خود كنند
 . نيست( رسول)و اين معنا در كلمه ، است كه اخبار ما وراء الطبيعة نزد او است

اين دلالت هست كه انبيا در تلقى وحى و تبليغ رسالت خدا به ، و در اينكه بعثت نبيين را به خداى سبحان نسبت داده
 . اللهان شاء . آيدكه توضيح بيشتر آن در آخر بيان مى، راى عصمتندسوى مردم دا

و  ،يعنى وعده به رحمت خدا و رضوان و بهشت او به كسانى كه ايمان آورده و تقوا پيشه كردند)و اما تبشير و انذار 
 ا تكذيب نموده نافرمانيشبه كسانى كه خدا و آيات او ر، شودعذابى كه از خشم خدا ناشى مى، تهديد به عذاب خداى سبحان

 ، شندانديچون انسانهاى متوسط الحال بيشتر به منافع و مضار خود مى، ترين مراتب دعوت استدو مرتبه از روشن( كنند
  



 . انديشندجز به خود خدا نمى، بند بهشت و دوزخ نبودههر چند كه اقليتى هم هستند از بندگان صالح و اولياى خدا كه پاى
ِ لَِحَْكُمَ بيَْنَ الَنذاسِ فيِمَا اخِْتَلفَُوا فيِهِ وَ ﴿  نْزَلَ مَعَهُمُ الَكِْتَابَ باِلْْقَ 

َ
 ﴾أ
و كتاب هر چند بر حسب اطلاق متعارفش مستلزم نوشتن با ، ب( است -ت  -ال( از ماده )ك عكلمه )كتاب( صيغه )ف 

اين جهت  از، شودستورى به وسيله كتابت و امضا انجام مىو ليكن از آنجايى كه پيمانها و فرامين د، قلم بر روى كاغذ است
قرآن ، دانو يا هر بيان و بلكه هر معناى غير قابل نقض را هم كتاب خوانده، هر حكم و دستورى را هم كه پيرويش واجب باشد

لَةَ كََنتَْ عََلَ الَمُْؤْمِنيَِن كتَِاباً مَوْقُو﴿ كريم در اين باره فرموده:  :و فرموده، و احيانا خود قرآن را كتاب خوانده 1﴾تاً إنِذ الَصذ
نْزَلْناَهُ إلََِكَْ مُبَارَكٌ ﴿

َ
  2﴾كتَِابٌ أ

كه  و گفتيم معنايش اين است، دلالت بر معنايى است كه ما براى آيه كرديم، ﴾فيِمَا اخِْتَلفَُوا فيِهِ ﴿:و در اينكه فرموده
خدا به منظور رفع اختلافشان انبيايى برانگيخت...( و لام در كلمه و ، و سپس اختلاف كردند، )مردم همه يك امت بودند
 به دليل اينكه در آيه:، و مراد از كتاب كتاب نوح )علیه السلام( است، و يا لام عهد ذهنى است، )الكتاب( يا لام جنس است

وحَْيْنَا إلََِْ ﴿
َ
ِي أ ِينِ مَا وَصَّذ بهِِ نوُحاً وَ الََّذ عَ لكَُمْ مِنَ الَِ  يْنَا بهِِ إبِرَْاهيِمَ وَ مُوسَى وَ عِيسىَ شَََ كه در مقام منت  3﴾كَ وَ مَا وَصذ

بياى كه بر ان، نهادن و بيان اين حقيقت است كه شريعت نازله بر امت اسلام جامع همه متفرقات تمامى شرايع سابقه است
، امريعت مختص است به اين انبياى عظپس ش، به اضافه آن معارفى كه بخصوص پيامبر اسلام وحى شده، گذشته نازل شده

 (. صلى الله عليه وآله و سلم)يعنى نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد 
ِ لَِحَْكُمَ بيَْنَ الَنذاسِ فيِمَا اخِْتَلفَُوا فيِهِ ﴿ :و چون جمله نْزَلَ مَعَهُمُ الَكِْتَابَ باِلَْْق 

َ
دلالت داشت بر اينكه شرايع به  ﴾وَ أ

 . تشريع شدهوسيله كتاب 
ر نوح )علیه السلام( هم كتابى مشتمل ب اولا كند بر اينكهسوره شورا دلالت مىدر نتيجه آيه مورد بحث بانضمام آيه 

ِ لََِحْكُمَ بيَْنَ الَنذاسِ فيِمَا اخِْتَلفَُوا فيِهِ ﴿ و در جمله:، شريعت داشته نْزَلَ مَعَهُمُ الَكِْتَابَ باِلَْْق 
َ
گر الف ا -ب تنها همان كتا ﴾وَ أ

 و يا حد اقل آن  -و لام براى عهد باشد 
  

                                                      
 « ١02آيه ، نسا»اى حتمى بوده است. نماز همواره بر مؤمنين وظيفه ١
 29آيه ، ص 2
 « ١٣يه شورا، آ»يسى وحى كرده بود. خداوند از دين براى شما همان را تشريع كرد كه به نوح توصيه و به خود تو وحى و به ابراهيم و موسى و ع ٣



 . منظور است -اگر الف و لام براى جنس باشد  -كتاب و ساير كتب آسمانى 

  نخستين كتاب آسمانى كتاب نوح عليه السلام بوده است
، تابى بودهل از آنهم كچون اگر قب، دلالت دارد بر اينكه كتاب نوح اولين كتاب آسمانى مشتمل بر شريعت بوده: ثانياو

 . و در آيه سوره شورى بايد نام آن را برده باشد، قهرا بايد شريعتى هم بوده باشد
 ،به آن اشاره كرده( اى بودندمردم همه امت واحده: )دلالت دارد بر اينكه اين عهدى را كه خداى تعالى در جمله ثالثاو 

 .در كتاب خود حل اختلاف آنان را كرده است( علیه السلام)و نوح ، بوده( علیه السلام)قبل از بعثت نوح 

  اختلاف در دين به وسيله علما و از بغى پديد آمده است 
وتوُهُ ﴿

ُ
ِينَ أ   ﴾بَغْياً بيَنَْهُمْ ﴿ ﴾وَ مَا اخِْتَلفََ فيِهِ إلِاذ الََّذ

و از ناحيه علماى ، خود شريعتو در ، اختلاف بعد از آمدن شريعت، در سابق گذشت كه گفتيم مراد از اين اختلاف
ِ الَذتِِ ﴿ هم چنان كه آيه:، و چون دين امرى فطرى است، دين و حاملين شريعت است ينِ حَنيِفاً فطِْرَتَ الَلَّذ ِ قمِْ وجَْهَكَ للِ 

َ
فَأ

بغى و حسادت و طغيان بدين جهت خداى سبحان اختلاف واقع در دين را ناشى از ، بر آن دلالت دارد 1﴾فَطَرَ الَنذاسَ عَلَيْهَا
 . دانسته است

وتوُهُ ﴿: و جمله
ُ
ِينَ أ ه هر نه اينك، دلالت دارد بر اينكه مراد از اين جمله اشاره به اصل ظهور اختلافات دينى است ﴾إلِاذ الََّذ

خلاصه  ،اهل طغيان و بغى است، و يا به دينى غير دين خدا متدين گشته، تك تك اشخاصى كه از صراط مستقيم منحرف شده
و ليكن  ،درست است كه تك تك منحرفين هم از صراط مستقيم منحرفند، منظور معرفى ريشه و سر منشا اختلافات دينى است

و باعث شدند مردم از ، كه از در بغى و طغيان اختلاف به راه انداختند، ريشه گمراهى اين افراد باز همان علماى دينى هستند
 . دين صحيح و الهى محروم شوند

و راه درستى به سوى ، ولى كسانى را كه امر بر آنان مشتبه شده، داندخداى سبحان اهل بغى و طغيان را معذور نمى و
رضِْ بغَِيِْْ ﴿: فرمايدو مى، داندمعذور مى، انددين درست نجسته

َ
ِينَ يَظْلمُِونَ الَنذاسَ وَ يَبْغُونَ فِِ الَْْ بيِلُ عََلَ الََّذ ِ اَ إنِذمَا الَسذ لْْقَ 

لَِمٌ 
َ
ولئَكَِ لهَُمْ عَذَابٌ أ

ُ
  .2﴾أ

وَ آخَرُونَ اعِْتََفَُوا بذُِنوُبهِِمْ خَلطَُوا عَمَلً صَالِْاً وَ آخَرَ ﴿ :فرمايدو نيز در باره دسته دوم كه امر بر آنان مشتبه گشته مى
َ غَفُورٌ رحَِ  نْ يَتُوبَ عَليَْهِمْ إنِذ الَلَّذ

َ
ُ أ بُهُمْ وَ ﴿ فرمايد(. )تا آنجا كه مى﴾يمٌ سَي ئِاً عَسَى الَلَّذ ِ ا يُعَذ  ِ إمِذ مْرِ الَلَّذ

َ
وَ آخَرُونَ مُرجَْوْنَ لِْ

ُ عَليِمٌ  ا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ الَلَّذ  إمِذ
  

                                                      
 ترجمه گذشت. ٣0آيه ، روم ١
و اينان ، دبدون اينكه حقى داشته باشن، ورزندو در زمين بغى و طغيان مى، كنندتنها تقصير و مسئوليت به عهده كسانى است كه به مردم ظلم مى 2

 « ٤2آيه ، شورى»عذابى دردناك دارند. 



 1 ﴾حَكِيمٌ 
شتبه م و به خاطر اختلافى كه علماى دين در دين انداختند امر بر آنان، و نيز در باره كسانى كه قدرت تحقيق نداشته

 يَهْتَدُونَ سَبِ ﴿ :فرمايدمى، شده
انِ لاَ يسَْتَطِيعُونَ حِيلةًَ وَ لاَ ولئَكَِ إلِاذ الَمُْسْتَضْعَفِيَن مِنَ الَر جَِالِ وَ الَن سَِاءِ وَ الَوِْلَِْ

ُ
 عَسَى يلً فَأ

ُ عَفُوًّا غَفُوراً  نْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كََنَ الَلَّذ
َ
ُ أ  .2﴾الَلَّذ

 فطرى بودن دين با غفلت و اشتباه منافاتى ندارد  
و ) ،بله با گمراهى عمدى و از روى بغى و طغيان منافات دارد، علاوه بر اينكه فطرت منافاتى با غفلت و اشتباه ندارد

و عامه ، دين خدا دچار اختلاف شود، اما منافات ندارد كه در اثر ايجاد اختلاف علما، خلاصه هر چند دين خدا فطرى است
بر خلاف فطرت خود قدم ، كنندولى علمايى كه عمدا اختلاف مى، و مسئول هم نباشند، دچار گمراهى گردند، مردم هم به تبع

 . اندبرداشته
اند مع ذلك زير بار نرفته، كه آيات الهيه بر ايشان روشن بوده، و بهمين جهت خداى تعالى بغى را مخصوص علما كرده

ونَ ﴿ :اى ديگر فرمودهو در باره آنان در ج صْحَابُ الَنذارِ هُمْ فيِهَا خَالُِِ
َ
ولئَكَِ أ

ُ
بوُا بآِياَتنَِا أ ِينَ كَفَرُوا وَ كَذذ  . 3﴾وَ الََّذ

حصر تا اهل دوزخ را من، كه در تمامى آنها بعد از كلمه كفر تكذيب را هم اضافه كرد، و آيات در اين باره بسيار زياد است
و سخن كوتاه آنكه مراد از آيه شريفه اين است كه اين اختلاف ، خدا و آياتش را انكار كردند، تن علمدر كسانى كند كه با داش

ِينَ آمَنُوا لمَِا اخِْتَلفَُوا فيِهِ مِنَ الََْْق ِ ﴿ .افتديعنى اختلاف در دين به دست علماى دين در مردم مى ُ الََّذ له اين جم ﴾فَهَدَى الَلَّذ
نْزَلَ مَعَهُمُ ﴿ هم چنان كه جمله:، حقى كه كتاب از ناحيه خدا آورده، كه آن عبارت است از حق، كندمىمورد اختلاف را بيان 

َ
وَ أ

 در ، نيز تصريح بدان دارد ﴾الَكِْتَابَ باِلَْْق ِ 
  

                                                      
خدا از  و بعيد نيست، اندمردمى هستند كه عمل صالح و عمل زشتشان را با يكديگر مخلوط كرده، يك دسته ديگر به گناهان خود اعتراف دارند ١

 . .و خدا آمرزگار مهربان است، آنان بگذرد
 « ١07آيه ، توبه»و خدا داناى فرزانه است. ، گذردو يا از جرمشان مى، كندخدا هم يا عذابشان مى، ستند كه منتظر امر خداينددسته سوم كسانى ه

اينگونه  ،و نه قدرت تشخيص حق از باطل دارند، توانند خود را از شر مستكبرين رها كنندمگر مستضعفين از مردان و زنان و فرزندانى كه نمى 2
 « 9٨آيه ، نساء»چون خدا اهل عفو و مغفرت است. ، د است مورد عفو خدا واقع شوندافراد امي

 « ٣9آيه ، بقره»و در آن جاودانه خواهند بود. ، ياران دوزخند، و آيات ما را تكذيب كردند، و كسانى كه كفر ورزيدند ٣



، دوشيعنى جمله نامبرده هم شامل اختلاف در شؤون زندگى مى، اينجا عنايت الهيه شامل رفع هر دو اختلاف با هم شده
و اگر هدايت را مقيد به اذن خود ، علماى دين بودند، كه عامل اصلى آن اختلاف، و هم شامل اختلافات در معارف حقه الهيه

و بر  ،نه از اين باب بوده كه مؤمنين او را الزام كرده باشند، بدين جهت بوده كه بفهماند اگر خدا مؤمنين را هدايت كرده، كرد
و كسى ، شودچون خداى سبحان محكوم كسى واقع نمى، اطر ايمانشان ايشان را هدايت كندبه خ، او واجب كرده باشند

و لذا فرمود: هر كه را هدايت كند به اذن ، مگر اينكه خودش چيزى را بر خود واجب كند، تواند چيزى را بر او واجب كندنمى
اطٍ مُسْتَقِيمٍ وَ ﴿ تواند و جمله:يعنى اگر خواست هدايت نكند مى، كندخود هدايت مى ُ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ إلََِ صَِِ زله به من ﴾الَلَّذ

چون  ،اى از مؤمنين را هدايت كرده به اذن خود كرده استو معناى آيه چنين است كه اگر خدا دسته، است( باذنه)تعليل كلمه 
چيزى كه هست خودش ، كندنمىو هر كه را بخواهد ، كندهر كه را بخواهد هدايت مى، او مجبور به هدايت كسى نيست

 . خواسته كه تنها كسانى را هدايت كند و به صراط مستقيم رهنمون شود كه ايمان داشته باشند

ةً وَاحِدَةً ﴿ نكاتى كه از آيه شريفه مذ
ُ
 شود استفاده مى ﴾كََنَ الَنذاسُ أ

 : پس از آيه شريفه چند نكته روشن گرديد
عبارت است از روش خاصى در زندگى دنيا كه هم صلاح زندگى دنيا را تامين  حد دين و معرف آن و اينكه دين اول

ناگزير چنين روشى ، و هم در عين حال با كمال اخروى و زندگى دائمى و حقيقى در جوار خداى تعالى موافق است، كندمى
 . بايد در شريعتش قوانينى باشد كه متعرض حال معاش به قدر احتياج نيز باشد

ال و سپس رو به استكم، اختلاف ناشى از فطرت، دين از همان روز اولى كه در بشر آمد براى رفع اختلاف آمد دوم اينكه
 . و در آخر رافع اختلافهاى فطرى و غير فطرى شد، گذاشت

ر دتا آنجا كه تمامى قوانينى را كه همه جهات احتياج بشر را در زندگى ، دين خدا لا يزال رو به كمال داشته اينكه سوم
كس وقتى و به ع، آيدشود و ديگر دينى از ناحيه خدا نمىدر اين هنگام است كه دين ختم مى، برداشته باشد متضمن شده باشد
 و خداى تعالى در اين باره، بايد مستوعب و در برگيرنده تمامى جهات احتياج بشر باشد، دينى از اديان خاتم اديان باشد

دٌ ﴿ فرمايد:مى ِ وَ خَاتَمَ الَنذبيِ يِنَ  مَا كََنَ مََُمذ حَدٍ مِنْ رجَِالكُِمْ وَ لكَِنْ رسَُولَ الَلَّذ
َ
بَا أ
َ
لْناَ عَليَْكَ الَكِْتَابَ ﴿ :و نيز فرموده 1﴾أ وَ نزَذ

ِ شَْ 
تيِهِ ﴿: و نيز فرموده 2﴾ءٍ تبِْيَاناً لكُِ 

ْ
 وَ إنِذهُ لكَِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأ

  
                                                      

 « ٤0آيه ، احزاب»فرستاده خدا و خاتم انبياء است. و ليكن ، محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( پدر هيچ يك از مردان شما نيست ١
 « ٨9آيه ، نحل»ما كتاب راى بر تو نازل كرديم كه بيانگر هر چيز است.  2



 . 1﴾وَ لاَ منِْ خَلفِْهِ  الَْْاَطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيهِْ 
 . تر از شريعت سابق استكامل، هر شريعت لاحق اينكه چهارم

علت بعثت انبيا و فرستادن كتاب و به عبارتى ديگر سبب دعوت دينى همان سير بشر به حسب طبع و  اينكه پنجم
ه همان فطرت نيز او را ب، كندهمانطور كه فطرتش او را به تشكيل اجتماع مدنى دعوت مى، فطرتش به سوى اختلاف است

ديگر رفع اختلاف از ناحيه خود او ميسر ، و وقتى راهنماى بشر به سوى اختلاف فطرت او باشد، كشاندطرف اختلاف مى
و بهمين جهت خداى سبحان از راه بعثت انبيا و تشريع ، دار آن شودو لا جرم بايد عاملى خارج از فطرت او عهده، شودنمى

حقيقى  كمال، و اين كمال، گر زندگيش اين اختلاف را برطرف كردبشر را به سوى كمال لايق به حالش و اصلاحنوع ، شرايع
 . قهرا مقدمه آنها يعنى بعثت انبيا هم بايد داخل در عالم صنع باشد، كه داخل در صنع و ايجاد است، است

ِي ﴿ :بدين جهت است كه به حكم آيه، وداما اينكه گفتيم خداوند نوع بشر را به سوى كمال حقيقيش هدايت نم الََّذ
عْطىَ كُُذ شَْ 

َ
 .2﴾ءٍ خَلقَْهُ ثُمذ هَدىَ أ

 ( السلام معلیه)عنايت خداى تعالى به رفع اختلافات انسانها و هدايت بشر بسوى كمال از راه بعث انبياء 
ز و يكى ا، كند هدايت نمايدمام مىاى كه خلقتش را تيكى از شؤون خدايى خدا اين است كه هر چيزى را به آن نقطه

اين است كه به سوى كمال وجودش در دنيا ، ماندو اگر نباشد خلقتش ناقص مى، شودچيزهايى كه خلقت آدمى با آن تمام مى
 . و آخرت هدايت شود

  3﴾رَب كَِ وَ مَا كََنَ عَطَاءُ رَب كَِ مََْظُوراً كَُلًّ نمُِدُّ هَؤُلاءَِ وَ هَؤُلاءَِ مِنْ عَطَاءِ ﴿ :هم چنان كه باز خود خداى تعالى فرموده
هر كسى را كه در راه حياتش و وجودش ، فهماند كه كار خداى تعالى همين امداد عطا استو اين آيه به خوبى مى
ا سى بشود مگر آنكه ككند و عطاى او از ناحيه او دريغ نمىو آنچه را كه مستحق است عطا مى، محتاج مدد اوست مدد ميدهد

 . بهره نگرفتن خودش و از ناحيه خودش از گرفتن عطاى او دريغ كند
 ،چون فطرت خود او اين نقيصه را پديد آورده، تواند اين نقيصه خود را تكميل كندو معلوم است كه انسان خودش نمى

 تواند خودش آن را برطرف ساخته راه سعادت و چگونه مى
  

                                                      
فصلت، آيه »شود. ر ناسخ آن مىو نه بعدا كتابى ديگ، پذيردكه نه از ناحيه كتب آسمانى قبل خلل مى، و اينكه قرآن كتابى است شكست ناپذير ١

٤2 » 
 ٥0آيه ، طه 2
 « 20آيه ، اسرا»و عطاى پروردگار تو جلوگيرى ندارد. ، دهيمما هر دو دسته را هم نيكان را و هم بدان را از عطاى پروردگارت مدد مى ٣



 . موار كند؟كمال خود را در زندگى اجتماعيش ه
شود كه انسان از رسيدن به كمال و سعادتى كه لايق و باعث مى، آوردو وقتى طبيعت انسانيت اين اختلاف را پديد مى

اگر فرضا )لا جرم اصلاح ، تواند آنچه را فاسد كرده اصلاح كندو خودش نمى، و مستعد رسيدن به آن است محروم شود
كه همان نبوت ، و آن منحصرا جهتى الهى خواهد بود، ى غير جهت طبيعت باشدبايد از جهت ديگر( اصلاحى ممكن باشد

ه و در سراسر قرآن بعث را ب، (بعث)و به همين جهت خداى سبحان از قيام انبيا به اين اصلاح تعبير كرد به ، و وحى، است
ه و روابط به ماد، قيام انبيا مثل ساير اموربا اينكه مساله ، كندها انبيا مبعوث مىفرموده اوست كه در امت، خودش نسبت داده

شر تواند اختلافات بتا بفهماند تنها خداست كه مى، اما همه جا بعث را به خودش نسبت داده، زمانى و مكانى نيز ارتباط دارد
 . را حل كند

يعنى درك و ، اكه نسبتش به حالت عمومى انسانه، حالتى است غيبى( و اگر خواستى بگو)پس نبوت حالتى است الهى 
كند كه به وسيله آن اختلافها و معارفى را درك مى، كه شخص نبى به وسيله آن، نسبت بيدارى است به خواب، عمل آنها

و آن  ،شودهمان است كه در زبان قرآن وحى ناميده مى، و اين ادراك و تلقى از غيب، گرددها در حيات بشر مرتفع مىتناقض
 .شودگيرد نبوت خوانده مىحالتى كه انسان از وحى مى

  تقرير دليل و برهان براى نبوت عامه
 : يعنى، گردد كه اين سه مقدمهاز اينجا روشن مى

منظور مؤلف دعوت مستقيم فطرت نيست تا اشكال كنى كه خود ايشان فطرى بودن مدنيت را انكار )دعوت فطرت  - ١
ير كند و اين استخدام او را ناگزرا به استخدام ديگران دعوت مى كردند بلكه منظور دعوت غير مستقيم است يعنى فطرت او

 . بشر را به تشكيل اجتماع مدنى «مترجم» .سازد كه به زندگى مدنى تن در دهدمى
 . و دعوت آن به اختلاف از يك طرف - 2
ل است بر اصخود حجت و دليلى ، و عنايت خداى تعالى به هدايت بشر به سوى تماميت خلقتش از سوى ديگر - ٣

 : كه اينك براى خواننده عزيز تقرير ميشود، و به عبارتى ديگر دليل نبوت عامه است، مساله نبوت
و در عين  ،داردكشى و استخدام فطرى او را به تشكيل اجتماع وا مىو اين بهره، كش استنوع بشر به حسب طبع بهره

جه در همه شؤون حياتش كه فطرت و آفرينش برآوردن حوائج آن شؤون در نتي، كشاندحال كار او را به اختلاف و فساد هم مى
 گردد مگر با قوانينى كه حيات اجتماعى او را ـ و آن حوائج برآورده نمى، شوددچار اختلاف مى، داندرا واجب مى

  



كى از سعادتش به يو در نتيجه به كمال و ، اختلافاتش را برطرف سازد و هدايت انسان به قوانين كذايى، اصلاح نموده
 . شوددو طريق ممكن مى

 . اينكه او را از راه فطرتش ملهم كند به اينكه چگونه اختلاف را برطرف سازد اول

  به حكم عقل و تجربه راه رفع اختلافات انسانها منحصر در تفهيم الهى از راه وحى و نبوت است
و چون راه اول كافى نيست چون گفتيم سبب ، شر باشدبه اينكه از راه ديگرى كه خارج از فطرت و ذات خود ب دوم

و آن  ،ناگزير بايد از راه دوم صورت گيرد، و معنا ندارد كه فطرت سبب حل اختلاف شود، پيدايش اختلاف خود فطرت بوده
ب از چند مركو اين برهان كه ديديد . كنيمكه از آن به نبوت و وحى تعبير مى، و غير طبيعى، راه عبارت است از تفهيم الهى

تجربه هم آن را از تاريخ زندگى بشر و اجتماعاتش ، كه بيانش گذشت، همه مقدماتش در قرآن كريم به صراحت آمده، مقدمه بود
دهد تمامى امتها كه در قرون گذشته يكى پس از ديگرى آمده و سپس منقرض چون تا آنجا كه تاريخ نشان مى، مسلم كرده

مال و هر اجتماعى كه پيغمبرى داشته به ك، اندو به دنبالش دچار اختلاف هم شده، انداجتماع داده بدون استثنا تشكيل، اندشده
 . و سعادت خود نائل گشته و از شر اختلاف نجات يافته است

كه روزى از روزهاى زندگيش از ، اى در زندگى انسان وجود داشتهدهد نه چنين سابقهآرى آن طور كه تاريخ نشان مى
فرادى و به زندگى ان، و نه روزى كه حس استخدامش او را به تشكيل اجتماع وادار نكرده، استخدام دست برداشته باشدمساله 

ن و نه روزى كه اختلافش به غير قواني، اش از اختلاف خالى باشدو نه روزى كه اجتماع تشكيل يافته، قانعش ساخته باشد
 (البته فطرت و عقلى كه به نظر خود او سالم باشد)فطرت و عقل خود او و نه روزى كه ، اجتماعى الهى برطرف شده باشد

 . كه اختلاف را از ريشه و فساد را از ماده كنده باشد، توانسته قوانينى وضع كند
چرا راه دور و دراز برويم؟ براى به دست آوردن تماميت اين دليل كافى است به جريان حوادث اجتماعى عصر حاضر 

بينيم كه اجتماعات بشرى تا چه حد دچار انحطاط اخلاق و فساد بشريت و مى، گيردچشم خود ما صورت مى كه جلو، بنگريم
 و تا چه حد زورگويى بر، گذاردكه هر يك ميليونها كشته به جاى مى، كندو چه جنگهاى خانمان براندازى تهديدش مى، شده

تازه همه اين فسادها در عصرى جريان دارد ، مردم رواج يافتهگيرى از جان و مال و عرض و چطور بهره، بشريت مسلط شده
ديگر در باره اعصار گذشته كه عصر جاهليت و ظلمت بوده چه احتمالى !!! خوانندكه عصر تمدن و ترقى و عصر دانشش مى

 عالم صنع و ايجاد هر موجودى را به سوى كمال لايقش سوق : و اما اينكه گفتيم! توان داد؟مى
  



اى اثرى وقتى خلقت و تكوين اقتض: و همچنين اينكه گفتيم، اى است كه تجربه و بحث آن را اثبات كردهمساله، دهدمى
گفتيم  و اما اينكه، كه تجربه و بحث اثباتش كرده است، اين نيز امرى است مسلم. ديگر اقتضاى خلاف آن را ندارد، را داشت

تواند اختلافات بشرى را رفع و فساد ناشى از آن را شود مىحى صادر مىتنها تعليم و تربيت دينى كه از مصدر نبوت و و)
 (. اصلاح كند

اما اينكه بحث آن را اثبات كرده بيانش اين است كه دين ، اين نيز امرى است كه هم بحث و هم تجربه آن را اثبات كرده
و معلوم است كه صلاح عالم انسانى هم ، دكنهمواره بشر را به سوى معارف حقيقى و اخلاق فاضله و اعمال نيك دعوت مى

 : در همين سه چيز است
 . عقائد حقه -1
 . اخلاق فاضله -2
 . اعمال نيك -3

بهترين دليلش اسلام است كه در مدتى كوتاه كه در آن مدت در اجتماع ، و اما اينكه گفتيم تجربه آن را اثبات كرده
 ،از راه تعليم و تربيت نفوس آن مردم را اصلاح نمود، ساختترين اجتماع از منحطترين مردم صالح، مسلمانان حكومت كرد

اى توان گفت اگر در عصر حاضر عصر حضارت و تمدن هم رگ و ريشهو آن مردم ديگران را اصلاح كردند حتى به جرأت مى
ر جهان سراس از اثار پيشرفت اسلامى و جريان و سرايت اين پيشرفت در، شوداز جهات كمال در هيكل جوامع بشرى ديده مى

رامون آن تر پيدر محلى مناسب اللهكند و خود ما ان شاء و اين معنا را تجزيه و تحليل بدون كمترين ترديدى اثبات مى، است
 . بحث خواهيم داشت

  دين اسلام كه خاتم اديان است براى آخرين مرحله كمال انسان تشريع شده است( نكته ششم)
 چون پيامبر را آخرين پيامبر و شريعت، براى استكمال انسان حدى قائل است، است دينى كه خاتم اديان: ششم اينكه

 : و اين مستلزم آن است كه بگوئيم، داندرا غير قابل نسخ مى
و به بيش از آن نيازمند ، رسد كه معارف و شرايع قرآن او را كافى استاستكمال فردى و اجتماعى بشر به حدى مى

 . شودنمى
 ،كه جريان تاريخ از عصر نزول قرآن تا به امروز كه قريب چهارده قرن است، از پيشگوييهاى قرآن است و اين خود يكى

بينيم از آن روز تا به امروز نوع بشر در جهات طبيعى و اجتماعى چه گامهاى بلندى در ترقى و زيرا مى، آن را تصديق كرده
 ،كه به خاطر همانها انسان بود)اش ت معارف حقيقيش و اخلاق فاضلهاما از جه، و چه مسافت دورى را پيموده، تعالى برداشته

 بلكه قدمهاى زيادى ، نه تنها يك قدم ترقى نكرده، (و بر ساير انواع حيوانات برترى داشت
  



تا چه ) ،تكاملى نكرده است( البته توأم با هم)و بالآخره در مجموع كمالات روحى و جسمى ، به عقب و قهقرا برداشته
 (.به اينكه به جايى رسيده باشد كه قرآن و معارف آن كافيش نباشد رسد

  شبهه شريعت اسلام قابل انطباق با همه اعصار نيست و پاسخ بدان
اره با بايد همو، قوانين عمومى چون به منظور صلاح حال بشر و اصلاح زندگى او است: اندها گفتهدر اين بحث بعضى

ايد قوانين او ب، كندهر چه بشر به سوى كمال صعود مى، با پيشرفت اجتماع پيشرفت كندو ، تحولات اجتماعى متحول شود
بت ميان و نس، و شكى نيست كه وضع تمدن عصر حاضر با عصر نزول قرآن قابل مقايسه نيست، هم دوش به دوش او بالا رود

كه نسبت در بل، نيست( علیه السلام)م و موسى امروز و آن روز بشر قابل مقايسه با نسبت ميان آن روز و روزگار عيسى بن مري
شريعتى ديگر  و، شود كه شرايع اسلام هم نسخ شودو همين تفاوت باعث مى، طرف ما بيشتر و ترقى و تكامل بشر زيادتر بوده

 . قابل انطباق بر مقتضيات عصر حاضر تشريع گردد
يز بلكه حقيقت وجود بشر را ن، ا در نظر نگرفتهجوابش همان است كه گفتيم اسلام در تشريعش تنها كمالات مادى ر

و سعادت مادى و معنوى ، و اصولا اساس شرايع خود را بر كمال و رشد روحى و جسمى هر دو با هم قرار داده، منظور داشته
نسان نه ا، به تكامل دينى معيار قرار گيرد، و لازمه اين معنا آن است كه وضع انسان اجتماعى متكامل، هر دو را خواسته است

 از بس در مباحث اجتماعى، و همين جا است كه امر بر دانشمندان مشتبه شده، اجتماعى متكامل به صنعت و سياست و بس
( پذيرداند ماده همواره در تحول و تكامل است اجتماع مادى هم مانند ماده تحول مىو ديده)، اندمادى غور و تعمق كرده

اعى بايد قوانين اجتم: اندلا جرم گفته، ر دين هم همان اجتماعى است كه مورد نظر آقايان استاند كه اجتماع مورد نظپنداشته
 . و قوانينى ديگر جايگزين قوانين قبلى شود، با تحول اجتماع متحول شود و هر چندى يك بار نسخ گردد

ر بلكه جسم و روح ه، قرار ندادهكه گفتيم دين اساس شرايع خود را جسم تنها ، در حالى كه خواننده عزيز توجه فرمود
 . دو را منظور داشته

، دا كنديك فرد يا يك اجتماع دينى را پي، بايد بگردد، و بنا بر اين اگر كسى بخواهد ناتمامى قوانين اسلام را اثبات كند
ه كند يافتبدان مىيعنى آن زندگى مادى و معنوى را كه دين دعوت ، هاى دينى و زندگى مادى باشدكه جامع تمامى تربيت

 و يا جهتى از جهات انسانيت تو و حيات، آن وقت از او بپرسد آيا ديگر چيزى نقص دارى كه محتاج به تكميل باشد؟، باشد
 اگر چنين فرد و چنين اجتماعى را ، تو دچار سستى هست كه محتاج تقويت باشد؟ يا نه

  



 . براى بشر امروز كافى نيست دين اسلام ديگر: آن وقت حق داريم بگوئيم، پيدا كرديم
 .از هر خطايى معصومند( السلام معلیه)انبيا  اينكه هفتم

  (السلام معلیه)گفتار در عصمت انبيا  

چگونه آيه  تا روشن شود، يعنى عصمت انبيا احتياج به توضيح دارد، اى كه ما از آيه مورد بحث گرفتيمهفتمين نتيجه
عصمت سه قسم است يكى عصمت از اينكه پيغمبر در تلقى و گرفتن وحى دچار خطا : گوئيملذا مى، شريفه بر آن دلالت دارد

ست و گناه عبارت ا، اينكه از گناه معصوم باشد سوم، دوم عصمت از اينكه در تبليغ و انجام رسالت خود دچار خطا شود، گردد
و بالآخره هر فعل و قولى ، فت شمرده شودو نسبت به مولويت مولا مخال، از هر عملى كه مايه هتك حرمت عبوديت باشد
وجود نيرويى و چيزى است در انسان معصوم كه او را ، و منظور از عصمت. است كه به وجهى با عبوديت منافات داشته باشد

 . دارداز ارتكاب عملى كه جايز نيست چه خطا و چه گناه نگه مى
طا از قبيل خ، و خطاى در عمل، و خطاى در تبليغ رسالت، يعنى خطاى در گرفتن وحى، و اما خطا در غير آنچه گفتيم

 مثلا در تشخيص، آيدنظير غلطهايى كه گاهى در حاسه انسان و ادراكات او و يا در علوم اعتباريش پيش مى، در امور خارجى
 . خارج استامور تكوينى و اينكه آيا اين امر صلاح است يا نه؟ مفيد است يا مضر؟ و امثال آن از محدوده بحث ما 

 . گانه داراى عصمتنددر همه آن جهات سه( علیه السلام)و به هر حال قرآن كريم دلالت دارد بر اينكه انبيا 

  از خطا در تلقى و در تبليغ وحى( السلام معلیه)عصمت انبياء 
ُ فَبَ ﴿ :ايدفرمكه مى، دليلش آيه شريفه مورد بحث است، اما عصمت از خطا در گرفتن وحى و در تبليغ رسالت عَثَ الَلَّذ

ِ لََِحْكُمَ بيَْنَ الَنذاسِ فيِمَا اخِْ  نْزَلَ مَعَهُمُ الَكِْتَابَ باِلَْْق 
َ
ِينَ وَ مُنْذِريِنَ وَ أ ِ ِيالَنذبيِ يَِن مُبَشْ  نَ تَلفَُوا فيِهِ وَ مَا اخِْتَلفََ فيِهِ إلِاذ الََّذ
وتوُهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءتَْهُمُ الَْْيَ نَِا

ُ
ِ بإِذِْنهِِ أ ِينَ آمَنُوا لمَِا اخِْتَلفَُوا فيِهِ مِنَ الَْْقَ 

ُ الََّذ يه چون ظاهر اين آ، ﴾تُ بَغْياً بيَنَْهُمْ فَهَدَى الَلَّذ
راى تا حق را ب( و اين همان وحى است)، و انزال كتاب، اين است كه خداى سبحان انبياء را مبعوث كرده براى تبشير و انذار

و به عبارت ديگر مبعوث كرده براى هدايت مردم به سوى عقايد حقه و ، و حق در عمل را، حق در اعتقاد، مردم بيان كنند
 . و معلوم است كه اين نتايج غرض خداى تعالى در بعثت انبيا بوده، اعمال حق

 حكايت كرده كه ( علیه السلام)و از سوى ديگر خود خداى تعالى از قول موسى 
  



ِ وَ لاَ ينَسْىَ لاَ يضَِلُّ ﴿ فرمود:
 . 1﴾رَبّ 

خواهد كه به هدف برسد و خطا و گم فهميم خدا هر چه را بخواهد از طريقى مىاز آيه مورد بحث و اين آيه مى، پس
و چگونه ممكن است غير اين ، شوداش گمراه نمىو هر كارى را به هر طريقى انجام دهد در طريقه، شدن در كار او نيست

 . و ملك و حكمرانى خاص وى است، ام خلقت و امر به دست او استو حال آنكه زم! باشد؟
ن اين را و چو، گوئيم يكى از كارهاى او بعثت انبيا و تفهيم معارف دين به ايشان استمى، حال كه اين معنا روشن شد

ر از يكى ديگ، فهمندمى گيرندو هم انبيا معارفى را كه از او مى، كنديعنى هم انبيا را مبعوث مى، شودالبته مى، خواسته
چون در جاى  ،و ممكن نيست نكنند، كنندو چون او خواسته تبليغ مى، هاى او اين است كه انبيا رسالت او را تبليغ كنندخواسته

ِ شَْ ﴿ :ديگر فرموده
ُ لكُِ  مْرِهِ قدَْ جَعَلَ الَلَّذ

َ
َُ أ َ باَلِ مْرِهِ وَ ﴿ :و نيز فرموده 2﴾ءٍ قدَْراً إنِذ الَلَّذ

َ
ُ غََلبٌِ عََلَ أ و اين همان عصمت  3﴾الَلَّذ

 . از خطاى در تلقى و تبليغ است
ذهُ يسَْلُكُ مِنْ ﴿ :دليل ديگر بر اين عصمت آيه شريفه حَداً إلِاذ مَنِ ارِْتضََى مِنْ رسَُولٍ فَإنِ

َ
عََلمُِ الَْغَيْبِ فَلَ يُظْهِرُ عََلَ غَيْبهِِ أ

حْصَى كُُذ شَْ بيَْنِ يدََيهِْ وَ مِنْ خَ 
َ
يهِْمْ وَ أ حَاطَ بمَِا لََِ

َ
بْلَغُوا رسَِالاتَِ رَب هِِمْ وَ أ

َ
نْ قَدْ أ

َ
 . 4 ﴾ءٍ عَدَداً لفِْهِ رَصَداً لََِعْلمََ أ

و از راه وحى به غيب : دهد به وحىآيد كه خداى تعالى رسولان خود را اختصاص مىاز ظاهر اين آيه به خوبى بر مى
و به منظور اينكه وحى به وسيله دستبرد ، و از پيش رو و پشت سرشان مراقبشان است، كنديدشان مىتاي، آگاهشان نموده

تا مسلم شود كه رسالات پروردگارشان را ابلاغ ، شيطانها و غير آنها دگرگون نشود به تمام حركات و سكنات آنان احاطه دارد
 . نمودند

 آيه زير است كه ، در تلقى و در تبليغو نظير اين آيه در دلالت بر عصمت انبيا از خطا 
  

                                                      
 « ٥2آيه ، طه»برد. كند و چيزى را از ياد نمىپروردگار من اشتباه نمى ١
 « ٣آيه ، طلاق»اى معين كرده است. ى هر چيزى اندازهو چگونه نرسد با اينكه او برا، رسدخدا به كار خود مى 2
 « 2١آيه ، يوسف»و خدا بر كار خويش غالب و مسلط است.  ٣
عد از و تازه ب، مگر رسولى كه او را براى دانستن غيب شايسته بداند، كندو او احدى را بر غيب خود آگاه نمى، خداى سبحان داناى غيب است ٤

تا بداند آيا رسالات پروردگارشان را ابلاغ كردند؟ و خدا به آنچه نزد ايشان ، گمارداز پيش رو و عقب سرش مراقبى مى، ردآنكه او را از غيب آگاه ك
 « 2٨آيه ، جن»و او آمار هر چيزى را شمرده دارد. ، است احاطه دارد



مْرِ رَب كَِ ﴿ :فرمايدو مى، كندكلام ملائكه وحى را حكايت مى
َ
لُ إلِاذ بأِ يْدِينَا وَ مَا خَلفَْنَا وَ مَا ،  وَ مَا نَتَنَْذ

َ
لََُ مَا بيَْنَ أ

 1﴾بيَْنَ ذَلكَِ وَ مَا كََنَ رَبُّكَ نسَِيًّا
كه  و تا زمانى، رسدتا وقتى كه به پيامبر مى، اينكه وحى از حين شروعش به نازل شدناين آيات همه دلالت دارد بر 

 . اى محفوظ استدر همه اين مراحل از دگرگونگى و دستبرد هر بيگانه، كندپيغمبر آن را به مردم ابلاغ مى
و ، ردكى و تبليغ را اثبات مىالبته اين دو وجه و دو دليلى كه ما آورديم هر چند تنها عصمت انبيا در دو مرحله تلق

، كه شامل عصمت از معصيت هم بشود، ولى ممكن است همين دو دليل را طورى ديگر بيان كنيم، متعرض عصمت از گناه نبود
عل خود با ف، دهدوقتى فاعلى فعلى را انجام مى، هر عملى در نظر عقلا مانند سخن دلالتى بر مقصود دارد: به اينكه بگوئيم

ن عينا مثل اين است كه با زبان گفته باشد اي. و عمل جايزى شمرده است، كند بر اينكه آن عمل را عمل خوبى دانستهدلالت مى
 . و عملى است جايز، عمل عمل خوبى است

كب داد به اينكه اين گناه را مرتبا اينكه خود او مردم را دستور مى، حال اگر فرض كنيم كه از پيغمبرى گناهى سر بزند
 و در چنين فرض اين پيغمبر، چون عمل او مناقض گفتار او است، قطعا اين عمل وى دلالت دارد بر تناقض گويى او، نشويد

بلكه ، نداده دهد از حق خبرچون كسى كه از تناقض خبر مى، و تبليغ تناقض تبليغ حق نيست، مبلغ هر دو طرف تناقض است
پس عصمت انبيا ، پس هر دو طرف باطل است، داندف طرف ديگر را باطل مىچون هر يك از دو طر، از باطل خبر داده است

و از مخالفت خداى تعالى مصون بوده ، شود مگر بعد از آنكه از معصيت هم عصمت داشته باشنددر تبليغ رسالت تمام نمى
 .باشند

( السلام معلیه)و ذكر آياتى كه بطور مطلق بر عصمت انبياء . از معصيت( السلام معلیه)عصمت انبياء 
 دلالت دارند 

لت و به توجيهى ديگر بر هر سه قسم دلا، كه به توجيهى تنها بر دو قسم عصمت، تا اينجا آياتى از نظر خواننده گذشت
 . كنند از نظر خواهد گذشتاينك آياتى كه بطور مطلق دلالت بر عصمت مى، كردمى

﴿ ُ ِينَ هَدَى الَلَّذ ولئَكَِ الََّذ
ُ
  2﴾فَبهُِدَاهُمُ اقِْتَدِهْ أ

 . نداين ديگرانند كه بايد از هدايت آنان پيروى كن، هدايتشان به اقتدا از ديگران نبوده( السلام معلیه)شود انبيا معلوم مى
  

                                                      
و پروردگار ، همه از آن او است، آنچه ما بين اين دو داريم و آنچه در پشت سر و، و آنچه در پيش رو داريم، شويمما به امر پروردگار تو نازل مى ١

 « 6٤آيه ، مريم»كار نيست. تو فراموش
 « 90آيه ، انعام»پس به هدايت ايشان اقتدا كن. ، ايشان كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده 2



ُ فَمَا لََُ مِنْ مُضِل ٍ ﴿ :آيه شريفه ُ فَمَا لََُ مِنْ هَادٍ وَ مَنْ يَهْدِ الَلَّذ دهد كه هيچ هم از هدايتى خبر مى1 ﴾وَ مَنْ يضُْللِِ الَلَّذ
 . كندعاملى آن را دستخوش ضلالت نمى

ُ فَهُوَ الَمُْهْتَدِ ﴿  . 2﴾مَنْ يَهْدِ الَلَّذ
چ در اينگونه افراد هي: فرمايدمى، اين آيه شريفه دستبرد و ضلالت هر مضلى را از مهتدين به هدايت خود نفى كرده

نْ لاَ ﴿ :به دليل آيه شريفه، قسم ضلالت است و معلوم است كه گناه هم يك، ضلالتى نيست
َ
عْهَدْ إلََِكُْمْ ياَ بنَِ آدَمَ أ

َ
 لمَْ أ

َ
أ
ضَلذ مِنْ 

َ
اطٌ مُسْتَقِيمٌ وَ لقََدْ أ نِ اعُْبُدُونِِ هَذَا صَِِ

َ
يْطَانَ إنِذهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيٌِن وَ أ كه هر معصيتى  3﴾كُمْ جِبلًِّ كَثيِْاً تَعْبُدُوا الَشذ

  .كندكه او گمراهتان مى، و فرموده شيطان را عبادت مكنيد، گيردكه با ضلال شيطان صورت مى، ضلالتى خواندهرا 
و سپس نفى ضلالت از هر كس كه به هدايت او مهتدى شده ، (السلام معلیه)پس اثبات هدايت خدايى در حق انبيا 

 ،ينكه ساحت انبيا از اينكه معصيتى از ايشان سر بزند منزه استو آن گاه هر معصيتى را ضلالت خواندن دلالت دارد بر ا، باشد
 . و همچنين برى از اينند كه در فهميدن وحى و ابلاغ آن به مردم دچار خطا شوند

ولئَكَِ ﴿ :كند آيه شريفهيكى ديگر از آن آيات كه بطور مطلق دلالت بر عصمت انبيا مى
ُ
َ وَ الَرذسُولَ فَأ مَعَ  وَ مَنْ يطُِعِ الَلَّذ

 
ُ
الِْيَِن وَ حَسُنَ أ هَدَاءِ وَ الَصذ يقِيَن وَ الَشُّ ِ د  ِ ُ عَليَْهِمْ مِنَ الَنذبيِ يَِن وَ الَص  نْعَمَ الَلَّذ

َ
ِينَ أ كه مردم را دو دسته ، است 4﴾ولئَكَِ رَفيِقاً الََّذ

و غير  ،كه خدا بر آنان انعام كردهاى ديگر آن طايفه، يكى آنهايى كه هدايت يافتنشان منوط بر اطاعت خدا و رسول است، كرده
 . اطاعت عملى ندارند

نْعَمْتَ عَليَْهِمْ ﴿ :و به شهادت آيه شريفه
َ
ِينَ أ اطَ الََّذ اطَ الَمُْسْتَقِيمَ صَِِ َ ِ  اهِْدِناَ الَصِ 

  
                                                      

 « ٣6آيه ، زمر»اى ندارد. اى ندارد و آن كس كه خدا هدايتش كند گمراه كنندهآن كس كه خدا گمراهش كند ديگر هدايت كننده ١
 « ١7آيه ، كهف»كسى كه خدا هدايتش كند او ديگر براى هميشه داراى هدايت است.  2
اهى و اينكه مرا پرستش كنيد اين ر، براى شما دشمنى است آشكار مگر به شما سفارش نكرديم اى فرزندان آدم كه شيطان راى نپرستيد چه او ٣

 « 62آيه ، يس»راست است و همانا گروه انبوهى از شما راى گمراه كرده است. 
ه چه ك ،و صالحان، و شهدا، يعنى انبيا و صديقان، با كسانى محشورند كه خدا بر آنان انعام فرموده، كنندكسانى كه خدا و رسول راى اطاعت مى ٤

 « 6٨آيه ، نسا»نيكو رفقايى هستند. 



ال يِنَ غَيِْْ الَمَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  اينان گمراه : فرمايدمى، انعام كرده شمارد كه خدا بر آنانكه اوصاف افرادى را مى. 1﴾وَ لاَ الَضذ
ير است مؤيد اين معنا آيه ز. گمراه خواهند بود، و يا در فهم و يا در تبليغ وحى خطا كنند، و اگر از انبيا گناه صادر شود، نيستند
يِذ ﴿ :فرمايدكه مى ُ عَلَيْهِمْ مِنَ الَنذبيِ يَِن مِنْ ذُر  نْعَمَ الَلَّذ

َ
ِينَ أ ولئَكَِ الََّذ

ُ
ائيِلَ أ يِذةِ إبِرَْاهيِمَ وَ إسَِْْ ةِ آدَمَ وَ مِمذنْ حََْلْنَا مَعَ نوُحٍ وَ مِنْ ذُر 

داً وَ بكُِيًّا فَخَلفََ مِنْ  وا سُجذ نْ هَدَيْنَا وَ اجِْتَبَيْنَا إذَِا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آياَتُ الَرذحَْْنِ خَرُّ لَةَ وَ  وَ مِمذ ضَاعُوا الَصذ
َ
 بَعْدِهِمْ خَلفٌْ أ

هَوَاتِ فَسَوْفَ يلَقَْوْنَ غَيًّا دوم ، يكى اينكه داراى انعامى از خدايند، دو خصلت را در انبيا جمع كرده اولا چون 2﴾اتِذبَعُوا الَشذ
نْ هَدَيْنَا وَ اجِْتَبَيْنَا﴿ :چون در جمله، اينكه داراى هدايتند نْعَمَ ﴿ كه بيانگر جمله:، حرف )من( آورده ﴾وَ ممِذ

َ
ُ عَلَيْهِمْ أ ، دباش ﴾الَلَّذ

نماز و  و جانشين آنان را به ضايع كردن، و ديگر اينكه به بيانى توصيفشان كرده كه در آن نهايت درجه تذلل در عبوديت است
 . پيروى شهوات توصيف نموده است

 ولى، ح و مشكورندچون دسته اول رجالى ممدو، و معلوم است كه از اين دو دسته انسانها دسته دوم غير دسته اولند
 معلوم است، و در آخر دوزخ را خواهند ديد، كنندو وقتى مذمت دسته دوم اين است كه پيروى شهوات مى، دسته دوم مذمومند

و اين هم بديهى است كه چنين كسانى ممكن نيست ، بينندو دوزخى نمى، كنندكه دسته اول يعنى انبيا پيروى شهوات نمى
دار باز ممكن نبود كه دوزخ را دي، كردندحتى اين دسته اگر قبل از نبوتشان هم پيروى شهوات مى ،معصيت از آنان سر بزند

هَوَاتِ فَسَوْفَ يلَقَْوْنَ غَيًّا﴿ براى اينكه جمله:، نكنند لَةَ وَ اتِذبَعُوا الَشذ ضَاعُوا الَصذ
َ
 قبل از نبوت و بعد از نبوت، اطلاق دارد ﴾أ

 . اندد كه انبيا حتى قبل از نبوتشان نيز معصوم بودهشوپس معلوم مى، يكسان است
ارسال : گويدىم، اين استدلال شبيه و نزديك به استدلال كسى است كه مساله عصمت انبيا را از طريق عقلى اثبات كرده

صادر و دليل بر اين است كه هيچ دروغى از ايشان ، خود مصدق دعوت ايشان است، رسل و اجراى معجزات به دست انبيا
 و نيز دليل ، شودنمى

  
                                                      

 7آيه ، حمد ١
از ذريه  و، كه همه از ذريه آدم و از نسل همانهايند كه با نوح در كشتى سوارشان كرديم، اينان از انبيا و كسانى هستند كه خدا بر آنان انعام كرده 2

به عنوان ، ودشچون آيات رحمان بر آنان خوانده مى، ى آدم انتخابشان نموديمو از نسل بن، ابراهيم و اسرائيل و از كسانى هستند كه هدايتشان كرديم
و به  ،و پيروى شهوات نمودند، كه نماز را ضايع كرده، بعد از رفتنشان نسل ديگرى جانشين آنان شدند، افتندسجده و در حال گريه به خاك مى

 .« ٥9آيه ، مريم»كنند. زودى دوزخ را ديدار مى



 و خودش كارهايى، چرا؟ براى اينكه عقل آدمى انسانى را كه دعوتى دارد، اندبر اين است كه اهليت تبليغ را داشته
پس اجراى معجزات به دست انبيا خود ، داندچنين انسانى را اهل و شايسته آن دعوت نمى، كند كه مخالف آن دعوت استمى

 . ت آنان در گرفتن وحى و تبليغ رسالت و امتثال تكاليف متوجه به ايشان استمتضمن تصديق عصم
مردم عادى و همين مردم كه شما ، ممكن است كسى به اين استدلال اشكال كند كه مساله دعوت انحصار به انبيا ندارد

كه بايد مردم را به سوى ، دارند چون اغراضى اجتماعى، ايد خودشان هم دعوت دارندعقل آنان را دليل بر عصمت انبيا گرفته
هايى شود خود آنان قصور و يا تقصيربينيم كه گاهى مىكنند و ما مىو بر دعوت خود پافشارى و تبليغ هم مى، آن دعوت كنند

صير و قصور مردم تق: گوئيمچرا چنين قصور و يا تقصيرى در دعوت انبيا جايز نباشد؟ در پاسخ مى، شونددر تبليغ مرتكب مى
يا اين است كه خودشان مختصر قصور و يا تقصير را مضر ، كه هيچ يك در مساله دعوت انبيا نيست، به يكى از دو جهت است

ر شود و به مختصو يا اين است كه غرضشان با رسيدن به مقدارى از مطلوب حاصل مى، كنندو در آن مسامحه مى، دانندنمى
و نه غرض و مطلوب او فوت شدنى ، و خداى تعالى نه اهل مسامحه است: دكننقناعت كرده از تمامى مطلوب صرفنظر مى

 . است
ِي﴿ و نيز اين اشكال بر آن وارد نيست كه كسى بگويد: ظاهر آيه: هُوا فِِ الَِ  ِ فرِْقةٍَ مِنْهُمْ طَائفَِةٌ لََِتَفَقذ

نِ فَلوَْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُُ 
اى را مامور به تبليغ براى اينكه از هر فرقه طايفه، سازدبا اين دليل نمى 1﴾إلََِْهِمْ لَعَلذهُمْ يَُذَْرُونَ وَ لَُِنْذِرُوا قوَْمَهُمْ إذَِا رجََعُوا 

 . نموده كه داراى عصمت نيستند
خواهد بفرمايد كه اين طايفه زيرا هر چند آيه شريفه در حق عامه مسلمانان است كه عصمت ندارند ليكن اين را هم نمى

، هدخواهد اجازه تبليغ دبلكه صرفا مى، و سخن ايشان هر چه باشد بر مردم حجت است، گويند خدا تصديق داردمبلغ هر چه ب
شد كه و آيه شريفه وقتى اشكال به آن دليل مى: اند در اختيار مردم بگذارندو بفرمايد اين طايفه اجازه دارند آنچه را كه خوانده

 . نه دوم، منظور معناى اول بوده باشد
ِ ﴿ :آيه شريفه( السلام معلیه)يكى ديگر از ادله عصمت انبيا  و رسَْلْنَا مِنْ رسَُولٍ إلِاذ لَُِطَاعَ بإِذِْنِ الَلَّذ

َ
، باشدمى 2﴾وَ مَا أ

 و آنهم تنها ، چون مطاع بودن رسول را غايت ارسال رسول شمرده
  

                                                      
حذر  باشد كه مردم بر، گردند قوم خود را انذار كنندو چون به بلاد خود بر مى، تا در دين تفقه كنند، كننداى كوچ نمىاى طايفهفرقهچرا از هر  ١

 « ١2٣آيه ، توبه»شوند؟. 
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كه خداى تعالى هم همان را كه رسول دستور  اى روشن مستلزم آن استو اين معنا به ملازمه، غايت و يگانه نتيجه
چون قول و فعل هر ، خواهد خدا هم بخواهدو خلاصه آنچه رسول با قول و فعل خود از مردم مى، دهد اراده كرده باشدمى

ى رتكب خطايو يا م، حال اگر فرض كنيم رسول در تبليغ خود مرتكب خطايى در قول يا فعل شود، انداى براى تبلغيك وسيله
 . خواهددر حالى كه خدا از مردم جز حق نمى، اين خطا را از مردم خواسته، در فهميدن وحى گردد

 ،و همچنين اگر فرض كنيم معصيتى از رسول سر بزند يا قولى و يا عملى از آنجا كه قول و فعل پيغمبر حجت است
محبوب ، مبغوض و گناه است، عل گناه در عين اينكهدر نتيجه بايد بگوئيم يك قول يا ف، همين معصيت را از مردم خواسته است

آن را خواسته است و در عين اينكه از آن نهى كرده به آن امر نموده ، و خدا در عين اينكه آن را نخواسته، و اطاعت هم هست
 . و خداى تعالى متعالى از تناقض در صفات و افعال است، است

و بگوئيم  ،ها تكليف ما لا يطاق را جايز بدانيمورتى هم كه به قول بعضىحتى در ص، زندو چنين تناقضى از خدا سر نمى
 ،براى اينكه تكليف به تناقض تكليفى است كه خودش محال است، براى خدا جايز است كه خلق را بما لا يطاق تكليف كند

، تكليف هم تكليف است هم لا اين است كه در مورد يك عمل، دليل اينكه تكليفى است محال، نه اينكه تكليف به محال باشد
 . هم مدح است و هم ذم، هم حب است و هم لا حب، هم اراده است و هم لا اراده

ِينَ وَ مُنْذِريِنَ لِِلَذ يكَُونَ للِنذاسِ ﴿ :باز از جمله آياتى كه بر عصمت انبيا دلالت دارد آيه شريفه زير است ِ رُسُلً مُبَشْ 
ةٌ بَعْدَ  ِ حُجذ و در هر عملى : خواهد عذرى براى مردم نماندبراى اينكه ظهور در اين دارد كه خداى سبحان مى 1﴾الَرُّسُلِ  عََلَ الَلَّذ

و نيز ظهور در اين دارد كه قطع عذر و تماميت حجت تنها از راه ، كه معصيت و مخالفت با او است حجتى نداشته باشند
شود كه از ناحيه خود رسولان عمل و اين غرض وقتى حاصل مىو معلوم است كه ، است( السلام معلیه)فرستادن رسولان 

ه مردم و گرن، و نيز خطايى در فهم وحى و تبليغ آن مرتكب نشوند، قولى كه با اراده و رضاى خدا موافقت ندارد صادر نشود
مين گناه ت را ديديم كه هزيرا پيغمبر. توانند حجت بياورند كه ما تقصيرى نداشتيمو مى، كارى خود معذور خواهند بوددر گنه
 .سازدو حكمت خدا با نقض غرض نمى، و اين نقض غرض خداى تعالى است، و يا پيغمبرت به ما اينطور دستور داد، كردرا مى

  نيرو و ملكه نفسانى آنها است نه عامل و سببى خارج از وجود ايشان( السلام معلیه)سبب و منشا عصمت انبياء 
 همه آياتى كه تا اينجا مورد استدلال قرار داديد بيش از اين دلالت : حال اگر بگويى
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اينكه  براى، كرديد نيستو اين آن عصمتى كه ادعايش مى، خطايى و معصيتى ندارند( السلام معلیه)ندارد كه انبيا  
و  از ارتكاب معصيت باز داردعصمت بطورى كه قائلين به آن معتقدند عبارت است از نيرويى كه انسان را از وقوع در خطا و 

مبدئى است نفسانى كه خودش براى خود افعالى ، بلكه ما فوق عمل است، اين نيرو ربطى به صدور و عدم صدور عمل ندارد
 . شودهم چنان كه افعال ظاهرى از ملكات نفسانى صادر مى، نفسانى دارد

ناه همان نبودن خطا و گ، گذشته به آن احتياج داريم هاىدرست است و ليكن آنچه ما در بحث، بله: گوئيمدر پاسخ مى
  .و اگر نتوانيم اثبات آن نيرويى كنيم كه مصدر افعالى از صواب و طاعت است مضر به دعوى ما نيست، ظاهرى از پيغمبر است

به ، نيرو استعصمت ظاهرى انبيا ناشى از آن : توانيم وجود آن نيرو را هم اثبات نموده بگوئيمعلاوه بر اينكه ما مى
ِ شَْ ﴿ :همان دليلى كه در بحث از اعجاز و اينكه آيه

ُ لكُِ  مْرِهِ قدَْ جَعَلَ الَلَّذ
َ
َُ أ َ باَلِ ِ عََلَ ﴿ :و همچنين آيه 1﴾ءٍ قَدْراً إنِذ الَلَّذ

إنِذ رَبّ 
اطٍ مُسْتَقِيمٍ   . گذشت، چه دلالتى دارند 2﴾صَِِ

ادر كه حادثه از آن مبدء ص، هر حادثى از حوادث بطور مسلم مبدئى دارد: بگوئيمتوانيم از اين هم كه بگذريم اصولا مى
ه لا بد مستند ب، شوديعنى همه صواب و اطاعت صادر مى، آن هم به يك و تيره، شودافعالى هم كه از انبيا صادر مى، شودمى

 . گرديدت كه شما دنبالش مىاى اسو اين همان قوه، هست( السلام معلیه)يك نيرويى است كه در نفس انبيا 
عينا  ،افعالى است اختيارى، شود كه فرض كرديم همه اطاعت خداستافعالى كه از پيغمبرى صادر مى: توضيح اينكه

چيزى كه هست در ما همانطور كه گاهى اطاعت است همچنين ، شوداى كه از خود ما صادر مىمانند همان افعال اختياريه
و ، شودنيست در اينكه فعل اختيارى از اين جهت اختيارى است كه از علم و مشيت ناشى مىو شكى ، گاهى معصيت است

طلوب اگر م، شوداختلاف فعل از نظر اطاعت و معصيت به خاطر اختلافى است كه در صورت علميه آن فعل از نفس صادر مى
 و اگر مطلوب، زندمعصيت سر مى، ى كردههاى علميه پيروى هوس و ارتكاب عملى باشد كه خدا از آن نهيعنى همان صورت

 . شودحركت در مسير عبوديت و امتثال امر مولى باشد اطاعت محقق مى
 به خاطر ، شود و ديگرى معصيتپس اختلاف اعمال ما كه يكى اطاعت ناميده مى
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است و ميان شكل  و گرنه ريخت و قيافه گناه و صواب يكى)، اختلافى است كه در علم صادر از نفس ما وجود دارد
حال اگر يكى از اين دو علم يعنى حركت در مسير عبوديت و امتثال امر الهى ادامه ( عمل زنا و عمل زناشويى هيچ فرقى نيست

زند و اگر آن يكى ديگر يعنى حركت در مسير هواى نفس كه مبدأ يابد معلوم است كه جز اطاعت عملى از انسان سر نمى
 . جز معصيت از انسان سر نخواهد زد( بريم به خداپناه مى)، بدصدور معصيت است ادامه يا

به وصف اطاعت صدورى است دائمى و اين ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای و بنا بر اين صدور افعال از 
، تغيرغير م و، اى است صالحصورت علميه، شودنيست مگر براى اينكه علمى كه افعال اختيارى آن جناب از آن علم صادر مى

راسخ در  اى كهو معلوم است كه صورت علميه و هيات نفسانيه، و اطاعت كند، و آن عبارت است از اينكه دائما بايد بنده باشد
دای رسول خپس در ، مانند ملكه شجاعت و عفت و عدالت و امثال آن، اى است نفسانىملكه، و زوال پذير نيست، نفس است

ست همه اى او چون ملكه صالحه، اى هست كه تمامى افعالش از آن ملكه صادر استملكه نفسانيه( سلمصلى الله عليه وآله و )
 . داردو همين ملكه است كه او را از معصيت باز مى، افعالش اطاعت و انقياد خداى تعالى است

ز خطا در گرفتن يعنى عصمت ا، اما از آن دو جهت ديگر، اين معنا و علت عصمت آن جناب از جهت معصيت بود
به  گذارد در اين دو جهت نيزاى است كه نمىگوئيم كه در آن جناب ملكه و هيات نفسانيهباز مى، و در تبليغ و رسالت، وحى

اعت همه به يك شكل يعنى به شكل اط، و اگر فرض كنيم كه اين افعال يعنى گرفتن وحى و تبليغ آن و عمل به آن، خطا برود
چيزى را ، اى ميان آن جناب و اعمالش شدهديگر احتياج نداريم كه قائل به وجود واسطه، شودادر مىو صواب از آن جناب ص

بدانيم كه با وجود چنان چيزى افعال اختياريه آن جناب به ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای منضم به نفس شريف 
بلكه در آن صورت ، زيرا نه تنها احتياج نداريم، ر شودشكل اطاعت و صواب و بر طبق اراده خداى سبحان از آن جناب صاد

زيرا در چنين فرضى اراده خود آن جناب تاثيرى در كارهايش نخواهد ، شودافعال اختياريه آن جناب از اختياريت خارج مى
يم فرض كرد چون، ايمو در اين صورت خارج از فرض شده، كند مستند به آن واسطه خواهد بودبلكه هر كارى كه مى، داشت

پس عصمت خدايى عبارت شد ، كندكند با علم و اراده و اختيار مىكه هر چه مى، كه آن جناب نيز فردى از افراد انسان است
 ،از اينكه خداوند سببى در انسان پديد آورد كه به خاطر آن تمامى افعال انسان نامبرده به صورت اطاعت و صواب صادر شود

 . يعنى ملكه نفسانى كه بيانش گذشت، لم راسخ در نفسو آن سبب عبارت است از ع
  



  گفتارى در نبوت

را در آيه مورد بحث و در بسيارى از ( يعنى وصف ارشاد مردم به وسيله وحى)خداى سبحان بعد از آنكه اين حقيقت 
ه كانه نظير ك، جور تعبير كردهيعنى دو ، اند تعبيرهايى مختلف كردهاز مردانى كه متكفل اين وظيفه، موارد كلامش ذكر كرد

هَدَاءِ وَ جِ ﴿ :يك جا فرموده، و يكى هم نبى، تقسيم است يكى رسول  . 1﴾ءَ باِلنذبيِ يَِن وَ الَشُّ
جِبْتُمْ ﴿ :و جايى ديگر فرموده

ُ
ُ الَرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أ  . 2﴾يوَْمَ يَمَْعُ الَلَّذ

و نبى كسى است كه حامل ، است كه حامل رسالت و پيامى است رسول كسى، مختلف است، و معناى اين دو تعبير
 . و نبى شرافت علم به خدا و به اخبار خدايى، پس رسول شرافت وساطت ميان خدا و خلق دارد، خبرى باشد

 و فرق آن دو  «نبى» و «رسول» معناى
 كه رسول آن كسى است كه هم به اين معنا، فرق ميان نبى و رسول به عموم و خصوص مطلق است: اندها گفتهبعضى
 . باشدچه مامور به تبليغ هم باشد و چه ن، و اما نبى كسى است كه تنها مبعوث باشد، به تبليغ رسالت، و هم مامور، مبعوث است

نَ مُُْلصَاً وَ اذُْكُرْ فِِ الَكِْتَابِ مُوسَى إنِذهُ كََ ﴿ :فرمايدبراى اينكه مى، ليكن اين فرق مورد تاييد كلام خداى تعالى نيست
و مقام مدح اجازه ، و هم نبى، او را هم رسول خوانده( علیه السلام)كه در مقام مدح و تعظيم موسى  3﴾وَ كََنَ رسَُولاً نبَيًِّا

  .معنايش اين است كه اول نبى بود بعدا رسول شد، و بگوئيم، دهد اين كلام را حمل بر ترقى از خاص به عام كنيمنمى
رسَْلْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رسَُولٍ وَ لاَ نبَِ ٍ ﴿ :فرمايدو نيز مى

َ
در باره هر ، كه در اين آيه ميان رسول و نبى جمع كرده 4﴾وَ مَا أ

 . آيدو اين با گفتار آن مفسر درست در نمى، و هر دو را مرسل خوانده، كرده است «ارسلنا» دو تعبير به
هَدَاءِ ءَ وَ وُضِعَ الَكِْتَابُ وَ جِ ﴿ :ليكن آيه  كه همه مبعوثين را انبيا  5﴾باِلنذبيِ يَِن وَ الَشُّ

  
                                                      

 69آيه ، زمر ١
 ١١2آيه ، مائده 2
 « ٥١آيه ، مريم»و هم نبى. ، بياد آر در كتاب موسى را كه داراى اخلاص و مردى بود هم رسول ٣
 « ٥١آيه ، حج»مگر آنكه چنين و چنان شد. ، ما قبل از تو هيچ رسولى و نبيى نفرستاديم ٤
 69آيه ، زمر ٥



ِ وَ خَاتَمَ الَنذبيِ يِنَ ﴿ :و نيز آيه، خوانده  . كه پيامبر اسلام را هم رسول و هم نبى خوانده 1﴾وَ لكَِنْ رسَُولَ الَلَّذ
ُ الَنذبيِ يَِن ﴿ :فرمايدو همچنين آيه مورد بحث كه مى ِينَ وَ مُنْذِريِنَ فَبَعَثَ الَلَّذ ِ ، ندهكه باز همه مبعوثين را انبيا خوا ﴾مُبَشْ 

 . ظهور در اين دارد كه هر مبعوثى كه رسول به سوى مردم است نبى نيز هست، و نيز آياتى ديگر
عناى ه رسول و نبى مچون در اين آيه از دو كلم، منافات ندارد( و رسولى نبى بود، ﴾وَ كََنَ رسَُولاً نبَيًِّا﴿و اين معنا با آيه: )

در نتيجه معناى جمله اين است كه او رسولى بود با ، نه دو اسمى كه معنى لغوى را از دست داده باشد، لغوى آنها منظور است
 . و معارف او، خبر از آيات خدا

رسَْلنَْا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رسَُولٍ وَ لاَ نبَِ ٍ ﴿ :و همچنين آيه
َ
كه نبى و رسول هر دو به ، گفته شودچون ممكن است ، ﴾وَ مَا أ

چون  ،با اين تفاوت كه نبى مبعوث شده تا مردم را به آنچه از اخبار غيبى كه نزد خود دارد خبر دهد، اندسوى مردم گسيل شده
 ،ولى رسول كسى است كه به رسالت خاصى زايد بر اصل نبوت گسيل شده است، اى از آنچه نزد خداست خبر دارداو به پاره

 . م چنان كه امثال آيات زير هم به اين معنا اشعار دارده
ةٍ رسَُولٌ فَإذَِا جَاءَ رسَُولهُُمْ قُضِىَ بيَنَْهُمْ باِلقِْسْطِ ﴿ مذ

ُ
ِ أ
بيَِن حَتِذ نَبْعَثَ رسَُولاً ﴿ :و آيه 2﴾وَ لكُِ   . 3﴾وَ مَا كُنذا مُعَذ ِ

روع يعنى اصول و ف، ه مايه صلاح معاش و معادشان استو بنا بر اين پس نبى عبارت است از كسى كه براى مردم آنچ
و اما رسول  ،البته اين مقتضاى عنايتى است كه خداى تعالى نسبت به هدايت مردم به سوى سعادتشان دارد، دين را بيان كند

ت و امثال كمشتمل بر اتمام حجتى كه به دنبال مخالفت با آن عذاب و هلا، عبارت است از كسى كه حامل رسالت خاصى باشد
ةٌ بَعْدَ الَرُّسُلِ ﴿ :هم چنان كه فرمود، آن باشد ِ حُجذ  . 4﴾لِِلَذ يكَُونَ للِنذاسِ عََلَ الَلَّذ

 و از كلام خداى تعالى در فرق ميان رسالت و نبوت بيش از مفهوم اين دو لفظ چيزى 
  

                                                      
 « ٤0آيه ، احزاب»و ليكن محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( رسول خدا و خاتم انبيا است.  ١
 « ٤7آيه ، يونس»براى هر امتى رسولى است و همين كه رسولشان بيامد در ميانشان به حق داورى شد.  2
 « ١٥آيه ، نحل»ايم كه مردمى را قبل از آنكه رسولى بر ايشان مبعوث كنيم عذاب دهيم. ما هيچگاه چنين نبوده ٣
 « ١6٤آيه ، نسا»ديگر مردم حجتى عليه خدا نداشته باشند. ، تا بعد از آمدن رسول ٤



 رسول شرافت وساطت بين خدا و: نموده گفتيمو لازمه اين معنا همان مطلبى است كه ما بدان اشاره ، شوداستفاده نمى
و به زودى خواهيم گفت انبيا بسيارند ولى خداى سبحان ، و نبى شرافت علم به خدا و معارف خدايى را دارد، بندگان را دارد

رسَْلنَْا رسُُ ﴿ :در كتاب خود نام و داستان همه را نياورده هم چنان كه خودش در كلام خود فرموده
َ
لً مِنْ قَبْلكَِ مِنْهُمْ وَ لقََدْ أ

 . و آياتى ديگر نظير اين 1﴾مَنْ قصََصْنَا عَليَْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لمَْ نَقْصُصْ عَليَْكَ 

  انبيايى كه در قرآن از آنان ياد شده است
لوط  - 7راهيم اب - 6صالح  - ٥هود  -٤ادريس  -٣نوح  -2آدم  -١: آنان كه قرآن نامشان را آورده عبارتند از، و از انبيا

 - ١7شعيب  - ١6يوسف  - ١٥يعقوب  - ١٤اسحاق  - ١٣يونس  - ١2الياس  - ١١ذو الكفل  - ١0يسع  - 9اسماعيل  - ٨
 26عيسى  - 2٥اسماعيل صادق الوعد  - 2٤يحيى  - 2٣زكريا  - 22ايوب  - 2١سليمان  - 20داوود  - ١9هارون  - ١٨موسى 

 (. صلى الله عليه وآله و سلم)محمد  -
 لمَْ ترََ إلََِ ﴿ .اندبينيد كه انبيايى ديگر نه به اسم بلكه با توصيف و كنايه ذكر شدهالبته در آيات ديگرى از قرآن كريم مى

َ
أ

ائيِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذِْ قاَلوُا لِنبَِ ٍ لهَُمُ ابِْعَثْ لَناَ مَلكًَِّ   . صموئيل و طالوت كه مربوط است به جناب 2﴾الَمَْلََِ مِنْ بنَِ إسَِْْ
ِي مَرذ عََلَ قرَْيَةٍ وَ هَِِ خَاويَِةٌ عََلَ عُرُوشِهَا﴿ وْ كََلَّذ
َ
كه صد سال به خواب رفت ، كه مربوط است به داستان جناب عزير 3﴾أ

زْناَ بثَِالثٍِ ﴿ .و دوباره زنده شد بوُهُمَا فَعَزذ رسَْلنَْا إلََِهِْمُ اثِْنَيْنِ فَكَذذ
َ
ا عَبْداً مِنْ عِبَادِناَ آتيَنَْاهُ رحَْْةًَ مِنْ عِنْدِناَ وَ فَوجََدَ ﴿ 4﴾إذِْ أ
نذا عِلمْاً  كه مربوط است به داستان جناب خضر البته افراد ديگرى هم هستند كه قرآن كريم نامشان را آورده  5﴾عَلذمْنَاهُ مِنْ لَُِ

و مانند ذى  6﴾وَ إذِْ قاَلَ مُوسَى لفَِتَاهُ ﴿ :اش فرمودهرهمانند همسفر موسى كه قرآن تنها در با، اندولى نفرموده جزء انبيا بوده
 . القرنين و عمران پدر مريم

  

                                                      
 « 7٨آيه ، مؤمن»و از بعضى ديگر را نياورديم. ، را برايت آورديمما قبل از تو پيامبرانى گسيل داشتيم كه داستان بعضى از آنان  ١
 « 2٤6آيه ، بقره»مگر نديدى رؤسايى از بنى اسرائيل را كه به يكى از پيغمبران خود گفتند براى ما پادشاهى برانگيز  2
 « 2٥9آيه ، بقره»اى ويران شده عبور كرد. و يا مثل آن كسى كه از دهكده ٣
آيه ، يس»را به كمكشان گسيل داشتيم.  -يوسف نجار  -را نزد آن قوم فرستاده و به دنبال آنان نفر سوم  -از حواريين عيسى  -آن زمان كه دو تن  ٤

١٤ » 
 « 66آيه ، كهف»اى از بندگان ما برخوردند كه ما از نزد خود داده بوديمش رحمتى. موسى و همسفرش به بنده ٥
 « 6١آيه ، كهف 6



  تعداد انبياء و انبياى اولو العزم
آنها  مشهورترين، و عده آنان در روايات هم مختلف آمده، و سخن كوتاه اينكه در قرآن كريم براى انبيا عدد معينى معين نكرده

ن و رسولا، كه فرموده انبيا صد و بيست و چهار هزار نفر، است( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای روايت ابى ذر از 
 . ايشان سيصد و سيزده نفر بودند

 - 2نوح  - ١: اند پنج نفرندالبته اين را هم بايد دانست كه سادات انبيا يعنى اولوا العزم ايشان كه داراى شريعت بوده
ولوُا ﴿ :كه قرآن در باره آنان فرموده، (صلى الله عليه وآله و سلم)محمد  - ٥عيسى  - ٤موسى  - ٣ابراهيم 

ُ
فَاصْبِّْ كَمَا صَبََّ أ

 . 1﴾الَْعَزْمِ مِنَ الَرُّسُلِ 
نكه و اي، كه از ايشان گرفته شد، و به زودى خواهد آمد كه معناى عزم در أولو العزم عبارت است از ثبات بر عهد نخست

خَذْناَ مِنَ الَنذبيِ يَِن مِيثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نوُحٍ وَ ﴿ :اش فرمودهمان عهدى كه در باره، كننداموش نمىآن عهد را فر
َ
وَ إذِْ أ

خَذْناَ مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَليِظاً 
َ
 . 2﴾إبِرَْاهيِمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى ابِنِْ مَرْيَمَ وَ أ

و هر يك از اين پنج پيامبر صاحب شريعت و  3﴾إلََِ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنسَِىَ وَ لمَْ نََِدْ لََُ عَزْماً وَ لقََدْ عَهِدْناَ ﴿ :و نيز فرمود
يْنَا بهِِ إبِرَْاهِيمَ ﴿ :كتاب است چنان كه خداوند فرموده وحَْيْنَا إلََِكَْ وَ مَا وَصذ

َ
ِي أ ِينِ مَا وَصَّذ بهِِ نوُحاً وَ الََّذ عَ لكَُمْ مِنَ الَِ   وَ شَََ

وََّ صُحُفِ إبِرَْاهِيمَ وَ مُوسىَ ﴿ :و نيز فرمود 4﴾مُوسَى وَ عِيسىَ 
ُ
حُفِ الَْْ  . 5﴾إنِذ هَذَا لفَِِ الَصُّ

نْزَلْناَ الَِذوْرَاةَ فيِهَا هُدىً وَ نوُرٌ يَُكُْمُ بهَِا الَنذبيُِّونَ ﴿ :و نيز فرمود
َ
ِ ﴿ فرمايدتا آنجا كه مى ﴾إنِذا أ يْنَا عََلَ آثاَرهِمِْ ب عِيسَى وَ قَفذ

نَِْيلَ فيِهِ هُدىً وَ نوُرٌ  قاً لمَِا بيَْنَ يدََيهِْ مِنَ الَِذوْرَاةِ وَ آتيَنَْاهُ الَِْ ِ نْزَلْناَ إلََِكَْ الَكِْتَ ﴿ فرمايدتا آنجا كه مى ﴾ابِنِْ مَرْيَمَ مُصَد 
َ
ابَ وَ أ

قاً لمَِا بيَْنَ يدََ  ِ ِ مُصَد  هْوَاءَهُمْ عَمذ باِلَْْق 
َ
ُ وَ لاَ تتَذبعِْ أ نْزَلَ الَلَّذ

َ
ا جَاءكََ مِنَ يهِْ مِنَ الَكِْتَابِ وَ مُهَيْمِناً عَليَْهِ فَاحْكُمْ بيَنَْهُمْ بمَِا أ
ةً وَاحِدَةً  مذ

ُ
َعَلَكُمْ أ َْ  ُ ٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَِْعَةً وَ مِنْهَاجاً وَ لوَْ شَاءَ الَلَّذ

ِ لكُِ   .6﴾وَ لكَِنْ لََِبْلُوَكُمْ فِِ مَا آتاَكُمْ الََْْق 
  

                                                      
 « ٣٥آيه ، احقاف»صبر كن آن چنان كه اولوا العزم از رسولان صبر كردند.  ١
 « 7آيه ، زاباح»شان پيمانى محكم بستيم. آن زمان كه از انبيا پيمانشان را بگرفتيم و همچنين از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و از همه 2
 « ١١٥آيه ، طه»نيافتيم مر او را عزمى.  پس فراموش كرد و، و همانا عهد كرديم با آدم از قبل ٣
و آئين نهاد براى شما از دين آنچه وصيت كرد به آن نوح را و آنچه وحى كرديم به تو و آنچه وصيت كرديم به آن ابراهيم و موسى و عيسى  ٤
 « ١٣آيه ، شورى».را
 « ١9آيه ، اعلى»اين حقيقت در صحف نخستين يعنى صحف ابراهيم و موسى آمده.  ٥
فرمايد به دنبال آنان عيسى بن مريم را كردند تا آنجا كه مىو انبيا از روى آن حكم مى، ما تورات را نازل كرديم كه در آن هدايت و نور است 6

نازل كرديم  حقفرمايد بر تو هم كتاب را به تا آنجا كه مى، و ما انجيل به او داديم كه در آن هدايت و نور بود، فرستاديم كه تورات را تصديق داشت
ايشان  و پيروى هواهاى، پس با آنچه كه خدا نازل كرده در ميان مردم حكم كن، ولى مسلط و حاكم بر آنها بود، كردكه كتابهاى قبلى را تصديق مى

ست همه شما را يك خواو اگر خدا مى، كه ما براى هر يك از شما شريعت و روشى قرار داديم، و از حقى كه به سويت آمده روى بر مگردان، مكن
 « ٤٨-٤6-٤٥مائده آيات »كرد ولى براى اين چند شريعت نازل كرد كه آزمايشتان كند. امت مى



( مصلى الله عليه وآله و سل)اند و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد كند كه اولوا العزم داراى شريعت بودهو اين آيات بيان مى
ةً وَ ﴿: و اما كتاب نوح در سابق توجه فرموديد كه آيه شريفه، اندكتاب داشته مذ

ُ
عَ لَكُمْ شَََ ﴿ به انضمام با آيه: ﴾احِدَةً كََنَ الَنذاسُ أ

ِينِ مَا وَصَّذ بهِِ نوُحاً  و اين معنا يعنى انحصار شريعت و كتاب در پنج پيغمبر نام برده منافات ندارد ، بر آن دلالت داشتند ﴾مِنَ الَِ 
داشته باشد و همچنين آدم و شيث و ادريس كه به هم كتابى ( علیه السلام)داود  1﴾وَ آتيَنَْا دَاوُدَ زَبُوراً ﴿ با اينكه به حكم آيه:

ازم اين را هم بايد دانست كه يكى از لو. براى اينكه كتاب نامبردگان كتاب شريعت نبوده، اندحكم روايات داراى كتاب بوده
وحَْيْنَا﴿ :چون در آيه، شودكه نبوت بدون آن نمى، و وحى نوعى سخن گفتن خدا است، نبوت وحى است

َ
إلََِكَْ كَمَا  إنِذا أ

وحَْيْنَا إلََِ نوُحٍ وَ الَنذبيِ يَِن مِنْ بَعْدِهِ 
َ
 بحث مفصلىان شاء الله و به زودى در سوره شورى ، وحى را به تمامى انبيا نسبت داده 2﴾أ

 .در اين خصوص خواهد آمد

 (و پيرامون نبوت و مسائل آن ﴾...كَن الناس﴿شامل رواياتى در ذيل آيه )بحث روايتى 

و هدايتشان ، مردم قبل از نوح همه يك امت بوده: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)در مجمع البيان از امام باقر 
تا آنكه خدا انبيا را مبعوث كرد آن ، دارى و بى دينى و اهتدا و ضلالت دو قسم نبودندو از نظر دين، همان هدايت فطرى بود

  3.وقت دو طايفه شدند
ط اند مربواينكه مردم يك امت بوده: در ذيل همين آيه آمده كه فرمود( علیه السلام)اشى از امام صادق و در تفسير عي

 ،بلكه همه داراى ضلالت بودند، نه: قبل از نوح همه مردم داراى هدايت بودند؟ فرمود: شخصى پرسيد، است به قبل از نوح
 خدا را  توانست دينشيث وصى آدم باقى نماند و او به تنهايى نمىچون بعد از انقراض آدم و انقراض ذريه صالح او كسى بجز 
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ر كه اگ، كردآن دينى را كه آدم و ذريه صالحش بر آن بودند چون قابيل همواره او را تهديد به كشتن مى، اظهار كند
در نتيجه ، كردتمان رفتار مىكنم ناگزير در ميان مردم به تقيه و كسخنى از دين به ميان آورى به سرنوشت هابيل گرفتارت مى

ى در وسط اشدند تا آنكه كسى نماند مگر آنكه ارثى از گمراهى برده بود و شيث ناگزير به جزيرهتر مىمردم روز به روز گمراه
د و بنايش بر اين ش، در همين موقع بود كه براى خداى تعالى بدا حاصل شد، باشد كه در آنجا خدا را عبادت كند، دريا رفت

ر كارى و ديگ، گويند خدا قضاى هر چيز را راندهو تو اگر مساله بدا را از مردم بپرسى آن را انكار نموده مى، رسولانى برانگيزد
 :رمودهاش فكه در باره، گويند زيرا مساله رانده شدن قضا مربوط به سرنوشت سال به سال استو دروغ مى، به هيچ كار ندارد

﴿ 
َ
عرضه ، شوديعنى مقدرات هر سال از شدت و رفاه و آمدن و نيامدن باران در آن شب معين مى 1﴾مْرٍ حَكِيمٍ فيِهَا يُفْرَقُ كُُُّ أ

هدايتشان تنها همان هدايت فطرى بود كه خدا ، نه: يا بر طريق هدايت؟ فرمود، داشتم مردم قبل از آمدن انبيا همه گمراه بودند
نكه خدا توانستند راه بيابند تا آخودشان كه نمى، و دگرگونى ندارد، ان استخلقتى كه در همه يكس، بر آن فطرت خلقشان كرد

ال يِنَ ﴿ :مگر نشنيدى كلام ابراهيم را كه به حكايت قرآن گفته، هدايتشان كند كُونَنذ مِنَ الَقَْوْمِ الَضذ
َ
ِ لَْ
يعنى  2﴾لَئنِْ لمَْ يَهْدِنِِ رَبّ 

  3.ميثاق الهى خود را فراموش خواهم كرد
بيانگر معناى ضلالتى است كه در اول حديث ذكر شده ( نه هدايتشان تنها همان هدايت فطرى بود: )اينكه فرمود مؤلف:

 و هدايت اجمالى با ضلالت، ولى هدايت اجمالى داشتند، هدايت تفصيلى به معارف الهيه نداشتند: خواهد بفرمايدمى، بود
 ،ان كه در روايت مجمع كه در اول بحث گذشت به اين معنا اشاره نمودههم چن، شوديعنى جهل به تفاصيل معارف جمع مى

 . نه هدايت داشتند و نه ضلالت، بر فطرت خدا بودند: فرمود
كند پس هدايت عبارت است از ضلالت را تفسير مى( يعنى ميثاق الهى خود را فراموش خواهم كرد: )و اينكه فرمود

ن رفتار و يا حد اقل طبق رفتار نامبردگا، هم چنان كه كاملين از مؤمنين همينطورند، باشد همين كه ميثاق را حقيقتا به ياد داشته
ال و اطلاق كلمه هدايت بر ح، و اين حال ساير مؤمنين است، هر چند كه مانند آنان ميثاق را حقيقتا به ياد نداشته باشد، كند

 . اينگونه مؤمنين نوعى عنايت لازم دارد

  ليه السلام براى نبوت عامهاستدلال امام صادق ع
 زنديقى كه نزد امام صادق : و در توحيد از هشام بن حكم روايت كرده كه گفت
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: فرمود (علیه السلام)كنى؟ امام صادق از چه راهى انبياء و رسل را اثبات مى: از آن جناب پرسيد، آمده بود( علیه السلام)
ت و صانعى اس، و ما فوق تمامى مخلوقات عالم است، كه ما فوق ما، نع داريمما بعد از آنكه اثبات كرديم كه آفريدگارى صا

 و با او و او با مخلوقات خود نشست و، و او را لمس كنند، حكيم چنين صانعى جايز نيست كه به چشم مخلوقاتش ديده شود
تا آنان خلق ، در خلق خود داشته باشدپس ثابت شد كه بايد سفرايى . خلق با او و او با خلق بگومگو داشته باشد، برخاست كند

د كه خدا پس ثابت ش، شود هدايت كنندرا به سوى مصالح و منافعشان و آنچه مايه بقايشان است و تركش باعث فنايشان مى
. ندماينو از بديها نهى مى، كنندها امر مىدر ميان خلق افرادى دارد كه خلق را از طرف او كه حكيم و عليم است به سوى نيكى

دب به حكمايى هستند مؤ، كه همان انبيا و برگزيدگان از خلق اويند، شود كه خدا در خلق زبانهايى گويا دارددر اينجا ثابت مى
و در عين اينكه از نظر خلقت ظاهرى مانند ساير افرادند از نظر حقيقت و حال ، اندو به همان حكمت مبعوث شده، حكمت او
 ،شواهدى چون زنده كردن مردگان، خداى حكيم عليم مؤيد به حكمت و دلائل و براهين و شواهدند بلكه از ناحيه، غير آنهايند

همواره كسى هست كه بر صدق دعوى رسول ، ماندپس هيچ وقت زمين از حجت خالى نمى، و نابينايان، و شفا دادن جذاميان
  1.و وجوب عدالت خدا دلالت كند

  .در باره سه مساله از مسائل نبوت، ديد مشتمل است بر سه حجت و دليلاين روايت بطورى كه ملاحظه كر مؤلف:
كند كه ما از اول استدلال بر نبوت عامه كه اگر در كلام آن جناب دقت كنى خواهى ديد كه درست همان را افاده مى

ةً وَاحِدَةً ﴿ :جمله مذ
ُ
اد اختلاف و هم به ايج، تشكيل اجتماع مضطر كردو گفتيم فطرت بشر او را به )، استفاده كرديم ﴾كََنَ الَنذاسُ أ

دار پس ناگزير بايد عاملى خارج از محيط و فطرت او عهده، تواند رافع اختلاف باشدآور نمىو چون فطرت اختلاف، كشيد
 (. رفع اختلافش شود

طلبى باره آورده درست همان مو دليلى كه امام ع در اين ، دوم استدلال بر اينكه پيغمبر بايد به وسيله معجزه تاييد شود
تُوا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلهِِ ﴿ است كه ما در بحث از اعجاز در تفسير آيه:

ْ
لْناَ عََلَ عَبْدِناَ فَأ ا نزَذ  . بيان كرديم 2﴾وَ إنِْ كُنْتُمْ فِِ رَيْبٍ مِمذ

  
                                                      

 ١6٨ ، ص١، ج اصول كافىو  77 ، صطبرسى احتجاجو  2٤9 ص، توحيد صدوق ١
 2٣آيه ، بقره 2



 .بيانش خواهد آمدان شاء الله كه ، مساله خالى نبودن زمين از حجت است سوم

  مشهور در باره عدد انبياء و رسل و كتب مرسله روايتى
ه و صلى الله عليه وآل)رسول خدای عليه نقل كرده كه گفت به  الله و در معانى و خصال از عتبه ليثى از ابى ذر رحمة

ودند؟ بمرسلين از آنان چند نفر : پرسيدم، صد و بيست و چهار هزار نفر: انبيا چند نفر بودند؟ فرمود: عرضه داشتم( سلم
آدم جزء : دمآدم پرسي: اولين پيغمبر چه كسى بود؟ فرمود: پرسيدم، سيصد و سيزده نفر كه خود جمعيتى بسيارند: فرمود

 اى ابا ذر چهار تن: آن گاه فرمود. و از روح خود در او بدميد، بله خدا او را به دست قدرت خود بيافريد: مرسلين بود؟ فرمود
هارم و چ، (و او اولين كسى است كه با قلم خط نوشت، كه همان ادريس باشد)، و اخنوخ، و شيث ،از انبيا سريانى بودند آدم

و اولين  (صلى الله عليه وآله و سلم)و پيامبر تو محمد ، شعيب، صالح، و چهار نفر ديگر از عرب بودند هود، (علیه السلام)نوح 
 . ششصد پيغمبر بودند( آن دوو بين )و آخرين ايشان عيسى ، پيغمبر از بنى اسرائيل موسى

تعالى  و خداى، خداى تعالى چند كتاب نازل كرده؟ فرمود صد كتاب كوچك و چهار كتاب بزرگرسول الله يا : پرسيدم
و انجيل و  و چهار كتاب بزرگ تورات، و سى صحيفه بر ادريس و بيست صحيفه بر ابراهيم، پنجاه صحيفه بر شيث نازل كرد

  1.زبور و فرقان است
كه هم شيعه آن ، از روايات مشهور است، اين روايت كه مخصوصا صدر آن متعرض عدد انبيا و مرسلين است مؤلف:

باء از آ( علیه السلام)و اين معنا را صدوق در خصال و امالى از حضرت رضا ، اندرا نقل كرده و هم سنى در كتب خود نقل كرده
ه هم ابن قولوي، و از زيد بن على از آباء گرامش از امير المؤمنين نقل كرده( مصلى الله عليه وآله و سل)رسول خدای گرامش از 

  2.اندنقل كرده( علیه السلام)و در بصائر از امام باقر ( علیه السلام)و سيد در اقبال از امام سجاد ، در كامل الزيارة

 و اشاره به نسبت بين آن دو  «نبى» و «رسول» روايتى در باره مراد از
واب فرمود: پيغمبرى كه در خ ﴾...وَ كََنَ رسَُولاً نبَيًِّا﴿: نقل كرده كه در تفسير آيه( علیه السلام)كافى از امام باقر  و در

شنود ولى در و پيغمبرى كه صوت فرشته را مى، بيند نبىشنود ولى خود فرشته را نمىو صداى او را مى، بيندفرشته را مى
  .3بيند رسول استدر بيدارى مىبيند بلكه خواب فرشته را نمى

رسِْلْ إلََِ ﴿: و در اين معنا رواياتى ديگر آمده و ممكن است از امثال آيه مؤلف:
َ
 فَأ
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 ،و معناى آن اين نيست كه رسول كسى باشد كه فرشته وحى نزدش فرستاده شود، نيز اين معنا استفاده شود 1﴾هَارُونَ 
مقام مخصوصند كه خصوصيت يكى رؤيا و خصوصيت ديگرى ديدن فرشته بلكه مقصود اين است كه نبوت و رسالت دو 

 . وحى است
شود كه نبوت باشد و رسالت و چه بسا مى، و او داراى هر دو خاصيت باشد، و چه بسا هر دو مقام در يك نفر جمع شود

هم چنان كه حديث ابى ذر ، ودو در نتيجه معناى رسالت البته از نظر مصداق نه مفهوم اخص از معناى نبوت خواهد ب، نباشد
 . مرسلين از انبيا چند نفر بودند: پرسيدم: فرمودو مى، كردهم كه در سابق گذشت تصريح به اين معنا مى

و با اين بيان جواب از اعتراضى كه بعضى ، پس روشن گرديد كه هر رسولى نبى هم هست ولى هر نبيى رسول نيست
ِ وَ خَاتَمَ الَنذبيِ يِنَ وَ لَكِنْ رسَُولَ ﴿ :بر دلالت آيه و ، نه خاتميت رسالت را، رساندكه تنها خاتميت نبوت را مى، اندكرده 2﴾الَلَّذ

 .شودداده مى، روايت ابى ذر و نظاير آن هم رسالت را غير نبوت دانسته

  عليه و آله الله رفع يك شبهه در باره خاتميت رسول اسلام صلى 
و معلوم است كه وقتى اعم موقوف شود اخص هم ، ز نظر مصداق اعم از رسالت استبه اين بيان كه گفتيم نبوت ا

و همانطور كه خواننده توجه فرمود نسبت بين ، چون موقوف شدن اعم مستلزم موقوف شدن اخص است، شودموقوف مى
نظرى ديگر خاص و نبوت كه رسالت از يك نظر عام و از )، نه عام و خاص من وجه، رسالت و نبوت عام و خاص مطلق است

 (.هم از يك نظر عام و از نظرى ديگر خاص باشد

 ( السلام معلیه)رواياتى در باره انبياى اولو العزم 
اولوا العزم از اين جهت اولوا العزم : روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در كتاب عيون از حضرت ابى الحسن الرضا 

آرى همه پيغمبرانى كه بعد از نوح مبعوث شدند تابع شريعت و پيرو كتاب نوح ، ايعندكه داراى عزائم و شر، ناميده شدند
علیه ) ن موسىتا زما، از آن به بعد همه انبيا تابع شريعت و كتاب او بودند، تا وقتى كه شريعت ابراهيم خليل برپا شد، بودند

يعت سى از آن به بعد هم ساير انبيايى كه آمدند تابع شرتا ايام عي، و هر پيغمبرى پيرو شريعت و كتاب موسى بود، شد( السلام
 (. صلى الله عليه وآله و سلم)تا زمان پيامبر ما محمد ، و كتاب عيسى بودند

 و شريعت محمد تا روز قيامت نسخ، بودند( السلام معلیه)پس اين پنج تن اولوا العزم انبيا و افضل همه انبيا و رسل 
يا  و، پس بعد از آن جناب هر كس دعوى نبوت كند، تا روز قيامت پيغمبرى نخواهد آمد، جنابو ديگر بعد از آن ، شودنمى

 ، كتابى بعد از قرآن بياورد
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  1.خونش براى هر كس كه بشنود مباح است
 . روايت كرده( علیه السلام)اين معنا را صاحب كتاب قصص الانبيا هم از امام صادق  مؤلف:

ولوُا الَْعَزْمِ مِنَ الَرُّسُلِ ﴿ :آيهو در تفسير قمى در ذيل 
ُ
و ، و ابراهيم، نوح: كه ايشان عبارتند از: آمده 2﴾فَاصْبِّْ كَمَا صَبََّ أ

و معناى اولوا العزم اين است كه در اقرار به وحدانيت خدا و به نبوت انبياى قبل و ( السلام اعلیه)، و عيسى بن مريم، موسى
 3.و تصميم گرفتند در برابر تكذيب و آزار قوم خود صبر كنند، هبعد از خود از ديگران پيشى گرفت

  معناى اولوا العزم و اقوال متعدد در باره انبياى اولوا العزم 
 و، نوح، كه اولوا العزم انبيا پنج نفر بودند: و از طرق اهل سنت و جماعت از ابن عباس و قتاده روايت شده مؤلف:

همانطور كه از طرق اهل بيت روايت شده ولى در اين ميان ( صلى الله عليه وآله و سلم)و محمد ، و عيسى، و موسى، ابراهيم
اسحاق و  و، و ابراهيم، نوح، اولوا العزم شش تنند: اندمثلا بعضى گفته، اقوال ديگر هم هست كه به بعضى نسبت داده شده

و اظهار  ،ا كسانى هستند كه مامور به جهاد و قتال بودنداند اولوا العزم تنهو بعضى ديگر گفته، و ايوب، و يوسف، يعقوب
ن و چهارمشا، و هود، و نوح، كه ايشان چهارتنند ابراهيم: اندو بعضى ديگر گفته، كردنددر راه دين جهاد مى، مكاشفه كرده

 و در. ما بيان كرديمو وجه صحيح همان است كه ، ولى اين چهار قول هيچ دليلى ندارد، (صلى الله عليه وآله و سلم)محمد 
كه  ،ما بين آدم و ما بين نوح انبيايى بودند پنهانى: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)تفسير عياشى از ثمالى از ابى جعفر 

 تا آخر)و مانند ساير انبيا اساميشان ذكر نشده ، و بهمين جهت در قرآن هم نامشان برملا نشده، داشتندخود را از مردم پنهان مى
 . 4(حديث

 . به طرق بسيارى رواياتى در اين معنا وارد شده( علیه السلام)و از اهل بيت  مؤلف:
غمبرى خداى تعالى از ميان سياه پوستان پي: روايت شده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير صافى از مجمع البيان از على 

  .5ولى داستانش را در قرآن نياورده، مبعوث كرد
  خداى تعالى او را: فرمايداى كه پيرامون آدم سخن گفته مىالبلاغه در خطبهو در نهج 
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ه در و از آنان پيمان گرفت ك، و از ميان فرزندان او انبيايى برگزيد، به زمين كه دار بليه و تناسل ذريه است فرود آورد
 انبيا وقتى مبعوث شدند كه بيشتر مردم معاصرشو هر يك از اين ، گرفتن وحى و در تبليغ رسالت او رعايت امانت را بكنند

بادت و از ع، و شيطان آنان را در معرفت خدا سرگردان، و شريكها برايش گرفتند، و حق او را نشناختند، عهد خدا را شكسته
 او منصرف كرده بود. 

د پيمانى از ايشان بخواهنتا ، داشتدر اين موقع خداى تعالى پيغمبران خود را يكى پس از ديگرى به سويشان گسيل مى
 و از راه، اند به يادشان آورندهاى الهى را كه فراموش كردهو نيز نعمت، اند رعايت كنندرا كه در فطرت خود با خدا بسته

و آيات  ،هاى نهفته در عقول بشر را تحريك و بيدار سازندو نيز از اين راه دفينه، حجت خداى را بر آنان تمام نمايند، تبليغ
پايه را و از پائين آيت آيت آسمانى بى، از بالاى سر، رت الهى را كه از هر سو بر آنان احاطه دارد به ايشان نشان دهندقد

و بيماريها و ، سازدو نيز اجلها كه ايشان را فانى مى، و آياتى كه در معاش آنان و مايه زندگى آنان است، گهواره زمين را
 آورد. اى كه هر لحظه و پشت سرهم به ايشان رو مىو حوادث غير منتظره، كندگير مىزمينو ، ناملايماتى كه ايشان را پير

و خداى تعالى هرگز خلق خود را از نبى مرسل و كتابى منزل و يا حجتى تمام شده و راهى مستقيم و هموار خالى 
ين و كثرت نفرات دشمن و مكذب، ن نكردبه قصور از انجام رسالت وادارشا، نگذاشته پيغمبرانى كه كمى طرفداران و نفرات

روزگار بشريت ، كردو گاهى او را به مردم هم معرفى مى، شناختو هر يك پيغمبر بعدى خود را مى، از كارشان باز نداشت
بحان تا آنكه خداى س، و اين معنا در نسلها كه منقرض شد و نسلهايى كه جانشين آنان گشت جريان داشت، تا بود چنين بود

 تا آخرين پيامبر خود را هم مبعوث كرده باشد.، هايش مبعوث كردمحمد )صلى الله عليه وآله و سلم( را براى وفاى به وعده
  .1(تا آخر خطبه)

چون از ماده جولان است كه به معناى ، است( سرگردان كرد)معنايش همان ( اجتالتهم: )اينكه در روايت داشت مؤلف:
جمع  (اوصاب)و كلمه ، به معناى فرستادن يكى پس از ديگرى است( واتر اليهم: )ينكه فرمودو ا، به هر طرف دويدن است

: و اينكه فرمود، هاى ناگوار استكه به معناى حادثه، جمع حدث است( احداث)و كلمه ، وصب و به معناى مرض است
راد به و م، معناى محقق ساختن وعده استبه ( انجاز عدته)هايى در گذشته و كلمه معنايش اين است كه نسل( نسلت القرون)

 اين وعده همان است كه قبل از آمدن پيامبر اسلام 
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وَ تَمذتْ كَُمَِةُ رَب كَِ صِدْقاً وَ ﴿: )و در قرآن هم فرمود، داده بود( السلام معلیه)وعده آمدنش را به عيسى و ساير انبيا 
  1تمام شد(.كلمه پروردگارت كه صدق و عدل بود اينك ، ﴾عَدْلاً 

ترين  كامل( صلى الله عليه وآله و سلم)دال بر اينكه شريعت محمدى ( علیه السلام)روايتى از امام صادق 
  شرايع است

رآن در خداى تعالى در ق: فرمود( علیه السلام)امام صادق : بن وليد روايت كرده كه گفت اللهو در تفسير عياشى از عبد 
ِ شَْ ﴿ ود:باره موسى )علیه السلام( فرم

لوَْاحِ مِنْ كُُ 
َ
 . 2﴾ءٍ وَ كَتَبْنَا لََُ فِِ الَْْ

لیه و نيز در باره عيسى )ع، بلكه از هر چيزى مقدارى نوشته، فهميم كه پس همه چيز را براى موسى ننوشتهاز اينجا مى
ِي تََتَْلفُِونَ فيِهِ ﴿ السلام( فرموده: َ لَكُمْ بَعْضَ الََّذ ِ بَين 

ُ
 . 3﴾لِْ

وَ ﴿ :فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)و در باره محمد ، فهميم كه پس همه معارف مورد اختلاف را بيان نكردهو ما مى
ِ شَْ 

لْناَ عَليَْكَ الَكِْتَابَ تبِْيَاناً لكُِ    5و4﴾ءٍ جِئْنَا بكَِ شَهِيداً عََلَ هَؤُلاءَِ وَ نزَذ
( معلیه السلا)بن وليد به دو طريق روايت كرده است و اينكه امام عبد الله در بصائر الدرجات همين معنا را از  مؤلف:

ِ شَْ ﴿: اشاره است به اينكه آيه شريفه، ...(لموسى الله قال: )فرمود
لوَْاحِ مِنْ كُُ 

َ
  ﴾ءٍ فِِ الَْْ

ِ شَْ ﴿ بيانگر و مفسر آيه ديگرى است كه در باره تورات فرموده:
ل هر چيز بفرمايد تفصيخواهد و مى، ﴾ءٍ وَ تَفْصِيلً لكُِ 

 زيرا اگر در تورات همه چيز را از همه جهت بيان كرده بود. ديگر معنا نداشت بفرمايد:، نه از هر جهت، از بعضى جهات است
ِ شَْ ﴿

دقت ، ولى از هر جهت بيان نشده، پس همين جمله شاهد بر آن است كه در تورات هر چند همه چيز بيان شده ﴾ءٍ مِنْ كُُ 
 6.بفرمائيد

  بحث فلسفى

 ( در باره نبوت عامه از جهت اثر آن در كمال يابى انسان)
 مساله نبوت عامه از اين نظر كه خود يك نحوه تبليغ احكام و قوانين تشريع شده است و 
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اى است مربوط به علم كلام نه علم فلسفه هر چند مساله، قوانين تشريع شده امورى است اعتبارى نه حقايقى خارجى
 . و كارى به امور اعتبارى ندارد، كنداز حقايق خارجى و عينى بحث مى كه

و يا  ،براى اينكه مواد قانون دينى كه يا معارف اصولى است، و ليكن از يك نقطه نظر ديگر مساله فلسفى هم هست
 يع اين قوانين اصلاحچون غرض از تشر، هر چه باشد با نفس انسان سروكار دارد، و يا دستورات عملى، احكام اخلاقى است

 . خواهد با تمرين روزانه ملكات فاضله را در نفس رسوخ دهدمى، نفس بشر است
 على اى، و يا مايه شقاوت او، كه يا هم سنخ با سعادت او است، دهدآرى علوم و ملكات به نفس انسانى صورتى مى

 . ه عهده همين صورتها استو قرب و بعدش از خداى سبحان ب، حال تعيين راه سعادت و شقاوت انسان
د با قرب توانكه تنها مى، كندزيرا انسان بواسطه اعمال صالحه و عقائد حقه و صادقه براى نفس خود كمالاتى كسب مى

و نيز بواسطه اعمال زشت و عقائد خرافى و باطل براى نفس خود صورتهايى ، به خدا و رضوان و بهشت او ارتباط داشته باشد
شود كه بعد از مفارقت از دنيا و از و اين باعث مى، ه جز با دنياى فانى و زخارف ناپايدار آن ارتباطى نداردك، كنددرست مى

، ته باشدتواند رابطه داشچون صور نفسانى او جز با آتش نمى، دست رفتن اختيار مستقيما به دار البوار و دوزخ و آتش درآيد
 . و اين خود سيرى است حقيقى

و حجتى هم كه ما در بيان سابق در باره نبوت ، پس مساله نبوت از اين نظر يك مساله حقيقى خواهد بودو بنا بر اين 
 . عامه آورديم و آن را از كتاب خداى عزيز استفاده كرديم يك دليل نقلى نبود بلكه حجتى بود عقلى و برهانى

انسانى كه در راه  ،ورتهايى است براى نفس انسانص، شودتوضيح اينكه اين صورتها كه گفتيم در اثر تكرار عمل پيدا مى
چ هي، و در اينكه انسان موجودى است حقيقى و يكى از انواع موجودات و داراى آثار وجوديه خارجى، استكمال قرار گرفته

قابليتى  دهد داراى چنينو اين انسان از ناحيه علل فياضه كه به هر موجودى قابليتى براى رسيدن به كمالش مى، حرفى نيست
 . و اين معنا را هم تجربه اثبات كرده و هم برهان، هست كه به آخرين مرحله كمال وجوديش برسد

واجب است براى هر نفسى كه استعداد رسيدن ، و چون چنين است پس بر خدايى كه واجب الوجود و تام الافاضه است
و اين  ،و آنچه بالقوه دارد بالفعل شود، نفس به كمال خود برسدتا آن ، و شرايطى فراهم آورد، اى كندبه كمالى را دارد افاضه

 خواهد كمال هر چه مى
  



ا و اگر داراى رذائلى و هياتى نازيب، اى باشد اين كمال سعادت خواهد بودالبته اگر نفس داراى صفات پسنديده، باشد
 . البته اين كمال كمال در شقاوت خواهد بود، بود

از  و افعال اختياريه او هم، شود از راه افعال اختياريه اوكات و اين صورتها كه براى نفس پيدا مىو از آنجايى كه اين مل
گيرد لا و ترس از ضررها منشا مى، و رغبت به منافع، و رجاء به درستى، و خوف از نادرستى، راه اعتقاد به درستى و نادرستى

و خداى تعالى از راه دعوتهاى دينى و بشارت و انذار و تخويف ، دجرم آن افاضه خدايى لازم است متوجه به دعوت دينى شو
ادتشان سع، تا اين دعوتهاى دينى مايه شفاى مؤمنين گشته، بشر را به اعمال صالح وادار و از اعمال زشت دور بدارد، و تطميع

حتياج و چون دعوت ا، گردد شقاوت آنان هم تكميل، و از سوى ديگر مايه خسارت ستمگران گشته، بوسيله آن به كمال برسد
ت عامه اينجاست كه بحث فلسفى ما به مساله نبو، لا جرم بايد انبيايى برگزيند، به داعى دارد تا متعهد و مسئول اين دعوت شود

 . گرددمنتهى مى

 كند كفايت نمى( السلام معلیه)عقل عملى و احساسات فطرى انسان بدون دعوت انبياء 
ل هم چون عق، اين دعوت همان عقل خود انسانها كه پيغمبر باطنى ايشان است كافى است در: حال ممكن است بگويى

ه انبيا ديگر چه احتياجى ب، و طريق فضيلت و تقوا را پيش گيرد، گويد انسان در اعتقاد و عمل بايد راه حق را پيروى كندمى
 . چه رسد به اينكه مساله نبوت سر از فلسفه در آورد، هست

و ، دكنكه به حسن و قبح حكم مى، كند عقل عملى استآن عقلى كه انسان را به حق دعوت مى: گوئيمدر پاسخ مى
قيقت اش تشخيص حنه عقل نظرى كه وظيفه، و چه عملى قبيح و زشت است، كند چه عملى حسن و نيكوبراى ما مشخص مى

 كه در هر انسانى در، گيرداحساسات باطنى مى و بيانش در سابق گذشت و عقل عملى مقدمات حكم خود را از، هر چيز است
و اين احساسات همان قواى شهويه و غصبيه ، و احتياج به اينكه فعليت پيدا كند ندارد. آغاز وجودش بالفعل موجود است

حساسات ن اكه اي: و ما در سابق هم گفتيم، و هيچ فعليتى ندارد، و اما قوه ناطقه قدسيه در آغاز وجود انسان بالقوه است، است
 . فطرى خودش عامل اختلاف است

و بالفعل در انسان موجود است ، گيردو خلاصه كلام اينكه آن عقل عملى كه گفتيم مقدمات خود را از احساسات مى
ر نيم كه هبيهم چنان كه ما وضع انسانها را به چشم خود مى، گذارد كه عقل بالقوه انسان مبدل به بالفعل گرددتواند و نمىنمى

، نهاى وحشىبا اينكه همه انسا، شودبه زودى به سوى توحش و بربريت متمايل مى، قوم و يا فردى كه تربيت صالح نديده باشد
 بينيم كه هيچ كارى ولى مى، كندو هم فطرتشان عليه آنان حكم مى، هم عقل دارند

  



ى است كه از چون نبى كس، نياز نيستيمنبوت بىپس ناگزير بايد بپذيريم كه ما ابناء بشر هرگز از ، دهندصورت نمى
 .و عقل خود ما نيز نبوتش را تاييد كرده باشد، ناحيه خدا مؤيد شده

 ( در باره نبوت و پاسخ به شبهات و اشكالات)بحث اجتماعى  

تقادير عمل  هدر هم، و يا در تك تك اقوام، بر فرض اينكه عقل بشر به تنهايى نتواند در فرد فرد بشر: حال اگر بگويى
و ليكن طبيعت سودجوى بشر دائما متمايل به آن جانبى است كه صلاح خود را در ، و راه بشر را پيش پايش روشن سازد، كند

 پس بالآخره اجتماع انسان هيات، كندافراد خود را به همان سو هدايت مى، اجتماعى هم كه تابع طبيعت است، بيندآن سو مى
و اين همان اصل معروف است كه ، شودكه در آن هيات سعادت افراد اجتماع تامين مى، گرفتاى به خود خواهد صالحه

جتماع را به بالآخره كار ا، آرى واكنشها و تاثيرهاى متقابل كه جهات متضاد در يكديگر دارند، گويند انسان تابع محيط استمى
ع را در صورتى كه افرادش مجتمع باشند به سوى نوع و در نتيجه سعادت نو، كشاندصلاحى مناسب محيط زندگى انسانى مى

 . كندجلب مى

 رساند او را به سعادت واقعى و كمال حقيقى نمى، طبيعت سعادت طلب و سود جوى انسان
كه اجتماعات لا يزال رو به سوى تكامل : گويدو هم تاريخ مى، كنيمشاهد اين معنا اين است كه هم خود مشاهده مى

  .و به سوى سعادتى كه در ذائقه انسان لذيذ است متوجه است، همواره در جستجوى صلاح و بهتر شدن بودهو ، داشته
و بعضى در طريق رسيدن به آنند و هنوز شرايط ، مانند جامعه سويس، اندبعضى از اجتماعات به اين آرزوى خود رسيده

 . شان زياد استبه رسيدنند و بعضى فاصله ها كه بعضى نزديكمانند ساير دولت، كمال برايشان فراهم نشده
چيزى نيست كه كسى بتواند آن را انكار كند چون ، اينكه طبيعت به سوى كمال و سعادت است: گوئيمدر پاسخ مى

و  ،در اينكه مانند طبيعت متوجه به سوى كمال است، اجتماعى كه سروكارش منتهى به طبيعت است حالش حال طبيعت است
اين است كه اين تمايل و توجه مستلزم آن نيست كه كمال و سعادت ، ى كه جا دارد مورد دقت قرار گيردليكن آن حقيقت

كمال در  كه ما در سابق گفتيم اين، گفتگوى شما در باره كمال شهوى و غضبى انسان است، حقيقيش فعليت هم داشته باشد
اهدش ش، آن سعادت حقيقى است، ندگيش به دنبال آن استآنكه در انسان بالقوه است و همه تكاپوى ز، انسان فعليت دارد

 كه اجتماعات متمدن گذشته و حاضر همه به سوى كمال متوجه ، همان شاهدى است كه خود شما به آن استشهاد كرديد، عينا
  



بعضى  و، اندچيزى كه هست بعضى به آن نزديك شده، خواهند به مدينه فاصله و سعيده برسندهمه مى، بوده و هستند
 . ديگر هنوز دورند

و كمال جسمى كمال انسان ، بينيم كمال و سعادت جسمى استنامبرده مى، آرى آن كمال و سعادتى كه ما در اجتماعات
و مؤلف است از دو جهت ، بلكه او مركب است از جسمى و روحى، شودچون انسان در همان جسمانيت خلاصه نمى، نيست

ى او احتياج به كمال و سعادت، آرى او فنا و زوال ندارد، و حياتى بعد از مفارقت از بدن، دن دارداو حياتى در ب، ماديت و معنويت
پس اين صحيح نيست كه كمال جسمى او را كه اساسش زندگى طبيعى ، دارد كه در زندگى آخرت خود به آن تكيه داشته باشد

 . همين حقيقت بدانى و حقيقت انسان را منحصر در، او است كمال او و سعادت او بخوانى
اگر منظور  و، نه كمال انسانى، پس روشن شد كه اجتماع به حسب تجربه متوجه است به سوى فعليت كمال جسمانيش

 نه كمال جسمانى كه اگر)، شما اين است كه انسان به حسب طبيعت به سوى كمال حقيقى و سعادت واقعيش هدايت شده
راط مستقيم و در نتيجه از ص، اش مبدل به يك گونه آنهم حيوانيت شدهقعيت دو گونهآن وا، انسانيتش هلاك گشته، تقويت شود

ه حاصل و جز بوسيله هدايت الهي، براى اينكه چنين كمالى جز با تاييدى از ناحيه مساله نبوت، ايداشتباه كرده( گرددگمراه مى
 .شودنمى

  رابطه هدايت الهيه و دعوت نبويه با هدايت تكوينيه 
يا اين هدايت الهيه و دعوت نبويه كه شما مدعى صحت آن هستيد ارتباطى با ، از دو حال بيرون نيست: گر بگويىو ا

همانطور كه  ،بايد تاثيرش در اجتماعات بشرى فعليت داشته باشد، اگر ارتباط داشته باشد، هدايت تكوينى دارد و يا ندارد
پس  ،و جارى در خلقت و تكوين، سوى منافع وجودش امرى است فعلىهدايت تكوينى انسان و بلكه هر موجود مخلوقى به 

 ،و عينا مانند ساير غرائزى كه در همه افراد بشر جارى است جريان داشته باشد، بايد همه اجتماعات داراى هدايت انبيا باشند
، خوانىال حقيقى و اصلاح حقيقى بكه ديگر معنا ندارد آن را هدايت به سوى كم، و اگر ارتباطى با هدايت تكوينى نداشته باشد
 . پذيردچون اجتماعات بشرى چنين هدايتى را نمى
باق با اى است كه قابل انطصرف فرضيه، تواند اختلافات زندگى را برطرف كندپس ادعاى اينكه تنها مساله نبوت مى

 . حقيقت و واقع نيست
ود و آثارش در تربيت انسانها مشه، هدايت الهيه و دعوت نبويه ارتباط با هدايت تكوينى دارد اولا: گوئيمدر پاسخ مى

ر تمامى براى اينكه د، مگر لجبازى كه سر ناسازگارى داشته باشد، تواند آن را انكار كندبطورى كه كسى نمى، و معاين است
  اعصار كه اين هدايت در بشر ظاهر

  



رابر آن و چند ب، براى رسيدن به سعادت تربيت كرده، به آن دعوت ايمان آورده و منقاد آن شدندميليونها نفر را كه ، شده
 .را هم به خاطر انكار و ردشان به شقاوت كشانيده

 آثار تكوينى هدايت دينى و در اصلاح جوامع بشرى و تاثير متقابل عمل و نفس در يكديگر 
گذريم از اين هم كه ب، اى در آمده استو به صورت مدينه فاضله، ل شدهعلاوه بر بعضى اجتماعات دينى كه احيانا تشكي

از كجا كه تحولات اجتماع انسانى روزى كار انسان را به تشكيل ، و عالم انسانى منقرض نگشته، عمر دنيا كه هنوز تمام نشده
ل و و انسان به سعادت فضائ، باشدزندگى انسان حقيقى ، اجتماعى كه زندگى انسانها در آن، اجتماعى دينى و صالح نكشاند

وانيم تو ما نمى، و اثرى از ظلم و رذائل باقى نماند، روزى كه در روى زمين جز خدا چيزى پرستيده نشود، اخلاق راقيه برسد
 . اعتنا از كنارش بگذريمو بى، مثل چنين تاثير عظيمى را ناديده گرفته

، زندو علم اخلاق اين معنا را ثابت كرده كه افعالى كه از انسان سر مى و همچنين علم روانكاوى، بحثهاى اجتماعى ثانياو
ل و در عين حال تاثيرى متقاب، كندو از سرچشمه صفات نفسانى تراوش مى، ارتباطى با احوال درونى و ملكات اخلاقى دارد

 . در نفس دارد
سلم و از اين مطلب م، گذارنداثر هم مى در نفس و صفات آن، پس افعال در عين اينكه آثار نفس و صفات نفس هستند

در اصل اول وجود صفات و اخلاق ، و يكى هم اصل وراثت آنها، يكى سرايت صفات و اخلاق، شوددو اصل استنتاج مى
 . ابديو در اصل دوم بقاى وجود آنها بوسيله وراثت وسعت طولى مى، كندبوسيله سرايت در عمل وسعت عرضى پيدا مى

شود هر قدر نفس داراى صفات كاملترى باشد عمل داراى بگويم عمل آدمى مطابق و هم سنخ نفس او صادر مىتر ساده)
گردد و اين همان وسعت عرضى است و در اثر تكرار اينگونه اعمال ملكات فاضله رسوخ بيشترى كيفيت بيشترى از حسن مى

 «مترجم» .(يابد و اين همان وسعت طولى استبقاى بيشترى مىكند و در نتيجه صدور اينگونه اعمال دوام و در نفس پيدا مى
ترين عهد بشريت چه قبل از ضبط تاريخ و چه بعد از آن پس چنين دعوت عظيمى كه همواره دوش به دوش بشر و از قديمى

قويت صفات شر و تو در تهذيب اخلاق ب، همراه بشر بوده و بشر آن را پذيرفته حتما اثر عميقى در زندگى اجتماعى بشر داشته
پس دعوت دينى بدون شك آثارى در نفوس داشته حتى در آن ، شدو گرنه مورد قبول او واقع نمى، پسنديده او اثر گذاشته

 . اكثريتى كه آن را نپذيرفته و به آن ايمان نياوردند
كه  ،آثار نبوت و دين استهمه از ، بينيمآرى حقيقت امر اين است كه اين تمدنى كه ما فعلا در جوامع مترقى بشر مى

 ها و جماعتهاى بسيارىو امت، از روزى كه دين در ميان بشر پيدا شد، انداين جوامع آن را به وراثت و يا تقليد به دست آورده
 ـ ، خود را متدين به آن دانستند

  



دين هيچ عامل ديگرى و چون غير از ، از همان روز علاقه به اخلاق فاضله و عشق به عدالت و صلاح در بشر پيدا شد
 .هيچ داعى ديگرى بشر را به داشتن ايمان و اخلاق فاضله و عدالت و صلاح دعوت نكرده

  اشاره به اقسام اجتماعات بشرى و اينكه تنها ميتوان از تربيت دينى اميد خير و سعادت داشت
هم اندك باشد بطور قطع از بقاياى آثار و هر قدر ، بينيمپس آنچه از صفات پسنديده در امروز در ميان اقوام و ملل مى

سم بطور كلى سه ق، هايى كه براى خود اتخاذ كردهو سيستم، چون اجتماعاتى كه در بشر پيدا شده، نتايج آن دعوت است
 . و چهارمى ندارد، سيستم است

 . كندكه جامعه را در تمامى شؤون انسانيت محكوم به اسارت و بردگى مى، يكى سيستم استبداد است
 . كه در آن قوانين مدنى در ميان مردم حكمفرماستيكى ديگر سيستم پارلمانى است و 

و بلكه به آزادى در آن دعوت ، و در اخلاق و امور معنوى بشر را آزاد گذاشته، و قلمرو اين قوانين تنها افعال مردم است
 . كندهم مى

هم در اعتقادات و هم در اخلاق ، كندعوت به صلاح مىكه بشر را در جميع شؤون مادى و معنوى دسوم دين است و 
 . و هم در رفتار

شاهد اين  ،و در آن جستجو كرد، بايد از دين و تربيت دينى اميد داشت، بنا بر اين اگر در دنيا اميد خير يا سعادتى باشد
را  و مساله دين و اخلاق، ى قرار دادهبينيم اساس اجتماع را كمالات مادى و طبيعمعنا ملل راقيه دنياى عصر حاضر است كه مى

مع ذلك فضائل انسانى از قبيل صلاح و رحمت و محبت و صفاى ، بينيم با اينكه اصل فطرت را دارندو مى، اندمهمل گذاشته
كه  رو همانطو، و اگر اصل فطرت در اصلاح بشر كافى بود، اندو احكام فطرت را از ياد برده، اندقلب و غيره را از دست داده

نسانى بايستى كار بشر به اين توحش بكشد و نبايد هيچ يك از فضائل انمى، گفتيم صفات انسانى از بقاياى موروثى دين نبود
 . را از دست داده باشد

علاوه بر اينكه تاريخ راستگوترين شاهد است بر اينكه تمدن غرب و پيشرفت كشورهاى مسيحى اقتباسهايى است كه 
ن را و خود مسلمانان آن قواني، و بوسيله آن پيشرفت كردند، هاى صليبى از قوانين عامه اسلامى كردهجنگمسيحيان بعد از 

دامنه كلام بسيار  فرسايى كنيمكه اگر بخواهيم بيشتر در اينجا قلم، آنان پيشرفت كردند و اينان عقب ماندند، پشت سر انداختند
 . شودوسيع مى

ت چون تقليدى اس، يعنى اصل سرايت و اصل وراثت، اين دو اصلى كه گفته شد: يمگوئولى سخن را كوتاه كرده مى
 اى خواهد سنت و سيرهكه مى، انسان داراى اين غريزه است

  



، شوندهاى غير دينى مىو اين دو اصل تقليدى همانطور كه باعث نفوذ سنت، را كه با آن انس گرفته محفوظ نگهدارد
 .و اين خود تاثيرى است فعلى، شوندز مىهاى دينى نيباعث نفوذ سنت

 با فطرت انسانها ( السلام معلیه)رابطه دعوت انبياء 
ديگر ، شودوقتى سعادت بشر به دست مساله نبوت تامين مى، بنا بر اين ديگر فطرت چه نقشى دارد: حال اگر بپرسى

و انبيا ادعا  ،اس كار خود را فطرت بشر قرار دادهبينيم تشريع دينى هم اسو حال آنكه مى، نبايد فطرت تاثيرى داشته باشد
 . كنند كه قوانين دينيشان بر طبق فطرت استمى

ز اين شبهه در پاسخ ا، همان بيانى كه در سابق براى ارتباط فطرت با سعادت و كمال انسان گذرانديم: گوئيمدر پاسخ مى
 و بيگانه از فطرت او، امرى خارج از اين نوع، كندجلب مىبراى اينكه سعادت و كمالى كه نبوت براى انسان ، كافى است

 . دهدچون خود فطرت نيز آن كمال را تشخيص مى، نيست
و را اعانت و بدون اينكه معينى ا، چيزى كه هست اين تشخيص به تنهايى كافى نيست كه آن كمال بالقوه را بالفعل كند

ت نيز امرى خارج از انساني، دن به آن كمال يارى دهد يعنى حقيقت نبوتتواند فطرت را در رسيو اين معين كه مى، يارى كند
، اشدو منضم به انسان ب، كه مانند سنگى كه در دست انسانى قرار گرفته چيزى خارج از ذات انسان، و كمال انسانيت نيست

ن و سعادت و كمال او باشد و نظير بايد چيزى بيگانه از انسا، آنچه هم از ناحيه نبوت عايد انسان شده، چون اگر اينطور بود
  .و هيچ ربطى به سنگينى خود او ندارد، افزايداى باشد كه در مثال مزبور آن سنگ به سنگينى انسان مىسنگينى

شود نيز كمال فطرى انسان است كمالى است كه در نهاد اين نوع بلكه آن فايده و اثرى كه از ناحيه نبوت عايد انسان مى
انند به توو تنها آحادى از بشر مى، شعورى خاص و ادراكى مخصوص است كه در حقيقت ذات بشر نهفته بودهو ، ذخيره شده

ت نكاح و زناشويى توانند لذبينيم كسانى از افراد بشر مىهم چنان كه مى، ببرند كه مشمول عنايت الهيه قرار گرفته باشندآنها پى
ولى  ،با اينكه استعداد اين درك در آنها هست، اندآنهايى كه به اين سن نرسيده و، كه به سن بلوغ رسيده باشند، را درك كنند

آرى هر چند كه تمامى افراد بشر از بالغ و غير بالغ در فطرت انسانيت مشتركند و هر چند ، توانند آن را درك و لمس كنندنمى
  .اما فعليت آن تنها مخصوص افراد بالغ است، كه درك شهوت دركى است فطرى

، رت اوو خارج از فط، شودو سخن كوتاه اينكه نه حقيقت نبوت امرى است زايد بر انسانيت انسانى كه نبى خوانده مى
 امرى ، خواندو نه آن سعادتى كه ساير افراد امت را به سويش مى

  



به  آن سعادت نسبتو گرنه ، است خارج از انسانيت و فطرت امت و بيگانه از آنچه وجود انسانيشان با آن مانوس است
 .ايشان سعادت و كمال نبود

  بطلان گفتار كسى كه در صدد توجيه طبيعى مسائل نبوت بر آمده است
ه گفتيد چون بنا بر اين توجيه ك، شوددر اينجا ممكن است بگويى بنا بر اين بيان اشكال دوباره متوجه مساله نبوت مى

 . ايت خلق كافى استنبوت خارج از فطرت نيست پس همان فطرت براى هد
 و در ثانى همين، كشاندفطرت انسانى او را به تمدن و سپس به اختلاف مى اولاچون خلاصه بيان شما اين شد كه 

فطرت در بعضى از افراد برجسته از صلحا كه فطرتشان مستقيم و عقولشان از اوهام و هوا و هوسها و رذائل اخلاق پاك است 
كنند و در نتيجه ايشان قوانينى وضع مى، كندايه صلاح اجتماع و سعادت بشريت است هدايت مىآنان را به راه و روشى كه م

نبى عبارت شد از انسان صالحى كه در او نبوغى اجتماعى ، چون بنا بر اين بيان، كندكه زندگى دنيا و آخرت بشر را اصلاح مى
 . وجود دارد

 بگوئيم و اين گفته تفسيرى است كه با حقيقت نبوت و آثار آن منطبقخواستيم اين را ما نمى، خير: گوئيمدر پاسخ مى
 . نيست

اى است كه بعضى علماى اجتماع كه هيچ آگهى و تخصصى در مسائل دينى و معارف مربوط براى اينكه اين فرضيه اولا
ى طرت و سلامت عقل ناشنبوت نبوغ خاصى است اجتماعى كه از استقامت ف: اندبه مبدأ و معاد ندارند فرض كرده و گفته

 ،و آنچه مايه اصلاح اجتماعاتى است كه دستخوش اختلال نظام شده، كند در حال اجتماعو اين نبوغ او را وادار مى، شودمى
 . و آنچه مايه سعادت انسان اجتماعى است تفكر كند

انينى كند وحى ناميده و قوترشح مىو آن وقت اين نابغه اجتماعى را پيغمبر خوانده و فكر صالحى كه از قواى فكريه او 
دهد روح و روح پاك او را كه اين افكار را به قواى فكريه او مى، را كه او به منظور اصلاح جامعه آورده است دين خوانده

ه البت)، در نتيجه به بشريت خيانت كند، گذارد كه هوا و هوس خود را پيروى نمودهچون طهارت روح او نمى، الامين ناميده
، قواى طبيعى و، كتاب آسمانى، و نيز آن كتابى كه مشتمل بر افكار عاليه و پاك او است( ملهم حقيقى را خداى سبحان دانسته

 و بهمين، و يا جهات داعيه به خير را ملائكه و نفس اماره به سوء و يا قوا و يا جهات داعيه به شر و فساد را شيطان خوانده
 . مسائل طبيعى توجيه كرده استقياس تمامى مسائل نبوت را با 

و حال آنكه اين فرضيه فاسد است و ما در بحثى كه پيرامون اعجاز داشتيم گفتيم بايد نبوت به اين معنا را يك بازى 
 . نه نبوت الهى، سياسى ناميد

  



ه ك، استاند از خواص عقل عملى اين فكرى كه آقايان نامش را نبوغ خاص نبوت نهاده: و باز در گذشته گفتيم 
 ،و كدام مفسده؟ و اين عقل را همه عقلا دارند، كه كدام مصلحت دارد، اش تشخيص كارهاى خير از كارهاى شر استوظيفه

 . كه مشترك ميان همه افراد انسان است، و يكى از هداياى فطرت است
واند در عين تاختلاف است نمى و چيزى كه مايه، كشانداين عقل عينا همان است كه بشر را به اختلاف مى: و نيز گفتيم

كه آن  و توجه فرموديد، بلكه محتاج است به متممى كه كار او را در رفع اختلاف تكميل كند، حال وسيله رفع اختلاف شود
سوى  تا بوسيله آن شعور مرموز به، متمم بايد شعورى خاص باشد كه به حسب فعليت مختص به بعضى از آحاد انسان باشد

 . نسان در معاش و معادش هدايت شودسعادت حقيقى ا
به اين معنا كه آن نتايج فكرى كه انسان از راه مقدمات ، از اينجا روشن گرديد كه اين شعور از سنخ شعور فكر نيست

 . و طريق آن غير طريق اين است، غير شعور نبوى است، آورداش به دست مىعقليه
 ،شكى در اين معنا ندارند كه در آدمى شعورى هست نفسى و باطنى كنندو روانكاوانى كه پيرامون خواص نفس بحث مى

گشايد از عالمى كه وراى اين عالم است و در و درى از غيب به رويش مى، شودكه چه بسا در آحادى از افراد انسان پيدا مى
تمامى علماى نفس چه و ، وراى آنچه در دسترس عقل و فكر است، يابدنتيجه به عجايبى از معارف و معلومات دست مى

و چه روانكاوان عصر حاضر در اروپا از قبيل جمز انگليسى و غيره به اين حقيقت تصريح ، قدماى دانشمندان اسلامى خودمان
 . اندكرده

و نيز معلوم گرديد كه مساله نبوت و همچنين شريعت و ، پس معلوم شد كه باب وحى نبوى غير باب فكر عقلى است
 . اند منطبق دانستتوان با آن معانى كه آقايان براى اين عناوين كردهگان و شياطين را نمىدين و كتاب و فرشت

، و نوح ،و ابراهيم، و موسى، و عيسى، از قبيل محمد، آنچه از كلمات خود انبيا كه مدعى مقام نبوت و وحى بودند ثانياو
و نيز آنچه  -، ه اين حضرات دعوى يكديگر را تصديق دارندبا در نظر گرفتن اينك -، و غير ايشان در دست است( علیه السلام)

و ، كتاب و نزول، و وحى، صريح در خلاف اين تفسيرى است كه آقايان براى نبوت، مانند قرآن كريم، از كتب آنان باقى مانده
( السلام مهعلی)ز انبيا براى اينكه صريح كتاب و سنت اسلام و همچنين آنچه ا، اندو حقايق ديگر دينى كرده، همچنين ملائكه

و خلاصه حقايقى است كه اگر ، در باره اين حقايق و آثارش به ما رسيده خارج از سنخ طبيعى و نشاه ماده و حكم حس است
 بخواهيم با اسرار طبيعى 

  



 . پسندداى آن را نمىو ذوق هيچ شنونده، پذيردايم كه طبيعت كلام آنان آن را نمىتاويلى كرده، توجيهش كنيم
كه  ،پس از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه آنچه وسيله رفع اختلاف اجتماع انسانى است شعورى باطنى است

ر شعور شعورى است غي، كندو آن شعور باطنى نيرويى است كه پيغمبران را از ديگران ممتاز مى، كندصلاح اجتماع را درك مى
 .ندكه تمامى افراد انسان در آن شريك، فكرى

  پاسخ به اين شبهه كه مساله نبوت امرى خارق العاده و از فطرت همگانى بيگانه است
هر طريقه و روشى كه فرض شود هادى انسان به سوى سعادت و كمال : در سابق گفتيم: باز هم اگر برگردى و بگويى

باطنى  و اين شعور، و چون سنگى در دست او ،بايد از راه ارتباط و اتحاد با فطرتش باشد نه اجنبى از فطرت او، نوعى او است
راد و اف، يابندكنيد امرى است خارق العاده كه تك تك افراد انسان در خود چنان چيزى نمىكه شما براى انبيا اثبات مى

ن اتواند تمامى افراد بشر را به سوى صلاح و سعادت حقيقيشو با اين حال چگونه مى، شمارى مدعى داشتن آن هستندانگشت
 . هدايت كند؟

يل و همچنين در اينكه شعور نبوت از قب، در اينكه مساله نبوت امرى خارق العاده است حرفى نيست: گوئيمدر پاسخ مى
و نه  ،ليكن عقل بشر نه منكر خارق العاده است، و شعورى است پنهان از حواس ظاهرى شكى نيست، ادراكات باطنى است

 . داندهرى نيست باطل و خالى از حقيقت مىهر چيزى را كه محسوس به حواس ظا
ل بلكه خود عق، و هيچ دليل عقلى بر محال بودن خارق العاده نداريم، پذيرد تنها امور محال استآن چيزى كه عقل نمى

 . و راه براى اثباتش دارد، كنداينگونه امور و همچنين امور مستور از حواس ظاهرى را اثبات مى
دلال كه اين قسم است، يكى از طريق علل وجود آن، براى اثبات هر امر ممكن از دو طريق استدلال كندتواند آرى عقل مى

از اين دو طريق وجود ، نامندو ديگرى از راه لوازم و آثار آن كه اين طريق را طريق انى مى، خوانندرا اصطلاحا استدلال لمى مى
 : كندآن چيز را اثبات مى

 . ز حواس ظاهرى محسوس نباشدهر چند كه به هيچ يك ا
 يك بار از طريق آثار و بركاتش، توان به اين دو طريق اثبات نمودنبوت را هم به همان معنايى كه ما براى آن كرديم مى

به اين بيان كه نبوت از آنجا كه امرى است خارق ، كه همان تامين سعادت دنيا و آخرت بشر است و نوبتى از طريق لوازمش
به اين ادعا است كه آن خدايى كه در وراى طبيعت است و ، ا برگشت ادعاى آن از ناحيه كسى كه مدعى نبوت استالعاده قهر

و طبيعت را بطور كلى به سوى سعادتش و انسان را هم كه نوعى از موجودات طبيعت است به سوى كمال و ، اله طبيعت است
 در بعضى از افراد انسان ، كندسعادتش هدايت مى

  



 . فرستدبه اين معنا كه به او وحى مى، كندتصرفى خارق العاده مى
ايد تنها اشكالتان در اين است كه مردمى كه شعور مرموز آن پيغمبر گوئيم شما بر حسب فرض نبوت را پذيرفتهحال مى

را به  تا او بتواند ايشان، چگونه ممكن است به نبوت او پى ببرند، فطرتشان ارتباطى و اتحادى با دعوت او ندارد، را ندارند
 . سوى كمال و سعادت حقيقيشان هدايت كند؟

آيد كه اگر اين شخص اين معنا به ذهنشان مى: شنوندحاصل جواب ما اين شد كه مردم به محضى كه دعوى او را مى
يگر ارهاى خارق العاده دبايد ك، يعنى شخص خارق العاده باشد كه خداى تعالى در او تصرفى خارق العاده كرده، پيغمبر باشد

يعنى دو چيز كه ، حكم الامثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد)چون به اصطلاح علمى معروف ، هم صدورش از او ممكن باشد
 ،حكم آن ديگرى هم همان است و اگر حكم يكى عدم امكان و جواز باشد، مثل همديگرند اگر حكم يكى امكان و جواز باشد

 (. است در آن ديگرى هم همان
هاى ديگر نيز ممكن باشد و بايد خارق العاده، در مساله مورد بحث نيز وقتى بنا شد يك امر خارق العاده ممكن باشد

و  ،هايى ديگر نيز برايش ممكن باشدپس بايد خارق العاده، كنداين شخص خودش دعوى نبوت يعنى امرى خارق العاده مى
با ديدن آن  ،اى كه در نبوت او شك دارداى مربوط به نبوتش كه هر بينندهمعجزه، بياوردبتواند براى اثبات نبوت خود معجزه 

تُوا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلهِِ ﴿: و ما در بحث اعجاز در تفسير آيه، يقين به نبوت وى بكند
ْ
لْناَ عََلَ عَبْدِناَ فَأ ا نزَذ  1﴾وَ إنِْ كُنْتُمْ فِِ رَيْبٍ مِمذ

 .به قدر كفايت بحث كرديم

  در پاسخ به يك شبهه( السلام معلیه)توضيحى در باره عصمت انبياء  
ن را از و شخص پيغمبر آ، گيرم كه اختلاف بشر بوسيله اين شعور مرموز كه نامش وحى نبوت است: حال اگر بگويى

، دو شريعت او شدن و مردم به حكم عقل خودشان محكوم به پذيرفتن آثار نبوت او يعنى دين، راه آوردن معجزه اثبات كرد
تواند او و چه عاملى هست كه مى، ماند كه از كجا بفهميم اين پيغمبر ايمن از اشتباه استليكن اين سؤال باقى مى، برطرف شد

همان طبيعت كه ساير افراد دارند كه احيانا دچار ، او هم فردى است از بشر، را در تشريعاتش از وقوع در اشتباه جلوگير شود
و معلوم است كه ارتكاب خطا و اشتباه در مرحله تشريع دين و رفع اختلاف از اجتماع خود عين ، او نيز دارد، شونداشتباه مى

، كندو او را از راه سعادت و كمالش منحرف و گمراه مى، اختلاف اجتماعى است در اينكه از استكمال نوع انسانى جلوگير شده
 .گرددىدر نتيجه همان محذور دوباره و از نو برم

  در پاسخ به يك شبهه( السلام معلیه)توضيحى در باره عصمت انبياء 
 كه ، اين سؤال مربوط به همان مساله عصمت انبيا است: گوئيمدر پاسخ مى

  
                                                      

 2٣آيه ، بقره ١



براى اينكه گفتيم آن عاملى كه نوع انسان را آفريد و به ، هاى گذشته صرفنظر از دليل نقلى پاسخگوى آن استبحث
ارت است كه عب، ناموس خلقت بود، كند سوق دادل و در آخر به سوى اين كمالى كه گفتيم رفع اختلاف مىسوى فعليت كما

آرى آن سبب كه باعث شد انسان در خارج ، از رساندن هر نوع از انواع مخلوق به سوى كمال وجودى و سعادت حقيقيش
را به هدايت تكوينى خارجى به سوى سعادتش هدايت مانند ساير انواع موجودات خارجى همان سبب او ، وجودى حقيقى يابد

 . كندمى
به اين معنا ، شونداين هم مسلم و معلوم است كه امور خارجى از اين جهت كه خارجى هستند دچار خطا و غلط نمى

و خطا ، چون پر واضح است كه آنچه در خارج است همان است كه در خارج هست، كه در وجود خارجى خطا و غلط نيست
كه تطبيق  آنجا، كندو گاهى مى، كندبه اين معنا كه گاهى علوم تصديقى و فكرى با خارج تطبيق نمى، غلط جايش ذهن است و

يح و راست گوئيم صحمى، كندو آنجا كه تطبيق مى، و يا فلان خبر دروغ است، فلان مطلب غلط و اشتباه: گوئيمكند مىنمى
ايجاد ، دكنانسانها را به سوى سعادت و رفع اختلاف ناشى از اجتماعش هدايت مى و وقتى فرض كرديم كه آن چيزى كه. است

روح  كه همان، و نه در وسيله هدايتش، نه در هدايتش، قهرا بايد اشتباه و خطايى در هدايتش مرتكب نشود، و تكوين است
عور و نه خود اين ش، كندشتباه مىپس نه تكوين در ايجاد اين شعور در وجود شخص نبى ا، نبوت و شعور مرموز وحى است

ر فرض و اگ، شوددر تشخيص مصالح نوع از مفاسد آن و سعادتش از شقاوت دچار غلط و اشتباه مى، كه پديده تكوين است
كنيم خطا و غلطى در كارش باشد واجب است كه تكوين اين نقيصه را با امرى كه مصون از غلط و اشتباه است تدارك و جبران 

  .اجب است بالآخره كار تكوين در اين خصوص منتهى به امرى شود كه خطا و غلط در آن قرض نداشته باشدپس و، كند
مگر آنكه عصمت همراه او هست و عصمت همان ، گيردپس روشن گرديد كه روح نبوى به هيچ چيزى تعلق نمى

ر سابق هم اشاره كرديم غير عصمت از و اين عصمت همانطور كه د، مصونيت از خطا در امر دين و شريعت تشريع شده است
و آن عصمت مربوط به مقام عمل و عبوديت ، چون اين عصمت مربوط به تلقى وحى از خداى سبحان است، معصيت است

و اين دو قسم اخير هر دو در طريق سعادت ، و مرحله سومى هم هست كه آن عبارت است از عصمت در تبليغ وحى، است
مبرى در پس هيچ پيغ، و چون گفتيم خطا و غلطى در تكوين نيست، و بطور تكوين هم قرار دارند انسان تكوينى قرار دارند

 .گرفتن وحى و هم در مرحله تبليغ خطا ندارد

  يعنى وحى مانند شعور فطرى همگانى تغيير و تاثير پذير نيست( السلام معلیه)شعور باطنى انبياء 
 و آن ، شوددر اين مقام شده روشن مىاز آنچه گذشت پاسخ از يك اشكال ديگرى كه 

  



اشكال اين است كه چرا نتوانيم اين احتمال را بدهيم كه اين شعور باطنى يعنى وحى مانند شعور فطرى كه در همه 
  .انسانها هست در سنخه وجود مثل هم نباشند؟ همانطور كه دومى محكوم تغير و دستخوش تاثر است اولى نيز باشد؟

الا اينكه از جهت ارتباطش به ماده شدت ، هر چند امرى غير مادى و قائم به نفس مجرد از ماده استآرى شعور فطرى 
هم چنان كه در مورد افراد ديوانه و سفيه و ابله و كودن و سالخوردگانى كه دچار ضعف ، پذيردو ضعف و بقا و بطلان را مى

چه اشكال دارد كه در باره شعور مرموز ، كنيمدد مشاهده مىگرو ساير آفاتى كه عارض بر قواى مدركه مى، شوندشعور مى
 و، ولى هر چه باشد يك نحوه تعلقى به بدن مادى پيغمبر دارد، هر چند امرى است مجرد: وحى هم احتمال دهيم و بگوئيم

رى تغير و د شعور فككه مانن، باز جلو اين احتمال باز است، حتى به فرضى هم كه قبول كنيم كه اين شعور ذاتا غير مادى است
 . كندتمامى اشكالات قبلى مسلما عود مى، همين كه پاى اين احتمال به ميان آيد، فساد را بپذيرد

ما در سابق روشن كرديم كه اين هدايت و سوق يعنى سوق نوع انسانى به سوى سعادت : گوئيمبراى اينكه در پاسخ مى
طا و گفتيم كه فرض پيدايش خ، نه كار عقل فكرى و عملى، خارجى است و به دست صنع و ايجاد، اش كار آفريدگارحقيقيه

 . معنادر وجود خارجى فرضى است بى
اين شعور مرموز هم بخاطر تعلقش به بدن مادى در معرض تغير و فساد است قبول نداريم كه هر : و اما اينكه گفتيد

كرى همان شعور ف، مقدارى كه در اين باره مسلم است شعورى كه متعلق به بدن باشد در معرض تغير و فساد است بلكه آن
به  به دليل اينكه يك قسم از شعورها شعور و درك انسان نسبت( و ما گفتيم كه شعور نبوت از قبيل شعور فكرى نيست)است 

لم همه همواره عحتى ديوانه و سفيه و سالخورده و ابله )و نه تغير و نه خطا ، و نه فساد، پذيردكه نه بطلان مى، خودش است
و سخن بيشتر در ، عين معلوم خارجى است، و خود معلوم آن، چون علم به نفس علم حضورى است، (به نفس خود دارند

 .است( در مباحث فلسفى)باره اين مطلب موكول به محل خودش 

 نتايجى كه در اين مبحث به دست آمد 
رود به اجتماع انسانى همانطور كه به سوى تمدن مى اينكه اول، پس از آنچه تا كنون گفته شد چند مساله روشن گرديد

 . رودسوى اختلاف هم مى
رود اين اختلاف كه قاطع الطريق سعادت نوع است با فورمولهاى عقل فكرى و قوانين مقرره آن از بين نمى اينكه دوم

 . و نخواهد رفت
 . و بس، دهدن آن را به آحادى از انسانها مىكه خداى سبحا، شعور نبوى است، تنها رافع اين اختلاف اينكه سوم

  



سنخه اين شعور باطنى كه در انبيا هست غير سنخه شعور فكرى است كه همه عقلا از انسانها در آن  چهارم اينكه
 . شريكند

دچار ، ندكبخشى كه سعادت حقيقى انسانها را تضمين مىاين شعور مرموز در ادراك عقائد و قوانين حيات اينكه پنجم
 . شوداشتباه نمى

و اينكه ، تو اينكه شعور وحى غير شعور فكرى اس، يعنى لزوم بعثت انبيا، كه البته سه نتيجه آخر)اين نتايج  اينكه ششم
، دهدنتايجى است كه ناموس عمومى عالم طبيعى آن را دست مى( كندو در تلقى و گرفتن وحى خطا نمى، پيغمبر معصوم است
 و هادى، بينيم به سوى سعادت و كمالش هدايت شدهلم اين است كه هر يك از انواع موجوداتى كه ما مىو ناموس عمومى عا

بطورى ، كه هر موجودى را به وسائل حركت به سوى سعادتش و رسيدن به آن مجهز كرده، آنها همان علل هستى آنها است
او نيز مجهز به تمامى جهازى كه ، انواع موجودات استانسان هم يكى از ، تواند سعادت خود را دريابدكه هر موجودى مى

پس ، باشدو اجتماعى فاضل ترتيب دهد مى، و عمل خود را صالح كند، بتواند بوسيله آن عقايد حقه و ملكات فاضله را دريابد
ادت به سوى آن سعو بطور هدايت تكوينى او را ، ناگزير ناموس هستى بايد اين سعادت را در خارج براى او فراهم كرده باشد

 . كه بيانش گذشت، آرى بطور هدايت تكوينى كه غلط و خطايى در آن راه نداشته باشد، هدايت كرده باشد
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تْهُمُ ﴿ ِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلكُِمْ مَسذ تكُِمْ مَثَلُ الََّذ
ْ
ا يَأ َنذةَ وَ لمَذ ْْ نْ تدَْخُلُوا اَ

َ
مْ حَسِبْتُمْ أ

َ
اءُ وَ زُلزِْلوُا حَتِذ يَقُولَ  أ ذ سَاءُ وَ الَضَذ

ْ
الَْْأَ

ِ قرَِيبٌ  لاَ إنِذ نصََِْ الَلَّذ
َ
ِ أ ِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَِ نصَُِْ الَلَّذ   ﴾٢١٤الَرذسُولُ وَ الََّذ

  ترجمه آيه 

پنداريد داريد يا نه بلكه مىر مىكنيد و از اختلاف دست بآيا به دستورى كه داديم كه همگى داخل در سلم شويد عمل مى
بدون اينكه آنچه بر سر اقوام و ملل گذشته از مصائب درونى و برونى بيامد بر سر شما آيد داخل بهشت شويد؟ نه ممكن نيست 

 :شما نيز مانند آنها امتحان خواهيد شد آنها آن چنان آزمايش سختى شدند كه دچار تزلزل گشته حتى رسول و مؤمنين گفتند
 (.2١٤)آگاه باشيد كه نصرت خدا نزديك است : س نصرت خدا چه وقت است آن گاه به ايشان گفته شدپ

  بيان آيه 

 ( ها بدان مبتلا ميگردندها كه امتها و فتنهدر باره ثبات و تسليم در برابر سختى)
ِينَ آمَنُوا ادُْخُلُوا ﴿ در سابق گفتيم: اين آيات از جمله: يُّهَا الََّذ

َ
لْمِ كََفذةً ياَ أ ِ ، دتا آخر آيه مورد بحث يك سياق دارن ﴾فِِ الَس 

 . و همه به هم مربوطند
  



َنذةَ ﴿ ْْ نْ تدَْخُلُوا اَ
َ
مْ حَسِبْتُمْ أ

َ
 ﴾أ

و آن اين بود كه دين يك نوع هدايت خدايى ، كندكرد تثبيت مىدر اين جمله آنچه را كه آيات سابق بر آن دلالت مى
 .و نعمتى است كه خداوند بشر را به آن اختصاص داده، است به سوى سعادتشان در دنيا و آخرت براى مردم هدايتى، است

ت و در اين هداي، و با وجود آن ديگر گامهاى شيطان را پيروى نكنند، پس بر انسانها واجب است در برابر آن تسليم شوند
له پيروى هوا و به طمع زخرف دنيا نعمت خداى سبحان و بوسي، و دوا را به صورت دردى جديد در نياورند، اختلاف نيندازند

بنى  همانطورى كه به، رسدرا با كفر و عذاب معاوضه ننمايند كه اگر چنين كنند غضبى از ناحيه پروردگارشان به ايشان مى
يل با بنى اسرائ چون آنها هم نعمت پروردگار را بعد از آنكه در اختيارشان قرار گرفت تغيير دادند آرى خدا، اسرائيل رسيد

و احدى از مردم به سعادت دين و قرب رب العالمين ، ها پيش آورداين سنت دائمى خدا است كه فتنه، عداوت خاصى نداشت
 .رسد مگر با ثبات و تسليمنمى

ها است و سنت الهى در ميان امم گذشته در بهشت رضوان و قرب رب العالمين در گرو تحمل سختى
 ( تكرار تاريخ)بين امت اسلام تكرار خواهد شد 

فرمود: مى ،غايب فرض شده بودند، چون در آيات قبلى مؤمنين، در اين آيه شريفه التفاتى از غيبت به خطاب به كار رفته
و اين بدان جهت ، ايد كه...(فرمايد: )نكند خيال كردهىم، اندو در اين آيه حاضر به حساب آمده، اى بودند()مردم امت واحده

لمِْ كََفذةً ﴿ فرمود:در شش آيه قبل مى، بود كه اصلا در اين آيات روى سخن با مؤمنين بود ِ ِينَ آمَنُوا ادُْخُلُوا فِِ الَس  يُّهَا الََّذ
َ
، ﴾ياَ أ

همين كه آن عنايت كلاميه اعمال شد دو باره ، يندچيزى كه هست در آيه قبلى موقعيت ايجاب كرد مؤمنين غايب به حساب آ
 . به سياق قبلى برگشته مؤمنين را مخاطب قرار داد

ران هم و معناى آيه بطورى كه ديگ، است( بلكه)بلكه منقطعه و به معناى ، نيست( يا اينكه)متصله و به معناى ( ام)كلمه 
 (. شويداز برخورد با آنچه امم گذشته برخوردند داخل بهشت مى ايد كه قبلبلكه گويا پنداشته، نه)اند اين است كه گفته

ولى حق مطلب به نظر ما اين : منقطعه وجود دارد معروف است( ام)البته اختلافى كه در ميان اهل ادب در باره كلمه 
لكه اين نظر است كه معناى باز ، دهدرا مى( بلكه)و اگر گاهى معناى ، است( يا اينكه)است كه اصل اين كلمه براى افاده ترديد 

در نتيجه معناى ام منقطعه در مورد آيه مورد ، داريم( ام)نه اينكه بر حسب وضع لغوى دو جور ، هم در آن موارد منطبق است
  بلو الاتفاق و الاتحاد ام لا، و الثبات على نعمة الدين، بعد الايمان، هل انقطعتم بما امرناكم من التسليم: )شودبحث اين مى

يعنى آيا بعد از آنكه به شما دستور داديم كه بعد از ايمان آوردن هم استقامت به خرج دهيد و هم ، ...(حسبتم أن تدخلوا الجنة
 . شويدبلكه گمان داريد كه داخل بهشت مى، ايد يا نهتسليم شويد آيا از آرزوى كاذب خود دست برداشته

  



ِينَ خَ ﴿ تكُِمْ مَثَلُ الََّذ
ْ
ا يَأ  ﴾لوَْا مِنْ قَبْلكُِمْ وَ لمَذ

ده و اگر بفتحه ميم و فتحه ثا خوان، است( مانند)اگر با كسره ميم و سكون ثا خوانده شود به معناى شبه ( مثل)كلمه  
آورند بيانى است كه كانه آن چيز را در نظر شنونده و منظور از مثل كه براى چيزى مى، دهدرا مى( شباهت)شود معناى شبه 

 مانند اينكه خداى تعالى در باره علماى يهود كه به علم خود، گويندكه اين چنين بيان را استعاره تمثيليه مى، استمجسم كرده 
ِينَ حُْ ِلُوا الَِذوْرَاةَ ثُمذ لمَْ يَُمِْلُوهَا كَ ﴿: فرمايدمى، كردند مثل زده به چهارپايى كه كتاب بر آن بار كرده باشندعمل نمى  مَثَلِ مَثَلُ الََّذ

سْفَاراً 
َ
مْثَالَ ﴿ :و نيز از همين باب است مثل به معناى صفت مانند آيه 1﴾الَْْمَِارِ يَُمِْلُ أ

َ
بُوا لكََ الَْْ چون اين در  2﴾انُْظُرْ كَيْفَ ضََِ

، ساحر است، او مجنون است: گفتندو مى، زدندمى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای ها است كه به پاسخ آن تهمت
پس كلمه امثال در اينجا به معناى صفت است و از آنجايى كه در آيه مورد بحث خداى تعالى با ، و امثال اينها، است كذاب
اءُ ﴿)جمله  ذ سَاءُ وَ الَضَذ

ْ
تْهُمُ الَْْأَ  . دهدكه كلمه نامبرده معناى اول را مى: لا جرم بايد گفت، آن مثل را بيان كرده( ﴾...مَسذ

تْهُمُ ﴿ اءُ مَسذ ذ سَاءُ وَ الَضَذ
ْ
 ﴾...الَْْأَ

ِينَ ﴿بعد از آنكه شوق مخاطب براى فهميدن تفصيل اجمالى كه جمله:  تكُِمْ مَثَلُ الََّذ
ْ
ا يَأ بر آن دلالت داشت  ﴾...وَ لمَذ

به معناى شدت و سختى است كه از خارج نفس آدمى به ( باساء)و كلمه ، با جمله مورد بحث آن را تفصيل داد، شديد شد
  .و نداشتن امنيتى كه در زندگيش به آن نيازمند است، و خانوادگى، و جاهى، مانند گرفتاريهاى مالى، شودآدمى وارد مى

و كلمه زلزله و زلزال ، مانند جراحت و قتل و مرض، رسدو اما ضراء عبارت است از شدتى كه به جان و تن انسان مى
براى اين ، و اگر اين كلمه تكرار شده، كه به معناى لغزيدن است، است( ل -ل  -ز )و اصل آن از ماده ، معنايش معروف است

صر )ر كلمه د، و اين معنا، لغزشهايى پشت سر هم كرده، تو گويى زمينى كه مثلا دچار زلزله شده، بود كه بر تكرار دلالت كند
زلزال در آيه شريفه كنايه است از و كلمه ، نيز جريان دارد( كب و كبكب)و كلمه ( صل و صلصل)و كلمه ، (و صرصر -

 . اضطراب و دهشت
ِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴿  ﴾حَتِذ يَقُولَ الَرذسُولُ وَ الََّذ

 به نصب لام خوانده شده و بنا بر اين قرائت جمله در معناى غايت و نتيجه ( يقول)كلمه 
  

                                                      
 « ٥آيه ، جمعه»مثل كسانى كه تورات برايشان بار شد سپس زير بار نرفتند مانند حكايت الاغ است كه كتابهايى را بار دارد.  ١
 « 9آيه ، فرقان»تراشند. هاى نادرست مىايت صفتببين چگونه بر 2



ين قرائت جمله نامبرده حكايت حال گذشته و بنا بر ا. اندبراى جملات قبل بعضى هم آن را به ضمه لام خوانده. است
براى اينكه اگر جمله نامبرده غايتى باشد كه ، تر استليكن دومى با سياق مناسب، و هر چند هر دو معنا صحيح است، است

 . آن طور كه بايد با سياق مناسب نيست، را تعليل كند( زلزلوا)جمله 
﴿ ِ لاَ إنِذ نصََِْ الَلَّذ

َ
ِ أ  ﴾ قرَِيبٌ مَتَِ نصَُِْ الَلَّذ

، زندو گرچه چنين كلامى از رسول خدا به ذهن مى، اين جمله حكايت كلام رسول و مؤمنين به آن حضرت با هم است 
رسد(؟ ولى با در نظر گرفتن اينكه خداى تعالى قبلا به رسول و مؤمنين وعده كه آن جناب چرا بايد بگويد )يارى خدا كى مى

كَتَبَ ﴿ :و نيز فرموده بود 1﴾وَ لقََدْ سَبَقَتْ كَُمَِتُنَا لعِِبَادِناَ الَمُْرسَْليَِن إنِذهُمْ لهَُمُ الَمَْنْصُورُونَ ﴿ فرموده بود:و مثلا ، نصرت داده بود
نَا وَ رسُُلِ 

َ
غْلبََِذ أ

َ
ُ لَْ ايد بخوريم ب و اگر بنا باشد از شنيدن امثال اين عبارتها يكه، زندجمله مورد بحث هيچ به ذهن نمى 2﴾الَلَّذ
ناَ﴿ :از آيه نذهُمْ قَدْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نصَُِْ

َ
سَ الَرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أ

َ
كه لحنش شديدتر از لحن آيه مورد ، بايد يكه بخوريم 3﴾حَتِذ إذَِا اسِْتَيْأ

 . بحث است
ِ قرَِيبٌ ﴿ :و نيز ظاهر آن است كه جمله لاَ إنِذ نصََِْ الَلَّذ

َ
نه تتمه كلام رسول و مؤمنين ، عالى باشدحكايت كلام خداى ت ﴾أ

 . با وى
و  ،كند بر اينكه مساله ابتلا و امتحان در امت اسلام نيز جريان داردو اين آيه همانطور كه قبلا هم اشاره كرديم دلالت مى

 . اين سنت هميشگى است
ر امت بر سر امتهاى گذشته رفته است بآنچه ، شودو نيز دلالت دارد بر اينكه مثل و وصف امتهاى گذشته عينا تكرار مى

 . گذاريمو اين همان است كه نامش را تكرار تاريخ و يا عود آن مى، اسلام نيز خواهد رفت
  

                                                      
 « ١72آيه ، صافات»قبلا قضاء ما براى بندگان فرستاده خود رانده شده كه ايشان آرى ايشان يارى خواهند شد.  ١
 « 2١آيه ، مجادله»خدا چنين قضا راند كه من و رسولانم مسلما غالبيم.  2
رت در اين هنگام بود كه نص، اند دروغى بودهاى كه داده شدهاين فكر به ذهنشان رسيد كه نكند وعده و، تا آنكه رسولان نزديك بود مايوس شوند ٣

 « ١١0آيه ، يوسف»رسيد. ما فرا مى
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قْرَبيَِن وَ ﴿
َ
ينِْ وَ الَْْ نْفَقْتُمْ مِنْ خَيٍْْ فَللِوَْالَِِ

َ
بيِلِ وَ مَا يسَْئَلُونكََ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قلُْ مَا أ الَََْتَامَى وَ الَمَْسَاكيِِن وَ ابِنِْ الَسذ

َ بهِِ عَليِمٌ    ﴾٢١٥تَفْعَلُوا مِنْ خَيٍْْ فَإنِذ الَلَّذ

  ترجمه آيه 

هر چه انفاق ( گوئيمپرسيديد كه به چه كسى انفاق كنيم در ثانى مىاولا بايد مى)چه انفاق كنند بگو : پرسنداز تو مى
دين و خويشاوندان و ايتام و مساكين و در راه ماندگان انفاق كنيد و از كار خير هر چه به جاى آريد بدانيد كه كنيد به والمى

 (.2١٥)خدا به آن دانا است 

 ( در باره انفاق)بيان آيه  

نهفته است و رد وجوه نادرستى كه در اين ( در آيه)اى كه در عدم انطباق جواب با سؤال توضيح نكته
  شده است مورد گفته

نْفَقْتُمْ مِنْ خَيٍْْ ﴿
َ
 ﴾يسَْئَلُونكََ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أ

 براى اينكه سؤال از جنس، اند اين آيه سؤال و جوابى است كه جواب آن طبق اسلوب حكمت داده شدهمفسرين گفته
سى براى اينكه هر ك، باهت به لغو نيستشو اين سؤال بى، كه از چه جنسى و چه نوعى انفاق كنند، اندو نوع انفاقات كرده

  و بهمين جهت، پس جا داشت بپرسند به چه كسى انفاق كنيم، (با انواع مال)، شودداند كه انفاق با چه چيز انجام مىمى
  



 يعنى بيان حال و انواع كسانى كه بايد، جواب را از سؤال صحيحى داد كه آنها نكرده بودند، سؤال ايشان را پاسخ نداده
 . و هم تعليمشان كرده باشد كه چگونه سؤال كنند، تا هم جوابى داده باشد، به ايشان انفاق كرد

الا اينكه يك چيز را نگفتند و آن اين است كه آيه شريفه در عين حال جنس ، و اين سخن از مفسرين سخنى است بليغ
لُوا وَ مَا تَفْعَ ﴿و دوم با جمله ، اول با كلمه )من خير(، شده و با دو جمله بطور اجمال متعرض آن نيز، مورد انفاق را هم بيان كرده
َ بهِِ عَليِمٌ   . ﴾مِنْ خَيٍْْ فَإنِذ الَلَّذ

چه كم و چه ، خواهد باشدحال هر چه مى، پس آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه آن چيزى كه بايد انفاق شود مال است
و  ،پرسيدند به چه كسى انفاق كنندو ليكن ايشان بايد مى، آگاه است و خدا بدان، و اينكه اين عمل عمل خبرى است، زياد

 . و ابن السبيل، و مساكين، و ايتام، و اقربا، و مستحقين انفاق عبارتند از والدين، مستحق انفاق را بشناسند
پرسش  (ا ينفقونم)در جمله ( ما)مراد از كلمه : اندگفتار بعضى از مفسرين است كه گفته، و از سخنان عجيب و غريب

كه نبايد يك جمله عربى و مخصوصا جمله قرآنى ، در ماهيت يك اصطلاح منطقى است( ما)چون استعمال ، از ماهيت نيست
يفيت انفاق بلكه كلمه نامبرده سؤال از ك، ترين كلمات عربى است با اصطلاح منطقى معنا كنيمترين كلام و بليغرا كه فصيح

مل را انجام دهند؟ و مال را در چه محلى مصرف كنند؟ در پاسخ فرموده در اين مصارف خرج كه به چه صورت اين ع، است
 . اندنه آن طور كه علماى بلاغت گفته، پس جواب مطابق سؤال است، كنيد

 اينكه مقصود الا، اند: هر چند سؤال بلفظ )ما( آمدهتر از آن گفتار بعضى ديگر است كه گفتهنظير اين سخن بلكه غريب
ْ لَناَ مَا هَِِ إنِذ ﴿ نظير آيه:، شود مال استدانند كه آنچه انفاق مىچون همه مى، سؤال از كيفيت است ِ قاَلوُا ادُْعُ لَناَ رَبذكَ يُبَين 
، دارد صفتى و چه، دانستند گاو چيستبا اينكه بنى اسرائيل مى، اندرا آورده( ما)كه در سؤال خود كلمه ، 1﴾الَْْقََرَ تشََابهََ عَلَيْنَا

ناگزير بايد بگوئيم سؤال از صفاتى است كه گاو مورد نظر را از ، را حمل بر سؤال از ماهيت كنيم( ما هى)توانيم كلمه و ما نمى
ذهُ يَقُولُ إنِذهَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلوُلٌ ﴿ :و به همين جهت جواب را مطابق سؤال داد و فرمود، گاوهاى ديگر جدا كند  . 2﴾قاَلَ إنِ

 در لغت وضع نشده ( ما)اند وقتى كلمه ر بر اين مفسرين مشتبه شده و خيال كردهام
  

                                                      
 « 6٥آيه ، بقره»بنى اسرائيل گفتند: اى موسى از خدايت بخواه براى ما بيان كند كه آن چيست چون گاو بر ما مشتبه شده است.  ١
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ما پس حت، و معنايش سؤال از جنس قريب و فصل قريب است، كه يك اصطلاح منطقى است، براى سؤال از ماهيت
: اق بپرسدسؤال از مستحقين انفتا كسى بتواند در ، در حالى كه هيچ ملازمه ميان اين دو نيست، وضع شده براى سؤال از كيفيت

چون  ،به والدين و اقربا: و در جوابش گفته شود، و منظورش اين باشد كه به چه كسى انفاق كنم( ما ذا انفق چه انفاق كنم)
 . ترين موارد غلط حرف زدن استاينگونه سؤال كردن از روشن

حال چه اينكه اين تعريف با ، را معرفى كند وضع شده است براى سؤال از مشخصاتى كه مورد سؤال( ما)بلكه كلمه 
نه اينكه مغاير آن باشد و ، ها استو چه با خواص و اوصاف پس معناى اين كلمه اعم از اصطلاح منطقى، حد و ماهيت باشد

ْ لَناَ مَا﴿ :شود كه در آيه شريفهو از همين جا معلوم مى، تنها وضع شده باشد براى سؤال از كيفيت چيزى ِ  و پاسخ ،﴾هَِِ  يُبَين 
اند گاو مورد نظر را با مشخصاتش و در آنجا نيز خواسته، سؤال و جوابى مطابق با اصل لغت واقع شده ﴾إنِذهَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلوُلٌ ﴿

 . و موسى ع در پاسخ همين كار را كرد، تعريف كند
نه از ماهيت  ،حمل بر سؤال از كيفيت گاو كنيم را( ما)و اما اينكه گفتند از آنجا كه ماهيت گاو معلوم بوده ناگزيريم كلمه 

شود كه كلمه نامبرده معناى وضعى و چون صرف اين جهت باعث نمى، تر از آن خطايى نيستخطايى است كه روشن، آن
 . لغويش تغيير كند

هم ، هت بودهجسؤال از هر دو : انداين است كه بعضى گفته، گفتار ديگرى كه غرابت كمترى از گفتار مفسر قبلى ندارد
ون از چ، ولى يكى از دو سؤال حذف شده و تنها يكى ذكر شده است، از اينكه چه انفاق كنند و هم از اينكه كجا انفاق كنند

 . و خطا بودن اين حرف براى خواننده روشن است، شود كه يكى حذف شدهجواب فهميده مى
هماند كه تا بف، جاى پاسخ اصلى پاسخى ديگر داده شده در اينكه در آيه شريفه به، و به هر حال جاى هيچ شكى نيست

و گرنه جواب اين سؤال كه چه چيز را بايد انفاق كرد ، پرسيدند به چه كسى انفاق كنيمبايد مى، سؤال سؤالى درست نبوده
 ، و سؤال از آن بيجا است، بسيار روشن است

قال از مطلبى به مطلب ديگر است به كار مواردى از آيات قرآنى كه در آنها يكى از فنون بلاغت كه انت
  رفته است

رداندن و اين عمل يعنى برگ، براى همين بود كه بفهماند سؤال صحيح چيست، و اينكه در پاسخ به معناى ديگر توجه داد
لامى ك ترين بياناتى است كه جز در قرآن در هيچو اين خود از لطيف، وجهه كلام به جايى ديگر در قرآن كريم بسيار است

ِي يَنْعِقُ بمَِا لاَ يسَْمَعُ إلِاذ دُعََءً وَ ندَِاءً ﴿: مانند آيه شريفه، شودديگر يافت نمى ِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الََّذ  : و آيه شريفه 1﴾وَ مَثَلُ الََّذ
  

                                                      
 .« ١66آيه ، بقره»شنود و نه ندايى. زند به چيزى كه نه صدايى مىمثل كسانى كه كافر شدند مثل كسى است كه نهيب مى ١



نْيَا كَمَثَلِ ريِحٍ فيِهَا صٌِِّ ﴿ ِ ﴿ :آيه شريفهو . 1﴾مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِِ هَذِهِ الَْْيََاةِ الَُِّ مْوَالهَُمْ فِِ سَبيِلِ الَلَّذ
َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ مَثَلُ الََّذ

نْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابلَِ 
َ
َ بقَِلبٍْ سَليِمٍ ﴿ :و آيه شريفه 2﴾كَمَثَلِ حَبذةٍ أ تَِ الَلَّذ

َ
قلُْ ﴿ :و آيه شريفه 3﴾يوَْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَ لاَ بَنُونَ إلِاذ مَنْ أ

سْئَلُ 
َ
نْ يَتذخِذَ إلََِ رَب هِِ سَبيِلً مَا أ

َ
جْرٍ إلِاذ مَنْ شَاءَ أ

َ
ِ ﴿ :و آيه شريفه 4﴾كُمْ عَليَْهِ مِنْ أ ا يصَِفُونَ إلِاذ عِبَادَ الَلَّذ ِ عَمذ سُبْحَانَ الَلَّذ

َ بهِِ عَ ﴿ .و آياتى ديگر نظير اينها 5﴾الَمُْخْلصَِينَ  در اين جمله انفاق در جمله قبل به كلمه  ﴾ليِمٌ وَ مَا تَفْعَلوُا مِنْ خَيٍْْ فَإنِذ الَلَّذ
 و اين براى اشاره به اين نكته است كه انفاق چه، هم چنان كه در اول آيه مال به كلمه )خير( تبديل شده بود، )خير( تبديل شده

د هم علاقه باشو ليكن در عين حال بايد چيزى باشد كه مورد رغبت و ، كم و چه زيادش عملى پسنديده و سفارش شده است
 . 6﴾لَنْ تَنَالوُا الَبِّْذ حَتِذ تُنْفِقُوا ممِذا تَُبُِّونَ ﴿ چنان كه قرآن كريم فرموده:

رضِْ وَ لاَ ﴿ :و نيز فرموده
َ
خْرجَْنَا لكَُمْ مِنَ الَْْ

َ
ا أ نْفِقُوا مِنْ طَي بَِاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمذ

َ
ِينَ آمَنُوا أ يُّهَا الََّذ

َ
مُ  ياَ أ  وا الَْْبَيِثَ تَيَمذ

نْ تُغْمِضُوا فيِهِ 
َ
 . 7﴾مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لسَْتُمْ بآِخِذِيهِ إلِاذ أ

ان كه در جاى هم چن، مانند انفاق توأم با منت و اذيت، و نيز اشاره باشد به اينكه انفاق بايد به صورتى زشت و شر نباشد
ذىً ثُمذ لاَ يتُْ ﴿ :فرمايدديگر به اين نكته تصريح كرده مى

َ
نْفَقُوا مَنًّا وَ لاَ أ

َ
  8﴾بعُِونَ مَا أ

  
                                                      

 « ١١7آيه ، آل عمران»حكايت آن بادى است كه در آن سرما باشد. ، كنندمثل آنچه در اين زندگى دنيا خرج مى ١
 « 26١آيه ، بقره»آورد. اى است كه هفت سنبل و در هر سنبل صد دانه مىكنند مثل دانهمثل كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى 2
 « ٨9آيه ، شعرا»مگر كسى را كه قلبى سالم آورده باشد. ، روزى كه نه مال و نه فرزندان سودى ندهد ٣
 « ٥7يه آ، فرقان»كنم مگر كسى كه خودش بخواهد به سوى پروردگارش راهى برگزيند. درخواست نمى بگو من از شما در برابر رسالتم اجرى ٤
 « ١٥9آيه ، صافات»مگر بندگان مخلص خدا. ، كنندمنزه است خدا از آنچه توصيف مى ٥
 « 92آيه ، آل عمران»رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد. هرگز به خير و خوبى نمى 6
تان اش را انفاق كنيد و پست آن را كه خودايم پاكيزهايد و از آنچه ما از زمين برايتان بيرون كردهايد از آنچه بدست آوردهانى كه ايمان آوردهاى كس 7

 « 267آيه ، بقره»براى انفاق انتخاب مكنيد. ، مگر از آن چشم بپوشيد، گيريدنمى
 « 262آيه ، بقره»ند. رساننهند و آزار نمىبه دنبال انفاق منت نمى ٨



 .1﴾يسَْئَلُونكََ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الَْعَفْوَ ﴿ :و نيز فرموده

 ( در ذيل آيه شريفه مذكوره و شان نزول آن)بحث روايتى  

ه صلى الله عليه وآل)من هيچ مردمى نديدم كه بهتر از اصحاب محمد : در در المنثور از ابن عباس روايت كرده كه گفت
له از آن جم، و همه آن سؤالات در قرآن هست، تا آن جناب از دنيا رفت، چه به جز سيزده مساله از او نپرسيدند، باشند( و سلم

هْرِ الَْْرََامِ ﴿ و، ﴾يسَْئَلُونكََ عَنِ الَْْمَْرِ وَ الَمَْيسِِْْ ﴿ :است آيه  عَنِ يسَْئَلُونكََ ﴿ و، ﴾عَنِ الَََْتَامىَ يسَْئَلوُنكََ ﴿ و، ﴾يسَْئَلُونكََ عَنِ الَشذ
نْفَالِ ﴿ و، ﴾الَمَْحِيضِ 

َ
و خلاصه از آن جناب نپرسيدند مگر چيزى را كه به ، ﴾يسَْئَلُونكََ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ﴿ و، ﴾يسَْئَلُونكََ عَنِ الَْْ

  2.حالشان سود داشت
نازل  -كه پير مردى سالخورده و ثروتمند بود  -در باره عمرو بن جموح : در مجمع البيان در ذيل آيه نامبرده گفته است

  3.و به چه كسى دهم؟ خداى تعالى در پاسخ اين آيه را فرستاد، به چه چيز صدقه دهمرسول الله يا : كه پرسيد، شده
، انديت را ضعيف دانستهايشان روا: و گفتند، اين حديث را در در المنثور از ابن منذر از ابن حيان روايت كرده مؤلف:

چون در آيه تنها يك سؤال آمده آنهم سؤال از اينكه چه چيز ، گوئيم علاوه بر آن با مضمون آيه هم منطبق نيستولى ما مى
  4.و سخنى از اينكه به چه كسى انفاق كنند نيامده، انفاق كنند

ه از ابن جريح آورده ك، و ابن منذر، ثور از ابن جريرو نظير اين روايت در عدم انطباق با آيه روايتى است كه باز در المن
 ،پرسيدند اموال خود را به چه مصرفى برسانند؟ اين آيه نازل شد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای مؤمنين از : گفت

نْفَقْتُمْ مِنْ خَيٍْْ ﴿كه 
َ
  .صدقات مستحبى است و زكات غير اينها استو اين آيه مربوط به ، ﴾يسَْئَلُونكََ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أ

آيه  روزى كه: باز نظير آن در ضعف و عدم انطباق با آيه روايتى است كه در الدر المنثور از سدى نقل كرده كه گفت
 نازل شد هنوز زكات واجب نشده بود و اين آيه مربوط به مخارجى است 

  
                                                      

 « 2١9آيه ، بقره»پرسند چه انفاق كنند بگو ما زاد را. مى ١
 2٤٤ ، ص١، ج در المنثور 2
 ٣9 ، ص2، ج مجمع البيان ٣
 2٥٣ ، ص١، ج در المنثور ٤



  .1بعدا آيه زكات نازل شد و اين آيه را نسخ كرد، دهندت كه مىو صدقاتى اس، كنندكه افراد براى خانواده خود مى
مْوَالهِِمْ صَدَقةًَ ﴿ :فرمايدنسبت بين آيه زكات كه مى مؤلف:

َ
و بين اين آيه نسبت ناسخ و منسوخ نيست مگر  2﴾خُذْ مِنْ أ

 . اينكه معناى نسخ چيز ديگرى باشد
  

                                                      
 در المنثورال ١
 « ١0٤آيه ، توبه»از اموال آنان صدقه بگير.  2



 [218تا  216(:آيات 2]سوره البقره )

نْ تَُِ ﴿
َ
نْ تكَْرهَُوا شَيئْاً وَ هُوَ خَيٌْْ لكَُمْ وَ عَسَى أ

َ
بُّوا شَيئْاً وَ هُوَ شٌََّ كُتبَِ عَليَْكُمُ الَقِْتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لكَُمْ وَ عَسَى أ

نْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 
َ
ُ يَعْلمَُ وَ أ هْرِ الَْْرََامِ قِ  ٢١٦لَكُمْ وَ الَلَّذ ِ وَ يسَْئَلُونكََ عَنِ الَشذ تَالٍ فيِهِ قُلْ قتَِالٌ فيِهِ كَبيٌِْ وَ صَدٌّ عَنْ سَبيِلِ الَلَّذ

كْبَُّ مِنَ اَ 
َ
ِ وَ الَفِْتْنَةُ أ كْبَُّ عِنْدَ الَلَّذ

َ
هْلهِِ مِنْهُ أ

َ
لقَْتْلِ وَ لاَ يزََالوُنَ يُقَاتلُِونكَُمْ حَتِذ كُفْرٌ بهِِ وَ الَمَْسْجِدِ الَْْرََامِ وَ إخِْرَاجُ أ

ولئَكَِ حَبطَِتْ يرَُدُّ 
ُ
نْيَا وَ وكُمْ عَنْ دِينكُِمْ إنِِ اسِْتَطَاعُوا وَ مَنْ يرَْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كََفرٌِ فَأ عْمَالهُُمْ فِِ الَُِّ

َ
 أ

ونَ  صْحَابُ الَنذارِ هُمْ فيِهَا خَالُِِ
َ
ولئَكَِ أ

ُ
ِينَ آمَنُ  ٢١٧الَْْخِرَةِ وَ أ ولئَكَِ يرَجُْونَ إنِذ الََّذ

ُ
ِ أ ِينَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِِ سَبيِلِ الَلَّذ وا وَ الََّذ

ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ  ِ وَ الَلَّذ   ﴾٢١٨رحَْْتََ الَلَّذ

  ترجمه آيات 

داريد و چه بسا چيزها كه شما از آن كراهت داريد در حالى كه قتال بر شما واجب شده در حالى كه آن را مكروه مى
داند و داريد در حالى كه شر شما در آن است و خدا خير و شر شما را مىن در آن است و چه بسا چيزها كه دوست مىخيرتا

 (. 2١6)دانيد خود شما نمى
 پرسند بگو قتال در ماه حرام گناهى بزرگ است ولى جلوگيرى از تو از ماه حرام و قتال در آن مى

  



گيريشان از رفتن شما به مسجد الحرام و بيرون كردنشان مؤمنين را از آنجا نزد مشركين از راه خدا و كفر به آن و جلو
كنند به اين خدا گناه بزرگترى است چون فتنه است و فتنه جرمش از قتل بزرگتر است و اين مشركين لا يزال با شما قتال مى

د برگردد و در حال كفر بميرد اينگونه افراد اعمال اميد كه اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند و هر كس از شما از دين خو
 (. 2١7)شوند و آنان اهل جهنم و در آن جاويدانند مند نمىاجر شده در دنيا و آخرت از آن بهرهنيكشان بى

كسانى كه ايمان آوردند و كسانى كه مهاجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند آنان اميدوار رحمت خدا باشند كه خدا 
 (.2١٨)غفور و رحيم است 

  بيان آيات 

  ﴾كُتبَِ عَليَْكُمُ الَقِْتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لكَُمْ ﴿
ه كلام و امام اگر زمين، كلام در زمينه تشريع باشد البته اگر، كتابت همانطور كه مكرر گذشت ظهور در واجب شدن دارد

 . دهدآن وقت معناى راندن قضا را مى، (كتب اللَّه: )اى مثلا بفرمايدو در چنين زمينه، تكوين باشد
پس آيه دلالت دارد بر اينكه جنگ ، دهدو چون زمينه گفتار مساله تشريع است كلمه )كتب( معناى )واجب شد( را مى

 مانند آيه: ،مگر كسانى كه دليل آنها را استثنا كرده باشد، چون خطاب متوجه مؤمنين شده، تمامى مؤمنين واجب استو قتال بر 
عْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عََلَ الَمَْرِيضِ حَرَجٌ ﴿

َ
عْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عََلَ الَْْ

َ
 . و آيات و ادله ديگر 1﴾لَيسَْ عََلَ الَْْ

دان و اين ب، بر شما واجب شد( كتب)بلكه فرمود ، خدا بر شما واجب كرد( اللَّه كتب: )و در آيه مورد بحث نفرمود
و در چنين مقامى نام خدا بردن و فاعل را معرفى كردن نوعى هتك حرمت ، ﴾وَ هُوَ كُرْهٌ لكَُمْ ﴿ جهت است كه در ذيل آن دارد

ه چون در آيه فرمانى صادر شده ك، كندحفظ مىو تعبير به صيغه مجهول نام خداى عز اسمه را از سبكى و استخفاف ، خداست
 . مورد كراهت مؤمنين است

و كلمه )كره( به ضمه كاف به معناى مشقتى است كه انسان از درون خود احساس كند حال چه از ناحيه طبع باشد و يا 
انى ديگر مثل اينكه انس، شود اى ديگر و كلمه )كره( با فتحه كاف به معناى مشقتى است كه از خارج به انسان تحميلاز ناحيه

نْ ترَِثوُا الَن سَِاءَ كَرْهاً ﴿ و در قرآن كريم آمده:، خواهد مجبور سازداو را به كارى كه نمى
َ
فَقَالَ لهََا ﴿: و نيز آمده 2﴾لاَ يَُلُِّ لكَُمْ أ

وْ كَرْهاً 
َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًَْ أ

َ
 . 3﴾وَ للِْْ

  
                                                      

 « 6١آيه ، نور»بر نابينا و لنگ و بيمار حرجى در ترك جهاد نيست.  ١
 « ١٨آيه ، نساء»اين عمل بر شما حلال نيست كه با تهديد از زنان ارث ببريد.  2
 « ١١آيه ، فصلت»به آسمان و زمين گفت: بايد بيائيد چه به رغبت و چه به زور.  ٣



 گران بوده؟ چرا جنگيدن و قتال بر مؤمنين كره و 
و اما اينكه چرا جنگيدن و قتال بر مؤمنين كره و گران بوده؟ يا از اين جهت است كه در جنگ جانها در خطر قرار 

، كندو امنيت و ارزانى ارزاق و آسايش را سلب مى، آوردو حد اقل خستگى و كوفتگى دارد و ضررهاى مالى به بار مى، گيردمى
 . مورد كراهت انسان در زندگى اجتماعى است به دنبال دارد ها كهو از اين قبيل ناراحتى

هر چند خداى سبحان مؤمنين را در كتاب خود مدح كرده و ، آرى اينگونه ناملايمات طبعا بر مؤمنين هم شاق است
اى فهحال طاي ليكن در عين، كنند جدى و سودمند استو آنچه مى، در ميان آنان افرادى هستند كه در ايمانشان صادقند: فرموده

و اين معنا با مراجعه به آيات مربوطه به جنگ بدر و احد و ، كند كه در دلهايشان انحراف و لغزش هستاز ايشان را مذمت مى
 . خوردخندق و غزوات ديگر كاملا به چشم مى

تى مورد وق. دهدىو بلكه اكثريت آنها را طايفه دوم تشكيل م. و معلوم است مردمى كه مشتمل بر هر دو طايفه هستند
ته اين وجه الب، (قتال مكروه شما است: )و گفت، صحيح است كه صفت اكثر آنان را به همه آنان نسبت داد، خطاب قرار گيرند

 . اول بود
و عرق شفقت و رحمت بر تمامى مخلوقات در آنان ، اندو يا از اين جهت بوده كه مؤمنين به تربيت قرآن بار آمده

و نسبت به همه خلايق رأفت و مهر ، تربيت شدگان قرآن حتى از آزار يك مورچه هم پرهيز دارند، است شديدتر از ديگران
هم  بلكه دوست دارند با دشمنان، هر چند دشمنانشان كافر باشند، چنين كسانى البته از جنگ و خونريزى كراهت دارند، دارند

 ،خلاصه با عمل نيك و از راه احسان آنان را به سوى خدا دعوت نمودهو ، و آميزشى دوستانه داشته باشند، به مدارا رفتار كنند
ند و هم كفار با حالت كفر هلاك نشو، تا هم جان برادران مؤمنشان به خطر نيفتد، و به راه رشد و در تحت لواى ايمان بكشانند

 . و در نتيجه براى ابد بدبخت نگردند
ن خدايى چو، كننددر آيه مورد بحث به ايشان فهمانيد كه اشتباه مىخداى سبحان ، كردندچون مؤمنين اينطور فكر مى

اند هيچ در كفارى كه دچار شقاوت و خسران شده. داند كه دعوت به زبان و عملخوب مى، كه قانونگذار حكم قتال است
ونه پس اينگ. به درد آخرتنه ، خورندنه به درد دنياى كسى مى، شودو از بيشتر آنان هيچ سودى عايد دين نمى، اثرى ندارد

و ، و هيچ علاجى به جز قطع كردن، كندافراد در جامعه بشريت عضو فاسدى هستند كه فسادشان به ساير اعضا هم سرايت مى
 . اين وجه هم براى خود وجهى است. دور افكندن ندارند

و ليكن وجه اول به نظر با آيات عتاب ، كنند را توجيه ﴾وَ هُوَ كُرْهٌ لكَُمْ ﴿ :توانند جملهو اين دو وجه هر چند هر دو مى
هم به بيانى كه گذشت كه چرا به صيغه مجهول آمده  ﴾كُتبَِ عَليَْكُمُ الَقِْتَالُ ﴿ علاوه بر اينكه تعبير در جمله:، تر استمناسب

 .مؤيد وجه اول است

  در كلام خداى سبحان «لعل» و «عسى» معناى كلماتى چون 
نْ ﴿

َ
 ﴾...تكَْرَهُوا شَيئْاً وَ هُوَ خَيٌْْ لَكُمْ وَ عَسَى أ

 ،و امثال آن در كلام خداى تعالى در همان معناى اميدوارى استعمال شده( لعل)و ( عسى)در سابق گذشت كه كلمات 
 اميد قائم به خود گوينده يعنى ليكن لازم نيست كه

  



ب بلكه كافى است كه قائم به مخاط، و در خدا معنا ندارد، تا اشكال شود اميد نسبت به جاهل از آينده است، خداى تعالى باشد
نه از اين جهت است كه خود ، (اميد است چنين و چنان شود) فرمايدپس اگر خداى سبحان هم مى، يا در مقام تخاطب باشد

 . بلكه به اين عنايت است كه مخاطب و يا شنونده اميدوار شود، او اميد دارد
، دندو علاقمند به صلح و سلم بو، آيه شريفه براى اين است كه مؤمنين از جنگ كراهت داشتنددر ( عسى)و تكرار كلمه 

ى ان تكرهوا عس: )فرمودتوضيح اينكه اگر مى، كنندخداى سبحان خواست تا ارشادشان كند بر اينكه در هر دو جهت اشتباه مى
بسا  چون، شد كه ملاك كار كراهت و محبت شما نيستمعنايش اين مى( او تحبوا شيئا و هو شر لكم، شيئا و هو خير لكم

ر اشتباه گويند كه يك باو اين سخن را به كسى مى، گيرد كه واقعيت نداردشود كه اين كراهت و محبت به چيزى تعلق مىمى
و ، يدهاهت ورزكرده باشد مثلا تنها از ديدن زيد كراهت داشته و اما كسى كه دو بار خطا كرده يكى اينكه از ديدن اشخاص كر

طايش اشاره كند به هر دو خدر برابر چنين كسى بلاغت در گفتار ايجاب مى، گيرى و تنهايى شدهيكى هم اينكه دوستدار گوشه
عسى ان )گيرى زيرا ات به گوشهو نه در علاقه، اىو گفته شود تو نه در كراهتت از معاشرت راه درست را پيش گرفته، شود

چه بسا از چيزى بدت آيد كه برايت خوب باشد و چه بسا به ، لك و عسى أن تحب شيئا و هو شر لكتكره شيئا و هو خير 
 . ىتوانى به حقيقت امر برسو خودت به تنهايى نمى، براى اينكه تو جاهل هستى( چيزى علاقمند باشى و برايت بد باشد

نْ ﴿جمله: و هم بطورى كه ، شتندهم از قتال كراهت دا، در آيه مورد بحث هم مؤمنين چنين وضعى داشتند
َ
مْ حَسِبْتُمْ أ

َ
أ

ِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلكُِمْ  تكُِمْ مَثَلُ الََّذ
ْ
ا يَأ َنذةَ وَ لمَذ ْْ  لذا خداوند خواست، به سلم و صلح علاقمند بودند، نيز اشاره دارد ﴾تدَْخُلُوا اَ

نْ تكَْرَهُوا﴿ با دو جمله مستقل يعنى، ايشان را به هر دو اشتباهشان واقف سازد
َ
نْ تَُبُِّوا﴿ و ﴾عَسَى أ

َ
 مطلب را بيان ﴾عَسَى أ

 . فرمود
نْتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ ﴿

َ
ُ يَعْلمَُ وَ أ  ﴾وَ الَلَّذ

چون خداى تعالى خواسته است در بيان اين معنا راه تدريج را بكار ببندد ، كنداين جمله بيان خطاى ايشان را تكميل مى 
و فرمود در باره هر چه كراهت داريد ، لذا در بيان اول تنها احتمال خطا را در ذهنشان انداخت، تا ذهن مؤمنين يكه نخورد

و بعد از آنكه ذهن ، و در باره هر چه علاقمنديد احتمال بدهيد كه برايتان بد باشد. احتمال بدهيد كه خير شما در آن باشد
التى و در چنين ح، قهرا جهل مركبى كه داشت زايل شد، شك افتادو حالت اعتدال به خود گرفته به ، مؤمنين از افراط دور شد

اين حكم يعنى حكم قتال كه شما از آن كراهت داريد حكمى است كه خداى : دوباره روى سخن را متوجه آنان كرده فرمود
 ز آنچه خدا كه بج، استبينيد هر چه باشد مستند به نفس شما و آنچه شما آگهى داريد و مى، داناى به حقايق امور تشريع كرده

  



و از حقايق بيشترى آگاه نيست. پس ناگزير بايد در برابر دستورش تسليم شويد. و اين آيه ، تعليمش داده علمى ندارد
ند آيه مان، و نفى آن از غير خدا مطابق ساير آياتى است كه دلالت بر معنا دارد، شريفه در اثبات علم على الاطلاق براى خدا

َ لاَ يَُفَِْ عَليَْهِ شَْ  إنِذ ﴿ شريفه: وَ قاَتلُِوا ﴿ :و ما در تفسير آيه 2﴾ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلِاذ بمَِا شَاءَ وَ لاَ يُُيِطُونَ بشَِِْ ﴿ :و آيه شريفه 1﴾ءٌ الَلَّذ
 ِ  . اى مطالب در باره جنگ و قتال گذرانديم بدانجا نيز مراجعه شودپاره 3﴾فِِ سَبيِلِ اللَّذ

  گ در ماه حرام و پاسخ آنسؤال در باره جن
هْرِ الَْْرََامِ قتَِالٍ فيِهِ ﴿   ﴾يسَْئَلُونكََ عَنِ الَشذ

و  ،اين كار جلوگيرى از راه خدا و كفر است: فرمايدو مى، كندهاى حرام منع و مذمت مىاين آيه شريفه از قتال در ماه
و بطور كلى فتنه از ، از آنجا جرم بزرگترى است نزد خدافرمايد كه با اين حال بيرون كردن اهل مسجد الحرام اين را هم مى

 . كشى بدتر استآدم
اى بوده كه چنين سؤالى هاى حرام جايز است يا نه؟ به دنبال حادثهخواهد اعلام بدارد اين سؤال كه آيا جنگ در ماهمى

ِينَ هَاجَرُ ﴿ فرمايد:هم مىو قبلا قتلى البته اشتباها واقع شده بوده. چون در آخر آيات ، كردهرا ايجاب مى ِينَ آمَنُوا وَ الََّذ وا إنِذ الََّذ
ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ  ِ وَ الَلَّذ ولئَكَِ يرَجُْونَ رحَْْتََ الَلَّذ

ُ
ِ أ  فهماند بعضىو با جمله خدا غفور و رحيم است مى، ﴾وَ جَاهَدُوا فِِ سَبيِلِ الَلَّذ

ن و اين قرائ، كرده بودند و كفار همين جرم را مايه جنجال قرار داده بودندو به ناچار مهاجرت ، از مهاجرين قتلى مرتكب شده
 . كندبن جحش و اصحابش را كه در روايات آمده تاييد مىعبد الله داستان 
﴿ ِ  ﴾وَ كُفْرٌ بهِِ وَ الَمَْسْجِدِ الَْْرََامِ ،  قُلْ قتَِالٌ فيِهِ كَبيٌِْ وَ صَدٌّ عَنْ سَبيِلِ الَلَّذ
و  ،ها و مخصوصا مراسم حج استو مراد از سبيل اللَّه عبادت، معناى جلوگيرى و يا برگرداندن است به( صد)كلمه  

المسجد )كلمه  و، در نتيجه مراد از كفر نامبرده كفر عملى است نه كفر اعتقادى، گرددبه سبيل بر مى( به)ظاهرا ضمير در كلمه 
و صد از  ،شود كه قتال در مسجد الحرام صد از سبيل اللَّهه معنا چنين مىو در نتيج، (سبيل اللَّه)عطف است بر كلمه ( الحرام

 . مسجد الحرام است
 اين : اندو بعضى از مفسرين گفته، كند بر حرمت قتال در شهر حراماين آيه دلالت مى

  
                                                      

 « ٥آيه  ،آل عمران»خدا هيچ چيزى بر او پوشيده نيست.  ١
 « 2٥٥آيه ، بقره»مگر به آن مقدارى كه او خواسته باشد. ، هاى خدا ندارندمردم احاطه به هيچ يك از علم 2
 ١90آيه ، بقره ٣



به همان دليلى كه در تفسير آيات ، نيستنسخ شده ولى درست  1﴾فَاقْتُلُوا الَمُْشِْْكيَِن حَيْثُ وجََدْتُمُوهُمْ ﴿ آيه بوسيله آيه:
 . قتال گذشت

كْبَُّ مِنَ الَقَْتْلِ ﴿
َ
ِ وَ الَفِْتْنَةُ أ كْبَُّ عِنْدَ الَلَّذ

َ
هْلهِِ مِنْهُ أ

َ
 ﴾وَ إخِْرَاجُ أ

يعنى اين عملى كه مشركين مرتكب شدند و رسول خدا و مؤمنين به وى را كه همان مهاجرين باشند از مكه كه زادگاه 
، هايى كه مشركين در باره مسلمانان روا داشتهو آزار و شكنجه، از قتال در مسجد الحرام بزرگتر است، ود بيرون كردندايشان ب

پس مشركين حق ندارند مؤمنين را ملامت ، و نيز دعوت به كفرشان از يك قتلى كه از سوى مسلمانان رخ داده بزرگتر است
ؤمنين علاوه بر اينكه آنچه م، كننداست از خلافى كه مؤمنين را به خاطر آن ملامت مىاند بزرگتر با اينكه آنچه خود كرده، كنند

 . و خدا هم آمرزگار رحيم است. به خاطر خدا و به اميد رحمت خدا كردند، كردند و در شهر حرام يك مشرك را كشتند
 ﴾وَ لاَ يزََالوُنَ يُقَاتلُِونكَُمْ ﴿
 .دهد)ليردوكم( را مىو معناى ، كلمه )حتى( براى تعليل است 
 . ﴾وَ مَنْ يرَْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ ﴿

 به اينكه اگر چنين كنند عملشان حبط، يعنى كسانى كه از دين اسلام برگردند، اين جمله تهديدى است عليه مرتدين
 .و تا ابد در آتش خواهند بود، شودمى

 گفتارى پيرامون حبط  

مله از آن ج، و در قرآن هم جز به عمل نسبت داده نشده، و از تاثير افتادن آن است، كلمه حبط به معناى باطل شدن عمل
كَ وَ لَِكَُونَنذ مِنَ الَْْاَسِِْينَ ﴿ فرموده:

كْتَ لَََحْبَطَنذ عَمَلُ شََْ
َ
 . 2﴾لَئنِْ أ

ِ وَ شَاقُّوا اَ ﴿ :و نيز فرموده وا عَنْ سَبيِلِ الَلَّذ ِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّ َ إنِذ الََّذ وا الَلَّذ َ لهَُمُ الَهُْدىَ لَنْ يضََُُّ لرذسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينذ
طِيعُوا الَرذسُولَ وَ لاَ تُبْطِ 

َ
َ وَ أ طِيعُوا الَلَّذ

َ
ِينَ آمَنُوا أ يُّهَا الََّذ

َ
عْمَالهَُمْ ياَ أ

َ
عْمَالَكُمْ شَيئْاً وَ سَيُحْبطُِ أ

َ
 . 3﴾لُوا أ

  
                                                      

 6آيه ، توبه ١
 « 6٥آيه ، زمر»شود و از زيانكاران خواهى بود. اگر شرك بورزى بطور مسلم عملت حبط مى 2
بدانند  ،بعد از آنكه راه هدايت بر ايشان روشن شد، با رسول به دشمنى برخاستند، راه خدا جلوگيرى نمودهبه درستى كسانى كه كافر شدند و از  ٣

ه و زنهار ك، ايد شما خدا و رسول را اطاعت كنيداى كسانى كه ايمان آورده، شودو به زودى اعمالشان حبط مى، رسانندكه به خدا هيچ ضررى نمى
 « ٣٣آيه ، محمد»اعمال خود را باطل مكنيد. 



و به اينان ، به آنان فرموده اعمالتان حبط شده، ميان كفار و مؤمنين مقابله انداختهو ذيل همين آيه سوره محمد كه 
 :آيه هم چنان كه از، دلالت دارد بر اينكه حبط به معناى بطلان عمل است، فرمايد زنهار مواظب باشيد عملتان باطل نگرددمى

وَ قدَِمْنَا إلََِ مَا عَمِلُوا منِْ ﴿ :شود و قريب به آن آيهنيز اين معنا استفاده مى 1﴾يَعْمَلُونَ وَ حَبطَِ مَا صَنَعُوا فيِهَا وَ باَطِلٌ مَا كََنوُا ﴿
 . است 2﴾عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً 

  است( عبادى و معيشتى)معنا و آثار حبط اعمال و بيان اينكه مراد از حبط ابطال مطلق اعمال 
ل اين كلمه از اص: اندبعضى گفته، به معناى باطل شدن عمل و از تاثير افتادن آن است( حبط)و سخن كوتاه اينكه كلمه 

گاهى منجر  و، بطورى كه شكمش باد كند، و حبط به معناى پرخورى حيوان است، يعنى با فتحه حا و با، حبط با حركت است
 . به هلاكتش شود

پس حبط ، شدن اعمال انسان هم در دنيا و هم در آخرت است و آنچه خداى تعالى در باره اثر حبط بيان كرده باطل
كند زندگى دنيا را هم آرى ايمان بخدا همانطور كه زندگى آخرت را پاكيزه مى، از جهت اثر آخرتى آنها، ارتباطى با اعمال دارد

وْ ﴿ :هم چنان كه قرآن كريم فرمود، سازدپاكيزه مى
َ
بَِةً وَ مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذَكَرٍ أ نْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييِنَذهُ حَيَاةً طَي 

ُ
أ

حْسَنِ مَا كََنوُا يَعْمَلُونَ 
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
 . 3﴾لَنَجْزِيَنذهُمْ أ

يشان شود؟ و احال ببينيم چگونه اعمال كفار و مخصوصا مرتدين در دنيا و آخرت حبط مى، اين بود معناى كلمه حبط
 . زيانكاريشان در دنيا كه بسيار روشن است گردند؟ امازيانكار مى

تا وقتى  ،و هيچ ابهامى در آن نيست براى اينكه قلب كافر و دلش به امر ثابتى كه همان خداى سبحان است بستگى ندارد
و دلش  ،رسد آن را نيز از ناحيه خدا بداندو چون به مصيبتى مى، و خرسند گردد، رسد نعمت را از ناحيه او بداندبه نعمتى مى

به خلاف مؤمن كه در همه اين مراحل زندگى دلش به جايى ، و نيز در هنگام حاجت دست به درگاه او دراز كند، تسلى يابد
 . بستگى دارد

  
                                                      

 « ١6آيه ، هود»و آنچه كردند باطل گشت. ، نتيجه شدآنچه در دنيا كردند بى ١
 « 2٣آيه ، فرقان»و تمامى اعمالشان را به باد فنا داديم. ، و ما به آنچه كردند پرداختيم 2
حياتى طيب زنده نموده و اجرشان را طبق بهترين آنچه ما او را به ، به شرطى كه ايمان داشته باشد، هر كس چه مرد و چه زن عمل صالحى كند ٣

 « 97آيه ، نمل»دهيم. كردند مىمى



حْيَينَْاهُ ﴿ :فرمايدو خداى تعالى در اين مقايسه مى
َ
 وَ مَنْ كََنَ مَيْتاً فَأ

َ
 لنذاسِ كَمَنْ وَ جَعَلْنَا لََُ نوُراً يَمْشِِ بهِِ فِِ اَ ،  أ

لُمَاتِ ليَسَْ بَِاَرِجٍ مِنْهَا
و نظير ، نورو مؤمن را در زندگى دنيا نيز داراى نور و حيات خوانده و كافر را مرده و بى 1﴾مَثَلُهُ فِِ الَظُّ

عْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنِذ ﴿ :آن آيه
َ
عْمىَ فَمَنِ اتِذبَعَ هُدَايَ فَلَ يضَِلُّ وَ لاَ يشَْقَى وَ مَنْ أ

َ
هُ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ أ  . 2﴾لََُ مَعِيشَةً ضَنْكًَّ وَ نََشُُْْ

 . فهميم زندگى مؤمن و معيشتش فراخ و وسيع و قرين با سعادت استكه از راه مقابله مى
َ مَوََّْ ﴿: و همه اين مطالب و علت سعادت و شقاوت را در يك جمله كوتاه جمع كرده و فرموده نذ الَلَّذ

َ
ِينَ ذَلكَِ بأِ  الََّذ

نذ الَكََّْفرِِينَ لاَ مَوََّْ لهَُمْ 
َ
 . 3﴾آمَنُوا وَ أ

مطلق كارهايى است كه انسان به منظور تامين سعادت ، شودپس از آنچه گذشت معلوم شد مراد از اعمالى كه حبط مى
و ، آنها را در حال ايمان ،و مرتد، و كارهايى كه نيت قربت لازم دارد، نه خصوص اعمال عبادتى، دهدزندگى خود انجام مى

نه ، تمطلق عمل اس، مراد از عمل: رسانددليل ديگرى كه مى، علاوه بر دليل گذشته، قبل از برگشتن به سوى كفر انجام داده
 :باره فرموده و در اين، با اينكه كفار عبادتى ندارند، ديديد حبط را به كفار و منافقين هم نسبت داده: اين است كه، تنها عبادت

ِينَ كَفَرُوا فَتَعْ ﴿ قْدَامَكُمْ وَ الََّذ
َ
َ يَنْصُِْكُمْ وَ يثَُب تِْ أ وا الَلَّذ ِينَ آمَنُوا إنِْ تَنْصُُِ يُّهَا الََّذ

َ
نذهُمْ ياَ أ

َ
عْمَالهَُمْ ذَلكَِ بأِ

َ
ضَلذ أ

َ
ساً لهَُمْ وَ أ

عْمَالهَُمْ 
َ
حْبَطَ أ

َ
ُ فَأ نْزَلَ الَلَّذ

َ
 . 4﴾كَرهُِوا مَا أ

مُرُ ﴿ :فرمايدو نيز مى
ْ
ِينَ يَأ ٍ وَ يَقْتُلوُنَ الََّذ

ِ وَ يَقْتُلوُنَ الَنذبيِ يَِن بغَِيِْْ حَق  ِينَ يكَْفُرُونَ بآِياَتِ الَلَّذ
سْطِ مِنَ ونَ باِلقِْ إنِذ الََّذ

نْيَ  عْمَالهُُمْ فِِ الَُِّ
َ
ِينَ حَبطَِتْ أ ولَئكَِ الََّذ

ُ
لَِمٍ أ

َ
ْهُمْ بعَِذَابٍ أ ِ  ا الَنذاسِ فَبَشْ 

  
                                                      

هايى مثلش مثل كسى است كه در ظلمت، كندو نورى برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم زندگى مى، اش كرديمآيا كسى كه مرده بود ما زنده ١
 « ١22آيه ، انعام» قرار گرفته باشد كه بيرون شدن برايش نيست؟.

 « ١27آيه ، طه»كنيم. زندگى كافر و معيشتش در دنيا نيز تنگ و خسته كننده است و در قيامت او را كور محشور مى 2
 « ١١آيه ، محمد»و اينكه كافران سرپرستى ندارند. ، اندو همه اينها بدان جهت است كه خدا سرپرست كسانى است كه ايمان آورده ٣
و كسانى كه كافر شدند و ، سازدو قدمهايتان راى ثابت و استوار مى، كندياريتان مى، ايد اگر خدا راى يارى كنيدايمان آورده اى كسانى كه ٤

 « 9آيه ، محمد»و خدا هم اعمالشان راى حبط كرد. ، چون آنان از آنچه خدا نازل كرده بود كراهت داشتند، . را گم كرد.اعمالشان



 . و آياتى ديگر 1﴾نْ ناَصِِِينَ وَ الَْْخِرَةِ وَ مَا لهَُمْ مِ 
شود كه عمل از اين اثر و پس حاصل آيه مورد بحث مانند ساير آيات حبط اين است كه كفر و ارتداد باعث آن مى

 آدمى حياتى و جانى به اعمال، شودهم چنان كه ايمان باعث مى، افتدخاصيت كه در سعادت زندگى دخالتى داشته باشد مى
شده  باعث، حال اگر كسى باشد كه بعد از كفر ايمان بياورد، دهدكه به خاطر داشتن آن اثر خود را در سعادت آدمى مى، دهدمى

شود كه  و اگر كسى فرض، و در نتيجه اعمالش در سعادت او اثر بگذارند، كه به اعمالش كه تا كنون حبط بود حياتى ببخشد
و  ،گذاردو ديگر در سعادت دنيا و آخرت وى اثر نمى، شودو حبط مى، ميردتمامى اعمالش مى، مرتد شده باشدبعد از ايمان 

و شقاوتش قطعى ، حبط او حتمى شده، و اما اگر با حال ارتداد مرد، ليكن هنوز اميد آن هست كه تا نمرده به اسلام برگردد
 .گرددمى

 شود شخص مرتد تا حين مرگ باقى است يا به محض ارتداد حبط مى بى اساس بودن نزاع در اينكه آيا اعمال 
، ودششود كه بحث و نزاع در اينكه آيا اعمال مرتد تا حين مرگ باقى است و در هنگام مرگ حبط مىاز اينجا روشن مى

 . شود بحثى است باطل و بيهودهيا از همان اول ارتداد حبط مى
اگر تا آن  ،تا دم مرگش باقى است، اينكه اعمالى كه مرتد قبل از ارتداد انجام داده به، اندتوضيح اينكه بعضى قائل شده

وَ مَنْ يرَْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ ﴿ :فرمايدو به اين آيه استدلال كرده كه مى، شودلحظه به ايمان خود برنگردد آن وقت حبط مى
عْ 
َ
ولئَكَِ حَبطَِتْ أ

ُ
نْيَا وَ الَْْخِرَةِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كََفرٌِ فَأ   2﴾مَالهُُمْ فِِ الَُِّ
چون اين آيه نيز حال كفار ، هم آن را تاييد كند 3﴾وَ قدَِمْنَا إلََِ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً ﴿ :و چه بسا آيه

مال صاحب اع، مرگ به ايمان سابق خود برگرددكند و نتيجه اين نظريه آن است كه اگر مرتد در دم در هنگام مرگ را بيان مى
 . رودو دست خالى از دنيا نمى، شودسابق خود نيز مى

 و ، شوداند به اينكه به محض ارتداد اعمال صالح آدمى باطل مىبعضى ديگر قائل شده
  

                                                      
شان را به تو اي، رسانندخوانند به قتل مىآنان را هم كه مردم را به رعايت عدالت مى، كشندو پيامبران را مى، ورزنددا كفر مىآنهايى كه به آيات خ ١

 « 22آيه ، آل عمران»شود و به هيچ وجه ياورى ندارند. كه اينان همانهايند كه اعمالشان در دنيا و آخرت حبط مى، عذابى دردناك مژده ده
 شود.و در نتيجه در حال كفر بميرد اعمالشان در دنيا و آخرت حبط مى، از شما از دين خود برگردد و كسى كه 2
 « 2٣آيه ، فرقان ٣



 تواند تا دم مرگر دومش مىبله بعد از ايمان با، هر چند كه بعد از ارتداد دوباره به ايمان برگردد، گرددديگر بر نمى
كه تمامى اعمال كه تا دم مرگ ، و آيه شريفه كه قيد مرگ را آورده منظورش بيان اين جهت است، اعمال صالحى انجام دهد

 . شودانجام داده حبط مى
در  يفهشوى كه آيه شرچون اگر در آنچه ما گفتيم دقت كنى متوجه مى، و ما گفتيم اصلا جايى براى اين بحث نيست

 .شودصدد بيان اين معنا است كه تمامى اعمال و افعال مرتد از حيث تاثير در سعادتش باطل مى

 ( احباط و تكفير)بررسى مساله تاثير اعمال نيك و بد در يكديگر 
و آن مساله احباط و ، در اينجا مساله ديگرى هست كه تا حدى ممكن است آن را نتيجه بحث در حبط اعمال دانست

لكه حسنات و يا نه ب، كنندو آن عبارت است از اينكه آيا اعمال در يكديگر اثر متقابل دارند و يكديگر را باطل مى، استتكفير 
البته اين از نظر قرآن مسلم است كه حسنات چه ، و سيئات هم حكم خود و اثر خود را دارند، و اثر خود را دارند، حكم خود

 . چون قرآن در اين باره تصريح دارد، بردمىشود كه اثر سيئات را از بين بسا مى
علما در  و آن گاه اين، سازنداعمال يكديگر را باطل مى: اندو گفته، اندبعضى از علما قائل به تباطل و تحابط اعمال شده

ود را از بين ز خاى سيئه قبل او هر حسنه، كندهر گناهى حسنه قبل از خود را باطل مى: اندبعضى گفته، بين خود اختلاف كرده
 . و يا تنها سيئه، و لازمه آن حرف آن است كه انسان يا تنها حسنه برايش مانده باشد، بردمى

، دبه اين معنا كه از حسنات و سيئات هر كدام بيشتر باش، شودميان حسنات و سيئات موازنه مى: اندو بعضى ديگر گفته
و قول اين است و لازمه اين د، تا بقيه بيشتر بدون منافى باقى بماند، شودىبه مقدار آنكه كمتر است از آنكه بيشتر است كم م

ر دو با و يا سيئه به تنهايى و يا اينكه ه، يا حسنه به تنهايى، اش بجز يك قسم نمانده باشدكه براى هر انسانى از اعمال گذشته
 . و هيچ چيز برايش نمانده باشد، اندو تساقط كرده، هم مساوى بوده

ُ ،  وَ آخَرُونَ اعِْتََفَُوا بذُِنوُبهِِمْ ﴿ :از ظاهر آيه اولازيرا ، ين درست نيستو ا خَلطَُوا عَمَلً صَالِْاً وَ آخَرَ سَي ئِاً عَسَى الَلَّذ
َ غَفُورٌ رحَِيمٌ  نْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إنِذ الَلَّذ

َ
توبه خدا سيئات را و تنها ، ماندباقى مى، آيد كه اعمال چه حسنات و چه سيئاتبر مى 1﴾أ

 . سازدو تحابط به هر معنايى كه تصورش كنند با اين آيه نمى، برداز بين مى
خداى تعالى در مساله تاثير اعمال همان روشى را دارد كه عقلا در اجتماع انسانى خود دارند و آن روش مجازات  ثانياو

 و ، دهندكه كارهاى نيك را جدا پاداش مى، است
  

                                                      
ه خدا ك، اند و اميد است خدا از ايشان در گذرداعمالى صالح و اعمالى طالح را بهم در آميخته، و يك دسته ديگرند كه به گناهان خود اعتراف كرده ١

 « ١0٣آيه ، توبه»مهربان است. آمرزگار 



كه ، دشومگر در بعضى از گناهان كه باعث قطع رابطه مولويت و عبوديت از اصل مى، ا جداگانه كيفركارهاى زشت ر
و حاجتى به آوردن آنها ، و آيات در اينكه روش خدا اين است بسيار زياد است، كننددر اين موارد تعبير به حبط عمل مى

 . نيست
 . اعمال اثر خود را دارد چه حسنه و چه سيئهو هر يك از ، نوع اعمال محفوظند: اندبعضى ديگر گفته

َ يَعَْلْ لكَُمْ ﴿ :برد هم چنان كه فرمودشود كه حسنه سيئه را از بين مىبله چه بسا مى ِينَ آمَنُوا إنِْ تَتذقُوا الَلَّذ يُّهَا الََّذ
َ
ياَ أ

ِرْ عَنْكُمْ سَي ئَِاتكُِمْ   . 1﴾فُرْقاَناً وَ يكَُف 
لَ فِِ يوَْمَيْنِ فَلَ إثِْمَ عَلَيْهِ فَمَنْ تَ ﴿ :و نيز فرموده ِرْ عَنْكُمْ ﴿ :و نيز فرموده 2﴾عَجذ إنِْ تَُتَْنبُِوا كَبَائرَِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكَُف 

 . 3﴾سَي ئَِاتكُِمْ 
مَلً صَالِْاً إلِاذ مَنْ تاَبَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَ ﴿ :هم چنان كه فرمود، كندبلكه بعضى از اعمال گناه را مبدل به حسنه مى

ُ سَي ئَِاتهِِمْ حَسَنَاتٍ  لُ الَلَّذ ِ وْلئَكَِ يُبَد 
ُ
 . 4﴾فَأ

و آن اين است كه ببينيم مكان و زمان اين جزا و ، در اينجا مساله ديگرى هست كه اصل و بنيان آن دو مساله است
عالم : اندحين مرگ و بعضى ديگر گفته: اندبعضى ديگر گفته، هنگام عمل: انداستحقاق آن كجا و چه وقت است؟ بعضى گفته

به اين معنا كه اگر آن حالى را كه در حال عمل داشت تا دم مرگ ، اند هنگام عمل است به موافاتبعضى هم گفته، آخرت است
ن هما ،در نتيجه، شودو بر چه حالى مستقر مى، مستحق جزا نيست مگر آنكه خدا بداند كه سرانجام حال او چيست، ادامه ندهد

 . شودجزائى را كه در حال عمل مستحق بود برايش نوشته مى
ه چون بعضى از آيات هستند ك، اندصاحبان اين اقوال هر يك براى گفته خود استدلال به آياتى متناسب با آن كرده

اند استدلال كرده لفيقاى كه براى خود تركيب و تالبته گاهى به وجوه عقليه، شودمناسب با يكى از اين اوقات و منطبق با آن مى
 . اندنموده

  
                                                      

 كند.د، و گناهانتان را تكفير مىدهاگر از خدا بترسيد خداى تعالى برايتان نيروى جداسازى حق از باطل قرار مى، ايداى كسانى كه ايمان آورده ١
 « 29انفال، آيه »
 « 20٣آيه ، بقره»گناهى بر او نيست. ، پس هر كس عجله كند در دو روز 2
 « ٣١آيه ، نسا»كنيم. شويد دورى كنيد بديهايتان را از شما محو مىهاى گناهانى كه از آنها نهى مىكبيرهاگر از  ٣
 « 70آيه ، فرقان»كند. اينان همانهايند كه خدا گناهانشان را مبدل به حسنات مى، و ايمان آورده عمل صالح انجام دهد، مگر كسى كه توبه كند ٤



 زمان و مكان استحقاق جزاى اعمال است، مساله اصلى در مبحث احباط و تكفير
اين است كه اگر ما در باب ثواب و عقاب و حبط و تكفير و مسائلى نظير اينها راه نتيجه : ولى آنچه جا دارد گفته شود

َ ﴿: اعمال را كه در تفسير آيه نْ يضََْبَِ مَثَلً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَاإنِذ الَلَّذ
َ
لازمه آن راه اين ، بيان شد پيش بگيريم، 1﴾لاَ يسَْتَحْيِى أ

است كه بگوئيم نفس و جان انسانى ما دام كه متعلق به بدن است جوهرى است داراى تحول كه قابليت تحول را هم در ذات 
و نتايج و آثار سعيده و شقيه قائم به آن صورتها ، شودصورتهايى كه از او صادر مىيعنى آن ، و هم در آثار ذاتش، خود دارد

 . است
تصف كه مقتضى آن است كه م، شوداى پيدا مىدر ذاتش صورت معنويه، شوداى از انسان صادر مىبنا بر اين وقتى حسنه

شود كه صورت عقاب قائم بدان و پيدا مىزند صورت معنويه ديگرى در او چون گناهى از او سر مى، به صفت ثواب شود
لذا ، ستزند در تغير اچيزى كه هست ذات انسان از آنجايى كه گفتيم متحول و از نظر حسنات و سيئاتى كه از او سر مى، است

مواره و ه، اين است وضع نفس آدمى، ممكن است صورتى كه در حال حاضر به خود گرفته مبدل به صورتى مخالف آن شود
حركت از استعداد به )از حركت و تحول ، يعنى نفس از بدن جدا گشته، رض اين دگرگونى هست تا مرگش فرا رسددر مع

 . بايستد( فعليت و تحول از صورتى به صورتى ديگر
مگر از ناحيه  ،پذيردثابت يعنى اينكه ديگر تحول و دگرگونگى نمى، در اين هنگام است كه صورتى و آثارى ثابت دارد

 . يا به آمرزش و يا شفاعت به آن نحوى كه در سابق بيان كرديم، الىخداى تع
 در آن، و همچنين اگر در مساله ثواب و عقاب مسلك مجازات را به آن جور كه در گذشته بيان كرديم اختيار كنيم

و عقاب  وابصورت حال انسان از جهت به دست آوردن حسنه و سيئه و اطاعت و معصيت نسبت به تكاليف الهيه و ترتب ث
 . بر آنها حال يك انسان اجتماعى از جهت تكاليف اجتماعى و ترتب مدح و ذم بر آنها خواهد بود

ر بد باشد و اگ، كنند به مدح اواگر فعل خوبى باشد شروع مى، بينيم عقلا به مجرد اينكه فعلى از فاعلش سرزدو ما مى
چون ممكن است به ، تواند باشدنظر دارند كه مدح و ذمشان دائمى نمى پردازند به مذمت و ملامتش ولى اين معنا را هم درمى

آنكه فعلا مستحق مدح است در آينده مستحق مذمت و آنكه فعلا مستحق مذمت است ، خاطر عوض شدن فاعل عوض شود
 . در آينده مستحق مدح شود

  
                                                      

 26آيه ، بقره ١



و ليكن بقاى آن دو را مشروط به ، زنندپس عقلا هم هر چند مدح و ذم فاعل را به محض صدور فعل از فاعل بكار مى
، دانندو تنها كسى را مستحق مدح ابدى و يا مذمت هميشگى مى، دانند كه فاعل عملى بر خلاف آنچه كرده بود نكنداين مى

نكه بميرد يا به اي، شود كه فاعل دستش از عمل كوتاه شودو اين يقين وقتى حاصل مى، شودكه يقين كنند وضع او عوض نمى
و اگر  ،چنين كسى را اگر فاعل عمل نيكى بوده مستحق ستايش دائمى، و يا حد اقل ديگر استعداد زنده ماندن نداشته باشد

 .دانندمرتكب جنايتى شده سزاوار مذمت دائمى مى

 قول صحيح در مساله احباط و تكفير با توجه به مساله زمان و مكان استحقاق جزا  
ه براى اينك، اقوالى باطل و منحرف از حق بود، اقوالى كه در مسائل نامبرده نقل كرديم از اينجا معلوم شد كه همه آن

د حق مطلب اين است كه انسان به مجر اولا و معلوم شد كه. بناى بحث را بر اساسى گذاشته بودند كه اساسى و درست نبود
ممكن است دستخوش ، حقاقش دائمى نيستو ليكن اين است، شوداينكه عملى را انجام داد مستحق ثواب و يا عقاب مى

 . يعنى بميرد، آيد كه ديگر عملى از او صادر نشودو وقتى از معرض دگرگونى در مى، دگرگونى بشود
ه مجرد كه ب، حق اين است كه حبط هم نظير استحقاق اجر است، در مساله حبط شدن به وسيله كفر و امثال آن ثانياو

 . شودآن وقت يك طرفى مى، ه در معرض دگرگونى هست تا روزى كه صاحبش بميردولى هموار، آيدارتكاب گناه مى
 . يابدحبط همانطور كه در اعمال اخروى هست در اعمال دنيوى هم جريان مى ثالثاو 
 و دومى هم اولى را حبط، و اينكه يك عمل عمل ديگر را حبط كند، فرض تحابط يعنى حبط طرفينى در اعمال رابعاو 

 .به خلاف تكفير و امثال آن، اى است باطلفرضيه، كند

 گفتارى پيرامون احكام اعمال از حيث جزا 

 گذارند اشاره به اعمال نيك و بدى كه به انحاء مختلف در يكديگر اثر مى
ه مانند ارتداد كه آي، كنداى از گناهان حسنات دنيا و آخرت را حبط مىيكى از احكام اعمال آدمى اين است كه پاره

نْيَا وَ الَْْ ﴿: شريفه عْمَالهُُمْ فِِ الَُِّ
َ
ولئَكَِ حَبطَِتْ أ

ُ
آن را باعث حبط  ﴾خِرَةِ وَ مَنْ يرَْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كََفرٌِ فَأ

ز به حكم ه آن نيو يكى ديگر كفر است كفر به آيات خدا و عناد به خرج دادن نسبت به آنك، اعمال در دنيا و آخرت معرفى كرده
مُرُ ﴿ آيه:

ْ
ِينَ يَأ ٍ وَ يَقْتُلُونَ الََّذ

ِ وَ يَقْتُلُونَ الَنذبيِ يَِن بغَِيِْْ حَق  ِينَ يكَْفُرُونَ بآِياَتِ الَلَّذ
ْهُمْ إنِذ الََّذ ِ  ونَ باِلقِْسْطِ مِنَ الَنذاسِ فَبَشْ 

عْمَالهُُمْ فِِ 
َ
ِينَ حَبطَِتْ أ ولئَكَِ الََّذ

ُ
لَِمٍ أ

َ
نْيَا وَ الَْْخِرَةِ بعَِذَابٍ أ  باعث حبط اعمال در  1﴾ الَُِّ

  
                                                      

 ها گذشت(اش در همين نزديكى)كه ترجمه ٣2آيه ، آل عمران ١



 . دنيا و آخرت است
كند و هم در كه اثر گناهان را هم در دنيا محو مى، و همچنين در مقابل آن دو گناه بعضى از اطاعتها و اعمال نيك هست

ِينَ ﴿ :به دليل آيه شريفه، مانند اسلام و توبه، آخرت َ يَغْفِرُ قُلْ ياَ عِبَاديَِ الََّذ ِ إنِذ الَلَّذ نْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رحَْْةَِ الَلَّذ
َ
فُوا عََلَ أ سَْْ

َ
 أ

نْ يَ 
َ
سْلمُِوا لََُ مِنْ قَبْلِ أ

َ
نيِبُوا إلََِ رَب كُِمْ وَ أ

َ
ذهُ هُوَ الَْغَفُورُ الَرذحِيمُ وَ أ نوُبَ جََِيعاً إنِ تيَِكُمُ الَْعَذَابُ ثُمذ لاَ تُنْصَُِ الََُّّ

ْ
عُوا ونَ وَ اتِذبِ أ

نْزِلَ إلََِكُْمْ مِنْ رَب كُِمْ 
ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
  .1﴾أ

عْرَضَ عَنْ ذكِْرِي فَإنِذ لََُ مَعِيشَةً ضَنْكًَّ وَ نََشُُْْ ﴿ :و آيه شريفه
َ
هُ يوَْمَ فَمَنِ اتِذبَعَ هُدَايَ فَلَ يضَِلُّ وَ لاَ يشَْقَى وَ مَنْ أ

عْمىَ 
َ
 . 2﴾الَقِْيَامَةِ أ

ه و صلى الله عليه وآل)رسول خدای كند مانند دشمنى با عضى از گناهان است كه بعضى از حسنات را حبط مىو نيز ب
َ لهَُمُ الَهُْدىَ ﴿ :كه به حكم آيه شريفه( سلم ِ وَ شَاقُّوا الَرذسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينذ وا عَنْ سَبيِلِ الَلَّذ ِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّ نْ لَ  إنِذ الََّذ
طِيعُوا الَرذسُ يَ 

َ
َ وَ أ طِيعُوا الَلَّذ

َ
ِينَ آمَنُوا أ يُّهَا الََّذ

َ
عْمَالهَُمْ ياَ أ

َ
َ شَيئْاً وَ سَيُحْبطُِ أ وا الَلَّذ عْمَالَكُمْ ضَُُّ

َ
باعث حبط  3﴾ولَ وَ لاَ تُبْطِلُوا أ

ه مقابل و به معناى نهى از مشاق كند كه امر به اطاعت از رسول درچون مقابله ميان دو آيه اقتضا مى، شودبعضى از حسنات مى
 . با رسول بوده

 . و نيز ابطال در آيه دوم معناى حبط در آيه اول باشد
يُّهَا﴿ :كه به حكم آيه شريفه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای و نيز مانند صدا بلند كردن در حضور 

َ
ِينَ  ياَ أ الََّذ

صْوَاتكَُمْ فَوْقَ 
َ
 صَوْتِ الَنذبِ ِ وَ لاَ تَُهَْرُوا لََُ باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ  آمَنُوا لاَ ترَْفَعُوا أ

  
                                                      

چون كه او آمرزگار رحيم ، آمرزدكه خدا همه گناهان راى مى، از رحمت خدا مايوس مشويد، بگو اى بندگان من كه بر نفس خود ستم كرديد ١
احيه و بهترين آنچه از ن، ن وقت يارى نشويدو آ، قبل از آنكه عذاب به سراغتان آيد، و تسليمش شويد، و به سوى پروردگارتان برگرديد، است

 « ٥٥آيه ، زمر»پروردگارتان به سويتان نازل شده پيروى كنيد. 
و هر كس از ياد من اعراض كند معيشتى تنگ خواهد داشت و روز قيامت ، شود و نه بدبختپس هر كس هدايتم راى پيروى كند نه گمراه مى 2

 « ١2٤آيه ، طه»كنيم. هم او راى كور محشور مى
هرگز  ،و با رسول دشمنى ورزيدند آنهم بعد از آنكه راه هدايت برايشان روشن شد، و از راه خدا جلوگيرى كردند، به درستى آنان كه كافر شدند ٣

، اطاعت كنيد ايد خدا راى و نيز رسول راىهان اى كسانى كه ايمان آورده، شودو به زودى اعمال خودشان حبط مى، زنندهيچ ضررى به خدا نمى
 « ٣٣آيه ، محمد»و اعمال خود راى باطل مسازيد. 



عْمَالُكُ 
َ
نْ تََبَْطَ أ

َ
نْتُمْ لاَ تشَْعُرُونَ لِْعَْضٍ أ

َ
 . 1﴾مْ وَ أ

 :برد مانند نمازهاى واجب كه به حكم آيه شريفهو نيز بعضى از كارهاى نيك است كه اثر بعضى از گناهان را از بين مى
ي ئَِاتِ ﴿ لَةَ طَرَفَىِ الَنذهَارِ وَ زُلفَاً مِنَ الَلذيْلِ إنِذ الَْْسََنَاتِ يذُْهبََِْ الَسذ قمِِ الَصذ

َ
گردد و مانند حج كه به باعث محو سيئات مى 2﴾وَ أ

رَ فَلَ ﴿ :حكم آيه شريفه خذ
َ
لَ فِِ يوَْمَيْنِ فَلَ إثِْمَ عَليَْهِ وَ مَنْ تَأ  . 3﴾إثِْمَ عَليَْهِ فَمَنْ تَعَجذ
ِرْ عَنْكُمْ سَي ئَِاتكُِمْ ﴿ :و نيز مانند اجتناب از گناهان كبيره كه به حكم آيه شريفه  4﴾إنِْ تَُتَْنبُِوا كَبَائرَِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكَُف 

ثمِْ ﴿ :و نيز به حكم آيه شريفه، شودباعث محو سيئات مى ِينَ يَتَْنبُِونَ كَبَائرَِ الَِْ
وَ الَفَْوَاحِشَ إلِاذ الَلذمَمَ إنِذ رَبذكَ وَاسِعُ  الََّذ

 . شودباعث محو اثر گناهان كوچك مى 5﴾الَمَْغْفِرَةِ 
اش مانند قتل كه خداى تعالى در باره، كندو نيز بعضى از گناهان است كه حسنات صاحبش را به ديگران منتقل مى

نْ تَبُوءَ بإِثِمِْى ﴿ :فرموده
َ
ريِدُ أ

ُ
ِ أ
و اين معنا در باره غيبت و بهتان و گناهانى ديگر در روايات وارده از رسول خدا  6﴾ وَ إثِمِْكَ إنِِ 

كه ، ازدسو همچنين بعضى از طاعتها هست كه گناهان صاحبش را به غير منتقل مى، نقل شده( السلام معلیه)و ائمه اهل بيت 
 . بزودى خواهد آمد

به  مانند گمراه كردن مردم كه، نه عين آن را، كندسيئات غير را به انسان منتقل مىو نيز بعضى از گناهان است كه مثل 
وْزَارِ ﴿: حكم آيه

َ
وْزَارهَُمْ كََمِلةًَ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ وَ مِنْ أ

َ
 لَِحَْمِلُوا أ

  
                                                      

مواظب  و زنهار، كنيدآن طور كه با يكديگر داد و فرياد مى، ايد صدايتان راى بلندتر از صداى پيامبر در نياوريدهان اى كسانى كه ايمان آورده ١
 « 2آيه ، حجرات»باشيد با اين رفتار اعمالتان ندانسته حبط نشود. 

 « ١١٥آيه ، هود»برد. اى از شب بپا دار كه حسنات سيئات راى از بين مىنماز راى در دو طرف روز و پاره 2
 « 20٣آيه ، بقره»كسى كه دو روز زودتر و يا ديرتر برگردد گناهى بر او نيست.  ٣
 « ٣0آيه ، نسا»نيم. كايد اجتناب كنيد ما سيئات شما راى محو مىاى كه از آن نهى شدهاگر از گناهان كبيره ٤
چون پروردگار تو آمرزشى ، آمرزدو تنها جرمشان گناهان كوچك است خدا آنان راى مى، كنندكسانى كه از گناهان كبيره و فواحش اجتناب مى ٥

 « ٣2آيه ، نجم»وسيع دارد. 
 « ٣٤آيه ، مائده»خواهم كه تو با كشتن من گناهان خودت و گناهان مرا به دوش بگيرى. من مى 6



ِينَ يضُِلُّونَهُمْ بغَِيِْْ عِلْمٍ   . 1﴾الََّذ
ثْقَالهَُمْ ﴿ :و نيز فرموده

َ
ثْقَالهِِمْ  وَ لَََحْمِلُنذ أ

َ
ثْقَالاً مَعَ أ

َ
و همچنين بعضى از اطاعتها هست كه مثل حسنات ديگران  2﴾وَ أ

مُوا وَ آثاَرهَُمْ ﴿ :و قرآن در اين باره فرموده، نه عين آنها را، كندرا به انسان منتقل مى  . 3﴾وَ نكَْتُبُ مَا قدَذ
ذَقْنَاكَ ضِعْفَ ﴿ :و قرآن در اين باره فرموده، ودشاى از گناهان است كه باعث دو چندان شدن عذاب مىباز پاره

َ
إذِاً لَْ

 . 5﴾يضَُاعَفْ لهََا الَعَْذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴿ :و نيز فرموده 4﴾الََْْيَاةِ وَ ضِعْفَ الَمَْمَاتِ 
 :فرمودهاش مانند انفاق در راه خدا كه در باره، شوداى از طاعتها هست كه باعث دو چندان شدن ثواب مىو همچنين پاره

ِ سُنْبُ ﴿
نْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِِ كُُ 

َ
ِ كَمَثَلِ حَبذةٍ أ مْوَالهَُمْ فِِ سَبيِلِ الَلَّذ

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ  . 6﴾لةٍَ مِائةَُ حَبذةٍ مَثَلُ الََّذ

تيَْنِ ﴿ :و نظير اين تعبير در دو آيه زير آمده جْرهَُمْ مَرذ
َ
ولئَكَِ يؤُْتوَْنَ أ

ُ
كفِْليَْنِ مِنْ رحََْْتهِِ وَ يَعَْلْ لكَُمْ نوُراً يؤُْتكُِمْ ﴿ 7﴾أ

 . 8﴾تَمْشُونَ بهِِ وَ يَغْفِرْ لكَُمْ 
مْثَالهَِا﴿ علاوه بر اينكه به حكم آيه شريفه

َ
 . بطور كلى كارهاى نيك پاداش مكرر دارد 9﴾مَنْ جَاءَ باِلْْسََنَةِ فَلهَُ عَشُْْ أ

 و خداى تعالى ، كندمبدل به حسنات مىاى از حسنات هست كه سيئات را و نيز پاره
  

                                                      
 « ٣٥آيه ، نحل»اند در روز قيامت به دوش بكشند. اى از گناهان كسانى را كه بدون دليل گمراه كردهتا تمامى وبال گناهان خود را و پاره ١
 « ١٣آيه ، عنكبوت»حتما وزر و وبالهاى خود را با وزرهايى ديگر به دوش خواهند كشيد.  2
 « ١2آيه ، يس»نويسيم. نيك هم باقى گذاشتند مىو آنچه اثر ، نويسيمآنچه خود كردند مى ٣
 « 7٥آيه ، اسرا»چشانديم. آن گاه دو برابر در زندگى و دو برابر در مرگ عذابت مى ٤
 « ٣0آيه ، احزاب»عذاب او دو برابر خواهد شد.  ٥
 « 2٥١بقره، آيه »آورد. صد دانه مىو در هر سنبله ، دهداى است كه هفت سنبله مىكنند مانند دانهمثل كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى 6
 « ٥٤آيه ، قصص»گيرند. اينان اجرشان را دو بار مى 7
 « 2٨آيه ، حديد»آمرزد. و شما را مى، د تا با آن نور مشى كنيددهو برايتان نورى قرار مى، دهدخدا از رحمت خود دو چندان به شما مى ٨
 « ١60آيه ، انعام»هر كس عمل خيرى كند ده برابر مثل آن را خواهد داشت.  9



ُ سَي ئَِاتهِِمْ حَسَنَاتٍ ﴿ :در اين باره فرموده لُ الَلَّذ ِ وْلئَكَِ يُبَد 
ُ
 . 1﴾إلِاذ مَنْ تاَبَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلً صَالِْاً فَأ

ِينَ آمَنُو﴿ :فرمودهو در اين باره ، شود نظيرش عايد ديگرى هم بشوداى از حسنات است كه باعث مىو نيز پاره ا وَ وَ الََّذ
لَِنَْاهُمْ مِنْ عَمَلهِِمْ مِنْ شَْ 

َ
يِذتَهُمْ وَ مَا أ لْْقَْنَا بهِِمْ ذُر 

َ
يِذتُهُمْ بإِيِمَانٍ أ  . 2﴾ءٍ كُُُّ امِْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رهَيِنٌ اتِذبَعَتْهُمْ ذُر 

شود كه باعث مى، مانند ظلم به ايتام مردم، يز پيدا كنيمممكن است اگر در قرآن بگرديم نظير اين معنا را در گناهان ن
ِ ﴿ :فرمايدكه در اين باره مى، و نظير آن ستم در فرزندان ستمگر جريان يابد، فرزند خود انسان يتيم شود ينَ لوَْ وَ لَْخَْشَ الََّذ

يِذةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ   . 3﴾ترََكُوا مِنْ خَلفِْهِمْ ذُر 
اى دهد هم چنان كه پارهاى حسنات است كه سيئات صاحبش را به ديگرى و حسنات آن ديگرى را به وى مىو باز پاره

 ،و اين از عجايب امر جزا و استحقاق است، دهداز سيئات است كه حسنات صاحبش را به ديگرى و سيئات ديگرى را به او مى
كُمَهُ لَِمَِ ﴿ :بحث پيرامون آن در ذيل آيه شريفهان شاء الله كه  ي بِِ وَ يَعَْلَ الَْْبَيِثَ بَعْضَهُ عََلَ بَعْضٍ فَيَْْ ُ الَْْبَيِثَ مِنَ الَطذ يَز الَلَّذ

هر دسته از آنها ان شاء الله كه ، و در موارد همه اين آياتى كه ديديد روايات بسيار متنوعى وارد شده 4﴾جََِيعاً فَيَجْعَلهَُ فِِ جَهَنذمَ 
 .نقل خواهيم كردرا در ذيل آيه مناسبش 

  نظامى كه از لحاظ پاداش و كيفر اعمال بر اعمال حاكم است مغاير نظام طبيعى اعمال است 
شود كه اعمال انسانها از حيث مجازات يعنى از حيث تاثيرش و با دقت در آيات سابق و تدبر در آنها اين معنا روشن مى

 . اعمال از حيث طبع در اين عالم دارد در سعادت و شقاوت آدمى نظامى دارد غير آن نظامى كه
از حيث اينكه عبارت است از مجموع حركاتى جسمانى ، چون در اين عالم عمل خوردن مثلا كه يك عمل انسانى است

هايى عايد فاعل به تن، و اثرش هم كه عبارت است از سير شدن، و فعل و انفعالهايى مادى كه تنها قائم به شخص خورنده است
 با خوردن من ديگرى  و، شودمى

  
                                                      

 « 70آيه ، فرقان»و ايمان آورده اعمال صالح كنند كه خدا گناهانشان را مبدل به حسنات خواهد كرد. ، مگر كسانى كه توبه كنند ١
و از عملشان چيزى كم ، كنيمشان را به ايشان ملحق مىما ذريه، شان از ايشان در ايمان به خدا پيروى كردندكه ايمان آوردند و ذريهكسانى  2

 « 2١آيه ، طور»هر كسى در گرو عمل خويش است. ، كنيمنمى
 « ٨آيه ، نسا»بايد از خدا بترسند. ، شان ستم شودترسند بعد از مردنشان به ذريهكسانى كه مى ٣
 « ٣٨آيه ، انفال»ها را روى هم نهاده يك جا متراكم كند و در جهنمش قرار دهد. و همه خبيث، خواهد تا خبيث را از طيب جدا نمودهمى ٤



ولى با ، آوردكه آن را از صورتى به صورت ديگر در مى، و همچنين قيامى به غذاى خورده شده دارد، شودسير نمى
، شودو نيز غذايى كه به صورت نان بوده مبدل به برنج نمى، گرددو هضم نمى، شودجويدن اين غذا غذاهاى ديگر جويده نمى

اين حركاتى كه از او سر زده تنها زدن است و چيز ديگرى ، گردد و همچنين اگر زيد عمرو را بزندنمىو ذات و هويتش متبدل 
 . و همچنين مثالهاى ديگر، و تنها عمرو زده شده نه ديگرى، و تنها زيد زننده است نه ديگرى، نيست

ينيم قرآن كريم گناهان را كه از نظر بهم چنان كه مى، و ليكن همين افعال در نشاه سعادت و شقاوت احكامى ديگر دارد
وَ مَا ظَلمَُوناَ وَ لكَِنْ كََنوُا ﴿ :فرمايدگيرى از لذات باشد ظلم به نفس خوانده مىنظام دنيايى اى بسا خدمت به نفس و كام

نْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ 
َ
 . 1﴾أ

هْلهِِ ﴿ :و نيز فرموده
َ
ي ئُِ إلِاذ بأِ نْفُسِهِمْ ﴿ :و نيز فرموده 2﴾وَ لاَ يَُيِقُ الَمَْكْرُ الَسذ

َ
 . 3﴾انُْظُرْ كَيْفَ كَذَبوُا عََلَ أ

ِ قاَلوُا ضَلُّوا عَنذا بلَْ لمَْ نكَُنْ ندَْعُوا مِنْ ﴿ :و نيز فرموده يْنَ مَا كُنْتُمْ تشُِْْكُونَ مِنْ دُونِ الَلَّذ
َ
قَبْلُ شَيئْاً ثُمذ قيِلَ لهَُمْ أ

 ُ  .4﴾الَكََّْفرِِينَ كَذَلكَِ يضُِلُّ الَلَّذ

  اختلاف بين اين دو نظام نه تنها مخالف مبانى عقلى نيست بلكه مبتنى بر احكام كليه عقلائيه است
شود كه يك عمل در آن عالم مبدل به عملى ديگر چه بسا مى، و سخن كوتاه آنكه عالم مجازات نظامى جداگانه دارد

ر شود غير آن حكمى كه دو چه بسا به فعلى حكمى مى، شودبه ديگرى مىو چه بسا عملى كه از من سر زده مستند ، شودمى
 . و همچنين آثار ديگرى كه مخالف با نظام عالم جسمانى است، دنيا داشت

و اين معنا نبايد باعث شود كه كسى توهم كند كه اگر اين مطلب را مسلم بگيريم بايد احكام عقل را در مورد اعمال و 
بدين جهت جاى اين توهم نيست كه ما ، گيردو در اينصورت ديگر سنگ روى سنگ قرار نمى، دانيمآثار آن بكلى باطل ب

 ، كندبينيم خداى سبحان هر جا استدلال خودش و يا ملائكه موكل بر امور را بر مجرمين در حال مرگ يا برزخ حكايت مىمى
  

                                                      
 « ٥7آيه ، بقره»كردند. به ما ستم نكردند و ليكن در همان حال به نفس خود ستم مى ١
 « ٤٣ آيه، فاطر»جز به صاحبش نرسد. ، و نيرنگ بد 2
 « 2٤آيه ، انعام»چگونه عليه خود به خود دروغ گفتند.  ٣
يزى گويند چنين چپرستيدند؟ در پاسخ اول مىشود: كجايند آن خدايانى كه به جاى خدا و بعنوان شريك خدا مىسپس به ايشان گفته مى ٤

كند. اه مىآرى خدا اينطور كافران را گمر، پرستيديمدنيا چيزى نمى كند بگويند( اصلا ما در)بعدا عادتى كه به دروغ داشتند وادارشان مى، يابيمنمى
 « 7٤آيه ، مؤمن»



هايى كه عقل هاى عقلى يعنى حجته جا به حجتهم، نمايدو همچنين هر جا امور قيامت و آتش و بهشت را نقل مى
به  كند و هر كس هر چه كردهكه خدا به حق حكم مى، و همه جا بر اين نكته تكيه دارد، كندبشر با آنها آشنا است استدلال مى

 . گرددكمال و تمام به او بر مى
ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِِ ﴿ :فرمايدو از آن جمله مى ُ وَ نفُِخَ فِِ الَصُّ رْضِ إلِاذ مَنْ شَاءَ الَلَّذ

َ
مَاوَاتِ وَ مَنْ فِِ الَْْ يهِ ثُمذ نفُِخَ فِ ،  الَسذ

رضُْ بنُِورِ رَب هَِا وَ وُضِعَ الَكِْتَابُ وَ جِ 
َ
قتَِ الَْْ شََْ

َ
خْرىَ فَإذَِا هُمْ قيَِامٌ يَنْظُرُونَ وَ أ

ُ
ِ أ هَدَاءِ وَ قضُِىَ بيَنَْهُمْ ب ِ اءَ باِلنذبيِ يَِن وَ الَشُّ لْْقَ 

عْلمَُ بمَِا يَفْعَلُونَ 
َ
يَِتْ كُُُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتَْ وَ هُوَ أ  . 1﴾وَ هُمْ لاَ يُظْلمَُونَ وَ وُف 

و در آنچه اختلاف دارند به ، كه خدا بزودى در قيامت در ميان مردم به حق داورى، و نيز در قرآن اين خبر مكرر آمده
ِ وَ ﴿ :از شيطان حكايت فرموده كافى است كه گفتو در اين باب كلامى كه ، كندحق حكم مى َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الََْْق  إنِذ الَلَّذ

نْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لَِ فَلَ تَ 
َ
خْلفَْتُكُمْ وَ مَا كََنَ لَِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطَْانٍ إلِاذ أ

َ
نْفُسَكُمْ وَعَدْتكُُمْ فَأ

َ
 . 2﴾لُومُونِِ وَ لوُمُوا أ

نان هم و ليكن چ، فهميم كه هر چند ميان نشاه طبيعت و نشاه جزا همانطور كه گفتيم اختلاف روشنى هستجا مىاز اين
  .چيزى كه هست بايد با دقت و تدبر حل عقده كرد، نيست كه حجت و دليل عقلى در نشاه اعمال و نشاه جزا باطل باشد

، ى در دعوت مردم و ارشادشان به زبان خود آنان حرف زدهاين است كه خداى تعال، گشايدو چيزى كه اين عقده را مى
كه در  ،و به اصول و قوانينى تمسك كرده، طبق عقول اجتماعى سخن گفته، و در مخاطباتش با آنان و بياناتى كه براى آنان دارد

با امر و  و، بندگان شمرده و انبيا را فرستادگانى به سوى، خود را مولى و مردم را بندگان، عالم عبوديت و مولويت داير است
و غيره ارتباط خود را با ، و مغفرت، نهى و بعث و زجر و بشارت و انذار و وعده و تهديد و ساير ملحقات آن از قبيل عذاب

 . آنان حفظ فرموده
  

                                                      
، ودشميرد مگر كسى كه خدا بخواهد آن گاه نوبتى ديگر در صور دميده مىمى، شود هر كس كه در آسمانها و زمين استچون در صور دميده مى ١

، شوندو انبيا و شهدا آورده مى، آورندنامه اعمال را مى، و زمين به نور پروردگارش روشن گشته ،آيندكه ناگهان همه به حالت ايستاده و تماشا در مى
. اند داناتر استو او به آنچه مردم كرده، گيردشود و هر كس هر چه كرده به كمال و تمام پس مىو ستمى نمى، شودو بين بشر به حق داورى مى

 « 70آيه ، زمر»
جز اين نبود ، ولى با اين حال من دست زورى بر شما نداشتم، و وفا نكردم، اى دادماى حق و من هم وعدهوعده داد وعده به درستى خدا به شما 2

 « 22آيه ، ابراهيم»پس مرا ملامت نكنيد بلكه خود را ملامت كنيد. ، كه شما را دعوت كردم و شما هم به اختيار خود اجابتم كرديد



ها و تر از آن توهمفرمايد كه مساله عظيمو خود او تصريح مى، اين طريقه قرآن كريم است در سخن گفتن با مردم
حقايقى است كه فهم بشر بدان ، و چيزى است كه حوصله مردم گنجايش آن را ندارد، رسدخيالاتى است كه به ذهن مردم مى

و در نتيجه آن مقدارى كه ، تا هم افق با ادراك بشر شود، و بهمين جهت آن حقايق را نازل و باز هم نازل كرده، يابداحاطه نمى
وَ الَكِْتَابِ الَمُْبيِِن إنِذا جَعَلنَْاهُ قُرْآناً عَرَبيًِّا ﴿ :از تاويل اين كتاب عزيز بفهمند هم چنان كه فرمودخواهد از آن حقايق و خدا مى

يْنَا لعََلٌِّ حَكِيمٌ  ِ الَكِْتَابِ لََِ م 
ُ
ذهُ فِِ أ  . 1﴾لَعَلذكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إنِ

 ،مربوط به آن است اعتمادش بر احكام كليه عقلائيه است پس قرآن كريم در خبر دادن از خصوصيات احكام جزا و آنچه
 . و اساسش مصالح و مفاسد است، كه در بين عقلا داير است

هاى عادى با همه بلندى افقش قابل تطبيق با احكام عقلايى و لطف قضيه در اينجا است كه اين حقايق پنهان از سطح فهم
 . شود با آنها توجيهش كردو مى، نامبرده است

آرى عقل عملى اجتماعى هيچ امتناعى ندارد از اينكه بعضى از مفسدين را مثلا به تمامى آثار سويى كه بر عمل زشتش 
مثلا از قاتل تمامى حقوق اجتماعى كه به خاطر مرگ مقتول ، زند مؤاخذه نمودهو ضررهايى كه به اجتماع مى، شودمترتب مى
شوند مؤاخذه هايى كه ديگران مرتكب مىدر اجتماع باب كرده او را به تمامى زشتىو يا اگر سنت زشتى ، مطالبه كند، فوت شده

 . كند
وم حكم و در مثال د، در مثال اول حكم كند به اينكه آنچه مقتول گناه داشته به حسب اعتبار عقلى به گردن قاتل است

ه يك هر چند كه گنا، اند گناه خود او استانجام داده كند به اينكه تمامى گناهانى را كه افراد اجتماع به خاطر پيروى از سنت او
 . نمايداو را نيز مؤاخذه مى، كنديك آن افراد هم هست و همانطور كه تك تك افراد را مؤاخذه مى

و يا در باره فعلى معين و ، و همچنين ممكن است در باره كسى كه عملى را انجام داده حكم كند به اينكه انجام نداده
 ،و يا اينكه انسان امثال آن حسنات را دارد، و يا حسنات ديگران حسنات ما است، م كند به اينكه آن فعل نيستمحدود حك

 . همه اينها به مقتضاى مصالحى است كه موجود باشد
 پس قرآن كريم اين احكام عجيبى كه در باب جزا دارد از قبيل مجازات و يا پاداش 

  
                                                      

بلند و فرزانه  كه نزد ما مقامى، و اينكه اين كتاب در ام الكتاب بود، آن را خواندنى عربى كرديم تا شايد تعقلش كنندسوگند به كتاب مبين كه ما  ١
 « ٤آيه ، زخرف»دارد. 



 و فعلى را غير آن كردن و، و نسبت دادن فعل به كسى كه فاعل آن نيست، اندردهبه خاطر كارى كه ديگران ك، انسان
هر ، ددهاى كه در ظرف اجتماع و در سطح افكار عمومى جريان دارد توضيح مىو با قوانين عقلائيه، امثال آن را تعليل نموده

عى و عقلايى محصور در چهار ديوارى و احكام اجتما، چند كه بر حسب واقع و حقيقت نظامى دارد غير نظام عالم حس
شود و اين كشف در روز قيامت زندگى دنيا است و به زودى براى انسان چيزهايى كه در امروز برايش مستور بود كشف مى

 . شودها ظاهر مىاست كه همه سرائر و باطن
لْنَاهُ عََلَ ﴿ :هم چنان كه قرآن كريم فرموده  عِلْمٍ هُدىً وَ رحَْْةًَ لقَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ وَ لقََدْ جِئْنَاهُمْ بكِِتَابٍ فَصذ

ِينَ نسَُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءتَْ رُسُلُ رَب نَِا باِلَْْق ِ  ويِلُهُ يَقُولُ الََّذ
ْ
تِِ تَأ

ْ
ويِلهَُ يوَْمَ يَأ

ْ
 . 1﴾إلِاذ تَأ

نْ ﴿ :و نيز فرموده
َ
ِي بيَْنَ يدََيهِْ وَ تَفْصِيلَ الَكِْتَابِ لاَ وَ مَا كََنَ هَذَا الَقُْرْآنُ أ ِ وَ لَكِنْ تصَْدِيقَ الََّذ يُفْتََىَ مِنْ دُونِ الَلَّذ

ِ الَعَْالمَِينَ  ويِلُهُ ﴿ فرمايد(:)تا آنجا كه مى ﴾رَيْبَ فيِهِ مِنْ ربَ 
ْ
تهِِمْ تَأ

ْ
ا يَأ بوُا بمَِا لمَْ يُُيِطُوا بعِِلمِْهِ وَ لمَذ  .2﴾بلَْ كَذذ

  عدم اختلاف و تعارض بين دو دسته آيات مربوط به جزاى اعمال بيان
فَمَنْ ﴿ :با اين بيانى كه ذكر كرديم اختلافى كه در نظر ابتدايى ميان آيات مربوطه به اين احكام عجيب و ميان امثال آيه

ا  ةٍ شًََّ ةٍ خَيْْاً يرََهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرذ يسَْ للَِِْنسَْانِ ﴿ :و آيه 4﴾كُُُّ امِْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رهَيِنٌ ﴿ :و آيه 3﴾يرََهُ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرذ
نْ لَ
َ
وَ أ

َ لاَ يَظْلمُِ الَنذاسَ شَيئْاً ﴿ :و آيه 5﴾إلِاذ مَا سَعىَ   . شودو آيات بسيارى ديگر موجود است برطرف مى 6﴾إنِذ الَلَّذ
  

                                                      
ا جز اين آي، آورندتا هدايت و رحمت باشد براى مردمى كه ايمان مى، ايمكه آن را از روى علم شرح داده، با اينكه ما كتابى به سويشان فرستاديم ١

وردگار ما گويند به راستى رسولان پرآيد آنها كه در دنيا از يادش برده بودند مىروزى كه تاويلش مى، است كه اين كفار در انتظار تاويل آن كتابند
 « ٥2آيه ، اعراف»حق آورده بودند. 

كى در آن نيست ش، و تفصيل و توضيح آن كتابها است، خودبلكه مصدق كتب آسمانى قبل از ، توان گفت افترايى است به خدااين قرآن را نمى 2
، يونس»د. انو از تاويل آن خبر ندارند دروغ شمرده، اندفرمايد بلكه چيزى را كه به علم آن نرسيدهكه از ناحيه پروردگار عالميان است تا آنجا كه مى

 « ٣9آيه 
 7آيه ، زلزال ٣
 « 2١آيه ، طور»هر كس گروگان عمل خويش است.  ٤
 « ٣9آيه ، نجم»انسان به جز كرده خودش پاداشى ندارد.  ٥
 « ٤٤آيه ، يونس»كند. خدا مردم را به هيچ وجه ظلم نمى 6



اتل ظالم به گردن ق، كند به اينكه گناهان كشته شده به ظلمحكم مى براى اينكه آيات دسته اول كه مورد بحث ما است
 كرد كه هرو نيز آن آيات حكم مى، انداش كردهبه گناهان خودش مؤاخذه، اش كنندو وقتى به گردن او بود اگر مؤاخذه، است

س يك معصيت پ، نيز مرتكب شدهباب كننده ، اندكس سنت بدى باب كند پيروان آن سنت به تنهايى آن گناه را مرتكب نشده
و مثل  ،كرد به اينكه ياور ظالم در ظلمش و پيرو پيشواى ضلالت هر دو شريك در معصيتندو اگر حكم مى، دو معصيت است
خْرىَ ﴿: قهرا مصداق آيه، فاعلند، خود ظالم و پيشوا

ُ
م فه از حكنه اينكه اين دو طاي، شوندو نظاير آن مى ﴾...لاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

 . آيه نامبرده مستثنا باشند و يا مورد نقض آن واقع گردند
عْلَمُ بمَِا يَفْعَلُ ﴿ آيه شريفه:

َ
ِ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ وَ وُف يَِتْ كُُُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتَْ وَ هُوَ أ هم به همين  1﴾ونَ وَ قضُِىَ بيَنَْهُمْ باِلَْْق 

دلالت و يا حد اقل اشعار به اين دارد كه پرداخت و دادن ( كردند داناتر استبه آنچه مىو خدا )چون جمله ، كندمعنا اشاره مى
اى كه خلق پيش نه بر حسب محاسبه، اى است كه او از افعال خلق داردعمل هر كسى به وى بر حسب علم خدا و محاسبه

و در حكايت گفتار ، در دنيا از آنان سلب كرده زيرا خدا اين عقل را، چون خلق علم و عقل اين محاسبه را ندارند، خود دارند
عِيِْ ﴿ :دوزخيان فرموده صْحَابِ الَسذ

َ
وْ نَعْقِلُ مَا كُنذا فِِ أ

َ
 . 2﴾لوَْ كُنذا نسَْمَعُ أ

عْمىَ ﴿ :فرمايدو نيز در آخرت هم عقل و علم را از آنان گرفته مى
َ
عْمَى فَهُوَ فِِ الَْْخِرَةِ أ

َ
ِ أ ضَلُّ  وَ مَنْ كََنَ فِِ هَذِه

َ
وَ أ

 . 3﴾سَبيِلً 
فْئدَِةِ ﴿ :و نيز فرموده

َ
لعُِ عََلَ الَْْ ِ الَمُْوقدََةُ الَذتِِ تَطذ خْرَاهُمْ ﴿ :و در تصديق اين گرفتن علم و عقل فرموده 4﴾ناَرُ الَلَّذ

ُ
قاَلتَْ أ

 مِنَ الَنذارِ 
ضَلُّوناَ فَآتهِِمْ عَذَاباً ضِعْفاً

َ
ولاهَُمْ رَبذنَا هَؤُلاءَِ أ

ُ
ٍ ضِعْفٌ وَ لَكِنْ لاَ تَعْلمَُونَ  لِْ

كه در اين آيه براى همه  5﴾قاَلَ لكُِ 
 متبوعان و تابعان عذاب دو چندان اثبات 

  
                                                      

كردند داناتر و خدا به آنچه مى، شودو هر كس هر چه كرده به تمام و كمال داده مى، بدون اينكه ظلمى شوند، شودو ميان آنان به حق داورى مى ١
 « 70ه آي، زمر»است. 

 « ١0آيه ، ملك»بوديم از دوزخيان نمى، كرديمشنيديم و تعقل مىاگر ما مى 2
 « 72آيه ، اسرا»تر است. كسى كه در دنيا كور بوده در آخرت هم كور و بلكه گمراه ٣
 « 7آيه ، همزه»آتش افروخته خدا كه بر دلها مسلط شود.  ٤
خداى تعالى گويد همه را ، پس عذابشان را از آتش دو چندان كن، پيروانشان راجع به پيشروان خود گفتند پروردگارا اينان ما را گمراه كردند ٥

 « ٣7آيه ، اعراف»دانيد. عذاب دو چندان است اما شما نمى



و اما تابعان براى اينكه هم گمراه ، و هم ديگران را گمراه كردند، اما متبوعان براى اينكه هم خودشان گمراه بودند، كرده
و طايفه هر د: فرمايدآن گاه مى، و باعث رونق آن مكتب شدند، مكتب آنان را زنده نگه داشتندشدند و هم با پيروى متبوعين 

 .نادانند

  مراد از نفى علم از مجرمين در دنيا و آخرت 
منافات دارد با آيات ديگرى ، كندظاهر آياتى كه علم را از مجرمين هم در دنيا و هم در آخرت سلب مى: حال اگر بگويى

لتَْ آياَتهُُ قُرْآناً عَرَبيًِّا لقَِوْمٍ يَعْلمَُونَ ﴿ :مانند آيه شريفه، كندعلم براى آنان مىكه اثبات  ِ و مانند آياتى كه عليه كفار  1﴾كتَِابٌ فُص 
 . شود معنا نداردو استدلال سرش نمى، و احتجاج عليه كسى كه علم ندارد، كنداحتجاج مى

 اى نداريمو ما چاره، شودل بر احتجاجى است كه در آخرت عليه كفار مىعلاوه بر اينكه خود آيات مورد بحث مشتم
 . مگر اينكه براى آنان در آخرت عقل و ادراكى اثبات كنيم

آيه  مانند، كنداز اين كه هم بگذريم در اين ميان آياتى است كه براى كفار در خصوص آخرت علم و يقين اثبات مى
كَ الََْوَْمَ حَدِيدٌ لقََدْ كُنْتَ فِِ ﴿ :شريفه  . 2﴾غَفْلةٍَ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءكََ فَبَصَُِ

ناَ وَ سَمِعْنَا فَارجِْعْنَا نَعْمَ ﴿ :و آيه شريفه بْصَِْ
َ
لْ صَالِْاً إنِذا وَ لوَْ ترَىَ إذِِ الَمُْجْرِمُونَ ناَكسُِوا رُؤسُِهِمْ عِنْدَ رَب هِِمْ رَبذنَا أ

 . 3﴾مُوقنُِونَ 
و منظور  ،نفى پيروى از علم است، منظور از اينكه گفتيم خداى تعالى علم در دنيا را از آنان نفى كرده: گوئيمدر پاسخ مى

آورند جهالتى كه در دنيا بر اساس آن زندگى كردند گريبانشان از نفى علم در آخرت از آنان اين است كه وقتى سر از قبر بر مى
لزَْمْنَاهُ طَائرَِهُ فِِ عُنُقِهِ وَ نُُرِْجُ لََُ يوَْمَ ﴿ :شود هم چنان كه فرمودايشان منفك نمىو اعمالشان از ، گيردرا مى

َ
وَ كُُذ إنِسَانٍ أ

 . 4﴾الَقِْيَامَةِ كتَِاباً يلَقَْاهُ مَنشُْوراً 
  

                                                      
 « ٣آيه ، فصلت. »دانندقرآنى است عربى براى قومى كه مى، كتابى است كه آياتش جداى از هم شده ١
 « 22آيه ، ق»در نتيجه امروز ديدگانت تيزبين شده. ، ات از پيش رويت برداشتيمما پرده، تو در دنيا از چنين عالمى در غفلت بودى 2
ما را برگردان تا  پس، گويند: پروردگارا ديگر بينا و شنوا شديممى، بينى كه مجرمين نزد پروردگارشان سرها بزير افكندهاگر آن روز را بنگرى مى ٣

 « ١2آيه ، سجده»كه ما داراى يقين گشتيم. ، عمل صالح كنيم
بيند. كه آن را باز و گسترده مى، آوريمو روز قيامت كتابى راجع به او بيرون مى، ايمهر انسانى نامه عملش را بطور جدا ناشدنى به گردنش انداخته ٤
 « ١٣آيه ، اسرا»



 . 1﴾قَرِينُ قاَلَ ياَ لََتَْ بَيْنِ وَ بيَنَْكَ بُعْدَ الَمَْشْْقِيَْنِ فَبئِسَْ الَْ ﴿ :و نيز فرموده
ُ لكَُمْ آياَتهِِ لَعَلذكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ :و بزودى در تفسير آيه، و آياتى ديگر نظير آن ُ الَلَّذ ِ  . 2﴾يُبَين 

 .پيرامون اين مطلب بطور مفصل بحث خواهد آمد

 ( از شخصى به شخص ديگر)گفتارى از امام غزالى پيرامون نقل اعمال  
هاى و در بعضى از رساله، پاسخى ديگر داده، شودچگونه اعمال از يكى به ديگرى منتقل مىامام غزالى از اين اشكال كه 

، شوددر همين دنيا و هنگام جريان ظلم واقع مى، نقل حسنات و سيئات به خاطر ظلمى كه انسان كرده: خود بطور خلاصه گفته
ر پس اين معنا د، تهايش در نامه عمل ديگرى استبيند كه طاعو مثلا ظالم مى، شودولى روز قيامت براى انسان كشف مى

 . و گرنه در همان دنيا منتقل شده بود، شودآخرت معلوم مى
ِ الَوَْاحِدِ الَقَْهذارِ ﴿ :هم چنان كه فرمود ، فرمايد در روز قيامت خداى واحد قهار مالك استكه مى 3﴾لمَِنِ الَمُْلكُْ الََْوَْمَ لِلَّذ

لا جرم بايد بگوئيم منظور از اثبات ملك براى خدا در قيامت اين است كه اين ، مالك حقيقى خدا استو حال آنكه در دنيا نيز 
 ،و در خود سراغ ندارد، داندچيزى را هم كه انسان نمى، شوددر قيامت منكشف مى، حقيقت در دنيا براى همه منكشف نيست

و همين كه علم به آن چيز پيدا كرد در حقيقت همان ، باشدهر چند در واقع وجود داشته ، چنين چيزى براى او وجود ندارد
 . هنگام داراى آن شده است

، گرددشود؟ از اعتبار ساقط مىپس با اين پاسخ مقصود كلام آن كسى كه گفته چگونه معدوم و امور عرضى منتقل مى
 ،ه منظور از عمل نيك ثواب آن استو ليكن از آنجايى ك، نه خود عمل، شود ثواب عمل و اطاعت استزيرا آنچه منتقل مى

 . شودكنند به اينكه عمل فلانى منتقل به ديگرى مىتعبير مى
و عارض و لاحق به او ، اثر اطاعت امرى خارج از انسان: گوئيمشود مىو اما اينكه گفت امور عرضى چگونه منتقل مى

و شما  ،م شدنش در دنيا از قبيل اعاده معدوم و محال باشدتا اين اشكال پيش آيد و نيز انتقال آن در آخرت بعد از معدو، نيست
 . پرسيم نام اين جوهر چيست؟و گرنه از شما مى، توانيد اثر طاعات را امرى جوهرى بدانيدهم نمى

ر كه ما نام آن را تنوي، چون طاعات اثرى در قلب دارد، آوردبلكه اثر طاعات آن روشنايى است كه در قلب آدمى پديد مى
 هم چنان كه گناهان در قلب اثرى دارد كه بايد ، گذاريممى

  
                                                      

 « ٣٨آيه ، زخرف» فاصله بود، كه چه بد قرينى هستى.گويد اى كاش ميان من و تو به دورى مشرق از مغرب مى ١
 2٤2آيه ، بقره 2
 « ١6آيه ، مؤمن»امروز سلطنت از آن كيست؟ از آن خداوند قهار است.  ٣



و با انوار طاعات مناسبت و ارتباط قلب با عالم نور و معرفت و شهود معنوى ، نامش را قساوت و ظلمت گذاشت 
عاصى مو ميان طاعات و ، شودها و قساوت استعداد قلب براى دورى و حجاب بيشتر مىو به خاطر تاريكى، شودمستحكم مى

ي ئَِاتِ ﴿ :هم چنان كه خود قرآن فرموده، تعاقب و تضاد است صلى الله عليه وآله و )رسول خدای و  1﴾إنِذ الَْْسََنَاتِ يذُْهبََِْ الَسذ
، و نام آثار سوء گناهان اثم است، (اى بجاى آر تا آن را محو كنىدنبال گناه حسنه، اتبع السيئة الحسنة تمحها: )فرموده( سلم

 آدمى حتى از اينكه تيغى به پايش برود اجر: )ثام آثار حاصله از گناهان است و بهمين مناسبت است كه آن جناب فرمودپس آ
 . « الحدود كفارات» .حدود شرعى كفاره گناهان است: و نيز فرمود «ان الرجل ليثاب حتى بالشوكة تصيب رجله» (بردمى

كه آن ظلمت اثر نورى را كه از طاعات در ، شودقساوتى در دلش پيدا مىكند ظلمت و بنا بر اين ظالم از ظلمى كه مى
ناحيه  و در نتيجه اثر گناهان يعنى ظلمتى كه از، شكندو مظلوم از ظلم او متالم گشته شهوتش مى، زدايدقلبش پيدا شده بود مى

 ،وان گفت نورى كه قبلا در قلب ظالم بودهتپس مى، شودو دلش به نوعى نورانى مى، شودزدوده مى، آن در دلش پيدا شده بود
حسنات  اين است معناى انتقال. شودو ظلمتى كه قبلا در دل مظلوم بود به قلب ظالم منتقل مى، شودبه قلب مظلوم منتقل مى

 . و سيئات
اموش و خ ،ميردبلكه آنچه تو گفتى معنايش اين شد كه نور قلب ظالم مى، اينكه نقل نيست: حال اگر كسى بگويد

و ظلمتى ديگر در قلب ظالم پيدا ، ميردو همچنين ظلمت قلب مظلوم مى، شودو نورى ديگر در قلب مظلوم پيدا مى، شودمى
 . و اين نقل حقيقى نيست، شودمى

 ه از فلان جاشود سايمثلا گفته مى، رودگاهى بر همين معنا نيز بطور استعاره به كار مى( نقل)كلمه : گوئيمدر پاسخ مى
معناى انتقال  ،و از اين قبيل تعبيرات، شود نور آفتاب و يا چراغ از زمين به ديوار افتادو يا گفته مى، به جاى ديگر منتقل شد

 . طاعات هم از همين قبيل است
ت و اثبا ،و از مسبب به سبب كنايه آورده شده است، به انتقال طاعات تعبير شده، به اين معنا كه از انتقال ثواب طاعات

، دهو به برهان معلوم ش: وصف در محلى و ابطال مثل آن در محلى ديگر را نقل ناميده و همه اين تعبيرات در لسانها شايع است
اين بود خلاصه گفتار امام ، تا چه رسد به اينكه در لسان شرع هم وارد شده باشد، هر چند كه در لسان شرع وارد نشده باشد

 .غزالى

  اشكال بر كلام غزالى
 حاصل گفتار وى اين شد كه اگر رفتارى كه خداى سبحان نسبت به هر قاتل  مؤلف:

  
                                                      

 ١١٤آيه ، هود ١



اى است در استعاره نخست به استعاره اثر طاعت را طاعت در حقيقت استعاره، و هر مقتول دارد نقل خوانده شده
زالى داده در همه احكامى كه براى و ما اگر اين پاسخ را كه غ، و سپس محو چيزى و اثبات چيزى ديگر را نقل ناميده، خوانده

كه گفتيم خداى سبحان اين ، اعمال شمرديم جارى كنيم بايد همه آنها را مجاز بدانيم در حالى كه خواننده عزيز توجه فرمود
آنچه را كه ، ها تاسيس نمودهو احكام خود را بر اساس آن نظريه، احكام را بر طبق نظريه عقل عملى و اجتماعى مقرر كرده

و شكى نيست كه اين احكام عقلى كه از عقل صادر ، آنچه را مفاسد بشمارد مفاسد دانسته، قل مصالح بداند مصالح دانستهع
 و مقتول و يا ورثه او، و بهمين حساب قاتل را به جرم مقتول مؤاخذه نموده، شود نه مجازشود به اعتقاد حقيقت صادر مىمى

م او كه جر، و همچنين معاملاتى ديگر نظير اينكه ناشى از اين اعتقاد است، دهدمى را به پاداش حسنات قاتل پاداش و هديه
 . و حسنه اين عين حسنه او است و همچنين، عين جرم اين

و اما بالنسبه به غير اين ظرف يعنى : كه موطن احكام عقلى عملى است، اين وضع احكام نامبرده است در ظرف اجتماع
ن مفاهيم از به اين معنا كه اي، مگر اينكه پاى تحليل عقلى پيش آيد، تمامى اين احكام مجازند: گفت البته بايد، در ظرف حقايق

اند و به مجاز و ادعا جزء مصاديق آن حقايق شمرده شدند لا جرم آنجا كه مفاهيمى اعتباريه هستند كه از حقايق گرفته شده
 (دقت فرمائيد. )ند بودهمه آنها با مقايسه با آن حقايق ماخوذه مجازهايى خواه

 محفوظ بودن اعمال و تجسم آنها  
و روزى مجسم ، يكى ديگر از احكام اعمال اين است كه به حكم آيات زير اعمال بندگان محفوظ و نوشته شده است

 نَفْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خَيٍْْ مَُْضََاً وَ مَا عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ توََ ﴿ .خواهد شد
مَداً بعَِيداً يوَْمَ تَُِدُ كُُُّ

َ
نذ بيَنَْهَا وَ بيَنَْهُ أ

َ
وَ كُُذ ﴿ 1﴾دُّ لوَْ أ

لزَْمْنَاهُ طَائرَِهُ فِِ عُنُقِه وَ نُُرِْجُ لََُ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ كتَِاباً يلَقَْاهُ مَنشُْوراً 
َ
مُوا وَ آثاَرهَُمْ وَ كُُذ شَْ ﴿ 2﴾إنِسَانٍ أ حْصَيْنَاهُ وَ نكَْتُبُ مَا قدَذ

َ
ءٍ أ

كَ الََْوَْمَ حَدِيدٌ ﴿ 3﴾إمَِامٍ مُبيِنٍ  فِِ   و ما در سابق  4﴾لقََدْ كُنْتَ فِِ غَفْلةٍَ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءكََ فَبَصَُِ
  

                                                      
كند اى كاش بين او و آن عمل آرزو مى، ن هر كار زشتى كه مرتكب شدهيابد و همچنيروزى كه هر انسانى آنچه كار نيك كرده حاضر شده مى ١

 « ٣آيه ، آل عمران»اى دور بود. زشت فاصله
 « ١٣آيه ، اسرا»بيند. آوريم كه آن را باز و گويا مىو چون روز قيامت شود برايش كتابى در مى، ايمهر انسانى پرونده اعمالش را همراه او كرده 2
 « ١2آيه ، يس»ايم. نويسيم آثارشان را هم خواهيم نوشت و هر چيزى را در كتابى آشكار شمردهاند مىكرده ما آنچه را كه ٣
 « 22آيه ، ق»ما پرده غفلتت را كنار زديم اينك ديدگانت امروز خيره و تيزبين شده است. ، تو از امروزت در غفلت بودى ٤



 .بحثي پيرامون تجسم اعمال گذرانديم

  وجود ارتباط بين اعمال انسان و حوادث خارجى اين جهان 
 البته منظور ما از اعمال، دهد ارتباط هستاين است كه بين اعمال انسان و حوادثى كه رخ مى يكى ديگر از احكام اعمال

به  ،نه حركات و سكناتى كه آثار هر جسم طبيعى است، اى است كه عنوان حسنه و سيئه دارندتنها حركات و سكنات خارجيه
صَابكَُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِ ﴿: آيات زير توجه فرمائيد

َ
يْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثيٍِْ وَ مَا أ

َ
ُ مَا بقَِوْمٍ ﴿ 1﴾مَا كَسَبَتْ أ ِ  يُغَيْ 

َ لاَ إنِذ الَلَّذ
ُ بقَِوْمٍ سُوءْاً فَلَ مَرَدذ لََُ  رَادَ الَلَّذ

َ
نْفُسِهِمْ وَ إذَِا أ

َ
وا مَا بأِ ُ ِ نْ ﴿ 2﴾حَتِذ يُغَيْ 

َ
اً نعِْمَةً أ ِ َ لمَْ يكَُ مُغَيْ  نذ الَلَّذ

َ
وا ذَلكَِ بأِ ُ ِ عَمَهَا عََلَ قوَْمٍ حَتِذ يُغَيْ 

نْفُسِهِمْ 
َ
اعمال خير و حوادث خير و ، و اين آيات ظاهر در اين است كه ميان اعمال و حوادث تا حدى ارتباط هست 3﴾مَا بأِ

 . اعمال بد و حوادث بد
ه يكى آي، نموده استو به وجود اين ارتباط تصريح ، و در كتاب خداى تعالى دو آيه هست كه مطلب را تمام كرده

رْضِ وَ لَكِنْ ﴿ :شريفه
َ
مَاءِ وَ الَْْ هْلَ الَقُْرىَ آمَنُوا وَ اتِذقَوْا لفََتَحْنَا عَليَْهِمْ برََكََتٍ مِنَ الَسذ

َ
نذ أ
َ
خَذْناَهُمْ بمَِا كََنوُا وَ لوَْ أ

َ
بوُا فَأ  كَذذ

ِ ﴿ :و ديگرى آيه 4﴾يكَْسِبُونَ  ِي عَمِلُوا لَعَلذهُمْ ظَهَرَ الَفَْسَادُ فِِ الَبَّْ  يْدِي الَنذاسِ لَُِذِيقَهُمْ بَعْضَ الََّذ
َ
وَ الَْْحَْرِ بمَِا كَسَبَتْ أ

 . 5﴾يرَجِْعُونَ 
اگر نوع بشر بر طبق رضاى ، تا حدى تابع اعمال مردم است، شودشود حوادثى كه در عالم حادث مىپس معلوم مى

و اگر اين نوع از راه ، ول خيرات و باز شدن درهاى بركات را در پى دارندنز، و راه طاعت او را پيش گيرد، خداى عمل كند
كى بايد منتظر ظهور فساد در خش، و اعمال زشت مرتكب گردند، ضلالت و فساد نيت را دنبال كنند، عبوديت منحرف گشته

 ، دها باشنو ساير بدبختى، و بروز جنگها، و شيوع ظلم، و سلب امنيت، و هلاكت امتها، و دريا
  

                                                      
 البته خداى تعالى از تاثير بسيارى از كارهاى شما جلوگيرى، ايدى است كه به دست خود كردهرسد به خاطر كارهايو آنچه مصيبت كه به شما مى ١

 « ٣0آيه ، شورا»كند. مى
ى و چون خدا براى قوم، دهد تا خودشان وضع خود را تغيير دهندكند و وضع آنان را تغيير نمىبه درستى خداوند نعمت هيچ قومى را سلب نمى 2

 « ١2آيه ، رعد»شتى برايش نيست. بدى بخواهد ديگر برگ
مگر وقتى كه آنان وضع خود را تغيير داده ، و به عذاب مبدل سازد، و اين بدان جهت است كه خدا هرگز چنين نبوده كه نعمت قومى را تغيير دهد ٣

 « ٥٣آيه ، انفال»باشند. 
ان و ليكن تكذيب كردند و ما به جرم اين عادتش، گشوديمآسمان بر آنان مىهايى از ما بركت، كردندو تقوا پيشه مى، آوردنداگر اهل بلاد ايمان مى ٤

 « 9٥آيه ، اعراف»گرفتيم. 
تا خدا بعضى از آنچه را كه كردند به ايشان بچشاند. تا شايد بر ، فساد در خشكى و ترى زمين اگر پيدا شد به خاطر اعمالى است كه مردم كردند ٥

 « ٤١آيه ، روم»گردند. 



ى حوادث، و همچنين بايد در انتظار ظهور مصائب و حوادث جوى، هايى كه راجع به انسان و اعمال انسان استبدبختى
و خداى سبحان در كتاب مجيدش به عنوان ، كه مانند سيل و زلزله و صاعقه و طوفان و امثال آن خانمان برانداز است باشند

 .و از اين قبيل حوادث را ذكر فرموده، و صرصر عاد، صاعقه ثمودو ، و طوفان نوح، نمونه داستان سيل عرم

  نتايج اعمال نيك و بد افراد و جوامع در اين عالم 
و قهرا ، چشاندو خدا هم وبال آنچه كرده بدو مى، رودپس هر امتى كه طالح و فاسد شد قهرا در رذائل و گناهان فرو مى

ِينَ ﴿ :اين آيات توجه فرمائيدبه ، شودمنتهى به هلاكت و نابوديشان مى رضِْ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كََنَ عََقبَِةُ الََّذ
َ
 وَ لمَْ يسَِيُْوا فِِ الَْْ

َ
 أ

ُ بذُِنوُبهِِمْ وَ  خَذَهُمُ الَلَّذ
َ
رضِْ فَأ

َ
ةً وَ آثاَراً فِِ الَْْ شَدذ مِنْهُمْ قُوذ

َ
ِ مِنْ وَاقٍ  مَا كََنَ لهَُمْ مِنَ كََنوُا مِنْ قَبْلهِِمْ كََنوُا هُمْ أ  . 1﴾الَلَّذ

رْناَهَ ﴿ مَرْناَ مُتَْفَيِهَا فَفَسَقُوا فيِهَا فَحَقذ عَلَيْهَا الَقَْوْلُ فَدَمذ
َ
نْ نُهْلكَِ قرَْيَةً أ

َ
رَدْناَ أ

َ
رسَْلْنَا رُسُلنََا تتََْاَ ﴿ 2﴾ا تدَْمِيْاً وَ إذَِا أ

َ
ثُمذ أ

تْبَ 
َ
بوُهُ فَأ ةً رسَُولهَُا كَذذ مذ

ُ
حَادِيثَ فَبُعْداً لقَِوْمٍ لاَ يؤُْمِنُونَ كُُذ مَا جَاءَ أ

َ
 . 3﴾عْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْنَاهُمْ أ

 . و معلوم است كه وضع امت صالحه خلاف اين وضع است، اين آيات همه راجع به امت طالحه بود
شود كه فرد به نعمت چيزى كه هست بسيار مى، او نيز حسنه و سيئه و عذاب و نقمت دارد، فرد هم مثل امت است

نَا يوُسُفُ ﴿ :به آيات زير توجه فرمائيد، گرددهم چنان كه به مظالم آنان معذب مى، شوداسلاف و نياكان خود متنعم مى
َ
 وَ قاَلَ أ

 ْ جْرَ الَ
َ
َ لاَ يضُِيعُ أ ذهُ مَنْ يَتذقِ وَ يصَْبِّْ فَإنِذ الَلَّذ ُ عَلَيْنَا إنِ خِِ قدَْ مَنذ الَلَّذ

َ
 . 4﴾مُحْسِنيِنَ هَذَا أ

  
                                                      

، تر در زمين بودندو داراى اثرى بيش، كنند تا ببينند عاقبت كسانى كه قبل از ايشان بودند چه شد؟ با اينكه از اينان نيرومندترزمين سير نمىچرا در  ١
 « 2١آيه ، مؤمن»اى نداشتند. و از ناحيه خدا هيچ نگهدارنده، ولى خدا به جرم گناهانشان بگرفت

ت به آن وق، كنيم تا در آنجا فسق و فجور كنند تا عذاب بر آن جامعه حتمى شودنيم عياشان آنجا را وادار مىاى را نابود كو چون بخواهيم جامعه 2
 « ١6آيه ، اسرا»كنيم. ناگهانى زير و رويش مى

ا به سرنوشت رهر امتى ، و امت تكذيبش كردند، هر وقت امتى رسول ما به سويشان آمد، سپس فرستادگان خود را يكى پس از ديگرى فرستاديم ٣
 « ٤٤آيه ، مؤمنون»آوردند. پس دورى باد نصيب مردمى كه ايمان نمى، همه را سرگذشت و مايه عبرت قرار داديم، امت قبل دچار نموده

كند. كه خدا بر ما منت نهاد چون هر كس تقوا به خرج دهد و صبر كند خداوند اجر نيكوكار را ضايع نمى، گفت من يوسفم: و اين برادرم است ٤
 « 90آيه ، يوسف»



رْضَ ﴿، هاى ديگر او استو مراد از منتى كه خدا بر او نهاد همان ملك و عزت و نعمت
َ
ِ الَْْ وَ ﴿ 1﴾فَخَسَفْنَا بهِِ وَ بدَِارهِ

ن كه در جايى هم چنا، اى است كه مشمول انعام او باشندكه گويا منظور از ياد خير ذريه صالحه 2﴾جَعَلْنَا لهَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَليًِّا
ِدَارُ فَكََّنَ لغُِلمََيْنِ يتَيِمَيْنِ فِِ الَمَْدِينَةِ وَ كََنَ تََتَْهُ كَنٌْْ لهَُمَا وَ كََنَ ﴿ 3﴾وَ جَعَلهََا كَُمَِةً باَقيَِةً فِِ عَقِبهِِ ﴿ :ديگر فرموده

ْْ ا اَ مذ
َ
وَ أ

هُمَا شُدذ
َ
نْ يَبْلُغَا أ

َ
رَادَ رَبُّكَ أ

َ
بُوهُمَا صَالِْاً فَأ

َ
يِذةً ضِعَافاً خَافُوا ﴿ 4﴾وَ يسَْتَخْرجَِا كَنْهَُمَا أ ِينَ لوَْ ترََكُوا مِنْ خَلفِْهِمْ ذُر  وَ لَْخَْشَ الََّذ

 . 5﴾عَلَيْهِمْ 
 . شوندايست كه گرفتار آثار شوم ظلم نياكان خود مىو مراد از اين ذريه هر نسل آينده

، اگر آن امت و يا آن فرد صالح باشد، امتى يا فردى افاضه فرمود و سخن كوتاه اينكه وقتى خداى عز و جل نعمتى را بر
هم چنان  ،و يا امتحانى بوده كه خواسته او را به اين وسيله بيازمايد، آن نعمت در واقع هم نعمتى بوده كه خدا بر او انعام فرموده

ِ لََِبْلُوَنِِ ﴿ :كه از سليمان حكايت كرده است كه گفت
كْفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإنِذمَا يشَْكُرُ لِنفَْسِهِ وَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبّ 

َ
مْ أ
َ
شْكُرُ أ

َ
 أ
َ
 أ

ِ غَنٌِّ كَرِيمٌ 
 . 6﴾مَنْ كَفَرَ فَإنِذ رَبّ 

زيِدَنذكُمْ وَ لئَنِْ كَفَرْتُمْ إنِذ عَذَابِِ لشََدِيدٌ ﴿ :و نيز فرموده
َ
د بر و اين آيه نظير آيه قبلش دلالت دار 7﴾لَئنِْ شَكَرْتُمْ لَْ

 . اى است كه نعمت را در پى دارديكى از اعمال صالحه، اينكه خود عمل شكر
 و در واقع مكرى ، نعمتى كه خدا به او داده به ظاهر نعمت است، و اگر طالح و بد باشد

  
                                                      

 « ٨١آيه ، قصص»اش را در زمين فرو برديم. ما او و خانه ١
 « ٥0آيه ، مريم»ما ياد خير و نام بلندش را در آيندگان حفظ كرديم.  2
 « 2٨آيه ، زخرف»اى باقى و ماندنى قرار داد در نسل او. و آن را كلمه ٣
ه حد بلوغ پروردگارت خواست تا ب، كه پدرشان مردى صالح بود، و اما ديوار داستانش چنين بود كه در زير آن گنجى بود متعلق به دو كودك يتيم ٤

 « ٨٣آيه ، كهف»برسند و گنج خود بيرون كنند. 
مروز زور ا، ترسند كه مورد ستم ديگران واقع شوندو مى، گذارنددهند فرزندانى يتيم و ناتوان از خود بجاى مىبترسند كسانى كه احتمال مى ٥

 « ١0آيه ، نساء»نگويند. 
، هكنم؟ و هر كس شكر كند به نفع خود كردگذارم و يا كفران مىآيا شكر مى، هاى پروردگار من است تا مرا بيازمايدها و كرامتاين يكى از فضل 6

 « ٤0آيه ، نمل»كريم است.  نيازو هر كس كفران كند بايد بداند كه پروردگار من بى
 « 7آيه ، ابراهيم»و اگر كفران كنيد بايد بدانيد كه عذاب من سخت است. ، كنماگر شكر بگذاريد برايتان زياد مى 7



نَ وَ وَ يَمْكُرُو﴿ :در كلام مجيدش فرموده( نيرنگ)و استدراج و املا است چنان كه در باره ، است كه در حقش كرده
ُ خَيُْْ الَمَْاكرِِينَ  ُ وَ الَلَّذ  . 1﴾يَمْكُرُ الَلَّذ

مْلِ لهَُمْ إنِذ كَيْدِي مَتيِنٌ ﴿ :و در باره استدراج و املا فرموده
ُ
وَ ﴿ :و نيز فرموده2 ﴾سَنسَْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلمَُونَ وَ أ

 . 3﴾لقََدْ فَتَنذا قَبْلهَُمْ قوَْمَ فرِْعَوْنَ 
اگر مردمى و يا ، مردم در مقابل اين نيز مانند نعمتها دو جورند، رسدوقتى بلاها و مصائب يكى پس از ديگرى مىو 

يث از طيب تا خب، آزمايدو خدا بوسيله آن بندگان خود را مى، ها براى آنان فتنه و آزمايش استاين مصيبت، فردى باشند صالح
ه آتش مثل طلا است كه گرفتار بوت، گرددامت صالحه و فرد صالح كه گرفتار آنها مى و مثل، و پاك از ناپاك جدا و متمايز شود

 . تا خالصش از ناخالص مشخص شود، شودو محك آزمايش مى
نْ يَقُولوُا آمَنذا وَ هُمْ لاَ يُفْتَنُونَ وَ لقََدْ فَتَنذا﴿ :و خدا در اين باره فرموده

َ
كُوا أ نْ يتََُْ

َ
 حَسِبَ الَنذاسُ أ

َ
ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ  أ الََّذ

ي ئَِاتِ  ِينَ يَعْمَلُونَ الَسذ مْ حَسِبَ الََّذ
َ
ِينَ صَدَقُوا وَ لَََعْلمََنذ الَكََّْذبِيَِن أ ُ الََّذ نْ يسَْبقُِوناَ سَاءَ مَا يَُكُْمُونَ فَلَيَعْلمََنذ الَلَّذ

َ
 . 4﴾ أ

يذامُ ندَُاولِهَُا بيَْنَ ﴿ :و نيز فرموده
َ
ِينَ آمَنُوا وَ يَتذخِذَ منِْكُمْ شُهَدَاءَ ،  الَنذاسِ  وَ تلِكَْ الَْْ ُ الََّذ  . 5﴾وَ لَِعَْلمََ الَلَّذ

رى خود اين حوادث عذاب و كيف، اند طالح و بدكار باشندو اگر قوم و فردى كه به آن گرفتاريها و مصائب گرفتار شده
 . معنا دلالت داشتو آيات سابق نيز بر اين ، بيننداست كه در مقابل اعمال خود مى

  
                                                      

 « ٣0آيه ، انفال»كند و خدا بهترين مكر كنندگان است. خدا هم مكر مى، كنندبا خدا مكر مى ١
 « ٤٤آيه ، قلم»كه كيد و نقشه ريزى ما متين است. ، دهيماستدراجشان نموده مهلتشان مى ما به زودى از راهى كه خودشان نفهمند 2
 « ١7آيه ، دخان»ما قبل از اينان قوم فرعون را دچار فتنه و آزمايش نموديم.  ٣
ها را كه قبل ما آن، چنين نيست، گيرند؟ نهشوند؟ و ديگر مورد آزمايش قرار نمىايم رها مىاند به صرف اينكه بگويند ايمان آوردهآيا مردم پنداشته ٤

و يا  ،و آنها كه دروغگويند از سويى ديگر جدا و مشخص كند، اند از يك سوو خدا بايد آنهايى را كه راست گفته، از ايشان بودند نيز بيازموديم
 « ٤آيه ، كبوتعن»كنند. توانند از ما سبقت بگيرند؟ چه بد حكمى است كه مىاند كه مىبدكاران گمان كرده

 « ١٤0آل عمران، آيه »يدانى بگيرد. از شما شه، اند مشخص نمودهچرخانيم و خدا بايد آنهايى را كه ايمان آوردهما اين روزگار را در ميان مردم مى ٥



 . شودو عايد صاحب عمل مى، آيدكه به صورت حوادث نيك و بد در مى، پس اين هم يكى از احكام عمل آدمى است
َعَلْنَا لمَِنْ يكَْفُرُ باِلرذحَْْنِ لُِْيُو﴿ :فرمايدو اما اين آيه شريفه كه مى َْ ةً وَاحِدَةً  مذ

ُ
نْ يكَُونَ الَنذاسُ أ

َ
اً مِنْ تهِِمْ سُقُفوَ لوَْ لاَ أ

راً عَليَْهَا يَتذكِؤُنَ وَ زخُْرُفاً وَ إنِْ  بْوَاباً وَ سُُْ
َ
ةٍ وَ مَعَارجَِ عَليَْهَا يَظْهَرُونَ وَ لُِْيُوتهِِمْ أ نْيَا وَ فضِذ ِ الَُِّ كُُُّ ذَلكَِ لمَذا مَتَاعُ الََْْيَاة

، هاى آن استمذمت دنيا و سرگرمى( و خدا داناتر است)بلكه مراد از آن ، ما نداردنظرى به بحث  1﴾الَْْخِرَةُ عِنْدَ رَب كَِ للِمُْتذقِينَ 
و بهمين جهت خداى تعالى ، هايى كه نزد خداى سبحان است قدر و قيمتى نداردخواهد بفرمايد لذات دنيا در برابر نعمتمى

و اگر نبود كه افراد انسان ، زندگى آخرت استو قدر و قيمت هر چه هست در ، دهدو از آخرت نمى، دهدآن را به كفار مى
 .كردهر آينه زندگى دنيا را مخصوص كفار مى، مثل همديگرند و مساعيشان يكى و نظير هم است

  اعتقاد به تاثير اعمال انسان در پيدايش حوادث عمومى به معناى انكار نظام عليت در جهان طبيعت نيست
 ،و جنگ و جدالها، و بيماريهاى واگير، هاو زلزله، هاخصوصا از قبيل سيلحوادث عمومى و م: حال اگر كسى بگويد

لشان معلو، هر وقت و هر جا آن علل پيدا شد، عللى كه اختصاص به يك قوم و دو قوم ندارد، هر يك براى خود علل طبيعى دارد
دارد پيدايش آنها را به اعمال خوب و بد تعليل و بنا بر اين ديگر معنا ن، چه مردم آنجا صالح باشند و چه طالح، شودهم پيدا مى

 . دينى كه با واقع مطابقت ندارد، هايى استو اينگونه تعليلها فرضيه، و توجيه كنيم
اين يك اشكال فلسفى است كه منافاتى با بحث تفسيرى ما كه مربوط است به آنچه از كلام خدا : گوئيمدر پاسخ مى

هْلَ الَقُْرىَ آمَنُوا وَ ﴿ :اى در تفسير آيهودى اين اشكال را در بحث فلسفى جداگانهو ما به ز، شود ندارداستفاده مى
َ
نذ أ
َ
وَ لوَْ أ

مَاءِ   . ان شاء الله شويمبطور مفصل متعرض مى 2﴾اتِذقَوْا لفََتَحْنَا عَليَْهِمْ برََكََتٍ مِنَ الَسذ
و  ،ناشى از بدفهمى و عدم توجه به منطق قرآن استو خلاصه بحثى كه در آنجا خواهيم كرد اين است كه اين اشكال 

خواهند به مى، داننداند اينكه قرآن و اهل آن اعمال نيك و بد مردم را باعث حدوث حوادثى نيك و بد مىاهل قرآن خيال كرده
 كلى علل طبيعى را از عليت 

  
                                                      

قره و ها از نهاشان سقفخانه ورزند براىهر آينه براى هر كس كه به رحمان كفر مى، اگر نبود كه همه مردم بايد در تحت يك نظام قرار بگيرند ١
رار و زيور آلاتى ق، كه بر آنها تكيه كنند، داديمها قرار مىها و تختهاشان دروازهداديم: تا بالا روند و خودنمايى كنند و براى خانهها قرار مىپله
 « ٣٥آيه ، زخرف»متقين است. و همه آنها بجز سرگرمى زندگى دنيا چيزى نيست و زندگى آخرت نزد پروردگارت خاص ، داديممى

 « 6٤آيه ، اعراف 2



نين در حالى كه چ، اين اعمال هم دارد، عليت دارد و يا بگويند همانطور كه علل طبيعى، تاثير آنها را انكار كنند، انداخته
واهند قانون خحتى قرآن و اهل آن و بلكه عموم خداپرستان با اثبات صانع نمى، اعتقاد به تاثير افعال كه جاى خود دارد، نيست

عالى را در ند خداى تخواهو حتى نمى، افتد صرف اتفاق استو بگويند آنچه اتفاق مى، عليت و معلوليت عمومى را انكار كنند
داى تعالى و بعضى ديگر را به خ، بعضى از حوادث را به علل طبيعى مستند كنند، پديد آمدن حوادث شريك علل طبيعى بدانند

 . نسبت دهند
، ىفوق عوامل ماد، اثبات عاملى است معنوى، در طول علل طبيعى، بلكه منظورشان در هر دو مرحله اثبات علتى است

كترين نزدي، اما بطور ترتيب، و هم افعال بندگان و هم خود خداى تعالى، هم علل طبيعى دست اندر كارند، بگويندخواهند مى
و باعث جلب رحمت و ، رحمت و غضب الهى است، و باعث بكار افتادن عوامل، علل طبيعى است، علت به حدوث حوادث

و هم ، مدهيهم به نوك قلم نسبتش مى، شتن كه يك عمل استاعمال نيك و بد انسانها است نظير نامه نو، فوران غضب الهى
 . و هم به دست و پنجه نويسنده و هم به خود او، به خود قلم

كه  خداى تعالى، گوييم همانطور كه در بحث از نبوت عامه گفتيممنظور از اين حرف چيست؟ مى: حال خواهى پرسيد
و معلوم است كه ، م به سوى سعادت هستى و كمال زندگيش به راه انداختهانسان را ه، و به راه انداخت، عالم كون را آفريد

ه او ك، كه اگر بشر در اين مرحله دچار مانعى بشود: مرحله عمل او است، يكى از مراحل اين نوع در مسيرش به سوى سعادت
دهد قابل آن مانع چيزى قرار مىخداى تعالى در م، و مشرف به هلاكت و نابودى سازد، را از سير به سوى سعادت متوقف نموده

ه نظير مزاج بدنى كه هموار، بردو اگر آن مانع جزئى از همين انسانها است آن جزء فاسد را از بين مى، تا آن مانع را بر طرف كند
كن هيشاگر بتواند آن بيمارى را ر، كندكه يا همه بدن و يا عضوى از آن را تهديد مى، در جنگ با عوارض و بيماريهايى است

 . تا به كلى از كار بيفتد، كندو اگر نتوانست عاجز ماند بدن و يا آن عضو را رها مى، كندمى
كه صانع عالم هر نوع از انواع صنع و تكوين را مجهز به اسلحه دفاع از آفات ، و مشاهده و تجربه اين معنا را اثبات كرده

وع و يا و تنها ن، ارد كه تمامى موجودات مسلح به اين نوع اسلحه باشندو معنا ند، و فسادهايى كرده كه متوجه به سوى او است
ور كردن تا دفاع از خود و د، فرد انسان از كليت مستثنا باشد و نيز اثبات كرده كه هر موجود نوعى را به دشمنى گرفتار كرده

كامل شود و به آن غايت و سعادتى كه  و از اين راه وجودش، دشمن وادارش كند به اينكه قواى وجودى خود را به كار بگيرد
 ، وقتى وضع همه موجودات اينطور است، برايش در نظر گرفته شده برسد

  



 . اعتنايى كرده باشدو عالم صنع نسبت به خصوص او بى، چگونه ممكن است انسان اينطور نباشد
مَاوَاتِ وَ اَ ﴿ :اين همان معنايى است كه آيه شريفه ِ وَ وَ مَا خَلقَْنَا الَسذ  باِلَْْق 

رضَْ وَ مَا بيَنَْهُمَا لاعَِبيَِن مَا خَلقَْنَاهُمَا إلِاذ
َ
لْْ

كْثََهَُمْ لاَ يَعْلمَُونَ 
َ
ِينَ كَفَرُوا﴿ :و نيز آيه شريفه 1﴾لَكِنذ أ رضَْ وَ مَا بيَنَْهُمَا باَطِلً ذَلكَِ ظَنُّ الََّذ

َ
مَاءَ وَ الَْْ  2﴾وَ مَا خَلقَْنَا الَسذ

 . ارندبر آن دلالت د
داشته  بدون اينكه عنايتى و حاجتى به آن، پس همانطور كه يك صنعتگر اگر چيزى را به عنوان سرگرمى و تفريح بسازد

شود و در كدام خاكروبه و ديگر اعتنايى به آن ندارد كه چه مى، شودهمين كه آن را ساخت ارتباطش با آن قطع مى، باشد
ا ت، گيردو آن را زير نظر مى، همواره مراقب آن خواهد بود، يزى را براى منظورى بسازدو اما اگر چ، شودو فاسد مى، افتدمى

ن و به اي، از آن خطر جلوگيرى كند، اگر خطرى كه آن را از صلاحيت به كار بردن در آن منظور ساقط ميكند تهديدش كرد
، كندو يا جزئى ديگر به آن اضافه مى، كندصرفنظر مىمنظور اگر صلاح ديد از يكى از اجزاى آن كه در نتيجه دادنش مؤثر است 

 . كندو صنعت جديدى درست مى، سازداز نو آن را مى، اوراقش نموده، كندو يا اگر ديد ديگر منظورش را تامين نمى
ق لخداى تعالى آنچه را خ، وضع خلقت آسمانها و زمين و موجودات در آنها كه يكى از آنها انسان است نيز چنين است

هم  ،و دو باره به سوى خودش برگرداند، بلكه براى اين خلق كرده كه به حد كمالش برساند، كرده عبث و بيهوده خلق نكرده
نذكُمْ إلََِْنَا لاَ ترُجَْعُونَ ﴿ :چنان كه فرمود

َ
نذمَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثاً وَ أ

َ
 فَحَسِبْتُمْ أ

َ
نذ إلََِ رَب كَِ اَ ﴿ :و نيز فرموده 3﴾أ

َ
 . 4﴾لمُْنْتَهىَ وَ أ

اتش به و او را مانند ساير مخلوق، بديهى است كه عنايت الهيه بايد شامل انسان نيز بشود، و وقتى وضع بدين قرار باشد
و سپس  ،و براى رساندنش به آن غايت نخست او را دعوت و ارشاد كند، آن غايتى كه براى رسيدن به آن غايتش آفريده برساند

 و ديگر ، و اگر از اين راه هم نشد آن كسى كه غايت خلقت در او باطل شده، ر كارش اعمال كندامتحان و ابتلا را د
  

                                                      
، دخان»دانند. و ليكن اكثرشان نمى، و ما آن دو را جز به حق خلق نكرديم، ما آسمانها و زمين را و آنچه را كه ميان آن دو است به بازى نيافريديم ١

 « ٣٨آيه 
 « 27آيه ، ص»انى است كه كافرند. اين پندار كس، ما آسمان و زمين و ما بين آن دو را باطل نيافريديم 2
 « ١6آيه ، مؤمنون»گرديد؟. و شما به سوى ما بر نمى، ايد كه ما شما را بيهوده آفريديمآيا پنداشته ٣
 « ٤2آيه ، نجم»و اينكه نهايت و پايان خلقت به سوى او است.  ٤



و اين هلاك ساختن خود مايه ، آن كس را هلاك سازد، خوردو هدايت به دردش نمى، رسدوجودش به آن غايت نمى
 . كندشر آن امت راحت مى و ديگران را از، دهدبه سرنوشت امتى خاتمه مى، اتقان در فرد و در نوع است
كُ ﴿ :هم چنان كه فرموده

َ
نشَْأ
َ
 يذُْهِبْكُمْ وَ يسَْتَخْلفِْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يشََاءُ كَمَا أ

ْ
مْ مِنْ وَ رَبُّكَ الَْغَنُِّ ذُو الَرذحْْةَِ إنِْ يشََأ

يِذةِ قوَْمٍ آخَرِينَ    .را فراموش نفرمائيد، نياز و داراى رحمت استپروردگار تو بى ﴾ةِ وَ رَبُّكَ الَْغَنُِّ ذُو الَرذحَْْ ﴿جمله: دقت در  1﴾ذُر 
، غير مقهور خوانده و، ناپذيرو اين سنت يعنى سنت ابتلا و انتقام سنتى ربانى است كه در كتاب خود آن را سنتى شكست

صَابكَُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبمَِا ﴿ فرموده، و غالب و منصورش معرفى نموده
َ
نْتُمْ وَ مَا أ

َ
يْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثيٍِْ وَ مَا أ

َ
كَسَبَتْ أ

ِ مِنْ وََِّ ٍ وَ لاَ نصَِيٍْ  رضِْ وَ مَا لكَُمْ مِنْ دُونِ الَلَّذ
َ
 . 2﴾بمُِعْجِزِينَ فِِ الَْْ

 .3﴾صُورُونَ وَ إنِذ جُنْدَناَ لهَُمُ الَغَْالُِْونَ وَ لقََدْ سَبَقَتْ كَُمَِتُنَا لعِِبَادِناَ الَمُْرسَْليَِن إنِذهُمْ لهَُمُ الَمَْنْ ﴿ :و نيز فرموده

 عوامل سعادت و خير بر عوامل شقاوت و شر غلبه دارد  
 و بر آن، يكى ديگر از احكام اعمال از حيث سعادت و شقاوت اين است كه عوامل سعادت بر عوامل شقاوت غلبه دارد

چون فتح و پيروزى و ثبات و استقرار و امنيت و تاصل و بقا اى و از طايفه اول هر صفت و خصوصيت جميله، فائق است
هم چنان كه مقابلات اين صفات يعنى بى دوامى و بطلان و تزلزل و ترس و زوال و مغلوبيت و نظاير آن از جمله عوامل ، است

 . طايفه دوم است
بَِةً مَثَلً كَُمَِةً طَ ...﴿ :ا از نظر بگذرانىو در اين باره كافى است آيات زير ر، و آيات قرآنى در اين معنا بسيار زياد است ي 

كُلَهَا كُُذ حِيٍن بإِذِْنِ رَب هَِا وَ يضََِْ 
ُ
مَاءِ تؤُْتِِ أ صْلُهَا ثاَبتٌِ وَ فَرعُْهَا فِِ الَسذ

َ
بَِةٍ أ رُونَ كَشَجَرَةٍ طَي  مْثَالَ للِنذاسِ لَعَلذهُمْ يَتَذَكذ

َ
ُ الَْْ  بُ الَلَّذ

ِينَ آمَنُووَ مَثَلُ كَُمَِةٍ  ُ الََّذ رضِْ مَا لهََا مِنْ قرََارٍ يثُبَ تُِ الَلَّذ
َ
يَاةِ ا باِلقَْوْلِ الَثذابتِِ فِِ الََْْ خَبيِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ اجُْتُثذتْ مِنْ فَوْقِ الَْْ
ُ مَ  المِِيَن وَ يَفْعَلُ الَلَّذ ُ الَظذ نْيَا وَ فِِ الَْْخِرَةِ وَ يضُِلُّ الَلَّذ  . 4﴾ا يشََاءُ الَُِّ
 اى خبيث و باطل را به بوته، دار و باروردر اين آيه شريفه حق را به درختى طيب و ريشه

  
                                                      

نان هم چ، و بعد از شما هر كه را كه خواست جانشينتان كند، را ببردتواند همه شما اگر بخواهد مى، و داراى رحمت است، نيازپروردگار تو بى ١
 « ١٣٣آيه ، انعام»كه شما را از ذريه اقوامى ديگر پديد آورد. 

 ٣١آيه ، شورا 2
 ١7٣آيه ، صافات ٣
 27آيه ، ابراهيم ٤



  1﴾لَُِحِقذ الََْْقذ وَ يُبْطِلَ الَْْاَطِلَ ﴿، خاصيت مثل زده استدوام و بىريشه و بىو بى
لقََدْ سَبَقَتْ كَُمَِتُنَا لعِِبَادِناَ الَمُْرسَْليَِن إنِذهُمْ لهَُمُ الَمَْنْصُورُونَ وَ إنِذ وَ ﴿ 2سرانجام از آن تقوا است، ﴾وَ الَْعَاقبَِةُ للِتذقْوىَ ﴿

 . 3﴾جُنْدَناَ لهَُمُ الَغَْالُِْونَ 

  غلبه خدايى براى اكثريت مردم مجهول است، به علت محدود بودن فكر و درك انسان
مْرِهِ وَ لكَِنذ ﴿

َ
ُ غََلبٌِ عََلَ أ كْثَََ الَنذاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  وَ الَلَّذ

َ
 . و آياتى ديگر نظير اينها 4﴾أ
خود اشعار به اين دارد كه اين غلبه خدايى طورى ، (دانندو ليكن بيشتر مردم نمى: )و اينكه در ذيل آيه اخير فرموده

، ديدندهمه آن را مى، محسوس بود و اگر اين غلبه غلبه، بلكه اكثر مردم نسبت بدان جاهلند، نيست كه همه مردم آن را بفهمند
 : و ديگر معنا نداشت بفرمايد

و آنها كه منكر آنند انكارشان از ، پس غلبه نامبرده از دو جهت براى اكثريت مردم مجهول است، دانندبيشتر مردم نمى
 . دو جهت است

ما امورى كه از نظر او غايب است و ا، فهمدو مى، بينداول اينكه فكر انسان محدود است و تنها پيش پاى خود را مى
تنها دولت يك روزه را دولت و ، و از آينده خود غافل است، گويدگويد در باره وضع روز حاضرش مىاو هر چه مى، بيندنمى

يه بر طبق آن بر له يا عل، و عمر كوتاه خود و زندگى اندك خويش را معيار و مقياس قرار داده، داندغلبه يك ساعته را غلبه مى
 . كندكل جهان حكم مى

 كندوقتى حكمى مى، و قيوم بر هر چيز است، و حاكم بر دنيا و آخرت، اما خداى سبحان كه محيط به زمان و مكان
فوت  او ترس، و عالم واحدى است، دنيا و عقبى نسبت به او حاضر، راند قضايش حتم استو چون قضايى مى، حكمش فصل

كه فساد يك روز را وسيله اصلاح  -بلكه واقع هم شده  -پس ممكن است ، كندرى عجله نمىو بهمين جهت در هيچ ام، ندارد
كند كه وضع آن يك فرد آن وقت جاهل تنگ نظر خيال مى، و يا محروميت فردى را وسيله رستگارى امتى قرار دهد، عمرى

و توانند از او كسانى مى، شودخدا مغلوب هم مىكند و يا فكر مى، و خدا نتوانسته آن را اصلاح كند، خدا را به ستوه آورده
 (. رانندو چه بد حكمى است كه مى)، پيشى بگيرند

 سراپاى سلسله ، بينددانند كه خداى سبحان همانطور كه يك قطعه زمان را مىنمى
  

                                                      
 « ٨آيه ، انفال»و باطل را نابود كند. ، تا حق را محقق ١
 ١22آيه ، طه 2
 « ١7٣يه آ، صافات»جند ما سرانجام غالب خواهند شد. ، كه نصرت تنها نصيب آنان خواهد بود، كلمه ما از پيش به نفع بندگان مرسل ما گذشته ٣
 « 2١آيه ، يوسف»دانند. و ليكن بيشتر مردم نمى، و خدا بر كار خويش غالب است ٤



او  هيچ كارى، كندبر تمامى خلق نيز حكم مى، كندو همانطور كه بر يك فرد از خلق خود حكم مى، بيندزمان را هم مى
رش همو است كه به پيامب، خدايى است على و عظيم، كنداش نمىدارد و حفظ زمين و آسمان خستهرا از كارهايى ديگر باز نمى

ِينَ كَفَرُوا فِِ الَْْلِدَِ ﴿ :فرمايدمى نذكَ تَقَلُّبُ الََّذ وَاهُمْ جَهَنذمُ وَ بِ ،  لاَ يَغُرذ
ْ
 . 1﴾ئسَْ الَمِْهَادُ مَتَاعٌ قَليِلٌ ثُمذ مَأ

  غلبه معنويات غير غلبه جسمانيات است
و آن را  ،چون غلبه جسمانيات اين است كه مسلط بر افعال شود، اينكه غلبه معنويات غير غلبه جسمانيات است دوم

 همانطور كه عادت، كره و اجبار را گسترش دهد، منقاد و مطيع قاهر و غالب سازد به اين معنا كه حريت اختيار را سلب نموده
حكم و در بقيه به دلخواه خود ت، كنندجمعى را اسير مى، كشنداى را مىكه بعد از غلبه عده، سلاطين مستبد و غالب همين است

گويند در مثل مى)، دارند از سوى ديگر تجربه و حكم و برهان هم دلالت دارد بر اينكه فشار و كره دوام نداردو زورگويى روا مى
بلكه در  ،و سلطه اجانب هيچوقت بر امتهاى زنده استقرار دائمى نيافته، (توان نشستتوان تكيه داد اما روى نيزه نمىزه مىبه ني

 . گرو چند روزى اندك است
و معلوم  ،آوردو افرادى معتقد و مؤمن به آن بار مى، شود تا در آن منزل گيردبه خلاف غلبه معنويات كه دلهايى يافت مى

وقتى ايمان به يكى از امور معنوى در دل پيدا ، و نه چون احكام آن حصنى است، اى هستنه ما فوق ايمان تام درجه است كه
و دهرى طولانى ، بالآخره روزى خودنمايى خواهد كرد، اى از زمان نگذارند ظهور كندهر چند كه روزى و برهه، شودمى

 ،هاى بزرگ و جوامع زنده امروز كمال اعتنا را به مساله تبليغ دارنددولتبينيم و بهمين جهت است كه مى، حكومت خواهد كرد
دانند كه سلاح معنوى شديدتر از سلاح چون مى، دهندبيش از آن مقدارى كه به ارتش و سلاحهاى جنگى اعتنا به خرج مى

 . ارتش است
و امور موهوم هم ، به آن اعتقاد دارندتازه اين در معنويات صورى و موهوماتى است كه مردم در شؤون اجتماعى خود 

 و از نهاد)كند حال ببين غلبه و دوام معنويات حقيقى كه خداى سبحان بدان دعوت مى، كنداز حد خيال و وهم تجاوز نمى
 . دار استچقدر است و چقدر ريشه( گيردخود بشر سرچشمه مى

 :هم چنان كه قرآن كريم فرموده، ش قرار نداردپس حق از اين جهت كه حق است چيزى جز باطل و ضلالت در مقابل
لَلُ ﴿ ِ إلِاذ الَضذ  و معلوم است كه باطل تاب  2﴾فَمَا ذَا بَعْدَ الََْْق 

  
                                                      

ست. كه بد جايگاهى ا، و سرانجام جايگاهشان در آتش است، ندگيشان متاعى اندك استكه ز، زدوبندى كه كفار در بلاد دارند تو را فريب ندهد ١
 « ١96آيه ، آل عمران»
 « ٣٣آيه ، يونس»بعد از حق چه هست بجز ضلالت.  2



 . پس همواره غلبه با حجت حق است بر باطل، مقاومت در برابر حق را ندارد
 اشنيز غلبه، اندن بشر به هدفو اما وضع حق از حيث تاثير و رس، از همين جهت كه حق است، اين وضع حق است

و در همين ظاهر زندگى ، چون اگر مؤمن به حق بر دشمن حق غلبه كند، نه تخلف دارد و نه اختلاف، شكست ناپذير است
تى كند حباز هم ضرر نمى، و اگر دشمن حق بر او غلبه كند، دنيا بر او چيره گردد كه معلوم است هم پيروز است و هم ماجور

و همين عمل باز مطابق رضاى خداى ، اش اين است كه طبق اجبار و اضطرار عمل كندمجبور به كارى كند وظيفهاگر او را 
نْ تَتذقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴿ :هم چنان كه فرمود، تعالى است

َ
بلكه حياتى است ، و حتى اگر او را بكشد مرگش مرگ نيست 1﴾إلِاذ أ

ُ ﴿ :هم چنان كه فرمود، طيب حْيَاءٌ وَ لكَِنْ لاَ تشَْعُرُونَ وَ لاَ تَقُول
َ
مْوَاتٌ بلَْ أ

َ
ِ أ  .2﴾وا لمَِنْ يُقْتَلُ فِِ سَبيِلِ الَلَّذ

  مؤمن در هر حال منصور و غير مغلوب است و حق در دنيا هم در ظاهر و هم در باطن غالب است
و يا تنها در باطن هم ، باطنحال يا هم در ظاهر و هم در ، پس مؤمن در هر حال و هميشه منصور و غير مغلوب است

 . 3﴾قُلْ هَلْ ترََبذصُونَ بنَِا إلِاذ إحِْدَى الَُْْسْنيََيْنِ ﴿ :چنان كه فرمود
اما در ظاهر براى اينكه عالم ، هم در ظاهر دنيا و هم در باطن آن، شود كه حق در دنيا غالب استاز اينجا روشن مى

و به زودى بشر را به هدف ، كندتكوينا به سوى حق و سعادت هدايت مى خلقت همانطور كه توجه فرموديد نوع انسانى را
و بايد دانست  ،دوام است كه نبايد بدان اعتنا كردتاخت و تازهايى بى، بينيماى كه به ظاهر از باطل مىآرى غلبه، رساندنهايى مى

آخر نرسيده و روزگار هنوز تمام نشده و نظام رشته زمان هم كه به ، ايست براى ظهور حقكه تاخت و تاز باطل همواره مقدمه
براى اينكه حجت و دليل قاطع هميشه با حق ، و اما اينكه گفتيم در باطن هم غالب است، خوردهستى هم هرگز شكست نمى
 اىقول و فعل حق عبارت است از قول و فعلى كه متصف به صفات جميله: و اما اينكه گفتيم. است و باطل هيچ دليلى ندارد
 ،و قول و فعل باطل آن است كه متصف به صفات ناپسند چون تزلزل و زوال و قبح و بدى باشد، چون ثبات و بقا و حسن باشد

ِ شَْ ﴿ :و گفتيم از آيه شريفه، هاى گذشته به آن اشاره كرديموجهش همان است كه در بحث
ُ رَبُّكُمْ خَالقُِ كُُ   4﴾ءٍ ذَلكُِمُ الَلَّذ

ِ ﴿: و آيه شريفه  يالََّذ
  

                                                      
 2٨آيه ، آل عمران ١
 « ١٥٤آيه  ،بقره»كنيد. شوند مگوييد مردگانند بلكه زندگانند و ليكن درك نمىبه كسانى كه در راه خدا كشته مى 2
 « ٥6آيه ، توبه»كنيد. به كفار بگو: مگر جز اين است كه يكى از دو افتخار راى براى ما آرزو مى ٣
 62آيه ، مؤمن ٤



حْسَنَ كُُذ شَْ 
َ
 . 1﴾ءٍ خَلقََهُ أ

صَابكََ مِنْ سَي ئَِةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴿ :و آيه شريفه
َ
ِ وَ مَا أ صَابكََ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الَلَّذ

َ
  2﴾مَا أ

خداى د به زيرا هستى مستن، باشندهايى هستند كه مستند به خدا نمىشود كه سيئات و بديها اعدام و بطلاناستفاده مى
 امور وجودى، به خلاف حسنات كه چون به حكم آيات مذكوره مستند به خدايند، هانه نيستى، فاطر و مفيض وجود است

و به همين جهت است كه فعل و قول حسن منشا هر جمال و منبع هر خير و سعادت از قبيل ثبات و بقا و بركت و نفع ، هستند
 . و منبع هر بدبختى است و بر عكس قول و فعل بد منشا هر زشتى، است

يْلُ زَبَداً رَابيِاً وَ مِمذا ﴿ :فرمايدو خداى تعالى در همين باره مى وْدِيةٌَ بقَِدَرهَِا فَاحْتَمَلَ الَسذ
َ
مَاءِ مَاءً فَسَالتَْ أ نْزَلَ مِنَ الَسذ

َ
أ

وْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْ 
َ
ا مَا يوُقدُِونَ عَليَْهِ فِِ الَنذارِ ابِتْغَِاءَ حِلْيَةٍ أ مذ

َ
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَ أ ا الَزذ مذ

َ
ُ الَْْقَذ وَ الَْْاَطِلَ فَأ لهُُ كَذَلكَِ يضََْبُِ الَلَّذ

رضِْ 
َ
 . 3﴾يَنْفَعُ الَنذاسَ فَيَمْكُثُ فِِ الَْْ

 منطبق بر حكم عقل هستند ( حسنات)اقوال و افعال نيك 
به خلاف سيئات كه چه ، ال و چه افعال مطابق حكم عقل استيكى ديگر از احكام اعمال اين است كه حسنات چه اقو

و در سابق هم گفتيم كه خداى سبحان اساس تمامى آنچه را كه براى بشر بيان كرده ، اقوالش و چه افعالش بر خلاف عقلند
 . دهداز بد تميز مىالبته منظور ما از عقل همان نيرويى است كه بوسيله آن انسان حق را از باطل و خوب را ، عقل قرار داده

و از چيزى كه سلامت و حكمرانى آن را مختل ، و بهمين جهت است كه مردم را به پيروى از عقل سفارش نموده
 ،و ترور، و بهتان و خيانت، و افترا، و نيز از دروغ، و غرر در معاملات، و لهو و غش، و قمار، مانند شراب، سازد نهى فرمودهمى

چون همه اين كارها عقل انسان را در مرحله عمل ، سازد نهى فرمودهعقل در حكمرانى را مختل مىو هر عملى كه سلامت 
دانيم كه اساس حيات بشر در همه شؤون فردى و اجتماعيش بر سلامت ادراك و صحت و اين را هم مى، كنددچار خبط مى

 . فكر و انديشه است
  

                                                      
 ٥0آيه ، طه ١
 « 7٨آيه ، انعام»آنچه از خير و خوبى به تو برسد از خداست: و آنچه از شر و بدى به تو برسد از خود تو است.  2
ود در حالى كه كفى بلند به دوش خ، خيزدو سيل برمى، گيرندبيابانها هر كدام بقدر خود زير آب روان قرار مى، آوردخدا از آسمان آبى را فرود مى ٣

خداوند ، ودشكفى مثل كف سيل پيدا مى، كنيدجوشانيد و يا براى درست كردن زيور آلات ذوب مىو همچنين از هر چيزى كه با آتش مى، كشدمى
آيه ، درع»ماند. رساند در زمين باقى مىو اما آب كه به مردم سود مى، رودكه كف با خشك شدن از بين مى، زنداينچنين براى حق و باطل مثل مى
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و ، حتى آن مفاسدى كه فسادش براى همه جوامع مسلم است، ه راو شما خواننده عزيز اگر مفاسد اجتماعيه و فردي
خواهى ديد كه اساس آن مفاسد اعمالى است كه باعث از كار افتادن ، مورد تجزيه و تحليل قرار دهى، كسى منكر آن نيست

همين بطلان باز اساسش ، و هر قدر بزرگ باشد، و بقيه مفاسد هم هر قدر كه زياد باشد، عقل در حكومت و هدايت است
 .تعالى خواهد آمدان شاء الله كه ، كه جاى توضيحش محل ديگرى است، حكومت عقل است

 ( در ذيل آيات گذشته)بحث روايتى  

آله و صلى الله عليه و)رسول خدای در الدر المنثور است كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت من پشت سر 
ن عباس از خدا به آنچه برايت مقدر كرده راضى باش هر چند كه مخالف خواسته و آرزويت اى اب: فرمود، سوار شده بودم( سلم
با اينكه من  ،اين در كجاى قرآن استرسول الله يا : عرضه داشتم، براى اينكه مقدرات تو از پيش در كتاب خدا ثبت شده، باشد

نْ تَُبُِّوا شَيئْاً  وَ عَسىَ ﴿ :آيه: فرمود( چنين چيزى بياد ندارم؟)ام قرآن را خوانده
َ
نْ تكَْرَهُوا شَيئْاً وَ هُوَ خَيٌْْ لَكُمْ وَ عَسَى أ

َ
أ

نْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 
َ
ُ يَعْلمَُ وَ أ  . 1﴾وَ هُوَ شٌََّ لكَُمْ وَ الَلَّذ

لكه ب، اى هست به اينكه تقدير تنها اختصاص به تكوين و مقدرات زندگى ندارددر اين روايت اشعار و اشاره مؤلف:
شود و اما چيزى كه هست به اختلاف اعتبارات مختلف مى( چون آيه شريفه راجع به تشريع است)، شودشامل تشريع هم مى

، داردآيه شريفه دلالتى بر آن ن، استعمال شده باشد( واجب بودن)در خصوص اين آيه به معناى ( اميد است)عسى : اينكه كلمه
د كه همان اظهار امي، ر مورد خداى تعالى هم به همان معناى لغويش در قرآن بكار رفتهايم كه اين كلمه دو ما در سابق هم گفته

از ناحيه  چون عسى در قرآن و، است( عسى)در قرآن همه چيز مصداق : اندها اعتنا كرد كه گفتهپس نبايد به گفته بعضى، باشد
اند هر چيزى كه در قرآن با كلمه شده كه گفتهتر مطلبى است كه از بعضى مفسرين نقل و از اين عجيب، خدا واجب است

و يكى هم در سرگذشت  2﴾عَسَى رَبُّهُ إنِْ طَلذقَكُنذ ﴿ :مگر دو جا يكى در مساله تحريم كه فرموده، بيان شده واجب است( عسى)
نْ يرَحََْْكُمْ ﴿ :بنى اسرائيل كه فرموده

َ
 . 3﴾عَسَى رَبُّكُمْ أ
 رسول خدا : جرير از طريق سدى روايت كرده كه گفت و نيز در الدر المنثور است كه ابن
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رمانده آنان كه ف، و در آن قشون هفت نفر يك فرمانده داشتند، اى فرستادقشونى به ناحيه( صلى الله عليه وآله و سلم)
عتبة بن صفوان  و، و سعد بن ابى وقاص، و ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، بن جحش اسدى و بقيه نفرات عمار ياسر بودعبد الله 

رسول و  ،هم پيمان عمر بن خطاب، يربوعىعبد الله و واقد بن ، و عامر بن فهيرة، و سهل بن بيضا، هم پيمان بنى نوفل، سلمى
جا پياده و در آن، و دستور داد آن را نخواند تا به ملل برسد، فرمانى نوشت براى فرمانده آنان( صلى الله عليه وآله و سلم)خدای 

به بد الله عديد نوشته حركت كن تا برسى به بيابان نخله ، نامه را گشود، و نفراتش به آن بيابان رسيدندعبد الله شود همين كه 
تور و به پيروى از دس، كنمو وصيت خود را بكند من وصيت خود را مى، هر كس خريدار مرگ است راه بيفتد: يارانش گفت

ان ظاهرا صفو)و از نفراتش سعد بن ابى وقاص و عتبة بن غزوان ، اين بگفت و حركت كرد، اهم كردرسول خدا حركت خو
تا رسيد  ،رفتو ابن جحش هم چنان پيش مى، كه شترى از شتران خود را گم كرده و به دنبال آن رفته بودند جاى ماندند( باشد

م بن تا در آخر حك، با اين چند نفر جنگ كردعبد الله ، رمىو عمر و حض، بن مغيرة بن عثمانعبد الله به حكم بن كيسان و 
ين اولين و ا، او را كشتعبد الله كه واقد بن ، و عمر و حضرمى كشته شد، بن مغيرة بن عثمان اسير شدندعبد الله كيسان و 

اه و اسرا و اموال را همر، همين كه وارد مدينه شدند، افتاد( صلى الله عليه وآله و سلم)غنيمتى بود كه به دست اصحاب محمد 
شود كه حرمت ماه كند كه پيرو فرمان خداست آن وقت خود اولين كس مىآوردند مشركين اعتراض كردند كه محمد ادعا مى

 . شكندحرام را مى
هْرِ الَْْرََامِ قتَِالٍ فيِهِ ﴿ به دنبال اين واقعه بود كه اين آيه شريفه نازل شد درست  ﴾قُلْ قتَِالٌ فيِهِ كَبيٌِْ يسَْئَلُونكََ عَنِ الَشذ

اما شما مشركين بزرگتر از قتل در ماه حرام را مرتكب شديد آن زمان كه كفر ، گوئيم اين عمل حلال نيستاست ما هم مى
و فتنه )كه همان شرك به خدا باشد( نزد خدا از قتال در ماه حرام بزرگتر ، و محمد را از آمدن به مكه جلوگير شديد، ورزيديد

ِ وَ كُفْرٌ بهِِ ﴿ و باز بهمين جهت فرمود:، است  . 1﴾وَ صَدٌّ عَنْ سَبيِلِ الَلَّذ
و نيز در مجمع البيان اين معنا روايت ، روايات در اين معنا و قريب به اين معنا از طرق اهل سنت بسيار است مؤلف:

  .2اميرشان بودكه نهمى آنان ، و در بعضى روايات آمده كه قشون نامبرده هشت نفر بودند، شده
و باز در الدر المنثور است كه ابن اسحاق و ابن جرير و ابن ابى حاتم و بيهقى از طريق يزيد بن رومان از عروه روايت 

 بن جحش عبد الله ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای : اند كه گفتكرده
  

                                                      
 2٥0 ، ص١، ج در المنثورال ١
 ٣١2 ، ص١، ج مجمع البيان 2



به او  و دستور جنگ، قريش چيزى كسب نموده براى ما بياورىآنجا بمان تا از اخبار : و به او فرمود، را به نخله فرستاد
و نفراتت  آن گاه فرمود تو، و قبل از براه انداختنش فرمانى برايش نوشته بود، چون اين جريان در ماه حرام اتفاق افتاد، نداده بود

و زنهار هيچيك از ، بودم عمل كن و بخوان هر چه دستورات داده، و بعد از دو روز راهپيمايى فرمان را باز كن، حركت كنيد
 ديد در آن نوشته شده به راه خود، بعد از دو روز راهپيمايى فرمان را باز كردعبد الله نفراتت را در آمدن با خودت مجبور مساز 

ه رمان ببعد از خواندن ف، آورى در دسترس ما قرار دهىو از آنجا اخبار قريش را آنچه بدست مى، ادامه بده تا به نخله برسى
با من به راه بيفتد كه من به امر رسول ، از شما هم هر كس ميل به شهادت دارد، من مطيع فرمان رسول خدايم: نفرات خود گفت

مرا از اينكه ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای چون ، و هر كس از آمدن كراهت دارد برگردد، دهمخدا راهم را ادامه مى
در نجران سعد بن ابى وقاص و عتبة بن غزوان ، نفراتش همه با او رفتند تا به نجران رسيدند، ى كردهشما را مجبور سازم نه

ش به راه خود ادامه با بقيه نفراتعبد الله . جدا گشتندعبد الله و در نتيجه از ، و به تعقيبش رفتند، شترى را كه داشتند گم كردند
با ، هو عثمان و مغيرة بن عبد اللَّ، و حكم بن كيسان، سر و كله عمرو بن حضرمى در نخله بودند كه، تا به نخله رسيدند، دادند

د الله عبواقد بن ، مسلمانان همين كه آنها را ديدند، بردند پيدا شداموالى كه با خود داشتند و از طايف چرم و روغن به مكه مى
آن گاه  ،او با شما كارى ندارد: تراشيده ديدند عمار گفتو ايشان مردى سر ، كه سر خود را تراشيده بود به ايشان نزديك شد

شيد در اگر اينها را بك: با يكديگر مشورت كردند كه چه كنيم؟ يكى گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای اصحاب 
آنها پيدا نخواهيد و اگر رهايشان كنيد ديگر دست به ، چون اين جريان در روز آخر جمادى واقع شده بود، ايدماه حرام كشته

و سرانجام نتيجه مشورتشان اين شد كه ، و مكه هم جاى كشتن كسى نيست، شوندچون همين شب وارد مكة الحرام مى، كرد
بن كيسان هم  و حكمعبد الله و عثمان بن ، تميمى با يك تير عمرو بن حضرمى را كشتعبد الله پس واقد بن ، ايشان را بكشند

دای رسول ختا به مدينه نزد ، شتران و اموال را حركت دادند، و دست مسلمانان به او نرسيد، فرار كرد و مغيره هم، اسير شدند
پس  ،به خدا سوگند من به شما دستور نداده بودم در ماه حرام جنگ كنيد: حضرت فرمود، آوردند( صلى الله عليه وآله و سلم)

و در آنها تصرفى نكرد وقتى اين سخن را از ، اموالشان را توقيف كردآن دو اسير و ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای 
ين عمل مسلمانان هم به ا، اندسخت پريشان شده پنداشتند كه هلاك گشته، شنيدند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای 
 . كردندتوبيخشان مى

 و اسيرانى، و اموالى را به غارت برد، را ريختمحمد خون حرام : و اما قريش وقتى از عمل مسلمانان خبردار شد گفتند
 و از اين قبيل )، و حرمت ماه حرام را هتك كرد، گرفت

  



هْرِ الَْْرََامِ قتَِالٍ فيِهِ ﴿ تا آنكه اين آيه نازل شد( ها سر دادندبدگويى  ،همين كه اين آيه نازل شد، ﴾يسَْئَلُونكََ عَنِ الَشذ
آيا لله امسلمانان گفتند: يا رسول ، و از دو اسير هم فديه گرفت، سلم( اموال را تصرف كرد)صلى الله عليه وآله و رسول خدای 

ِ ﴿ طمع دارى كه ما هم جنگ كنيم؟ در پاسخ آنان اين آيه نازل شد ِينَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِِ سَبيِلِ الَلَّذ ِينَ آمَنُوا وَ الََّذ إنِذ الََّذ
ولئَكَِ يرَجُْونَ رحَْْتََ اَ 

ُ
ِ أ   1﴾للَّذ

  2.بن جحش امير ايشان بودعبد الله كه نهمى آنان ، و اين جمعيت هشت نفر بودند
ِينَ هَاجَرُوا﴿:در اينكه آيه شريفه مؤلف: ِينَ آمَنُوا وَ الََّذ  ،بن جحش نازل شدهعبد الله در باره داستان اصحاب  ﴾إنِذ الََّذ

معذور  ،و در عمل خطا كند، انجام دهدالله  اينكه اگر كسى عملى را قربة الىو اين آيه دلالت دارد بر ، روايات ديگرى نيز هست
 . گيردو خلاصه هيچ گناهى در صورت خطا گناه نيست و نيز دلالت دارد بر اينكه مغفرت به غير مورد گناه هم تعلق مى، است

منين مؤ، كندپرسش آنان را نقل مى «يسئلونك» اى هم به اين معنا هست كه سائلينى كه جملهو در اين روايات اشاره
روايت ابن عباس هم كه در بحث روايتى سابق گذشت اين ، دادندنه مشركين كه كار مؤمنين را مورد طعنه قرار مى، اندبوده

 ،)صلى الله عليه وآله و سلم( نديدمرسول خدای چون در آن روايت داشت: هيچ مردمى را بهتر از اصحاب ، كندمعنا را تاييد مى
آن  و، )صلى الله عليه وآله و سلم( زنده بود بيش از سيزده سؤال از او نكردند كه همه آنها در قرآن استرسول خدای چون تا 

هْرِ الَْْرََامِ ﴿ :و ﴾يسَْئَلُونكََ عَنِ الَْْمَْرِ وَ الَمَْيسِِْْ ﴿ :عبارت است از ن معنا ايباز مؤيد اين ، (تا آخر حديث) ﴾يسَْئَلُونكََ عَنِ الَشذ
 ..(. .تا شما را از دينتان برگردانند، كنندو لا يزال با شما قتال مى: )فرمايدچون مى، است كه خطاب در آيه به مؤمنين است
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 [22٠تا  21٩(:آيات 2]سوره البقره )

كْبَُّ مِنْ نَفْعِهِمَا وَ يسَْئَلُونكََ مَا ذَا يسَْئَلُونكََ عَنِ الَْْمَْرِ وَ الَمَْيسِِْْ قُلْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيٌِْ وَ مَنَافعُِ للِنذ ﴿
َ
اسِ وَ إثِْمُهُمَا أ

ُ لكَُمُ الَْْياَتِ لعََلذكُمْ تَتَفَكذرُونَ  ُ الَلَّذ ِ عَفْوَ كَذَلكَِ يُبَين 
نْيَا وَ الَْْخِرَةِ وَ يسَْئَلُونكََ عَنِ الَََْتَامَى قلُْ  ٢١٩يُنْفِقُونَ قُلِ الَْ فِِ الَُِّ

ُ  إصِْلَحٌ  ُ يَعْلمَُ الَمُْفْسِدَ مِنَ الَمُْصْلحِِ وَ لوَْ شَاءَ الَلَّذ َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لهَُمْ خَيٌْْ وَ إنِْ تَُاَلطُِوهُمْ فَإخِْوَانكُُمْ وَ الَلَّذ عْنَتَكُمْ إنِذ الَلَّذ
َ
 لَْ

٢٢٠﴾  

  ترجمه آيات 

و منافعى است براى مردم اما اثر سوء آن دو در  پرسند بگو در آن دو گناهى است بزرگاز تو حكم شراب و قمار را مى
پرسند چه تعداد انفاق كنند؟ بگو حد متوسط را خدا اينچنين آيات را برايتان دلها بيش از منافع صورى آنها است و نيز از تو مى

 (. 2١9)كند تا شايد تفكر كنيد بيان مى
پرسند بگو اصلاح امور آنان بهتر است از رها له ايتام را مىهم در باره دنيا تفكر كنيد و هم در باره آخرت و از تو مسا

كردن آنان از ترس اينكه مبادا از مال آنان بطرف شما آيد و اگر با آنان اختلاف كنيد برادران شمايند و خدا مفسد شما را از 
 (. 220)انداخت خواست شما را به مشقت مىشناسد و اگر خدا مىمصلحتان مى

  



  بيان آيات

 معناى خمر و ميسر و ذكر چگونگى بازى ميسر 
 ﴾يسَْئَلُونكََ عَنِ الَْْمَْرِ وَ الَمَْيسِِْْ ﴿

مايعى كه اصلا به اين منظور ، شود به معناى هر مايع مست كننده استبطورى كه از لغت استفاده مى( خمر)كلمه 
ه عقل بدين جهت است ك، و پوشاننده خواندند و اگر مسكر را خمر، است( پوشيدن)و اصل در معنايش ستر ، كننددرستش مى

پوشانند از روپوش را هم كه زنان با آن سر خود را مى، گذارد ميان خوب و بد و خير و شر را تميز دهدو نمى، پوشاندرا مى
اخمرت )گويند و نيز اگر مى، يعنى من روى ظرف را پوشاندم( خمرت الاناء)گويند و نيز مى، گويندهمين جهت خمار مى

 به اين جهت است كه قبلا خمير، اندو اگر مايه را خمير گفته، معنايش اين است كه من مايه خمير را داخل خمير كردم( العجين
 . پوشانندو رويش را مى، شودمى

شده چون غير اين چند قسم مسكرى و خمر به معناى مسكر در عرب تنها در شراب انگور و خرما و جو استعمال مى
و هم از حيث درجه سكرش انواع ، ناختند و بعدها مردم به تدريج اقسام آن را زياد كردند كه هم از جهت نوع بسيار شدشنمى

 . و به هر حال همه انواعش خمر است، مختلفى پيدا كرد
نى آسا و اصل در معنايش سهولت و، گويندرا ياسر مى( قمارباز)و مقامر ، در لغت به معناى قمار است( ميسر)و كلمه 

و اگر قمارباز را آسان خواندند به اين مناسبت است كه قمارباز بدون رنج و تعب و به آسانى مال ديگران را به چنگ ، است
و عرقى بريزد البته ميسر در عرب بيشتر در يك نوع خاصى از قمار استعمال ، يا بيلى بزند، بدون اينكه كسبى كند، آوردمى
 . گويندانداختن چوبه تير كه از لام و اقلامش هم مىو آن عبارت است از ، شودمى

، كردندو آن را بيست و هشت قسمت مى، كردندخريدند و نحر مىو اما چگونگى اين بازى اينطور بوده كه شترى را مى
، علىهفتم مو ، و ششم مسبل، و پنجم نافس، و سوم رقيب و چهارم حلس، و دوم توأم، آن گاه ده چوبه تير كه يكى نامش فذ

دانستند كه از اين بيست و هشت سهم يك جزء و همه مى، دادندنام داشت قرار مى، و دهم رغد، و نهم سنيح، و هشتم منيح
و شش سهم ، و چهار جزء سهم حلس و پنج قسمت سهم نافس، و سه جزء سهم رقيب، و دو جزء سهم توأم، سهم فذ است

آن گاه به شكل ، و هشتم و نهم و دهم سهم نداشتند، ر است از آن معلى استو هفت قسمت كه از همه بيشت، از آن مسبل
هم را ز بيست و هشت سيك سهم ا، شداگر فذ بيرون مى، آوردندو يكى از آن ده تير را بيرون مى، بردندآزمايى دست مىبخت

 به كسى كه 
  



و همچنين و اگر يكى از سه چوبه منيح و سفيح ، سهمشد دو دادند و اگر توأم بيرون مىفذ را به نامش بيرون آوردند مى
با اينكه صاحبان اين سه سهم در دادن پول شتر شركت داشتند ، شدچيزى از آن سهام عايدش نمى، آمدو رغد به نام كسى در مى

 يا آن هشتو چه كسى صاحب توأم و ، و در تعيين اينكه چه كسى صاحب فذ، شدو اين عمل هميشه ميان ده نفر انجام مى
 .كردندچوبه ديگر باشد با قرعه تعيين مى

  و بيان مضرات جسمانى و اخلاقى ميگسارى «اثم» معناى 
 ﴾قُلْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيٌِْ ﴿
و نظاير ، (ذنب)از نظر معنا نزديك است به كلمه ( اثم)و كلمه ، با ثاى سه نقطه يعنى كثير نيز قرائت شده( كبير)كلمه  

شود كه باعث كندى انسان از رسيدن به خيرات يا هر چيز ديگر يا در عقل پيدا مى، ت است از حالتى كه در انسانو آن عبار، آن
و سعادت زندگى را ، آوردهاى ديگرى را مىپس اثم آن گناهى است كه به دنبال خود شقاوت و محروميت از نعمت، گرددمى

 . از همين گناهان است و بدين جهت آن را اثم خوانده و دو گناه مورد بحث، سازددر جهات ديگرى تباه مى
يعى اما ضررهاى طب، و يكى مضرات عقلى، و يكى اخلاقى، يكى مضرات طبيعى، گسارى مضراتى گوناگون دارداما مى

و  ،و قلب، و سلسله اعصاب و شرايين، و شش، و كبد، و روده، هايى است كه در معدهو آثار سوء و جسمى اين عمل اختلال
آورد كه پزشكان حاذق قديم و جديد تاليفات بسيارى نوشته و چون بينايى و چشايى و غير آن پديد مى، حواس ظاهرى

 . شوددهد كه از اين سم مهلك ناشى مىكه از كثرت مبتلايان به انواع مرضهاى مهلكى خبر مى، اندآمارهاى عجيبى ارائه داده
لاوه بر آثار سويى كه گفتيم در درون انسان دارد و علاوه بر اينكه خلقت و اما مضرات اخلاقى شراب اين است كه ع

ر و مرتكب ه، رساندو نيز به ديگران ضرر مى، داردانسان را به ناسزاگويى وا مى، كندقواره مىظاهرى انسان را زشت و بى
وانين تمامى ق، كندگران هتك و تجاوز مىبه نواميس خود و دي، سازداسرار خود و ديگران را فاش مى، شودجنايتى و قتلى مى

و مخصوصا ناموس عفت نسبت به اعراض ، كندو مقدسات انسانى را كه اساس سعادت زندگى انسانها است باطل و لگدمال مى
هيچ جلوگيرى ، كندگويد و چه مىداند چه مىآرى كسى كه مست شده و نمى، دهدو نفوس و اموال را مورد تجاوز قرار مى

و كمتر جنايتى است كه در اين دنياى مالامال از جنايات ديده شود و شراب در آن ، از افسار گسيختگى مانعش شود نداردكه 
 . بلكه مستقيم و يا حد اقل غير مستقيم در آن دخالت دارد، دخالت نداشته باشد

راك را در حال مستى و خمارى و اما ضررهاى عقليش اين است كه عقل را زايل و تصرفات عقل را نامنظم و مجراى اد
 و اين قابل انكار نيست و بدترين گناه و فساد ، دهدتغيير مى

  



شود و شريعت اسلام همانطور كه قبلا هم گفته شد اساس احكام چون بقيه فسادها از اينجا شروع مى، هم همين است
، و اگر از شراب، (و بلكه رشد هم بدهد)، فظ كندعقل مردم را ح، خواسته است با روش عملى، خود را تحفظ بر عقل قرار داده

باز براى اين است كه اينگونه اعمال ويرانگر عقلند و بدترين عملى كه ، و امثال اين گناهان نهى كرده، و دروغ، و تقلب، و قمار
 . و در ميان اقوال دروغ و زور است، سازد در ميان اعمال شرب خمرحكومت عقل را باطل مى

هايى است كه مستى و دروغ را و در رأس آن سياست، سازدل يعنى اعمالى كه حكومت عقل را باطل مىپس اين اعما
ز ديگرى تر اآثارى هر يك تلخ، و بنيان سعادت او را منهدم ساخته، كنداعمالى است كه انسانيت را تهديد مى، كندترويج مى

آثار اين  ،آنجا كه كار به هلاكت برسد، شوندتر مىتر بنوشند تشنهماند كه هر چه بيشآرى شراب آب شور را مى، آوردببار مى
ا بلكه نوشد تاى ديگر مىچون مبتلاى به شراب جرعه، تر استو بر دوش انسانها سنگين، ترآب آتشين هم روز به روز تلخ
 . كندولى تلاشى بيهوده مى، شايد خستگيش بر طرف شود

و  ،كه زير بناى احكام خود را عقل قرار داده، محجه بيضا و شريعت غرا بس است و اين فخر براى دين مبين اسلام اين
 . از پيروى هواى نفس كه دشمن عقل است نهى فرموده

 .تتمه آن در سوره مائده از نظر خواننده خواهد گذشتان شاء الله هاى ما پيرامون شرب خمر بيش از اينها است و گفتنى

  شارع مقدس اسلامتحريم تدريجى ميگسارى توسط  
و اين تمايل اعمال شهوانى را ، و از آنجايى كه مردم به قريحه حيوانيت كه دارند همواره متمايل به لذائذ شهوت هستند

، شودو قهرا مردم به ارتكاب آنها عادت نموده تركش برايشان دشوار مى، سازد تا حق و حقيقت رابيشتر در بين آنان شايع مى
بدين جهت خداى سبحان مبارزه با اينگونه عادتها را تدريجا در بين مردم ، ن مقتضاى سعادت انسانى باشدهر چند كه ترك آ

 : و با رفق و مدارا تكليفشان فرمود، آغاز كرد
و اين  ،كه شارع اسلام به تدريج تحريم آن را شروع كرد، گسارى بوديكى از اين عادات زشت و شايع در بين مردم مى

 . خوردبينيم چهار بار نازل شده كاملا به چشم مىدر آيات مربوط به اين تحريم كه مى مطلب با تدبر
ثْمَ وَ الَْْغَْىَ بغَِيِْْ الََْْق ِ ﴿ بار اول فرموده: َ الَفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الَِْ ِ

مَ رَبّ  و اين آيه در مكه 1﴾قُلْ إنِذمَا حَرذ
  ، كلى هر عملى را مصداق اثم باشد تحريم كرده و بطور، نازل شده
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 . و اينكه در آن اثمى كبير است، و ديگر نفرموده كه شرب خمر هم مصداق اثم است
چون سكوت از اينكه ، و احتمالا اين همان جهت است كه گفتيم خواسته است رعايت سهولت و ارفاق را كرده باشد

عْنَابِ تَتذخِذُونَ منِْهُ سَكَراً ﴿ :هم چنان كه آيه شريفه، شراب هم اثم است خود نوعى اغماض است
َ
وَ مِنْ ثَمَرَاتِ الَنذخِيلِ وَ الَْْ

و گويا مردم با اينكه صراحتا ، (چون شراب را در مقابل رزق نيكو قرار داده)، نيز اشاره به اين اغماض دارد 1﴾وَ رِزْقاً حَسَناً 
نْتُمْ سُكََّرىَ ﴿ :تا آنكه آيه شريفه، ار نبودنددست برد، بفرمايد شراب حرمتى بزرگ دارد

َ
لَةَ وَ أ در مدينه نازل  2﴾لاَ تَقْرَبُوا الَصذ

 . گسارى در بهترين حالات انسان و در بهترين اماكن يعنى نماز در مسجد نهى كردهو تنها از مى، شد
 و دو آيه مائده كه بطور مطلق از، آيه بقره پذيرد كه اين آيه بعد ازو اعتبار عقلى خود ما و نيز سياق آيه شريفه نمى

دوباره نسبت به بعضى از موارد آن ، گسارىو معنا ندارد كه بعد از نهى از مطلق مى، كنند نازل شده باشدگسارى نهى مىمى
بارت از اين ع چون تدريج، شود منافات داردعلاوه بر اينكه اين كار با تدريجى كه گفتيم از اين آيات استفاده مى، نهى كنند

بعدا  ،تر از آن بپردازند نه اينكه اول تكليف دشوار را بيان كنندتر و سختاست كه اول تكليف آسان را بيان كنند بعدا به سخت
 . آسانتر آن را بگويند

يٌْ قُلْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبِ  يسَْئَلُونكََ عَنِ الَْْمَْرِ وَ الَمَْيسِِْْ ﴿ :و فرمود، و سپس آيه سوره بقره كه مورد بحث ما است نازل شد
كْبَُّ مِنْ نَفْعِهِمَا

َ
حريم و دلالت بر ت، به بيانى كه گذشت، و اين آيه بعد از آيه سوره نسا نازل شد ﴾وَ مَنَافعُِ للِنذاسِ وَ إثِْمُهُمَا أ

ند كه هر كور صريح بيان مىو در سوره اعراف بط، كند بر اينكه شرب خمر اثم استبراى اينكه در اينجا تصريح مى، هم دارد
 .چه مصداق اثم باشد خدا از آن نهى كرده

 . اند آيه سوره بقره صريح در حرمت شراب نيسترد سخن بعضى از مفسرين كه گفته
 چون تنها دارد ،اند: آيه سوره بقره صريح در حرمت نيستشود كه گفتهاز اينجا فساد گفتار بعضى از مفسرين روشن مى

و در جاى ديگر بطور كلى هر چيز ، و اين بيش از اين دلالت ندارد كه در شراب اثم يعنى ضرر هست، ﴾ا إثِْمٌ كَبيٌِْ قُلْ فيِهِمَ ﴿
اى شود يا نه؟ جولى آيا خصوص چيزهايى را كه مضر از جهتى و مفيد از جهت ديگر است نيز شامل مى، مضرى تحريم شده

 بعضى بطور كلى آن را ترك ، كردهو بهمين جهت صحابه در آن اجتهاد ، اجتهاد است
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ما ، اند كه چه مانعى داردو گويا پيش خود فكر كرده، ورزيدندو بعضى ديگر هم چنان بر نوشيدنش اصرار مى، اندكرده
و همين اشتباه باعث و زمينه شد براى ، و هم ضررش بما نرسد، شراب را طورى بنوشيم كه هم از منافعش برخوردار شويم

يْطَانِ ﴿ و بفرمايد:، يم قطعى آن نازل شوداينكه تحر زْلامَُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الَشذ
َ
نْصَابُ وَ الَْْ

َ
نجا تا آ ﴾إنِذمَا الَْْمَْرُ وَ الَمَْيسُِْْ وَ الَْْ

نْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿ فرمايدكه مى
َ
  1﴾فَهَلْ أ

م به معناى در حالى كه اث، معناى مطلق ضرر گرفته را به( اثم)مفسر نامبرده كلمه  اولا د اين تفسير آن است كهو وجه فسا
كه مقابل نفع  ،شود بر اينكه به معناى ضرر باشددليل نمى، و صرف اينكه در آيه شريفه در مقابل نفع قرار گرفته، ضرر نيست

ِ فَقَدِ افِْتََىَ ﴿ و اگر به اين معنا باشد مفسر نامبرده آيه، است  :و آيه 3﴾فَإنِذهُ آثمٌِ قَلبُْهُ ﴿ :و آيه 2﴾إثِمْاً عَظِيماً وَ مَنْ يشُْْكِْ باِللَّذ
ثمِْ ﴿ :و آيه 4﴾تَبُوءَ بإِثِمِْى وَ إثِمِْكَ  ِ امِْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكِْتسََبَ مِنَ الَِْ

 6﴾وَ مَنْ يكَْسِبْ إثِمْاً فَإنِذمَا يكَْسِبُهُ عََلَ نَفْسِهِ ﴿ :و آيه 5﴾لكُِ 
 . گيرد؟و چگونه كلمه اثم را در آنها به معناى ضرر مى، كندونه معنا مىو آياتى ديگر را چگ

كه ضرر شراب  :و بر فرض كه تسليم شويم اينطور تعليل كرده، در آيه شريفه حكم شراب را به ضرر تعليل نكرده ثانياو 
هاد اجت، و در حقيقت اين عمل، دهدديگر معنا ندارد عبارت به اين صراحت را به اجتهاد ارجاع ، و قمار از نفعش بيشتر است

 . در مقابل نص است
م ليكن در دلالت كردنش بر اث، گيرم كه آيه شريفه به خودى خود قاصر باشد از اينكه دلالت بر حرمت كند ثالثاو 

، ودهنازل شده بو آيه سوره اعراف كه اثم را تحريم كرده قبل از آن ، و با در نظر داشتن اينكه در مدينه نازل شده، صراحت دارد
تواند در آيه مورد بحث كه در مدينه نازل شده اجتهاد ديگر چگونه مى، با اين حال كسى كه آيه سوره اعراف را در مكه شنيده

 . كند
و آيه مورد بحث شراب و قمار را اثم كبير يعنى ، از اينهم كه بگذريم آيه سوره اعراف دلالت بر حرمت مطلق اثم دارد

ريم چون قرآن ك، اندكند در اينكه اين دو از مصاديق كامل و تام اثم تحريم شدهخوانده ديگر كسى شك نمىفرد اعلاى اثم 
 و ، و افترا، و كتمان شهادت، قتل
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و به جز شرك كه آن را اثم عظيم ناميده و ، و قمار، و هيچ يك را اثم كبير نخوانده به جز شراب، غيره را نيز اثم خوانده
ِ فَقَدِ افِْتََىَ إثِمْاً عَظِيماً وَ مَ ﴿ :فرموده  . 1﴾نْ يشُْْكِْ باِللَّذ

 . هيچ شكى نيست در اينكه آيه مورد بحث دلالت بر تحريم دارد: و سخن كوتاه اينكه
ِينَ آمَنُوا إنِذمَا الَْْمَْرُ وَ الَمَْيسُِْْ وَ ﴿ :و فرمود، آن گاه دو آيه سوره مائده نازل شد يُّهَا الََّذ

َ
زْلامَُ رجِْسٌ ياَ أ

َ
نْصَابُ وَ الَْْ

َ
الَْْ

نْ يوُقعَِ بيَنَْكُمُ الَعَْ 
َ
يْطَانُ أ يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلذكُمْ تُفْلحُِونَ إنِذمَا يرُِيدُ الَشذ  دَاوَةَ وَ الَْْغَْضَاءَ فِِ الَْْمَْرِ وَ الَمَْيسِِْْ مِنْ عَمَلِ الَشذ

 ِ كُمْ عَنْ ذِكْرِ الَلَّذ نْتُمْ مُنْتَهُونَ وَ يصَُدذ
َ
لَةِ فَهَلْ أ  . 2﴾وَ عَنِ الَصذ

به كلى  و، گسارى دست بردار نبودندآيد كه مسلمانان بعد از شنيدن آيه سوره بقره هنوز از مىاز ذيل اين دو آيه بر مى
 . ر؟داريد يا خيو در آخرش فرمود حالا ديگر دست بر مى، تا اين دو آيه نازل شد، آن را ترك نكرده بودند

 .همه آنچه گفته شد در باره شراب بود

  شرح بقيه مفردات آيه شريفه
هاى زندگى است امرى است كه هر كسى آن را به چشم مفاسد اجتماعى آن و اينكه مايه فرو ريختن پايه: و اما ميسر

 . م شدبه زودى در سوره مائده متعرض آن خواهيان شاء الله و ، و نياز به بيان ندارد، بيندخود مى
يهِمَا إثِْمٌ قُلْ فِ ﴿، حال به بحثى كه در باره كلمات آيه داشتيم برگرديم، اينجا گفتگوى ما در شراب و قمار پايان يافت

ه منزله كثرت ها بو كبر در حجم، صفت مشبهه از كبر است( كبير)اما كلمه ، معناى كلمه اثم را گفتيم ﴾كَبيٌِْ وَ مَنَافعُِ للِنذاسِ 
به  ،پس كبر و صغر دو وصف نسبى هستند، هم چنان كه در مقابل كثرت قلت است، و مقابل كبر صغر است، اعداداست در 

 و نسبت به حجمى سوم بزرگتر از حجم، تر از حجم كبيرنسبت به حجمى ديگر كوچك، اين معنا كه جسم و يا حجمى معين
 . دكهم چنان كه هيچ عددى نه بسيار بود و نه ان، بود و نه صغيرو اگر اين مقايسه و نسبت نبود هيچ چيز نه كبير ، صغير است

ت چون حجم يك كمي، ها بودهرسد كه اولين بارى كه بشر متوجه معناى كبر شده در حجمو اين معنا به نظر نزديك مى
 آن گاه از حجم و صورت آن ، متصل در جسمانيت است

  
                                                      

 ٤7آيه ، نسا ١
 ،شايد رستگار گرديد، زنهار كه از آن اجتناب كنيد، ايد شراب و قمار و انصاب و ازلام پليدى و از عمل شيطان استاى كسانى كه ايمان آورده 2

ا بر آنهو شما را از راه خدا و از نماز جلوگيرى كند آيا دست از ، تنها هدف شيطان اين است كه با شراب و قمار ميانه شما دشمنى و كينه بيندازد
 « 9١آيه ، مائده»داريد؟ مى



)مثلا  ،كبر و صغر معانى را هم با اين دو كلمه توصيف كردند، ى كلمهبه عنوان گسترش دادن معنا، منتقل به معناى شده
هَا لَِحْدَى الَكُْبَِّ ﴿و يا خطايى بزرگ و يا احسانى كوچك است( خداى تعالى هم فرموده: ، گفتند فلان عمل جرمى بزرگ

، ﴾إنِذ
  .1ها استآن عمل يكى از بزرگ

فْوَاههِِمْ كَبُّتَْ كَُمَِةً تََرُْجُ ﴿ :و نيز فرموده
َ
 . 3﴾كَبَُّ عََلَ الَمُْشِْْكيَِن مَا تدَْعُوهُمْ إلََِْهِ ﴿ :و نيز فرموده 2﴾مِنْ أ

كه يكى از ، گرفته شده( استخوان)با اين تفاوت كه عظم ظاهرا از عظم ، دهدهمان معناى كبر را مى( عظم)و اما كلمه 
كه در داخل ، جثه هر حيوانى درشتى استخوانهاى او استچون معيار در بزرگى ، اجزاى بدن هر حيوان استخواندارى است

عناى و بعد از كثرت استعمال م، آن گاه هر چيز بزرگ و درشتى را هم به عنوان استعاره عظيم خواندند، بدن او بهم پيوسته است
 . اصلى كلمه شد و مانند ساير مواد اصلى و مشتقات هم از آن اشتقاق يافت

 ،شود كه يا محبوب و مطلوب ديگران استاست و اين دو كلمه بر امورى اطلاق مى( ضرر) مخالف كلمه( نفع)و كلمه 
و يا مكروه براى ، شود بر امورى كه يا مطلوب براى خودش استهم چنان كه دو كلمه خير و شر اطلاق مى، و يا مكروه

و يا شر است براى خودش خير و يا  ولى چيزى كه خير، و سم مضر است براى انسان، دواى نافع است براى مريض)، خودش
و  ،و يا در سرگرمى با آن است، منافعى است كه در خريد و فروش و يا ساختن آن، و مراد از منافع شراب و قمار، (شر است

: دو فرمو، و فرمود اثم آن دو اكبر است لذا جهت كثرت منافع را الغا كرد، اثم با منافع آن دو مقايسه شد، چون در ذيل آيه
 .براى اينكه عدد در كبر دخالتى ندارد( نفعهما)

  ﴾...يسَْئَلُونكََ مَا ذَا يُنفْقُِونَ قُلِ الَعَْفْوَ ﴿ معناى عفو در 
  4﴾وَ يسَْئَلُونكََ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الَْعَفْوَ ﴿ 

لى اين معناى اص، تا آن را بگيرى، بطورى كه راغب گفته به معناى آن است كه به سوى چيزى خم شوى( عفو)كلمه 
اى استعمال ناگزير كلمه نامبرده را در معانى مختلفه، اى در كلام پيدا شدكلمه نامبرده است ليكن از آنجايى كه عنايات مختلفه

 كه همين معناى اخير منظور آيه است و خدا داناتر ، و واسطه شدن در انفاق، و محو كردن اثر، مانند آمرزش، كردند
  

                                                      
 ٣٥آيه ، مدثر ١
 « ٥آيه ، كهف»آيد جرمى است بزرگ. اين سخنى كه از دهانشان بيرون مى 2
 « ١٣آيه ، شورا»خوانى بر آنان گران است. اينكه تو مشركين را به سويش مى ٣
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 . است
همان گفتارى است كه ما در تفسير ( عفو را: )فرموده( چه انفاق كنيم؟)گفتار در اينكه چرا در پاسخ از اينكه 

قْرَبيِنَ ﴿آيه
َ
ينِْ وَ الَْْ نْفَقْتُمْ مِنْ خَيٍْْ فَللِوَْالَِِ

َ
ُ لكَُمُ الَْْياَ﴿ گذرانديم. ﴾يسَْئَلُونكََ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أ ُ الَلَّذ ِ لذكُمْ تِ لَعَ يُبَين 

 ِ نْيَا وَ الَْْخِرَة اى آيه و معن، ولى ظرف آن نيست، (تتفكرون)متعلق است به جمله ( در دنيا و آخرت)ظرف  ﴾تَتَفَكذرُونَ فِِ الَُِّ
و اين د بلكه در باره حقيقت، (نه اينكه در دنيا و آخرت فكر كنيد)، اين است كه شايد شما در باره امور دنيا و آخرت فكر كنيد

ر آن زندگى تا د، اى است كه خدا آن را براى شما آفريدو بفهميد كه دنيا خانه، البته آنچه مربوط به شما است فكر كنيد، نشاه
 چون در آخرت به سوى پروردگارتان، و آنچه برايتان در خانه آخرت كه بازگشتگاه شما است نافع است كسب كنيد، كنيد

 . دهدايد جزا مىبرابر اعمالى كه در دنيا كردهكنيد و خدا شما را در بازگشت مى

  عدم رضايت به تقليد و اطاعت كور كورانه - 2تشويق مردم به تفكر پيرامون حقائق وجود  - 1: دو نكته در آيه
و معارف  ،كند به اينكه پيرامون حقايق وجوداول اينكه مردم را تشويق و تحريك مى، در اين آيه شريفه دو نكته هست

و قوانين زندگى فردى و اجتماعى بينديشند و ، مبدأ و معاد و اسرار طبيعت بحث كنند و در طبيعت اجتماع و نواميس اخلاق
آنچه را كه مربوط به سعادت و ، كندسخن كوتاه آنكه از ميان تمامى علومى كه از مبدأ و معاد و حقايق بين آن دو بحث مى

 . شقاوت انسان است بكار بگيرند
الا اينكه به ، كندچون و چراى خدا و رسول دعوت مىينكه قرآن كريم هر چند كه بشر را به اطاعت مطلقه و بىا دوم

و بدون هيچ تفكر و تعقلى ، دهد كه مردم احكام و معارف قرآنى را با جمود محض و تقليد كوركورانهاين هم رضايت نمى
ن سير و با نور عقل راهشان در اي، تا در هر مساله حقيقت امر كشف شود، بلكه بايد فكر و عقل خود را بكار بگيرند، بپذيرند

 . و سلوك روشن گردد
  .و روشنگرى اصول معارف و علوم باشد، و گويا مراد از تبيين همان كشف و پرده بردارى از علل احكام و قوانين

 ﴾وَ يسَْئَلُونكََ عَنِ الَََْتَامَى قلُْ إصِْلَحٌ لهَُمْ خَيٌْْ ﴿
، دهدچون اول اجازه خلط و آميزش با ايتام را مى، آيه شريفه اشعار بلكه دلالت دارد بر نوعى تخفيف و تسهيل اين 
 شود كه مسلمانان قبلا تشديدى از خدا نسبت بهو از اين تعبير معلوم مى، كندفرمايد و اگر خدا خواست كمكتان مىبعدا مى

 كه مايه تشويش ، امر ايتام شنيده بودند
  



، و واقع هم همين طور بوده، و همين اضطراب وادارشان كرده كه از امر ايتام سؤال كنند، شدهاضطراب دلهاشان مى و
كُلوُنَ فِِ ﴿ مانند آيه:، چون آياتى شديد اللحن در امر ايتام نازل شده بود

ْ
مْوَالَ الَََْتَامَى ظُلمْاً إنِذمَا يَأ

َ
كُلُونَ أ

ْ
ِينَ يَأ إنِذ الََّذ

 ِ مْوَالهَُمْ إلََِ ﴿ :و آيه 1﴾هِمْ ناَراً وَ سَيَصْلوَْنَ سَعِيْاً بُطُون
َ
كُلوُا أ

ْ
ي بِِ وَ لاَ تَأ لوُا الَْْبَيِثَ باِلطذ مْوَالهَُمْ وَ لاَ تتََبَدذ

َ
وَ آتوُا الَََْتَامَى أ

مْوَالكُِمْ إنِذهُ كََنَ حُوباً كَبيِْاً 
َ
  .در دومى خوردن خبيث و جرمى كبير خواندهو ، كه در اولى خوردن مال يتيم را خوردن آتش. 2﴾أ

و با اين معنا آن رواياتى كه در ، آيد كه آيه مورد بحث بعد از آيات سوره نساء نازل شدهپس از ظاهر امر چنين بر مى
از آنجا كه كلمه ، ﴾قلُْ إصِْلَحٌ لهَُمْ خَيٌْْ ﴿:شود و در جملهتاييد مى، گذردشان نزول آيه وارد شده و به زودى از نظر خواننده مى

 ،نه هر اصلاحى، دلالت دارد بر اينكه آنچه مرضى خداست نوع خاصى از اصلاح است، )اصلاح( نكره و بدون الف و لام آمده
پس بايد گفت نكره آمدن اصلاح براى افاده تنوع است و در نتيجه مراد از صلاح اصلاح ، هر چند كه اصلاح ظاهرى باشد

ُ يَعْلمَُ الَمُْفْسِدَ مِنَ الَمُْصْلحِِ ﴿ فرمايد:جمله ذيل آيه هم كه مىنه صورى و ، حقيقى است  .به اين نكته اشعار دارد، ﴾وَ الَلَّذ

  .متضمن مساوات بين تمام مؤمنين است، ترخيص در اختلاط سر پرستان و اولياى ايتام با ايتام
 ﴾وَ إنِْ تَُاَلطُِوهُمْ فَإخِْوَانكُُمْ ﴿ 
تمامى صفات و ، خواهدكند كه خداى تعالى در ميان تمامى مؤمنين برقرار كرده مىمساواتى اشاره مىاين جمله به  

ديگرى را  شود مثلا اين آنو ريشه بروز همه انواع فساد در ميان مردم مى، تعيناتى كه باعث امتياز يك طبقه از طبقه ديگر است
ها اع ظلمو نيز باعث انو، فروشدو ذليل خود نموده به او بزرگى مى، كشدو آن اين ديگرى را به استضعاف مى، كندبرده خود مى

آرى با اين اعلام برادرى است كه موازنه و هم سنگى ميان دو طبقه مردم ميان يتيم ، شود لغو شده اعلام كندو تجاوزات مى
هم چنان كه  ،شودص و تامى بر قرار مىو همچنين ميان هر ناق، ميان توانگر ميليونر و فقير خاكسترنشين، ضعيف و ولى قوى

 . 3﴾إنِذمَا الَمُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ ﴿ در جاى ديگر هم فرمود:
  

                                                      
 « 9آيه ، نسا»سوزند. خورند و بزودى افروخته مىخورند همانا در شكمهاشان آتشى مىآنان كه اموال يتيمان را به ستم مى ١
 « 2آيه ، نسا»اموال يتيمان را بدهيد و بد را با خوب تبديل نكنيد و اموال آنان را با اموال خود مخوريد كه آن گناهى بزرگ است.  2
 « ١0آيه ، حجرات»تنها و تنها بر اخوت برقرار است. رابطه ميان مؤمنين  ٣



ر حقوق مخالطه دو برادر كه د، كند كه مخالطه برادرانه باشدشود آيه شريفه آن مخالطه با يتيم را تجويز مىپس معلوم مى
ث دهند پس آيه مورد بحمانند و برابر همان مالى است كه به او مى، شودمى اجتماعى بين مردم برابرند آنچه از مالش برداشته

مْوَ ﴿ :مقابل آيه
َ
مْوَالهَُمْ إلََِ أ

َ
كُلوُا أ

ْ
ي بِِ وَ لاَ تَأ لوُا الَْْبَيِثَ باِلطذ مْوَالهَُمْ وَ لاَ تتَبََدذ

َ
 1﴾الكُِمْ إنِذهُ كََنَ حُوباً كَبيِْاً وَ آتوُا الَََْتَامَى أ

ل هم چنان كه ذي، و اين محاذات يكى از شواهدى است بر اينكه در آيه مورد بحث نوعى تخفيف و تسهيل داده شده، داردقرار 
ُ يَعْلمَُ الَمُْفْسِدَ مِنَ الَمُْصْلحِِ ﴿ :آيه نيز بر آن دلالت كرد و نيز جمله  . هم تا حدى بر آن دلالت داشت ﴾وَ الَلَّذ

لى بايد و، (و اين همان تخفيف نامبرده است)با ايتام اگر ضرورى شد جايز است پس معناى آيه چنين است كه آميزش 
ون اين عمل چ، آن وقت است كه ديگر جاى ترس و دلواپسى نيست، نظير مخالطت دو برادر باشد يعنى با تساوى حقوق باشد

تا  ،بر خدا پوشيده نيست و حقيقت امر هم، عمل خيرى است، آنهم اصلاح حقيقى نه صورى، اصلاح باشد، اگر به فرض
 . دهدنه خداى سبحان مفسد را از مصلح تميز مى، ايد از شما مؤاخذه كندبترسيد مبادا صرفا به خاطر اينكه مخالطت كرده

ُ يَعْلمَُ الَمُْفْسِدَ مِنَ الَمُْصْلحِِ ﴿  ﴾وَ الَلَّذ
( من)را با حرف ( مصلح)ولى كلمه ، كردهكه مفعول آن است بدون واسطه عمل ( مفسد)نسبت به كلمه ( يعلم)كلمه  

عناى به م( عنت)و كلمه ، در اينجا متضمن معناى تميز است( يعلم)و اين گويا بدين جهت است كه كلمه ، مفعول خود كرده
 .كلفت و مشقت است

 ( انفاق و سرپرستى ايتام، در ذيل آيات گذشته مربوط به شراب و قمار)بحث روايتى 
يقطين روايت كرده كه گفت: مهدى عباسى از ابى الحسن موسى بن جعفر )علیه السلام( از شراب در كافى از على بن 

 دانند. حضرت فرموددانند ولى حرمتش را نمىآيا در كتاب خدا حرام است يا خير؟ چون كه مردم منهى بودن آن را مى، پرسيد
َ الَفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ ﴿ مود: در آيه:اى ابا الحسن؟ فرپرسيد در كجاى قرآن تحريم شده، بلكه حرام است ِ

مَ رَبّ  إنِذمَا حَرذ
ثْمَ وَ الَْْغَْىَ بغَِيِْْ الََْْق ِ  براى اينكه در جاى ، اما اثم عينا همان خمر استآن گاه امام پس از چند كلمه فرمود: ، ﴾مَا بَطَنَ وَ الَِْ

كْبَُّ مِنْ نَفْعِهِمَايسَْئَلُونكََ عَنِ ﴿ ديگر فرموده:
َ
ه حكم پس ب ﴾الَْْمَْرِ وَ الَمَْيسِِْْ قلُْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيٌِْ وَ مَنَافعُِ للِنذاسِ وَ إثِْمُهُمَا أ

 اين آيه خمر و ميسر در كتاب خدا اثم 
  

                                                      
 2آيه ، نسا ١



بن  فت: اى علىمهدى گ، است و اثم آن دو از منفعتى كه ممكن است داشته باشد بيشتر است هم چنان كه خدا فرمود
حمد خداى را كه اين علم را از شما اهل بيت بيرون ، يا امير المؤمنين، يقطين اين فتوايى است هاشمى گفتم: درست است

  1گويى اى رافضى.گويد: به خدا سوگند مهدى بدون درنگ گفت: تو درست مىنكرد مى
 . در سابق بيانى كه معناى اين روايت را روشن كند گذشت مؤلف:

اى خداى تعالى براى معصيت خانه :باز در كافى از ابى بصير از يكى از دو امام صادق و باقر ع روايت كرده كه فرمود و
  2.و آن شراب است، و براى آن قفل كليدى هست، و آن در را قفل كرده، و براى آن درى درست كرده، و صندوقى قرار داده

)صلى الله عليه وآله و سلم( رسول خدای : روايت آورده كه فرمود( السلامعلیه )و نيز در همان كتاب از امام صادق 
  3فرمود: شراب سر منشا تمامى گناهان است.

يش جمعى از قر، امام باقر )علیه السلام( به طرف مسجد الحرام آمد: و باز در آن كتاب از اسماعيل روايت كرده كه گفت
جوانى  ،بعضى از خود آنان گفت: خوب است كسى را بفرستيم نزدش، است به وى نگريسته و گفتند: اين معبود اهل عراق

  4چيست؟ فرمود: شرب خمر. جوان پرسيد: عمو جان از همه گناهان كبيره بزرگتر، را فرستادند
خداى تعالى به هيچ گناهى بزرگتر از شرب مسكر : و نيز از ابى البلاد از يكى از آن دو بزرگوار روايت كرده كه فرمود

  5پرد.و هم به مادر و دختر و خواهر خود مى، كندچون اين مست است كه ندانسته هم نماز واجب را ترك مى، افرمانى نشدهن
چرا خدا شراب را كه هيچ لذتى لذيذتر عبد الله يا ابا : پرسيد( علیه السلام)و در احتجاج آمده كه زنديقى از امام صادق 

گذرد و منشا تمامى شرور است ساعتى بر شارب خمر مى، جهت حرام كرد كه ام الخبائثبدين : از آن نيست حرام كرد؟ فرمود
  6(.تا آخر حديث) شناسد و نه از هيچ معصيتى پروا داردنه پروردگار خود را مى، كه در آن ساعت عقلش از كفش رفته

  و تجربه و حساب عقل هم مساعد آنها، كننداين روايات يكديگر را تفسير مى مؤلف:
  

                                                      
 ٤06 ، ص6، ج فروع كافى ١
 ٤0٣ ، ص6، ج فروع كافى 2
 ٤0٣ ، ص6، ج فروع كافى ٣
 ٤29 ، ص6، ج فروع كافى ٤
 ٤0٣ ، ص6، ج فروع كافى ٥
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 . است
)صلى الله عليه وآله و سلم( در مساله رسول خدای : روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى از جابر از امام باقر 

آنكه باغبانيش  - 2كارد آنكه درخت خرما و يا انگور و يا چيز ديگر را به منظور شراب مى - 1خمر ده نفر را لعنت كرد 
آنكه بار  - 7كند آنكه شراب را بار مى - 6شود آنكه ساقى شراب مى - 5نوشد آنكه مى - 4فشارد مىآنكه آن را  - 3كند مى

  1خورد.آنكه پول شراب را مى - 10خرد آنكه شراب را مى - 9فروشد آنكه آن را مى - 8برند شراب را برايش مى
)صلى الله عليه وآله و سلم( رسول خدای  :كه فرمود روايت آورده( علیه السلام)و نيز در كافى و محاسن از امام صادق 

  2شود.اى بنشيند كه در آن سفره شراب نوشيده مىكسى كه كنار سفره، فرمود: ملعون و باز ملعون است
ثمِْ وَ الَعُْدْوَانِ ﴿ :آيه شريفه مؤلف:  الَِْ

 . مؤيد اين دو روايت است 3﴾وَ لاَ تَعَاوَنوُا عََلَ
)صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: چهار رسول خدای : خود از ابى امامه روايت كرده كه گفتو در خصال به سند 

كسى كه زياد  - 2عاق  - 1كند( افكند )يعنى رحمتش را شامل حال آنان نمىاند كه خدا در قيامت نظرى به آنان نمىطايفه
  4بر شرب خمر عادت كرده است. كسى كه - 4كند كسى كه قضا و قدر را تكذيب مى - 3گذارد منت مى

ده روايت آم( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای از ( علیه السلام)و در امالى ابن الشيخ به سند خود از امام صادق 
ن مگر آنكه در قيامت به هما، اى از بندگانم در دنيا شراب ننوشدپروردگارم جل جلاله سوگند خورده كه هيچ بنده: كه فرمود

حال چه اينكه اهل عذاب باشد و يا آمرزيده باشد آن گاه فرمود: روز قيامت ، چشانممقدار كه نوشيده از حميم دوزخ به او مى
 و، آب از دهانش ريزان، اش كج و معوج استشود در حالى كه گونهشارب الخمر با روى سياه و چشمانى كبود محشور مى

  5زبانش از پشت سرش آويزان است.
ب كه به شار، اين معنا بر خدا حق و سزاوار است: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)فسير قمى از امام باقر و در ت

و صديد چرك و خون ، ريزد و در آن روز آن آب عبارت است از صديدالخمر بنوشاند آن آبى را كه از فرج زنان فاحشه مى
 غليظ و درهمى است كه حرارتش و بوى 

  
                                                      

 ٤29 ، ص6، ج فروع كافى ١
 26٨ ، ص6، ج فروع كافى 2
 .« ٣آيه ، مائده»و بر گناه و دشمنى يكديگر را كمك مكنيد  ٣
 20٣ ، صخصال ٤
 ٥١ ، ص١ج ، امالى ٥



  1دهد.خ را عذاب مىگندش اهل دوز
ثيِمِ كََلمُْهْلِ يَغْلِ فِِ الَُْْطُونِ كَغَلِْ الَْْمَِيمِ خُذُوهُ فَاعْتلِوُهُ ﴿ :شايد بتوان گفت كه آيه مؤلف:

َ
 إنِذ شَجَرَةَ الَزذقُّومِ طَعَامُ الَْْ

سِهِ مِنْ عَذَابِ الَْْمَِيمِ 
ْ
َحِيمِ ثُمذ صُبُّوا فَوْقَ رَأ ْْ نْتَ الَْعَزِيزُ الَكَْرِيمُ  إلََِ سَوَاءِ اَ

َ
چون ، كندين روايات را تاييد مىا 2﴾ذُقْ إنِذكَ أ

و بگيريد ا: رسدفرمان مى، جوشدكار است كه چون مس مذاب در درون دلها مىبه درستى درخت زقوم طعام گنه: )فرمايدمى
اى بچش اين را كه تو همان دردانه( او بگوئيدو به )، و سپس از بالاى سرش عذاب حميم بريزيد، را و تا وسط دوزخ ببريد

 . و در همه معانى گذشته روايات بسيارى ديگر هست( بودى كه براى خود احترامى قائل بودى
فرمود: ميسر قمار من از آن جناب شنيدم مى: روايت آورده كه گفت( علیه السلام)و در كافى از وشاء از ابى الحسن 

  3است.
 . بطورى كه هيچ شكى در آن نيست، معنا بسيار زياد است روايات در اين مؤلف:

از ابن عباس روايت آورده كه گفت: چند نفر از صحابه  ﴾وَ يسَْئَلُونكََ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ﴿: و در الدر المنثور در تفسير آيه
ديم و عرضه داشتند ما نفهمي، سلم( شدند)صلى الله عليه وآله و رسول خدای نزد ، بعد از آنكه مامور شدند در راه خدا انفاق كنند

وَ ﴿ خداى تعالى اين آيه را نازل كرد:، ايم از اموالمان در راه خدا بدهيم چيست؟ بفرما چه بايد بدهيماى كه مامور شدهاين نفقه
د كه حتى مختصرى كه صدقه دهند و كردنو قبل از اين آيه مسلمانان آن قدر انفاق مى، ﴾يسَْئَلُونكََ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الَْعَفْوَ 

  .4ماندمالى كه غذايى براى خود فراهم كنند برايشان نمى
صلى )رسول خدای و ثعلبه نزد ، من شنيدم معاذ بن جبل: و نيز در الدر المنثور است كه از يحيى روايت شده كه گفت

م؟ بفرما از اموال خود چه مقدار انفاق كني، دار هستيمو بچه دار و زنما بردهرسول الله يا : شدند و پرسيدند( الله عليه وآله و سلم
 .  ﴾وَ يسَْئَلُونكََ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الَْعَفْوَ ﴿ :خداى تعالى اين آيه را نازل كرد كه

  5عفو به معناى حد متوسط است.و در كافى و تفسير عياشى از امام صادق )علیه السلام( روايت آمده كه فرمود: 
  

                                                      
 ١٨0 ، ص١، ج تفسير قمى ١
 ٤9آيه ، دخان 2
 ١2٤ ، ص٥، ج فروع كافى ٣
 2٥٣ ، ص١، ج در المنثورال ٤
 ٥2 ، ص٤، ج فروع كافى ٥



ر روايتى و د، عفو يعنى مقدار كفايت: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام باقر و امام صادق 
  1روى است.به معناى ميانه، كه از ابى بصير نقل كرده فرموده عفو
نْفَقُوا لمَْ يسُْْفُِوا وَ لمَْ ﴿ :و نيز در آن كتاب در ذيل آيه

َ
ِينَ إذَِا أ وا وَ كََنَ بيَْنَ ذَلكَِ قوََاماً الََّذ یه عل)از امام صادق  ﴾يَقْتَُُ

 قهرا حد وسط صحيح است. ، و اين هم صحيح نبود، وقتى آن صحيح نبود: روايت كرده كه فرمود( السلام
  2يد.بياعفو آن مقدارى است كه از قوت سال زياد و در مجمع البيان از امام باقر )علیه السلام( روايت كرده كه فرمود: 

و روايات در فضل صدقه و كيفيت و ، و روايت اخير از قبيل بيان مصداق است، روايات همه با هم متوافقند مؤلف:
 . بعضى از آنها در موارد مناسب خواهد آمدان شاء الله مورد و كميت آن از حد شمار بيرون است كه 

د از بع :از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه فرمود ﴾الَََْتَامىَ وَ يسَْئَلُونكََ عَنِ ﴿ :و در تفسير قمى در ذيل آيه
كُلُونَ فِِ بُطُونهِِمْ ناَراً وَ سَيَصْلوَْنَ سَعِيْ﴿ آنكه آيه:

ْ
مْوَالَ الَََْتَامَى ظُلمْاً إنِذمَا يَأ

َ
كُلُونَ أ

ْ
ِينَ يَأ تيمى هر كس ي، نازل شد ﴾اً إنِذ الََّذ

يم؟ در توانستيم بكن)صلى الله عليه وآله و سلم( پرسيدند جز اين چه مىرسول خدای و از ، ن كرددر خانه داشت از خانه بيرو
ْ ﴿اين آيه نازل شد: ، پاسخ ُ يَعْلمَُ الَ نَ مُفْسِدَ مِ يسَْئَلُونكََ عَنِ الََْتََامَى قُلْ إصِْلَحٌ لهَُمْ خَيٌْْ وَ إنِْ تَُاَلطُِوهُمْ فَإخِْوَانكُُمْ وَ الَلَّذ
 ْ  . 3﴾مُصْلحِِ الَ

وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الَََْتيِمِ إلِاذ باِلذتِِ هَِِ ﴿ :وقتى خداى تعالى آيه: و در الدر المنثور از ابن عباس روايت كرده كه گفت
حْسَنُ 

َ
مْوَالَ الَََْتَامىَ ﴿ و آيه:، ﴾أ

َ
كُلُونَ أ

ْ
ِينَ يَأ داشتند طعام و شراب خود را از كسانى كه يتيمى در خانه خود ، نازل شد، ﴾إنِذ الََّذ

توانست همه آن طعام و نوشيدنى را و اگر يتيم نمى، دادندسهم او را بيشتر از سهم خود مى، طعام و شراب يتيم جدا نموده
لا جرم جريان را به ، و اين براى آنان دشوار بود، كردند تا فاسد شودزياديش را هم مصرف نمى، آمدو زياد مى، مصرف كند

يسَْئَلُونكََ عَنِ الَََْتَامَى قُلْ إصِْلَحٌ ﴿ )صلى الله عليه وآله و سلم( رساندند خداى تعالى اين آيه را نازل كرد:رسول خدای  عرض
  4از آن پس سفره خود و ايتام را يكى كردند با آنها خوردند و نوشيدند.، ﴾لهَُمْ خَيٌْْ وَ إنِْ تَُاَلطُِوهُمْ فَإخِْوَانكُُمْ 

 . ن معنا از سعيد بن جبير و عطا و قتاده نيز روايت شدهاي مؤلف:
  

                                                      
 ١06 ، ص١، ج تفسير عياشى ١
 ٣١٤ ، ص١، ج مجمع البيان 2
 .72 ، ص١، ج تفسير قمى ٣
  2٥٥ ، ص١، ج در المنثورال ٤



 [221(:آيات 2]سوره البقره )

عْجَبَتْكُمْ وَ لاَ ﴿
َ
كَةٍ وَ لوَْ أ مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيٌْْ مِنْ مُشِْْ

َ
 تُنْكِحُوا الَمُْشِْْكيَِن حَتِذ يؤُْمِنُوا وَ لاَ تَنْكِحُوا الَمُْشِْْكََتِ حَتِذ يؤُْمِنذ وَ لَْ

ولئَكَِ يدَْعُونَ إِ 
ُ
عْجَبَكُمْ أ

َ
ُ وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيٌْْ مِنْ مُشْْكٍِ وَ لوَْ أ ِ َنذةِ وَ الَمَْغْفِرَةِ بإِذِْنهِِ وَ يُبَين 

ْْ ُ يدَْعُوا إلََِ اَ لََ الَنذارِ وَ الَلَّذ
رُونَ    ﴾٢٢١آياَتهِِ للِنذاسِ لعََلذهُمْ يَتَذَكذ

  ترجمه آيه 

نم مورد با زنان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان آورند و يك كنيز با ايمان بهتر است از خانمى مشرك هر چند آن خا
شگفت و خوشايندتان باشد و با مردان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان آورند كه يك برده مؤمن از آقايى مشرك بهتر است هر 

 كنند و خدا به سوى جنت و مغفرتىچند كه مورد شگفت و خوشايند شما باشد آرى مشركين شما را به سوى آتش دعوت مى
 (.22١)كند تا شايد متذكر شوند راى مردم بيان مىخواند و آيات خود را ببه اذن خود مى

  بيان آيه 

  ﴾وَ لاَ تَنْكِحُوا الَمُْشِْْكََتِ حَتِذ يؤُْمِنذ ﴿
 بعدا ، گويد كلمه نكاح در اصل لغت به معناى عقد نكاح بودهراغب در مفردات مى

  



لغت به معناى عمل زناشويى بوده و سپس  و اين محال است كه در اصل، بعنوان استعاره در عمل زناشويى استعمال شده
چ لفظى و هي) كنايات هستند، كنندبراى اينكه تمامى الفاظى كه عمل زناشويى را افاده مى، استعاره شده باشد در عقد ازدواج

 خواهدو با اين حال محال است كسى كه مى، دانندچون همه مردم گفتگوى از آن را زشت مى، (در برابر اين عمل وضع نشده
 تعبيرى كند كه تنها در هنگام، اممن با فلانى ازدواج كرده: و بگويد، به مخاطب خود از يك عمل مشروع و پسنديده خبر دهد

 . شودفحش دادن استعمال مى
كه منظور از عقد علقه زوجيت ، گفتچيزى كه هست بايد اين را هم مى، و گفتار درستى است 1اين بود گفتار راغب

 (. شودكه بين هر ملت و مذهبى در هنگام مراسم ازدواج خوانده مى)قد لفظى نه ع، است

  «كافر» و «مشرك» معنا و مراتب شرك و موارد استعمال كلمه
ك و معلوم است كه شري، يعنى شريك گرفتن براى خداى سبحان است، اسم فاعل از مصدر اشراك (مشركات)و كلمه 

 . همانطور كه كفر و ايمان هم از اين نظر داراى مراتبند، خفا داردگرفتن مراتب مختلفى از نظر ظهور و 
و از اين شرك  ،شركى است ظاهر، مثلا اعتقاد به اينكه خدا دو تا و يا بيشتر است و نيز بتها را شفيعان درگاه خدا گرفتن

 . دانندعزير را پسران خدا مى و مخصوصا مسيح و، و براى خدا فرزند قائلند، تر شركى است كه اهل كتاب دارندكمى پنهان
حِبذاؤُهُ ﴿ :گويندو به حكايت قرآن مى

َ
ِ وَ أ بْنَاءُ الَلَّذ

َ
تر اعتقاد به از اين هم كمى مخفى، و اين نيز شرك است 2﴾نََنُْ أ

، ز شرك استا اين نيز يك مرتبه، و همه اعتمادش به آن باشد، اينكه انسان مثلا دوا را شفا دهنده بپندارد، استقلال اسباب است
و آن  ،تا برسد به شركى كه به جز بندگان مخلص خدا احدى از آن برى نيست، شودتر مىتر و ضعيفو همچنين ضعيف

 . پس همه اينها شرك است، عبارت است از غفلت از خداوند تعالى و توجه به غير خداى عز و جل
دانيم اگر هم چنان كه مى، دارندگان مراتب شرك اطلاق كنيمرا بر همه ( مشرك)شود كه ما كلمه اما اين باعث نمى

لا خداى مث، كنيمرا بر او اطلاق نمى( كافر)ولى كلمه ، به آن واجب كفر ورزيده، مسلمانى نماز و يا واجبى ديگر را ترك كند
ِ عََلَ الَنذاسِ حِجُّ الََْْيْتِ ﴿ :و فرموده، تعالى ترك عمل حج را كفر خوانده َ  وَ لِلَّذ مَنِ اسِْتَطَاعَ إلََِهِْ سَبيِلً وَ مَنْ كَفَرَ فَإنِذ الَلَّذ

 غَنٌِّ 
  

                                                      
 كتاب النون، راغب ١
 ما همه پسران خدا و دوستان اوئيم. 2



بلكه فاسقى است كه به يكى از واجبات خدا كفر ورزيده و بر ، خوانيمولى چنين كسى را كافر نمى 1﴾الَْعَالمَِينَ  عَنِ 
 . بايد بگوئيم فلانى كافر به حج است، فرض هم كه بتوانيم اطلاق كنيم

و ، ينو يا فاسق، و متطهرين، و شاكرين، مانند صالحين و قانتين، همچنين ساير صفاتى كه در قرآن استعمال شدهو 
و يك ، تو يك عباد، كسى كه يك عمل صالح)، برابر و معادل افعالى كه اين صفات از آنها مشتق شده نيستند، و و و، ظالمين

ن و اي( شودصالح و قانت و شاكر و متطهر و فاسق و ظالم خوانده نمى، و يك ظلم كرده، و يك فسق، و يك طهارت، شكر
 .و صرف نسبت دادن فعل به آن كس حكمى ديگر، حكمى دارد، پس اين عناوين را نام يا صفت كسى كردن، واضح است

  بر غير اهل كتاب اطلاق شده و اطلاق آن بر اهل كتاب ثابت و معلوم نيست «مشرك» در قرآن كريم كلمه
به  ،كه قرآن كريم كلمه مشرك را بر اهل كتاب هم اطلاق كرده باشد، علاوه بر اينكه اين معنا به روشنى معلوم نشده

ِينَ كَفَ ﴿ :مثلا فرموده، دانيم اين كلمه بر غير اهل كتاب اطلاق شدهبلكه تا آنجا كه مى، خلاف لفظ كافرين رُوا لمَْ يكَُنِ الََّذ
هْلِ الَكِْتَابِ وَ 

َ
تيَِهُمُ الََْْي نَِةُ  مِنْ أ

ْ
 . 2﴾الَمُْشِْْكيَِن مُنْفَك ِيَن حَتِذ تَأ

و نيز  4﴾كَيْفَ يكَُونُ للِْمُشِْْكيَِن عَهْدٌ ﴿ :و يا فرموده 3﴾إنِذمَا الَمُْشِْْكُونَ نََسٌَ فَلَ يَقْرَبُوا الَمَْسْجِدَ الَْْرََامَ ﴿ :و يا فرموده
 . و مواردى ديگر 6﴾فَاقْتُلُوا الَمُْشِْْكيَِن حَيْثُ وجََدْتُمُوهُمْ ﴿: فرمايدو باز مى 5﴾ كََفذةً وَ قاَتلِوُا الَمُْشِْْكيِنَ ﴿ :فرمايدمى

وْ نصََارىَ تَهْتَدُوا قُلْ بلَْ مِلذةَ إبِرَْاهِيمَ حَنيِفاً وَ مَا كََنَ مِنَ الَمُْشِْْكيِنَ ﴿ :و اما اينكه فرمود
َ
منظورش  7﴾وَ قاَلوُا كُونوُا هُوداً أ

بلكه ظاهرا منظور  ،و در نتيجه با گفته ما منافات داشته باشد، تا تعريضى بر اهل كتاب باشد، ز مشركين يهود و نصارى نيستا
 به ، غير اهل كتاب است

  
                                                      

، ل عمرانآ»نياز است. و هر كس كفر بورزد خدا از همه عالميان بى، براى خدا بر مردم البته آنها كه استطاعت دارند است كه به زيارت خانه بروند ١
 « 97آيه 

 « ١آيه ، بينه»اى ببينند. شدند تا آنكه بليهو نيز مشركين هرگز جدا نمى، آنهايى كه از اهل كتاب كفر ورزيدند 2
 « 29آيه ، توبه»پس نبايد به مسجد الحرام نزديك شوند. ، جز اين نيست كه مشركين نجسند ٣
 « 7آيه ، توبه»چگونه پيمان مشركين احترام دارد.  ٤
 « 27آيه ، توبه»يشان قتال كنيد. مشركين را با همگ ٥
 « 6آيه ، توبه»مشركين را هر جا يافتيد بكشيد.  6
 « ١٣٥آيه ، بقره»و او از مشركان نبود. ، بلكه بايد به كيش ابراهيم حنيف بود، بگو: نه، تا راه يافته باشيد، و گفتند يهودى و يا مسيحى باشيد 7



انيًِّا وَ لَكِنْ كََنَ حَنيِفاً ﴿ :اى ديگر فرمودهقرينه اينكه در آيه مُسْلمِاً وَ مَا كََنَ مِنَ مَا كََنَ إبِرَْاهيِمُ يَهُوديًِّا وَ لاَ نصََِْ
 . 1﴾الَمُْشِْْكيِنَ 

 ،﴾وَ مَا كََنَ مِنَ الَمُْشِْْكيِنَ ﴿جمله: نه ، تعريضى بر يهود و نصارى است( حنيف)شود كلمه چون از اين آيه استفاده مى
 ماديت محضهبه طرف ، ء بودن ساحت ابراهيم از انحراف از وسط به طرف افراط و تفريط استچون حنيف به معناى برى

و  ،فهماند كه ابراهيم تنها تسليم خدا بودچون مى، و كلمه )مسلما( تعريض بر مشركين است، و معنويت محضه نصارا، يهود
ندارد چون  با گفتار ما منافاتى، گرفت. و همچنين آيات زير كه در آنها كلمه مشركين آمدهپرستان براى او شريكى نمىچون بت

و ، زندبلكه منظور كسانى است كه گاهگاهى شرك از آنان سر مى، ن كلمه معناى وصفى و اسمى آن نيستدر اينها منظور از اي
ِ إلِاذ وَ هُمْ مُشِْْكُونَ ﴿ آن آيات اين است: كْثََهُُمْ باِللَّذ

َ
ِينَ هُمْ بهِِ ﴿ 2﴾وَ مَا يؤُْمِنُ أ ذوْنهَُ وَ الََّذ ِينَ يَتَوَل  3﴾مُشِْْكُونَ إنِذمَا سُلْطَانهُُ عََلَ الََّذ

در حال گناه در تحت تسلط شيطانند پس اين شرك شرك مشركين اصطلاحى ، كننددانيم مؤمنين هم كه احيانا گناه مىچون مى
شركى است كه بعضى از مؤمنين و بلكه همه آنان سواى افرادى انگشت شمار يعنى اولياى مقرب و عباد صالحين ، نيست

 . شوندگرفتار آن مى

  ريفه تحريم ازدواج با زن و مرد بت پرست است نه ازدواج با اهل كتابظاهر آيه ش
وَ لاَ تَنْكِحُوا ﴿ :فرمايداين معنا روشن گرديد كه ظاهر آيه شريفه كه مى، پس از اين بيان كه قدرى هم طولانى شد

 .با اهل كتاب رانه ازدواج ، پرست را تحريم كندخواهد ازدواج با زن و مرد بتتنها مى ﴾الَمُْشِْْكََتِ 

  عدم تعارض و عدم وقوع نسخ بين آيات سوره بقره و آيات سوره مائده و ممتحنه 
الََْوَْمَ ﴿ فرمايد:كه مى، اند: آيه شريفه ناسخ آيه سوره مائده استشود كه گفتهپس از اينجا فساد گفته بعضى روشن مى

ِينَ  ي بَِاتُ وَ طَعَامُ الََّذ حِلذ لَكُمُ الَطذ
ُ
وتوُا الَكِْتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لهَُمْ وَ الَمُْحْصَنَاتُ مِنَ الَمُْؤْمِنَاتِ وَ الَمُْحْصَنَاتُ أ

ُ
أ
وتوُا الَكِْتَابَ مِنْ قَبْلكُِمْ 

ُ
ِينَ أ  . 4﴾مِنَ الََّذ

  
                                                      

 « 67آيه ، آل عمران»و از مشركين نبود. ، حنيف و مسلم بودو ليكن ، ابراهيم يهودى و نصرانى نبود ١
 « ١06آيه ، يوسف»شوند. آورند مگر آنكه مرتكب شرك هم مىاكثر آنان به خدا ايمان نمى 2
 « ١00آيه ، نحل»و كسانى كه به خدا شرك آورند. ، دارندكه او را دوست مى، شيطان تنها بر كسانى تسلط دارد ٣
 و زنان پارسايى كه، و زنان پارساى مؤمن، و طعام شما براى آنان، و طعام اهل كتاب براى شما، اى برايتان حلال شدچيز پاكيزهامروز ديگر هر  ٤

 « 6آيه ، مائده»حلال گرديد. ، قبل از شما اهل كتاب بودند



مْسِكُوا وَ لاَ تُ ﴿ :و آيه، (واج نكنيدبا زنان مشركه ازد)فرمايد آيه مورد بحث كه مى: اندو نيز فساد اين گفتار كه گفته
آيه سوره مائده ناسخ دو آيه سوره بقره و ممتحنه هستند روشن : اندو نيز اينكه گفته، ناسخ آيه مائده هستند 1﴾بعِِصَمِ الَكَْوَافرِِ 

 . گرددمى
ه مائده تنها شامل اهل و آيه سور، شودو وجه فساد آنها اين است كه آيه سوره بقره به ظاهرش شامل اهل كتاب نمى

و  ،تا بگوئيم آيه سوره بقره ناسخ آيه سوره مائده و يا منسوخ به آن است، كتاب است پس هيچ منافاتى ميان آن دو نيست
 ،شودهم شامل اهل كتاب مى، و اين عنوان، در آن مورد بحث واقع شده( زنان كافر)هر چند عنوان ، همچنين آيه سوره ممتحنه

كه با صدق آن ديگر نام مؤمن برايشان صادق ، شوداهل كتاب را هم به اينطور شامل مى( كافر)چون كلمه ، و هم مشركين
َ عَدُوٌّ للِكََّْفرِِينَ ﴿ :به شهادت اينكه فرموده، نباشد ِ وَ مَلئَكَِتهِِ وَ رُسُلهِِ وَ جِبّْيِلَ وَ مِيكََّلَ فَإنِذ الَلَّذ  . 2﴾مَنْ كََنَ عَدُوًّا لِلَّذ

ى در حال، تعالى اين است كه اگر مردى مسلمان شدان شاء الله ينكه ظاهر آيه به بيانى كه در همان سوره خواهد آمد الا ا
 مگر، و خلاصه او را به همسرى خود باقى بگذارد، كه زنى كافر در عقد دارد حرام است كه ديگر به عقد آن زن وقعى بنهد

بتدايى و اين معنا هيچ دلالتى بر ازدواج ا، واند به عقد سابق همسرش اعتبار قائل باشدتاينكه او نيز ايمان بياورد آن وقت مرد مى
 . با اهل كتاب ندارد

دو آيه نامبرده يعنى آيه بقره و آيه ممتحنه دلالت دارد بر حرمت ازدواج ابتدايى : و بگوئيم، و بر فرض كه تسليم شويم
خفيف آيد در مورد امتنان و تبراى اينكه آيه مائده بطورى كه از سياقش برمى، دشونباز هم ناسخ آيه مائده نمى، با زن اهل كتاب

ره فهميده شود حاكم بر تشديدى است كه از آيه بقو چنين موردى قابل نسخ نيست بلكه تخفيفى كه از آن استفاده مى، نازل شده
 . ناسخ استبايد بگوئيم آيه سوره مائده ، پس اگر نسخى در ميان شده باشد، شودمى

و سوره ممتحنه در مدينه قبل از ، اى است كه بعد از هجرت در مدينه نازل شدهعلاوه بر اينكه سوره بقره اولين سوره
اين  و، نازل گشته( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای اى است كه بر و سوره مائده آخرين سوره، فتح مكه نازل شده

 . هاى قبل ناسخ آن باشدو معنا ندارد آيات سوره، اى نازل نشدهآيه، چون بعد از آن، تواند منسوخ واقع شودسوره نمى
  

                                                      
 « ١0آيه ، ممتحنه»و به عقد زنان كافر اعتبار منهيد.  ١
آيه ، بقره»بدانند كه خدا هم دشمن كافران است. ، دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبريل و ميكائيلندآنهايى كه )يعنى اهل كتاب كه(  2

9٨ » 



 ملاك شايستگى در طرف ازدواج ايمان است نه مزاياى اعتبارى ديگر
عْجَبَتْكُمْ ﴿

َ
مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيٌْْ مِنْ مُشِْْكَةٍ وَ لوَْ أ

َ
 ﴾وَ لَْ

دارى معمول بود و مردم در روزگارى كه برده، است( زن آزاد)مقابل حره كه در ، ظاهرا مراد از امه مؤمنه كنيز باشد 
، ردندككرد سرزنشش مىو اگر كسى اين كار را مى، آمدو از اينكه با آنها ازدواج كنند عارشان مى، شمردندكنيزان را خوار مى

، شمردندبا اينكه گفتيم مردم كنيز را خوار مى، ولى مشركه را مقيد به حريت نكرد، پس اينكه در آيه كنيز را مقيد به مؤمنه كرد
زن با ايمان هر چند كه كنيز باشد بهتر است از : خواهد بفرمايدخود دليل بر اين است كه مى، و از ازدواج با آنان احتراز داشتند

بعضى از . ن استو داراى حسب و نسب و مال و ساير مزايايى باشد كه عادتا خوشايند انسا، و لو آزاد باشد، زن مشرك
ا بلكه كنيز خدا و بنده خد، كنيز و غلام نيست، در جمله بعدى( عبد)و همچنين كلمه ( امة)مراد از كلمه : اندمفسرين گفته

 . ولى اين حرف احتمال بعيدى است، است
  ﴾كٍ وَ لاَ تُنْكِحُوا الَمُْشِْْكيَِن حَتِذ يؤُْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيٌْْ مِنْ مُشِْْ ﴿

 . گفتار در اين جمله همان گفتارى است كه در جمله قبلى گذشت
َنذةِ وَ الَمَْغْفِرَةِ بإِذِْنهِِ ﴿ ْْ ُ يدَْعُوا إلََِ اَ ولئَكَِ يدَْعُونَ إلََِ الَنذارِ وَ الَلَّذ
ُ
 ﴾أ
به باطل دارند راه مشركين از آنجا كه اعتقاد ، فرمايدمى، اين جمله اشاره است به حكمت تحريم آن دو قسم ازدواج 

ق حق و انسان را از ديدن طري، قهرا ملكات رذيله كه باعث جلوه يافتن كفر و فسوق در نظر آدمى است، كنندضلالت را طى مى
كت و به سوى هلا، شودبطورى كه گفتار و كردارشان دعوت به شرك مى، يابددر دلهاشان رسوخ مى، كندو حقيقت كور مى

 . كشاندبالآخره آدمى را به آتش مىو ، كندراهنمايى مى
ولى مؤمنين بر خلاف آن با سلوك راه ايمان و ، كنندپس مشركين چه زن و چه مردشان به سوى آتش دعوت مى

ا چون خد، خوانندو به اذن خدا هم مى، خواننداتصافشان به لباس تقوا انسان را به زبان و عمل به سوى جنت و مغفرت مى
  .و به رستگارى و صلاح كه سرانجامش جنت و مغفرت است راه بنمايانند، مردم را به سوى ايمان دعوت كنند شان داده كهاجازه

آنها به سوى آتش دعوت  «،و هؤلاء يدعون الى الجنة و المغفرة، اولئك يدعون الى النار» در اين آيه جا داشت بفرمايد:
و اين بدان جهت بود كه بفهماند ، خدا به سوى جنت و مغفرتولى فرمود و ، و مؤمنين به سوى جنت و مغفرت، كنندمى

و ، نددانمؤمنين در دعوتشان به سوى جنت و مغفرت و بلكه در تمامى شؤون وجودشان خود را مستقل از پروردگار خود نمى
ُ وََُِّّ الَمُْؤْمِنيِنَ ﴿ هم چنان كه خدا هم فرمود:، دانندخدا را ولى خود مى  . 1﴾وَ الَلَّذ
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مراد از دعوت خدا به سوى جنت و مغفرت همان حكمى : و آن اين است كه بگوئيم، در آيه شريفه وجهى ديگر است و
چون همين نهى مؤمنين از ، ...تا ايمان بياورند، با زنان مشركه ازدواج نكنيد: و فرمود، است كه در صدر آيه تشريع كرده

جز دورى از خداى سبحان ثمرى ندارد و ، و انس گرفتن با او، با اوهمنشينى و معاشرت با كسى كه معاشرت و نزديك شدن 
نهى  و مراقبت امر و، و يادآورى آيات او، تحريك مؤمنين به معاشرت با كسى كه نزديكى با او نزديك شدن به خداى سبحان

ُ آياَتهِِ للِنذاسِ لَعَلذهُمْ وَ يُ ﴿جمله: و مؤيد اين معنا تذييل آيه است به ، خود دعوتى است از خدا به سوى جنت، او است ِ بَين 
رُونَ  كه در اين صورت ، تا آيه شامل هر دو وجه بشود، البته ممكن هم هست دعوت را اعم از دعوت اولى و دومى بدانيم ﴾يَتَذَكذ

 ( دقت فرمائيد. )سياق خالى از لطفى مخصوص نخواهد بود

 ( در شان نزول آيه شريفه)بحث روايتى 

رسول خدای كه ، ن در ذيل آيه مورد بحث آمده: كه اين آيه در باره مرثد بن ابى مرثد غنوى نازل شدهدر مجمع البيا
در  ،و چون او مردى شجاع و قوى بود، اى از مسلمانان را از مكه بياورد)صلى الله عليه وآله و سلم( او را به مكه فرستاد تا عده

ق عنا، با اينكه در جاهليت دوست هم بودند، و مرثد از اين كار امتناع ورزيد، مكه زنى به نام عناق او را به سوى خود خواند
ه مدينه و چون ب، )صلى الله عليه وآله و سلم( اجازه بگيرمرسول خدای ميل دارى با من ازدواج كنى؟ مرثد گفت: بايد از ، گفت

 . 1برگشت: از آن جناب اجازه خواست تا با عناق ازدواج كند )اين آيه نازل شد(
 . اين معنا را سيوطى هم در الدر المنثور از ابن عباس روايت كرده مؤلف:

 :و نيز در الدر المنثور است كه واحدى در ذيل اين آيه از طريق سدى از ابى مالك از ابن عباس روايت كرده كه گفته
كَةٍ ﴿ آيه مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيٌْْ مِنْ مُشِْْ

َ
روزى بر كنيز خود ، كه كنيزى سياه داشت، نازل شدبن رواحه عبد الله در باره  ﴾وَ لَْ

ان و داست، شد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای نزد ، پس از آنكه خشمش فرو نشست، اى زدو او را لطمه، خشم كرد
، گيردپرسيد وضع كنيزت چگونه است؟ عرضه داشت روزه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای ، خود را عرضه داشت

نه كنيز تو مؤمعبد الله اى : فرمود، دهدو شهادت به وحدانيت خدا و رسالت تو مى، گيردو وضو را نيكو مى، خواندو نماز مى
 دانى به آن خدايى گفت حال كه او را مؤمنه مىعبد الله ، است
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مردم كه اين را شنيدند او را ، كار را كردو همين ، نمايمو با او ازدواج مى، كنمكه تو را به حق مبعوث فرموده: آزادش مى
)كه تو با كنيزى ازدواج كردى(؟ و اين مردم ازدواج با زنان و مردان مشرك را به خاطر اينكه حسب و نسبى ، ملامت كردند

 . 1(مشرك و در آن فرمود: )كنيز با ايمان بهتر است از زن آزاد، خداى تعالى اين آيه را فرستاد، داشتندمعين دارند دوست مى
مَةٌ مُؤْمِنَةٌ ﴿ :و نيز در آن كتاب از مقاتل روايت كرده كه در ذيل جمله

َ
به ما چنين رسيده كه منظور از : گفته است ﴾وَ لَْ

  2امه نامبرده كنيزى از حذيفه بود كه حذيفه او را آزاد كرد و با او ازدواج نمود.
چون ممكن است چند نفر با كنيز خود ازدواج ، منافات نيستميان اين روايات كه در شان نزول آيه وارد شده  مؤلف:

 . و مورد ملامت واقع شده باشند آن گاه اين آيه در پاسخ همه ايراد كنندگان نازل شده باشد، كرده باشند
نى وارد شده مب ﴾وَ لاَ تَنْكِحُوا الَمُْشِْْكََتِ حَتِذ يؤُْمِنذ ﴿ اى هست كه در خصوص جملهالبته در اين ميان روايات متعارضه

وتوُا الَكِْتَابَ مِنْ قَبْلكُِمْ ﴿ بر اينكه اين جمله ناسخ آيه:
ُ
ِينَ أ ر دان شاء الله كه ، و يا منسوخ آن است ،﴾وَ الَمُْحْصَنَاتُ مِنَ الََّذ

 . تفسير سوره مائده از نظر خواننده خواهد گذشت
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 [223تا  222(:آيات 2]سوره البقره )

ذىً فَاعْتََلِوُا الَن سَِاءَ فِِ الَمَْحِيضِ وَ لاَ تَقْرَبُوهُنذ حَتِذ يَطْ ﴿
َ
تُووَ يسَْئَلوُنكََ عَنِ الَمَْحِيضِ قلُْ هُوَ أ

ْ
هُنذ هُرْنَ فَإذَِا تَطَهذرْنَ فَأ

َ يُُبُِّ الَِذوذابيَِن وَ يُُبُِّ الَمُْتَطَ  ُ إنِذ الَلَّذ مَرَكُمُ الَلَّذ
َ
مُوا  ٢٢٢ه ِرِينَ مِنْ حَيْثُ أ ِ نِذ شِئتُْمْ وَ قَد 

َ
تُوا حَرْثكَُمْ أ

ْ
نسَِاؤكُُمْ حَرثٌْ لكَُمْ فَأ

ِ الَمُْؤْمِنيَِن  ِ نذكُمْ مُلقَُوهُ وَ بشَْ 
َ
َ وَ اعِْلمَُوا أ نْفُسِكُمْ وَ اتِذقُوا الَلَّذ

َ
  ﴾٢٢٣لِْ

  ترجمه آيات 

ى زنان پس بايد كه از زنان در حال حيض كناره گيرى كنيد و با پرسند بگو آن آزارى است برااز تو از مساله حيض مى
ا ايشان توانيد آن طور كه خدا دستورتان داده بايشان نزديكى جنسى ننمائيد تا وقتى كه پاك شوند پس همين كه غسل كردند مى

 (. 222)دارد وست مىدارد و آنهايى را هم كه در پى پاك شدن هستند دنزديكى كنيد كه خدا مردم تائب را دوست مى
زنان شما كشتزار شمايند از هر طرف خواستيد به كشتزار خود درآئيد و در صدد پديد آوردن يادگارى و نسلى براى 

 (. 22٣)خود برآئيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه شما او را ديدار خواهيد كرد و مؤمنين را بشارت ده 
  



  بيان آيات

ذىً  وَ يسَْئَلُونكََ عَنِ ﴿
َ
  ﴾الَمَْحِيضِ قلُْ هُوَ أ

و معنايش جريان خون معروفى است كه ، است( تحيض -حاضت المرأة )مصدر ( حيض)مانند كلمه ( محيض)كلمه 
و چون اين مصدر مختص زنان است لذا اسم فاعل آن را ، شناسندو زنان حائض آن صفات را مى، صفات مخصوصى دارد

 . گويند زن حاملهم چنان كه مى، حائضگويند زن و مى، آورندمذكر هم مى
 ،چون اگر اذيت ضرر بود، ليكن اين حرف قابل خدشه است، اند به معناى ضرر استو كلمه )اذى( بطورى كه گفته

م است كه و معلو، شودهمانطور كه كلمه ضرر در مقابل كلمه نفع استعمال مى، بايد صحيح باشد در مقابل نفع استعمال شود
كند و بهمين جهت چون موذى يك معناى ديگرى غير مضر را افاده مى، گوئيم: دواى موذىجاى دواى مضر نمىهيچ وقت به 

ذىً ﴿ است كه خداى تعالى فرموده:
َ
وكُمْ إلِاذ أ  . 1﴾لَنْ يضََُُّ

ن گاه در بگيريم آرا به معناى ضرر ( اذيت)و نيز اگر كلمه ، شدكلام فاسد مى «لن يضروكم الا ضررا» :و اگر فرموده بود
َ وَ رسَُولََُ ﴿ :امثال آيه ِينَ يؤُْذُونَ الَلَّذ ِ إلََِْكُمْ ﴿ :و آيه 2﴾إنِذ الََّذ ِ رسَُولُ الَلَّذ

نِ 
َ
شويم دچار اشكال مى 3﴾لمَِ تؤُْذُوننَِ وَ قدَْ تَعْلمَُونَ أ

اى به معناى هر عارضه( أذى)كه كلمه پس ظاهر اين است ، ظهورى در معناى ضرر ندارد( اذيت)چون در اينگونه آيات كلمه 
 . كه اين معنا به وجهى منطبق با معناى ضرر نيز هست، باشد براى چيزى كه ملايم با طبع آن نباشد

 از، چون خون حيض كه به عادت زنان مربوط است، به همان معنايى است كه گفتيم، و اينكه محيض را اذى خوانده
و از ، و مقدارى از خون طبيعى او را فاسد، دهددر مزاج خون طبيعى زن انجام مى شود كه طبيعت زنعمل خاصى حاصل مى

خون  با آن، و يا اگر جنين در آن باشد، تا بدين وسيله رحم را پاك كند، فرستدو به داخل رحم مى، حال طبيعى خارج نموده
 كودك را آماده  و يا اگر بچه بدنيا آمده ماده اصلى براى ساختن شير جهت، جنين را غذا دهد
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 . سازد
محيض را هم به معناى جمع شدن با زنان در حال حيض ، را به معناى ضرر گرفتند( أذى)و بنا بر آن تفسيرى كه كلمه 

پرسند آيا در چنين حالى جايز است با زنان جمع شد؟ جواب داده شده اين عمل ضرر از تو مى: اندو در معناى آيه گفته، گرفته
و آماده كردن آن براى ، طبيعت زن در حال حيض سرگرم پاك كردن رحم: اندهم هست چون پزشكان گفتهو درست ، است

 و به رحم)و به نتيجه اين عمل طبيعى يعنى به حمل ، سازدو جماع در اين حال نظام اين عمل را مختل مى، حامله شدن است
 . زندصدمه مى( زن

 ﴾يضِ وَ لاَ تَقْرَبُوهُنذ فَاعْتََلِوُا الَن سَِاءَ فِِ الَمَْحِ ﴿
ز و ني، و دورى گزيدن از معاشرت است، به معناى عزلت گرفتن، امر از آن است( فاعتزلوهن)كه جمله ( اعتزال)كلمه  

نار و ك، و از ساير سهام جدا كردم، معنايش اين است كه من سهم او را مشخص نموده، (عزلت نصيبه: )شودوقتى گفته مى
 و مراد، (من)و هم با حرف ، شودو اين كلمه هم به خودى خود متعدى مى، است( بعد)در مقابل كلمه ( قرب)گذاشتم و كلمه 

 . كه بيانش خواهد آمد، از اعتزال ترك نزديكى از محل خون است

  آراء طوائف و مذاهب مختلف در مساله محيض و رعايت اعتدال در نظريه اسلام در اين باره
و ، داديهود در اين مساله شدت عمل به خرج مى، مساله محيض آراء و مذاهبى مختلف دارندطوائف مختلف مردم در 

و در تورات نيز احكامى سخت در باره زنان ، كردحتى از غذا و آب و محل زندگى و بستر زنان دورى مى، در حال حيض زنان
 . نند وارد شدهكحائض و كسانى كه در محل زندگى و در بستر و غيره با ايشان نزديكى مى

 و اما مشركين، و نزديك شدن به ايشان نيامده، در مذهب ايشان هيچ حكمى در باره اجتماع با زنان حائض، و اما نصارا
و ، كردنداز اين كار اجتناب مى، جز اينكه ساكنين مدينه و دهات اطراف آن، آنان نيز در اين باره هيچ حكمى نداشتند، عرب

گيريهاى يهود را در معاشرت با زنان و همان سخت، آداب و رسوم يهوديان در ايشان سرايت كرده بوداين بدان جهت بود كه 
گفتند جماع با زنان در حال و مى، دانستندچه بسا اين عمل را مستحبّ هم مى، و اما عربهاى ديگر، داشتندحائض معمول مى

و خونخوارى در ميان عشاير صحرانشين صفتى ، شدشود فرزندى كه ممكن است پديد شود خونخوار باحيض باعث مى
 . پسنديده بوده است

ت گيرى اسگيرى كنيد( هر چند ظاهرش امر به مطلق كنارهو به هر حال پس اينكه فرمود: )از زنان در حال حيض كناره
تُوهُنذ ﴿ و ليكن جمله: ،﴾قْرَبُوهُنذ وَ لاَ تَ ﴿ و هر چند كه براى تاكيد اين ظاهر بار دوم هم فرمود:، گفتندهمانطور كه يهوديان مى

ْ
فَأ

 ُ مَرَكُمُ الَلَّذ
َ
كه در آخر آيه ، با در نظر داشتن اينكه منظور از )آنجايى كه خدا دستور داده( همان مجراى خون است، ﴾مِنْ حَيْثُ أ

 جنبه  ﴾وَ لاَ تَقْرَبُوهُنذ ﴿ و جمله دوم يعنى، خود قرينه است بر اينكه جمله: )فاعتزلوا(، است
  



نه مطلق مخالطت و ، و مراد از آمدن زنان و نزديكى با ايشان نزديكى از محل خون است فقط، نه تصريح، كنايه دارند
 . گيرى از آنانو نه مطلق تمتع و لذت، معاشرت

، اذ كردهخراهى ميانه در بين تشديد تمامى كه يهود ات، پس معلوم شد اسلام در مساله حيض زنان راه وسط را اتخاذ كرده
و آن راه ميانه اين است كه مردان در هنگام عادت زنان از محل ترشح خون ، اندو در بين اهمال مطلقى كه نصارا پيش گرفته

اسم ظاهر در جاى ضمير به كار رفته چون ( فى المحيض: )و در جمله، توانند ببرندو تمتعات غير اين را مى، نزديكى نكنند
و از  ،و نكته اين تبديل اين است كه منظور از محيض اول معناى مصدرى كلمه است «تزلوا النساء فيهفاع» :توانست بفرمايدمى

 گشت كه معناىقهرا به مرجعى بر مى، آوردو اگر ضمير مى، پس كلمه دوم غير كلمه اول است، محيض دوم زمان حيض است
 . آن منظور نبود

  و نجاست در بين مردم معناى طهارت و بررسى منشا پيدايش مفهوم طهارت
﴿ ُ مَرَكُمُ الَلَّذ

َ
تُوهُنذ مِنْ حَيْثُ أ

ْ
 ﴾حَتِذ يَطْهُرْنَ فَإذَِا تَطَهذرْنَ فَأ

قرار دارد از كلماتى است كه معنايش در ملت اسلام ( پليدى -نجاست ) كه در مقابلش كلمه( پاكى -طهارت )كلمه  
 و اين دو كلمه به، دهداى از مسائل دينى را تشكيل مىو قسمت عمده، و احكام و خواصى براى آنها تشريع شده، داير است

اى گرديده است كه معناى اين دو جور حقيقتى شرعى و يا حد اقل حقيقت متشرعه، خاطر اينكه بسيار بر سر زبانها است
 . حقيقت در فن اصول بيان شده

و از همين جا بايد ، داننده در زبانهايشان هست مىچيزى است كه همه مردم با وجود اختلافى ك، و اما معناى طهارت
بلكه تمامى انسانها در ، دانست كه طهارت از آن معانى است كه اختصاص به يك قوم و دو قوم يا يك عصر و دو عصر ندارد

 . زندگى خود با آن سروكار دارند
تا  بايد از ماديت استفاده كند، است و بوسيله آنها رسيدن به هدفهاى زندگى، چون اساس زندگى بر تصرف در ماديات

شود بدين جهت است كه در آن خواهد و طبعش متمايل به آن مىآرى انسان هر چه را كه مى، به مقاصد زندگى خود برسد
هاى فايده، و از همه فوايدى كه آدمى دارد، شودو به خاطر آن فايده به سوى آن چيز جذب مى، فايده و خاصيتى سراغ دارد

 . و با خيلى چيزها سروكار دارد، دارتر استبه تغذى و توليد دامنه مربوط
كه آن صفات ، شودگاهى مورد هجوم عوارضى واقع مى، شودو اين چيزهايى كه مورد استفاده خوردن و توليد واقع مى
بلكه طبع ، دكنپيدا نمىو ديگر انسان به آن چيزها رغبتى ، دهدرغبت انگيزش را كه بيشتر رنگ و بو و طعم است از دست مى

 شود پس طهارت و نجاست ناميده مى، و حالت دومى نجاست، آن حالت اولى طهارت، شودآدمى از آن متنفر مى
  



آن ، و مايه رغبت انسان در آن شد، اگر صفت اولى در چيزى وجود داشت، دو صفت وجودى است كه در اشيا هست
 . چيز پليد است آن، چيز طاهر است و اگر صفت دومى پيدا شد

آن گاه آن دو را در معقولات هم استعمال ، در محسوسات به آن برخورد، و اولين بارى كه انسان متوجه اين دو معنا شد
و چه طهارت و نجاست ، چه طهارت و نجاست مادى و محسوس، و لفظ در هر دو جور طهارت و نجاست بكار برد، كرد

 . و نجاست در آنها، و اقوال، و عقايد، و طهارت در اخلاق، در عمل و طهارت، معنوى مثلا طهارت حسب و نسب
 ، اين خلاصه گفتارى است كه در معناى طهارت و نجاست از ديدگاه مردم بايد دانست

و اينكه اسلام هر دو قسم طهارت و ، كلماتى كه بر طهارت و نجاست مادى و معنوى دلالت دارند
  نجاست را معتبر شمرده است

افت چيزى كه هست نظ، الفاظى هستند كه از نظر معنا با لفظ طهارت نزديكند، و سبحان، و قدس، و نزاهت، نظافت و اما
بهمين  و، شودمثلا لباس بعد از شسته شدن نظيف مى)، شودبه معناى طهارتى است كه بعد از پليدى در چيزى حاصل مى

 . شودكلمه نظافت بخصوص در محسوسات استعمال مى( جهت
  .بطور استعاره استعمال شده است، و اگر در طهارت استعمال شود، در اصل به معناى دورى بوده( نزاهت)و اما كلمه 

 . تنها مخصوص طهارت معنوى است( سبحان)و ( قدس)و كلمه 
ليكن قذارت در اصل به معناى دورى . است( نجاست)قريب المعناى با كلمه ( رجس)و ( قذارت)و همچنين كلمات 

يعنى مردى ( رجل قاذورة: )گفتندو يا مى، كندهميشه از گله شتران دورى مى، يعنى شترى كه، (ناقة قذور: )گفتندمثلا مى: دهبو
 (رجل مقذر)و ، كند و حاضر نيست با آنان يك جا جمع شودو از مردم دورى مى، جوشدكه به خاطر بد خلقيش با مردم نمى

 . فرت و اجتناب مردم استيعنى مردى كه مورد ن، با فتحه ميم
كه در هر سه عبارت معنا اين است كه ( ءاستقذرت الشي)و يا ، (ءتقذرت الشي)و يا ، (ءقذرت الشي: )گفتندو نيز مى

و بنا بر اين استعمال قذارت در معناى نجاست در اصل استعمالى مجازى بوده چون نجاست هر ، آيدمن از فلان چيز بدم مى
 . است كه انسان از آن دورى كندچيزى مستلزم آن 

پس دلالت آن ، و گويا اصل در معناى رجز هول و وحشت بوده، به كسره را( رجز)و كلمه ، (رجس)و همچنين كلمه 
 . بر نجاست نيز به استعاره است

ه بلك ،و همچنين طهارت و نجاست مادى و معنوى هر دو را پذيرفته، و اسلام معناى طهارت و نجاست را معتبر شمرده
 د:فرماياز آن جمله مى، و بعضى را نجس خوانده، بعضى قوانين را طاهر، در معارف كليه و در قوانين مقرره نيز سرايت داده

 كه منظور  ﴾وَ لاَ تَقْرَبُوهُنذ حَتِذ يَطْهُرْنَ ﴿
  



رَكُمْ وَ لكَِنْ يرُِيدُ ﴿ 1﴾وَ ثيَِابكََ فَطَه ِرْ ﴿، از اين طهارت پاكى از حيض است رَ ﴿ 2﴾لَُِطَه ِ نْ يُطَه ِ
َ
ُ أ ِينَ لمَْ يرُدِِ الَلَّذ ولئَكَِ الََّذ

ُ
أ

هُ إلِاذ الَمُْطَهذرُونَ ﴿ 3﴾قُلُوبَهُمْ   . 4﴾لاَ يَمَسُّ
و بعضى )از انسان ، و منى، و غائط، و بول، مانند خون، شريعت اسلام همچنين يك عده چيزهايى را نجس شمرده

و حكم كرده به اينكه در نماز و خوردن و نوشيدن از آنها اجتناب شود و ، ات زنده چون خوكاى حيوانو پاره، (حيوانات
و  ،مانند شستشوى جامه و بدن از نجاستى كه به آنها برخورده كه آن را طهارت خبيثيه خوانده، امورى را هم طهارت خوانده

 .آيد و آن را طهارت حدثيه خواندهىطهارت با وضو و غسل آن طور كه در كتب فقهى شرح داده شده به دست م

اصل توحيد طهارت و بقيه معارف آن . گردداسلام دين توحيد است و تمام فروع آن به همان اصل بر مى
 نيز طهارتها هستند 

آن  و، گرددو تمامى فروع آن به همان اصل واحد بر مى، و در سابق هم گذشت كه بيان كرديم اسلام دين توحيد است
 . كه در تمامى فروع دين منتشر شده است، استاصل واحد 

و بعد از اين طهارت كبرا ، طهارت كبرا نزد خداى سبحان، طهارت هم هست، گردد كه اصل توحيداز اينجا روشن مى
باطن )و بعد از آن معارف كليه اصول اخلاق فاضله نيز طهارت ، هايى است براى انسانبقيه معارف كليه نيز طهارت، و اصلى

ديگر  هايىو بعد از اصول اخلاقى احكام عملى نيز كه به منظور صلاح دنيا و آخرت بشر تشريع شده طهارت، است( رذائل از
رَكُمْ ﴿ هم آيه، و آيات مذكوره نيز بر همين مقياس انطباق دارد، است رَكُمْ تَطْهِيْاً ﴿ :و هم آيه 5﴾يرُِيدُ لَُِطَه ِ و هم آيات  6﴾وَ يُطَه ِ

به  ﴾حَتِذ يَطْهُرْنَ ﴿ :گوئيم طهارت در جملهو مى، حال برگرديم به مطلبى كه داشتيم. معناى طهارت وارد شدهديگرى كه در 
و يا به معناى ، يا به معناى شستن محل خون است ﴾فَإذَِا تَطَهذرْنَ ﴿ و در جمله:، معناى قطع شدن جريان خون از زنان است

تُوهُنذ ﴿و جمله: ، غسل كردن است
ْ
ُ فَأ مَرَكُمُ الَلَّذ

َ
، و دلالت بر وجوب ندارد، رساندامرى است كه تنها جواز را مى، ﴾مِنْ حَيْثُ أ

نزديكى كردن با او جايز ، و يا غسل كردن زن، بعد از پاك شدن: خواهد بطور كنايه بفهماندو مى، چون بعد از نهى واقع شده
 امر نامبرده را مقيد كرد به قيد  و اگر، و اين ادبى است الهى و لايق به قرآن كريم، است

  
                                                      

 « ٤آيه ، مدثر»ات را پاك كن. جامه ١
 « 7آيه ، مائده»خواهد بوسيله اين قوانين پاكتان كند. ولى مى 2
 « ٤٤آيه ، مائده»ستند كه خدا نخواسته دلهاشان را پاك كند. آنها كسانى ه ٣
 « 79آيه ، واقعه»كسى جز پاكان با آن كتاب تماس ندارد.  ٤
 7آيه ، مائده ٥
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﴿ ُ مَرَكُمُ الَلَّذ
َ
لذا ، و لهو، براى اين بود كه آن ادب را تكميل كرده باشد چون عمل جماع در نظر بدوى امرى است لغو ﴾أ

كى نكه جماع يتا دلالت كند بر اي، و با اين قيد از امورى قرارش داد كه خدا تكوينا به آن امر كرده، آن را مقيد كرد به امر خدا
پس سزاوار نيست چنين امرى را ، از امورى است كه تماميت نظام نوع انسانى هم در حياتش و هم در بقايش منوط به آن است

 . بلكه بايد از ديدگاه يكى از اصول نواميس تكوينيش نظر كرد، بازيچه قرار داد
ُ ﴿ و آيه شريفه: مَرَكُمُ الَلَّذ

َ
تُوهُنذ مِنْ حَيْثُ أ

ْ
وهُنذ وَ ابِْتَغُوا مَا كَتَبَ ﴿ از نظر سياق شباهت به آيه شريفه: ﴾فَأ فَالْْنَ باَشَُِ

ُ لكَُمْ   . 1﴾الَلَّذ
نْفُسِكُمْ ﴿ :و آيه

َ
مُوا لِْ ِ نِذ شِئتُْمْ وَ قدَ 

َ
تُوا حَرْثكَُمْ أ

ْ
رسد كه مراد از امر به پس از اين شباهت چنين به نظر مى، دارد 2﴾فَأ

چون خلقتش مجهز به اعضايى ، كه خلقت و تكوين انسان هم بر آن دلالت دارد، امر تكوينى است، آمدن در آيه مورد بحث
و نيز مجهز به قوايى است كه انسان را به عمل زناشويى دعوت ، است كه اگر مساله تناسل نبود اعضايى زايد و بيهوده بود

مَا كَتَبَ  وَ ابِْتَغُوا﴿ :چنان كه منظور از كتابت در جمله هم، پس امر نامبرده امر شرعى نيست، تا نسل بشر قطع نگردد، كندمى
ُ لكَُمْ   . شودو اين معنا به خوبى از آيه استفاده مى، نيز همين مساله توالد و تناسل است ﴾الَلَّذ

، ندكخواهد مساله ازدواج و تناسل را بطور كفايى واجب و مى، مراد از امر دستور شرعى است: البته ممكن است بگوئيم
يف از تكل، اگر چند نفر اين كار را كردند، به اين معنا كه بر عموم انسانها واجب است نسلى براى بعد از خود درست كنند

 . ليكن اين احتمال بعيد است، شودكه زندگى جز با انجام آنها تامين نمى، مانند ساير واجبات كفايى، ديگران ساقط است
ار سست ولى استدلال بسي، اند بر اينكه جمع شدن با زنان از عقب حرام استلال كردهبعضى از مفسرين به اين آيه استد

س نزد پ)اند كه مفهوم يا گمان كرده، كه هر دو غلط است، براى اينكه منشا و اساس آن يكى از دو پندار است، و ناپسند است
ت و قطعا حجت نيس، كه اين مفهوم لقب است، يداين است كه از عقب نزديك نشو، (ايشان شويد از آنجا كه خدا دستور داده

طى به حليت هيچ رب، (شودو اين عبارت كه فرمان تكوينى خدا به اينكه بايد نسل بشر حفظ شود با نزديكى از جلو اطاعت مى)
 . و حرمت ساير اقسام نزديكى ندارد

 نيز قطع داريم  كه، امر به هر چيزى دلالت دارد بر نهى از ضد آن: اندو يا اينكه پنداشته
  

                                                      
 « ١٨7آيه ، بقره»و آنچه خدا مقدرتان كرد طلب كنيد. ، توانيد با زنان بياميزيدحالا ديگر مى ١
 « 22٣آيه ، بقره»و بر خود مقدم بداريد. ، پس از هر راه و هر جور كه خواستيد به كشتزار خود رويد 2



 . بر ضعف چنين دلالتى
نكه براى اي، در خصوص جمله مورد بحث دلالت ندارد، علاوه بر اينكه اگر بطور كلى صيغه امر دلالت بر وجوب كند

آن  و، فهماند حالا ديگر نهيى نيستامر در آن بعد از نهى واقع شده )و در علم اصول مسلم شده كه امر به دنبال نهى تنها مى
ر و اگر به امر د، عمل در اين صورت جايز است( اين در صورتى است كه خواسته باشند به امر در )فاتوهن( استدلال كنند

ُ ﴿جمله:  مَرَكُمُ الَلَّذ
َ
، ينى باشديا تشريعى اگر تكو، دانيدآيا امر نامبرده را امر تكوينى مى: بايد پرسيد، استدلال كنند ﴾مِنْ حَيْثُ أ

كند و تازه بر وجوب كفايى دلالت مى، و اگر تشريعى باشد، تا با آن استدلال شود، زبان ندارد، لفظى خارج استكه از دلالت 
در اوامرى قائل ، قائل شويم كه دلالت دارد( آيا امر به هر چيز دلالت بر نهى از ضد آن دارد يا نه)ما بر فرض كه در مساله 

 . نه بطور كفايى و يا ارشادى، مولوى واجب كند شويم كه بخواهد تكليفى را بطور عينى ومى
َ يُُبُِّ الَِذوذابيَِن وَ يُُبُِّ الَمُْتَطَه ِرِينَ ﴿  ﴾إنِذ الَلَّذ
ا بگو صرفنظر ي، توبه به معناى برگشتن به سوى خداى سبحان است و تطهر به معناى پذيرفتن و شروع به طهارت است 

پس در نتيجه هر دو عنوان توبه و تطهر در مورد اوامر و نواهى ، نى طهارت( استكردن جدى از پليدى و برگشتن به اصل )يع
چون گردن نهادن به اوامر خدا و دست بردارى از هر چيز كه خدا نهى ، و مخصوصا در مورد طهارت و نجاست صادقند، خدا

ت و بهمين مناسب، به سوى خدا استو هم توبه و بازگشت ، آور استكه مخالف اصل و مفسده، هم تطهر از قذارت است، كرده
َ يُُبُِّ الَِذوذابيَِن وَ يُُبُِّ الَمُْتَطَه ِرِينَ ﴿ بوده كه خداى تعالى حكم در آيه را با جمله:  . تعليل نموده ﴾إنِذ الَلَّذ

م حكو در آيه مورد بحث چند ، شود مناسبت و انطباقى باشدچون لازم است ميان حكم و علتى كه براى آن ذكر مى
و از آنجايى كه توابين و متطهرين در ، و يكى انجام اين عمل در غير آن حال، يكى دورى كردن از جماع در حال حيض، آمده

 . شودتمامى مراتب توبه و طهارت را به بيانى كه گذشت شامل مى، جمله مورد بحث مطلق آمده
كلمه  بعيد نيست اين مبالغه را از، كندر توبه مىصيغه مبالغه و به معناى كسى است كه بسيا( توابين)و چون كلمه 

 هم كثرت از جهت نوع توبه و، در نتيجه كثرت در توبه و طهارت از هر جهت استفاده شود، نيز استفاده كنيم( متطهرين)
با استغفار چه اينكه ، داردشود كه خدا همه انواع توبه را دوست مىآن وقت معنا چنين مى، و هم از جهت عدد آن دو، طهارت

و نيز خدا همه انواع ، و چه با معتقد شدن به همه اعتقادات حقه باشد، باشد و چه اينكه با امتثال همه اوامر و نواهى او باشد
 ، چه اينكه با گرفتن وضو و انجام غسل باشد، داردتطهر را دوست مى

  



هم همه اين انواع توبه و تطهر را دوست ، ه باشدو چه اينكه با كسب علوم حق، و چه اينكه با انجام اعمال صالحه باشد
 . و هم تكرار آن دو را، داردمى

نِذ شِئتُْمْ ﴿
َ
تُوا حَرْثكَُمْ أ

ْ
 ﴾نسَِاؤكُُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فَأ

، گرددشود اطلاق مىو مانند زراعت بر زمينى هم كه در آن زراعت مى، كلمه )حرث( مصدر و به معناى زراعت است 
و كلمه )انى( از اسماى ، گويند: )اين زمين زراعت فلانى است(و هم مى، )اين گندمها كشت و زرع فلانى است(گويند: هم مى

 رود هم چنان كه در قرآنالبته گاهى در مكان هم بكار مى، شودكه مانند كلمه )متى( در خصوص زمان استعمال مى، شرط است
نِذ لكَِ هَذَا قاَلتَْ ﴿ آمده:

َ
ِ ياَ مَرْيَمُ أ  . 1﴾هُوَ مِنْ عِنْدِ الَلَّذ

از هر محلى كه ، شما به كشتزار خود وارد شويد)شود معنا چنين مى، حال اگر در آيه مورد بحث به معناى مكان باشد
 (. شما هر وقت خواستيد به كشتزار خود برويد)شود و اگر به معناى زمان باشد معنايش اين مى، (خواستيد

و اين  ،خوردتر به چشم مىاين اطلاق روشن( شئتم)مخصوصا با قيد ، خواهد اطلاق را برساندو به هر معنا كه باشد مى
تُوا حَرْثكَُمْ ﴿ :گذارد جملههمان مانعى است كه نمى

ْ
چون معنا ندارد عملى را واجب كنند و به ، دلالت بر وجوب كند ﴾فَأ

 . دنبالش اختيار انجام آن را به خود واگذار نمايند
بايد بدانيم كه آوردن جمله: )زنان شما كشتزار شمايند( قبل از بيان )فاتوا حرثكم( و نيز تعبير از زنان براى اين را هم 

يا از نظر مكان و يا از ، كه مراد توسعه و آزادى دادن در عمل زناشويى است، بار دوم به )كشتزار( خالى از اين دلالت نيست
، حال اگر اطلاق تنها از نظر مكان باشد، نه آنجايى كه مردان از زنان انتخاب كنند، دنظر زمان البته مكانى كه زنان انتخاب كنن

وَ لاَ ﴿مله: جو  ،﴾فَاعْتََلِوُا الَن سَِاءَ فِِ الَمَْحِيضِ ﴿ فرمود:و در نتيجه آيه قبلى كه مى، ديگر آيه شريفه متعرض اطلاق نيست
 . تعارضى ندارد ﴾تَقْرَبُوهُنذ حَتِذ يَطْهُرْنَ 

 براى اينكه آيه محيض، خوردآن وقت اين اطلاق بوسيله محيض تخصيص مى، و اگر اطلاق آيه تنها از نظر زمان باشد
 فهماند محيض آزارىكه مى، است( اذى)و آن كلمه ، گذارد آيه بوسيله آيه حرث نسخ شوداى است كه نمىمشتمل بر كلمه

و معلوم است ما دام كه حيض ، يض همين آزار بودن حيض استو اصلا علت تشريع حرمت نزديكى با زنان در ح، است
 . و اين نسخ بردار نيست، هست آزار هم هست

 اين است كه آيه محيض ، گذارد نسخ نامبرده صورت بگيردو نيز علت ديگرى كه نمى
  

                                                      
 « ٣7آيه ، آل عمران»گفت از ناحيه خدا. ، مريم اين طعام از كجا برايت آماده شد ١



ه خداى سبحان هميشو ، دلالت دارد بر اينكه حرمت اجتماع با زنان در حال حيض خود نوعى تطهير زنان از پليدى است
ُ لَِجَْعَلَ عَليَْكُمْ مِنْ ﴿ فرمايد:كه تطهيرشان كرده مى، گذاردو بر بندگان خود منت مى، داردتطهير را دوست مى مَا يرُِيدُ الَلَّذ

رَكُمْ وَ لَُِتمِذ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  كِنْ يرُِيدُ لَُِطَه ِ
 . 1﴾حَرَجٍ وَ لَ

نِذ ﴿: شود آن را با امثال آيهو نمى، نسخ نيستو معلوم است كه اين معنا قابل 
َ
تُوا حَرْثكَُمْ أ

ْ
نسَِاؤكُُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فَأ

و علت آزاد شدن مردم با علت تحريم يعنى آزار بودن حيض جمع ، خواهد آزادى دهدمى اولامقيد كرد چون اين آيه ، ﴾شِئتُْمْ 
نْفُسِكُمْ ﴿ آيه حرث مشتمل بر جمله: ثانياو، بكند تواندو در نتيجه در برداشتن حرمت كارى نمى، شودمى

َ
مُوا لِْ ِ ، است ﴾وَ قَد 

و  ،چه بعد از آن آيه نازل شده باشد، تواند ناسخ آيه محيض باشدشود كه حرث بودن زنان نمىكه به خوبى از آن استفاده مى
 چه قبل از آن

  «زنان شما كشتزار شمايند» حاصل كلام در معناى جمله
همانطور ، كاركلام در معناى آيه اين شد كه نسبت زنان به جامعه انسانى نسبت كشتزار است به انسان كشتپس حاصل 

 و ديگر غذايى براى حفظ حيات و ابقاى آن، شودو اگر نباشد بذرها به كلى نابود مى، كه كشتزار براى بقاى بذر لازم است
آرى خداى سبحان تكون و پديد آمدن ، شودو نسلش قطع مى، يابدنمىهمچنين اگر زنان نباشند نوع انسانى دوام ، ماندنمى

و از سوى ديگر طبيعت مردان را طورى قرار ، و يا بگو به صورت انسان در آمدن ماده را تنها در رحم مادران قرار داده، انسان
و در نتيجه ميان ، دان هم وجود داردداده كه متمايل و منعطف به سوى زنان است با اينكه مقدارى از آن ماده اصلى در خود مر

پديد آوردن ، دو دسته از انسانها مودت و رحمت قرار داده و چون چنين بوده قطعا غرض از پديد آوردن اين جذبه و كشش
نى ااز انجام آن در زمانى و مك، آن را مقيد به وقتى و يا محلى معين نموده، پس ديگر معنا ندارد، اى بوده براى بقاى نوعوسيله

و  ،امرى كه فى نفسه واجب بوده، بله مگر آنكه در يك موردى خاص انجام اين عمل مزاحم با امرى ديگر شود، ديگر منع كند
نْفُسِكُمْ ﴿ و با اين بيان معناى جمله:، اهمالش جايز نباشد

َ
مُوا لِْ ِ  . شودبه خوبى روشن مى ﴾وَ قدَ 

ه در بر اينك، اندكرده ﴾نسَِاؤكُُمْ حَرْثٌ لكَُمْ ﴿ :عضى به جملهيكى از تفسيرهاى عجيب و غريب استدلالى است كه ب
شامل  تا اطلاقش، با اينكه آيه شريفه هيچ نظرى به اين جهت ندارد، هنگام جماع عزل )يعنى بيرون ريختن نطفه( جايز است

نْفُسِكُمْ وَ ﴿ قبل از جماع را از جمله:الله  نظير اين حرف تفسير ديگرى است كه گفتن بسم، آن شود
َ
مُوا لِْ ِ  اده كرده استف ﴾قَد 

  
                                                      

 « 7آيه ، مائده»كند.  خواهد پاكتان كند و نعمت خود بر شما تمامبلكه مى، خواهد شما را به زحمت اندازدخدا نمى ١



 .است

امر به ازدواج و تناسل و ديگر دستوراتى كه مربوط به زندگانى دنيوى است به امر به عبادت و ذكر خدا  
 شوند منتهى مى

ِ اَ ﴿ ِ نذكُمْ مُلقَُوهُ وَ بشَْ 
َ
َ وَ اعِْلمَُوا أ نْفُسِكُمْ وَ اتِذقُوا الَلَّذ

َ
مُوا لِْ ِ  ﴾لمُْؤْمِنيِنَ وَ قَد 

نْفُسِكُمْ ﴿ گفتيم: مراد از اينكه فرمود:
َ
مُوا لِْ ِ واداشتن ، و يا به مردان و زنان هر دو، كه يا خطاب به مردان است ﴾قَد 

و اين هم معلوم است كه غرض خداى سبحان از بقاى نوع ، تا نوع بشر در زمين باقى بماند، انسانها به ازدواج و تناسل است
و براى اين است كه جوامع بشرى باشند تا با تقواى عمومى ، و ظهور توحيد و پرستش او است، بقاى دين او، بشر در زمين

نسَْ إلِاذ لَِعَْبُدُونِ ﴿ هم چنان كه فرمود:، خود او را بپرستند ِنذ وَ الَِْ
ْْ  . 1﴾وَ مَا خَلقَْتُ اَ

ه براى اين است كه به اين وسيله آنان را ب، رتبط استدهد كه با حيات آنان و بقايشان مبنا بر اين اگر دستوراتى مى
ى و غفلت در وادى غ، و در شهوات شكم و فرج فرو رفته، نه براى اينكه بيشتر به دنيا بگروند، عبادت پروردگارشان برساند

 . سرگردان شوند
جديد الوجود به بشريت و  هر چند مساله توالد و تقديم داشتن افرادى( و براى خود مقدم بداريد)پس مراد از جمله 

و ، پذيردو به مرور زمان عددش نقصان مى، شودبشريتى كه همه روز افراد زيادى از آن دستخوش مرگ و فنا مى، جامعه است
ديد به بلكه براى اين است كه با توالد و آمدن افرادى ج، ليكن اين مطلوبيت فى نفسه نيست غرض به خود توالد تعلق نگرفته

تا خيرات و مثوباتشان هم ، و افراد صالحى داراى اعمال صالح پديد آيند، كر خداى سبحان در زمين باقى بماندروى زمين ذ
مُوا وَ آثاَرهَُمْ ﴿ :هم چنان كه فرمود، و هم عايد پدرانى كه باعث پديد آمدن آنان شدند، عايد خودشان شود  . 2﴾وَ نكَْتُبُ مَا قَدذ

كند كه مراد از تقديم براى خود از پيش فرستادن اعمال صالح اين احتمال را تاييد مىبيانى كه از نظر خواننده گذشت 
مَتْ يدََاهُ ﴿: هم چنان كه در جايى ديگر فرموده، براى روز قيامت، است مُوا ﴿ :و نيز فرموده 3﴾يوَْمَ يَنْظُرُ الَمَْرءُْ مَا قدَذ ِ وَ مَا تُقَد 

نْفُسِكُمْ مِنْ خَيٍْْ تَُِدُوهُ عِ 
َ
جْراً لِْ

َ
عْظَمَ أ

َ
ِ هُوَ خَيْْاً وَ أ  . 4﴾نْدَ الَلَّذ

نذكُمْ مُلقَُوهُ ﴿ :پس جمله
َ
َ وَ اعِْلمَُوا أ نْفُسِكُمْ وَ اتِذقُوا الَلَّذ

َ
مُوا لِْ ِ  : از نظر سياق نظير آيه 5﴾وَ قَد 

  
                                                      

 « ٥6آيه ، ذاريات»من جن و انس را نيافريدم مگر براى اينكه مرا بپرستند.  ١
 « ١2آيه ، يس»و هم آثارشان را. ، نويسيمما هم اعمال خود آنان را مى 2
 « ٤١آيه ، نبا»ايستد. روزى كه هر كسى به تماشاى آنچه از پيش فرستاده مى ٣
 « 20آيه ، مزمل»و اجرى عظيم دارد. ، كه اگر خير بود خيرتر شده، يابيدنزد خدايش مى، ى خود فرستاديدو آنچه را از پيش برا ٤
 ايد خواهيد ديد.و بدانيد كه روزى آنچه را كرده، و از خدا بترسيد، از پيش براى خود بفرستيد ٥



َ وَ لِْنَْظُرْ نَفْسٌ مَا قدَذ ﴿ ِينَ آمَنُوا اتِذقُوا الَلَّذ يُّهَا الََّذ
َ
َ خَبيٌِْ بمَِا تَعْمَلُونَ ياَ أ َ إنِذ الَلَّذ   1﴾مَتْ لغَِدٍ وَ اتِذقُوا الَلَّذ
 . باشدمى

تقديم عمل صالح و تقديم اولاد به اين اميد است كه اولاد نيز افرادى ( و خدا داناتر است)پس مراد از جمله مورد بحث 
َ وَ اتِذقُوا ﴿: و مراد از جمله، صالح براى جامعه باشند و  ،تقوا به صورت عمل صالح در خصوص نزديكى با حرث است ﴾الَلَّذ

و محارم خدا را هتك ، خواهد بفرمايد در نزديكى با زنان از حدود خدا تعدى نكنيد و پاس حرمت خدا را بداريدخلاصه مى
نذكُمْ مُلقَُوهُ ﴿ مكنيد و مراد از جمله:

َ
سوء  والله  فرمايد از روز لقاىمى، ى آن استتشويق به تقوا و شكافتن معنا ﴾وَ اعِْلمَُوا أ

َ خَبيٌِْ بمَِا تَعْمَلُونَ ﴿ فرمود:هم چنان كه در آيه سوره حشر هم كه مى، حساب بترسيد َ إنِذ الَلَّذ رس تقوا به معناى ت ﴾وَ اتِذقُوا الَلَّذ
 ،امرى است كه در كلام شايع است، تقا باشدو اطلاق كلمه )بدانيد( و اراده لازمه آن كه همان مراقبت و تحفظ و ا، از خداست

َ يَُوُلُ بيَْنَ الَمَْرءِْ وَ قَلبْهِِ ﴿ از آن جمله خداى عز و جل فرموده: نذ الَلَّذ
َ
كه همان تقوا ، كه منظور از آن لازمه آن است 2﴾وَ اعِْلَمُوا أ

و چون عمل صالح و ترس از روز حساب از ، دلهايتاناز حائل شدن خدا ميان شما و ، يعنى بترسيد و پروا داشته باشيد، باشد
ِ الَمُْؤْمِنيِنَ ﴿ :لذا در آخر كلام فرمود، لوازم خاصه ايمان بود ِ همانطور كه ديديم در آيه سوره حشر عنوان مؤمنين را در ، ﴾وَ بشَْ 
ِينَ آمَنُوا﴿ اول آيه آورده فرمود: يُّهَا الََّذ

َ
 . ﴾ياَ أ

 ...( طهارت، گذشته مربوط به حيضدر ذيل آيات )بحث روايتى 

و ، و ابن ماجه، و نسايى، و ترمذى، و ابو داود، و مسلم، بن حميد. و دارمىعبد الله در الدر المنثور است كه احمد. و 
همگى از انس روايت ، و بيهقى )در سنن خود(، و ابو حيان، و نحاس. )در كتاب ناسخش(، و ابو حاتم، و ابن منذر، ابو يعلى

، كردندو در خوردن و نوشيدن با او شركت نمى، كردندشدند او را از خانه بيرون مىاند كه يهود وقتى زنانشان حيض مىكرده
 :در پاسخ اين آيه نازل شد، )صلى الله عليه وآله و سلم( سؤال شدرسول خدای مساله از ، بردندو در يك خانه با او بسر نمى

ذىً فَاعْتََلِوُا الَن سَِاءَ فِِ الَمَْحِيضِ وَ يسَْئَلُونكََ عَنِ الَمَْ ﴿
َ
با : دفرمو( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای  ،﴾حِيضِ قلُْ هُوَ أ

 زنان حائض در يك خانه زندگى 

  
                                                      

ا به آنچه كه خد، و از خدا بترسيد، فرستدكه براى فردا از پيش مى از خدا بترسيد و هر فردى نگران عملى باشد، ايداى كسانى كه ايمان آورده ١
 « ١٨آيه ، حشر»كنيد با خبر است. مى

 « 2٤آيه ، انفال»و بدانيد كه خدا ميان هر كس و قلب او حائل است.  2



ه هر گفتند اين مرد مثل اينكه تصميم گرفت، اين معنا به گوش يهود رسيد، و هر كار ديگرى انجام بدهيد الا جماع، بكنيد
د نزد رسول خدا شده گفتند: يهو، و عباد بن بشر، به دنبال اين سخن اسيد بن خضير، را كه ما داريم با آن مخالفت كند چه

آيا ما به گفته آنان از اجتماع با زنان اجتناب كنيم؟ چهره رسول خدا از شنيدن اين سخن متغير شد بطورى ، چنين و چنان گفتند
ه شخصى ظرفى شير جهت آن جناب هدي، رفتندولى وقتى آن دو نفر بيرون مى، شم گرفتهكه ما گمان كرديم بر آن دو نفر خ

ل خدای رسوتا از آن شير بنوشند آن دو فهميدند ، )صلى الله عليه وآله و سلم( در پى آن دو نفر فرستادرسول خدای ، آوردمى
  .1)صلى الله عليه وآله و سلم( از آنان خشمگين نشده

ت بن اين آيه در پاسخ ثاب: گفته ﴾وَ يسَْئَلُونكََ عَنِ الَمَْحِيضِ ﴿ :المنثور از سدى روايت كرده كه در تفسير آيهو در الدر 
 . چون سائل او بوده، دحداح نازل شد

 . نظير اين روايت از مقاتل هم نقل شده مؤلف:
ُ ﴿: جملهروايت آمده كه در ضمن آن در باره ( علیه السلام)و در تهذيب از امام صادق  مَرَكُمُ الَلَّذ

َ
تُوهُنذ مِنْ حَيْثُ أ

ْ
، ﴾فَأ

  .2فرزند را از راهى كه خدا دستور داده طلب كنيد: فرمايدمى، اين جمله در باره طلب فرزند است: فرموده
ته داشتواند اى از او مىمردى كه زنش حائض است چه بهره، پرسيدند( علیه السلام)و در كافى است كه از امام صادق 

  3.همه چيز الا جلو بعينه: باشد؟ فرمود
زنى كه در آخرين روز عادت خون حيضش قطع شده چه حكمى دارد؟ : و نيز در همان كتاب از آن جناب پرسيدند

تواند قبل از آن گاه اگر خواست مى، : اگر همسرش دچار طغيان شهوت شود بايد دستورش دهد محل خون را بشويدفرمود
  4و در روايتى ديگر آمده كه اضافه فرمود: ولى غسل كردن بهتر است.، يكى كندغسل با او نزد
، كندبدون تشديد تاييد مى( يطهرن)و اين روايات قرائت آيه را به صورت ، روايات در اين معانى بسيار زياد است مؤلف:

قبول  با تشديد ها كه به معناى( يتطهرن) به خلاف، اند كلمه نامبرده به معناى قطع جريان خون زنان استچون بطورى كه گفته
لاف به خ، و در نتيجه با غسل كردن كه يك عمل اختيارى است مناسب است، كه در آن معناى اختيار خوابيده، طهارت است

 . كه به اختيار زن نيست، قطع جريان خون
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اگر غسل به ضمه  و، بر استحباب شستشوكند آيه شريفه دلالت مى، و مراد از تطهر اگر غسل به فتحه غين شستشو باشد
و در هر تقدير دلالت بر حرمت ، غسل بهتر است: هم چنان كه امام هم فرمود، كندغين باشد دلالت بر استحباب غسل مى

ديگر معنا نداشت غسل و يا غسل غايت و منتهى ، چون اگر حرام بود، جماع قبل از غسل بفتحه غين يا غسل بضمه غين ندارد
َ يُُِ ﴿ :روايت آورده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و نيز در كافى از امام صادق ( دقت فرمائيد. )هى بوده باشداليه ن بُّ إنِذ الَلَّذ

سپس رسم شد كه خود را ، كردندفرموده مردم در جاهليت خود را با پنبه و سنگ پاك مى ﴾الَِذوذابيَِن وَ يُُبُِّ الَمُْتَطَه ِرِينَ 
ود نيز خ، )صلى الله عليه وآله و سلم( همه را موظف كرد چنين كنندرسول خدای اى بود و چون كار پسنديده، شستشو كنند

َ يُُبُِّ الَِذوذابيَِن وَ يُُبُِّ الَمُْتَطَه ِرِينَ ﴿ :و خدا در كتابش نازل كرد كه، چنين كرد  . 1﴾إنِذ الَلَّذ
، ودبراء بن عازب ب، اولين كسى كه با آب طهارت گرفت: از آنها آمده و در بعضى، اخبار در اين معنا بسيار است مؤلف:

 . و استنجاى با آب سنت گرديد، كه به دنبال عمل او آيه شريفه نازل شد

  اين حالت نفاق نيست... 
ن اعين ب كه حمران، بودم( علیه السلام)نزد امام ابى جعفر : باز در همان كتاب از سلام بن مستنير روايت آورده كه گفت

اين را خدمت شما عرضه بدارم خدا : و چند مساله پرسيد همين كه حمران خواست برخيزد به امام عرضه داشت، داخل شد
گر رويم مشويم بيرون نمىبقايت را طولانى كند و ما را از وجودت برخوردار فرمايد كه ما هر وقت خدمت شما شرفياب مى

ز و آنچه ا، ماندبطورى كه ديگر هيچ غمى از دنيا در دلمان نمى، آسايش و امنيت يافتهدر حالى كه دلهايمان رقت و خاطرمان 
ار و با مردم و تج، شويمرسد ولى وقتى از حضورتان بيرون مىمال دنيا كه در دست مردم است چون پر كاهى به نظرمان مى

ه دلها اين مربوط ب: فرمود( علیه السلام)جعفر  سر اين چيست؟ امام ابى، شوددنيا در نظرمان محبوب مى، گرديمهمنشين مى
( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای آگاه باشيد كه وقتى اصحاب : آن گاه فرمود، است كه گاهى نرم است و گاهى سخت

: رسيدپ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای امام اضافه كرد ، ترسيمبه آن جناب عرضه داشتند از خطر نفاق بر خود مى
و  :دهيدو شما ما را به عذاب خدا تذكر مى، براى اينكه هر وقت در حضور شما هستيم: ترسيد؟ عرضه داشتندچرا از آن مى

 . كنيدبه ثوابش ترغيب مى
آخرت  بحدى كه گويى، شويمرغبت مىو نسبت به آن زاهد و بى، كنيمو دنيا را فراموش مى، شوددر نتيجه دلمان نرم مى

 اما اين تا ، كنيمو آتش و بهشت را مشاهده مى، بينيمىرا م
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زن و اهل خود ، بوئيمها شده فرزندان را مىداخل اين خانه، شويمهمين كه از تو دور مى، اى است كه نزد توايملحظه
ا دارد اين معنا آيا ج، ايمهبطورى كه گويى اصلا چنان حالتى نداشت، گرددكنيم آن حالتمان كه نزد تو داشتيم بر مىرا مشاهده مى

اين  ،ابدا :در پاسخشان فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای و از آن بترسيم؟ ، را در خود نوعى نفاق بشماريم
خواهد شما را متمايل به دنيا كند به خدا سوگند اگر دائما آن حالتى را كه نزد من داريد كه مى، پندارها گامهاى شيطان است

ه و اگر شما نبوديد كه گناه كنيد و ب، توانيد روى آب قدم بزنيدآيند: آن وقت مىداشته باشيد ملائكه به مصافحه شما مى
و او هم  ،و به دنبالش طلب مغفرت نمايند، آفريد كه گناه كننددنبالش از خدا آمرزش بطلبيد خداى تعالى خلقى ديگر مى

هم  آرى مؤمن، و او هم ايشان را بيامرزد، شود و هم بسيار مغفرت نماينددچار فتنه مى آرى مؤمن هم بسيار، ايشان را بيامرزد
َ ﴿ مگر نشنيدى كلام خداى تعالى را كه فرمود:، كندشود و هم بسيار به خدا بازگشت مىبسيار دچار فتنه مى  يُُبُِّ إنِذ الَلَّذ

 . 1﴾اسِْتَغْفِرُوا رَبذكُمْ ثُمذ توُبُوا إلََِهِْ ﴿ رموده:و نيز ف، ﴾الَِذوذابيَِن وَ يُُبُِّ الَمُْتَطَه ِرِينَ 
اگر دائما آن حالتى را كه نزد من : )و اينكه فرمود، نظير اين روايت را عياشى هم در تفسير خود نقل كرده است مؤلف:

ست و به آنچه نزد خدا ا، شودىاش به كلى از دنيا منصرف ممقامى كه دارنده، اشاره است به مقام ولايت...( داريد داشته باشيد
صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ﴿ :و ما در بحث پيرامون آيه، انديشدو مى، مشرف گشته

َ
ِينَ إذَِا أ   2.يماى مطالب در اين باره تقديم داشتپاره ﴾الََّذ

فعال و به مرتبه ايعنى جريان حكم اسماى الهى ، اشاره است بر قدر...( اگر شما نبوديد كه گناه كنيد: )و اينكه فرمود
زَائنُِهُ ءٍ إلِاذ عِنْدَناَ خَ وَ إنِْ مِنْ شَْ ﴿ :جزئيات حوادث بر طبق اقتضائاتى كه مفاهيم اسما دارد كه توضيح آن در ذيل آيه شريفه

لَُُِ إلِاذ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ    3﴾وَ مَا ننَُْ 
 . آيدمىو همچنين گفتار در باره آن در ذيل ساير آيات قدر ، خواهد آمد

َ يُُبُِّ الَِذوذابيِنَ ﴿: مگر نشنيدى كلام خداى تعالى را كه فرموده: جمله ( لامعلیه الس)جزء كلام امام ابى جعفر ، ﴾إنِذ الَلَّذ
ه اولى را به بازگشت نمودن از گناهان ب، خواهد به اين وسيله توبه و تطهر را تفسير كندمى، و خطابش به حمران است، است

 و اين يكى از موارد استفاده مراتب حكم ، و تيرگى آن را از قلب، هاى گناهان از نفسو دومى را به ازاله پليدى، سوى خدا
  

                                                      
 ٤2٤ ، ص2، ج اصول كافى ١
 ١09 ، ص١، ج تفسير عياشى 2
 2١آيه ، حجر ٣



هُ إلِاذ الَمُْطَهذرُونَ ﴿ و نظير آن در قرآن كريم آيه:، است از حكم بعضى مراتب اند كه با آن استدلال كرده، آمده 1﴾لاَ يَمَسُّ
ه خطوط قرآن شود دست باند بر اينكه بدون وضو نمىو نيز استدلال كرده، د پاكان از اهل بيت استبر اينكه علم كتاب تنها نز

 (. گرددبا اينكه ضمير در لا يمسه بكتاب مكنون بر مى)گذاشت 
و در يك ، شروع شدهعالم خلقت از ناحيه خدا  2﴾ءٍ إلِاذ عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَ إنِْ مِنْ شَْ ﴿ :و همانطور كه به حكم آيه شريفه

مرور به منازل  شود مگر باترين مراحل برسد همچنين احكام مقادير نيز نازل نمىتا به پست، آيدتر مىقوس نزول پائين و پائين
نْزَلَ عَليَْكَ الَكِْتَابَ مِنْهُ ﴿ :توضيح بيشترش در تفسير آيهان شاء الله و به زودى ( دقت فرمائيد)حقايق 

َ
ِي أ ياَتٌ آ هُوَ الََّذ

 . آيدمى 3﴾مَُْكَمَاتٌ 
 -يه شريفه مراد از توبه و تطهر در آ: در آنجا گفتيم، توان به آنچه قبلا اشاره كرديم آشنايى بيشترى پيدا كرداز اينجا مى

خداى وى به س -بعد از ازاله پليدى ، -شستشوى با آب و برگرداندن بدن پليد است  -نه تاويل آن ، البته بنا بر ظاهر لفظ
 . سبحان

كه فرمود خداى تعالى حنفيت يعنى طهارت را در آغاز بر ، شود كه قبلا نقل كرديمو نيز معناى روايت قمى روشن مى
و طهارت ده قسمت است پنج قسمت آن مربوط به سر و گردن است و پنج قسمت مربوط به بدن اما آنچه ، ابراهيم نازل كرد

پنجم خلال كردن ، چهارم مسواك، سوم اصلاح مو، دوم كوتاه نكردن ريش، اربيكى كوتاه كردن ش، مربوط به سر است
 ،چهارم غسل از جنابت، سوم ناخن گرفتن، دوم ختنه كردن، اول گرفتن موهاى بدن، و اما آنچه مربوط به بدن است، دندان

تا )و تا قيامت نسخ نخواهد شد  ،و تا كنون نسخ نشده، و اين است آن حنفيت طاهره كه ابراهيم آورده، پنجم طهارت با آب
و در بعضى آمده كه نوره كشيدن نيز طهور ، شمارد بسيار استو اخبارى كه همه اينها را مصداق طهارت مى( آخر حديث

 . است
روايت ( علیه السلام)از ابى الحسن رضا ، از معمر بن خلاد ﴾نسَِاؤكُُمْ حَرْثٌ لكَُمْ ﴿: و در تفسير عياشى در ذيل آيه

 ام كه فقهاى مدينه درشما در باره وطى زنان در عقب ايشان چه نظرى داريد؟ عرضه داشتم: من چنين شنيده: كه فرمود كرده
ور از )شايد منظ، آيدگفت وقتى مرد از عقب زن نزديكى كند فرزندش لوچ بيرون مىفرمود: يهود مى، اندآن اشكالى نكرده

  كه:، نظريه يهود در اين مساله اين آيه را نازل كرد لذا خداى تعالى در رد، لوچ كج فكرى باشد(
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 )زنان شما كشتزار شمايند به كشتزار خود از هر جا خواستيد نزديكى كنيد(. 
يعنى خواه از مقابل و خواه ، و باز در همان كتاب از امام صادق )علیه السلام( روايت آورده كه در ذيل همين آيه فرموده

  1كنيد. در جلو او تصرف، از پشت
من از وى از مردى پرسيدم كه : روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و نيز در همان كتاب از ابى بصير از امام صادق 

  كرد حضرت بدش آمد و فرمود: زنهار كه در روده زنان جماع مكنيد.در عقب همسرش وطى مى
نِذ شِئتُْمْ  نسَِاؤكُُمْ حَرْثٌ ﴿ فرمايد:معناى اينكه قرآن مى: و نيز فرمود

َ
تُوا حَرْثكَُمْ أ

ْ
اين است كه هر وقت . 2﴾لكَُمْ فَأ

 نه از هر جا كه خواستيد. ، خواستيد به كشتزار خود درآئيد
اى مساله از چنين، نوشته( علیه السلام)اى به امام رضا و در آن كتاب از فتح بن يزيد جرجانى روايت كرده كه گفت نامه

ه نبايد بايد بدانى كه زن لعبتى است ك، كنداى كه با كنيزش از عقب نزديكى مىاز كسى پرسيدهپرسيدم جواب چنين آمد كه 
 . و كشتزار است همانطور كه خدا كشتزارش خوانده، اذيت شود

هاى كافى و تهذيب و دو بسيار زياد است كه در كتاب( علیه السلام)روايات در اين معانى از ائمه اهل بيت  مؤلف:
و بنا  ،كه نزديكى با زنان از جلو آزاد است، رساندكه آيه بيش از اين نمى، ى و قمى آمده و همه دلالت بر اين دارندتفسير عياش

چون در  ،بن ابى يعفور بهمين معنا حمل كنيمعبد الله را در روايت عياشى از ( علیه السلام)بر اين ممكن است كلام امام صادق 
 : فرمود، از نزديكى با زنان در عقب ايشان پرسيدم( علیه السلام)آن روايت آمده من از امام صادق 

نِذ شِئتُْمْ ،  نسَِاؤكُُمْ حَرْثٌ لكَُمْ ﴿ :اشكال ندارد و دنبالش اين آيه را تلاوت فرمود
َ
تُوا حَرْثكَُمْ أ

ْ
 . ﴾فَأ

و استدلال به آيه ، شودظاهرا مراد از نزديكى با زنان در عقب ايشان اين است كه از عقب در جلو ايشان وطى  مؤلف:
 . دهدخبر معمر بن خلاد گذشته بر آن شهادت مى، هم بر اين اساس بوده هم چنان كه

ديكى انصار تنها بطور مضاجعه با زنان نز: روايت كرده كه گفتعبد الله و در الدر المنثور است كه ابن عساكر از جابر بن 
و  ،اتفاقا مردى از قريش با زنى از انصار ازدواج كرد، دادندگوناگون انجام مىولى قريش اين كار را به صورتهاى : كردندمى

 عليه صلى الله)رسول خدای نزاعشان به ، حاضر نيستم مگر به همان صورت معموليش: خواست با او نزديكى كند زن گفت
 ( وآله و سلم
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نِذ شِئتُْمْ ﴿ آيه شريفه:، رسيد
َ
تُوا حَرْثكَُمْ أ

ْ
و چه نشسته چه خوابيده اما در هر ، يعنى چه در حال ايستاده ،نازل شد ﴾فَأ

  1.حال تنها از يك صمام
لیه ع)و روايتى هم از حضرت رضا ، كه سبب نزول آيه اين بوده، اين معنا به چند طريق از صحابه روايت شده مؤلف:

 . مطابق آن گذشت( السلام
ارى چون روايات بسي، سوراخ است كنايه از اينكه تنها از فرج باشداز يك صمام معنايش از يك مجرا و : و اينكه فرمود

ه اى از صحابو اين معنا را به چند طريق از عده، از طرق اهل سنت وارد شده كه نزديكى با زنان از مجراى پشت را تحريم كرده
 بطورى، واز با كراهت شديد استو قول ائمه اهل بيت هر چند ج، اندروايت كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای 

الا اينكه همانطور كه گفتيم هيچ يك از ائمه در حكم ، اندكه اصحاب اماميه به طرق خود كه تا ائمه دارند آن را روايت كرده
نِذ شِئتُْمْ ﴿: مساله به آيه

َ
تُوا حَرْثكَُمْ أ

ْ
، اندكرده پيغمبر تمسكبلكه به گفتار لوط ، اندتمسك نكرده ﴾نسَِاؤكُُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فَأ

خواهند دانست قومش جز لواط را نمىچون لوط با اينكه مى، اندتمسك كرده 2﴾هَؤُلاءَِ بَنَاتِِ إنِْ كُنْتُمْ فَاعِليِنَ ﴿ كه فرمود:
 . اى براى نسخ اين حكم نيامدهو در قرآن كريم آيه، دختران خود را عرضه كرد

و  ،و ابى سعيد خدرى، بن عمر و مالك بن انسعبد الله از ، مورد اختلاف استو با اين حال مساله در روايات صحابه 
حتى از ابن عمر ، كردندتمسك مى ﴾نسَِاؤكُُمْ حَرْثٌ لكَُمْ ﴿و به آيه ، دادندجمعى ديگر روايت شده كه به جواز آن فتوا مى

 . اصلا آيه نامبرده براى همين جهت نازل شده: روايت شده كه گفته است
در المنثور از دارقطنى )در كتاب غرائب مالك( و او با ذكر سند از نافع روايت كرده كه روزى ابن عمر به من گفت: در ال

تُوا حَرْثكَُمْ ﴿ و از حفظ خواند تا رسيد به آيه:، و گوش بده تا بخوانم، اى نافع اين قرآن را نگه دار
ْ
نسَِاؤكُُمْ حَرثٌْ لكَُمْ فَأ

نِذ شِئتُْمْ 
َ
ا گفت: در باره مردى از انصار كه ب، دانى در باره چه كسى نازل شده؟ گفتم: نهاى نافع مى: اينجا به من گفتدر  ﴾أ

واهى خگفتم: يعنى مى، خدا اين آيه را فرستاد، و در بين مردم عملى زشت تلقى شده بود، زنش از عقب او وطى كرده بود
  3.رسما در عقب اوبگويى از عقب در جلو همسرش قرار داده بود گفت نه 

 : گويدآن گاه مى، در الدر المنثور اين معنا را از ابن عمر به چند طريق روايت كرده مؤلف:
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  .بن عمر نقل شده معروف و مشهور و سند آن صحيح استعبد الله روايت به اين مضمون كه از : ابن عبد البر گفته 
 ،و ابن مردويه، در كتاب مشكل الآثار، و طحاوى، و ابن جرير، يعلى و ابو، و نيز در الدر المنثور آمده كه ابن راهويه

مردى همسرش را از عقب نزديكى كرده مردم او را : اند كه گفتهمگى با سندى حسن از ابى سعيد خدرى روايت كرده
نِذ شِئتُْمْ ﴿ :آيه شريفه، سرزنش كردند

َ
تُوا حَرْثكَُمْ أ

ْ
 . نازل شد، 1﴾نسَِاؤكُُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فَأ

 من از مالك بن انس: و نيز در همان كتاب است كه خطيب در روايت مالك از ابى سليمان جوزجانى نقل كرده كه گفت
  2.امهم الان از اين عمل غسل سر و گردن كرده: از وطى در عقب همسران پرسيدم او به من گفت

ستادى من هيچ ا: بن قاسم روايت كرده كه گفتبد الله عاز ، و نيز در همان كتاب آمده كه طحاوى از طريق اصبغ بن فرج
دانست آن گاه اين آيه را قرائت را حلال مى( وطى آنان در عقبشان)مگر آنكه اين عمل ، كنم نديدمكه در دينم از آنها تقليد مى

 . 3تر از اين چه بيانى؟سپس گفت: ديگر روشن، ﴾نسَِاؤكُُمْ حَرْثٌ لكَُمْ ﴿ :كه، كرد
 خيال كرده زن و -بن عمر كه خدا از گناهانش بگذرد عبد الله : ابى داود از ابن عباس روايت كرده كه گفت و در سنن

و انصار  ،در حالى كه شوهرش از قريش بوده، پرستان بودهآن يكى يعنى زن از طايفه انصار و از بت، شوهرى بودند از دو طايفه
و براى خود فضيلتى در علم قائل بودند و بسيارى از غير يهود از عمل يهود  كردند كه اهل كتاب بودنداز يهوديان تقليد مى

ه خوشحالى و اين بسى ماي، كردندكردند و از جمله خصايص ايشان اين بود كه با زنان از يك مجرا نزديكى مىتقليد و پيروى مى
ن همين كه مهاجري، جلو خوابيده و ايستادهكردند از عقب و از زنان است و آن قبيله قريش با زنان به هر شكلى آميزش مى

و  ،زن نپذيرفت، مردى از ايشان با زنى از انصار ازدواج كرد و رفت كه با او نيز همين كارها را بكند، قريش به مدينه آمدند
و ، اين نزاعشان علنى شد، خواهى دورى كنخواهى بخواه نمىمى، و در يك مجرا، گفت رسم ما اين است كه تنها يك جور

تُوا حَرْثكَُمْ ﴿ :رسيد خداى تعالى اين آيه را نازل كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای به 
ْ
نسَِاؤكُُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فَأ

نِذ شِئتُْمْ 
َ
 چه ، يعنى چه از جلو و چه از عقب، ﴾أ
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  1.باشداما منظور اين است كه در همه اين احوال از مجراى فرزند . خوابيده و چه غير آن
  2.اين روايت را سيوطى هم در در المنثور به چند طريق از مجاهد از ابن عباس نقل كرده مؤلف:

حمد م، و نيز در همان كتاب است كه ابن عبد الحكم نقل كرده كه شافعى با محمد بن حسن در اين مساله مناظره كرد
ه گفته تو بايد شافعى گفت پس ب، يابدا است كه فرزند تكون مىو آنج، عليه او استدلال كرد به اينكه تنها فرج زن كشتزار است

كم اگر با ساق زن و يا گوشت ش: شافعى گفت حال بگو ببينم، محمد ملتزم شد كه آرى همين طور است، غير فرج حرام باشد
كشتزار  چون: گفت ،نه: كند گفتو اولاد درست مى، آيا ساق و گوشت شكم هم كشتزار است، او اين كار را بكند چطور است
  3.كنىاستدلال مى( كشتزار)شافعى گفت پس چطور با كلمه ، نه: نيست بايد حرام باشد؟ گفت

ه من و در حينى ك: اند كه گفتاز سعيد بن جبير روايت كرده، و ابن ابى حاتم، كه ابن جرير: و نيز در همان كتاب آمده
: بخوان ،كنمبله مى: كنى؟ گفتو گفت آيا مرا از آيه محيض راحت نمى مردى نزد او آمد، مجاهد نزد ابن عباس نشسته بوديم

ُ ﴿جمله: تا  ﴾يسَْئَلُونكََ عَنِ الَمَْحِيضِ  وَ ﴿ مَرَكُمُ الَلَّذ
َ
تُوهُنذ مِنْ حَيْثُ أ

ْ
از  ،ابن عباس گفت: يعنى با آنان نزديكى كنيد، ﴾فَأ

، و بعد از قطع خون مامورى كه در همانجا جماع كنى، ه بودىچون قبلا از جماع در آن نهى شد، بينندهمانجايى كه خون مى
نِذ شِئتُْمْ ﴿ سائل پرسيد: با آيه

َ
تُوا حَرْثكَُمْ أ

ْ
ا كنى؟ ابن عباس گفت: واى بر تو آيچرا استدلال نمى ﴾نسَِاؤكُُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فَأ

چون هر وقت زن از جلو حيض ، باشد اگر اين حرف تو حق باشد بايد آيه محيض نسخ شده، عقب زنان هم كشتزار است
وقت از  پس معناى )انى شئتم( هر، گيرى كنيدفرمايد: بايد )از آنان كنارهبا اينكه آيه مى، توانى از عقب جماع كنىشود تو مى

  .4شب و روز است
ندارد  دلالت براى اينكه آيه محيض بيش از اين، كنيد مخدوش استاستدلال ابن عباس همانطور كه ملاحظه مى مؤلف:

بين دو آيه ، پس اگر آيه حرث دلالت كند بر جواز وطى در عقب، كه جماع در محل جريان خون در حال حيض حرام است
علاوه بر اينكه توجه فرموديد كه آيه حرث هم دلالت بر مقصد آنان ، تا باعث نسخ آيه اول شود، هيچ تعارضى نخواهد بود

 يعنى 
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شود كه استدلال كرده به حرمت ديده مى، له در بعضى از روايات كه از ابن عباس نقل شدهب، جواز وطى در عقب ندارد
ُ ﴿: آن به امرى كه در جمله مَرَكُمُ الَلَّذ

َ
تُوهُنذ مِنْ حَيْثُ أ

ْ
كه ، آمده و شما خواننده محترم در آنچه گذشت توجه فرموديد، ﴾فَأ

ن را تنها حكم مجراى خو، يچ دلالتى ندارد بر حكم غير مجراى خونو آيه شريفه ه، استدلال مزبور فاسدترين استدلال است
و آيه حرث هم هيچ دلالتى بر توسعه از جهت حرث ندارد و ، كه در حال حيض حرام و در حال طهر حلال است، كندبيان مى

چيزى  ،وط به فقه استمرب، و به هر حال مساله مربوط به تفسير نيست، خواهد بفرمايد همه جاى زنان كشتزار شما استنمى
 . از اين نظر بود كه بدانيم دلالت آيات چقدر است، كه هست ما اين مقدار هم كه بحث كرديم
  



 [227تا  22٤(:آيات 2]سوره البقره )

ُ سَ ﴿ نْ تبََُّّوا وَ تَتذقُوا وَ تصُْلحُِوا بيَْنَ الَنذاسِ وَ الَلَّذ
َ
يْمَانكُِمْ أ

َ
َ عُرْضَةً لِْ ُ  ٢٢٤مِيعٌ عَليِمٌ وَ لاَ تَُعَْلُوا الَلَّذ لاَ يؤَُاخِذُكُمُ الَلَّذ

يْمَانكُِمْ وَ لَكِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بمَِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اَ 
َ
ُ غَفُورٌ حَليِمٌ باِللذغْوِ فِِ أ رْبَعَةِ  ٢٢٥للَّذ

َ
ينَ يؤُْلوُنَ مِنْ نسَِائهِِمْ ترََبُّصُ أ ِ للَِّذ

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ  شْهُرٍ فَإنِْ فَاؤُ فَإنِذ الَلَّذ
َ
َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ٢٢٦أ لقََ فَإنِذ الَلَّذ   ﴾٢٢٧وَ إنِْ عَزَمُوا الَطذ

  ترجمه آيات 

رار ندهيد و سوگند او را مانع از پرهيزكار بودن و اصلاح بين مردم نسازيد كه خدا خدا را در معرض سوگندهاى خود ق
 (. 22٤)شنوا و دانا است 

خدا  و، نمايدكند ولى به آنچه دلهايتان مرتكب شده مؤاخذه مىتان بازخواست نمىخدا شما را به سوگندهاى بيهوده
 (. 22٥)آمرزنده و بردبار است 

اگر برگشتند خدا آمرزنده و رحيم ، تنها چهار ماه مهلت دارند، كه تا ابد از زنان خود دورى كنند آنان كه سوگند ميخورند
 (. 226)است 

  



و اما اگر نه طلاق دهند و نه حق )شوند و خدا شنوا و دانا است و اگر تصميم بر طلاق گرفتند باز هم مجرم شناخته نمى
 (.227( )بدهند مجرمندزنان را كه از آن جمله نزديكى با ايشان است 

  بيان آيات 

وا﴿ نْ تبََُّّ
َ
يْمَانكُِمْ أ

َ
َ عُرْضَةً لِْ  ﴾وَ لاَ تَُعَْلوُا الَلَّذ

ند اگر تا ببي، و يا چيزى، كه به معناى عرضه كردن چيزى است به كسى، است «عرض» كلمه عرضة به ضم عين از ماده
شترى يا منزلى را به م، مثل اينكه كالايى را در معرض فروش قرار دهى، آيد و در تامين غرضش دخالت دارد بپذيردبه كارش مى

 فلان هدف: گويندو به همين جهت مى، يا غذا را براى خوردن عرضه كنى، تا اگر خواست در آنجا اسكان گزيند، عرضه كنى
ر عرضه فلان دختر د: گويندمىو يا در باره دخترى كه شايستگى ازدواج دارد ، گيرى قرار گرفتدر معرض تيراندازى و نشانه

 ،گويند فلان ماشين در معرض سفر واقع شدو در باره ماشينى كه صلاحيت براى سفر دارد مى، ازدواج قرار گرفت( معرض)
 . اين معناى اصل كلمه بود

 دازى معرضتا مانند هدف تيران، كننداى كه نصب مىو همچنين عرضه، آيداما عرضه به معناى مانعى كه سر راه در مى
 . توارد واردات پى در پى قرار گيرد

 . ستبلكه بعدها پيدا شده ا، داخل در معناى اصلى كلمه نيست، معناى كثرت عوارض استفاده شود، و در نتيجه از كلمه
در ون چ، اندو اين معنا را از كلمه يمين به معناى دست راست گرفته، جمع يمين يعنى سوگند است، «أيمان» و اما كلمه

اى عاملهو يا مثلا م، كردندو يا بيعتى مى، بستندو يا عهدى مى، بين عرب مرسوم و معمول بود كه وقتى سوگندى مى خوردند
 اين رسم در بين ايرانيان نيز معمول)دادند به يكديگر دست مى، براى اينكه بفهمانند عمل نامبرده قطعى شد، دادندانجام مى

كه عهد و سوگند و امثال آن باشد اسمى مشتق ، نامى براى عمل، كه همان دست باشد، ر عملپس در حقيقت از ابزا، (است
تى براى آن انگش، انداسمى مشتق كرده( نگارىانگشت)هم چنان كه از عمل سب ، اى بودهچون بين عمل و ابزار ملازمه، كردند

 . اندو آن را انگشت سبابه خوانده، زندكه مهر مى
آن هم ، اين است كه خدا را معرضى كه هدف سوگندهايتان شود قرار مدهيد( و خدا داناتر است)يفه و معناى آيه شر

 و تقوا به خرج ، سوگند به اينكه ديگر نيكى نكنيد
  



ناع از اى قرار دهيد براى امتبراى اينكه خداى سبحان راضى نيست كه نامش را وسيله، و بين مردم اصلاح نكنيد، ندهيد
چون خدا به نيكى و تقوا و اصلاح امر فرموده است مؤيد اين معنا رواياتى است كه در شان نزول اين ، بدان أمر كردهآنچه كه 

 . از نظر خواننده خواهد گذشتالله  آيه وارد شده و به زودى انشاء
نْ تبََُّّوا وَ تَتذقُوا وَ تصُْلحُِوا﴿ و بنا بر اين در سه جمله:

َ
 تتقوا ان لا تبروا و لا» و تقدير كلام، استدر تقدير  «لا» حرف، ﴾أ

ُ يُبَ ﴿ :مانند آيه شريفه، شايع است، در كلام باشد «أن» و اين قسم استعمال در جايى كه حرف، باشدمى «و لا تصلحوا ُ الَلَّذ ِ ين 
نْ تضَِلُّوا

َ
 . را ميدهد «ان لا تضلوا» معناى «ان تضلوا» :كه جمله 1﴾لَكُمْ أ

تا به  «تبروا ان» :و آن اين است كه بگوئيم جمله، نيفتد «لا» طورى معنا كنيم كه احتياج به تقدير البته ممكن هم هست
 ،چون لازمه آن اين است كه خداى تعالى از چنين سوگندهايى نهى كرده باشد «و لا تجعلوا» آخر متعلق است به لازمه معناى

وا و كه نيكى و تق، كندنموده و حكم كذايى خود را برايتان بيان مىو معناى آيه اين باشد كه خدا شما را از اين سوگند نهى 
 . اصلاح بكنيد

 آثار سوء روانى و اجتماعى سوگند بسيار 
نهى از  ،آن وقت آيه شريفه، بوده باشد «چيزى كه عرضه بر آن بسيار است» به معناى «عرضه» و نيز ممكن است كلمه

نيد كه اگر چنين ك، و چنين معنا خواهد داد كه بسيار به خدا سوگند نخوريد، ودزياد سوگند خوردن به خداى سبحان خواهد ب
خورد نام خدا چون كسى كه بسيار به خدا سوگند مى، شود كه ديگر موفق به نيكى و تقوا و اصلاح بين مردم نشويدباعث مى

 و، افتدى كه تكرار شد از اهميت مىچون هر عمل، شماردماند و سوگند به او را عملى سبك مىديگر در نظرش عظيم نمى
ر و اما ضر، تازه اين ضرر روانى سوگند بسيار است، و دروغ هم بسيار خواهد گفت، كندچنين كسى از دروغ هم پروا نمى

فهمند كه او براى خودش حرمتى چون همه مى، شناسدبراى چنين فردى ارزش و منزلتى نمى، اين است كه جامعه، اجتماعى آن
كه او  فهمندكند و نيز مىو تكذيبش مى، پذيردجامعه آن را نمى، داند كه هر چه بگويدو خودش مى، مردم قائل نيست در نظر

همان را  ،ما چگونه به او اعتماد كنيم؟ در نتيجه آيه شريفه، اينقدر براى نفس خودش احترام قائل نيست كه به آن اعتماد كند
 آن را افاده ، (مقدارى را اطاعت مكنهيچ حلاف بى) 2﴾تطُِعْ كُُذ حَلذفٍ مَهِينٍ وَ لاَ ﴿ :خواهد گفت كه آيه شريفه
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 .كندمى
 «تصلحوا -تتقوا  -ا تبرو» بلكه بگوئيم كه سه جمله، در تقدير نگيريم «لا» تر آن است كه حرفبنا بر اين فرض نيز مناسب

و معنا چنين شود كه خدا را در معرض سوگندهاى ، باشد «...حتى تبروا» به خاطر حذف حرف جر منصوبند و تقدير كلام
ل له براى نهى مفعو، و يا بگوئيم سه جمله نامبرده، تا در نتيجه موفق به نيكى و تقوا و اصلاح بشويد، بسيار خود قرار ندهيد

د كه بخاطر اين بو «تجعلوالا » نهى: شودو معنا چنين مى، كندبر آن دلالت مى «لا تجعلوا» :است كه در بالا هم گفتيم جمله
 . نيكى و تقوا و اصلاح بكنيد

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ﴿ :و در اينكه فرمود يا به  ،چه اينكه آيه را به معناى اول بگيريم، نوعى تهديد است بر مضمون آيه، ﴾وَ الَلَّذ
 . استتر روشن. چيزى كه هست معناى اول همانطور كه بر خواننده نيز پوشيده نيست، معانى ديگر

يْمَانكُِمْ ﴿
َ
ُ باِللذغْوِ فِِ أ  ﴾لاَ يؤَُاخِذُكُمُ الَلَّذ

و معلوم است كه اثر هر چيزى به خاطر اختلاف متعلقات و ، از كارهايى است كه اثرى به دنبال نداشته باشد «لغو»
تار آدمى را تاكيد و هم اثر ديگرى از اين جهت دارد كه گف، سوگند هم اثرى از جهت لفظش دارد، شودجهاتش مختلف مى

و  ،و نيز اثر ديگرى دارد از حيث مخالفت و شكستن آن، و اثر سومش از اين جهت است كه خود عقد و پيمانى است، كندمى
ذه و مؤاخ، الا اينكه چون در آيه شريفه مقابله شده ميان عدم مؤاخذه بر سوگند لغو، همچنين از جهات ديگر آثار ديگرى دارد

آن  ،رسد كه مراد از سوگند لغولذا به نظر مى، گذارددر دلها باقى مى، هر گناهى و مخصوصا سوگند لغوبر آثار سويى كه 
واهد به خاى است كه صاحبش نمىسوگندهاى بيهوده، سوگندى باشد كه هيچ اثرى در قصد صاحب سوگند نداشته باشد

، و مرتب ميگويند ،اندكلامى است كه بعضى به آن عادت كردهتكيه ، و به اصطلاح فارسى زبانها، وسيله آن عقدى و پيمانى ببندد
 .  «اللهنه و »، «اللهآره و »

  «اكتساب» و فرق آن با «كسب» معناى
و اين  ،با صنعت و يا حرفه و يا زراعت و امثال آن، به معناى جلب منفعت به وسيله سعى و عمل است «كسب» و كلمه

ولى بعدها به عنوان استعاره در مورد ، چيزهايى است كه حوائج مادى زندگى را برآوردكلمه در اصل به معناى به دست آوردن 
 و كسب، و كسب افتخار، مانند كسب مدح و ثنا، آوردهاى خير و چه شرچه دست، آوردهاى انسان استعمال شدتمامى دست

ز و كسب فضيلت ا، و كسب علم نافع و مانند كسب فضائل اخلاقى، ياد خير و نام نيك از راه حسن خلق و خدمت به مردم
 . راه اعمالى كه مناسب با آن است

 و كسب گناهان و آثار زشت ، و كسب لعنت و طعنه، و مانند كسب ملامت و مذمت
  



در نتيجه استعمال زياد در اين موارد همه اين موارد معناى كلمه ، و امثال آن از راه اعمالى كه چنين آثارى دارد، گناه
 . اكتساب شده استكسب و 

و كسب  ،اكتساب به معناى جلب منفعت براى خويش است، فرق ميان كسب و اكتساب اين است كه: اندبعضى گفته
راى پس كسب برده ب، و هم شامل كسب و جلب منفعت براى ديگران، شودهم شامل كسب منفعت براى خويش مى، اعم است
ه هر حال و ب، كتساب نيست و همچنين كسبهاى ديگرى از اين قبيلولى ا، و كسب ولى براى عبدش كسب هست، مولايش

 .كاسب و مكتسب خود انسان است نه ديگرى

  گفتارى پيرامون معناى قلب در قرآن كريم

كند بر اينكه مراد از قلب خود آدمى يعنى خويشتن او و نفس و روح او آيه مورد بحث از شواهدى است كه دلالت مى
چند طبق اعتقاد بسيارى از عوام ممكن است تعقل و تفكر و حب و بغض و خوف و امثال اينها را به قلب  براى اينكه هر، است

ن را به شنيد، هم چنان كه طبق همين پندار، اين عضو است كه مسئول درك است، به اين پندار كه در خلقت آدمى، نسبت داد
ت و آل، و اين اعضاء)، و ليكن مدرك واقعى خود انسان است، نسبت ميدهيم، و چشيدن را به زبان، و ديدن را به چشم، گوش

  .شودكه جز به خود انسان نسبت داده نمى، چون درك خود يكى از مصاديق كسب و اكتساب است( ابزار درك هستند
  .2﴾بقَِلبٍْ مُنيِبٍ وَ جَاءَ ﴿ :و آيه شريفه 1﴾فَإنِذهُ آثمٌِ قَلبُْهُ ﴿ :نظير آيه مورد بحث در شهادت به اين حقيقت آيه

وقتى  اين بوده كه انسان، دهند؟ ظاهرا منشا آنحال ببينيم چه عاملى باعث شده كه ادراكات انسانى را به قلب نسبت مى
 افتد كه يك حيوان در اثر بيهوشى و غشوضع خود و ساير انواع حيوانات را بررسى كرده و مشاهده نموده كه بسيار اتفاق مى

تد در صورتى كه اگر قلبش از كار بيف، ولى ضربان قلب و نبضش هنوز زنده است، افتدر و ادراكش از كار مىو امثال آن شعو
 . ماندديگر حياتى برايش باقى نمى

 به اين معنا ، قلب آدمى است، از تكرار اين تجربه يقين كرد كه مبدأ حيات در آدمى
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هر چند كه از قلب به تمامى ، به قلب جاندار متعلق شده روحى را كه معتقد است در هر جاندارى هست نخست، كه
كه آثار و خواص روحى و روانى چون احساسات وجدانى يعنى شعور و اراده ، و نيز يقين كرد، اعضاى زنده نيز سرايت كرده

 كه روح به همين عنايت كه قلب اولين عضوى است، همه مربوط به قلب است، و حب و بغض و رجاء و خوف و امثال اينها
 . بدان متعلق شده است

چون هيچ منافاتى بين اين و آن ، و اين باعث نميشود كه ما هر يك از اعضا را مبدأ فعل مخصوص به خودش ندانيم
و  ،و گوش را ابزار شنيدن، و چشم را وسيله ديدن، دماغ را هم مبدأ فكر، دانيمدر عين اينكه قلب را مبدأ حيات مى، نيست

به منزله آلت ( و حتى خود قلب)چون همه اعضا ، دانيمو هر عضو ديگر را منشا عمل خاص به خودش مى، شش را آلت تنفس
 . و ابزارى است براى انجام كارى كه به وساطت آن آلت محتاج است

ند كه اچون بارها اين آزمايش را در مرغان انجام داده، هاى مكرر علمى هم اين نظريه را تاييد كندو چه بسا كه تجربه
هيچگونه درك و ، اند كه حيوان هم چنان زنده است ليكنو ديده، اندمرغ را بيرون آورده( مغز سر)در يك عمل جراحى دماغ 

، كندو نميداند كه آب رفع تشنگى و دانه رفع گرسنگى مى، فهمد كه گرسنه و يا تشنه استحتى نمى)، شعور و تشخيصى ندارد
ه ميرد و همچنين چايستد و مىرسد قلبش از ضربان مىو چون مواد غذايى به او نمى، (زه استريو اينكه اين دانه و آن سنگ

بسا بتوان اين نظريه را از اين راه تاييد كرد كه تا كنون بحثهاى علمى طبيعى نتوانسته و موفق نشده مركزى را در بدن كشف 
و اعضاى مختلف بدن همه مطيع ، د از آن مركز صادر بشودشوكند كه تمامى دستوراتى كه در بدن به وسيله اعضا انجام مى

سيار بينيد كه اعضاى مختلف بدن با اينكه بزيرا مى، ولى وجود چنين مصدر و مركزى برايش مسلم شده است، فرمان آن باشند
لف عملكردشان مختو هم اثر و كارشان و ، هم خودشان اختلاف دارند و ساختمانشان متفاوت است، زياد و بسيار مختلف است

 . و داراى وحدتى حقيقى هستند، و مطيع يك مركز فرماندهى، در عين حال همه در تحت يك لوا، است
حساسيت  براى اين بوده كه از اهميت و، ببرداى پىو نبايد گمان كرد كه اگر بشر نتوانسته به وجود چنين مركز فرماندهى

تواند مركز احساسات وجدانى در نتيجه نمى، امروز تا حدى به اسرار آن پى بردهو تمدن )، دماغ و ادراكات آن غافل بوده است
 (. از قبيل شعور و اراده و حب و بغض و خوف و رجا و امثال آن را قلب بداند

 كه جايگاه دماغ ، به اهميت سر، زيرا بشر همانطور كه به اهميت قلب پى برده بود
  



و  هاى مختلف و با زبانهاى مختلف مبدأ حكمترين زمانها امتبينيم از قديممى به شهادت اينكه، برده بوداست نيز پى
و  ،و رئيس و رئاسه، نظير رأس، هاى مختلفى از آن منشعب كرده استو لغت، امر و دستورات جامعه را رأس و رئيس ناميده

و همچنين سر ، (سر كوه)رأس الجبل و ، و رأس الكلام، و رأس المسافة، (سر رسيد)و رأس المدة ( سر نخ)، رأس الخيط
پس بشر از همان ديرباز به اهميت دماغ )، و نوك شمشير را رأس السيف ناميده است، جانداران و چهار پايان را رأس خوانده

 . (نمى توانست بپذيرد كه دماغ مركز فرماندهى بدن باشد، و ليكن به خاطر همان شواهدى كه گفتيم، پى برده بود
حب و بغض و رجاء : از قبيل، ن مسئله باعث شد كه ادراك و شعور و هر چه كه بويى از شعور در آن باشدو ظاهرا همي

همان روحى ، و منظورشان از قلب، و خوف و قصد و حسد و عفت و شجاعت و جرأت و امثال آن را به قلب نسبت دهند
، دهندمى هم به قلب نسبت، و لذا ادراكات نامبرده را، يابددر بدن جريان مى، و يا به وسيله قلب، است كه به بدن وابسته است

و نيز ، داردگويند روحم او را دوست مىو گاهى مى، فلانى را دوست دارم: گويندگاهى مى، و هم به نفس، و هم به روح
ز گويى آن قدر ادامه آن گاه اين مجا، داردگويند نفسم او را دوست مىو گاهى هم مى، داردگويند قلبم او را دوست مىمى
را بر  «صدر» هم چنان كه بسيار اتفاق افتاده كه از اين هم تجاوز نموده كلمه، كننداطلاق مى «نفس» يابد كه لفظ قلب را برمى

 . دهندكنند چون قلب در سينه قرار دارد انحاء ادراكات و افعال و صفات روحى را به سينه نسبت مىقلب اطلاق مى
حْ صَدْرَهُ للَِِْسْلَمِ ﴿ :از آن جمله فرموده، ها در موارد بسيارى آمدهاز اين قسم نسبت و در قرآن كريم  :و نيز فرموده 1﴾يشََْْ

نذكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ ﴿
َ
كه در اين آيه هم رسيدن دلها به گلوگاه كنايه است از تنگى  3﴾وَ بلَغََتِ الَقُْلُوبُ الََْْنَاجِرَ ﴿ :و نيز فرموده 2﴾أ

دُورِ ﴿: نيز فرمودهسينه و  َ عَليِمٌ بذَِاتِ الَصُّ و بعيد نيست كه اينگونه موارد در كلام خداى تعالى اشاره باشد به تحقيق  4﴾إنِذ الَلَّذ
 . چيزى كه هست متاسفانه تا كنون اين نظريه آن طور كه بايد و شايد روشن نشده است، اين نظريه

 ز ادراكات و صفات نفسانى در ساختمان مرك» در اين مسئله كه، شيخ ابو على ابن سينا
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به اين معنا كه قلب مركز همه ادراكات و ، اين احتمال را ترجيح داده است كه همان قلب باشد «بدن انسانى چيست؟
همانطور كه چشم آلت بينايى و گوش آلت شنوايى است ولى آن عضوى كه )، شعور باشد و دماغ تنها جنبه ابزار را داشته باشد

 . پس همه ادراكات از قلب است و دماغ واسطه درك است، (شنود قلب استبيند و مىمى

  اشاره به كراهت سوگندهاى لغو و بيهوده
ز مجاز خالى ا ﴾وَ لَكِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بمَِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴿جمله: : گوئيمدر اينجا به تفسير آيه مورد بحث برگشته و مى

كه اعراض از مؤاخذه در بعضى از اقسام سوگند يعنى از سوگند به لغو به بعضى  «لكن» ظاهر كلمه براى اينكه، عقلى نيست
ناه( باشد )گ «اثم» بلكه اثر شكستن آن سوگند را كه همان، اين است كه خود آن بعض ديگر را ذكر كند و نكرده، ديگر است

 ،است به اينكه خداى سبحان تنها با قلب انسانها كار دارد و اين خود مجاز عقلى و اعراض در اعراض است و اشاره، ذكر نمود
ُ ﴿ هم چنان كه در جاى ديگر فرمود: وْ تَُفُْوهُ يُُاَسِبْكُمْ بهِِ الَلَّذ

َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
وَ لكَِنْ يَنَالَُُ ﴿ :و نيز فرموده 1﴾وَ إنِْ تُبْدُوا مَا فِِ أ

  .2﴾الَِذقْوىَ مِنْكُمْ 
ُ ﴿ :و در جمله كراهت ، اى است به اينكه قسم اول سوگند هم كه همان سوگندهاى لغو بوداشاره ﴾غَفُورٌ حَليِمٌ وَ الَلَّذ

فْلحََ الَمُْؤْمِنُونَ ﴿ :نهى كرده و فرموده «لغو» دارد و سزاوار نيست از مؤمن سر بزند هم چنان كه در جاى ديگر نيز از مطلق
َ
قَدْ أ

ِينَ هُمْ فِِ صَلَتهِِمْ خَاشِعُونَ  ِينَ هُمْ عَنِ الَلذغْوِ مُعْرضُِونَ  الََّذ ينَ يؤُْلوُنَ مِنْ نسَِائهِِمْ ﴿ 3﴾وَ الََّذ ِ مضارع از مصدر  «يؤلون» كلمه ﴾للَِّذ
رع چيزى كه هست در زبان ش، است كه به معناى سوگند است «اليه» يعنى ماده اصليش، كه ثلاثى آن، ايلاء باب افعال است

و آن اين است كه شوهرى از در خشم و به منظور ضرر رساندن به همسرش ، شودمىبيشتر در يك قسم سوگند استعمال 
 و كلمه ،به معناى انتظار «تربص» و كلمه، و منظور از ايلاء در آيه نيز همين سوگند است، سوگند بخورد كه ديگر نزد او نرود

 . است به معناى برگشتن است «فاؤوا» كه مصدر فعل «ءفى»
  

                                                      
 « 2٨٤آيه ، بقره»رسد چه آن را اظهار كنيد و چه نكنيد. مى، خداوند حساب شما را تنها با آنچه كه در دلهايتان هست ١
 « ٣7آيه ، حج»آنچه مورد نظر اوست تقواى دلهاى شما است. ، اردخداوند منظورى از قربانى شما ند 2
 « ٣-2-١آيه ، مؤمنون»جويند. همانهايى كه در نمازشان خاضع و خاشع هستند و آنها كه از لغو دورى مى، بطور يقين مؤمنان رستگارند ٣



به خاطر اين بوده است كه كلمه نامبرده علاوه بر معناى خودش  «من» با حرف «يؤلون» كردن كلمهو ظاهرا متعدى 
فهماند كه منظور از سوگند اين پس خود اين كلمه مى، و مانند آن است «دورى گزيدن» متضمن و در بر دارنده معنايى چون

تربص را محدود به چهار ماه كرده است اشعارى به اين  و اين هم كه در آيه شريفه، است كه از مباشرت با زنان دورى كنند
و ، چون حد چهار ماه همان حدى است كه شارع و قانونگذار اسلام براى ترك مباشرت با همسران معين كرده، دورى دارد

ه خود لاق عزم بشود كه مراد از عزم بر طو از همين اشارات فهميده مى، توانند مباشرت را ترك كنندفرموده كه بيش از آن نمى
َ سَمِيعٌ عَليِمٌ ﴿ فرمايد:هم چنان كه دنباله آيه نيز كه مى، نه صرف تصميم بر آن، طلاق است ، به اين معنا اشعار دارد 1﴾فَإنِذ الَلَّذ

 . نه با تصميم قلبى بر آن، براى اينكه شنوايى به اطلاقى كه واقع شده ارتباط دارد
َ ﴿ :و اينكه فرمود اه و برگشتن به سوى همسر گن «سوگند ايلاء» دلالت دارد بر اينكه شكستن ﴾غَفُورٌ رحَِيمٌ فَإنِذ الَلَّذ

اى معين كرده دلالت ندارد بر اينكه شكستن آن گناه است هم چنان كه جمله مورد و اگر شرع براى شكستن آن كفاره، ندارد
كستن سوگند و كفاره ش، مغفرت پذير و بخشيدنى نيستچون كفاره ، شود آن كفاره را ترك كردبحث دلالت ندارد بر اينكه مى

ارَتُ ﴿ فرمايد:كه مى، در آيه زير آمده يْمَانَ فَكَفذ
َ
دْتُمُ الَْْ يْمَانكُِمْ وَ لكَِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بمَِا عَقذ

َ
ُ باِللذغْوِ فِِ أ هُ لاَ يؤَُاخِذُكُمُ الَلَّذ

ةِ مَسَاكيِنَ   . 2﴾إطِْعَامُ عَشََْ
بر حاكم شرع چهار ماه ص، هر كس سوگند بخورد كه ديگر به همسرش نزديك نشود، ى آيه اين است كهبنا بر اين معنا

قاب كه او را ع، و كفاره شكستن قسم خود را داد، يعنى با او هم بسترى نمود، اگر برگشت و حق همسرش را ادا كرد، كندمى
 ،بى ندارد چون طلاق هم گريزگاه ديگرى است از عقابو اگر تصميم گرفت طلاقش دهد و طلاقش داد كه باز عقا، كندنمى

 .و خداى شنواى دانا است

 ( شامل رواياتى راجع به قسم خوردن و ايلاء)بحث روايتى  

َ ﴿: روايتى آورده كه در ذيل آيه( علیه السلام)در تفسير عياشى از امام صادق   وَ لاَ تَُعَْلُوا الَلَّذ
  

                                                      
 چون كه خداوند شنوا و دانا است. ١
، شكنيدكنيد و سپس مىهاى خود محكم مىكند ولى به آن سوگندهايى كه با آن پيمانو خداوند شما راى به خاطر سوگندهاى لغوتان مؤاخذه نمى 2

 « 92آيه ، مائده»سير كردن ده مسكين است. ، كه كفاره شكستن آن، كندمؤاخذه مى



يْمَانكُِمْ 
َ
  1.است «آرى بخدا» و «نه بخدا» گفتن، منظورفرمود: ، ﴾عُرْضَةً لِْ

منظور اين : در تفسير همان آيه روايت آورده كه فرمودند( علیه السلام)و نيز در همان كتاب از امام باقر و امام صادق 
ام و يا كار ديگرى نظير سخن گفتن انج، است كه كسى مثلا سوگند بخورد كه ديگر با برادرش هم صحبت و هم كلام نشود

 ندهد و يا سوگند بخورد كه ديگر با مادرش سخن نگويد. 
ر اگر تو را خواستند تا ميان دو نف: روايت آورده كه در تفسير آيه نامبرده فرموده( علیه السلام)و در كافى از امام صادق 

  2.مام كه چنين كارى نكناصلاح دهى نگو كه من قبلا سوگند خورده
و دومى و سومى به معناى دوم ، روايت اولى همانطور كه ملاحظه كرديد آيه را به يكى از دو معنا تفسير كرده مؤلف:

كه ، مدهآ( علیه السلام)و قريب به دو روايت اخير روايتى است كه باز در تفسير عياشى از امام باقر و امام صادق ، معنا كرده
ت اى از گناهان )از دروغ و غيبگرفتار پاره، و در بين، كنددى است كه بين دو نفر اصلاح مىدر باره مر، آيه شريفه: فرمودند

  3.آمرزدفرمايد خدا او را مىگردد آيه شريفه مىو از اين بابت ناراحت مى، شودو امثال آن( مى
 . پس چنين كسى هم از مصاديق عامل به آيه است

ُ لاَ يؤَُاخِذُكُمُ ﴿: روايت كرده كه در تفسير آيه شريفه( علیه السلام)صادق  و در كتاب اصول كافى از مسعدة از امام  الَلَّذ
يْمَانكُِمْ 

َ
، ببندد بدون اينكه بخواهد عهدى «بله بخدا» و «نه بخدا» اين است كه كسى بگويد: «سوگند لغو» :فرمود، ﴾باِللذغْوِ فِِ أ

  4.و يا پيمانى محكم كند
و در تفسير مجمع البيان نيز از امام باقر و امام ، بدون ذكر سند نيز از آن جناب روايت شده و اين معنا در كافى مؤلف:

  5.آمده است( علیه السلام)صادق 
 اگر مردى سوگند بخورد: روايت آورده كه فرمودند( علیه السلام)و نيز در كتاب اصول كافى از امام باقر و امام صادق 

شوهر هم در ، و در اين مدت هيچ حقى ندارد، تواند تا چهار ماه اعتراضى بكندزن نمى، كه ديگر با همسرش نزديكى نكند
 خوددارى از زنش گناهى نكرده تا 

  
                                                      

 ١١١ ، ص١، ج تفسير عياشى ١
 2١0 ، ص2ج ، اصول كافىكتاب  2
 ١١2 ، ص١ج ، تفسير عياشى ٣
 ٤٤٣ ، ص7ج ، كافىكتاب  ٤
 2٣7 ، ص2ج ، مجمع البيانتفسير  ٥



اگر در خلال اين مدت با او هم بستر شد كه شده است و اگر نشد و زن نيز سكوت كرد و ، مدت چهار ماه بسر آيد
 ،و اما اگر بعد از تمام شدن چهار ماه، و مرد در حليت و وسعت است، راضى بود و شكايتى نكرد باز هم هيچ حرفى نيست

يا  و، و با همسرش تماس برقرار كند، حاكم شرع به شوهرش اخطار مى كند كه: يا از سوگندش برگردد، زن شكايت كرد
گاه  از آن پاك شود و آنو ، تا زن يك حيض ببيند، گيرى كندحال اگر عزم بر طلاق داشتند بايد مرد از او كناره، طلاقش دهد

و در اين ، خود او سزاوارتر از ديگران به همسر خويش است، و بعد از طلاق هم تا مدت سه حيض، شوهر او را طلاق دهد
و رسول خدا )صلى الله عليه وآله ، و اين همان ايلايى است كه خداى تعالى در كتابش نازل كرده، تواند رجوع كندمدت مى

  1و بر طبق آن عمل كرده است.، خويش قرار دادهو سلم( آن را سنت 
ايلاء عبارت از اين است كه مردى : آمده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)و نيز در همان كتاب از امام صادق 

ر اين مقام دو  «آورمتو را به خشم مىالله  و» و يا بگويد، «كنمديگر با تو جماع چنين و چنانى نمىالله  و» به همسرش بگويد:
  2نيز بر آيد...

هايى وجود دارد و چون بحث فقهى و در خصوصيات ايلاء و مسائل مربوط به آن بين شيعه و سنى اختلاف مؤلف:
 . است بايد به آنجا مراجعه كرد

*** 
  

                                                      
 ١٣١ ، ص6ج ، كافىكتاب  ١
  ١٣١ ، ص6ج ، كافىكتاب  2



 [2٤2تا  228(:آيات 2]سوره البقره )

 ُ نْ يكَْتُمْنَ مَا خَلَقَ الَلَّذ
َ
نْفُسِهِنذ ثلََثةََ قرُُوءٍ وَ لاَ يَُلُِّ لهَُنذ أ

َ
بذصْنَ بأِ ِ وَ الَمُْطَلذقَاتُ يتََََ رحَْامِهِنذ إنِْ كُنذ يؤُْمِنذ باِللَّذ

َ
 فِِ أ

ِهِنذ فِِ ذَلكَِ إنِْ  حَقُّ برَِد 
َ
ِي عَلَيْهِنذ باِلمَْعْرُوفِ وَ للِر جَِالِ عَلَيْهِنذ وَ الََْوَْمِ الَْْخِرِ وَ بُعُولَُِهُنذ أ رَادُوا إصِْلحَاً وَ لهَُنذ مِثْلُ الََّذ

َ
أ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  خُذُوا مِ  ٢٢٨دَرجََةٌ وَ الَلَّذ
ْ
نْ تَأ
َ
وْ تسَِْْيحٌ بإِحِْسَانٍ وَ لاَ يَُلُِّ لَكُمْ أ

َ
تاَنِ فَإمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أ لَقُ مَرذ مذا آتيَتُْمُوهُنذ الَطذ

ِ فَلَ جُنَاحَ  لاذ يقُِيمَا حُدُودَ الَلَّذ
َ
ِ فَإنِْ خِفْتُمْ أ لاذ يقُِيمَا حُدُودَ الَلَّذ

َ
نْ يَُاَفَا أ

َ
ِ شَيئْاً إلِاذ أ عَليَْهِمَا فيِمَا افِْتَدَتْ بهِِ تلِكَْ حُدُودُ الَلَّذ

 ِ المُِونَ فَلَ تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ يَتَعَدذ حُدُودَ الَلَّذ ولئَكَِ هُمُ الَظذ
ُ
فَإنِْ طَلذقَهَا فَلَ تََلُِّ لََُ مِنْ بَعْدُ حَتِذ تَنْكِحَ زَوجْاً غَيَْْهُ فَإنِْ  ٢٢٩ فَأ

 ِ ِ وَ تلِْكَ حُدُودُ الَلَّذ نْ يقُِيمَا حُدُودَ الَلَّذ
َ
نْ يتََََاجَعَا إنِْ ظَنذا أ

َ
وَ إذَِا طَلذقْتُمُ  ٢٣٠بَي نُِهَا لقَِوْمٍ يَعْلمَُونَ يُ طَلذقَهَا فَلَ جُنَاحَ عَليَْهِمَا أ

اراً  وْ سَْ حُِوهُنذ بمَِعْرُوفٍ وَ لاَ تُمْسِكُوهُنذ ضَِِ
َ
مْسِكُوهُنذ بمَِعْرُوفٍ أ

َ
جَلَهُنذ فَأ

َ
لِِعَْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَقَدْ  الَن سَِاءَ فَبَلَغْنَ أ

نْزَلَ عَليَْكُمْ مِنَ الَكِْتَابِ وَ الَِْْ ظَلمََ نَفْسَهُ وَ لاَ تَتذخِ 
َ
ِ عَلَيْكُمْ وَ مَا أ ِ هُزُواً وَ اذُْكُرُوا نعِْمَتَ الَلَّذ كْمَةِ يعَِظُكُمْ ذُوا آياَتِ الَلَّذ

ِ شَْ 
َ بكُِل  نذ الَلَّذ

َ
َ وَ اعِْلمَُوا أ زْوَاجَهُنذ وَ إذَِا طَلذقْتُمُ الَن سَِ  ٢٣١ءٍ عَليِمٌ بهِِ وَ اتِذقُوا الَلَّذ

َ
نْ يَنْكِحْنَ أ

َ
جَلَهُنذ فَلَ تَعْضُلُوهُنذ أ

َ
اءَ فَبَلغَْنَ أ

ِ وَ الََْوَْمِ الَْْخِرِ  ُ  إذَِا ترََاضَوْا بيَنَْهُمْ باِلمَْعْرُوفِ ذَلكَِ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كََنَ مِنْكُمْ يؤُْمِنُ باِللَّذ طْهَرُ وَ الَلَّذ
َ
زْكىَ لكَُمْ وَ أ

َ
 ذَلكُِمْ أ

  



نْتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ 
َ
نْ يتُمِذ الَرذضَاعَةَ وَ عََلَ الَمَْوْ  ٢٣٢يَعْلَمُ وَ أ

َ
رَادَ أ

َ
وْلادََهُنذ حَوْليَْنِ كََمِليَْنِ لمَِنْ أ

َ
اتُ يرُْضِعْنَ أ لوُدِ لََُ وَ الَوَْالَِِ
ةٌ بوَِلَِِهَا وَ لاَ مَوْلوُدٌ لََُ بوَِلَِِهِ وَ عََلَ الَوَْارثِِ مِثْلُ ذَلكَِ رِزقُْهُنذ وَ كسِْوَتُهُنذ باِلمَْعْرُوفِ لاَ تكَُلذفُ نَفْسٌ إلِاذ وُسْعَ  هَا لاَ تضَُارذ وَالَِِ

نْ تسَْتََضِْعُوا
َ
رَدْتُمْ أ

َ
رَادَا فصَِالاً عَنْ ترََاضٍ مِنْهُمَا وَ تشََاوُرٍ فَلَ جُنَاحَ عَليَْهِمَا وَ إنِْ أ

َ
وْلادََكُمْ فَلَ جُنَ  فَإنِْ أ

َ
احَ عَليَْكُمْ إذَِا أ

َ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِيٌْ  نذ الَلَّذ
َ
َ وَ اعِْلمَُوا أ زْوَاجاً  ٢٣٣سَلذمْتُمْ مَا آتيَتُْمْ باِلمَْعْرُوفِ وَ اتِذقُوا الَلَّذ

َ
ِينَ يُتَوَفذوْنَ مِنْكُمْ وَ يذََرُونَ أ وَ الََّذ

شْهُرٍ وَ 
َ
رْبَعَةَ أ

َ
نْفُسِهِنذ أ

َ
بذصْنَ بأِ ِ  يتََََ ُ ب نْفُسِهِنذ باِلمَْعْرُوفِ وَ الَلَّذ

َ
جَلَهُنذ فَلَ جُنَاحَ عَليَْكُمْ فيِمَا فَعَلنَْ فِِ أ

َ
ا مَ عَشْْاً فَإذَِا بلََغْنَ أ

نْ  ٢٣٤تَعْمَلُونَ خَبيٌِْ 
َ
كْنَنْتُمْ فِِ أ

َ
وْ أ
َ
نذكُمْ وَ لاَ جُنَاحَ عَليَْكُمْ فيِمَا عَرذضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْبَةِ الَن سَِاءِ أ

َ
ُ أ فُسِكُمْ عَلمَِ الَلَّذ

نْ تَقُولوُا قوَْلاً مَعْرُوفاً وَ لاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اَ 
َ
ا إلِاذ أ جَلَهُ وَ سَتَذْكُرُونَهُنذ وَ لكَِنْ لاَ توَُاعِدُوهُنذ سًِّْ

َ
ََ الَكِْتَابُ أ لن كََِّحِ حَتِذ يَبْلُ

 
َ
َ يَعْلمَُ مَا فِِ أ نذ الَلَّذ

َ
َ غَفُورٌ حَليِمٌ اعِْلمَُوا أ نذ الَلَّذ

َ
لاَ جُنَاحَ عَليَْكُمْ إنِْ طَلذقْتُمُ الَن سَِاءَ مَا لمَْ  ٢٣٥نْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعِْلمَُوا أ

 الَمُْقْتَِِ قدََرُهُ 
وْ تَفْرضُِوا لهَُنذ فَرِيضَةً وَ مَت عُِوهُنذ عََلَ الَمُْوسِعِ قدََرُهُ وَ عََلَ

َ
وهُنذ أ ا عََلَ الَمُْحْسِنيَِن  تَمَسُّ وَ  ٢٣٦مَتَاعًَ باِلمَْعْرُوفِ حَقًّ

نْ 
َ
وهُنذ وَ قدَْ فَرَضْتُمْ لهَُنذ فَرِيضَةً فَنصِْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلِاذ أ نْ تَمَسُّ

َ
ِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ إنِْ طَلذقْتُمُوهُنذ مِنْ قَبْلِ أ وْ يَعْفُوَا الََّذ

َ
 يَعْفُونَ أ

َ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِيٌْ الَن كََِّحِ وَ  قْرَبُ للِتذقْوىَ وَ لاَ تنَسَْوُا الَفَْضْلَ بيَنَْكُمْ إنِذ الَلَّذ
َ
نْ تَعْفُوا أ

َ
لَةِ  ٢٣٧أ لوََاتِ وَ الَصذ حَافظُِوا عََلَ الَصذ

ِ قاَنتِيَِن  وْ رُكْبَاناً فَإِ  ٢٣٨الَوُْسْطىَ وَ قُومُوا لِلَّذ
َ
َ كَمَا عَلذمَكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُا تَعْلَمُونَ فَإنِْ خِفْتُمْ فَرجَِالاً أ مِنْتُمْ فَاذْكُرُوا الَلَّذ

َ
ذَا أ

زْوَاجِهِمْ مَتَاعًَ إلََِ الَْْوَْلِ غَيَْْ إخِْرَ  ٢٣٩
َ
زْوَاجاً وَصِيذةً لِْ

َ
ِينَ يُتَوَفذوْنَ مِنْكُمْ وَ يذََرُونَ أ كُمْ اجٍ فَإنِْ خَرجَْنَ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْ وَ الََّذ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  نْفُسِهِنذ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ الَلَّذ
َ
ا عََلَ الَمُْتذقِيَن  ٢٤٠فِِ مَا فَعَلنَْ فِِ أ ُ  ٢٤١وَ للِمُْطَلذقَاتِ مَتَاعٌ باِلمَْعْرُوفِ حَقًّ ِ كَذَلكَِ يُبَين 

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لَعَلذكُمْ تَعْقِلوُنَ    ﴾٢٤٢الَلَّذ

  ترجمه آيات

 تا سه پاكى منتظر بمانند و اگر به خدا و روز جزا ايمان دارند روا نيست چيزى را ، طلاق گرفتهزنان 
  



و اما شوهرانشان اگر سر اصلاح دارند در رجوع به ايشان در عده طلاق ، نهان دارند، هايشان خلق كردهكه خدا در رحم
دان را بر آنان مرتبتى و برترى هست و خدا عزيز و حكيم سزاوارترند زنان را نيز مانند وظائفشان حقوق شايسته است و مر

 (. 22٨)است 
طلاق دو بار است و پس از دو بار يا نگهدارى به شايستگى و يا رها كردن با احسان و شما را نرسد كه چيزى از آنچه 

در آنچه زن به عوض خويش دهد كه در اين صورت ، دارندمگر آنكه بدانيد كه حدود خدا را بپا نمى، ايد بگيريدبه زنان داده
 (. 229)ستمكارانند ، از آن تجاوز نكنيد و كسانى كه از حدود خدا تجاوز كنند، اين حدود خدا است، گناهى بر آنان نيست

ديگر بر او حلال نيست تا با شوهرى غير او نكاح كند اگر طلاقش داد و شوهر قبلى و ، و اگر بار ديگر زن را طلاق داد
راى اين حدود خداست كه ب، باكى بر آنان نيست كه به يكديگر باز گردند، دند كه حدود خدا را بپا ميدارندزن تشخيص دا

 (. 2٣0)كند گروهى كه دانا هستند بيان مى
، و يا به شايستگى رها كنيد، و چون زنان را طلاق داديد و بسر آمد مدت خويش رسيدند به شايستگى نگاهشان داريد

ه هاى خدا را بآيت، هر كس چنين كند به خويش ستم كرده است، رر زدن نگاهشان نداريد كه ستم كنيدو زنها را براى ض
د و از خدا دهمسخره نگيريد نعمت خدا را بر خويشتن با اين كتاب و حكمت كه بر شما نازل كرده و به وسيله آن پندتان مى

 (. 2٣١)بترسيد و بدانيد كه خدا به هر چيز دانا است 
منعشان نكنيد كه با شوهران خود به شايستگى به همديگر ، زنان را طلاق داديد و به مدت خويش رسيدند و چون

تر اين براى شما بهتر و پاكيزه، گيردهر كه از شما به خدا و روز جزا ايمان دارد از اين اندرز مى، اند زناشويى كنندرضايت داده
 (. 2٣2)دانيد داند و شما نمىاست خدا مى

خواهد شير دادن را كامل كند و صاحب فرزند براى كسى كه مى، فرزندان خويش را دو سال تمام شير دهند، ادرانم
 هيچ مادرى به سبب طفلش، دار است هيچكس بيش از توانش مكلف نمى شودخوراك و پوشاك آنها را به شايستگى عهده

مانند اين را بر عهده دارد اگر پدر و مادر به رضايت و مشورت هم وارث نيز ، به سبب فرزندش، زيان نبيند و نه صاحب فرزند
را كه در نظر  اگر فردى، خواستند طفل را از شير بگيرند گناهى بر آنان نيست و اگر خواستيد براى فرزندان خود دايه بگيريد

 (. 2٣٣)ت خدا بيناى اعمال شما اساز خدا بترسيد و بدانيد كه ، گيريد به شايستگى به او حقى بدهيد گناهى بر شما نيستمى
به انتظار بمانند و چون به مدت خويش ، زنان چهار ماه و ده روز، كسانى از شما كه بميرند و همسرانى به جا گذارند

 (. 2٣٤)كنيد آگاه است گناهى بر شما نيست كه خدا از آنچه مى، رسيدند آنچه به شايستگى در باره خويش كنند
اند كه دخدا مى، گناهى بر شما نيست، كنيدگوئيد يا در دل خويش نهان مىگارى زنان به اشاره مىآنچه در باره خواست

د زناشويى و نيز قصد بستن عق، مگر آنكه سخنى شايسته گوئيد، شما يادشان خواهيد كرد ولى با آنها قرار آميزش سرى نبنديد
از او بترسيد و بدانيد كه خدا آمرزنده و بردبار ، اى شما است آگاه استنكنيد تا از عده در آيند و بدانيد كه خدا بر آنچه در دله

 (. 2٣٥)است 
ت ايد گناهى بر شما نيساگر زنان را طلاق داديد قبل از اينكه به آنان دست زده باشيد و مهرى هم برايشان معين نكرده

 توانگر به ـ  ،ورشان كنيدكه در خور نيكوكاران است بهره، اى شايستهولى بايد از بهره
  



 (. 2٣6)اندازه خويش و تنگدست به اندازه خودش 
ايد بايد نصف آنچه مقرر داشته، ايدو اگر پيش از آنكه به زنان دست بزنيد طلاقشان داديد و مهرى براى آنها مقرر داشته

نزديكتر  به پرهيزكارىبدهيد مگر آنكه گذشت كنند يا آنكه گره زناشويى به دست او است گذشت كند و گذشت كردن شما 
 (. 2٣7)كنيد بينا است بزرگوارى را ميان خودتان فراموش نكنيد كه خدا به آنچه مى، است

 (. 2٣٨)همه نمازها و نماز ميانه را مواظبت كنيد و براى خدا مطيعانه بپاى خيزيد 
خدا را ياد كنيد چنان كه به شما توانيد پياده و سواره نماز گزاريد و چون ايمن شديد و اگر در حال ترس بوديد مى

 (. 2٣9)ايد تعليم داده است دانستهچيزهايى را كه نمى
براى همسران خويش معاشى تا يك سال بدون بيرون كردن ، كسانى از شما كه مرگشان فرا رسد و همسرانى بجا گذارند

 هر چه كنند گناهى بر شما نيست و خدا عزيز و، اگر خود بيرون رفتند در باره خويش كارى كه شايسته باشد، وصيت كنند
 (. 2٤0)حكيم است 

 (. 2٤١)اى به شايستگى در خور پرهيزكاران دارند زنان طلاق گرفته بهره
 (.2٤2)كند شايد تعقل كنيد هاى خويش را براى شما بيان مىبدينسان خدا آيه

  بيان آيات 

 . ن مطلقه به فرزند خود و در خلالش بعضى از احكام نماز استاين آيات در باره احكام طلاق و عده و شير دادن ز
نْفُسِهِنذ ثلََثةََ قرُُوءٍ ﴿

َ
بذصْنَ بأِ   ﴾وَ الَمُْطَلذقَاتُ يتََََ

 ،آزاد شدن از قيد و بند است ولى به عنوان استعاره در رها كردن زن از قيد ازدواج استعمال شده «طلاق» اصل در معناى
 . حقيقت در همين معنا گشته است، رت استعمالو در آخر به خاطر كث

 آن را مقيد كرد به قيد، و اگر در آيه مورد بحث، «حبس» آيد و هم به معناىمى «انتظار» هم به معناى «تربص» كلمه
طلاق عده  ،و براى چيست، و بفهماند كه عده طلاق چيست، براى اين بوده كه بر معناى تمكين به مردان دلالت كند «بانفسهن»

 ، و پذيراى ازدواج با كسى نشود، زن مطلقه در مدت عده به هيچ مردى تمكين نكند: اين است كه

  اشاره به حكمت تشريع عده براى زن مطلقه
فهماند براى اين است كه آب و نطفه مردان به و چه حكمتى در تشريع آن هست؟ مى، و اما اينكه عده براى چيست

و اگر زن مطلقه حامله است معلوم باشد كه از شوهر اولش حمل برداشته نه )، ها فاسد نگرددو نسب، يكديگر مخلوط نشود
البته اين حكمت لازم نيست ، (فرزند كدام يك از دو شوهر است، شد چنين فرزندىشد معلوم نمىو اگر عده واجب نمى، دوم

 ، كه در تمامى موارد موجود باشد
  



در نتيجه اگر زن )هاى عمومى نه حكمت، هاى غالبى استدار مصالح و حكمتچون قوانين و احكام هميشه دائر م
 (. بايد عده را نگه بدارد، عقيم هم مطلقه شد

نْفُسِهِنذ ﴿ پس اينكه فرمود:
َ
بذصْنَ بأِ ها به منزله اين است كه فرموده باشد زنان مطلقه به خاطر احتراز از اختلاط نطفه ﴾يتََََ

اى خبرى است ليكن منظور از آن كنند و اين جمله هر چند جملهو با هيچ مردى تمكين نمى، دارندعده نگه مى، و فساد نسل
 «قروء» مهو كل.  «عده نگه ميدارند» :به منظور تاكيد فرموده «بايد عده نگه دارند» :و خلاصه به جاى اينكه بفرمايد، انشاء است

ى هاياز واژه، اندبطورى كه گفته، و هم معناى پاكى از آن را، دهدمى و قرء لفظى است كه هم معناى حيض را، است «قرء» جمع
بلكه جمعى كه دگرگونگى و ، اما نه هر جمعى، چيزى كه هست معناى اصلى آن جمع است، است كه دو معناى ضد هم دارد

، ال پاكى رحمچون در ح، است و بنا بر اين بهتر اين است كه بگوئيم معنايش در اصل پاكى بوده، تفرقه به دنبال داشته باشد
چون حيض حالت بيرون ريختن خون بعد از ، و سپس در حيض هم استعمال شده، خون در حال جمع شدن در رحم است

، اندو سپس بيرون ريختن آن براى خواندن را هم قرائت ناميده، و به همين عنايت جمع كردن حروف، جمع شدن آن است
صل دارد كه او نيز از جمله شواهدى كه اشعار و بيان مى، اينكه معناى قرائت جمع كردن استاند به اهل لغت هم تصريح كرده

نَاهُ فَاتذبعِْ قُرْآنهَُ ﴿: آيه شريفه، جمع است «ء -ر  -ق » در ماده
ْ
 ﴾لاَ تَُرَ كِْ بهِِ لسَِانكََ لِِعَْجَلَ بهِِ إنِذ عَلَيْنَا جََْعَهُ وَ قُرْآنهَُ فَإذَِا قرََأ

هر وقت آن ، جمع آن و قرآنش به عهده ما است، زبانت را به انگيزه عجله در خواندن قرآن حركت مده: فرمايدكه مىاست 1
 ﴿: و همچنين آيه شريفه، را قرائت كرديم خواندنش را به دنبالش قرار بده

َ
و ) 2﴾هُ عََلَ الَنذاسِ عََلَ مُكْثٍ وَ قُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِِقَْرَأ

كه خداى تعالى در آن و در آيه قبلى از كلام خود تعبير به ( ا آن را جزء جزء كرديم تا آن را به تدريج بخوانىاى كه ممجموعه
  .و نه به فرقان و نظائر آن و اصلا به همين جهت بود كه گفتيم كلام خداى تعالى قرآن ناميده شده است، نه به كتاب، قرآن كرد

و از آن جايى ، در حقيقت نامى است براى داخل شدن از پاكى به حيض «ءقر» كلمه: گويدراغب در مفردات خود مى
هم طهر يعنى پاكى از حيض را قرء ، شودلذا بر هر دو اطلاق مى، طهر و حيض بعد از طهر، كه اسم جامعى است براى دو چيز

 اى نام براى دو چيز شد بر تك تك آنها اطلاق چون اين قاعده كلى است كه وقتى كلمه، و هم خود حيض را، گويندمى
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به  و هم بر طعام، شودهم بر سفره به تنهايى اطلاق مى، كه چون به معناى سفره طعام است «مائده» مانند كلمه. ميشود
اهرى كه اثرى ط به دليل اينكه به زن، هم چنان كه نام حيض به تنهايى نيز نيست، نام طهر به تنهايى نيست «قرء» و كلمه، تنهايى

دائم  گويند فلانىهم چنان كه به زنى هم كه دائما حيض است نمى، بيند نمى گويند فلانى داراى قرء استاز خون حيض نمى
 . اين بود گفتار راغب، القرء است

رحَْامِهِنذ إنِْ كُنذ يؤُْمِنذ ﴿
َ
ُ فِِ أ نْ يكَْتُمْنَ مَا خَلَقَ الَلَّذ

َ
ِ وَ الََْوَْمِ الَْْخِرِ  وَ لاَ يَُلُِّ لهَُنذ أ  ﴾باِللَّذ

حيض يا آبستن بودن خود ، خواهد زنان مطلقه را از اين عمل نهى كند كه به خاطر زودتر از عده در آمدنآيه شريفه مى
اشند بو يا غرض ديگرى امثال اين داشته ، در كار رجوع شوهران خللى وارد آورند، و يا بخواهند با كتمان خود، را كتمان كنند

ولى اصل حكم عده  «اگر زنان ايمان به خدا و روز جزاء دارند» :و اگر خداى تعالى مساله كتمان را در اين آيه مقيد كرد به قيد
ات قدم و بر عمل به آن ثب، تا حكم او را اطاعت كنند، براى اين است كه زنان را به نوعى تشويق كند، را مقيد به اين قيد نكرد

فهماند كه اين حكم از لوازم ايمان به خدا و روز جزائى است كه پايه و اساس اين تقيد بطور اشاره مى چون، به خرج دهند
ير و و اين تعبير مثل اين است كه به شخصى بگوئيم اگر خ، نياز از اين حكم نيستپس هيچ مسلمانى بى، شريعت اسلام است

  .اگر طالب شفا و بهبودى هستى بايد پرهيز كنى: گوئيمو يا به مريض ب، خواهى با مردم نيكو معاشرت كنخوبى مى
رَادُوا إصِْلحَاً ﴿ 

َ
ِهِنذ فِِ ذَلكَِ إنِْ أ حَقُّ برَِد 

َ
  ﴾وَ بُعُولَُِهُنذ أ

لتى كه و علاوه بر دلا، البته ما دام كه جفت هستند، و بعل به معناى نر از هر جفتى است، است «بعل» جمع «بعولة» كلمه
، واقعيت خارجى هم همين طور است، اشعارى و بويى هم از تفوق و نيرومندى و ثبات در شدائد دارد، داردبر مفهوم خود 

هر شو، و در انسان نيز، و بر ماده خود نوعى برترى دارد، در هر حيوانى نر از ماده در شدائد نيرومندتر است: بينيمچون مى
نخلى  بت بزرگ و، گويندن بلندتر از زمينهاى اطرافش را بعل مىنسبت به همسرش همين طور است و نيز به همين جهت زمي

 . گويندو هر چيز بزرگى از اين قبيل را بعل مى، كه بزرگتر از همه نخلها باشد
ر اين بلكه حكم د، منظور از مطلقات همه زنان مطلقه نيست، ليكن، گرددبه مطلقات بر مى «بعولتهن» ضمير در كلمه

و مشار اليه به ، شودو شامل طلاقهاى بائن نمى، مخصوص طلاق رجعى است، به همسرش در ايام عدهآيه يعنى رجوع شوهر 
رَادُوا إصِْلحَاً ﴿ :و اگر مطلب را مقيد كرد به قيد، يعنى عده است، همان تربص «ذلك» اشاره

َ
، «اگر در صدد اصلاحند - ﴾إنِْ أ

 براى 
  



اراً لِِعَْتَ ﴿ كه در جمله:، نه به منظور اضرار، اصلاح باشداين بود كه بفهماند رجوع بايد به منظور   ﴾دُواوَ لاَ تُمْسِكُوهُنذ ضَِِ
 . در سه آيه بعد صريحا از آن نهى شده است

گوئيم تى مىوق)، باشد «مفضل عليه» اين است كه دائما معنايش با «اسم تفضيل» و حق، اسم تفضيل است «أحق» و كلمه
و در آيه دارد كه بايد هم شوهر در زن ، (ايمو گرنه سخن غلطى گفته، بايد عمرو هم شجاع باشد، زيد شجاعتر از عمرو است

ليكن  ،يعنى حق او بيشتر باشد، شوهر احق از ديگران باشد، چيزى كه هست، و هم هر خواستگار ديگر، مطلقه حق داشته باشد
 زيرا ديگران اگر با آن، شودن جز با همان شوهر اول محقق نمىبه معناى برگشت، آمده «برگشت -رد » كلمه، از آنجا كه در آيه

تواند بدون عقد جديد به عقد اولش برگردد و ولى تنها شوهر است كه مى، كنندزن ازدواج كنند با عقدى جداگانه ازدواج مى
 . آن زن را دو باره همسر خود كند

هران و معناى آيه اين است كه: شو، يرى لطيف به كار رفتهشود كه در آيه شريفه به حسب معنا تقداز همين جا روشن مى
توانند در ايام عده و اين سزاوارى به اين است كه شوهران مى، سزاوارترند به آن زنان از ديگران، زنان مطلقه به طلاق رجعى

ظور از قرينه است بر اينكه منو همين سزاوارى ، نه طلاقهاى بائن، برگردند: و البته اين برگشتن تنها در طلاقهاى رجعى است
 ،از باب استخدام و شبيه آن به بعضى از مطلقات برگردد «بعولتهن» نه اينكه ضمير در، مطلقات به طلاق رجعى است، مطلقات

، نباشند و حامله هم، و حيض هم ببينند، مخصوص زنانى است كه همخواب شده باشند، البته اين را هم بگوئيم كه آيه شريفه
گى و يا به حد يائس، يا نابالغند، و يا در سن حيض ديدن نيستند، اندن زنانى كه شوهران آنها با ايشان نزديكى نكردهو اما آ
 حكمى ديگر دارند كه آيات ديگرى متعرض حكم آنها است.، اند و نيز زنانى كه حامله هستندرسيده
ِي عَليَْهِنذ باِلمَْعْرُوفِ وَ ﴿   . ﴾للِر جَِالِ عَليَْهِنذ دَرجََةٌ وَ لهَُنذ مِثْلُ الََّذ
اى و با ذائقه، و با آن مانوس باشد، به معناى هر عملى است كه افكار عمومى آن را عملى شناخته شده بداند «معروف»

 . و به ذوق نزند، كه اهل هر اجتماعى از نوع زندگى اجتماعى خود به دست مى آورد سازگار باشد

  طلاق نشانه اهتمام شارع مقدس نسبت به انجام اين عمل به وجه سالم است در آيات «معروف» تكرار كلمه
يعنى در دوازده مورد آمده است و اين بدان جهت است كه خداى ، در آيات مورد بحث تكرار شده «معروف» و كلمه

 بنا بر اين كلمه، اشدو عملى سالم ب، تعالى اهتمام دارد به اينكه عمل طلاق و ملحقات آن بر وفق سنن فطرى انجام شود
 آن عملى )، هاى ادبى و انسانىو هم سنت، و هم فضيلت اخلاقى، و هم حكم شرع، هم متضمن هدايت عقل است «معروف»

  



 ،و هم با حكم شرع و يا قانون جارى در جامعه مطابق باشد، معروف است كه هم طبق هدايت عقل صورت گرفته باشد
 (.هاى ادبى آن را خلاف ادب نداندو هم سنت، نباشدو هم با فضائل اخلاقى منافى 

  از نظر اسلام و روش صحيح رعايت تساوى در قانونگذارى اسلام« معروف»
معروف از نظر اسلام همان چيزى است كه مردم آن ، و چون اسلام شريعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا كرده

حكام و يكى از ا، و از حد نظام خلقت منحرف نگرديده باشند، به يك سو نشده البته مردمى كه از راه فطرت، را معروف بدانند
چنين اجتماعى اين است كه تمامى افراد و اجزاى اجتماع در هر حكمى برابر و مساوى باشند و در نتيجه احكامى كه عليه آنان 

، ت كردحفظ وزنى كه افراد در اجتماع دارند رعايالبته اين تساوى را بايد با ، است برابر باشد با احكامى كه به نفع ايشان است
فرق  ،بايد با فردى كه آن مقدار تاثير را ندارد، آن فردى كه تاثير در كمال و رشد اجتماع در شؤون مختلف حيات اجتماع دارد

اهل ج علمش و براى، و براى عالم، مثلا بايد براى شخصى كه حاكم بر اجتماع است حكومتش محفوظ شود، داشته باشد
مال آن گاه تساوى را در بين آنان اع، ضعفش در نظر گرفته شود، و براى ضعيف، اشنيرومندى، و براى كارگر نيرومند، جهلش

آنچه از احكام كه له و ، و اسلام بنا بر همين اساس احكام له و عليه زن را جعل كرده، و حق هر صاحب حقى را به او داد، كرد
 ،و در عين حال وزنى را هم كه زن در زندگى اجتماعى دارد، عليه و بر ضد او است مساوى ساخته به نفع او است با آنچه كه

و معتقد است كه مردان در اين زندگى زناشويى يك ، و تاثيرى كه در زندگى زناشويى و بقاى نسل دارد در نظر گرفته است
 . نزلت استهمان برترى و م، درجه عالى بر زنان برترى دارند و منظور از درجه

قيدى است كه متمم جمله سابق است و با جمله قبلى ، ﴾...وَ للِر جَِالِ عَلَيْهِنذ دَرجََةٌ ﴿جمله: گردد كه از اينجا روشن مى
در ، دهد و آن اين است كه خداى تعالى ميان زنان مطلقه با مردانشان رعايت مساوات را كردهروى هم يك معنا را نتيجه مى

همان مقدار ، پس آن مقدار كه له زنان حكم كرده، منظور داشته است، منزلتى را هم كه مردان بر زنان دارندعين حال درجه و 
 يم.گردبه زودى در يك بحث علمى جداگانه به تحقيق اين مساله بر مىالله  و ما انشاء، عليه آنان حكم نموده نه بيشتر

﴿ 
َ
تاَنِ فَإمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أ لَقُ مَرذ  ﴾وْ تسَِْْيحٌ بإِحِْسَانٍ الَطذ

ت تا دلال، و از ماده مرور گرفته شده، به معناى دو دفعه است «مرتان» پس كلمه، به معناى يك دفعه است« مرة» كلمه 
و بر وزن آن نيز هستند و هم از نظر ، دهندهم معناى آن را مى «نزله» و «كره» و «دفعه» هم چنان كه كلمات، كند بر يك عمل

 . باشندنظير آن مىاعتبار 
 سرحت» از اصطلاح، در اصل به معناى رها كردن در چريدن است «تسريح» و كلمه

  



و درخت سرخ داراى بارى است كه تنها ، گرفته شده «تا برود و از ميوه درخت سرخ بخورد، الإبل شتر را رها كردم
ند البته رها شدنى كه شوهر نتوا، شدن زن مطلقه استعمال شدهبه عنوان استعاره در رها ، و در آيه شريفه، خورندشتران آن را مى

تَ ﴿ آيد و مراد از طلاق در جمله:اش سر آيد كه به زودى جزئياتش مىتا عده، بلكه او را ترك بگويد، رجوع كند لقَُ مَرذ ، ﴾انِ الَطذ
، يكى امساك، مخير كرده بين دو چيزشوهر را ، و لذا آيه شريفه، تواند در بين عده برگرددطلاق رجعى است كه شوهر مى

و أما طلاق سوم همان ، تا از عده خارج شود، يعنى نگه داشتن همسرش كه همان رجوع در عده است و ديگرى رها كردن او
 . كندحكمش را بيان مى، ﴾فَإنِْ طَلذقَهَا فَلَ تََلُِّ لََُ مِنْ بَعْدُ حَتِذ تَنْكِحَ زَوجْاً غَيَْْهُ ﴿است كه جمله: 

 مراد از نگهدارى زن به وجه معروف يا طلاق دادن او به وجه نيكو 
به اين معنا كه زن بعد از ، اين است كه او را در جدا شدن و نشدن آزاد بگذارد «تسريح زن به احسان» و ظاهرا مراد از
، او به جايى بند نباشددست ، ديگر محكوم به اين نباشد كه اگر همسرش خواست در عده رجوع كند، دو نوبت مطلقه شدن

ع چون تفري، طلاق سوم باشد، تر اين است كه مرادلكن از اين واضح، تا عده سر آيد، رجوع نكند، بلكه شوهر در مدت عده
  .بيانى تفصيلى بعد از بيانى اجمالى براى تسريح خواهد بود ﴾فَإنِْ طَلذقَهَا﴿ :را مطلق آورده و بنا بر اين جمله «فامساك...» جمله

اننده عنايت لطيفى است كه بر خو، كرده «احسان» را مقيد به قيد «تسريح» و «معروف» را مقيد به قيد «امساك» و در اينكه
ه منظور ب( پيوند زن و شوهرى)شود كه امساك همسر و نگهدارى او در حباله زوجيت براى اينكه چه بسا مى، پوشيده نيست

كه  آرى كسى، نه معروف و پسنديده، نگهدارى منكر و زشتى است، چنين نگهدارى و معلوم است كه، اذيت و اضرار او باشد
اش شود و آن گاه به او رجوع نموده بار ديگر گذارد تا نزديك تمام شدن عدهدهد و هم چنان تنهايش مىهمسرش را طلاق مى

، دارى او منكر و ناپسند استى امساك و زنكند چنين كسدهد و به منظور اذيت و اضرار به او اين عمل را تكرار مىطلاقش مى
كند دارى در شرع جائز و مشروع است كه اگر بعد از طلاق به او رجوع مىآن زن، دارى در اسلام نهى شده استو از چنين زن

عنى ي، طورى رجوع كند كه آن غرضى كه خداى تعالى در خلقت زن و مرد داشته، به نوعى از انواع التيام و آشتى رجوع كند
 . سكون نفس و انس بين اين دو حاصل گردد

و اسلام امساك به معروف را جائز دانسته و آن نوع ديگر را جائز ندانسته ، اين در باره امساك بود كه گفتيم دو جور است
ضب عمال غيكى اينكه انسان همسر خود را به منظور ا، شودآن نيز دو گونه تصور مى، يعنى رها كردن زن «تسريح» است و اما

به همين )، كه چنين طلاقى منكر و غير معروف است و يكى به صورتى كه شرع آن را تجويز كرده، و داغ دل گرفتن طلاق دهد
 و آن طلاقى است كه در عرف مردم متعارف است ، (دليل كه احكامى براى طلاق آورده

  



وْ سَْ حُِوهُنذ بمَِعْرُوفٍ ﴿ فرمايد:هم چنان كه در آيات بعدى مى، داندو شرع منكرش نمى
َ
مْسِكُوهُنذ بمَِعْرُوفٍ أ

َ
اصل ، ﴾فَأ

و اگر در آيه مورد بحث اينطور تعبير نكرد بلكه امساك را مقيد به معروف و ، در تعبير هم همين است كه در دو آيه بعد كرده
ا ﴿فرمايد: با مطالب آيه بعدش كه مى، به خاطر اين بود كه آيه، تسريح را مقيد به احسان كرد خُذُوا ممِذ

ْ
نْ تَأ

َ
وَ لاَ يَُلُِّ لَكُمْ أ

 . تناسب و ارتباط بيشترى داشته باشد، ﴾آتيَتُْمُوهُنذ شَيئْاً 
همه براى اين است كه اين دو عمل ، به قيد معروف و هم به قيد احسان «تسريح» و «امساك» توضيح اينكه: مقيد شدن

با اين تفاوت كه شارع در ، حوى صورت بگيرد كه موجب فساد حكم شرع نشود)يعنى نگه داشتن زن و رها كردن او( به ن
احسان  ،بلكه خواسته است علاوه بر معروف بودن، نخواسته است به صرف معروف بودن آن اكتفاء كند، فرض رها كردن زن

ظور معروفش باشد يعنى مندارى به شكل تر بگويم در فرض نگهدارى زن همين مقدار كافى است كه نگهساده، هم بوده باشد
اراً لِِعَْتَدُوا﴿ هم چنان كه در آيات بعد فرموده:، اذيت و آزار او نباشد، مرد از رجوع به زن ولى در مورد  1﴾وَ لاَ تُمْسِكُوهُنذ ضَِِ

و  دهمچون ممكن است مرد به همسرش بگويد به شرطى تو را طلاق مى، معروف بودن شكل آن كافى نيست، رها كردن زن
و اين شكل طلاق دادن چه بسا ، او هم راضى شود، اى برگردانىاى كه از من گرفتهكنم كه فلان مقدار از مهريهآزادت مى

بود پس قيد معروف به تنهايى كافى ن، و كسى آن را منكر و ناپسند نداند، شود كه از نظر افكار عمومى طلاق معروفى باشدمى
 . و حكم را مقيد به احسان كرد، آوردو به همين جهت در اينجا قيد ديگرى 

 :براى اين بود كه مى خواست دنبال آيه مورد بحث بفرمايد، و در آيه بعدى نياورد، اين قيد زائد را آورد، و اگر در اين آيه
ا آتيَتُْمُوهُنذ شَيئْاً ﴿ خُذُوا مِمذ

ْ
نْ تَأ
َ
براى اينكه طلاق به ، جبران كرده باشدتا با تشريع اين حكم ضرر زنان را  2﴾وَ لاَ يَُلُِّ لَكُمْ أ

اسلام خواست تا زنان از دو ، كندضرر زن است و يكى از مزاياى زندگى زن را كه همان زندگى زناشويى است از او سلب مى
  .شداين نكته فوت مى، «...او تسريح بمعروف و لا يحل لكم» :و اگر در آيه مورد بحث فرموده بود، سو خسارت نبينند

﴿ ِ لاذ يقُِيمَا حُدُودَ الَلَّذ
َ
نْ يَُاَفَا أ

َ
 ﴾إلِاذ أ

اين است كه چنين گمانى در دلشان قوى ، «مگر اينكه بترسند كه حدود خدايى را بپا ندارند» :منظور از اينكه فرمود 
 واجبات و محرمات دينى او ، اوامر و نواهى او، و منظور از حدود خدا، باشد

  
                                                      

 زن را به منظور اذيت و تجاوز به حق او نگه نداريد. ١
 ايد از ايشان بگيريد.اى كه به آنان دادهو اين براى شما حلال نيست كه از مهريه 2



و در نتيجه نه اين بتواند ، كه زن و شوهر هر دو تشخيص دهند كه توافق اخلاقى ندارند و اين در صورتى است، است
فرضى  كه در چنين)كارشان به دشمنى با يكديگر منجر شود ، و در آخر، و نه او بتواند حوائج اين را برآورد، حوائج او را برآورد

و اگر زن نيز به آن رضايت داد و چيزى از مهريه ، طلاقش دهدبراى مرد جائز است چيزى از مهريه زنش را از او پس بگيرد و 
چون گفتيم گرفتن مقدارى از مهريه توسط شوهر در اين فرض حلال است ، كمك به گناه شوهر نكرده است، را به او بگردانيد

 (. نه گناه
ِ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيِمَ ﴿ لاذ يقُِيمَا حُدُودَ الَلَّذ

َ
 ﴾ا افِْتَدَتْ بهِِ فَإنِْ خِفْتُمْ أ

 و در اين جمله خطاب، را تثنيه آورد «يقيما» و «يخافا» و كلمات، زن و شوهر را دو نفر فرض كرده بود، در جمله قبلى 
ه بايد باشد كو اين گويا براى اشاره به اين مى «...پس اگر ترسيديد كه حدود خدا را بپا ندارند» :و فرمود، را متوجه جمع كرد

بلكه ناجورى اخلاق آن دو نفر طورى باشد كه اگر يك يك همه شما مسلمانان از ، نامبرده خوف غير متعارف نباشدخوف 
و اما اگر وضع آن دو طورى است كه براى هيچيك از عقلاى قوم غير ، وضع آنان خبردار شويد شما هم دچار آن ترس بشويد

حال يا به خاطر اينكه هر دو ، گويند به نظر ما وضع قابل دوام نيستقابل دوام نباشد و تنها خود زن و شوهر هستند كه مى
 ،و يا هر انگيزه ديگرى كه ممكن است داشته باشند، اندو يا هر دو از شدت تقدس دچار وسوسه شده، دنبال هوسرانى هستند

 «ان خفتم ذلكف» :نست بفرمايدتواو باز به همين جهت بود كه با اينكه مى، در چنين فرصتى پس گرفتن مهريه زن حلال است
ى را تكرار كرد خواست تا هيچ نقطه اشتباهى باق «يقميا» بلكه دو باره كلمه، اينطور نفرمود، (اگر از چنين چيزى ترسيديد)

 . نماند
چرا نفى جناح را از ، مربوط به شوهر است( چه حلالش و چه حرامش)و اما اين سؤال كه با اينكه پس گرفتن مهريه 

جوابش اين است كه پس گرفتن مهريه در آن صورت كه بر مرد ( و فرمود براى شما زن و شوهر اشكالى نيست؟)، كرد هر دو
ر و اما د، براى اينكه پس دادن مهريه در اين صورت اعانت بر گناه و بر ظلم است، باشدحرام است دادنش هم بر زن حرام مى

و نه دادن زن اعانت ، نه گرفتن مهريه از زن براى مرد حرام است، ستآن صورت كه حلال است كه همان صورت طلاق خلع ا
 . پس درست است كه از هر دو نفى جناح كند، بر ظلم است

﴿ ِ ِ فَلَ تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ يَتَعَدذ حُدُودَ الَلَّذ  ﴾تلِْكَ حُدُودُ الَلَّذ
و آن عبارت بود از احكام فقهى ، ذكر شد، بحث همان معارفى است كه در دو آيه مورد «آن -تلك » مشار اليه به كلمه
« لا تعتدوها» كه مصدر فعل «اعتداد» و كلمه، و يك قسمت ديگر مسائل علمى بر اساس معارف اصولى، آميخته با مسائل اخلاقى

 به معناى تعدى و ، است
  



 . تجاوز است

ابطال ، ى و معارف اخلاقىاكتفاء به عمل به ظواهر دين و غفلت از روح آن و تفرقه بين احكام فقه
 مصالح شريعت است

توان و مى، و چه بسا بتوان از آيه شريفه بويى از عدم جواز تفرقه ميان احكام فقهى و معارف اخلاقى استشمام نمود 
 ،و جمود به خرج دادن بر ظواهر دين كافى نيست، اشعارى هم به اين معنا دارد كه صرف عمل به احكام فقهى، گفت كه آيه

و احكام  ،اسكلتى كه به هيچ وجه زندگى در آن قابل تحمل نيست، )براى اينكه احكام فقهى دين مانند اسكلت ساختمان است
كامى است اح، مثلا احكام فقهى و قانونى زناشويى، كشى و دكوربندى آن ساختمان استاخلاقى به منزله سفيد كارى و سيم

ولى همين قوانين فقهى ، ى دهد و نه زن حق دارد بدون اذن او از خانه در آيدكه نه شوهر حق دارد به زن خود فرمان، خشن
احكام  شود و نيزوقتى توأم شد با احكام اخلاقى كه اسلام در باب زناشويى داده آن وقت قانونى بسيار گوارا و قابل عمل مى

، رساندين كه همان سعادت بشريت است نمىاسكلتى است كه مجرد آن انسان را به فرض د، فقهى راجع به عبادت و دعا و ذكر
 آن وقت قوانينى خواهد، ناپذيرى روح استولى وقتى اين جسد توأم با روح و معناى عبادت شد كه همان ورزيدگى و تزلزل

 رپس اكتفاء نمودن بر عمل به ظواه «مترجم» شود.(شد كه بشريت بى نياز از آن نخواهد بود و هيچ قانونى جايگزين آن نمى
چون اسلام همانطور كه مكرر ، و از بين بردن غرض دين است، باطل كردن مصالح تشريع، و رعايت نكردن روح آن، دين
و مسلمانان به اين درجه از انحطاط و سقوط اخلاقى ، و شريعت كوشش است نه فرض، نه دين حرف، ايم دين عمل استگفته

ر ماندند. خبتشريفات ظاهرى اكتفاء نموده و از روح دين و باطن امر آن بىو فرهنگى نرسيدند مگر به خاطر همين كه به انجام 
 خواهد ﴾وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ فرمايد:همين سوره كه مى 2٣١در تفسير آيه الله  دليل اين معنا بيانى است كه انشاء

ِ ﴿ :به خطاب فردى در، ﴾فَإنِْ خِفْتُمْ ﴿: و در، ﴾يَُلُِّ لَكُمْ وَ لاَ ﴿ :از خطاب جمعى در 1آمد. و در اين آيه التفاتى ، ﴾تلِْكَ حُدُودُ الَلَّذ
المُِونَ ﴿ :و باز به خطاب فردى در، ﴾فَلَ تَعْتَدُوهَا﴿ :و سپس به خطاب جمعى در ولئَكَِ هُمُ الَظذ

ُ
 چون)، به كار رفته است ﴾فَأ

، مفرد است و خلاصه خطاب به، نيز هست «بينىاينكه مى» بلكه به معناى، نيست «اين» كلمه تلك در عربى تنها به معناى كلمه
و اين التفاتها براى اين بوده كه ذهن ، است «آنان كه شناختى» به معناى «اولئك» آيد و همچنين كلمهمى «تلكم» و جمع آن

 مخاطب را نشاط بخشد و كسالت از 
  

                                                      
مراد از التفات اين است كه كسى كه در حال سخن گفتن است گاهى براى ابراز حالات نفسانى مستمعين و يا براى اظهار نظر خود نسبت به  ١

 .كندمخاطبين ضميرهاى مخاطب يا متكلم يا غائب را جابجا مى



 . و او را هوشيار سازد، ببردشنيدن و گوش دادن به سياقى يك نواخت را از او 
 ﴾فَإنِْ طَلذقَهَا فَلَ تََلُِّ لََُ مِنْ بَعْدُ حَتِذ تَنْكِحَ زَوجْاً غَيَْْهُ ﴿
فرمايد بعد از آنكه شوهر سه بار همسر خود و مى، كنداين آيه حكم طلاق سوم را كه همان حرمت رجوع است بيان مى 

 ،مگر بعد از آنكه مردى ديگر با او ازدواج بكند، با رجوع جديد با وى ازدواج كند تواند با عقدى و يارا طلاق داد ديگر نمى
و با اينكه در چنين فرضى عقد ازدواج و ، تواند براى نوبت چهارم با او رابطه زناشويى برقرار سازدوى مى، اگر او طلاقش داد

ا ت، فرموده ديگر اين زن بر او حلال نيست، دادهحرمت را به خود زن نسبت ، يا هم بسترى با آن زن براى مرد حرام است
و نيز اشاره كرده باشد به اينكه منظور ، هم وطى او حرام است و هم عقد كردنش، بفهماند حرمت تنها مربوط به وطى نيست

و عقد ، ر او را وطى كندو هم آن شوه، اين است كه هم بايد به عقد شوهرى ديگر در آيد، ﴾حَتِذ تَنْكِحَ زَوجْاً غَيَْْهُ ﴿ :از جمله
ه بلك، آن گاه اگر شوهر دوم طلاقش داد ديگر مانعى از ازدواج آن دو يعنى زن و شوهر اول نيست، به تنهايى كافى نيست

 ود كه فرمودفراموش نش، و با توافق طرفينى عقدى جديد بخوانند، اينكه به زوجيت يكديگر برگردند «ان يتراجعا» توانندمى
فرموده  و نيز، بلكه تراجع طرفين است، كه تنها حق مرد بود، كه در دو طلاق اول، و مساله تراجع غير رجوع است «أن يتراجعا»

 . توانند حدود خدا را بپا دارنداين وقتى است كه احتمال قوى بدهند كه مى
ِ ﴿ :و اگر در جمله  ،ه ممكن بود با آوردن ضمير اكتفاء كندبا اينك، دو بار كلمه حدود را تكرار كرد، ﴾وَ تلِكَْ حُدُودُ الَلَّذ

 . براى اين بود كه منظور از اين حدود غير حدود قبلى است

  لطائف و ظرائف دقيقى كه در آيات طلاق به كار رفته است
هارده با همه كوتاهيش چ، چون در آيه شريفه، كندكوتاه گويى عجيبى به كار رفته كه عقل را مبهوت مى، و در اين آيه

در  و در عين حال هيچ تعقيد و ناروانى، با اينكه مرجع بعضى از آنها مختلف و بعضى ديگر مختلط است، به كار رفته ضمير
 . و هيچ اغلاق و گنگى هم در معناى آن نيست، خوردظاهر كلام بچشم نمى

و با كمال تعجب ، ت آمدهو علاوه بر اين كه در آيه شريفه و آيه قبل از آن عدد بسيارى از أسماء ناشناس و از كنايا
وْ تسَِْْيحٌ بإِحِْسَانٍ ﴿ مانند جمله:، و سياق را بر هم نزده، اى از زيبايى كلام را نكاستهذره

َ
م كه چهار اس، ﴾فَإمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أ

ا آتيَتُْمُوهُنذ شَيئْاً ﴿ :و مانند جمله، ناشناسند ايد كه كنايه است از اينكه ب ﴾خِفْتُمْ فَإنِْ ﴿و جمله:، كه كنايه از مهر زنان است، ﴾مِمذ
كه كنايه است از مالى كه زن به همسرش  ﴾فيِمَا افِْتَدَتْ ﴿ و جمله:، نه ناشى از وسوسه، ترس مزبور معمولى و عادى باشد

ش براى بار سوم طلاق )و اگر «فان طلقها للمرة الثالثة» كه منظور از آن ﴾فَإنِْ طَلذقَهَا﴿ و جمله:، دهد تا به طلاق او رضايت دهدمى
 كه منظور از آن اين است كه ديگر نه عقد بستن او براى مرد حلال است و  ﴾فَلَ تََلُِّ لََُ ﴿ و جمله:، باشدداد( مى

  



اى است و اين خود كنايه، كه منظور از آن هم عقد است و هم وطى ﴾حَتِذ تَنْكِحَ زَوجْاً غَيَْْهُ ﴿ و جمله:، نه وطيش
نْ يتَََاَجَعَا﴿ له:و جم، مؤدبانه

َ
 . كه كنايه است از عقد فقط ﴾أ

لاذ يُ ﴿ يك مقابله بين امساك و تسريح و يكى بين، هاى زيبايى بكار رفتهمقابله، و در اين دو آيه
َ
نْ يَُاَفَا أ

َ
قِيمَا حُدُودَ أ

 ِ ِ ﴿ و بين، ﴾الَلَّذ نْ يقُِيمَا حُدُودَ الَلَّذ
َ
ذَا وَ إِ ﴿ آمده است.، ﴾وَ مَنْ يَتَعَدذ ﴿، ﴾فَلَ تَعْتَدُوهَا﴿ :دو جمله و تفنن در تعبير در، ﴾إنِْ ظَنذا أ

جَلهَُنذ 
َ
 لمهچون ك، مراد از بلوغ أجل رسيدن و مشرف شدن بر انقضاى عده است «لتعتدوا»، تا جمله ﴾طَلذقْتُمُ الَن سَِاءَ فَبَلغَْنَ أ

اينكه  دليل بر، رودهاى آن نيز بكار مىين در رسيدن به نزديكىشود همچنهمانطور كه در رسيدن به هدف استعمال مى «بلوغ»
وْ سَْ حُِوهُنذ بمَِعْرُوفٍ ﴿ منظور از بلوغ اشراف است. جمله:

َ
مْسِكُوهُنذ بمَِعْرُوفٍ أ

َ
فرمايد: بعد از اين بلوغ چون مى، است ﴾فَأ

و در  ،دانيم بعد از تمام شدن عده ديگر چنين اختيارى نيستمىو ما ، و يا رها كنيد، مخير هستيد بين اينكه همسر را نگه داريد
اراً لِِعَْتَدُوا﴿ :جمله هم چنان كه از رها كردن با ندادن مهر )در ، از رجوع به قصد اذيت و ضرر نهى كرده ﴾وَ لاَ تُمْسِكُوهُنذ ضَِِ

اين آيه اشاره است به حكمت نهى از امساك به  ﴾مَ نَفْسَهُ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَقَدْ ظَلَ ﴿ :غير خلع و رضايت همسر( نهى فرموده
و  شود مگر با سكونتو اين سعادت تمام نمى، و حاصلش اين است كه ازدواج براى تتميم سعادت زندگى است، قصد ضرر

وهر نكه شعبارت است از اي «امساك» و، آرامش هر يك از زن و شوهر به يكديگر و كمك كردن در رفع حوائج غريزى يكديگر
ه اين كجا؟ و برگشتن ب، به صلح و صفا برگردد، و بعد از كدورت و نقار، بعد از جدا شدن از همسرش دو باره به او برگردد

 . قصد اضرار كجا؟
طرت اى كه فكه او را به انحراف از طريقه، در حقيقت به خودش ستم كرده، گرددپس كسى كه به قصد اضرار بر مى

 . واداشته است، كندهدايت مىانسانيت به سويش 
را  براى اينكه خداى سبحان احكامى، كندو به آن استهزاء مى، علاوه بر اينكه چنين كسى آيات خدا را به مسخره گرفته

اهان نفس آن خو، نه اينكه اگر به كارهايى امر و از كارهايى نهى كرده، كه تشريع كرده به منظور مصالح بشر تشريع نموده است
ناى بلكه ب، نه، و در مورد بحث با نفس امساك و تسريح و اخذ و اعطا كار دارد، و متنفر از نفس اين كارها بوده است كارها

، كند شود اصلاحو مفاسدى را كه در اجتماع بشر پيدا مى، شارع همه بر اين بوده است كه مصالح عمومى بشر را تامين نموده
 ،م كند و لذا به همين منظور آن دستورات عملى را با دستوراتى اخلاقى مخلوط كردهو به اين وسيله سعادت حيات بشر را تما

 تا نفوس را تربيت و 
  



كه در  پس كسى، يعنى توحيد و ولايت و ساير اعتقادات پاك را صفايى ديگر دهد، معارف عاليه، ارواح را تطهير نموده
 . در حقيقت آيات خدا را مسخره كرده است، پا ميزنددين خود به ظواهر احكام اكتفاء نموده و به غير آن پشت 

ِ عَليَْكُمْ ﴿ و مراد از نعمت در جمله: كه گفتيم همان سعادتى ، و يا حقيقت دين است، نعمت دين ﴾وَ اذُْكُرُوا نعِْمَةَ الَلَّذ
يل دل، ميان زن و شوهرمانند آن سعادت زندگى كه مختص است به الفت ، شوداست كه از راه عمل به شرايع دين حاصل مى

 موده:و فر، اين است كه خداى سبحان در آيات زير سعادت دينى را نعمت خوانده، «نعمت دين است»، بر اينكه منظور از نعمت
تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ ﴿

َ
كْمَلتُْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أ

َ
صْبَحْتُمْ ﴿ :و نيز فرموده 2﴾مْ وَ لَُِتمِذ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُ ﴿ :و نيز فرموده، 1﴾الََْوَْمَ أ

َ
فَأ

 . 3﴾بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً 
نْزَلَ عَليَْكُمْ مِنَ الَكِْتَابِ وَ الَْْكِْمَةِ يعَِظُكُمْ بهِِ ﴿: فرمايدو بنا بر اين اينكه بعدا مى

َ
اى به منزله تفسيرى است بر ﴾وَ مَا أ

 . و يا به عبارتى ديگر احكام و حكمت احكام است، آن و قهرا مراد از كتاب و حكمت ظاهر شريعت و باطن، اين نعمت
در نتيجه معناى جمله ، هاى تكوينى و چه غير آنچه نعمت، هاى الهيه باشدممكن نيز هست مراد از نعمت مطلق نعمت

ت و لفو مخصوصا به مزايا و محاسنى كه در ا، و متوجه آن باشيد، حقيقت معناى زندگى خود را بياد آوريد: شودچنين مى
و حكمت احكام ، سكونت بين زن و شوهر است و به آنچه از معارف مربوط به آن كه خداى تعالى به زبان وعظ بيان كرده

د كه رستوجه كنيد كه اگر شما در آن مواعظ دقت كامل به عمل آوريد و به تدريج كارتان به جايى مى، ظاهرى آن را شرح داده
تا ، نيدو از خدا پروا ك، و كمال زندگى و نعمت وجود خود را تباه نكنيد، تقيم برنداريدديگر به هيچ قيمتى دست از صراط مس

و  ،در اين صورت است كه ديگر ظاهر شما مخالف باطنتان نخواهد شد، دلهايتان متوجه شود كه خدا به هر چيزى دانا است
 . شكل تعمير ظاهر آن منهدم سازيدكه باطن دين او را در ، ديگر چنين جرأت و جسارتى عليه خدا نخواهيد كرد

زْوَاجَهُنذ إذَِا ترََاضَوْا ﴿
َ
نْ يَنْكِحْنَ أ

َ
جَلَهُنذ فَلَ تَعْضُلُوهُنذ أ

َ
  ﴾بيَنَْهُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَ إذَِا طَلذقْتُمُ الَن سَِاءَ فَبَلغَْنَ أ

 و ظاهرا ، به معناى منع است، است ﴾فَلَ تَعْضُلُوهُنذ ﴿ كه مصدر فعل «عضل» كلمه
  

                                                      
 « ٤آيه ، مائده»امروز دين شما را برايتان تكميل نموده و نعمت خود را بر شما تمام كرديم.  ١
 « 7آيه ، مائده»خداوند دستور وضو و غسل و تيمم را داد تا نعمتش را بر شما تمام كند.  2
 « ١0٣آيه ، آل عمران»در نتيجه به نعمت خدا با يكديگر برادر شديد.  ٣



به اولياى زنان مطلقه و كسانى است كه اگر شرعا ولايت  «پس آنان را منع نكنيد = ﴾فَلَ تَعْضُلوُهُنذ ﴿» :خطاب در جمله
شوهران  «ازواجهن» و مراد از كلمه، توانند با آنان مخالفت كنندو نمى، بر آن زنان ندارند ليكن زنان از ايشان رودربايستى دارند

 . طلاق استقبل از 
از  ،نبايد زن نامبرده را اگر خواست با شوهرش آشتى كند، پس آيه دلالت دارد بر اينكه اوليا و بزرگترهاى زن مطلقه

أوليا  ،پس اگر بعد از تمام شدن عده خود زن راضى بود كه دوباره با همسر قبلى خود ازدواج كند، آشتى آنها جلوگيرى نمايند
شود ى شخصى يعنى خشم و لجاجتى كه با داماد قبلى دارند در اين كار دخالت دهند و چه بسيار مىهاو بزرگان زن نبايد غرض

اما اينكه عقد دوم هم محتاج به اجازه ولى است هيچ مورد نظر ، آيه شريفه تنها بر اين مقدار دلالت دارد، دهندكه دخالت مى
گوئيم دلالتى حد اقل مى، اگر نگوئيم كه بر نداشتن چنين ولايتى دلالت دارد ﴾فَلَ تَعْضُلُوهُنذ ﴿ آيه نيست! براى اينكه اولا جمله:

ون اين توجيه چ، هيچ دلالتى بر اين معنا ندارد، صرف اينكه خطاب را متوجه اوليا به تنهايى كرده ثانياو، بر تاثير ولايت ندارد
ير تا دعوا كنيم كه آيا بر تاث، ر آيه حكم مولوى نيستو اصلا نهى د، و هم با عدم تاثير، سازدهم با تاثير ولايت مى، خطاب

كه  هم چنان، خواهد مردم را به مصالح و منافع اين آشتى ارشاد كندبلكه حكمى است ارشادى كه مى، ولايت دلالت دارد يا نه
مبرده اينكه حكم نا و اين خود بهترين دليل است بر «تر استاين به پاكيزگى و طهارت شما نزديك» :فرمايددر آخر آيه مى

 . ارشادى است
و  ،چون خطاب در اول آيه نيز به همسران بود، اند: خطاب نامبرده به خود همسران استو چه بسا مفسرين كه گفته

 عدههان اى شوهران وقتى ، و معناى دو خطاب رويهم اين است كه وقتى زنان را طلاق داديد ﴾وَ إذَِا طَلذقْتُمُ الَن سَِاءَ ﴿ فرمود:مى
هند اين است كه وقتى طلاق مى د، و منظور از اين بازداشتن، آنان سرآمد از اينكه شوهرانى ديگر اختيار كنند آنان را باز نداريد
  .و يا به نحوى ديگر از شوهر گرفتن آنان جلوگيرى كنند، به همسران اطلاع ندهند تا از ناحيه طول مدت عده متضرر شوند

ايست فرموده بمى، اندچون اگر منظور آن بود كه بعضى از مفسرين گفته، سازدنمى «ازواجهن» ليكن اين تفسير با كلمه:
نْ يَنْكِحْنَ ﴿ باشد:

َ
جلوگيريشان نكنيد از اينكه با » :ولى فرموده، «ان ينكحن أزواجا» :و يا فرموده باشد 1﴾فَلَ تَعْضُلُوهُنذ أ

 جلوگيرى اوليا و يا بستگان ايشان است از اينكه دوباره ، پيدا است كه منظورو از ظاهر اين عبارت ، «شوهران خود ازدواج كنند
  

                                                      
 گيريد از اينكه شوهر كنندجلوى آنان را ن ١



 . با شوهران قبلى خود ازدواج كنند
جَلَهُنذ ﴿ :و مراد از اينكه فرمود

َ
ر شوه، چون اگر عده زن مطلقه سر نيامده باشد، شان سرآيداين است كه عده ﴾فَبَلغَْنَ أ

ِهنِذ فِِ ذَلكَِ ﴿ چون قبلا فرمود:، أوليا و يا بستگان زن راضى نباشندهر چند كه ، تواند رجوع كندمى حَقُّ برَِد 
َ
، ﴾وَ بُعُولَُِهُنذ أ

و اما در داخل عده نكاح ، كه نكاحى جداگانه است، صريح در ازدواج بعد از عده است، «ان ينكحن» علاوه بر اينكه جمله
 بلكه رجوع به ازدواج قبلى است.، نيست

ِ وَ الََْوَْمِ الَْْخِرِ ذَلكَِ يُ ﴿  ﴾وعَظُ بهِِ مَنْ كََنَ مِنْكُمْ يؤُْمِنُ باِللَّذ
نْ ﴿ فرمود:و مى، ها آمده بوداى است كه قبلا بعد از نهى زنان از كتمان وضع رحماين جمله مانند جمله

َ
وَ لاَ يَُلُِّ لهَُنذ أ

رحَْامِهِنذ إنِْ كُنذ 
َ
ُ فِِ أ ِ وَ الََْوَْمِ الَْْخِرِ  يكَْتُمْنَ مَا خَلَقَ الَلَّذ و اگر در ميان همه مسائل ازدواج تنها در اين دو مورد  ﴾يؤُْمِنذ باِللَّذ

 براى اين بود كه دين توحيد همواره به اتحاد، يعنى اگر به دين توحيد معتقد هستند «اگر به خدا و روز جزا ايمان دارند» :فرمود
 . اند نه فصل كردن و جدايى انداختنبراى وصل كردن آمده و انبيا، كند نه افتراق و جدايىدعوت مى

ه و دوبار، «ذلك» به خطاب به مفرد «طلقتم» التفاتى از خطاب به جمع در، ﴾ذَلكَِ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كََنَ مِنْكُمْ ﴿ و در جمله:
بود كه همه جا خطاب را متوجه اين ، به كار رفته و حال آنكه اصل در اين كلام «منكم» از خطاب به مفرد به خطاب به جمع

خطاب را متوجه شخص ، بينيم در غير از جهات احكاماما مى، مجموع اين امت و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( كند
ِ فَلَ تَعْتَدُوهَا﴿ و فرموده:، آن حضرت نموده المُِونَ ﴿ و يا فرموده:، ﴾تلِكَْ حُدُودُ الَلَّذ ولئَكَِ هُمُ الَظذ

ُ
 وَ بُعُولَُِهُنذ ﴿: و يا فرموده ﴾فَأ

ِهنِذ فِِ ذَلكَِ  حَقُّ برَِد 
َ
ِ ﴿ و يا فرموده: ﴾أ  خطاب نمود «كاف» كه در اين چهار مورد با، ﴾ذَلكَِ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كََنَ مِنْكُمْ يؤُْمِنُ باِللَّذ
تا قوام خطاب را ، است( وآله و سلمصلى الله عليه )دانيم كه خطابش به رسول خدا آورده و مى «ذلك» و «اولئك» و «تلك»

و ركن مخاطبه در مساله وحى رسول خدا ، حال آن كسى را كه ركن در اين مخاطبه هست رعايت كرده باشد، حفظ نموده
 . (صلى الله عليه وآله و سلم)و عموم مردم هستند با وساطت رسول خدا ، است بدون واسطه( صلى الله عليه وآله و سلم)

و بازگشت حقيقت اينگونه التفات كلامى ، همه متوجه مجموع امت است، هايى كه مشتمل است بر احكامو اما خطاب
 . و بايد در آن تدبر شود، به توسعه خطاب بعد از تضيق و تضييق آن بعد از توسعه است

طْهَرُ ﴿
َ
زْكىَ لكَُمْ وَ أ

َ
  ﴾ذَلكُِمْ أ

صدر كه م «طهارت» و اما كلمه، عناى نمو صحيح و پاك استاز آن مشتق شده به م «ازكى» كلمه زكات كه اسم تفضيل
 و ، است در معنايش بحث كرديم «اطهر» اسم تفضيل

  



و برگشت هر دو به يك ، مانع نداشتن از رجوع زنان به شوهران و يا خود رجوعشان است «ذلكم» مشار اليه به اشاره
و چه بگوئيم رجوع زنان به ، شوهران براى شما ازكى و أطهر استچه بگوئيم مانع نشدن شما از رجوع زنان به ، معنا است

 . شوهران براى شما ازكى و اطهر است
و  ،رجوع از دشمنى و جدايى به التيام و اتصال است، و اما علت اينكه ازكى و أطهر است اين است كه چنين رجوعى

 ملكه عفت و حيا در ميان زنان تربيت، نى رشد نمودههمه فضائل دي، كند و بر اساس آنغريزه توحيد در نفوس را تقويت مى
 . و معلوم است كه چنين تربيتى در پوشاندن معايب زن و پاكى دلهايشان مؤثرتر است، كندو نمو مى، شودمى

و آن اين است كه دلهايشان از اينكه متمايل به اغيار شود محفوظ ، اى ديگر استدر اين رجوع فائده، و از جهت ديگر
كه در آن صورت چنين خطرى به احتمال ، به خلاف اينكه اوليا و بستگانش او را از ازدواج با همسر قبلى منع كنند، اندممى

 . قوى پيش خواهد آمد
 . 1﴾وَ يزَُك يِهِمْ وَ يُعَل مُِهُمُ الَكِْتَابَ وَ الَْْكِْمَةَ ﴿ هم چنان كه خداى تعالى فرموده:، و اسلام دين زكات و طهارت و علم است

كِنْ يرُِيدُ لَُِطَه ِرَكُمْ ﴿ :و نيز فرموده
 . 2﴾وَ لَ

نْتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ ﴿
َ
ُ يَعْلمَُ وَ أ  ﴾وَ الَلَّذ

دانيد ىو آنچه م، دانيداين است كه شما به غير آنچه خدا تعليمتان داده نمى «دانيدو شما نمى» فرمايد:منظور از اينكه مى 
 . 3﴾وَ يُعَل مُِهُمُ الَكِْتَابَ ﴿ ه فرموده:هم چنان ك، او به شما تعليم داده
وَ ﴿: فرمودپس ميان آيه مورد بحث با دو آيه قبل كه مى 4﴾ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلِاذ بمَِا شَاءَ وَ لاَ يُُيِطُونَ بشَِِْ ﴿ :و نيز فرموده

ِ يبَُي نُِهَا لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ   . به تعليم خدا ميدانند، خواهد بفرمايد هر چه ميدانندبلكه مى، منافات ندارد ﴾تلِكَْ حُدُودُ الَلَّذ
نْ يتُمِذ الَرذضَاعَةَ ﴿

َ
رَادَ أ

َ
وْلادََهُنذ حَوْليَْنِ كََمِليَْنِ لمَِنْ أ

َ
اتُ يرُْضِعْنَ أ  ﴾وَ الَوَْالَِِ

 اعم از كلمه «ام» كلمهبراى اين بود كه  «والدات» و به جاى آن فرمود «امهات» و اگر نفرمود، منظور از والدات مادرانند 
  «والد» اعم از كلمه «أب» هم چنان كه كلمه، است «والده»

  
                                                      

 « ١6٤آيه ، آل عمران»كتاب و حكمتشان بياموزد. ، تا ايشان را تزكيه نموده ١
 « 7آيه ، مائده»خواهد شما را پاك كند. و ليكن او مى 2
 ١6٤آيه ، آل عمران ٣
 « 2٥٥آيه ، بقره. »مگر به آن مقدارى كه خود او خواسته باشد، بندگان خدا هيچ مقدار از علم خدا احاطه ندارند ٤



  ،تشريع شده( والد)و حكم در آيه شريفه تنها در مورد والده و ولد و مولود له ، است «ولد» اعم از «ابن» و كلمه، است

  آورده شده است «مولود له»، «والد» وجه اينكه در آيه شريفه به جاى كلمه
ه را به كار برده؟ براى اين بوده كه ب( آن كس كه فرزند براى او متولد شده -مولود له )كلمه  «والد» و اما اينكه چرا بجاى

د و در بيشتر شويعنى بفهماند پدر به علت اينكه فرزند براى او متولد مى، حكمت حكمى را كه تشريع كرده اشاره نموده باشد
البته در بيشترش نه همه احكام كه بيانش در آيه تحريم خواهد آمد ناگزير مصالح زندگى و  - احكام زندگيش ملحق به اوست

و اين هم بعهده مادر او ، دهد به عهده او استمادرى كه او را شير مى، لوازم تربيت و از آن جمله خوراك و پوشاك و نفقه
 . براى پدرش متولد شده است براى اينكه فرزند، و آزار نكند، است كه پدر فرزند را ضرر نزند

ين است كه و آن ا، اندسخنى است كه بعضى از مفسرين در پاسخ به سؤال بالا گفته، و از سخنان بسيار عجيب و غريب
 : و نفرمود «مولود له» :از اين جهت فرمود: گفته است

و به همين جهت است كه هر ، پدران استمال ، زايند براى اينكه اولادزايند براى مردان مىكه زنان هر چه مى، «والد»
ات الناس و انما امه» بينيد:و مامون پسر رشيد در اين باره شعرى گفته است كه مى، نه از مادر، بردكسى از پدر خود نسبت مى

 . فرزندان مال پدران هستند و بس 1«أوعية مستودعات و للآباء ابناء
و  ،صدر آيه و نيز از ذيلش غفلت كرده كه اولاد را به مادران نسبت داده و گويا گوينده آن از، اين بود آن گفتار عجيب

كه حكم اين صدر و ذيل فرزند همانطور كه فرزند پدر است فرزند ، «بولدها» :و در ذيل فرموده «اولادهن» :در صدر فرموده
تر ارزشتا شعرشان چه باشد اينها بى، بايد توجه داشت كه مامون و امثال او چه كسى هستند، و اما شعر مامون، مادر نيز هست

 . و يا احتمالى را تاييد نمايد، از آنند كه كسى بخواهد كلام خداى تعالى را با گفتار آنان تفسير كند
ر نتيجه و د، و نيز بايد دانست كه مساله ادبيات و قوانين اجتماعى و امور تكوينى بر بسيارى از علماى ادب خلط شده

 . كنندقع براى روشن ساختن يك حكم اجتماعى و يا يك حقيقت تكوينى به يك معناى لغوى استشهاد مىدر بسيارى از موا
تى براى اينكه هس، كندو حق مطلب در مساله فرزند اين است كه نظام تكوين فرزند را ملحق به پدر و مادر و هر دو مى

ادر بعضى از امتها فرزند را ملحق به م، در اين باره مختلف استو اما اعتبار اجتماعى البته ، فرزند مستند به هر دوى آنها است
 و آيه ، و بعضى به پدر، دانندمى

  
                                                      

 نه اينكه جزء آن خاندان باشد.، شوداى مىظرفى كه به عاريت وارد خانه، باشندمادران مردم تنها يك صدف و ظرفى براى پديد آمدن مردم مى ١



كه چرا اين و در بالا بيان اين، به اين اعتبار اشاره كرده «مولود له» نظريه دوم را معتبر شمرده و با تعبير از پدر به، شريفه
مصدر باب افعال و از ماده رضاعة و رضع گرفته ، است «يرضعن» مصدر فعلكه  «ارضاع» كلمه. گذشت، نظريه را معتبر شمرده

ال را و اگر س، به معناى سال است «حول» و كلمه، كه به معناى مكيدن پستان به منظور نوشيدن شير از آن است، شده است
براى اين بود كه سال ، كردگردد و اگر حول را به وصف كمال مقيد اند به خاطر اين است كه سال مىناميده( گردش)حول 

شود كه به مسامحه يازده ماه و يا سيصد و و چه بسا مى، است «سيصد و پنجاه و پنج روز» و «دوازده ماه»، اجزاى بسيارى دارد
 . در حالى كه چند روز كمتر بوده، «در فلان شهر يك سال ماندم» :گويندمثال مى، نامندپنجاه روز را هم يك سال مى

نْ يتُمِذ الَرذضَاعَةَ ﴿ :و جمله
َ
رَادَ أ

َ
دلالت دارد بر اينكه: حضانت )كودكى را در دامن پروريدن( و شير دادن حق ، ﴾لمَِنْ أ

 و اگر نخواست، تواند كودكش را شير دهد و در دامن بپرورداگر خواست مى، و موكول به اختيار او است، مادر طلاق داده شده
تواند دو سال كامل اگر خواست مى، حق اوست، و همچنين رساندن مدت دو سال را به آخر، زدتواند از اين كار امتناع بورمى

و اما شوهر چنين اختيارى ، از تكميل آن خوددارى كند، تواند مقدارى از دو سال را شير دادهو اگر نخواست مى، شير دهد
 البته در صورتى كه همسرش موافق، ر نخواست نگيرد(اش بگيرد و اگ)كه از ابتدا اگر خواست بچه را از همسر مطلقه، ندارد

رَادَا فصَِالاً ﴿جمله: هم چنان كه ، تواند يكى از دو طرف را اختيار كندمى، بود
َ
 . رسانداين معنا را مى ﴾فَإنِْ أ

 الَمَْوْلوُدِ لََُ رِزقُْهُنذ وَ كسِْوَتُهُنذ باِلمَْعْرُوفِ لاَ تكَُلذفُ نَفْسٌ ﴿
 ﴾إلِاذ وُسْعَهَاوَ عََلَ

 و خداى، خرجى و لباس است، همانطور كه گفتيم پدر طفل است و منظور از رزق و كسوة «مولود له» منظور از كلمه 
و آن گاه مطلب را چنين ، يعنى متعارف از حال چنين شوهر و چنين همسر، عز و جل اين خرجى و نفقه را مقيد به معروف كرد

  .و آن گاه دو حكم ديگر هم بر اين حكم ضميمه كرد، كندرا به بيش از طاقتش تكليف نمىكه خدا هيچ كسى : تعليل كرد
تواند به زور ميان مادر و طفل جدايى پس شوهر نمى، حق حضانت و شير دادن و نظير آن مال همسر است: اول اينكه

اين عمل  براى اينكه، آغوش بگيرد جلوگيرى كندو يا در ، و يا مثلا ببوسد، و يا از اينكه مادر فرزند خود را ببيند، بيندازد
 . از آن نهى شده است، كه در آيه شريفه، مصداق روشن مضاره و حرج بر زن است

مثلا نگذارد پدر فرزند خود را ، به شوهر مضاره و حرج وارد آورد، تواند در مورد بچه شوهر: زن نيز نمىدوم اينكه
ةٌ بوَِلَِِهَا وَ لاَ مَوْلوُدٌ لََُ بوَِلَِِهِ ﴿ چون در آيه شريفه مى فرمايد:، كند و از اين قبيل ناراحتيها فراهم، ببيند نه زن به ، ﴾لاَ تضَُارذ وَالَِِ

 مىوسيله فرزندش به ضرر و حرج 
  



، آوردباشد نمى «ولده» را كه همان( به)و مرجع ضمير ، «و لا مولود له به» :فرمودو اگر در اين جمله مى، و نه پدر، افتد
 «ولد» :چون در سابق ذكرى از كلمه، گرددبر مى «ولدها» به كلمه «به» خورد چون در چنين فرضى ضميرتناقضى به چشم مى

كسى است  ،شوهر» :فرمايداز يك طرف مى، آمد كه در آيه شريفه تناقض هستدر نتيجه اين توهم پيش مى، به ميان نيامده بود
 . « فرزند براى مادر متولد مى شود» :فرمايدو از طرفى ديگر مى، «شودكه فرزند براى او متولد مى

فرزند ، از نظر تكوين، يعنى هم فرموده، و هم حكم تكوين، هم حكم تشريع مراعات شده، پس در جمله مورد بحث
 . است فرزند تنها از آن پدر، از نظر تشريع و قانون: و از طرفى ديگر فرموده، هم مال پدر و هم مال مادر است

 ﴾وَ عََلَ الَوَْارثِِ مِثْلُ ذَلكَِ ﴿
مانند خرجى و لباس در صورتى كه پدر فوت شود به ، آنچه كه به حكم شرع به گردن پدر است: آيداز ظاهر آيه بر مى 

ه اصل ك و از آنجا، سازداند كه با ظاهر آيه نمىليكن مفسرين آيه را به معانى ديگرى تفسير كرده، گردن وارث او خواهد بود
و  ،اگر كسى بخواهد به آنها آگاه شود بايد به كتب فقهى مراجعه نمايد، مساله مربوط به فقه است متعرض آن معانى نشديم

ن همي، چون از اخبارى كه از ايشان رسيده، است( السلام معلیه)آنچه ما در معناى آيه گفتيم موافق با مذهب ائمه اهل بيت 
 . نين موافق با ظاهر آيه شريفه نيز هستو همچ، شودمعنا استفاده مى

رَادَا فصَِالاً عَنْ ترََاضٍ مِنْهُمَا وَ تشََاوُرٍ ﴿
َ
 ﴾فَإنِْ أ

 ،به معناى اجتماع كردن در مجلس مشاوره است «تشاور» و كلمه، به معناى از شير جدا كردن كودك است «فصال» كلمه
از  و به وسيله آن حرج، بر حقى است كه قبلا براى زوجه تشريح شدهكه در آغاز دارد تفريع  «فاء» و اين جمله به خاطر حرف

از آن استفاده  تواندبلكه حقى است كه مى، پس حضانت و شير دادن بر زن واجب و غير قابل تغيير نيست، بين برداشته شد
 . تواند تركش كندو مى، كند

كى از دو بدون اينكه ي، بچه را از شير بگيرند پس ممكن است نتيجه مشورتشان اين باشد كه هر دو راضى شده باشند
 فرزند خود را به زنى ديگر بسپارد تا شيرش، طرف ناراضى و يا مجبور باشد و همچنين ممكن است نتيجه اين باشد كه پدر

، يگرو يا جهاتى د، و يا اصلا شير نداشته باشد، و همسر خودش راضى به شير دادن نشود و يا فرضا شيرش خراب باشد، دهد
ا و در همه موارد منافاتى ب، البته همه اينها در صورتى است كه مرد به خوبى و خوشى آنچه را كه زن استحقاق دارد به او بدهد

 . رساندهمين را مى ﴾إذَِا سَلذمْتُمْ مَا آتيَتُْمْ باِلمَْعْرُوفِ ﴿ :و قيد، حق زن نداشته باشد
  



َ وَ اعِْلَمُوا ﴿ َ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِيٌْ وَ اتِذقُوا الَلَّذ نذ الَلَّذ
َ
 ﴾أ

چون احكام نامبرده همه امورى ، كند و اينكه اين تقوا به اصلاح صورت اين اعمال باشدامر به تقوا مى، در اين جمله 
ه قبلى آي به خلاف ذيل، «كنيد دانا است...و بدانيد كه خدا بدانچه مى» و لذا دنباله جمله فرمود:، بود مربوط به صورت ظاهر

جَلَهُنذ ﴿ :يعنى آيه
َ
و بدانيد كه خدا به هر چيزى دانا ، از خدا پروا كنيد» كه در ذيل آن فرمود:، ﴾وَ إذَِا طَلذقْتُمُ الَن سَِاءَ فَبَلغَْنَ أ

اراً لِِعَْتَدُوا﴿ براى اينكه آيه نامبرده مشتمل بود بر جمله: «است بب كه ضرار و دشمنى سو معلوم است  ،﴾وَ لاَ تُمْسِكُوهُنذ ضَِِ
هايى كه در صورت عمل ظاهر اى از دشمنىو در نتيجه پاره، به نيت نيز سرايت كند، شود كه از ظاهر اعمال تجاوز نمودهمى

 . هايى كه بعدها اثرش معلوم گردددشمنى، نيست انجام دهد
بذ ﴿  زْوَاجاً يتََََ

َ
ِينَ يُتَوَفذوْنَ مِنْكُمْ وَ يذََرُونَ أ شْهُرٍ وَ عَشْْاً وَ الََّذ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
نْفُسِهِنذ أ

َ
 ﴾صْنَ بأِ

كه او را  معنايش اين است، شود خداى تعالى فلانى را توفى كردوقتى گفته مى، به معناى ميراندن است «توفى» كلمه 
فى اسم مفعول متو )به كسر فاء( و او )شخص مرده( متوفى )به فتح فاء( است: متوفى اسم فاعل و، پس خدا متوفى است، ميراند

 ند كلمهمان «يذرون» كند و كلمهفعل مجهول است يعنى فعلى است كه حالت اسم مفعولى را بيان مى «يتوفون» است و كلمه
و ، و معناى هر دو رها كردن و ترك نمودن است، فعل مضارعى است كه از ماده آن دو فعل ماضى مشتق نشده است «يدعون»

جَلهَُنذ فَلَ جُنَاحَ ﴿.وز است كه چون از ظاهر كلام پيدا بود كلمه روز را ذكر نفرمودده ر «عشره» منظور از كلمه
َ
فَإذَِا بلَغَْنَ أ

نْفُسِهِنذ باِلمَْعْرُوفِ 
َ
ت كنايه اس ﴾فَلَ جُنَاحَ ﴿ و جمله:، تمام شدن مدت عده است «بلوغ أجل» مراد از ﴾عَلَيْكُمْ فيِمَا فَعَلنَْ فِِ أ

انند او را از توو خويشاوندان ميت نمى، توانندپس اگر خواستند ازدواج كنند مى، كنندزنان در كارهايى كه مى از دادن اختيار به
 زيرا اينگونه عادات كه اساسش جاهليت و كورى و يا. اين كار باز بدارند به استناد اينكه در فاميل ما چنين چيزى رسم نيست

و اين حق معروف و ، باشندچون زنان خود صاحب اختيار مى، او سلب كند تواند حق زن را ازبخل و يا حسد است نمى
 . تواند از عمل معروف نهى كندو در اسلام كسى نمى، مشروع آنان است

  عقائد قبل از اسلام در باره زن شوهر مرده
با  قد بودند كه او رابعضى معت، عقائد خرافى مختلفى داشتند، در باره زن شوهر مرده، هاى مختلفقبل از اسلام امت

بعضى ديگر معتقد بودند كه تا آخر عمر نبايد با ، يا زنده زنده در گور شوهرش به خاك سپرد، اش بايد آتش زدهمسر مرده
بايد تا يك سال بعد از مرگ شوهرش از هر مردى اعتزال و : گفتندو بعضى مى، هيچ مردى ازدواج كند و اين عقيده نصارا بود

 بعضى ديگر نزديك به يك سال را معتقد ، و اين عقيده عرب جاهليت بود، دگيرى كنكناره
  



 . كه اين اعتقاد بعضى از ملل راقيه و متمدن است، مثلا نه ماه، بودند
بعضى ديگر معتقد بودند كه شوهر متوفى حقى به گردن همسرش دارد و آن همين است كه از ازدواج با ديگران تا مدتى 

و آن اين بود كه ازدواج يعنى شركت ، اين عقايد خرافى ناشى از احساسى است كه در خود سراغ داشتندهمه ، خوددارى كند
احترامى ، و خود محبت، اساسش انس و الفت و محبت بود، و معلوم است كه اين احساس، در زندگى و آميخته شدن در آن

 و هر يك مرد ديگرى، شوهر هر دو بايد رعايت آن را بكنندو محبت هر چند دو طرفى است و زن و ، دارد كه بايد رعايتش كرد
و ليكن رعايت اين احترام از ناحيه زن ، زن شوهر نكند و شوهر زن نگيرد، به خاطر محبتى كه مرده به او داشت ازدواج نكند

 . چون زن بايد رعايت حيا و پوشيدگى و عفت را هم بكند، تر استتر و لازمواجب
 كند( در معرضخود را مانند كالايى مبتذل )كه هر كس آن را دستكارى مى، ى كه شوهرش مردهپس سزاوار نيست زن

و اسلام چنين حكم ، همين است، هاى مختلف در اين باب جعل شدهپس انگيزه احكام مختلفى كه در امت، ازدواج قرار دهد
ُ ﴿ و عده وفات بگيرد.، اختيار نكند كرده است كه چنين زنى تقريبا يك ثلث سال يعنى چهار ماه و ده روز شوهر  بمَِا وَ الَلَّذ

 . ﴾تَعْمَلُونَ خَبيٌِْ 
و هر  ،و حق ازدواج براى زنان بعد از تمام شدن عده بود، از آنجايى كه گفتار در آيه مشتمل بر تشريع حكم عده وفات

ا از بين لذ، ح و فساد آن با خبر باشددوى اين احكام مستلزم آن است كه خداى تعالى اعمال بندگان را تشخيص دهد و از صلا
به  ،تا بفهماند كه اگر خداى تعالى چنين حكم فرمود، براى تعليل حكم مناسب بود «خبير» اسماى حسناى خداى تعالى اسم

 پس زنان بايستى در بعضى موارد از، اشكال است خبر دارداين جهت بود كه او از عملى كه ممنوع است و عملى كه مباح و بى
 . خواهند براى خود اختيار كنندو در بعضى از موارد ديگر هر چه مى، ازدواج خوددارى كنند

نْفُسِكُمْ ﴿
َ
كْنَنْتُمْ فِِ أ

َ
وْ أ
َ
 ﴾وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيِمَا عَرذضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْبَةِ الَن سَِاءِ أ

مشتق شده به معناى گرداندن وجهه كلام به  كه از آن «عرضتم» و فعل، كه مصدر باب تفعيل است «تعريض» كلمه 
آن را طعنه  كه به زبان فارسى، و گوينده به مقصود خود تصريح نكرده باشد، مقصود گوينده را بفهمد، سويى است كه شنونده

عنايى مو فرق ميان تعريض و كنايه اين است كه در گفتارى كه در آن تعريض باشد به ، زدن و گوشه زدن و كنايه هم مى گويند
كند كه مى گويد من خيلى زن دوست و خوش مثل گفتار خواستار به زنى كه خواستگارى مى، در نظر است، غير ظاهر عبارت

، ايهبر خلاف كن، شوىو محبوب مى، رسىكه مقصودش اين است كه اگر با من ازدواج كنى به زندگى خوشى مى، معاشرتم
 چيز ، كه غير از معناى مقصود

  



مثل اينكه براى فهماندن اينكه مثلا حاتم طائى مردى سخى و بخشنده بود بگويى خاكسترش ، نظر نيستديگرى در 
 . دار و با سخاوت استخواهى بگويى بسيار ميهمانبلكه مى، زياد بود كه در اين مثال به خاكسترش كارى ندارى

ه گفته وقتى ك، لم و برگشتن در كلام استكه به معناى تك، است( ب -ط  -مصدر خ )از  «بكسره خاء» «خطبه» و كلمه
خاطب  پس آن مرد، معنايش اين است كه در امر تزويج با او گفتگو كرد، كرد( با كسره خاء)شود فلانى فلان زن را خطبه مى

 با كرد معنايش اين است يا بطور كلى( بضمه خاء)شود فلان خطيب براى مردم ايراد خطبه و وقتى گفته مى، است نه خطيب
پس چنين كسى خطيبى است از خطباء و اما خواستگار خاطبى است ، و يا در خصوص مواعظ سخن گفت، ايشان سخن گفت

 . از خطاب
ن( گرفته شده است كه به فتح كاف به  -ن  -از ثلاثى مجرد )ك ، است «اكنان» كه مصدر باب افعال «اكنان» و كلمه

يعنى خصوص اكنان به معناى پوشاندن در دل ، بلكه باب افعال آن، پوشاندنىاما نه هر ، معناى پنهان كردن و پوشاندن است
كْنَنْتُ ﴿ رود هم چنان كه در آيه مورد بحث هم فرمود:پس اين فصل تنها در مورد اسرار نهفته در نفس به كار مى، است

َ
وْ أ
َ
مْ أ

نْفُسِكُمْ 
َ
از قبيل محفظه و جامه و خانه هم چنان كه ، مادى هاىمختص است به پوشش «كن» يعنى، و اما ثلاثى مجرد آن، ﴾فِِ أ

نذهُنذ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿ در آيه:
َ
مْثَالِ الَلُّؤْلؤُِ الَمَْكْنُونِ ﴿ :و آيه 1﴾كَأ

َ
در مورد تخم شتر مرغى كه زير بال او از گرد و غبار  2﴾كَأ

و مراد از آيه مورد بحث اين است كه در ، اش محفوظ داشته است استعمال شده استمحفوظ مانده و لؤلؤيى كه در صندوقچه
در امر زن مورد  و يا، و خواسته خود را به كنايه بفهمانيد، مورد خواستگارى مانعى نيست از اينكه شما به كنايه سخنى بگوييد

واهم گارى خآيد از او خواستكه بعد از چند صباح ديگر كه فلان زن از عده بيرون مى، نظرتان امورى را در قلب پنهان بداريد
 . شود من به وصل او نائل شوم؟ و يا امورى از اين قبيلو يا مثلا آرزو كنيد كه كى مى، كرد

نذكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنذ ﴿
َ
ُ أ   ﴾عَلمَِ الَلَّذ

 اينكه گفتيم در: مى فرمايد، اين جمله در مورد تعليل براى نفى جناح از خواستگارى است و تعريض در آن است
رگز از و خدا ه، امرى است مطبوع طبع شما مردان، تعريض اشكالى نيست براى اين است كه به ياد زنان بودنخواستگارى و 

و مساله زنان خود يكى از مواردى ، كندبلكه آن را تجويز هم مى، كندچيزى كه غريزه فطرى و نوع خلقت شما است نهى نمى
 است 

  
                                                      

 ٤9آيه ، صافات ١
 2٣آيه ، واقعه 2



  .اسلام همه بر اساس فطرت است و هيچ حكم غير فطرى ندارد كند بر اينكه احكام دينكه به روشنى دلالت مى
جَلهَُ ﴿

َ
ََ الَكِْتَابُ أ  ﴾وَ لاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ الَن كََِّحِ حَتِذ يَبْلُ

بطورى  ،و يا حكمى را تثبيت كنى، به معناى تصميم جدى و عقد قلب است بر اينكه فعلى را انجام دهى «عزم» كلمه 
به اين  ،مگر آنكه به كلى از آن تصميم صرف نظر كنى، تصميم و تاثيرش هيچ سستى و وهن باقى نماندكه ديگر در اعمال آن 

 است كه به معناى( د -ق  -ع )اين كلمه از ماده  «عقده» و اما كلمه، معنا كه عاملى باعث شود به كلى تصميم شما باطل گردد
ه آن دو را به طورى ك، كندده كه دو تا ريسمان را به هم متصل مىعلقه زناشويى به گرهى تشبيه ش، و در اين آيه، بستن است

 . كندل مىبه هم متص( يعنى زن و شوهر را)گويى حبالة و ريسمان نكاح هم دو نفر انسان را ، سازدمى( البته بلندتر)يك ريسمان 
تگى ينكه سنخ اين گره و اين دلبساشاره است به ا، و در اينكه عقده نكاح را وابسته به عزم كرد كه يك امرى است قلبى

چون اصل مساله شوهر بودن )از طرف ، اين گره امرى است قائم به قلب و به نيت و اعتقاد، هاى مادى تفاوت داردبا سنخ گره
)آنچه ما در ، كه جز در ظرف اعتقاد و ادراك موطنى ندارد، مرد( و همسر بودن )از طرف زن( يك امر اعتبارى عقلايى است

و شوهر بودن او و همسر بودن اين چيزى نيست كه علاوه از ، يابيم تنها و تنها شخص فلان آقا و فلان خانم استمى خارج
كََنَ ﴿ كه بيانش در ذيل آيه شريفه:، عينا نظير ملك و ساير حقوق اجتماعى و عقلايى، خود آنها در خارج وجود داشته باشد(

ةً وَاحِدَةً  مذ
ُ
هم استعاره به كار رفته كه تصميم جدى را محكم كردن گره ، توان گفت در آيه شريفهمى پس، گذشت 1﴾الَنذاسُ أ

و مراد از كتاب مكتوب حكمى است كه خداى تعالى ، ناميده و هم كنايه به كار رفته كه مساله ازدواج را نوعى گره خوانده است
 . كندو در مدت عده ازدواج ن، كه زن بايد فلان مدت عده نگه دارد، رانده

و اين آيه شريفه كشف ، عقد ازدواج را جارى نكنيد، كه مادامى كه عده زنان به آخر نرسيده، شودپس معناى آيه اين مى
نها ت، ﴾لاَ جُنَاحَ عَليَْكُمْ فيِمَا عَرذضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْبَةِ الَن سَِاءِ ﴿ :فرمودكند كه گفتارى در آن آيه و در آيه قبل از آن كه مىمى
نه لام جنس و ، لام عهد است «النساء» در كلمه «لام» بنا بر اين، جع به خواستگارى از زنان در عده و عقد بستن آنان استرا

چنين و  ،و معنايش در آيه قبل اين است كه اشكالى بر شما نيست كه در خواستگارى همين زنانى كه مورد بحث بودند)، غيره
 و در آيه مورد بحث اين است كه در مورد ، چنان كنيد
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 . «مترجم» (اند اجراى عقد نكنيدهمين زنان ما دام كه از عده در نيامده
نْفُسِكُمْ ﴿

َ
َ يَعْلمَُ مَا فِِ أ نذ الَلَّذ

َ
 ﴾وَ اعِْلَمُوا أ

 ر اينكه مخالفتو اين خود دليل است ب، در اين آيه از صفات خداى تعالى سه صفت علم و مغفرت و حكم را نامبرده
يعنى خواستگارى كردن از زنان در عده و تعريض به آنان و بستن قول و قرار محرمانه با ايشان از ، حكمى كه در دو آيه آمده

  .هر چند كه به خاطر مصالحى تجويزش كرده باشد، داردكه خداى سبحان آن طور كه بايد آنها را دوست نمى، مهلكات است
وْ تَفْرضُِوا لهَُنذ فَرِيضَةً لاَ جُنَاحَ ﴿

َ
وهُنذ أ  ﴾عَليَْكُمْ إنِْ طَلذقْتُمُ الَن سَِاءَ مَا لمَْ تَمَسُّ

و  ،كه در لغت به معناى تماس گرفتن دو چيز با يكديگر است و در اينجا كنايه است از عمل زناشويى «مس» كلمه 
و معناى آيه اين است كه انجام نگرفتن عمل زناشويى و . معين كردن مهريه است، اى براى زنانمنظور از فرض كردن فريضه

 . همچنين معين نكردن مهريه مانع از صحت طلاق نيست
 الَمُْقْتَِِ قَدَرُهُ مَتَاعًَ باِلمَْعْرُوفِ ﴿

 ﴾وَ مَت عُِوهُنذ عََلَ الَمُْوسِعِ قَدَرُهُ وَ عََلَ
 و كلمه ،مند گرددست كه به كسى چيزى دهى كه از آن بهرهاست به معناى آن ا «متعوا» كه مصدر فعل امر «تمتيع» كلمه 

هر چند ، است «متعوهن» مفعول مطلق براى «متاعا» و در آيه مورد بحث كلمه، عبارت از همان چيز است «متعه» و نيز «متاع»
 . بين اين مفعول و فعلش فاصله شده است، «على الموسع قدره و على المقتر قدره» كه جمله

باشد و موسع به كسى گويند كه داراى وسعت مى «اوسع» اسم فاعل از باب افعال است كه ماضى آن، «موسع» و كلمه
ل معنا تا ثبوت اص، شودو گويا اين فعل از آن افعال متعدى است كه هميشه مفعولش به منظور اختصار حذف مى، مالى باشد

به  و مقتر، نيز اسم فاعل از همان باب است «مقتر» و كلمه، شدهاش فعل لازم را برساند و به همين جهت بر خلاف ظاهر لغوى
 . و كلمه قدر به فتح دال و سكون آن به يك معنا است، كسى گويند كه در ضيق مالى قرار داشته باشد

دهيد در حالى كه در حين عقد ازدواجش واجب است بر شما كه همسر خود را طلاق مى: و معناى آيه اين است كه
وانايى البته هر كسى به اندازه ت)، چيزى كه عرف مردم آن را بپسندد، اينكه چيزى به او بدهيد، برايش معين نكرده بوديدمهرى 

بل اش بعد از جدايى و قبطورى كه وضع همسر مطلقه، ثروتمند به قدر وسعش يعنى بقدرى كه مناسب با حالش باشد، خود
اى برايش اى است كه مهريهالبته اين حكم مخصوص مطلقه، هم به قدر وسعش و فقير، (از جدايى تفاوت فاحش نداشته باشد

و  ،و نيز مخصوص زنى است كه شوهرش با او هيچ نزديكى نكرده باشد، و شامل همه زنان مطلقه نيست، معين نشده باشد
 دليل اين معنا آيه بعدى 

  



 . كنداست كه حكم مساله ساير زنان مطلقه را بيان مى
ا ﴿  . ﴾عََلَ الَمُْحْسِنيِنَ حَقًّ

و از ظاهر اين جمله هر ، است «حق الحكم حقا» و تقدير آن، مفعول مطلق است براى فعلى كه حذف شده «حقا» كلمه
نتيجه ، دانيم احسان واجب نيستو چون از خارج مى، رسد كه وصف محسن بودن دخالت در حكم داردچند به نظر مى

رق و ليكن روايات صريح از ط، «وجوبى» نه، «استحبابى» است و حكم در آيه حكمى استگيريم كه پس احسان مستحبّ مى
تاَنِ فَإمِْسَاكٌ ﴿ و شايد وجه در آن همان باشد كه در سابق فرمود:، ائمه اهل بيت ع حكم در آيه را واجب دانسته لَقُ مَرذ الَطذ

وْ تسَِْْيحٌ بإِحِْسَانٍ 
َ
پس در اين آيه نيز حكم احسان بر ، را واجب كرد «مسرحه» ن بر زنان مطلقهكه در آن آيه احسا ﴾بمَِعْرُوفٍ أ

 و خدا داناتر است.، محسنين كه همان مردان طلاقگو باشند محقق و واجب شده است
وهُنذ ﴿ نْ تَمَسُّ

َ
 ﴾وَ إنِْ طَلذقْتُمُوهُنذ مِنْ قَبْلِ أ

 اى برايشان معينكرديد مهريهى در آغاز كه عقدشان مىول، يعنى و اگر طلاق را قبل از ادخال به ايشان واقع ساختيد
مگر اينكه خود آن زنان طلاقى و يا ولى آنان نصف مهر را ، واجب است كه نصف آن مهر معين شده را به ايشان بدهيد، كرديد

تمام  ا آنكه شوهر كهو ي، بايد برگرداند، و اگر زن آن را قبلا گرفته بوده، شودكه در اين صورت همه مهر ساقط مى، ببخشند
 فرمايد:گوييم كه آيه شريفه مىنصف مهرى كه از آن زن طلب دارد به وى ببخشد اين مساله را به اين جهت مى، مهر را قبلا داده

ِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ الَن كََِّحِ ﴿ وْ يَعْفُوَا الََّذ
َ
 ،و سوم شوهر، زنيكى زن و دوم ولى ، سه نفر عقده را به دست دارند، و در مساله نكاح ﴾أ

 . و هر يك از اين سه طائفه ميتوانند نصف مهر را ببخشند
و اين بدان جهت است كه وقتى انسان از چيزى ، تر شمردهو به هر حال آيه شريفه بخشيدن نصف مهر را به تقوا نزديك

كند است بهتر صرف نظر مى يقينا از هر چيزى كه حق او نيست و بر او حرام، كه حق مشروع و حلال او است صرف نظر كند
 . تر و قادرتر استپوشى از آن قوىو بر چشم

 تشويق مردم به احسان و فضل نسبت به يكديگر در روابط بين خود 
 ﴾وَ لاَ تنَسَْوُا الَفَْضْلَ بيَنَْكُمْ ﴿

ر مكارم و ادى داند زيبا اين تفاوت كه فضل به طورى كه گفته، مانند كلمه فضول به معناى زيادى است «فضل» كلمه
در اين جمله كلمه فضل آمده كه از نظر اخلاقى سزاوار است ، به معناى زيادى در ناستوده است، و فضول، كارهاى ستوده است

ن بوده و منظور اي، و افراد اجتماع در آن قلمرو با يكديگر زندگى و معاشرت كنند، انسان در مجتمع حياتش آن را به كار گيرد
 تا افراد به آسانى از حقوق خود ، سوى احسان و فضل به يكديگر تشويق كندكه مردم را به 

  



گيرى و همسر او نيز نسبت به شوهرش سخت، و شوهر در مورد همسرش تسهيل و تخفيف قائل شود، صرف نظر كنند
َ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِيٌْ ﴿ اى كه در جمله:نكند و نكته وْلادََهُنذ ﴿ در ذيل آيه: اى است كههمان نكته، ﴾إنِذ الَلَّذ

َ
اتُ يرُْضِعْنَ أ  ﴾وَ الَوَْالَِِ

ِ قاَنتِيِنَ ﴿ بيان كرديم. لَةِ الَوُْسْطىَ وَ قوُمُوا لِلَّذ لوََاتِ وَ الَصذ ولى بيشتر  ،حفظ هر چيز به معناى ضبط آن است ﴾حَافظُِوا عََلَ الَصذ
 «صلاة وسطى» و منظور از، است( ترميانه) «اوسط» مؤنث «ىوسط» :و كلمه، شوداستعمال مى، در مورد حفظ معانى در نفس

شود كه منظور از آن چه نمازيست؟ تنها سنت گيرد و از كلام خداى تعالى استفاده نمىنمازى است كه در وسط نمازها قرار مى
 . گذردبه زودى رواياتش از نظر خواننده مىالله  كند و انشاءاست كه آن را تفسير مى

ِ ﴿ در جمله: «لام» و ه ب «قنوت» :لام غايت است و قيام به هر امرى كنايه است از اشتغال به انجام آن و كلمه ،﴾قُومُوا لِلَّذ
ِ وَ رسَُولَِِ ﴿ :و نيز فرموده 1﴾كٌُُّ لََُ قاَنتُِونَ ﴿ :در جاى ديگر فرموده، معناى خضوع در اطاعت است  2﴾وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنذ لِلَّذ

 . معناى آيه اين است كه بايد شما مردم متصف به اطاعت خدا و خضوع و خلوص براى او شويدپس حاصل 
وْ رُكْبَاناً ﴿

َ
 ﴾فَإنِْ خِفْتُمْ فَرجَِالاً أ

 و معنايش اين است كه اگر نترسيديد، عطف است بر جمله قبل و دلالت دارد بر شرطى كه حذف شده، اين جمله شرطيه
چه در  ،و به همان مقدار نماز بخوانيد، ترسيديد اين محافظت را با مقدار امكانات خود تقدير كنيدو اما اگر ، محافظت بكنيد

بلكه جمع راجل ، نيست( مرد)جمع رجل  «رجال» و چه در حال سواره و كلمه( يا در راه باشيد، كه ايستاده باشيد)حال پياده 
 . همان نماز خوف است، مازو اين قسم ن، جمع راكب است «ركبان» و كلمه، است( پياده)

مِنْتُمْ ﴿ در جمله: «فا» حرف
َ
حال كه گفتيم محافظت بر نمازها » :كندو معناى جمله را چنين مى، فاى تفريع است ﴾فَإذَِا أ

بلكه اگر ترسى در كارتان نبود و توانستيد نماز را حفظ كنيد واجب است بكنيد ، شودامرى است كه در هيچ شرايطى ساقط نمى
 -پس بايد هر وقت آن ترس از بين رفت و دو ، محافظت بر نماز برايتان دشوار شد هر قدر ممكن بود محافظت كنيد و اگر

 . « و خدا را بياد آوريد، باره امنيت پيدا كرديد مجددا در محافظت نماز بكوشيد
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از قبيل به كار بردن عام  ﴾تكَُونوُا تَعْلمَُونَ مَا لمَْ ﴿ و جمله:، كاف تشبيه است ﴾كَمَا عَلذمَكُمْ ﴿جمله: در  «كاف» حرف
هاى بسيار و از تعليم بر مردم دارد و گرنه هاى بسيارى كه خدا از نعمتتا دلالت كند بر منت، در مورد استعمال خاص است

ور ولى اينط، ريدتعليمتان داد بياد آو، و چون امنيت يافتيد خدا را همانطور كه قبلا در مورد نماز خوف: جا داشت بفرمايد
يد و اين دانستيد بياد بياورخدا را همانطور كه چيزهايى به شما تعليم داد كه نمى: و فرمود، بلكه تعليم را عموميت داد، نفرمود

ا آن چنان شود پس خدا رها دلالت كند و بنا بر اين معناى آيه چنين مىها و تعليمتعبير براى آن بود كه بر امتنان بر همه نعمت
كه نماز در حال امن و در حال خوف و نيز همه شرايع دين را به ، بياد آوريد كه يادآوريتان مساوى و برابر با اين نعمت باشد

 . شما تعليم كرد
زْوَاجِهِمْ ﴿

َ
زْوَاجاً وَصِيذةً لِْ

َ
ِينَ يُتَوَفذوْنَ مِنْكُمْ وَ يذََرُونَ أ  . ﴾وَ الََّذ

لمه "حول" و اينكه ك، و تقدير آيه "ليواصوا وصية" است، ست براى فعلى تقديرىدر اينجا مفعول مطلقى ا «وصية»كلمه 
را با الف و لام تعريف كرده خالى از دلالت بر اين نيست كه آيه شريفه قبل از تشريع عده وفات يعنى چهار ماه و ده روز نازل 

و اين ، كردنديعنى شوهر نمى، نشستندىبعد از مرگ شوهران خود يك سال تمام در خانه م، شده چون زنان عرب جاهليت
، ن بدهندكه بعد از مرگشان به ايشا، كند به مردان كه براى همسران خود وصيتى كنند و مالى معين نمايندآيه شريفه سفارش مى

ن اي چيزى كه هست از آنجايى كه، هاى خود اخراج شوندبدون اينكه از خانه، مالى كه كفاف مخارج يك سال ايشان را بدهد
 فرمايد: اگرلذا مى، توان آن را استيفا كرد و هم از آن صرف نظر نمودحق زنان است و حق چيزيست كه هم مى، تعيين مال

و يا اگر ، ديگر شما ورثه شوهر تقصيرى در ندادن آن مال نداريد، زنان شوهر مرده در اين مدت از خانه شوهر بيرون شدند
ده و اين نظير سفارشى است كه به اشخاص مشرف به مرگ كر، يگر شما مسئول نيستيدخواستند بطور شايسته شوهر كنند د

حَدَكُمُ الَمَْوتُْ إنِْ ترََكَ ﴿ كه چيزى از مال خود را براى والدين و خويشاوندان وصيت كنند و فرمود:
َ
كُتبَِ عَليَْكُمْ إذَِا حَضَََ أ

قْرَ 
َ
ينِْ وَ الَْْ ا عََلَ الَمُْتذقِينَ خَيْْاً الَوَْصِيذةُ للِوَْالَِِ  . 1﴾بيَِن باِلمَْعْرُوفِ حَقًّ

اى كه عده وفات را چهار ماه و ده روز و از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه آيه مورد بحث به وسيله آيه شريفه
را ارث معين  هشت يك و براى زنان بى اولاد چهار يك مال شوهر، اى كه براى زنان داراى فرزندو نيز به آيه، معين كرده

 . نسخ شده است، كندمى
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ا عََلَ الَمُْتذقِينَ ﴿  ﴾وَ للِمُْطَلذقَاتِ مَتَاعٌ باِلمَْعْرُوفِ حَقًّ
شود تفاده مىاس، از اينكه حكم را وابسته به صفت تقوا كرده، چيزى كه هست، اين آيه شريفه در باره تمام مطلقات است

  1.بلكه استحبابى است، كه حكم وجوبى نيست
ُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلذكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿  ُ الَلَّذ ِ  ﴾كَذَلكَِ يُبَين 
و به همين مناسبت ادراكاتى هم كه انسان دارد و آنها را در دل  2.در لغت به معناى بستن و گره زدن است «عقل» كلمه 

ه وسيله اى را كه در خود سراغ دارد و با و آن قوهو نيز مدركات آدمى ر، اندعقل ناميده، پذيرفته و پيمان قلبى نسبت به آنها بسته
جنون و سفاهت و حماقت و جهل ، و در مقابل اين عقل، اندناميده «عقل»، دهدآن خير و شر و حق و باطل را تشخيص مى

تبار سوم به اعو ، و به اعتبارى ديگر سفاهت، و اين كمبود به اعتبارى جنون، قرار دارد كه مجموع آنها كمبود نيروى عقل است
 . شودو به اعتبار چهارم جهل ناميده مى، حماقت

  در قرآن كريم، كنندكلماتى كه بر انواع ادراكات آدمى دلالت مى
، «ظن» مانند ،بسيار است و چه بسا تا بيست جور لفظ برسد، كلماتى كه در قرآن كريم در باره انواع ادراكات انسانى آمده

، «خبرت»، «حكمت»، «حفظ»، «زعم»، «رأى»، «فكر»، «يقين»، «درايت»، «فقه»، «فهم»، «عرفان»، «ذكر»، «شعور»، «حسبان»
نيز ملحق به آنها است و بد نيست در اينجا معناى اين كلمات را  «بصيرت» و «فتوى» كه كلماتى نظير، «عقل» و، «شهادت»

 : گوئيملذا مى، بدانيم
د زيرا كه اگر به درجه صد در صد برس، درصد و نرسيده به صد در صد استبه معناى تصديق بيش از پنجاه  «ظن» كلمه

 . شودجزم و قطع مى
با اين تفاوت كه گويا استعمال كلمه حسبان در مورد ظن استعمالى است ، هم به معناى ظن است «حسبان» كلمه

ما  ولى، اش چيستمعناى اصلى، شمردندانيم كه لفظ حساب كردن و لفظ چون همه مى «شمردن -عد » مانند كلمه، استعارى
 همين دو كلمه را در 

  
                                                      

واجب نيست تنها در مورد زنى واجب است كه نه مهرى معين دارد و نه ، براى اينكه قبلا نيز گفتيم كه دادن خرجى به زن مطلقه و طلاق گرفته ١
برد و آنكه مهرش اش معين نشده مهر المثل مىو اگر مهريه، دهندهمان مهر را به او مى، ه و مهر داردتصرف شده است و اما زنى كه تصرف شد

ماند كه ما حكم دادن متاع )خرجى( را مستحبى آيه در صورتى محفوظ مى، پس اطلاق، بردنصف همان مهر را مى، معين شده ولى تصرف نشده
 « مترجم»اى به او بدهند.نفقه، بّ است كه تا خارج شدن زن از عدهدانسته و بگوئيم: در همه اقسام طلاق مستح

  «مترجم»شتر را عقال كن. -« عقل البعير»گويندگويند مثلا مىمى« عقال»بندند نيزو لذا طنابى را كه با آن پا و يا زانوى شتر را مى 2



و از دلاوران به حساب ، دانستممن فلانى را از شجاعان مى: گوييمو مى، كنيممورد احتمال راجح نيز استعمال مى
 . دانستمملحق به آنان مى، و منظور اين است كه او را در هنگام شمردن شجاعان، آوردممى

راك كه به معناى مو بوده و اد، گرفته شده «به فتح شين -شعر » كه به معناى ادراك دقيق است از ماده «عورش» و اما كلمه
 نه معقولات و به همين، اند و مورد استعمال اين كلمه محسوسات استشعور خوانده، دقيق را از آنجا كه مانند مو باريك است

 . گويندجهت حواس ظاهرى را مشاعر مى
و آن را بعد از آنكه از نظر و فكر ، به معناى پيش كشيدن صورتهايى است كه در خزينه ذهن انبار شده، «رذك» و كلمه

 . نگذاريم غايب شود، و يا اگر حاضر بوده، حاضر سازيم، غايب بوده
ر آنچه كه دبا ، اش ترسيم شدهبه معناى آن است كه انسان صورتى را كه در قوه دراكه، «عرفان و معرفت» و اما كلمه

رفت اند معو بدين جهت است كه گفته، و تشخيص دهد كه اين همان است يا غير آن، تطبيق كند، خزينه ذهنش پنهان دارد
 . عبارت است از ادراك بعد از علم قبلى

به معناى آن است كه ذهن آدمى در برخورد با خارج به نوعى عكس العمل نشان داده و صورت خارج  «فهم» اما كلمه
 . ا در خود نقش كندر

  .و در پذيرش و تصديق آن مستقر شود، يعنى همان صورت ذهنى را بپذيرد، به معناى آن است كه فهم «فقه» و كلمه
 ،به معناى فرو رفتن در اين نقش و دقت در آن براى درك خصوصيات و اسرار و مزاياى نهفته آن است «درايت» و كلمه

ا الَْْاَقذةُ الَْْاَقذةُ مَ ﴿ :بينيم در آيات شريفههم چنان كه مى، رودبزرگداشت و تعظيم به كار مى اين كلمه در مقام، و به همين جهت
دْرَاكَ مَا الَْْاَقذةُ 

َ
دْرَاكَ مَا لََْلةَُ الَقَْدْرِ ﴿ :و آيات 1﴾وَ مَا أ

َ
نْزَلْناَهُ فِِ لََلْةَِ الَقَْدْرِ وَ مَا أ

َ
كه تشخيص  فهماندمى، استعمال شده 2﴾إنِذا أ

خصوصيات و اسرار قيامت و اسرار ليلة القدر امرى عظيم است كه كسى قادر به درك آن نيست و اما يقين عبارت است از 
 . اينكه همان درك ذهنى آن چنان قوت و شدت داشته باشد كه ديگر قابل سستى و زوال نباشد

 تا ، ر در ذهن استبه معناى نوعى سير و مرور بر معلومات موجود حاض «فكر» و كلمه
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 . مجهولاتى براى انسان كشف شود، و يك بار ديگر در نظر گرفتن آن، شايد از مرور در آن
ه چيزى ك، شودبه معناى تصديقى است كه از همان فكر و تجديد نظر در مطالب حاضر در ذهن پيدا مى «رأى» و كلمه

لوم نظرى نه در ع، شوداستعمال مى، كندبحث مى، «نبايد كرد» آنچهو  «بايد كرد» هست بيشتر در علوم عملى كه پيرامون آنچه
ن تفاوت با اي، دهدهم نزديك به همين معنا را مى «افتاء» و «بصيرت» و «قول» گانهكلمات سه. كه مربوط است به امور تكوينى

عمال مجازى كه تقريبا شبيه به استبل، نيست( گفتن)استعمال در معناى لغوى آن ، در تصديق حاصل از فكر «قول» كه استعمال
بعد از آن است كه اعتقاد به آن پيدا شده ، چون قول در هر چيز، است «ملزوم» در مورد «لازم» و استعارى و از قبيل بكار بردن

 . استعمال لازم در مورد ملزوم است، پس استعمال قول در خود اعتقاد، باشد
ل يا حا، تصديق از اين حيث كه مطلب نامبرده صورتى است در ذهن، استبه معناى تصديق مطلب  «زعم» و اما كلمه

شود و هم در مورد قطع و پس كلمه نامبرده هم در مورد ظن استعمال مى. )و يا صد در صد، اين تصديق شصت در صد باشد
 (. جزم

 د هم احتمال خلاف آنبطورى كه حتى يك در ص، همانطور كه گفتيم به معناى احتمال صد در صد است «علم» و كلمه
 . شودداده نمى

بطورى كه هيچ دگرگونى و ، به معناى ضبط كردن صورت آن چيزى است كه براى ما معلوم شده است «حفظ» و كلمه
 . تغييرى در آن پيدا نشود

 . اما از اين جهت كه مطلبى محكم و استوار است، به معناى صورت علميه است، «حكمت» و كلمه
اى را كه در ذهن دارد آن چنان بدان احاطه داشته ه معناى اين است كه شخص خبره صورت علميهب «خبرت» و كلمه

 . شودباشد كه بداند از مقدمات آن چه نتائجى بر آن مترتب مى
، «نديد» حال يا به حس ظاهرى مانند، به معناى ديدن و رسيدن به عين يك چيز و يا يك صحنه است، «شهادت» و كلمه

من )درك اين كه مثلا ، «درك يقينى وجدانيات»، «مشاهده» و يا به حس باطن مانند، «لمس محسوسات» و، «بوئيدن»، «شنيدن»
 (. ميدانم و اراده و محبت و بغض و نظائر آن را دارم

به و  ،همه الفاظى كه تا كنون معنا كرديم به غير از پنج لفظ اخير تا حدى سر و كار با ماده و حركت و دگرگونى دارند
ل و يا خيا، پنداردكند و مىخداى تعالى ظن مى: شودمثلا گفته نمى، شوندهمين جهت در مورد خداى تعالى استعمال نمى

 ... كند وو يا تفقه مى، فهمدكند و يا مىمى
 در مورد خداى ، و اما الفاظ پنجگانه اخير از آنجايى كه مستلزم نقص و فقدانى نيست

  



ِ شَْ ﴿ بينيم در آيات زير بكار رفتههم چنان كه مى، رودسبحان نيز به كار مى
ُ بكُِل  ِ شَْ ﴿ 1﴾ءٍ عَليِمٌ وَ الَلَّذ

ءٍ وَ رَبُّكَ عََلَ كُُ 
ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيٌِْ ﴿ 2﴾حَفِيظٌ  ذهُ هُوَ الَْعَليِمُ الَْْكَِيمُ ﴿ 3﴾وَ الَلَّذ ِ شَْ ﴿ 4﴾إنِ

نذهُ عََلَ كُُ 
َ
 . 5﴾ءٍ شَهِيدٌ أ

  باره عقل و خردمندى انساندر 
شود همانطور كه توجه فرموديد از اين باب بر ادراك اطلاق مى «عقل» لفظ: گوئيمحال به بحثى كه داشتيم برگشته و مى

و به اين خصيصه ممتاز از ساير جانداران ، گويندكه در ادراك عقد قلبى به تصديق هست و انسان را به اين جهت عاقل مى
ير و در مسائل عملى خ، خداى سبحان انسان را فطرتا اينچنين آفريده كه در مسائل فكرى و نظرى حق را از باطلدانند كه مى

چون از ميان همه جانداران او را چنين آفريده كه در همان اول پيدا شدن و هست ، و نافع را از مضر تشخيص دهد، را از شر
ظواهر موجودات ، او را به حواس ظاهرى مجهز كرده تا به وسيله آناوست و سپس ، شدن خود را درك كند و بداند كه او

، "اراده» :ببيند و بشنود و بچشد و ببويد و لمس كند و نيز او را به حواسى باطنى چون، محسوس پيرامون خود را احساس كند
س نف، و به وسيله آن معانى، ندو امثال آن مجهز كرده تا معانى روحى را به وسيله آنها درك ك «ترس»، «اميد»، «بغض»، «حب"

از ، ترتيب دهد، در آن موجودات دخل و تصرف كند، او را با موجودات خارج از ذات او مرتبط سازد و پس از مرتبط شدن
تنها نظر دهد ، تخصيص دهد و تعميم دهد و آن گاه در آنچه مربوط به مسائل نظرى و خارج از مرحله عمل است، هم جدا كند
 و ترتيب اثر عملى بدهد و، در آنچه كه مربوط به مسائل عملى است و مربوط به عمل است حكمى عملى كند و، و حكم كند

 . و اين همان عقل است، كند كه فطرت اصلى او آن را تشخيص دادهكند بر طبق مجرايى مىهمه اين كارهايى را كه مى
مثلا ، اندازدكند و كورانى و طوفانى در درون به راه مىمىشود كه يكى يا چند قوه آدمى بر ساير قوا غلبه ليكن بسا مى

قيقت ح: اندو به حكم اين كه گفته)، رودو يا درجه خشمش بالا مى، درجه شهوتش از آن مقدارى كه بايد باشد تجاوز مى كند
 حكم بقيه قواىدر نتيجه ، تواند حقيقت را درك كندچشم عقلش نمى( هوا و هوس گرد برخاسته -سرابى است آراسته 

 و ، و انسان از مرز اعتدال يا به طرف وادى افراط، شوددرونيش باطل و يا ضعيف مى
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شود كه بر طبق مدارك باطل و شهادتهاى آن وقت عقل آدمى نظير آن قاضى مى، كنديا به طرف وادى تفريط سقوط مى
هر چند كه خيلى مراقب است ، شودمنحرف مىيعنى در حكمش از مرز حق ، كندحكم مى، كاذب و منحرف و تحريف شده

 . توانداما نمى، به باطل حكم نكند
 .قاضى نيست، اى در عين اينكه در مسند قضا نشستهچنين قاضى

  نه تعقل تحت تاثير غرائز و اميال نفسانى، مراد از تعقل ادراك توأم با سلامت فطرت است، در قرآن
ند تا از غرائز و اميال درونيش طغيان كرده يا عينك محبت به چشم عقل خود انسان عاقل هم در مواردى كه يك يا چ

ل در عين اينكه هم انسان است و هم عاق، يا تكبر، يا بخل، يا حرص، يا اميد بيجا، يا ترس زياده از حد، و يا عينك خشم، بسته
، دحكم خود را از روى عقل بدان( هامانند معاويه)و لو اينكه ، كند باطل استبلكه هر حكمى كه مى، تواند به حق حكم كندنمى

براى اينكه آدمى در چنين حالى از سلامت فطرت ، اطلاق به مسامحه است و عقل واقعى نيست، اما اطلاق عقل به چنين عقلى
 . و سنن صواب بيرون است

كرده كه انسان در دينش از آن  كلام خود را بر همين اساس ادا نموده و عقل را به نيرويى تعريف، و خداى عز و جل هم
ر پس اگر عقل انسان د، و به وسيله آن راه را به سوى حقائق معارف و اعمال صالحه پيدا نموده و پيش بگيرد، مند شودبهره

م ه، شودديگر عقل ناميده نمى، و قلمرو علمش به چهار ديوار خير و شرهاى دنيوى محدود گردد، چنين مجرايى قرار نگيرد
صْحَابِ ﴿ :كند كه در قيامت ميگوينده قرآن كريم از خود چنين انسانهايى حكايت مىچنان ك

َ
وْ نَعْقِلُ مَا كُنذا فِِ أ

َ
 لوَْ كُنذا نسَْمَعُ أ

عِيِْ   . بوديمكرديم ديگر از دوزخيان نمىشنيديم و تعقل مىاگر ما مى 1﴾الَسذ
رْضِ فَ ﴿ :و نيز فرموده

َ
 فَلَمْ يسَِيُْوا فِِ الَْْ

َ
بْصَارُ وَ أ

َ
وْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهَِا فَإنِذهَا لاَ تَعْمَى الَْْ

َ
تَكُونَ لهَُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَِا أ

دُورِ  تِِ فِِ الَصُّ
 هايىو يا گوش، چرا در زمين سير نكردند تا داراى دلهايى شوند كه با آن تعقل كنند 2﴾لَكِنْ تَعْمَى الَقُْلُوبُ الَذ

 . ها استدلهايى كه در سينه، شوداين چشم دل است كه كور مى، كورى نيست، بشنوند؟ آخر تاريك شدن چشم سركه با آن 
پس اين آيات همانطور كه ملاحظه گرديد كلمه عقل را در علمى استعمال كرده كه انسان خودش بدون كمك ديگران 

فطرت  البته با سلامت، آوردبه كمك ديگران آن را به دست مىرا در علمى بكار برده كه انسان  «سمع» و كلمه، به آن دست يابد
 . عقلى است كه با دل روشن توأم باشد نه با دل كور، فرمايد آن عقلدر هر دو براى اينكه مى

 و چه كسى از ملت  ﴾وَ مَنْ يرَْغَبُ عَنْ مِلذةِ إبِرَْاهِيمَ إلِاذ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴿ :و نيز فرموده
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  .1گرداند بجز كسى كه خود را سفيه و نادان كرده باشدكه دين فطرى است روى مىابراهيم 
ه العقل ما عبد ب» :فرمايدبراى آن حديثى كه مى، به منزله عكس نقيض است، در سابق هم گفتيم كه آيه شريفه

 ... عقل آن است كه به وسيله آن خداى رحمان پرستش شود 2«...الرحمن
نجا گفتيم اين معنا روشن گرديد كه مراد از عقل در كلام خداى تعالى آن ادراكى است كه با سلامت پس از همه آنچه تا اي

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلذكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ :و اينجا است كه معناى جمله، فطرت براى انسان دست دهد ُ الَلَّذ ِ ن به خوبى روش ﴾كَذَلكَِ يُبَين 
، اى به سوى آن استو تماميت علم هم مقدمه عقل و وسيله، ا مقدمه تماميت علم استچون در اين جمله بيان خد، شودمى

بُهَا للِنذاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا إلِاذ الَْعَالمُِونَ ﴿ هم چنان كه در جاى ديگر نيز فرموده: مْثَالُ نضََِْ
َ
  3﴾وَ تلِكَْ الَْْ

 .مگر كسانى كه عالم باشند، كندتعقل نمىولى وى آنها را ، زنيمها را براى انسان مىهمه اين مثل

 ( در ذيل آيات طلاق)بحث روايتى  

 ،در زمان رسول خدا همسرم مرا طلاق داد: در سنن ابى داود از اسماء انصاريه بنت يزيد بن سكن روايت كرده كه گفت
وَ الَمُْطَلذقَاتُ ﴿ :فرمودكه مى ،4زل شددر همان روزهايى كه من مطلقه شدم حكم عده طلاق نا، و تا آن ايام زن مطلقه عده نداشت
نْفُسِهِنذ ثلََثةََ قرُُوءٍ 

َ
بذصْنَ بأِ اولين زنى است كه بر آيه مربوط به عده طلاق عمل  «اسماء أنصاريه» پس به حكم اين حديث، ﴾يتََََ
 . كرده است

بذصْنَ ﴿ :و در تفسير عياشى در ذيل آيه نْفُسِهِنذ ثلََثةََ قُرُوءٍ وَ الَمُْطَلذقَاتُ يتََََ
َ
من از  :از زراره روايت آمده كه گفت، ﴾بأِ

هايى كه خداى تعالى در قرآن نام برده همان  «قرء» يكى از نظرات من اين است كه منظور از: گفتربيعة الرأى شنيدم كه مى
شرفياب  (علیه السلام)ت امام ابى جعفر من وقتى اين را از ربيعه شنيدم به خدم، طهر و پاكى بين دو حيض است نه خود حيض

 . شده جريان را به عرض آن حضرت رساندم
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ات بدارد خدا شايسته: عرضه داشتم، به او رسيده( علیه السلام)ربيعه اين حرف را به رأى خود نزده بلكه از على : فرمود
دانسته كه در آن حال خون در رحم پاكى از حيض مىاين بوده؟ فرمود بله آن جناب قرء را طهر و ( علیه السلام)مگر رأى على 

شود و و اين جمع شدن خون هم چنان ادامه دارد تا ناگهان سرازير مى. به معناى جمع شدن است «قرء» شود چونجمع مى
 . آوردحالت حيض پديد مى

باشد در حالت طهارت زن و  اگر مردى همسر خود را قبل از آنكه با او جماع كرده، ات بداردعرضه داشتم خدا شايسته
اخل وقتى د، در حضور دو شاهد عادل طلاق دهد آيا او نيز بايد عده نگه دارد؟ با اينكه شوهر به او نزديكى نكرده؟ فرمود بله

  1تواند شوهر كند...اش تمام شده و مىحيض سوم شد عده
ربيعه اين حرف را به رأى : از كلام امام كه فرمود و اينكه زراره بعد، اين معنا به چند طريق از آن جناب نقل شده مؤلف:

اين ( علیه السلام)ات بدارد مگر رأى على پرسيده بود خدا شايسته، به او رسيده است( علیه السلام)خود نزده بلكه از على 
ها يضح «قروء» از اين است كه منظور( علیه السلام)از اين جهت بوده كه در بين اهل سنت معروف شده بود كه رأى على ، بوده

به شهادت روايتى كه در تفسير الدر المنثور آمده و از شافعى و عبد الرزاق و عبد بن حميد و بيهقى ، هانه طهرها و پاكى، است
سوم  تا زمانى كه از حيض، تواند به او رجوع كندمى «زن مطلقه» شوهر: نقل كرده كه فرمود( علیه السلام)از على بن ابى طالب 

  2.و بر همه مردان حلال است كه با وى ازدواج كنند، تواند رجوع كندبعد از آن ديگر نمى، نكرده باشدغسل 
نه  ،عبارتند از پاكى و طهرها «قرءها» :دهند كه فرمودهولى ائمه اهل بيت منكر اين نسبت هستند و به آن نسبت مى

اى ديگر از اصحاب البته اين نظريه را به عده، نسبت دادندهم چنان كه در روايت ربيعه هم همين را به آن جناب ، هاحيض
 . اندو از ايشان روايت هم كرده، اندبن عمر و عايشه نسبت دادهعبد الله مانند زيد بن ثابت و 

نْ يكَْتُمْنَ ﴿جمله: كه در ذيل ، روايت كرده( علیه السلام)و در مجمع البيان از امام صادق 
َ
ُ  وَ لاَ يَُلُِّ لهَُنذ أ مَا خَلقََ الَلَّذ

رحَْامِهِنذ 
َ
  .3منظور حمل است و حيضفرمود: ، ﴾فِِ أ

كه خود آنان بايد طبق واقع از آنها )و در تفسير قمى آمده است كه خداى تعالى سه چيز را به خود زنان واگذار كرده 
 زيرا اين چند چيز امورى است كه به غير خود زن ، خبر دهند
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  1.و آن عبارت است از پاكى و حيض و حاملگى( تا بر طبق آن شهادت دهد، شودكسى از آن خبردار نمى
: حق مردان بر زنان فرمود ﴾وَ للِر جَِالِ عَليَْهِنذ دَرجََةٌ ﴿جمله: در ذيل ( علیه السلام)و نيز در همان تفسير آمده كه امام 

  .2بيشتر است از حقى كه زنان بر مردان دارند
 . به همان بيانى كه در ذيل جمله نامبرده گذشت، تساوى حقوق زن و مرد منافات ندارداين مطلب با  مؤلف:

وْ تسَِْْيحٌ بإِحِْسَانٍ ﴿ :و در تفسير عياشى در ذيل آيه
َ
تاَنِ فَإمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أ لقَُ مَرذ از ابى جعفر )علیه السلام(  ﴾الَطذ

بار سوم كه او را به خانه آورد يا بايد ، ق دادن زن را براى مرد جائز دانستهروايت آورده كه فرمود: خداى تعالى تا دو نوبت طلا
  .3همان طلاق سوم است، كه رها كردن به احسان، و يا به احسان او را تسريح و رها كند، به خوبى نگه دارد

همسرش را طلاق اين است كه مردى  «طلاق سنت» :روايت شده كه فرمود( علیه السلام)و در تهذيب از ابى جعفر 
آن گاه به او رجوع نكند تا سه ، و در آن پاكى با وى جماع هم نكرده باشد، البته در حالى كه زن در حال حيض نباشد، دهد

ماند آن وقت همسرش يكى از مردانى اى بين آن دو نمىوقتى سه دوره از پاكى او تمام شد ديگر رابطه، اش تمام شودپاكى
كند تواند دوباره با وى ازدواج كند و اگر نخواست نمىو اگر پذيرفت مى، ت از او خواستگارى كندخواهد بود كه اگر خواس

 كند كه دردو نفر را بر رجوع خود شاهد گيرد و رجوع مى، هايش به او رجوع كندو اما اگر خواست قبل از تمام شدن پاكى
  4اين صورت با اينكه طلاقش داده بود باز زن اوست...

  حريم رجوع بعد از طلاق سومحكمت ت
كه  پرسيدم علت اين( علیه السلام)من از حضرت رضا : و در كتاب فقيه از حسن بن فضال روايت آمده است كه گفت

خداى عز و جل براى دو نوبت اجازه طلاق به مردان : چيست؟ فرمود، تواند در عده رجوع كندمرد بعد از طلاق سوم نمى
وْ تسَِْْيحٌ بإِحِْسَانٍ الَطذ ﴿ :و فرموده، داده

َ
تاَنِ فَإمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أ ن كه بعد از آ، طلاق سوم است، «تسريح» و منظور از، ﴾لَقُ مَرذ

ر دارد و اگچون خداى تعالى طلاق را دوست نمى، براى اينكه نافرمانى خدا را كرده، تواند با همسرش ازدواج كندديگر نمى
 علتش ، بعد از طلاق سوم تحريم كردهازدواج با همسر مطلقه را 
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 1اين است كه نخواسته مردم امر طلاق را سبك بشمارند و با طلاقهاى پى در پى زنان را اذيت كنند...

  در باره وقوع سه طلاق با يك لفظ يا در يك مجلس از نظر خاصه و عامه 
ده اين است كه طلاق با يك لفظ و يا در يك بطورى كه شيعه روايت كر( السلام معلیه)مذهب ائمه اهل بيت  مؤلف:

شان و اما اهل سنت و عامه روايات، من سه بار طلاقت دادم - «طلقتك ثلاثا» :هر چند كه گفته باشد، فقط يك طلاق است، مجلس
آيد و چه بسا كه اهل سنت همين نظريه را از بعضى از آن روايات دلالت دارد بر اينكه سه طلاق به حساب مى، مختلف است

 . اندهم روايت كرده( علیه السلام)على و جعفر بن محمد 
اند و ليكن از بعضى ديگر از روايات آنان كه صاحبان صحاح مانند مسلم و نسايى و ابى داود و غير ايشان نقل كرده

آن را در سال دوم و يا سوم خلافت خويش وضع ( خليفه دوم)آيد كه واقع شدن سه طلاق با يك لفظ چيزى بوده كه عمر برمى
از آن جمله در تفسير الدر المنثور است كه عبد الرزاق و مسلم و ابو داود و نسايى و حاكم بيهقى از ابن عباس روايت ، نمود
 دو سال از خلافت عمر و ابى بكر و( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای در زمان ، طلاق در يك جلسه: اند كه گفتكرده

مردم  :بعد از دو سال عمر در باره اين مساله گفت، (« تو را سه طلاقه كردم» گفتندهر چند كه در يك جلسه مى)يك طلاق بود 
و چه خوب است ما خواسته ، خواهند كه به عجله انجام شوددر باره طلاق كه شارع براى آنها مهلت قرار داده بود از من مى

  2و امضا كرد، ضا كنيمآنان را ام
مزينه  و زنى از قبيله، مادر ركانه را طلاق داد، عبد يزيد پدر ركانه: و در سنن ابى داود از ابن عباس روايت كرده كه گفت

مويى از سر )همانطور كه اين يك موى من : آمد و عرضه داشت( صلى الله عليه وآله و سلم)آن زن نزد رسول خدا ، گرفت
 (كنايه از اين است كه او مردى ندارد)، عبد يزيد هم براى من مثل همان است، خوردبه درد موى ديگر نمى (خود گرفته بود

  3.پس بين من و او جدايى بينداز
 :را غيرت گرفت و ركانه و برادرانش را خواند آن گاه به اهل مجلس خود فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

زيد و آيا اين پسر ديگر از نظر فلان و فلان شبيه عبد ي، پسر از نظر فلان و فلان شباهتى به عبد يزيد داردبه نظر شما آيا اين 
 : نيست؟ همه گفتند بله پس رو كرد به عبد يزيد و فرمود
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من  عرضه داشت آخر، بعد فرمود به همسر اول خود ام ركانه رجوع كن، او هم طلاق داد، اى را طلاق بدهاين زن مزينه
يُّهَا الَنذبُِّ إذَِ ﴿ :آن گاه اين آيه را تلاوت كرد، ولى در عين حال رجوع كن، دانممى: فرمود، «تو را سه طلاقه كردم» امگفته

َ
ا ياَ أ

تهِِنذ    1﴾طَلذقْتُمُ الَن سَِاءَ فَطَل قُِوهُنذ لعِِدذ
و  ،نكاح در چند جا از ناحيه زن قابل فسخ استو آن اين است كه عقد ، اين حديث به توضيحى مختصر نيازمند است)

يكى از آن موارد عارضه عنن يعنى قيام نكردن آلت تناسلى مرد ، تواند عقد را فسخ كندزن بدون احتياج به طلاق شوهر مى
يد عبد يز، خواهد بگويداى چنين فهميد كه مىاز ادعاى آن زن مزينه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  «مترجم» (است

اى هست براى اينكه اثبات كند كه در او چنين عارضه( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا ، اى مبتلا استبه چنين عارضه
اين اشخاص فرزندان عبد يزيد ، و همه حضار در مجلس شهادت دادند كه از نظر قيافه، فرزندان عبد يزيد را خواند، يا نه

ى نزديكى نكردنش با همسر جديدش از ب، در نتيجه، شديد عنن نداشته و گرنه داراى فرزند نمىهستند پس معلوم شد عبد يز
د اين مؤي، گذرداند و در كنز العمال و غيره آمده و ذيلا از نظر خواننده مىروايات ديگرى كه اين قصه را نقل كرده)، ميلى بوده
 (ش سخت اندوهناك بوده استچون در آنها آمده كه عبد يزيد از طلاق همسر، معنا است

دستور داد زن جديدش را طلاق بدهد و در تفسير الدر ( صلى الله عليه وآله و سلم)بدين جهت بود كه رسول خدا 
و از  ،بعد پشيمان شد، ركانه همسرش را در يك مجلس سه طلاقه كرد: المنثور از بيهقى از ابن عباس روايت كرده كه گفت

چه جور ، حضرت پرسيد. پرسيد( صلى الله عليه وآله و سلم)دورى او سخت اندوهناك گرديده و جريان را از رسول خدا 
 ،اىحضرت فرمود خيلى خوب پس يك بار او را طلاق داده، اش كردمدر يك مجلس سه طلاقه: طلاقش دادى؟ عرضه داشت

ه همين جهت فتواى ابن عباس اين بود كه طلاق تنها در هنگام پاكى ب، خواهى رجوع كنى همين اكنون رجوع كنو اگر مى
تهِِنذ ﴿ :و طلاق سنتى هم كه خدا بدان امر كرده و فرموده، صحيح است   2.همين است، ﴾فَطَل قُِوهُنذ لعِِدذ
 : در اين روايت دو سؤال هست: مترجم

المنثور  و در نقل الدر، به پدر ركانه يعنى عبد يزيد بودچرا در روايت بالا به نقل سنن ابى داود قصه مربوط : اول اينكه
مربوط به خود ركانه آمده؟ جواب اين سؤال اين است كه اولا من در الدر المنثور در تفسير آيه مورد بحث و آيه سوره طلاق 

 و تنها همان ، چنين نقلى نيافتم
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اگر در جاى ديگر در الدر المنثور نقل شده علت اينكه قصه را مربوط به ركانه دانسته به  ثانياو، روايت ابى داود آمده
 چون عبد يزيد اسلام را درك، اين روايت صحيح نيست: احتمال قوى اين است كه وى بعد از نقل روايت قبلى گفته است

 . و قبل از اسلام فوت كرده بود، نكرده
 :هو به آي، مسئله طلاق در پاكى را نتيجه آن دانسته، لمنثور بعد از نقل حديثچطور الدر ا: اين است كه سؤال دوم

تهِِنذ ﴿ ه طلاق سنت كه آيه نامبرده ناظر ب، استشهاد كرده؟ جوابش اين است كه به حكم روايات شيعه و سنى ،﴾فَطَل قُِوهُنذ لعِِدذ
ن شرائط اين است كه شوهر طلاق را در طهرى واقع آن طلاقى است كه شرائط صحت را داشته باشد و يكى از اي، آن است

 (. مترجم پايان سخن )سازد كه در آن پاكى با وى جماع نكرده باشد 
و بحث در اينكه عمر به چه مجوزى سه طلاقه را در يك مجلس اجازه داده ، اين معنا در روايات ديگر نيز آمده مؤلف:

 . گذشتنظير آن بحثى است كه در مسئله متعه حج ، است
تاَنِ ﴿ :اند به آيهبعضى از مفسرين و يا فقها در باره واقع نشدن سه طلاق در يك مجلس استدلال كرده لَقُ مَرذ و  ﴾الَطذ

هم چنان  ،صادق نيست، «من تو را سه طلاقه كردم» :اند كه دو نوبت و سه نوبت طلاق بر طلاق در يك مجلس كه بگويىگفته
كه بايد هر يك از شوهر و زن چهار مرتبه خدا را ، مورد اتفاق همه است( نفرين كردن)د لعان كه همين صادق نبودن در مور

 . اين كتاب خواهد آمد 29شاهد بگيرند كه تفصيلش در سوره نور در جلد 
وْ تسَِْْيحٌ بإِحِْسَانٍ ﴿جمله: و در مجمع البيان در ذيل 

َ
نكه يكى اي، دو قول است «منظور از آن چيست» گفته در اينكه، ﴾أ

نقل از ، دوم اينكه منظور اين است كه زن در حال عده را به حال خود بگذارند تا از عده در آيد، طلاق بار سوم است، منظور
  1.و اين معنا از امام باقر و امام صادق )علیه السلام( نيز روايت شده است، سدى و ضحاك

 .ه نامبرده مختلف استكنيد در معناى جملاخبار همانطور كه ملاحظه مى مؤلف:

  رواياتى در مورد طلاق خلع و مبارات 
ِ ﴿: و در تفسير قمى در ذيل جمله لاذ يقُِيمَا حُدُودَ الَلَّذ

َ
نْ يَُاَفَا أ

َ
ا آتيَتُْمُوهُنذ شَيئْاً إلِاذ أ خُذُوا ممِذ

ْ
نْ تَأ
َ
، ﴾وَ لاَ يَُلُِّ لَكُمْ أ

اين نيست كه زن را آن قدر شكنجه دهى تا بگويد مهرم حلال  «خلع» طلاق: ودروايت كرده كه فرم( علیه السلام)از امام صادق 
، كنم و به آن وفا نمى، گويمخورم راست نمىبلكه اين در وقتى است كه زن بگويد هيچ سوگندى كه براى تو مى، و جانم آزاد

و از جنابتى كه از جماع تو حاصل ، دهمراه مى و مرد اجنبى را به بسترت، رومات از خانه بيرون مىو از اين به بعد بدون اجازه
 تا ، كنمو يا بگويد هيچ امرى را از تو اطاعت نمى، كنمشود غسل نمى
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و يا علاوه بر آن مقدارى ، پس بگيرد، شود آنچه مهر به او دادهآن وقت بر شوهر حلال مى، اگر اين را گفت، طلاقم دهى
در حالى ، و با رضايت طرفين در طهرى كه با او جماع نكرده طلاقش دهد، طلب كند هم از مال زن را كه زن قادر بر آن است

در  تواندو ديگر شوهر نمى، هر چند كه يك طلاق است، در چنين شرايطى طلاق بائن خواهد بود، كه شهود هم حاضر باشند
، دآورشد دوباره خود را به عقد او در مى اگر زن راضى، او هم مانند سايرين يك خواستگار است، و بعد از عده، عده رجوع كند

و جا دارد كه شوهر بر ، نزد شوهر دو طلاق ديگر محل دارد، پس اگر خود را به عقد او در آورد، آوردو اگر خواست در نمى
  2.كندمى 1آن شرطى را كه صاحب مبارات، زن شرط كند
و به همين جهت ، خلع تنها زن طالب جدايى است فرق طلاق مبارات با طلاق خلع اين است كه در طلاق: ) مترجم

اگر فلان چيز را به من بدهى » :و هم چيزى از مال زن را مطالبه نموده بگويد، تواند هم مهرى را كه داده پس بگيردمرد مى
رفتن تواند علاوه بر پس گو به همين جهت شوهر نمى، ولى در طلاق مبارات هر دو طالب جدايى هستند، «دهمطلاقت مى

ات برگردى و آن را طلب كنى من هم به به مهريه، كند كه اگر دوبارهمرد شرط مى، در مبارات.( مهر چيز ديگرى را طلب كند
 . گردمهمسرى تو برمى

 . گردماى درخواست كنى من هم به همسرى تو بر مىو يا بگويد اگر تو چيزى از آنچه را كه به من داده
و با شهادت دو نفر شاهد عادل صحيح ، مبارات و تخيير تنها و تنها در حال پاكى بدون جماعطلاق خلع و : و نيز فرمود

و زنى كه به خلع مطلقه شده اگر شوهر ديگرى اختيار كند و از او هم طلاق بگيرد بر شوهر اول حلال است كه با وى ، است
 . ازدواج كند

مگر اينكه زن پشيمان ، تواند در عده رجوع كندلاق داده نمىمردى كه زنش را به طلاق خلع يا مبارات ط: و نيز فرمود
 . تواند آنچه گرفته به او برگرداند و رجوع كندآن وقت مى، شود

يُّهَا الَنذبُِّ قُلْ ﴿ :بعد از آنكه آيه شريفه، آمده بود كه لازم است معنا شود «تخيير» در اين حديث كلمه: )مترجم 
َ
 ياَ أ

زْوَاجِكَ 
َ
همسران خود را در ماندن در همسرى آن جناب و طلاق خود ( صلى الله عليه وآله و سلم)شد رسول خدا نازل  3﴾لِْ

 اند كه شوهر مى برادران اهل سنت به اتفاق به اين آيه استناد كرده، دادن و رفتن مخير كرد
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ولى ، حقيقت طلاق واقع شدهدر ، اگر زن هم راضى بوده، و همين كه گفت تو مخيرى، تواند زن خود را مخير كنيد
و روايت بالا هر چند از امام ، است( صلى الله عليه وآله و سلم)مذهب اماميه اين است كه اين حكم مخصوص رسول خدا 

 . (ليكن به خاطر معارضه و مخالفتش با رواياتى ديگر مورد قبول و عمل قرار نگرفته است، است( علیه السلام)صادق 
دستورى  ديگر هيچ» آن گاه كه زن به شوهرش صريحا بگويد:: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)قر و در فقيه از امام با

طلاقش ، حال چه اينكه توضيح هم بدهد و چه ندهد براى مرد حلال است با گرفتن چيزى از او «كنمرا از تو اطاعت نمى
  1تواند در عده رجوع كند.و اگر چيزى گرفت ديگر نمى، دهد

قيس  حبيبه دختر سهل زن ثابت بن: تفسير الدر المنثور است كه احمد از سهل بن ابى حثمه روايت آورده كه گفتو در 
 (صلى الله عليه وآله و سلم)به ناچار نزد رسول خدا ، رو بودچون مردى كوچك و زشت، آمدو از او بدش مى، بن شماس بود

انداختم حضرت و اگر ترس از خدا نبود تف به روى او مى، را ندارممن قدرت ديدن او رسول الله و عرضه داشت يا ، آمد
و رسول خدا ، باغچه را برگردانيد، آرى: ات كرده به او برگردانى؟ عرضه داشتاى كه مهريهآيا حاضرى آن باغچه: فرمود

  2.قع شدو اين اولين خلعى بود كه در اسلام وا، بين آن دو جدايى انداخت( صلى الله عليه وآله و سلم)
ِ فَ ﴿ :روايت كرده كه در تفسير كلام خدا كه فرموده( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام باقر  لَ تلِكَْ حُدُودُ الَلَّذ

ار بنا بر اين هر كس كه بر زناك، خداى تعالى بر زناكار غضب كرده صد تازيانه براى كيفر او معين كرد :فرمود ﴾تَعْتَدُوهَا
ِ فَلَ تَعْتَدُوهَا﴿ خداى تعالى هم فرموده:، بيش از صد تازيانه بزند من نزد خدا از او بيزارمخشم بگيرد و    3﴾تلِكَْ حُدُودُ الَلَّذ

از امام صادق ع پرسيدم آن چه زنى است كه ديگر براى : و در كتاب كافى از ابى بصير روايت كرده است كه گفت
بعد رجوع كند و بار دوم ، فرمود: زنى است كه شوهرش او را طلاق دهدشوهرش حلال نيست تا آنكه شوهرى ديگر كند؟ 

ى تا آنكه شوهر، اينجا است كه ديگر براى شوهرش حلال نيست، و سپس بار سوم طلاق دهد، طلاقش دهد و باز رجوع كند
  4جماع او را بچشد. «عسيله» ديگر كند و آن شوهر شيرينى و

 يعنى . عسيله است، در جماع: در صحاح گفته، استبه معناى جماع  «عسيله» كلمه مؤلف:
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 غالبا مؤنث «عسل» اند براى اين است كهتصغير در آخرش آورده «هاى» و اگر، لذتى است كه تشبيه به عسل شده
نامبرده بر يك قطعه از عسل دلالت كند هم چنان كه وقتى  «هاء» اند براى اين است كهبعضى هم گفته، شوداستعمال مى

ه او را و عسيل» :و در اينكه امام فرمود. اين بود گفتار صاحب صحاح، «ذهبة» :گويندخواهند يك تكه طلا را نام ببرند مىمى
تذوقى  لا حتى» :شده كه در داستان مردى به نام رفاعة فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)اقتباسى از كلام رسول خدا  «بچشد

در تفسير الدر المنثور از بزاز و طبرانى و بيهقى روايت آمده كه رفاعة بن : داستان وى چنين بودو ، «عسيلته و يذوق عسيلتك
رسول الله يا : رسيد و عرضه داشت( صلى الله عليه وآله و سلم)همسرش خدمت رسول خدا ، سموأل همسرش را طلاق داد

لى ص)رسول خدا ، (اشاى از جامهاشاره كرد به رشته و)عبد الرحمن با من ازدواج كرده ولى با او نيست مگر چيزى مثل اين 
ه نظرم ب: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و او هم چنان تكرار كرد تا آنكه رسول خدا ، جوابش را نداد( الله عليه وآله و سلم

  1.چشدو او عسيله تو را ب ممكن نيست مگر بعد از آنكه تو عسيله او را بچشى، خواهى دوباره به همسرى رفاعة برگردى؟ نهمى
جمع كثيرى از صاحبان صحاح و غير ايشان از اهل سنت نيز آن را نقل ، اين روايت از روايات معروف است مؤلف:

 . رده استها مشتمل بر جمله نامبليكن بيشتر نقل، نيز هر چند الفاظ آن مختلف نقل شده، و بعضى از محدثين شيعه، اندكرده
روايت آمده كه در باره متعه سؤال شد كه آيا عقد متعه هم در محلل شدن كافى ( علیه السلام)م صادق و در تهذيب از اما

 تََلُِّ لََُ مِنْ فَإنِْ طَلذقَهَا فَلَ ﴿ :براى اينكه خداى تعالى در آيه شريفه، كافى نيست، نه: است يا حتما بايد عقد دائم باشد؟ فرمود
نْ يتََََاجَعَا بَعْدُ حَتِذ تَنْكِحَ زَوجْاً 

َ
فرمايد اگر شوهر دوم كه در حقيقت محلل است مى، ﴾غَيَْْهُ فَإنِْ طَلذقَهَا فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أ

  2.و در متعه طلاق نيست، تواند با او ازدواج كنداو را طلاق داد آن گاه شوهر اول مى
 آيا مرد خواجه: پرسيد( علیه السلام)حضرت رضا از : و نيز در همان كتاب از محمد بن مضارب روايت شده كه گفت

  3شود؟ فرمود: نههم محلل مى
جَلَهُنذ ﴿: و در تفسير قمى در ذيل آيه

َ
اراً لِِعَْتَدُوا﴿ ﴾وَ إذَِا طَلذقْتُمُ الَن سَِاءَ فَبَلغَْنَ أ امام : گويدمى 4﴾وَ لاَ تُمْسِكُوهُنذ ضَِِ

 . تواند به او برگردد مگر آنكه آنچه را كه گرفته برگرداندديگر نمىفرمود وقتى طلاقش داد ( علیه السلام)
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براى مرد شايسته نيست كه همسرش را طلاق بدهد : روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در كتاب فقيه از امام صادق 
چون اين ضررى است كه خداى ، دو آن گاه دوباره طلاقش ده، در حالى كه احتياجى به او نداشته باشد، و دو باره رجوع كند

  1مگر اينكه در رجوعش بناى نگهدارى از او داشته باشد.، عز و جل از آن نهى فرموده
ِ هُزُواً ﴿ :و تفسير عياشى در ذيل جمله از عمرو بن جميع و او بدون ذكر سند از امير المؤمنين  ﴾وَ لاَ تَتذخِذُوا آياَتِ الَلَّذ

و كسى كه از اين امت قرآن بخواند و داخل آتش دوزخ شود از آنهايى است : در حديثى فرمود روايت كرده كه( علیه السلام)
 . كه آيات خدا را به مسخره گرفته است
جَلهَُنذ ﴿ و در صحيح بخارى در ذيل آيه:

َ
آمده كه خواهر معقل بن يسار از شوهرش طلاق  ﴾وَ إذَِا طَلذقْتُمُ الَن سَِاءَ فَبَلغَْنَ أ

پذيرفت پس اين آيه در ولى معقل نمى، بعدا خواستگاريش كرد، تا از عده در آمد، شوهرش در عده وى رجوع نكردو ، گرفت
زْوَاجَهُنذ ﴿ موردش نازل گرديد:

َ
نْ يَنْكِحْنَ أ

َ
  .2﴾فَلَ تَعْضُلُوهُنذ أ

نسايى و ابن ماجه و ترمذى و اى از صاحبان صحاح از قبيل در تفسير الدر المنثور اين حديث را از او و از عده مؤلف:
  3.ابى داود و غير ايشان نقل كرده است

او ، دهأنصارى نازل شعبد الله آيه نامبرده در شان جابر بن : از سدى روايت آمده كه گفت، و نيز در تفسير الدر المنثور
كرد كند جابر جلوگيرى مىخواست رجوع اش تمام شده بود مىو با اينكه عده، دختر عمويى داشت كه شوهرش طلاقش داد

اين ، خواهى با او ازدواج كنى؟ و خود آن زن علاقمند به شوهرش بوداى دوباره مىگفت تو دختر عموى ما را طلاق دادهو مى
  4.كنيدآيه نازل شد كه چرا از ازدواج زنان جلوگيرى مى

سلم بنا بر اين اگر م، هر و دختر عمو ندارندولايتى نسبت به خوا، برادر و پسر عمو بنا بر مذهب ائمه اهل بيت مؤلف:
ر قهرا بايد بگوئيم نهى در آن نه د، و آيه در باره منع معقل و يا جابر نازل شده، بگيريم كه يكى از دو روايت بالا درست است

و  ينكه زنخواهد ارشاد كند به اينكه مانع شدن از ابلكه فقط مى، و نه جعل حكمى وضعى، مقام تحديد كردن ولايت است
ليفى خواهد كراهت و يا حرمت تكو يا اگر در مقام بيان حكم تكليفى باشد مى، شوهرى دوباره به هم برگردند عمل زشتى است

 اين عمل را برساند 
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 . و چه از ناحيه بيگانه، حال اين عمل چه از ناحيه برادر و يا پسر عمو باشد
ابو  ،ختلاف است كه آيا برادر ولايتى نسبت به ازدواج خواهر دارد يا خيردر فقه شيعه و سنى اين مسئله مورد ا: مترجم 

يلى بر آن چون دل، و شيعه قائل به اين است كه ولايت ندارد، اندحنيفه و شافعى در يك قولش و نيز مالك قائل به ولايت شده
  1.نيست

  رواياتى در باره شير دادن به فرزند و احكام آن
وْلادََهُنذ ﴿ ذيل آيه: و در تفسير عياشى در

َ
اتُ يرُْضِعْنَ أ ، از امام صادق روايت آمده كه اين آيه را تلاوت كرد ﴾وَ الَوَْالَِِ

ى همين كه ول، و هر دو بالسويه با فرزندشان مرتبطند، خورد متعلق به پدر و مادر استما دام كه شير مى، فرزندسپس فرمود: 
هار زنى را پيدا كند كه با روزى چ، و اگر پدر، وى به او نزديكتر و سزاوارتر استاز شير گرفته شد پدر از مادر و بستگان 

 ،و به دايه بدهد، تواند فرزند را از همسرش بگيردپدر قانونا مى، گيرمو مادر گفت من پنج درهم مى، درهم او را شير بدهد
و او را در دامن مادرش باقى گذاشتن ، استو نوعى اجبار و خشونت نسبت به فرزند ، ليكن اين عمل اخلاقا درست نيست

  2به لطف و مهربانى و مدارا نزديك است.
ةٌ بوَِلَِِهَا﴿جمله: و نيز در همان كتاب و از همان جناب روايت آورده كه در ذيل  بسيار اتفاق فرمود:  ﴾لاَ تضَُارذ وَالَِِ

و چه  ،دار هستمبا اينكه من بچه، ترسم حامله شومگفت مىمىو ، زددست رد به سينه شوهر مى، افتاد كه زن هنگام جماعمى
 ،و من مبتلا به كشتن وى شوم، ترسم حامله شوى و دختر آورىگفت مىكرد و مىشد كه شوهر از جماع خوددارى مىبسا مى

  3و لذا در اسلام خداى تعالى نهى كرد از اينكه مرد موجب زيان زن گردد و يا زن باعث ضرر مرد شود.
 ﴾وَ عََلَ الَوَْارثِِ مِثْلُ ذَلكَِ ﴿جمله: روايت كرده كه در ذيل ( علیه السلام)و نيز در همان كتاب از امام باقر و يا امام صادق 

  4.اش را بايد ورثه او بدهنداگر شوهر در همين ايام از دنيا برود نفقه زن مطلقه، منظور خرج استفرمود: 
وارث هم مانند خود : روايت كرده كه در معناى همين جمله فرمود( علیه السلام)ق و نيز در همان كتاب از امام صاد

 ،و زن مطلقه هم وارث را نبايد آزار دهد، اش به ديدنش برودگذارم بچهمثلا بگويد نمى، متوفى نبايد زن مطلقه را آزار دهد
  5بر آن كودك سخت بگيرند.و ورثه نبايد ، مثلا اگر ورثه چيزى نزد او دارند از دادنش مضايقه نكند
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د: گويمى، : بعد از فطام ديگر رضاعى نيستروايت آمده كه فرمود( علیه السلام)از امام صادق ، باز در كافى از حماد
  1كه خداوند فرموده است. -دو سال شيرخوارگى  -پرسيدم فدايت شوم فطام چيست؟ فرمود: حولين 

 و به همين جهت، جواب آورده خواسته است كه عبارت آيه را حكايت كرده باشدرا در  «حولين» اينكه امام كلمه مؤلف:
 . آن حولين كه خدا فرموده و گرنه فطام به معناى از شير گرفتن است: فرمود

، ه گفتاند كروايت كردهعبد الله و در تفسير الدر المنثور است كه عبد الرزاق در كتاب مصنف و ابن عدى از جابر بن 
د ديگر يعنى وقتى طفل يتيم به حد بلوغ رسي، ماند)رسيدن به حد بلوغ( ديگر يتيمى باقى نمى «حلم» : بعد ازفرمودرسول خدا 

  2مشمول احكام خاص يتيمان نيست.
 . يعنى بعد از دو سال ديگر نبايد طفل را شير داد، بعد از فصال ديگر رضاعى نيست: و نيز فرمود
 . (و اين خود نوعى روزه بود كه از صبح تا به شب سكوت كنند)سكوت از روز تا به شب در اسلام نيست : و نيز فرمود
يت و هيچ نذرى در معص، يعنى دو شبانه روز يا بيشتر روزه يكسره مشروع نيست، وصال در روزه نيست: و باز فرمود

ن واجب است از مسلمان بخواهد كه خرج شرابش را اش بر مسلمااگر كسى كه نفقه، اى در معصيت نيستو هيچ نفقه، نيست
و  ،و هيچ سوگندى در قطع رحم معتبر و واجب الوفاء نيست، بر مسلمان واجب نيست اينگونه مخارج را بپردازد، هم بدهد

هاى كفر هاى اسلام را واجب كرده در سرزمينبعد از آنكه خدا هجرت به سرزمين، هيچ كس حق ندارد هنگام ضعف اسلام
و هيچ كس حق ندارد هنگام قدرت اسلام و فتح و پيروزى مسلمين به جايى كه اسلام در آنجا ضعيف ، سكونت اختيار كند

و نه بين فرزند با پدرش و نه بين ، شود واجب الوفاء نيستو هيچ سوگندى كه بين زن و شوهر خورده مى، است هجرت كند
 . تبر برده صحيح نيس، اى قبل از مالك شدنو هيچگونه آزادى، نيست و هيچ طلاقى قبل از نكاح معتبر، برده با مالكش

  رواياتى راجع به عده زن مطلقه و شوهر مرده
ِينَ ﴿ :وقتى آيه شريفه: روايت آمده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابى بكر حضرمى از امام صادق  وَ الََّذ

 
َ
شْهُرٍ وَ عَشْْاً يُتَوَفذوْنَ مِنْكُمْ وَ يذََرُونَ أ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
نْفُسِهِنذ أ

َ
بذصْنَ بأِ   ﴾زْوَاجاً يتََََ
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توانيم چهار ماه و ده زنان شروع كردند به بگومگوى با رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( كه: ما نمى، نازل شد
ت سر گرفت و پشمدفوع شترى مىمرد حضرت به ايشان فرمود: در جاهليت وقتى يكى از شما شوهرش مى، روز صبر كنيم

آن وقت در مثل همان روز آن ، نشست تا درست يك سال بگذرددر پرده مى، و بعد از مرگ شوهر خود، انداختخود مى
گرفت حالا چطور شده كه در برابر چهار و آن گاه شوهر مى، كردسائيد و به چشم خود سرمه مىداشت و مىمدفوع را بر مى

  1توانيد صبر كنيد؟.حكم خداست نمىماه و ده روز كه 
ب ميرد بر زن واجوقتى شوهر مى، در تمامى اقسام نكاح: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در تهذيب از امام باقر 

  2و آن زن چه آزاد باشد و چه كنيز.، چه عقد دائم باشد و چه متعه و چه ملكيت، است كه چهار ماه و ده روز عده نگهدارد
فدايت  :بحضورش عرضه داشتم: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)در تفسير عياشى از محمد بن مسلم از امام باقر  و

اما سه حيض : و عده زن شوهر مرده چهار ماه و ده روز؟ فرمود، سه حيض و يا سه ماه شد، شوم چطور شد كه عده زن مطلقه
 چون درست است كه زن، و معلوم گردد كه از شوهرش حامله نيست، شود مطلقه براى اين بود كه رحم وى از فرزند استبراء

ه گردد كو اگر حيض شود معلوم مى، اما ممكن نيست سه ماه پشت سر هم حيض شود، حامله هم ممكن است حيض ببيند
  حامله نيست.

و در جاى ، ع زن حكم كردهاز اين رو چهار ماه و ده روز شد كه: خداى تعالى يك جا به نف، و اما عده زن شوهر مرده
 كه شوهر به منظور اذيت و ضرر، رعايت عدالت شده باشد «ايلاء» به ضرر زن حكم نموده است تا در مساله، ديگر به نفع مرد

و  ،را محدود به چهار ماه كرده «ابد» خداى تعالى به نفع زن، رساندن به زن سوگند مى خورد كه تا ابد با او نزديكى نكند
شْهُرٍ ﴿ فرموده:

َ
رْبَعَةِ أ

َ
ينَ يؤُْلوُنَ مِنْ نسَِائهِِمْ ترََبُّصُ أ ِ در نتيجه هرگز براى هيچ مردى جائز نيست كه بيش از چهار ماه زن ، ﴾للَِّذ

و جاى ، چون خداى تعالى كه خالق زنان است مى داند منتهى صبر زنان در دورى از مردان چهار ماه است، خود را معطل كند
پس در ، چهار ماه و ده روز عده نگهدارد، چون به او دستور داده كه هر گاه شوهرش فوت كرد، م كردهديگر به ضرر او حك

و از شوهرش هم همان را در ايلاء گرفته كه در هنگام ، عده وفات همان را از او گرفته كه در مساله ايلاء به او داده است
  3مرگش به او داده است.
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ى و در تفسير عياش. نيز به طرقى ديگر نقل شده است( علیه السلام)حضرت هادى  اين معنا از حضرت رضا و مؤلف:
هر گاه مرد قبل از وطى  فرمود: ﴾لاَ جُنَاحَ عَليَْكُمْ إنِْ طَلذقْتُمُ الَن سَِاءَ ﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)از امام صادق 

اى برايش گيرد و اگر اصلا مهريههمه را داده نصف آن را پس مى و اگر، همسرش او را طلاق دهد نصف مهرش را بايد بدهد
در آنكه توانگر است به ق، اى بايد انجام دهد چيزى به او بدهدمعين نكرده به خوبى و خوشى و رعايت اينكه عمل پسنديده

  1.مان ساعت شوهر كندتواند در همى، اى عده نداردو چنين مطلقه، و آنهم كه فقير است به قدر توانايى خود، توانش
روايت كرده كه در باره مردى كه زنش را قبل از وطى طلاق داده فرموده ( علیه السلام)و در كتاب كافى از امام صادق 

بايد  ،و اگر معين نكرده، بر عهده او است كه نصف مهرش را بدهد البته در صورتى كه مهرى برايش معين كرده باشد: است
  .2كنند بدهد )مهر المثل(عمولا براى چنان زنى معين مىاى را كه منصف مهريه

 . در آيه شريفه تفسير شده است «متاع بمعروف» در اين روايت جمله مؤلف:
ِي ﴿ :در تفسير جمله( علیه السلام)و در كتاب كافى و تهذيب و تفسير عياشى و غير آنها از امام باقر و امام صادق  الََّذ

ن كه با ولايتى كه نسبت به آنان داشتند بي، دختر و پسر است، منظور از ولىرواياتى آمده كه فرمودند: ، ﴾الَن كََِّحِ بيَِدِهِ عُقْدَةُ 
  3.توانند از گرفتن نصف مهر صرف نظر كنندبا همان ولايت مى، آن دو ازدواج برقرار كردند

از رسول خدا ، از طرق اهل سنت و جماعت، و در بعضى از روايات وارده، روايات در اين باب بسيار است مؤلف:
  .تنها شوهر است كه اختيار نكاح به دست اوست: اندآمده كه فرموده( علیه السلام)و على ( صلى الله عليه وآله و سلم)

شوهران ه مگر آنكه ب، برندنصف مهر مى، شود كه چنين زنانىمعناى آيه چنين مى، و بنا بر اين روايات، در نتيجه: مترجم 
 . و يا شوهر آن نصف ديگر را ببخشد و پس نگيرد، ببخشند

لَاةِ الَوْسُْطىَ ﴿ :در« صلاة وسطى» مراد از لَوَاتِ وَ الَصذ   ﴾حَافظُِوا عََلَ الَصذ
لَةِ الَوُْسْطىَ ﴿: و در كافى و فقيه و تفسير عياشى و قمى در ذيل آيه شريفه لوََاتِ وَ الَصذ ه طرق بسيارى ب ﴾حَافظُِوا عََلَ الَصذ

 روايت آمده كه ( علیه السلام)از امام باقر و امام صادق 
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  1.نماز ظهر است، منظور از صلاة وسطىفرمودند: 
 هيچ، و بين روايات ائمه، اين معنا از ائمه اهل بيت در رواياتى كه از ايشان نقل شده به كلمه واحد آمده است مؤلف:

مانها از ه: ضى از آنها آمده است كه منظور از آن نماز جمعه است ولى چيزى كه هست اينكهدر بع، بله، شوداختلافى ديده نمى
و عبارت از نماز نيمه روز كه در جمعه به صورتى و در غير جمعه به ، اندشود كه ظهر و جمعه را يك نوع گرفتهنيز استفاده مى

ان كه هم چن، بح و ظهر دو نوع نماز و مربوط به دو وقت باشدنه اينكه مانند نماز ص، اندشود دانستهصورتى ديگر خوانده مى
الى خداى تع: آمده و عبارت روايت كافى چنين است( علیه السلام)اين معنا در كافى و تفسير عياشى از زراره از امام باقر 

لَةِ الَوُْسْطىَ ﴿ فرموده: لوََاتِ وَ الَصذ يعنى اولين نمازى كه رسول خدا ، نماز ظهر است و منظور از نماز وسطى، ﴾حَافظُِوا عََلَ الَصذ
يكى از اين جهت كه درست در وسط روز خوانده ، كه از دو جهت وسطى ناميده شده، )صلى الله عليه وآله و سلم( خواند

 و نماز عصر كه اواخر روز است قرار دارد. ، بين نماز صبح كه اول روز است، شود و دوم اينكهمى
آيه وقتى نازل شد كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در سفر بود و در سفر در ركعت دوم آن گاه فرمود: اين 

و براى شخص مقيم و غير مسافر دو ، و آن دو ركعت را در سفر و حضر )غير سفر( به همان حال باقى گذاشت، قنوت خواند
، اى كه در نماز جمعه واجب استه خاطر دو خطبهو همين دو ركعت اضافى ظهر را در روز جمعه ب، ركعت ديگر اضافه كرد

 نماز را، از اين جهت كسى كه ظهر جمعه، و نيز براى اينكه بايد آن دو خطبه را امام بخواند از نماز ظهر روز جمعه برداشت
 بايد مانند روزهاى ديگر چهار ركعت بخواند... ، بدون جماعت بخواند

ظهر و جمعه را يك نماز دانسته و حكم مى كند به اينكه هر دو نماز وسطى كنيد و اين روايت بطورى كه ملاحظه مى
بعضى هم كه سندش تمام است متن آن خالى از تشويش و ، ولى بيشتر اين روايات سندهايشان از وسط بريده است، هستند

دو ركعت را در سفر و و آن ، گويد در نماز ظهر قنوت خواندمانند همين روايت كافى كه از يك طرف مى، اضطراب نيست
 . حضر به همان حال گذاشت

چهار  و بايد، به اينكه حضرى هم مقيم است، براى شخص مقيم دو ركعت ديگر اضافه كرد: گويدو از طرف ديگر مى
 . داندو خدا مى، از همه اينها گذشته اصلا انطباق روايات بر آيه شريفه واضح نيست، ركعت نماز بخواند
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الدر المنثور است كه احمد و ابن منيع و نسايى و ابن جرير و شاشى و ضياء همگى از طريق زبرقان روايت و در تفسير 
دو جوان را نزدش فرستادند تا از وى معناى ، اند كه جمعى از قريش نشسته بودند كه زيد بن ثابت از كنارشان رد شدكرده

  1.صلات وسطى را بپرسند
 ،نماز ظهر است: او هم گفت، ان برگشتند و نزد اسامة بن زيد شده و از او پرسيدنددو جو. نماز ظهر است: زيد گفت
غول مردم مش، در هجير مشغول نماز بود و به جز يك صف و دو صف با او نبودند( صلى الله عليه وآله و سلم)چون رسول خدا 
ِ  حَافظُِوا﴿: و به همين جهت اين آيه نازل شد كه، شان بودندگفتگو و معامله لَةِ الَوُْسْطىَ وَ قُومُوا لِلَّذ لوََاتِ وَ الَصذ عََلَ الَصذ

فرمود مردمى كه در هنگام نماز مشغول گفتگو و معامله ( صلى الله عليه وآله و سلم) به دنبال نزول آيه رسول خدا ،﴾قاَنتِيِنَ 
 . زنمآتش مىهايشان را دارند و يا آنكه خانهيا اينكه از اين عمل خود دست بر مى، بودند

اين شان نزول از زيد بن ثابت و غير از او به طرق ديگرى روايت شده است و خواننده بايد توجه داشته باشد كه  مؤلف:
در  ،اقوال مفسرين در تفسير صلات وسطى مختلف است و بيشتر اختلافشان ناشى از اختلافى است كه در روايات قوم است

اند: نماز ظهر و بعضى گفته، اندآن را از على )علیه السلام( و از بعضى صحابه نقل كرده و، نتيجه يكى گفته: نماز صبح است
اند: نماز عصر است و اند جمعى گفتهاى از صحابه نقل كردهاست و آن را از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و از عده

اه و سيوطى در الدر المنثور نزديك به پنج، اندز صحابه نسبت دادهآن را باز به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و جمعى ا
ين همه اند: صلات وسطى در ببعضى گفته، اند: نماز مغرب استبعضى ديگر گفته، و چند روايت بر طبق اين نسبت آورده

، نداتى از صحابه آوردهروايا، و بر طبق گفته خود، ها نامعلوم استهم چنان كه شب قدر در بين شب، نمازها نامعلوم است
ِ ﴿ اند. و در مجمع البيان در تفسير جمله:و بعضى آن را نماز جمعه دانسته، اند: نماز عشاء استبعضى هم گفته  وَ قوُمُوا لِلَّذ

علیه و همين معنا از امام باقر و امام صادق )، گويد: قنوت به معناى دعا كردن در نماز و به حال ايستاده استمى، ﴾قاَنتِيِنَ 
  2.السلام( روايت شده است

 . اين مطلب از بعضى صحابه نيز نقل شده است مؤلف:
منظور اين است كه : روايت آورده كه در معناى جمله نامبرده فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام صادق 

 ، و بر اوقات آن محافظت كند، انسان نسبت به نمازش اهتمام بورزد
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  1او را در نماز مشغول نسازد.، كار ديگرى و خلاصه هيچ
 . خواننده متوجه است كه منافاتى ميان اين دو روايت نيست مؤلف:

وْ رُكْبَاناً ﴿: در ذيل جمله( علیه السلام)و در كافى از امام صادق 
َ
اين در وقتى است روايت كرده كه فرمود:  ﴾فَرجَِالاً أ

  2.كندرفتن و دويدن بعد از تكبير به جاى ركوع و سجود اشاره مى كه در حال راه، كه از درنده يا دزد بترسد
 : فرمود( جنگ) «زحف» و در فقيه از همان جناب روايت آورده كه در باره نماز

  3آن گاه اين آيه را تلاوت كردند.، عبارت است از تكبير و تهليل و تسبيح و ديگر هيچ
اگر در سرزمين هولناكى واقع شدى و ترسيدى كه دزدى : كه فرمود و نيز در همان كتاب از همان جناب روايت آورده

  4توانى بالاى مركب بخوانى.نماز واجب خود را مى، ور شوداى به تو حملهو يا درنده
بش بر بالاى مرك، كسى كه از دزدان راه ترس دارد: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و باز در همان كتاب از امام باقر 

  5كند.اش اشاره مىو براى ركوع و سجده، خواندرا مىنماز 
 . روايات در اين معانى بسيار زياد است مؤلف:

ِينَ ﴿ :فرمايداز آن جناب از اين كلام خدا پرسيدم كه مى: و در تفسير عياشى از ابى بصير روايت كرده كه گفت وَ الََّذ
زْوَاجاً وَصِ 

َ
زْوَاجِهِمْ مَتَاعًَ إلََِ الَْْوَْلِ غَيَْْ إخِْرَاجٍ يُتَوَفذوْنَ مِنْكُمْ وَ يذََرُونَ أ

َ
فرمايد: خرجى حكم اين آيه كه مىفرمود: ، ﴾يذةً لِْ

پرسيدم: جريان چگونه بوده است؟ فرمود: قرار اين بود كه هر گاه مردى از ، نسخ شده، يك سال همسر را بايد وصيت كرد
ادند دو ديگر به ايشان ارث نمى، داشتنديا همسرانش را جدا بر مى دنيا رفت نخست از اصل مالش خرجى يك سال همسر و

ارث معين كرده اين ، دار و چهار يك مال را براى زنى كه شوهرش بچه ندارداى كه هشت يك مال را براى زن بچهولى آيه
  6.دهندو بعد از آن اگر خرجى زن را بدهند به حساب ارث او مى، آيه را نسخ كرد

 :ايدفرماز آن جناب از كلام خداى عز و جل پرسيدم كه مى: مان كتاب از معاوية بن عمار روايت كرده كه گفتو نيز در ه
ِينَ يُتَوَفذوْنَ مِنْكُمْ ﴿   7.اين آيه به وسيله آيه تربص چهار ماه و ده روز و نيز به وسيله آيه ميراث نسخ شده استفرمود: ، ﴾وَ الََّذ
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و اما نسخ شدنش به وسيله آيه عده وفات براى اين است ، به وسيله آيه ميراث روشن شد معناى نسخ شدن آن: مترجم 
ال در مدت يك س، دوم اينكه، بردخرجى يك سال را از مال شوهر مى، يكى همان كه، كه آيه مورد بحث مشتمل بر دو چيز بود

گويد كه زن تنها چهار ماه عده وفات را مى، آيه، دهندو اگر رفت خرجى يك سال را به او نمى، روداز خانه شوهر بيرون نمى
 . كندو ده روز از شوهر كردن خوددارى مى

 ،سؤال كرد مردى كه زنش را طلاق داده( علیه السلام)كه شخصى از امام صادق ، و در كتاب كافى و تفسير عياشى آمده
خواهد از پرهيزكاران مگر نمى، ارد از نيكوكاران باشددمگر آن مرد دوست نمى، آيا بايد چيزى از مال به او بدهد؟ فرمود بله

 1!.باشد؟

حقوق و شخصيت و موقعيت اجتماعى او از نظر اسلام ، پيرامون زن)بحث علمى 
 (. و ديگر ملل مذاهب

 بر پايه (مانند قوانين بشرى)دانيم كه اساس قوانينش خداى تعالى است همه مى، از آنجايى كه قانونگذار قوانين اسلام
و مفاسد  بلكه اساس آن مصالح، كه قانونى را وضع كند و بعد از مدتى به نواقص آن پى برده ناگزير لغوش كند، تجارب نيست

ما براى درك ارزش ، ليكن به حكم تعرف الاشياء باضدادها، چون خدا به آن مصالح و مفاسد آگاه است، واقعى بشر است
  .كه در احكام و قوانين و رسوم دائر در ميان امتهاى گذشته و حاضر تامل و دقت كنيمقوانين الهى چه بسا نيازمند باشيم به اين

و آن  ،و به دست آوريم كه به راستى سعادت واقعى بشر در چيست؟، از سوى ديگر پيرامون سعادت انسانى بحث كنيم
ا به هاى اقوام و ملتهاى ديگر رو مسلكگاه نتيجه اين دو بررسى را با يكديگر تطبيق كنيم تا ارزش قوانين اسلام و مذاهب 

و اصلا مراجعه به تواريخ ملل و سير در آنها و بررسى ، و روح زنده آن را در بين ارواح آن قوانين متمايز ببينيم، دست آوريم
وال قدهيم در انه اينكه احتمال مى، خصائل و مذاهب ملل عصر حاضر براى همين است كه به قدر و منزلت اسلام پى ببريم

 . خواهيم به جستجوى آن برخيزيمقانون بهتر و كاملترى هست و مى، گذشته و معاصر
 . دهيمو به همين منظور مساله را از چند نقطه نظر مورد بحث قرار مى

 . اينكه زن در اسلام چه هويتى دارد؟ و هويت زن را با هويت مرد مقايسه كنيم -.١
  

                                                      
 ١2٤ص ، ١ج ، تفسير عياشىو  ١0٤ص ، 6ج ، كافى ١



  .تا معلوم كنيم تاثير زن در زندگى بشريت تا چه حد است؟، موقعيتى در اجتماع داردزن در نظر اسلام چه ارزش و  -.2
 . در اسلام چه حقوق و احكامى براى زن تشريع شده است؟: اينكه -.٣
 . اى بوده استآن احكام و قوانين بر چه پايه عتشري -.٤

يخ از زندگى زن در قبل از اسلام ضبط كرده تر شدن بحث ناگزيريم آنچه را كه تارو همانطور كه گفتيم براى روشن
ببينيم اقوام قبل از اسلام و اقوام غير مسلمان بعد از اسلام تا عصر حاضر چه اقوام متمدن ، و در آن نظرى بكنيم، پيش بكشيم

كتاب  ايش اينكردند؟ و معلوم است كه بررسى تاريخى اين مساله بطور كامل از گنجاى مىبا زن چه معامله، و چه عقب افتاده
 .گذريمگذرانيم و مىاى از تاريخ را از نظر مىناگزير شمه، بيرون است

  هاى عقب ماندهزندگى زن در ملت 
از قبيل ساكنين افريقا و استراليا و جزائر مسكون در اقيانوسيه و امريكاى قديم و ، زندگى زن در امتها و قبائل وحشى

آن نظرى كه مردان نسبت به حيوانات اهلى داشتند همان نظر ، زندگى حيوانات اهلى بود غير اينها نسبت به زندگى مردان نظير
 . نگريستندو به زنان با همان ديد مى، را نسبت به زن داشتند

كه مالك گاو ، شمردبه اين معنا كه انسان به خاطر طبع استخدامى كه در او هست همانطور كه اين معنا را حق خود مى
ه و در هر حاجتى ك، خواهد بكندو در آن حيوانات هر نوع تصرفى كه مى، ر و ساير حيوانات اهلى خود باشدو گوسفند و شت
همين منظور  و به، از مو و كرك و گوشت و استخوان و خون و پوست و شير آن استفاده كند، آيد به كار ببنددبرايش پيش مى

ار خود ب، كشانيد تا از نتائج آنها هم استفاده كنداده آنها را به هم مىو نر و م، كردو حفظش مى، ساختبراى حيوان طويله مى
 و به طرق مختلف براى، گرفتآنها را به كار مى، و در كار شخم زمين و كوبيدن خرمن و شكار، گذاشترا به پشت آنها مى

 . كردحيوانات را استخدام مى، توان شمردكه نمى، كارهاى ديگر
كرد از خوردنى و نوشيدنى و مسكن و هاى زندگى و آنچه كه دلهايشان آرزو مىان از بهرهو اين حيوانات بى زب

و انسان هم آن مقدار در اختيار حيوانات ، گيرى و استراحت آن مقدار را دارا بودند كه مالكش در اختيارش بگذاردجفت
 ه مزاحم نه اينك، تا به زندگى او سود رساند، كرداو اين حيوانات را تسخير ، گذاشت كه مزاحم و منافى با اغراضش نباشدمى

  



 . زندگى او باشد
سيار شد كه از نظر خود آن حيوانات بمستلزم رفتارى مى، هابستهكشى از آن زبانشد كه بهرهو به همين جهت بسيار مى

هاى عجيب بلند زورگويىداشت و خودش ناظر در سرنوشت خود بود فريادش از اين و اگر حيوان زبان مى، ظالمانه بود
ش به كشى كه از ظلم صاحبو چه بسيار حيوان ستم، شدچه بسيار حيوانى كه بدون داشتن هيچ جرمى مظلوم واقع مى، شدمى

و چه بسيار ستمكارى كه بدون هيچ مانعى به ظلم ، و كسى نيست كه به دادش برسد، آيدآمد و امروز هم در مىاستغاثه در مى
كه و تنها به خاطر اين، بخشى دارندزندگى لذت، چه بسيار حيواناتى كه بدون داشتن هيچگونه استحقاق، هددخود ادامه مى

و فلان اسب فقط به خاطر اينكه نژاد ، ها و بهترين غذاها برخوردار باشندها و بهترين ماشيناى است از كاخسگ خوش قواره
 . گيرى از او استفاده كنندخوبى دارد در ناز و نعمت بسر برده و در مساله تخم

ر و اسب و مانند الاغ بارب، ترين شرايط زندگى كننددر سخت، و بر عكس چه بسيار حيواناتى كه بدون هيچ تقصيرى
 . دائما در زحمت و سختى باشند، عصارى

ى دگو در سايه حقوقى كه صاحبش براى خودش قائل است زن، حيوان براى خودش هيچ حقى از حقوق زندگى ندارد
ق او را و ح، شود كه چرا حيوان بى زبان را آزردىاگر كسى پاى سگى و يا اسبى را بشكند از اين نظر تعقيب نمى، كندمى

و حيوان قيمتى او را از قيمت ، شود كه چرا به صاحب حيوان ضرر رساندىبلكه از اين نظر تعقيب مى، پايمال ساختى؟
و ، ددانرو زندگى خود و فرع هستى خود مىزندگى و هستى حيوانات را دنباله، انسانهمه اينها براى اين است كه ، انداختى

 . شماردارزش جايگاه آنها را طفيلى ارزش وجودى خود مى
يعنى مردان زندگى زنان را پيرو زندگى خود ، يى بودها و قبائل زندگى زنان نيز در نظر مردان چنين زندگىدر اين امت

و بطور اجمال و سربسته و بدون اينكه فكر كنند چه ، اندد بودند كه زنان براى خاطر مردان خلق شدهو معتق، دانستندمى
لى و عينا مانند حيوانات هيچ استقلا، هستى و وجود زنان و زندگيشان تابع هستى و زندگى مردان است: گفتندمى، گويندمى

و بعد از ازدواج تحت ولايت ، تحت سرپرستى و ولايت پدر استما دام كه شوهر نكرده ، در زندگى و هيچ حقى ندارند و زن
 . آن هم ولايت بدون قيد و شرط و بدون حد و مرز، شوهر است

و يا ببخشد و يا او را مانند يك كالا قرض دهد ، توانست زن خود را به هر كس كه بخواهد بفروشددر اين امتها مرد مى
، كند و مرد حق داشت او را تنبيه و مجازات، هايى ديگر بكشندبه خدمت بگيرند و يا بهرهيا ، دار شوندبچه، تا از او كام بگيرند

 حق  و نيز، حال او بميرد يا زنده بماند، و يا او را گرسنه و تشنه رها كند، و حتى به قتل برساند، زندان كند، كتك بزند
  



و آنچه را كه از ، و گوشتش را بخورد، ق بكشدها مانند گوسفند چاداشت او را مخصوصا در مواقع قحطى و يا جشن
مخصوصا از جهت دادوستد و ساير معاملاتى ، شمردحق خود مى، حق زن را هم، دانستمال خودش مى، مال مربوط به زن بود

 . دانستآمد خود را صاحب اختيار مىكه پيش مى
د چه بخواه، دادند كوركورانه اطاعت كنددستور مىدر آنچه امر و ( پدرش باشد يا شوهرش)و بر زن لازم بود كه از مرد 

و باز به عهده ، و چه نخواهد و باز به عهده زن بود كه امور خانه و اولاد و تمامى ما يحتاج زندگى مرد را در خانه فراهم نمايد
و در ، كارها را بكندگل كارى و امثال اين ، بارهاى سنگين را به دوش بكشد، ترين كارها را تحمل كنداو بود كه حتى سخت

 . ترين حرفه را بپذيردقسمت حرفه و صنعت پست
آورد بلا در بين بعضى از قبائل به حدى رسيده بود كه وقتى يك زن حامله بچه خود را به دنيا مى، و اين رفتار عجيب

، بزند سالتى خود را به بيمارىدر حالى كه شوهرش با نداشتن هيچ ك. فاصله بايد دامن به كمر بزند و به كارهاى خانه بپردازد
 ،اينها كلياتى بود از حقوقى كه زن در جامعه عقب مانده داشت، و در رختخواب بخوابد و زن بدبختش به پرستارى او بپردازد

ها و خصوصيتهاى كه البته اهل هر قرن از قرنها بربريت و وحشيگرى و خصلت، برداش مىهايى كه از زندگىو از بهره
ها و آداب قومى با اختلاف عادات موروثيشان و اختلاف مناطق زندگى و جوى كه بر آن زندگى سنت، خود داشتهمخصوص به 
 .شوداز آن عادات و رسوم آگاه مى، شد كه هر كس به كتب تاليف شده در اين باب مراجعه كندمختلف مى، احاطه داشت

  زندگى زن در امتهاى پيشرفته قبل از اسلام
هايى است كه تحت رسوم ملى و عادات محفوظ و موروثى زندگى آن امت، امتهاى متمدن و پيشرفته آن روز منظور ما از

ان و مانند مردم چين و هند و مصر قديم و اير، اند بدون اينكه رسوم و عاداتشان مستند به كتابى يا مجلس قانونى باشدكردهمى
 . نظائر اينها

اين بود كه زن در نظر اين اقوام هيچگونه استقلال و حريت و ، امتها مشترك بوده آنچه در اين باب در بين تمامى اين
يچ ه، اش تحت قيمومت و سرپرستى و ولايت بودهبلكه در همه شؤون زندگى، اش و نه در اعمالشنه در اراده، آزادى نداشته

 ،نه در حكومت)ن اجتماعى را نداشته است و حق مداخله در هيچ شانى از شؤو، كردهكارى را از پيش خود منجز و قطعى نمى
 (. و نه در هيچ شانى ديگر، نه در قضاوت

  



ده تمامى آن وظائفى كه به عهده مرد بو اولاچه وظائفى به عهده داشته است؟ ، حال ببينيم با نداشتن هيچ حقى از حقوق
ند اداره امور خانه و فرز، علاوه بر آن كارها انياثو، شكنى و غير آنحتى كسب كردن و زراعت و هيزم، به عهده او نيز بوده است

 . خواهد اطاعت كندگويد و مىو نيز موظف بود كه از مرد در آنچه مى، هم به عهده او بوده
ه خود چون اينان ديگر مانند آن اقوام ب، ترى نسبت به اقوام غير متمدن داشته استزندگى مرفه، البته زن در اينگونه اقوام

الجمله  بلكه زن فى، دانستندو بطور كلى از مالكيت محرومشان نمى، و گوشتشان را بخورند، دادند زنى را بكشنداجازه نمى
به  ،گو اينكه ملكيت و اختياراتش در اينگونه موارد هم، و اختيار ازدواج داشته باشد، مثلا ارث ببرد، توانست مالك باشدمى

 . استقلال خود او نبود
ه توانست هر يك از آنان را كو مى، بدون اينكه حد معينى داشته باشد، توانست زنان متعدد بگيردمىدر اين جوامع مرد 
ولى زن بعد از مرگ شوهرش ، زن بگيرد، توانست بدون فاصلهو شوهر بعد از مرگ زنش مى، دلش خواست طلاق دهد

 . وع بودغالبا ممن، و از معاشرت با ديگران در خارج منزل، توانست شوهر كندنمى
مثلا امتياز ، احكام و رسوم خاصى بود، ها بر حسب اقتضاى مناطق و اوضاع خاص به خودو براى هر يك از اين امت

شد زنان از طبقه بالا حق مداخله در ملك و حكومت و حتى رسيدن به طبقاتى كه در ايران وجود داشت چه بسا باعث مى
قه پائين ولى ديگران كه در طب، لا بتوانند با محرم خود چون پسر و برادر ازدواج كنندو يا مث، سلطنت و امثال آن را داشته باشند

 . اجتماع بودند چنين حقى را نداشته باشند
 ،فروختو زن در اين معامله خود را يكباره مى، و مثلا در چين از آنجا كه ازدواج نوعى خودفروشى و مملوكيت بود

و حق  ،و همين طور هم بود يك زن چينى از ارث محروم بود، يك زن ايرانى را داشته باشد قهرا ديگر معقول نبود كه اختيارات
توانستند دو نفرى و يا چند نفرى يك زن و مردان مى، آن را نداشت كه با مردان و حتى با پسران خود سر يك سفره بنشيند

ود شد غالبا فرزند از آن مردى بدار مىآن وقت اگر بچه، دو استفاده از كار او با هم شريك باشن، گيرى از اوو در بهره، بگيرند
 . كه كودك به او بيشتر شباهت داشت

از آنجايى كه معتقد بودند زن پيرو مرد و مانند يكى از اعضاى بدن او است ديگر معقول نبود كه بعد از ، و مثلا در هند
چون گفتيم  ،ى شوهر زندگى كند و بلكه اصلا نبايد زنده بماندبلكه تا ابد بايد ب، ازدواج براى او حلال و مشروع باشد، شوهر

 زن زنده را، سوزاندندو در نتيجه همانطور كه بر حسب رسوم خود مردگان را مى، دانستندزن را به منزله عضوى از شوهر مى
 هم 

  



 . كردندزندگى مىدر كمال ذلت و خوارى ، ماندندو يا اگر زمانى زنده مى، زدنداش آتش مىبا شوهر مرده
و حتى لباسهايشان و هر چيزى كه با ، و دورى كردن از آنان لازم بود، نجس و پليد بودند، زنان هند قديم در ايام حيض

 . نجس و خبيث بود، گرفتدست يا جاى ديگر بدنشان تماس مى
 بلكه برزخى بين اين دو موجود، حيواننه انسان بودند و نه : توان وضع زنان در اين امتها را اينطور خلاصه كرد كهو مى

قى انسانى كه هيچگونه ح، كردندبه عنوان يك انسان متوسط و ضعيف استفاده مى، به اين معنا كه از زن، آمدندبه حساب مى
 ،مثل فرزند صغير كه حد وسطى است بين حيوان و انسان كامل، مگر اينكه به انسانهاى ديگر در امور زندگى كمك كند، ندارد

بله  ،و تحت سرپرستى و ولايت پدر يا ساير اولياى خويش است، اما خودش مستقلا حقى ندارد، كندبه ساير انسانها كمك مى
رپرستى ولى زن تا ابد تحت س، شداين فرق بود كه فرزند بعد از بلوغش از تحت سرپرستى خارج مى، بين فرزند صغير و زن

 .ديگران بود

  روميان و يونانيان قديم، ريانآشو، زن در ميان كلدانيان 
 شان بر اساس اقتضاء منطقه و عادات موروثى وهايى بودند كه بيشتر آداب و رسومامت، هايى كه تا كنون نام برديمامت

ستند ههايى از قبيل كلدانيان و روميان و يونانيان در اين ميان امت، و ظاهرا به هيچ كتاب و قانونى تكيه نداشت، امثال آن بود
 . كه تحت سيطره قانون و يا كتاب هستند

زن را تابع همسرش دانسته و او را ، به حكم آن قوانين، كرددر آن حكومت مى «حامورابى» كه قوانين، اما كلده و آشور
ن از حتى اگر ز، اش استقلال داشت و نه در عملزن نه در اراده، و نيز به حكم آن شريعت. دانستنداز استقلال محروم مى

و يا ، توانست او را از خانه بيرون كردهمرد مى، دادكرد و يا عملى را مستقلا انجام مىشوهرش در امور معاشرت اطاعت نمى
لا اسراف نمود مثو اگر در تدبير امور خانه اشتباهى مى، و بعد از آن حق داشت با او معامله يك برده را بكند، زنى ديگر بگيرد

 . او را در آب غرق كند، و بعد از آنكه جرم او اثبات شد، نست شكايتش را نزد قاضى ببردتواشوهر مى، كردمى
 ،اولين بارى كه دست به وضع قانون زد، ترين امتهايى است كه قوانين مدنى وضع كرده استكه از قديمى، و اما روم

 در ، حدود چهار صد سال قبل از ميلاد بود كه به تدريج
  



كه در آن چهار ديوارى دستورات سرپرست خانه ، نوعى استقلال به خانه داده، و اين قانون، برآمدصدد تكميل آن 
 ،و اين سرپرست يا شوهر است و يا پدر فرزندان كه نوعى ربوبيت و سرپرستى نسبت به اهل خانه دارد، واجب الاجراء است

ران گذشته خود را كه قبل از او تاسيس خانواده كردند همانطور كه خود او در كودكى پد، و اهل خانه بايد او را بپرستند
اش كند نسبت به اهل خانهخواهد و به آن امر مىو اراده او در تمامى آنچه كه مى، و اين سرپرست اختيار تام دارد، پرستيدمى

د بدون چون و باي، كشته شودحتى اگر صلاح بداند كه فلان زن و يا فلان فرزند بايد ، يعنى زنان و فرزندان نافذ و معتبر است
 . و كسى نبود كه با وى مخالفت كند، كردندچرا اطاعتش مى

ان با اينكه مردان و پسر، و زنان خانه يعنى همسر و دختر و خواهر وضع بدترى نسبت به مردان و حتى پسران داشتند
و هيچ  ،دادندجه به شكايت آنها گوش نمىو در نتي، ولى زنان اصولا جزء جامعه نبودند، هم تابع محض سرپرست خانه بودند

ى يعن، ولى مردان خانه، و مداخله در امور اجتماعى به هيچ وجه از آنان صحيح نبود، شداى از ايشان معتبر و نافذ نمىمعامله
 نانيان وچون در آن روزها پسرخواندگى در ميان روميان و همچنين يو)ها اولاد ذكور و برادران سرپرست و حتى پسر خوانده

 . و همه امور زندگى خود را اداره كنند، توانستند با اجازه سرپرست مستقل شوندمى( ايرانيان و اعراب معمول بوده
زنان تابع خانواده ، دادندخانواده را تنها مردان تشكيل مى، زنان در روم قديم جزء اعضاى اصلى خانه و خانواده نبودند

ند كه از مردان بود)مختص در بين مردان بود ، رسمى كه مؤثر در مساله توارث و امثال آنستدر نتيجه قرابت اجتماعى ، بودند
و اما زنان نه در بين خود خويشاوندى ( شدو يا مثلا شجره دودمانشان به وسيله ايشان حفظ مى، بردنديكديگر ارث مى

ا بين پسر ب، بين زن و شوهر خويشاوندى نبودحتى ، و نه در بين خود و مردان، داشتند( خواهرى و دختر عمويى و غيره)
 . مادرش و بين خواهر و برادرش و بين دختر و پدرش ارتباط خويشاوندى كه باعث توارث شود نبود

شد ا مىو بس، وجود داشت( كه باعث اتصال زن و مردى به هم و تولد فرزندى از آن دومى شد)بلكه تنها قرابت طبيعى 
كه ولى همه دختران و ، و سرپرست خانه، شد كه با محارم يكديگر ازدواج كنندى مجوز آن مىكه همين نبودن قرابت رسم

 . چون ولى دختر و سرپرست او بود همه رقم اختيارى در او داشت، با دختر خود ازدواج كند، زنان خانه بود
 ،دگيش تابع زندگى مردان بودو زن، وجود زن در نظر روميان وجودى طفيلى، و سخن كوتاه اينكه در اجتماع خانواده

 كه يا ، اش به دست سرپرست خانه بودزمام زندگى و اراده
  



و  ،و يا مردى ديگر غير آن دو، و يا همسرش اگر در خانه كسى به نام همسر باشد، پدرش باشد اگر پدرى در خانه بود
 . راندمىخواست و هر حكمى كه دلش مى، كردخواست با او مىسرپرست خانه هر كارى مى

ه بسا به و چ، دادگيرى به ديگران قرض مىو يا براى كام، بخشيدو يا به ديگران مى، فروختشد كه او را مىچه بسا مى
 و چه بسا او را با، گذاشتخواهر يا دخترش را در اختيار صاحب حق مى( مثلا قرض يا ماليات)جاى حقى كه بايد بپردازد 

دست اى باشد كه با ازدواج بهر چند كه آن مال مهريه، تدبير مال زنان نيز بدست مردان بود، كردكتك و حتى كشتن مجازات مى
و اختيار ازدواج كردن دختر و زن ، ارث را كه گفتيم نداشت و از آن محروم بود، و يا با اذن ولى خود كسب كرده باشد، آورده

 . آرى اين بود وضع زن در روم... ه به دست شوهر بود وطلاقش هم ك، به دست پدر و يا يكى از بزرگان قوم خود بود
نزديك همان وضع ، وضع زن در آنجا و اصولا وضع به وجود آمدن خانواده و ربوبيت و سر پرستى خانواده، و اما يونان

 . روم بود
طفيلى مردان به و زنان تابع و ، مردان بودند، يعنى قوام و ركن اجتماع مدنى و همچنين اجتماع خانوادگى نزد آنان

 .بلكه تحت ولايت و سرپرستى مرد بود، و به همين جهت زن در اراده و در افعال خود استقلال نداشت، آمدندحساب مى
بايد همه  ،براى اينكه اگر براى زن استقلالى قائل نبودند، خودشان نقض كردند، در حقيقت قوانين خود را، ليكن همه اين اقوام

بايد در مورد زنان نيز اينطور ، همانطورى كه يك كودك نه در منافعش مستقل است و نه در جرائمش يعنى، جا قائل نباشند
ائمشان در جر، خواهند چيزى بخرند و يا بفروشند مستقل نيستندكردند كه اگر در اراده و اعمالشان آنجا كه مثلا مىحكم مى

رپرستشان بلكه بايد ولى و س، و يا شكنجه گردند، ن جريمه شوندنبايد خودشا، يعنى اگر كار خلافى كردند، هم مستقل نباشند
 . جريمه بپردازد

كردند اگر كار نيكى مى، كردندطفيلى بودن زن را فقط در طرف منافعشان حكم مى، اين اقوام، ولى همانطور كه گفتيم
 . شدندشكنجه مىخودشان ، كردندرفت و اما اگر كار بدى مىپاداش آنها به كيسه سرپرست آنها مى

كند بر اينكه در تمامى اين قوانين زن را به اين نظر و اين خود عينا يكى از شواهد و بلكه از دلايلى است كه دلالت مى
يد بلكه به اين د، مورد توجه قرار ندادند، اما جزئى ناتوان و محتاج به قيم، كه موجودى است ضعيف و جزئى است از اجتماع

 و صحت آن را ، كندو مانند ميكروبى است كه مزاج اجتماع را تباه مى، ند كه موجودى است مضرابه او نگاه كرده
  



د زيرا اگر زن نباش، ديدند كه اجتماع حاجت حياتى و ضرورى به اين ميكروب داردچيزى كه هست مى، نمايدسلب مى
 . مشان وى اعتنا كنيم و وبال امر او را به عهده بگيري اى نيست جز اينكه بايد بهچاره: گفتندلذا مى، ماندنسل بشر باقى نمى

و اما اگر كار نيكى كرد و سودى رسانيد مردان از آن ، پس اگر جرمى و خيانتى كرد بايد خودش عذاب آن را بچشد
 عينا مانند يك دشمن، كه هر كارى خواست بكند، و براى ايمنى از شرش نبايد هيچگاه آزادش گذاشت، مند شوندبهره

اگر  ،ما دام كه زنده است بايد مقهور و زير دست باشد، نيرومندى كه در جنگ شكست خورده باشد و او را اسير گرفته باشند
 . آيدو اگر كار نيكى كند تشكر و تقدير از او به عمل نمى، شودكار بدى كند شكنجه مى

 ،شد كه معتقد شوند به اينكه اولاد حقيقى انسان باعث، گفتند كه قوام اجتماع به وجود مردان استو همين كه ديديد مى
، دو اگر كسى فرزند پسر نداشته باشد و همه فرزندانش دختر باشن)، و بقاى نسل به بقاى پسران است، باشندفرزندان پسر مى

د كه شيعنى باعث آن ، شد( فرزندگيرى)و همين اعتقاد منشا پيدايش عمل تبنى ، (در حقيقت بلا عقب و اجاق كور است
و تمامى آثار فرزند واقعى را در مورد او هم مترتب ، پسر ديگرى را فرزند خود بخوانند و ملحق به خود كنند، اشخاص بى پسر

اى كه در آن فرزند پسر نيست محكوم به ويرانى و نسل صاحب خانه محكوم به انقراض گفتند خانهبراى اينكه مى، سازند
ا اينكه و ب، تا به خيال خودشان نسلشان منقرض نشود، پسر ديگران را فرزند خود بخوانند هاىشدند بچهلذا ناچار مى، است

و ، ندآوردمع ذلك فرزند قانونى خود به حساب مى، فرزند ديگران است و از نسل ديگران آمده، دانستند اين فرزند خواندهمى
 . كردندلبى را در مورد او مترتب و جارى مىو تمامى آثار فرزند ص، بردنددادند و از او ارث مىبه او ارث مى

دست به دامن يكى از نزديكان خود از ، شوددار نمىكرد كه عقيم است و هرگز بچهو وقتى مردى از اين اقوام يقين مى
و ، هل شدو از اين جماع فرزندى حاص، و او را به بستر همسر خود مى برد تا با او جماع كند، شدبرادر و برادر زاده مى: قبيل

 . او آن فرزند را فرزند خود بخواند و خاندان او باقى بماند
اما در يونان اگر زن ، در هر دو قوم تعدد زوجات جائز بود، مساله ازدواج و طلاق نيز در يونان و روم نزديك به هم بود

 . زن قانونى و رسمى بود و بقيه غير رسمى، شد يكى از آن زناناز يكى بيشتر مى
*** 

  



 ( آن محيطى كه قرآن در آن نازل شد)، وضع زن در عرب و محيط زندگى عرب
و ، آب و علف و خشك و سوزانسرزمينى بى، كردعرب از همان زمانهاى قديم در شبه جزيره عربستان زندگى مى

عرب از ، شداره مىاد، و زندگيشان با غارت و شبيخون، از قبائل صحرانشين و دور از تمدن بودند، بيشتر سكنه اين سرزمين
يعنى از طرف شمال شرقى به ايران و از طرف شمال به روم و از ناحيه جنوب به شهرهاى حبشه و از طرف غرب به ، يك سو

احيانا اثرى از عادات ، كه در بين آن رسوم، و به همين جهت عمده رسومشان رسوم توحش بود، مصر و سودان متصل بودند
 . شديم هم ديده مىروم و ايران و هند و مصر قد

، بله حرمتى كه قائل بود براى بيت و خاندان بود، عرب براى زن نه استقلالى در زندگى قائل بود و نه حرمت و شرافتى
و ، هم چنان كه در يهود نيز چنين است، جائز بود، و تعدد زوجات آن هم بدون حدى معين، بردندزنان در عرب ارث نمى

جنايتى  اى كه دست به چنيناولين قبيله، كردو دختران را زنده به گور مى، ى زن اختيارى قائل نبودهمچنين در مساله طلاق برا
اى و عده ،و آن اين بود كه با نعمان بن منذر جنگ كردند، و به خاطر پيشامدى بود كه در آن قبيله رخ داد، قبيله بنو تميم بود، زد

و  ،و از شدت خشم تصميم گرفتند دختران خود را خود به قتل برسانند، است از دخترانشان اسير شدند كه داستانشان معروف
شد و عرب هر گاه دخترى برايش متولد مى، زنده دفن كنند و اين رسم ناپسند به تدريج در قبائل ديگر عرب نيز معمول گرديد

َ ﴿: فرمايددانست بطورى كه قرآن مىبه فال بد گرفته و داشتن چنين فرزندى را ننگ مى ِ  يَتَوَارىَ مِنَ الَقَْوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بشُْ 
شد كرد و بر عكس هر چه بيشتر داراى پسر مىيعنى پدر دختر از شنيدن خبر ولادت دخترش خود را از مردم پنهان مى، 1﴾بهِِ 
ه كرد و چخود ملحق مىبه ، و حتى بچه زن شوهردارى را كه با او زنا كرده بود، گرديدتر مىخوشحال( هر چند پسر خوانده)

ن پسر را و هر يك آ، كردندبر سر يك پسرى كه با مادرش زنا كرده بودند نزاع مى، افتاد كه سران قوم و زورمندانبسا اتفاق مى
 . نمودندبراى خود ادعا مى

 كه به زنان و مخصوصا دختران ، هاى عرب اين رفتار هم سرزدهالبته از بعضى خانواده
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شبيه همان ، كه اين رفتار از عرب، و رعايت رضايت و انتخاب خود او را كرده باشند، زدواج استقلال دادهخود در امر ا
 .و خود يكى از آثار امتياز طبقاتى در جامعه است، عادتى است كه گفتيم در اشراف ايرانيان معمول بود
قلال به ندادن است، متمدن و رفتار اقوام متوحشتركيبى بود از رفتار اقوام ، و به هر حال رفتارى كه عرب با زنان داشت

و شركت ندادن آنان در امور اجتماعى از قبيل حكومت و جنگ و مساله ازدواج و اختيار دادن امر ازدواج به ، زنان در حقوق
باس بربرى و وحشى اقتو كشتن آنان و زنده به گور كردن و شكنجه دادن را از اقوام ، زنان اشراف را از ايران و روم گرفته بودند

غلبه قوى  بلكه از باب، پس محروميت زنان عرب از مزاياى زندگى مستند به تقديس و پرستش رئيس خانه نبود، كرده بودند
 . و استخدام ضعيف بود

ائدى و عق، پرستيدندبت مى( چه مردان و چه زنان)در بين عرب اينچنين بود كه همه اقوام عرب  «پرستش» و اما مساله
هاى عرب چيزى كه هست بت، ه در باره بت داشتند شبيه همان عقائدى است كه صابئين در باره ستاره و ارباب انواع داشتندك

دا كه به زعم ايشان دختران خ)ستارگان و ملائكه ، شدها داشتند مختلف مىبر حسب اختلافى كه قبائل در هواها و خواسته
، ساختندهايى مىمجسمه، هايى در ذهن ترسيم نموده و بر طبق آن صورتهاستاره صورتپرستيدند و از ملائكه و را مى( هستند

و هواها و افكار مختلفشان به آنجا رسيد كه قبيله بنى حنيفه بطورى كه از ايشان نقل شده بتى ، كه يا از سنگ بود و يا از چوب
پرستيدند و آن گاه دچار قحطى شده و خداى خود را مىدرست كرده و سالها آن را ... و «آرد»، «روغن»، «كشك»، «خرما» از

 : شاعرى در اين زمينه چنين گفت!. خوردند
 زمن التقحم و المجاعة   ***   أكلت حنيفة ربها

 سوء العواقب و التباعة   ***   لم يحذروا من ربهم
و نه از سوء ، خود حذر كردند قبيله بنى حنيفه در قحطى و از گرسنگى پروردگار خود را خوردند و نه از پروردگار

يدند سنگ اول رساما آن گاه كه به سنگ زيبايى مى، پرستيدندشد كه مدتى سنگى را مىو بسا مى!! عاقبت اين كار پروا نمودند
كردند براى پرستش مقدارى خاك جمع نموده و و اگر چيزى پيدا نمى، گزيدندرا دور انداخته و دومى را براى خدايى بر مى

 ،ساختند و بلا فاصله به دور همان بتو از آن گل بتى مى، دوشيدندآوردند و شيرش را روى آن خاك مىفند شيردهى مىگوس
 هايى كه در اين جوامع داشتند در دل و فكر آنان ضعفى بختىو زنان محروميت و تيره! كردندطواف مى

  



، در مورد حوادث و وقايع مختلف در آنان پديد آوردو اين ضعف فكرى أوهام و خرافات عجيب و غريبى ، ايجاد كرد
اى از احوال زن در مجتمع انسانى در ادوار مختلف و اين بود خلاصه. كه كتب تاريخى اين خرافات و اوهام را ضبط كرده است

 . و در عصر ظهور اسلام، قبل از اسلام
 ،و از همه آنچه كه گفتيم، تصار گويى بكار برديمتمامى سعى خود را در اخ، همانطور كه در اول بحث وعده داده بوديم

 : آيدچند نتيجه به دست مى

 آيد نتايجى كه از آنچه گفته شد به دست مى
ن زبايكى اينكه زن را انسانى در سطح حيوانات بى، بشر در آن دوران در باره زن دو طرز تفكر داشت: اول اينكه

امل در هاى كيعنى انسان، انسانى كه مردان، پنداشتضعيف در انسانيت مى و ديگر اينكه او را انسانى پست و، دانستمى
ند و مردان اجازه نده، و به همين جهت بايد هميشه در قيد تبعيت مردان بماند، صورت آزادى او از شر و فسادش ايمن نيستند

نظريه دوم با روش اقوام متمدن آن روز نظريه اول با سيره اقوام وحشى و ، كه زنان آزادى و حريتى در زندگى خود كسب كنند
 . تر استمناسب

ن را بعضى از جوامع ز، بشر قبل از اسلام نسبت به زن از نظر وضع اجتماعى نيز دو نوع طرز تفكر داشت: دوم اينكه
شرايط زندگى  از بلكه، و معتقد بودند زن جزء اين هيكل تركيب يافته از افراد نيست، دانستندخارج از افراد اجتماع انسانى مى

ر معتقد و بعضى ديگ، اى نداردمانند خانه كه از داشتن و پناه بردن در آن چاره، باشدنياز از آن نمىشرايطى كه بشر بى، او است
از  ،و اجتماعى كه او را اسير كرده، و از پيروان اجتماع غالب است، شودبودند زن مانند اسيرى است كه به بردگى گرفته مى

 . نمايدو از ضربه زدنش هم جلوگيرى مى، كندار او استفاده مىنيروى ك
، مند شودو زن را از تمامى حقوقى كه ممكن بود از آن بهره، محروميت زن در اين جوامع همه جانبه بود: اينكه سوم
 . دندكه قيم زنان بو، مندى زن در حقيقت به سود مردان بودمگر به آن مقدارى كه بهره، دانستندمحروم مى

نان اى كه با زاساس رفتار مردان با زنان عبارت بود از غلبه قوى بر ضعيف و به عبارت ديگر هر معامله: اينكه چهارم
هاى متمدن علاوه بر آنچه و اما امت، هاى غير متمدن بوداين روش امت، كشى بودكردند بر اساس قريحه استخدام و بهرهمى

كه توانايى آن را ندارد كه در امور خود مستقل ، داشتند كه زن انسانى است ضعيف الخلقهكه گفته شد اين طرز تفكر را هم 
ها و نيز موجودى است خطرناك كه بشر از شر و فساد او ايمن نيست و چه بسا كه اين طرز تفكرها در اثر اختلاط امت، باشد

 . ها در يكديگر اثر گذاشته باشندو زمان
  



 اسلام چه تحولى در امر زن پديد آورد؟ 
ر و زن را د، داشتو رفتارهايى كه گفتيم معمول مى، هم چنان در باره زن داشت، سراسر دنيا عقائدى را كه شرح داديم

يك طبيعت ثانوى براى زن شده و گوشت و استخوانش ، بطورى كه ضعف و ذلت، گاه ذلت و پستى زندانى كرده بودشكنجه
 ،و كلمات زن و ضعف و خوارى و پستى نه تنها در نظر مردان، مردآمد و مىو با اين طبيعت به دنيا مى، روئيديعت مىبا اين طب

و  ،با اينكه در معانى متفاوتى وضع شده بودند، هاى مترادف و چون انسان و بشر شده بودبلكه در نظر خود زنان نيز مثل واژه
نده و تو خوان، گرددر اثر تلقين و شستشوى مغزى فهم آدمى واژگونه و معكوس مىكه چگونه د، اين خود امرى عجيب است

ايى هنه امتهاى وحشى و نه امتهاى متمدن كه مثل، هيچ امتى را نخواهى يافت، ها مراجعه كنىعزيز اگر به فرهنگ محلى امت
ها مراجعه بلكه به هر يك از اين فرهنگ، در آن فرهنگ وجود نداشته باشد، سارى و جارى در باره ضعف زنان و خوارى آنان

انواعى از استفاده و كنايه و تشبيه ، هاى آن هستها و لحنخواهى ديد كه با همه اختلافاتى كه در اصل زبان و سياق، كنى
ير و پذو خواهى ديد كه مرد ترسو و يا ضعيف و يا بى عرضه و يا خوارى طلب و يا ذلت ، خواهى يافت «زن» مربوط به كلمه

 : گويدمثل اين شعر عرب كه مى، نامنديا تن به ذلت ده را زن مى
 أقوم آل حصن ام نساء   ***   و ما أدرى و ليت اخال أدرى

و صدها هزار از اينگونه مثلهاى شعرى و نثرى را در هر ، دانستم كه آل حصن مردانند و يا زناندانم و اى كاش مىنمى
 . لغتى خواهى يافت

تنهايى براى اهل تحقيق كافى است كه بفهمد جامعه بشرى قبل از اسلام چه طرز تفكرى در باره زن داشته  و اين به
نويسان و كتب تاريخى فصل جداگانه و يا كتابى مختص به دادن آمارى از عقائد امتها و ديگر حاجت ندارد به اينكه سيره، است

ال روحى و جهات وجودى هر امت و ملتى در لغت و آداب آن امت و ملت براى اينكه خص، و ملتها در مورد زنان نوشته باشند
 . كندتجلى مى

رى در مگر مختص، نخواهى يافت، اى قديمى چيزى كه حكايت از احترام و اعتنا بشان زن كندو در هيچ تاريخ و نوشته
  .سهيلاتى براى آنان فراهم نمودكه بايد به زنان مهربانى كرد و ت( علیه السلام)تورات و در وصاياى عيسى بن مريم 

 اى در حق زن نظريه، و اما اسلام يعنى آن دينى كه قرآن براى تاسيس آن نازل گرديده
  



اسلام  ،ابداع كرده كه از روزى كه جنس بشر پا به عرضه دنيا گذاشت تا آن روز چنين طرز تفكرى در مورد زن نداشت
 ،به جهان معرفى كرد، و زن را آن طور كه هست و بر آن اساسى كه آفريده شده، فتادبا تمام مردم جهان در ا، در اين نظريه خود

 . اساسى كه به دست بشر منهدم شده و آثارش نيز محو گشته بود
كردند را بى اعتبار نموده و خط بطلان بر اسلام عقائد و آرايى كه مردم در باره زن داشتند و رفتارى كه عملا با زن مى

 .آنها كشيد

 : اما هويت زن در اسلام و
و هر انسانى چه مرد و چه زن فردى است از انسان كه در ماده و ، كند كه زن نيز مانند مرد انسان استاسلام بيان مى

مگر به  ،و هيچ يك از اين دو نفر بر ديگرى برترى ندارد، اندعنصر پيدايش او دو نفر انسان نر و ماده شركت و دخالت داشته
نْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائلَِ ﴿ فرمايد:ان كه كتاب آسمانى خود مىهم چن، تقوا

ُ
يُّهَا الَنذاسُ إنِذا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أ

َ
ياَ أ

تْقَاكُمْ 
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِنْدَ الَلَّذ

َ
  1﴾لِِعََارَفُوا إنِذ أ

، داندى گرفته شده و تاليف يافته از دو نفر انسان نر و ماده مىكنيد قرآن كريم هر انسانى را موجودبطورى كه ملاحظه مى
اى است كه از مجموع ماده( چه مرد باشد و چه زن)و انسان پديد آمده ، كه هر دو بطور متساوى ماده وجود و تكون او هستند

 . آن دو فرد گرفته شده است
 : و مانند آن ديگرى نفرمود، 2«الناس اوعية و انما امهات» :قرآن كريم در معرفى زن مانند آن شاعر نفرمود

 3بنوهن ابناء الرجال الأباعد   ***   بنونا بنو أبنائنا و بناتنا
شر در نتيجه تمامى افراد ب، را مخلوقى تاليف يافته از زن و مرد معرفى كرد( چه دختر و چه پسر)بلكه هر فرد از انسان 

 . وا قرار دادتنها ملاك برترى را تق، و بعد از بيان اين عدم تفاوت، از اين بيان نيستتر و رساتر و بيانى تمام، امثال يكديگرند
نْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴿ و نيز در جاى ديگر فرمود:

ُ
وْ أ
َ
ضِيعُ عَمَلَ عََملٍِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أ

ُ
ِ لاَ أ

نِ 
َ
در اين آيه تصريح ، 4﴾أ

 و ، شوديع نمىفرموده كه كوشش و عمل هيچكس نزد خدا ضا
  

                                                      
رين شما نزد تو بدانيد كه گرامى، ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيدو شما را شعبه و قبيله، ما يك يك شما را از نر و ماده آفريديم، هان اى مردم ١

 « ١٣آيه ، حجرات»خدا با تقواترين شما است. 
 مادران تنها و تنها صدف و ظرف پيدايش انسانها هستند. 2
 اند.فرزند مردمى بيگانه، فرزندان خودمان هستند و اما فرزندان دختران ما، فرزندان پسران ما ٣
 « ١9٥آيه ، آل عمران»بعضى از شما از بعضى ديگر هستيد. ، كنم چه مرد و چه زنمن عمل هيچ عامل را ضايع و بى نتيجه نمى ٤



إنِذا خَلقَْنَاكُمْ ﴿: دفرموو صريحا نتيجه آيه قبلى كه مى، اين معنا را تعليل كرده به اينكه چون بعضى از بعض ديگر هستيد
نْثىَ 
ُ
و هيچ فرقى در اصل خلقت و بنياد ، و آن اين است كه مرد و زن هر دو از يك نوع هستند، كندرا بيان مى 1﴾مِنْ ذَكَرٍ وَ أ
 . وجود ندارند

 و عمل، شوددهد به اينكه عمل هيچ يك از اين دو صنف نزد خدا ضايع و باطل نمىآن گاه همين معنا را هم توضيح مى
 بمَِا كُُُّ نَفْسٍ ﴿ :داردو به بانگ بلند اعلام مى. مگر اينكه خود شخص عمل خود را باطل كند، گرددكسى به ديگرى عايد نمى

شان و منافع وجودشان مال گناه زنان به عهده خود آنان و عمل نيك» :گفتندنه مثل مردم قبل از اسلام كه مى، 2﴾كَسَبَتْ رهَِينَةٌ 
 . به زودى توضيح بيشترى در اين باره خواهيم دادالله  و ما انشاء «!مردان است

خود او نوشته  به حساب( چه خوبش و چه بدش)عمل هر يك از دو جنس مرد و زن ، پس وقتى به حكم اين آيات
چون ايمان با )اخلاق فاضله ، و با در نظر داشتن اينكه يكى از مراحل تقوا، و هيچ مزيتى جز با تقوا براى كسى نيست، شودمى

اى از پس يك زنى كه درجه، است( درجات مختلفش و چون عمل نافع و عقل محكم و پخته و اخلاق خوب و صبر و حلم
و يا سهم بيشترى از فضائل اخلاقى را دارا ، و يا عقلى پخته و وزين دارد، و يا سرشار از علم است، درجات بالاى ايمان را دارد

حال آن مرد هر كه ، تر و از حيث درجه بلندتر از مردى است كه هم طراز او نيستچنين زنى در اسلام ذاتا گرامى، باشدمى
 . تقوا و فضيلتمگر تنها به ، پس هيچ كرامت و مزيتى نيست، خواهد باشدمى

نْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ﴿ :فرمايدكه مى، تر از آن آيه زير استو در معناى آيه قبلى بلكه روشن
ُ
وْ أ
َ
مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذَكَرٍ أ

حْسَنِ مَا كََنوُا يَعْمَلُونَ 
َ
جْرهَُمْ بأِ

َ
بَِةً وَ لَنَجْزِيَنذهُمْ أ  . 3﴾فَلَنُحْييِنَذهُ حَيَاةً طَي 

َنذةَ يرُْزَقُونَ ﴿ :فرمايدنيز آيه زير است كه مىو  ْْ ولَئكَِ يدَْخُلُونَ اَ
ُ
نْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

ُ
وْ أ
َ
وَ مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذَكَرٍ أ

 . 4﴾فيِهَا بغَِيِْْ حِسَابٍ 
  

                                                      
 ١٣آيه ، حجرات ١
 « ٣٨آيه ، مدثر»هر كسى در گرو عمل خويش است.  2
بر او زندگى طيب و پاكى داده و اجرشان ، به شرطى كه عملش توأم با ايمان گردد، چه مرد باشد و چه زن، هر آن كس كه عمل صالح بجا آورد ٣

 « 97آيه ، نحل»دهيم. كردند مىبر طبق بهترين عملى كه مى
 شوند و بدون حساب روزىچنين كسانى داخل بهشت مى، داشته باشدبه شرط اينكه ايمان ، چه مرد باشد و چه زن، و هر كس عملى صالح كند ٤

 « ٤0آيه ، مؤمن»خواهند داشت. 



الِْاَتِ مِنْ ذَكَرٍ ﴿ :فرمايدو نيز آيه زير است كه مى َنذةَ وَ  وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الَصذ ْْ ولئَكَِ يدَْخُلُونَ اَ
ُ
نْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

ُ
وْ أ
َ
أ

  1﴾لاَ يُظْلمَُونَ نقَِيْاً 
ه امر اعتنايى بآيات ديگرى هست كه صريحا بى، كندعلاوه بر اين آيات كه صريحا تساوى بين زن و مرد را اعلام مى

ا وَ هُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارىَ مِنَ الَقَْوْمِ وَ إذَِا ﴿ :فرمايداز آن جمله مى، زنان را نكوهش نموده نْثَى ظَلذ وجَْهُهُ مُسْوَدًّ
ُ
حَدُهُمْ باِلْْ

َ
َ أ ِ بشُْ 

لاَ سَاءَ مَا يَُكُْمُونَ 
َ
اَبِ أ هُ فِِ الَتَُّ مْ يدَُسُّ

َ
 يُمْسِكُهُ عََلَ هُونٍ أ

َ
َ بهِِ أ ِ  . 2﴾مِنْ سُوءِ مَا بشُْ 

براى اين است كه ولادت دختر را براى پدر ننگ ، كندمردم پنهان مى فرمايد خود را از شرمسارى ازو اينكه مى
د كردند كه اين دختر به زودى بزرگ خواهو منشا عمده اين طرز تفكر اين بود كه مردان در چنين مواقعى تصور مى، دانستندمى
آن هم در يك امر جنسى كه به زبان  ،و اين خود نوعى غلبه مرد بر زن است، و ملعبه و بازيچه جوانان قرار خواهد گرفت، شد

 . ننگ زبان زد شدنش به ريش پدر و خاندان او مى چسبد، در نتيجه، آوردن آن مستهجن و زشت است
ت سبب ديگر قضيه را كه عل. عرب جاهليت را واداشت تا دختران بى گناه خود را زنده زنده دفن كنند، همين طرز تفكر

وَ إذَِا ﴿ :تاكيد كرده و فرمود، و خداى تعالى در نكوهش از اين عمل نكوهيده، گذشته خوانديداولى اين انحراف فكرى بود در 
ي ِ ذَنبٍْ قُتلِتَْ ،  الَمَْوْؤُدَةُ سُئلِتَْ 

َ
  3﴾بأِ

و تا كنون  ،و نسل به نسل از يكديگر ارث بردند، از بقاياى اينگونه خرافات بعد از ظهور اسلام نيز در بين مسلمانان ماند
ننگ ، دبينيم اگر زن و مردى با يكديگر زنا كننبه شهادت اينكه مى، اند لكه ننگ اين خرافات را از صفحه دل بشويندانستهنتو

 هر چند كه توبه هم ، شودولى دامن مرد ننگين نمى، هر چند كه توبه هم كرده باشد، ماندزنا در دامن زن تا ابد مى
  

                                                      
شوند چنين كسانى داخل بهشت مى، البته به شرط آنكه داراى ايمان باشد، چه مرد باشد و چه زن، و كسى كه عملى را از اعمال صالحه انجام دهد ١

 « ١2٤آيه ، نساء»شوند. و به اندازه خردلى ستم نمى
كند و اين در حالى است كه مالامال از صورتش شروع به سياه شدن مى، كند كه خداوند دخترى به او دادهو هر گاه يكى از آنان اطلاع حاصل مى 2

گهدارد و يا براى آيا پيه و روغن اين ذلت را بر خود بمالد و دخترش را ن، كندفكر مى، از مردم پنهان نموده، خشم است و خود را از شرمسارى
 « ٥9آيه ، نحل»اند. آگاه باشيد كه در اين طرز تفكر سخت خطا كرده، او را زنده زنده در خاك كند، رهايى از اين ننگ

 « 9آيه ، تكوير»پرسند به چه گناهى كشته شد. روزى كه از دختر زنده به گور شده مى ٣



هم او را مستحق حد و ، و هم براى مرد، داندل نكوهيده را هم براى زن ننگ مىبا اين كه اسلام اين عم، نكرده باشد
 .زند و هم به اينهم به او صد تازيانه مى، داند و هم اين راعقوبت مى

  و اما و زن و موقعيت اجتماعى زن در اسلام 
لتش ع، تساوى برقرار كرده، اين تدبيراسلام بين زن و مرد از نظر تدبير شؤون اجتماع و دخالت اراده و عمل آن دو در 

و ساير حوائجى كه در زنده ماندن خود به آنها محتاج ، خواهد بخورد و بنوشد و بپوشدهم اين است كه همانطور كه مرد مى
 . 1﴾بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴿ :فرمايدو لذا قرآن كريم مى، زن نيز همين طور است، است به دست آورد

تواند خودش در سرنوشت خويش تصميم بگيرد و خودش مستقلا عمل كند و نتيجه عمل مىپس همانطور كه مرد 
 . 2﴾لهََا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكِْتسََبَتْ ﴿ :همچنين زن چنين حقى را دارد بدون هيچ تفاوت، خود را مالك شود

ُ الََْْقذ ﴿ :و به حكم آيه، داند برابرندپس زن و مرد در آنچه كه اسلام آن را حق مى چيزى كه هست خداى ، 3﴾وَ يُُقُِّ الَلَّذ
 .كندزن از مرد امتياز پيدا مى، تعالى در آفرينش زن دو خصلت قرار داده كه به آن دو خصلت

  دو خصلت ويژه در آفرينش زن 
دف در داخل اين ص تا نوع بشر، زن را در مثل به منزله كشتزارى براى تكون و پيدايش نوع بشر قرار داده: اول اينكه

شتزار و به همين جهت كه او ك، پس بقاى نوع بشر بستگى به وجود زن دارد، تا به حد ولادت برسد، تكون يافته و نمو كند
 . شوداست مانند كشتزارهاى ديگر احكامى مخصوص به خود دارد و با همان احكام از مرد ممتاز مى

و مرد براى اين كه نسل بشر ، مخالف خود يعنى مرد را مجذوب خود كندجنس ، از آنجا كه بايد اين موجود: دوم اينكه
خلقت زن را لطيف ، خداوند در آفرينش، هاى خانه و خانواده جذب شودباقى بماند به طرف او و ازدواج با او و تحمل مشقت

ن و همي، او را لطيف و رقيق كردشعور و احساس ، دارى و رنج اداره منزل را تحمل كندو براى اينكه زن مشقت بچه، قرار داد
 تاثيرى در وظائف ، كه يكى در جسم او است و ديگرى در روح او، دو خصوصيت

  
                                                      

 « ١9٥آيه ، انآل عمر»باشيد. شما زنان و مردان از جنس همديگر مى ١
 « 2٨6آيه ، بقره»شود. عايد خودش مى، سود و زيان كارش 2
 « ٨2آيه ، يونس»حق واقعى است. ، داندآنچه حق مى ٣



و با اين بيان موقعيت اجتماعى مرد نيز معلوم مى شود ، اين بود مقام و موقعيت اجتماعى زن. اجتماعى محول به او دارد
، گردددر اسلام هست حل مى، دو و احكام مخصوص به هر يك از آن دو و نيز پيچيدگى و اشكالى كه در احكام مشترك بين آن

ا اكِْتسََبُوا وَ للِن سَِاءِ ﴿ :فرمايدهم چنان كه قرآن كريم مى ُ بهِِ بَعْضَكُمْ عََلَ بَعْضٍ للِر جَِالِ نصَِيبٌ ممِذ لَ الَلَّذ وَ لاَ تَتَمَنذوْا مَا فَضذ
ِ شَْ نصَِيبٌ مِمذا اكِْتسََبََْ وَ 

َ كََنَ بكُِل  َ مِنْ فَضْلهِِ إنِذ الَلَّذ   1﴾ءٍ عَليِماً سْئَلُوا الَلَّذ
شود كه به دهد باعث آن مىو منظورش از اين گفتار آنست كه اعمالى كه هر يك از زن و مرد به اجتماع خود هديه مى

عضى مختص ب، از اين دو طائفه است هاى خداى تعالى فضل اختصاصى به يكىبعضى از فضل، فضلى از خدا اختصاص يابد
 . به مردان و بعضى ديگر مختص به زنان است

 و زن را از اين نظر بر مرد فضيلت، مثلا مرد را از اين نظر بر زن فضيلت و برترى داده كه سهم ارث او دو برابر زن است
و نه زن ، ام نبوداى كاش خرج خانه به عهدهپس نه مرد بايد آرزو كند كه ، داده كه خرج خانه را از گردن زن ساقط كرده است
ن دارد نه اختصاص به ز، بعضى ديگر برترى را مربوط به عمل عامل كرده، آرزو كند كه اى كاش سهم ارث من برابر برادرم بود

از ب)رسد و هر كس نكرد نمى( چه مرد و چه زن)ها مى رسد به آن فضيلت، بلكه هر كس فلان قسم اعمال را كرد، و نه به مرد
مانند فضيلت ايمان و علم و عقل ، داشتمتواند آرزو كند كه اى كاش من هم فلان برترى را مىو كسى نمى( چه مرد و چه زن

 . داندو سائر فضائلى كه دين آن را فضيلت مى
َ مِنْ وَ ﴿ :فرمايدو لذا در آخر آيه مى، دهداين قسم فضيلت فضلى است از خدا كه به هر كس بخواهد مى سْئَلُوا الَلَّذ

 . به آن بيانى كه به زودى خواهد آمد، است 2﴾...الَر جَِالُ قوَذامُونَ ﴿دليل بر آنچه ذكر كرديم آيه شريفه: ، ﴾فَضْلهِِ 

  احكام مختص و احكام مشترك زن و مرد در اسلام
در اسلام زن در تمامى احكام : استو اما احكام مشترك بين زن و مرد و احكامى كه مختص به هر يك از اين دو طائفه 

 او نيز مانند ، عبادى و حقوق اجتماعى شريك مرد است
  

                                                      
كنند اى و زنان از آنچه كسب مىبهره، آورندمردان از آنچه بدست مى، هرگز آرزوى اين را نكنيد كه آنچه ديگران بيش از شما دارند داشته باشيد ١

 « ٣2آيه ، نساء»اى دارند و همواره فضل خدا را از خدا بخواهيد كه خدا به هر چيزى دانا است. بهره
 ٣٤آيه ، نساء 2



و نه در تعليم و ، نه در ارث و نه در كسب و انجام معاملات)و هيچ فرقى با مردان ندارد ، تواند مستقل باشدمردان مى
مگر تنها در مواردى كه ( حق خود و نه احكامى ديگر و نه در دفاع از، و نه در به دست آوردن حقى كه از او سلب شده، تعلم

 . طبيعت خود زن اقتضا دارد كه با مرد فرق داشته باشد
و اما از صرف حضور در جهاد و )دارى حكومت و قضا و جهاد و حمله بر دشمن است و عمده آن موارد مساله عهده

و نيز مساله ارث است كه نصف سهم مردان ارث ( نيستكمك كردن به مردان در امورى چون مداواى آسيب ديدگان محروم 
ست اى او يكى اطاعت كردن از شوهر در هر خواسته، و يكى ديگر حجاب و پوشاندن مواضع زينت بدن خويش است، بردمى

 . كه مربوط به تمتع و بهره بردن باشد
هزينه زندگى را به گردن پدر و يا شوهرش را يعنى  «نفقه» ها را از اين راه تلافى كرد كهاين محروميت، و در مقابل

و حق تربيت فرزند و ، و بر شوهر واجب كرده كه نهايت درجه توانايى خود را در حمايت از همسرش به كار ببرد، انداخته
 . پرستارى او را نيز به زن داده است

 (اينكه دنبال سرش حرف بزنند از)جان و ناموسش و حتى آبرويش را : و اين تسهيلات را هم براى او فراهم كرده كه
ارفاق لازم ، و براى او در همه حالات، عبادت را از او ساقط كرده، و در ايام عادت حيض و ايام نفاس، تحت حمايت قرار داده

 . دانسته است
بيش از علم به اصول معارف و فروع دين ، اين معنا بدست آمد كه زن از جهت كسب علم، از همه مطالب گذشته، پس

و از ناحيه عمل هم همان احكامى را دارد كه ، وظيفه وجوبى ديگر ندارد( يعنى احكام عبادات و قوانين جاريه در اجتماع)
ر بلكه تنها د، البته نه در هر چيزى كه او بگويد و بخواهد، به اضافه اينكه اطاعت از شوهرش نيز واجب است، مردان دارند

ز در تنظيم امور و ني، تنظيم امور زندگى فردى يعنى رفتن به دنبال كار و كاسبى و صنعت و اما، هاى جنسىمساله مربوط به بهره
وم و هاى مفيد براى عماز قبيل دانشگاه رفتن و يا اشتغال به صنايع و حرفه، و نيز مداخله در مصالح اجتماعى و عمومى، خانه

 . زن واجب نيست هيچ يك بر، با حفظ حدودى كه برايش معين شده، نافع در اجتماعات
 ،هاى علمى و كسبى و تربيتى و امثال آنو لازمه واجب نبودن اين كارها اين است كه وارد شدنش در هر يك از رشته

ر را و اسلام هم اين تفاخ، و افتخارى است كه براى خود كسب نموده، اش تفضل كردهفضلى است كه خود نسبت به جامعه
 . اندو از آن نهى شده، توانند تفاخر كنندخلاف مردان كه جز در حال جنگ نمى بر، در بين زنان جايز دانسته است

  



و اگر بحث ما بيش از حوصله ، آمد كه سنت نبوى هم مؤيد آن استاين بود آنچه كه از بيانات گذشته ما به دست مى
و  (السلام اعلیه)با همسرش خديجه ( صلى الله عليه وآله و سلم)هايى از رفتار رسول خدا نمونه، كشيداين مقام طول نمى

اى از طريقه ائمه اهل بيت دخترش فاطمه ص و ساير زنانش و زنان امت خود و آنچه در باره زنان سفارش كرده و نيز شمه
يشان را و غير ا( علیه السلام)و فاطمه و سكينه دختر حسين ( علیه السلام)و زنانشان مانند زينب دختر على ( السلام معلیه)

اى هو شايد در بحث، آورديماز ايشان رسيده مى، اى از كلماتى كه در مورد سفارش در باره زنانو نيز پاره، كرديمنقل مى
مراجعه  تواند به جلدهاى بعدىخواننده محترم مى، روايتى مربوط به آيات سوره نساء بعضى از آن روايات را بياوريم انشاء اللَّه

 .كند

  حيات منطبق با خلقت و فطرت است، سعادتمندانهحيات اجتماعى  
و كيفيت اين ، همانا فطرت و آفرينش است، و اما آن اساسى كه اسلام احكام نامبرده را بر آن اساس تشريع كرده

: وييمگولى در اينجا نيز توضيح بيشترى داده و مى، روشن شد، كرديمگذارى در آنجا كه در باره مقام اجتماعى زن بحث مىپايه
جاى هيچ شكى نيست كه وظائف اجتماعى و ، شناسى دارددر مباحثى كه ارتباط با جامعه، شناس و اهل بحثبراى جامعه

بيعى چون اين خصوصيت توان ط، سرانجام بايد منتهى به طبيعت شود، شودتكاليف اعتباريى كه منشعب از آن وظائف مى
وده كه بينيم هيچ زمانى نببه شهادت اينكه مى، هدايت كرد «اجتماع نوعى» شكيلانسان بود كه از همان آغاز خلقتش او را به ت

يل خواهيم بگوئيم اجتماعى كه بشر طبق مقتضاى طبيعتش تشكالبته نمى، داراى چنين اجتماعى نوعى نبوده باشد، نوع بشر
و سلامت به سوى مجراى فساد كشانده  ممكن است عواملى آن اجتماع را از مجراى صحت، نه، همواره سالم هم بوده، دادهمى

همانطور كه ممكن است عواملى بدن طبيعى و سالم آدمى را از تماميت طبيعى آن خارج نموده و به نقص در خلقت ، باشد
 . و يا آن را از صحت طبيعى به در آورده و مبتلا به بيمارى و آفتش سازد، گرفتارش كند

ت بالآخره منتهى به طبيع، ينكه اجتماعى صالح و فاضل باشد و چه فاسدپس اجتماع با تمامى شؤون و جهاتش چه ا
ذاشته و نگ، در مسير زندگيش به عاملى برخورده است كه فاسدش كرده، چيزى كه هست آن اجتماعى كه فاسد شده، شودمى

 (. به خلاف اجتماع فاضل)، به آثار خوب اجتماع برسد
و ، اندمباحث اجتماعى خود يا تصريحا و يا بطور كنايه به آن اشاره كردهپس اين يك حقيقت است كه دانشمندان در 

عْطىَ كُُذ شَْ ﴿ :به آن اشاره كرده و فرموده، ترين بيانترين و واضحقبل از همه آنان كتاب خداى عز و جل با روشن
َ
ِي أ ءٍ الََّذ

  1﴾خَلقَْهُ ثُمذ هَدىَ 
  

                                                      
 « ٥0آيه ، طه»پروردگار ما همان كسى است كه خلقت هر چيزى را داد و سپس آن را هدايت نمود.  ١



ِي خَلقََ فَسَوذ ﴿ :و نيز فرموده رَ فَهَدىَ الََّذ ِي قَدذ لهَْمَهَا فُجُورهََا وَ تَقْوَاهَا﴿ :و نيز فرموده 1﴾ى وَ الََّذ
َ
 . 2﴾وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوذاهَا فَأ

 . و آيات ديگر كه متعرض مساله قدر است
هدايت ، پس تمامى موجودات و از آن جمله انسان در وجودش و در زندگيش به سوى آن هدفى كه براى آن آفريده شده

و در خلقتش به هر جهاز و ابزارى هم كه در رسيدن به آن هدف به آن جهاز و آلات نيازمند است مجهز گشته و ، ده استش
اق كامل و انطب، اى است كه اعمال حياتى آن منطبق با خلقت و فطرت باشدآن قسم زندگى، اشزندگى با قوام و سعادتمندانه

ى است كه و اين همان حقيقت، انتهايى درست و صحيح، آخر منتهى به طبيعت شودو تمام داشته باشد و وظائف و تكاليفش در 
ِ ﴿ :فرمايدآيه زير بدان اشاره نموده و مى ِ الَذتِِ فَطَرَ الَنذاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِْلَْقِ الَلَّذ ِينِ حَنيِفاً فطِْرَتَ الَلَّذ قمِْ وجَْهَكَ للِ 

َ
فَأ

 ِ ِينُ الَقَْي  ، دينى كه بر طبق آفرينش تشريع شده، رو به سوى دينى بياور كه افراط و تفريطى از هيچ جهت ندارد، ﴾مُ ذَلكَِ الَِ 
چنين ، ار همدين استو، انسانى كه خلقت او و فطرتش تبديل پذير نيست، آفرينشى كه انسان هم يك نوع از موجودات آن است

  3دينى است

 د و عدالت بين آنان چه اقتضايى دارد؟ فطرت در مورد وظائف و حقوق اجتماعى افرا
و چه اقتضايى دارد؟ با در نظر داشتن اين معنا ، حال ببينيم فطرت در وظائف و حقوق اجتماعى بين افراد چه ميگويد

آنچه فطرت اقتضاء دارد اين است كه بايد حقوق و وظائف يعنى : گوييممى، كه تمامى افراد انسان داراى فطرت بشرى هستند
اى ديگر از دهد يك طائفه از حقوق بيشترى برخوردار و طائفهو اجازه نمى، ها بين افراد انسان مساوى باشدها و دادنىنىگرفت

ه تمامى اين نيست ك، كندكه عدل اجتماعى به آن حكم مى، ليكن مقتضاى اين تساوى در حقوق، حقوق اوليه خود محروم باشد
 ،چگونه ممكن است مثلا يك بچه( و اصلا چنين چيزى امكان هم ندارد)مقامهاى اجتماعى متعلق به تمامى افراد جامعه شود 

 و هم ، دار كار كسى شود كه هم در كمال عقل استعهده، در عين كودكيش و يك مرد سفيه نادان در عين نادانى خود
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آيد اش بر مىدار كار كسى شود كه تنها كسى از عهدهو يا مثلا يك فرد عاجز و ضعيف عهده ،ها در آن كار داردتجربه
افساد  ،براى اينكه تساوى بين صالح و غير صالح، حال اين كار مربوط به هر كسى كه مى خواهد باشد، كه قوى و مقتدر باشد

 . كند و هم غير صالح راهم صالح را تباه مى، حال هر دو است
ه هر صاحب حقى ب، كند اين است كه در اجتماعآنچه عدالت اجتماعى اقتضا دارد و معناى تساوى را تفسير مى بلكه

پس تساوى بين افراد و بين طبقات تنها براى همين است ، نه بيش از آن، و هر كس به قدر وسعش پيش برود، حق خود برسد
و يا به انگيزه دشمنى و يا تحكم و ، مزاحم حق ديگرى شودبدون اينكه حقى ، به حق خاص خود برسد، كه هر صاحب حقى

وَ لهَُنذ ﴿ :و اين همان است كه جمله، و يا صريحا باطل شود، زورگويى يا هر انگيزه ديگر به كلى مهمل و نامعلوم گذاشته شود
ِي عَلَيْهِنذ باِلمَْعْرُوفِ وَ للِر جَِالِ عَلَيْهِنذ دَرجََةٌ  چون جمله نامبرده در ، كندبه آن اشاره مى، بيانى كه گذشت به آن، ﴾مِثْلُ الََّذ

 .كندبه تساوى حقوق آن دو نيز تصريح مى، پذيردعين اينكه اختلاف طبيعى بين زنان و مردان را مى

 معناى تساوى در مورد حقوق زن و مرد  
 ،كه اين دو، تن انديشه و ارادهيعنى در داش، از سوى ديگر مشترك بودن دو طائفه زن و مرد در اصول مواهب وجودى

، دشريك با مرد باش، كند كه زن نيز در آزادى فكر و اراده و در نتيجه در داشتن اختياراقتضا مى، خود مولد اختيار هستند
، استقلال دارد، همانطور كه مرد در تصرف در جميع شؤون حيات فردى و اجتماعى خود به جز آن مواردى كه ممنوع است

هم چنان  ،اسلام هم كه دين فطرى است اين استقلال و آزادى را به كاملترين وجه به زن داده، يد استقلال داشته باشدزن نيز با
 . كه در بيانات سابق گذشت

اراده و عمل او كه تا ظهور اسلام گره خورده به اراده ، زن از بركت اسلام مستقل به نفس و متكى بر خويش گشت، آرى
و به مقامى رسيد كه دنياى قبل از اسلام با همه ، و از تحت ولايت و قيمومت مرد در آمد، و عمل مرد جدا شداز اراده ، مرد بود

مقامى به زن داد كه در هيچ گوشه از هيچ صفحه تاريخ گذشته ، چنين مقامى به زن نداده بود، قدمت خود و در همه ادوارش
فَلَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴿ فرمايد:ى در حقوق زن همانند اعلاميه قرآن كه مىاو اعلاميه، بشر چنين مقامى براى زن نخواهيد يافت

نْفُسِهِنذ باِلمَْعْرُوفِ 
َ
 . نخواهيد جست، 1﴾فيِمَا فَعَلنَْ فِِ أ

در عين اينكه در زنان عواملى هست كه ، اند از او هم خواسته باشندليكن اين به آن معنا نيست كه هر چه از مرد خواسته
 . زنان از جهتى ديگر با مردان اختلاف دارند، مردان نيز هستدر 
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و  ،به اين معنا كه متوسط از زنان در خصوصيات كمالى، گوييم جهت نوعى است نه شخصىالبته اين جهت كه مى)
 (. تر از متوسط مردان هستندابزار تكامل بدنى عقب

فوق العاده و همچنين يك يا دو نفر مرد عقب افتاده پيدا  يك يا دو نفر زن، هر چند ممكن است: تر اينكهسخن ساده
با  ،و قلب و شريانها و اعصاب و عضلات بدنى و وزن( مغز)زنان متوسط از نظر دماغ ، ولى به شهادت علم فيزيولوژى، شود

جسم مرد  و، ترتر و نرمو همين باعث شده است كه جسم زن لطيف. يعنى ضعيفتر هستند، مردان متوسط الحال تفاوت دارند
يشتر از تر و بتر باشد و احساسات لطيف از قبيل دوستى و رقت قلب و ميل به جمال و زينت بر زن غالبخشن تر و محكم

، مرد هم چنان كه حيات، حياتى احساسى است، پس حيات زن، تر از زن باشدغالب، نيروى تعقل بر مرد، مرد باشد و در مقابل
 . حياتى تعقلى است

اسلام در وظائف و تكاليف عمومى و اجتماعى كه قوامش با يكى از ، خاطر همين اختلافى كه در زن و مرد هستو به 
از قبيل )آنچه ارتباطش به تعقل بيشتر از احساس است ، بين زن و مرد فرق گذاشته، اين دو چيز يعنى تعقل و احساس است

وظائف كه ارتباطش بيشتر با احساس است تا تعقل مختص به زنان و آنچه از ، را مختص به مردان كرد( ولايت و قضا و جنگ
 :آن گاه مشقت بيشتر وظائف مرد را از اين راه جبران كرده كه، مانند پرورش اولاد و تربيت او و تدبير منزل و امثال آن، كرد

ارث هر دو را مساوى قرار معناى اين در حقيقت آن است كه نخست سهم )، سهم ارث او را دو برابر سهم ارث زن قرار داد
 (. دهداى كه مرد به زن مىدر مقابل نفقه، بعدا ثلث سهم زن را به مرد داده باشد، داده باشد

كه )به هر دو نه تومان داده و سپس سه تومان از آن را ، و به عبارتى ديگر اگر ارث مرد و زن را هيجده تومان فرض كنيم
براى اين كه زن از نصف اين دوازده تومان ، شودسهم مرد دوازده تومان مى، رد بدهيماز او گرفته و به م( ثلث سهم زن است

 . بردهم سود مى
هم  هم ملكيت و، شود كه آنچه مال در دنيا هست دو ثلثش از آن مردان استبرگشت اين تقسيم به اين مى، در نتيجه

سود  ،و از يك ثلث ديگر كه گفتيم در دست مرد است، تندكه يك ثلث آن را مالك هس، و دو ثلث هم از آن زنان است، عين آن
 . برندمى

ير دنيا و بيشتر تدب، و در نتيجه، در امر تدبير قوى ترند( نه كل آنان)از آنچه كه گذشت روشن شد كه غالب مردان ، پس
زنان  چون احساس، نان استاز آن ز، گيرى و يا مصرفو بيشتر سودها و بهره، توليد به دست مردان است، يا به عبارت ديگر

ه اسلام علاوه بر آنچه ك، (در ذيل آيات ارث توضيح بيشترى در اين باره خواهيم دادالله و ما انشاء )، بر تعقل آنان غلبه دارد
 . كه بيان آن نيز گذشت، هايى نسبت به زنان رعايت نمودهگذشت تسهيلات و تخفيف

  



  قانونگذارى نيستعدم اجراى صحيح قانون به معناى نقص در 
ت براى اينكه همين ارفاقها زن را مف، كار خوبى نبوده است، حال اگر بگويى اين همه ارفاق كه اسلام نسبت به زن كرده

ولى براى رفع ، و زن از لوازم حيات بشر است، درست است كه مرد حاجت ضرورى به زن دارد، آوردخور و مصرفى بار مى
چون چنين  ،يعنى نيمى از جمعيت بشر تخدير شود و هزينه زندگيش به گردن نيمى ديگر بيفتد ،اين حاجت لازم نيست كه زن

در نتيجه  و، و ديگر حاضر نيست سنگينى اعمال شاقه را تحمل كند، آوردروشى همانطور كه گفتيم زن را انگل و كسل بار مى
 . خورددرد تكامل اجتماعى نمى به، و چنين موجودى به شهادت تجربه، آيدموجودى پست و خوار بار مى

ضع و، خلط شده است، اين اشكال ناشى از اين است كه بين مسئله قانونگذارى و اجراى قانون: گوييمدر پاسخ مى
 ،و اجراء آن به روشى درست و صالح و بار آمدن مردم با تربيت شايسته، اى استقوانينى كه اصلاحگر حال بشر باشد مسئله

، (نيعنى چهارده قر)اش و ليكن در مدت سير گذشته، قانون صحيح و درستى در اين باره وضع كرده بود اسلام، امرى ديگر
اش هم اين شد نتيجه، اوليائى صالح و مجاهد نبود تا قوانين اسلام را بطور صحيح اجراى كنند، گرفتار مجريان غير صالح بود

توقف م( مردان و زنان نمونه و الگويى بار آورد، كه در صدر اسلام)و تربيت اسلامى ، كه احكام اسلام تاثير خود را از دست داد
 . و بلكه به عقب برگشت، شد

يغ عملى ما دام كه در اثر تبل، كه قانون هر قدر هم صحيح باشد، بهترين شاهد و روشنگر گفتار ما است، اين تجربه قطعى
كوتاه  و مسلمين غير از زمان، بخشدتربيت خوى نگيرند اثر خود را نمى و تربيت صالح در نفس مستقر نگردد و مردم با آن

از حكومتها و اولياى خود كه دعوى دار ولايت و ( علیه السلام)و حكومت على ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
رار يافتن ويه است كه بعد از استقهيچ تربيت صالحى كه علم و عمل در آن توأم باشد نديدند اين معا، سرپرستى امور آنان بودند

كند كه حاصلش اين است كه من با شما نمى جنگيدم كه نماز بخوانيد يا اى ايراد مىخطابه، بر اريكه خلافت در منبر عراق
ا حكومت جنگيدم كه بر شمبلكه براى اين با شما مى، خواهيد نگيريدخواهيد بگيريد و مىمى، خودتان ميدانيد، روزه بگيريد

 . كنم و به اين هدف رسيدم
نيت و بطور قطع اگر نورا، و نيز ساير خلفاى بنى اميه و بنى عباس و ساير زمامداران كه دست كمى از معاويه نداشتند

 ،هر چند كه كفار نخواهند، شودكه هرگز خاموش نمى، و اگر نبود كه اين دين به نور خدايى روشن شده، خود اين دين نبود
 . اين اسلام از بين رفته بودها قبل از قرن

اى از ادوار گذشته اسلام را نشان دهد كه در بايد دوره، گيردكسى كه به قوانين اسلام در مورد زنان خرده مى: مترجم 
 آن دوره تمامى قوانين اسلامى اجرا شده باشد و مردم با خوى 

  



 اى درو چنين دوره، مهمل و مصرفى بار آورده باشد اسلام بار آمده باشند و اين قوانين زنان را تخدير كرده باشد و
 .براى اسلام پيش نيامده است، تمامى چهارده قرن گذشته

  آزادى زن در تمدن غرب 
و  ،در اراده و عمل اسلام بوده است، هيچ شكى نيست كه پيشگام در آزاد ساختن زن از قيد اسارت و تامين استقلال او

 و چه تقليد بدى كرده و با آن)اند از اسلام تقليد كرده، اندقدمى در اين باره براى زنان برداشته (در دوران اخير)ها اگر غربى
به هم  هاى يك زنجيراين است كه احكام اسلام چون حلقه، و علت اينكه نتوانستند بطور كامل تقليد كنند( اندروبرو شده

اسلام كه در اين سلسله حلقه اى بارز و مؤثرى تام التأثير  و روش( و همچون چشم و خط و خال و ابرو است)پيوسته است 
ت تنها از صور، اندها از خصوص اين روش كردهو تقليدى كه غربى، براى همين مؤثر است كه در آن سلسله قرار دارد، است

 . اند كه معلوم است خال به تنهايى چقدر زشت و بدقواره استزليخاى اسلام نقطه خال را گرفته
و سالها ، اندها اساس روش خود را بر پايه مساوات همه جانبه زن با مرد در حقوق قرار دادهغربى، ن كوتاه اينكهو سخ

در نظر ( كه بيان آن بطور اجمال گذشت)اند و در اين باره وضع خلقت زن و تاخر كمالى او را در اين باره كوشش نموده
 . اندنگرفته

ه سوء بلكه مستند ب، مستند به خلقت او نيست، ت كه تاخر زن در كمال و فضيلتو رأى عمومى آنان تقريبا اين اس
و گرنه  ،در محدوديت مصنوعى به سر برده است، و از آغاز خلقت دنيا تا كنون، ها با آن تربيت مربى شدهتربيتى است كه قرن

 . طبيعت و خلقت زن با مرد فرقى ندارد
ترين اجتماع از قديم، انداست اين است كه همانطور كه خود غربيها اعتراف كردهايراد و اشكالى كه به اين سخن متوجه 

قطعا و  ،و اگر طبيعت زن و مرد يك نوع بود، روز شكل گرفتنش بطور اجمال و سربسته حكم به تاخر كمال زن از مرد كرده
در طول تاريخ تغيير ، و غير رئيسه زنو نيز خلقت اعضاى رئيسه ، شدقهرا خلاف آن حكم هر چند در زمانى كوتاه ظاهر مى

 . شدمى، و مانند خلقت مرد، دادوضع مى
اند ها است كوشيده و نهايت درجه عنايت خود را به كار بردهها است كه با اينكه سالمؤيد اين سخن روش خود غربى

قرار اند بين زن و مرد تساوى برتوانستهتا كنون ن، تا زن را از عقب ماندگى نجات بخشيده و تقدم و ارتقاى او را فراهم كنند
 هاى و پيوسته آمارگيرى، سازند

  



يعنى قضا و ولايت ، دهد كه در اين كشورها در مشاغلى كه اسلام زن را از آن محروم كردهجهان اين نتيجه را ارائه مى
 . اندنگونه مشاغل شدهدار اياى كمتر از زنان عهدهو همواره عده، اكثريت و تقدم براى مردان بوده، و جنگ

چه ، اندو از تلاشهايى كه در اين مسير نموده، ها از اين تبليغاتى كه در تساوى حقوق زن و مرد كردندو اما اينكه غربى
 . شرح خواهيم داد انشاء الله نتائجى عايدشان شد در فصلى جداگانه تا آنجا كه برايمان ممكن باشد

 ( و منشا طبيعى و فطرى آندر باره زناشويى )بحث علمى ديگر 

تا به امروز دست ، و بشر از همان آغاز پيدايش و ازدياد خود، يكى از اصول اعمال اجتماعى بشر است، عمل هم خوابى
 اى در طبيعت داشته باشد تا آغاز و انجامش به آناز اين عمل اجتماعى نكشيده و قبلا هم گفته بوديم كه اين اعمال بايد ريشه

 . كند ريشه برگشت
اساس تقنين خود را بر خلقت دو آلت تناسلى ، خواهد اين عمل جنسى را با قانون خود نظام بخشدو اسلام وقتى مى
و هر دو در كمال دقت ساخته شده و با تمامى )چون دو جهاز تناسلى متقابل كه در مرد و زن است ، نرى و مادگى نهاده است

ر اين و هر متفكرى كه د، هوده و عبث در جاى خود قرار نگرفته و به باطل خلق نشدهبي( اتصال و بستگى دارد، بدن نر و ماده
باره خوب دقت كند به روشنى خواهد ديد كه طبيعت مرد در مجهز شدنش به جهاز نرى چيزى به جز جهاز طرف مقابل را 

 . طلبدنمى
و اين دو جذبه در كشش ، ا نمى جويدو همچنين طبيعت زن در تجهيزش به آلات مادگى چيزى جز جهاز طرف مقابل ر

 پس عمل همخوابگى اساسش بر همين حقيقت طبيعى، كندطرفينى خود هدفى به جز توليد مثل و بقاى نوع بشر دنبال نمى
و تمامى احكامى را هم كه اسلام در باره اين عمل ( و نه بر اساس مدنى بودن انسان، نه بر بازيچه و لذت گيرى و بس)، است

 . خواهد اين عمل به صورت بازى انجام نشودزند و مىده و پيرامون اين حقيقت دور مىمقرر كر
و اينكه هر زنى مختص به شوهر خويش ، و چگونگى انجام عمل همخوابى، و خلاصه همه احكام مربوط به حفظ عفت

هاز در راهى به كار بيفتد كه براى آن و امثال آن همه براى همين است كه اين دو ج، ارث، اولاد، عده، و نيز احكام طلاق، است
 . يعنى بقاى نوع بشر، اندخلق شده

  



 ،و اما در قوانين ديگرى كه در عصر حاضر در جريان است اساس همخوابى شركت زن و شوهر در مساعى حيات است
عيش است و چون دايره همان همخوابى است يك نوع اشتراك در ، كه معنى فارسى آن، و در حقيقت از نظر اين قوانين نكاح

نين و با در نظر داشتن اينكه قوا، تر از دايره اشتراك در زندگى شهر و همچنين مملكت استاشتراك در زندگى درون خانه تنگ
 به، ها نداردو كارى به زندگى مشترك در درون خانه، اجتماعى و مدنى امروز تنها اجتماع شهر و مملكت را در نظر ميگيرد

ن در آن قواني، رض هيچ يك از احكامى كه اسلام در باره بستر زناشويى و فروعات آن وضع كرده نيستندهمين جهت متع
 . شودسخنى از عفت و اختصاص و امثال آن ديده نمى

و بنائى كه تمدن امروز بر اين اساس چيده شده علاوه بر نتائج نامطلوب و مشكلات و محذورهاى اجتماعى كه به بار 
ى دانيم آن هدفبراى اينكه مى، به زودى بيان خواهد شد با اساس خلقت و فطرت به هيچ وجه سازش ندارد الله انشاء آورده و

اس زندگى خود را اجتماعى و بر اس، (و نه سفارش هيچكس)كه در انسان انگيزه كرد و باعث شد تا انسان طبيعى به طبع خود 
داعى و انگيزه او در تشكيل اجتماع اين بوده كه ، به ازدواج واميدارد غير آن داعى است كه او را، تشريك مساعى بنيان نهد

تواند همه به امورى بسيار نيازمند است كه خود او به تنهايى نمى، اش را در او نهادهبنيه، ديد آن سعادت زندگى كه طبيعتمى
ن بدون هيچ توجهى به اينكه اي، قات به دست آوردآن امور را انجام دهد و ناگزير بايد از راه تشكيل اجتماع و تعاون افراد و طب

 . خواهد حال نانوا چه زن باشد و چه مردخلاصه او نان مى، افراد مرد باشند يا زن
شوق و ، و عجب اينجا است كه همين طبيعت و فطرت، پس به دست آمدن همه آن حوائج نيازمند به همه مردم است

 . مجموع حوائج تامين گردد، تا از كار مجموع آنان، ار دادهاى قرعلاقه به هر شغلى را در دل طائفه
و از طرف آن ، اى است كه بين مرد و زن هستو اما انگيزه و داعيش بر ازدواج تنها و تنها مساله غريزه جنسى و جذبه

اس تعاون بر پايه و اس پس كسانى كه ازدواج را، شودهيچ دعوتى به ازدواج نمى، داشتانگيزه كه وى را به تشكيل اجتماع وامى
اند كه ف شدهبه جايى منحر، اندبه ديگر سوى منحرف شده، «توليد مثل» و «تناسل» از مسير اقتضاى طبيعى، اندزندگى بنا كرده

 . طبيعت و فطرت هيچ دعوتى نسبت به آن ندارد
هيچ يك از احكام مخصوص به ، جبايست مساله ازدوامى، و اگر مساله ازدواج بر پايه تعاون و اشتراك در زندگى بود

مثلا همه مردان در همه زنان . )نداشته باشد، ها وضع شده استاى كه براى همه شركتها و تعاونىخود را جز احكام عمومى
 شريك و نيز تمامى زنان در 

  



ها و نسب، ماندباقى نمى، و معلوم است كه در اين صورت ديگر در بشر فضيلتى به نام عفت( تمامى مردان شريك باشند
( كمونيستها)ها آمد كه شيوعىو همان وضعى پيش مى، گرديددچار هرج و مرج مى، مساله ارث، شدو دودمانها مختلط مى

اطل مجهز به آن غرائز است ب( انسان)تمامى غرائز فطرى كه مرد و زن ، و نيز در چنين صورتى، ها پيش آوردنديعنى بلشويك
 . در محلى مناسب توضيح بيشترى در اين باره خواهيم داد اللهانشاء  و ما، مى گردد

و اين نيز مانند همه ، و اما طلاق كه خود يكى از مفاخر اين شريعت است، اين بود اجمال گفتار ما در مساله زناشويى
ى يه فطرت هيچ دليلو از ناح، به اين معنا كه جواز اصل آن را به عهده فطرت گذاشته، از فطرت بشر سرچشمه دارد، احكامش

لاق بحث از آنها در تفسير سوره ط انشاء الله ،و اما خصوصيات قيودى كه در تشريع طلاق رعايت شده، بر منع از طلاق نيست
 . خواهد آمد

در اينجا همين را بگوئيم و بگذريم كه در فطرى بودن اصل طلاق همين بس كه ملل متمدن دنيا و كشورهاى بزرگ 
 سالها و قرنها ناگزير شدند حكم ممنوعيت آن را لغو نموده و جواز طلاق را در قوانين مدنى خود بگنجانند  امروز نيز بعد از

  



 [2٤3(:آيات 2]سوره البقره )

ُ مُوتوُا ثُمذ ﴿ لوُفٌ حَذَرَ الَمَْوْتِ فَقَالَ لهَُمُ الَلَّذ
ُ
ِينَ خَرجَُوا منِْ دِياَرهِِمْ وَ هُمْ أ  لمَْ ترََ إلََِ الََّذ

َ
و فَضْلٍ عََلَ  أ َ لََُّ حْيَاهُمْ إنِذ الَلَّذ

َ
أ

كْثَََ الَنذاسِ لاَ يشَْكُرُونَ 
َ
  ﴾٢٤٣الَنذاسِ وَ لَكِنذ أ

  ترجمه آيه 

 ،از ديار خويش بيرون شدند نشنيدى كه خدا به ايشان گفت بميريد، مگر داستان آنان كه هزاران نفر بودند و از بيم مرگ
 (.2٤٣)كنند خدا بر مردم كريم است ولى بيشتر مردم سپاسگزارى نمىشان كرد كه آن گاه زنده

  بيان آيه 

لوُفٌ حَذَرَ الَمَْوتِْ ﴿
ُ
ِينَ خَرجَُوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَ هُمْ أ  لمَْ ترََ إلََِ الََّذ

َ
 ﴾أ

 در اينجا به ، است و به معناى ديدن است «ترى» كه مصدر فعل «رؤيت» كلمه
  



و علت اينكه از علم تعبير به رؤيت كرده براى اين است كه بفهماند مطلب ، بلكه به معناى علم آمده، معناى ديدن نيامده
نذ ﴿ فرمايد:همانند آيات زير است كه مى، توان آگاهى از آن را ديدن خواند اين آيه شريفهآن قدر روشن است كه مى

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
 أ

رضَْ 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ َ خَلقََ الَسذ   1﴾باِلَْْق ِ  الَلَّذ

ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً ﴿ :فرمايدو نيز مى  لمَْ ترََوْا كَيْفَ خَلَقَ الَلَّذ
َ
  2﴾أ

، رودار مىانگيزى و تعجب به كبه منزله يك مثال است كه در مقام شگفت «ا لم تر» زمخشرى در اين باره گفته است كلمه
حَذَرَ ﴿ كنى از اينكه چنين و چنان شد؟ و كلمهراستى تعجب نمى: اين است كه معنايش «أ لم تر كذا و كذا» :گوئيموقتى كه مى

ز ا، مگر نديدى آن كسانى را كه به خاطر ترس از مرگ: و معنايش اين است كه، است «خرجوا» مفعول له براى فعل ﴾الَمَْوْتِ 
 : ديار خود خارج شدند؟ و نيز ممكن است كه آن را مفعول مطلق گرفته و بگوئيم

است يعنى از ديار خود بيرون شدند در حالى كه ، «خرجوا من ديارهم و هم الوف يحذرون الموت حذرا» :تقدير آيه
 . ترسيدنى كه ناگفتنى است، ترسيدندو از مرگ مى، هزاران نفر بودند

حْيَاهُمْ ﴿
َ
ُ مُوتوُا ثُمذ أ   ﴾فَقَالَ لهَُمُ الَلَّذ

چنان  هم، و منافاتى ندارد كه مرگ اين گروه از مجراى طبيعى واقع شده باشدامر تكوينى است ، امر در اين آيه شريفه
خدا ايشان را ميراند و » كرده و نفرمود( بميريد)و اگر تعبير به امر ، اندكه در روايات هم آمده است كه به مرض طاعون مرده

از تعبير  چون تعبير به انشاء در امور تكوينى، كند براى اين بود كه بهتر بر نفوذ قدرت و غلبه امر الهى دلالت، «سپس زنده كرد
  .هم چنان كه در اوامر تشريعى تعبير به اخبار مؤكدتر است از تعبير به انشاء، به خبر دادن مؤثرتر و مؤكدتر است

فلان  هكنى مؤكدتر است از گفتن اينكگفتن اين كه فلان كار را مى، )وقتى بخواهيم به مامور خود دستور مؤكدى بدهيم
بعد از  و، شان كرده تا زندگى كنندتا حدى دلالت دارد بر اينكه خداى تعالى زنده «ثم احياهم» و جمله: «مترجم» كار را بكن.(

د اى بوده تا ديگران از آن عبرت بگيرنصرفا معجزه، براى اينكه اگر اين احياء و زنده ساختن، اندزنده شدن مدتى زندگى كرده
هم چنان  ،چون رسم قرآن در بلاغتش همين است، كردبايد آن را ذكر مى، يانى براى اثبات حقيقتى بوده باشدو يا دليلى و يا ب

 مايد:فرعلاوه بر اينكه جمله بعدش هم كه مى، كه در داستان اصحاب كهف ذكر كرد كه بعد از زنده شدن چه كارهايى كردند
و فَضْلٍ عََلَ الَنذاسِ ﴿ َ لََُّ شود كه زنده شده چند صباح ديگر چون زنده كردن وقتى فضل مى، اشعارى بر اين معنا دارد، ﴾إنِذ الَلَّذ

 . زنده بماند
  

                                                      
 « ١9آيه ، ابراهيم»مگر نديدى كه خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريد؟.  ١
 « ١٥آيه ، نوح»مگر نديديد كه چگونه خداى تعالى آسمانها را هفت طبقه آفريد؟.  2



كْثَََ الَنذاسِ لاَ يشَْكُرُونَ ﴿
َ
 . ﴾وَ لَكِنذ أ

لكن  و» و بفرمايد( چون قبلا اين كلمه در كلام آمده بود)ضمير بياورد  «ناس» توانست به جاى كلمهدر اين جمله مى
را ذكر كرد تا دلالت كند بر پائين بودن سطح فكر ايشان علاوه بر اينكه اگر ضمير  «ناس» ولى دوباره كلمه، «هم لا يشكروناكثر
ته است بلكه خواس، با اينكه منظور اين نبوده، شكرگزار نيستند، شد كه بيشتر همان زنده شدگانآورد معنايش اين مىمى

و اين آيه بدون مناسبت با آيات بعدى خود كه متعرض فريضه قتال است . شاكر نيستندبطور كلى اكثر مردم جهان : بفرمايد
 . شود كه مردمى بعد از مردن زنده شوندچون قتال نيز باعث مى، نيست

گفتار يكى از مفسرين مبنى بر اينكه آيه در مقام بيان حكايتى واقعى نيست بلكه تمثيلى است از قيام و 
  دفاع مردم

كه آيه شريفه مثالى است كه خداى تعالى زده و حال امتى عقب مانده و توسرى خور : اندسرين هم گفتهيكى از مف
كه با قيام و دفاعش از حقوق حياتى خود و به دست آوردن استقلال در ، زنداجانب و زير سلطه و سيطره بيگانگان را مثال مى

 . گذردو اينك حاصل گفتار آن مفسر از نظر شما مى ،آوردحياتى نو به دست مى، حكومت خويش را تامين نموده
ه هر دو هم چنان ك، گويد اگر اين آيه شريفه در مقام نقل داستان قومى از بنى اسرائيل و يا غير بنى اسرائيل بوداو مى

هم چنان ، اسرائيل بودند و مثلا بفرمايد كه اين قوم از بنى، جا داشت نام پيامبر معاصر آن قوم را ببرد، احتمال در رواياتى آمده
 . شود در چنين مقامى نيستپس معلوم مى، كه روش و مرام قرآن در ساير داستانهايش همين است

على )غمبر و معاصر حزقيل پي، چنين قومى در بنى اسرائيل وجود داشتند، علاوه بر اينكه اگر به راستى و بگفته روايات
شود روايات پس معلوم مى، و نكرده، كردرا نقل مى( علیه السلام)بودند بايد تورات داستانهاى حزقيل ( نبينا و آله و عليه السلام

داخل  ،جعل و به منظور بى اعتبار كردن احاديث صحيح، نامبرده از همان روايات معروف اسرائيلى است كه به دست پليد يهود
 . در روايات شده است

، ميردشود و يك بار مىانيم كه مرگ و حيات در دنيا يكى است انسان يك بار زنده مىداز اين هم كه بگذريم ما همه مى
وََّ ﴿ هم چنان كه آيه شريفه:

ُ
حْيَيتَْنَا اثِنْتََيْنِ ﴿ :و آيه 1﴾لاَ يذَُوقُونَ فيِهَا الَمَْوْتَ إلِاذ الَمَْوْتةََ الَْْ

َ
پس ، بر اين معنا دلالت دارند 2﴾وَ أ

مجسم نمودن وضع قومى است كه دشمنى ، و مراد از آن، پس آيه شريفه در مقام مثل زدن است، ندارددو حيات در دنيا معنا 
هر كارى دلش ، و سلطه خود را در همه شؤون آنان گسترش داده، ور شده و ذليل و زير دستشان كردهنيرومند بر آنان حمله

 و اين مردم ذليل از استقلال خود ، كندخواهد مىمى
  

                                                      
 « ٥6آيه ، دخان»چشند مگر همان مرگ اول را. مرگ را نمى ١
 « ١١آيه ، مؤمن« دو بار ما را زنده كردى. 2



  .از ديار خود بيرون شدند، اما از ترس مرگ، توانستند بكنندبا اينكه هزاران نفر بودند و هر كارى مى، ننمودهدفاع 
هم چنان ، به مرگ ذلت و جهل بميريد كه جهل و خمود و ذلت خود نوعى مرگ است: خداى سبحان به ايشان فرمود

ِينَ آمَنُوا ﴿ :و در كلام مجيدش فرموده، آيدمى كه علم و غيرت و زير بار ظلم نرفتن خود نوعى حيات به شمار يُّهَا الََّذ
َ
ياَ أ

ِ وَ للِرذسُولِ إذَِا دَعََكُمْ لمَِا يُُيْيِكُمْ  حْيَينَْاهُ وَ جَعَلنَْا لََُ نوُراً يَمْشِِ بهِِ ﴿ :فرمايدو نيز مى 1﴾اسِْتَجِيبُوا لِلَّذ
َ
 وَ مَنْ كََنَ مَيْتاً فَأ

َ
أ

مَاتِ ليَسَْ بَِاَرِجٍ مِنْهَا فِِ الَنذاسِ كَمَنْ 
لُ   2﴾مَثَلُهُ فِِ الَظُّ

تا آنكه ، مانندو هم چنان مرده مى، ميرندهاى دشمن مىاين هزاران نفر به ذلت و در زير چكمه: و سخن كوتاه اينكه
 نموده و حقوق از دست قيام، و همين مردگان تو سرى خور، كندخداى سبحان روحيه قيام و دفاع از خويشتن را به آنان القا مى

ستند غير آنهايى ه، شان كرده هر چند به حسب اشخاصو اينها كه خدا زنده، يابندو در آخر استقلال مى، طلبندرفته خود را مى
اى اى مرده بودند و در دورهكه در دوره، به جز اينكه همه در حقيقت يك امتند، بار كرده بودكه خدا آنها را دچار مرگ ذلت

با اينكه اشخاص آن مختلف ، و در قرآن كريم مورد ديگرى هست كه خداى تعالى قومى را واحد خوانده، زنده شدند ديگر
نْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ ﴿ :هستند مانند آيه شريفه

َ
به آخرين ايشان ، كه اولين و آخرين بنى اسرائيل را يك قوم دانسته 3﴾وَ إذِْ أ

نَاكُمْ ثُمذ بَعَثْ ﴿ :و نيز مانند آيه شريفه، با اينكه اولين ايشان را نجات داده بود، از فرعون نجات داديم كه ما شما را: فرمايدمى
ا آيات ب، پر واضح است كه اگر نظريه ما در باره اين آيه درست نباشد ارتباط آيه كه در مقام مثل زدن است .4﴾مِنْ بَعْدِ مَوْتكُِمْ 

 .اى از گفتار آن مفسر بودو اين خلاصه، شودبرقرار نمىبعدش كه در باره قتال است 

 رد گفتار اين مفسر  
كنيد زمانى قابل قبول است كه اولا يا بطور كلى معجزات و خوارق عادات را منكر و اين گفتار بطورى كه ملاحظه مى

 و ( چون مرده را زنده كردن)و يا بعضى از انحاى آن را ، شويم
  

                                                      
 آيه، انفال»اجابت كنيد. ، خواند كه شما را زنده كندايد دعوت خداى را كه شما را به چيزى مىكسانى كه به خدا و رسول ايمان آورده هان! اى ١

2٤ » 
هايى متلمثل او مثل كسى است كه در ظ، اش كرده نورى برايش قرار داديم تا با آن در بين انسانها مشى كندآيا كسى كه مرده بود و ما او را زنده 2

 « ١22آيه ، انعام»قرار دارد كه بيرون شدن از آن برايش مقدور نيست. 
 « ١٤0آيه ، اعراف»ما شما را از خاندان فرعون نجات داديم.  ٣
 « ٥6آيه ، بقره»سپس شما را بعد از مردنتان مبعوث كرديم.  ٤



علاوه بر اينكه خود قرآن ظهور در اين دارد كه مرده زنده كردن و امثال ، معجزه آن را اثبات نموديمما در بحث پيرامون 
ن را در تواند ظهور قرآهيچ مسلمانى نمى، و به فرض اينكه ما نتوانيم معجزه را از راه عقل اثبات كنيم، آن را اثبات كرده است

 . انكار نمايد، اثبات آن
خواهد اين ادعاى خود را كه قرآن دلالت دارد بر اينكه بيش از يك زندگى در دنيا ممكن مى صاحب اين نظريه ثانياو

وََّ ﴿ :و به آيات، هم چنان كه در مقام اثبات هم برآمده، نيست اثبات كند
ُ
حْيَيتَْنَا ﴿ و 1﴾لاَ يذَُوقُونَ فيِهَا الَمَْوْتَ إلِاذ الَمَْوْتةََ الَْْ

َ
أ

 . كرده استاستدلال  2﴾اثِنَْتَيْنِ 
اى مانند آيات مربوط به داستانه، بلكه تمامى آياتى كه دلالت بر احياى مردگان دارد، تواند اثبات كندولى هرگز نمى

ر اينكه علاوه ب، در رد دعوى او كافى است، ابراهيم و موسى و عيسى و عزير كه دلالتش به نحوى است كه قابل انكار نيست
هم چنان كه اين معنا با كمال خوبى از داستان عزير كه پس از ، شوداتفاق بيفتد دو حيات نمىحيات دنيا اگر در وسطش مرگى 
چون خود عزير و امثال او معتقد بودند يك بار به دنيا آمدند و يك ، شودخبر بود استفاده مىزنده شدن مدتها از مرگ خود بى

هيچ دلالتى بر مدعايش ندارد و تنها بر نوعى از حيات دلالت ، رده بوداى كه به آنها استدلال كو اما آن دو آيه، روندبار هم مى
  .اى است كه مرگ در پى ندارد و با نوع زندگى دنيا فرق داردخواهد بفرمايد زندگى اهل بهشت يك نوع زندگىمى، كندمى

قوم را معين  و پيامبر آن، بردمى بايد نام آن قوم را، اگر اين آيه مربوط به سرگذشت قوم معينى بود» :اينكه گفت ثالثاو 
ولانى كند كلام طجايى هست كه بلاغت اقتضا مى، براى اينكه وجوه بلاغت همه جا يك جور نيست، درست نيست، «كردمى

 ،و نظائر اين آيه در قرآن هست. و جايى ديگر اقتضاى كوتاه گويى و حذف جزئيات را دارد، و جزئيات واقعه ذكر شود، شود
خْدُودِ الَنذارِ ذَاتِ الَوَْقُودِ إذِْ هُمْ عَليَْهَا قُعُودٌ وَ هُمْ عََلَ مَا يَفْعَلُونَ باِلمُْؤْ ﴿ :ه شريفهمانند آي

ُ
صْحَابُ الَْْ

َ
و آيه  3﴾مِنيَِن شُهُودٌ قُتلَِ أ

ِ وَ بهِِ يَعْدِلوُنَ ﴿ :شريفه ةٌ يَهْدُونَ باِلَْْق  مذ
ُ
 . كنيد نام اين دو قوم را نبرده استه مىآنان را كه ملاحظ 4﴾وَ ممِذنْ خَلقَْنَا أ

  
                                                      

 ٥6آيه ، دخان ١
 ١١آيه ، مؤمن 2
 « ٥يه آ، بروج»كشته شدند. ، كردندشدند و آنان تماشا مىها شكنجه مىاز هيزم كه مؤمنين در آن آتش دارندگان و اصحاب آن گودالهاى آتش پر ٣
 « ١٨0آيه ، اعراف»سنجند. هدايت نمود و به معيار حق مى، امتى هستند كه به سوى حق، ايمو بعضى از آنان را كه ما خلق كرده ٤



و مانند تمامى آياتى كه به اتفاق شيعه و سنى در فضائل امير المؤمنين و جايگاه آن جناب از قبيل ليلة المبيت : )مترجم
 . (نيامده استكه در هيچ يك از آنها نام آن جناب ، و غدير خم و خيبر و نذر و صدقه انگشتر و تطهير و امثال آن نازل شده

، يح نيستشود صحاگر آيه را حمل بر تمثيل نكنيم ارتباطش با آيات بعد از نظر معنا درست نمى: اينكه گفت رابعاو 
دانيم آيات قرآن تكه تكه و به تدريج نازل شده ديگر احتياج نداريم كه با داند كه وقتى همه مىبراى اينكه خواننده خوب مى

و ارتباطشان  ،بله بعضى از آيات قرآن هست كه به يكديگر مربوطند، بين آنها ارتباط برقرار كنيم هاى نچسبزحمت و با چسب
 . كه شان كلام بليغ هم همين است، روشن است

و اى كاش از اين ، رساند كه در مقام بيان يك سرگذشت استكه ظاهر آيه مورد بحث مى، پس حق مطلب اين شد
ينده اى دارد ولى منظور خود گواى كلامى بگويد كه ظهور در قصه و واقعهاست كه گوينده پرسيديم اين چه بلاغتىمفسر مى

  .بلكه يك معناى خيالى و خالى از حقيقتى باشد كه به عنوان تمثيل در قالب يك قصه ريخته باشد؟، آن معناى ظاهرى نباشد
هم  ،را طورى بزند تا از غير مثال مشخص باشدعلاوه بر اينكه شيوه و روال قرآن كريم همواره بر اين است كه مثال 

ِينَ حُْ ِلوُا﴿ :آوردبينيم در موارد مثل تعبيرات زير را مىچنان كه مى ِي﴿ 1﴾مَثَلُ الََّذ نْيَا﴿ 2﴾مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الََّذ  3﴾إنِذمَا مَثَلُ الََْْيَاةِ الَُِّ
 .تا از قصه مشخص باشد، آوردمى كه در همه آنها كلمه مثل را، و تعبيرات ديگرى نظير اينها

 ( در باره شان نزول آيه شريفه)بحث روايتى  

خداى تعالى قومى را كه از ترس : روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)در احتجاج از امام صادق 
، دى بى شمار داشتند بميراندو فرار كردند همه آنها را كه عد، هاى خود و از وطن مانوس خود بيرون شدندطاعون از خانه

داى آن گاه خ، و خاك شدند، و بند بند استخوانها از هم جدا شد، حتى استخوانشان پوسيد، مدتى طولانى از اين ماجرا گذشت
 تعالى 

  
                                                      

 ٥آيه ، جمعه ١
 ١7آيه ، بقره 2
 2٤آيه ، يونس ٣



و  ،خواست خلق خويش را زنده ببيند دعا كردپيامبرى را به نام حزقيل مبعوث كرد و آن جناب در وقتى كه خدا هم مى
نفر از  يعنى حتى يك، و برخاستند به همان هياتى كه مرده بودند، اى متلاشى شده آنان جمع شده جانها به بدنها برگشتبدنه

  1.پس از آن مدتى طولانى زندگى كردند، ايشان كم نشده بود
وم باره همين ق اند و در آخر روايتشان آمده كه درترى روايت كردهاين معنا را كلينى و عياشى به نحو گسترده :مؤلف

ِينَ خَرجَُوا مِنْ دِياَرهِِمْ ﴿: بود كه آيه شريفه  لمَْ ترََ إلََِ الََّذ
َ
  2.نازل شد ﴾أ

  
                                                      

 ٨٨ ، ص2ج ، احتجاج ١
  ١٣0 ، ص١ج ، تفسير عياشىو  2٣7ص ، ٨ج ، كافى 2



 [252تا  2٤٤(:آيات 2]سوره البقره )

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ ﴿ نذ الَلَّذ
َ
ِ وَ اعِْلمَُوا أ ضْعَافاً  ٢٤٤وَ قاَتلِوُا فِِ سَبيِلِ الَلَّذ

َ
َ قرَْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لََُ أ ِي يُقْرضُِ الَلَّذ مَنْ ذَا الََّذ

ُ يَقْبضُِ وَ يَبْصُطُ وَ إلََِهِْ ترُجَْعُونَ  ائيِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذِْ قاَلوُا لِنبَِ ٍ لهَُمُ  ٢٤٥كَثيَِْةً وَ الَلَّذ  لمَْ ترََ إلََِ الَمَْلََِ مِنْ بنَِ إسَِْْ
َ
ابِْعَثْ  أ

 ُ لاذ تُقَاتلِوُا قاَل
َ
ِ قاَلَ هَلْ عَسَيتُْمْ إنِْ كُتبَِ عَليَْكُمُ الَقِْتَالُ أ ِ لَناَ مَلكًَِّ نُقَاتلِْ فِِ سَبيِلِ الَلَّذ لاذ نُقَاتلَِ فِِ سَبيِلِ الَلَّذ

َ
 وَ وا وَ مَا لَناَ أ

ا كُتبَِ  بْنَائنَِا فَلَمذ
َ
خْرجِْنَا مِنْ دِياَرِناَ وَ أ

ُ
المِِيَن  قَدْ أ ُ عَليِمٌ باِلظذ ذوْا إلِاذ قَليِلً مِنْهُمْ وَ الَلَّذ وَ قاَلَ لهَُمْ نبَيُِّهُمْ  ٢٤٦عَلَيْهِمُ الَقِْتَالُ توََل

حَقُّ باِلمُْ 
َ
نِذ يكَُونُ لََُ الَمُْلكُْ عَلَيْنَا وَ نََنُْ أ

َ
َ قدَْ بَعَثَ لكَُمْ طَالوُتَ مَلكًَِّ قاَلوُا أ كِ مِنْهُ وَ لمَْ يؤُْتَ سَعَةً مِنَ الَمَْالِ قاَلَ لْ إنِذ الَلَّذ

ُ يؤُْتِِ مُلكَْهُ مَنْ يشََ  ِسْمِ وَ الَلَّذ
ْْ َ اصِْطَفَاهُ عَليَْكُمْ وَ زَادَهُ بسَْطَةً فِِ الَْعِلمِْ وَ اَ ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ إنِذ الَلَّذ وَ قاَلَ لهَُمْ نبَيُِّهُمْ  ٢٤٧اءُ وَ الَلَّذ

ا ترََكَ آلُ مُوسَى وَ آلُ هَارُونَ تََْ إنِذ آيةََ مُ  تيَِكُمُ الَِذابوُتُ فيِهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَب كُِمْ وَ بقَِيذةٌ ممِذ
ْ
نْ يَأ

َ
مِلُهُ الَمَْلَئكَِةُ إنِذ فِِ لكِْهِ أ

ُنُودِ قاَلَ  ٢٤٨ذَلكَِ لَْيةًَ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِن  ْْ ا فَصَلَ طَالوُتُ باِ َ مُبْتَليِكُمْ بنَِهَرٍ فَمَنْ شََبَِ مِنْهُ فَليَسَْ مِن ِ وَ فَلَمذ إنِذ الَلَّذ
هُ منِ ِ إلِاذ مَنِ اغِْتََفََ غُرْفَةً بيَِدِهِ فَشَِْبُوا مِنْهُ 

 إلِاذ مَنْ لمَْ يَطْعَمْهُ فَإنِذ

  



ِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَ  نذهُمْ مُلقَُوا قَليِلً مِنْهُمْ فَلمَذا جَاوَزَهُ هُوَ وَ الََّذ
َ
ِينَ يَظُنُّونَ أ الوُا لاَ طَاقةََ لَناَ الََْوَْمَ بِِاَلوُتَ وَ جُنُودِهِ قاَلَ الََّذ

ابرِِينَ  ُ مَعَ الَصذ ِ وَ الَلَّذ ِ كَمْ مِنْ فئَِةٍ قَليِلةٍَ غَلبََتْ فئَِةً كَثيَِْةً بإِذِْنِ الَلَّذ اَلوُتَ وَ  ٢٤٩الَلَّذ ِْ ا برََزُوا  فْرِغْ  وَ لمَذ
َ
جُنُودِهِ قاَلوُا رَبذنَا أ

ناَ عََلَ الَقَْوْمِ الَكََّْفرِِينَ  قْدَامَنَا وَ انُصُِْْ
َ
ُ الَمُْلْكَ وَ  ٢٥٠عَلَيْنَا صَبّْاً وَ ثَب تِْ أ ِ وَ قَتَلَ دَاوُدُ جَالوُتَ وَ آتاَهُ الَلَّذ فَهَزَمُوهُمْ بإِذِْنِ الَلَّذ
 َ ا ي َ ذُو فَضْلٍ عََلَ اَ الَْْكِْمَةَ وَ عَلذمَهُ مِمذ رْضُ وَ لكَِنذ الَلَّذ

َ
ِ الَنذاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لفََسَدَتِ الَْْ  ٢٥١لْعَالمَِيَن شَاءُ وَ لوَْ لاَ دَفْعُ الَلَّذ

ِ وَ إنِذكَ لمَِنَ الَمُْرسَْليَِن  ِ نَتْلُوهَا عَليَْكَ باِلَْْق   ﴾٢٥٢تلِكَْ آياَتُ الَلَّذ

  ترجمه آيات

 (. 2٤٤)در راه خدا كارزار كنيد و بدانيد كه خدا شنوا و دانا است 
اوانى آورد و فركيست كه خدا را وامى نيكو دهد و خدا وام او را به دو برابرهاى بسيار افزون كند خدا است كه تنگى مى

 (. 2٤٥)يابيد دهد و به سوى او بازگشت مىنعمت مى
ب كن تا در پادشاهى براى ما نص: نشنيدى كه پس از موسى به پيامبر خود گفتند مگر داستان آن بزرگان بنى اسرائيل را

يار و ما كه از د: بينيد كه اگر كارزار بر شما واجب شود شانه خالى كنيد؟ گفتنداز خود مى: راه خدا كارزار كنيم و او گفت
بر آنان مقرر شد به جز اندكى روى برتافتند و كنيم؟ ولى همين كه كارزار ايم براى چه كارزار نمىفرزندان خويش دور شده

 (. 2٤6)خدا به كار ستمگران دانا است 
ه از كجا وى را بر ما سلطنت باشد كه ما ب: خدا طالوت را به پادشاهى شما نصب كرد گفتند: پيغمبرشان به آنان گفت

چون دانشى بيشتر و تنى نيرومندتر ، وارتر ديدهخدا او را از شما سزا: شاهى از او سزاوارتريم چون او مال فراوانى ندارد گفت
 (. 2٤7)دهد كه خدا وسعت بخش و دانا است خدا ملك خويش را به هر كه بخواهد مى، دارد

گردد تا آرامشى از و نيز به ايشان گفت نشانه پادشاهى وى اين است كه صندوق معروف دوباره به شما بر مى
 كنندآنچه خدا به خاندان موسى و هارون داده بود در آن است فرشتگان آن را حمل مى اى ازپروردگارتان باشد و باقى مانده

 (. 2٤٨) كه در اين نشانه براى شما عبرتى هست اگر ايمان داشته باشيد
هر كه از آن بنوشد از من نيست و هر ، و همين كه طالوت سپاهيان را بيرون برد گفت خدا شما را با نهرى امتحان كند

همه  ،ن ننوشد از من است مگر آن كس كه با مشت خود كفى بردارد و لبى تر كند و از آن همه لشگر به جز اندكىكس از آ
نوشيدند و همين كه او با كسانى كه ايمان داشتند از شهر بگذشت گفتند امروزه ما را طاقت جالوت و سپاهيان وى نيست آنها 

 : روند گفتندكه يقين داشتند به پيشگاه پروردگار خويش مى
 (. 2٤9)اند و خدا پشتيبان صابران است چه بسيار شده كه گروهى اندك به خواست خدا بر گروهى بسيار غلبه كرده

  



پروردگارا صبرى به ما ده و قدمهايمان را استوار ساز و بر گروه : و چون با جالوت و سپاهيانش روبرو شدند گفتند
 (. 2٥0)كافران پيروزمان كن 

ت خواساست خدا شكستشان دادند و داود جالوت را بكشت و خدايش پادشاهى و فرزانگى بداد و آنچه مىپس به خو
 (. 2٥١)شد ولى خدا با اهل جهان صاحب كرم است كرد زمين تباه مىبه او بياموخت اگر بعض مردم را به بعضى ديگر دفع نمى

 (.2٥2)ا تو از پيامبرانى خوانيم و همانهاى خدا است كه ما به حق بر تو مىاين آيت

  بيان آيات

 بيان اتصال و ارتباط آيات مذكوره و آهنگ كلى آنها 
و ارتباطى كه ميان مساله قتال و مساله ترغيب در قرض الحسنه ، خورداتصال روشنى كه در بين اين آيات به چشم مى

يك  فهماند كه اين آياتاين نكته را به ما مى، هستو نيز ارتباطى كه ميان اين دو مساله با سرگذشت طالوت و داود و جالوت 
بيان دخالتى است كه قتال در شؤون حيات و پديد آوردن روحيه پيشرفت امت در حيات دينى ، باره نازل شده و منظور از آن

 . رساندو اهل قتال را به سعادت حقيقيشان مى، و دنيائيش دارد
كند به اينكه در تجهيز يكديگر و فراهم ا بيان نموده و مردم را دعوت مىخداى سبحان در اين آيات فريضه جهاد ر، آرى

علاوه بر ، چون انفاق در راه خدا است، و اگر اين انفاق را قرض دادن به خدا خوانده. انفاق كنند، نمودن نفرات و تجهيزات
ى كه نندگان نزديك به خدا هستند بطورفهماند انفاق كمى، و هم مشعر به قرب خدا، اينكه اين تعبير هم تعبيرى است سليس

 . با او دادوستد دارند
تا مؤمنين كه مامور به قتال با دشمنان دين هستند عبرت ، كندآن گاه داستان طالوت و جالوت و داوود را خاطر نشان مى

و خوارى و نابودى از ، شندهر چند كه دارندگان آن كم با، بگيرند و بدانند كه حكومت و غلبه همواره از آن ايمان و تقوا است
براى اينكه بنى اسرائيل كه اين داستان مربوط به ايشان است ما دام ، هر چند كه صاحبانش بسيار باشند، آن نفاق و فسق است

همين كه قيام كرده و در راه خدا كارزار ، كه در كنج خمود و كسالت و سستى خزيده بودند مردمى ذليل و تو سرى خور بودند
نگ و اكثرشان وقتى ج، هر چند كه افراد صادق ايشان در اين دعوى اندك بودند، كلمه حق را پشتيبان خود قرار دادند، نمودند

 ،از آن نهرى كه مامور بودند ننوشند، اينكه سومو ، و دوم اينكه سر اعتراض بر طالوت را باز نمودند، حتمى شد فرار كردند
ر دشمن و ب، شويم ولى مع ذلك خدا ياريشان كردند ما حريف جالوت و لشگر او نمىبه طالوت گفت، اينكه چهارمو ، نوشيدند

 ، و داوود، و دشمن را به اذن خدا فرارى كردند، پيروزيشان داد
  



 و حيات از دست رفته آنان دو باره به ايشان، و ملك و سلطنت در بنى اسرائيل مستقر گرديد، جالوت را به قتل رساند
 ها جز به خاطر آن كلامى كه ايمان و تقوا به زبانشانو همه اين موفقيت، يگر سيادت و قوت خود را باز يافتندو بار د، بازگشت

قْدَامَنَا﴿ و آن كلام اين بود كه وقتى با جالوت و لشگرش برخوردند گفتند:، انداخت نبود
َ
فْرِغْ عَلَيْنَا صَبّْاً وَ ثَب تِْ أ

َ
وَ  رَبذنَا أ

ناَ عََلَ   آيند آن را نصب العين خود قراراين ماجرا عبرتى است كه اگر همه مؤمنينى كه در هر عصر مى، ﴾الَقَْوْمِ الَكََّْفرِِينَ انُصُِْْ
 .البته ما دام كه مؤمن باشند، بر دشمنان خود غلبه خواهند كرد، داده و راه گذشتگان صالح را پيش بگيرند

 و اشاره به معناى قرض دادن به خدا  «الله فى سبيل» وجه مقيد ساختن قتال و جهاد به قيد 
﴿ ِ  .﴾وَ قاَتلُِوا فِِ سَبيِلِ الَلَّذ

 «الله يلسب» بينيم كه اين فريضه را در اين آيه و ساير موارد از كلامش مقيد به قيدو مى، كنداين آيه جهاد را واجب مى
يع شده كه صرفا براى اين تشر، اين وظيفه دينى مهم كرده و اين براى آن است كه به گمان كسى در نيايد و كسى خيال نكند كه

همانطور كه نويسندگان تمدن اسلام )چه ، و اراضى آنان را ضميمه اراضى خود كند، امتى بر ساير مردم تسلط پيدا كرده
ِ ﴿ و حال آنكه چنين نيست و قيد، اندشناسان و چه غير ايشان( همين طور خيال كردهجامعه منظور  فهماند كهمى ﴾فِِ سَبيِلِ الَلَّذ

 . در عالم سلطه يابد، براى اين است كه دين الهى كه مايه صلاح دنيا و آخرت مردم است، از تشريع جهاد در اسلام
َ سَمِيعٌ عَليِمٌ ﴿ نذ الَلَّذ

َ
 . ﴾وَ اعِْلَمُوا أ

اى رسول او بردارند و كلمه قدمى بر خلاف دستور خدا و، دهد از اينكه در اين سير خودبه مؤمنين هشدار مى، اين جمله
مان كه آن ز، آن طور كه بنى اسرائيل كردند، و حتى نفاقى در دل مرتكب شوند، در مخالفت با آنها )خدا و رسول او( بگويند
مَ بِِاَلوُتَ وَ وْ لاَ طَاقةََ لَناَ الَََْ ﴿ تواند بر ما سلطنت كند و يا گفتند:كه او چگونه مى، در باره طالوت به پيامبرشان اعتراض كردند

و آن زمان كه واجب شد تا از ، و پشت به جنگ كردند، سستى به خرج دادند، و هنگامى كه جنگ بر آنان واجب شد 1﴾جُنُودِهِ 
 . و فرمان طالوت را اطاعت نكردند، مخالفت نموده، نهر آب ننوشند

َ قرَْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ ﴿ ِي يُقْرضُِ الَلَّذ ضْعَافاً كَثيَِْةً مَنْ ذَا الََّذ
َ
 ﴾لََُ أ

قرض گرفتن خودش ، كننداى را كه مؤمنين در راه او خرج مىخداى تعالى هزينه، معروف است «قرض» معناى كلمه 
 خواهد و اين به خاطر همان است كه گفتيم مى، ناميده

  
                                                      

 ما امروز طاقت رويارويى با جالوت و لشگرش را نداريم. ١



ت كه و نيز براى اين اس، طر او بودهو هم براى اين است كه انفاقهاى نامبرده براى خا، مؤمنين را بر اين كار تشويق كند
 . گرداندخداى سبحان به زودى عوض آن را چند برابر به صاحبانش بر مى

و فرمود:  ،استفهامى برگردانيد، به سياق خطاب، «جهاد كنيد» فرمود:خداى تعالى سياق خطاب را كه قبلا امر بود و مى
اه خدا در ر» مانند جمله، بود همين مطلب را نيز به صورت امر بفرمايدبا اينكه ممكن ، كيست از شما كه چنين و چنان كند؟

چون سياق امر خالى از كسب تكليف ، و اين تغيير به خاطر نشان دادن ذهن مخاطب است، «جهاد كنيد و به او قرض بدهيد
و ، كندر استراحت مىدر نتيجه ذهن شنونده تا حدى از تحمل سنگينى ام، ولى سياق استفهام دعوت و تشويق است، نيست

  يابد.نشاط مى
ُ يَقْبضُِ وَ يَبْصُطُ وَ إلََِهِْ ترُجَْعُونَ ﴿  ﴾وَ الَلَّذ
كه  «صطب» و همچنين «بسط» در مقابل كلمه، به معناى گرفتن چيزى و كشيدن آن به طرف خويش است «قبض» كلمه 

و طبق يك قاعده صرفى ، است( ط -سين  -باء )و اين كلمه كه در اصل از ماده ، به معناى دادن و از خود دور كردن است
شده ( ادص)است قرار گرفته مبدل به ( اطباق و تقسيم)كه به اصطلاح از حروف ( ط)آن به خاطر اينكه پهلوى حرف ( سين)

 . است
اين توجه كه اشعار كند آنچه در براى ، او را آورده( قبض و بسط و مرجعيت)و اينكه از صفات خداى تعالى سه صفت 

براى اينكه گيرنده آن خدا است و خدا هر چه را بخواهد ، و بعيد نيست كه چند برابر شود، شوددهند باطل نمىراه خدا به او مى
 . گيريدگرديد و آن زياد شده را پس مىو شما به سوى او بر مى، كندكند و هر چه را بخواهد زياد مىناقص مى

﴿ 
َ
ائيِلَ أ  ﴾لمَْ ترََ إلََِ الَمَْلََِ مِنْ بنَِ إسَِْْ

ى را اند و اگر چنين جمعيتاند به معناى جماعتى از مردم است كه بر يك نظريه اتفاق كردهبطورى كه گفته «ملا» كلمه
 . كندملا ناميدند براى اين است كه عظمت و ابهتشان چشم بيننده را پر مى

، مپادشاهى براى ما معين كن تا در تحت فرمانش در راه خدا بجنگي: ل به پيامبر خود گفتندو چنين جمعيتى از بنى اسرائي
ه كه در آنان به روشى رفتار كرده بود ك، آيد كه پادشاهى كه تا آن روز بر آنان تسلط داشته همان جالوت بودهو از سياق بر مى

كه  ،ودند و اين گرفتارى بعد از نجاتشان از شر آل فرعون بودهمه شؤون حياتى و استقلال و خانه و فرزند را از دست داده ب
 و بر آنان ولايت و ، را بر آنان مبعوث كرد( علیه السلام)كردند و خدا موسى شان مىشكنجه

  



الوت ها بود كه گرفتار ديو جبعد از اين دوره، بعد از موسى ولايت ايشان را به اوصياى موسى وا گذاشت، سرپرستى داد
و به قواى باطنشان كه ر، و وقتى ظلم جالوت به ايشان شدت يافت و فشار از طرف دستگاه جالوت بر ايشان زياد شد، شدند

 در اينجا بود كه بزرگان قوم از پيامبرشان، و تعصب تو سرى خورده و ضعيفشان زنده گشت، بيدار شد، خمود گذاشته بود
 ،وسيله او اختلافات داخلى خود را برطرف نموده و قوايشان را تمركز دهند كنند پادشاهى برايشان برگزيند تا بهدرخواست مى

  در راه خدا كارزار كنند.، و در تحت فرمان آن پادشاه
لاذ تُقَاتلِوُا﴿

َ
 ﴾قاَلَ هَلْ عَسَيتُْمْ إنِْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الَقِْتَالُ أ

 تا در تحت لواى او در راه خدا كارزار، يشان معين كندكردند كه پادشاهى برابنى اسرائيل از پيامبر خود درخواست مى 
در اين  و، دادلذا كارزار كردن و تعيين فرمانده را به خداى تعالى ارجاع مى، و چون پيغمبرشان چنين اختيارى نداشت، كنند

معين شود احتمال آن را مى آيا اگر چنين فرماندهى ، و تنها در پاسخشان از ايشان پرسيد، نام خدا را نبرده، آيه از در تعظيم
و به  ،اين نافرمانى را از ظاهر حال آن خبردار شده، دهيد كه نافرمانيش كنيد؟ از اين پاسخ پيدا است كه آن جناب به وحى خدا

 تنها اشاره كرده كه امر اين درخواست مربوط به خدا و راجع، تر از آن دانسته كه نامش را ببردهمين جهت خداى تعالى را منزه
 . چون كتابتى كه در اين پاسخ آمده به معناى واجب شدن است و تنها كار خداى تعالى است، به اوست

ولى همين امر ظاهر را به صورت استفهام بيان ، گفتيم مخالفت و پشت كردن به جنگ از ظاهر حال آنان محتمل بود
لاذ ﴿ و همين پاسخ را داده گفتند:، ن تمام شوددر نتيجه تا حجت بر آنا، تا مردم اين ظاهر حال را انكار نموده، كرد

َ
وَ مَا لَناَ أ

 ِ  (. چه جهت دارد كه ما در راه خدا قتال نكنيم؟) ﴾؟نُقَاتلَِ فِِ سَبيِلِ الَلَّذ
خْرجِْنَا﴿

ُ
ِ وَ قدَْ أ لاذ نُقَاتلَِ فِِ سَبيِلِ الَلَّذ

َ
 ﴾قاَلوُا وَ مَا لَناَ أ

خانه و شهر را علت جنگيدن و كنايه از آن كردند و چون بيرون شدن از وطن در اين پاسخ مساله بيرون شدن جبرى از 
لذا بيرون شدن را هم به وطن نسبت ، شودمالوف مستلزم دور شدن از زن و فرزند و سبب محروميت از همه اين نعمتها مى

 . ايمبا اينكه از وطن و فرزند خود بيرون شده: و هم به فرزندان و گفتند، دادند
المِِينَ فَلَ ﴿ ُ عَليِمٌ باِلظذ ذوْا إلِاذ قَليِلً مِنْهُمْ وَ الَلَّذ ا كُتبَِ عَلَيْهِمُ الَقِْتَالُ توََل  ﴾مذ
و  ﴾تُمْ هَلْ عَسَيْ ﴿كه پرسيد: ، فرع و نتيجه گفتار پيامبر آن قوم، در اول آن است «فاء» اين آيه به شهادت اينكه حرف 

لاذ نُقَاتلَِ وَ مَا لَناَ ﴿ جواب قوم كه گفتند:
َ
المِِينَ ﴿ و جمله:، واقع شده، ﴾أ ُ عَليِمٌ باِلظذ رشان دلالت دارد بر اينكه پرسش پيامب، ﴾وَ الَلَّذ

 هَلْ عَسَيتُْمْ ﴿ كه پرسيد:

  



لاذ تُقَاتلُِوا
َ
خبر داده شود خداى تعالى به او ناشى از وحى خداى سبحان بوده و معلوم مى ﴾إنِْ كُتبَِ عَليَْكُمُ الَقِْتَالُ أ

و قرار خواهند نمود و گرنه معنا ندارد ابتدا چنين سؤالى را ، كه اينها فردا كه صاحب فرمانده شدند از او اطاعت نخواهند كرد
 . پيش بكشد

 معيار غلط بنى اسرائيل براى حاكم كه موجب اعتراض آنها به فرماندهى طالوت شد 
﴿ َ حَقُّ باِلمُْلكِْ مِنْهُ وَ وَ قاَلَ لهَُمْ نبَيُِّهُمْ إنِذ الَلَّذ

َ
نِذ يكَُونُ لََُ الَمُْلكُْ عَلَيْنَا وَ نََنُْ أ

َ
لمَْ قدَْ بَعَثَ لكَُمْ طَالوُتَ مَلكًَِّ قاَلوُا أ

  ﴾يؤُْتَ سَعَةً مِنَ الَمَْالِ 
ست بنى اخواسته ، اين آيه شريفه پاسخ پيامبر ايشان است و اگر وى تعيين فرماندهى را به خداى تعالى نسبت داده

رمانده براى ما تو يك پادشاه ف: و گفتند، كه تعيين فرماندهى را به پيامبرشان نسبت دادند، اسرائيل را متوجه اشتباهشان كند
 . و قتال را بر ما واجب سازد، از خدا در خواست كن فرماندهى براى ما معين كند: و نگفتند، معين كن

 ،ه را برد و فهماند كه او طالوت است باعث شد كه از دو جهت اعتراض كنندو به هر حال اينكه آن جناب نام آن فرماند
و خداى تعالى يكى از آن دو جهت را از ايشان حكايت كرده كه ، كه اين دو جهت به نظر آنان با سلطنت طالوت منافات داشته

حَقُّ باِلمُْلكِْ ﴿ گفتند:
َ
نِذ يكَُونُ لََُ الَمُْلكُْ عَلَيْنَا وَ نََنُْ أ

َ
و معلوم است كه اين اعتراض كه به پيامبرشان كردند و در  ﴾؟...مِنْهُ  أ

ه استدلال گفتارى بوده كه احتياج ب، نياوردند، شايستگى سلطنت ندارد و خود آنان سزاوارترند، آن هيچ دليلى بر اينكه طالوت
ودمان ت نبوت و بيت سلطنت دو بيت و دو دتواند باشد كه بينداشته يعنى دليلش امر روشنى بوده و آن امر روشن جز اين نمى

اند و طالوت از هيچ يك از اين دو بيت دو خاندان نبود و به كردهبوده در بنى اسرائيل كه اهل آن دودمان همواره به آن فخر مى
خود ما  كجا؟او كجا و سلطنت : و به همين جهت گفتند، و نه از خاندان نبوت، عبارتى ديگر طالوت نه از خاندان سلطنت بود

 و خدايى كه ما را شايسته چنين افتخارى، چون هم از دودمان نبوتيم و هم از دودمان سلطنت، سزاوارتر به سلطنت هستيم تا او
 . شود آن را به ديگرى انتقال دهدچگونه راضى مى، دانسته

ه يهود يشه اين گفتار اين است كو ر، )و اين گفتار يك ريشه اعتقادى داشته و گرنه ظاهرا اعتراضى بسيار بيجا است(
كه  ،و اين سه از خدا محال است كه قرآن از ايشان حكايت كرده، نيست «تغييرى» و «نسخ»، «بداء» معتقد بودند كه در كار خدا

ِ ﴿ گفتند: يْدِيهِمْ يدَُ الَلَّذ
َ
َ اصِْطَفَاهُ إنِذ ﴿و پيامبرشان در پاسخ فرموده: » دستشان بسته باد، دست خدا بسته است ﴾مَغْلُولةٌَ غُلذتْ أ الَلَّذ

 . پس اين يكى از دو جهت اعتراض بنى اسرائيل بود «خدا او را بر شما ترجيح داده ﴾عَلَيْكُمْ 
وَ لمَْ يؤُْتَ سَعَةً مِنَ ﴿ جهت ديگرى كه آن نيز به نظر ايشان منافات با سلطنت طالوت داشته همان است كه در جمله:

 ْ  چون طالوت مردى فقير بوده و به نظر بنى اسرائيل ، آمده ﴾مَالِ الَ
  



ِسْمِ ﴿ پيامبر آنان به اين هم جواب داده به اينكه:، سلطان بايد مردى توانگر باشد
ْْ يعنى  ﴾وَ زَادَهُ بسَْطَةً فِِ الَعِْلْمِ وَ اَ

 .دو را بيش از شما داردكه طالوت هر ، خواهدبلكه نيروى فكرى و جسمى مى، خواهدسلطنت پول نمى

  لوازم و شرائط زمامدار است نه شرافت دودمان و ثروتمندى، علم به مصالح و قدرت بر اجراى آن 
ِسْمِ ﴿

ْْ َ َ اصِْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهُ بسَْطَةً فِِ الَعِْلْمِ وَ ا  ﴾قاَلَ إنِذ الَلَّذ
است كه به معناى ( واو -فاء  -صاد : )اصل آن ماده، خاب استبه معناى اختيار و انت «و استصفاء» و «اصطفا» كلمه 

جواب به هر دو اعتراض بنى ، و اين كلام، به معناى سعة و قدرت است «بسطه» و كلمه، چكيده و خالص از هر چيز است
 . اسرائيل است

 جوابش اين است، دودماننداما اعتراضشان به اينكه خودشان سزاوارتر به ملك و سلطنت هستند چون داراى شرافت 
افراد  كند ما فوق شرافت سايركه وقتى خداى تعالى طالوت را براى سلطنت انتخاب كند قهرا او و دودمان او شرافتى پيدا مى

 . رتر استب، هر كه را او برتر بداند، چون فضيلت همواره تابع تفضيل خداى تعالى است، بنى اسرائيل و ساير دودمانهاى آن
عتراض دوم آنها كه ملاك پادشاه شدن پول است جوابش را داد به اينكه سلطنت الهيه براى همين است كه ديگر و اما ا

هاى تنها و تنها براى اين است كه اراده، اى از مردمسلطنت و استقرار حكومت در جامعه، دارى ملاك برترى قرار نگيردپول
يعنى همه تابع اراده ، در استقرار حكومت همه يك جا متمركز شود، فترمتفرق مردم كه با نداشتن حكومت همه به هدر مى

و سرنخ همه اختيارات به دست يك نفر بيفتد و در نتيجه ، ها و اختيارات به يك زمام وصل شدهو تمامى زمام، مسلمانان گردد
حدى مزاحم فردى ديگر نشود و هيچ هر فرد از افراد جامعه به راه كمالى كه خود لايق آن است بيفتد و در اين راه تكامل ا

 و فردى ديگر فقط به خاطر نداشتن ثروت عقب، جلو نيفتد( و فقط به خاطر داشتن ثروت يا قدرت)فردى بدون داشتن حق 
 . نماند

و سخن كوتاه اينكه: غرض از تشكيل ملك و حكومت اين است كه صاحب حكومت امور جامعه را طورى تدبير كند 
كه  و براى چنين حكومت چيزى، و كسى و چيزى مانع پيشرفتش نگردد، اد جامعه به كمال لايق خود برسدكه هر فردى از افر

و دوم داشتن قدرت جسمى بر اجراى ، يكى علم به تمامى مصالح حيات جامعه و مفاسد آن، لازم است داشتن دو سرمايه است
ِسْمِ وَ ﴿ و اين دو در طالوت هست:، داندآنچه كه صلاح جامعه مى

ْْ  . ﴾زَادَهُ بسَْطَةً فِِ الَعِْلمِْ وَ اَ
از جهل و بى خبرى ، و از اركان اين كار بشمارد، اگر كسى آن را هم دخيل در اين مساله بداند، و اما مساله پول دارى

 . است
  



ُ ﴿ گويد:پيامبر اسرائيلى سپس هر دو پاسخ را يك جا و به صورت يك دليل در آورده و مى َ وَ الَلَّذ  ،﴾شَاءُ يؤُْتِِ مُلكَْهُ مَنْ ي
مگر آن مقدارى كه خدا به هر كسى داده ، و خلاصه آن اين است كه ملك تنها از آن خدا است و احدى را در آن نصيبى نيست

 اين معنا به خوبى استفاده( ملكه)هم چنان كه از اضافه در ، و در آن هم با اينكه تمليكش كرده باز خود او مالك است، باشد
احدى  و، كندخوب وقتى داستان از اين قرار باشد پس خداى تعالى در ملكش هر جور بخواهد و اراده كند تصرف مى، شودىم

اى براى اينكه تنها خد، رسد كه از علت تصرف خدا پرسش كنديعنى كسى را نمى)قادر نيست بگويد چرا و به چه جهت؟ 
به  براى اينكه خداى تعالى خودش، ز متمم عليت و ابزار كار او بپرسدو نيز كسى قادر نيست كه ا، تعالى سبب مطلق است

پس ديگر جاى اين سؤال نيست كه چرا ملك و سلطنت را از دودمانى به ( او نيازى به متمم ندارد، تنهايى سبب تام است
 .ثروت و نفرات باشد ندارد؟دودمان ديگر منتقل كرد؟ و يا چرا آن را به كسى داد كه اسباب ظاهرى و ابزار آن كه همان 

  افعال خداى سبحان حكيمانه و داراى مصلحت است و در عين حال بارى تعالى محكوم و مقهور مصالح نيست
 اينكه الا، گيردو افاضه الهيه هر چند كه گفتيم به هر جور كه او بخواهد و به هر كس كه اراده كند صورت مى «ايتاء» و

داى گوئيم خچون مقصود ما از اينكه مى، گيردگزاف و بدون حكمت و رعايت مصالح صورت نمىدر عين حال بطور بيهوده و 
دهد و از اين قبيل مطالب اين نيست كه خدا در كارهايش كند و ملك را به هر كس كه بخواهد مىتعالى هر چه بخواهد مى

ا مطابق اگر تصادف، است كه به تاريكى بيندازدكند نظير تيرى و يا خدا كارى را كه مى، كندجانب مصلحت را رعايت نمى
، و استملك ا، آيد براى اينكه ملكشود و محذورى هم پيش نمىو اگر نگيرد جزافى مى، مصلحت صورت بگيرد كه گرفته

صحيح  اوقتى جزاف از خد)كند نه منظور ما اين نيست زيرا كه اين را ادله دينى و براهين عقلى باطل مى، كندهر چه بخواهد مى
م و اين معنا را ه( دهدزيرا در يك يك احكام احتمال جزاف مى، كندديگر عقل ما را ملزم به انجام تكاليف دينى او نمى، باشد

 . داند و هم براهين عقلىظواهر دينى باطل مى
و جهات خير بلكه مقصود ما اين است كه خداى سبحان از آنجا كه هر خلق و امرى به او بازگشت دارد قهرا مصالح 

دهد معنايش اين نيست گوئيم خدا هر كارى را طبق مصلحت انجام مىمانند ساير موجودات مخلوق او هستند پس اگر مى، هم
پس وقتى خداى ، بر خلاف ما كه در كارهايمان محكوم به آنيم، كه در كارهاى خود مقهور مصلحت و محكوم به حكم آن است

ش و صلاح بندگان، قهرا فعل او داراى مصلحت است( كندو جز خوب و جميل نمى)فريند آكند يا خلقى مىسبحان كارى مى
 . و در عين حال محكوم و مقهور مصلحت هم نيست، در آن رعايت شده

  



ُ يؤُْتِِ مُلكَْهُ مَنْ يشََاءُ ﴿ شود كه اجتماع تعليلاز اينجا معلوم مى َ اصِْطَفَا﴿ با تعليل ﴾وَ الَلَّذ َ إنِذ الَلَّذ سْطَةً هُ عَليَْكُمْ وَ زَادَهُ ب
ِسْمِ 
ْْ ل براى اينكه اولى مطلب را به مصالح و اسباب تعلي، و منافاتى بين اين دو تعليل نيست، درست است ،﴾فِِ الَعِْلْمِ وَ اَ

خدايى كه ، كندو دومى مطلب را با اطلاق مالكيت خدا تعليل مى، فرمايد طالوت علم و نيروى بدنى بيشترى داردو مى، كندمى
ين اينكه و ب، كندخواهد مىو اگر اينكه گفتيم منافاتى نيست بين اطلاق ملك خدا و اينكه هر چه مى، كندهر كارى بخواهد مى

خواند تا چه رسد به اينكه اصلا اين دو جمله از آيه با هم نمى، ها است درست نباشدكارهايش همه از روى مصالح و حكمت
 . يگرى باشديكى متمم و مؤيد د

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ ﴿ فرمايد:و اين معنا را ذيل آيه كه مى  «واسع» براى اينكه كلمه، دهدبه بهترين وجهى توضيح مى، ﴾وَ الَلَّذ
فعل او : نكهكند بر ايدلالت مى «عليم» و كلمه، ممنوع نيست( دادنى)كند بر اينكه خداى تعالى از هيچ فعلى و ايتايى دلالت مى

كند بدون اينكه چيزى خواهد مىپس خداى سبحان هر چه مى، زنداست كه از روى علم ثابت و غير قابل خطا سر مىفعلى 
 كه يكى از «واسع» ماند معناى كلمهباقى مى. داراى مصلحت واقعى باشد، كند مگر آنكه آن كارو كارى نمى، مانعش شود

در اصل به معناى حالتى در جسم است كه با ، نيز از مشتقات آن استكه كلمه سعه  «وسعت» اسامى خداى تعالى است و ماده
مانند سعه ظرف كه هر چه بيشتر باشد آب بيشتر يا طعام بيشتر را در خود ، گنجاندداشتن آن حالت اشيايى ديگر را در خود مى

ه خانه كه افراد بيشترى را در و سع، گذارندو سعه صندوق به معناى گنجايش آن است نسبت به آنچه در آن مى، دهدجاى مى
بلكه غنى از اين جهت ، شود اما نه هر غنائى و از هر جهتىو ليكن به عنوان استعاره در غنى نيز استعمال مى، دهدخود جاى مى

 توانند از آن خرجآن مالى است كه ظرفيتى دارد كه هر چه بخواهند مى، كانه مال وسيع، كه گنجايش بذل و بخشش را دارد
گوئيم خدا واسع است معنايش اين وقتى مى، شودكنند و به همين معنا كلمه نامبرده در مورد خداى سبحان نيز استعمال مى

 . تواند بذل كندبلكه هر قدر بخواهد مى، سازدناتوانش نمى، است كه او غنى است كه هر چه بخواهد بذل كند
تيَِكُمُ الَِذابوُتُ فيِهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَب كُِمْ وَ قاَلَ لهَُمْ نبَيُِّهُمْ إنِذ آيةََ مُلكِْ ﴿

ْ
نْ يَأ
َ
 ﴾هِ أ

وب به و ت، است «توب» اند صيغه فعلوت از مادهو اين كلمه بطورى كه گفته، به معناى صندوق است «تابوت» كلمه 
اند هدوق را تابوت گفتو اگر صن( اندو به همين جهت برگشتن از راه شيطان به سوى خدا را توبه گفته)، معناى رجوع است

 . كندرود و به آن رجوع مىبراى اين است كه صاحبش همواره و پى در پى به سراغ او مى
  



  -آرامش روانى در سايه ايمان  -گفتارى در معناى سكينت 

ود شو اين كلمه در مورد سكون و آرامش قلب استعمال مى، از ماده سكون است كه خلاف حركت است «سكينة» كلمه
 ،هم چنان كه حال انسان حكيم اين چنين است، و معنايش قرار گرفتن دل و نداشتن اضطراب باطنى در تصميم و اراده است

و خداى سبحان اين حالت را از ، كندكند با عزم مىكه هر كارى مى( البته منظور ما از حكيم دارنده حكمت اخلاقى است)
 . هب بزرگ خوانده استخواص ايمان كامل قرار داده و آن را از موا

در عقل  يعنى قبل از انجام هر كارى، كند ناشى از تعقل قبلى استتوضيح اينكه آدمى به غريزه فطريش كارهايى كه مى
و در سعادتش تاثير ، چيند كه وقتى عمل را انجام دهد مشتمل بر مصالح او باشدو طورى مى، چيندخود مقدمات آن را مى

آن گاه بعد از رديف كردن مقدمات در فكر و عقل عمل را ، اجتماعى او را به قدر خودش تامين كندو سعادت ، خوبى بگذارد
 . نمايدرعايت مى، و در انجامش آنچه بايد بكند و آنچه نبايد بكند، دهداش را كشيده انجام مىطورى كه نقشه

هد و خواداشتن اينكه انسان نمى و با در نظر، و اين عمل فكرى وقتى بر طبق اسلوب فطرت آدمى صورت بگيرد
ه منتهى به شود كقهرا اين عمل فكرى طبق جريانى جارى مى، مگر چيزى را كه نفع حقيقى در سعادتش داشته باشد، طلبدنمى

چيند كه در هنگام انجام عمل بدون هيچ و خلاصه قبل از هر عمل نقشه آن را طورى مى، سكونت و آرامش خاطرش باشد
 . تزلزلى آن را انجام دهداضطراب و 

و اما انسانى كه در زندگى خود در ماديات فرو رفته و تابع ، اين وضع انسانى است داراى حكمت به معناى اخلاقيش
چون نافع واقعى و خيالى در ، شودهاى فكريش دچار اشتباه مىچنين انسانى همواره در مقدمه چينى، هوى و هوس خود باشد

مسائل خيالى با آن زرق و برقى كه در خيالات هست در مسائل فكرى و ، واند آن دو را از هم جدا كندتدلش مختلط شده نمى
 بطورى كه، گرددو گاهى باعث تردد و اضطرابش مى، شودگاهى باعث انحراف او از سنن صواب مى، كندجدى او مداخله مى

 . هايش را تحمل كنددر نتيجه شدائد و گرفتارىو بطور جدى اقدام نمايد و ، نتواند در اراده خود تصميم بگيرد
و به ، دهدتكيه بر پايگاهى دارد كه هيچ حادثه و گرفتارى تكانش نمى، اما كسى كه داراى ايمان به خداى تعالى است

 و چنين كسى امور ، پذيردركنى وابسته است كه انهدام نمى
  



ليف كند كه از تكاى اقدام مىو در اعمالش با روحيه، كندل نمىخود را بر پايه معارفى بنا نهاده كه شك و اضطراب قبو
اندوهناك  و يا از فقدانش، داند تا از فوت آن بترسداو هيچ سرنوشتى را به دست خود نمى، الهى صد در صد صحيح منشا گرفته

 . و يا در تشخيص خير و شرش دچار اضطراب شود، گردد
بلكه خير و شر خود را به دست ، دار امورش باشد نداردكسى را كه عهده، اسدشنولى غير مؤمن كه براى خود ولى نمى

پس او در همه عمر در ميان ظلمت افكارى كه از هر سو بر او هجوم ، خودش را هم كه گفتيم چه وضعى دارد، داندخودش مى
جا اين، افكارى از ناحيه احساسات شوم، افكارى از ناحيه خيالهاى باطل، افكارى از سوى هواهاى نفسانى، آورد قرار داردمى

 . كنيماست كه به درستى معناى آيات زير را درك مى
ُ وََُِّّ الَمُْؤْمِنيِنَ ﴿ نذ الَكََّْفرِِينَ لاَ مَوََّْ لهَُمْ ﴿ 1﴾وَ الَلَّذ

َ
ِينَ آمَنُوا وَ أ َ مَوََّْ الََّذ نذ الَلَّذ

َ
  2﴾ذَلكَِ بأِ

ِينَ آمَنُوا﴿ ُ وََُِّّ الََّذ اغُوتُ يُُرْجُِونَهُمْ مِنَ الَنُّ  الَلَّذ وْلَِاَؤهُُمُ الَطذ
َ
ِينَ كَفَرُوا أ مَاتِ إلََِ الَنُّورِ وَ الََّذ

لُ ورِ إلََِ يُُرْجُِهُمْ مِنَ الَظُّ
لُمَاتِ  ينَ لاَ يؤُْمِنُونَ ﴿ 3﴾الَظُّ ِ وْلَِاَءَ للَِّذ

َ
يَاطِيَن أ يْطَانُ يَُُ ﴿ 4﴾إنِذا جَعَلْنَا الَشذ وْلَِاَءهَُ ذَلكُِمُ الَشذ

َ
  5﴾و فُِ أ

َ وَ رسَُولََُ وَ لوَْ ﴿ :كنيم كه در آيه شريفهاينكه اضافه مى ِ وَ الََْوَْمِ الَْْخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادذ الَلَّذ  تَُِدُ قوَْماً يؤُْمِنُونَ باِللَّذ
لاَ
وْ عَشِيَْتَهُمْ 

َ
وْ إخِْوَانَهُمْ أ

َ
بْنَاءَهُمْ أ

َ
وْ أ
َ
يذدَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ كََنوُا آباَءهَُمْ أ

َ
يمَانَ وَ أ ئكَِ كَتَبَ فِِ قُلُوبهِِمُ الَِْ

ولَ
ُ
در باره كسانى كه  6﴾أ

هر چند كه پدر يا فرزند يا ، اينان ممكن نيست با دشمنان خدا و رسول دوستى كنند: فرمايدايمان به خدا و رسول دارند مى
 ،دلهايشان نوشته و حك كرده و به روحى از خود تاييدشان كرده است چون خداوند ايمان را در، برادر يا خويشاوندشان باشد

 ، كه در مؤمنين هست، فهميم آن حيات جدا از حيات كفارپس مى
  

                                                      
 6٨آيه ، آل عمران ١
 « ١١آيه ، محمد»اند و اما كافران سرپرستى ندارند. اين بدان جهت است كه خدا سرپرست كسانى است كه ايمان آورده 2
 « 2٥7آيه ، بقره»كشد. ها به سوى نور بيرون مىايشان را از ظلمت، اندست آنهايى است كه ايمان آوردهخدا سرپر ٣
 « 26آيه ، اعراف»آورند. خود ما شيطانها را سرپرست كسانى كرديم كه ايمان نمى ٤
 « ١7٥آيه ، آل عمران»بينيد شيطان است كه در كفار نيز هست حياتى دارد كه اين اثر آن نور زندگى است. اينكه مى ٥
 22آيه ، مجادله 6



 پس، حياتى است كه از حيات و روح خدا سرچشمه دارد و پاداش و اثرش حك شدن ايمان و استقرار آن در قلب است
آن وقت است كه حياتى ، شود كه ايمان در دل رسوخ كنداين روح وقتى افاضه مىو ، اين مؤمنين مؤيدند به روحى از خدا
 . كندو در اثر آن نورى پيش پايشان را روشن مى، شودجديد در جسم و كالبدشان دميده مى

كِينَةَ ﴿ :كنيد نزديك به انطباق با آيه زير استو اين آيه بطورى كه ملاحظه مى نْزَلَ الَسذ
َ
ِي أ نيَِن فِِ قُلُوبِ الَمُْؤْمِ  هُوَ الََّذ

ُ عَليِماً حَكِيماً  رضِْ وَ كََنَ الَلَّذ
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ جُنُودُ الَسذ مضمون اين آيه تقريبا همان مضمونى  ،1﴾ليَِزدَْادُوا إيِمَاناً مَعَ إيِمَانهِِمْ وَ لِلَّذ

و زياد شدن ايمانى بر ايمان ، ى سكينت در اين آيهروح به جا، با اين تفاوت كه در آن آيه، است كه آيه سوره مجادله داشت
مؤيد اين انطباق ذيل آيه سوره فتح است كه لشگر آسمانها و ، به جاى كتابت ايمان در آن آيه قرار گرفته، مؤمنين در اين آيه

 . و قرآن كريم در مواردى ديگر ملائكه و روح را لشگر خدا دانسته است، داندزمين را از آن خدا مى
ُ سَكِينَتَهُ عََلَ رسَُولَِِ وَ عََلَ الَمُْؤْمِنيَِن وَ ﴿ :فرمايدآيه شريفه زير است كه مى، ز نزديك به سياق اين آيهبا نْزَلَ الَلَّذ

َ
فَأ

هْلَهَا
َ
حَقذ بهَِا وَ أ

َ
لزَْمَهُمْ كَُمَِةَ الَِذقْوىَ وَ كََنوُا أ

َ
نْزَلَ ﴿ :فرمايدو نيز آيه زير است كه مى، 2﴾أ

َ
يذدَهُ بِِنُُودٍ فَأ

َ
ُ سَكِينتََهُ عَليَْهِ وَ أ الَلَّذ

 . 3﴾لمَْ ترََوْهَا
ت روحى اس، از مطالب گذشته هم روشن گرديد كه ممكن است از كلام خداى تعالى استفاده كرد كه مراد از سكينت

س و استقرار و آرامش نفامرى است از خداى تعالى كه باعث سكينت قلب ، و چيزى است كه مستلزم آن روح الهى است، الهى
 «نتسكي» و كلمه، شود كه كلام از معناى ظاهريش بيرون شودشود و معلوم است كه اين توجيه باعث نمىو محكمى دل مى

كه به معناى سكون قلب و عدم اضطراب آن است در روح الهى استعمال شده باشد و جا دارد كه با همين معنا روايات آينده 
 .توجيه شود

 آياتبيان  

ا ترََكَ آلُ مُوسَى وَ آلُ هَارُونَ تََمِْلُهُ الَمَْلَئكَِةُ ﴿   ﴾وَ بقَِيذةٌ ممِذ

  
                                                      

تا ايمانى جديد بر ايمانشان بيفزايد و تمامى آسمانها و زمين لشگريان ، او همان خدايى است كه سكينت و آرامش را در دلهاى مؤمنين نازل كرد ١
 « ٤آيه ، فتح»خدا هستند و خدا همواره داناى فرزانه است. 

، فتح»پس خداى تعالى سكينت را بر رسولش و بر مؤمنين نازل كرد و كلمه تقوى را در دلهايشان حك نمود و حقيقتا اهل و سزاوار آن بودند.  2
 « 26آيه 

 « ٤١آيه ، توبه»تاييد نمود. ، ديديدآنها را نمىپس خدا سكينت خود را بر او نازل كرد و او را با لشگريانى كه شما  ٣



پس آل موسى و آل هارون عبارتست از خود موسى و ، شودكه خود او را هم شامل مى، آل هر كس اهل بيت او است
 ﴾إنِذ فِِ ذَلكَِ لَْيةًَ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ ﴿ و جمله:، تابوت است حال از ﴾تََمِْلُهُ الَمَْلَئكَِةُ ﴿جمله: و ، هارون و اهل بيت آن دو

مانند سياق اول آيه دلالت دارد بر اينكه بنى اسرائيل از پيامبرشان پرسيده بودند كه نشانى صدق گفتار تو چيست؟ و از كجا 
 . راست است( ردهخداى تعالى طالوت را ملك و فرمانده شما ك: )گويىبدانيم اينكه مى

  در داستان طالوت و جالوت، اشاره به پيروى جمعى اندك و با ايمان بر لشگرى گران و بى ايمان
َ مُبْتَليِكُمْ بنَِهَرٍ ﴿ ُنُودِ قاَلَ إنِذ الَلَّذ ْْ ا فَصَلَ طَالوُتُ باِ   ﴾إلِاذ قلَيِلً مِنْهُمْ  ... فَلَمذ

  1﴾وَ لمَذا فَصَلتَِ الَعِْيُْ ﴿ هم چنان كه در آيه:، به معناى جدايى مكانى است «فصل» كلمه
وَ هُوَ خَيُْْ ﴿ و چه بسا كه در معناى قطع يعنى ايجاد جدايى دو چيز استعمال شود مانند آيه، به همين معنا است

كه در آيه مورد )و هم لازم ، (سوره انعام ديديد ٥٨كه در آيه )شود و بنا بر اين كلمه نامبرده هم متعدى استعمال مى 2﴾الَفَْاصِليِنَ 
 (. بحث و آيه سوره يوسف ملاحظه كرديد

اند به خاطر و اگر لشگر را جند ناميده، چه از انسان و چه از هر چيز ديگر، به معناى مجتمعى انبوه است «جند» كلمه
هماند براى اين بوده كه بف، ردهآو «جنود» كلمه را به صيغه جمع، همين است كه جمعيتى متراكم هستند و اگر در آيه مورد بحث

بعد از عبور  ،مؤمنين واقعى آنان، با اينكه به حكم جملات بعدى همين آيه، اى داشتندجمعيت بنى اسرائيل كثرت قابل ملاحظه
هم  دو نظير اين نكته در آيه بع( ها هميشه مؤمنين پايدار مى ماننددهد كه در سختىو اين ملاكى دست مى)، از نهر اندك بودند

اَلوُتَ وَ جُنُودِهِ ﴿ :فرمايدكه مى ِْ  . شوداستفاده مى «جنود» از كلمه، ﴾وَ لمَذا برََزُوا 
خداى  و آن اين است كه، شوداى است به يك حقيقت كه از سراپاى اين داستان استفاده مىو در مجموع اين گفتار اشاره

ه تمامى توضيح اينك، مردمى ناهماهنگ را بر لشكرى بسيار زياد يارى دهداى بسيار قليل و از نظر روحيه تعالى قادر است عده
و كثرت  ،و همگى پيمان محكم بستند كه آن فرمانده را نافرمانى نكنند، بنى اسرائيل از پيامبر خود درخواست فرماندهى كردند

و  ،زه باقى مانده آنان جنودى بودندتا، جمعيت آنان آن قدر بود كه بعد از تخلف جمعيت بسيارى از آنان از شركت در جنگ
و به جز اندكى از آنان در آن امتحان ، آيد كه اكثرشان رفوزه و مردود شدنداين جنود هم در امتحان آب نهر كه داستانش مى

 و معلوم ، آب خوردند، بخاطر اينكه بعضى از آنان يك شب، و تازه آن عده اندك هم هماهنگ نبودند، پيروز نشد
  

                                                      
 9٤آيه ، يوسف ١
 « ٥٨آيه ، انعام»و او بهترين جدا سازنده بين حق و باطل است.  2



در عين حال پيروزى نصيب آن اندك ، اندكى از اندك بود، پس در حقيقت آنچه باقى ماند، چار نفاق هستندشد كه د
 . چون ايمان داشتند و در برابر لشكر بسيار انبوه جالوت صبر كردند، شد

ب پر معناى مجراى آبه  «نهر» و كلمه، از مشتقات آن است به معناى امتحان است «مبتلى» كه اسم فاعل آن «ابتلاء» كلمه
غرف  فلان» :گويندمثلا مى، به معناى آن است كه چيزى را بلند كنى و بگيرى «غرف» و كلمه «اغتراف» و كلمه، از آب است

 . يعنى فلانى آب را بلند كرد تا بنوشد، «فلان اغترف الماء» :گويندو يا مى «الماء
كه پيامبر كند بر ايندلالت مى، ز مطلق نوشيدن استثنا كردهيعنى گرفتن يك مشت آب را ا، و اينكه اغتراف يك غرفه

ب آب مثلا از اينكه ل)، اسرائيلى آن مردم را از مطلق نوشيدن نهى نكرده بوده بلكه از نوشيدن در حالت خاصى نهى كرده بوده
 (. دراز بكشند و با دهان بنوشند تا سيراب شوند
، «نه منىو من لم يشرب فا، الا من اغترف غرفة بيده، شرب منه فليس منى فمن» :مقتضاى ظاهر كلام اين بود كه بفرمايد

ليكن ، تاو از من اس، و كسى كه ننوشد، مگر آنكه با دستش مشتى بردارد و بنوشد، هر كس از اين نهر آب بنوشد از من نيست
كلمه شرب را در جمله دوم مبدل به طعم كرد و بايد ديد  ثانيابلكه اولا جمله دوم را به جمله اول وصل كرد و، اينطور نفرمود

ها يك و تن، كه تمامى جنود طالوت از طالوت بودند، شدچرا؟ علتش اين بود كه اگر اينطور فرموده بود مفاد كلام چنين مى
آب  شدند و تنها مشتىو از اين عده جمعى كه سيراب ن، و آنها كسانى بودند كه آب نوشيدند، طائفه از او بيگانه و جدا شدند

 . از ايشان جدا شده و قهرا به طائفه اول ملحق شدند، برداشتند
و حال  ،و دوم آنهايى كه از او بيگانه شدند، يكى آنهايى كه از طالوت بودند، شونددر نتيجه جنود طالوت دو طائفه مى

نه ، رداشتندآنهايى بودند كه مشتى آب ب، طائفه سومكه ، بلكه خواسته است بفرمايد سه طائفه شدند، آنكه مقصود آيه اين نبوده
 . شودبلكه با آزمايشى ديگر وضعشان روشن مى، از طالوت بودند و نه بيگانه از او

هُ مِن ِ ﴿ و به همين منظور جمله دوم يعنى جمله:
تا مفاد آيه چنين ، را پهلوى جمله اول قرار داد، ﴾وَ مَنْ لمَْ يَطْعَمْهُ فَإنِذ

ها و با يك آزمايش واقعيت، ليكن باطن آنها غير از ظاهرشان بود، لشكريان طالوت هر چند همه با طالوت و از او بودند كه: شود
و چه كسى ، و آن نهر مشخص كرد كه چه كسى از طالوت، و آن آزمايش نهرى بود كه در راه با آن برخوردند، شدروشن مى

 بيگانه 
  



 . يد از طالوت بيگانه شد و هر كس لب از آن تر نكرد از او و منسوب به او شدهر كس از آن نهر نوش، از او بود
رساند كه اين طائفه سوم از نمى، ﴾إلِاذ مَنِ اغِْتََفََ غُرْفَةً بيَِدِهِ ﴿جمله: ديگر آمدن ، و وقتى مفاد كلام تا اينجا اين شد

ر هر ولى بعد از ذك، واقع شده بود ﴾فَمَنْ شََبَِ مِنْهُ ﴿جمله: چون وقتى اين دلالت را داشت كه بلا فاصله بعد از ، طالوت بودند
شود كه طائفه سوم داخل و جزء طائفه اول تنها باعث مى، و معلوم است كه اين استثنا و اخراج از طائفه اول، دو طائفه آمده

و ه است لشكريان طالوت را با دو لازمه اين سخن آنست كه آيه شريفه خواست، نه اينكه داخل در طائفه دوم باشند، نباشند
 دوم آنهايى كه از وى بودند چون از نهر، آزمايش به سه طائفه تقسيم كند اول آنهايى كه از طالوت نبودند چون از نهر نوشيدند

 و آزمايشى ،چون مشتى آب برداشتند و نوشيدند، و وضعشان در آزمايش نهر معلوم نشد، سوم آنهايى كه مردد بودند، ننوشيدند
در برابر دشمن مقاومت كنند از ، و آن اين است كه اگر در حال جنگ به خدا اعتماد نموده، كندديگر وصفشان را روشن مى

 از طائفه دوم خواهند گرديد.، و اگر دچار قلق و اضطراب شوند، طالوت خواهند شد
ِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴿ ا جَاوَزَهُ هُوَ وَ الََّذ  ﴾فَلَمذ

، ﴾لاَ طَاقةََ لَناَ﴿ :رساند كه گويندگان اين سخن كهو دقت در اين آيات مى، اى از مردم استاى پارهبه معن «فئة» كلمه
و ، دكه اصلا آب ننوشيدن، و پاسخ دهندگان به ايشان همانهايى بودند، همان طائفه سوم بودند كه با مشت خود آب برداشتند

ِينَ يَظُ ﴿ آيه شريفه از آنان تعبير كرده به: ِ الََّذ نذهُمْ مُلقَُوا الَلَّذ
َ
نداشتن را در باره آنان به معناى پ «ظن» توانيم كلمهو چون نمى ﴾نُّونَ أ

 . ناگزير بايد بگوئيم يا به معناى يقين است و يا كنايه از خشوع است، بگيريم
ا اذن خدا امرى بلكه بغلبه جمعيتى اندك بر جمعيتى بسيار امر محالى نيست » :و اين طائفه ممكن بود در پاسخ بگويند

اهاى و از حوادثى كه در ج، تر جواب دادندقاطع، ولى اينطور نگفتند بلكه براى اينكه طرف را بهتر قانع كنند، «است ممكن
 . ها كه بر بسيارها غالب شدندچه بسيار اندك: ديگر اتفاق افتاده خبر داده و گفتند

﴿ ِ اَلوُتَ وَ جُنُودهِ ِْ ا برََزُوا    ﴾وَ لمَذ

فرِْغْ عَلَينَْا صَبْْاً ﴿ :اى لطيف دراستعاره از كنايه
َ
  ﴾رَبذنَا أ

و به همين جهت بيرون شدن هماورد از لشگر دشمن و مبارزه طلب كردن او ، به معناى آشكار شدن است «بروز» كلمه
اى را در يعنى فلز آب شده، گرى استمشتق از آن است به معناى ريخته، «افرغ» كه فعل امر «افراغ» و كلمه، گويندمى «براز» را

 و ، قالب بريزند
  



 . منظور از آن در اينجا اين است كه خداى تعالى صبر را در دل آنان و به قدر ظرفيت دلهايشان بريزد
 و همچنين تثبيت اقدام كنايه است از اينكه ايشان را در جهاد، استعاره از كنايه لطيفى است، پس در حقيقت اين تعبير

ِ ﴿ ثابت قدم كند تا فرار نكنند.  . به معناى دفع كردن دشمن است «هزم» ﴾فَهَزَمُوهُمْ بإِذِْنِ الَلَّذ

ِ الَنذاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْض  ﴿ توضيحى در باره دفاع و فطرى بودن آن در ذيل   ﴾لوَْ لَا دَفْعُ الَلَّذ
ِ الَنذاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ ﴿  ﴾وَ لوَْ لاَ دَفْعُ الَلَّذ

، اد اجتماعالبته اگر به دنبال فس، يعنى فساد اجتماع انسانى، فساد سكنه زمين است، دانند كه منظور از فساد زمينهمه مى
و اين خود يكى از حقايق علمى است كه قرآن ، نه بالذات، شوداين فساد به تبع منظور آيه مى، خود كره زمين هم فاسد شود
 . از آن پرده بردارى كرده است

و معلوم است كه اجتماع و تعاون تمام ، رسد مگر به اجتماع و تعاونسعادت نوع بشر به حد كمال نمى: وضيح اينكهت
طورى ب، و اعضاى اجتماع و اجزاى آن با يكديگر متحد شوند، شود مگر وقتى كه وحدتى در ساختمان اجتماع پديد آيدنمى

 و وحدت اجتماعى، هماهنگ با يك جان و يك تن فعل و انفعال داشته باشندهمه ، كه تمامى افراد اجتماع چون تن واحد شوند
حالى شبيه به حال وحدت اجتماعى عالم مشهود و محل ، كه عبارت است از اجتماع افراد نوع، و محل و مركب اين وحدت

 . آن دارد
تر دهسا، زاى عالم در جريان استدانيم كه وحدت نظام عالم نتيجه هماهنگى تاثير و تاثرى است كه در بين اجو ما مى

گ و و در جن، كندبگويم نظامى كه در عالم هست به اين جهت برقرار است كه بعضى از اجزاى عالم بعضى ديگر را دفع مى
ليم و و آن بعض رانده شده هم تس، راندبعضى بر بعضى ديگر غلبه نموده و آن را از خود مى: ستيزى كه بين اسباب عالم است

اجزاى اين نظام هماهنگ و به هم مربوط ، شدمغلوب نمى، و اگر اين زورآزمايى نبود عاملى كه بايد مغلوب شود، شودمىرانده 
و در نتيجه هيچ جنب و جوشى جريان ، ماندشد بلكه هر سببى به همان مقدار از فعليت كه خاص او است باقى مىنمى
 . افتادو عالم وجود از كار مى، يافتنمى

ه هم مرتبط اجزاى اين نظام ب، گرفتاگر بر پايه تاثير و تاثر و غلبه و دفع قرار نمى، اجتماع انسانى نيز چنين استنظام 
 . شدو سعادت نوع باطل مى، گشتو در نتيجه اصلا نظامى برقرار نمى، شدنمى

  



موده و اراده بعض ديگر غلبه نن يعنى بعضى بر، بوداگر فرض كنيم كه چنين دفعى در نظام بشر نمى، به شهادت اينكه
هر چند كه با منافع ، كردخواست مىآن وقت هر فردى از افراد اجتماع كارى كه خودش مى، كردخود را بر او تحميل نمى

 (فعلا در مشروع و نامشروع بودن آن نظرى نداريم، حال چه آن كار مشروع باشد و چه نامشروع)، ديگران منافات داشته باشد
اره اين وضع را در ب، توانست او را از آن كار منصرف كرده و به كارى وادارد كه منافى با منافع خودش نباشدگرى نمىو آن دي

رضا و اجتماعى هم كه ف، شودآن وقت خواهى ديد كه ديگر هيچ وحدتى بين اجزاى اجتماع پيدا نمى، تمامى افراد در نظر بگير
 . گرددقبلا بوده متلاشى مى

ةً وَاحِدَةً ﴿ همان بحثى است كه در جلد سوم ترجمه فارسى ذيل آيه: و اين بحث مذ
ُ
و گفتيم ، گذرانديم، 1﴾كََنَ الَنذاسُ أ

تمدن  و مساله تعاون و، كشى از ديگران استاستخدام و بهره( همين انسانى كه تشكيل اجتماع داده)اولين اصل فطرى انسان 
 . ثانوى است كه تفصيلش گذشتمتفرع بر آن و زائيده از آن بوده و اصلى 

و وقتى مغز آن را ، معنايى است عمومى كه در تمام شؤون اجتماع بشرى جريان دارد، و در حقيقت مسئله دفع و غلبه
اش را هوادار كند به اينكه خواست، شود از اينكه انسان از يك سو ديگران را به هر صورتى كه ممكن باشدبشكافيم عبارت مى

 . از سر راه بردارد، سوى ديگر هر چه مزاحم و مانع انجام خواسته او است و از، برآورند
هم در راحت ، شود و هم در صلح هم در سختى و هم در آسايشو اين معنايى است عمومى كه هم در جنگ اعمال مى

بله  ،اع در جريان استهاى اجتمبلكه در تمامى گروه و دسته، و اختصاص به يك طبقه يا دو طبقه ندارد، و هم در ناراحتى
شود كنند ولى وقتى متوجه مىكشى مىكند تنها ستمگران بهرهشود خيال مىآدمى در حال عادى متوجه اين حقيقت نمى

آن وقت ، خودش هم اين كاره است كه كسى مزاحم و مانع حقى از حقوق حياتى او و يا شهوتى از شهوات او و امثال آن شود
كشى مراتبى از شدت و ضعف و معلوم است كه اين بهره، اينكه انسان مزاحم را از سر راهش برداردكند به است كه شروع مى

 . جنگ و قتال است، كه يكى از آن مراتب، دارد
، شودبلكه شامل همه انحاء دفاع مى، دانيم كه فطرى بودن دفع و غلبه اختصاص به مورد دفاع مشروع ندارداين را هم مى

چون اگر از يك اصل مسلم و ، و چه به ظلم و از حقى خيالى و نامشروع، به عدل و از حقى مشروع باشدچه آنجا كه دفاع 
 گرفت فطرى سرچشمه نمى
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ه هم، براى اينكه اعمال آدمى به بيانى كه در سابق گذشت، نه مشروع و بر حقش و نه غير آن، زدهرگز از او سر نمى
 شترك ميان مؤمن و كافر نبود معنا نداشت كه تنها مؤمنين به داشتن فطرتى اختصاصپس اگر فطرتى م، مستند به فطرت او است

 . گذارى كننديابند و اعمال خود را بر آن اصل فطرى پايه
آنكه  و بعد از، آن را مورد استفاده قرار داده، و اين اصل فطرى است كه بشر در ايجاد اصل اجتماع به بيانى كه گذشت

تحميل كرده و به ظلم و طغيان آنچه در دست غير بود ، اراده خود را بر غير، آن تشكيل داد باز به وسيله آناجتماع را به وسيله 
يله و نيز به وس، به خود باز گردانيد، و نيز به وسيله همين اصل فطرى آنچه ظالم و طاغى از دست او ربوده بود، تملك كرد

س پ، و سعادتشان را تحميلشان نمود، در بين مردم مرده بود احيا كرد همين اصل است كه حق را بعد از آنكه به خاطر جهل
 . مندى بشر از آن از يك بعد و دو بعد نيستاصلى است فطرى كه بهره، مساله دفاع

ِ الَنذاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْ ﴿ :منظور از آيه شريفه، و شايد همين حقيقتى كه ما خاطر نشان كرديم  لفََسَدَتِ ضٍ وَ لوَْ لاَ دَفْعُ الَلَّذ
رضُْ 
َ
َ ذُو فَضْلٍ عََلَ الَْعَالمَِينَ ﴿: فرمايدمؤيد اين احتمال ذيل آيه است كه مى، باشد ﴾الَْْ  . ﴾وَ لكَِنذ الَلَّذ

  هاى ساير مفسرين در معناى دفع در آيه شريفهگفته 
فار است كه در آيه شريفه دفع ك «دفع» اند مراد ازاند؟ بعضى گفتهحال ببينيم ساير مفسرين در معناى اين دفع چه گفته

و چه بسا گفتار خود را با آيه زير نيز ، خداى تعالى به دست مؤمنين كرده هم چنان كه آيه شريفه هم در اين مورد نازل شده
مَتْ ﴿ فرمايد:اند كه مىتاييد كرده ِ ِ الَنذاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لهَُد  صَوَامعُِ وَ بيَِعٌ وَ صَلوََاتٌ وَ مَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا وَ لوَْ لاَ دَفْعُ الَلَّذ
 ِ  و مسجدها كه نام خدا در آن بسيار، ديرها و كليساها و كنشتها، كردو اگر خدا بعض مردم را به بعض ديگر دفع نمى ﴾اسِْمُ الَلَّذ

  1.شدويران مى، شودياد مى
ليكن ظاهر آيه اين است كه مراد از ، در جاى خود صحيح استچون هر چند كه مطلب ، ليكن اين تفسير درست نيست

نه صلاح خاصى كه ، داردصلاحى است كه اجتماع را همواره محفوظ و باقى مى، مطلق صلاح و دائم آن است، صلاح زمين
يد در زمين پداز قبيل صلاحى كه داستان طالوت و ساير داستانهاى كوتاه مدت و معدود ، اى زمانهاى كوتاه مى شوددر پاره

 . آورد
 عذاب و ، دفع خدا است، مراد از اين دفع: اندو چه بسا مفسرينى ديگر كه گفته
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رواياتى هم كه از طرق عامه ، كندكنند عذاب را از آنان دفع مىكه به پاداش كارهاى نيكى كه مى، هلاكت را از فاجران
مانند روايتى كه در مجمع البيان و الدر المنثور از جابر آمده ، اندكردهنقل شده آيه را اينطور تفسير ( شيعه و اهل سنت)و خاصه 
 وضع فرزند او و نوه او، خداى تعالى به خاطر صلاح مردى مسلمان: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : كه گفت

در بين آنان هست ايشان را در حفظ و حمايت و ما دام كه آن مرد صالح ، كندحتى اهل خانه او و بلكه اهل محله او را اصلاح مى
  .1داردمحفوظ مى، خود

ام يك خداى تعالى به احتر: آمده كه فرمود( علیه السلام)و نيز مانند روايتى كه در كافى و تفسير عياشى از امام صادق 
و  ،گردندتحد شوند آن وقت هلاك مىو اگر همه آنان در ترك نماز م، كندنمازان شيعه ما دفاع مىنمازگزار از شيعيان ما از بى

و اگر شيعيان همگى در ترك ، كنددهند دفاع مىاز شيعيانى كه زكات نمى، خداوند به احترام يك زكات دهنده از شيعيان ما
آورند از كسانى كه حج بجا نمى، آوردو خداى تعالى به احترام يك شيعه كه حج بجا مى، زكات متحد شوند هلاك خواهند شد

  .2(تا آخر حديث)، گردندو اگر همگى در ترك حج هم داستان شوند هلاك مى، كنداع مىدف
رواياتى ديگر هست ليكن انطباق نداشتن دو آيه نامبرده با اين دو حديث چيزى نيست كه بر ، و نظير اين دو روايت

 ق هست كه هم آيات در مورد دفع مردم نازلمگر اينكه بگوئيم تنها از اين جهت بين آن دو و اين دو انطبا، كسى پوشيده باشد
اند مراد از دفع خدا دفع ظالمان است به و چه بسا مفسرينى ديگر كه گفته. و هم روايات در اين مورد وارد شده است، شده

ِ ﴿. پايگى اين تفسير بر كسى پوشيده نيستو بى، دست ظالمانى ديگر اى است كه كلام مهخاتاين آيه به منزله  ﴾تلِكَْ آياَتُ الَلَّذ
عدى بى ارتباط با آيه ب، ﴾وَ إنِذكَ لمَِنَ الَمُْرسَْليِنَ ﴿ فرمايد:چيزى كه هست اينكه جمله آخرش كه مى، و داستان را با آن پايان داده

 .نيست

، داستان طالوت، مربوط به قرض دادن به خدا، در ذيل آيات گذشته)بحث روايتى 
 ...( مراد از سكينت

 : المنثور است كه عبد الرزاق و ابن جرير از زيد بن اسلم روايت كرده كه گفتدر الدر 
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َ قرَْضاً حَسَناً ﴿ وقتى آيه: ِي يُقْرضُِ الَلَّذ  ،نازل شد ابو دحداح نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آمد ﴾مَنْ ذَا الََّذ
و تازه براى خود ما قرض ، خواهدقرض مى، آنچه به ما عطا فرموده ام كه خدا ازو عرضه داشت: يا نبى اللَّه آيا درست فهميده

و من هر يك را كه بهتر از ديگرى ، يكى بالاى شهر و يكى پائين شهر، خواهد؟ حال كه چنين است من دو قطعه زمين دارممى
هاى پر برگى در ه شاخهرسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مكرر فرمود: چ، دهمتشخيص داديد در راه خدا صدقه مى

  1اند.!بر ابى دحداح سايه افكنده، بهشت
 . اين روايت به طرق مختلف نقل شده است مؤلف:

مَنْ جَاءَ باِلْْسََنَةِ فَلهَُ عَشُْْ ﴿ :وقتى آيه: نقل شده كه فرمود( علیه السلام)و در كتاب معانى الاخبار از امام صادق 
مْثَالهَِا

َ
اين  خداى سبحان، )صلى الله عليه وآله و سلم( عرضه داشت: پروردگارا اجر امت مرا بيشتر كنرسول خدا ، نازل شد ﴾أ

ضْعَافاً كَثيَِْةً ﴿ آيه را نازل كرد:
َ
َ قرَْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لََُ أ ِي يُقْرضُِ الَلَّذ رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( ، ﴾مَنْ ذَا الََّذ

  2و انتها نداشته باشد.، عددى است كه از شمار بيرون باشد، در دادگاه خدا «كثير» فهميد كه منظور از كلمه
  3.اندمرحوم طبرسى در مجمع البيان و عياشى در تفسيرش نظير اين را نقل كرده مؤلف:

آله و صلى الله عليه و)رسول خدا ، و اينكه امام در روايت فرمود، و قريب به اين مضمون از طرق اهل سنت نيز آمده
ُ يَقْبضُِ وَ يَبْصُطُ ﴿: فرمايداشاره است به مضمون آخر آيه كه مى... فهميد( سلم چون هيچ حدى كه عطاى خداى ، ﴾وَ الَلَّذ

عطاء پروردگار تو هرگز ) 4﴾وَ مَا كََنَ عَطَاءُ رَب كَِ مََْظُوراً ﴿ خداوند خود نيز فرموده:، تعالى را محدود كند وجود ندارد
 (. است جلوگيرى نداشته

 منظور از قرض الحسنه به: روايت كرده كه در ذيل همين آيه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابى الحسن 
  5صله و بخشش به امام است.، خدا

و بايد دانست كه منظور در اين روايات بيان يكى  6،آمده( علیه السلام)نظير اين روايت در كافى از امام صادق  مؤلف:
 . اديق قرض الحسنه دادن به خدا استاز مص

  «شموئيل»، پيامبر نامبرده: گفته ﴾إذِْ قاَلوُا لِنبَِ ٍ لهَُمُ ﴿و در مجمع البيان در ذيل آيه 
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  1شود.گفته مى «صموئيل» كه به زبان عربى، بوده
( لیه السلامع)از پدرش از نضر بن سويد از يحياى حلبى از هارون بن خارجه از ابى بصير از ابى جعفر ، و در تفسير قمى
دين خدا را دگرگون نموده از فرمان ، بنى اسرائيل بعد از در گذشت موسى مرتكب گناهان شده: روايت آمده كه فرمود

كرد ولى و از كارهاى زشت نهيشان مى، رهاى نيك امرشاندر ميان آنان پيامبرى بود كه به كا، پروردگارشان سرپيچى كردند
جالوت  ،خداى تعالى به همين جرم، و روايت شده كه آن پيامبر ارميا )على نبينا و آله و عليه السلام( بوده، كردنداطاعتش نمى

و از  ،ان را به قتل رسانيدو او بنى اسرائيل را ذليل كرده و مردانش، را كه مردى قبطى )بومى مصر( بود بر آنان مسلط نمود
و  ،بنى اسرائيل نزد پيامبرشان شكايت برده و ناله و زارى كردند، و زنانشان را برده گرفت، سرزمينشان و اموالشان بيرون كرد

  2.تا در راه خدا كارزار كنيم، گفتند: از خداى تعالى درخواست كن فرماندهى براى ما برانگيزد
و خدا هرگز نبوت و سلطنت را در يك ، در يك دودمان و سلطنت در دودمانى ديگر بوددر آن روزگار نبوت همواره 

ى فرمانده، كردند خود آن پيامبرو گرنه در خواست مى)و به همين جهت بود كه آن تقاضا را كردند ، دودمان جمع نكرده بود
دهيد كه از ن گاه جهاد بر شما واجب گشت قول مىآيا اگر چنين فرماندهى برايتان معين شد و آ، پيامبرشان پرسيد، (را بپذيرد

با  ،ما چه بهانه و عذرى داريم كه در راه خدا قتال نكنيم: بينيد؟ گفتندجهاد شانه خالى نكنيد؟ و يا چنين عزمى در خود نمى
 . اينكه دشمن ما را از خانه بيرون رانده و از زن و فرزند دور ساخته است

، دو همين طور كه پيشگويى كرده بود ش، بر خبر داد كه اينان پشت به جنگ خواهند كردليكن خداى تعالى به آن پيام
و خدا به وضع ستمكاران ، همه از جنگ اعراض و دورى نمودند، به جز عده كمى از ايشان، همين كه جهاد بر آنان واجب شد

  .تا فرمانده و پادشاه شما باشد، كردخداى تعالى طالوت را مبعوث : و سرانجام پيامبرشان به ايشان گفت، دانا است
 او كجا و سلطنت كردنش بر ما كجا؟ خود ما كه سزاوارتر به سلطنت: بنى اسرائيل از بعثت طالوت خشمگين شده گفتند

است كه  «يوسف» و نه از دودمان، است كه بايد نبوت در دودمان او باشد «لاوى» او نه ثروتى دارد و نه از دودمان، هستيم
 و دودمان او نه بيت نبوت بوده ، برادر پدر و مادرى يوسف است «ابنيامين» همواره در آن دودمان بوده بلكه او از دوره سلطنت
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 . و نه بيت سلطنت
ود را و خدا ملك خ، خداى تعالى او را بر شما ترجيح داده و نيروى علمى و جسمى بخشيده: پيامبرشان در پاسخ گفت

 كند ازو كسى است كه هر چه مى، شودو او كسى است كه هيچ چيزى جلوگير بخشش او نمى، دهدبه هر كس بخواهد مى
ولى  ،مردى قوى هيكل و داناترين مردم بنى اسرائيل بود، فرموده «صموئيل» همانطورى كه، روى علم و آگاهى است و طالوت

، داردآخر او مال فراوانى ن: و گفتند، رفتندو بنى اسرائيل از همين خصلتش خرده گ، چيزى كه هست اينكه مردى فقير بود
 : پيامبرشان گفت

از آنچه از  اىسلطان شما شده اين است كه آن تابوت را كه سكينتى از پروردگارتان و بقيه، نشانه اينكه او از طرف خدا
 . كنندا حمل مىدر حالى كه ملائكه آن تابوت ر، آوردآل موسى و آل هارون به جاى مانده در آن است براى شما مى

موسى نازل كرد و مادر موسى قنداق او را در آن نهاده و به ( مادر)و اين تابوت همان صندوقى است كه خداى تعالى بر 
واح و زره ال، جستند و چون مرگ موسى فرا رسيدو اين صندوق همواره در بين بنى اسرائيل بود و از آن تبرك مى، دريا افكند

و اين تابوت هم چنان در بين ايشان بود تا آنكه ، سپرد «يوشع» آيات نبوت داشت در آن نهاده و به وصى خودخود را و آنچه از 
بنى اسرائيل كه تا آن روز در كمال عزت و شرف زندگى . ها با آن بازى كردندبطورى كه بچه، آن را خوار و بى ارزش شمردند

  .و به تابوت بى حرمتى كردند خدا آن تابوت را از بين برداشتبه خاطر اينكه راه گناه را پيش گرفته ، كردندمى
و از پيامبر زمان خود درخواست كردند تا ، جانشان به لب آمده، اين مساله ادامه داشت تا آن روزى كه از ظلم جالوت

ان باره تابوت را به ايشدر آن روزگار خدا دو، از خدا بخواهد فرماندهى بر ايشان برانگيزد و آنان در ركابش با كفار بجنگند
تيَِكُمُ الَِذابوُتُ فيِهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَب كُِمْ وَ بقَِيذةٌ مِمذا ترََكَ آلُ مُوسَى ﴿: اش فرمودبرگردانيد كه قرآن در باره

ْ
نْ يَأ
َ
إنِذ آيةََ مُلكِْهِ أ

 . ه انبياء استذري «بقية» منظور از: سپس فرمود، ﴾وَ آلُ هَارُونَ تََمِْلُهُ الَمَْلَئكَِةُ 
روايتى  خودش، (على نبينا و آله و عليه السلام بوده) «ارميا» و روايت شده كه آن پيامبر)اينكه در روايت آمده بود  مؤلف:

اين  منظورش...( هم چنان كه خداى تعالى فرمود: )فرمود( علیه السلام)و اينكه امام ، است كه در وسط اين روايت قرار گرفته
 . بسيارى از ايشان روى بر گردانيده و جز اندكى از آنان تسليم حكم قتال نشدندبوده كه عده 

و اين روايت را قمى در تفسيرش از پدرش از ، و در بعضى از اخبار آمده است كه اين عده اندك شصت هزار نفر بودند
 ( علیه السلام)حسين بن خالد از حضرت رضا و عياشى از امام باقر 

  



  1اند.نقل كرده
 «يهودا» سلطنت در دودمان: اندبود بعضى گفته «يوسف» و سلطنت در دودمان «لاوى» نبوت در دودمان: و اينكه فرمود

هودا از دودمان ي( بودند «طالوت» كه بعد از) «سليمان» و «داود» و اين سخن مورد اعتراض قرار گرفته كه قبل از طالوت و، بوده
: اندرمودهآمده كه ف( السلام معلیه)كسى به سلطنت نرسيده و همين اعتراض مؤيد آن مطلبى است كه در روايات ائمه اهل بيت 

 . را انكار كند( علیه السلام) «يوسف» تواند سلطنت خودچون كسى نمى، بود «يوسف» سلطنت در دودمان
كه جمله ذريه انبياء را ، توهم و اشتباهى است از راوى، ذريه انبياء است «بقيه» منظور از: و اينكه در آخر حديث آمده

مؤيد ، واقع شده است «آل موسى و آل عمران» و حال آنكه اين جمله در روايتى ديگر تفسير جمله، گرفته «بقية» تفسير كلمه
بقَِيذةٌ ﴿مله: جكه شخصى از آن جناب پرسيد: : آمده( علیه السلام)روايتى است كه در تفسير عياشى از امام صادق ، اين گفته ما

ا ترََكَ آلُ مُوسَى وَ آلُ هَارُونَ تََمِْلُهُ الَمَْلَئكَِةُ   . ذريه انبياء است، چه معنايى دارد؟ فرمود: منظور از آل موسى و آل هارون ﴾مِمذ
ن بن سعيد از نضر بن سويد از يحياى و در كتاب كافى از محمد بن يحيى از محمد بن احمد از محمد بن خالد و حسي

يلى آن عده قلحلبى از هارون بن خارجه از ابى بصير از امام ابى جعفر )علیه السلام( روايت آمده كه در ضمن حديثى فرمود: 
  2سيصد و سيزده نفر بودند.، كه در داستان طالوت از آب نهر ننوشيدند

، دندو عده ديگر آنهايى كه ننوشي، كه با مشت خود از آب نهر نوشيدنديك عده آنهايى ، پس لشگر طالوت دو طائفه شدند
 ﴾نُودِهِ لاَ طَاقةََ لَناَ الََْوَْمَ بِِاَلوُتَ وَ جُ ﴿ :آنهايى كه آب نهر را نوشيده بودند گفتند، همين كه در برابر لشگر جالوت قرار گرفتند

ابرِِينَ كَمْ مِنْ فئَِةٍ قَلِ ﴿ و آنهايى كه از آن ننوشيدند گفتند: ُ مَعَ الَصذ ِ وَ الَلَّذ  . ﴾يلةٍَ غَلَبَتْ فئَِةً كَثيَِْةً بإِذِْنِ الَلَّذ
ست مطلبى ا، بودند «بدر» و به عدد مجاهدين در جنگ، و اما اينكه باقى ماندگان با طالوت سيصد و سيزده نفر مؤلف:

تى آب اند كه مشآنهايى بوده ﴾لاَ طَاقةََ لَناَ﴿ گويندگانو اما اينكه ، كه روايات بسيارى از طرق خاصه و عامه بر طبقش وارد شده
 ممكن است از ، اند كه اصلا آب ننوشيدندآنهايى بوده ﴾كَمْ مِنْ فئَِةٍ قَليِلةٍَ غَلبََتْ فئَِةً كَثيَِْةً ﴿ :نوشيدند و گويندگان

  
                                                      

 ١٣2ص ، ١ج ، تفسير عياشىو  ٨2ص ، ١ج ، تفسير قمى ١
 ٤9٨ص ، ٨ج ، فروع كافى 2



 . استفاده كرد( البته بنا بر آن بيانى كه ما در معناى استثناء كرديم)نحوه استثناء در آيه 
سليمان  بنعبد الله و در كافى به سند خود از احمد بن محمد از حسين بن سعيد از فضالة بن ايوب از يحياى حلبى از 

ملائكه آن را به صورت فرموده:  ﴾تََمِْلهُُ الَمَْلَئكَِةُ ﴿ ﴾إنِذ آيةََ مُلكِْهِ ﴿جمله: كه در ذيل ، از امام باقر )علیه السلام( روايت آمده
  1.كردندگاو حمل مى

 ،خواننده عزيز بايد توجه داشته باشد كه مبناى ما در اين كتاب بر اين بوده و بر اين است كه سند احاديث را بيندازيم
ا و اگر در خصوص حديث بالا سند ر، چون وقتى مضمون حديثى موافق با كتاب خدا باشد احتياجى به ذكر سند آن نيست

د ناچار توان با قرآن تطبيق كركه مضمون آن يعنى اينكه ملائكه به صورت گاو در آمده باشد را نمىذكر كرديم براى اين بود 
و ما در عين حال از ميان اينگونه ، بايد سند آن ذكر شود تا اگر خواننده خواست بتواند به تراجم احوال راويان آن مراجعه نمايد

 . و يا حد اقل مؤيد به قرائن صدق باشد، حآوريم كه سند آنها صحيآن احاديثى را مى، احاديث
داوود و برادرانش چهار نفر : روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از محمد حلبى از امام صادق 

د چرانيو او كه از همه كوچكتر بود گوسفندان پدر را مى، كردپدرشان هم كه مردى سالخورده بود با ايشان زندگى مى، بودند
م ايروزى پدر داوود او را صدا زد كه پسرم بيا اين طعام را كه درست كرده، كردندو برادرانش در لشگر طالوت خدمت مى

 تا عليه دشمنان خود نيرويى بگيرند. ، براى برادرانت ببر
و  ،روانه شدداوود كه جوانى كوتاه قد و كبود چشم و كم مو و پاك دل بود طعام را برداشته و به طرف ميدان جنگ 

 در ميدان جنگ صفوف لشگر را ديد كه به هم نزديك شده بودند. 
فرمود: داود گويد: من از آن جناب شنيدم كه مىابى بصير مى، كندعياشى از اينجا به بعد جريان را از ابى بصير نقل مى

را بردار و با من جالوت را به قتل رفت به سنگى برخورد كه آن سنگ داود را صدا زد و گفت: اى داوود مهمين طور كه مى
  2كه خدا مرا براى كشتن وى خلق كرده است.، برسان

 را در آن گذاشته  3فلاخنش «مقذاف» اى كه سنگداوود آن سنگ را برداشته در توبره
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هرمانى و ق بود )تا گوسفندان را با آن براند( انداخت و به راه افتاد تا داخل لشگر شد و شنيد كه همگى از خونخوارى
 شمردند. و امر او را عظيم مى، كردندجالوت تعريف مى

ايد؟ به خدا قسم به محضى كه با داوود گفت: چه خبر است كه اينقدر او را بزرگ شمرده و خود را در برابرش باخته
طالوت گفت: اى ، ردندو او را نزد طالوت ب، مردم جريان او را به طالوت خبر دادند، او روبرو شوم به قتلش خواهم رساند

اى؟ گفت: هميشه شير درنده به گوسفندان من حمله اى در امر كارزار اندوختهپسر مگر تو چه نيرويى دارى؟ و چه تجربه
كنم و سرش را به يك دست گرفته فك پائينش را با دست ديگر باز نموده او را تعقيب مى، ربايدكند و گوسفند مرا مىمى

 گيرم. مى گوسفندم را از دهانش
د زره تا زانوى داوو، آن را به گردن داوود انداخت، وقتى آوردند، طالوت به لشگريان گفت زرهى بلند برايم بياوريد

طالوت و ساير بنى اسرائيل از اينكه اولين زره به اندازه اندام او شد تعجب كرده طالوت گفت: اميد است خدا ، را پوشانيد
 رساند. جالوت را به دست او به قتل ب

ود گفت: داو، روبروى هم قرار گرفتند، دو صف لشگر، گويد: وقتى صبح شد مردم گرد طالوت جمع شدهابو بصير مى
و به سوى جالوت ، همين كه او را ديد آن سنگ را از توبره در آورد در فلاخن )مقذاف( گذاشت، جالوت را به من نشان دهيد

، دندمردم فرياد ز، جالوت از اسب سرنگون شد، و تا مغز سرش فرو رفت، وردسنگ مستقيم بين دو چشم جالوت خ، رها كرد
داوود را فرمانده خود ، داود بايد پادشاه ما باشد از آن به بعد ديگر فرمان طالوت را گردن ننهاده، داوود جالوت را كشت

 كردند. 
و ، او آموخت و آهن را برايش نرم كرد و صنعت آهنگرى به، )كتاب داوود( را بر او نازل كرد «زبور» و خداى تعالى

بنى  داوود هم چنان در، گويد: احدى صوت داوود را نداشتابو بصير مى، ها و مرغان فرمان داد تا با او تسبيح بگويندبه كوه
 اى در عبادت به او داده بود. داشت و خداى تعالى نيروى فوق العادهو خود را از ايشان پنهان مى، اسرائيل بود

 كنند و لسان اخبارها با آن سنگ را به هر طرف بخواهند پرتاب مىهمان فلاخنى است كه چوپان «مقذاف» كلمه ؤلف:م
 . چه از طرق شيعه و چه از طرق سنت در اينكه جالوت به دست داود كشته شده متفق است

علیه ) نقل از على)، وى آدمى داشتوزيد رويى مانند رسكينتى كه در آن نسيمى از بهشت مى: گويددر مجمع البيان مى
  1((السلام

  
                                                      

 ٣٥٣ص ، ١ج ، مجمع البيان ١



همچنين  و( علیه السلام)اين معنا در الدر المنثور از سفيان بن عيينة و ابن جرير از طريق سلمة بن كهيل از على  مؤلف:
و ابن ( دانستهوى حديث را صحيح )از عبد الرزاق و ابى عبيد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم و حاكم 

  1.اندنظير آن را روايت كرده( علیه السلام)از طريق ابى الاحوص از على ( در كتاب دلائل)عساكر و بيهقى 
، كينتس: روايت شده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير قمى از پدرش از على بن الحسين بن خالد از حضرت رضا 

  2.صورت انسان داردو صورتى چون ، وزدبادى است كه از بهشت مى
قل ن( علیه السلام)اين معنا را شيخ صدوق هم در كتاب معانى الاخبار و عياشى در تفسيرش از حضرت رضا  مؤلف:

ولى چيزى كه هست اينكه قابل توجيه هستند و ، و اين اخبارى كه در معناى سكينت وارد شده هر چند خبر واحدند 3اندكرده
 ،منظور اين روايات بنا بر اينكه روايات صحيحى باشد اين است كه سكينت: ه نزديك كرده و گفتتوان آنها را به معناى آيمى

و ، شوداى است از كمال كه باعث آرامش نفس در برابر امر خدا مىمرتبه، اى از مراتب سير نفس به سوى كمال استمرتبه
، توان گفتاينجا است كه مى، شودبسيار ديده مى( السلام معلیه)در كلام ائمه ، امثال اين تعبيرات كه مشتمل بر تمثيل است

 . شدو در بيان سابق نيز توجه كرديد كه سكينت با روح ايمان منطبق مى، منظور از سكينت همان روح ايمان است
علیه )و آن روايت اين است كه از ابى الحسن ، توان روايت معانى الاخبار زير را هم بر همين معنا حمل نمودپس مى

و بنى اسرائيل وقتى بر سر چيزى ، كندروحى است از خدا كه تكلم مى: كند كه در معناى سكينت فرمودنقل مى( السلام
در  توانو مى( تا آخر حديث)، دادو حقيقت مطلب را به ايشان خبر مى، گفتكردند آن روح با ايشان سخن مىاختلاف مى

 . كنداست كه مؤمن را در هر مساله مورد اختلاف به سوى حق هدايت مىمعنايش گفت كه اين روح همان روح ايمان 

انتخاب و تبعيت محيط در ، بررسى سه اصل تنازع بقا)بحث علمى و اجتماعى 
 ( طبيعت و اجتماع و نظر اسلام در اين مورد

 هاى علمى كه بر روى موجودات عالم طبيعت از اين گويند تجربهشناسان مىزيست
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و  ،دهند كه مقتضاى آن قوا و مناسب با آن استگرفته كه چگونه با قواى فعاله خود كارهايى را انجام مىنظر صورت 
كنند به سرشت و فطرت خود كنند؟ اين نتيجه را دست داده كه اولا آنچه مىبه اين وسيله وجود و بقاى خود را حفظ مى

تيجه و در ن، پذيرد با منافع و بقاى موجوداتى ديگر منافات داردىكارهايى كه هر يك به اين منظور انجام م ثانياو، كنندمى
اثير خواهد تشود كه موجود طبيعى مىو چون اين تنازع از اينجا ناشى مى، خوردبه چشم مى «بقاء» تنازعى در همه آنها بر سر

نتيجه همواره در ميدان كشمكش در ، شود كه قهرا از ديگرى متاثر هم بشودخود را در ديگرى گسترش دهد و اين باعث مى
 . تر باشدتر و داراى وجودى كاملغلبه نصيب آن موجودى است كه از ديگرى قوى، بين دو موجود طبيعى

 نظريه كلى فلسفى در باره سه اصل مذكور 
ر آن دو را تكامل، هميشه و پيوسته از بين افراد يك نوع و يا دو نوع، گيريم كه طبيعتاين نتيجه را مى، از اين جريان

و قاعده پس در عالم همواره د، رودو فرد عقب افتاده به حكم طبيعت محكوم به فنا است و به تدريج از بين مى، كندانتخاب مى
 . تر براى بقاو دوم انتخاب طبيعى اشرف و كامل، يكى تنازع در بقا، كلى حاكم است

نظير آن قانون در اجتماع نيز حاكم ، كى به طبيعت استاز سوى ديگر از آنجايى كه اجتماع بشرى در وجود خود مت
ماند و از خطر و در نهايت آن اجتماعى باقى مى، يعنى اجتماعات بشرى هم در بقاى خود همواره در تنازع هستند، است

 . تر باشدانقراض دورتر است كه كامل
ترين ى و اجتماعى افراد در آن به كاملپس اجتماع كامل كه بر اساس اتحادى كامل و محكم تشكيل شده و حقوق فرد

و آن اجتماعى كه چنين تشكلى و چنان قوانين و حقوقى ندارد سزاوارتر به ، وجهش رعايت گرديده سزاوارتر به بقا است
 . نابودى و انقراض است

فردى كه اى كه مراقب وظايف اجتماعى خويش است و هر كند به اينكه هر امت زندههاى مكرر نيز حكم مىتجربه
و هر امتى كه دلهاى افرادش متفرق و نفاق و ظلم و فساد در آن ، ماندكند به وظائف اجتماعى خود عمل كند باقى مىسعى مى

 . دشوچنين اجتماعى نابود مى، شايع است و ثروتمندان آن در پى عياشى بوده و كارگرانش از كار و كوشش گريزانند
، ندكنوبه خود از همان ناموس طبيعى تنازع در بقا و انتخاب اشرف حكايت مى ها اجتماع هم بهبه قول بعضى، آرى

ز اثرى از آنها اند كه امروبه وجود حيواناتى در ما قبل تاريخ پى برده، ها و آثار باستانىشناسان هم از راه شناسايى فسيلزيست
ز قبيل و نيز به حيواناتى ا، اندگذاشته «برونتوساروس» مانند حيوانى كه نامش را، شودبطور كلى در تمام روى زمين ديده نمى

 و ، هايى از آن در اين اعصار نماندهاند كه به جز از نمونهتمساح و قورباغه برخورد كرده
  



و  ،اند براى انقراض آنها هيچ عاملى به جز همان تنازع در بقا و انتخاب اشرف در كار نبودهدانشمندان مزبور گفته
هميشه در تحت عوامل تنازع بقا و انتخاب اشرف در حال تغيير شكل ، ع حيواناتى كه در اين عصر موجودندهمچنين انوا

چنين موجودى به حكم وراثت كه آن هم ، حيوانى قابل بقا و دوام است كه وجودش اشرف و اقوى باشد، هستند و از ميان آنها
 . ماندنسلش باقى مى، خود عاملى ديگر است

اى به اين معنا كه اصل و منشا تمامى موجودات طبيعت اجزاى ماده، ساير موجودات تكون يافته است، قياسو بر همين 
كيل نخست كرات آسمانى را تش، و در تحت همين دو ناموس طبيعى به هم چسبيده، بود كه در فضا پراكنده و سرگردان بودند

 و عامل، باقى ماند، آن پديد آمدند و آنچه صلاحيت بقا را داشتانواع موجودات در ، باز به حكم اين دو اصل، دادند و سپس
نسل آن را نيز حفظ كرد و آنچه صلاحيت بقا را نداشت به خاطر ناموس تنازع و به دست موجودات قسم اول فاسد و ، وراثت

 . شناسان قديماين بود نظريه طبيعى دانان و جامعه، منقرض شد
، ر عالمبراى اينكه هم اكنون د، به اينكه اين دو قانون كليت ندارد: اندمتقدمين اشكال كردهمتاخرين از اين دانشمندان به 

اقى داشت بايد اثرى از آنها بيعنى تنازع در بقاء كليت مى، و اگر قانون اول، اندبسيارى از انواع موجودات ضعيف باقى مانده
 . نمانده باشد

 . اندوحشى هستند كه بعضى از آنها اهلى شده و به كمالاتى رسيده و نيز بسيارى از انواع گياهان و حيوانات
و عامل وراثت ، رونداند و روز به روز به طرف ضعف مىو بعضى ديگر هم چنان وحشى و فاقد آن كمالات باقى مانده

د باي، داشتىيعنى انتخاب اشرف كليت م، و اگر قاعده دوم، چرخانداين ضعف و نقص را در نسل آنها دست به دست مى
بايد اصلا عامل وراثت نتواند در مقابل ، اثرى از حيوانات و گياهان وحشى و موجودات ضعيف در روى زمين نمانده باشد

 . پس دو قاعده نامبرده حكميت ندارند، قاعده دوم حكومت كند
وجيه كرده و تعليل و ت «ت محيطتبعي» اى ديگر به نامموارد استثنايى را با فرضيه، بعضى ديگر از طرفداران اين نظريه

و  ،دو قاعده فرعى هستند از يك قاعده ديگر كه همان تبعيت محيط باشد، دو قاعده تنازع در بقا و انتخاب طبيعى: اندگفته
و محيط عبارت است از مجموع عوامل ، اند كه هر موجودى محكوم است به اينكه تابع محيط وجود خود باشدتوضيح داده

و  ،كند به اينكه در جهات وجوديش تابع او باشدكه هر موجودى را محكوم مى، تحت شرائط خاص زمانى و مكانىطبيعى در 
 همچنين طبيعتى هم كه در فرد هست فرد را واميدارد تا خود را با 

  



 . خصوصيات موجود در محيط زندگيش وفق دهد
كه در دريا و يا خشكى و در نقاط قطبى و يا استوايى  بينيم هر نوع از انواع موجودات زندهبه همين جهت است كه مى

 . كند اعضا و ادوات و قوايى كه دارد همه مناسب با منطقه زندگى او استزندگى مى
اگر وجود موجودى با مقتضيات محيطش منطبق بود آن ، فهميم كه در محيط زندگى تنها عامل مؤثر استاز اينجا مى

 . د محكوم به فنا و زوال استو اگر نبو، ماندموجود باقى مى
م شوند و هر جا كه ديديدو قاعده فرعى هستند كه از قانون تبعيت محيط انتزاع مى، «انتخاب» و «تنازع» پس دو قاعده

اين بود آن توجيهى كه براى موارد ، اجازه چنين حكومتى به آنها نداده است، بايد بفهميم محيط، آن دو قاعده حكومت ندارد
 . اندردهنقض ذكر ك

 و اگر قانون تبعيت محيط، و موارد نقضى دارد كه در كتب اين فن ذكر شده، ليكن همين توجيه نيز حكميت ندارد
و هيچ نوع موجودى و يا هيچ فرد از نوعى غير تابع ، داشت بايد هيچ مورد نقضى در هيچ جاى عالم نداشته باشدحكميت مى
ا تابع محيط اند كه نه تنهو حال آنكه همانطور كه گفتيم انواعى و افرادى را يافته، نگرددو نيز هيچ محيطى دگرگون ، يافت نشود

 . سازندكنند و آن را به دلخواه خود دگرگون مىنيستند بلكه احيانا محيط را تابع خود مى
 داشت موجوداتى ضعيفزيرا اگر آن دو قانون كليت مى، و نه آن دو قانون قبلى، نه اين قانون كليت دارد، بنا بر اين

ب پس حق مطل، شدنافذ نمى، و حكم توارث در گياهان و حيوانات ناقص و پست، شدنددوشادوش موجوداتى قوى ديده نمى
 . ندكليت ندار، اند اين است كه اين سه قاعده هر چند فى الجمله درست باشندهاى علمى نيز اعتراف كردهبطورى كه بحث

بايد دانست كه در مساله پيدايش حوادث يعنى پيدايش موجودات و : ر اين بابو اما نظريه كلى فلسفى د
 . همگى نشانگر قانون عليت و معلوليت است، دهدهايى كه بعد از پيدايش در اطراف وجود آنها رخ مىدگرگونگى

تا صورت و  كندكند اثر وجودى خود را متوجه غير خود مىپس هر موجود مادى كه به نفع هستى خود فعاليت مى
اين حقيقتى است كه اگر در حال موجودات و وضعى ، وصفى در آن غير ايجاد كند كه متناسب با صورت و وضع خود باشد

 . كه با يكديگر دارند دقت شود به هيچ وجه قابل انكار نيست
آن است كه هر ، خواهد از موجود ديگر بكاهد و به نوع خود اضافه كند و لازمه اينپس هر موجودى مى، در نتيجه

 موجود براى ابقاى وجود و حيات خود فعاليت كند و بنا بر اين صحيح 
  



 . است بگوئيم بين موجودات تنازعى در بقا هست
و نيز لازمه ديگر اين تاثير كه علت در معلول دارد اين است كه هر موجود قوى در موجود ضعيف تصرف كند و او را 

 . ور شودقل دگرگون سازد بطورى كه بتواند به نفع خود از آن بهرهبه نفع خودش فانى كند و يا حد ا
و ، بيعىو قانون انتخاب ط، دانان ارائه داده بودند يعنى قانون تنازع در بقابا اين بيان ممكن است آن سه قانون كه طبيعى

يه تاثير عوامل تضادى است كه از ناح براى اينكه هر نوع از انواع موجودات از آنجا كه تحت، قانون تبعيت محيط را توجيه كرد
تواند در برابر آن عوامل مقاومت كند كه وجودى قوى و نيرومند داشته باشد و بتواند قهرا وقتى مى، كندتهديدش مى، نوع ديگر

ر ر برابآن فردى صلاحيت بقا را دارد كه وجودى قوى داشته و د، حال افراد از هر نوعى نيز همين طور است، از خود دفاع كند
 . اين همان انتخاب طبيعى و بقاى اشرف است. مقاوم باشد، كندمنافيات و اضدادى كه متوجه او شده و تهديدش مى

شان و يا آثار، شونداندركارند و بيشتر آنها در نحوه تاثير متحد مىو همچنين وقتى كه عده بسيارى از عوامل دست
ضعش پذيرد كه با ون عوامل قرار گرفته از تاثير اين عوامل متاثر و اثرى را مىقهرا موجودى كه در وسط اي، نزديك به هم است

 . تناسب دارد و اين همان تبعيت محيط است
 يعنى ناموس تبعيت محيط و غير آن، چيزى كه در اينجا بايد به آن توجه داشت اين است كه امثال اين قواعد و نواميس

و اما در نفس ذات آن موجود به هيچ وجه ، گذاردجود يك موجود و لو احق آن اثر مىگذارد تنها در عوارض وهر جا كه اثر مى
ه دانان از آنجايى كه قائل بولى طبيعى، (مثلا ميمونى را انسان كند)تواند موجودى را موجود ديگر كند و نمى، گذارداثر نمى

ه هر موجودى عبارت است از مجموع عوارض دست اند كزير بناى دانش خود را اين قرار داده، وجود ذات جوهرى نيستند
 . شوداى كه عارض بر ماده مىبه دست هم داده

اند همين عوارض است كه مثلا انسان را انسان و زرافه را زرافه كرده و در حقيقت هيچ نوعى نيست كه جوهر لذا گفته
گردند و از تجزيه و تحليل به يك موجود بر مى ذاتش مباين با جوهر ذات نوعى ديگر باشد بلكه تمامى انواع موجودات بعد

لف شود به صورت انواعى مختجوهره ذاتشان يك چيز است و آن عبارت است از ماده كه وقتى فورمول تركيبى آن مختلف مى
 . آيددر مى

كارشان را بدينجا كشانده كه بگويند انواع موجودات در اثر ، بينيد زيربناى روش علميشاناز همين جا است كه مى
 تاثيرپذيرى از محيط و از ساير عوامل طبيعى دگرگون شده و ـ 

  



 . شودمبدل به ذات ديگرى مى، پروايى بگويند ذات آنو با كمال بى، آيدفلان موجود به صورت موجودى ديگر در مى
 .اى نزديك به آن خواهيم پرداختدر آينده ء اللهانشا اى دارد كهو اين بحث دامنه گسترده

ِ ﴿سخن بعضى از مفسرين مبنى بر اينكه آيه   و آياتى ديگر به دو اصل تنازع و انتخاب  ﴾لوَْ لَا دَفْعُ الَلَّذ
 اشاره دارد 

ِ الَنذاسَ وَ لوَْ لاَ دَفْعُ ﴿ :آيه شريفه: اندبعضى از مفسرين گفته: گوئيممى، اينك به اول گفتار برگشته  بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ الَلَّذ
َ ذُو فَضْلٍ عََلَ الَعَْالمَِينَ  رضُْ وَ لَكِنذ الَلَّذ

َ
 . به دو قانون تنازع در بقا و انتخاب طبيعى اشاره دارد ،﴾لفََسَدَتِ الَْْ

َ ﴿ و سپس گفته آيه شريفه: نذهُمْ ظُلمُِوا وَ إنِذ الَلَّذ
َ
ينَ يُقَاتلَُونَ بأِ ِ ذنَِ للَِّذ

ُ
خْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ بغَِيِْْ أ

ُ
ِينَ أ   عََلَ نصَِْهِِمْ لقََدِيرٌ الََّذ

مَتْ صَوَامِعُ  ِ ِ الَنذاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لهَُد  ُ وَ لوَْ لاَ دَفْعُ الَلَّذ نْ يَقُولوُا رَبُّنَا الَلَّذ
َ
ٍ إلِاذ أ

 اوَ بيَِعٌ وَ صَلوََاتٌ وَ مَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَ  حَق 
ِينَ إنِْ مَكذنذا َ لقََوِيٌّ عَزِيزٌ الََّذ هُ إنِذ الَلَّذ ُ مَنْ يَنْصُُِ نذ الَلَّذ ِ كَثيِْاً وَ لَََنْصَُِ كََةَ وَ اسِْمُ الَلَّذ لَةَ وَ آتوَُا الَزذ قَامُوا الَصذ

َ
رضِْ أ

َ
هُمْ فِِ الَْْ

 ِ مَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الَمُْنْكَرِ وَ لِلَّذ
َ
مُورِ  أ

ُ
هم اين دو قانون را از نظر شرعى امضاء نموده و جامعه اسلام را به  1﴾عََقبَِةُ الَْْ

الح شود كه افراد صفرمايد تنازع بقا و دفاع از حق امرى است مشروع كه سرانجام منتهى به اين مىكند و مىسوى آن ارشاد مى
 . شرف استكه اين همان اصل دوم طبيعى يعنى انتخاب ا، باقى بمانند

ه آيه شريفه زير است ك، از جمله آياتى كه از قرآن كريم دلالت بر قاعده تنازع دارد: اضافه كرده، و نيز مفسر نامبرده
يْلُ زَبَداً رَابيِاً وَ ممِذا يوُقدُِونَ ﴿ :فرمايدمى وْدِيةٌَ بقَِدَرهَِا فَاحْتَمَلَ الَسذ

َ
مَاءِ مَاءً فَسَالتَْ أ نْزَلَ مِنَ الَسذ

َ
يَةٍ عَلَيْهِ فِِ الَنذارِ ابِتْغَِاءَ حِلْ  أ

 
َ
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَ أ ا الَزذ مذ

َ
ُ الََْْقذ وَ الَْْاَطِلَ فَأ وْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلكَِ يضََْبُِ الَلَّذ

َ
رضِْ أ

َ
ا مَا يَنْفَعُ الَنذاسَ فَيَمْكُثُ فِِ الَْْ مذ

 كَذَلكَِ يضََْبُِ 
  

                                                      
 و به يارى دادنشان توانا است. ، خدا اجازه كارزار به ايشان داده، كنندكسانى كه به خاطر ظلمى كه به ايشان رفته كارزار مى ١

كه خدا بعضى  و اگر نبود، نده شدنداند پروردگار ما اللَّه است از خانه و كاشانه خود بيرون راهمان كسانى كه به جرم يكتاپرستى و اينكه گفته، آرى
، شدمى شود ويرانها و مسجدها كه نام خدا در آنها بسيار زياد برده مىكند قطعا ديرها و كليساها و كنشتاز مردم راى به دست بعضى ديگر دفع مى

 كه خدا به يقين توانايى مقتدر است. ، كندخدا كسانى را كه او راى يارى كنند يارى مى
ر از ه، دهند و مردم راى به هر كار ستوده واداشتهكنند و زكات مىنماز بپا مى، همان كسانى هستند كه اگر در زمين استقرارشان دهيم ،ياوران

 « ٤١-٣9آيات ، حج»دارند و سرانجام همه امور با خداست. اى باز مىنكوهيده



ُ اَ  مْثَالَ الَلَّذ
َ
 . 1﴾لْْ

هاى باطل و مضر به حيات اجتماع را كنار زده و از بين فهماند كه سيل حوادث و ميزان تنازع كفچون اين آيه به ما مى
به عنوان زيور و ابزار كار انسان مورد  3و نيز ابريز( باشدو مايه آبادانى در زمين مى، كه حق و نافع بوده) 2برد و در نتيجه ابليزمى

 . گيرداستفاده قرار مى
 . اين بود گفتار مفسر نامبرده

  رد آن گفته و توضيح بطلان استشهادات آن مفسر از برخى آيات قرآنى
دودى حهر چند فى الجمله و تا ( به آن معنايى كه ما برايش كرديم)اما دو قاعده تنازع در بقا و انتخاب طبيعى  مؤلف:
اى كه از قرآن آورده به هيچ وجه در صدد بيان ليكن اين دو صنف آيه، و قرآن هم آن دو را مورد عنايت قرار داده، درست است

در صدد بيان اين جهت است كه خداى تعالى در اراده خود مغلوب هيچ ، براى اينكه دسته اول از آيات، آن دو قاعده نيستند
و يكى از چيزهايى كه اراده او بدان تعلق گرفته و آن را خواسته معارف دينى ، خوردكست نمىچيزى نيست و از هيچ عاملى ش

 . است
و حامل آن معارف نيز در صورتى كه آن را به راستى و درستى ، شودپس معارف دينى هم به هيچ وجه مغلوب واقع نمى

 . حمل كرده به هيچ وجه شكست نخواهد خورد
نذهُمْ ظُلِ ﴿ :جمله

َ
َ عََلَ نصَِْهِمِْ لقََدِيرٌ بأِ ٍ ﴿جمله: و ، كه در آيه اول بود ﴾مُوا وَ إنِذ الَلَّذ

خْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ بغَِيِْْ حَق 
ُ
ِينَ أ الََّذ

 ُ نْ يَقُولوُا رَبُّنَا الَلَّذ
َ
ه صدد است كبراى اينكه اين دو جمله در اين ، كاملا بر اين مطلب دلالت دارد، كه در آيه دوم بود ،﴾إلِاذ أ

شرف و براى اينكه ا، اما نه به حكم تنازع در بقا و انتخاب اشرف، بيان كند مؤمنين به زودى بر دشمنانشان غلبه خواهند كرد
يت نه اينكه از نظر حقان، اى است كه از نظر تجهيز طبيعى مجهز به جهازهايى قوى باشدآن فرد و جامعه، اقوى از نظر طبيعت
 . رومندتر باشدو اشرافيت معنوى ني

  
                                                      

 شود و آن سيل كفى بلند و پف كرده با خوددازه ظرفيت آن جريان يافته و سيل مىاى به انكند و آب هر ذرهخداى تعالى آبى را از آسمان نازل مى ١
گدازند كفى مانند كف سيل دارد خدا حق را به آب و فلز خالص و آورد بعضى از فلزات هم كه براى ساختن زيور و يا ابزار كار در آتش مىمى

ماند خدا اينچنين مثلها را بيان دهد در زمين مىرود و آنچه به مردم سود مىبين مى زند كه كف به كنارى افتاده ازباطل را به كف آن دو مثل مى
 « ١7آيه ، رعد»كند. مى

 شود.نشين شد به جاى كود مصرف مىو وقتى ته، آوردعربى شده كلمه آب ليز و به معناى گلى است كه رود نيل در ايام طغيان با خود مى« ابليز« 2
 آبريز است كه به معناى فلز خالص و بدون خلط است.عربى شده « ابريز« ٣



، شودغالب مى، و بر خلاف گفته شما فرد و جمعيتى كه نيروى معنويش قوى بوده و داراى دين حق و معارف حقه است
كند و خداى تعالى كه و به اين جهت مظلوم است كه بر قول حق پايدارى مى، شود كه مظلوم استو به اين جهت غالب مى

تواند حجت باطل نمى، به اين معنا كه هر جا حق و باطل با هم روبرو شدند، كندمىهمواره حق را يارى ، خودش حق است
 . حق را از بين ببرد

هم چنان كه در همان آيه ، فرمايدو نيز خداى تعالى حامل حق را هم در صورتى كه در حملش صادق باشد يارى مى
هُ إنِذ ﴿ فرمود: ُ مَنْ يَنْصُُِ نذ الَلَّذ لَةَ وَ لَََنْصَُِ قَامُوا الَصذ

َ
رضِْ أ

َ
ِينَ إنِْ مَكذنذاهُمْ فِِ الَْْ َ لقََوِيٌّ عَزِيزٌ الََّذ يعنى خدا آن ياوران  ﴾...الَلَّذ

  .و خلاصه در يارى كردن حق صادق باشند، كند كه وقتى قدرت پيدا كردند از نماز و زكات دست برندارندحق را يارى مى
ِ ﴿ فرمايد:و در آخر مى مُورِ  وَ لِلَّذ

ُ
م آيد عالفرمايد كه از آنها بر مىبه تعدادى از آيات اشاره مى، و با اين جمله ﴾عََقبَِةُ الَْْ

 . كندكون در طريق كمال خود به سوى حق و صدق و سعادت حقيقى سير مى
ر توجه ات زيبه آي، همواره نصيب خدا و لشگر او است، كند بر اينكه غلبهو در اين هم شكى نيست كه قرآن دلالت مى

نَا وَ رُسُلِ ﴿ فرمائيد:
َ
غْلبََِذ أ

َ
ُ لَْ وَ لقََدْ سَبَقَتْ كَُمَِتُنَا لعِِبَادِناَ الَمُْرْسَليَِن إنِذهُمْ لهَُمُ الَمَْنْصُورُونَ وَ إنِذ جُنْدَناَ لهَُمُ ﴿ 1﴾كَتَبَ الَلَّذ

مْرِهِ ﴿ 2﴾الَْغَالُِْونَ 
َ
ُ غََلبٌِ عََلَ أ  . 3﴾وَ الَلَّذ

وْدِيةٌَ بقَِدَرهَِا﴿ :ن دسته دوم كه از آنها تنها آيهو همچني
َ
مَاءِ مَاءً فَسَالتَْ أ نْزَلَ مِنَ الَسذ

َ
خواهد در نمى، را آورده بود، 4﴾أ
اطل فانى حق باقى و ب: بلكه در اين مقام است كه بفرمايد، چيزى بگويد، باره اصل تنازع و اصل انتخاب و يا تبعيت محيط

هايى كه از سنخ ماديات است از اين باب هم چنان كه در حق و باطل)، فناى باطل چه از باب تنازع باشدو بقاى حق و ، است
نها از كه غلبه حق در آ، هايى كه بين ماديات و معنويات هستمانند حق و باطل)، و يا اينكه از باب تنازع در بقا نباشد، (است

 موجود مجرد ، معنامنظور ما از )براى اينكه معنا ( باب تنازع نيست
  

                                                      
 « 2١آيه ، مجادله»خداوند با قلم قضائش چنين نوشته است كه غلبه نصيب من و رسولان من است.  ١
 « ١7٣يه آ، صافات»شوند و اينكه لشگر ما همواره غالب هستند. قضاى ما به نفع بندگان مرسل ما رانده شده كه ايشان و تنها ايشان يارى مى 2
 « 2١آيه ، يوسف»خدا به امر خود مسلط و غالب است.  ٣
 ١7آيه ، رعد ٤



پس بقاى معنا و تقدمش بر ماده از باب تنازع ، شودو در هيچ حالى مغلوب واقع نمى، مقدم بر ماده است( از ماده است
كه اگر حق هميشه ( مانند ايمان و نفاق درونى)و نيز مانند حق و باطلى كه هر دو از سنخ معنويات و مجردات باشد ، نيست

وَ عَنَتِ الَوْجُُوهُ ﴿ :هم چنان كه خودش فرمود، بلكه قضايى است كه خدا در اين باره رانده، زع نيستغالب است از باب تنا
حَ ِ الَقَْيُّومِ 

  1﴾للِْ
رضِْ كٌُُّ لََُ قاَنتُِونَ ﴿ :و نيز فرمود

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ   2﴾لََُ مَا فِِ الَسذ

نذ إلََِ رَب كَِ الَمُْنْتَهىَ ﴿ :و باز فرموده
َ
  3﴾وَ أ

 . و او واحد و قهار است، پس خداى عز و جل بر هر چيزى غالب است
رضُْ ﴿ :فرمودو اما آيه مورد بحث كه مى

َ
ِ الَنذاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لفََسَدَتِ الَْْ د در سابق توجه فرمودي ﴾...وَ لوَْ لاَ دَفْعُ الَلَّذ

و ، به آن است و آبادانى زمين وابسته، اجتماع انسانى بر آن متكى استدر اين مقام است كه به حقيقتى اشاره كند كه : كه گفتيم
ست و آن حقيقت عبارت ا، گذاردو حيات در زمين رو به تباهى مى، اگر اختلالى در آن پديد آيد نظام آبادى زمين مختل گشته

ه استخدام است كه سرانجام به چون همين غريز، كه خداى تعالى آن را جبلى و فطرى انسان كرده است، از غريزه استخدام
 . شود كه انسانها منافع خود را با يكديگر مصالحه كنند و اجتماع مدنى پديد آورنداينجا منتهى مى

توان و ليكن در عين حال نمى، هاى اين استخدام تنازع در بقا و انتخاب طبيعى استاى از رگ و ريشهو گو اينكه پاره
  .و غريزه استخدام سبب نزديك است، دو سبب بعيد هستند، چون آن دو قاعده، قاعده نظر داردگفت كه آيه شريفه به آن دو 

ش و آن دو قاعده در پيداي، آنچه مايه آبادانى زمين و مصونيت آن از تباهى است غريزه استخدام است، تر بگوئيمساده
خواهد سبب آبادى زمين و فاسد نشدن آن را بيان ه مىپس بايد آيه شريفه را ك، نه در آبادانى زمين، اين غريزه دخالت دارند

 . نه بر آن دو قاعده، بر اين غريزه حمل كنيم، كند
 باعث  «انتخاب طبيعى» و «تنازع در بقا» تر اينكه دو قاعدهباز هم به عبارتى ساده

  
                                                      

 « ١١١آيه ، طه»ها براى خداى زنده به پا دارنده عالم خاضع شد. چهره ١
 « ١١7آيه ، بقره»آنچه در آسمانها و زمين است ملك اوست و همه براى او خاضع هستند.  2
 « ٤2آيه ، نجم»شود. ردگار تو منتهى مىمحققا سرانجام همه امور به سوى پرو ٣



، دكشانبه وحدت مى( آيدبيانى كه مى)جامعه را به ، و اين دو قاعده، منحل شدن كثرت و متلاشى شدن اجتماع است
، آنچه او دارد ضميمه خودش كند، خواهد به وسيله نزاع طرف ديگر را فاسد نمودهبراى اينكه هر يك از دو طرف نزاع مى

قاعده دوم هم اقتضا دارد كه از ، اين مقتضاى قاعده اول است، يعنى وجود او و مزاياى وجودى او را ضميمه وجود خود كند
 . و آن ديگرى فداى او شود، تر است بماندتر و شريفنزاع آن كه قوىاين دو طرف 

عاون و اين با اجتماع و ت، و ديگرى از بين برود، شود كه از دو طرف نزاع يكى بمانداين مى، پس نتيجه دو قاعده نامبرده
د تا زمين به دست اين نوع آباد كناش او را به سوى آن هدايت مىو اشتراك در زندگى كه مطلوب فطرى انسان است و غريزه

ت دارد دفعى اسشود و آن را از فساد محفوظ مىوسيله آبادى زمين مى، و دفعى كه به حكم آيه مورد بحث، شود منافات دارد
ديد و وحدتى پ، نه دفعى كه باعث بطلان اجتماع شود، كه به اجتماع دعوت كند و اتحادى در كثرت افراد اجتماع پديد آورد

 ،از اين جهت است كه به وسيله آن، شودو اگر جنگ سبب آبادانى زمين و عدم فساد آن مى، كه كثرت را از بين ببردآورد 
، له جنگنه از اين جهت كه به وسي، احياء شود، حقوق اجتماعى و حياتى قومى كه تا كنون به دست مستكبرين پايمال شده بود

ى و تنها اقويا و قدرتمندان باق، تا يكديگر را نابود كنند، اندازندرا به جان هم مى وحدت جامعه را مبدل به تفرقه نموده و افراد
 (.دقت فرمائيد. )بمانند

  بحثى در تاريخ و اينكه قرآن از چه نظر به آن اهتمام ورزيده است

اصطلاحا به  و، مصدر و به معناى شناختن حوادث و علت و زمان پديد آمدن آن است «تعريف» بر وزن «تاريخ» كلمه
 و گفتار ما در معناى لغوى آن يعنى تاريخ نقلى است و تاريخ نقلى، شناسى و طبقات الارض نيز استعمال مى شودمعناى باستان

 . و نيز نقل آن و گفتگو پيرامون آن، عبارت است از ضبط حوادث كلى و جزئى
و تا آنجا كه ، دادهبه ضبط حوادث اهميت مى ترين عهد زندگى و زمان وجودش در زمينبايد دانست كه بشر از قديم

، اندكردهو يا يادداشت نموده و يا كتاب تاليف مى، اندسپردهاى ديگر هم يا به ذهن مىدانيم در هر عصرى از اعصار عدهما مى
ى مختلف زندگو پيوسته انسان در جهات ، گرداندنداى ديگر هم آنچه را كه آنان ضبط كرده بودند دست به دست مىو عده

 و يا از سرگذشت گذشتگان عبرت، گزيدهيا در طرز تشكيل اجتماع از تاريخ الگو بر مى، كردهخود از تاريخ استفاده مى
 و يا با ـ ، كردهسرايى مىو يا داستان، گرفتهمى

  



 . انددادهاده قرار مىصنعتى و يا غير آن مورد استف، اقتصادى، و يا در مسائل سياسى، كردهنقل آن شوخى و تفريح مى
و  ،و از اين به بعد هم خواهد بود، همواره ملعبه دو عامل فساد بوده، ليكن فن تاريخ با اين همه شرافت و منافع كه دارد

 . و صدق بيان به سوى باطل و دروغ منحرف كرده است، اين دو عامل تاريخ را از صحت طبع

 اند و موجب فساد و بى اعتباري آن گشته دو عامل مهم همواره در فن تاريخ دخالت كرده
هر چيزى كه به نفعش تمام ، اى بوده كه به حكم خودكامگى و داشتن قوه و قدرتهاى خودكامهحكومت: عامل اول

جلوى ، با اعمال قدرت، شدهو هر چه را كه به ضررش تمام مى( بودهر چند دروغ محض مى)، داده استاشاعه مى، شدمى
و  ،داد كه باز به نفعش تمام شودو يا آن را به صورتى اشاعه مى( بودهر چند كه صدق محض مى)، گرفته استمىاشاعه آن را 

كه ( بينيماصلا اقتضاى خودكامگى همين است و همواره به چشم خود مى)اين چيزى نيست كه كسى در آن ترديد داشته باشد 
دهند علتش هم اين است كه انسان و به خورد مردم مى، آورندق در مىها باطل و دروغ را به لباس حق و صداينگونه حكومت

و  ،بر اين فطرت مفطور شده و به هر جور كه ممكن باشد منافع را به سوى خود جلب نموده، چه فرد فردش و چه مجتمعش
 را درك نموده و در و كسى كه كمترين شعورى داشته باشد و بتواند اوضاع حاضر عصر خود، كندضررها را از خود دفع مى

 . بينداين حقيقت را مى، هاى خيلى دور نظر بيفكندهاى گذشته و حتى امتتاريخ امت
، كنندو نيز آن كسانى است كه از ايشان نقل مى، متهم بودن بينندگان و شنوندگان حوادث و مطالب تاريخى: عامل دوم

و  ،هاى قومى نيستندخالى از احساسات باطنى و يا تعصب، دو طايفهدانيم كه اين و چون ما مى، آورندو يا در كتاب خود مى
كه براى اين، دهندهاى درونى را دخالت مىنمايند حب و بغض و يا تعصبكنند و يا در باره آن داورى مىدر آنچه كه تحمل مى

كى و قهرا خود آنان متدين به ي ،با در نظر گرفتن اينكه حكومت در اعصار ايشان حكومت دين بوده، حاملين اخبار در گذشته
قهرا اخبار تاريخى آنان از آن جهت كه ، و احساسات مذهبى و تعصبات قومى در ايشان شديد بوده، انداز اديان و مذاهب بوده

 . مشوب با آن احساسات و تعصبات بوده است، خوردهيك حدى از آن به احكام دين بر مى
هاى شديدى كه مردم مادى نسبت به آزادى در شهوات يم احساسات و تعصببينهم چنان كه امروزه به چشم خود مى

يسند نودهند و يا مىها را در اخبارى كه مىو هواهاى نفسانى و عليه دين و عقل دارند باعث شده كه خبرنگاران امروز آن تعصب
 . انددخالت داده، اندهمانطور كه گذشتگان در آنچه ضبط كرده و نقل نموده، دخالت دهند

  



برى هايش خاى كه متدين به دينى و مذهبى است در كتاب خود و گردآورىبينى هيچ نويسندهو از اينجا است كه مى
پس اهل هر مذهب هر چه در باره مذهبش نوشته موافق با اصول مذهب خود بوده ، كه مخالف و بر ضرر مذهبش باشد نياورده

مگر اينكه از جهتى و به وجهى مذهب ماديت او ، بينىهاى ماديين نمىدر نوشتههم چنان كه امروز هم هيچ گفتارى تاريخى 
 .كندرا تاييد مى

 اند عوامل ديگرى كه در گذشته و در عصر حاضر موجب بد گمانى به تاريخ نقلى شده
ل نبودن وسائاز آن جمله يكى ، اعتبارى تاريخ شدهعواملى ديگر هست كه باعث فساد و بى، از آن دو عامل گذشته

يدن و حفظ و نگهدارى آن كتاب از پوس، و تاليف كتابى در باره آن، و ضبط و نقل آن براى ديگران، و ديدن واقعه، گرفتن خبر
 توان اخبار آن طرفو در اين عصر به آسانى مى)و اين عوامل هر چند امروز در بين نيست ، بوده است، و دگرگونى و گم شدن

و در  ،هاى گروهى انتشار دادو به وسيله رسانه، و آن را به سهولت ضبط نمود، و حتى با چشم ديد، رفتدنيا را در اين طرف گ
چون شهرها به هم نزديك ( هاى مدرن از پوسيدن و دگرگونگى و گم شدن حفظش كرداسرع وقت چاپ نموده و در كتابخانه

آن مساله  و، از جهتى ديگر عمومى شده، ليكن بلاى تاريخ، شده و وسائل ارتباط بسيار و نقل و انتقال و تحول آسان گشته
ن كه خود فنى از فنو)و چرخ دنياى امروز بر محور سياست ، كندكه در تمامى شؤون زندگى انسان مداخله مى، سياست است

زرگ و دردى بى شود و اين خود عاملى بهمه اخبار دنيا ناگهان از حالى به حالى مى، و با تحول آن، زنددور مى( شده است
 . كندحتى تاريخ را به سقوط تهديد مى، سازددرمان است كه آدمى را نسبت به تاريخ بدگمان مى

بت به اعتنايى علماى امروز نسنواقصى كه براى تاريخ نقلى شمرديم علت عمده بى، وجود نواقص و يا به عبارتى ديگر
روى ( اسىشنيعنى باستان)يخ نقلى دورى نموده به تاريخ زمينى و باعث شده كه دانشمندان بطور كلى از تار، تاريخ است

اى اشكالات كه در كار تاريخ نقلى بود سالم و به دور است مثلا دستخوش مداخلات آوردند و اين علم هر چند از پاره
، ايى هستندهو تعصببراى اينكه اين دانشمندان نيز داراى احساسات ، و ليكن از بقيه اشكالات خالى نيست، ها نشدهحكومت

ند مورد اعتماد قرار تواكنند نمىشناسى خود افشا مىپس آنچه كه از اسرار باستان، گيرندها قرار مىاينها نيز تحت تاثير سياست
يعنى چيزى  ،اعمال سياست كنند، دهندنمايند و تغيير و تبديل مىكنند و در آنچه كتمان مىممكن است در آنچه افشا مى، گيرد

  .و يا در آن تغيير و تبديلى بدهند، و چيزهايى را كه واقعيت دارد كتمان نمايند، را افشا كنند كه واقعيت نداشته باشد
 آن را تباه كرده و تا ابد هم ، اين بود حال تاريخ و عوامل متعددى كه از جهات مختلف

  



 . قابل اصلاح نيست
، قابله كندكند مهايى كه نقل مىتواند با قرآن كريم در داستاننمى، بنا بر اين چنين تاريخى كه حال و وصفش را ديدى

يخ چون تار، تواند با آن معارضه كندپس تاريخ نمى، براى اينكه قرآن كريم وحى الهى و منزه از خطا و مبراى از دروغ است
 .امل كذب و خطا استبلكه همانطور كه ديديد دستخوش عو، اى براى ايمنى از دروغ و خطا نداردهيچ پشتوانه

  هايى كه در قرآن آمده نسبت به عهدين و كتب تاريخامتياز و اعتبار داستان
ر كتب مخالف با نقلى است كه د، (نظير داستان مورد بحث يعنى قصه طالوت)بينيم اغلب داستانهاى قرآنى پس اگر مى

ر چيزى زائد ب، براى اينكه كتب عهدين، شك كنيمنبايد در صحت آنچه كه در قرآن آمده ، است( تورات و انجيل)عهدين 
 ،دور نمانده بلكه آن نيز ملعبه آن عوامل قرار گرفته است، از دستبرد عوامل بالا، تواريخ معمولى نيست و مانند ساير تواريخ

نايى به مخالفت اعتمعلوم نيست كه كيست و به هر حال ما ، علاوه بر اينكه سراينده داستان صموئيل و شارل به نقل كتب عهدين
پس تنها قرآن كريم كلام حق و از ناحيه خداوند تبارك و تعالى ، با آنچه كه در قرآن آمده نداريم، تاريخ و مخصوصا عهدين

 . است
تاريخ  سرايى مانند كتبهاى خود قصهقرآن اصلا كتاب تاريخ نيست و منظورش از نقل داستان، از اين نيز كه بگذريم

و منظور آن هدايت خلق به سوى ، بلكه كلامى است الهى كه در قالب وحى ريخته شده، سرگذشت نيستو بيان تاريخ و 
هر  و از، اى را با تمام جزئيات آن نقل نكردهبينيم هيچ قصهو به همين جهت است كه مى، رضوان خدا و راههاى سلامت است

اى است و يا سودى ديگر از اين آموزنده حكمت و موعظهآن نكات متفرقه كه مايه عبرت و تامل و دقت است و يا ، داستان
در ، خورداين معنا كاملا به چشم مى، يعنى قصه طالوت و جالوت، كند هم چنان كه در داستان مورد بحثنقل مى، قبيل دارد
ائيِلَ ﴿ فرمايد:آغاز مى  لمَْ ترََ إلََِ الَمَْلََِ مِنْ بنَِ إسَِْْ

َ
َ ﴿ فرمايد:ها كرده و مىآن گاه بقيه جزئيات را ر ﴾أ  وَ قاَلَ لهَُمْ نبَيُِّهُمْ إنِذ الَلَّذ

 فرمايد:آن گاه مى، ﴾وَ قاَلَ لهَُمْ نبَيُِّهُمْ إنِذ آيةََ مُلكِْهِ ﴿ فرمايد:باز بقيه مطالب را مسكوت گذاشته مى ﴾قَدْ بَعَثَ لكَُمْ طَالوُتَ مَلكًَِّ 
ا فَصَلَ طَالوُتُ ﴿ اَلوُتَ ﴿فرمايد: بعدا جزئيات مربوط به داوود را رها نموده و مى، ﴾فَلَمذ ِْ ا برََزُوا   . ﴾وَ لمَذ

ته هم و ما در گذش، شدداستانى طولانى مى، ها را به يكديگر متصل كندخواست اين جملهو كاملا پيدا است كه اگر مى
اننده را به اين نكته توجه داديم و اين نكته در تمامى خو، آنجا كه داستان گاو بنى اسرائيل را در سوره بقره تفسير كرديم

بلكه بطور كلى از هر داستان آن ، مشهود است و اختصاصى به يك داستان و دو داستان ندارد، هايى كه در قرآن آمدهداستان
 هاى الهيه است اى و يا سنتى از سنتاش را كه آموزنده حكمتى يا موعظههاى برجستهقسمت

  



هم چنان كه اين معنا را در داستان حضرت يوسف )علیه السلام( تذكر ، كندهاى گذشته جارى شده نقل مىتكه در ام
لْْاَبِ ﴿ فرمايد:داده و مى

َ
وَِّ الَْْ

ُ
ةٌ لِْ َ لَكُمْ وَ يَهْدِيكَُمْ سُنَََ ﴿ :فرمايدو نيز مى 1﴾لقََدْ كََنَ فِِ قصََصِهِمْ عِبَّْ ِ ُ لَُِبَين  يرُِيدُ الَلَّذ

ِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ  بيَِن هَذَا ﴿ :و نيز فرموده 2﴾الََّذ رْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كََنَ عََقبَِةُ الَمُْكَذ ِ
َ
قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلكُِمْ سُنٌََ فَسِيُْوا فِِ الَْْ

 . و آياتى ديگر از اين قبيل 3﴾بَيَانٌ للِنذاسِ وَ هُدىً وَ مَوعِْظَةٌ للِْمُتذقِينَ 
  

                                                      
 « ١١١آيه ، يوسف»به راستى در داستان ايشان عبرتى است براى خردمندان.  ١
 « 26آيه ، نساء» از شما جريان داشته، هدايت كند. هاى قبلهايى كه در امتخواهد شما را به سنتخدا مى 2
ى مردم و هدايت اين قرآن بيانى است برا، يد و ببينيد عاقبت تكذيب كنندگان چگونه بودهپس در زمين بگرد، هايى جريان يافتهقبل از شما سنت ٣

 « ١٣٨آيه ، آل عمران»اى براى مردم با تقوا. و موعظه



 [25٤تا  253(:آيات 2بقره )]سوره ال

ُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرجََاتٍ وَ آتيَنَْ ﴿ لْنَا بَعْضَهُمْ عََلَ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَُذمَ الَلَّذ  وَ ا عِيسَى ابِْنَ مَرْيَمَ الََْْي نَِاتِ تلِْكَ الَرُّسُلُ فَضذ
 ِ ُ مَا ا يذدْناَهُ برُِوحِ الَقُْدُسِ وَ لوَْ شَاءَ الَلَّذ

َ
ِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءتَْهُمُ الََْْي نَِاتُ وَ لكَِنِ اخِْتَلفَُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ أ قْتَتَلَ الََّذ

َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ  ُ مَا اقِْتَتَلُوا وَ لَكِنذ الَلَّذ ِينَ  ٢٥٣وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لوَْ شَاءَ الَلَّذ يُّهَا الََّذ
َ
نْفِقُوا مِمذا رَزقَْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ  ياَ أ

َ
آمَنُوا أ

المُِونَ  تَِِ يوَْمٌ لاَ بَيْعٌ فيِهِ وَ لاَ خُلذةٌ وَ لاَ شَفَاعَةٌ وَ الَكََّْفرُِونَ هُمُ الَظذ
ْ
نْ يَأ
َ
  ﴾٢٥٤أ

  ترجمه آيات 

و بعضى  وده كه خدا با وى سخن گفتايم بعضى از آنان كسى باين پيامبران بعضى از ايشان را بر بعض ديگر برترى داده
ه خواست كسانى كاگر خدا مى، ها بالا برد و عيسى بن مريم را محبت داديم و او را به روح پاك قوى كرديماز آنان را مرتبه

 ودنداز آنان كسانى ب، كردند ولى مختلف شدندها كه سويشان آمده بود با هم جنگ نمىپس از پيامبران بودند با وجود حجت
كند كردند ولى خدا هر چه بخواهد مىخواست با هم كارزار نمىاگر خدا مى، كه ايمان داشتند و كسانى بودند كه كافر بودند

(2٥٣ .) 
  



شما كه ايمان داريد پيش از آنكه روزى بيايد كه در آن معامله و دوستى و شفاعت نباشد از آنچه روزيتان كرده انفاق 
 (2٥٤) .نندستمگرا، كنيد و كافران خود

  بيان آيات

لْنَا بَعْضَهُمْ عََلَ بَعْضٍ ﴿ المُِونَ  ...تلِكَْ الَرُّسُلُ فَضذ سياق اين دو آيه خيلى از سياق آيات قبل كه امر به جهاد و  ﴾هُمُ الَظذ
و آن  ،بگيرندداستان جنگ طالوت را آورده تا مؤمنين از آن عبرت ، چون در آخر آن آيات، كرد دور نيستتشويق به انفاق مى

لْنَا بَعْضَهُمْ عََلَ بَعْضٍ ﴿جمله: خاتمه يافت و دو آيه مورد بحث هم با  ﴾وَ إنِذكَ لمَِنَ الَمُْرْسَليِنَ ﴿قصه با جمله:  ،﴾تلِكَْ الَرُّسُلُ فَضذ
 . گرددو سپس به مساله جنگ در امتهاى انبياى بعد از آن حضرات بر مى، آغاز شده

ائيِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسىَ ﴿ فرمود:نى قصه طالوت مىو نيز در داستان قبلى يع  لمَْ ترََ إلََِ الَمَْلََِ مِنْ بنَِ إسَِْْ
َ
مِنْ بَعْدِ ﴿ دو قي، ﴾أ

 «...انفاق كنيد قبل از اينكه روزى فرا رسد كه» :و فرمود، دو باره به دعوت و تشويق به انفاق برگشت، را ذكر نموده ﴾مُوسىَ 
 . اندذيل آيات سابق بوده و همه با هم نازل شده، كند كه دو آيه مورد بحثاحتمال را تاييد مىپس همه اينها اين 

جنگ چه فايده دارد؟ و اشاره به علل پيدايش ( السلام معلیه)دفع اين توهم كه بعد از دعوت انبيا 
  ها در اين آياتجنگ

و آن توهم اين است كه ، كه چه بسا به ذهن برسددر مقام رد و دفع توهمى است ، آيه شريفه: و سخن كوتاه آنكه
انمان هاى خبايد بلاى جنگ، كندخصوصا از اين جهت كه همراه با معجزاتى روشن است كه بر حقانيت آن دلالت مى، رسالت

خداى  رضحال يا از اين جهت بايد از بين ببرد كه غ، آتش جنگ را برافروزد، نه اينكه خود رسالت، برانداز را از بين ببرد
 ،اين است كه مردم را به سوى سعادت دنيوى و اخرويشان هدايت كند، سبحان از ارسال رسولان و دادن معجزات به ايشان

و همه را در راه هدايت ، ديگر اجازه چنين عملى را ندهد، بايد آنان را از قتال باز داشته، پس براى بدست آمدن اين غرض
و مخصوصا ، هاى آنان ادامه داردها و مشاجرات در ميان امتبينيم بعد از انبيا باز هم جنگو حال آنكه مى، جمع و متحد سازد

ن ها در ايچرا بايد هنوز اين درگيرى، بعد از انتشار دعوت اسلام كه اتحاد و اتفاق از اركان و اصول احكام و قوانين آن است
 . امت پديد آيد؟

ت براى دعو، غير از اين است كه فرستادن رسولان و آوردن معجزات روشن و يا از اين جهت بايد از بين ببرد كه مگر
شود آن را با زور در دلها و نمى، به سوى حق است و براى اين است كه ايمان در دلها پديد آيد؟ ايمان هم از صفات قلب است

 ل جنگ چه معنا دارد؟ اين اشكا پس فايده قتال چيست؟ و بعد از استقرار نبوت و پا گرفتن دعوت دينى ديگر، ايجاد كرد
  



 .را در آيات قتال آورديم و به آن جواب داديم
، رندآومعلول اختلافى است كه امتها خودشان پديد مى «قتال» دهد كهخداى تعالى چنين پاسخ مى، در آيه مورد بحث

 .كشدچون اگر اختلافى نباشد كار اجتماعات به جنگ نمى
فى گذاشت اختلايا به كلى نمى، خواستو اگر خدا مى، اختلاف آنان است، در بين مردمپس علت به وجود آمدن جنگها 

ا ليكن خداى سبحان آنچه ر، كردو يا بعد از پيدا شدن اين علت آن را خنثى مى، آمدجنگ هم پديد نمى، و در نتيجه، پديد آيد
، كند و يكى از چيزهايى را كه خواستهبخواهد مى او هر چه، دهد چون تابع خواست ما نيستانجام نمى، كه ما مى خواهيم

اين اجمال و خلاصه پاسخى است ، ها را نگيرد و امور عالم طبق سنت العلل و الاسباب جريان يابداين است كه جلوى علت
 شود.كه از آيه استفاده مى

لْنَا بَعْضَهُمْ عََلَ بَعْضٍ ﴿  . ﴾تلِْكَ الَرُّسُلُ فَضذ

 از درجات مختلفى برخوردارند ، در عين حال كه در اصل فضل رسالت مشتركند( السلام معلیه)انبيا 
ست كه ضمير اشاره به دور ا «تلك» از آنجا كه خواسته است به امر رسولان و به مقام والاى ايشان احترام بگذارد با كلمه

 ،بلكه بين آنان برترى نهاده است، قرار ندادهو اين جمله دلالت دارد بر اين كه خداى سبحان انبيا را در يك درجه ، اشاره نمود
ون رسالت فى چ، ولى همه آنها مشمول فضل خدا هستند، تر از بعض ديگرو بعضى پائين، بعضى برتر از بعضى ديگر هستند

 . نفسه فضيلتى است كه در همه آنان هست
، ن در اصل فضل رسالت مشترك هستنددر عين اينكه همه آنا، پس در بين انبيا اختلاف مقام و تفاضل در درجات هست

، شودبعد از آنان پيدا مى، بر خلاف اختلافاتى كه در بين امتهاى آنان، و در مجمع كمالات كه همان توحيد باشد سهيم هستند
 . و معلوم است كه ميان اين دو جامع نيست، و نفى و اثبات است، چون اختلاف امتها به ايمان و كفر

 ،اختلاف انبيا را تفضيل خواند، كه در آيه مورد بحث از اين دو گونه اختلاف دو جور تعبير آوردو به همين جهت است 
و آن  ،و اختلاف امتها را اختلاف خواند، و اين تفضيل را به خودش نسبت داده و فرمود: ما بين آنان اختلاف درجه قرار داديم

. و از آنجايى كه در ذيل آيه اشاره به مساله قتال شده و مرتبط به  «دو ليكن اختلاف كردن» را به خود امتها نسبت داده فرمود:
اى از اى جز اين نبود كه قطعهچاره، كردو داستان قتال طالوت را ذكر مى، گفتو آيات قبل نيز راجع به قتال سخن مى، آن بود

لْنَا﴿ چينى و مقدمه ذيل آيه بفرمايد:كلام را زمينه َ ﴿ فرمايد:تا ذيل آيه را كه مى ﴾برُِوحِ الَقُْدُسِ  ... تلِكَْ الَرُّسُلُ فَضذ ُ وَ ل وْ شَاءَ الَلَّذ
ِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ  َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ  ... مَا اقِْتَتَلَ الََّذ  .﴾وَ لكَِنذ الَلَّذ

  



 . روشن سازد
( سلامال معلیه)هر چند مشترك در ميان همه رسولان ، در صدد بيان اين معنا است كه مقام رسالت، و بنا بر اين صدر آيه

و كمال سعادت و درجات نزديكى به خدا از قبيل ، كندو مقامى است كه خيرات و بركات را به سوى بشر سرازير مى، است
 ،ركاتليكن با همه اين ب، جوشدهم كلامى با خدا و دارا شدن معجزات و مؤيد شدن به روح القدس از اين سرچشمه زلال مى

  .چون اين رنج و مصيبت مستند به اختلاف خود مردم است، شود كه جنگ و خونريزى را از ميان بشر براندازدباعث نمى
ر و براى اين است كه هر خي، شرافت و فضيلتى كه مقام رسالت دارد: و به عبارت ديگر حاصل معناى آيه اين است كه

رسالت به  در مقام، گرددكن مىو در بعضى ديگر به كلى ريشه، كندرشد مى بركتى كه در بعضى از انسانهاى عادى به كندى
چه از ناحيه علم و يا ايمان ، چه از جهت تقوا، از هر سو و از هر جهت كه به اين مقام نزديك شوى، كندسرعت رشد و نمو مى

حد اعلاى آن را خواهى ديد و به مراحل ، و امثال آن «مهر»، «تواضع»، «سخاوت»، «شجاعت» :از قبيل، و يا فضائل نفسانى
تواند نمى، زندو با اينكه معجزاتى روشن از آن سر مى، ليكن با همه ارزش و نورى كه دارد، جديدى برخورد خواهى كرد

 وزيرا اين خود مردم هستند كه به اختيار خود يا به سوى ايمان ، اختلاف مردم را كه ناشى از كفر و ايمان است بر طرف سازد
 . آورنداختلاف پديد مى، يا به طرف كفر گرائيده

  اختلاف و درگيرى بين مردم از جانب خود آنها و مستند به اختيار انسانها است
ِ ﴿ فرمايد:هم چنان كه قرآن كريم در جاى ديگر مى، مستند به خود مردم است، پس اين اختلاف ِينَ عِنْدَ الَلَّذ إنِذ الَِ 

وتوُا الَكِْتَابَ إلِاذ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الَْعِلْمُ بَغْياً بيَنَْهُمْ الَِْسْلَمُ وَ مَ 
ُ
ِينَ أ كََنَ ﴿ :در تفسير آيه، بيان مفصل اين معنا 1﴾ا اخِْتَلفََ الََّذ

ةً وَاحِدَةً  مذ
ُ
 .گذشت، 2﴾الَنذاسُ أ

و مثلا آن كس و يا كسانى كه )، كند ها و جنگها جلوگيرىتوانست تكوينا از اين درگيرىمى، خواستو اگر خدا مى
و ليكن از آنجا كه اين اختلاف مستند به او نيست بلكه مستند به خود مردم است و سنت ، (كنند هلاك سازدآتش افروزى مى

تلاف اخ، و يكى از علل درگيرى و جنگ، همواره جارى است، الهى كه سنت سببيت و مسبب بودن بين موجودات عالم است
 بايد از آن دورى ، شوددانند اختلاف به جنگ منتهى مىمى كه مىمرد)، است

  
                                                      

ده را ناديهمانا دين پسنديده در نزد خداوند تنها اسلام است و اهل كتاب در آن راه اختلاف نپيمودند مگر بعد از آنكه آياتى روشن ديدند و آن  ١
 « ١9آيه ، آل عمران»گرفته و به دنبال ستمكارى خود رفتند. 
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 (. كنند
و يا  جنگ نكنيد، به اينكه امر بفرمايد، دخالت تشريعى است، تنها كارى كه خداى تعالى ممكن است انجام دهد، بله

 نيد و منظور او از اين دستورجنگ بك، دستور بدهد كه جنگ بكنيد و از اين جهت خداى تعالى دستور وحى را داده و فرموده
 مردم با ايمان كدام و دروغگويان چه كسانى، و پاكان چه كسانى هستند، آزمايش بندگان است تا معلوم كند افراد خبيث كدام

 . هستند
ه راى اينكب، و سخن كوتاه اينكه قتال در بين امتهاى انبيا كه بعد از آن حضرات پديد آمده امرى غير قابل اجتناب بوده

اختلاف دو جور است يكى اختلاف ناشى از سوء تفاهم كه بعد از آنكه طرفين سخن يك ديگر را فهميدند اختلافشان برطرف 
نها مقام رسالت ت، شودچنين اختلافى بالآخره به جنگ منجر مى، و يكى اختلاف ناشى از زورگويى و طغيان است، شودمى
ئر گرى و لجاجت و نظااما ياغى، و شبهاتى كه در دلها پيدا شده برطرف سازد، دتواند اختلاف به معناى اول را برطرف كنمى

جنگ  ،تواند زمين را از لوث چنين رذائلى پاك سازدو تنها عاملى كه مى، تواند از روى زمين براندازداين صفات پست را نمى
 . است و بس

ه مگر وقتى ك، حسابى و حجت و برهان مؤثر نيستهاى مكرر هم اين معنا را ثابت كرده كه همه جا حرف چون تجربه
خداى سبحان دستور داده است براى احقاق ، و به همين جهت هر جا كه مصلحت اقتضاء نموده، دنبالش تازيانه و اسلحه باشد

لله عليه صلى ا)اء هم چنان كه در زمان ابراهيم و بنى اسرائيل و بعد از بعثت خاتم الانبي، حق قيام نموده و در راه خدا جهاد كنند
 .اى از اين قبيل مطالب را آورديمپاره، و ما در سابق هر جا كه به آيات قتال برخورد نموديم، دستور داد، (وآله و سلم

 بر بعض ديگر دارند ( السلام معلیه)دو نوع فضيلت و برترى كه بعضى از انبيا  
ُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ ﴿  ﴾دَرجََاتٍ مِنْهُمْ مَنْ كَُذمَ الَلَّذ

با اينكه قبل از اين جمله خداى تعالى گوينده بود و ، به غيبت شده «فضلنا» التفاتى از تكلم قبلى، در اين دو جمله
 . بينات داديم، و ما به عيسى بن مريم: فرمايدبعد از اين دو جمله نيز مى، ما چنين و چنان كرديم: فرمودمى

 و بعضى را بر بعضى، خدا با بعضى از ايشان سخن گفت: فرمايدمى در اين وسط خداى سبحان غايب فرض شده و
آن فضيلتى  يك نوع، ها دو گونه هستنداين است كه فضيلت، (و خدا داناتر است)و نكته اين التفات ، ديگر درجاتى برترى داد

عيسى  كه بعدا در باره «القدس تاييد به روح» و «آيات بينات» مانند، كندهست كه نام آن به خودى خود دلالت بر فضيلت مى
 چون اين صفات و خصال به خودى خود صفاتى برجسته و ارجمند ، كندبن مريم ذكر مى

  



، ه باشندشوند كه به مقام بزرگى بستگى داشتو آن گاه فضيلت مى، است و بعضى ديگر به خودى خود فضيلت نيستند
نسوب ولى اگر به خدا م، كه به خودى خود يكى از فضائل نيستمثل سخن گفتن ، و از آن مقام كسب ارزش و فضيلت كنند

ر يك ظالم كه اگ)و نيز مانند رفع درجات ، آيدآن وقت از فضائل به حساب مى، و گفته شود كه خدا با فلانى سخن گفت، شود
ود خدا فلانى را ش مثلا گفته، شود كه باز به خدا منسوب گرددوقتى فضيلت مى( فضيلت نيست، بى آبرو به كسى درجه دهد

 . به درجاتى بالا برد
به  ،و رفع درجات را آورده، در دو جمله مورد بحث كه دو فضيلت سخن گفتن: گوئيممى، حال كه اين معنا روشن شد

و بعضى  ،خدا با بعضى از انبيا سخن گفت: اين جهت خدا غايب فرض شد كه اين دو خصلت را به خدا نسبت داده و بفرمايد
بينات  عيسى بن مريم را آيات: دوباره به سياق قبلى برگشته و فرمود، بعد از آنكه اين مقصود حاصل شد، درجه داد را ترفيع

 .داديم

 اقوال مختلف در باره اينكه در آيه مراد از پيامبرى كه خدا با او سخن گفته كيست؟ 
و اند منظور از آنكه خدا با اضى گفتهبع، اختلاف دارند، مفسرين در اينكه مشمول اين دو خصلت چه كسانى هستند

ُ مُوسَى تكَْليِماً ﴿ به دليل اينكه در جاى ديگر فرموده:، موسى )علیه السلام( است، سخن گفت  . 1﴾وَ كَُذمَ الَلَّذ
 است كه خدا در شب( صلى الله عليه وآله و سلم)مراد از آن رسول خدا : اندو بعضى ديگر گفته، و نيز جاهايى ديگر

وْحََ إلََِ عَبْدِهِ مَا ﴿ :بدون واسطه با او سخن گفت به دليل اينكه فرموده معراج
َ
دْنَِ فَأ

َ
وْ أ
َ
 فَكََّنَ قاَبَ قوَسَْيْنِ أ

ثُمذ دَناَ فَتَدَلَذ
وْحََ 
َ
 . مانداى نمىو معلوم است كه با چنين قربى ديگر واسطه 2﴾أ

لمى چيزى كه هست تك، براى اينكه وحى هم تكلم است، مطلق وحى است، اند منظور از اين تكلمبعضى ديگر گفته
وْ مِنْ وَرَاءِ ﴿: و خود خداى تعالى آن را تكلم خوانده و فرموده، است پنهانى

َ
ُ إلِاذ وحَْياً أ نْ يكَُل مَِهُ الَلَّذ

َ
وَ مَا كََنَ لبَِشٍَْ أ

  .3﴾...حِجَابٍ 
 . سازدنمى «بعضى را چنين و بعضى را چنان كرد» ليكن اين وجه با تعبير

 ، همان است كه بگوئيم مراد از آيه، آنكه سازگارتر به مقام آيه است، از اين وجوه
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ر د، راف كه در مكه نازل شده بودعدر سوره ا، چون قبل از اين سوره كه در مدينه نازل شده، است( علیه السلام)موسى 
ِ اصِْ ﴿ :فرمايدو آن اين آيه است كه مى، اى نازل شده بودآيه( علیه السلام)باره سخن گفتن خدا با موسى 

طَفَيْتُكَ قاَلَ ياَ مُوسَى إنِِ 
  .1﴾عََلَ الَنذاسِ برِسَِالاتَِِ وَ بكَِلَمِى 

 .هم كلام بودن موسى براى خدا امرى معهود بوده است، پس

  و مراد از بعض در آن ﴾رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرجََات  ﴿ اختلاف ديگر در معناى
 اند: مراد از آن پيامبر اسلام است كهبعضى گفته، اندكرده ﴾وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرجََاتٍ ﴿اختلاف ديگرى در معناىو همچنين 

ر و آن جناب مبعوث ب، مبعوث بر امت خود بود، زيرا هر پيغمبرى، و بر تمامى انبيا برترى داد، خدا درجات او را بلند كرد
رسَْلْنَاكَ إلِاذ كََفذةً للِنذاسِ ﴿ ان كه خداى تعالى فرمود:هم چن، تمامى خلق اولين و آخرين است

َ
 . 2﴾وَ مَا أ

رسَْلْنَاكَ إلِاذ رحَْْةًَ للِْعَالمَِينَ ﴿ :و نيز به دليل اينكه خداى تعالى آن جناب را به حكم آيه شريفه
َ
رحمت براى همه  3﴾وَ مَا أ

ِ وَ خَاتَمَ الَنذبيِ يِنَ ﴿: نسته و فرمودهو باز به دليل اينكه او را خاتم نبوت دا، عالم دانسته  . 4﴾وَ لَكِنْ رسَُولَ الَلَّذ
و باز به اين جهت به او كتابى داده كه ما فوق تمامى كتب آسمانى و بيانگر هر چيز و كتابى است كه از تحريف مبطلين 

نْزَلْناَ إلََِكَْ ﴿ :چنان كه فرمود هم، اى يافته است كه تا آخرين روز دنيا اعجازش باقى استو معجزه، محفوظش داشته
َ
وَ أ

قاً لمَِا بيَْنَ يدََيهِْ مِنَ الَكِْتَابِ وَ مُهَيْمِناً عَليَْهِ  ِ ِ مُصَد    .5﴾الَكِْتَابَ باِلَْْق 
ِ شَْ ﴿ :و نيز فرموده

لْناَ عَليَْكَ الَكِْتَابَ تبِْيَاناً لكُِ  ِكْرَ وَ إنِذا لََُ لَْاَفظُِونَ إنِذا نََنُْ نزَذ ﴿ :و نيز فرموده، 6﴾ءٍ وَ نزَذ و ، 7﴾لْناَ الََّ 
َ ﴿ :نيز فرموده تُونَ بمِِثْلهِِ وَ ل

ْ
تُوا بمِِثْلِ هَذَا الَقُْرْآنِ لاَ يَأ

ْ
نْ يَأ
َ
ِنُّ عََلَ أ

ْْ نسُْ وَ اَ ، 8﴾يْاً وْ كََنَ بَعْضُهُمْ لِْعَْضٍ ظَهِ قُلْ لئَنِِ اجِْتَمَعَتِ الَِْ
 ب را به دينى و نيز به دليل اينكه آن جنا
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قمِْ وَ ﴿ :هم چنان كه فرمود، آيديعنى از عهده تامين تمامى مصالح دنيا و آخرت بشر بر مى، اختصاص داد كه قيم است
َ
جْهَكَ فَأ

ينِ الَقَْي مِِ  ِ  . 1﴾للِ 
سَلَمٌ عََلَ ﴿ :فرمودهمثلا در باره نوح ، همان امتيازاتى است كه به انبياء داده، اند مراد از اين ترفيع درجهبعضى هم گفته

  .2﴾نوُحٍ فِِ الَعَْالمَِينَ 
ِ جَاعِلُكَ للِنذاسِ إمَِاماً ﴿ :فرموده( علیه السلام)و در باره ابراهيم 

تَمذهُنذ قاَلَ إنِِ 
َ
 . 3﴾وَ إذِِ ابِْتَلَ إبِرَْاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فَأ

 . 4﴾وَ اجِْعَلْ لَِ لسَِانَ صِدْقٍ فِِ الَْْخِرِينَ ﴿ :ت كردكه از خدا چنين درخواس: و نيز در باره آن جناب فرموده
  5﴾وَ رَفَعْنَاهُ مَكََّناً عَليًِّا﴿ :فرموده( علیه السلام)و در باره ادريس 
  6﴾نرَْفَعُ دَرجََاتٍ مَنْ نشََاءُ ﴿ :فرموده، (علیه السلام)و در باره يوسف 

د كنو غير از اين آيه نيز آياتى كه مختصات انبياء را ذكر مى 7﴾آتيَنَْا دَاوُدَ زَبُوراً وَ ﴿ :فرموده( علیه السلام)و در باره داود 
 . موجود است

وره يعنى س)در آيه شريفه آن رسولانى است كه در همين سوره  «رسل» اند مراد از كلمهو همچنين بعضى ديگر گفته
ه صلى الله عليه وآل)، «محمد» و «داود»، «شموئيل»، «ارميا»، «عزير»، «عيسى»، «موسى»، «ابراهيم» :مانند، نامشان ذكر شده( بقره

پس مراد از بعضى از انبيا كه درجه آنان بالا رفته محمد ، اندو بقيه باقى مانده، كه تا اينجا موسى و عيسى را نام برده، (و سلم
 . درجه بالاترى دارد، است كه نسبت به بقيه( صلى الله عليه وآله و سلم)

، ده بودنامشان به ميان آم، آنانى هستند كه اندكى قبل از اين آيه، اند از آنجايى كه مراد از رسل در آيهى ديگر گفتهبعض
 و ، يعنى موسى و داود و شموئيل و محمد ع
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 هراق، و بعد از اين مساله رفع درجات را آورده، و آن مساله سخن گفتن با او بود، مختصات موسى را بيان كرده بود
ور توجيه كرد را اينط( علیه السلام)تصريح به نام عيسى ، و ممكن است بنا بر اين قول، تواند باشدمنظور جز پيامبر اسلام نمى

 . نام آن حضرت آورده شده است. كه چون قبلا نام اين بزرگوار در بين انبيايى كه در اين آيات ذكر شده نيامده بود
( سلم صلى الله عليه وآله و)ولى آنچه سزاوار است كه گفته شود اين است كه شكى نيست كه ترفيع درجه رسول خدا 

و همچنين اختصاص دادن آن به ساير نامبردگان ، چيزى كه هست اختصاص دادن آيه به آن جناب دليلى ندارد، نيز در آيه هست
ها درست نيست و بدون هيچيك از اين نظريه، ى كه نامشان در اين سوره آمدهيعنى ارميا و شموئيل و داود و يا به همه آنهاي

 «عضب» و كلمه، شودمى( السلام معلیه)بلكه ظاهر آيه اين است كه به اطلاق آن شامل همه رسولان ، دليل سخن گفتن است
  .آنان انعام نموده و بر ساير افراد برترى داده استگردد كه خدا بر شامل تمام انسانهايى مى، ﴾رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرجََاتٍ ﴿ و در جمله

، «بعض» ه مراد ازكند كاند: اسلوب كلام اقتضا مىبعضى از مفسرين اختصاص آيه به پيامبر اسلام را توجيه كرده و گفته
ه جان هم افتاده و ببراى اينكه سياق كلام براى عبرت گرفتن امتهايى است كه بعد از در گذشت پيامبرشان ، پيامبر اسلام باشد

و از اين امتها آنهايى كه در زمان نزول آيه وجود داشتند امت موسى و عيسى ، يك دين بود، با اينكه دينشان، با هم جنگ كردند
يل چيزى كه هست از آنجايى كه در آيه مورد بحث تفض، پس بايد همين سه بزرگوار منظور نظر آيه باشند، و پيامبر اسلام بودند

 . تنها پيامبر اسلام باشد، ﴾وَ رفََعَ بَعْضَهُمْ دَرجََاتٍ ﴿جمله: ناگزير بايد منظور از ، عيسى ذكر شدهموسى و 
مامى كند به اينكه تمامى انبيا فرستاده شده به سوى تبراى اينكه قرآن كريم حكم مى، ليكن اين توجيه هم درست نيست

ِقُ بيَْنَ ﴿ فرمايد:قرآن مى، مردم هستند  نُفَر 
حَدٍ مِنْهُمْ  لاَ

َ
 . 1﴾أ

و بعد از  ،بايد ريشه فساد و درگيرى و قتال را از ميان بشر برداردپس همين كه تمامى انبيا داراى آياتى روشن بودند مى
به  ،اما خود مردم به انگيزه حسد و طغيانى كه نسبت به يكديگر داشتند، ها باقى نماندگرىديگر جايى براى اين وحشى، انبيا

دستور قتال داده ، خداى تعالى هر وقت مصلحت ديده، ها بودهگرىپس ريشه اصلى جنگها همين طغيان، افتادندجان هم 
پس بهترين وجه همان است كه ، نابود سازد، و هر آنچه را كه باطل است، تا با كلمات خود حق را به كرسى بنشاند، است

 . عموميت آيه را حفظ كنيم
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  تعالى گفتارى پيرامون تكلم خداى

اند امور حقيقيه هستند و در بيان حقائق الهيه و اخبارى كه ايشان آورده( السلام معلیه)هاى انبياء ويژگي
  مجاز گويى نشده است

ُ ﴿: از جمله و بطور حقيقت هم ، از خداى تعالى سرزده «سخن گفتن» آيد كه اجمالا عملبر مى ﴾...مِنْهُمْ مَنْ كَُذمَ الَلَّذ
ه حال چه اينك، كلام ناميده، خداى سبحان هم اين عمل را در كتاب خود، مجازگويى كرده باشد، اينكه جمله نامبرده نه، سرزده

  .پس پيرامون كلام از دو نظر بايد بحث كرد، و يا اطلاقى مجازى، اطلاق حقيقى باشد، اطلاق كلام بر عمل نامبرده خدا
هاى مخصوصى كه خداى تعالى به انبياى خود د بر اينكه آن ويژگىكتاب خداى عز و جل دلالت دار: جهت اول اينكه

باشند از قبيل وحى و تكلم و نزول روح و ملائكه و ديدن آيات بزرگ الهيه و نيز آنچه و ساير مردم از درك آن عاجز مى، داده
 ،از درك و حواس انسان مخفى استو ساير امورى كه  «قلم»، «لوح»، «شيطان»، «فرشته» :از قبيل، كه خبرش را به ايشان داده

و  ،نه اينكه انبيا خواسته باشند در اين دعاوى خود مجازگويى كرده باشند، و واقعياتى است خارجى، همه امورى است حقيقى
ملائكه گذاشته باشند و نام هر چيزى را كه اين قوا به ادراك ، كندمثلا نام قواى عقلانى را كه بشر را بسوى خير دعوت مى

، شودو مرتبه عالى از اين قوا را كه افكار خوب و مفيد به اجتماع بشرى از آن ترشح مى، وحى نهاده باشند، دهدسان تحويل مىان
جن و  ،و قواى شهوانى و غضبيه را كه در نفس آدمى داعى به سوى شر و فساد است، روح القدس يا روح الامين ناميده باشند

دارند وسوسه كشانند و يا انسانها را به عمل زشت وا مىپليدى كه اجتماع صالح را به فساد مى و افكار، يا شيطان خوانده باشند
 . هاى خود مجازگويى كرده باشنددر ساير گفته، و يا اينكه انبيا، و نزعة ناميده باشند

، همه آن آيات، نقل شدهكه براى ما ( السلام معلیه)براى اينكه آيات قرآنى و همچنين آنچه از بيانات انبياء گذشته 
، داند حالات درونى خود را با مثل بيان كننو نخواسته، در مقام مجازگويى نبوده( انبياء)كه آن حضرات ، اندروشنگر اين نكته

اگر  و، شويمو ما با او هم كلام نمى، ا سر ناسازگارى و لجبازى داردعقط، و اگر كسى اين نكات روشن و بديهى را انكار كند
ه از بايد جايز بدانيم كه تمامى خبرهايى ك، ها توجيه كنيمها و مجازگويىز باشد كه اينگونه بيانات را با آن گونه تاويلجائ

 و ما در اين، همه امور ما وراى ماده را منكر شويم، بدون استثنا به امور مادى محض تاويل نموده و از بيخ، اندحقايق الهيه داده
عناى و ناگزيريم همه را به همان م، توانيم دست به چنين تاويلى بزنيمو چون نمى، بياناتى ايراد نموديم ،باره در بحث از اعجاز
 و ، در مورد تكلم خداى تعالى ناگزيريم بگوئيم امرى است حقيقى، ظاهرى آن حمل كنيم

  



 . شودهاى خود ما انسانها مترتب مىهمان آثارى كه بر تكلم، واقعيتى است خارجى
ُ ﴿ مثلا فرموده:، كرده «تكليم» و «كلام» توضيح اينكه خداى سبحان از بعضى كارهاى خود تعبير به  مُوسَى وَ كَُذمَ الَلَّذ

 . 1﴾تكَْليِماً 
ُ ﴿ :و يا فرموده وَ ﴿ :و فرموده، و اين دو اطلاق سر بسته و مبهم و نظاير آن را در آيه زير تفسير نموده 2﴾مِنْهُمْ مَنْ كَُذمَ الَلَّذ

وْ يرُسِْلَ رسَُولاً فَيُوحََِ بإِذِْ 
َ
وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
ُ إلِاذ وحَْياً أ نْ يكَُل مَِهُ الَلَّذ

َ
شٍَْ أ

 . 3﴾نهِِ مَا يشََاءُ مَا كََنَ لبَِ
كليم دهد مگر وقتى كه منظور از تمعنا نمى ﴾إلِاذ وحَْياً ﴿براى اينكه استثناى، كنداطلاق ساير آيات را تفسير مى، اين آيه

ُ ﴿جمله: در  نْ يكَُل مَِهُ الَلَّذ
َ
ه در آيه هم چنان ك)اما به نحوى خاص ، پس تكليم خدا با بشر تكليم هست، تكليم حقيقى باشد، ﴾أ

 (. خدا با موسى تكلم كرد: سوره نساء ديديد كه فرمود
ه اين شود گفت كو داراى معنى منفى نيست و نمى، دق استبر آن صا، پس حد و تعريف اصل تكليم بطور حقيقت

 . تكليم نيست، عمل

  و تعريف آن در عرف بنى آدم «كلام» حقيقت
حال ببينيم حقيقت كلام و تعريف آن در عرف ما بنى آدم چيست؟ آدمى به خاطر احتياج خود به تشكيل اجتماع و 

به وسيله آن  تا، (كه يكى از آنها سخن گفتن است)، بدان نيازمند استبه هر چيزى كه اجتماع ، تاسيس مدنيت به حكم فطرت
 به اينكه از راه صدايى كه از حلقومش، و فطرتش او را در رسيدن به اين هدف هدايت كرده، مقاصد خود را به يكديگر بفهمانند

جزء نموده و از تركيب آن جزءها يعنى صداى مزبور را در فضاى دهانش جزء ، اين حاجت خود را تامين كند، آيدبيرون مى
هاى چون به جز اين علامت، معنايى كه دارد ادا شود( هاعلامت)، كه هر يك از آنها، هايى به نام كلمه درست كندعلامت

 . خواهدو چه مى، هيچ راه ديگرى نداشت تا به طرف مقابل خود بفهماند در دل چه دارد، قراردادى
ه راه ديگرى به جز اين نداشت ك، نيازمند است كه براى تفهيم ديگران و فهميدن خود پس انسان از اين جهت به تكلم

 ،ها نشان دهنده معنايى باشدكه هر يك از آن كلمه، هايى به نام كلمه بسازدو از تركيب آنها علامت، آواز خود را پاره پاره كند
 ، همه وسعتش دائر مدار احتياجات موجود بشر است با، در زبانهاى مختلف، هابينيم واژهو به همين جهت است كه مى
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 . خورديعنى احتياجاتى كه بشر در طول زندگى و در زندگى عصر حاضر خود به آنها بر مى
هر قدر تمدن و پيشرفت جامعه در راه ، يابدها گسترش مىبينيم روز به روز دامنه لغتو باز به همين جهت است كه مى

 . شودها هم زيادتر مىلغتشود زندگيش بيشتر مى
وقتى ، (يعنى تفهيم آنچه در ضمير است به وسيله صداهاى تركيب شده و قراردادى)شود كه كلام از اينجا روشن مى

 كنم كه زبان وگمان نمى، حتى اگر حيوانى هم اجتماعى زندگى كند، يابد كه انسان در ميان اجتماع قرار گيردتحقق مى
م به اين معنا كه اگر فرض كني، محتاج به كلام نيست، و اما انسان در غير ظرف اجتماع، قطعا دارد، دعلامتهايى نداشته باش

انسانى بتواند به تنهايى زندگى كند و هيچ تماسى با انسانهاى ديگر نداشته حتى اجتماع خانوادگى هم نداشته باشد چنين فردى 
 . ا نداردو احتياج به فهماندن كلام به غير ر، زمند به فهميدن كلام غير نبودهبراى اينكه نيا، كندقطعا احتياج به كلام پيدا نمى

 مانند فرشته و، و همچنين هر موجود ديگر كه در وجودش احتياج به زندگى اجتماعى و تعاونى ندارد فاقد زبان است
 .شيطان

ر باره خداى سبحان در قرآن كريم تكلم به معناى معهود بين ما از خدا نفى و حقيقت معناى تكلم د 
  اثبات شده است

زند يعنى خدا حنجره ندارد تا صدا از آن بيرون زند از خداى تعالى سرنمىپس كلام به آن نحوى كه از انسان سر مى
و با غير خودش قراردادى ندارد )كه بفرمايد مثلا ، هاى تنفس در دهان قطعه قطعه كندو دهان ندارد تا صدا را در مقطع، آورد

ر از آن توقت اگر فلان كلمه را گفتم بدان كه فلان معنا را منظور دارم( براى اينكه شان خداى تعالى أجل و ساحتش منزه هر
 هم چنان كه خودش فرمود:، و بخواهد با دعاوى خيالى و اعتبارى استكمال كند، است كه مجهز به تجهيزات جسمانى باشد

 . 1﴾ءٌ لَيسَْ كَمِثْلهِِ شَْ ﴿
وَ مَا كََنَ ﴿ :آيه شريفه، كندعين حالى كه قرآن كريم تكلم به معناى معهود بين مردم را از خداى تعالى نفى مى ليكن در

ُ إلِاذ وَ  نْ يكَُل مَِهُ الَلَّذ
َ
وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ لبَِشٍَْ أ

َ
حقيقت معناى تكلم را در باره خداى تعالى ( اش گذشتكه ترجمه) 2﴾حْياً أ

 . تاثبات نموده اس
و  ،ندارد، ولى آن حد اعتبارى را كه در تكلم معهود بشرى است، پس خداى تعالى تكلم با آثار و خواص خود را دارد

قهرا بطور محدود جزء امور اعتباريه باقى ، در خداى تعالى هست، وقتى اثر كلام و نتيجه آن كه همان فهماندن طرف باشد
 ولى ذرع بودن آن حدى ، مانند ذرع كه فلز بودن آن واقعيت دارد، نسانى اعتبار دارديعنى امورى كه تنها در اجتماع ا، ماندمى
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و  ،ولى ترازو بودنش امرى است اعتبارى، و مانند كيل و ترازو كه آهن بودن و شكل آن واقعيت دارد، است اعتبارى
ند و باز مان، دش امرى است اعتبارىولى حد و حدو، كه اثرش يعنى روشنايى و روشنگريش امرى است واقعى، همچنين چراغ

ور كه و امثال اين ام، ولى به فلان شكل بودن آن امرى است قراردادى، سلاح كه از بين بردن دشمن توسط آن امرى است ثابت
 . بيانش در سابق گذشت

، فهماندخود مىيعنى خدا هم مقصود خود را به پيامبر ، پس تا اينجا معلوم شد كه خاصيت كلام در خداى سبحان هست
و خداى سبحان هر چند كه براى ما بيان كرده كه اين فهماندن انبيا حقيقت كلام است و اشاره ، و اين همان حقيقت كلام است

كه  ايمو خود ما هم از كلام او درك نكرده، و ليكن براى ما بيان نكرده، كرد كه كلام او صفات و وضع كلام ما آدميان را ندارد
كه هست  چيزى، كند؟زند و مقاصد خود را به ايشان تفهيم مىو او چگونه با پيامبرانش حرف مى، م او چيست؟در حقيقت كلا

توانيم خواص كلام معهود نزد خود را از خدا سلب نموده و بگوئيم خدا چه اين چگونگى را بفهميم و چه نفهميم نمى: اينكه
 .در خداى تعالى هست، هيم معانى مقصود و القاى آن در ذهن شنوندهبلكه بايد بگوئيم آثار كلام يعنى تف، كلام ندارد

  رزق و هدايت از افعال زمانى خداوند است، اماته، احيا، تكلم خداى تعالى مانند خلقت
پس كلام خداى تعالى مانند زنده كردن و ميراندن و رزق و هدايت و توبه و ساير عناوين فعلى از افعال خداى تعالى 

د از يعنى بع، و غيره صفات فعل خدا هستند، «تواب»، «هادى»، «رازق»، «مميت»، «محيى»، «متكلم» :نتيجه صفات و در، است
شمار  به «مميت» و چون حيات را از او گرفت، شودمى «متكلم» و «محيى»، و با او سخن گفت، اينكه خدا موجودى شنوا آفريد

 . شودمى «تواب» و «هادى»، صرف نظر نمودو از گناهش ، و وقتى او را هدايت كرد، آيدمى
لاف بر خ، و ذات او از اين جهت تمام باشد، پس لازم نيست كه خداى سبحان قبل از اين هم اين صفات را داشته باشد

بين صفات ذات و صفات ، توان گفتو چگونه مى، تماميت ندارد، و بدون آنها ذات، علم و قدرت و حيات كه صفات ذاتند
در آيات  با اينكه خود خداى تعالى، فرقى نيست؟، ه صفاتى بعد از تماميت ذات و چه بسا قبل از انطباق بر زمان استك، افعال

نْظُرْ ﴿ :فرمايداى از صفات و افعال خود را زمانى دانسته و مىزير پاره
َ
رنِِِ أ

َ
ِ أ مَهُ رَبُّهُ قاَلَ ربَ 

ا جَاءَ مُوسَى لمِِيقَاتنَِا وَ كَُذ وَ لمَذ
 بعد از آنكه موسى به ميقات ما  1﴾إلََِكَْ قاَلَ لَنْ ترََانِِ 
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: فتگ، تا به سوى تو نظر كنم، پروردگارا خودت را به من نشان بده: وى گفت، و پروردگارش با او سخن گفت، آمد
 . هرگز مرا نخواهى ديد

و ، 1در حالى كه هيچ چيزى نبودى، اينكه من قبلا تو را آفريدمبا  ﴾وَ قدَْ خَلقَْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لمَْ تكَُ شَيئْاً ﴿ :و نيز فرمود
حْيَاهُمْ ﴿ :باز فرموده

َ
ُ مُوتوُا ثُمذ أ و نيز  2و سپس آنها را زنده كرد.، خداى تعالى نخست به ايشان فرمود بميريد ﴾فَقَالَ لهَُمُ الَلَّذ

عْطىَ كُُذ شَْ ﴿ :فرمايدو همچنين مى 3دهيم.روزى مىما شما و آنها را  ﴾نََنُْ نرَْزُقُكُمْ وَ إيِذاهُمْ ﴿ :فرموده
َ
ِي أ ءٍ خَلقَْهُ ثُمذ الََّذ

و نيز  4موسى به فرعون گفت: پروردگار ما كسى است كه نخست هر چيزى را خلق كرد و سپس آن را هدايت نمود. ﴾هَدىَ 
  5ان برگردانيد تا توبه كنند.سپس نظر رحمت خود را به ايش ﴾ثُمذ تاَبَ عَلَيْهِمْ لَِتَُوبُوا﴿ :فرمود

 را زمانى «توبه» و «هدايت»، «رزق»، «زنده كردن»، «ميراندن»، «خلقت»، «كلام خدا» كنيد اين آياتبطورى كه ملاحظه مى
اين آن حقيقتى است كه انديشيدن در آيات قرآن و بحث و تفسيرى كه سر و كار آن . داندو همه را يكسان زمانى مى، داندمى

كه خود علمى جداگانه ، و اما اين سؤال كه از نظر علم كلام، دهدبا خود قرآن است در خصوص معناى كلام دست مىتنها 
اند؟ و نيز در اين باره چه گفته، سخن گفتن خدا چه معنا دارد؟ و متكلمين گذشته، و متخصصين آن را متكلمين گويند، است

 . آيدبه زودى مى انشاء الله ى دارد؟ پاسخ آناين سؤال كه علم فلسفه در اين باره چه اقتضاي
از الفاظى است كه خداى تعالى در قرآن آن را در غير مورد انسان  «تكليم» يا «كلام» اين را هم بايد دانست كه لفظ

« كلمه»، يرآيه زمثلا نفس آدمى را در ، را در غير مورد انسان استعمال كرده «كلمات» و يا لفظ، «كلمه» بلكه لفظ، استعمال نكرده
لقَْاهَا إلََِ مَرْيَمَ ﴿: و فرمود، خوانده

َ
ِ هَِِ الَعُْلْيَا﴿ :و دين خدا را كلمه خوانده و فرموده 6﴾وَ كَُمَِتُهُ أ   .7﴾وَ كَُمَِةُ الَلَّذ
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مَا ﴿ :و فرموده، لمه خواندهو قضاى خدا و يا نوعى از خلق او را ك، 1﴾وَ تَمذتْ كَُمَِةُ رَب كَِ صِدْقاً وَ عَدْلاً ﴿ :و نيز فرموده
 ِ  . كه توضيح بيشترش خواهد آمد 2﴾نفَِدَتْ كَُمَِاتُ الَلَّذ

 در قرآن مجيد  «قول» موارد استعمال لفظ
هم  و، شوديعنى هم سخن گفتن خدا با انسان را شامل مى، را در قرآن مجيد بطور عموم استعمال كرده «قول» و اما لفظ

 اين ابليس، پس گفتيم اى آدم ﴾فَقُلنَْا ياَ آدَمُ إنِذ هَذَا عَدُوٌّ لكََ وَ لزَِوجِْكَ ﴿ :جمله در مورد انسان فرمودهاز آن ، با غير انسان را
  3دشمن تو و دشمن همسر تو است.

رضِْ خَليِفَةً ﴿ :و در مورد ملائكه فرموده
َ
ِ جَاعِلٌ فِِ الَْْ

كه پروردگارت به ملائكه آن زمان  ﴾إذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَئكَِةِ إنِِ 
  4گفت: من در زمين جانشين خواهم نهاد.

ِ خَالقٌِ بشََْاً مِنْ طِينٍ ﴿ :و نيز فرموده
ى از من بشر، آن زمان كه پروردگارت به ملائكه گفت ﴾إذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَئكَِةِ إنِِ 

  5گل خواهم آفريد.
نْ تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بيَِدَيذ قاَلَ ياَ إبِلْيِسُ مَ ﴿ :و در مورد ابليس فرموده

َ
 : فرمود ﴾ا مَنَعَكَ أ

  6.ام بازداشت؟اى تو را از اينكه سجده كنى در برابر چيزى كه من به دست خود آفريدهاى ابليس چه عامل و انگيزه
مَاءِ وَ هَِِ دُخَانٌ فَقَالَ ﴿ :و در مورد غير صاحبان عقل فرموده وْ كَرْهاً قاَلَِاَ  ثُمذ اسِْتَوىَ إلََِ الَسذ

َ
رْضِ ائِتْيَِا طَوعًَْ أ

َ
لهََا وَ للِْْ

تَينَْا طَائعِِينَ 
َ
پس به آسمان و زمين گفت: چه بخواهيد و چه نخواهيد ، سپس به خلقت آسمان كه دودى بيش نبود بپرداخت ﴾أ

  7گفتند: به طوع و رغبت آمديم.، بايد بيائيد
  8به آتش گفتيم بر ابراهيم سرد و بى آزار شود. ﴾ برَْداً وَ سَلمَاً عََلَ إبِرَْاهيِمَ قُلْنَا ياَ ناَرُ كُونِِ ﴿ :و نيز فرموده
قْلعِِى ﴿ :و نيز فرموده

َ
رضُْ ابِلْعَِى مَاءكَِ وَ ياَ سَمَاءُ أ

َ
 گفته شد اى زمين آب 9 ﴾وَ قيِلَ ياَ أ
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 . و اى آسمان تو هم بس كن، خودت را فرو ببر
را يعنى صاحبان عقل و غير صاحبان عقل را جمع كرده با اينكه موارد آن بسيار مختلف است  و در آيه زير تمامى موارد

نْ يَقُولَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ :يكسره فرموده
َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
امر او در وقتى كه چيزى را اراده كرده باشد تنها اين است  ﴾إنِذمَا أ

  1شود.و آن چيز موجود مى كه به آن چيز بفرمايد موجود شو
مْراً فَإنِذمَا يَقُولُ لََُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ :و نيز فرموده

َ
چون قضاى امرى را براند تنها به آن امر ميگويد موجود شو  ﴾إذَِا قضََى أ

  2شود.و آن امر موجود مى

  قول خدا در تكوينيات عبارتست از خود موجودات تكوينى
 از خداى تعالى به معناى «قول» اين است كه لفظ، شوددبر از كلام خداى تعالى استفاده مىو آنچه كه بعد از دقت و ت

لاح هم چنان كه قول در اصط)، كند كه مقصود خدا بوده استآنچه با وجود يافتنش دلالت بر معنايى مى: ايجاد چيزى است كه
 (. كنددلالت مىخود آدميان نيز به معناى ايجاد صدايى است كه بر معناى مقصود ما 

 اى داراىدليل بر اينكه لفظ قول در قرآن مجيد به معناى چنين ايجادى است اين است كه هم در مواردى كه شنونده
مانند آسمان ، و هم در مواردى كه گوش و درك به آن معنايى كه معهود بين ما است ندارد، گوش و درك است استعمال شده

 ،و به دليل اينكه دو آيه اخير يعنى آيه سوره يس و سوره مريم، آنها تكوين و ايجاد است و تنها راه سخن گفتن با، و زمين
 . در آيات قبلى را به ايجاد و خلقت تفسير كرده است «قول»

آيد حال هر يك از دو مورد تكوينيات و غير تكوينيات اين همان معنايى است كه گفتيم از تدبر در كلام خدا به دست مى
پس  ،كه خدا ايجادش كرد، اما قول خدا در مورد تكوينيات عبارت شد از خود آن موجود تكوينى: گوئيماده و مىرا توضيح د

خاصيت قول اين ، براى اينكه خاصيت قول در آنها هست، موجودات عالم در عين اينكه مخلوق خدايند قول خدا هم هستند
مخلوقات خدا هم با خلقت و وجود خود بر خواست خدا دلالت ، سازداست كه غير مرا به آنچه در قلب من است آگاه مى

 فرمايد موجود شوكند و مىوقتى خدا چيزى را اراده مى، و اين پر واضح است كه به حكم دو آيه سوره يس و مريم، كنندمى
 ،در كار نيستو غير از وجود خود آن چيز هيچ امر ديگرى دست ان، هم بين خدا و آن چيز واسطه نيست «باش» حتى كلمه

 پس قول خدا در تكوينيات عين همان خلقت و ، خدا است «باش» قول خدا و، بعينه، پس هستى آن چيز
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و وجود هم عين آن چيز است و اما در غير تكوينيات از قبيل سخن گفتن با ، كه آن نيز عين وجود است، ايجاد است
علم ، دشوايجاد امرى كه باعث پديد آمدن علمى باطنى در انسان مىمثلا بايد دانست كه قول خدا عبارت است از ، يك انسان

پهلوى  و انسانى كه، حال يا به اينكه خداى تعالى صدايى در كنار جسمى ايجاد كند، به اينكه فلان مطلب چنين و چنان است
يرش را توانيم كيفيت تاثو نه مى ،كنيمو يا به نحوى ديگر كه ما نه آن را درك مى، مطلب را بشنود و بفهمد، آن جسم ايستاده

لب چنين فهماند كه مثلا فلان مطدانيم چگونه خداى تعالى به پيامبرى از پيامبران خود مىو نمى، در قلب پيامبر تصور نمائيم
 .را دارد «كلام» و «قول» حقيقت معناى، دانيم كه قول و كلام خدا با پيامبر خوداما اينقدر مى، و چنان است

 اوند در غير تكوينيات و قول خدا با ملائكه و شيطان و كلام خود فرشتگان با يكديگر چگونه است؟ قول خد 
 ،ليكن در خصوص اين دو مورد و شبيه آن اگر مشابهى داشته باشند، با ملائكه يا شيطان «قول خدا» و همچنين در مورد

تكامل  ،و همانند ما از راه تحصيل علم، حيوانى اجتماعى نيستنديعنى ، به خاطر اينكه وجودشان از سنخ وجود ما انسانها نيست
 . تدريجى ندارند

 ،عبارت بود از استخدام صوت يا اشاره به ضميمه قرارداد قبلى «قول» در ما انسانها، معنايى ديگر داشته باشد «قول» بايد
اما ملائكه و جن و مشابه آن دو و بطورى كه از كرد و و اينكه حيوانى اجتماعى هستيم آن را ايجاب مى، كه فطرت انسانى ما

 . پس قطعا سخن گفتن خدا با آنان طورى ديگر است، آيد چنين وجودى ندارندكلام خداى سبحان بر مى
و خود شيطانها با يكديگر از راه استخدام صدا و ، شود كه سخن گفتن خود فرشتگان با يكديگراز اينجا روشن مى

مقاصد خود  اى ديگر سخن بگويد وخواهد با فرشتهرابر معانى نيست و بنا بر اين وقتى يك فرشته مىهايى در باستعمال لغت
دهنى و  بدنى و سرى و در سر، اينطور نيست كه مانند ما، خواهد با شيطان ديگر سخن بگويدو يا شيطانى مى، را به او بفهماند

و  ،اش لفظى در برابر مقصد خود درست كنداز هر چند قطعه، قطعه نمودهو آن زبان صدا را قطعه ، در دهان زبانى داشته باشد
دستگاه انتقال صوت به مغز داشته ، اى هم سرى و در سر سوراخى بنام گوش و داراى حس شنوايى و در پشت آنشنونده

 . و اين پر واضح است، تا سخنان گوينده را بشنود، باشد
ول و و اثر ق، حقيقت معناى سخن گفتن و سخن شنيدن هست، دو نوع مخلوقاما هر چه باشد بطور مسلم در بين اين 

و همچنين بين خداى سبحان و بين ، هر چند كه قولى چون قول ما ندارند، معناى مقصود و ادراك آن را دارد، مخصوصا فهم
  .شنيدن آن از طرف مقابلو ، كه عبارت است از ايجاد صوت از طرف صاحب قول، اما نه چون ما، ملائكه و شيطان قول هست

 و از آن ، اى از حيوانات بى زبان نسبت داده شدهو همچنين قولى كه احيانا به پاره
  



يُّهَا الَنذمْلُ ادُْخُلُوا مَسَاكنَِكُمْ ﴿ :جمله قرآن كريم در باره مورچه زمان حضرت سليمان فرموده است
َ
 ﴾قاَلتَْ نَمْلةٌَ ياَ أ

  1ان به سوراخهاى خود برويد.اى بانگ زد: اى مورچگمورچه
حَطْتُ بمَِا لمَْ تَُطِْ بهِِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ يقَِينٍ ﴿ :فرمايدمى( علیه السلام)و نيز در باره هدهد سليمان 

َ
 گفت: ﴾فَقَالَ أ

  2ام.و من از شهر سبأ خبرى يقينى آورده، من به چيزى دست يافتم كه تو هرگز از آن خبر ندارى
ذِِي مِنَ ﴿ :فرمايدزبان كرده مىنيز در باره وحيى كه خود خدا به بعضى از جانداران بى و نِ اتَِذ

َ
وْحََ رَبُّكَ إلََِ الَنذحْلِ أ

َ
وَ أ

ا يَعْرشُِونَ  جَرِ وَ مِمذ بَالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الَشذ ِ
ْْ َ كه  ايىهها و سقف خانهپروردگارت به زنبور عسل وحى كرد كه از سوراخ كوه ﴾ا

  .3ها بسازيدسازند و از شكاف درختان براى خود خانهمردم مى

 باشد نزديك مى «كلام» و «قول» الفاظ ديگرى در قرآن كه به معناى
از  ،الفاظ ديگرى در قرآن هست كه به معناى آن دو نزديك است «كلام» و «قول» اين را هم بايد تذكر داد كه غير از لفظ

وحَْيْنَا إلََِ نوُحٍ وَ الَنذبيِ يِنَ ﴿ :فرمايدمانند آيه زير كه مى، «وحى» قبيل لفظ
َ
وحَْيْنَا إلََِْكَ كَمَا أ

َ
يم آن ما به سويت وحى كرد ﴾إنِذا أ
  4چنان كه به انبيايى كه قبل از تو بودند وحى كرديم.

لهَْمَهَا فُجُورهََا وَ تَقْوَاهَا،  اوَ نَفْسٍ وَ مَا سَوذاهَ ﴿ :كه در اين باره فرموده، است «الهام» لفظ، يكى ديگر
َ
سوگند به  ﴾فَأ

  5و سپس فجور و تقوايش را الهامش كرد.، كه آن را چه كامل آفريد، نفس
نَِِ الَْعَليِمُ الَْْبَيُِْ ﴿ :است كه در آن باره فرمود «نبا» يكى ديگر لفظ

َ
  6.خداى دانا و با خبر مرا خبر داد: گفت ﴾قاَلَ نَبذأ

  7سرايد.حق را مى ﴾يَقُصُّ الََْْقذ ﴿ :كه در آن باره فرموده، است «قص» لفظيكى ديگر 
و  ،ناى سخن گفتن در همه اين الفاظ يعنى در وحى و الهام و نبا و قصه همان معنايى است كه در اول بحث گفتيمعو م

 و اثر ، آن اين بود كه حقيقت معناى قول در اين موارد بايد باشد
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ك و يا اجمالا چيزى از آن را در، و يا نشناسيم، چه اينكه ما حقيقت امر آن را بشناسيم، را داشته باشد قول و خاصيت آن
  .خواهيد ديد انشاء الله و اما در خصوص وحى كه چگونه است گفتارى داريم كه به زودى در تفسير سوره شورى، كنيم

با  ،از موارد بالا را به بعضى از آن تعبيرات اختصاص دادهماند اين است كه چرا بعضى سؤال ديگر كه در اينجا باقى مى
 «وحى» را و بعضى «قول» و بعضى را، ناميده «كلام» مثلا چرا بعضى از موارد را، اينكه معناى مشتركى كه گفتيد در همه هست؟

  .وحى نكرده است؟؟و چرا جاى اين تعبيرات را عوض نكرده است؟ و مثلا آنجايى كه تعبير به قول كرده تعبير به 
ظهور  ،جواب اين سؤال اين است كه اختصاص هر مورد به يك تعبير از اين جهت بوده كه انطباق عنايت لفظى با مورد

اين است  و آن، خواسته است هم اصل معنا را برساند، كرده «به كلام» تعبير «قول» مثلا اگر در آنجا كه از، بهترى داشته باشد
اير و بفهماند كه او نسبت به س، كرده باشد(علیه السلام)هم احترامى از موسى ، ى چنين و چنان گفتكه خداى تعالى به موس

 . گو كردخدا با موسى گفت: كرده و فرموده «به كلام» و لذا از گفتار خود با موسى تعبير، فضيلتى دارد، انبياى قبل از خود
هر  ،اند موسى مورد خطاب و گفتگوى با خدا قرار گرفتدر همين است كه بفهم، پس عنايت در اينطور تعبير نكردن

و لذا از اين امر الهى در مورد قضا و قدر و حكم ، قول است، چند كه همين معنا از نظر اينكه به موسى چنين و چنان فهمانده
قُولُ ﴿ :مثلا فرموده، و تشريع و امثال آن تعبير به قول كرده است

َ
نذ  قاَلَ فَالَْْقُّ وَ الََْْقذ أ

َ
مْلَْ
َ
قُولُ ﴿جمله: كه در  1﴾لَْ

َ
 ،﴾وَ الََْْقذ أ

 . گفتن به معناى قضا راندن است
گيرد از غير انبياء صورت مى، در جايى كه به اين جهت مورد عنايت است كه بفهماند اين گفتار پنهانى «قول» و همين

 وده:و از آن جمله فرم، السلام( را وحى خواند م)علیهو به همين جهت است كه تفهيم به انبياء ، شودو از آن به وحى تعبير مى
وحَْيْنَا إلََِ نوُحٍ وَ الَنذبيِ يِنَ ﴿

َ
وحَْيْنَا إلََِكَْ كَمَا أ

َ
 .كرديمما به تو وحى كرديم همانطور كه به انبياى قبل از تو وحى مى 2﴾إنِذا أ

  در غير موارد بشرى «قول» و «كلام» بيان حقيقى بودن استعمال لفظ 
يعنى بحث از جهت كيفيت استعمال در سابق توجه فرموديد كه بشر در آغاز مفردات لغات را در مقابل : جهت دوم

 و هر وقت لغتى را به ، محسوسات و امور جسمانى وضع كرد
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 شد و خلاصه دايره استعمال لغات امور مادى و محسوسشنونده به معناى مادى و محسوس آن منتقل مى، آوردزبان مى
ال مجازى استعم، و اين انتقال و استعمال لفظ در امور معنوى هر چند در ابتدا، سپس به تدريج منتقل به امور معنوى شد، بود

حقيقت  چون يكى از نشانيهاى، بود ليكن در اثر تكرار استعمال كار به جايى رسيد كه آن امر معنوى هم معناى حقيقى كلمه شد
و استعمال لغات در امور ، ى اينكه هر وقت كلمه به زبان جارى شود آن معنا به ذهن راه يابديعن، تبادر است، بودن استعمال

 . معنوى اينطور شد
و  ،شد كه وسايل زندگى دوشادوش حوائج زندگى تحول پيدا كندو ترقى اجتماع و پيشرفت انسان در تمدن باعث مى

مصداق و معناى فلان كلمه تغيير شكل ، همان اسم روز اول باشد، در حالى كه فلان كلمه و اسم، مرتب رو به دگرگونى بگذارد
 . در حالى كه غرضى كه از آن مصداق منظور بوده همان غرض سابق باشد، دهد

 براى آن ابزار و، را وضع كرد، «چراغ» كلمه «فارسى زبان» و بشر «سراج» كلمه، «عربى زبان» مثلا روز اولى كه بشر
و در روزهاى اولى كه اين كلمه وضع شده بود معنا و مصداقش يعنى ، ياجش را به نور برطرف سازداى وضع كرد كه احتوسيله

وغن خوراكى كه مقدارى ر، دار سفالىكرد عبارت بود از يك پياله پايهاى كه در شبهاى تاريك پيش پايش را روشن مىآن وسيله
 و سر فتيله در لبه پياله قرار گرفته و افروخته، غوطه خورده بود، ناى در آن روغو فتيله، و يا هر چربى ديگر در آن قرار داشت

م و نا، ساختنددار را مىو سراميك سازان آن روز هم همين پياله پايه، كرداطاق و مسير راه او را روشن مى، و شعله آن، شدمى
، دادمى و در هر بار كه تغيير شكل، در آمدبه صورتهاى ديگرى ، سپس اين وسيله استضائه و روشنايى، گذاشتندآن را چراغ مى

و با ، كه نه پياله دارد و نه روغن و نه فتيله، تا آخر منتهى شد به چراغ الكتريكى، شدكمالى زائد بر كمال قبلى خود را واجد مى
مساوى در مورد همه انحاء و اين لفظ را بطور ، كنيمباز لفظ چراغ را بر آن اطلاق مى، اينكه هيچيك از اجزاى روز اول را ندارد

و اين نيست مگر به خاطر همين كه غرض و ، بدون اينكه احتياج به اعمال عنايتى داشته باشيم، كنيمچراغها استعمال مى
آن غرض بدون هيچ تفاوتى در تمامى اشكال چراغها حاصل ، اى كه روز اول بشر را واداشت تا پياله پيه سوز را بسازدنتيجه
 . رت بود از روشن شدن تاريكيهاو آن عبا، است

 ،شناسد مگر به نتائجى كه براى اودهد و آن را نمىو معلوم است كه بشر به هيچيك از وسائل زندگى علاقه نشان نمى
 . و در زندگيش دارند

 عبارت شد از هر چيزى كه با روشنايى خود در شب نور دهد ، پس حقيقت چراغ
  



ادق اى صاسم چراغ هم بطور حقيقت بر چنين وسيله، است حقيقت چراغ هم هست مادامى كه اين خاصيت و اثر باقى
هر چند كه احيانا در شكل آن وسيله يا در كيفيت كارش يا در ، به شرط اينكه تغييرى در معناى كلمه رخ نداده باشد، است

 . ديديمهمانطور كه در مثال چراغ ، يا در اصل اجزاى ذاتش تغييراتى رخ داده باشد، كميت آن
ا دام م، كه مطلوب از آن معنا است، همان بقاى اثر است، پس ملاك در بقاى معناى حقيقى و عدم بقاى آن، و بنا بر اين
و در ، دشوو بطور حقيقت هم استعمال مى، شودكلمه در آن معنا استعمال مى، تغييرى حاصل نشده باشد، كه در معناى كلمه

شود كه ذاتش از اى ديده مىشود كمتر وسيلههزار رسيده و همه در همين امروز ساخته مى وسايل زندگى امروز كه به هزاران
 . ذات روز اولش تغيير نكرده باشد

يخچال را كه در روز اول عبارت )، كنيممع ذلك به خاطر اينكه خاصيت روز اول را دارد نام روز اول را بر آن اطلاق مى
دان كنيم كه نه ميامروز به چيزى اطلاق مى، اى عميق براى ذخيره كردن آن يخو چاله، بود از ميدانى وسيع براى يخ شدن آب

و انتقالات قسم اول اين ، شودهاى زيادى ديده مىنمونه، و در لغات و اسامى هر زبانى از انتقالات قسم اول( دارد و نه چاله
يزى چ، به معنايى معقول و غير محسوس درآمده باشدبود كه لفظى كه در آغاز وضع شده بود براى معنايى محسوس در آخر 

 . خواهد تا آمارى از اينگونه لغات بگيردكه هست مردى جستجوگر مى
ر كار و هيچ مجازى د، در موارد غير بشرى استعمالى حقيقى است «قول» و لفظ «كلام» پس معلوم شد كه استعمال لفظ

ئكه و و در كلام ملا، هيم ديگران است در كلام خدا با انبيا و ملائكه و جنبراى اينكه غرض از كلام و قول كه همان تف، نيست
 . هر چند كه لوازم انسانى آن يعنى داشتن ريه و دهان و حنجره و صدا در آن موارد نباشد، جن با يكديگر موجود است

اطلاقى است كه از امرى حقيقى معلوم شد كه اطلاق كلام و قول در مورد خداى تعالى ، از همه بيانات قبلى، بنا بر اين
 كند از اينكه خداى تعالى بهو كلامش حكايت مى، فهماند كه واقعا خدا گفتارى داشتهقولش مى، كندو واقعى حكايت مى

 . راستى تكلمى كرده و سخنى گفته است
چند كه از نظر مصداق با هر ، اى از مراتب معناى حقيقى اين دو كلمه استو نيز معلوم شد كه كلام و قول خدا مرتبه

همه ، ندارد «قول» و «كلام» و اين مطلب اختصاصى به دو لفظ، مصداقى كه معهود بين ما انسانها است اختلاف داشته باشد
 و  «سميع»، «اعطاء»، «اراده»، «علم»، «حيات» :از قبيل، شود و هم در ماالفاظى كه هم در خدا استعمال مى

  



است  بينيم براى ايناگر ما مى، چون معناى همه اين الفاظ در بشر مستلزم جسمانيت است ،همين طور هستند «بصير» 
 ولى لوازم امكانى، و ليكن اين معانى در خدا هست... شنويم براى اين است كه دو گوش داريم وو اگر مى، كه دو چشم داريم

 . آن در ساحت مقدس او نيست
درجه بعضى را از درجه » :و فرموده، در معناى رفع درجات است «قول» لفظاين را هم بايد دانست كه آنجا هم كه 

طالبى كه همان بگومگو و م، از آن جهت كه مشتمل است بر يك امرى حقيقى و واقعيتى غير اعتبارى «بعضى ديگر بالاتر برده
اند اينگونه خيال كرده، ارف دينى استو بيشتر علمايى كه كارشان بحث در اطراف مع، آيددر اينجا نيز مى، در قول خدا داشتيم

 ،اى كه در بين ما اهل اجتماع هستنظير همان امور اعتبارى و وهمى، دهندبيانات از يك امر اعتبارى و معناى وهمى خبر مى
دارت ص پيش خود يكى را رئيس و زعيم اعتبار نموده و ديگران را مرءوس او قرار داده و يا يكى را بر ديگران برترى و تقدم و

 . و از اين قبيل عناوين اعتبارى، دهيممى
كه آنچه از حقائق اخروى است را هم با آن عناوين وهمى ، كارشان به آنجا كشيده شده است، و در نتيجه ادامه اين خيال

و به ، است ىنيز مترتب بر همين امور اعتبار، بهشت و دوزخ و سؤال و حساب و ساير جزئيات معاد: اندو گفته، مرتبط دانسته
 . قراردادى اى است اعتبارى وخود يك رابطه، شودعبارتى ديگر رابطه ميان مقامات معنوى نامبرده و نتايجى كه مترتب بر آن مى

و ، تخداى تعالى اس، جاعل و برقرار كننده اين روابط: به حكم اضطرار مجبور شدند بگويند، و چون به اينجا رسيدند
عينا مانند انسان در عالم ماده كه عالم ، شودآراى اعتبارى است كه از يك شعور و همى ناشى مىخدا خود محكوم به اين 
و  ،بينيد كه حاضر نيستند انبيا و اوليا را داراى كمالاتى حقيقى و معنوى بدانندو به همين جهت مى، حركت و استكمال است

 .كنندمات حقيقى دارد به نحوى از اعتبارات تاويل مىهمه عباراتى را كه در كتاب و سنت ظهور در اين كل، به زحمت

  به نحوى خاص است( علیه السلام)دادن بينات و تاييد به روح القدس در باره حضرت عيسى 
يذدْناَهُ برُِوحِ الَقُْدُسِ ﴿

َ
 ﴾وَ آتيَنَْا عِيسَى ابِْنَ مَرْيَمَ الَْْيَ نَِاتِ وَ أ

 . كه بيان آن گذشت، بود برگشته در اين جمله به اصل سياق كه سياق تكلم 
علتش اين است كه هر چند آنچه از جهات فضيلت در اينجا براى ، تنها نام عيسى را ذكر كرده، و اگر در ميان همه انبيا

رسَْلْنَا رُسُ ﴿ امورى است كه به حكم آيه:، يعنى دادن بينات و تاييد به روح القدس، عيسى )علیه السلام( ذكر كرده
َ
نَا لَ لقََدْ أ

لُِ الَمَْلئَكَِةَ ﴿: و آيه 1﴾باِلَْْي نَِاتِ   ينَُْ 
  

                                                      
 2٥آيه ، حديد ١



نْذِرُوا
َ
نْ أ
َ
مْرِهِ عََلَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ أ

َ
وحِ مِنْ أ بلكه بين همه ، ندارد( علیه السلام)اختصاصى به عيسى بن مريم  1﴾باِلرُّ

چون تمامى آيات بينات آن جناب از ، خاص استبه نحوى ( علیه السلام)و ليكن در خصوص عيسى ، رسولان مشترك است
ى بر امورى بوده متك، بهبودى دادن به پيسى و كورى و از غيب خبر دادنش، مرغ آفريدنش، قبيل مرده زنده كردنش با نفخه

 . و ترشحى است از روح، حيات
كرد مىزيرا اگر تصريح ن، كردنسبت داده و به نام آن جناب تصريح ( علیه السلام)و به همين جهت آن را فقط به عيسى 

و آتينا بعضهم البينات و ايدناه بروح » :شد كه بفرمايدو مانند اين مى، شد كه اين آيات فضيلت خاص او استمعلوم نمى
به  نه مختص، براى اينكه بينات و روح القدس مشترك است، شد آن بعض كيست؟كه در اين صورت معلوم نمى 2«القدس

تاييد به روح  تا شنونده بفهمد كه بينات و، شود كه اسم آن پيامبر را صريحا ببردزمانى صفت بارز پيامبرى مىو ، پيامبرى معين
علاوه بر اينكه در اسم عيسى خصوصيت ، نه به آن نحوى كه در همه پيامبران هست، القدس در آن پيامبر به نحوى خاص است

م ه، اين است كه وى پسر مريم است كه بدون پدر از او متولد شد، يتو آن آ، و در آن آيتى روشن وجود دارد، ديگرى هست
نبودن پدر براى عيسى و نبودن همسر براى مريم را آيتى براى همه عالميان  3﴾وَ جَعَلْنَاهَا وَ ابِْنَهَا آيةًَ للِْعَالمَِينَ ﴿ :چنان كه آيه

ِينَ منِْ ﴿. ديگرى است و فضيلت اختصاصى، پس مجموع پسر و مادر آيت الهيه روشنى، دانسته ُ مَا اقِْتَتَلَ الََّذ  وَ لوَْ شَاءَ الَلَّذ
 . براى بار دوم به غيبت عدول شده است، در اين آيه ﴾بَعْدِهمِْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءتَْهُمُ الََْْي نَِاتُ 

رد ولى در آيه مو، داديم ما به عيسى چنين و چنان: فرمودو مى، خود خدا گوينده بود، قبل از اين جمله، تر بگويمساده
مقام ، اين التفات از اين جهت است كه مقام آيه، «...و اگر خدا بخواهد» :فرمايدمى، بحث خداى سبحان غايب فرض شده

 . و قدرت او بطلان بردار نيست، كه مشيت و اراده ربانى شكست ناپذير است، اظهار اين نكته است
كند به هر دو طرف ايجاب و و ايجاب مى، قيد بودن قدرت منافات داردصفتى است كه با م، صفت الوهيت، و خلاصه
  لازم شد كه، چنين مقامى بود، چون آن مقام، سلب تعلق گيرد

  
                                                      

 2آيه ، نحل ١
 ما بعضى از پيامبران و انبيا را بينات داديم و به روح قدسى تاييد كرديم. 2
 9١آيه ، انبياء ٣



ُ مَا اقِْتَتَلَ ﴿ لذا فرمود:، ذكر شود «الله» صفت متعاليه الوهيت او يعنى كلمه ، «ا ما اقتتلو لو شئن» و نفرمود:، ﴾وَ لوَْ شَاءَ الَلَّذ
ُ مَا اقِْتَتَلوُا﴿ عينا همين وجه باعث شد در آخر آيه بفرمايد:و  َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ ﴿ و نيز بفرمايد:، ﴾وَ لوَْ شَاءَ الَلَّذ  . ﴾وَ لكَِنذ الَلَّذ

و » د:بفرماي «و لكنه» يعنى به جاى، را بياورد «الله» به جاى ضمير اسم، و نيز همين وجه باعث شد كه در جمله نامبرده
نه به ، اختلاف را به خود مردم نسبت داده، در اين جمله ﴾وَ لَكِنِ اخِْتَلفَُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ﴿ .« كن اللَّهل

اختلاف به ايمان و كفر و ساير معارف اصولى كه در كتب آسمانى : براى اينكه در مواردى از كلام خود فرموده، خداى تعالى
حاشا كه  و، اش از ناحيه مردم و به انگيزه دشمنى آنها با يكديگر بودههمه، شده از ناحيه خدا بر انبياى او بيان شده و فرستاده

 . خدا دشمنى و يا ظلم را به خود نسبت دهد
َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ ﴿  ُ مَا اقِْتَتَلُوا وَ لكَِنذ الَلَّذ  . ﴾وَ لوَْ شَاءَ الَلَّذ

و ليكن او هر چه خودش بخواهد ، كرداز تاثير اختلاف مردم در پديد آمدن جنگ جلوگيرى مىخواست و اگر خدا مى
شود مى و اختلاف سبب، و خداوند چنين خواسته است كه در دار دنيا كه دار اسباب است جلو اسباب را از تاثير نگيرد، كندمى

بريزند بايد خودشان با ترك اختلاف از پديد آمدن سبب خواهند خون يكديگر را اگر نمى، كه مردم به سوى جنگ رانده شوند
 . جلوگيرى كنند

 ،اين است كه رسولانى كه به سوى مردم گسيل شدند بندگان مقرب خدا هستند( و خدا داناتر است) و حاصل معناى آيه
 بعضى بر بعض ديگر برترى ،و تازه در بين خود آنان نيز اختلاف افق وجود دارد، و افق آنها از افق مردم عادى بلندتر است

 . باشندمشترك مى، با اينكه در يك اصل كه همان رسالت باشد، دارند
 ،و همه اين رسولان با آياتى روشن به سوى مردم آمدند و حق صريح را با آن آيات اظهار كردند، اين حال رسولان است

ه و لازمه اين صراحت و بى پرد، ترين بيان روشن نمودندو طريق هدايت را با كامل، بطورى كه ديگر هيچ ابهامى باقى نماند
مردم راه وحدت و الفت و محبت در دين خدا را پيش ، شدن حق و روشن شدن راه هدايت اين بود كه ديگر از آن به بعد

، و آن، هبوداما چه بايد كرد كه در اين ميان عامل ديگرى نيز دست اندر كار ، و ديگر اختلافى و جنگى پيش نياورند، گيرند
 ،و آن وجود حس انحصارطلبى در مردم بود، عامل سببيت ارسال رسولان در پديد آمدن وحدت و الفت را عقيم و خنثى كرد

، و در آخر آنها را به دو دسته مؤمن و كافر تقسيم كرد، و به دنبال اختلاف به ظلم و ستم كشانيد، كه آنان را به اختلاف واداشت
 و به 

  



انست تومى، خواستو اگر خدا مى، هايى ديگر در ساير شؤون حيات و سعادت زندگيشان پديد آوردتفرقه دنبال آن هم
و  ،بطورى كه هر چند اختلاف در آنان وجود داشته باشد كارشان به جنگ و قتال منتهى نشود، از تاثير اختلاف جلوگيرى كند

تا  ،ين سبب را مانند ساير اسباب و علل به حال خود گذاشتو ليكن چنين چيزى را نخواست و ا، پنجه به روى هم نكشند
و خدا هر چه ، همان سنتى كه خود او در عالم صنع و ايجاد جارى كرده، اش در همه اسباب رفتار كرده باشدطبق سنت جاريه

 . كندبخواهد مى

  سر پيچى كردن از انفاق كفر و ظلم است
نْفِ ﴿

َ
ِينَ آمَنُوا أ يُّهَا الََّذ

َ
  ﴾قُواياَ أ

اى كه در اين آيه است اين است كه ذيلش دلالت دارد بر اينكه سرپيچى كردن از نكته، معناى اين جمله واضح است
 .كفر و ظلم است، انفاق

 صلى الله)وقوع اختلاف بعد از رسول خدا ، در ذيل آيات گذشته)بحث روايتى  
 ( و رواياتى در باره تكليم خدا( عليه وآله و سلم

لْنَا﴿جمله: از امام باقر )علیه السلام( روايت آورده كه در تفسير ، در كافى ت همين آيه دلالفرموده:  ﴾تلِكَْ الَرُّسُلُ فَضذ
دارد بر اينكه اصحاب محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( هم از اين كليت مستثنى نبودند يعنى ايشان هم بعد از رسول خدا 

  1بعضى كافر و بعضى مؤمن.، ته شدند)صلى الله عليه وآله و سلم( دو دس
عليه  للها در خدمت امير المؤمنين على بن ابى طالب سلام: و در تفسير عياشى از اصبغ بن نباته روايت آورده كه گفت

يا امير المؤمنين مردم تكبير : و پيش رويش ايستاده و عرضه داشت، در روز جنگ جمل ايستاده بودم كه مردى نزدش آمد
 . 2!جنگيم؟پس چرا با اين مردم ب، مردم نماز خواندند ما هم خوانديم، ما نيز گفتيم، گفتند «الله لا اله الا» مردم، هم گفتيم ما، گفتند

لنَْا بَعْضَهُمْ عََلَ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ ﴿ فرمايد:جنگيم كه خداى تعالى مى: بر سر اين آيه مىحضرت فرمود تلِكَْ الَرُّسُلُ فَضذ
يذدْناَهُ برُِوحِ الَقُْدُسِ وَ كَُذمَ اَ 

َ
ُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرجََاتٍ وَ آتيَنَْا عِيسَى ابِْنَ مَرْيَمَ الََْْي نَِاتِ وَ أ ِينَ مِنْ  للَّذ ُ مَا اقِْتَتَلَ الََّذ لوَْ شَاءَ الَلَّذ

ُ ﴿ )و مائيم آن مسلمانانى كه بعد از انبيا قرار داريم( ﴾بَعْدِهِمْ  وَ لَكِنِ اخِْتَلفَُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لوَْ شَاءَ الَلَّذ
َ يَفْعَلُ   مَا اقِْتَتَلُوا وَ لَكِنذ الَلَّذ
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  ﴾مَا يرُِيدُ 

ر اينها كفاو ، ما، و دسته مؤمن، كافر و مؤمن، امت پيامبر اسلام هم بعد از آن جناب دو دسته شدند، پس به حكم اين آيه
 ،آن گاه به لشگر دشمن حمله كرد تا كشته شد، به خداى كعبه سوگند كه اينها كافر شدند، آرى: هستند آن مرد عرضه داشت

 (. خدايش رحمت كند)
و اين روايت ، اندخود آورده 2خود و مرحوم قمى در تفسير 1اين قصه را شيخ مفيد و شيخ طوسى هر دو در امالى مؤلف:

ه در اسلام ك، عليه كفر در آيه را به معنايى اعم از كفر خاص و اصطلاحى گرفته الله بر اينكه امير المؤمنين سلام دلالت دارد
دانيم و روايات بسيار زياد و همچنين تاريخ هم مسلم كرده كه آن جناب با مخالفين خود چون اين را مى، احكام خاصى دارد

دانسته و خلاصه مخالفين خود را مسلمان مى، كردهنمى 3و نيز معامله اهل رده، معامله كفار مشرك و حتى معامله اهل كتاب
 . است

و آن معناى ، اى در معناى كافر داده استمخالفين خود را كافر خوانده توسعه، اين كه در روايت، شودپس معلوم مى
و به همين  ،نه نسبت به ظاهر آن، كافر هستند تواند باشد كه دشمنان او نسبت به باطن و معناى ديناعم و وسيع جز اين نمى

 . نه بر سر تنزيل، جنگممن با اين مخالفين بر سر تاويل مى: فرمودبينيم بارها مىجهت كه مى
به اصحابش ( صلى الله عليه وآله و سلم)آمده كه رسول خدا  ٣٣در مسند احمد بن حنبل جلد سوم صفحه : )مترجم

 . همانطور كه من بر سر تنزيل آن جنگيدم، جنگدكه با مردم بر سر تاويل قرآن مىيكى از شما كسى است : فرمود
و در همان ، دوز استپينه، نه شما نيستيد: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، ابو بكر و عمر از جا برخاستند

ز و براى اينكه آيه ني، مساعد با اين روايت استو ظاهر آيه شريفه هم ( زدداشت كفش او را پينه مى( علیه السلام)حال على 
ها مؤثر واقع نشده و بعد از رفتن هر پيامبرى امتش در رفع اختلاف امت، دلالت دارد بر اينكه آن بيناتى كه رسولان خدا آوردند

بينات  كه آياتو اين چيزى نيست ، و اين به خاطر اين است كه اختلافشان مستند به خودشان بوده، اختلاف و جنگ كردند
 . همين است، بلكه خاصيت اجتماع انسانها كه هيچگاه خالى از بغى و ظلم نيست، رسولان جلوگيرش شود
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ةً ﴿ :خواهد همان معنايى را بفهماند كه آيات زير در مقام بيان آن استپس آيه شريفه هم مى مذ
ُ
وَ مَا كََنَ الَنذاسُ إلِاذ أ

 َ بعدا ، همه يك امت بودند، مردم: يعنى 1﴾وْ لاَ كَُمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَب كَِ لقَُضِىَ بيَنَْهُمْ فيِمَا فيِهِ يَُْتَلفُِونَ وَاحِدَةً فَاخْتَلفَُوا وَ ل
لافى هر آينه در هر اخت، و اگر اين قضا از ناحيه پروردگارت رانده نشده بود كه مردم تا مدتى معين زندگى كنند، مختلف شدند

 . چيدبر مىطومار هستى آنان را 
ةً وَاحِدَةً ﴿ مذ

ُ
وتوُهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءتَْهُمُ الََْْي نَِاتُ بَغْياً ﴿ فرمايد:تا آنجا كه مى ﴾كََنَ الَنذاسُ أ

ُ
ِينَ أ وَ مَا اخِْتَلفََ فيِهِ إلِاذ الََّذ

 ِ ِينَ آمَنُوا لمَِا اخِْتَلفَُوا فيِهِ مِنَ الََْْق 
ُ الََّذ  (. ترجمه اين آيه در اواخر جلد سوم گذشت) 2﴾بيَنَْهُمْ فَهَدَى الَلَّذ

  .پيوسته در اختلاف هستند مگر كسانى كه خدا به ايشان رحم كرده باشد 3﴾لفِِيَن إلِاذ مَنْ رحَِمَ رَبُّكَ وَ لاَ يزََالوُنَ مُُْتَ ﴿
ين همواره بعد از انبيا ب( كه خود اختلافى است دينى)كند بر اينكه اختلاف در كتاب آسمانى همه اين آيات دلالت مى

َنذةَ وَ لمَذا ﴿: ن كه در خصوص اين امت فرمودههم چنا، و قابل اجتناب نبوده، پيروان ايشان بوده ْْ نْ تدَْخُلُوا اَ
َ
مْ حَسِبْتُمْ أ

َ
أ

ِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلكُِمْ  تكُِمْ مَثَلُ الََّذ
ْ
پس ، ها كه امتهاى قبل از شما پس دادندايد قبل از اينكه آن آزمايشو يا گمان كرده 4﴾يَأ

 . شويد؟بدهيد داخل بهشت مى
ذَُوا هَذَا الَقُْرْآنَ مَهْجُوراً ﴿ :گويدكند كه روز قيامت چنين مىامبر خود حكايت مىو نيز از پي ِ إنِذ قوَْمِى اتَِذ اى  5﴾ياَ ربَ 

و در مطاوى و خلال آيات قرآنى تصريحات و اشاراتى به ، امت من بعد از من اين قرآن را پشت سر انداختند، پروردگار من
 . اين معنا هست

، دكشيده ش( صلى الله عليه وآله و سلم)و اما اينكه دامنه اين اختلاف تا زمان صحابه يعنى بعد از رحلت رسول خدا 
 صلى الله عليه وآله و)و نيز دلالت دارد بر اينكه اصحاب رسول خدا ، تاريخ مورد اعتماد و روايات متواتره بر آن دلالت دارد

ها همان معامله را با يكديگر كردند كه ساير و در اين فتنه، ها بپا ساختندو فتنه، ردندبعد از آن جناب با هم اختلاف ك( سلم
 و هيچيك ، امتها بعد از پيامبرشان كرده بودند
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لى الله عليه ص)و يا رسول خدا ، و نگفت آخر ما معصوم هستيم، استثنا نكرد، از صحابه امت اسلام را از كليت آيه شريفه
و يا اجتهاد من اين است كه امت اسلام نبايد ، كنندت داده و پيشگويى كرده كه امت اسلام با هم جنگ نمىبشار( وآله و سلم

پس مساله اختلاف امتها امرى است اجتناب ناپذير آزمايشى ، اندو يا خدا و رسول امت اسلام را استثنا كرده، اختلاف كنند
 . و غش باشدروى شود آنكه در اتا سيه، است كه بايد پيش بيايد

 . بيش از اين طول دادن با وضع اين كتاب مناسب نيست، در اين مساله: مترجم
جل  خداى عز و: فرمودشنيدم كه مى( علیه السلام)از امام صادق : و در اصول كافى از ابى بصير روايت آورده كه گفت

، در حالى كه مقدورى نبود، قادر به ذات خود بودو همواره ، در حالى كه هيچ معلومى نبود، عالم به ذات خود بود، همواره
خداى عز و جل بود در ، كلام امرى حادث است، عرضه داشتم: فدايت شوم پس بايد همواره متكلم هم باشد؟ فرمود: نه

 . 1و سپس كلام را ايجاد كرد، حالى كه متكلم نبود )چون كسى نبود تا با او تكلم كند(
علیه )ابو قره محدث در ضمن سؤالاتش از حضرت رضا : روايت آورده كه گفت و در احتجاج از صفوان بن يحيى

داند كه با خدا بهتر مى: پس بفرمائيد كه سخن گفتن خدا با موسى چگونه بود؟ فرمود، فدايت شوم: عرضه داشت، (السلام
ان عرضه داشت: منظورم اين زب ،با سريانى يا عبرانى؟ ابو قره دست برد و زبان خود را گرفته، چه زبانى با او سخن گفت

 )يعنى سؤالم از اين است كه مگر خدا هم زبانى گوشتى دارد( حضرت رضا فرمود: ، است
لقش و يا مثل خ، از اين كه خدا شبيه به خلق خود شود الله و معاذ، گويى منزه استخدا از آنچه كه تو مى، سبحان اللَّه

و همچنين هيچ متكلمى هم شبيه ا، هيچ چيز شبيه او نيست ﴾ءٌ لَيسَْ كَمِثْلهِِ شَْ ﴿ ولى خداى سبحان همانطور كه، تكلم كند
 ،فرمود: سخن گفتن خالق با مخلوق خود مانند سخن گفتن مخلوقى با مخلوق ديگر نيست، توضيح دهيد، عرض كرد، نيست

ور كه هر همانط، است كه سخن را ايجاد كندبلكه تنها به اين ، يعنى از راه قطعه قطعه كردن صدا به وسيله دهان و زبان نيست
گفتگويى كه با موسى كرد يعنى اوامر و نواهى او ، كند و فرمان او همان مشيت او استايجاد مى «كن» موجودى را با فرمان

  .2)تا آخر حديث( نه اينكه چون ما به وسيله تردد نفس و قطعه قطعه كردن آن باشد، از همين باب بود، به موسى
 خداى : آورده كه در آن فرموده( علیه السلام)اى از امير المؤمنين نهج البلاغه خطبه و در
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  .1(تا آخر خطبه) اى است بدون عزمو اراده كننده، تعالى متكلمى است بدون اينكه سخن با انديشه بگويد
 ،با موسى تكلم كرد و آياتى عظيمهمان خداى تعالى كه به نوعى : اى از آن جناب آمدهو نيز در نهج البلاغه در خطبه

  .2(تا آخر خطبه) و نطقى بدون حلق و حنجره، اما بدون ادوات، نشان او داد
از  ،گويندو همه يك چيز مى، رسيده بسيار زياد است( السلام معلیه)اخبارى كه در اين معنا از ائمه اهل بيت  مؤلف:

 .نه صفت ذات، صفت فعل است، خواندهاين هم كه بگذريم آنچه را كه كتاب و سنت كلام خدا 

  (در باره حقيقت كلام و مصاديق آن و بيان فلسفى متكلم بودن خداوند)بحث فلسفى  

عبارت است از اينكه صاحب كلام بخواهد معنايى ، آن عملى كه نام آن در نظر مردم گفتار و كلام است: اندحكما گفته
ه هر گذارد كيعنى قبل از هر كار با ديگران قرار مى، كندلغت وضع مى، اين منظورو به ، را كه در دل دارد به ديگران بفهماند

و به همين جهت است كه در تمامى جوامع )، بدان كه منظورم فلان چيز است، وقت من فلان صدا را از دهان بيرون آوردم
آن صدا به گوش طرف مقابل و يا هر  و چون، (كندهايى معين شده كه هر لغت آن از معنايى حكايت مىبشرى لغات و واژه

وينده و گ، و در نتيجه، شودبه ذهن او وارد مى، معنايى كه طبق قرارداد قبلى براى آن لغت معين كرده بودند، اى رسيدشنونده
 رضاند غو گفته، گرددحاصل مى، و غرض از تكلم كه همان تفهيم و تفهم است، شوندشنونده هر دو به يك معنا متوجه مى

قيه و اما ب، نهايى از كلام و حقيقت آن همين است كه فهم و ذهن كسى به معنايى آشنا شود كه تا كنون آشناى به آن نبود
، پديد آورد و با نفس صدايى در حنجره خود، و دستگاه تنفس داشته باشد، انسانى باشد، خصوصيات و اينكه مثلا تفهيم كننده
رار كه قبلا با همه شنوندگان ق، اى بسازدكلمه، و با تركيب چند صدا، شكل دهد، له زبانو آن صدا را در فضاى دهان و به وسي

ر شرايطى دستگاهى كه صدا را د، دستگاه شنوايى داشته باشد، و اينكه شنونده، گذاشته بود كه اين صدا علامت فلان معنا است
 معين بشنود يعنى در صورتى كه ارتعاش 

  
                                                      

 ١79خطبه ، 2٥٨ص ، صبحى صالحنهج البلاغه  ١
 ١٨2خطبه ، 262ص ، صبحى صالحنهج البلاغه  2



 ،همه اين خصوصيات مربوط به مصداق و مورد تكلم بشرى است، نه كمتر و نه بيشتر، باشد صدا در ثانيه فلان مقدار
اديقى پس در حقيقت كلام مص. هاى ديگر كلام نباشدو تفهيم، نه اينكه همه آنها در تحقق حقيقت كلام دخالت داشته باشند

، و يا بيا ،ينكه با دست به كسى اشاره كنى كه بنشينمثل ا، مصداق ديگرش اشاره است، همان بود كه گفتيم، يكى از آنها، دارد
و همچنين  ،اى براى تفهيم و مصداقى براى حقيقت كلام استبراى اينكه اين حركت هم وسيله، و يا نگو، و يا اشاره كنى كه نرو

ر ت ذاتش بو با خصوصيا، دهدهستى علت خود را نشان مى، با هستى خود، موجودات خارجى كه هر يك معلول علتى است
رست د، پس اگر بگوئيم معلول با خصوصيات وجودش كلامى است براى علت خود، كندخصوصيات علت خود دلالت مى

ت پس هر موجود از موجودا، شدكسى از ذات و صفت علت آگاه نمى، براى اينكه اگر معلول و خصوصيات آن نبود، ايمگفته
، اىهاى موجودات كلمهقهرا هر مجموعى از مجموعه، علت فياضه خود عالم به آن جهت كه وجودش مثالى است براى كمال

و خداى تعالى با اين كلمات ، كلامى است براى خداى سبحان، ها يعنى سراپاى عالم امكانو آن گاه مجموع تمامى اين مجموعه
خداى تعالى همانطور كه او پس ، سازدو كمالات اسما و صفات خود را كه نهفته در ذات او است ظاهر مى، گويدسخن مى

چون به وسيله همين عالم است كه كمالات ، كلام او است، و عالم، همچنين او متكلم به عالم، خالق عالم و عالم مخلوق او است
 . سازدنهفته در اسماء و صفات خود را ظاهر مى

ت ذات خداى تعالى بر ذات خود دلال: شويم كه بگوئيمناگزير مى، دقت كنيم( دلالت بر معنا)بلكه اگر در معناى جمله 
و هيچ موجودى اين ، و اثرى از آثار آن است، براى اينكه دلالت از هر راهى كه باشد بالآخره شانى از شؤون هستى، كندمى

پس هر موجود ، بلكه همانطور كه وجودش از خدا است دلالتش هم از خدا و قائم به خدا است، دلالت را از پيش خود نياورده
ه بر چون قبل از اينك)، اين دلالتش فرع دلالتى است كه به نوعى بر ذات خود دارد، كنده با وجودش بر موجودش دلالت مىك

لت بر وجود صانع خود دلا، تر بگويم به خاطر اينكه موجود هستو ساده، كندغير خودش دلالت كند بر هستى خود دلالت مى
و دال بر دلالتش خداى سبحان ، پس دال بر اين موجود كه داراى دلالت است، استو اين دلالتها در حقيقت از خدا ، (دارد

 (. كندو با هستى خود بر وجود خدا دلالت مى، زيرا او است كه موجودى آفريده كه با آثارش بر وجود خودش)، است
 و هم ، كندپس خداى سبحان تنها كسى است كه با ذات خود هم بر ذاتش دلالت مى

  



اى از فعل هم چنان كه به بيان گذشته مرتبه، اى از ذات او را كلام ناميدتوان مرتبهو بنا بر اين مى، ى مصنوعاتشبر تمام
 . او را كلام ناميديم

از اين  ،صفت ذات است، پس خلاصه بيان فلسفى اين شد كه خداى تعالى از دو جهت متكلم است يك مرتبه از كلام
چون هر موجودى بر ، كه همان خلقت و ايجاد باشد، و مرتبه ديگر آن صفت فعل است، كندجهت كه بر ذات او دلالت مى

 . اش دلالت داردكمال پديد آورنده
تاب براى اينكه آنچه از ك، لغت با آن مساعد نيست، و آنچه در اينجا از فلاسفه نقل كرديم به فرض كه درست هم باشد

ُ ﴿ :فرمايدمى، ثال عبارات زير اثبات كردهو سنت كه براى خدا اثبات كلام كرده با ام ُ مُوسَى ﴿، 1﴾مِنْهُمْ مَنْ كَُذمَ الَلَّذ وَ كَُذمَ الَلَّذ
ُ ياَ عِيسىَ ﴿، 2﴾تكَْليِماً  وحَْيْنَا إلََِكَْ ﴿، 4﴾وَ قُلْنَا ياَ آدَمُ ﴿، 3﴾إذِْ قاَلَ الَلَّذ

َ
نَِِ الَْعَليِمُ الَْْبَيُِْ ﴿ ، 5﴾إنِذا أ

َ
معناى عين ذات  و كلام به 6﴾نَبذأ

 . ها سازش نداردبا هيچيك از اين عبارت

 وجه تسميه علم كلام و اشاره به اختلاف اشاعره و معتزله در باره قديم يا حادث بودن كلام خدا 
اصلا  و، هايى است كه علماى اسلام را به خود مشغول داشتهترين بحثاين را هم بايد دانست كه بحث كلام از قديمى

را به همين مناسبت علم كلام ناميدند كه چون از اينجا شروع شد كه آيا كلام خدا قديم است يا حادث؟ اشاعره قائل علم كلام 
فظى بر معانى ذهنى است كه كلام ل، و گفتار خود را چنين تفسير كردند كه منظور از كلام، بودند به اينكه كلام خدا قديم است

و چون ذات او قديم است صفات ، علوم خداى سبحان است كه قائم به ذات او استو اين معانى همان ، كندآنها دلالت مى
و از صفات ، چون زائد بر ذات، حادث است، و اما كلام لفظى خدا كه از مقوله صوت و نغمه است، ذاتى او هم قديم است

 . فعل او است
ينكه منظور اند به افته خود را تفسير كردهمعتزله قائل شدند به اينكه كلام خدا حادث است چيزى كه هست گ، در مقابل

و اما معانى نفسانى كه ، و كلام عرفى هم همين است، كندالفاظى است كه طبق قرارداد لغت دلالت بر معانى مى، ما از كلام
 اشاعره آن را كلام 

  
                                                      

 2٥٣آيه ، بقره ١
 ١6٤آيه ، نساء 2
 ٥٥آيه ، آل عمران ٣
 ٣٥آيه ، بقره ٤
 ١6٣آيه ، نساء ٥
 ٣آيه ، تحريم 6



 . كه جايش در نفس است، بلكه صورتهاى علمى است، كلام نيست، اندناميده
گوئيم در درون دل و در نفس خود چيزى به جز مفاهيم ذهنى كه همان صورتهاى ديگر وقتى ما سخن مىو به عبارتى 

و اگر چيز  ،بلكه علم است، كه مفاهيم كلام نيست، همين مفاهيم باشد، اگر منظور اشاعره از كلام نفسى، يابيمعلمى است نمى
 . چنين چيزى سراغ نداريمما در نفس خود ، اندديگرى غير صور علمى را كلام ناميده

بشود؟ و  مصداق دو صفت و يا بيشتر، و پرسيد چرا جايز نباشد كه يك چيز به دو اعتبار، توان به معتزله اشكال كردمى
توان آن را به ديگران القا و به آن جهت كه مى، مصداق علم، چرا صور ذهنى به آن جهت كه انكشاف واقعيات و درك آن است

 .دكلام نباش، كرد

 نزاع اشاعره و معتزله پايه و اساسى ندارد  
اين است كه صفت علم در خداى سبحان به هر معنايى كه گرفته شود ، كندو بيانى كه اين نزاع را از ريشه بر مى مؤلف:

در مقام  ،و چه عبارت باشد از علم تفصيلى به ذات و به غير، و علم اجمالى به غير، چه عبارت باشد از علم تفصيلى به ذات
و چه عبارت باشد از علم تفصيلى قبل از ايجاد و بعد از ( انداين دو معنا دو نوع معنايى است كه از علم ذاتى خدا كرده)ذات 
آنچه  و، نه حصولى، به هر معنا كه باشد علم حضورى است، و يا عبارت باشد از علم تفصيلى بعد از ايجاد و ذات هر دو، ذات

اى كه از خارج در ذهن نقش كه عبارت است از مفاهيم ذهنيه، علم حصولى است، اندر آن نزاع كردهمعتزله و اشاعره بر س
ى و اين مطلب( كندو تصور نان صاحب تصور را سير نمى، سوزاندآتش ذهنى ذهن را نمى)و هيچ اثر خارجى ندارد ، بنددمى

مفهوم و ماهيت در تمامى زواياى عالم به جز ذهن انسانها و يا ايم و گفته، ايماست كه در جاى خودش اقامه برهان بر آن كرده
وجود ، دهندحيواناتى كه اعمال حيوانى دارند و با حواس ظاهرى و احساسات باطنى خود كارهاى زندگى را صورت مى

 . ندارند
 ى از چيزهايى كه جزو باز يك، در ذهن او نقش ببندد، تا مفاهيم، و خداى سبحان منزه است از اينكه ذهن داشته باشد

، «ملكيت»، «مفهوم عدم» نظير، ملاكى براى تحقق ندارد، مفاهيم اعتبارى است كه به جز وهم، در ذهن انسانها جايى ندارد
ب و گرنه بايد ذات او محل تركي، و چنين چيزهايى در ذات خداى تعالى نيست، و ساير اعتباريات در ظرف اجتماع «مملوكيت»

و محذوراتى ديگر از اين قبيل كه ساحت او ، و گفتارش احتمال صدق و كذب داشته باشد، باشد و معرض حدوث حوادث
 . منزه از آنها است

فهمد؟ و علم او به مفاهيم الفاظ گويندگان چگونه ماند اين سؤال كه خداى تعالى چگونه زبان موجودات را مىباقى مى
 . شودداده مىتعالى در جاى مناسب پاسخ آن  انشاء الله است؟ كه
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مَاوَاتِ وَ مَا﴿ خُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَ نوَْمٌ لََُ مَا فِِ الَسذ
ْ
ُ لاَ إلَََِ إلِاذ هُوَ الَحَُّْ الَقَْيُّومُ لاَ تَأ ِي يشَْفَعُ عِنْدَهُ  الَلَّذ رضِْ مَنْ ذَا الََّذ

َ
فِِ الَْْ

يْدِيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ وَ لاَ يُُِ 
َ
رضَْ وَ لاَ يطُونَ بشَِِْ إلِاذ بإِذِْنهِِ يَعْلمَُ مَا بيَْنَ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلِاذ بمَِا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ الَسذ

  ﴾٢٥٥يؤَُدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الَعَْلُِّ الَعَْظِيمُ 

  ترجمه آيه 

چه  هر، چه رسد به خواب زند تاچرت نمى، خداوند يكتا است كه معبودى به جز او نيست خدايى است زنده و پاينده
اش شفاعت كند كيست؟ آنچه پيش رو و پشت سرشان هست در آسمانها و زمين هست از آن اوست آنكه به نزد او بدون اجازه

داند و به چيزى از دانش وى جز به اجازه خود او احاطه ندارند قلمرو او آسمانها و زمين را فرا گرفته و نگهداشتن آنها بر مى
 (.2٥٥)كه او والا و بزرگ است ، كندنمىاو سنگينى 

  بيان آيه 

ُ لاَ إلَََِ إلِاذ هُوَ الَحَُّْ الَقَْيُّومُ ﴿   ﴾الَلَّذ
 چه از ماده : آورده و گفتيم «اللَّه» اى مطالب در معناى لفظدر تفسير سوره حمد پاره 

  



اش اين است كه لفظ لازمه، باشد( عبادت كرد)به معناى  «إله» بوده باشد و چه از( آن مرد سرگردان شد) «إله الرجل»
 . به معناى ذاتى باشد كه تمامى صفات كمال را با هم داشته باشد، جلاله بر سبيل اشاره

 «هو» ضميرو ، ايراد كرديم ﴾لاَ إلَََِ إلِاذ هُوَ ﴿جمله: اى از مطالب را در معناى پاره 1﴾وَ إلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ ﴿ و در تفسير آيه:
گردد كه گفتيم به معناى ذات شامل همه كمالات است ليكن چون در اثر كثرت استعمال نام خداى تعالى بر مى «الله» هر چند به

فرض  و به، اى از معانى وصفى اشاره داردالف و لام اول آنكه الف و لام عهد است به پاره، بله، كندتنها بر ذات دلالت مى، شده
م و ليكن ضمير همانطور كه گفتي، اندازدآدمى را به ياد صفات او هم مى «الله» اصل اطلاق كلمه، م نداشته باشداينكه الف و لا

 . داردحق ثبوت ن، اى كه مشركين اثبات كردنددلالت دارد بر اينكه آلهه ،﴾لاَ إلَََِ إلِاذ هُوَ ﴿جمله: پس ، گرددتنها به ذات بر مى
اير صفات و مانند س، چون اين كلمه صفت مشبه است، كسى است كه حياتى ثابت داشته باشدبه معناى  «حى» و اما اسم

 . دلالت بر دوام و ثبات دارد، مشبه
يك نوع موجوداتى كه حال ، انسانها از همان روزهاى اولى كه به مطالعه حال موجودات پرداختند آنها را دو جور يافتند

مانند سنگها و ساير جمادات و قسم ديگر ، كنداشى از مرور زمان در آنها احساس نمىحس آدمى تغييرى ن، و وضع ثابتى دارند
 و همچنين، مانند انسان و ساير حيوانات، آوردموجوداتى كه گذشت زمان تغييراتى محسوس در قوا و افعال آنها پديد مى

تدريج  و در آخر به، شودديگرى تعطيل مىقوا و مشاعرشان و كارشان يكى پس از ، بينيم در اثر گذشت زماننباتات كه مى
 . گردددچار فساد و تباهى مى

علاوه بر اندام و هيكل محسوس و مادى چيز ديگرى ، ها اين معنا را فهميدند كه در موجودات نوع دومانسان، در نتيجه
م و نا، ز آن چيز ناشى هستندگيرد همه اكه مساله احساسات و ادراكات علمى و كارهايى كه با علم و اراده صورت مى، هست

پس حيات يك قسم وجودى است كه علم و قدرت از آن ترشح ، و از كار افتادن و بطلانش را مرگ ناميدند، آن را حيات
 . شودمى

َ يحُِْ ﴿ از آن جمله فرموده:، خداى سبحان هم در مواردى از كلام خود اين تشخيص انسانها را امضا كرده نذ الَلَّذ
َ
 اعِْلمَُوا أ

رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا
َ
رضَْ ﴿: و نيز فرموده، 2﴾الَْْ

َ
نذكَ ترََى الَْْ

َ
 أ
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حْيَاهَا لمَُحِْ الَمَْوْتَِ 
َ
ِي أ نْزَلْناَ عَليَْهَا الَمَْاءَ اهِْتََذتْ وَ رَبتَْ إنِذ الََّذ

َ
 : و نيز فرموده، 1﴾خَاشِعَةً فَإذَِا أ

حْيَاءُ وَ لاَ ﴿
َ
مْوَاتُ وَ مَا يسَْتَوِي الَْْ

َ
و اين آيه شامل حيات همه ، 3﴾ءٍ حََ ٍ وَ جَعَلْنَا مِنَ الَمَْاءِ كُُذ شَْ ﴿ :و نيز فرموده ،2﴾الَْْ

 . چه انسان و چه حيوان و چه گياه، شوداقسام زنده مى

  اقسام سه گانه زندگانى در آيات قرآنى
 : كندم زندگى را چند قسمت مىآيات زير ه، كردهمانطور كه آيات فوق موجود زنده را سه قسمت مى

نُّوا بهَِا﴿
َ
نْيَا وَ اطِْمَأ   .4﴾وَ رَضُوا باِلَْْيَاةِ الَُِّ

حْيَيتَْنَا اثِنَْتَيْنِ ﴿
َ
مَتذنَا اثِنَْتَيْنِ وَ أ

َ
 .5﴾رَبذنَا أ

سخن  شود و آيه قبلى هم از زندگى دنياشامل زندگى در برزخ و زندگى در آخرت مى، كه دو بار زنده كردن در آيه
 . همانطور كه زندگان سه قسم هستند، پس زندگى هم سه قسم است، گفتمى

ولى در عين حال در مواردى از كلامش آن را زندگى پست و ، و خداى سبحان با اينكه زندگى دنيا را زندگى دانسته
 : از آن جمله فرموده، خوار و غير قابل اعتنا دانسته

نْيَا فِِ ﴿  .6﴾ الَْْخِرَةِ إلِاذ مَتَاعٌ وَ مَا الََْْيَاةُ الَُِّ
نْيَا﴿   .7﴾تبَْتَغُونَ عَرَضَ الََْْيَاةِ الَُِّ
نْيَا﴿   .8﴾ترُِيدُ زيِنَةَ الََْْيَاةِ الَُِّ
نْيَا إلِاذ لَعِبٌ وَ لهَْوٌ ﴿  .9﴾وَ مَا الََْْيَاةُ الَُِّ
غُرُورِ ﴿

نْيَا إلِاذ مَتَاعُ الَْ   .10﴾وَ مَا الََْْيَاةُ الَُِّ
  

                                                      
را زنده  آن كسى كه آن، كندو پف مى، افتدبه جنب و جوش مى، كنيمهمين كه ما آب را بر آن نازل مى، بينى كه بى حركت افتادهتو زمين را مى ١

 « ٣9آيه ، فصلت»د همان كسى است كه مردگان را زنده خواهد كرد. كر
 « 22آيه ، فاطر»مردگان هم مساوى نيستند. ، زندگان همه با هم برابر نيستند 2
 « ٣0آيه ، انبياء»ايم كه زندگان از آب زنده باشند. ما چنين كرده ٣
 « 7آيه ، يونس»به زندگى راضى و قانع شدند و به آن دل بستند.  ٤
 « ١١آيه ، مؤمن»پروردگارا دو بار ما را ميراندى و دو بار زنده كردى.  ٥
 « 26آيه ، رعد»زندگى دنيا در برابر زندگى آخرت جز چيز كوچكى نيست.  6
 « 96آيه ، نساء»شما همه در پى كالاى پست هستيد.  7
 « 2٨آيه ، كهف»خواهى. زينت زندگى پست را مى ٨
 « ٣2آيه ، انعام»زندگى پست دنيا جز بازى و بيهوده كارى نيست.  9

 « 20آيه ، حديد»زندگى دنيا به جز دام فريب چيز ديگرى نيست.  ١0



  زندگى دنيا در قرآن و اشاره به حيات جاودانى آخرتاوصاف 
پس ملاحظه كرديد كه خدا زندگى دنيا را به اين اوصاف توصيف كرد و آن را متاع خوانده و متاع به معناى هر چيزى 

و عرض چيزى است كه ، و آن را عرض خواند، اى براى رسيدن به هدف باشدبلكه وسيله، است كه خود آن هدف نباشد
و زينت به معناى زيبايى و جمالى است كه ضميمه چيز ، و آن را زينت خواند، روددهد و به زودى از بين مىدى نشان مىخو

 ،در نتيجه آن كسى كه به طرف آن چيز جذب شده، آن چيز ديگر محبوب و جالب شود، تا به خاطر زيبائيش، ديگرى شود
و لهو عبارت است از كارهاى ، و نيز آن را لهو خوانده، آن هست نخواسته و آنچه را كه در، چيزى را خواسته كه در آن نيست

و لعب عبارت است از عملى كه به خاطر يك هدف ، و نيز آن را لعب خوانده، اى كه آدمى را از كار واجبش باز بداردبيهوده
اى است كه آدمى را گول اى هر فريبندهو متاع غرور به معن، و آن را متاع غرور خوانده، خيالى و خالى از حقيقت انجام گيرد

 . بزند
نْيَا إلِاذ لهَْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إنِذ ﴿ :و آن آيه اين است، آيه ديگرى جامع همه خصوصيات آيات بالا است وَ مَا هَذِهِ الَْْيََاةُ الَُِّ

ارَ الَْْخِرَةَ لهَِىَ الََْْيَوَانُ لوَْ كََنوُا يَعْلمَُونَ  يعنى كمال آن را از زندگى دنيا ، خواهد حقيقت معناى زندگىفه مىاين آيه شري 1﴾الَِذ
 ،چون زندگى آخرت حياتى است كه بعد از آن مرگى نيست، و آن حقيقت و كمال را براى زندگى آخرت اثبات كند، نفى نموده

وََّ آمِنيَِن لاَ يذَُوقُونَ فيِهَا الَمَْوْتَ إلِاذ الَمَْوْتةََ ﴿ :هم چنان كه فرمود
ُ
يْنَا مَزِيدٌ ﴿ :و نيز فرموده 2﴾الَْْ  3﴾لهَُمْ مَا يشََاؤُنَ فيِهَا وَ لََِ

، ليكن صفت اول يعنى ايمنى، كندو هيچ نقصى و كدورتى عيششان را مكدر نمى، شوندپس اهل آخرت ديگر دچار مرگ نمى
 . و از ضروريات آن است، و خاص زندگى آخرت، از آثار حقيقى

 بر خلاف، چون ممكن نيست مرگ بر آن عارض شود، ندگى حقيقى و بر طبق حقيقت استز، پس زندگى اخروى
اما خداى سبحان با اين حال در آيات بسيار زياد ديگرى فهمانده كه حيات حقيقى را او به آخرت داده و انسان را ، حيات دنيا

 رت هم ملك خدا است نه اينكه خودش مالك كند و زمام همه امور به دست او است پس حيات آخاو به چنين حياتى زنده مى
  

                                                      
 « 6٤آيه ، عنكبوت»اگر بنا دارند بفهمند. ، زندگى دنيا جز بيهوده كارى و بازى نيست و زندگى واقعى تنها زندگى آخرت است ١
 « ٥6آيه ، دخان»چشند. باشند و به جز مرگ اول ديگر تلخى هيچ مرگى را نمىدر حالى كه ايمن مى 2
 « ٣٥آيه ، ق»در بهشت هر آنچه بخواهند دارند و نزد ما بيش از آنهم هست.  ٣



نه از ، از خدا دارد، و خلاصه زندگى آخرت خاصيت مخصوص به خود را، و مسخر خدا است نه يله و رها، باشد
 . خودش

  حيات حقيقى حيات واجب الوجود است كه بالذات فنا ناپذير است
و عارض  ،پذير نباشدحقيقى بايد طورى باشد كه ذاتا مرگشود و آن اين است كه حيات از اينجا يك حقيقت روشن مى

و ، نه عارض بر ذات او، و اين مساله قابل تصور نيست مگر به اينكه حيات عين ذات حى باشد، شدن مرگ بر آن محال باشد
ْ عََلَ الَحَْ ِ ﴿ :هم چنان كه قرآن در باره خداى تعالى فرموده، همچنين از خودش باشد نه اينكه ديگرى به او داده باشد  وَ توََكَّذ

ِي لاَ يَمُوتُ   ،و يا به عبارت ديگر حياتى است واجب، حيات خداى واجب الوجود است، پس حيات حقيقى، و بنا بر اين، 1﴾الََّذ
 . و به عبارت ديگر چنين حياتى اين است كه صاحب آن به ذات خود عالم و قادر باشد

: و فرمود، حيات را منحصر در خداى تعالى كرد 2﴾هُوَ الَحَُّْ لاَ إلَََِ إلِاذ هُوَ ﴿ :ر جملهشود كه چرا داز اينجا كاملا معلوم مى
 و اينكه حقيقت حيات يعنى آن حياتى كه، شود كه اين حصر حقيقى است نه نسبىو نيز معلوم مى، تنها او حى و زنده است

 . حيات خداى تعالى استگيرد تنها آميخته با مرگ نيست و در معرض نابودى قرار نمى
ُ لاَ إلَََِ إلِاذ هُوَ الَحَُّْ الَقَْيُّومُ ﴿ :فرمايدو بنا بر اين در آيه مورد بحث كه مى ُ لاَ إلَََِ إلِاذ هُوَ ﴿ و همچنين آيه:، ﴾الَلَّذ الم الَلَّذ

، خبر آن ﴾لاَ إلَََِ إلِاذ هُوَ ﴿جمله: و ، مبتداء «اللَّه» و بگوئيم كلمه، را خبر بگيريم «حى» تر آن است كه كلمهمناسب 3﴾الَحَُّْ الَقَْيُّومُ 
، شودمى «اللَّه الحى» چون در اين صورت تقدير آن، تا انحصار را برساند، خبر بعد از خبر ديگرى براى آن است «حى» و كلمه

 .آنها داده استو اگر زندگان ديگر هم زندگى دارند خدا به ، رساند كه حيات تنها و تنها خاص خدا استمى

 « قيوم» معناى 
از ماده  «فيعال» بر وزن «قيام» هم چنان كه كلمه، است «فيعول» بر وزن، اندبطورى كه علماى صرف گفته «قيوم» كلمه

و قيام بر هر چيز به معناى درست كردن و حفظ و تدبير و تربيت و مراقبت و ، صفتى است كه بر مبالغه دلالت دارد، قيام است
 و عادتا بين ايستادن و مسلط، چون قيام به معناى ايستادن است، شودهمه اين معانى از قيام استفاده مى، بر آن استقدرت 

 . شودهمه آن معانى استفاده مى «قيوم» از اين رو از كلمه، شدن بر كار ملازمه هست
  

                                                      
 « ٥٨آيه ، فرقان»ميرد. اى است كه هرگز نمىبر خدايى توكل كن كه زنده ١
 2آيه ، غافر 2
 ١آيه ، آل عمران ٣



 فَمَنْ هُوَ قاَئمٌِ عََلَ ﴿ فرمايد:نموده و مى و خداى تعالى در كلام مجيدش اصل قيام به امور خلق خود را براى خود اثبات
َ
 أ

ِ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ 
ولوُا الَعِْلمِْ قاَئمِاً باِلقِْسْطِ ﴿: فرمايدتر مىو نيز با بيانى كلى ،1﴾كُُ 

ُ
نذهُ لاَ إلَََِ إلِاذ هُوَ وَ الَمَْلَئكَِةُ وَ أ

َ
ُ أ شَهِدَ الَلَّذ

ه ب، و با عدل قائم است، رساند كه خدا قائم بر تمامى موجودات استاين آيه شريفه چنين مى، 2﴾الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ لاَ إلَََِ إلِاذ هُوَ 
 ،دادن هستى است)و با در نظر گرفتن اينكه عالم امكان همان عطا و منع آن است ، اين معنا كه عطا و منع او همه به عدل است

پس هر چيزى را ، (كنديچ موجودى بدون چهارچوب و حد و ماهيت وجود پيدا نمىچون ه، و در چهارچوب دادن آن است
دهد اين است كه عدالت مقتضاى علت اينكه به عدالت مى: فرمايدآن گاه مى، دهدهمان قدر كه ظرفيت و استحقاق دارد مى

و به آن جهت كه حكيم است ، استقائم بر هر چيز ، خداى تعالى به آن جهت كه عزيز است، است «حكيم» و «عزيز» دو اسم
 . كنددر هر چيزى عدالت را اعمال مى

و وجود هر چيز و اوصاف و آثارش از ناحيه او آغاز ، خداى تعالى از آنجا كه مبدأ هستى است: و سخن كوتاه اينكه
قائم بر هر چيز و از هر پس او ، شودو هيچ مبدئى براى هيچ موجودى نيست مگر آنكه آن مبدأ هم به خدا منتهى مى، شودمى

دا و هيچ موجودى به غير از خ، يعنى قيامش آميخته با خلل و سستى نيست، و در حقيقت معناى كلمه قائم است، جهت است
پس خداى تعالى هر چه قيام دارد قيامى ، مگر اينكه به وجهى قيام او منتهى به خدا و به اذن خدا است، چنين قيامى ندارد

اى ندارد كه بايد به اذن او و به وسيله او قائم و غير خدا به جز اين چاره (مى آميخته با ضعف و سستىنه قيا)خالص است 
 ،در خداى تعالى و اينكه غير او كسى قيام ندارد «قيام» يكى منحصر نمودن، پس در اين مساله از دو طرف حصر هست، باشد

يم خبر شود كه گفتحصر اول از كلمه قيوم استفاده مى، يام كارى نداردو اينكه خدا به جز ق، و ديگر منحصر نمودن خدا در قيام
خُذُهُ سِ ﴿ :فرمايدشود كه مىو حصر دوم از جمله بعدى استفاده مى، است «اللَّه» بعد از خبر براى مبتداء

ْ
او را  ﴾مٌ نَةٌ وَ لاَ نوَْ لاَ تَأ

 . گيردچرت و خواب نمى
 يا نشسته و در حال رفع ، تسلط بر كاريم يا در حال قيام و، ما چند حالت داريم)

  
                                                      

 « ٣٣آيه ، رعد»كنند قائم و مسلط است. و يا كسى كه بر تك تك انسانها و بر آنچه مى ١
دهند و اين شهادت خدا در حالى است كه قيام به عدل ملائكه و صاحبان علم نيز شهادت مى، دهد كه معبودى بجز او نيستخدا شهادت مى 2

 « ١٨آيه ، آل عمران» كه عزيز و حكيم باشد وجود ندارد.كند معبودى جز او مى



 . (ليكن خداى تعالى تنها قيوم است، و همچنين احوالى ديگر، يا در حال خوابيم، يا در حال چرتيم، خستگى هستيم
 ،و آن اين است كه اسم قيوم اصل و جامع تمامى اسماى اضافى خدا است، شودمطلبى ديگر نيز استفاده مى، از اين بيان

، «رازق»، «خالق» مانند اسم، كندور ما از اسماى اضافى اسمايى است كه به وجهى بر معانى خارج از ذات دلالت مىو منظ
رسان و مبدأ هستى آفريدگار و روزى، و غير آن چرا كه اگر خدا «ودود»، «رحيم»، «غفور»، «مميت»، «محيى»، «معيد»، «مبدى»

 لاَ ﴿ كننده و ميراننده و آمرزنده و رحيم و ودود است به اين جهت است كه قيوم است.و باز گرداننده انسانها در معاد و زنده 
خُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَ نوَْمٌ 

ْ
به  «منو» و كلمه، بكسره سين به معناى سست شدن بدن جانداران در ابتداى خواب است «سنة» كلمه ﴾تَأ

آيد روند عوامل طبيعى كه در بدن حيوان پديد مىخواب مىچون وقتى جانداران به ، معناى راكد شدن بدن و خود خواب است
و آن عبارت است از آنچه كه يك انسان خواب ، معنايى ديگر دارد «رؤيا» و اما كلمه، اندازدحواس و مشاعر آن را از كار مى

ايرادى كرده و  «لا نوم سنة و» :بعضى در جمله( كه از ماده رؤيت به معناى ديدن است)، كنددر عالم خواب مشاهده مى، رفته
 : كرد كه بفرمايدو بلاغت اقتضا مى، اين خلاف ترتيب است: اندگفته

و ترقى در جايى كه بخواهند چيزى را اثبات ، مقام ترقى دادن مطلب است، براى اينكه مقام آيه «لا تاخذه نوم و لا سنة» 
د بودن كسى را خواهند نيرومنمثلا وقتى مى، قوى ترقيش دهند بعد به مرتبه، كند اول مرتبه ضعيف را ذكر كنندكنند اقتضا مى

ا و چون بخواهند سخاوت كسى ر، داردبلكه حتى بيست من هم بر مى، تواند ده من بار را برداردگويند او مىمى، اثبات كنند
واهند و اما در جايى كه بخ، داردبلكه قلمهاى هزار تومانى هم ، هاى صد تومانى بذل و بخشش داردگويند فلانى قلمبرسانند مى

ر بعد مطلب را ترقى داده مرتبه ضعيف آن را ذك، كند اول مرتبه قوى آن چيز را بگويندبلاغت اقتضا مى، چيزى را نفى كنند
، ستاجز ابلكه از برداشتن ده من هم ع، تواند بيست من بار را برداردمثل اينكه بگويى فلانى آن قدر ناتوان است كه نمى، كنند

آيه  به همين جهت در، و حتى قلم صد تومانى هم ندارد، و يا بگويى فلانى هيچ وقت قلم هزار تومانى بذل و بخشش نداشته
 . گيردو حتى چرت هم نمى، گيردمورد بحث بايد فرموده باشد خدا را خواب نمى

ته شما براى اينكه بنا به گف، زندر نمىجواب از اين اشكال اين است كه ترتيب نامبرده هميشه بر مدار اثبات و نفى دو
 حمل ده من بار فلانى را خسته : بايد صحيح باشد بگوئيم

  



آنچه صحيح است اين است كه ترقى بطور صحيح و ، و حال آنكه صحيح نيست، بلكه حمل بيست من هم، كندمى
در آيه مورد بحث از آنجايى كه ضرر خواب  و، كندو ترقى صحيح در موارد مختلف اختلاف پيدا مى، مطابق بلاغت انجام شود

و سپس مطلب  ،مقتضاى بلاغت اين است كه اول تاثير چرت را نفى بكند، و ناسازگارى آن با قيوميت آن بيشتر از چرت است
 نه تنها چرت كه عامل ضعيفى است بر خدا مسلط: تا معنا چنين شود، تر است نفى كندرا ترقى داده تاثير خواب را كه قوى

 . گرددتر از آن هم كه خواب است بر او مسلط نمىبلكه عامل قوى، اندازدو قيوميت او را از كار نمى، شودنمى
ِي يشَْفَعُ عِنْدَهُ إلِاذ بإِذِْنهِِ ﴿ رضِْ مَنْ ذَا الََّذ

َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ  . ﴾لََُ مَا فِِ الَسذ

اينكه او  - 2اينكه معبودى جز او نيست  - ١: خداى سبحان ذكر شدهاز اول آيه شريفه تا اينجا چند صفت از صفات 
اينكه او مالك  - ٤اندازد قيوميت او را از كار نمى، اينكه هيچ عاملى از قبيل چرت و خواب با تسلط خود - ٣حى و قيوم است 

 . و ندارداينكه كسى بدون اذن او حق شفاعت در درگاه ا - ٥باشد آنچه در آسمانها و زمين است مى
ت چون قيومي، و بعد قيوميت او، نخست وحدانيت خدا در الوهيت آمده، در ذكر اين صفات رعايت ترتيب شده است

چون  ،و سپس مساله مالكيت او نسبت به آسمانها و زمين را آورد تا تماميت قيوميت او را برساند، شودبدون توحيد تمام نمى
 . ك حقيقى آسمانها و زمين و موجودات بين آن دو باشدقيوميت وقتى تمام است كه صاحب آن مال

 اى آورده كه اگر قيد نباشد چيزىبراى هر يك دنباله، و مساله شفاعت، و در دو جمله اخير يعنى مالكيت آسمانها و زمين
لََُ مَا ﴿جمله: عنى ت يبراى مساله مالكي، ها توهمى را كه ممكن است بشود دفع كرده باشدشبيه قيد است تا به وسيله اين دنباله

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ يْدِيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ ﴿ جمله: ﴾فِِ الَسذ

َ
ِي يشَْفَعُ عِنْدَهُ إلِاذ ﴿ و براى جمله:، را ﴾يَعْلَمُ مَا بيَْنَ أ مَنْ ذَا الََّذ

 . را آورد ﴾بمَِا شَاءَ ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلِاذ وَ لاَ يُُيِطُونَ بشَِِْ ﴿ جمله: ﴾بإِذِْنهِِ 
رْضِ ﴿ اما جمله:

َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ  همانطور كه قبلا تذكر داديم خداى تعالى نسبت به موجودات هم داراى ،﴾لََُ مَا فِِ الَسذ

و ملك بكسره ميمش نسبت به موجودات به اين معنا است كه ذات ، و هم داراى ملك به ضمه ميم، بكسره ميم است «ملك»
و جمله مورد بحث هم همين معنا را افاده ، ودات و اوصاف و آثار آنها كه توابع ذات هستند همه قائم به ذات خدا استموج
  .و هم بر مالكيتش نسبت به نظام آثار آن، پس اين جمله هم بر مالكيت خدا نسبت به ذات موجودات دلالت دارد، كندمى

رضِْ الَقَْيُّومُ لاَ ﴿ پس بر روى هم
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ خُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَ نوَْمٌ لََُ مَا فِِ الَسذ

ْ
 اين ، ﴾تَأ

  



كه سلطنت مطلقه در عالم وجود از آن خداى سبحان است و هيچ تصرفى از كسى و در چيزى ديده ، مطلب تمام شد
 ، مگر آنكه تصرف هم مال خدا و از خدا است، شودنمى

 گردد طبيعى به اذن و تاثير و تصرف خدا منتهى مىتاثير علل و اسباب  
بينيم اين اسباب و عللى كه ما در عالم مى، افتد كه اگر مطلب از اين قرار باشد پس ديگراين شبهه به ذهن مى، در نتيجه

ت جز يچ تاثيرى نيساند؟ و چطور ممكن است در عين حال آنها را هم مؤثر بدانيم؟ و در آنها تصور اثر كنيم؟ با اينكه هچكاره
 . براى خداى سبحان

از اين توهم چنين جواب داده شده كه تصرف اين علل و اسباب در اين موجودات و معلولها خود وساطتى است در 
به عبارتى ديگر علل و اسباب در مورد مسببات شفاء دهندگانى هستند كه به اذن ، نه اينكه تصرف خود آنها باشد، تصرف خدا

اى در رساندن خير و يا دفع شر و اين خود نوعى تصرف است از كنند و شفاعت )كه عبارت است از واسطهىخدا شفاعت م
و بر  ،شفيع در امر كسى كه مورد شفاعت است( وقتى با سلطنت الهى و تصرف الهى منافات دارد كه منتهى به اذن خدا نگردد

يچ و حال آنكه چنين نيست براى اينكه ه، و بريده از خدا باشدبلكه خودش مستقل ، مشيت خداى تعالى اعتماد نداشته باشد
پس در حقيقت  ،مگر آنكه تاثير آن به وسيله خدا و نحوه تصرفاتش به اذن خدا است، سببى از اسباب و هيچ علتى از علل نيست

طنتى مطلق او هيچ سلپس باز هم درست است بگوئيم در عالم به جز سلطنت خدا و قيوميت ، تاثير و تصرف خود خدا است
چه  ،)عز سلطانه(. و بنا بر بيانى كه ما كرديم شفاعت عبارت شد از واسطه شدن در عالم اسباب و وسائط، و قيوميتى نيست

خود از  و يا توسط به زبان باشد و شفيع بخواهد با زبان، مثل همين وساطتى كه اسباب دارند، اينكه اين توسط به تكوين باشد
ر كه بحث آن د، كتاب و سنت هم از وجود چنين شفاعتى در قيامت خبر داده، فلان گناهكار را مجازات نكند خدا بخواهد كه

 . گذشت 1﴾وَ اتِذقُوا يوَْماً لاَ تَُزِْي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيئْاً ﴿ تفسير آيه
ِي يشَْفَعُ عِنْدَهُ ﴿ :پس جمله بعد از مساله قيوميت خدا ، نكه اين جملهبراى اي، گوى همان توهم استپاسخ، ﴾مَنْ ذَا الََّذ

يت توان گفت قيوميت و مالكحتى مى، و هم تشريع، شودهم شامل تكوين مى، كه اطلاق آن ملكيت، و مالكيت مطلقه او آمده
، در نتيجهتا  ،و هيچ دليلى ندارد كه ما آن دو را مقيد به قيوميت و سلطنت تشريعى كنيم، با تكوين ارتباط دارند، بر حسب ظاهر

 . مساله شفاعت هم مخصوص به شفاعت تشريعى و زبانى در روز قيامت بشود
 سياق آيه در اينكه شامل شفاعت تكوينى هم بشود نظير سياق آيات زير ، در نتيجه

  
                                                      

 ٤٨آيه ، بقره ١



مَاوَاتِ وَ ﴿، است كه آنها نيز شامل هر دو قسم شفاعت هستند ِي خَلَقَ الَسذ ُ الََّذ يذامٍ ثُمذ إنِذ رَبذكُمُ الَلَّذ
َ
رْضَ فِِ سِتذةِ أ

َ
الَْْ

مْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إلِاذ مِنْ بَعْدِ إذِْنهِِ 
َ
  .1﴾اسِْتَوىَ عََلَ الَْعَرْشِ يدَُب رُِ الَْْ

يذامٍ ثُمذ اسِْتَوىَ عََلَ الَْ ﴿
َ
رضَْ وَ مَا بيَنَْهُمَا فِِ سِتذةِ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِي خَلَقَ الَسذ ُ الََّذ عَرْشِ مَا لكَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وََِّ ٍ وَ لاَ الَلَّذ

  .2﴾شَفِيعٍ 

  حد شفاعت هم با شفاعت زبانى منطبق است و هم با سلبيت تكوينى
در بحث از شفاعت هم توجه فرموديد كه حد آن همانطور كه با شفاعت زبانى انطباق دارد همچنين با سببيت تكوينى 

ت به دامن و دس، كنندباب نيز شفيعى است كه نزد خدا براى مسبب خود شفاعت مىپس هر سببى از اس، نيز منطبق است
تا نعمت وجود را گرفته به مسبب خود برسانند پس نظام سببيت بعينه منطبق ، شونداو مى «رحمت» و «جود» و «فضل» صفات

در آيات زير تمامى موجودات را  براى اينكه، هم چنان كه با نظام دعا و درخواست هم منطبق است، با نظام شفاعت است
شود درخواست هم منحصر به درخواست پس معلوم مى، داندهمانطور كه انسانها را مى، داندصاحب درخواست و دعا مى

رضِْ كُُذ يوَْمٍ هُوَ ﴿ اينك آن آيات، درخواست تكوينى هم درخواست است، زبانى نيست
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  فِِ  يسَْئَلُهُ مَنْ فِِ الَسذ

نٍ 
ْ
لُِْمُوهُ ﴿ 3﴾شَأ

َ
ِ مَا سَأ

لكََ عِبَادِي عَن ِ ﴿ :كه بيانش در تفسير آيه 4﴾وَ آتاَكُمْ مِنْ كُُ 
َ
  5﴾وَ إذَِا سَأ

يْدِيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ وَ لاَ يُُيِطُونَ بشَِِْ ﴿. گذشت
َ
در نظر سياق اين جمله با  ﴾ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلِاذ بمَِا شَاءَ يَعْلمَُ مَا بيَْنَ أ

بقُِونهَُ بلَْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَ يسَْ ﴿ فرمايد:نزديك به سياق آيه زير است كه مى، اينكه قبلا مساله شفاعت ذكر شده بود داشتن
يْدِيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ وَ لاَ يشَْفَعُونَ إلِاذ لمَِ 

َ
مْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بيَْنَ أ

َ
  .6﴾نِ ارِْتضََى وَ هُمْ مِنْ خَشْيتَهِِ مُشْفِقُونَ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

  
                                                      

هيچ شفيعى  ،به درستى كه پروردگار شما همان اللَّه است كه آسمانها و زمين را بيافريد و سپس بر اريكه فرماندهى مسلط شده و تدبير امر كرد ١
 « ٣آيه ، يونس»نيست مگر به اذن او. 

آيه ، سجده»ريكه تدبير آنها تكيه زد شما به جز او هيچ سرپرستى و شفيعى نداريد. خدايى كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و سپس بر ا 2
٣ » 
 « 29آيه ، رحمان»كنند و او هر روزى در كارى است. تمامى آنها كه در آسمانها و زمين هست از او درخواست مى ٣
 « ٣٤آيه ، ابراهيم»تكوين و حاجت(.  و به شما داد آنچه را كه از او درخواست كرديد )چه با زبان سر و چه با زبان ٤
 ١٨2آيه ، بقره ٥
 كنند و او به پشت و روى امر آنها آگاه است و ايشانگيرند و به دستورات او عمل مىبلكه بندگانى بزرگوارند كه هرگز در سخن از او پيشى نمى 6

، انبياء»شيت و ترس خدا حالتى آميخته از عشق و ترس دارند.مگر براى كسى كه خدا از او راضى باشد و هم ايشان از خ، كنندهرگز شفاعت نمى
 « 2٨آيه 



يْدِيهِمْ وَ مَا خَ ﴿ اين را به آن جهت گفتيم كه نتيجه بگيريم ظاهر عبارت مورد بحث اين است كه ضمير جمع
َ
 ﴾لفَْهُمْ بيَْنَ أ

هايت درجه كنايه است از ن، شفيعانپس علم خدا به پشت و روى امر ، گردد كه آيه قبلى اشاره به آنان داشتبه شفيعانى بر مى
كنند كارى كه خدا نخواسته و راضى نيست در توانند در ضمن شفاعتى كه به اذن خدا مىپس ايشان نمى، احاطه او به ايشان

در ملك خداى تعالى مداخله ، توانند از شفاعت آنان سوء استفاده نمودهديگران هم نمى، انجام دهند، ملك او صورت بگيرد
 . و كارى صورت دهند كه خدا آن را مقدر نكرده است كنند

يْدِينَا وَ مَا خَلفَْنَا ﴿ فرمايد:كند كه مىآيات كريمه زير هم به همين معنا اشاره مى
َ
مْرِ رَب كَِ لََُ مَا بيَْنَ أ

َ
لُ إلِاذ بأِ وَ مَا نَتَنَْذ

هُ يسَْلُكُ مِنْ بيَْنِ عََلمُِ ﴿ 1﴾وَ مَا بيَْنَ ذَلكَِ وَ مَا كََنَ رَبُّكَ نسَِيًّا
حَداً إلِاذ مَنِ ارِْتضََى مِنْ رسَُولٍ فَإنِذ

َ
الَْغَيْبِ فَلَ يُظْهِرُ عََلَ غَيْبهِِ أ

حْصىَ 
َ
يهِْمْ وَ أ حَاطَ بمَِا لََِ

َ
بْلَغُوا رسَِالاتَِ رَب هِِمْ وَ أ

َ
نْ قدَْ أ

َ
 . 2﴾دَداً ءٍ عَ كُُذ شَْ  يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ رَصَداً لََِعْلمََ أ

كند تا از انبياء عملى كه او نخواسته سر نزند و ملائكه جز براى اينكه اين آيات احاطه خدا به ملائكه و انبياء را بيان مى
يْدِيهِمْ ﴿جمله: مراد از ، و بنا بر اين بيان، به امر او نازل نشوند و انبياء جز آنچه را كه او خواسته ابلاغ نكنند

َ
 فتارىآن ر ﴾مَا بيَْنَ أ

چيزهايى است كه از انبيا غايب و بعيد  ﴾وَ مَا خَلفَْهُمْ ﴿جمله: و مراد از ، است كه از ملائكه و انبياء مشهود و محسوس است
 . پس برگشت معناى اين دو جمله به همان غيب و شهادت است، دهدو حوادثى است كه پس از ايشان رخ مى، است

  شفيعان حاضر است و آنچه از آنها غايب استاحاطه خداى تعالى بر آنچه كه با 
يْدِيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ ﴿جمله: و سخن كوتاه اينكه: 

َ
كنايه است از احاطه خداى تعالى به آنچه كه با شفيعان  ﴾يَعْلَمُ مَا بيَْنَ أ

دنبال جمله مورد بحث اضافه  و لذا، دهدحاضر و نزد ايشان موجود است و به آنچه از ايشان غايب است و بعد از ايشان رخ مى
 تا احاطه كامل و تام و تمام خداى تعالى و سلطنت ، ﴾ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلِاذ بمَِا شَاءَ وَ لاَ يُُيِطُونَ بشَِِْ ﴿ كرد:

  
                                                      

ار تو پروردگ، پشت و روى و ظاهر و باطن ما از آن او است، آوريمفرشتگان به پيامبر اسلام گفتند: ما جز به امر پروردگار تو سر فرود نمى ١
 « 6٤آيه ، مريم»كار نيست. فراموش

شت تازه از پيش رو و پ، كند مگر براى كسانى از رسولان خود كه آنها را شايسته بداندرا براى كسى اظهار نمى خدا است داناى غيب و غيب خود 2
پايد تا بداند رسالتهاى پروردگارشان را ابلاغ كردند و خدا به آنچه كه رسولان دارند آگاه است و زند و آنان را مىسر سياه زاغشان را چوب مى

 « 2٨آيه ، جن»ه است. تمامى موجودات را شمرد



م خدا اى به علاش را تبيين كند و بفهماند كه خداى تعالى محيط به ايشان و به علم ايشان است و ايشان احاطهالهيه
ماند و آن اين است كه شما قبلا مساله شفاعت را ند مگر به آن مقدارى كه خود او خواسته باشد. در اينجا سؤالى باقى مىندار

ه در حالى كه در آيه مورد بحث هر چ، همه را شفاعت دانستيد، عموميت داده و شفاعت زبانى و سببيت تكوينى و تشريعى
يْدِي﴿ يكى در، كه سه بار آمده «هم» ه عقلا است يعنى ضميربرگردانيده ضمير مخصوص ب «شفعاء» ضمير به

َ
و ، ﴾هِمْ مَا بيَْنَ أ

 . و حال آنكه مطلق اسباب و علل تكوينى عقلا نيستند؟، «يحيطون» و ديگر در، «ما خلفهم» يكى در
نه اينگو اين است كه «تحميد» و «تسبيح»، «وساطت»، «شفاعت» جواب اين سؤال اين است كه چون معهود از كلمات

ريم لذا قرآن ك، و تعبير به اين كلمات بيشتر در مورد صاحبان عقل شايع است، زندكارها از عقلا و صاحبان شعور سر مى
و عادت  و اين عرف، كندبا تعبير خاص به عقلا تعبير مى، اينگونه اعمال را هر چند از علل تكوينى و فاقد شعور هم سر بزند

 يسَُب حُِ ءٍ إلِاذ وَ إنِْ مِنْ شَْ ﴿ فرمايد:بينيم در باره تسبيح تمامى كائنات همين تعبير را آورده و مىهم چنان كه مى، قرآن است
  .1﴾بِِمَْدِهِ وَ لَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تسَْبيِحَهُمْ 

رضِْ ﴿ :فرمايدو نيز مى
َ
مَاءِ وَ هَِِ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَ للِْْ تَينَْا طَائعِِينَ ثُمذ اسِْتَوىَ إلََِ الَسذ

َ
وْ كَرْهاً قاَلَِاَ أ

َ
كه  2﴾ائِتْيَِا طَوعًَْ أ

 . اش در چند صفحه قبل گذشت و همچنين آياتى ديگر از اين قبيلترجمه
يرا ز ،رساندمعناى تماميت تدبير خدا و كمال آن را مى، ﴾ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلِاذ بمَِا شَاءَ وَ لاَ يُُيِطُونَ بشَِِْ ﴿ :گفتيم كه جمله

خودش نفهمد كه تدبير كننده او چه منظورى از او و از تدبير ، اين است كه موجود تدبير شده، هاى كمال تدبيريكى از نشانى
دست و پا نكند و نقشه مدبر را ( اگر ناگوار است)اى برايش در نظر گرفته تا براى خلاصى از آن آينده و چه آينده، او دارد

و آن قافله ، دهنداى باشند كه بر خلاف ميل به طرفى سوقشان مىمانند قافله چشم و گوش بسته، و تدبير شدگان، خنثى نسازد
اى به افراد قافله آگهى نرسد و افراد ندانند به كجا دهد تا از هيچ ناحيهرود صاحب قافله كمال جديت را به خرج مىهم مى

 . شان كجا استكنند و مقصد نهايىروند و كجا منزل مىمى
  

                                                      
 « ٤٤آيه ، اسراء»گويد اما شما تسبيح ايشان را نمى فهميد. هيچ موجودى نيست مگر آنكه خدا را با حمد خود تسبيح مى ١
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كند كه تدبير عالم خاص او است براى اينكه تنها او است كه به روابط اين معنا را بيان مى، خداى سبحان با اين جمله
و اما بقيه اسباب و علل و مخصوصا علل و اسبابى كه از ، چون او موجودات و روابط آنها را آفريده، بين موجودات آگاه است

خود ، دهندو علمى دارند و ليكن هر چه دارند آن را مورد استفاده قرار مى، صرفىصاحبان عقل هستند هر چند كه دخل و ت
اى است از انحاى خود شانى است از شؤون تصرفات الهى و نحوه، و هر چه تصرف دارند، اى است از شؤون علم الهىمرتبه

ان و تدبير جارى در مملكتش قدمى تواند به خود اجازه دهد كه بر خلاف اراده خداى سبحتدابير او پس ديگر كسى نمى
 . آن نيز از تدبير خداوند است، و اگر برداشت، بردارد

  هر چه هست از خدا است هم چنان كه قوت و عزت و حيات منحصر در خدا است، علم
معناى مصدرى آن )دانستن( و يا معناى  «علم» بنا بر اينكه مراد از، ﴾ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلِاذ بمَِا شَاءَ وَ لاَ يُُيِطُونَ بشَِِْ ﴿ و جمله:

و هر ، از خدا است، دلالت دارد بر اينكه علم هر چه هست، )دانسته شده( نباشد «معلوم» و مراد از آن، اسم مصدرى آن باشد
و نظير اين مطلب از كلام خدا در باره اختصاص قدرت و عزت ، علمى هم كه نزد عالمى يافت شود آن هم از علم خدا است

ِينَ ظَلمَُوا إذِْ ﴿ فرمايد:در باره انحصار قدرت در خدا مى، از آن جمله، شوديات به خداى تعالى استفاده مىو ح وَ لوَْ يرََى الََّذ
ِ جََِيعاً  ةَ لِلَّذ نذ الَقُْوذ

َ
  .1﴾يرََوْنَ الَْعَذَابَ أ

 يبَْتَغُونَ عِنْدَهُمُ اَ ﴿ :فرمايدو نيز در مورد انحصار عزت در خدا مى
َ
ِ جََِيعاً أ ةَ لِلَّذ ةَ فَإنِذ الَْعِزذ   .2﴾لعِْزذ

و در خصوص انحصار علم در خداى تعالى  3﴾هُوَ الَحَُّْ لاَ إلَََِ إلِاذ هُوَ ﴿ :فرمايدو نيز در مورد انحصار حيات در خدا مى
ذهُ هُوَ الَْعَليِمُ ﴿ :كه مورد بحث ما بود ممكن است به دو آيه زير تمسك كرد نْتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ ﴿ 4﴾الَْْكَِيمُ إنِ

َ
ُ يَعْلمَُ وَ أ و  5﴾وَ الَلَّذ

ى در خواسته است لطف، و اگر در آيه مورد بحث علم را به احاطه تعبير كرده، شودآياتى ديگر كه اين معنا از آنها استفاده مى
 . تعبير كرده باشد

رْضَ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ   ﴾وَسِعَ كُرسِْيُّهُ الَسذ

  
                                                      

هر چه هست از ، قدرتفهميدند كه قوت و ديدند آن وقت مىآن حالى را كه در هنگام ديدن عذاب دارند مى، كننداگر امروز آنهايى كه ستم مى ١
 « ١6٥آيه ، بقره»خدا است. 

 « ١٣٨آيه ، نساء»اش براى خدا است. كنند؟ با اينكه عزت همهآيا عزت را از پيش خود جستجو مى 2
 « 6٥آيه ، مؤمن»يگانه حى و زنده خدا است كه معبودى به جز او نيست.  ٣
 « ٨٣آيه ، يوسف»آرى فقط اوست فرزانه و عليم. ، به درستى خداوند ٤
 « 66آيه ، آل عمران»دانيد. داند و شما نمىو خدا مى ٥



  «...وسع كرسيه» مراد از كرسى و وسعت كرسى خداوند در
گرفته شده كه به معناى به هم وصل كردن اجزاى ساختمان است و اگر تخت ( سين -راء  -از ماده كاف ) «كرسى» كلمه

 فشرده ودر هم ، و يا صنعتگر ديگر( اگر چوبى باشد)اند به اين جهت بوده كه اجزاى آن به دست نجار را كرسى خوانده
، نشينان استگويند فلانى از كرسىو مى، گيرندو بسيارى از مواقع اين كلمه را كنايه از ملك و سلطنت مى، چسبيده شده است

 . يعنى او منطقه نفوذى و قدرت وسيعى دارد
مَاوَاتِ وَ مَا﴿جمله: يعنى ، هايى كه قبل از اين جمله بودندو به هر حال جمله رْضِ  لََُ مَا فِِ الَسذ

َ
اين معنا را  ﴾فِِ الَْْ

اى شود برو بنا بر اين در ميان معانى محتملى كه مى، فهماندند كه مراد از وسعت كرسى احاطه مقام سلطنت الهى استمى
همان مقامى كه تمامى موجودات آسمانها و زمين قائم به ، شود كه مراد از آن مقام ربوبى استاين معنا متعين مى، كرسى كرد

در ، تاى از مراتب علم اسمرتبه، پس بايد گفت: كرسى، هستند چون مملوك و مدبر )به فتح باء( و معلوم آن مقام هستندآن 
م ه، شود كه اين مقام تمامى آنچه در آسمانها و زمين استنتيجه از معانى محتمل كه براى وسعت هست اين معنا معلوم مى

ه اى است كآن مرتبه، اى از علم خدات كرسى خدا به اين معنا شد كه مرتبهذاتشان و هم آثارشان را حافظ است )پس وسع
 و همه چيز در آن محفوظ و نوشته شده است( و به همين جهت به دنبال جمله مورد بحث فرمود:، تمامى عالم قائم به آن است

  .﴾وَ لاَ يؤَُدُهُ حِفْظُهُمَا﴿
  ﴾ الَعَْظِيمُ وَ لاَ يؤَُدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الَعَْلُِّ ﴿

ل الفلانى العم» :و چون گفته شود، كنندگى استكه به معناى سنگينى و خسته، است «أود» مضارع از مصدر «يؤد» كلمه
، همان كرسى باشد «يؤده» و ظاهرا مرجع ضمير در، زيد را خسته كرد و به ستوه آورد، معنايش اين است كه فلان عمل «آد زيدا

خدا  ،حفظ آسمانها و زمين: و اگر در دنباله مطالب قبلى فرمود، آن را به خود خداى تعالى برگردانيدهر چند كه ممكن است 
تناسب وصل و م( كه سخن از نفى چرت و خواب داشت)براى اين بود كه ذيل آيه با صدر آن آيه ، كندو يا كرسى را خسته نمى

 . از قيوميت آسمانها و زمين باز بدارد تا او را، چرت و خواب ندارد: فرمودچون آنجا هم مى، شود
يات و تمام ح، شود اين است كه خداى تعالى كه هيچ معبودى به جز او نيستو حاصل آن معنايى كه از آيه استفاده مى

ه همين و ب، سازدقيوميتى كه هيچ عاملى آن را دستخوش ضعف و سستى نمى، و او قيوميتى مطلق دارد، زندگى مال اوست
و فهماند كه خدا به خاطر علو مى، كندتعليل مى، «عظيم» و «على» خواهد اين معنا را تعليل كند با دو نام مقدسمى جهت وقتى

 اى در وجود او سستى و در رسند تا به وسيلهمقامى كه دارا است مخلوقات به او نمى
  



و عظمت آسمانها و زمين طاقتش را ، نيامدهو به خاطر عظمتش از كثرت مخلوقات به تنگ ، كار او ضعفى پديد آورند
 خواهد علو وآيد كه مىو تا حدى از آن بر مى، خالى از دلالت بر حصر نيست، ﴾وَ هُوَ الَْعَلُِّ الَعَْظِيمُ ﴿ و جمله:، سازدطاق نمى

خود از ، عظمتبراى اينكه علو و ، يا حصر حقيقى است كه حق هم همين است، و اين حصر، عظمت را منحصر در خدا كند
مقام تعليل بود احتياج پيدا شد كه ، كه چون مقام، و يا حصرى ادعايى است، و حقيقت هر كمالى از آن او است، كمالات است

تا آسمانها و زمين در قبال علو و عظمت خداى تعالى از علو و عظمت ساقط ، علو و عظمت را منحصر در خدا كند، بطور ادعا
 .شود

  تى در فضيلت و اهميت آية الكرسىبحث روايتى روايا 

ابو ذر به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در تفسير عياشى از امام صادق )علیه السلام( روايت آورده كه فرمود: 
آسمانهاى و  ،اى كه بر تو نازل شده كدام است؟ فرمود: آيت الكرسىترين آيهترين و پر فضيلتمهم، عرض كرد: يا رسول اللَّه
ى عرش بر آن گاه فرمود: و برتر، اى نيست كه در سرزمينى افتاده باشددر مقام مقايسه بيش از حلقه، هفتگانه در مقابل كرسى

  1.اى از آن افتاده استاى كه در گوشهكرسى مانند برترى بيابانى است بر همان حلقه
هويه و او در كتاب مسند خود از عوف بن مالك از ابى ذر صدر اين روايت را سيوطى در الدر المنثور از ابن را مؤلف:

ر همگى از ابى ذ( در كتاب شعب الايمان)و بيهقى ( وى حديث را صحيح دانسته)و احمد و ابن الفريس و حاكم ، نقل كرده
 . اندروايت كرده

صلى الله عليه وآله و )ول خدا به رس: اند كه گفتو در الدر المنثور است كه احمد و طبرانى از ابى امامه روايت كرده
ُ لاَ إلَََِ إلِاذ هُوَ الَحَُّْ الَقَْيُّومُ ﴿ :تر است؟ فرمودكدام يك از آيات كه بر تو نازل شده عظيمرسول الله يا : عرض كردم( سلم  ﴾الَلَّذ

  2)آية الكرسى(.
 . جناب روايت كرده استاين معنا را در الدر المنثور از تاريخ خطيب بغدادى نيز از انس از آن  مؤلف:

، هيا رسول اللَّ: مردى عرض كرد: كلاغى روايت كرده كه گفتعبد الله باز در همان كتاب است كه دارمى از ايفع بن 
ُ لاَ إلَََِ إلِاذ هُوَ الَحَُّْ الَقَْيُّومُ ﴿، آية الكرسى: تر است فرمودكدام آيه در كتاب خدا عظيم   3.(تا آخر حديث) ﴾الَلَّذ
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صلى الله )حتى در زمان حيات رسول خدا ، ناميدن اين آيه به آية الكرسى از همان صدر اول اسلام مشهور بوده ؤلف:م
هم چنان كه اين نامگذارى در روايات وارده از آن ، شدو حتى در زبان خود آن جناب به اين نام بيان مى( عليه وآله و سلم

و اين براى اعتنا و احترام زيادى بوده كه نسبت به ، خوردبه چشم مى، از صحابهو ( السلام معلیه)جناب و از ائمه اهل بيت 
عارف و آن م، بلكه به خاطر معارف دقيق و لطيفى است كه در اين آيه آمده، و اين احترام هم بدون جهت نبوده، اين آيه داشتند

ُ لاَ إلَََِ إلِاذ هُوَ ﴿جمله: عبارت است از توحيد خالصى كه   اى كه بازگشت تمامى اسماىو قيوميت مطلقه، بر آن دلالت دارد، ﴾الَلَّذ
 . به آن است، حسناى الهى به جز اسماى ذات او كه بيان آن گذشت

به اين بيان كه آنچه ، شرح داده شده، و نيز در صدر و ذيل اين آيه جريان قيوميت در تمامى موجودات خرد و كلان عالم
و ، داخل در سلطنت است، به همان جهت كه خارج است، ز تحت سلطنت الهيه خارج شدهرسد ااز موجودات كه به نظر مى

نكه بيان براى اي، و به راستى نيز چنين است، ترين آيه در كتاب خدا استبه همين جهت در روايات آمده كه آية الكرسى عظيم
ُ لاَ إلَََِ إلِاذ ﴿ مثلا آيه:، اين آيه بيانى است شكافته و مفصل سْمَاءُ الَُْْسْنَ  الَلَّذ

َ
را داريم كه همان مضمون آية الكرسى  1﴾هُوَ لََُ الَْْ

سيد و آقاى ، اى اخبار آمده است كه آية الكرسىو لذا در پاره، اما اجمالى از معنا را دارد و مطلب در آن باز نشده، را دارد
 . هاى قرآن استآيه

گر نقل كرده و در بعضى دي( صلى الله عليه وآله و سلم)اين روايت را سيوطى در الدر المنثور از ابى هريرة از رسول خدا 
ود اين روايت را عياشى در تفسير خ، اى است و نقطه برجسته قرآن آية الكرسى استبراى هر چيزى يك نقطه برجسته: آمده

  2ه السلام( روايت كرده است.بن سنان از امام صادق )علیعبد الله از 
( لسلامعلیه ا)از على بن ابى طالب : و شيخ طوسى در امالى به سند خود از ابى امامة باهلى روايت كرده كه گفته است

بح و سياهى شب را به ص، كنم كه كسى اسلام را فهميده باشد و يا در اسلام متولد شده باشدباور نمى: فرمودشنيدم كه مى
ُ لاَ إلَََِ إلِاذ هُوَ الَحَُّْ الَقَْيُّومُ ﴿ :ين آيه را نخواندسر كند و ا عرض كردم منظور از سياهى شب چيست؟  ﴾وَ هُوَ الَعَْلُِّ الَعَْظِيمُ ﴿ ﴾الَلَّذ

آن گاه فرمود: اگر بدانيد كه اين آيه چيست و يا فرمود اگر بدانيد در اين آيه چيست در هيچ حالى آن ، فرمود: يعنى همه شب
  را ترك نخواهيد كرد.
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ه اند و باى كه در زير عرش است به من داده: آية الكرسى را از گنجينهرسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود
على )علیه السلام( سپس اضافه كرد از آن وقت كه من اين مطلب را از رسول خدا ، هيچ پيغمبرى قبل از من نداده بودند

اين معنا  مؤلف: .1)تا آخر حديث( وآله و سلم( شنيدم هيچ شبى را به سر نبردم مگر آنكه آن را قرائت كردم)صلى الله عليه 
ا ديلمى هم آن ر، در الدر المنثور هم از عبيد و ابن ابى شيبه و دارمى و محمد بن نصر و ابن الضريس از آن حضرت نقل شده

علیه )و اين هم كه على ، و سنى در فضيلت آية الكرسى بسيار است و روايات از طريق شيعه، از آن جناب نقل كرده است
در ، داناى كه در زير عرش بود به من دادهرسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود اين آيه را از گنجينه: فرمود( السلام

سول ر: امبردگان به اين عبارت آمدهچيزى كه هست در نقل ن، الدر المنثور نقل از تاريخ بخارى و ابن الضريس از انس آمده
اند و اين اشاره است به اينكه منظور از كرسى خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرموده آية الكرسى را از عرش به من داده

  2و به زودى بيانى در اين باره از نظر خوانندگان خواهد گذشت انشاء اللَّه.، و عرش محيط به آن است، همان زير عرش است

  مراد از كرسى
 :دفرمايكه مى، از قول خداى عز و جل پرسيدم( علیه السلام)من از امام صادق : و در كافى از زراره روايت آورده كه گفت

رْضَ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ آيا آسمانها و زمين گنجايش كرسى را و يا كرسى گنجايش آسمانها و زمين را دارد؟  ﴾وَسِعَ كُرسِْيُّهُ الَسذ

  .3و كرسى گنجايش آن را دارد، هر چه تو تصور كنى در كرسى هستود: فرم
آمده كه همه نزديك به معناى سؤال و جواب ( علیه السلام)اين معنا در تعدادى از روايات وارده از ائمه اهل بيت  مؤلف:

ور به دو ج «كرسى» رد كه كلمهبراى اينكه وقتى اين سؤال جا دا، و اين سؤال و جواب ظاهرا غريب است، در روايت بالا است
آسمانها و زمين كرسى خدا را در خود » :شودكه در آن صورت معناى جمله چنين مى، يكى به صداى بالا، قرائت شده باشد

كرسى خدا آسمانها و زمين را در خود » :شودو يكى به صداى پيش كه در آن صورت معناى جمله چنين مى، «اندجاى داده
آن وقت زراره بپرسد كدامش درست است؟ ولى در ميان قرائت كنندگان قرآن كسى جمله را به صورت اول و ، «گنجاندمى

 . تا جايى براى اين سؤال باشد، قرائت نكرده بود
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ختى در ت، رسد كه سؤال نامبرده ناشى از يك توهم عاميانه است كه از كلمه كرسىاز ظاهر قضيه چنين به نظر مى، پس
انى و احكام عالم جسم، كه در بالاى آسمانها و يا آسمان هفتم و در حقيقت ما فوق عالم اجسام كار گذاشته شده آيدنظرشان مى

آن وقت معناى ، نه كرسى آنها را، اندكرسى را در خود جاى داده، آسمانها و زمين، شود و قهرا از اين نقطه نظراز آنجا صادر مى
چرا ، يمبه صداى بالا بخوان ﴾وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ﴿ مناسب آن است كه آيه شريفه را به صورت، هشود كه يا بن رسول اللَّ سؤال اين مى

دهد هم چنان كه نظير اين سؤال در باره عرش آسمانها و زمين را در خود جاى نمى، مگر كرسى، به صداى ضمه قرائت شده؟
 . جسمى در جسم ديگر نيستوسعت در اينجا از سنخ وسعت و جا گرفتن ، امام هم جواب داده، شده

در معانى الاخبار از حفص بن غياث روايت آورده كه گفت: من از امام صادق )علیه السلام( از قول خداى عز و جل 
رْضَ ﴿ فرمايد:پرسيدم كه مى

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ   1علم خداست.، : منظور از كرسىفرمود ﴾وَسِعَ كُرْسِيُّهُ الَسذ

رضَْ ﴿ :ه آن جناب در ذيل جملهو نيز در همان كتاب است ك
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ آسمانها و زمين و فرمود:  ﴾وَسِعَ كُرْسِيُّهُ الَسذ

  2اش را تقدير كند.تواند اندازهآنچه بين اين دو است همه در كرسى است و اما عرش خدا علمى است كه احدى نمى
مراتب علم خداى تعالى است هم چنان كه قبلا هم از روايات اى از مرتبه، آيد كه كرسىاز اين دو روايت بر مى مؤلف:

 . رواياتى ديگر نيز هست، ديگر چنين استفاده شد و در معناى دو روايت نامبرده
اى از علم وجود دارد كه غير شود كه در عالم وجود مرتبهآيد استفاده مىو همچنين از اين دو روايت و رواياتى كه مى

ت ديگر در ما فوق اين عالم كه ما جزئى از آن هستيم عالمى ديگر است كه موجوداتش امورى غير و به عبار، محدود است
و اين ، و آن تعينات كه براى هستى ما هست براى آنها نيست، يعنى وجودشان حدود جسمانى اين عالم را ندارد، محدودند

هم چنان كه موجودات ، نى وجودشان عين علم استيع، براى خداى سبحان معلوم هستند، موجودات در عين اينكه نامحدودند
يعنى وجودشان همان علم خدا است به ، براى خداى سبحان معلوم هستند، محدودى كه در عالم وجودند در مرتبه وجودشان

  در جاى انشاء الله و، نامند بيان كنيمو حضورشان است نزد خدا و اميد است كه ما موفق شويم اين علم را كه علم فعلى مى، آنها
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 . مناسبى بيان خواهيم كرد
عرش همان علمى است : )و اين علم نامحدود كه ذكر كرديم همان مطلبى است كه در روايت به اين عبارت آمده بود

و پر واضح است كه اين نه به آن جهت است كه مقدار معلومات اين علم ( گيرى و تقديرش كندتواند اندازهكه احدى نمى
امرى است محال و هر عددى در داخل عالم وجود بالآخره متناهى خواهد ، براى اينكه وجود عدد نامحدود، نامحدود است

چون اين عدد هر چه باشد در مقابل عددى كه برابر آن فرض شود و يك عدد بيشتر باشد به يك عدد كمتر است و اگر ، بود
، دقسمتى از عرش باش، بايد كرسى، ن عدد معلومات آن باشديعنى اگر عرش خدا به خاطر نامتناهى بود، متناهى نبودن علم

 . هر چند علمى محدود، چون كرسى هم عبارت بود از علم
پس نامتناهى بودن علم تنها از جهت كمال وجودى آن است و حدود و قيود وجودى كه در اين عالم يعنى در عالم ماده 

راد و اف، رى شده و از اين تمايزات انواع و اصناف و افراد زائيده شدهباعث افزايش موجودات و تمايز و امتياز هر يك از ديگ
هم چنان كه آيه زير هم بر اين ، گيرى و تحديد كندتواند آن كمال نامتناهى را اندازهنمى، اندهم داراى حالاتى و اضافاتى شده

لَُُِ إلِاذ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ ءٍ إلِاذ عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَ وَ إنِْ مِنْ شَْ ﴿ :معنا دلالت دارد به زودى  انشاء الله و همانطور كه وعده داديم، 1﴾مَا ننَُْ 
 . دنباله اين بحث خواهد آمد

يعنى موجود در ظرف علم است به وجودى ، و اين موجودات همانطور كه معلوم است به علمى بى نهايت و غير مقدر
ارند معلوم و موجود در ظرف علم هستند و اين علم يعنى علم به محدودات همچنين با حدودى كه د، اندازهغير مقدر و بى

 . همان كرسى است، بطورى كه توضيحش خواهد آمد
يْدِيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ ﴿ :و چه بسا همين معنا از جمله

َ
براى اينكه معلوم خدا را عبارت ، نيز استفاده شود ﴾يَعْلمَُ مَا بيَْنَ أ

يْدِيهِمْ  مَا بيَْنَ ﴿ دانسته از
َ
پس ، شونددر عالم ماده با هم جمع نمى( ما بين ايدى و ما خلف: )و اين دو معنا، ﴾مَا خَلفَْهُمْ ﴿ و ﴾أ

ا به در آنج، و خلاصه تمامى چيزهايى كه در زمان و مكان و امثال آن متفرق هستند، ناگزير بايد مقامى باشد كه حال و آينده
 زيرا اگر وجود، وجودات كه در آن مقام يك جا جمع هستند وجودات غير متناهى نيستندو مسلما اين ، يك مكان جمع باشند

 ديگر صحيح نبود ، داشتندو كمالى غير محدود و غير مقدر مى
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فيعان ش: رمايدو بف، اى از آن موجودات را استثنا كندعلم به پاره، ﴾ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلِاذ بمَِا شَاءَ وَ لاَ يُُيِطُونَ بشَِِْ ﴿ با جمله:
ند به توانمقامى است كه شفيعان مى، شود آن مقامپس معلوم مى، كنندبه مقدارى از آنها كه خدا خواسته باشد علم پيدا مى

 البته به آن جهت، شود آن مقام مرحله علم به محدودات و مقدرات استدر نتيجه معلوم مى، بعضى از حقايق آن احاطه يابند
 (. و خدا داناتر است)، تندكه محدود و مقدر هس

  عرش و نسبت آن با كرسى
ى عرش صفاتفرمود ، از عرش و كرسى پرسيدم( علیه السلام)از امام صادق : از حنان روايت آورده كه گفت 1و در توحيد
ور منظ ﴾الَعَْظِيمِ ربَُّ الَْعَرْشِ ﴿ در جمله:، اى داردصفت جداگانه، در هر سببى و صنعى كه در قرآن آمده، بسيار مختلف دارد
 ملك عظيم است. 

و اين عرش همان علم ، فرمايد رحمان بر ملك مسلط استكه مى ﴾الَرذحَْْنُ عََلَ الَْعَرْشِ اسِْتَوىَ ﴿ و همچنين در جمله:
 براى، و در جايى كه عرش و كرسى جداى از هم ذكر شوند هر يك معنايى جداگانه دارند، به كيفيت دادن به اشياء است

و خود آن دو نيز غيب هستند و همچنين آن دو مقرون با غيب ، نكه عرش و كرسى دو باب از بزرگترين ابواب غيب بودهاي
همه  و آن گاه، كنندچون كرسى باب ظاهر از غيب است كه براى اولين بار موجودات بى سابقه از آن باب طلوع مى، هستند

ها و علم عالم كون و علم قدر و باب باطن غيب است كه علم چگونگى، اما عرش، آينداشياء از همانجا به وجود مى
پس  ،همه در آن باب است، و نيز مشيت و صفت اراده و علم الفاظ و حركات و سكنات و علم بازگشت و ابتدا، گيريهااندازه

تر از علم كرسى و علم آن پنهان، غير ملك كرسى است، چون ملك عرش، عرش و كرسى در علم دو باب قرين همديگرند
 است. 

تر از يعنى عرشى كه صفتش عظيم ﴾رَبُّ الَْعَرْشِ الَعَْظِيمِ ﴿ فرمايد:از اين جهت است كه خداى تعالى در باره عرش مى
 علم قرين هم هستند. ، در عين اينكه هر دو، صفت كرسى است

ى اين همسايه آن شد كه علم همسايه كرسى شد؟ فرمود: برا، پس چرا عرش در فضيلت، عرض كردم: فدايت شوم
به اين جهت ، گردددر آن ظاهر مى، شودو از ابواب بداء و انيت و حد رتق و فتق آن هر چه ظاهر مى، ها در آن استكيفيت

ظى و خداى تعالى با الفا، چيزى كه هست يكى ديگرى را در ظرفيت خود گنجانيده، همسايه يكديگر شدند، عرش و كرسى
 چون ، تا بر درستى ادعاى آن دو استدلال كنند، سى براى دانشمندان مثلى زدهاز قبيل عرش و كر
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 دارد و او قوى و عزيز است. خدا هر كس را كه بخواهد به رحمت خود مخصوص مى
 اى از علمپس يك مرتبه، وجهش را بطور اجمال فهميدى «چون كرسى باب ظاهر از غيب است» اينكه فرمود: مؤلف:
ت اى استر از آن مرتبهنزديك، كه عالم جسمانى است و عالم مقدر و محدود است، و محدود آن است به عالم ما كه مرتبه مقدر

رضَْ ﴿ و به زودى شرح فقرات اين روايت در تفسير آيه:، كه قدر و حد ندارد
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِي خَلقََ الَسذ ُ الََّذ   1﴾إنِذ رَبذكُمُ الَلَّذ

 . تعالى انشاء الله خواهد آمد
اشاره است به اينكه الفاظ عرش و كرسى و نظاير آنها مثلهايى است كه مردم  «...و بمثل صرف العلماء» :و اينكه فرمود

 . فهمندها را نمىليكن غير از كسانى كه عالم هستند اين مثل، دهد به اينكه چگونه استدلال كنندرا توجه مى
خداى تعالى هر چيزى را در داخل كرسى : روايت آورده كه در حديثى فرمود( السلامعلیه )و در احتجاج از امام صادق 

  .2تر از آن است كه در كرسى جاى بگيردبه غير از عرش خود كه او عظيم، خلق كرد
از  پس اينكه در بعضى، و اين روايت موافق با ساير روايات است، توضيح معناى اين حديث در سابق گذشت مؤلف:

علمى است كه احدى را به ، و كرسى، انبياء و رسولان خود را به آن آگاه نموده، علمى است كه خدا، قع شده كه عرشاخبار وا
ز و گويا اشتباهى است ا، درست نيست، مانند خبرى كه شيخ صدوق آن را از مفضل از امام صادق ع نقل كرده، آن آگاه نكرده

و مانند روايتى است كه به زينب ، و يا اصلا روايت صحيح نيست، هراوى كه جاى دو كلمه عرش و كرسى را عوض نمود
 . بايد دور انداخته شود، اندعطرفروش نسبت داده

آسمان و زمين و همه مخلوقى كه بين آن دو است : روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از على 
  .3كنندفرشته به امر خدا حمل مى و اين كرسى را چهار، همه در داخل كرسى قرار دارند

 ملهو ج، نقل كرده( علیه السلام)و آن را از اصبغ بن نباته از امير المؤمنين ، اين روايت را شيخ صدوق هم آورده مؤلف:
 در روايات ائمه ، «كنندو اين كرسى را چهار فرشته حمل مى»

  
                                                      

 ٥٤آيه ، اعراف ١
 ١00ص ، 2ج ، اجاحتج 2
 ١٣٨ص ، ١ج ، تفسير عياشى ٣



روايات تنها به اثبات حاملين براى عرش اكتفاء كرده و در تنها در اين روايت آمده و ساير ( السلام معلیه)اهل بيت 
ِينَ ﴿ :فرموده، حاملينى دارد، كه عرش، چون در قرآن به همين معنا اكتفاء شده، گويدحقيقت همان را گفته كه قرآن كريم مى الََّذ

  .1﴾يَُمِْلُونَ الَْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلََُ 
ممكن هم هست كه خبر نامبرده را بتوان اينطور تصحيح  2﴾رَب كَِ فَوْقَهُمْ يوَْمَئذٍِ ثَمَانيَِةٌ وَ يَُمِْلُ عَرْشَ ﴿ :و نيز فرموده

 ،يك چيزى كه ظاهر و باطنى دارد، و هر دو يك چيز هستند، با عرش متحد است( به بيانى كه خواهد آمد)كه كرسى : كرد
ى و نيز در تفسير عياش. ديگرى هم دارد، ملين داشته باشدحا، ظاهر آن كرسى و باطن آن عرش است قهرا وقتى يكى از آن دو

ِي ﴿ :معناى جمله: از آن جناب پرسيدم: روايت كرده كه معاويه گفت( علیه السلام)از معاوية بن عمار از امام صادق  مَنْ ذَا الََّذ
  3مائيم آن شفيعان.رمود: چيست؟ و منظور از اين شفيعان چه كسانى هستند؟ ف ﴾يشَْفَعُ عِنْدَهُ إلِاذ بإِذِْنهِِ 

، و خواننده توجه فرمود كه شفاعت در آيه مطلق است، خود آورده 4اين روايت را برقى هم در كتاب محاسن مؤلف:
و هم شفاعت تشريعى و اصطلاحى را كه همان شفاعت آل محمد ، شودهم شفاعت تكوينى يعنى وساطت اسباب را شامل مى

 . است( السلام معلیه)
 . گفت روايت خواسته است آيه شريفه را با مصداق روشنى از شفيعان تطبيق كرده باشد پس بايد

  
                                                      

 « 7آيه ، مؤمن»كنند. آنهايى كه عرش و ساكنان پيرامون آن را حمل مى ١
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 [257تا  256(:آيات 2]سوره البقره )

ِ فَقَ ﴿ اغُوتِ وَ يؤُْمِنْ باِللَّذ َ الَرُّشْدُ مِنَ الَغَْى ِ فَمَنْ يكَْفُرْ باِلطذ ِينِ قدَْ تَبَينذ  إكِْرَاهَ فِِ الَِ 
 لاَ باِلْعُرْوَةِ الَوُْثقْىَ دِ اسِْتَمْسَكَ لاَ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  وْلَِاَؤهُُمُ اَ  ٢٥٦انِفِْصَامَ لهََا وَ الَلَّذ
َ
ِينَ كَفَرُوا أ لُمَاتِ إلََِ الَنُّورِ وَ الََّذ ِينَ آمَنُوا يُُرْجُِهُمْ مِنَ الَظُّ ُ وََُِّّ الََّذ اغُوتُ الَلَّذ لطذ

ونَ يُُرْجُِونَهُمْ مِنَ الَنُّورِ إلََِ الَ صْحَابُ الَنذارِ هُمْ فيِهَا خَالُِِ
َ
ولئَكَِ أ

ُ
لُمَاتِ أ   ﴾٢٥٧ظُّ

  ترجمه آيات 

پس هر كس به طغيانگران كافر شود و به خدا ايمان ، همانا كمال از ضلال متمايز شد، هيچ اكراهى در اين دين نيست
 (. 2٥6)نوا و دانا است دستاويزى كه ناگسستنى است و خدا ش، بر دستاويزى محكم چنگ زده است، آورد

انى كند و كسها به سوى نور هدايت مىايشان را از ظلمت، خدا سرپرست و كارساز كسانى است كه ايمان آورده باشند
آنان دوزخيانند و خود در آن ، دهدسرپرستشان طاغوت است كه از نور به سوى ظلمت سوقشان مى، اندكافر شده( به خدا)كه 

 (. 2٥7)بطور ابد خواهند بود 
*** 

  



  بيان آيات

َ الَرُّشْدُ مِنَ الَغَْى ِ ﴿ ِينِ قدَْ تَبَينذ  ﴾...لاَ إكِْرَاهَ فِِ الَِ 
 . به معناى آن است كه كسى را به اجبار وادار به كارى كنند «اكراه»

  معناى رشد و غى و فرق آن دو با هدايت و ضلالت
شود به معناى رسيدن به واقع مطلب و حقيقت خوانده مى «راء و شين» و هم با ضمه «راء» كه هم با ضمه «رشد» كلمه

اعم از  «غى» و «رشد» بنا بر اين، دهدكه عكس آن را معنا مى، قرار دارد «غى» كلمه «رشد» مقابل، امر و وسط طريق است
و ضلالت هم ، رساندمعناى رسيدن به راهى است كه آدمى را به هدف مىبراى اينكه هدايت به ، هدايت و ضلالت هستند

در رسيدن به راه اصلى و وسط آن از باب  «رشد» نرسيدن به چنين راه است ولى ظاهرا استعمال كلمه( بطورى كه گفته شده)
 . انطباق بر مصداق است

 چون گفتيم رشد به معناى، ه چنين راهى استرسيدن ب، يكى از مصاديق رشد و يا لازمه معناى رشد: تر بگويمساده
منوط بر اين است كه راه راست و وسط طريق را ، رسيدن به وجه امر و واقع مطلب است و معلوم است كه رسيدن به واقع امر

 . يكى از مصاديق وجه الامر است، پس رسيدن به راه، پيدا كرده باشد
 الا اينكه با اعمال عنايتى خاص به يكديگر، معنايى ديگر «هدايت» كلمهمعنايى دارد و  «رشد» پس حق اين است كه كلمه

وَ لقََدْ آتيَنَْا ﴿ 1﴾فَإنِْ آنسَْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ﴿ خورد:و اين معنا واضح است و در آيات زير كاملا به چشم مى، شوندمنطبق مى
 . 2﴾إبِرَْاهيِمَ رشُْدَهُ مِنْ قَبْلُ 
ز با اما اين دو ني، بلكه هر يك براى خود معنايى جداگانه دارند، به يك معنا نيستند «ضلالت» و «غى» و همچنين كلمه

معناى  به «ضلالت» و به همين جهت قبلا گفتيم كه، شونددر موردى هر دو با يكديگر منطبق مى، اعمال عنايتى مخصوص
 و، انحراف از راه با نسيان و فراموشى هدف است به معناى «غى» ولى، است( با در نظر داشتن هدف و مقصد)انحراف از راه 

 .خواهد و مقصدش چيستداند چه مىگويند كه اصلا نمىبه كسى مى «غوى»

  نفى اكراه و اجبار در دين 
ِينِ ﴿ :و در جمله چون دين عبارت است از يك سلسله معارف علمى كه ، دين اجبارى نفى شده است ،﴾لاَ إكِْرَاهَ فِِ الَِ 

و اعتقاد و ايمان هم از ، «اعتقادات» يك كلمه است و آن عبارت است از، و جامع همه آن معارف، عملى به دنبال داردمعارفى 
 امور قلبى است كه اكراه 

  
                                                      

 « 6آيه ، نساء»همين كه احساس كرديد يتيم رشد خود را يافته.  ١
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كه عبارت است از حركاتى مادى و بدنى ، چون كاربرد اكراه تنها در اعمال ظاهرى است، و اجبار در آن راه ندارد
 ،علل و اسباب ديگرى از سنخ خود اعتقاد و ادراك دارد و محال است كه مثلا جهل، د قلبى براى خودو اما اعتقا، (مكانيكى)

 . تصديقى علمى را بزايد، و يا مقدمات غير علمى، علم را نتيجه دهد
ِينِ ﴿ و در اينكه فرمود: ر حال تكوين خبيكى اينكه جمله خبرى باشد و بخواهد از ، دو احتمال هست، ﴾لاَ إكِْرَاهَ فِِ الَِ 

اكراه در دين نفى شده و اكراه بر دين و : شود كهاش حكم شرعى مىو بفرمايد خداوند در دين اكراه قرار نداده و نتيجه، دهد
در اين صورت  ،اى باشد انشايى و بخواهد بفرمايد كه نبايد مردم را بر اعتقاد و ايمان مجبور كنيداعتقاد جايز نيست و اگر جمله

نها در مرحله و گفتيم اكراه ت، و آن حقيقت همان بود كه قبلا بيان كرديم، مذكور متكى بر يك حقيقت تكوينى استنيز نهى 
 .نه اعتقادات قلبى، افعال بدنى اثر دارد

  علت اينكه در دين اكراه نيست 
ِينِ ﴿جمله: خداى تعالى دنبال  َ الَرُّشْ ﴿جمله: ، ﴾لاَ إكِْرَاهَ فِِ الَِ   ،تا جمله اول را تعليل كند، را آورده، ﴾دُ مِنَ الَغَْى ِ قدَْ تَبَينذ

كه معمولا از قوى نسبت به ضعيف سر  -و حاصل تعليل اين است كه اكراه و اجبار ، و بفرمايد كه چرا در دين اكراه نيست
ا و بخواهد ضعيف ر ،البته به شرط اينكه حكيم و عاقل باشد)گيرد كه قوى و ما فوق وقتى مورد حاجت قرار مى -زند مى

ت قاصر حال يا فهم زير دس)، كه نتواند فلسفه آن را به زير دست خود بفهماند، مقصد مهمى در نظر داشته باشد( تربيت كند
كه  دهدو يا به زيردست دستور مى، شودناگزير متوسل به اكراه مى( از درك آن است و يا اينكه علت ديگرى در كار است

 ... تقليد كند وكوركورانه از او 
، و حتى آثار سوء و آثار خيرى هم كه به دنبال دارند، و اما امور مهمى كه خوبى و بدى و خير و شر آنها واضح است

بلكه خود انسان يكى از دو طرف خير و شر را انتخاب كرده و عاقبت ، در چنين جايى نيازى به اكراه نخواهد بود، معلوم است
و راه آن با بيانات الهيه واضح ، چون حقايق آن روشن، پذيرد و دين از اين قبيل امور استمى( دچه خوب و چه ب)آن را هم 

 گردد كه رشد در پيروىو معلوم مى، روشن شده «غى» و «رشد» تر كرده پس معنىو سنت نبويه هم آن بيانات را روشن، است
 .علت ندارد كه كسى را بر دين اكراه كنندبنا بر اين ديگر ، دين و غى در ترك دين و روگردانى از آن است

  دلالت آيه شريفه بر اينكه اسلام دين شمشير و خون و اكراه و اجبار نيست 
و اكراه و  ،كند بر اينكه مبنا و اساس دين اسلام شمشير و خون نيستو اين آيه شريفه يكى از آياتى است كه دلالت مى

و يا به  ،يا متدين به اديان ديگر هستند، اى از آنها كه خود را دانشمند دانستهعدهپس سست بودن سخن ، زور را تجويز نكرده
  ،و به مساله جهاد كه يكى از اركان اين دين است، اسلام دين شمشير است: اند كهو گفته، هيچ ديانتى متدين نيستند

  



 . شودمعلوم مى، انداستدلال نموده
هادى در آنجا گفتيم كه آن قتال و ج، داشتيم گذشت «قتال» قبلا پيرامون مسالهجواب از گفتار آنها در ضمن بحثى كه 

نخواسته است با زور و اكراه دين را گسترش ، قتال و جهاد به ملاك زورمدارى نيست، كه اسلام مسلمانان را به سوى آن خوانده
ارى است و اسلام به اين جهت جهاد را ركن بلكه به ملاك حق مد، و آن را در قلب تعداد بيشترى از مردم رسوخ دهد، داده

و اما بعد از آنكه توحيد در بين مردم ، هاى فطرت يعنى توحيد دفاع كندترين سرمايهشمرده تا حق را زنده كرده و از نفيس
لام اجازه سديگر ا، بلكه دين يهود يا نصارا باشد، دين اسلام نباشد، هر چند آن دين، و همه به آن گردن نهادند، گسترش يافت

پس اشكالى كه آقايان كردند ناشى از بى اطلاعى و بى توجهى بوده ، دهد مسلمانى با يك موحد ديگرى نزاع و جدال كندنمى
 .است

ِينِ ﴿ آيه   با آيات وجوب جهاد و قتال نسخ نشده است ﴾...لَا إكِْرَاهَ فِِ الَد
ِينِ ﴿ يعنىاز آنچه كه گذشت اين معنا روشن شد كه آيه مورد بحث  را  اى كه جهاد و قتالبه وسيله آيه ﴾لاَ إكِْرَاهَ فِِ الَِ 

 . اندو قائلين به نسخ اشتباه كرده، كند نسخ نشده استواجب مى
َ الَرُّشْدُ مِنَ اَ ﴿ فرمايد:و مى، تعليلى است كه در خود آيه است، يكى از شواهد بر اينكه اين آيه نسخ نشده  ،﴾لغَْى ِ قَدْ تَبَينذ

 ،خواهد اين آيه را نسخ كند فقط حكمش )حرمت( را نسخ كردهاى كه مىاند و معقول نيست آيهاز هم جدا شده «غى» و «رشد»
سلام چيزى در ا «غى» از «رشد» بينيم علت حكم باقى مانده براى اينكه مساله روشن شدنولى علت حكم باقى بماند و اينكه مى

ِ ﴿ يا آيه 1﴾فَاقْتُلُوا الَمُْشِْْكيَِن حَيْثُ وجََدْتُمُوهُمْ ﴿ پس آيه:، نيست كه برداشته شود تواند در چون نمى 2﴾وَ قاَتلُِوا فِِ سَبيِلِ اللَّذ
ه و اصلا چ، پس آن وقت نخواهد توانست حكمى را كه معلول اين ظهور است بردارد، ظهور حقانيت دين اثرى داشته باشد

 . ت؟ارتباطى ميان آيات جهاد با آن مساله هس
ِينِ ﴿جمله: ، و به عبارتى ديگر در آيه شريفه بنا بر اين  ،كه چون حق روشن است، شوداينطور تعليل مى ﴾لاَ إكِْرَاهَ فِِ الَِ 

و اين معنا چيزى است كه حالش قبل از نزول حكم قتال و بعد از نزول آن فرق پيدا ، خواهداكراه نمى، قبولاندن حق روشن
 . پذيردامرى است كه در هر حال ثابت است و نسخ نمى، كند پس روشنايى حقنمى
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  و موارد استعمال آن «طاغوت» معناى
ِ فَقَدِ اسِْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الَوُْثقْىَ ﴿ اغُوتِ وَ يؤُْمِنْ باِللَّذ   ﴾فَمَنْ يكَْفُرْ باِلطذ

مانند ، رساندمبالغه در طغيان را هم مى تا حدى، ولى اين كلمه، به معناى طغيان و تجاوز از حد است «طاغوت» كلمه
له شود كه وسيو اين كلمه در مواردى استعمال مى، كه مبالغه در مالكيت و جباريت است «جبروت» و كلمه «ملكوت» كلمه

عى كه و هر متبو، ها و پيشوايان ضلالت از بنى آدمامثال بتها و شيطانها و جن، مانند اقسام معبودهاى غير خدا، طغيان باشند
. كندمساوى است و تغيير نمى، و اين كلمه در مذكر و مؤنث و مفرد و تثنيه و جمع، خداى تعالى راضى به پيروى از آنها نيست

 «كسى كه به طاغوت كفر بورزد و به خدا ايمان بياورد» :و اگر خداوند متعال در اين آيه كفر را جلوتر از ايمان ذكر كرد و فرمود
روة چون فعل جزا عبارت است از استمساك به ع، وافق ترتيبى ذكر كرده باشد كه با فعل جزا مناسب استبراى اين است كه م

 كخواهد و يمى «ترك» پس استمساك يك، و اين استمساك عبارت است از ترك هر كار و گرفتن عروة الوثقى، الوثقى
مطابق  تا فعل شرط، س ايمان را كه عبارت است از اخذسپ، كرد كه عبارت است از تركلذا بايد اول كفر را ذكر مى، «گرفتن»

 . با جزاى آن باشد
 ،به معناى چنگ زدن و چيزى را محكم چسبيدن است( استمسك)كه مصدر است براى فعل ماضى  «استمساك» و كلمه

ند دسته كوزه مان، كنندمىاى است كه با آن چيزى را گرفته و بلند به معناى دستگيره و يا به عبارت ديگر دسته «عروة» و كلمه
و اين  ،نامندمى «عروة» ريزدهايى را كه برگ آنها نمىدار و نيز درختالبته گياههاى ريشه، هاى مختلفو دلو و دستگيره ظرف
 تعلق معنايش اين است كه فلانى به فلان چيز، «فلان عرى فلانا» :شودباشد و وقتى گفته مىمى «تعلق» كلمه در اصل به معناى

 . و دلبستگى دارد
، ترابطه ايمان با سعاد: خواهد بفرمايدو مى، استعاره است ﴾فَقَدِ اسِْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الَوُْثقْىَ ﴿ يعنى، و جمله مورد بحث

رداشتنى گرفتن و ب، همانطورى كه گرفتن و برداشتن ظرف، رابطه عروة و دستگيره ظرف با ظرف و يا با محتواى ظرف است
ه رسيدن به و اميدى ب، شودسان سعادت حقيقى امرش مستقر نمىبه همان، نيست مگر وقتى كه دستگيره آن را بگيريممطمئن 

 . آن نيست مگر اينكه به خدا ايمان آورده و به طاغوت كفر بورزيم
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ﴿  . ﴾لاَ انِفِْصَامَ لهََا وَ الَلَّذ

كه معناى عروة الوثقى  «عروة» و اين جمله در واقع جمله حاليه است از، است به معناى انقطاع و انكسار «انفصام» كلمه
هر )چون ايمان و كفر هم متعلق به قلب و هم متعلق به زبان ، «خدا شنوايى دانا است» :فرمايدكند و به دنبالش مىرا تاكيد مى

 پس خداى ، است( دو
  



 . دانايىشود و هم به هم به شنوايى ستوده مى، آگاه به آن
ِينَ آمَنُوا يُُرْجُِهُمْ ﴿ ُ وََُِّّ الََّذ   ﴾الَلَّذ

  چند قول در باره مراد از ظلمت و نور و اخراج از ظلمت به نور و بعكس
و در آنجا گفتيم كه اين اخراج و معانى ديگرى نظير ، گذشت «اخراج از نور به ظلمت» اى مطالب در معناىدر سابق پاره

و قرآن ، و بر خلاف توهم بسيارى از مفسرين و دانشمندان از باب مجازگويى نيست، و واقعىامورى است حقيقى ، آن
و نيز نتايج خوب و بد آن را تشبيه به نور و ، اى حركات و سكنات بدنىخواهد اعمال ظاهرى را كه عبارت است از عدهنمى

 . ظلمت بكند
خوانده شده كه باعث از بين رفتن ظلمت جهل و حيرت شك و از اين نظر نور ، اعتقاد درست و حق: انداين عده گفته

هم ، و اثرش در سعادت آدمى واضح است، عمل صالح هم از اين جهت نور است كه رشد آن روشن، شوداضطراب قلب مى
چنان كه نور حقيقى هم همين طور است و ظلمت هم عبارت است از جهل و شك و ترديد و عمل زشت و همه اينها از باب 

 . جاز استم
مثل اخراج از نور به ظلمت است كه به ، كه در آيه شريفه به خداى تعالى نسبت داده، و اين اخراج از ظلمات به نور

 ،كارى ديگر داشته باشد، نه اينكه خداى تعالى ما وراى اين عقائد و اعمال، خود اين عقايد و اعمال است، طاغوت نسبت داده
نه فعلى و نه غير فعلى از خدا به نام ، براى اينكه ما به غير از اين اعمال، لمت بيرون آوردمثلا دست كسى را بگيرد و از ظ

جمعى  .اى از مفسرين و دانشمنداناين بود نظريه دسته، و اثر فعلى از خدا به نام نور و ظلمت و غير آن دو سراغ نداريم، اخراج
ه نور و دادن حيات و وسعت و رحمت و امثال آن دارد كه آثارى از قبيل خدا كارهايى از قبيل اخراج از ظلمات ب: اندديگر گفته

تواند فعل خدا را درك و ليكن فهم و مشاعر ما نمى، شودبر فعل او مترتب مى، نور و ظلمت و روح و رحمت و نزول ملائكه
ويد حق است بدين جهت به وجود گو چون خدا هر چه مى، به آن ايمان داريم، ولى چون خدا از چنين افعالى خبر داده، كند

 . هر چند كه احاطه و آگاهى به آن نداشته باشيم، دانيمو آنها را فعل خدا مى، اين امور معتقديم
عاره و بطور است، يعنى امثال نور و ظلمت و اخراج، اين است كه الفاظ نامبرده، لازمه اين گفتار هم مانند گفتار سابق

خود  ،مصداق نور و ظلمت و امثال آن، كه بين اين دو قول هست اين است كه بنا بر قول اولفرقى ، مجاز استعمال شده باشد
 د توانو نمى، كه فهم ما قادر بر درك آنها نيست، امورى خارج از اعمال و عقائدند، ولى بنا بر قول دوم، اعمال و عقائد هستند

  



 . بفهمد چيست
 . يكى به سوى افراط منحرف شده و ديگرى به سوى تفريط، هستنداز راه راست منحرف ( هر دو)و اين دو قول 

، نندكحق مطلب اين است كه اينگونه امورى كه خدا از آنها خبر داده كه بندگان هنگام اطاعت و معصيت آنها را ايجاد مى
مت ار را از نور به سوى ظلو گناهك، فرمايد كه بنده مطيع را از ظلمت به سوى نورمثلا اگر مى، امورى حقيقى و واقعى هستند

اره با بلكه همو، الا اينكه اين نور و ظلمت چيزى جداى از اطاعت و معصيت نيست، نخواسته است مجازگويى كند، بريممى
 . و در باطن اعمال ما قرار دارد و ما قبلا در اين باره سخن گفتيم، آنها است

چون در بحث مربوط به ، منافات ندارد، و اضلال طاغوت باشد كنايه از هدايت خدا، و اين معنا با دو جمله مورد بحث
 : صحبت در مساله مورد بحث در دو مقام است: كلام و سخن گفتن خدا گفتيم

ر معانى د، كنيم كه آيا نور و ظلمت و كلماتى شبيه اينها كه در كلام خداى تعالى آمدهدر مقام اول در اين زمينه بحث مى
فا تشبيهى است كه در اين عالم هيچ حقيقت ندارد؟ و يا آنكه استعمال حقيقى است؟ چون در اين مجازى استعمال شده و صر

 . عالم معناى حقيقى دارند
، آيا استعمال اين كلمات در آن معانى، شود از اينكه به فرض آنكه قبول كنيم معانى حقيقى دارندو در مقام دوم سؤال مى

استعمال لفظ در معناى حقيقى است و يا ، كه منظور است يعنى در حقيقت هدايت مثلا استعمال كلمه نور در آن حقيقتى
مَاتِ إلََِ الَنُّورِ ﴿جمله: استعمال در معناى مجازى است؟ و به هر حال پس دو جمله مورد بحث يعنى 

لُ  و ﴾يُُرْجُِهُمْ مِنَ الَظُّ
لُمَاتِ ﴿جمله:  هم  ،آيد كه هر مؤمن و كافرىو گرنه لازم مى، باشندكنايه از هدايت و ضلالت مى ﴾يُُرْجُِونَهُمْ مِنَ الَنُّورِ إلََِ الَظُّ

و كافر قبل از رسيدن به فضاى ظلمانى ، مؤمن قبل از آنكه به فضاى نور برسد در ظلمت باشد، در نور باشد و هم در ظلمت
كليف و وقتى به حد ت، نور باشد و هم در ظلمتهم در ، يعنى دوران كودكى، و قبل از رسيدن به اين دو فضا، در نور باشد، كفر
و اگر كافر شود به سوى ظلمت در آيد و معلوم است كه چنين سخنى صحيح ، رسد اگر ايمان بياورد به سوى نور در آيدمى

 . نيست
ه داراى نورى فطرى است ك، انسان از همان آغاز خلقت: ليكن ممكن است اين گفتار را تصحيح كرد و چنين گفت كه

چون در همان اوان خلقت نسبت به معارف حقه و ، پذيردو تفصيل مى، كنداگر مراقب او باشند ترقى مى، نورى است اجمالى
 به ـ  پس نور و ظلمت، چون تفصيل اين معارف براى او روشن نشده، بلكه در ظلمت است، اعمال صالح به تفصيل نور ندارد

  



وقتى در ، مؤمن فطرى كه داراى نور فطرى و ظلمت دينى است، هم نداردو اشكالى ، شونداين معنا با هم جمع مى
ود شود و اگر كافر شبه تدريج از ظلمت دينى به سوى نور معارف و اطاعتهاى تفصيلى خارج مى، آوردهنگام بلوغ ايمان مى

مه ظلمت را ور را مفرد و كلشود. و اگر در آيه شريفه كلمه ناز نور فطريش به سوى ظلمت تفصيلى كفر و معصيت بيرون مى
مَاتِ إلََِ الَنُّورِ ﴿ و فرموده:، جمع آورده

لُ لُمَاتِ ﴿ و ﴾يُُرْجُِهُمْ مِنَ الَظُّ اشاره به اين است كه حق  ﴾يُُرْجُِونَهُمْ مِنَ الَنُّورِ إلََِ الَظُّ
 . حدت نداردهم چنان كه باطل متشتت و مختلف است و هيچ وقت و، و در آن اختلاف نيست، هميشه يكى است

قَ بكُِمْ ﴿ هم چنان كه در جاى ديگر فرموده: بُلَ فَتَفَرذ اطِِ مُسْتَقِيماً فَاتذبعُِوهُ وَ لاَ تتَذبعُِوا الَسُّ نذ هَذَا صَِِ
َ
  .1﴾وَ أ

ِينِ ﴿ در شان نزول آيه)بحث روايتى  و روايتى در باره مراد از  ﴾لَا إكِْرَاهَ فِِ الَد
 (. ظلمات و نور در آيه

در كتاب ناسخ و ابن منده در ، و نحاس، و ابن ابى حاتم، و ابن منذر، و نسايى، كتاب الدر المنثور است كه ابو داوددر 
اند همگى از ابن عباس روايت كرده، و ضياء در كتاب مختار، و بيهقى در كتاب سنن، و ابن حيان و ابن مردويه، غرائب شعب

راى او اى بكرد كه هر گاه بچهماند نذر مىرسم چنين بود كه اگر بچه زنى زنده نمىكه گفت: قبل از اسلام در بين اهل مدينه 
اى از اين افراد در نتيجه بعد از اسلام و هنگامى كه قبيله بنى النضير مامور شدند از مدينه كوچ كنند عده، بماند او را يهودى كند

 جا بود كه آيه:در اين، و با بنى النضير كوچ كنند، دانمان يهودى بمانندگذاريم فرزنمردم مدينه گفتند: ما نمى، در بين آنها بودند
ِينِ ﴿   .2نازل شد ﴾لاَ إكِْرَاهَ فِِ الَِ 

 . اين معنا به اسناد و طرقى ديگر از سعيد بن جبير و شعبى نقل شده است مؤلف:
د كه اناز مجاهد روايت كرده، بن منذرو ا، و ابن جرير، آمده كه عبد بن حميد( تفسير الدر المنثور)و نيز در آن كتاب 

ى الله عليه صل)رسول خدای بعد از آنكه ، اى از مردان قبيله اوس را در كودكيشان شير داده بودندبنى النضير عده: گفته است
نضير ما هم با قبيله بنى ال: اين فرزندان شيرى اوسى گفتند، امر فرمود تا از مدينه كوچ نموده و جلاى وطن كنند( وآله و سلم

 كوچ 
  

                                                      
پس از آن پيروى كنيد و به راههاى مختلف ديگر نرويد كه متفرق خواهيد ، و راه من اين است در حالى كه صراطى است مستقيمهمانا صراط  ١

 « ١٥٣آيه ، انعام»گشت. 
 ٣29ص  ١، ج در المنثورتفسير ال 2



 لا اله الا» مردم مدينه اين عده را از اين كار بازداشته و آنان را به زور وادار به گفتن، آئيمو به دين ايشان در مى، كنيممى
ِينِ ﴿ :و آيه شريفه، و پذيرفتن اسلام كردند «الله   1در باره آنان نازل شد. ﴾لاَ إكِْرَاهَ فِِ الَِ 

زنانى از اهل مدينه چنين نذر : كه داشت)و با مضمون روايت قبلى ، اين معنا از طريق ديگر هم روايت شده مؤلف:
 . منافات ندارد( كردندمى

لاَ إكِْرَاهَ فِِ ﴿ :اند كه در تفسير آيهو نيز در تفسير الدر المنثور است كه ابن اسحاق و ابن جرير از ابن عباس روايت كرده
ِينِ  ند كه دو فرز، است: اين جمله در باره مردى از اهل مدينه و از قبيله بنى سالم بن عوف بنام حصين نازل شدگفته  ﴾الَِ 

توانم آن دو را )صلى الله عليه وآله و سلم( عرض كرد: آيا مىرسول خدای به ، و خودش مردى مسلمان بود، نصرانى داشت
ِينِ لاَ ﴿ نصرانيت دينى ديگر را بپذيرند؟ در پاسخ او آيه چون حاضر نيستند غير از، مجبور به پذيرفتن اسلام كنم  ﴾ إكِْرَاهَ فِِ الَِ 

 . نازل شد
دشمنان  «ظلمات» و مراد از، آل محمد «نور» مراد ازو در كافى از امام صادق )علیه السلام( روايت آورده كه فرمود: 

  2ايشان هستند.
  .و يا از باب تاويل و بيان باطن آيه است، مصداق تطبيق كندخواهد كلى نور و ظلمت را بر اين روايت مى مؤلف:
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 [26٠تا  258(:آيات 2]سوره البقره )

َ اَ ﴿ ِ
ُ الَمُْلْكَ إذِْ قاَلَ إبِرَْاهيِمُ رَبّ  نْ آتاَهُ الَلَّذ

َ
ِي حَاجذ إبِرَْاهيِمَ فِِ رَب هِِ أ  لمَْ ترََ إلََِ الََّذ

َ
نَ أ

َ
ِي يُُيِْى وَ يمُِيتُ قاَلَ أ حْيِى لَّذ

ُ
مِيتُ  ا أ

ُ
وَ أ

ِي كَ  تِ بهَِا مِنَ الَمَْغْربِِ فَبُهِتَ الََّذ
ْ
مْسِ مِنَ الَمَْشِْْقِ فَأ تِِ باِلشذ

ْ
َ يَأ المِِيَن قاَلَ إبِرَْاهِيمُ فَإنِذ الَلَّذ ُ لاَ يَهْدِي الَقَْوْمَ الَظذ  ٢٥٨فَرَ وَ الَلَّذ

ِي مَرذ عََلَ قرَْيَةٍ وَ هَِِ خَاويَِ  وْ كََلَّذ
َ
ُ ماِئةََ عََمٍ ثُمذ بَعَثَهُ قَ أ مَاتهَُ الَلَّذ

َ
ُ بَعْدَ مَوْتهَِا فَأ نِذ يُُيِْى هَذِهِ الَلَّذ

َ
مْ الَ كَ ةٌ عََلَ عُرُوشِهَا قاَلَ أ

 ِ اب وْ بَعْضَ يوَْمٍ قاَلَ بلَْ لَْثِْتَ ماِئةََ عََمٍ فَانْظُرْ إلََِ طَعَامِكَ وَ شَََ
َ
كَ لمَْ يتَسََنذهْ وَ انُْظُرْ إلََِ حِْاَركَِ وَ لَْثِْتَ قاَلَ لَْثِْتُ يوَْماً أ

َ لََُ  هَا ثُمذ نكَْسُوهَا لَْْماً فَلَمذا تَبَينذ ِ شَْ لِنَجْعَلكََ آيةًَ للِنذاسِ وَ انُْظُرْ إلََِ الَْعِظَامِ كَيْفَ ننُْشُِِ
َ عََلَ كُُ  نذ الَلَّذ

َ
عْلمَُ أ

َ
 قَدِيرٌ ءٍ  قاَلَ أ

 وَ لمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلََ وَ لكَِنْ لَِطَْمَئنِذ قَلبِْ قاَلَ وَ إذِْ قاَلَ إِ  ٢٥٩
َ
رنِِِ كَيْفَ تحُِْ الَمَْوْتَِ قاَلَ أ

َ
ِ أ يِْْ برَْاهِيمُ ربَ  رْبَعَةً مِنَ الَطذ

َ
  فَخُذْ أ

 
ْ
ِ جَبَلٍ مِنْهُنذ جُزءْاً ثُمذ ادُْعُهُنذ يَأ

هُنذ إلََِكَْ ثُمذ اجِْعَلْ عََلَ كُُ  َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَصُِْ نذ الَلَّذ
َ
  ﴾٢٦٠تيِنَكَ سَعْياً وَ اعِْلَمْ أ

  



  ترجمه آيات

مگر نشنيدى سرگذشت آن كسى را كه خدا به او سلطنت داده بود و غرور سلطنت كارش را به جايى رساند كه با ابراهيم 
 من زنده: او گفت، ميراندكند و مىمىخداى من آن كسى است كه زنده : ابراهيم گفت، در مورد پروردگارش بگومگو كرد

آورد تو آن را از مغرب بياور در اينجا بود كه خورشيد را از مشرق بيرون مى، خداى يكتا: ابراهيم گفت، ميرانمكنم و مىمى
 (. 2٥٨)كند و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى. كافر مبهوت شد

 از خود پرسيد خدا چگونه، ا وجود بناهايى كه داشت از سكنه خالى بوداى گذر كرد كه بيا مثل آن مردى كه بر دهكده
 :اش كرد و پرسيد چه مدتى مكث كردى؟ گفتآن گاه زنده، كند پس خدا او را صد سال بميرانيدمردم اين دهكده را زنده مى

وشيدنى خويش بنگر كه به خوردنى و ن، بلكه صد سال مكث كردى( نه: )يك روز و يا قسمتى از يك روز خداوند فرمود
و را ت( ما از اين كارها منظورها داريم يكى اين است كه)، طعمش در اين صد سال دگرگون نشده و به دراز گوش خويش بنگر

پوشانيم انگيزانيم و سپس آنها را با گوشت مىآيتى و عبرتى براى مردم قرار دهيم استخوانها را بنگر كه چگونه آنان را برمى
 (. 2٥9)دانم كه خدا به همه چيز توانا است مى: او روشن شد كه صد سال است مرده و اينك دوباره زنده شده گفتهمين كه بر 

 كنى؟ فرمود مگر ايمان ندارى؟پروردگارا نشانم بده كه چگونه مردگان را زنده مى: و بياد آور آن زمان را كه ابراهيم گفت
پس چهار مرغ بگير و قطعه قطعه كن و هر قسمتى از آن را بر سر : فرمود، دخواهم قلبم آرامش يابولى مى! چرا، عرض كرد

آيند و بدان كه خدا مقتدرى شكست ناپذير و خواهى ديد كه با شتاب نزد تو مى، كوهى بگذار آن گاه يك يك آنها را صدا بزن
 (.260)محكم كار است 

  بيان آيات 

ارتباط با آيات قبل نيست و احتمال دارد با همان آيات يك بهمين جهت بىاين آيات در بر دارنده معناى توحيد است و 
 . جا نازل شده باشد

ِي حَاجذ إبِرَْاهيِمَ فِِ رَب هِِ ﴿  لمَْ ترََ إلََِ الََّذ
َ
 . ﴾أ

 و، است به معناى ارائه حجت و دليل در مقابل حجت خصم و طرف مقابل «حاج» كه مصدر فعل ماضى «محاجه» كلمه
در اصل به معناى قصد بوده و بعدا در اثر كثرت و غلبه  «حجت» و كلمه، عاى خود يا ابطال حجت خصم استاثبات مد
 به كرسى » در، استعمال

  



گردد و ضمير آن هم به ابراهيم بر مى «حاج» متعلق است به فعل «فى ربه» به كار رفت و كلمه، «نشاندن مقصد و مدعا
ِي يُُيِْى وَ يمُِيتُ ﴿ فرمايد:چون جمله بعدى كه مى َ الََّذ ِ

 . بيانگر همين معنا است ﴾رَبّ 
كرده پادشاه معاصر او يعنى نمرود بود و بنا و اين كسى كه با ابراهيم در خصوص پروردگار ابراهيم بحث و محاجه مى

 . به گفته تاريخ و روايات يكى از سلاطين بابل قديم بوده است
معناى آيه به ، اش با آنچه امروز و همه روزه در ميان بشر جريان داردو مقايسه با دقت در سياق آيه و در مضمون آن

و پادشاه زمانش نقل كرده بر چه ( علیه السلام)خداى تعالى از ابراهيم ، آيد كه محاجه و بگومگويى كه در اين آيهدست مى
 . چيز بوده است

 ها ها و پرستش بتمنشأ اعتقاد به رب النوع
ضع و گذارد خاكند و در او اثر مىانسان همواره و بر حسب فطرت در برابر كسى كه بر او بزرگى مى :توضيح اينكه

هاى گذشته و طوائف مختلف بشر شناس كه در اطوار و احوال امتو اين چيزى نيست كه دانشمندى جامعه، تسليم است
 . گذشته كاملا روشن كرديمما اين معنا را در مباحث ، در آن ترديد كند، كندامروز بحث مى

م صانعى كه بر حسب تكوين و تدبير در عال، كنداز سوى ديگر همين انسان به فطرت خود براى عالم صانعى اثبات مى
و اين امرى است كه حالات مختلف بشر در حكم كردن در آن ، اين نيز بيانش گذشت، كندو دخل و تصرف مى، گذارداثر مى

قد به تعدد و يا معت، باشد و چه نباشد( كردندكه انبيا به آن دعوت مى)انسان چه متدين به دين توحيد ، كنداختلاف پيدا نمى
بالآخره ، (ها و ماديين معتقدندهم چنان كه دهرى)ها معتقدند و يا اصلا و بكلى منكر صانع باشد خدايان باشد هم چنان كه وثنى

ان دارد بله اين معنا امك، به فرض محال روزى فرا رسد كه انسان انسان نباشدمگر اينكه ، تواند منكر شودفطرت خودش را نمى
 . يعنى بشر در اثر عوارضى از فطريات خود غافل بماند، كه فطرت بشر مورد غفلت قرار گيرد

د را وو از سوى ديگر افعال مختلف خ، كردندليكن انسانهاى ساده اوليه از آنجا كه هر چيزى را با وضع خود مقايسه مى
ديدند كه افعال مختلف اجتماعى هم مستند به اشخاص مختلف و نيز مى، ديدند كه مستند به قوا و اعضاى مختلفشان استمى

هر چند كه علت العلل و ، مستند به علتهاى مختلف نزديك به هر حادثه است، و همچنين حوادث مختلف، در اجتماع است
ى ارباب، ناگزير براى انواع مختلف حوادث، مستند به او است، موع عالم وجودسرنخ همه آن حوادث نزد صانعى است كه مج

 . كنندخدايى مى، مختلف قائل شدند كه همانند خداوند
 ، كننداثبات و معرفى مى، و در معرفى اين خدايان يك وقت آنها را به نام ارباب انواع

  



و بار ديگر آنها را به نام كواكب و مخصوصا ، امثال اينهابادها و ، رب هوا، رب آتش، رب درياها، از قبيل رب زمين
آنها  دادند آثار مختلفى در عالم عناصر و مواليد براىو طبق اختلافاتى كه در آنها تشخيص مى)نمودند ستارگان سيار معرفى مى

 ،رب زمين)راى آن ارباب هايى بها و صورتهم چنان كه از صابئين اين معنا نقل شده است آن گاه مجسمه( شدندقائل مى
رب  ،رب زمين)پرستيدند كه وسيله شفاعتشان نزد صاحب صنم ها را مىساختند و آن صورتها و مجسمهمى...( رب دريا و

 ... خداى باد و، خداى دريا، شود و سرانجام خداى زمين...( دريا و
 . عادت دنيوى و اخروى نائل شوندتا به اين وسيله به س، آنان را نزد خداوند بزرگ و منزه شفاعت نمايند

چون آراى ، ها و مردم هر دورانى مختلف شده استها بر حسب اختلاف امتبينيم بتو به همين جهت است كه مى
ها را طورى ساخته كه مطابق شكلى باشد كه در مخيله و ذهن خود و هر قومى شكل بت، آنها در تشخيص انواع مختلف بوده

هوا و هوسها و اميال شخصى ، ها غير از آن صورتهاى خيالىسازىو چه بسا كه در اين مجسمه، شته استها دااز ارباب آن بت
، شدهو چه بسا كه رفته رفته رب النوع و حتى رب الارباب كه همان خداى سبحان باشد به كلى فراموش مى، هم دخالت داشته

غير بت را ، شدهها مىهايى كه به وسيله خيال و حس در بتو آرايشگرى، شدندها مىو يك سره دست به دامن خود بت
 . شد كه جانب بت بر جانب خداى سبحان غلبه كندبودند و اين باعث مىفراموش نموده همه به ياد بت مى

ه بيعنى آنهايى كه تدبير زمين و دريا و آتش و امثال آن )ها همه اينها از اين جهت بود كه خيال ميكردند ارباب اين بت
بطورى كه اراده آن ارباب بر اراده خود اين افراد غلبه داشته و تدابير ، تاثيرى در شؤون زندگى آنان دارد( ايشان واگذار شده

 .آنها بر تدبير خود ايشان مسلط است

  ادعاى ربوبيت سلاطين و حاكمان خود كامه با سوء استفاده از اعتقادات باطل عوام 
اوامر  و، از اين اعتقادات عوام سوء استفاده كرده، عضى از سلاطين خودكامه و ديكتاتورشده است كه بو چه بسا مى

تصرفاتى نموده و رفته رفته به طمع به ، و در شؤون مختلف زندگى مردم، دادندمستبدانه خود را از اين راه به خورد مردم مى
ر از ما كه كمت، د وقتى مردم سنگ و چوب را خدا بدانندكردنو لا بد پيش خود فكر مى)افتادند دست آوردن مقام الوهيت مى

 در نتيجه با اينكه خودشان مانند ديگران بت، هم چنان كه تاريخ اين معنا را از فرعون و نمرود و غيره نقل كرده( سنگ نيستيم
 . زدنددر عين حال خود را در سلك ارباب جا مى، پرستيدندمى

ليكن از آنجايى كه مردم اوامر ملوكانه آنان را نافذتر از دخالت ، چنين سيرى داشت، اين جريان هر چند در ابتداى امر
ودن لذا محسوس ب، دخالت اوامر ملوكانه برايشان محسوس بود، اگر دخالت ارباب در زندگيشان خيالى بود، ديدندارباب مى

 شد كه اين نفوذ باعث مى
  



  .در سابق هم به اين معنا اشاره كرديم، مردم آنان را بيشتر بپرستندو ، خداتر باشند، خدايان بشرى از خدايان خيالى
عْلَ ﴿ قرآن كريم هم در آيه:

َ
نَا رَبُّكُمُ الَْْ

َ
 «من خداى بزرگتر شما هستم» :كند كه گفتاز قول فرعون حكايت مى 1﴾أ

رده چنان كه قرآن از قوم او حكايت ك هم، پرستيدهبا اينكه خود بت مى، كنيد كه فرعون خود را رب بزرگتر دانستهملاحظه مى
 . دهى كه خدايى تو و خدايى خدايانت را هيچ كند؟يعنى آيا به موسى اجازه مى 2﴾يذََرَكَ وَ آلهَِتَكَ ﴿ :كه گفتند

مِيتُ ﴿ :آنجا كه به حكايت قرآن گفته است، و همچنين اين ادعا از نمرود حكايت شده
ُ
حْيِى وَ أ

ُ
نَا أ
َ
زيرا از اين سخن  3﴾أ

 . شود و به زودى بيان آن خواهد آمدبه خوبى استفاده چنين ادعايى مى

  پادشاه زمان كه مدعى الوهيت بوده، محاجه و مشاجره ابراهيم عليه السلام با نمرود
رود شود چون نمكاملا روشن مى، و نمرود واقع شده( علیه السلام)اى كه بين ابراهيم با اين بيان معناى محاجه و مشاجره

آورد تو خدا آفتاب را از مشرق مى» :به او گفت( علیه السلام)و گرنه وقتى ابراهيم ، راى خداى سبحان قائل به الوهيت بودهب
، آورمحرف ابراهيم را قبول نكند و بگويد آفتاب را من از مشرق مى( مبهوت نشده و)توانست نمرود مى «آن را از مغرب بياور

ن نمرود قائل چو، معتقدى و يا بگويد اصلا اين كار كار خداى تو نيست بلكه كار خدايانى ديگر استنه آن خدايى كه تو به آن 
 . به خدايانى ديگر غير خداى سبحان نيز بود

كه در قرآن آمده بر ( علیه السلام)هاى ابراهيم هم چنان كه همه داستان، و همچنين قوم نمرود همين اعتقاد را داشتند
خطابى  و، ها داشتو گفتگويى كه آن جناب با پدرش درباره بت، مانند داستان كوكب و ماده و خورشيد، ارداين معنا دلالت د

د هم مانند شود نمروپس معلوم مى. هاو سالم گذاشتن بت بزرگ و ساير داستان، هاو داستان شكستن بت، كه به قوم خود كرد
، دانستىم «اله» ليكن با اين حال خود را هم، به خدايانى ديگر نيز بودچيزى كه هست قائل ، قومش براى خدا الوهيت قائل بود

بر  ،و احتجاجش( علیه السلام)و به همين جهت بود كه در پاسخ ابراهيم ، پنداشتمى «خدايان» و بلكه خود را از بالاترين
 . دانستبالاتر از همه آنها مى شود خود راپس معلوم مى. و در باره ساير خدايان چيزى نگفت، ربوبيت خود احتجاج كرد

وده كه واقع شده اين ب( علیه السلام)آيد كه محاجه و بگومگويى كه بين نمرود و ابراهيم از اينجا اين نتيجه به دست مى
 است  الله كه رب من تنها: فرموده بوده( علیه السلام)ابراهيم 

  
                                                      

 2٤آيه ، نازعات ١
 ١26آيه ، اعراف 2
 ميرانمكنم و مىمن زنده مى ٣



 . و لا غير
 و به همين جهت موقعى كه ابراهيم، معبود تو و همه مردم، عبود تو هستممن نيز م، خير: و نمرود در پاسخ گفته بود كه

ِي يُُيِْى وَ يمُِيتُ ﴿ :عليه ادعاى او چنين استدلال كرد كه( علیه السلام) َ الََّذ ِ
كند و پروردگار من كسى است كه زنده مى»، ﴾رَبّ 

و خلاصه براى خود همان وصفى را ادعا ، «ميرانمكنم و مىمن زنده مى» :گفت( علیه السلام)او در جواب ابراهيم ، «ميراندمى
تا آن جناب را مجبور كند به اينكه بايد در ، دانستآن را وصف پروردگار خود مى( علیه السلام)كرده و قائل شده كه ابراهيم 

 . برابرش خاضع شود و به عبادتش بپردازد
و » :بينيم در پاسخ آن جناب نگفتو به همين جهت مى، اى ديگر راهآرى بايد تنها او را بپرستند نه خدا را و نه هيچ آله

ه اينكه ن، و با نياوردن واو عطف فهماند كه اصلا زنده كننده و ميراننده منم، (ميرانمكنم و مىمن نيز زنده مى) «أنا احيى و اميت
 . نستداچون خود را بزرگترين آلهه مى، انندميركنند و مىآلهه نيز زنده مى: خدا هم با من شركت داشته باشد و نيز نگفت

ت تا با خواس، وقتى كلام به اينجا رسيد و نمرود نتوانست با سخن منطقى و به حق معارضه كند دست به نيرنگ زد
 با اينكه منظور ابراهيم )علیه السلام( «ميرانمكنم و مىمن زنده مى» و لذا گفت:، امر را بر حاضران مجلس مشتبه سازد، مغالطه

ِي يُُيِْى وَ يمُِيتُ ﴿جمله: از  َ الََّذ ِ
 . بينيمحيات و موتى بود كه در اين موجودات جاندار و با اراده و شعور مى ﴾رَبّ 

و اين حيات است كه كسى جز پديد آورنده جانداران و كسى كه ، اين حياتى است كه حقيقتش براى بشر معلوم نيست
نه به  و، جان دانستشود مستند به طبيعت جامد و بىو چنين حياتى را نه مى، دش واجد آن است قادر بر ايجاد آن نيستخو

و مرگشان هم عدمشان است و هيچ موجودى ، چون جان جانداران همان وجود آنها است، هيچ موجودى از موجودات جاندار
 . عدوم سازدتواند مو نه مى، تواند خود را ايجاد كندنه مى

و ليكن مغالطه كرد و حيات و ، توانست پاسخى بدهدگرفت ديگر نمىو اگر نمرود كلام آن جناب را به همين معنا مى
همانطور كه بر زنده  «احياء» چون كلمه، و يا به معنايى اعم از معناى حقيقى و مجازى، موت را به معناى مجازى آن گرفت

شود همچنين بر نجات دادن انسانى از ورطه مرگ رحم و نفخه روح در او اطلاق مى كردن موجودى بى جان چون جنين در
 . گرددنيز اطلاق مى

همچنين بر كشتن با آلت قتاله نيز ، شوداطلاق مى -كه كار خدا است  -همانطور كه بر ميراندن  «اماتة» و همچنين كلمه
  و لذا نمرود دستور داد دو نفر زندانى را، گردداطلاق مى

  



اين  و به، ميرانمكنم و مىمن زنده مى: يكى را امر كرد تا كشتند و ديگرى را زنده نگه داشت و سپس گفت، آوردند
 . وسيله امر را بر حاضرين مشتبه كرد

و منظور او از احيا و اماته اين معناى ، و ابراهيم نتوانست به آنها بفهماند كه اين مغالطه است، آنها هم تصديقش كردند
، كردتوانست وجه اين مغالطه را بيان كند قطعا مىو اگر مى، تواند معارض با حجت وى باشدمجازى نبود و حجت نمرود نمى

كاريش و حال حضار را در تصديق كوركورانه و اين نتوانستن لا بد از اين جهت بوده كه آن جناب حال نمرود را در مغالطه
 به همين جهت از، كنداگر بخواهد وجه مغالطه را بيان كند احدى از حضار تصديقش نمىآنها از وى را ديده و فهميده بود كه 

 و آن حجت اين بود كه، حجتى كه خصم نتواند با آن معارضه كند، اين حجت خود صرفنظر نموده و به حجت ديگر دست زد
تِ ﴿ فرمود:

ْ
مْسِ مِنَ الَمَْشِْْقِ فَأ تِِ باِلشذ

ْ
َ يَأ و وجه اين حجت اين است كه هر چند خورشيد در نظر  ﴾بهَِا مِنَ الَمَْغْربِِ فَإنِذ الَلَّذ

نمرود و نمروديان و يا حد اقل نزد بعضى از آنان يكى از خدايان است چنان كه گفتگوى ابراهيم ع با كواكب و ماه نيز ظهور 
 . در اين معنا دارد

كه در نظر آنان رب ، و غروب آن مستند به خدا استليكن در عين حال خود آنان قبول دارند كه خورشيد و طلوع 
د توانكند خلاف آن را هم مىو معلوم است كه هر فاعل مختار و با اراده وقتى عملى را با اراده خود اختيار مى، الارباب است

 . براى اينكه انجام دادن آن عمل و ترك آن دائر مدار اراده است، انجام دهد
 ،نمرود مبهوت شد و ديگر نتوانست پاسخى بدهد، اين پيشنهاد را كرد( علیه السلام)راهيم كوتاه سخن اينكه وقتى اب

و در  ،اى است تصادفىمساله، مساله طلوع و غروب خورشيد كه امرى است مستمر و يك نواخت: توانست بگويدچون نمى
نه ، د استين عمل مستند به خود خورشيتوانست بگويد او نيز نمى، تا تغييرش هم به دست كسى باشد، اختيار كسى نيست

توانست بگويد اين خود من هستم كه خورشيد را از مشرق و باز نمى، چون خودش خلاف اين را ملتزم بود، به خداى تعالى
 خواستند كه براى يك بار هم كه شده قضيه را به عكسكرد فورا از او مىچون اگر اين ادعا را مى، برمآورم و به مغرب مىمى
 . كندآرى خدا مردم ستمگر را هدايت نمى. و لذا خداى تعالى سنگ به دهان او گذاشت و لالش كرد، كند

ُ الَمُْلكَْ ﴿ نْ آتاَهُ الَلَّذ
َ
  ﴾أ

وبى چون من به او خ، فلانى به من بدى كرد» :آيد كه اين جمله از قبيل اين است كه كسى بگويداز ظاهر سياق بر مى
 و ليكن احسان را به بدى مبدل، كرد او هم به من احسان كنداين سخن اينست كه احسان من اقتضاء مىو منظور از  «كرده بودم

 در نتيجه به من بدى ، كرد
  



 . « اىبپرهيز از شر كسى كه به او احسان كرده»، «اتق شر من احسنت اليه» و به همين جهت است كه روايت شده، كرد
 : شاعر هم گفته

 1و حسن فعل كما يجزى سنمار   ***   الغيلان عن كبرجزى بنوه أبا 
ُ الَمُْلكَْ ﴿جمله: پس  نْ آتاَهُ الَلَّذ

َ
 . كندحرف لازم در تقدير دارد كه محاجه و بگومگوى نمرود را تعليل مى ﴾أ

نمرود  فرمايدمىو ، مندى را بهتر برساندتا شكوه و گله، پس اين جمله از باب به كار بردن چيزى در جاى ضد آن است
تش و ملك و دول، براى اينكه خدا به او احسان كرده بود، و خدا را منكر شد، با فرستاده خدا در باره خدا محاجه و بگومگو كرد

 نمرود در باب» و خدا هم بفرمايد:، جا داشت نمرود احتجاج كند، داده بود در حالى كه اگر خدا به او چنين احسانى نكرده بود
در حالى كه خدا در باره نمرود به جز احسان هيچ  «چون خدا به او احسانى نكرده بود، با رسول وى احتجاج كرد، خدايى خدا

فَالِْقََطَهُ آلُ فرِعَْوْنَ لَِكَُونَ لهَُمْ عَدُوًّا وَ ﴿ :و نظير آيه، رساندكفران نعمت نمرود را مى، پس جمله نامبرده، كارى نكرده بود
، «تا دشمن و مايه دردسرشان باشد، و موسى را نجات دادند، فرعونيان صندوقچه را از آب گرفتند» :فرمايدمىكه ، است 2﴾حَزَناً 

 . روشن شد، پس نكته آوردن مساله سلطنت
سخافت و نادرستى اصل ادعاى نمرود روشن ، اى ديگر نيز هست و آن اين است كه با ذكر اين احساندر اينجا نكته

 و، و خودش آن را به دست نياورده بود، دايى نمرود به خاطر ملك و دولتى بود كه خدا به او داده بودچون ادعاى خ، شودمى
و گرنه او خودش هيچ تفاوتى ، مالك آن نبود پس نمرود به وسيله نعمت پروردگارش پادشاه و داراى سطوت و سلطنت شد

ه و به همين جهت است ك، گشتنما نمىنظر نعمت انگشت و از، شدو كسى براى او امتيازى قائل نمى، با مردم عادى نداشت
تا بر  ،و از او تعبير كرد به آن كس كه در باره پروردگارش با ابراهيم محاجه و بگومگو كرد، قرآن از ذكر نامش خوددارى كرد

 حقارت شخص او و پستى و 
  

                                                      
همان پاداشى را به او دادند كه نعمان بن امرء القيس به سنمار )آن معمار ، هايى كه پدر در حقشان كرديعنى فرزندان ابا غيلان در مقابل نيكى ١

ء نعمان بن امر، و از ساختنش فارغ شد، را در نواحى كوفه براى او ساخت« خورنق« آنكه سنمار قصر اند بعد ازكه چون نقل كرده، زبردست( داد
تا زنده نماند و مثل آن قصر زيبا را براى احدى نسازد و در نتيجه در دنيا تنها ، القيس دستور داد تا او را از بالاى همان قصر به زير افكنده و كشتند

 وى صاحب چنان قصرى باشد.
 ٨آيه ، قصص 2



 .مقداريش اشاره كرده باشدبى

  «ملك و دولت داد( مرودن)خدا به او » دفع يك توهم در باره جمله
ر كه د، عطيه خدا است، و آن اين است كه مگر سلطنت جائرانه امثال نمرودهاى روزگار، آيددر اينجا سؤالى پيش مى

 . ؟« خدا به او ملك و دولت داد» :فرمايدآيه مورد بحث مى
، است سلطنت گسترده بر يك امت براى اينكه ملك كه نوعى، آيدهيچ منافاتى و محذورى پيش نمى: گوئيمدر پاسخ مى

و خداى ، دهدها نعمتى است از خدا و فضلى است كه خدا به هر كسى كه بخواهد مىها و قدرتمانند ساير انواع سلطنت
، حال اگر انسان اين عطيه را در جاى خودش به كار برد، تعالى در فطرت هر انسانى معرفت آن و رغبت در آن را قرار داده

 . ت خواهد بودنعمت و سعاد
ارَ الَْْخِرَةَ ﴿ :هم چنان كه در كلام مجيدش فرموده ُ الَِذ َِ فيِمَا آتاَكَ الَلَّذ و اگر در جايش به كار نبرد و در استعمال  1﴾وَ ابِْتَ

 . شودهمان نعمت در حق او نقمت و هلاكت مى، آن از راه راست منحرف گرديد
 لمَْ ترََ ﴿ :هم چنان كه باز فرموده

َ
وا قوَْمَهُمْ دَارَ الَْْوََارِ أ

حَلُّ
َ
ِ كُفْراً وَ أ لوُا نعِْمَتَ الَلَّذ ِينَ بدَذ   .2﴾إلََِ الََّذ

هت حسن هر يعنى ج. ولى نسبتى كه لايق به ساحت قدس او باشد، در سابق هم گفتيم كه هر چيزى نسبتى با خدا دارد
 ،توانست وسيله تعالى جامعه باشدم از آن جهت كه مىپس ملك نمرود ه)نه جهت قبح و بديش ، چيز منسوب به خدا است

 (. از خدا است و از اين جهت كه خود او آن را وسيله ذلت و بدبختى جامعه قرار داد از خدا نيست
ُ الَمُْلكَْ ﴿ :اند ضمير در آيهشود كه گفتهاز اينجا فساد و بطلان گفتار بعضى از مفسرين روشن مى  م بربه ابراهي ﴾آتاَهُ الَلَّذ

مْ يَُسُْدُونَ الَنذاسَ ﴿ هم چنان كه در جاى ديگر در باره ملك ابراهيم فرموده:، ملك ابراهيم است، و مراد از ملك هم، گرددمى
َ
أ

ُ مِنْ فَضْلهِِ  ، و منظور از ملك در آيه 3﴾عَظِيماً  فَقَدْ آتيَنَْا آلَ إبِرَْاهِيمَ الَكِْتَابَ وَ الَْْكِْمَةَ وَ آتيَنَْاهُمْ مُلكًَّْ ،  عََلَ مَا آتاَهُمُ الَلَّذ
 . توان به خدا نسبت دادبراى اينكه ملك جور و كفر و معصيت را نمى، ملك نمرود نيست

 : اولادليل بطلان اينست كه 
  

                                                      
 « 77آيه ، قصص»خانه آخرت را بجوى. ، تو در آنچه خداوند ارزانيت داشته ١
 « 2٨آيه ، ابراهيم»مگر آن كسان را نديدى كه نعمت خدا را تبديل به كفر كردند و در نتيجه قوم خود را به ورطه هلاكت افكندند.  2
ما آل ابراهيم را حكمت ، ورزند و ما به هر كس هر چه لايق بود داديمحسد مى، نها دادهايى كه خدا از فضل خود به آيا به مردم بر سر آن نعمت ٣

 « ٥٣آيه ، نساء»و ملك عظيم داديم. 



از مؤمن : از آن جمله، ها و چيزهايى نظير آن را در بسيارى از موارد به خود خدا نسبت دادهقرآن كريم همين گونه ملك
رْضِ ﴿ :كند كه گفترعون حكايت مىآل ف

َ
 :و از خود فرعون حكايت كرده كه گفت 1﴾ياَ قوَْمِ لكَُمُ الَمُْلكُْ الََْوَْمَ ظَاهرِِينَ فِِ الَْْ

 ليَسَْ لَِ مُلكُْ مصَِِْ ﴿
َ
چون در جاى ديگر همه ملكها را ، و حكايت اين دو خود امضايى است از طرف خداى تعالى 2﴾ياَ قوَْمِ أ

هيچ ملكى نيست مگر آنكه از ، كه به حكم اين جمله ملك منحصر در خدا است 3﴾لََُ الَمُْلْكُ ﴿ :خود دانسته و فرمودهاز آن 
هُ زيِنَةً ﴿ :و به حكم آيه، ناحيه خدا است

َ
 وَ آتيَنَْاهُ مِنَ الَكُْنُوزِ مَا إنِذ مَفَاتَِهَُ ﴿ :و آيه 4﴾رَبذنَا إنِذكَ آتَيْتَ فرِْعَوْنَ وَ مَلَْ

ُ
لَِنَُوأ

ةِ  وَِّ الَقُْوذ
ُ
و همچنين  6﴾ذَرْنِِ وَ مَنْ خَلقَْتُ وحَِيداً وَ جَعَلتُْ لََُ مَالاً مَمْدُوداً ﴿ و آيه زير كه خطاب به پيامبر است 5﴾باِلْعُصْبَةِ أ

 . ده استبه حكم آياتى ديگر ملك نامشروع فرعون و قومش و گنج قارون و اموال وليد بن مغيره همه از خداى تعالى بو
براى اينكه ظاهر آيه اينست كه نمرود با ابراهيم بر سر مساله توحيد و ايمان نزاع ، سازداين تفسير با ظاهر آيه نمى ثانياو

و او براى ابراهيم ملكى قائل نبود تا ، چون ملك و دولت ظاهرى در دست نمرود بود، نه بر سر ملك و دولت، و مجادله داشت
 . مشاجره كندبر سر آن با وى 

و نسبت دادن آن به خداى تعالى ، ملك هم از جمله همين اشياء است، هر چيزى با خداى سبحان نسبتى دارد ثالثاو 
 . هيچ محذورى ندارد كه تفصيلش گذشت

ِي يُُيِْى وَ يمُِيتُ ﴿ َ الََّذ ِ
  ﴾قاَلَ إبِرَْاهِيمُ رَبّ 

و قرآن نيز ، و نباتات هم براى خود زندگى دارند، نيز هستهر چند در غير جنس جانداران  «موت» و «حيات» مساله 
ليكن مراد ابراهيم ع از مرگ و حيات خصوص حيات و موت ، به بيانى كه در تفسير آية الكرسى گذشت آن را تصديق كرده

 و يا اعم ، حيوانى
  

                                                      
 « 29آيه ، مؤمن»اى قوم من امروز ملك جهان و غلبه زمين از آن شماست.  ١
 « ٥١آيه ، زخرف»اى قوم من آيا ملك مصر از آن من نيست؟  2
 ١آيه ، تغابن ٣
 « ٨٨آيه ، يونس»اى. پروردگارا تو خودت زينت دنيا را به فرعون و قومش داده ٤
 « 76آيه ، قصص»كرد. مردان نيرومند را خسته مى، ها آن قدر داديم كه حمل كليدهاى آنما به قارون از گنجينه ٥
. و با اينكه همه وسائل را برايش .به خودم واگذار، قرار دادم امر آن كس را كه من او را آفريدم و هنگام آفرينش تنها بود و براى او مالى فراوان 6

 « ١٤آيه ، مدثر»فراهم كرده بودم باز طمع آن داشت كه زيادتر به او بدهم. 



مرگ  منصرف به اينگونه)شود براى اينكه اين دو كلمه وقتى مطلق و بدون توضيح استعمال مى، از آن و شامل آن است
زنده  من نيز» :كلام نمرود است كه گفت، دليل بر اين معنا، شودشامل آن مى( و اگر منصرف هم نباشد اطلاق، و زندگى است

ل و نيز مث، و نهال كارى نبود، چون آنچه كه او براى خود ادعا كرد از قبيل زنده كردن گياهان با زراعت، «ميرانمكنم و مىمى
گران هم دي، براى اينكه اينگونه كارها اختصاص به نمرود نداشت، كشى و توليد نسل نبودهنده كردن حيوانات از راه جوجهز

انش نمرود دستور داد دو نفر از زنداني: گويدو اين خود مؤيد رواياتى است كه مى، توانستند حيوانات و گياهانى را زنده كنندمى
 !. « ميرانمكنم و مىمن نيز زنده مى» :و در اين موقع گفت، و ديگرى را رها كرديكى را بكشت ، را حاضر كردند

ز براى اين بود كه اين دو چي، مساله احيا و ميراندن را در استدلال خود مورد استفاده قرار داد( علیه السلام)و اگر ابراهيم 
عور چون ش، دار كه حياتش مستلزم شعور و اراده استمخصوصا احيا و زنده كردن موجود جان، آيداز طبيعت بى جان بر نمى

 .و همچنين مرگى كه در مقابل چنين حياتى است، و اراده بطور قطع مادى نيستند

  هاى نمرود و انحطاط فكرى مردم آن زمانو تناسب آنها با عوام فريبى( علیه السلام)توضيح احتجاجات ابراهيم 
چون انحطاط فكرى و خبط ، اى نكرددر حق آن مردم هيچ فائده، يتى كه داشتو ليكن اين حجت با همه روشنى و قاطع
و احياء  «ماتةا» بهمين جهت معناى حقيقى ميراندن، پنداشتمى( علیه السلام)در تفكر و تعقلشان بيش از آن بوده كه ابراهيم 

و ادعاى نمرود را ، دن و احياى حقيقى پنداشتندو كشتن و رها كردن دو زندانى را ميران، را از معناى مجازى اينها تميز ندادند
 . پذيرفتند( كه من نيز احياء و اماته دارم)

ممكن است حدس زد كه انحطاط فكرى مردم آن روز در باره معارف دينى و ، با كمى دقت در سياق اين احتجاج
  .و اين انحطاط در معنويات منافاتى با پيشرفت در تمدن ندارد، معنويات چقدر بوده

تى نبايد پنداشت كه در معارف معنوى نيز پيشرف، دهدپس اگر آثار باستانى قوم بابل و مصر قديم از تمدن آنان خبر مى
بر  بهترين دليل، و همچنين انحطاطشان در اخلاق و معارف دينى، اند و تقدم و ترقى متمدنين عصر حاضر در امور مادىداشته

 . سقوط اين شبهه است
شود كه چرا ابراهيم )علیه السلام( در احتجاج خود و اثبات توحيد به اين مطلب )كه سراسر عالم مىاز اينجا روشن 

 با اينكه در آنجا كه براى بصيرت و روشن كردن، احتياج به صانعى دارد كه آسمانها و زمين را پديد آورده باشد( استدلال نكرد
مَاوَاتِ ﴿ حكايت قرآن با خود گفت:و بنا به ، چنين كرد، كردخودش در كودكى استدلال مى ِي فَطَرَ الَسذ هْتُ وجَْهِىَ للَِّذ ِ وجَذ

 إنِِ 

  



نَا مِنَ الَمُْشِْْكيِنَ 
َ
رضَْ حَنيِفاً وَ مَا أ

َ
علتش اين بود كه نمروديان هر چند به سبب فطرت خود بطور اجمال اعتراف  1﴾وَ الَْْ

، كنند توانستند آن را بطور تفصيل دركنمى، در تعقل، ضعف بيش از حد و ليكن به خاطر كوتاه فكرى و، به اين معنا داشتند
كه ( لامعلیه الس)هم چنان كه ديديم از كلام ابراهيم ، و مقصدش را بفهمند، تا احتجاج آن جناب سودى به حالشان داشته باشد

ِي يُُيِْى وَ يمُِيتُ ﴿ :گفت َ الََّذ ِ
 . چيزى نفهميدند ﴾رَبّ 

نَا ﴿
َ
مِيتُ قاَلَ أ

ُ
حْيِى وَ أ

ُ
و اگر ملاك ربوبيت اين است پس من پروردگار تو ، كنميعنى نمرود گفت من هم چنين مى ﴾أ

 . هستم
ِي كَ ﴿ تِ بهَِا مِنَ الَمَْغْربِِ فَبُهِتَ الََّذ

ْ
مْسِ مِنَ الَمَْشِْْقِ فَأ تِِ باِلشذ

ْ
َ يَأ  . ﴾فَرَ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ فَإنِذ الَلَّذ

مرود هاى نفريبىاز مؤثر بودن احتجاجش مايوس شد و به خاطر نادانى مردم و عوام( علیه السلام)هيم بعد از آن كه ابرا
احيا  ناگزير به توضيح مقصود خود از، ميراندكند و مىنتوانست به ايشان بفهماند كه پروردگارش آن خدايى است كه زنده مى

اساس حجت دوم خود را بر همان دعوايى كه خصم در حجت اول  ولى اين دفعه، بلكه حجتى ديگر آورد، و اماته نپرداخت
 . داشت قرار داد

َ ﴿جمله: در  «فاء» هم چنان كه تفريع به  اگر مطلب» :شودو معناى كلام آن جناب چنين مى، بر آن دلالت دارد ﴾فَإنِذ الَلَّذ
تو  ،امور نظام تكوين و دخل و تصرف استو تو رب منى و از شؤون رب تدبير ، و من مربوب تو، گويىچنين است كه تو مى

ر تو هم در آن تصرف كن و ب، بردو آن را از مشرق به مغرب مى، خداى سبحان در خورشيد تصرف دارد، نيز بايد داشته باشى
و يا اصلا تو رب همه عالم و ، هم چنان كه خدا رب هر چيز است، تا روشن شود تو هم ربى، عكس از مغرب به مشرقش ببر

 . مبهوت شد، اينجا بود كه نمرود كافر، «فوق همه اربابىما 
 «فاء» با حرف( علیه السلام)ماند و آن اين است كه چرا در حكايت گفتار ابراهيم در اينجا يك سؤال كوچكى باقى مى

 . مطلب متفرع بر ما قبل شده است
توهم كنند كه حجت اول به نفع نمرود تمام ممكن بود كسانى ، آمدجوابش اين است كه اگر اين تفريع در كلام نمى

براى اينكه نمرود در حجت اول از ، «فان ربى» :و نگفت، «الله فان» :و باز به همين منظور گفت، و ادعاى او را ثابت كرده، شده
 سوء  «رب» كلمه

  
                                                      

 « 79آيه ، انعام»دارم كه آسمانها و زمين را بيافريد. من بدون انحراف روى دل به سوى آن خدايى مى ١



طبيق تا از ت، را آورد «اللَّه» لهاسم جلا، لذا ابراهيم )علیه السلام( در حجت دوم، و آن را به خود تطبيق داد، استفاده كرد
ُ ﴿ .اى نيافتدر سابق هم گفتيم كه نمرود در برابر حجت دوم ابراهيم )علیه السلام( جز تسليم چاره، سابق مصون بماند وَ الَلَّذ

المِِينَ   .  ﴾لاَ يَهْدِي الَقَْوْمَ الَظذ

  ستمكارى علت محروميت از هدايت است
ِي كَفَرَ ﴿جمله: آيد كه اين جمله تعليل است براى از ظاهر سياق كلام بر مى خواهد و خداوند متعال مى ،﴾فَبُهِتَ الََّذ

 . بلكه اين بود كه خداى سبحان او را هدايت نكرد، كفر او نبود، بيان كند كه علت مبهوت شدن
 و اگر هدايتش كرده، و اين باعث شد كه مبهوت شود، و به عبارتى ديگر معنايش اين است كه خدا او را هدايت نكرد

رمايد نه اينكه خواسته باشد بف، آيدآمد اين است آن چيزى كه از سياق بر مىغالب مى( علیه السلام)بود در احتجاج بر ابراهيم 
، ستا( علیه السلام)براى اينكه عنايت در مقام متوجه به محاجه ابراهيم ، چون خدا هدايتش نكرده بود از اين جهت كافر شد

 . و اين خود روشن است، نه به كفر نمرود
ه ب، كندو اينكه اگر خدا ستمكاران را هدايت نمى، اشعارى است به عليت «ظالمين» آيد كه در وصفاز اينجا بر مى

آيد بلكه در ساير موارد از كلام خداى تعالى نيز بر مى، اين آيه نيستمنحصر در مورد ، و اين نكته، خاطر ستمكاريشان است
ِ الَكَْذِبَ وَ هُوَ ﴿ فرمايد:از آن جمله مى، علت محروميت از هدايت است، كه ستمكارى هم ظْلمَُ مِمذنِ افِْتََىَ عََلَ الَلَّذ

َ
وَ مَنْ أ

ُ لاَ يَهْدِي الَقَْ  المِِينَ يدُْعَى إلََِ الَِْسْلَمِ وَ الَلَّذ   .1﴾وْمَ الَظذ
سْفَاراً بئِسَْ مَثَلُ الَْ ﴿ :فرمايدو نيز مى

َ
ِينَ حُْ ِلُوا الَِذوْرَاةَ ثُمذ لمَْ يَُمِْلُوهَا كَمَثَلِ الَْْمَِارِ يَُمِْلُ أ

ِينَ كَذذ مَثَلُ الََّذ بوُا قَوْمِ الََّذ
ا ُ لاَ يَهْدِي الَقَْوْمَ الَظذ ِ وَ الَلَّذ كه آن هم در آيه زير علت محروميت از هدايت ، و ظلم نيز نظير فسق است 2﴾لمِِينَ بآِياَتِ الَلَّذ

ُ لاَ يَهْدِي الَقَْوْمَ الَفَْاسِقِينَ ﴿ :فرمايدمى، معرفى شده است ُ قُلُوبَهُمْ وَ الَلَّذ زَاغَ الَلَّذ
َ
ا زَاغُوا أ  . 3﴾فَلَمذ

  
                                                      

 كنند؟ و خداوند مردم ستمكار را هدايتبا اينكه به اسلام دعوتش مى، بنددبه دروغ به خداوند افترا مىچه كسى ستمكارتر از كسى است كه  ١
 « 7آيه ، صف»كند. نمى

د صفتى گر آيات خدا بكنند مثل خرى است كه كتاب بارش كرده و صفت تكذيبولى به آن عمل نمى، مثل كسانى كه عالم به تورات هستند 2
 « ٥آيه ، جمعه»كند. مكار را هدايت نمىاست و خدا مردم ست

 « ٥آيه ، صف»كند. آن گاه كه منحرف شدند خدا نيز دلهايشان را منحرف كرد و خدا مردم فاسق را هدايت نمى ٣



به عملى كه نبايد ، وسط و عدول از آن عملى كه بايد كردو سخن كوتاه اينكه ظلم كه عبارت است از انحراف از حد 
و اين ، كشاندخود علت محروميت از هدايت به سوى هدف اصلى است و كار آدمى را به نوميدى و خسران آخرت مى، كرد

 . ستاش تاكيد هم فرموده او در آيات بسيارى در باره، اى است كه قرآن شريف آن را ذكر كردهيكى از معارف برجسته

  و ظلم باعث گمراهى است، گفتارى در باره اين كه احسان وسيله هدايت

 با اينكه خداوند همه موجودات را بسوى كمال هدايت كرده چرا ظالم از اين هدايت محروم است؟ 
حقيقتى  ،حقيقتى است ثابت و قرآنى، اين حقيقت كه در چند سطر قبل ذكر شد كه ظلم و فسق علت محروميت است

ار و آن را زيربناى حقايق بسيارى از معارف خود قر، كه قرآن با تعبيرات مختلف آن را ذكر فرموده، كلى و استثنا ناپذير است
عْطىَ كُُذ شَْ ﴿: حال بايد ديد با اينكه به حكم آيه، داده است

َ
ِي أ خداى تعالى همه موجودات را به سوى ، ﴾ءٍ خَلقَْهُ ثُمذ هَدىَ الََّذ

 . كندو ظلم گمراهشان مى، شوندشود كه ستمكاران از اين هدايت محروم مىچه مى 1هدايت كرده انكمال وجودش
 . براى روشن شدن اين مطلب بايد به دو مقدمه توجه كرد

آيه نامبرده دلالت دارد بر اينكه هر موجودى بعد از تماميت خلقتش با هدايتى از ناحيه خداى سبحان به سوى  -.١
و اين هدايت تنها از اين مسير صورت گرفته كه بين هر موجود با ساير ، مالات ذاتش هدايت شده استمقاصد وجودش و ك

، گذاردو در آنها اثر مى، پذيرداز آنها اثر مى، رساندو به آنها فايده مى، كنداز آنها غير استفاده مى، موجودات ارتباط برقرار است
ا چيزهايى ر، شودبه بعضى نزديك و از بعضى دور مى، شودموجوداتى جدا مىو از ، دهدبا موجوداتى دست به دست هم مى

 . و از اين قبيل روابط مثبت و منفى، كندگيرد و امورى را رها مىمى
در تشخيص  و يا، يعنى ممكن نيست موجودى در اثر بخشيدنش اشتباه كند، در امور تكوينى اشتباه و غلط نيست -.2

ممكن نيست با هيزم خشك تماس بگيرد و آن را ، مثلا آتش كه كارش سوزاندن است، گردد دچار اشتباه، هدف و غرض
و جسم داراى نمو همچون نباتات و حيوانات كه از جهت نموش رو به ، و يا به جاى سوزاندن آن را خشك كند، نسوزاند

 موجودى و همچنين هر ، به جاى كلفتى نازك شود، ممكن نيست اشتباه نموده، ضخامت حجم است
  

                                                      
 ٥0آيه ، طه ١



اطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ :و اين همان است كه آيه، ديگر ِ عََلَ صَِِ
پس در نظام تكوين نه تخلف هست ، به آن اشاره دارد 1﴾إنِذ رَبّ 

 . و نه اختلاف
اين است كه براى هر چيزى روابطى حقيقى با ديگر ، «نبودن خطا در تكوين» و «عموم هدايت» لازمه اين دو مقدمه يعنى

 راهى و يا راههايى مخصوص -كه آن موجود براى آن نتايج خلق شده  -و نيز بين هر موجود و بين آثار و نتايج آن ، باشداشيا 
 . رسدبطورى كه اگر آن موجود آن راه و يا راهها را پيش بگيرد به هدفش كه همان داشتن آثار است مى، باشد

مثلا يك دانه بادام وقتى ، مند شويم بايد آن را به همان راه بيندازيمما هم اگر بخواهيم از آثار و نتايج آن موجود بهره
اب و اسب، شودرسد كه راهى را برويم كه منتهى به اين هدف مىو استعداد درخت شدنش به فعليت مى، شوددرخت بادام مى

 . شرايطى را كه خاص رسيدن به اين هدف است فراهم سازيم
رسد كه استعداد به ثمر رسيدن را داشته باشد و اين راه مخصوصش هم طى ر مىو همچنين درخت بادام وقتى به ثم

ي بُِ يَُرُْجُ نَ ﴿ :اى بدهد هم چنان كه خداى تعالى فرمودپس چنين نيست كه هر سببى بتواند هر نتيجه، شود بَاتهُُ وَ الَْْلََُ الَطذ
ِي خَبُثَ لاَ يَُرُْجُ إلِاذ نَ  ، و گرنه قانون عليت عمومى، عقل و حس خود ما نيز شاهد اين جريان است 2﴾كِداً بإِذِْنِ رَب هِِ وَ الََّذ

 . شودمختل مى
و به غير آن ، كندهر چيزى را به هدف خاص هدايت مى، بعد از بيان اين دو مقدمه روشن گرديد كه نظام صنع و ايجاد

ِي ﴿، كنداز غير آن راه هدايت نمى و، دهدو اين هدايت را هم از طريق مخصوص انجام مى، دهدهدف سوق نمى ِ الََّذ صُنْعَ الَلَّذ
تْقَنَ كُُذ شَْ 

َ
  3﴾ءٍ أ

هاى وجودى كه لا يزال به پس هر سلسله از اين سلسله، آرى اين صنع خدا است كه هر چيزى را استوار و محكم كرد
 . كندقهرا اثر همه سلسله تغيير مى، ر كنيماگر يك حلقه از آنها را فرضا مبدل به چيز ديگ، سوى غايات و آثار خود روانند

اين وضع موجودات بود حال ببينيم وضع امور اعتبارى و قراردادى چگونه است؟ امور اعتبارى از قبيل سلطنت و 
ه ك قهرا اين امور و افعال و نتايجى، و فطرت هم متكى بر تكوين است، گيرداز آنجا كه از فطرت منشا مى، مالكيت و امثال آنها

 آيد هر يك از اين امور به دست مى
  

                                                      
 ٥6آيه ، هود ١
 « ٥7ه آي، اعراف»آيد. اشاك بيرون نمىآيد و اما از آنكه خبيث و ناپاك است جز خروئيدنيهايش به اذن پروردگارش بيرون مى، سرزمين پاك 2
 ٨٨آيه ، نمل ٣



 .از آنها با آثار و نتايجش ارتباط خاصى دارد

 كند در امور اعتبارى و تكوينى از هر امرى آثار خودش بروز مى
 . كندو آن آثار هم تنها از آن امر اعتبارى بروز مى، كندخلاصه از هر امر اعتبارى تنها آثار خودش بروز مى

تربيتش  و مربى فاسد جز اثر فاسد بر، شودتربيت صالح تنها از مربى صالح محقق مى: گفتار اين است كهو نتيجه اين 
ربيت و در ت، هر چند كه شخص فاسد تظاهر به صلاح كند، «از كوزه برون همان تراود كه در اوست» :چرا كه، شودمترتب نمى

را كه  بكشد و واقعيت خود، وى فسادى كه در باطن پنهان كردهو صد پرده ضخيم بر ر، كردنش طريق مستقيم را ملازم باشد
 . همان فساد است در پشت هزار حجاب پنهان كند

و همچنين حاكمى كه صرفا به منظور غلبه بر ديگران مسند حكومت را اشغال كرده و يا آن قاضى كه بدون لياقت در 
 . دار گرددماعى را از راه غير مشروع عهدهو همچنين هر كس كه منصبى اجت، قضاوت اين مسند را غصب كرده

مثلا در باطن خيانت و در ظاهر ، و نيز هر فعل باطلى كه به وجهى از وجوه باطل بوده ولى در ظاهر شبيه حق باشد
يا در باطن دروغ و ، يا در باطن نيرنگ و در ظاهر خيرخواهى باشد، يا در باطن بدى و دشمنى و در ظاهر احسان باشد، امانت

شود هر چند كه چند صباحى امرش مشتبه و به اثر واقعى تمامى اينها روزى نه خيلى دور ظاهر مى، در ظاهر صداقت باشد
 عاقبت زنجير را، توان بستچون دروغ و خيانت و باطل و خلاف واقع را با زنجير هم نمى)لباس صدق و حق ملبس باشد 

ِ ﴿، ست كه خداى تعالى در خلائق خود جارى ساختهاين سنتى ا( دهدكند و خود را نشان مىپاره مى فَلَنْ تَُِدَ لسُِنذتِ الَلَّذ
ِ تََوِْيلً   .1﴾تَبْدِيلً وَ لنَْ تَُِدَ لسُِنذتِ الَلَّذ

 مرگ و تزلزلى ندارد و باطل نيز ثبات و بقايى ندارد هر چند صباحى امر بر افرادى مشتبه شود ، حق 
ه باطل هم ب، اى آن اثر را نبينندهر چند كه صاحبان ادراك چند لحظه، گرددمتزلزل مىپس حق نه مرگ دارد و نه اثرش 

 . هر چند كه امرش و وبالش بر افرادى مشتبه باشد، ماندو اثرش باقى نمى، نشيندكرسى نمى
كرسى نشاندن حق همين است كه اثر و يكى از مصاديق به  2﴾لَُِحِقذ الََْْقذ وَ يُبْطِلَ الَْْاَطِلَ ﴿ :به آيات زير توجه فرمائيد

شيده و آن لباسى كه از حق بر تن پو، و يكى از مصاديق ابطال باطل همين است كه فسادش را بر ملا سازد، حق را تثبيت كند
 . از تنش بيرون آورد، و امر را بر مردم مشتبه ساخته

  
                                                      

 « ٤٣آيه ، فاطر»براى سنت الهى هرگز تبديل و دگرگونى نخواهى يافت.  ١
 « ٨آيه ، انفال»تا خداوند با كلمات خود حق را به كرسى بنشاند و باطل را از بين ببرد.  2



ُ مَثَلً كَُمَِةً طَي بَِةً ﴿  لمَْ ترََ كَيْفَ ضََِبَ الَلَّذ
َ
كُلَهَا كُُذ حِيٍن ،  كَشَجَرَةٍ طَي بَِةٍ ،  أ

ُ
مَاءِ تؤُْتِِ أ صْلُهَا ثاَبتٌِ وَ فَرعُْهَا فِِ الَسذ

َ
أ

رُونَ وَ مَثَلُ كَُمَِةٍ خَبيِثَةٍ كَشَجَ  مْثَالَ للِنذاسِ لَعَلذهُمْ يَتَذَكذ
َ
ُ الَْْ رضِْ مَا رَةٍ خَبيِثَةٍ اجُْتُثذتْ بإِذِْنِ رَب هَِا وَ يضََْبُِ الَلَّذ

َ
مِنْ فَوْقِ الَْْ

نْيَا وَ فِِ الَْْخِرَ  ِينَ آمَنُوا باِلقَْوْلِ الَثذابتِِ فِِ الََْْيَاةِ الَُِّ ُ الََّذ ُ مَا يشََ لهََا مِنْ قرََارٍ يثَُب تُِ الَلَّذ المِِيَن وَ يَفْعَلُ الَلَّذ ُ الَظذ  . 1﴾اءُ ةِ وَ يضُِلُّ الَلَّذ
پس خدا هر ظالمى را كه بخواهد از راه باطل اثر حق را ، ن آيه ظالمين را مطلق آوردهكنيد در ايبطورى كه ملاحظه مى

هم چنان كه در سوره يوسف از خود آن جناب حكايت كرده كه ، داندگمراه مى، بدون اينكه راه حق را طى كند، به دست آورد
حْسَنَ مَثْوَايَ إنِذهُ لاَ ﴿ :گفت

َ
ِ أ
ِ إنِذهُ رَبّ  المُِونَ  مَعَاذَ الَلَّذ   2﴾يُفْلحُِ الَظذ

ا به متقى ر، و نه ظلمش او را به هدفى كه احسان محسن محسن را و تقواى متقى، شودپس ظالم نه خودش رستگار مى
وَ ﴿ :رمائيدتوجه ف، كندبه دو آيه زير كه يكى نيكوكاران و ديگرى مردم با تقوا را توصيف مى، نمايدراه مى، كندآن هدايت مى

 ِ َ لمََعَ الَمُْحْسِنيِنَ الََّذ  . 4﴾وَ الَْعَاقبَِةُ للِتذقْوىَ ﴿ 3﴾ينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَنهَْدِيَنذهُمْ سُبُلَنَا وَ إنِذ الَلَّذ
 تر و بيانش كاملتراى كه از همه جامعولى آيه، و مضامين گوناگون دارند، آيات قرآنى در اين معانى بسيار زياد است

يْلُ زَبَداً رَابيِاً وَ مِمذا يوُقدُِونَ ﴿: فرمايدكه مىباشد آيه زير مى، است وْدِيةٌَ بقَِدَرهَِا فَاحْتَمَلَ الَسذ
َ
مَاءِ مَاءً فَسَالتَْ أ نْزَلَ مِنَ الَسذ

َ
 أ

ُ الَْْقَذ وَ اَ  وْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلكَِ يضََْبُِ الَلَّذ
َ
يْهِ فِِ الَنذارِ ابِتْغَِاءَ حِليَْةٍ أ

اعَلَ مذ
َ
  ﴾لْْاَطِلَ فَأ

  
                                                      

و ميوه و ، هايش در آسمان استو شاخه، اش در اعماق زمين ثابتمگر نديدى چگونه خدا كلمه طيبه راى به درختى پاك مثل زده كه ريشه ١
و كلمه خبيث و ناپاك راى به درختى ، زند تا شايد متذكر شوندو خدا براى مردم مثلها مى، دهدهايش راى به اذن پروردگارش همه وقت مىخوردنى

ر د -كه همان عقائد حقه است  -خدا كسانى راى كه به قول ثابت ايمان دارند ، اش روى زمين است و قرار و دوام نداردث مثل زده كه ريشهخبي
 « ٣2آيه ، ابراهيم» كند.موده و خدا هر چه بخواهد مىو خدا ستمكاران راى گمراه ن، دارددنيا و آخرت ثابت نگه مى

 « 2٣آيه ، يوسف»او است كه جايگاهى نيكو ارزانيم كرد. ، پروردگار من است او، برم به خداپناه مى 2
 « 69ه آي، عنكبوت»كنيم و به يقين خدا با نيكوكاران است. كنند ما بطور قطع به راههاى خود هدايتشان مىكسانى كه در راه ما مجاهدت مى ٣
 « ١٣2آيه ، طه»سرانجام از آن تقوا است.  ٤



مْثَ ﴿
َ
ُ الَْْ رْضِ كَذَلكَِ يضََْبُِ الَلَّذ

َ
ا مَا يَنْفَعُ الَنذاسَ فَيَمْكُثُ فِِ الَْْ مذ

َ
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَ أ   1﴾الَ الَزذ

وليت لبراى اينكه اين حقيقت لازمه قانون كلى عليت و مع، در سابق هم اشاره كرديم كه عقل هم مؤيد اين حقيقت است
و احدى ، شاهد بر آن است، و تجربه قطعى هم كه از تكرار امور حسى حاصل شده، است كه در بين اجزاى عالم جريان دارد

ه خاطر اى بخاطره( و دروغگويان و خائنان و امثال ايشان)در دنيا نخواهى يافت كه در اين باره يعنى عاقبت بد امر ستمكاران 
 .نداشته باشد

  بيان آيات 

ِي مَرذ عََلَ قرَْيَةٍ وَ هَِِ خَاويَِةٌ عََلَ عُرُوشِهَا﴿ وْ كََلَّذ
َ
 ﴾أ
 ،معنايش اين است كه خانه خالى شد «خوت الدار» :شودوقتى گفته مى، به معناى خالى و تهى شده است «خاوية» كلمه 
تا ، دشوهايى زده مىوى پايهيعنى سقفى كه بر ر، كه به معناى داربست و آلاچيق است، است «عرش» جمع «عروش» و كلمه

 . هاى مو را روى آن بخوابانندبوته
نامند از اين باب است چيزى سقف خانه را هم كه عرش مى 2﴾جَنذاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَ غَيَْْ مَعْرُوشَاتٍ ﴿ باز در قرآن آمده:

عرش به معناى مجموع طاق و ولى ، شودكه هست بين سقف و عرش اين فرق هست كه سقف تنها به طاق خانه اطلاق مى
و به همين جهت است كه به ديارى كه از سكنه خالى شده ، چون گفتيم كه عرش به معناى داربست مو است، هاى آن استپايه

 . « خالية على سقفها» :شودولى گفته نمى، «خالية على عروشها» .شوداست گفته مى
 . اندفسرين در توجيه اين عطف وجوهى ذكر كردهعطف به ما قبل شده و م «أو» آيه مورد بحث با كلمه

ِي حَاجذ إبِرَْاهيِمَ ﴿ :اند بر جملهبعضى گفته ناى آيه و مع، اسميه است «كاف» عطف شده و حرف، كه در آيه قبلى بود ﴾الََّذ
ن كسى يعنى آيا نديدى آ، «و ا لم تر مثل الذى مر على قرية، ا لم تر الى الذى حاج ابراهيم» :شودبا ارتباط به آيه قبل چنين مى

 را كه با ابراهيم جدل نمود 
  

                                                      
و اين سيل كفى بلند را روى خود ، سازدهر سرزمينى به قدر ظرفيت خود از آن آب را گرفته سيلى جارى مى، كندان نازل مىخدا آبى از آسم ١

چون آن  زند كه باطلخدا حق و باطل را چنين مثل مى، مثل آن سيل كف دارد، دمند تا زيورى و يا اثاثى بسازندفلزاتى هم كه آتش بر آنها مى، دارد
 « ١7آيه ، رعد»زند. ماند خدا اين چنين مثلها مىدر زمين باقى مى، خوردرود و اما چيزهايى كه به درد مردم مىشدن از بين مىكف با خشك 

 « ١6١آيه ، انعام»پايه. دار و بىباغهايى پايه 2



بنا بر اين چه حاجتى به آوردن كاف : اى چنين و چنان عبور كرد؟ خواهى پرسيدو آيا نديدى آن كسى را كه به قريه
بلكه شواهدى ، تفهماند كه شاهد اين گفتار يكى دو تا نيساين نكته را مى «مثل» گوئيم كلمهتشبيه و يا كلمه مثل بود؟ مى

 . يكى از آنها همين شخص است، متعدد دارد
ليكن عطف است به معنايى كه اين جمله به آن ، است «...ا لم تر» آيه مورد بحث عطف بر همان: اندبعضى ديگر گفته

چنين ، مجموع دو آيهو آن وقت معناى ، آوردمى «...ا لم تر كالذى حاج ابراهيم» و آن را در معنا به صورت، دهدجمله قبلى مى
ه اى؟ و يا به مثل آن كس كه بكردند نديدهآيا نظير آن كس را كه با ابراهيم بر سر پروردگارش محاجه و مشاجره مى: شودمى

كه ، است (علیه السلام)اين آيه جزء سخنان ابراهيم : اندگذشت كه ويران شده بود برنخوردى؟ بعضى ديگر گفتهاى مىقريه
ا اى نمرود كه ادع» :و تقدير كلام چنين است، ميراند گفته استكند و مىكرد او هم زنده مىخود كه ادعا مىدر پاسخ خصم 

اين  «،...گذشتاى چنين و چنان مىگويى مثل آن كسى را زنده كن كه از قريهكنم اگر راست مىكنى من مرده را زنده مىمى
 . زندكنيد هيچ يك چنگى به دل نمىو بطورى كه ملاحظه مى، اندذكر كرده «أو» بود چند وجهى كه در توجيه حرف

اما تقدير و بيان ، همانطور كه در احتمال سوم گذشت، كه عطف بر معنا است -خدا داناتر است  -كنم من گمان مى
 . واقع آيه غير از آن تقديرى است كه آنجا بيان شده بود

  ايت در آيات مورد بحثدلالت بر هدايت كردن خدا و مراتب سه گانه هد
ِينَ كَفَرُوا ﴿ توضيح: خداى تعالى بعد از آنكه فرمود: مَاتِ إلََِ الَنُّورِ وَ الََّذ

لُ ِينَ آمَنُوا يُُرْجُِهُمْ مِنَ الَظُّ ُ وََُِّّ الََّذ الَلَّذ
لُمَاتِ  اغُوتُ يُُرْجُِونَهُمْ مِنَ الَنُّورِ إلََِ الَظُّ وْلَِاَؤهُُمُ الَطذ

َ
، كندخدا مؤمن را به سوى حق هدايت مى: معنا به دست آمد كهاين  ﴾أ

شاهد  دنبال آن سه تا، سازندبلكه اوليائى كه خود او براى خود گرفته او را گمراه مى، كندولى كافر را در كفرش هدايت نمى
 . هم استو هم بفهماند هدايت داراى سه مرتبه پشت سر ، تا هم شاهد هدايت كردن خدا باشد، كندذكر مى

نه نمو، كه داستان محاجه ابراهيم )علیه السلام( و نمرود، : هدايت به سوى حق از راه استدلال و برهان استمرتبه اول
 بلكه او را كفرش مبهوت، و نمرود را نكرد، آن است كه ديديم خداى تعالى ابراهيم )علیه السلام( را به سخن حق هدايت كرد

تعال سخنى از هدايت شدن ابراهيم )علیه السلام( نفرمود بلكه عمده گفتار را در باره نمرود قرار و اگر خداوند م، و گمراه كرد
المِِينَ ﴿جمله: اى كه همان نكته، داد براى اين بود كه بر يك نكته جديدى دلالت كند ُ لاَ يَهْدِي الَقَْوْمَ الَظذ دلالت  بر آن ،﴾وَ الَلَّذ

 . دارد
  



نظير داستان شخصى كه از قريه خالى از سكنه عبور كرد و خداى ، از راه نشان دادن است هدايت به حق: مرتبه دوم
 . تعالى آن شخص را از اين طريق به ايمان و به معاد هدايت كرد كه مردگان قريه را پيش رويش زنده كرد

 وقوع آن واقعه شده استاين است كه شخصى را از راه بيان واقعه و نشان دادن حقيقت و علتى كه باعث : مرتبه سوم
ايت ترين مراتب هدو اين مرتبه از هدايت قوى، و به عبارت ديگر سبب و مسبب هر دو را به شخص نشان دهند، هدايت كنند

 . ترين مراتب آن استو بيان و عالى
 : دتوان او را به شناخت پنير هدايت كرمثلا كسى را كه پنير نديده و در وجود پنير شك دارد سه جور مى

به راستى  و از كسانى كه، اندبه دليل اينكه فلانى و فلانى از آن خورده، به او بگوئيم چنين چيزى وجود دارد: يكى اينكه
 . كه بله چنين خوردنى وجود دارد، اند آن قدر استشهاد كنيم تا وى را يقين حاصل شودپنير خورده

 . هم به او بدهيم تا بخورد يك تكه پنير به او نشان داده حتى مختصرى: دوم اينكه
وقت  آن، تا سفت شود، مقدارى مايه پنير مخلوطش كنيم، مقدارى شير بياوريم و آن را كمى حرارت داده: سوم اينكه

  .مؤثرترين راه در ازاله و از بين بردن شك و ترديد شخص است، اين مرتبه از هدايت، در اختيارش بگذاريم تا بخورد
گانه مورد بحث كه مقام استشهاد براى توان به آسانى دريافت كه در مقام آيات سهمى، توجه شدحال كه به اين مقدمه 

 . به كار بردن هر سه جور سياق براى فهماندن مخاطب صحيح است، هدايت خداست
ان داست مگر داستان ابراهيم و نمرود را نديدى؟ و يا مگر، كندخدا مؤمنين را به سوى حق هدايت مى: توان گفتهم مى

 . اى خراب عبور كرد نديدى؟ و يا مگر داستان ابراهيم و مرغ زنده كردنش را نديدى؟آن شخصى كه به قريه
مثل هدايتى كه ابراهيم را در محاجه و گفتگو با نمرود ، كندخدا مؤمنين را به سوى حق هدايت مى: توان گفتو هم مى

آن  و، اى خراب عبور كرد معمول داشتكه در باره آن شخصى كه از قريه و يا مثل هدايتى، كرد كه خود نوعى از هدايت است
و يا مثل آن هدايتى كه در باره ابراهيم در داستان مرغ پرنده معمول داشت كه آن نيز نوعى ، نيز نوعى ديگر از هدايت است

 . هدايت است
 ن را به كند و من شواهد آخدا مؤمنين را به سوى حق هدايت مى: توان گفتو هم مى

  



گذشت و به ياد اى خراب مىو به ياد آور داستان آن مردى را كه از قريه، به ياد آور داستان محاجه را، آورمياد تو مى
 . كنىخدايا به من بنمايان كه چگونه مردگان را زنده مى: آور داستان ابراهيم و طير را كه گفت
ر خداى سبحان در اين آيات تفنن د، چيزى كه هست، سازدعبير مىبا هر سه جور ت، گانهپس موقعيت و سياق آيات سه

تعبير كرده و هر يك از سه آيه را با يكى از آن سه سياق آورده تا شنونده را به نشاط آورد و همه رقم فوائد سياق را كه استيفا 
ر طف بر مقدارى است كه آيه سابق بع «او كالذى» شود جملهآن ممكن باشد ايفا كرده باشد. اينجاست كه به روشنى معلوم مى

خرابه عبور  اىو يا مثل آن كس كه به قريه، يا مثل آن كس كه با ابراهيم محاجه كرد» كرد و تقدير كلام چنين استآن دلالت مى
ت قبلى بر آن دلالدر آيه بعدى نيز عطف بر مقدر است مقدرى كه آيه  ﴾إذِْ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ ﴿جمله: شود كه و نيز معلوم مى، «كرد
يعنى به ياد آور  «...و اذكر اذ قال ابراهيم، اذكر قصة المحاجه و قصة من مر على قرية» :و تقدير كلام چنين است، كردمى

  .اى خرابه گذشت و به ياد آر آن زمانى را كه ابراهيم چنين و چنان گفتو داستان كسى را كه از قريه، داستان محاجه را
 اى را كه وىو نه نام قريه، آيد كه چرا خداى تعالى در آيه مورد بحث نه نام آن شخص را بردهپيش مىدر اينجا سؤالى 

وَ ﴿جمله: و دچار مرگ دسته جمعى شدند و نه نام مردمى كه به حكم ، اندو نه نام مردمى كه در آن ساكن بوده، از آن گذشت
ا داشت با اينكه ج. هايشان را زنده كندتا مرده، ن آيتى خدايى مبعوث بر آنان شدشخص نامبرده به عنوا ،﴾لِنَجْعَلكََ آيةًَ للِنذاسِ 

 . كردمقام استشهاد بود و بردن نام آنان بهتر دفع شبهه مى، چون مقام، نام آنها را ببرد
 مقامى و ليكن چون در، پاسخ اين است كه معجزه مرده زنده كردن و هدايت كردن به اين نحو هر چند امرى عظيم است

، توانا كرد كه متكلم حكيم وبلاغت اقتضا مى، پنداشتندو امرى عظيم و ناشدنى مى، شمردندعملى شده كه مردم آن را بعيد مى
اهميت انجام داده تا اهميت و شدت استبعاد مخاطب و شنوندگان با لحنى از آن خبر دهد كه گويى كارى بسيار كوچك و بى

براى من امرى ، ند كه مرده زنده كردن و امثال آن كه به نظر شما امرى ناشدنى و عجيب استو به ايشان بفهما، را بشكند
با چنين لحنى ، هم چنان كه همه بزرگان وقتى سخن از رجال بزرگ و يا امور خيلى مهم دارند، باشداهميت و كوچك مىبى

ه بينيم در آيخود را برسانند و بهمين جهت باز مى تا عظمت مقام، دهنداهميت جلوه مىو مطلب را كوچك و بى، كنندادا مى
 شريفه بسيارى از جهات قصه را كه قوام اصل قصه بدانها بستگى دارد مبهم و مسكوت 

  



و باز  ،بسيار ناچيز است تا چه رسد به جزئيات آن، تا بفهماند كه اصل قصه نسبت به درگاه با عظمت خدا، گذاشته
و در آيه بعدى هم جهات قصه را ، نبرد، ورزيدخصومت مى( علیه السلام)مرود را كه با ابراهيم بهمين جهت در آيه قبلى نام ن

 . كندها را و عدد اجزاى آن گوشت كوبيده را معين نمىبرد و اسم آن كوهنام آن مرغان را نمى، كندذكر نمى
قرآن كريم عنايت دارد كه هر جا سخن از آن جناب براى اين است كه ، و اما اينكه چرا نام ابراهيم )علیه السلام( را برده

تُنَا آتيَنَْاهَا إبِرَْاهيِمَ عََلَ قوَْمِهِ ﴿ فرمايد:مثلا مى، و نامش را به بزرگى ياد كند، رود احترامش كندمى   1﴾وَ تلِكَْ حُجذ
 ﴿ :فرمايدو نيز مى

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ و در همه اين موارد  2﴾رضِْ وَ لَِكَُونَ مِنَ الَمُْوقنِيِنَ وَ كَذَلكَِ نرُِي إبِرَْاهِيمَ مَلكَُوتَ الَسذ

 . عنايتى خاص به ذكر نام ابراهيم ع است
بينيم خداى تعالى مساله احياء و اماته را در غالب موارد قرآن طورى اى كه خاطر نشان كرديم مىو به خاطر همين نكته

ِي يَبْدَؤُا الَْْلَقَْ ثُمذ يعُِيدُهُ وَ ﴿ :فرمايداز آن جمله مى، نيست اهميت شمردنذكر كرده كه خالى از نوعى استهانت و بى وَ هُوَ الََّذ
رضِْ وَ هُوَ الَعَْزِيزُ الَْْكَِيمُ 

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ عْلَ فِِ الَسذ

َ
هْوَنُ عَليَْهِ وَ لََُ الَمَْثَلُ الَْْ

َ
  .3﴾هُوَ أ

نِذ يكَُونُ لَِ غُلَمٌ ﴿ :فرمايدو نيز مى
َ
ِ أ ٌ وَ قدَْ خَلقَْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لمَْ تكَُ شَيئْاً ﴿ ،﴾ ...قاَلَ ربَ  ِ ذ هَين 

 . 4﴾قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عََلَ
 ﴿ ُ نِذ يُُيِْى هَذِهِ الَلَّذ

َ
 ﴾قاَلَ أ

زيرا زنده ، مجازى اعمال شده، كند و بنا بر اين در اين جملهيعنى كجا و چگونه خداوند )اهل( اين قريه را زنده مى 
آمده است و با آوردن اين جمله  5﴾وَ سْئَلِ الَقَْرْيَةَ ﴿ نظير مجازى است كه در جمله:، به خود قريه نسبت داده شده، شدن

 و نيز ، خواست عظمت امر را برساند
  

                                                      
 « ٨٣آيه ، انعام»هاى ما بود كه به ابراهيم براى هدايت قومش داديم. و اين حجت ١
 « 7٥آيه ، انعام»داديم تا اينكه از صاحبان يقين باشد. ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان مىما همچنين  2
ترين عمل است و او در آسمانها و زمين گرداند و اين عمل براى او آسانآن را بر مى« در معاد« او خدايى است كه خلقت را آغاز نمود و دوباره ٣

 « 27آيه ، روم»او مقتدر و فرزانه است. صفاتى بلندتر از اين دارد و 
هم چنان كه قبل از اين تو را بيافريدم با اينكه هيچ ، . فرمود: اين كار بر من آسان است.شوم؟زكريا گفت: پروردگارا من از كجا فرزنددار مى ٤

 « ٨آيه ، مريم»بودى. 
 « ٨2آيه ، يوسف»از )اهل( قريه سؤال كن.  ٥



دهد يعنى استبعادى كند كه منجر نه اينكه خواسته باشد اين امر را بعيد جلوه ، قدرت خداى سبحان را عظيم نشان دهد
اى دليل بر اين مدعا گفتار همين شخص است كه خد، و يا استبعادى كه از انكار قلبى معاد ناشى شده باشد، به انكار معاد باشد

ِ شَْ ﴿ :تعالى از او حكايت كرد كه در آخر داستان گفت
َ عََلَ كُُ  نذ الَلَّذ

َ
عْلَمُ أ

َ
هم چنان كه از  2«ن علمتالا» :و نگفت، 1﴾ءٍ قَدِيرٌ أ

و به زودى توضيح آن خواهد  3﴾الَْْنَ حَصْحَصَ الََْْقُّ ﴿ :همسر عزيز مصر حكايت كرده كه بعد از روشن شدن حقيقت گفت
 . آمد

و اين  ،اند و آيتى بوده مبعوث به سوى مردمگفتهعلاوه بر اينكه شخص نامبرده پيامبرى بوده كه از غيب با او سخن مى
 . دچار شك و ترديد شوند -كه خود يكى از اصول دين است  -اء معصوم ممكن نيست در امر معاد از انبي

ُ مِائةََ عََمٍ ثُمذ بَعَثَهُ ﴿ مَاتهَُ الَلَّذ
َ
و به همان حال ، آيد كه خداى تعالى او را قبض روح كردهاز ظاهر اين جمله بر مى ﴾فَأ

 . روحش را به بدنش برگردانيده استو پس از صد سال دوباره ، صد سال باقيش داشته

ُ ﴿ سخن بعضى از مفسرين مبنى بر اينكه مراد از موت در مَاتهَُ الَلَّذ
َ
  و رد آن. بيهوشى است ﴾فأَ

ين نامند و بيهوشى امراد از موت در اين آيه همان حالتى است كه اطباء آن را بيهوشى مى: اندبعضى از مفسرين گفته
و يا حتى ، يا چند ماه، چند روز، در حالى كه تا مدتى بعد از آن، شعور خود را از دست بدهد است كه موجود زنده حس و

يعنى خوابيدنشان در سيصد و ، هم چنان كه ظاهر داستان اصحاب كهف نيز همين است، جان در بدنش باقى باشد، چند سال
پس  ،با سرگذشت آنان بر مساله معاد استدلال كرده و، كه بعدا خداوند دوباره به حالشان آورده، نه سال همان بيهوشى بوده

 . قصه مورد بحث نظير قصه ايشان است
ن است كه بيش از اي، اند سابقه داريمليكن آنچه تا كنون از اشخاصى كه مبتلا به بيهوشى شده: سپس مفسر مزبور گفته

و  ،ين مدت زنده بماند سابقه تاريخى نداردو آن بيهوشى كه صد سال طول بكشد و صاحبش در ا، مانندچند سالى زنده نمى
قادر است ، دوباره به هوش آورد، تواند شخص بيهوش را بعد از دو سه سالاما همان خدايى كه مى، امرى خارق العاده است

 و پذيرفتن مطلبى كه نص آيات قرآنى در آن متواتر است و حمل آن آيات بر معناى، كه بعد از صد سال هم به حال بياورد
بينيم كه خداى تعالى با و مى، و عقل محالش نداند، ظاهريش نزد ما هيچ شرطى به جز اين ندارد كه آن معنا امرى ممكن باشد

 امكان اين بيهوشى صد ساله و به 
  

                                                      
 هر چيز توانا است.دانم كه خدا بر من مى ١
 حالا كه به چشم خود زنده شدن مردگان را ديدم فهميدم كه خدا به هر چيز تواناست. 2
 « ٥١آيه ، يوسف»حالا ديگر حق روشن و معلوم شد.؟  ٣



استدلال كرده است بر اينكه برگشتن زندگى به مردگان بعد از هزاران سال نيز ، حال آمدن صاحبش بعد از صد سال
 . اين بود خلاصه بيانات آن مفسر، و عقل هم دليلى بر محال بودن آن ندارد، ممكن امرى است

ان و داستان اين شخص را با داست، در آيه شريفه را حمل بر بيهوشى كرد «مردن» ليكن ما نفهميديم چگونه ممكن است
باهتى كه بين صرف ش، يهوشى بودهچون به فرض اينكه قبول كنيم داستان اصحاب كهف از قبيل ب، اصحاب كهف مقايسه نمود

تنها ، نيامده «اماته» با اينكه در داستان اصحاب كهف كلمه، شود كه اين را به آن اقتباس كنيماين دو داستان هست مجوز آن نمى
بْنَا عََلَ آذَانهِِمْ فِِ الَكَْهْفِ سِنيَِن عَدَداً ﴿ فرموده: و در آيه مورد بحث ، 1برديمما در آن غار ايشان را چند سال به خواب  ﴾فَضَََ

 . مترجم، خدا او را صد سال ميراند: صريحا فرموده
 زيرا قياسى كه اصحاب قياس معتبر، دانندو آيا اين قياس نيست؟ آن هم قياسى كه اصحاب قياس نيز آن را حجت نمى

 . دليل دارد نه قياس در جايى كه خودش، دليل است بر موضوعى كه دليل دارددانند قياس موضوع بىمى
 چرا جايز، به علاوه اگر اين ممكن باشد كه خدا به عنوان كار خارق العاده مرد بيهوشى را بعد از صد سال به حال آورد

سر شود مفمعلوم مى. ها فرقى نيستمرده صد ساله را زنده كند؟ چون بين خارق العاده، نباشد كه به عنوان كار خارق العاده
و بهمين جهت است كه ذيل ، در حالى كه هيچ دليلى بر محال بودن آن ندارد، داندن را در دنيا محال مىمزبور زنده كردن مردگا

هَا ثُمذ نكَْسُوهَا لَْمْاً ﴿: آيه  . كه به زودى تاويلش خواهد آمد، را تاويل كرده ﴾وَ انُْظُرْ إلََِ الَعِْظَامِ كَيْفَ ننُْشُِِ
ُ ماِئةََ عََمٍ ﴿ :و سخن كوتاه اينكه: دلالت آيه شريفه مَاتهَُ الَلَّذ

َ
ُ ﴿ :با در نظر گرفتن آيه قبلى ﴾فَأ نِذ يُُيِْى هَذِهِ الَلَّذ

َ
و نيز آيه  ﴾أ

ابكَِ لمَْ يتَسََنذهْ وَ انُْظُرْ إلََِ حِْاَركَِ ﴿ :بعدى ور واقعا مزببر اينكه شخص  ﴾وَ انُْظُرْ إلََِ الَعِْظَامِ ﴿ :و آيه، ﴾فَانْظُرْ إلََِ طَعَامكَِ وَ شَََ
 جاى هيچ ترديدى نيست.، و بعد از صد سال زنده شده، مرده

وْ بَعْضَ يوَْمٍ قاَلَ بلَْ لَْثِْتَ ماِئةََ عََمٍ ﴿
َ
 . ﴾قاَلَ كَمْ لَْثِْتَ قاَلَ لَْثِْتُ يوَْماً أ

اى از و پاره و اينكه شخص مزبور ميان يك روز، است( در جايى و در حالى)به معناى مكث و باقى ماندن  «لبث» كلمه
فته مثلا اگر در اواخر روز از دنيا ر، يك روز ترديد كرد دلالت دارد بر اينكه زنده شدنش در غير آن ساعتى بوده كه از دنيا رفته

 و در اوائل روز بعد زنده 
  

                                                      
 ١١آيه ، كهف ١



ميان اين  ترديد كرده كه آيا، و مرگ و زندگى را خواب و بيدارى پنداشته و چون اختلاف ساعات آن دو را ديده، شده
وْ بَعْضَ يوَْمٍ ﴿ اگر يك شب فاصله شده باشد «يوما» خواب و بيدارى يك شب فاصله شده يا نه؟ لذا گفته:

َ
شب فاصله  اگر يك ﴾أ

 . ﴾بلَْ لَْثِْتَ مِائةََ عََمٍ ﴿ گويد:نشده باشد در اينجا هاتفى به او مى
ابكَِ لمَْ يتَسََنذهْ ﴿  ﴾لَْمْاً ﴿ ﴾فَانْظُرْ إلََِ طَعَامكَِ وَ شَََ

را  «پس تماشا كن -فانظر » براى اينكه سه مرتبه كلمه، ها در سرگذشت شخص مزبور عجيب استسياق اين جمله
در ، ر كردهرا ذك «حمار» و «شراب» و «طعام» و نيز مساله، كرد به يك دفعه اكتفاء كندبا اينكه ظاهر كلام اقتضا مى، تكرار كرده

 . ها نبوداحتياجى به ذكر اينرسد كه هيچ حالى كه به ذهن مى
كرد كه آن را در آخر كلام يعنى بعد از با اينكه ظاهر كلام اقتضا مى، را در وسط كلام آورده ﴾وَ لِنَجْعَلَكَ ﴿جمله: و نيز 

خدا اين  گفت چگونهو مى)دانست علاوه بر اينكه بيان آن امرى كه وى عظيمش مى، بياورد ﴾وَ انُْظُرْ إلََِ الَعِْظَامِ ﴿جمله: 
ديگر چه حاجت داشت كه به وى دستور دهد كه به استخوانها ، با زنده شدن خودش روشن شده بود( كندمردگان را زنده مى

و ليكن تدبر و دقت در اطراف آيه شريفه خصوصيات قصه را معلوم ، خورداينها سؤالاتى است كه در آيه به چشم مى، نظر كند
 .شوداسخ اين اشكالات هم ظاهر مىپ، كند و در سايه آنو روشن مى

پيامبرى كه خدا او را ميراند و سپس زنده كرد و توضيح جوانب آن و : شرح قصه
 پاسخ به اشكالاتى كه به نظر ميرسد 

شود كه شخص نامبرده يكى از بندگان صالح خدا و عالم به مقام او و مراقب اوامر با دقت در اين آيه اين معنا روشن مى
 ته است:براى اينكه ظاهر اينكه گف، شدهتوان بدست آورد كه وى پيامبرى بوده كه از غيب با وى گفتگو مىبلكه مى، او بوده

﴿ َ نذ الَلَّذ
َ
عْلَمُ أ

َ
به همان علم و ايمان قبلى خود به قدرت مطلقه خدا برگشته است. و ، اين است كه بعد از روشن شدن امر ﴾أ

اين است كه وى مردى مانوس با وحى و گفتگوى با خداى  ﴾...ثُمذ بَعَثَهُ قاَلَ كَمْ لَْثِْتَ ﴿ فرمايد:ظاهر اينكه خداى تعالى مى
ولين بار ا «اىبلكه صد سال است كه مكث كرده» چون از اين عبارت پيداست كه پاسخ خداى تعالى كه فرمود:، تعالى بوده

همين كه خدا او را زنده كرد به او فرمود: » فرموده باشد: و گرنه اگر اولين بار بود جا داشت، شدهنبوده كه به وى وحى مى
فَلَمذا ﴿ بينيم در اولين بارى كه به موسى )علیه السلام( وحى كرد فرمود:هم چنان كه مى، و يا عبارتى نظير آن، «چنين و چنان

نَا رَبُّكَ 
َ
ِ أ
تَاهَا نوُدِيَ ياَ مُوسَى إنِِ 

َ
 و در سوره قصص در  1﴾أ
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يْمَنِ ﴿ :فرمايدمى، مين تعبير را آوردههمين باره ه
َ
تَاهَا نوُديَِ مِنْ شَاطِئِ الَوَْادِ الَْْ

َ
ا أ   .1﴾فَلمَذ

دليل  به، تا به محلى دور از شهر خودش سفر كند، شخص مزبور پيامبرى بوده كه از خانه خود بيرون آمده، به هر حال
فتاده همين كه به راه ا، تا با آن سد جوع و عطش كند، با خود برداشتهو طعامى و آبى ، اينكه الاغى براى سوار شدن همراه داشته
جا و وى مقصدش آن، توصيف فرموده «قريه خراب» اى رسيده كه قرآن كريم آن راتا به مقصد خود برود در بين راه به قريه

و از آنچه  ،ت آن به تفكر پرداختلذا ايستاده و در سرنوش، و قريه نظرش را جلب كرده، نبوده بلكه گذارش به آن محل افتاده
 . اند و استخوانهاى پوسيده آنها در پيش رويش ريخته استكه چگونه اهلش نابود شده، ديد عبرت گرفت

ُ ﴿ :گويدكند با خود مىسپس در حالى كه به مردگان نگاه مى نِذ يُُيِْى هَذِهِ الَلَّذ
َ
 . كند؟خدا چگونه اينها را زنده مى ﴾أ

م حق كلا، در كلامش اشاره به خود قريه بود «هذه» زنده و آباد شدن قريه بعد از ويرانيش بود و كلمهو اگر منظورش 
يگر كسى د، اى ويران شدكند و ديگر اينكه وقتى قريهخدا چگونه اين قريه را آباد مى «الله انى يعمر هذه» :اين بود كه بگويد

 . و و انتظار محالى نيست تا تصورش امرى عظيم باشدو اگر هم بكشد آرز، كشدانتظار آباد شدنش را نمى
ور وى به گورستانى عب: و بگويد، لازم بود آن را ذكر كند، اموات آرميده در قبرها بود «هذا» اش با كلمهو اگر مورد اشاره

ترين چون قرآنى كه از بليغ، كند؟ و ديگر نبايد سخن از قريه به ميان آيدخدا چگونه مردگان اين گورها را زنده مى: كرد و گفت
 . كندقطعا اين معانى را رعايت مى، كلمات است

صاحبان اين ! عجب: و غرق در فكر شد و با خود گفت، اش تعمق كردگيرىبه هر حال شخص مزبور در عبرت
ه اند و چه صورتها كتادهتا به اين روز اف، اندداند كه چه تحولاتى به خود ديدهاند؟ خدا مىاستخوانها چند سال است كه مرده

ه در اينجا بود ك، اندبطورى كه امروز اصل آنها كه همان انسانها باشند فراموش شده، انديكى پس از ديگرى به خود گرفته
 ،يكى تعجب از زنده شدن بعد از طول مدت، و اين گفتارش دو جهت دارد، «كند؟راستى خدا چگونه اينها را زنده مى» :گفت

 . اندبا اينكه اين تغييرات غير متناهى را به خود ديده، عجب برگشتن اجزا به صورت اولشو جهت دوم ت
 . لذا خداى تعالى برايش مشكل را از هر دو جهت روشن كرد
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 . و پرسيد كه چقدر مكث كردى؟، اما از جهت اول از اين راه روشن كرد كه خود او را بميرانيد و دوباره زنده كرد
و جلو چشمش اعضاء بدن آن ، وم از اين راه كه استخوانهايى كه در پيش رويش ريخته بود زنده كردو اما از جهت د

 . مردگان را به هم وصل نمود
 كه اينچنين به شك، قبلا گفتيم كه مردن و زنده شدنش در دو زمان از روز بود، پس خداوند او را صد سال بميرانيد

هاى صبح و زنده شدنش در طرف بعد از و ظاهرا مردنش در طرف، اى از يك روزپاره گويد: آيا يك روز خوابيدم ياافتاده مى
 . يعنى يك روز خوابيدم ﴾لَْثِْتُ يوَْماً ﴿ :بايست بگويدچون اگر به عكس اين بود مى، ظهر بوده

 خن را شنيد سختهمين كه اين س، يعنى بلكه صد سال خوابيدى ﴾بلَْ لَْثِْتَ ماِئةََ عََمٍ ﴿ خداى سبحان پاسخش داد:
جواب از اين تعجب هم بود كه پس چرا من ، و در عين حال پاسخ خدا، تعجب كرد كه پس چرا صد سال به نظر يك روز آمد

 . خوابد؟مگر انسان اينقدر مى، يك روز خوابيدم؟
ببين » :وداورد فرمرا تاييد نموده و برايش شاهد بي( بلكه صد سال خوابيدى)آن گاه خداى سبحان براى اينكه كلام خود 

سمتى از يك روز خوابيدم يا ق» :و اين تذكر براى آن بود كه وقتى گفت، «طعام و شرابت را كه متغير نشده و به الاغت نظر كن
و از سايه آفتاب و يا نور آن و ساير اوضاع و احوال به دست ، معلوم شد هيچ متوجه كوتاهى و طول مدت نشده «يك روز را

چون امكان داشت كه اين جواب ترديد ، اىمقدار خوابيده و وقتى به او گفته شد تو صد سال است كه خوابيدهآورده كه اين 
ر بيند در حالى كه اگر انسان صد سال بميرد ددر بدنش و لباسش نمى، برايش به وجود بياورد كه چرا هيچ تغييرى در خودش

  .و خاك شده و استخوانى پوسيده گردد، ن را از دست بدهدطراوت بد، اين مدت طولانى بايد وضع بدنيش تغيير كند
از اين راه دفع كرد كه دستور داد به طعام و شراب خود بنگر ، خداى تعالى اين شبهه را كه ممكن بود در دل او پيدا شود

همين استخوانهاى  و، يختهاش پيش رويت رو نيز به الاغ خود بنگر كه استخوانهاى پوسيده، كه نه گنديده و نه تغيير ديگرى كرده
الاغ بهترين دليل است بر اينكه مدت خوابش طولانى بوده و وضع طعام و شرابش بهترين دليل است بر اينكه براى خدا امكان 

 . بدون اينكه دستخوش تغيير شود: دارد كه چيزى را در چنين مدت طولانى به يك حال نگه دارد
و گويا اگر از مردن الاغ سخنى به ميان ، الاغ او نيز مرده و استخوان شده بودشود كه از اينجا اين معنا هم روشن مى

 به خاطر ادبى است كه قرآن همواره رعايت آن را ، نياورده
  



 . كندمى
و معلوم شد كه تعجب وى ، بيان الهى تمام شد، بعد از نشان دادن طعام و شراب و زنده شدن الاغ: و سخن كوتاه اينكه

چون از او اعتراف گرفت كه صد سال مردن با يك روز و يا چند ساعت مردن و سپس زنده شدن فرقى ، يجا بوداز طول مدت ب
 . گيردنظير اين اعتراف را مى، هم چنان كه در روز قيامت از اهل محشر، ندارد

ت ى تعالى تفاوپس خداوند براى اين شخص روشن كرد كه كم و زياد بودن فاصله زمانى ميان احيا و اماته براى خدا
تا وضعش به خاطر ، چون قدرت او مادى و زمانى نيست، گذاردكند و در قدرت او كه حاكم بر همه چيز است اثرى نمىنمى

هاى سالهاى هاى ديروز برايش آسان و زنده كردن مردهمثلا زنده كردن مرده، دگرگون و كم و زياد شود، عارض شدن عوارض
إنِذهُمْ ﴿ هم چنان كه خودش فرمود:، يكسان و مساوى است، دور و نزديك، ه در برابر قدرت اوبلك، برايش دشوار باشد، پيش

اعَةِ إلِاذ ﴿ :و نيز فرمود 1بينيمولى ما آن را نزديك مى، پندارندقيامت را دور مى، مردم ﴾يرََوْنهَُ بعَِيداً وَ نرََاهُ قرَِيباً  مْرُ الَسذ
َ
وَ مَا أ

  .2بيش از چشم بر هم زدنى نيست، امر قيامت ﴾كَُمَْحِ الَْْصََِِ 
و اين جمله كه بيانگر يكى از نتايج اين  ،﴾وَ لِنجَْعَلَكَ آيةًَ للِنذاسِ ﴿ :سپس خداى تعالى به شخص مورد بحث فرمود

داديم ىانجام مما انجام داديم آنچه را كه بايد : و معنايش اينست كه، عطف شده بر نتايجى كه در كلام نيامده است، قصه است
و اين بخاطر آن بود كه تا بيان كنيم براى تو اين و آن را و همچنين به خاطر اين انجام داديم كه تو را آيتى براى مردم قرار دهيم 

ه فوائدى بلك، فهماند كه فايده اين داستان منحصر در اين نبوده كه حقيقت مرده زنده كردن را به او نشان دهدپس اين جمله مى
 . ر داشته است كه يكى از آنها اين بوده كه آن پيامبر آيتى براى مردم باشدديگ

و غرض از مرده زنده كردن بيان حقيقت ، بيان حقيقت امر است براى خود او ﴾وَ انُْظُرْ إلََِ الَْعِظَامِ ﴿ :پس غرض از آيه
از اينجا ، آن پيامبر آيتى است براى مردم( و هم براى همه مردم )و چون همه مردم آنجا حاضر نبودند خود، است هم براى او

 . ذكر شد ﴾وَ انُْظُرْ إلََِ الَعِْظَامِ ﴿ جلوتر از آيه: ﴾وَ لِنجَْعَلَكَ آيةًَ للِنذاسِ ﴿ :فهميم كه چرا آيهمى
 براى اينكه ، سه بار تكرار شده «انظر» از آنچه كه بيان شد روشن گرديد كه چرا كلمه
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 .غرضى در كار بوده و آن غير از آن غرضى است كه در دفعات ديگر بوده استدر هر بار ، معلوم شد

  بيان آيات 

، الى دارندچه ح، شونداين حقيقت نيز بيان شده كه در قيامت وقتى مردگان زنده مى، علاوه بر آن فوائدى كه در قصه بود
هم چنان كه خداوند ، كه چقدر آرميديم كننددر آن روز مثل همين صاحب قصه شك مى، و پيش خود چه احساسى دارند

ِ ﴿ متعال در قرآن فرموده: اعَةُ يُقْسِمُ الَمُْجْرِمُونَ مَا لَْثُِوا غَيَْْ سَاعَةٍ كَذَلكَِ كََنوُا يؤُْفَكُونَ وَ قاَلَ الََّذ وتُ وَ يوَْمَ تَقُومُ الَسذ
ُ
وا ينَ أ

يمَانَ لقََدْ لَْثِتُْمْ فِِ كتَِابِ  عِلمَْ وَ الَِْ
ِ إلََِ يوَْمِ الَْْعَْثِ فَهَذَا يوَْمُ الََْْعْثِ وَ لكَِنذكُمْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ الَْ   .1﴾الَلَّذ

ُ ﴿ :گفتيم از سخن اين شخص كه گفت نِذ يُُيِْى هَذِهِ الَلَّذ
َ
، يكى زنده شدن بعد از طول مدت، شوددو جهت استفاده مى ﴾أ

اينك براى روشن شدن ، اينجا خداى سبحان جواب از جهت اول را روشن ساختو دوم برگشتن اجزا به صورت اوليه خود تا 
هَا﴿ فرمايد:و مى، سازدجهت دوم نظر او را به استخوانهاى پوسيده متوجه مى  . ﴾وَ انُْظُرْ إلََِ الَعِْظَامِ كَيْفَ ننُشُِِْ

« امعظ» ظاهر آيه اين است كه مراد از كلمهو ، باشداست كه به معناى رشد و نمو دادن مى «انشاز» از مصدر «ننشز» كلمه
ر آيه با اينكه ظاه، چون اگر منظور استخوانهاى اهل قريه بود آيت بودن منحصر در آن شخص نبود، باشداستخوانهاى الاغ مى

قت آن و، بودو اگر منظور استخوانهاى اهل قريه ، «تا تو را آيتى قرار دهيم» :فرمايدچون مى، اين است كه منحصر در او است
 . كردهمه اهل قريه را آيت مى، زنده شدن اهل قريه

 ،استخوانهاى داخل بدن زندگان است، كه مراد از عظام، اندسخنى است كه بعضى از مفسرين گفته، و از سخنان عجيب
 ،خود از آيات بعث استپوشاند و اين دهد و گوشت بر روى آنها مىآنها عبارت است از اينكه خدا آنها را نمو مى «انشاز» كه

را  قادر است كه مردگان، كندو در نتيجه استخوانها نمو مى، دهدفهماند آن خدايى كه به اين استخوانها جان مىبراى اينكه مى
و خداى تعالى در جاى ديگر قرآن با نظير اين مطلب بر مساله بعث استدلال ، او بر هر چيزى قادر است: چرا كه، زنده كند

  .و ليكن اين سخن ادعايى بدون دليل است، كنداش مىاى است كه با فرستادن آب و روياندن گياه زندهآن زمين مردهو ، كرده
ُ ﴿ فرمايد:پس از همه مطالب گذشته اين معنا روشن شد كه تمامى جملات آيه از آنجا كه مى مَاتهَُ الَلَّذ

َ
 تا به آخر يك ﴾فَأ

ُ يُُيِْى ﴿ و تكرار جمله:، جوابند  . نيستند ﴾هَذِهِ الَلَّذ
  

                                                      
كسانى كه  و، در دنيا نيز همين طور سرگردان بودند، اندو روزى كه قيامت به پا شود گنهكاران سوگند خورند كه جز ساعتى )در قبر( بسر نبرده ١

ايد. ستهدانولى شما نمى، و اينك روز قيامت است، ايدگويند: در كتاب خداى چنين است كه تا روز قيامت بسر برده، علم و ايمان به آنها داده شده
 « ٥6آيه ، روم»



بعد از زنده شدن به صحت علم قبلى خود پى برد نه اينكه جاهل بود ، پيامبرى كه بعد از مرگ زنده شد
 و علم پيدا كرد 

ِ شَْ ﴿
َ عََلَ كُُ  نذ الَلَّذ

َ
عْلَمُ أ

َ
َ لََُ قاَلَ أ ا تَبَينذ  ﴾ءٍ قَدِيرٌ فَلَمذ

 كند واو به خاطر خود رجوع مى، از آنكه مطلب براى اين شخص روشن شد بعد: اين آيه در صدد بيان اين است كه 
نده كجا خدا اينها را ز» آورد كه قبلا هم به قدرت مطلقه و بى پايان الهى ايمان داشته است و كانه قبلا بعد از آنكهبه ياد مى

دن و بعد از آنكه با مردن و زنده ش، اكتفاء نموده، به علم و ايمانى كه به قدرت مطلقه خدا داشته، در قلبش خطور كرده «كندمى
و به ، دوباره به قلب خود مراجعه نموده و همان ايمان و علم قبلى خود را تصديق كرده، قدرت خدا را به چشم ديده، خود

مانى و اي، ىكنو هرگز در هدايت به من خيانت نمى، كنىخداى تعالى عرضه داشته كه خدايا تو همواره براى من خيرخواهى مى
بلكه علمى بود كه لياقت آن را داشت كه به آن اعتماد ، جهل نبود( كه قدرت تو مطلق است)كه همواره دلم به آن اعتماد داشت 

 . شود
د كه با كنليكن فكرى در ذهنش خطور مى، شود كه آدمى به چيزى علم داردبسيار مى، و نظائر اين مطلب بسيار است

كر به بلكه بخاطر عوامل و اسباب ديگرى اين ف، شودما نه اينكه علم بكلى از بين رفته تبديل به شك مىا، آن علم منافات دارد
 ،و بعد از آنكه شبهه برطرف شد، تا روزى آن شبهه برطرف شود، كندآيد ناچار خود را به همان علمى كه دارد قانع مىذهن مى

گفتم مطلب از اين قرار است و آن طور كه دانستم و مىمن كه از اول مى: گويدمى، دوباره به همان علم خودش مراجعه نموده
 . شودعلمى صائب و درست بود خوشحال مى، مقتضاى آن شبهه بود نيست و از اينكه علم قبليش

ن در ل از آو قب، و معناى آيه شريفه اين نيست كه بعد از زنده شدن تازه علم پيدا كرد به اينكه خدا به هر چيز قادر است
 : براى اينكه، شك بوده

و ساحت  ،اندگفتههمانطور كه قبلا نيز اشاره كرديم صاحب اين داستان پيامبرى بوده كه از غيب با او سخن مى: اولا
 . آن هم مثل صفت قدرت كه از صفات ذات است، منزه از جهل به مقام پروردگار است، انبياء

و يا تعبيرى  ،يعنى حالا فهميدم «علمت» :خدا پيدا كرده باشد بايد گفته باشد علم به قدرت، اگر بعد از زنده شدن: ثانياو
 . نظير اين كرده باشد

 شود كه علم پيدا شود به اينكه خدا به هرصرف علم به اينكه خدا قادر بر زنده كردن مردگان است باعث آن نمى: ثالثاو 
، تر استكردن مردگان در نظرشان از تمامى مقدورات مهمممكن است اشخاص ساده لوح كه زنده ، بله، چيزى قادر است

 و حدس بزنند كه پس او به هر، همه چيز را از ياد ببرند، اى را زنده كرد از شدت تعجب و عظمت امروقتى ببينند كه خدا مرده
 چيزى 

  



 زائيده مرعوبيت، قادى حدسىو ليكن چنين اعت، تواند انجام دهدهر كارى كه بخواهد و يا از او بخواهند مى، قادر است
 (اين عمل را مكرر ببينند و در نتيجه)زيرا وقتى ، و چنين اعتقادى دائمى و صد در صد نيست، از عظمت صاحب قدرت است
و اگر چنين چيزى صحيح بود بايد هيچ فردى كه زنده شدن مرده ، رودآن اعتقاد هم از بين مى، عظمت آن شخص از بين برود

 . اعتقادى نداشته باشد چنين، را نديده
اى و حاشا بر كلام خداى تعالى و بر قرآن كه چنين اعتقاد و چنين نتيجه، و به هر حال چنين فكرى قابل اعتماد نيست

و ، ا ستودهاعتقاد آن شخص ر، بينيم خداى تعالى بعد از ذكر قصهبا اينكه مى، و آن را مدح كند، اى قابل ستايش بداندرا نتيجه
ِ شَْ ﴿ فرموده:

َ عََلَ كُُ  نذ الَلَّذ
َ
عْلَمُ أ

َ
َ لََُ قاَلَ أ ه ساحت و لايق ب، علاوه بر اينكه اصلا چنين اعتقادى خطا است، ﴾ءٍ قدَِيرٌ فَلمَذا تَبَينذ

 .نيست( علیه السلام)مقدس انبياء 

  «الموتىارنى كيف تحيى » از سؤال از چگونگى زنده كردن مردگان( علیه السلام)مراد ابراهيم  
رنِِِ كَيْفَ تحُِْ الَمَْوْتَِ ﴿

َ
ِ أ  . ﴾وَ إذِْ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ رَب 

عى را كه يعنى به ياد بياور موق «و اذكر اذ قال» :و تقدير كلام چنين است، در سابق گفتيم كه اين آيه عطف بر مقدر است
 . باشداست كه در تقدير مى «اذكر» و عامل در ظرف همان... ابراهيم گفت

 وَ لمَْ تؤُْمِنْ ﴿جمله: اند كه عامل ظرف )اذ( بعضى از مفسرين احتمال داده
َ
قال » :و ترتيب كلام چنين باشد، باشد ﴾قاَلَ أ

 . و ليكن اين توجيه ضعيف است، «ا و لم تؤمن اذ قال ابراهيم رب ارنى
رنِِِ كَيْفَ تحُِْ الَمَْوْتَِ ﴿ و آيه:

َ
  :بر چند نكته دلالت دارد ،﴾أ
زيرا  ،نه بيان استدلالى، از خداى تعالى درخواست ديدن زنده نمودن را كرد( علیه السلام)ابراهيم خليل : اينكه نكته اول

در ، مقامشان بالاتر از آن است كه معتقد به قيامت باشند( علیه السلام)و مخصوصا پيغمبرى چون ابراهيم ( السلام معلیه)انبياء 
و  ،چون اعتقاد به يك امر نظرى و استدلالى احتياج به دليل دارد، و از خدا درخواست دليل كنند حالى كه دليلى بر آن نداشته

اعتقاد تقليدى و يا ناشى از اختلال روانى و فكرى خواهد بود در حالى كه نه تقليد لايق به ساحت پيغمبرى چون ، بدون دليل
وص كه مخص، ادا كرد «كيف» سؤال خود را با كلمه( علیه السلام)علاوه بر اينكه ابراهيم ، و نه اختلال فكرى، آن جناب است

آيا زيد را همراه ما » پرسيد كهوقتى شما از مخاطب خود مى، نه از اصل وجود آن، سؤال از خصوصيات وجود چيزى است
ات بلكه از خصوصي، سؤال از اصل ديدن نيست «زيد را چگونه ديدى؟» پرسىسؤال از اصل ديدن زيد است و چون مى «ديدى؟

 پس معلوم شد كه ابراهيم ، ديدن و يا به عبارت ديگر ديدن خصوصيات است
  



نه بيان علمى به احتجاج و ، يعنى نشان دادن، اما از راه بيان عملى، درخواست روشن شدن حقيقت كرده( علیه السلام)
 . استدلال

زنده  درخواست كرده بود كه خدا كيفيت احيا و( علیه السلام)كند بر اينكه ابراهيم آيه شريفه دلالت مى: اينكه نكته دوم
و اين ، «كنى؟چگونه مرده را زنده مى» :چون درخواست خود را به اين عبارت آورد، نه اصل احيا را، كردن را به او نشان دهد

پذيرد؟ و اجزاى متلاشى دوباره جمع حيات مى، چگونه اجزاى مادى مرده اينكه معناى اول، تواند دو معنا داشته باشدسؤال مى
گيرد؟ و خلاصه اينكه چگونه قدرت خدا بعد از موت و فناى بشر به زنده كردن گشته و به صورت موجودى زنده شكل مى

 . گيرد؟آنها تعلق مى
ده ه زنكند كو اينكه خدا با اجزاى آن مرده چه مى، سؤال از كيفيت افاضه حيات بر مردگان باشد: اينكه معناى دوم

 و اين به عبارتى همان است كه خداى سبحان آن را ملكوت، شوند؟ و حاصل اينكه سؤال از سبب و كيفيت تاثير سبب استمى
ِي بيَِدِهِ مَلكَُوتُ كُُ ِ ﴿: اشياء خوانده و فرموده نْ يَقُولَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الََّذ

َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
امر او هر ، ﴾ءٍ شَْ  إنِذمَا أ

پس منزه است خدايى كه ملكوت ، و او موجود شود «باش» گاه چيزى را بخواهد ايجاد كند تنها به اين است كه به آن بگويد:
  1هر چيزى به دست اوست.

دليل ، لدليبه چند ، نه به معناى اول، سؤال از كيفيت حيات پذيرى به معناى دوم بوده، (علیه السلام)و منظور ابراهيم 
نى؟ پس كاست يعنى مردگان را چگونه زنده مى «احياء» كه مضارع از مصدر «تاء» بضم ﴾كَيْفَ تحُِْ الَمَْوْتَِ ﴿ :گفت اينكه، اول

و  اى استخدايى كه سبب حيات هر زنده، كه خود يكى از افعال خاص خدا و معرف او است، از كيفيت زنده كردن پرسيده
در ، شونديعنى چگونه مردگان زنده مى «تاء» به فتح ﴾كَيْفَ تحُِْ الَمَْوْتَِ ﴿ و اگر گفته بود:، باشدزنده مى اىبه امر او هر زنده

پذيرى به معناى اول يعنى كيفيت جمع شدن اجزاى يك مرده و برگشتنش به صورت اول اين صورت سؤال از كيفيت حيات
 . و قبول حيات بوده

 «تاء» به فتح ﴾كَيْفَ تحُِْ الَمَْوْتَِ ﴿ بايد عبارت آن، كيفيت حيات پذيرى به معناى اول بودكنم كه اگر سؤال از تكرار مى
 . بود نه به ضم آن
ديگر وجهى نداشت كه اين عمل به دست ابراهيم ، اگر سؤال آن جناب از كيفيت حيات پذيرى اجزا بود: اينكه دليل دوم

 . اى را زنده كندتعالى در پيش روى آن جناب حيوان مردهو كافى بود خداى ، انجام شود( علیه السلام)
  

                                                      
 ٨٣آيه ، يس ١



نذ ﴿ : اگر منظورش سؤال از كيفيت حيات پذيرى به نحو اول بود جا داشت در آخر كلام بفرمايد:اينكه دليل سوم
َ
عْلَمُ أ

َ
أ

ِ شَْ 
َ عََلَ كُُ  َ عَزِ ﴿ نه اينكه بفرمايد:، ﴾ءٍ قدَِيرٌ الَلَّذ نذ الَلَّذ

َ
چون روش قرآن كريم اين است كه در آخر هر آيه  ،﴾يزٌ حَكِيمٌ وَ اعِْلمَْ أ

 ،و مناسب با زنده كردن مردگان، آن صفتى را ذكر كند كه متناسب با مطلب همان آيه باشد، از اسماء و صفات خداى تعالى
آنچه را كه اولى عبارت است از دارا بودن ذات خدا هر )چون عزت و حكمت ، صفت قدرت است نه صفت عزت و حكمت

با دادن و افاضه حيات از ناحيه او تناسب دارد ( كارى اوو دومى عبارت است از محكم، و مستحق آن هستند، كه ديگران ندارند
 (. دقت فرمائيد)نه با قابليت ماده براى گرفتن حيات و افاضه او 

 ﴿جمله: اند: ابراهيم )علیه السلام( در كه گفته، از آنچه گذشت فساد گفتار بعضى از مفسرين روشن شد
َ
ِ أ از  ﴾رنِِِ رَب 

و پاسخى هم كه در آيه شريفه آمده بر بيش از اين دلالت ، نه ديدن آن را، خداى تعالى درخواست علم به كيفيت احيا را كرده
 .ندارد

ا نموده نه فيت احيا ردرخواست علم به كي( علیه السلام)گفته برخى از مفسرين مبنى بر اينكه ابراهيم 
 ديدن آن را 

( علیه السلام)در اين آيه چيزى كه دلالت كند بر اينكه خدا دستور زنده كردن به ابراهيم : و اينك خلاصه گفتار آن مفسر
چنين و  اين كار را انجام داده و آن چهار مرغ را( علیه السلام)و همچنين آيه دلالت ندارد بر اينكه ابراهيم ، داده باشد نيامده
بلكه ممكن است يك خبرى را به صورت امر و ، شودچون هر فرمان و امرى به منظور امتثال صادر نمى، چنان كرده باشد
لان چيز كنند؟ و شما در پاسخ بگويى فمثل اينكه كسى از شما بپرسد جوهر خودنويس را چگونه درست مى، دستور بيان كنند

ه بلك، و چنان كن تا جوهر درست شود و منظور شما در حقيقت امر و دستور نيستو فلان چيز را بگير و آنها را چنين 
 . كنندخواهى خبر دهى كه مركب را اينگونه درست مىمى

ه كلام در اين آي، در قرآن چه بسا از خبرها كه به صورت امر آمده است و در حقيقت: مفسر نامبرده آن گاه گفته است
بطورى كه هم تو با آنها انس ، و نزد خود نگه دار، و معنايش اين است كه چهار رقم مرغ بگير مثلى است براى زنده كردن مرده

ر چون مرغان از ساير حيوانات زودت، بطورى كه هر وقت صداشان بزنى پيش تو بيايند، بگيرى و هم آنها با تو مانوس شوند
ت نزدت بينى كه به سرعمى، سپس آنها را يكى يكى صدا كنو ، آن گاه هر يك از آنها را بر سر يك كوهى بگذار، گيرندانس مى

ى را وقتى بخواهد مردگان، پروردگار تو نيز چنين است، ها و دورى مسافت مانع آمدنشان شودبدون اينكه جدايى كوه، آيندمى
ا ن اينكه تفرق اجزاى بدن آنهبدو، شوندو زنده مى، «زنده شويد» :فرمايدو مى، زندآنها را صدا مى «تكوين» با كلمه، زنده كند
 و به آسمانها و زمين فرمان ، همانطور كه در آغاز خلقت بهمين نحو موجودات را آفريد، مانع شود

  



وْ كَرْهاً ﴿ داد:
َ
ِ ﴿ و موجودات در پاسخ عرضه داشتند:، بايد بيائيد چه بخواهيد و چه نخواهيد ﴾ائِتْيَِا طَوعًَْ أ تَينَْا طَائ

َ
 ﴾عِينَ أ

  1آمديم.با رغبت 
 : گويدآن گاه پنج دليل بر گفتار خود آورده و مى

آنها را متمايل كن يعنى ميل : چون معناى اين كلمه چنين است «فصرهن» :فرمايددر خود آيه است كه مى: دليل اول
شدن و مفعول متعدى ، شاهد ما بر اينكه معناى آن چنين است، آنها را به سوى خود ايجاد كن و اين همان ايجاد انس است

وقتى با اين حرف متعدى شود معناى متمايل كردن از آن فهميده  «يصير -صار » چون فعل، است «الى» گرفتن كلمه به حرف
ر و در آيه معنايش اين است كه مرغان را بعد از س، به معناى تقطيع و تكه تكه كردن است: اندشود و اينكه مفسرين گفتهمى

به  2متعلق «ليكا» كلمه: اندو اما اينكه بعضى گفته، سازگار نيست «الى» متعدى شدن به وسيله حرفبا ، بريدن قطعه قطعه كن
، و معنايش اين است كه چهار مرغ براى خود اختيار كن و آنها را قطعه قطعه كن «فصرهن» نه به جمله، است «خذ» جمله

 . معنايى است خلاف ظاهر كلام
يك  «ياتينك» و «ادعهن» و «منهن» و «صرهن» آيد هر چهار ضمير در اين كلمات يعنىاز ظاهر آيه بر مى: دليل دوم

آيد لازم مى ،ولى بنا به گفتار ديگران، گرددبر مى «طير» و بنا به گفته ما هر چهار ضمير به، است «طيور» مرجع دارند و آن كلمه
 :آنها بر گردد تا معنا چنين شود «اجزاى» ى و چهارمى بهو سوم «طيور» يعنى دو ضمير اول به، از بين برود، اين وحدت مرجع

مثلا اجزاء خروس ، آن گاه آنها را تك تك صدا بزن، و از مجموع آنها بر سر هر كوهى مقدارى را بگذار، آنها را قطعه قطعه كن
 . بيندازيمكه بين ضميرها تفرقه ، و ليكن اين خلاف ظاهر آيه است. آيدپس آن خروس نزدت مى، را صدا بزن

 . اند كه بدين قرارنداند ادله ديگرى نيز اضافه كردهبعضى از مفسرينى كه نظريه فوق را پذيرفته
اى را اگر به اين معنا باشد كه خدا نشان بدهد كه چگونه اجزاى به باد رفته مرده، نشان دادن كيفيت خلقت: دليل سوم

و درهم آميختن آنها با يكديگر و ، نظورى با قطعه قطعه كردن چهار مرغگرداند چنين مو به صورت اولش بر مى، كندجمع مى
شود كه شخصى چون در چنين فرضى چگونه تصور مى، شودقرار دادن هر جزئى از مجموع را بر سر كوهى حاصل نمى

 حركت ذره 
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و اگر به اين . شوندصل مىهاى آنها را مشاهده كند كه دارند به يكديگر وو دگرگونگى( را مثلا)هاى بدن خروس ذره
معنا باشد كه خدا شخص را بر كنه كلمه تكوينى خود كه همان اراده الهيه اوست و گوينده آن كلمه و حقيقت آن هم همان 

چنين چيزى به حكم ظاهر قرآن و اجماع همه مسلمانان از دو جهت امرى . آگاهى و احاطه بدهد، باشدهستى موجودات مى
راهيم نشان تا اب، پذيردو نه صفات خدا كيفيت مى، تواند به كنه هستى موجودات احاطه يابدنه بشر مى زيرا، غير ممكن است

 . دادن آن را درخواست كند
 و اين بعديت با معنايى كه ما براى، دلالت بر بعديت دارد «سپس -ثم » به خاطر كلمه ﴾ثُمذ اجِْعَلْ ﴿: جمله: دليل چهارم

، با آن معنا سازگار است «صرهن» و همچنين خود كلمه، تر استبه معناى مانوس شدن گرفتيم مناسبو آن را ، كرديم «صرهن»
 . نه با سر بريدن و گوشت و استخوان آنها را كوبيدن

 فه با اسمتر آن بود كه آيه شريمناسب، اندآن معنايى باشد كه ساير مفسرين گفته، اگر منظور خداوند متعال: دليل پنجم
اين  ،به معناى قادرى است كه دسترسى به او ممكن نباشد «عزيز» براى اينكه «حكيم» و «عزيز» نه با دو اسم، ختم شود «قدير»

 .اى از مفسرينبود نظريه عده

  بى اعتبارى آن نظريه و پاسخ به دلائل پنجگانه آن 
است زيرا سؤال و درخو، فهمدريه را مىاعتبارى اين نظخواننده عزيز اگر در بيان قبلى ما مقدار بيشترى دقت كند بى

تعالى  و دستور خداى، «كنىچگونه مردگان را زنده مى -كيف تحيى الموتى » و جمله «نشانم بده -أرنى » (علیه السلام)ابراهيم 
ه اينها براى كهيچ يك از اينها با معنايى ( كه بيانش گذشت)انجام گيرد ( علیه السلام)به اينكه اين عمل به دست خود ابراهيم 

ظهور در جزء  «سپس بر سر هر كوهى جزئى از آنها را بگذار» در جمله «جزء» علاوه بر اينكه كلمه، سازدآيه ذكر كردند نمى
 . و يكى ديگر را سر كوهى ديگر بگذار، نه در اينكه يك مرغ را سر آن كوه، تك تك هر مرغى دارد

 . هيچ يك درست نيستاند و اما پنج دليلى كه بر گفتار خود آورده
متعدى شده و مفعول  «الى» و اگر با حرف، همان قطعه قطعه كردن است «صرهن» : معناى كلمهجواب از دليل اولاما 

 «قطع كردن» بلكه براى اين است كه كلمه نامبرده علاوه بر معناى، بگيرد دليل بر آن نيست كه به معناى متمايل كردن باشد
 متضمن معناى «رفث» كلمه ﴾الَرذفَثُ إلََِ نسَِائكُِمْ ﴿جمله: هم چنان كه در ، نيز هست «كشيدن به طرف خود» متضمن معناى

 . مراجعه فرمائيد( سوره بقره ١٨7)متعدى شده است به تفسير آيه  «الى» هم بوده و با حرف «افضاء»
  



و اگر بپرسى چطور ، گردانيمبر مى : اين است كه ما نيز تمامى ضميرهاى چهارگانه را به طيورجواب دليل دومو اما 
ما نيز  ،گردانى؟ با اينكه از طيور تنها اجزايش مانده و صورتش به كلى از بين رفتهضمير سومى و چهارمى را به طيور بر مى

مَاءِ وَ هَِِ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا ﴿ كه در آيه:، كنيمعين اين سؤال را از شما مى وْ كَرْهاً قاَلَِاَ ثُمذ اسِْتَوىَ إلََِ الَسذ
َ
رْضِ ائِتْيَِا طَوعًَْ أ

َ
وَ للِْْ

تَينَْا طَائعِِينَ 
َ
 . 1﴾أ

در حالى كه آن روز از آسمان تنها ماده دودى شكلش وجود ، گردانيدرا به آسمان بر مى «ها» و «هى» چگونه ضمير
 ﴿ :در آيه «له» داشت و صورت آسمانى به خود نگرفته بود و چگونه ضمير

َ
نْ يَقُولَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ إنِذمَا أ

َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
 2﴾مْرُهُ إذَِا أ

 . گردد تا ضمير به آن بر، چيزى موجود نبوده، يعنى ايجاد موجودات «كن» گردانيد؟ در حالى كه قبل از كلمهبر مى «ءشى» را به
 هاىو اما در خطاب، باشد هاى لفظى است كه بايد مخاطب قبلا وجود داشتهو حقيقت اين است كه تنها در خطاب

و  ،هاى تكوينى همان ايجاد استچون خطاب، يعنى وجود مخاطب فرع خطاب است، تكوينى قضيه درست بر عكس است
نْ ﴿ :هم چنان كه در آيه، است «ايجاد» فرع بر، «وجود» چون، آيدمخاطبى پديد نمى، معلوم است كه تا خطاب صادر نشود

َ
أ

 . كه همان ايجاد است «كن» است كه متفرع شده بر كلمه «ءشى» اشاره به وجود «فيكون» كلمه 3﴾فَيَكُونُ نَقُولَ لََُ كُنْ 
گوئيم سؤال از كيفيت فعل خداى سبحان و مى، اين است كه ما طرف ديگر و شق دوم را قائليم: جواب دليل سومو اما 

اراده از صفات  چون، تواند به كنه اراده الهى پى ببردبشر نمى: دپذيرى ماده و اينكه گفتننه از كيفيت حيات، و احياى او است
 ،اراده از صفات فعل است نه از صفات ذات: گوئيمدر پاسخ مى، (هم به دليل ظاهر قرآن و هم به اتفاق همه مسلمانان)اوست 

تعاليه رسد ذات مبشر بدان نمى و آن كه دست. شودصفتى است مانند خالقيت و رازقيت و امثال آن كه از فعل خدا انتزاع مى
 . 4﴾وَ لاَ يُُيِطُونَ بهِِ عِلْماً ﴿: هم چنان كه خودش در كلام مجيدش فرمود، خداست

كه با وجود هر چيزى متحد  «ايجاد» و آن فعل عبارت است از، شودپس اراده صفتى است كه از فعل خدا انتزاع مى
 له  ان تقول» در آيه «كن» و عبارت است از كلمه، است
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ِي بِ ﴿ :اين كلمه عبارت است از ملكوت هر چيز: و خداى سبحان در دنباله اين آيه فرموده، «كن فيكون
يَدِهِ فَسُبْحَانَ الََّذ

ِ شَْ 
 . 1﴾ءٍ مَلكَُوتُ كُُ 

مَاوَاتِ وَ وَ كَذَلكَِ نرُِي إبِرَْاهيِمَ مَلكَُوتَ ﴿، ملكوت خود را به ابراهيم نشان داديم: از سوى ديگر صريحا فرموده الَسذ
رضِْ وَ لَِكَُونَ مِنَ الَمُْوقنِيِنَ 

َ
 . همين زنده كردن مرغان نامبرده در آيه است، و يكى از ملكوت آسمانها و زمين 2﴾الَْْ

راهيم اند كه خواستن ابحال ببينيم منشا اين شبهه و نظائر آن چيست؟ منشا آن اين است كه اين دانشمندان گمان كرده
ن باد به و نيز جريان يافت، «برخيز به اذن خدا» به مردگان هنگام زنده كردن آنها به اينكه( علیه السلام)تن عيسى از طيور و گف

اثرى است كه خداى تعالى در الفاظ اين پيامبران قرار ، امر سليمان و ساير معجزات كه در كتاب و سنت از آنها نامبرده شده
 آنان  3است و يا اثرى است كه خدا در ادراك تخيلىيعنى اثر و خاصيت خود الفاظ آنه، داده

  
                                                      

 ٨٣آيه ، يس ١
آيه ، انعام»اين چنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم )براى اينكه چنين و چنان شود( و نيز براى اينكه او از صاحبان يقين گردد.  2

7٥ » 
 مرتبه تعقل.  - ٣، مرتبه خيال - 2مرتبه حس  - ١، اندبراى ادراكات انسان از خارج سه مرتبه قائل شده ٣

نجگانه پ مرتبه حس: عبارت است از آن صورى از اشياء كه در حال مواجهه و يا مقابله و ارتباط مستقيم ذهن با خارج با به كار افتادن يكى از حواس
صويرى ت، كنداى را كه در برابرش موجود است تماشا مىمثلا هنگامى كه انسان چشمها را باز نموده و منظره، شودى)يا بيشتر( در ذهن منعكس م

 ،ناميمكند و آن را ديدن مىشود و آن تصوير همان حالت خاصى است كه انسان حضورا و وجدانا در خود مشاهده مىاز آن منظره در ذهنش پيدا مى
 . .م ونامينمايد كه آن را شنيدن مىرسد حالت ديگرى را در خود مشاهده مىكند و صداى وى به گوشش مىى صحبت مىيا آنكه در حالى كه كس

 ،گذارد و يا به تعبير قدماء پس از پيدايش صورت حسى در حاسهمرتبه خيال: پس از آنكه ادراك حسى از بين رفت اثرى از خود در ذهن باقى مى
آن صورت خيالى باقى ، شود و پس از آنكه صورت حسى محو شدپيدا مى، ناميممى« حافظه»يا « خيال»كه آن را  صورت ديگرى در قوه ديگرى

 . .كندء خارجى را تصور مىنمايد و به اصطلاح به اين وسيله آن شىآن صورت را احضار مى، ماند و هر وقت انسان بخواهدمى
صورت  ليكن ذهن انسان پس از ادراك چند، ى است يعنى بر بيش از يك فرد قابل انطباق نيستمرتبه تعقل: ادراك خيالى چنان كه دانستيم جزئ

بر صفات  علاوه، به اين ترتيب كه پس از آنكه چند فرد را ادراك نمود، قادر است يك كلى بسازد كه قابل انطباق بر افراد كثيره باشد، جزئى
يا تصور  اين نحوه از تصور را تعقل، . كه بر افراد نامحدودى قابل انطباق باشد.شودمشتركه نائل مىاى از صفات اختصاصى هر يك از افراد به پاره

 « اليسم مقاله سوم، علم و ادراكاصول فلسفه و روش رئ»نامند. كلى مى



و  ،نظير ارتباط و نسبتى كه ميان الفاظ عادى ما با معانى آن دارد، كندو الفاظشان بر آن ادراك تخيلى دلالت مى، نهاده
بلكه ، تالفاظ حاكى از آن اسنه به اراده آنان كه ، نه مربوط به الفاظ انبياء است، اين نكته بر آنان پوشيده مانده كه اين تاثير

فاعل  كاره وهمه، مربوط به اتصال باطنى آن حضرات به قوه قاهره و شكست ناپذير خدا و قدرت مطلقه و غير متناهى او است
 . اين ارتباط است، حقيقى معجزات

شود همانطور كه با استفاده مى «ثم» معناى تراخى و تدريج كه از كلمه: اين است كه جواب از دليل چهارمشانو اما 
با معناى ذبح كردن و كوبيدن و جدا كردن اعضاى آنها از يكديگر و ، معناى تربيت مرغان و مانوس كردن آنها تناسب دارد

 . و مطلب بسيار روشن است، گذاشتن هر قسمتى از آن اجزاى كوبيده شده را بر سر يك كوه نيز تناسب دارد
براى اينكه حاصل اشكالشان اين ، گرددعين اين اشكال به خودشان بر مى: كه اين است جواب از دليل پنجمشانو اما 

به ايشان  .بيان كرده نه با ارائه و نشان دادن حسى( علیه السلام)بوده كه خدا كيفيت زنده كردن را با بيان علمى براى ابراهيم 
در حالى كه در سابق توجه فرموديد كه ، «حكمت» و «عزت» ختم شود نه «قدرت» گوئيم در اين صورت آيه بايد با صفتمى

: شودن مىاين معنا نيز روش، از همان بيان، تر همين است كه با صفت عزت و حكمت ختم شود نه با صفت قدرتگفتيم مناسب
، تسدرخواست ديدن حيات پذيرى اجزاى مرده ا، مراد از درخواستى كه در آيه آمده: انداينكه بعضى ديگر از مفسرين گفته

 . صحيح نيست
ه سؤال اين بوده بلك، از يك امر دينى نبوده( العياذ باللَّه( )علیه السلام)سؤال ابراهيم : خلاصه بيان اين مفسر اين است كه

 . شرط ايمان نيست، كندو علم و آگاهى به اينكه مرده را چگونه زنده مى، كه از كيفيت زنده نمودن سر در آورد
 به دليل اينكه سؤال خود را با لفظ، از خدا علمى را كه ايمان مشروط بر آن است طلب نكرده( معلیه السلا)پس ابراهيم 

م زيد كيف يحك» نظير اينكه كسى بپرسد، شوددانيم كه اين كلمه در مورد سؤال از حال استعمال مىآورده و همه مى «كيف»
در  شك ندارد بلكه، كندكننده در اينكه زيد قضاوت مىكه پرسش  «كند؟زيد در ميان مردم چگونه قضاوت مى، فى الناس

دم آيا زيد در بين مر، «أ يحكم زيد فى الناس» :پرسيدداشت مىو گرنه اگر در اصل قضاوت شك مى، كيفيت آن شك دارد
 . كند؟قضاوت مى

براى اين بوده كه هر چند ظاهر  «اى؟مگر ايمان نياورده» :از او پرسيد( علیه السلام)و اگر خداى تعالى در پاسخ ابراهيم 
تى كسى مثلا وق، شودليكن از آنجايى كه گاهى اين كلمه در تعجيز هم استعمال مى، سؤال از چگونگى احياء است «كيف» كلمه

 كند كه من ادعا مى
  



فهمانى به او ب دارى؟ و منظورت اين است كهگويى بردار ببينم چگونه بر مىبه او مى، توانم وزنه سى منى را بردارممى
پروردگارش  و به، كندچنين توهمى نمى( علیه السلام)دانست ابراهيم و نيز از آنجايى كه خداى تعالى مى. توانى بردارىتو نمى

و ايمان خالص او در نظر مردم ، خواست اين احتمال را از كلام او دور كند، كنىگويد زنده كن ببينم چگونه زنده مىنمى
مگر » :لذا پرسيد، شنود بدون شك پى به خلوص ايمانش ببردخنش طورى باشد كه هر كسى كه آن را مىو س، مشوب نشود

خواهم ايمان ليكن مى، ايمان دارم، چرا» :او هم در پاسخ عرضه داشت «توانم مرده زنده كنم؟به اينكه من مى، تو ايمان ندارى
 شود از آرامش قلب به وسيله مشاهده و اينكه قلب در كيفيتمعنا عبارت مىبنا بر اين ، «طمانينة» و كلمه. «خود را بيشتر كنم

 چون ممكن، منافاتى با ايمان ندارد، البته نداشتن اين آرامش قبل از مشاهده، و احتمالات گوناگون ندهد، هزار جا نرود، احيا
و مشاهده زنده ، داشته باشد «ده كردن و احيازن» ترين درجه ايمان را به قدرت خدا برعالى، است آن جناب قبل از ديدن احيا

ر نامبرده آن گاه مفس. شرط ايمان نيست، بلكه فايده ديگرى داشته باشد كه داشتن آن، اى بر ايمانش نيفزايدشدن مرغان ذره
تى از خداوند سچون وقتى آن جناب درخوا( علیه السلام)آيه شريفه دلالت دارد بر فضيلت ابراهيم : بعد از سخنانى طولانى گفته

با اينكه همين اجابت را در باره عزير بعد از صد سال عملى ، ترين وجه درخواستش را اجابت كردمتعال كرد فورا و به آسان
 . ساخت

براى ، بردخواننده محترم با دقت در خود آيه و در آنچه كه ما بيان كرديم به بطلان اين چنين تفسيرى از اين آيه پى مى
كند؟ نه از اينكه اجزاى كه خدا چطور آنان را زنده مى، از كيفيت زنده كردن مردگان است( علیه السلام)براهيم اينكه سؤال ا

كنى؟ يعنى چطور زنده مى( بضم تاء) ﴾كَيْفَ تحُِْ ﴿ :چون او پرسيد، شودپذيرد و زنده مىمرده چگونه براى بار دوم حيات مى
 . شوند؟يعنى چطور زنده مى( به فتح تاء)؟  «كيف تحيى» :و نپرسيد

خود دليل بر گفته ما است و اگر سؤال از ، (علیه السلام)علاوه بر اينكه زنده كردن مردگان به دست خود ابراهيم 
ه همانطور كه در آي)اى را زنده كند مرده( علیه السلام)كافى بود خداوند پيش روى ابراهيم ، چگونگى زنده شدن مردگان بود

گاه كن به استخوانها ن، شوندخواهى ببينى مردگان چگونه زنده مىاگر مى: فرمود، كه از آن خرابه گذشت «عزير» قبلى در قصه
و ديگر احتياج نداشت زنده كردن مردگان را ( پوشانيمو سپس گوشت بر آنها مى، آوريمببين چگونه آنها را به حركت در مى

 . به دست خود آن جناب اجرا كند
  اين: اى است كه در چند صفحه قبل به آن اشاره كرديم و گفتيماين همان نكته

  



، اندمفسرين نفوس انبيا را در اخذ معارف الهى و مصدريتشان نسبت به امور خارق العاده به نفوس عادى خود قياس كرده
ن ناب هيچ فرقى به حال آاش اين شده كه مثلا بگويند زنده كردن مردگان به دست خود ابراهيم و بدون دخالت آن جو نتيجه

ولى  ،كندكند و آشنا با آن است خطور نمىبا اينكه اين حرف به خاطر و ذهن هيچ كسى كه از حقايق بحث مى، جناب ندارد
روند از و هر چه بيشتر در بحث فرو مى، انددر چنين اشتباهى واقع شده، اين مفسرين به آن جهت كه اعتنايى به حقايق ندارند

اند به برطرف شدن اشكالات و احتمالاتى كه ممكن است در مساله تكون در را معنا كرده «طمانينه» مثلا. شوندمىحق دورتر 
( السلام علیه)تردد و عدم انسجام فكرى است كه ساحت پيامبرى چون ابراهيم ، دل خطور كند با اينكه اين احتمالات بيهوده

علیه )راهيم زيرا اب، كندبه اين معنا تطبيق نمى «طمانينه» آيه شريفه نقل شده با علاوه بر اينكه جوابى كه در، منزه از آن است
و اين مطلق اگر نگوئيم منصرف به ، را مطلق آورد «مردگان» و كلمه «كنى؟چگونه مردگان را زنده مى» :پرسيده بود( السلام

و خداى تعالى زنده كردن انسان مرده را به او ، شودحد اقل انسان و غير انسان را شامل مى، خصوص مردگان از انسانها است
 . بلكه زنده كردن چهار مرغ مرده را نشان داد، نشان نداد

: گويدىپرداخته و م( صاحب داستان در آيه قبلى) «عزير» بر( علیه السلام)مفسر نامبرده آن گاه به برترى دادن ابراهيم 
به آن معنايى كه خودش براى كيفيت ، سؤال از كيفيت است، يعنى در هر دو ،هر دو قصه كه در اين دو آيه آمده يك نوع است

 تر است كه پاسخ او فورا دادهاز اين نظر نزد خداى تعالى گرامى( علیه السلام)چيزى كه هست ابراهيم : و گفته است، كرده
 ،ر اصلا معناى دو آيه را نفهميده استشود كه اين مفسو از اين حرف معلوم مى. ولى پاسخ عزير بعد از صد سال داده شد، شد

تند اصلا اجنبى و بيگانه از مساله كيفيت به آن معنايى هس -علاوه بر معانى برجسته و دقيقى كه در بر دارند ، با اينكه هر دو آيه
 . شودو اگر يك بار ديگر گفتار او را از نظر بگذرانيد اشتباهاتش روشن مى، كه وى ذكر كرده
 و «عزت» نه با صفت، شدختم مى «قدرت» بايد آيه شريفه با صفت، اينكه اگر سؤال آن جناب از كيفيت بودعلاوه بر 

وَ مِنْ ﴿ هم چنان كه آيه زير كه در مقام بيان كيفيت زنده كردن است با صفت قدرت مطلقه خداى تعالى ختم شده «حكمت»
رْضَ خَاشِعَةً فَإذَِا 

َ
نذكَ ترََى الَْْ

َ
ِ شَْ آياَتهِِ أ

حْيَاهَا لمَُحِْ الَمَْوْتَِ إنِذهُ عََلَ كُُ 
َ
ِي أ نْزَلْناَ عَلَيْهَا الَمَْاءَ اهِْتََذتْ وَ رَبتَْ إنِذ الََّذ

َ
 1﴾رٌ ءٍ قَدِيأ

مَاوَاتِ ﴿: فرمايدكه مى، آيه زير است، و نظير آن آيه ِي خَلقََ الَسذ َ الََّذ نذ الَلَّذ
َ
 وَ لمَْ يرََوْا أ

َ
 أ

  
                                                      

و  آيدكنيم به جنب و جوش در مىهمين كه آب راى از آسمان بر آن نازل مى، بينى زمين مرده و افتاده استيكى از آيات او همين است كه مى ١
 « ٣9فصلت »چون او بر هر چيز توانا است. ، شودمتورم مى



ِ شَْ وَ 
نْ يُُيِْىَ الَمَْوْتَِ بلََ إنِذهُ عََلَ كُُ 

َ
رضَْ وَ لمَْ يَعْىَ بََِلقِْهِنذ بقَِادِرٍ عََلَ أ

َ
 . 1﴾ءٍ قَدِيرٌ الَْْ

 وَ لمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلََ ﴿: و جواب ابراهيم( علیه السلام)سؤال خداوند از ابراهيم 
َ
  ﴾...قاَلَ أ

 وَ لمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ ﴿
َ
 .  ﴾بلََ وَ لكَِنْ لَِطَْمَئنِذ قَلبِْ  قاَلَ أ

و به همين جهت در جمله منفى معناى اثبات را ، و كارش رد نفى است، دهدنا مىعرا م همان بله فارسى «بلى» كلمه
 لسَْتُ برَِب كُِمْ قاَلوُا بلََ ﴿ مانند اين آيه:، دهدمى

َ
آمده بود سر از كفر در  يعنى آرى «نعم» كلمه «بلى» و در اينجا اگر به جاى 2﴾أ

ه و اين استعمال ريش، به معناى سكون و آرامش نفس بعد از ناراحتى و اضطراب است «اطمينان» و «طمانينة» و كلمه. آوردمى
و )يعنى زمينى مطمئن  «ارض مطمئنة» :گوينديا مى، يعنى زمين مطمئن شد «اطمأنت الارض» :گوينداز اينجا گرفته كه مى

و نيز سنگ كوه هم به طرف آن ، شودو در هنگام باران آب در آنجا جمع مى، نى است كه در آن گودى هستمنظورشان زمي
 (. گرددسرازير مى

 وَ لمَْ تؤُْمِنْ ﴿: خداى تعالى در اينجا اينطور سؤال كرد كه
َ
 ،با اينكه معناى هر دو يكى است «ا لم تؤمن» :و نپرسيد ؟ ﴾أ

ليكن جا ندارد طورى ، سؤالى بجا و به مورد است، اين جهت نيز هست كه سؤال و درخواستولى در تعبير اولى اشاره به 
، دهكرد بر اينكه گويندلالت مى، «ا لم تؤمن» :و اگر فرموده بود. عنوان شود كه با عدم ايمان به احيا و زنده كردن مقارن باشد

، تگرفن وقت جمله نامبرده جنبه عتاب و ملامت به خود مىآ، تلقى كرده، يعنى خداى تعالى سؤال او را ناشى از عدم ايمان
 . كه اى ابراهيم چنين سؤالى از تو زشت است

دهد؟ علتش اين است كه واو در اينجا براى جمع كردن در آيه چگونه چنين اثرى را از خود نشان مى «واو» حال ببينيم
همراه است يا نه؟ و او در پاسخ  «سؤال» با «ايمانىبى» د آيادهو استفهام خداى تعالى را چنين معنا مى، بين دو معنى است

آن وقت عتاب و ، شدسؤال از علت درخواست مى، نبود معناى استفهام «واو» و اگر اين، ايمان نيستمنه بى: عرضه داشت
 . دادملامت را نتيجه مى

 :چه چيز ايمان دارى؟ بلكه بطور مطلق پرسيده به: و به چيزى اضافه نشده و نفرموده، مطلق آمده «ايمان» و در اين كلام
 هر چند، شودجمع نمى «بعث» و «احياء» و اين دلالت دارد بر اينكه ايمان به خداى سبحان با شك در امر «مگر ايمان ندارى؟»

 خصوص ، كه در مورد آيه
  

                                                      
و بر هر ا، تواندتواند مردگان را زنده كند؟ بله مىمى، آيا نديدند كه خدا همان كسى است كه آسمانها و زمين را آفريد و از خلقت آنها خسته نشد ١

 « ٣٣آيه ، احقاف»چيزى قادر است. 
 « ١7١آيه ، اعراف»يا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند بلى. آ 2



  1شود.مطلق نمىباعث تخصيص عام و يا تقييد ، لكن خصوصيت مورد، و سخنى از بعث نرفته، احياء است
  

                                                      
كنند كه شامل همه افراد بينيم كه يك قانون را به صورت كلى و عام ذكر مىمطلق و مقيد ما در قوانين مدنى و جزائى بشرى مى، عام و خاص ١

 شود. موضوع قانون مى
 كنند كه بر خلاف آن قانون كلى و عام است. كمى ذكر مىح، بعد در جاى ديگر در باره گروهى از افراد همان موضوع

م است و ادر اينجا چه بايد كرد؟ آيا اين دو ماده قانون را بايد متعارض يكديگر تلقى كنيم و يا چون يكى از اين دو ماده قانون نسبت به ديگرى ع
 و اينها را متعارض ندانيم.  ديگرى خاص است بايد آن خاص را به منزله يك استثناء براى آن عام تلقى كنيم

نْفُسِهِنذ ثلََثةََ قُرُوءٍ ﴿: مثلا در قرآن مجيد وارد شده است كه
َ
بذصْنَ بأِ يعنى زنان مطلقه لازم است بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه  ﴾وَ الَمُْطَلذقَاتُ يتََََ

 ر آزاد هستند. صبر كنند و شوهر نكنند )عده نگه دارند( و پس از آن در اختيار كردن شوه
زن  ،معتبر وارد شده است كه اگر زنى به عقد مردى در آيد و پيش از آنكه رابطه زناشويى ميان آنها برقرار شود ، حديثاكنون فرض كنيد كه در

 لازم نيست زن عده نگه دارد. ، مطلقه شود
ى است آيه است و به منزله استثناي، در حقيقت مفسر آن ، حديثنرا معارض قرآن تلقى كنيم؟ يا خير اي ، حديثدر اين جا چه بايد بكنيم؟ آيا اين

 در بعضى از مصاديق آن و به هيچ وجه معارض نيست؟. 
ناء را بيان كنند و سپس موارد استثزيرا معمول مخاطبات آدميان اين است كه ابتداء يك قانون را به صورت كلى ذكر مى، البته نظر دوم صحيح است

و خاص ، دهيممى« تخصيص»گوئيم عام را بوسيله خاص كنيم: و مىنگونه موارد خاص را به منزله استثناء براى عام تلقى مىنمايند... در ايمى
 عام است. « مخصص»

 چيزى كه هست عام و خاص در مورد افراد است و مطلق و مقيد در مورد احوال و صفات. ، مطلق و مقيد هم چيزى است شبيه عام و خاص
نهايت است و بعضى از انواع و يا افراد آن عام به وسيله دليل عام و خاص در مورد امورى است كلى كه داراى افراد موجود و متعدد و احيانا بى

 اند. خاص از آن عموم خارج شده
 د. ولى مطلق و مقيد مربوط است به طبيعت و ماهيتى كه متعلق تكليف است و مكلف موظف است آن را ايجاد نماي

 مطلق است و اگر قيد خاص براى آن در نظر بگيريم مقيد است. ، قيد خاص نداشته باشد، اگر آن طبيعت متعلق تكليف
ا اين دستور از آن نظر كه مثلا ب، مثلا... به پيغمبر اكرم ص امر شده كه هنگام اخذ زكات از مسلمين به آنها دعا كن و درود بفرست )صل عليهم(

 مطلق است. ، است كافىدر حضور جمع باشد و يا حضور خود طرف ، آهسته صداى بلند باشد يا
، كنيمعمل مى« موصل عليه»ذكر كرده باشد ما به اطلاق جمله معتبر نداشته باشيم كه يكى از قيود بالا را  ، حديثاكنون... اگر دليل ديگرى از قرآن يا

د و يا بايد بايد با صداى بلند باش، دليل معتبر ديگرى پيدا شد و گفت كه مثلا اين عمل ولى اگر، يعنى آزاديم كه به هر صورت بخواهيم انجام دهيم
، نام دهيممىكنيم يعنى آن دليل ديگر را مقيد )به كسر ياء( اين جمله قرار در اين جا مطلق را حمل بر مقيد مى، در حضور جمع و در مسجد باشد

 « مى از شهيد مطهرى قسمت اصول فقهعلوم اسلانقل از كتاب آشنايى با » اين عمل تقييد است.



 وجود خطورات نفسانى موهوم و منافى عقائد يقينى منافاتى با ايمان و تصديق ندارد 
ز و نگفته قلبم از چه چي، كه حكايت كلام ابراهيم )علیه السلام( است مطلق آمده، ﴾لَِطَْمَئنِذ قلَبِْ ﴿جمله: و همچنين 

مطلوب آن جناب از اين درخواست به دست آوردن مطلق اطمينان و ريشه كن و اين اطلاق دلالت دارد بر اينكه ، آرامش يابد
در ادراكات جزئى و احكام اين ادراكات جزئى  1چون حس واهمه، هاى قلبى از قلب استكردن منشا همه خطورها و وسوسه

اهرى اتى كه از طريق حواس ظمدرك)و بيشتر احكام و تصديقاتى كه در باره مدركات خود دارد ، تنها بر حس ظاهرى تكيه دارد
كند بدون اينكه آن را به عقل احكام خود را صادر مى، واهمه، احكام و تصديقاتى يك جانبه و وارسى نشده است( گيردمى

ته هاى عقل داشهر چند كه نفس آدمى ايمان و يقين به گفته، زندهاى عقل سرباز مىو اصلا از پذيرفتن راهنمايى، ارجاع دهد
  .حق و مستدل باشد، كه هر چند از نظر عقل، و غايب از حس، ظير احكام كلى عقلى در مورد مسائل ما وراء الطبيعةن، باشد

و در دل آدمى احكامى ضد احكام ، زنداز قبولش سر باز مى، واهمه، و هر چند عقل مقدمات آن را مسلم و منتج بداند
ل و آن احوا، انگيزدبرمى، مناسب با حكم خود و مخالف حكم عقل باشدو آن گاه احوالى از نفس را كه ، كندعقلى صادر مى
ودش هر چند كه عقل نسبت به حكم خ، نشيندكنند و بالآخره حكم واهمه به كرسى مىحكم واهمه را تاييد مى، برانگيخته شده

صرفا دردسرى است كه ايجاد و ، كمترين ضررى ندارد، و بداند آنچه را كه واهمه در نظرش غولى كرده، يقين داشته باشد
شما يقين داريد كه مرده ، از نظر عقل، مثل اينكه شما در منزلى تاريك كه جسدى مرده هم آنجا هست خوابيده باشيد، كرده

 ليكن قوه ، تواند داشته باشدجسمى است كه كمترين ضررى نمى، و مانند سنگ فاقد شعور و اراده، جسمى است جامد
  

                                                      
مثلا طفلى ، عاطفه، محبت، ترس، مانند عداوت، كنداى است كه معانى غير محسوسه موجود در محسوسات جزئيه را درك مىقوه واهمه قوه ١

 كند.خردسال محبت مادر خود را )به وسيله قوه واهمه( درك مى



انگيزد و آن قدر وسوسه ورزد و صفت خوف را در شما بر مىفتن اين حكم عقل شما استنكاف مىواهمه شما از پذير
شت سر خود و احيانا به پ، گريزىبينى كه از آن خانه پا به فرار گذاشته و مىيك وقت مى)، كند تا بر نفس شما مسلط شودمى

ه و گاهى هم شده ك، شودكه از شدت ترس عقل زايل مىشود گاهى هم مى( كنى كه مبادا جسد تعقيبت كرده باشدنگاه مى
 . ميردطرف زهره ترك شده و مى

تنها  ،منافاتى با ايمان و تصديق ندارد، پس معلوم شد هميشه وجود خطورهاى نفسانى موهوم و منافى با عقائد يقينى
اينگونه خطورها جز از راه مشاهده و حس و ، كندشود و سكون و آرامش را از نفس انسان سلب مىمايه آزار و دردسر نفس مى

 . شودبرطرف نمى

 در مشاهده و حس اثرى هست كه علم آن اثر را ندارد 
مثلا خداى سبحان در ميقات به موسى خبر داد كه قومش ، اثرى دارد كه علم آن اثر را ندارد، مشاهده: اندو لذا گفته

وقتى ، ردغضب نك، گويدبا علم به اينكه خداى تعالى راست مى( لسلامعلیه ا)و موسى ، اندپرست گشتهگمراه شده و گوساله
آن وقت بود كه الواح را به زمين انداخت و سر ، پرستى آنان را با چشم خود بديدغضب كرد كه به ميان قوم آمد و گوساله

 . برادرش را گرفت و كشيد
ان خواهم ببينم اجزاى مردگتقاضا نكرد كه مى( سلامعلیه ال)پس از اينجا و از آنچه قبلا گذشت روشن شد كه ابراهيم 

ن خواهم فعل تو را ببينم كه چگونه مردگابلكه تقاضاى اين را كرد كه مى، شوندو دوباره زنده مى، پذيرندچگونه حيات را مى
 چون اجزايى، باشدهر چند كه منفك و جدا از محسوس هم نمى، تقاضاى امر محسوس نيست، و اين تقاضا، كنىرا زنده مى

پذيرند مادى و محسوسند و ليكن همانطور كه گفتيم تقاضاى آن جناب تقاضاى مشاهده فعل خدا است كه كه حيات را مى
يِْْ فَصُِْهُنذ إلََِكَْ ﴿ .پس در حقيقت ابراهيم ع درخواست حق اليقين كرده است، امرى است نامحسوس رْبَعَةً مِنَ الَطذ

َ
قاَلَ فَخُذْ أ

تيِنَكَ سَعْياً ثُمذ اجِْ 
ْ
ِ جَبَلٍ مِنْهُنذ جُزْءاً ثُمذ ادُْعُهُنذ يَأ

 . ﴾عَلْ عََلَ كُُ 
است  «ردنمتمايل ك» و يا «بريدن» كه به معنى، است( يصور -صار )بنا بر يكى از دو قرائت از ، بضم صاد «صرهن» كلمه

نكه در و قرائن كلام دلالت دارد بر اي. است «شدن» معناىباشد كه به مى( يصير -صار )و به كسر صاد كه قرائتى ديگر است از 
كند بر اينكه متضمن معناى متمايل كردن دلالت مى، متعدى شده «الى» و چون با حرف. منظور است «قطع كردن» اينجا معناى

د آنها را نز» و يا، «مرغان را قطعه قطعه كن و به طرف خود متمايل ساز» :شوددر نتيجه معناى اين كلمه چنين مى، نيز هست
 در حالى كه قطعه قطعه كرده ، خود بياور

  



اينكه  پس، و اگر ما دو احتمال داديم به خاطر اختلافى است كه دانشمندان در تقدير تضمين دارند. و به هر حال، «باشى
يِْْ ﴿ فرمود: رْبَعَةً مِنَ الَطذ

َ
پروردگارا نشانم ده كه » :كه عرضه داشت( علیه السلام)جوابى است از درخواست ابراهيم ، ﴾فَخُذْ أ

 بلاغت كلام و حكمت، مطابق سؤال داده شود، و با در نظر گرفتن اينكه واجب است جواب «كنى؟چگونه مردگان را زنده مى
بوده نجزئياتى كه اثرى بر وجود آنها مترتب ، متكلم مانع از آن است كه كلام مشتمل بر جزئياتى باشد زائد بر آنچه لازم است

آنهم كلامى چون قرآن كريم كه بهترين كلام و از بهترين گوينده و براى بهترين شنونده و ياد ، و در غرض دخالتى نداشته باشد
كافى بود ، ودها باگر به اين سادگى، يك داستان ساده نيست، رسيدپس اين قصه آن طور كه در ابتداء به نظر مى، گيرنده است

د و زائ، زنده كند( علیه السلام)پيش روى ابراهيم ( چه مرغ و چه حيوانى ديگر، هر چه باشد)اى را هكه خود خداى تعالى مرد
 بينيم قيودى و خصوصياتى زائد بر اصل معنا در ايندر حالى كه قطعا چنين نيست و ما مى، اى باشدكار لغو و بيهوده، بر اين

 : كلام اخذ شده مثلا قيد شده

 وند به درخواست ابراهيم وجود دارد نكاتى كه در پاسخ خدا
 . اش كند مرغ باشدخواهد زندهاى كه مىآن مرده - ١
 . مرغ خاصى و به عدد خاصى باشد - 2
 . آنها را بكشد( علیه السلام)مرغها زنده باشند و خود ابراهيم  - ٣
 . گردندبطورى كه اجزاى بدن آنها به هم آميخته ، بايد آنها را به هم مخلوط كند - ٤
مثلا هر ، هاى ديگر بگذاردبايد گوشتهاى درهم شده را چهار قسمت كند و هر قسمتى را در محلى دور از قسمت - ٥

 . يك را بر قله كوهى بگذارد
 . ابراهيمى كه خودش درخواست كرده بود، عمل زنده كردن به دست خود ابراهيم انجام شود - 6
 . شوندبا دعا و صدا كردن آن جناب زنده  - 7
 . هر چهار مرغ نزدش حاضر گردند - ٨

علیه )خواسته به ابراهيم اين خصوصيات زائد بر اصل قصه بطور مسلم در معنايى كه مورد نظر بوده و خداى تعالى مى
كه باعث تعجب هر پژوهشگرى ، اندها وجوهى ذكر كردهو مفسرين براى نحوه اين دخالت، دخالت داشته، بفهماند( السلام
 . است

رنِِِ كَ ﴿ :اگر به گفته آن جناب كه گفت، و به هر حال بايد اين خصوصيات ارتباطى با سؤال داشته باشد
َ
ِ أ يْفَ تحُِْ رَب 

 . بينيمدو نكته در آن مى، دقت كنيم، ﴾الَمَْوْتَِ 
 آيد آن جناب خواسته است احيا را به آن كه از آن بر مى، «تحيى» يكى در جمله

  



خواهد حيات قبول اى است كه مىنه بدان جهت كه وصف اجزاى ماده، خداى سبحان است مشاهده كندجهت كه فعل 
 . كند

 و اين خصوصيت، است «ميت» جمع، چون اين كلمه، مشتمل بر آن است «موتى» معناى جمع است كه كلمه :نكته دوم
 . رسد كه زايد بر اصل قصه استبه نظر مى
 ،كرد كه خداى تعالى عمل احيا را به دست خود آن جناب اجرا كند)علیه السلام( اقتضا مى : گفتار ابراهيمنكته اولاما 

كه در ، «بعد بر سر هر كوهى قسمتى از آن بگذار» و، «سپس آنها را به دست خود ذبح كن» و، «چهار مرغ بگير» فرمايد:لذا مى
تيِنَكَ سَعْياً ﴿ :ر آمده و در آيهمطلب به صيغه ام، «سپس آنها را بخوان» و در جمله، اين سه جمله

ْ
 ،خداى تعالى دويدن مرغان ﴾يَأ

ن شود آپس معلوم مى، را كه همان زنده شدن مرغان است مرتبط و متفرع بر دعوت او كرده( علیه السلام)به سوى ابراهيم 
ه ما با اينك، است( علیه السلام)همان دعوت ابراهيم ، كندافاضه مى( اى كه قرار است زنده شودمرده)سببى كه حيات را به 

به امر  (علیه السلام)شود كه دعوت ابراهيم پس معلوم مى، دانيم كه هيچ زنده شدن و احيايى بدون امر خداى تعالى نيستمى
 و اينجا، و هم از ناحيه دعوت او، به نحوى متصل به امر خدا بوده كه گويى زنده شدن مرغان هم از ناحيه امر خدا بوده، خدا

گر و ا، كيفيت زنده شدن مرغان يعنى افاضه حيات از طرف خدا به آن مردگان را مشاهده كرد( علیه السلام)بود كه ابراهيم 
 :مايدفراست كه هر وقت خداوند بخواهد چيزى را ايجاد كند مى «كن» و آن امر -متصل به امر خدا ( علیه السلام)دعوت ابراهيم 

شد كه و خود او نيز مثل ما مى، اتصالى به امر خدا ندارد، كه جز با خيال، شدهم مثل گفتار ما مىگفتار او ، نبود - «كن فيكون»
و خلاصه كلام اينكه در عالم هستى هيچ چيزى تاثير گزاف و بيهوده ، شودموجود نمى «كن» :اگر هزار بار هم به چيزى بگوئيم

 . ندارد
شود كه كثرت مردگان دخالتى در سؤال آن جناب از اين كلمه فهميده مى ،است «موتى» در كلمه: كه گفتيم: نكته دوماما 

و صورتها ، و اجزاى آنها متلاشى شده، و اين دخالت لا بد از اين جهت است كه وقتى جسدهاى متعددى بپوسند، داشته
خاك كدام مرده ، اكفهمد مثلا اين مشت خرود و كسى نمىحالت تميز و شناخت فرد فرد آنها از بين مى، دگرگون گردد

و همه در ظلمت فنا گم شده و چون داستانهاى فراموش شده ، ماندو همچنين ديگر ارتباطى ميان اجزاى آنها باقى نمى، است
چگونه قدرت زنده كننده به همه آنها ، و با چنين وضعى، و نه در ذهن، ماندنه در خارج خبرى از آنها باقى مى، رونداز ياد مى

 . تا محيطى به آن احاطه يابد، در حالى كه محاطى در واقع نمانده! كند؟از آنها احاطه پيدا مى و يا به يكى
 فَمَا باَلُ الَقُْرُونِ ﴿ و گفت:، و اين همان اشكالى است كه فرعون به موسى كرد

  



وََّ 
ُ
 واب داد:و ج ،يعنى پس بگو ببينم سرنوشت گذشتگان چه شد؟ و موسى در پاسخش سخن از علم خدا گفت ﴾الَْْ

ِ وَ لاَ ينَسْىَ ﴿
ِ فِِ كتَِابٍ لاَ يضَِلُّ رَبّ 

 . 1﴾عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّ 
ايد و ش)، به او دستور داد تا چهار عدد مرغ بگيرد( علیه السلام)خداى تعالى در پاسخ ابراهيم : و سخن كوتاه اينكه

آن ، (گيردتر صورت مىتر و در زمانى كوتاهكردن آنها آسانانتخاب مرغ از ميان همه حيوانات براى اين بوده كه قطعه قطعه 
پس و س، ها و اختلاف اشخاص و اشكال آنها را ببيند و كاملا بشناسديعنى نخست آن مرغ، گاه زنده شدن آنها را مشاهده كند

و سپس ، يافت نشود آن طور كه حتى يك جزء مشخص در ميان آنها، هر چهار مرغ را كشته و اجزاى همه را در هم بياميزد
تا بطور كلى تميز و تشخيص آنها از ، گوشت كوبيده شده را چهار قسمت نموده و بر سر هر كوهى قسمتى از آن را بگذارد

ات در حالى كه تمامى خصوصي، شوندو ببيند چگونه با شتاب پيش او حاضر مى، و آن گاه يك يك را صدا بزند، ميان برود
 . شندباقبل از مرگ را دارا مى

چون جسدها ، نه جسدش، و دعوت آن جناب متوجه روح و نفس آن حيوان شد، همه اينها تابع دعوت آن جناب بود
 روح خروس مثلا( علیه السلام)و وقتى ابراهيم ، و بدنها فرع و تابع روح هستند نه به عكس، ها هستند نه به عكستابع نفس

همان ( ديگر به عنايتى)بلكه تقريبا نسبت بدن به روح ، شودتبع روحش زنده مىقهرا بدن خروس نيز به ، را صدا زد و زنده شد
 ،و اگر شاخص يا اجزاى آن به طرفى متمايل شود، اش هم هستاگر شاخص باشد سايه، نسبتى است كه سايه با شاخص دارد

 . شودسايه هم معدوم مى، و همين كه شاخص معدوم شد، گرددسايه آن نيز به آن طرف متمايل مى
و يا زندگى را دوباره به اجزاى ماده مرده آن بر ، كندخداى سبحان هم وقتى موجودى از موجودات جاندار را ايجاد مى

و همان ، شوداجزاى مادى نيز موجود مى، و آن گاه به تبع آن، گيرداين ايجاد نخست به روح آن موجود تعلق مى، گرداندمى
اى و چون اين روابط نزد خدا محفوظ است و مائيم كه احاطه، گردداجزا بود مجددا برقرار مىروابط خاصى كه قبلا بين اين 

 . به آن روابط نداريم
و جسد بلافاصله بدون هيچ مانعى بعد از تعين روح متعين ، پس تعين و تشخيص جسد به وسيله تعين روح است

تيِنَكَ سَعْياً ﴿ :فرمايدآنجا كه مى، كندو به همين مطلب اشاره مى، شودمى
ْ
و با ( ردهوجود پيدا ك)يعنى بلافاصله  ﴾ثُمذ ادُْعُهُنذ يَأ

 . آيندسرعت پيش تو مى
  

                                                      
 « ٥١آيه ، طه»برد. كند و نه از ياد مىكتابى است و پروردگار من نه چيزى را گم مىعلم اين مساله نزد پروردگار من در  ١



 إذَِا ﴿ فرمايد:آنجا كه قرآن گفتار منكرين معاد را نقل كرده و مى، شودو اين معنا از آيه شريفه زير نيز استفاده مى
َ
وَ قاَلوُا أ

 إِ 
َ
رضِْ أ

َ
َ بكُِ ضَلَلْنَا فِِ الَْْ ِ ِي وُكُ  مْ مْ ثُمذ إلََِ رَب كُِ نذا لفَِِ خَلْقٍ جَدِيدٍ بلَْ هُمْ بلِقَِاءِ رَب هِِمْ كََفرُِونَ قُلْ يَتَوَفذاكُمْ مَلَكُ الَمَْوْتِ الََّذ

 . 1﴾ترُجَْعُونَ 
انشاء  و ،سخن گفتيمكرديم مقدارى در اين باره در سابق نيز در تفسير همين آيه آنجا كه در باره تجرد نفس بحث مى

 . بحث مفصل آن در جاى خودش خواهد آمد الله
يِْْ ﴿ :پس اينكه خداوند متعال فرمود رْبَعَةً مِنَ الَطذ

َ
، شناسدمرغان را كاملا ب( علیه السلام)براى اين بود كه ابراهيم  ،﴾فَخُذْ أ

ات و بلكه همه خصوصي، به نظرش ناشناس نيايد و، شوند در اينكه اينها همان مرغها هستند شك نكندو وقتى دوباره زنده مى
 . تشخيص دهد، يا اگر اختلافى رخ داده باشد

ِ جَبَلٍ مِنْهُنذ جُزْءاً ﴿ و اينكه فرمود:
هُنذ إلََِكَْ ثُمذ اجِْعَلْ عََلَ كُُ  و اجزاى ، معنايش اين است كه آنها را ذبح كن ،﴾فَصُِْ

هايى كه در اينجا هست بگذار تا علاوه بر اينكه اجزا از هم مشخص اه بر سر كوهآن گ، بدنشان را خرد نموده با هم مخلوط كن
( یه السلامعل)و اين خود يكى از شواهد بر اين معنا است كه اين قصه بعد از هجرت ابراهيم ، از يكديگر دور هم بشوند، نيستند

 . نداردبراى اينكه سرزمين بابل كوه ، از سرزمين بابل به سوريه اتفاق افتاده
تيِنَكَ سَعْياً ﴿ و اينكه خداوند فرمود:

ْ
و بگو اى طاووس و اى فلان و اى فلان ، ها را صدا بزنيعنى مرغ ﴾ثُمذ ادُْعُهُنذ يَأ

ن اگر چو، نه اينكه اجزاى آنها را صدا كرده باشند، خود مرغها را صدا زدند( علیه السلام)آيد كه ابراهيم پس از آيه به دست مى
چون اجزاى مرغها در روى  «ثم نادهن» بايست آيه شريفه چنين باشدكردند مىاجزاى مرغها را صدا مى( علیه السلام)ابراهيم 

برند نه را به كار مى «ندا» لفظ، هاى دورو در مسافت، و آنها مسافت طولانى بود( علیه السلام)هايى بودند كه بين ابراهيم كوه
 . را «دعوت» لفظ

تيِنَكَ سَعْياً ﴿ فرمود:و معناى اينكه 
ْ
و با سرعت به سويت ، گردداين است كه روح مرغان به جسد خود بر مى ،﴾يَأ

 . آيندمى
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ نذ الَلَّذ

َ
 ز و ا، تواند از تحت قدرت او بگريزدو هيچ چيزى نمى، يعنى بدان كه خدا عزيز است ﴾وَ اعِْلَمْ أ

  
                                                      

كند( شويم؟ )تعجب آنان از اين جهت نيست كه عقل چنين قدرتى براى ما اثبات نمىو گفتند آيا بعد از آنكه در زمين ناپديد شديم دوباره خلق مى ١
ر بلكه( فرشته مرگ كه موكل بر شما است شما را بطو، شويدبگو )شما در زمين گم نمى، آنها استبلكه از اين جهت است كه كفر به معاد جزء دين 
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به همين جهت بدن ، دهدو هيچ عملى را به جز از راهى كه لايق آن است انجام نمى، و خدا حكيم است، قلم او بيافتد
 . نه به عكس، كندو جسدها را با احضار و ايجاد ارواح ايجاد مى

براى اين بود كه بفهماند خطور ، «خدا چنين و چنان است» :و نفرمود «بدان كه خدا چنين و چنان است» :و اگر فرمود
خطورى مربوط به معناى دو اسم خداى ، اى را درخواست كندكه او را وادار كرد چنين مشاهده( لیه السلامع)قلبى ابراهيم 

لذا در پاسخ او عملى انجام داد تا علم به حقيقت عزت و حكمت خدا براى او حاصل ، بوده است «حكيم» و «عزيز» تعالى يعنى
 .شود

و درخواست او از ( السلامعلیه )در ذيل آيات محاجه ابراهيم )بحث روايتى  
 ...( خداى تعالى و پاسخ حضرت حق به او

ِي حَاجذ إبِرَْاهِيمَ فِِ رَب هِِ ﴿ :در تفسير الدر المنثور در ذيل آيه  لمَْ ترََ إلََِ الََّذ
َ
 آمده كه طيالسى و ابن ابى حاتم از على بن ﴾أ

ر كنعان نمرود پس، با ابراهيم بر سر پروردگار او مناظره كردآن كسى كه اند كه فرمود: ابى طالب )علیه السلام( روايت كرده
  1بود.

موقعى : اندتهبعضى گف، در زمان وقوع اين مناظره اختلافاتى است: و در تفسير برهان آمده كه ابو على طبرسى گفته است
بعد از افتادن : اندو بعضى ديگر گفته، (لنقل از مقات)، ها را شكسته و هنوز در آتش نيفتاده بودبت( علیه السلام)بود كه ابراهيم 

  2((.علیه السلام)نقل از امام صادق )، كه آتش برايش ملايم و سرد شده و جان سالم بدر برد، در آتش بوده
 :ولى اعتبار عقلى مساعد و كمك اين احتمال است كه، هر چند آيه شريفه متعرض زمان وقوع اين مناظره نشده مؤلف:
از همان بدو  (علیه السلام)براى اينكه از داستانهايى كه در قرآن كريم در باره ابراهيم ، در آتش اتفاق افتاده باشدبعد از افتادن 

آيد كه اولين بارى كه آن جناب با نمرود اين معنا به دست مى، اش آمدهشكنىاش با پدر و قوم خود و بتظهورش و مناظره
و وى دستور سوزاندنش را صادر كرد و معلوم است ، تنش به گوش نمرود رسيدهنگامى بود كه خبر بت شكس، ملاقات كرد

چرا كه به جرم شكستن بتها دستگير شده نه ، كه در چنين هنگامى جاى مناظره نمرود با او در باره خدايى خودش نبوده است
 و اگر ، به جرم انكار خدايى نمرود
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ها پروردگار هستند؟ يا خداى تعالى؟ در رواياتى چند كه ت كه آيا بتحتما بر سر اين بوده اس، اى با او كردهمناظره
ِي مَرذ عََلَ قرَْيَةٍ وَ هَِِ خَاويَِةٌ عََلَ عُرُوشِهَا﴿: شيعه و سنى در ذيل آيه وْ كََلَّذ

َ
 صاحب اين داستان: اند آمده است كهنقل كرده ﴾أ

ن خبرهاى واحدند كه پذيرفت، ولى هر دو دسته، بوده «عزير» ت كه اوپيغمبر بوده است و در تعدادى از روايات آمده اس «ارمياى»
سند روايات نيز ضعيف است و هيچ شاهدى ، علاوه بر اين، و عمل كردن به خبر واحد در غير احكام فقهى دين واجب نيست

 . از ظاهر آيات بر طبق آنها نيست
و آنچه در روايات آمده ، شاهد بر يك دسته از روايات باشدتا تورات ، و از سوى ديگر اين داستان در تورات هم نيامده

قل از ن، و چون بحث در آن از هدف اين كتاب خارج است، كه روايات در باره جزئياتش اختلاف دارند، داستانى طولانى است
 . مراجعه نمايد، تواند به كتبى كه متعرض نقل آنها استاگر كسى بخواهد مى، رواياتش صرفنظر كرديم

رنِِِ كَيْفَ ﴿ :در كتاب معانى الاخبار از امام صادق )علیه السلام( روايت آورده كه در تفسير آيه و
َ
ِ أ وَ إذِْ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ ربَ 

و كيفيت فعل  ،پرسيد «كيفيت» و معنايش اين است كه ابراهيم از، اين آيه متشابه استدر ضمن حديثى فرمود:  ﴾تحُِْ الَمَْوْتَِ 
توحيدش  و چنان نيست كه، آور نيستحقيقتى است كه اگر عالمى )يا پيامبرى( از آن آگاه نباشد برايش تعجب خداى تعالى
  1ناقص باشد.

 :سازد و در تفسير عياشى از على بن اسباط روايت شده كه گفتبيان گذشته ما معناى اين حديث را روشن مى مؤلف:
راهيم پرسيده بود كه مگر اب ﴾وَ لَكِنْ لَِطَْمَئنِذ قَلبِْ ﴿ ى كه از معناى آيه:حضرت ابى الحسن رضا )علیه السلام( در پاسخ كس

 . 2و ليكن منظورش اين بوده كه خدا ايمانش را زيادتر كند، )علیه السلام( در قدرت خدا شك داشته است؟ فرمود: نه
روايت  (علیه السلام)ام موسى بن جعفر اين معنا را مرحوم كلينى در كتاب كافى هم از امام صادق و عبد صالح ام مؤلف:

  3.كرده كه بيانش گذشت
 و مؤلف در تفسير قمى از پدرش از اين ابى عمير از ابى ايوب از ابى بصير از امام صادق 
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اى را در كنار دريا ديد كه درندگان دريايى آن را ابراهيم )علیه السلام( لاشه: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)
ابراهيم )علیه السلام( ، خوردكرد و مىپريدند و يكى ديگرى را پاره مىخوردند و سپس همان درندگان به يكديگر مىمى

كنى؟ خداوند پرسيد مگر ايمان ندارى؟ تعجب كرد و عرض كرد: پروردگارا به من بنمايان كه چگونه مردگان را زنده مى
واهم قلبم مطمئن شود خداوند فرمود: پس چهار مرغ را بگير و آنها را قطعه خو لكن مى، ابراهيم )علیه السلام( گفت چرا

كه  و بدان، قطعه كن و سپس بر سر هر كوهى قسمتى از آن را بگذار و آن گاه آنها را صدا بزن تا به سرعت نزدت بيايند
 خداوند بر همه چيز توانا و به حقايق امور دانا است. 

 د:كه خداى تعالى دو باره فرمو، وس و يك خروس و يك كبوتر و يك كلاغ سياه گرفتابراهيم )علیه السلام( يك طاو
و به ده قسمت تقسيم نموده و هر قسمتى را بر سر يك كوه ، و گوشتشان را مخلوط كن، شان كنيعنى قطعه قطعه «صرهن»

 ها يك جا جمعدنش از سر اين كوهخواهى ديد اجزاى ب، «به اذن خدا زنده شو» و سپس يكى يكى را صدا كن و بگو:، بگذار
در اين هنگام بود كه ابراهيم )علیه ، و همين طور هم شد، كندشده و از نوك پا تا سرش به هم چسبيده و به سويت پرواز مى

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ السلام( گفت: نذ الَلَّذ
َ
 . 1 ﴾أ

و از طرق اهل سنت ، 2نقل كرده( علیه السلام)اين معنا را عياشى هم در تفسير خود از ابى بصير از امام صادق  مؤلف:
 . نيز از ابن عباس روايت شده است

شه اى است كه از ديدن لابيان شبهه، و چنين و چنان شد «اى را ديدجيفه و لاشه( علیه السلام)ابراهيم » :و اينكه فرمود
ود و تازه خ، اى رفتبراى اينكه ديد هر جزئى از بدن لاشه در شكم درنده، و وادارش كرد كه آن سؤال را بكند، اددر دلش افت

اش به جايى رفته و حالات اى كه اجزاء آن اينچنين متفرق شده و هر تكهفكر كرد مرده، درندگان هم يكديگر را خوردند
 . چگونه زنده خواهد شد؟، لش نماندهو ديگر چيزى از اص، گوناگونى به خود گرفته است

 :چون در روايت آمده، آيد كه اين شبهه همان شبهه معروف آكل و ماكول استاز ظاهر روايت بر مى خواهى گفت:
  .و سؤالش را نتيجه اين مشاهده دانسته است( علیه السلام)تعجب ابراهيم ، و بعد از اين جمله «درندگان يكديگر را خوردند»

  گوئيم:مىدر پاسخ 
 اينكه متفرق شدن اجزاى جسد و فناى اصل آن و  شبهه اول: در اينجا دو شبهه وجود دارد
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گى را و زند، تا از ساير جانداران متمايز باشد، اينكه از آن لاشه نه صورتى باقى مانده و نه مشخصات و خصوصياتى
 . دوباره از سر بگيرد

اى و اجز، شودبينيم حيوان و يا انسانى طعمه درنده مىآن اين است كه مى همان شبهه آكل و ماكول است و: شبهه دوم
ون چ، را با تمام بدنشان زنده كرد «انسان و حيوان» و يا «هر دو حيوان» پس ديگر ممكن نيست، گرددبدنش جزء بدن آن مى

ديگرى  ،فرض اينكه يكى زنده شود و به، تواند بدن دو حيوان بشودو يك بدن نمى، اندفرض كرديم كه هر دو يك بدن شده
 . ناقصى كه ديگر قابل دوباره زنده شدن نيست، ماندناقص مى

هر چند پاسخى است كه در دفع ، باشد «تبعيت بدن از روح» پاسخى كه خداى تعالى به سؤال آن جناب داده كه همان
 ،كرد كه چهار مرغ بگيرد و چنين و چنان كند ولى دستورى كه به آن جناب داد و قرآن آن را حكايت، هر دو شبهه كافى است

و در آن سخنى از اين شبهه به ميان نيامده است بلكه تنها مساله متفرق شدن اجزا ، متضمن و در بردارنده ماده شبهه دوم نيست
فع د پس آيه شريفه تنها متعرض، كه همان شبهه اول است، و اختلاط آن و دگرگون شدن صورت و حالات حيوان آمده است

سمت از اين ق، و بنا بر اين، كه بيانش گذشت، شودهر چند كه با دفع شبهه اول شبهه دوم نيز دفع مى، شبهه اول شده است
 . دخالتى در تفسير آيه ندارد، «بعضى بعض ديگر را خوردند» :گفتروايت كه مى

و در بعضى از روايات آمده ، «كلاغ» و، «كبوتر»، «خروس»، «طاووس» :در اين روايت آمده كه آن مرغان عبارت بودند از
كه اين روايت را صدوق در كتاب عيون از حضرت امام ، «خروس» و، «طاووس»، «اردك»، «عقاب» :است كه عبارت بودند از

و در بعضى ديگر آمده است ، نيز نقل شده، و ابن زيد، و عطا، و ابن جريح، و از مجاهد. 1نقل كرده است( علیه السلام)رضا 
 و هنگام شكار، كندمرغى است كه گنجشك را شكار مى، كه عرب آن را صرد گويد) «ركاك» و، «هدهد» :اند ازكه عبارت بوده

و در بعضى  2نقل كرده( علیه السلام)اين روايت را عياشى از صالح بن سهل از امام صادق ، «كلاغ» و «طاووس»، (كشدجيغ مى
اين روايت را عياشى از  «خروس» و( دم جنبانك) «وز»، «طاووس»، «شتر مرغ» :ديگر آمده است كه مرغان عبارت بودند از

 و نيز ، 3معروف بن خربوذ از امام باقر ع
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، «طاووس» :اند ازو از طرق اهل سنت از ابن عباس نيز آمده كه آن چهار مرغ عبارت بوده، از ابن عباس نقل كرده است
 . است «طاووس» اندو آنكه همه روايات نامش را برده( كه نوعى مرغ دريايى است)، «غرنوق» و «كبوتر»، «خروس»

در اينكه ، «و هر قسمتى را بر سر كوهى بگذار، آن گاه آنها را ده قسمت كن» :در روايت آمده بود كه خداوند فرمود
نقل شده البته در تعداد كمى از روايات ( السلام معلیه)مورد اتفاق همه رواياتى است كه از ائمه اهل بيت ، ها ده عدد بودندكوه

 من در: و در كتاب عيون با ذكر سند از على بن محمد بن جهم روايت كرده كه گفت. چهار كوه و هفت كوه نيز آمده است
 . است و ديدم على بن موسى الرضا نزد او، مجلس مامون حاضر شدم

 : آيا عقيده شما اين نيست كه انبياء معصوم هستند فرمودرسول الله يا بن : مامون پرسيد
پس چرا : از جمله پرسيد، مامون از حضرت در مورد چند آيه قرآن سؤال كرد كه در آن سخن از گناه انبياء شده، بلى

رنِِِ كَيْفَ ﴿ :درخواست كرد كه( علیه السلام)ابراهيم 
َ
ِ أ  وَ لمَْ تؤُْمِنْ ﴿ و خداى تعالى از او پرسيد: ﴾تحُِْ الَمَْوْتَِ ربَ 

َ
براهيم و ا ﴾أ

 . ﴾بلََ وَ لكَِنْ لَِطَْمَئنِذ قَلبِْ ﴿ )علیه السلام( هم در جواب عرض كرد:
ود خ خداى تبارك و تعالى قبلا به او فرموده بود: من از ميان بندگانم يكى را خليلحضرت رضا )علیه السلام( فرمود: 

ابراهيم )علیه السلام( به دلش افتاد كه خود او ، بطورى كه اگر از من مرده زنده كردن را بخواهد اجابت خواهم كرد، گيرممى
رنِِِ كَيْفَ تحُِْ الَمَْوْتَِ ﴿ خليل خدا است و لذا گفت:

َ
ِ أ  و خداى تعالى در جوابش پرسيد: مگر ايمان ندارى؟ بيان داشت: ، ؟﴾رَب 

 . 1خواهم خاطرم جمع شود كه خليل تو من هستمىولى م، چرا
در سابق آنجا كه گفتارى از بهشت آدم داشتيم كلامى در باره على بن محمد بن جهم و در خصوص همين  مؤلف:

 . به آنجا مراجعه كنيد، روايتى كه از على بن موسى الرضا نقل كرده آورده شد
عا مقامى است كه مستلزم استجابت د «خليل بودن» معنا دلالت دارد كه مقاماين را بايد دانست كه روايت نامبرده بر اين 

د نامنو اگر دوست را هم خليل مى، است «حاجت» چون اصل اين كلمه به معناى، سازدنيز با اين معنا مى «خلت» كلمه، است
و اين معلوم است كه ، آوردحوائج صديق خود را بر مى، به اين جهت است كه وقتى صداقت و دوستى به حد كمال رسيد

 . آورد كه قدرت و كفايت برآوردن آن را داشته باشدوقتى حاجتش را بر مى
  

                                                      
  ١9٨ ، ص١ ج، عيون اخبار الرضا ١



 [27٤تا  261(:آيات 2]سوره البقره )

ِ سُنْبُ ﴿
نْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِِ كُُ 

َ
ِ كَمَثَلِ حَبذةٍ أ مْوَالهَُمْ فِِ سَبيِلِ الَلَّذ

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ ُ يضَُ مَثَلُ الََّذ اعِفُ لةٍَ مِائةَُ حَبذةٍ وَ الَلَّذ
ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  مْوَالهَُمْ فِِ  ٢٦١لمَِنْ يشََاءُ وَ الَلَّذ

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ جْرُهُمْ عِنْدَ  الََّذ

َ
ذىً لهَُمْ أ

َ
نْفَقُوا مَنًّا وَ لاَ أ

َ
ِ ثُمذ لاَ يتُْبعُِونَ مَا أ سَبيِلِ الَلَّذ

ُ غَنٌِّ حَلِ  ٢٦٢رَب هِِمْ وَ لاَ خَوفٌْ عَليَْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَُزَْنوُنَ  ذىً وَ الَلَّذ
َ
يُّهَا  ٢٦٣يمٌ قوَْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيٌْْ مِنْ صَدَقةٍَ يتَْبَعُهَا أ

َ
ياَ أ

ِي يُنْفِقُ مَالََُ رِئاَءَ الَنذاسِ وَ لاَ يُ 
ذىَ كََلَّذ

َ
ِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقاَتكُِمْ باِلمَْن ِ وَ الَْْ

ِ وَ الََْوَْمِ الَْْخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الََّذ ؤْمِنُ باِللَّذ
صَابهَُ وَابلٌِ 

َ
كَهُ صَلْاً لاَ يَقْدِرُونَ عََلَ شَْ صَفْوَانٍ عَليَْهِ ترَُابٌ فَأ ُ لاَ يَهْدِي الَقَْوْمَ الَكََّْفرِِينَ فَتَََ وَ مَثَلُ  ٢٦٤ءٍ مِمذا كَسَبُوا وَ الَلَّذ

نْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنذةٍ برَِبوَْ 
َ
ِ وَ تثَْبيِتاً مِنْ أ مْوَالهَُمُ ابِتْغَِاءَ مَرْضَاتِ الَلَّذ

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ كُلهََا ضِعْفَيْنِ فَإنِْ  ةٍ الََّذ

ُ
صَابَهَا وَابلٌِ فَآتتَْ أ

َ
 أ

ُ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِيٌْ  عْنَابٍ تَُرِْي مِنْ تََتْهَِا  ٢٦٥لمَْ يصُِبْهَا وَابلٌِ فَطَلٌّ وَ الَلَّذ
َ
نْ تكَُونَ لََُ جَنذةٌ مِنْ نَُيِلٍ وَ أ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
 يوََدُّ أ

َ
أ

نْهَارُ لََُ فيِهَا مِنْ 
َ
صَابَهَا إعِْصَارٌ فيِهِ ناَرٌ فَاحْتََقَتَْ كَذَ  الَْْ

َ
يِذةٌ ضُعَفَاءُ فَأ صَابهَُ الَكِْبَُّ وَ لََُ ذُر 

َ
ِ الَثذمَرَاتِ وَ أ

ُ لَ كُُ  ُ الَلَّذ ِ كُمُ لكَِ يُبَين 
نْفِقُوا مِنْ طَي بَِا ٢٦٦الَْْياَتِ لَعَلذكُمْ تَتَفَكذرُونَ 

َ
ِينَ آمَنُوا أ يُّهَا الََّذ

َ
 مَاتِ ياَ أ

  



مُوا الَْْبَيِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لسَْتُمْ بآِخِذِ  رضِْ وَ لاَ تَيَمذ
َ
خْرجَْنَا لَكُمْ مِنَ الَْْ

َ
ا أ نْ تُغْمِضُوا فيِهِ وَ كَسَبْتُمْ وَ ممِذ

َ
يهِ إلِاذ أ

َ غَنٌِّ حَِْيدٌ  نذ الَلَّذ
َ
يْطَانُ يعَِدُكُمُ الَفَْقْرَ وَ يَ  ٢٦٧اعِْلمَُوا أ ُ وَاسِعٌ الَشذ ُ يعَِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلً وَ الَلَّذ مُركُُمْ باِلفَْحْشَاءِ وَ الَلَّذ

ْ
أ

ولوُ ٢٦٨عَليِمٌ 
ُ
رُ إلِاذ أ كذ وتَِِ خَيْْاً كَثيِْاً وَ مَا يذَذ

ُ
لْْاَبِ يؤُْتِِ الَْْكِْمَةَ مَنْ يشََاءُ وَ مَنْ يؤُْتَ الَْْكِْمَةَ فَقَدْ أ

َ
نْفَقْتُمْ منِْ  ٢٦٩ا الَْْ

َ
وَ مَا أ

نْصَارٍ 
َ
المِِيَن مِنْ أ َ يَعْلمَُهُ وَ مَا للِظذ وْ نذََرْتُمْ مِنْ نذَْرٍ فَإنِذ الَلَّذ

َ
ا هَِِ وَ إنِْ تَُفُْوهَا وَ تؤُْتوُهَا  ٢٧٠نَفَقَةٍ أ دَقاَتِ فَنعِِمذ إنِْ تُبْدُوا الَصذ

ِرُ  ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيٌِْ الَفُْقَرَاءَ فَهُوَ خَيٌْْ لَكُمْ وَ يكَُف  َ يَهْدِي  ٢٧١عَنْكُمْ مِنْ سَي ئَِاتكُِمْ وَ الَلَّذ ليَسَْ عَليَْكَ هُدَاهُمْ وَ لَكِنذ الَلَّذ
ِ وَ مَا تُنْ  نْفُسِكُمْ وَ مَا تُنْفِقُونَ إلِاذ ابِتْغَِاءَ وجَْهِ الَلَّذ

َ
نْتُمْ لاَ  فِقُوامَنْ يشََاءُ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيٍْْ فَلِْ

َ
مِنْ خَيٍْْ يوَُفذ إلََِكُْمْ وَ أ

  ٢٧٢تُظْلَمُونَ 
َ
اَهلُِ أ ْْ رضِْ يَُسَْبُهُمُ اَ

َ
باً فِِ الَْْ ِ لاَ يسَْتَطِيعُونَ ضَِْ وا فِِ سَبيِلِ الَلَّذ حْصُِِ

ُ
ِينَ أ فِ تَعْرفُِهُمْ غْنيَِاءَ مِنَ الَِذعَفُّ للِفُْقَرَاءِ الََّذ

َ بهِِ عَليِمٌ بسِِيمَاهُمْ لاَ يسَْئَلُ  ا وَ  ٢٧٣ونَ الَنذاسَ إلِْْاَفاً وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيٍْْ فَإنِذ الَلَّذ يْلِ وَ الَنذهَارِ سًِّْ
مْوَالهَُمْ باِللذ

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ الََّذ

جْرُهُمْ عِنْدَ رَب هِِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَُزَْ 
َ
  ﴾٢٧٤نوُنَ عَلَنيَِةً فَلهَُمْ أ

  ترجمه آيات

اى است كه هفت خوشه رويانيده كه در هر كنند حكايت دانهحكايت آنان كه اموال خويش را در راه خدا انفاق مى
 (. 26١)كه خدا وسعت بخش و دانا است ، كنددو برابر هم مى، و خدا براى هر كه بخواهد، خوشه صد دانه باشد

 كنند پاداشكنند و بعد اين انفاق خود را با منت و يا اذيتى همراه نمىخدا انفاق مىكسانى كه اموال خويش را در راه 
 (. 262)نه ترسى دارند و نه غمى ، آنان نزد پروردگارشان است
 (. 26٣)نياز و بردبار است خدا بى، اى كه اذيت در پى دارد بهتر استاز صدقه، پوشىسخن شايسته و پرده

ا و به خد، كندصدقه خويش را همانند آن كس كه مال خويش را با ريا به مردم انفاق مى، ايدهاى كسانى كه ايمان آورد
كه حكايت وى حكايت سنگى سفت و صافى است كه خاكى روى آن ، با منت و اذيت باطل نكنيد، و روز جزا ايمان ندارد

 آن را صاف به جاى ، و رگبارى بر آن باريده، نشسته باشد
  



 (. 26٤)كند و خدا گروه كافران را هدايت نمى، برنداند ثمرى نمىرياكاران از آنچه كرده، گذاشته باشد
عملشان مانند ، كنندو حكايت آنان كه اموال خود را به طلب رضاى خدا و استوارى دادن به دلهاى خويش انفاق مى

، سيدهو اگر رگبار نرسيده به جايش باران ملايمى ر، دو دو برابر ثمر داده باش، كه رگبارى به آن رسد، اىباغى است بر بالاى تپه
 (. 26٥)كنيد بينا است خدا به آنچه مى

آيا در ميان شما كسى هست كه دوست داشته باشد براى او باغى باشد پر از درختان خرما و انگور و همه گونه ميوه در 
و آن را  ،آتشى به باغش بيفتد، كه فرزندانى صغير دارددر حالى ، سپس پيرى برسد، و نهرها در دامنه آن جارى باشد، آن باشد

 (. 266)شايد كه بينديشيد ، كندهاى خود را براى شما بيان مىبسوزاند؟ خدا اينطور آيه
و ، ايم انفاق كنيدايد و آنچه برايتان از زمين بيرون آوردهاز خوبيهاى آنچه بدست آورده، ايداى كسانى كه ايمان آورده

 (. 267)است  نياز و ستودهو بدانيد كه خدا بى، براى انفاق منظور نكنيد( پوشىگيريد مگر با چشمكه خودتان نمى)پست آن را 
و خدا از جانب خود آمرزش و فزونى به شما وعده ، داردو به بدكارى وا مى، دهدشيطان به شما وعده تنگدستى مى

 (. 26٨)كه خدا وسعت بخش و دانا است ، دهدمى
و به جز خردمندان كسى اندرز نگيرد ، خيرى فراوان يافت، و هر كه حكمت يافت، دهدگى را به هر كه بخواهد مىفرزان

(269 .) 
 (. 270)و ستمگران ياورانى ندارند ، ايد خدا از آن آگاه استايد به هر نذرى ملتزم شدههر خرجى كرده

و گناهانتان  ،البته برايتان بهتر است، دستان بدهيدد و به تنگو اگر هم پنهانى دهي، ها را علنى دهيد خوب استاگر صدقه
 (. 27١)كنيد آگاه است كه خدا از آنچه مى، بردرا از بين مى

د اى انفاق كنيد به نفع خوهر خواسته، كندبلكه خدا است كه هر كس را بخواهد هدايت مى، هدايت كردن با تو نيست
 (. 272)بينيد رسد و ستم نمىبه شما مى( عين همان)هر خيرى را كه انفاق كنيد ، نكنيدانفاق جز براى رضاى خدا ، ايدكرده

ت خبر آنان را بسكه مناعاشخاص بى، توانند سفر كنندو نمى، اندفقرايى است كه در راه خدا از كار مانده( صدقه از آن)
كنيد خدا به هر متاعى انفاق مى، كنندم به اصرار گدايى نمىاز مرد، شناسىتو آنان را با سيمايشان مى، پندارنددارند توانگر مى

 (. 27٣)آن دانا است 
ند و نه ترسى دار، كنند پاداششان نزد پروردگارشان استكسانى كه اموال خويش را شب و روز نهان و آشكار انفاق مى

 (.27٤)شوند نه غمگين مى

  بيان آيات 

 و مضامين آنها به يكديگر ، ره انفاق استسياق اين آيات از اين جهت كه همه در با
  



و اين آيات مؤمنين را تحريك و تشويق به انفاق در راه خدا ، فهماند كه همه يك باره نازل شدهارتباط دارد اين را مى
چه و ، شودكه يك درهم آن هفتصد درهم مى، زندكنند مثلى مىو نخست براى زياد شدن و بركت مالى كه انفاق مى، كندمى

ت و آورد تا بفهماند كه چنين انفاقى بركو سپس براى انفاق ريايى و غير خدايى مثلى مى، كندبسا كه خدا بيشترش هم مى
، كندزيرا كه منت و اذيت اثر آن را خنثى مى، كندو در مرحله سوم مسلمانان را از انفاق با منت و اذيت نهى مى، اى نداردبهره

ل و نه اينكه از جهت بخ، دهد كه از مال پاكيزه خود انفاق كنندبرد سپس دستور مىو از بين مى و اجر عظيمش را حبط نموده
و آن گاه موردى را كه بايد مال در آن مورد انفاق شود ذكر ، تنگ نظرى هر مال ناپاك و دور انداختنى را در راه خدا بدهند

و در آخر اجر عظيمى كه اين انفاق نزد خداى تعالى ، اندقط شدهكند كه عبارت است از فقرايى كه در راه خدا از هستى سامى
 . كنددارد بيان مى

جهت اين دعوت و غرضى را ، كند و در مرحله اولمردم را دعوت به انفاق مى، آيات مورد بحث: و سخن كوتاه اينكه
در مرحله دوم صورت عمل و كيفيت آن را  و، هدف از اين كار بايد خدا باشد نه مردم: فرمايدكه در آن است بيان نموده و مى

اشد نه كند كه بايد طيب بو در مرحله سوم وضع آن مال را بيان مى، تبيين كرده كه بايد منت و اذيت به دنبال نداشته باشد
نيا و ر دو در مرحله چهارم مورد آن را كه بايد فقيرى باشد كه در راه خدا فقير شده و در مرحله پنجم اجر عظيمى كه د، خبيث

 .آخرت دارد بيان نموده است

  گفتارى پيرامون انفاق 

مورد اهتمام قرار داده و به طرق و  «الله حقوق» و «حقوق الناس» يكى از بزرگترين امورى كه اسلام در يكى از دو ركن
كفارات مالى و اقسام فديه ، خمس، اى از انفاقات از قبيل زكاتانفاق است پاره، سازدمردم را بدان وادار مى، انحاى گوناگون

ها و غير آن را بخشش، هاوصيت، اى از صدقات و امورى از قبيل وقف سكنى دادن ما دام العمر كسىرا واجب نموده و پاره
 . مستحبّ نموده است

علل و اهداف تاكيد شديد ... ايجاد برادرى بين مسلمين و، كم كردن فاصله طبقاتى، هاتعديل ثروت
  اق استنسبت به انف
توانند بدون كمك مالى از ناحيه ديگران حوائج زندگى خود و غرضش اين بوده كه بدينوسيله طبقات پائين را كه نمى

تا افق زندگى طبقات مختلف را به هم نزديك ساخته و ، مورد حمايت قرار داده تا سطح زندگيشان را بالا ببرند -را برآورند 
 . ت و نعمات مادى كم كنداختلاف ميان آنها را از جهت ثرو

 و از سوى ديگر توانگران و طبقه مرفه جامعه را از تظاهر به ثروت يعنى از تجمل و آرايش 
  



از خانه و لباس و ماشين و غيره نهى فرموده و از مخارجى كه در نظر عموم مردم غير معمولى است و ، مظاهر زندگى
جلوگيرى نموده ، نهى از اسراف و تبذير و امثال آن( تحت عنوان)طبقه متوسط جامعه تحمل ديدن آن گونه خرجها را ندارد 

 . است
، تيجهتا در ن، بقاتى در آن فاحش و بيش از اندازه نباشدو غرض از اينها ايجاد يك زندگى متوسطى است كه فاصله ط

 چون هدف قرآن اين، هاى دشمنى بميرندهاى دل و انگيزهخواستهاى متضاد و كينه، ناموس وحدت و همبستگى زنده گشته
ضمين تو طورى تربيتش دهد كه سعادت انسان را در دنيا و آخرت ، است كه زندگى بشر را در شؤون مختلفش نظام ببخشد

اى باشد كه جو فضائل زندگى همه در جامعه، نمايد و بشر در سايه اين نظام در معارفى حق و خالى از خرافه زندگى كند
، اشدهاى خدا برايش نعمت بو داده، اخلاق حاكم بر آن باشد و در نتيجه در عيشى پاك از آنچه خدا ارزانيش داشته استفاده كند

 . نواقص و مصائب مادى را برطرف كند، وىو در چنين ج، نه عذاب و بلا
و چنين  ،در پاكى و خوشى و صفا شبيه به هم باشد، شود مگر در محيطى پاك كه زندگى نوعو چنين چيزى حاصل نمى

شود و اين نيز بطور كامل حاصل نمى، به اينكه حوائج زندگى تامين گردد، شود مگر به اصلاح حال نوعمحيطى هم درست نمى
ها تهاز اندوخ -انفاق افراد ، و راه حصول اين مقصود، هاو به كار انداختن اندوخته، هااصلاح جهات مالى و تعديل ثروتمگر به 

 و زمين و اموال زمين، چون مؤمنين همه برادر يكديگرند، باشدمى -اند و ما زاد آنچه با كد يمين و عرق جبين تحصيل كرده
 . و جل استو او خداى عز ، هم از آن يكى است

ستقامت صحت و ا( كه بر صاحب آن سيره برترين تحيت و سلام باد)و اين خود حقيقتى است كه سيره و روش نبوى 
 . كنداثبات مى( صلى الله عليه وآله و سلم)آن را در زمان استقرار حكومت پيغمبر اكرم 

ها مردم از مجراى آن تاسف خورده و شكوهعليه از انحراف  الله و اين همان نظامى است كه امير المؤمنين صلوات
لاك و لا الشر فيه الا اقبالا و لا الشيطان فى ه، و قد أصبحتم فى زمن لا يزداد الخير فيه الا ادبارا»فرمود: و از آن جمله مى، كردمى

 الا لناس فهل تبصراضرب بطرفك حيث شئت من ا، و عمت مكيدته و امكنت فريسته، فهذا أو ان قويت عدته، الناس الا طمعا
 . 1«را؟او متمردا كان باذنه عن سمع المواعظ وق، وفرا الله او بخيلا اتخذ البخل بحق، كفرا الله او غنيا بدل نعمة، فقيرا يكابد فقرا

  
                                                      

 و طمع شيطان در هلاك ساختن، ترو شر به شما نزديك، امروز كارتان به جايى رسيده است كه روز به روز و ساعت به ساعت خير از شما دورتر ١
و او به هدفش دست ، گرددهايش دارد فراگير مىو نقشه، شود امروز روزگارى است كه نيروى شيطان در حال قوى شدن استمردم بيشتر مى

نجه نرم بينى كه دارد با فقر دست و پپذيريد به وضع جامعه بنگريد آيا جز اين است كه به هر سو چشم باز كنى يا فقيرى را مىاگر نمى ،يابدمى
حق  خل ازبينى كه بنمايد( و يا بخيلى را مى)و آن را در نافرمانى خدا مصرف مى، كندو يا توانگرى كه نعمت خداى را با كفران تلافى مى، كندمى

 « ١٨7ص  ١29صبحى صالح خطبه نهج البلاغه »و يا متمردى كه گوشش از شنيدن مواعظ كر شده است. ، شماردخدا را غنيمت مى



از راه  ،و ثابت نمود همانطور كه قرآن فرموده تا طبقه پائين جامعه، درستى نظريه قرآن را كشف كرد، گذشت روزگار
 و به آن، و كمك به حد متوسط نزديك نگردند و طبقه مرفه از زياده روى و اسراف و تظاهر به جمال جلوگيرى نشده امداد

ا بشر ر، كه چگونه داعيان آن، آرى همه ما تمدن غرب را ديديم، بشر روى رستگارى نخواهد ديد، حد متوسط نزديك نشوند
هاى گيرى و استيفاى هوسحيوانى واداشتند و بلكه روشهاى جديدى از لذتبندوبارى در لذات مادى و افراط در لذات به بى

و اين  ،از به كار بردن هيچ نيرويى مضايقه ننمودند، گيرى خود و اشاعه اين تمدن در ديگرانو در كام، نفسانى اختراع نمودند
رازير شده و در دست اكثريت مردم باعث شد كه ثروتها و لذات خالص زندگى مادى همه به طرف نيرومندان و توانگران س

و ديديم كه چگونه طبقه مرفه نيز به جان هم ، باشند چيزى به جز محروميت نماندها مىجهان كه همان طبقات پائين جامعه
، و حق حيات از اكثريت، و سعادت زندگى مادى مخصوص همان اندك گرديد، افتاده و يكديگر را خوردند تا نماند مگر اندكى

و با در نظر گرفتن اينكه ثروت بى حساب و فقر زياد آثار سويى در انسان پديد . هاى مردم هستند سلب شدن تودهكه هما
نتيجه  و، و هر طرف را به سوى مقتضاى خويش پيش راند، اين اختلاف طبقاتى تمامى رذائل اخلاقى را برانگيخت، آوردمى

قير محروم توانگر و ف، ور شودكنند و آتش فتنه و نزاع در بين آنان شعله آن اين شد كه دو طائفه در مقابل يكديگر صف آرايى
تيجه و در ن، و زمينه براى كمونيسم فراهم گردد، واجد و فاقد همديگر را نابود كنند و جنگهاى بين المللى بپا شود، و منعم

دگى از و آرامش درونى و گوارايى زن، حقيقت و فضيلت به كلى از ميان بشر رخت بر بندد و ديگر بشر روزگارى خوش نبيند
هايى كنيم كه بلاو احساس مى، بينيماين فساد عالم انسانى چيزى است كه ما امروزه خود به چشم مى، نوع بشر سلب شود

 .كندآينده نوع بشر را تهديد مى، هايى بيشترتر و رسوايىسخت

  ل فساد اجتماعى كنونى در جهان غرب استاز بين رفتن انفاق و شيوع ربا در بين مردم بزرگترين عام 
 و از سوى ديگر شيوع ربا ، و نيز بزرگترين عامل اين فساد از طرفى از بين رفتن انفاق

  



و خواهيم ديد كه خداى تعالى بعد از آيات مورد بحث در ( ان شاء اللَّه. )است كه به زودى به آيات آن خواهيم رسيد
اين  و، آوردفساد دنيا را به دنبال مى، رواج آن: فرمايدو مى، كندزشتى آن را بيان مى خلال هفت آيه پشت سرهم فظاعت و

و مادر روزگار اين جنين را در ، كه در ايام نزول قرآن جنينى بود در رحم روزگار، خود يكى از پيشگوييهاى قرآن كريم است
گفته ما را تصديق كنيد در آيات سوره روم دقت فرمائيد آنجا و اگر بخواهيد اين . و ثمرات تلخش را بما چشانيد، عهد ما زائيد

ينِ حَنيِفاً ﴿: فرمايدكه خداوند مى ِ قمِْ وجَْهَكَ للِ 
َ
عُونَ ﴿ جمله:تا  ﴾فَأ دذ   1.﴾يوَْمَئذٍِ يصَذ

  

                                                      
)پس اى رسول( روى به جانب آئين پاك )اسلام( كن و همواره از دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروى نما كه هيچ تغييرى در  ١

و ليكن اكثر مردم از حقيقت امر آگاه نيستند * )شما اهل ايمان( به درگاه خدا باز گرديد و خدا ، اين است آئين استوار حق، د دادخلقت خداوند نباي
اى نفس وترس باشيد و نماز بپا داريد و هرگز از فرقه و گروه مشركان نباشيد * از آن گروهى كه دين فطرى خود را متفرق و پراكنده ساختند و از ه

ودپرستى گروه گروه شدند و هر گروهى به اوهام باطل و عقيده فاسد خود دلخوش بودند * و هر گاه بر مردم رنج و سختى رو آورد خداى را و خ
اى خداى از آنها به پس از آنكه خداوند رحمت خود را به آنها چشانيد آن گاه باز عده، كنندخوانند و به درگاه او با تضرع و زارى روى مىبه دعا مى

ا ما دليل و شويد * آيبه زودى )به كيفر اعمال خود( آگاه مى، اينك تمتع بريد، شوند * تا نعمتى كه به آنها عطا كرديم كفران كنندخود مشرك مى
چشانيم انسانها بورزند با آنها سخن گويد؟ و هر گاه ما به لطف خود رحمتى به حجتى بر آنها فرستاديم كه در باره چيزى كه با آن به خدا شرك مى

آيا نديدند  شوند *و اگر رنج و بلائى از كرده خودشان ببينند )در آن حال به جاى توبه به درگاه خدا از رحمتش بكلى( نوميد مى، شوند به آنشاد مى
دلائل روشنى براى اهل ايمان  روزى وسيع كند و يا )هر كه را خواهد( تنگ دست و تنگ روزى گرداند و در اين امر، كه خدا همانا هر كه را خواهد

اق مشتپديدار است * )اى رسول ما( حقوق ارحام و خويشان و مسكينان و در راه ماندگان را ادا كن كه صله رحم و احسان به فقيران براى آنان كه 
و  كه بر اموال مردم رباخوار بيافزائيد لقاى خدا هستند بهترين كار است و هم اينان رستگارانند * و آن سودى كه شما به رسم ربا )يا هديه( داديد

به فقيران داديد ثوابش چندين برابر شود و ، هديه به اغنيا دهيد )نفع دنيوى بريد( نزد خدا هرگز نيفزايد و آن زكاتى كه از روى اخلاص به خدا
ه آيا آنان را ك، باز )در قيامت( زنده گرداند دارايى خود را افزون كنند * خدا آن كسى است كه شما را آفريد و روزى بخشيد و سپس بميراند و

هيچ از اين كارها توانند كرد و خدا از آنچه به او شريك گيرند پاك و منزه است * فساد و پريشانى در تمام خشكى و درياها پديد ، شريك خدا دانيد
اى باشد كه به درگاه خدا باز گردند * )، به آنها بچشانيمتا ما )نيز( كيفر بعضى از اعمالشان را ، آمد به سبب آنچه كسب كردند دستهاى مردمان

ار مرسول ما( به مردم بگو كه در اين سرزمين بگرديد و سير كنيد تا از عاقبت كسانى را كه پيش از خودشان بودند و بيشترشان از مشركين به ش
بيايد كه هيچ كس نتواند از امر خدا برگردد و در آن روز خلائق  آگاه شويد )پس اى رسول( روى به دين استوار آور قبل از آنكه آن روز، آمدندمى

 (.٤٣-٣0آيه ، روم فرقه فرقه شوند. )



 انو ، اندگفتهو غيره دارد كه در همين مقوله سخن ، و انبياء، و اسراء، و يونس، هاى هوداين آيات نظائرى هم در سوره
 . به زودى بيانش خواهد آمدشاء الله 

اينها بود  ،علت تحريك و تشويق شديد و تاكيد بالغى كه در آيات مورد بحث در باره انفاق شده: و سخن كوتاه اينكه
 . كه از نظر خواننده محترم گذشت

ِ كَمَ ﴿ مْوَالهَُمْ فِِ سَبيِلِ الَلَّذ
َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ  ﴾ثَلِ حَبذةٍ مَثَلُ الََّذ

ِ ﴿ :منظور از و هر عملى كه براى حصول غرضى ، هر امرى است كه به رضايت خداى سبحان منتهى شود، ﴾سَبيِلِ الَلَّذ
ياتى قرار آ، هر چند كه قبل از اين آيه، در آيه شريفه مطلق آمده و قيدى ندارد «الله سبيل» براى اينكه كلمه، دينى انجام گيرد

ليكن صرف اين مقارن ، و در آياتى ديگر نيز اين كلمه مقارن با مساله جهاد آمده، از قتال در راه خدا رفتهدارد كه در آن سخن 
ِ ﴿ :شود بر اينكه بگوئيم منظور از آيهبودن دليل نمى  .تنها جهاد در راه خدا است ﴾فِِ سَبيِلِ الَلَّذ

  توضيحى در مورد امثال و چگونگى تمثيلات قرآن كريم 
نْبَتَتْ ﴿جمله: اند: فتهمفسرين گ

َ
ن درست چون اي، است «كمثل من زرع حبة انبتت سبع سنابل» در واقع ﴾كَمَثَلِ حَبذةٍ أ

سى است كه مثل ك» :بلكه بايد گفت، «كنند مثل حبه و دانه استمثل كسانى كه در راه خدا انفاق مى» :نيست كه گفته شود
ى نه مثل اشخاص، زيرا حبه نامبرده مثل آن مالى است كه در راه خدا انفاق شده ،«...اى را بكارد و آن دانه هفت سنبل بدهددانه

 . و اين روشن است، اندكه انفاق كرده
شود اما اگر كمى در آيات مشابه آن دقت شود معلوم مى، حرف درستى است، و ليكن گو اينكه حرف اينها در جاى خود

و اين صناعت  ،كند همين وضع را داردبينيم بيشتر آياتى كه در قرآن مثلى را ذكر مىچون مى، كه حاجتى به اين تقدير نيست
 . و اين طرز سخن گفتن در قرآن كريم شايع است

ِي يَنْعِقُ بمَِا لاَ يسَْمَعُ إلِاذ دُعََءً وَ ندَِاءً ﴿ در جايى ديگر نيز فرموده: ِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الََّذ  . 1﴾وَ مَثَلُ الََّذ
 كند و نيز اينكه مثل نامبرده مثل كفار نيست بلكه مثل كسى است كه كفار را دعوت مىبا 

  
                                                      

دا را كه آن چهار پا تنها دورى و نزديكى ص، مثل كسانى كه كافر شدند مثل كسى است كه با چهار پايان به صداى بلند و يا كوتاه نهيب بزند ١
 « ١7١آيه ، بقره»فهمد. نمىفهمد اما معناى كلمات را مى



نْزَلْناَهُ ﴿ :فرموده
َ
نْيَا كَمَاءٍ أ رويند با اينكه در آيه شريفه زندگى دنيا به گياهانى كه به وسيله باران مى 1﴾إنِذمَا مَثَلُ الََْْيَاةِ الَُِّ

 . مثل زده شده است
در ظاهر آيه نور خدا به مشكات تشبيه شده با اينكه در واقع نور خدا به نور مشكات  2﴾مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكََّةٍ ﴿ :و نيز فرموده

بطلان ، با اينكه در آيه 3﴾فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ ﴿ :و نيز در آيات بعد از آيه مورد بحث فرموده، مثل زده شده نه خود مشكات
و نيز در آيات مورد بحث اشخاصى را ، نه خود سنگ، رى مثل زده شده كه روى سنگى صاف باشدصدقه به وسيله ريا به غبا

مْوَالهَُمْ ﴿ :فرمايدمى، كنند به جنت مثل زدهكه در راه رضاى خدا انفاق مى
َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ ت با اينكه جنت مثل آن مالى اس ﴾مَثَلُ الََّذ

 . از اين قبيل بسيار استو آياتى ديگر ، نه خود آنان، دهندكه مى
و آن اين است كه در همه آنها به ماده تمثيل كه قوام ، از يك جهت مشتركند، و اين مثالها كه در اين آيات آورده شده

 . اندازدو به منظور اختصار بقيه اجزاى كلام را مى، مثل به آن است اكتفاء شده
است كه گوينده از جهاتى آن را شبيه معناى مورد نظر خود توضيح اينكه: مثل در حقيقت يك قصه واقعى و يا فرضى 

ير اينكه نظ، معناى مورد نظر را كاملتر و بهتر تصور كند، كند تا ذهن شنونده از تصور آنو لذا در كلام خود ذكرش مى، داندمى
آن وقت كه بايد : نونده بگويدو يا وقتى به ش 4«لا ناقة لى و لا جمل» گويد:مى، خواهد بگويد: من هيچ چيز ندارموقتى مى

هايى است كه روزى واقع شده اينها قصه، و از اين قبيل مثلها 5«فى الصيف ضيعت اللبن» :گويدمى: كارى كرده باشى نكردى
لذا بفهمد و  ترفهماند كه آن را با مقصود مورد كلام تطبيق نموده تا مطلب مورد كلام را بهتر و روشنو با ذكر آن به شنونده مى

 . كنندگويند مثلها هيچ وقت تغيير نمىمى
خواهيم به مخاطب خود بفهمانيم كه انفاق در راه خدا عبارت است از و اما مثلهاى فرضى و خيالى مانند اينكه وقتى مى

تى سبز قاى است كه ومثل كاشتن دانه، كنىمثل آنچه كه در راه خدا انفاق مى: گوئيممى، دادن يكى و گرفتن چند برابر آن
 شود هفت سنبله و در هر مى

  
                                                      

 « 2٤آيه ، يونس»مثل زندگى دنيا مثل آبى است كه ما از آسمان نازلش كرده باشيم.  ١
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 مثل او مثل سنگى صاف است. ٣
 من نه شتر ماده دارم و نه نر. ٤
 تو در تابستان شير را فاسد كردى. ٥



 . آيد و اين مثل يك مثل فرضى و خيالى استسنبله صد دانه به وجود مى
و آن را معيارى براى ايضاح و سنجيدن وضع مطلب ، خواهيم به ذهن شنونده منتقل كنيمو آن معنايى كه ما از مثل مى

وَ مَثَلُ كَُمَِةٍ خَبيِثَةٍ كَشَجَرَةٍ ﴿: نظير مثلى كه در آيه، آوريممىاى است كه به عنوان مثل يا تمامى قصه، گيريمخود مى
سْفَاراً ﴿ :و در آيه 1﴾...خَبيِثَةٍ 

َ
ِينَ حُْ ِلُوا الَِذوْرَاةَ ثُمذ لمَْ يَُمِْلُوهَا كَمَثَلِ الَْْمَِارِ يَُمِْلُ أ

آمده است و يا همه آن قصه  2﴾مَثَلُ الََّذ
ورت يا كه در اين ص، شودكه اصطلاحا به آن ماده تمثيل گفته مى، اى از آن منظور استبلكه گوشه، منظور و مورد نظر نيست

 ،و يا اگر همه قصه را بياوريم صرفا به منظور تتميم قصه و ناقص نبودن آن است مانند مثال اخير، كنيمهمان مقدار را ذكر مى
و  ،آيد و اما كاشتن آناى است كه هفتصد دانه از آن به وجود مىا دانهچون در اين مثل ماده تمثيل تنه، «حبه» و «انفاق» يعنى

 . روئيدن هفت سنبله از آن دخالتى در تمثيل ندارد و به خاطر تتميم قصه آمده است
 - همه آن ذكر شده، شدهو در قرآن كريم هر مثلى كه تمامى آن ماده تمثيل بوده و با معناى مراد و محل كلام تطبيق مى

به نقل  ،هايش ماده تمثيل بودهو هر مثلى كه فقط بعضى از قسمت -براى اينكه همه جزئياتش مثل است ، شدبايد هم مىكه 
، دهشاز همان مقدار از قصه حاصل مى، چون غرض گوينده، در جاى تمام قصه به كار رفته، و آن مقدار، همان مقدار اكتفاء شده

هاى ديگرش افتاده و همين قسمت كه ذكر و گوشه، اى از يك قصه ذكر شدهاينكه گوشهعلاوه بر اينكه خواننده در اثر ديدن 
 ،و به وجهى غير از آن است، بيند كه مطلب مورد نظر به وجهى عين همان قصه استو خلاصه مى، شده وافى به غرض هست

ين گردد و انمى، شوداخت به آن دچار مىو دچار آن خستگى و ملالت كه معمولا خواننده هر مقاله يك نو، كندنشاطى پيدا مى
يل را تنها ماده تمث: چون گفتيم، اما ايجاز است، خود يكى از موارد لطيف ايجاز به قلب است كه قرآن آن را به كار برده است

گر را به قنفاولى ا، زدبراى اينكه بايد انفاق را به حبه مثل مى، و اما قلب يعنى وارونه گويى است، كه حبه باشد آورده است
 . حبه مثل زده است

ِ سُنْبُلةٍَ ماِئةَُ حَبذةٍ ﴿
نْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِِ كُُ 

َ
 ﴾أ
 در اصل به معناى «سنبل» ماده: اندباشد بعضى گفتهكه همان خوشه گندم مى، معروف است «سنبل» معناى كلمه 

ارد هاى گندم را در غلافهايى كه ددانه، جهت بوده است كه سنبلبه اين ، اندو اگر خوشه گندم را سنبل ناميده، است «پوشاندن»
 . پوشاندمى
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 ،آيه شامل مثالى است كه اصلا در خارج وجود ندارد: اند اين است كهترين اشكالهايى كه به آيه كردهپايهو يكى از بى
در مثل لازم  :اند كه همانطور كه گفتيمردهو ديگر توجه نك، براى اينكه هيچ خوشه گندمى نداريم كه مشتمل بر صد دانه باشد

علاوه  ،چون مثلهاى تخيلى آن قدر زياد هست كه از حد شمارش بيرون است، نيست كه مضمونش در خارج تحقق داشته باشد
  .بر اينكه هر سنبله صد دانه و يا هر خوشه هفتصد دانه گندم در آن باشد چنان نيست كه اصلا وجود نيافته باشد

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ وَ ﴿ ُ يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََاءُ وَ الَلَّذ  ﴾الَلَّذ
براى اينكه او واسع است و هيچ ، دهديعنى خداى تعالى براى هر كس كه بخواهد بيش از هفتصد دانه گندم هم مى 

مَنْ ﴿ فرمود: هم چنان كه خودش در جاى ديگر، مانعى نيست كه از جود او جلوگيرى كرده و فضل و كرمش را محدود سازد
َ قرَْضاً حَسَناً  ِي يُقْرضُِ الَلَّذ ضْعَافاً كَثيَِْةً ،  ذَا الََّذ

َ
 . و كثير را در اين آيه مقيد به عدد معينى نكرده است 1﴾فَيُضَاعِفَهُ لََُ أ

رابر ب و نهايت درجه اين چند، به معناى چند برابر است «مضاعفة» :اندبعضى از مفسرين در معناى آيه مورد بحث گفته
يرا اگر ز، كند ولى اين حرف صحيح نيستنه اينكه اگر خدا بخواهد هفتصد را هم چند برابر مى، همان هفتصد برابر است

تصد اى است كه تا هفانفاق در راه خدا مثل دانه» :شدو معنا چنين مى، كردبود قهرا جمله مورد بحث كار تعليل را مىاينطور مى
 فى» :بايست جمله نامبرده چنين باشدو در اين صورت مى «كندبراى هر كس بخواهد مضاعف مىچون خدا ، دانه بهره دهد

ِي جَعَلَ لكَُمُ الَلذيْلَ لتِسَْكُنُوا فيِهِ وَ الَنذهَارَ مُبْصِِاً ﴿ :هم چنان كه در آيه شريفه، «...يضاعف الله كل سنبلة مائة حبة فان ُ الََّذ الَلَّذ
و فَ  َ لََُّ شود كه جمله نيامده معلوم مى «فان» و چون در آيه مورد بحث كلمه، آمده است «ان» كلمه 2﴾ضْلٍ عََلَ الَنذاسِ إنِذ الَلَّذ

 .نامبرده تعليل نيست

 فوائد و آثار اجتماعى انفاق به قصد تحصيل رضاى خدا 
را  خدا انفاق شما» :فرمودهمثلى را كه آورده مقيد به آخرت نكرده و بطور مطلق ، مطلب ديگر اينكه در آيه مورد بحث

كند براى اينكه كسى كه از فهم عقلايى هم اين را تاييد مى، و هم شامل آخرت، شودپس هم شامل دنيا مى «كندمضاعف مى
 ه و ديگر ب، اين مال از چنگش رفت"كند هر چند ابتدا ممكن است به قلبش خطور كند كه دسترنج خود چيزى انفاق مى
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 ،ليكن اگر كمى دقت كند خواهد ديد كه جامعه انسانى به منزله تن واحد و داراى اعضاى مختلف است، گردداو بر نمى
و در غرض و هدف زندگى ، دهنديك تن را تشكيل مى، اما در مجموع، و اعضاى آن هر چند اسامى و اشكال مختلف دارند

دهد مثلا فاقد صحت و نعمتى را از دست مى، اعضاوقتى يكى از ، از حيث اثر هم همه مربوط به هم هستند، متحد هستند
ولى در حقيقت ، متوجه يك عضو است، همين عارضه هر چند كه در نظر بدوى، گرددسلامتى شده و در عمل خود كند مى

 . بيندو به خاطر نرسيدن به اغراض زندگى خسران و ضرر مى، گرددتمام بدن در عملكرد خود كند و سست مى
و دو ، در ظاهر دو نام غير مربوط به هم و دو شكل متفاوت، ت آدمى دو عضو از بدن انسان هستندمثلا چشم و دس
را مجهز به  آدمى، خلقت. بينيم كه اين دو عضو كمال ارتباط را با يكديگر دارندليكن با كمى دقت مى، عملكرد جداگانه دارند

 دست آنچه را كه تحصيلش، بعد از تشخيص چشم، شخيص دهدچشم كرده تا اشيا را از نظر نور و رنگ و نزديكى و دورى ت
مثل چراغى  «چشم» پس در حقيقت. و آنچه را كه دفعش بر او لازم است از انسان دفع كند، براى آدمى واجب است بردارد

جبران  احال اگر دست از كار بيفتد قهرا فوائد و عملكرد دست را بايد ساير اعض، كنداست كه پيش پاى دست را روشن مى
د تحمل كند و در ثانى از عملكر، شود كه اولا زحمت و تعبى را كه در حال عادى هرگز قابل تحمل نيستو اين باعث مى، كنند

و اما اگر از همان اوائلى كه دست دچار حادثه ، ساير اعضاى خود به همان مقدار كه صرف جبران عملكرد دست نموده بكاهد
حال  ،و دست را به حال عادى و سلامتش برگرداند، ا در اصلاح حال همان دست استفاده كندشد از نيرويى اضافى ساير اعض

 . شودو صدها و بلكه هزارها برابر آنچه صرف اصلاح دست كرده عايدش مى، تمامى اعضا را اصلاح كرده
انفاق خود وضع او را اصلاح و ما با ، اگر دچار فقر و احتياج شد، پس يك فرد از جامعه كه عضوى از يك مجموعه است

و هم ، ايمو هم چراغ محبت را در دلش ايجاد نموده، ايمكند پاك كردههم دل او را از رذائلى كه فقر در او ايجاد مى، كرديم
، ودشو اين فوائد عايد همه جامعه مى، ايمو هم او را در عملكردش نشاط بخشيده، ايمزبانش را به گفتن خوبيها به راه انداخته

و مخصوصا اگر ، اصلاح حال هزاران نفر از افراد جامعه است، پس انفاق يك نفر، چون همه افراد جامعه به هم مربوط هستند
 . اين است آثار و فوائد انفاق. اين انفاق در رفع حوائج نوعى از قبيل تعليم و تربيت و امثال آن باشد

 نمو و زياد شدن آن از لوازم ، او باشد و وقتى انفاق در راه خدا و به انگيزه تحصيل رضاى
  



 (حتما هست)چون فوائد انفاق در غير راه خدا ممكن است توأم با ضررهايى باشد كه ، تخلف ناپذير آن خواهد بود
ع فبراى اينكه وقتى رضاى خدا انگيزه آدمى نباشد لا بد انگيزه اين هست كه من توانگر به فقير انفاق كنم تا شر او را از خود د

ير و در همه اين فرضها بطور غ)و فاصله طبقاتى را كم كنم ، تا اعتدالى به حال جامعه ببخشم، و يا حاجت او را برآورم، نمايم
ه چه بسا در ك، و اين خود نوعى استخدام و استثمار فقير به نفع خويش است( شودمستقيم منافعى عايد خود انفاق كننده مى

گر انفاق اما ا، در دل فقرا متراكم شود و ناآرامى و بلواها به راه بيندازد، و چه بسا اين آثار سوء، ددل فقير آثار سوء بجاى گذار
و ، آيدآن آثار سوء پديد نمى، گر بجز خشنودى او هدفى و منظورى نداشته باشدو انفاق، تنها براى رضاى خدا صورت بگيرد

 .شودمى «خير محض» در نتيجه اين عمل

 آثار سوء و مضرات انفاق بدون قصد كسب رضاى خدا  
ذىً ﴿

َ
نْفَقُوا مَنًّا وَ لاَ أ

َ
ِ ثُمذ لاَ يتُْبعُِونَ مَا أ مْوَالهَُمْ فِِ سَبيِلِ الَلَّذ

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ   ﴾الََّذ

تْبَعُوهُمْ ﴿ فرمايد:اولى )ملحق شدن( نظير اين آيه كه مى، به معناى ملحق شدن و ملحق كردن است «اتباع» كلمه
َ
 فَأ

نْيَا لَعْنَةً ﴿ :مانند اين آيه( ملحق كردن)و دومى  1﴾مُشْْقِيِنَ  تْبَعْنَاهُمْ فِِ هَذِهِ الَُِّ
َ
 . 2﴾وَ أ

و منت آن عملى است از صاحب احسان كه احسانش را ناگوار ، با تشديد نون به معنى منت نهادن است «من» كلمه
كند كه  و يا عملى، اين من بودم كه چنين و چنان احسانى به تو كردم: كرده بگويدمثل اينكه به آن شخصى كه احسان ، سازد

جْرٌ غَيُْْ مَمْنُونٍ ﴿ :و در آيه، حاكى از همين باشد و اصل در معناى منت بطورى كه گفته شده قطع كردن است
َ
بهمين  3﴾لهَُمْ أ

 «زنح» و كلمه، به معناى انتظار ضرر است «خوف» كلمه و، به معناى ضرر فورى و يا ضرر اندك است «أذى» و كلمه، معنا آمده
 .و چه از آنكه بخواهد واقع شود، چه اندوه از امرى كه واقع شده، به معناى اندوهى است كه بر دل سنگينى كند

  از صدقه و انفاق همراه با منت و آزار بهتر است، رد كردن سائل با زبان خوش و گذشت از بدى او 
 ﴾وفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيٌْْ مِنْ صَدَقةٍَ قوَْلٌ مَعْرُ ﴿
كه البته به اختلاف عادات مردم ، آن سخنى است كه مردم بر حسب عادت آن را غير معمولى ندانند «قول معروف» 

 به معناى «حلم» و، مقابل حاجت و فقر است «غنى» و، در اصل به معناى پوشاندن است «مغفرت» و كلمه، شودمختلف مى
 . برابر سخن و يا عمل ناهنجار ديگران استسكوت در 
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ها كه مردم به انسان پوشى از بدىيعنى چشم)در اين آيه شريفه خداوند متعال قول معروف و آمرزيدن و مغفرت 
اين  «روفقول مع» و اين مقابله دلالت دارد بر اينكه مراد از، اى كه گوشه و كنايه داشته باشد ترجيح دادهرا بر صدقه( كنندمى

 . مثلا دعايش كنى كه خدا حاجتت را برآورد، خواهى سائل را رد كنى با زبانى خوش رد كنىاست كه وقتى مى
چنان  و اگر لفظى خلاف ادب گفت بايد، البته اين در صورتى است كه سائل سخنى كه باعث ناراحتى تو باشد نگويد

ست كه بهتر از آن، ات از سخن زشت اوپوشىعاى خير و اين چشماى و آن درفتار كنى كه او خيال كند سخن زشتش را نشنيده
اند خواهد بفهمگر به اين معنى خواهد بود كه مىچون آزار و منت نهادن انفاق، اى بدهى و به دنبالش آزار برسانىبه او صدقه

اين دو فكر غلط دو بيمارى و ، و از درخواست سائل ناراحت شده است، آن مالى كه انفاق كرده در نظرش بسيار عظيم است
اى و خداى سبحان غنى، دل خود را از آن پاك كند چون مؤمن بايد متخلق به اخلاق خدا باشد، است كه بايد انسان با ايمان

دهد و نيز خداى سبحان كند آن را بزرگ جلوه نمىو هر بخششى مى، نمايددهد در نظرش بزرگ نمىاست كه آنچه نعمت مى
 ،و بهمين جهتى كه گفته شد آيه شريفه، كندو در برابر جهالت خشم نمى، كندر مؤاخذه جفاكاران عجله نمىو د، حليم است

 . ختم شده است «حليم» و «غنى» با دو نام
ِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقاَتكُِمْ ﴿ يُّهَا الََّذ

َ
 ﴾ياَ أ

آيه  و بعضى با اين، برداجر آن را حبط كرده و از بين مىاين آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه آزار و منت بعد از صدقه 
ز آن هاى قبل ااند بر اينكه هر معصيت و يا حد اقل هر گناه كبيره باعث از بين رفتن و بى اجر شدن اطاعتاستدلال كرده

منت و  به وسيله خصوصو دلالت آيه تنها در بى اجر شدن صدقه ، بينيمو ليكن ما چنين دلالتى در آيه نمى، شودمعصيت مى
 .گذشت «حبط» كه گفتار مفصل اين بحث در مبحث، اذيت است

  ريا كارى در هر عمل مستلزم نداشتن ايمان به خدا و روز جزا در آن عمل است 
ِ وَ الََْوَْمِ الَْْخِرِ ﴿ ِي يُنْفِقُ مَالََُ رِئاَءَ الَنذاسِ وَ لاَ يؤُْمِنُ باِللَّذ

 ﴾كََلَّذ
 ،چون به فرموده خدا، توانند مؤمن باشندچون افراد رياكار نمى -خطاب اول آيه فقط شامل مؤمنين بود از آنجايى كه  

اى مؤمنين » :و نفرمود، بهمين جهت خداوند متعال مؤمنين را صريحا از ريا نهى نكرد -منظور اينها از اعمالشان خدا نيست 
كه ، ايمان كردرسانند تشبيه به افراد رياكار بىدنبالش منت و اذيت مى دهند و بهبلكه افرادى را كه صدقه مى «رياكار نباشيد

 : و نفرمود، «عمل چنين مؤمنى شبيه به عمل او است» :و فرمود، اجر استصدقاتشان باطل و بى
ل باط آن را «اذيت» و «منت» اى عوامل مثلولى بعدا پاره، شودزيرا عمل مؤمن در ابتدا صحيح انجام مى «مثل آن است» 

 . ولى عمل رياكار از همان اول باطل است، سازدمى
  



و لم يؤمن » با اينكه ممكن بود بفرمايد ﴾وَ لاَ يؤُْمِنُ ﴿ و فعل ﴾يُنْفِقُ مَالََُ ﴿ يعنى فعل، هايى كه در آيه آمدهاتحاد سياق فعل
او  ايمان نداشتن، رياكار در انفاقش به خدا و روز جزادلالت دارد بر اينكه مراد از ايمان نداشتن ، «رياكار از اول ايمان نياورده -

چون اگر به دعوت اين ، دهدو ثوابهايى جزيل و عظيم به وى وعده مى، خواندبه دعوت پروردگارى است كه او را به انفاق مى
كرد و صد ريا نمىدر انفاقش ق، داشتايمان مى( شودروزى كه پاداشهاى اعمال در آن روز ظاهر مى)داعى و به روز قيامت 

ايمان به خدا ندارد ، پس منظور از اينكه فرمود. شدو علاقمند به ثواب جزيل خدا مى، آوردتنها عمل را براى خاطر خدا مى
 . اين نيست كه اصلا به خداوندى خدا قائل نيست

ايمان به خدا و به روز جزا در  دهد مستلزم نداشتنآيد كه ريا در هر عملى كه آدمى انجام مىو از آيه شريفه چنين بر مى
 . همان عمل است

  ﴾فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَليَْهِ ترَُابٌ ﴿
ه پس مثلى كه در آيه زد، گرددبر مى ﴾يُنْفِقُ مَالََُ رئِاَءَ الَنذاسِ  الَّى﴿در جمله:  «الذى» به كلمه «فمثله» ضمير در كلمه:

نگ به معناى س «صفا» و نيز كلمه «صفوان» و كلمه، كندخودنمايى انفاق مى شده براى كسى است كه مال خود را به منظور
الذى » نيز به همان «لا يقدرون» به معناى باران تند و رگبار طولانى است و ضمير در جمله «وابل» و كلمه، صاف و سخت است

وئيم گدر پاسخ مى. جمع است «يقدرونلا » مفرد است ولى ضمير در جمله «الذى» كلمه: خواهى گفت، گرددبر مى «...ينفق
هر چند كه لفظا مفرد است و ليكن در اينجا در معناى جمع استعمال شده و به معناى همه كسانى است كه چنين  «الذى» كلمه

 . باشند
و  ،معناى وسيعى است كه هم در رياكار هست و هم در آن سنگ، كنداين آيه وجه شباهت رياكار به سنگ را بيان مى

تواند اثر و سست بودن عمل است هم چنان كه خاكى كه روى سنگ صاف قرار دارد با بارانى اندك از بين رفته و نمىبى آن
 . اثرى داشته باشد
ُ لاَ يَهْدِي الَقَْوْمَ الَكََّْفرِِينَ ﴿ و جمله: ريا : يدفرماو مى، كندحكم را نسبت به رياكار و كافر به وجهى عام بيان مى ﴾وَ الَلَّذ

و به همين جهت جمله نامبرده كار تعليل ، كندو خدا مردم كافر را هدايت نمى، كننده در رياكاريش يكى از مصاديق كافر است
 . كندرا مى

در ريا كردنش و در ترتيب ثواب بر ، شودو خلاصه معناى اين مثل آن است كه كسى كه در انفاق خود مرتكب ريا مى
حيات  همين بارانى كه مايه، همين كه بارانى تند بر آن ببارد، ه مختصر خاكى روى آن باشدانفاقش حال سنگ صافى را دارد ك

 و خاك نامبرده ، آلود چنين اثرى ندارددر اين سنگ خاك، اش به گل و گياه استزمين و سرسبزى آن و آراستگى
  



و نه گياهى  ،رودد كه نه آبى در آن فرو مىمانتنها سنگى سخت مى، شوددر برابر آن باران دوام نياورده و بكلى شسته مى
و همچنين هر چند خاك هم سبب ، ترين اسباب حيات و نمو استهر چند از روشن( دارباران پشت)پس وابل ، رويداز آن مى

ى بدون اينكه نقص، گرددسنگ سخت باشد عمل اين دو سبب باطل مى، اما وقتى محل اين آب و خاك، ديگرى براى آن است
 : پس اين حال سنگ سخت بود و عينا حال رياكار نيز چنين است، قصورى در ناحيه آب و خاك باشدو 

عمل  هر چند كه نفس، شودثوابى بر عملش مترتب نمى، گيردبراى اينكه وقتى رياكار در عمل خود خدا را در نظر نمى
نگ ليكن به خاطر اينكه قلب صاحبش چون س، چون انفاق سببى است روشن براى ترتيب ثواب، هيچ نقصى و قصورى ندارد

 . استعداد پذيرفتن رحمت و كرامت را ندارد، است
دارد. شيعه و سنى هم از  الله احتياج به نيتى خالص و قصدى به وجه، آيد كه قبول شدن اعمالو از همين آيه بر مى

ها معيار در ارزش اعمال تنها نيت -لاعمال بالنيات انما ا» اند كه فرمود:)صلى الله عليه وآله و سلم( روايت كردهرسول خدای 
 . «هستند

نْفُسِهِمْ ﴿
َ
ِ وَ تثَبْيِتاً مِنْ أ مْوَالهَُمُ ابِتْغَِاءَ مَرْضَاتِ الَلَّذ

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ   ﴾وَ مَثَلُ الََّذ

ِ ﴿ معناى   بيان وجه صحيح در معناى آنذكر شده و  «تثبيت نفس» و وجوهى كه در معناى ﴾ابِتْغَِاءَ مَرضَْاتِ الَلَّذ
جه هر است براى اينكه و «الله اراده وجه» كه برگشتش به تعبير، به معناى طلب رضايت است «ابتغاء مرضات» :كلمه

، دهداى كه دستوراتى به وى مىو وجه خداى تعالى نسبت به بنده، چيزى عبارت است از جهت و سمتى كه روبروى تو است
نخست ، چون آمر و دستور دهنده، و خشنوديش از امتثال او، خواهد عبارت است از رضايت او از عمل وىو چيزهايى از او مى

 . كندو آن گاه كه اوامر او را بجا آورد با خشنودى و رضايت از او استقبال مى، گيردبا امر خود روبروى مامور قرار مى
در نتيجه ابتغاى ، وجه و روى خدا به طرف او استپس مرضات خدا از بنده مكلفى كه به تكليف عمل كرده همان 

 . ترش به دست آوردن خشنودى او در حقيقت خواستن وجه او استمرضات او و يا ساده
نْفُسِهِمْ ﴿ و اما در معناى اينكه فرمود:

َ
صديق و تثبيت به معناى ت: اندبعضى گفته، هايى داده شدهنظريه ﴾وَ تثَبْيِتاً مِنْ أ

ناى تثبيت تثبيت كه به معناى استوار كردن است در اينجا به مع: اندبعضى ديگر گفته، كنندچنين حالتى انفاق مىبا ، يقين است
( رادبر خلاف بسيارى از اف) «كنندمال خود را با بصيرت انفاق مى» و معناى جمله اين است كه، يعنى داشتن بصيرت، است

  منظور اين است كه: اندگفتهبعضى ديگر ، دانند پول را در كجا خرج كنندمى
  



و اگر ديدند چيزى از ريا هم با خدا در ، كنندانفاق مى، اگر ديدند نيتشان خالص براى خدا است، كنندتامل و دقت مى
 . كننداز انفاق خوددارى مى، هم خدا را در نظر دارد و هم ريا را، و خلاصه، دلشان آميخته شده

به : اندتهو بعضى گف، اين معنا است كه نفس آدمى خود را براى اطاعت خدا آماده كندتثبيت به : اندبعضى ديگر گفته
و خواننده ، يعنى نفس را به بذل مال در راه خدا عادت دهد، معناى آنست كه آدمى نفس خويش را در منازل ايمان جاى دهد

يم اين عدم كناز توجيهى كه ما مى)، كندتطبيق نمىبا مطالب قبل آيه ( جز به زحمت)عزيز توجه دارد كه هيچيك از اين معانى 
 : كه آن توجيه عبارت است از( شودانطباق كاملا روشن مى

ماند كه چنين و اى مىبه دانه: و فرمود)، خداى سبحان انفاق در راه خدا را بطور مطلق مدح كرد: و خدا داناتر است
يكى انفاق ، دشود استثنا كنپسندد و ثوابى بر آن مترتب نمىكه نمى سپس بنايش بر اين شد كه دو قسم انفاق را( چنان شود

ردد و گبه وسيله منت و اذيت اجرش باطل مى، شود و يكى هم انفاقى كه بعد از انجام آنريايى كه از همان اول باطل انجام مى
ده و يا اگر شده نفس نتوانسته نيت بطلان اين دو قسم انفاق به خاطر همين است كه براى خدا و در طلب رضاى او انجام نش

كه در حقيقت طائفه سوم هستند و ، گران را بيان كندخواهد حال عده خاصى از انفاقدر اين آيه مى، خود را محكم نگه دارد
ن نيت گذارند آگيرند و نمىكنند و سپس زمام نفس را در دست مىاينان كسانى هستند كه نخست براى خاطر خدا انفاق مى

 . آن را تباه سازد، ها گردد و از تاثير ساقط شود و منت و اذيت و هر منافى ديگرو مؤثرشان دستخوش ناپاكى پاك
ِ ﴿ :پس روشن شد كه مراد از  گر منظورش و قصدش خودنمايى و يا هر قصدىاين است كه انفاق ﴾ابِتْغَِاءَ مَرْضَاتِ الَلَّذ
نْفُسِهِمْ ﴿ :و منظور از، كند( نبوده باشدديگر )كه نيت را غير خالص مى

َ
 اين است كه آدمى زمام نفس را در دست ﴾تثَْبيِتاً مِنْ أ

تر ساده، و هم واقع بر نفس، و اين تثبيت هم از ناحيه نفس است، تا بتواند نيت خالصى را كه داشته نگه بدارد، داشته باشد
نشويه  «من» فو حر، نحوى تميز است، ز نظر تركيبا «تثبيتا» پس كلمه، و هم مفعول آن، بگويم نفس هم فاعل تثبيت است

تثبيتا » دير كلامو تق، و آن نفسى كه مفعول قرار گرفته در تقدير است، در معنا فاعل تثبيت است «انفسهم» و، است( ابتدائيه)
راى فعلى ب را مفعول مطلق «تثبيتا» ممكن هم هست كه كلمه «نفسشان زمام نفس را در دست بگيرد -من انفسهم لانفسهم 

 .  «يثبتون أنفسهم لانفسهم تثبيتا» شودآن وقت تقدير چنين مى، بگيريم كه از ماده خودش باشد
  



  تشبيه و تمثيل انفاق خالص و انفاق توأم با من و اذى
صَابَهَا وَابلٌِ ﴿

َ
 ﴾كَمَثَلِ جَنذةٍ برَِبوَْةٍ أ

 «راء» به كسر و فتح و ضم «ربوه» و كلمه، استعمال شود «زيادى» اين است كه به معناى( واو -باء  -راء )اصل در ماده 
با ضمه همزه و كاف به معناى  «اكل» و كلمه، كندشود و نمو مىهر سه به معناى زمين خوبى است كه گياه در آن بسيار مى

 «رمط» و فرقش با كلمه به معناى باران است «طل» و كلمه، بر وزن لقمه است «اكله» كه واحدش، خورده شده از هر چيز است
 . اثرتر از آن استتر از حد معمول و كمو طل به معناى بارانى خفيف، اين است كه مطر به معناى باران معمولى است

بطور  و، ماندو بخاطر خدا است هرگز بى اثر نمى الله و غرض از اين مثل اين است كه بفهماند انفاقى كه صرفا لوجه
و از آنجا كه جنبه خدايى دارد و متصل به خدا ، براى اينكه مورد عنايت الهيه است، شودنمودار مىقطع روزى حسن اثرش 

 و در، شودهر چند كه اين عنايت بر حسب اختلاف درجات خلوص مختلف مى، باقى و محفوظ است( مانند خود خدا)است 
وقتى ، باغى كه در زمين حاصل خيز ايجاد شده هم چنان كه، گرددنتيجه وزن و ارزش اعمال هم به همان جهت مختلف مى

هر چند كه اين تحويل دادنش و اين خوردنيهايش ، دهدهايش را به وجهى بهتر تحويل مىآيد بلادرنگ خوردنىباران مى
 . كنداز نظر خوبى درجاتى پيدا مى، (كه يكى مطر است و ديگرى طل)بخاطر اختلاف باران 

ُ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِيٌْ ﴿ :كه، بود كه اين دنباله را به گفتار خود اضافه نمودو بخاطر وجود همين اختلاف  يعنى خدا  ﴾وَ الَلَّذ
ثواب  ثواب اين را با آن ديگر و، شودو مساله پاداش دادن به اعمال برايش مشتبه و درهم و برهم نمى، كنيد بينا استبه آنچه مى

 . دهدديگرى را به اين نمى
 يوََدُّ ﴿
َ
عْنَابٍ  أ

َ
نْ تكَُونَ لََُ جَنذةٌ مِنْ نَُيِلٍ وَ أ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
 ﴾أ

ناى به مع «جنت» و كلمه، البته حب توأم با آرزو، است به معناى حب و دوست داشتن است «يود» كه مصدر «ود» كلمه
مناسبت  اند به اينخواندهو اگر بستان را جنت ، كه در فارسى و عربى آن را بستان گويند، درختانى بسيار و درهم رفته است

ان كه هم چن)پوشانند و چنين درختانى زمين را از نور خورشيد مى، بوده است كه اين كلمه در اصل به معناى پوشاندن است
به اين جهت  و، (پوشاندشود زيرا سپر نيز بدن يك سرباز را از آلت جنگى دشمن مىگفته مى( به ضم جيم)به سپر نيز جنة 
اين  ،و اگر كلمه نامبرده به معناى زمينى بود كه درخت داشته باشد، «نهرها از زير آن جارى است» :ته شودصحيح است گف

داى و به همين جهت خ، رسانيددر نتيجه خلاف مقصود را مى، چون نهر باغ از زير زمين باغ جارى نيست، عبارت صحيح نبود
 زد در جاى ـ مثل مى( زمين آباد)تعالى در آيه قبلى كه انفاق را به جنتى در ربوه 

  



، «در زير آن جارى است» و نفرمود «آب معين در آن زمين است» :فرمود 1﴾ذَاتِ قرََارٍ وَ مَعِينٍ ﴿ ديگر در باره ربوه فرمود:
ن آنهرها از زير : فرمايدمى، گويد كه بسيار هم در قرآن تكرار شدهولى وقتى سخن از زمين ندارد بلكه از جنات سخن مى

 . پس جنت به معناى درختان بسيار است، يعنى از زير آن درختان، جارى است
عْنَابٍ ﴿جمله: در  «من» و كلمه

َ
خواهد ه مىخلاص، البته تبيينى توأم با غلبه نه كليت، براى تبيين است، ﴾مِنْ نَُيِلٍ وَ أ

نه اينكه غير از آن هيچ درختى ديگر ، است نخل، و غالب درختان نخلستان، انگور است، بفرمايد: غالب درختان باغ انگور
، «ستانتاك»، «بادامستان» مثلا، گذارندچون معمولا هر باغى كه از يك نوع ميوه بيشتر دارد نام آن ميوه را بر آن باغ مى، ندارد

ِ لََُ فيِهَا مِنْ ﴿ فرموده:پس اگر دنبال جمله مورد بحث ، هاى گوناگون ديگر نيز در آن باشدو... هر چند كه ميوه «نخلستان»
 كُُ 

 . منافاتى با آن ندارد، ﴾الَثذمَرَاتِ 
، است جمع ضعيف «ضعفا» و كلمه، به معناى اولاد است «ذرية» و كلمه، به معناى پيرى و سالخوردگى است «كبر» كلمه

با اينكه معمولا سالخوردگان فرزندانشان  -، خداى تعالى در اين مثل بين سالخوردگى و داشتن فرزندانى ضعيف جمع كرده
غ و بفهماند كه چنين پير مردى غير از آن با، و اين به آن جهت بوده كه شدت احتياج به باغ نامبرده را افاده كند -بزرگسالند 

 رضچون اگر او را مردى جوان و نيرومند ف، هيچ ممر معيشتى و وسيله ديگرى براى حفظ سعادت خود و فرزندانش ندارد
، كند تواند به قوت بازويش تكيهمى، براى اينكه اگر باغ جوان نيرومند سوخت، رساندآن شدت احتياج به باغ را نمى، كردمى

رج چون چنين پير مردى خ، شدكرد باز آن شدت حاجت به باغ افاده نمىاى را بدون فرزند صغير فرض مىو نيز اگر سالخورده
كند چند چون اگر باغ چنين كسى خشك شود فكر مى، دار نيستناگوارى تهى دستى پير بچه و تهى دستى او به، زياد ندارد

 . شودصباحى بيش زنده نيست و لذا خيلى ناراحت نمى
باز آن شدت ، زد كه هر چند سالخورده است اما فرزندانى نيرومند داردو همچنين اگر در اين مثل پير مردى را مثل مى

كار  ،سر فرزندان رشيدم سلامت: گويدبا خود مى، براى اينكه اگر باغ چنين پير مردى بسوزد، بودحاجت به باغ ادا نشده 
زيادى سن و داشتن فرزندانى : اما اگر هر دو جهت يعنى، چه حاجت به باغ دارند، آورندام را در مىكنند و خرج زندگىمى

 او بسيار ناراحت ، بين برود خردسال در كسى جمع شود و باغش كه تنها ممر زندگى او است از
  

                                                      
 ٥0آيه ، مؤمنون ١



 و نه كودكان خردسالش، و دوباره چنان باغى به عمل بياورد، تواند نيروى جوانى خود را باز گرداندزيرا نه مى، شودمى
 . تواند داشته باشدو نه بعد از آتش گرفتن باغ اميد برگشتن سبزى و خرمى آن را مى، چنين نيرويى دارند

ولى با منت نهادن و ، كنندخداى تعالى آن را براى كسانى زده كه مال خود را در راه خدا انفاق مىاين مثلى است كه 
 و، نمايند و ديگر راهى به بازگرداندن آن عمل باطل شده به عمل صحيح را ندارنداذيت كردن پاداش عمل خود را ضايع مى

، منشا نيستجهت و بىسازد بىتارها كه اعمال آدمى را باطل مىبراى اينكه اينگونه رف، انطباق مثل با ممثل بسيار روشن است
 «برتك»، «جاه دوستى»، «مال دوستى» هاى اخلاقى از قبيلكنند كه در دل دچار بيمارىكسانى اينطور اجر خود را ضايع مى

 ... و «بخل شديد»، «خودپسندى»، «عجب»
و مجالى براى تفكر و سنجش عمل خويش و تشخيص ، اشدگذارد آدمى مالك نفس خود بهايى كه نمىبيمارى، هستند

 شد.كرد هرگز به چنين اشتباه و خبطى مرتكب نمىداد و آدمى تفكر مىو اگر مجال مى، عمل نافع و مضر را بدهد
نْفِقُوا مِنْ طَي بَِاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴿

َ
ِينَ آمَنُوا أ يُّهَا الََّذ

َ
 ﴾ياَ أ
، دهدرا معنا مى «طيب» ضد كلمه «خبيث» و كلمه، «اقدام عمدى» و هم معناى، است «قصد» هم به معناى «تيمم» كلمه 

 ت از فاعلحالى اس، «تنفقون» و جمله:، متعلق به كلمه خبيث است «منه» و كلمه، و اين به معناى پاك است، آن به معناى ناپاك
نْ تُغْمِضُوا فيِهِ ﴿ و جمله:، است عاملش همان فعل و «تنفقون» حالى است از فاعل ﴾لسَْتُمْ بآِخِذِيهِ ﴿ و جمله:، «تيمموا»

َ
ه ب ﴾أ

، است «الا لاغماضكم فيه» و تقدير كلام، و لام بطورى كه گفته شده در تقدير است، شودمبدل به مصدر مى «أن» خاطر كلمه
 . است «الا بمصاحبة اغماض» تقدير كلام: را در تقدير گرفت و گفت «باء» ممكن هم هست حرف

 كيفيت مالى كه بايد انفاق بشود 
اى كه بايد به آن توجه كرد اين است كه خداى تعالى در اين آيه كيفيت مالى را كه انفاق نكته، و معناى آيه روشن است

هت ايعنى مالى باشد كه فقير به رغبت آن را بگيرد نه به كر، نه خبيث، فرمايد: بايد از اموال طيب باشدشود بيان نموده و مىمى
يث و بخواهد مال خب، خويشتن را به صفت بخشنده متصف سازد، براى اينكه كسى كه نخواهد با بذل مال طيب، و اغماض

ى و چنين انفاق، شودچنين كسى دوستدار كار نيك نمى، و زندگى خود را از چنين آلودگيها رها سازد، خود را از سر باز كند
َ غَنٌِّ حَِْيدٌ ﴿ بينيم آيه شريفه با جمله:جهت است كه مىو بهمين ، رساندنفس او را به كمالى نمى نذ الَلَّذ

َ
شروع شده  ﴾وَ اعِْلَمُوا أ

 كه خدا در عين ، نيازى و حمد خداى را در نظر بگيريمفهماند كه بايد در انفاق خود بىاست چون اين جمله به ما مى
  



مكن است و نيز م. پس از مال طيب خود انفاق كنيد، ستايدرا مى مع ذلك انفاق طيب ما، اينكه احتياجى به انفاق ما ندارد
وده نب( جل جلاله)كه چون خدا غنى و محمود است نبايد با او طورى سودا كرد كه لايق به جلال او  :جمله را چنين معنا كنيم

 .باشد

  وسوسه شيطانى است، ترس از فقر بر اثر انفاق اموال طيب و دلپسند 
يْطَانُ ﴿ مُركُُمْ باِلفَْحْشَاءِ  الَشذ

ْ
 ﴾يعَِدُكُمُ الَفَْقْرَ وَ يَأ

اب به خلاف انتخ، گر نداردخيرى براى انفاق، در اين آيه بر اين معنا احتجاج شده كه انتخاب مال خبيث براى انفاق 
 . گران در آن استمال طيب كه خير انفاق

را براى اين كار انتخاب كنند مصلحت خود آنان را در نظر پس اينكه در آيه قبل مؤمنين را نهى كرد از اينكه مال خبيث 
اى ندارند جز اين فكر كه و در خوددارى از انفاق مال طيب هيچ انگيزه، هم چنان كه در منهى عنه فساد ايشان است، گرفته

ن كه دلها از اقدام به چنيشود اين طرز فكر باعث مى، مؤثر در بقا و قوام مال و ثروت است، مضايقه در انفاق او چنين مالى را
ضايقه كند لذا از انفاقش مبه خلاف مال خبيث كه چون قيمتى ندارد و انفاقش چيزى از ثروت آنان كم نمى، انفاقى دريغ كنند

ر راه با اينكه بذل و دادن انفاق د، ترساندشيطانى كه دوستان خود را از فقر مى، و اين يكى از وساوس شيطان است، كنندنمى
هر چه پول بدهى آش » :كه به قول معروف، و به دست آوردن خشنودى او عينا مانند بذل مال در يك معامله است خدا
كه ، پس هم عوض دارد و هم بهره، خردرضاى خدا را مى، دهد در برابر آنمالى را هم كه انسان در راه خدا مى، «خورىمى

 . بيانش گذشت
هم چنان ، النه م، خداى سبحان است «سازدكند و فقير مىنياز مىآدمى را بى -قنى يغنى و ي» علاوه بر اينكه آن كسى كه

قْنَ ﴿ كه قرآن كريم فرمود:
َ
غْنَ وَ أ

َ
نذهُ هُوَ أ

َ
 . 1﴾وَ أ
ذا ل، خوددارى مردم از انفاق مال طيب از آنجا كه منشا آن ترس از فقر است و اين ترس خطاست: و سخن كوتاه اينكه

يْطَانُ يعَِدُكُمُ الَفَْقْرَ ﴿ :با جمله  ،چيزى كه هست در اين جمله سبب را جاى مسبب بكار برد، خطا بودن آن را تنبيه كرد ،﴾الَشذ
و شيطان جز به باطل و گمراهى امر ، اندازدبراى اينكه شيطان آن را در دل مى، خوفى است مضر، تا بفهماند كه اين خوف

تحقيق  ولى وقتى، رسد حق استو يا با وسائطى كه به نظر مى، كندو بدون واسطه امر مىحال يا اين است كه ابتدا ، كندنمى
 .بينى كه از يك انگيزه باطل و شيطانى سر درآوردكنى در آخر مىمى

  رواج جنايت و فحشا است، هتك اعراض، اتلاف نفوس، خود دارى از انفاق مال طيب باعث كفر به خدا 
 هر چند از ناحيه ، توهم كند كه ترس نامبرده ترسى است بجاو چون ممكن بود كسى 

  
                                                      

 ٤٨آيه ، نجم ١



يْطَانُ يعَِدُكُمُ الَفَْقْرَ ﴿ لذا براى دفع اين توهم بعد از جمله:، شيطان باشد  مود:اول اينكه فر، دو جمله را اضافه كرد ﴾الَشذ
مُركُُمْ باِلفَْحْشَاءِ ﴿

ْ
ما را به عملى درست بخواند چرا كه او جز به فحشا يعنى هرگز از شيطان توقع نداشته باشيد كه ش، ﴾وَ يَأ
زيرا اين خوددارى در نفوس شما ، پس خوددارى از انفاق مال طيب به انگيزه ترس از فقر هرگز عملى بجا نيست، خواندنمى

رامين وامر و فرسد كه ادر نتيجه كارتان به جايى مى، سازدو به تدريج شما را بخيل مى، دهدملكه امساك و بخل را رسوخ مى
شود كه مستمندان را در و هم باعث مى، و اين كفر به خداى عظيم است، الهى مربوط به واجبات مالى را به آسانى رد كنيد

هم چنان  ،و بازار جنايت و فحشا رواج يابد، و از اين راه نفوسى تلف و آبروهايى هتك گردد، مهلكه فقر و بى چيزى بيفكنيد
ا آ﴿ آمده: كه در جاى ديگر قرآن الِْيَِن فَلمَذ قَنذ وَ لَنكَُونَنذ مِنَ الَصذ دذ َ لئَنِْ آتاَناَ مِنْ فَضْلهِِ لَنصَذ تاَهُمْ مِنْ وَ مِنْهُمْ مَنْ عََهَدَ الَلَّذ

عْقَبَهُمْ نفَِاقاً فِِ قُلُوبهِِمْ إلََِ يوَْمِ 
َ
ذوْا وَ هُمْ مُعْرضُِونَ فَأ َ مَا وَعَدُوهُ وَ بمَِا كََنوُا فَضْلهِِ بََلُِوا بهِِ وَ توََل خْلفَُوا الَلَّذ

َ
يلَقَْوْنهَُ بمَِا أ

ِينَ لاَ يَدُِونَ إلِاذ جُهْدَهُمْ ﴿ فرمايد:تا آنجا كه مى ﴾يكَْذِبوُنَ  دَقاَتِ وَ الََّذ و عِِيَن مِنَ الَمُْؤْمِنيَِن فِِ الَصذ ِينَ يلَْمِزُونَ الَمُْطذ  الََّذ
ُ مِنْ فَيسَْخَرُونَ مِنْهُمْ  لَِمٌ سَخِرَ الَلَّذ

َ
ُ يعَِدُكُمْ مَغْفِرَةً ﴿ جمله دومى كه اضافه فرمود اين است كه فرمود: 1﴾هُمْ وَ لهَُمْ عَذَابٌ أ وَ الَلَّذ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ا كته رخداى تعالى اين ن، گذرددر اين جمله و در موارد ديگرى كه ذيلا از نظر خواننده مى، ﴾مِنْهُ وَ فَضْلً وَ الَلَّذ
و حق همان طريق مستقيم است كه از ناحيه خداى سبحان ، و شق سوم ندارد، بيان نموده كه در اين مورد حقى است و باطلى

 . و باطل از ناحيه شيطان است، است
 : آن موارد عبارتند از

لَلُ ﴿ ِ إلِاذ الَضذ   .تواند باشدبعد از حق به جز ضلالت چه چيز مى 2﴾فَمَا ذَا بَعْدَ الََْْق 
  

                                                      
شويم * همين كه خدا از و از شايستگان مى، دهيمبعضى از كفار و منافقين با خدا عهد كردند كه اگر خدا از كرم خود به ما عطا كند زكات مى ١

ى كه نفاق، خدا به سزاى همين )بخل( در دلشان نفاق انداخت، گردان بودندكه روى، و روى گرداندند، فضل خويش به آنان عطا كرد بخل ورزيدند
ها كه دروغو نيز براى آن ، )به آن وعده( تخلف نموده، اى را كه با خدا كردندبراى اينكه وعده، روند در دلهاشان بماندتا روزى كه به پيشگاه او مى

كه بيش از  ،و اينكه خدا علام الغيوب است * كسانى كه از مؤمنين راغب به خير، داندمگر ندانستند كه خداى تعالى سر و نجواى آنان را مى، گفتند
اك كند و عذابى دردنخدا تمسخر آنان را تلافى مى، كنندو آنها را مسخره مى، گيرنددر كار صدقه دادن عيب مى، توانايى خويش ندارند كه بدهند

 « 79آيه ، توبه»دارند. 
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﴿ ِ حَق 
ُ يَهْدِي للِْ  . كندبگو تنها خدا است كه به سوى حق هدايت مى 1﴾قُلِ الَلَّذ

 . گر آشكارشيطان دشمنى است گمراه 2﴾إنِذهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبيٌِن ﴿
ين خاطره كه از ا: دهدو خلاصه گفتار اينكه خداى تعالى در آيه مورد بحث تذكر مى، همه اين آيات در مكه نازل شده

براى اينكه مغفرت پروردگار و آن زيادت كه خدا در آيات قبلى ، كند ضلالتى است از فكرناحيه خوف به ذهن شما خطور مى
 . و مال خبيث چنين پاداشى ندارد، ذكر كرد هر دو پاداش بذل از اموال طيب است

ُ يعَِدُكُمْ ﴿:بنا بر اين جمله و در  ،است «مسبب» در جاى «سبب» از قبيل وضع ﴾يْطَانُ يعَِدُكُمُ الَشذ ﴿ نظير جمله: ﴾وَ الَلَّذ
و  ،گران در امر دو وعده نظر كنندتا انفاق، و وعده شيطان مقابله افتاده، (سبحانه)اين دو جمله ميان وعده خداى واسع و عليم 

 . تر تشخيص دادند برگزينندتر و نافعاز آن دو آنچه را صالح
كه اختيار خبيث بر طيب به خاطر ترس از فقر و بى خبرى از : آيه شريفه اقامه شده اين شد پس حاصل حجتى كه در

و هيچ منظورى به جز گمراهى ، اندازدها مىاو اين ترس را به دل، القايى شيطانى است، اما ترس از فقر، منافع اين انفاق است
اما منافع اين انفاق كه در آيات قبل گفتيم زيادت مال و آمرزش و . پس نبايد از او پيروى كنيد، و به فحشا كشاندن شما ندارد

اى است كه ترتب آن بر انفاق را خدا وعده داده و وعده او حق است و گيرى موهوم نيست بلكه نتيجهيك نتيجه، گناهان است
چيزى و هيچ حالى از هيچ يعنى هيچ ، و او عليم است، عطا كند، يعنى در امكان او هست كه آنچه وعده داده، او واسع است

 . دهد از روى علم استاى كه مىپس هر وعده، چيزى بر او پوشيده نيست

  «حكمت» معناى
 ﴾يؤُْتِِ الَْْكِْمَةَ مَنْ يشََاءُ ﴿
، ستا «فعلة» بر وزن «حاء» به كسره «حكمت» و كلمه، است به معناى عطا كردن است «يؤتى» كه مصدر «ايتاء» كلمه 

كند كه در اين قالب در آمده پس حكمت به معناى نوعى يعنى دلالت بر نوع معنايى مى، مخصوص افاده نوعكه وزنى است 
و اين كلمه بيشتر در ، آن چنان كه هيچ رخنه و يا سستى در آن نباشد، احكام و اتقان و يا نوعى از امر محكم و متقن است

 و معنايش در اين موارد اين است كه بطلان و ، شودمعلومات عقلى و حق و صادق استعمال مى
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 . كذب به هيچ وجه در آن معنا راه ندارد
و اين جمله دلالت دارد بر اينكه بيانى كه خدا در آن بيان حال انفاق و وضع همه علل و اسباب آن را و آثار صالح آن در 

 . خود يكى از مصاديق حكمت است، زندگى حقيقى بشر را شرح داده
مثلا  ،يعنى به نحوى مشتمل بر سعادت بشر باشد، اى كه مطابق با واقع باشدمت عبارت است از قضاياى حقهپس حك

و يا اگر مشتمل بر معارفى از حقايق عالم طبيعى است معارفى باشد كه باز با سعادت ، معارف حقه الهيه در باره مبدأ و معاد باشد
وتَِِ ﴿ دهد.كه اساس تشريعات دينى را تشكيل مى مانند حقائق فطرى، انسان سروكار داشته باشد

ُ
 وَ مَنْ يؤُْتَ الَْْكِْمَةَ فَقَدْ أ

  :اى كه بايد تذكر داد اين است كه نام دهنده حكمت را نبرده و اين دو جهت داردروشن است نكته، معناى جمله ﴾خَيْْاً كَثيِْاً 
كند بر اينكه در جمله دلالت مى «دهدكه بخواهد مى خدا حكمت را به هر كس» :فرموديكى اينكه جمله قبلى كه مى

 . خدا است «دهنده حكمت»، مورد بحث
هر كس آن را داشته باشد خيرى بسيار ، جهت دوم اين بود كه بفهماند حكمت به خودى خود منشا خير بسيار است

چون صرف انتساب آن ، را عطا كردهو خدا آن ، از اين جهت نيست كه حكمت منسوب به خدا است «خير بسيار» و اين، دارد
همه جا مايه سعادت ، شود كه مالدهد ولى دادن خدا باعث نمىهم چنان كه خدا مال را مى، شودبه خدا باعث خير كثير نمى

 باِلعُْصْبَ ﴿ و فرمود:، چون به قارون هم مال داد، باشد
ُ
ةِ وَ آتيَنَْاهُ مِنَ الَكُْنُوزِ مَا إنِذ مَفَاتَِهَُ لَِنَُوأ وَِّ الَقُْوذ

ُ
تا آخر آيات اين  1﴾ةِ أ

 . داستان
با اينكه جا داشت به خاطر ارتفاع شان و نفاست امر آن بطور مطلق  «حكمت خير كثير است» :نكته ديگر اينكه فرمود

و او اين به آن جهت بود كه بفهماند خير بودن حكمت هم منوط به عنايت خدا و توفيق  «حكمت خير است» فرموده باشد
چون ، «شاهنامه آخرش خوش است» گوينددر مثل فارسى هم مى، و مساله سعادت منوط به عاقبت و خاتمه امر است، است

 . و عاقبتش شر گردد، ولى در آخر كار منحرف شود، ممكن است خدا حكمت را به كسى بدهد
لْْاَبِ ﴿

َ
ولوُا الَْْ

ُ
رُ إلِاذ أ كذ  ﴾وَ مَا يذَذ

 چون ، ها به معناى عقل استدر انسان «و لب»، است «لب» جمع «ألباب» كلمه 
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ه و گويا كلم، به همين معنا استعمال شده «لب» و لذا در قرآن، عقل در آدمى مانند مغز گردو است نسبت به پوست آن
و ، هود گرفتكه از راه غلبه استعمال اين معنا را به خ، عقل به آن معنايى كه امروز معروف شده يكى از اسماء مستحدثه است

  .« يعقلون» مانند، و تنها افعال مشتق شده از آن در قرآن استعمال شده است، بهمين جهت كلمه عقل هيچ در قرآن نيامده
ه و يا منتقل شدن از مقدمات ب، است به معناى منتقل شدن از نتيجه به مقدمات نتيجه «يذكر» كه مصدر «تذكر» كلمه
، ل استو تذكر هم متوقف بر عق، ارد بر اينكه به دست آوردن حكمت متوقف بر تذكر استو آيه شريفه دلالت د، نتيجه است

در باره عقل ، و ما در گذشته آنجا كه سخن در ادراكهايى كه در قرآن آمده داشتيم، پس كسى كه عقل ندارد حكمت ندارد
 . چيزهايى گفتيم

وْ نذََرْتُمْ مِنْ ﴿
َ
نْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أ

َ
َ يَعْلمَُهُ  وَ مَا أ  ﴾نذَْرٍ فَإنِذ الَلَّذ

كنيد كه خدا بر شما واجب نكرده بلكه كنيد و يا چيزهايى انفاق مىيعنى آنچه شما از مال خدا و به دعوت او انفاق مى 
 اشدهيد خدا به آن آگاه است و هر كس را كه اطاعتش كند پادايد و در راه خدا مىخودتان به وسيله نذر بر خود واجب كرده

َ يَعْلمَُهُ ﴿ فرمايد: پس در جمله:دهد و كسى كه ستم كند مؤاخذه مىمى  مَا وَ ﴿: اى هم به تهديد هست كه جملهاشاره ،﴾فَإنِذ الَلَّذ
نْصَارٍ 

َ
المِِيَن مِنْ أ  . كندآن را تاكيد مى ﴾للِظذ

نصَْار  ﴿جمله: كته كه چند ن
َ
المِِيَن مِنْ أ  د بر آنها دلالت دار ﴾وَ مَا للِظذ

ظلم به فقرا و خوددارى از انفاق بر ، مراد از ظلم در خصوص اين آيه اول اينكه، و همين جمله به چند نكته دلالت دارد
مل توان با كفاره آنها را از نامه عو مى، براى اينكه مطلق معصيت انصار دارد، نه مطلق معصيت، آنان و حبس حقوق ايشان است

شفيعان روز » است و يكى ديگر «اجتناب از كبائر» است و يكى ديگر «توبه» كه يكى از آنها و يا به وسيله شفيعان، محو كرد
نه حق  ،دارند الله البته همه اين انصار در ظلمهايى است كه تنها جنبه حق، از خطر كيفر آنان رهايى يافت، باشندمى «محشر
ِ إِ ﴿ آيه شريفه:، الناس  تَقْنَطُوا مِنْ رحَْْةَِ الَلَّذ

نوُبَ جََِيعاً لاَ َ يَغْفِرُ الََُّّ نيِبُوا إلََِ رَب كُِمْ ﴿ كه در آخرش دارد: ﴾نذ الَلَّذ
َ
راجع به 1﴾وَ أ

ِرْ عَنْكُمْ سَي ئَِاتكُِمْ ﴿ :و آيه، كه همان توبه و انابه باشد، يكى از انصار ظالمين است  ﴾إنِْ تَُتَْنبُِوا كَبَائرَِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكَُف 
ه اگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد ما اين اجتنابتان را كفار فرمايد:انصار معرفى نموده و مى گناهان كبيره را يكى ازاجتناب از 

 . 2دهيمگناهانتان قرار مى
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اران به مكشود كه اگر ياور ستو از اينجا معلوم مى، سخن از شفيعان قيامت دارد ﴾وَ لاَ يشَْفَعُونَ إلِاذ لمَِنِ ارِْتضَىَ ﴿ :و آيه
 : براى اين بود كه گفتيم، آورد «انصار» خود را به صيغه جمع

 .كه افرادى گوناگون دارد، مطلق معصيت است «ظلم» منظور از

  ترك انفاق از گناهان كبيره است و چون حق الناس است كفاره و توبه پذير نيست
نْصَارٍ ﴿ كه جمله: نكته دومى

َ
المِِيَن مِنْ أ يعنى ترك ، آن دلالت دارد اين است كه ظلم مورد بحث در آيه بر ﴾وَ مَا للِظذ

، پذيرفتچون اگر از گناهان صغيره بود كفاره مى، شود ترك انفاق از گناهان كبيره استپس معلوم مى، پذيردكفاره نمى، انفاق
، تبه در حقوق الناس قبول نيسو مؤيد اين معنا رواياتى است كه فرموده: تو، چون حق الناس است، پذيردو نيز توبه هم نمى

إلِاذ ﴿به دليل اينكه در جاى ديگر فرمود: ، شودو نيز شفاعت در قيامت هم شامل آن نمى، مگر آنكه حق را به مستحق برگردانند
صْحَابَ الَََْمِيِن فِِ جَنذاتٍ يتَسََاءلَوُنَ عَنِ الَمُْجْرمِِيَن مَا سَلكََكُمْ فِِ سَقَرَ قاَلوُا لمَْ نَ 

َ
 ﴾كُ مِنَ الَمُْصَل يَِن وَ لمَْ نكَُ نُطْعِمُ الَمِْسْكِينَ أ
افعِِينَ ﴿  . 1﴾فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الَشذ

اين ظلم در هر كس يافت شود يعنى هر كس نافرمانى خدا را بكند و حق فقرا را ندهد چنين كسى : اينكه نكته سوم
در  ،چون در بحث شفاعت گفتيم كسى كه خدا دين او را نپسندد، نخواهد بود ﴾ارِْتضَىَ إلِاذ لمَِنِ ﴿ مورد رضايت خدا و مصداق

ِ ﴿ از اينجا پاسخ اين سؤال كه چرا فرمود:، كندقيامت شفاعت نمى وشن ر «الله ابتغاء وجه» :و نفرمود ﴾ابِتْغَِاءَ مَرْضَاتِ الَلَّذ
 . شودمى

در صورتى كه فقرايى باشند و احتياج به كمك داشته باشند از ، بر فقرااينكه: امتناع ورزيدن از اصل انفاق  نكته چهارم
مانند  ،و خداى تعالى بعضى از اقسام اين خوددارى را شرك به خدا و كفر به آخرت خوانده است، تر استگناهان كبيره مهلك

ِينَ لاَ ﴿ و فرموده:، امتناع از دادن زكات كََةَ وَ هُمْ باِلْْخِرَةِ هُمْ كََفرُِونَ وَ وَيْلٌ للِمُْشِْْكيَِن الََّذ دليل بر اينكه منظور . 2﴾يؤُْتوُنَ الَزذ
ه اين است كه سوره مدثر در مك، دادندو يا به عبارت ديگر صدقه نمى، دادنداز اين مشركين مسلمانانى هستند كه زكات نمى

 . وره واجب نشده بودو زكات به معناى اسلاميش در مكه و در هنگام نزول اين س، نازل شده
  

                                                      
 گرها سراغ مجرمين را از يكديشود( كه در باغها و بهشتها )اهل نجات و آنان كه نامه اعمالشان به دست راستشان داده مىمگر دست راستى ١

م... داديگويند ما از نمازگزاران نبوديم و به مسكينان طعام نمىپرسند: چه عملى شما را به سوى دوزخ راهى نمود؟ مىگيرند و از مجرمين مىمى
 « ٤٨آيه ، مدثر»در نتيجه شفاعت شفيعان سودى به حالشان نكرد. 

 « 7آيه ، فصلت»زند. وردهند و به آخرت كفر مىواى بر مشركين همانهايى كه زكات نمى 2



دَقاَتِ فَنعِِمذا هَِِ ﴿  جمع «صدقات» و كلمه، به معناى اظهار است، است «تبدوا» كه مصدر «ابداء» كلمه ﴾إنِْ تُبْدُوا الَصذ
ه و چ( چه واجب و چه مستحبّ)و چون قيدى در آن نيامده به معناى مطلق انفاقهايى است كه در راه خدا بشود ، صدقه است

 . است «انفاق مستحبّ» بعضى گفته باشند كه اصل در معناى اين كلمهبسا 

  آثار و نتايج انفاق علنى و مزيت و فضيلت انفاق پنهانى
نكه براى اي، و هر دو را ستوده است، يكى صدقه آشكار و ديگرى پنهان، خداى سبحان در اين آيه دو قسم ترديد آورده

و نيز مايه ، اما صدقه آشكارا كه خود تشويق و دعوت عملى مردم است به كار نيك، هر كدام از آن دو آثارى صالح دارند
ى و در جامعه اموال، كنندبينند در جامعه مردمى رحم دل هستند كه به حال آنان ترحم مىكه مى، دلگرمى فقرا و مساكين است

شود كه و اين باعث مى، اى باشدارى است ذخيرهدهند تا براى روز قيامتشان كه روز گرفتبراى آنان و رفع حوائجشان قرار مى
و احساس كنند كه وحدت عمل و ، و در كار خود داراى نشاط گردند، روحيه ياس و نوميدى از صفحه دلهاشان زدوده شود

 . اردو اين خود آثار نيك بسيارى د، كند تنها براى خودش نيستدار كاسبى مىاگر سرمايه، كسب بين آنان و اغنيا وجود دارد
به او  تا، شناسدچون فقير را نمى، و اما حسن صدقه پنهانى اين است كه در خفا آدمى از ريا و منت و اذيت دورتر است

ت و احساس ذلت و خف، ماندفائده ديگرش اينست كه در صدقه پنهانى آبروى فقير محفوظ مى، و يا اذيت كند، منت گذارد
قه پنهانى و صد، هاى بيشترى داردصدقه علنى نتيجه: توان گفت كهپس مى، ماندو حيثيتش در جامعه محفوظ مى، كندنمى

 . شودتر انجام مىتر و پاكخالص
و  ،تر باشد به فضيلت نيز نزديكتر استبنا بر اين عمل هر قدر به اخلاص نزديك، و چون بناى دين بر اخلاص است

وَ إنِْ تَُفُْوهَا وَ تؤُْتوُهَا الَفُْقَرَاءَ فَهُوَ خَيٌْْ ﴿ فرمايد:ترجيح داده و مىبهمين جهت خداى سبحان صدقه سرى را بر صدقه علنى 
و در تشخيص عمل خير از غير آن اشتباه ، و خدا به اعمال بندگانش با خبر است، به معناى بهتر است «خير» چون كلمه، ﴾لَكُمْ 

ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيٌِْ ﴿، كندنمى َ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ ﴿ .﴾وَ الَلَّذ در اين جمله روى سخن از مؤمنين  ﴾ليَسَْ عَليَْكَ هُدَاهُمْ وَ لكَِنذ الَلَّذ
اين خدا است  ،مخاطب قرار گرفته كه اى پيامبر هدايت آنان به عهده تو نيست( صلى الله عليه وآله و سلم)گردانده شد و پيامبر 

وقتى اختلاف مسلمانان در خصوص ( صلى الله عليه وآله و سلم)ل خدای رسوگويى ، كندكه هر كس را بخواهد هدايت مى
 مساله انفاق را ـ 

  



دهند و بعضى ديگر بعد از انفاق منت و اذيت روا ديده و ملاحظه كرده است كه بعضى انفاق را با خلوص انجام مى
ر دل شريف خود احساس ناراحتى و اندوه د، ورزنددارند و گروهى ديگر اصلا از انفاق كردن مال پاكيزه خوددارى مىمى
مساله اختلاف مراحل ايمان كه در اين : فرمايدخاطر شريف او را تسلى داده و مى، نمودند و لذا خداى تعالى در اين آيهمى

بينى كه يكى اصلا ندارد و ديگرى اگر دارد نيتش خالص نيست و گروه سوم هم انفاق دارد و هم نيتش خالص است مردم مى
او است كه هر كس را بخواهد به هر درجه از ايمان كه صلاح بداند هدايت ، همه مربوط و مستند به خداى تعالى است

 تا هر وقت ببينى كه، و نه حفظ آن، نه ايجاد ايمان در دلها به عهده تو است، سازدو بعضى را به كلى محروم مى، فرمايدمى
و وقتى خداى تعالى در آخر اين گفتار ايشان را ، ضعيف شده و اندوهناك شوىو در بعضى ، اى از مردم محفوظ ماندهپاره

فاده شاهد بر اين معنا كه ما از آيه است. دچار شفقت يعنى اندوهى توأم با ترس شوى، گويدكند و با خشونت سخن مىتهديد مى
چون ظاهر اين تعبير اين است ، گرددكه مصدرى است اضافه شده بر ضميرى كه به مردم بر مى، است «هداهم» كرديم جمله

نچه و آ، بينى از تو نيستفهماند كه اين مقدار هدايت كه در امت خود موجود مىكه ايمان تا حدى در مردم تحقق يافته و مى
 شاهد ديگر اينكه جمله مورد بحث تسليت خاطر آن جناب است اين است، بينى باز تو مسئولش نيستىهم كه تحقق نيافته مى

 همه به منظور دلخوش، كندرا نفى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای هر جا در قرآن در مساله ايمان استنادش به  كه
 . ساختن آن جناب است

َ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ ﴿ بنا بر اين جمله مورد بحث يعنى جمله:  ،اى است معترضهجمله ﴾ليَسَْ عَليَْكَ هُدَاهُمْ وَ لَكِنذ الَلَّذ
مورد  و جمله، كه صرفا به منظور دلخوشى آن جناب در وسط كلام آمده است و خطابى را كه قبلا به مؤمنين داشت قطع نمود

و اين  ﴾وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيٍْْ ﴿ و فرمود:، آن گاه دوباره خطاب به مؤمنين را از سر گرفت، بحث را خطاب به آن جناب كرد
كِْ بهِِ لسَِانكََ لِِعَْجَلَ بهِِ إنِذ عَليَْنَا جََعَْهُ وَ قرُْآنهَُ ﴿ معترضه:جمله معترضه نظير جمله  كه در وسط آيات مربوط ، است 1﴾لاَ تَُرَ 
 . به قيامت قرار گرفته است

﴿ ِ نْفُسِكُمْ وَ مَا تُنْفِقُونَ إلِاذ ابِتْغَِاءَ وجَْهِ الَلَّذ
َ
 ﴾وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيٍْْ فَلِْ

نذار و و نه ا، دوباره خطاب را متوجه مؤمنين كرد اما با سياقى كه نه بشارت در آن هست: آيه همانطور كه گفتيمدر اين 
 : بعد از جمله، و اين به آن جهت است كه آيه، خشونت
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َ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ ﴿  به  است كه صرفاو بر كسى پوشيده نيست كه مقتضاى معناى آن اين ، قرار گرفته ﴾وَ لَكِنذ الَلَّذ
نزه م «صاحب دعوت» و «گوينده» تا دلالت كند بر اينكه ساحت( هر دو) «خشونت» و «نرمش» دعوتى خالى از، دعوت بپردازد

  .پذيرندشود كه اين دعوت را مىبلكه منفعت آن عايد مردمى مى، منفعتى براى او داشته باشد، است از اينكه دعوت
ِ  وَ مَا تُنْفِقُونَ ﴿ پس جمله: و عامل آن متعلق ، و حال از ضمير خطاب است، اى است حاليهجمله ﴾إلِاذ ابِتْغَِاءَ وجَْهِ الَلَّذ

 . باشدمى «فلانفسكم» ظرف يعنى
و ، صرف اسم است، شودگران مىو چون ممكن بود كسى خيال و توهم كند كه اين نفعى كه از ناحيه انفاق عايد انفاق

واقعيت اين است كه انسان مال عزيز خود را كه يك حقيقت خارجى است بدهد و منفعتى  و، مسمى واقعيت خارجى ندارد
 . موهوم بگيرد

 لذا دنبال آن جمله فرمود:، و طرف ديگرش خيال، اى كه يك طرفش حقيقت استپس انفاق در راه خدا يعنى معامله
نْتُمْ لاَ ﴿

َ
و كمترين  ،گرددكه آنچه انفاق كنيد بدون كم و كاست به شما بر مى - ﴾تُظْلَمُونَ  وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيٍْْ يوَُفذ إلََِْكُمْ وَ أ

امرى  (كه همانا ثوابهاى دنيايى و آخرتى است)خوانيم خلاصه اين منفعتى كه شما را به سويش مى .ستمى بر شما نخواهد شد
اينكه چيزى از آن گم شده باشد و يا كم كرده باشد بلكه امرى است حقيقى و واقعى كه خداى تعالى آن را بدون ، موهوم نيست

 . به شما خواهد رساند
شما  به - ﴾يوَُفذ إلََِكُْمْ ﴿ بلكه فرمود: «رسانيمما آن را به شما مى -نوف اليكم » و نفرمود:، و اگر نام رساننده را نبرد

تضى و همانطور كه مق، سياق دعوت است، فتارو گفتيم سياق گ، اى بود كه قبلا اشاره كرديمبراى همان نكته خواهد رسيد
تر و تا گفتار خيرخواهانه، همچنين لازم است نامى از فاعل هم برده نشود، است نامى از بشارت و بيم دادن در آن برده نشود

نه كسى ، اردد اشاگر به راستى منفعتى در آن باشد براى شنونده، همانند گفتارى باشد كه گوينده ندارد، تر باشدغرضانهبى
 . ديگر

﴿ ِ وا فِِ سَبيِلِ الَلَّذ حْصُِِ
ُ
ِينَ أ  ﴾للِفُْقَرَاءِ الََّذ

  .است به معناى منع و حبس است و اصل در معناى آن تنگ گرفتن است «احصروا» كه مصدر فعل مجهول «حصر» كلمه
ع ممنو، «احصار» چيزى كه هستهر دو به معناى راه نيافتن به خانه كعبه است اما  «احصار» و «حصر» :گويدراغب مى

به معناى ممنوع شدن از ناحيه منع باطنى و  «حصر» و، شدن به خاطر وجود مانعى ظاهرى از قبيل دشمن و امثال آن است
 فان » :و كلمه حصر در غير از اين مورد استعمال نشده است پس اينكه در آيه، درونى از قبيل مرض و امثال آن است

  



 . تواند به هر دو معنا باشدآمده مىاحصار  «احصرتم 
وا﴿ و همچنين آيه: حْصُِِ

ُ
ِينَ أ تْ صُدُورُهُمْ ﴿ و اما در آيه: ﴾الََّذ وْ جَاؤكُُمْ حَصَِِ

َ
و آن همان ، تنها به يك معنا است1 ﴾أ

 . اين بود گفتار راغب. بيمارى درونى است كه در مورد آيه به معناى تنگى سينه به خاطر بخل و ترس است
 «لحافا» :به معناى علامت و كلمه «سيما» و كلمه، صفت آدمى شده باشد «عفت» به معناى آن است كه «تعفف» كلمهو 

 . به معناى اصرار در سؤال است

 كنند نمايند و دست سؤال دراز نمىمؤمنين تا آنجا كه ميتوانند تظاهر به فقر نمى
از  ،ن شده كه همان فقرايى باشد كه به خاطر عوامل و اسبابىالبته بهترين مصرفش بيا، و در آيه شريفه مصرف صدقات

هاى زندگى از قبيل يا كارها و گرفتارى، انديا دشمنى مال آنان را گرفته و بدون لباس و پوشش مانده، اندراه خدا منع شده
اند كه با دهيا كارى انتخاب كر و، اندو يا خودشان بيمار شده، مادر نگذاشته به كار و كسب مشغول شوندپرستارى كودكانى بى

  .و يا كارى ديگر از اين قبيل، اندمثلا به طلب علم پرداخته، توانند به كار و كسب بپردازندديگر نمى، اشتغال به آن
اَهلُِ ﴿ ْْ چون با  ،پندارديعنى كسى كه از حال ايشان اطلاع ندارد از شدت عفتى كه دارند ايشان را توانگر مى ﴾يَُسَْبُهُمُ اَ

تظاهر به فقر  توانندپس جمله نامبرده دلالت دارد بر همين كه مؤمنين تا آنجا كه مى، كننداينكه فقيرند ولى تظاهر به فقر نمى
مگر ، رندبو مردم پى به حال آنان نمى، دارندپنهان مى، توان پنهان داشتو از علامتهاى فقر به غير آن مقدارى كه نمى، كنندنمى

 (. نهاو امثال اي، و يا مثلا از زبان اطفالشان اظهار شود)و يا لباسشان كهنه شود ، فقر رنگ و رويشان را زرد كند اينكه شدت
، كننداين است كه فقراى مؤمن اصلا دريوزگى نمى ﴾لاَ يسَْئَلُونَ الَنذاسَ إلِْْاَفاً ﴿جمله: شود كه مراد از از اينجا معلوم مى

وقتى روى كسى به سؤال باز شود براى بار دوم ديگر طاقت صبر : اندزيرا بطورى كه گفته، شودتا منجر به اصرار در سؤال 
ؤال گيرد باز هم سدهد و در هر فرصتى تصميم مىو عنان اختيار را از كف مى، آيدو نفس او از تلخى فقر به جزع در مى، ندارد

 . و راه را بر هر كس بگيرد، كند و اصرار هم بورزد
قدار م» اظهار حاجت بيش از «الحاف» و منظور از، «اصل سؤال» نه نفى، باشد «اصرار» د نيست كه منظور نفىولى بعي

آن سؤالى مذموم است ، شودبلكه گاهى واجب هم مى، براى اينكه صرف اظهار حاجت ضرورى حرام نيست، باشد «واجب
 كه زائد بر مقدار 
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 . لزوم باشد 
، «شناسيدشما مسلمانان ايشان را با سيمايشان مى -تعرفونهم بسيماهم » :و نفرمود ﴾تَعْرفُِهُمْ بسِِيمَاهُمْ ﴿ و در اينكه فرمود:

دن چون معروف ش، و پرده تعفف آنان را هتك نكرده باشد، براى اين بود كه آبروى فقرا را حفظ نموده و راز آنان را بپوشاند
صلى الله عليه )رسول خدای به خلاف اينكه خطاب را تنها متوجه ، ايشان است فقرا نزد همه مردم نوعى خوارى و اظهار ذلت

نيا براى اينكه آن جناب پيامبرى است كه به سوى فقرا و اغ «شناسىتو ايشان را به سيمايشان مى» :و بفرمايد، كند( وآله و سلم
ى او از حال فقرا گفتن نه كسر شان ايشان و به نظر ما برا، نسبت به همه رؤوف و مهربان است، و همه طبقات مبعوث شده

 صلى الله)رسول خدای نكته التفات از همه مسلمين به خطاب به شخص  -و خدا داناتر است ، و نه آبروريزى از آنان، است
 . اين است( عليه وآله و سلم

يْلِ وَ الَنذهَارِ ﴿
مْوَالهَُمْ باِللذ

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ  ﴾الََّذ

 : و اين دو كلمه حال از جمله، دو معناى متقابل بهم دارند «علانيه» و «سر» دو كلمه
كنند در حالى كه گاهى آنهايى كه اموال خود را در شب و روز انفاق مى» و تقدير كلام اين است كه:، است «ينفقون» 

رده براى اين بود كه بفهماند و اگر همه احوال انفاق را ذكر ك «دارند...انفاق خود را پنهان داشته و گاهى آن را اظهار مى
 و، خواهند ثواب انفاق را دريابندو همواره و در شب و روز و خلوت و جلوت مى، انفاقگران نسبت به عمل خود اهتمام دارند

بينيم خداى سبحان در آخر اين آيات با زبان و لذا مى، حواسشان جمع اين است كه همواره رضاى خدا را به دست آورند
جْرُهُمْ عِنْدَ رَب هِِمْ ﴿ فرمايد:اى نيكو داده و مىوعده، لطف به ايشانمهربانى و 

َ
 ﴾فَلَهُمْ أ

 ( در ذيل آيات انفاق)بحث روايتى 

 دهد در معناى اينكه خداوند به هر كه بخواهد چند برابر اجر مى
ُ يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََاءُ ﴿ در تفسير الدر المنثور در تفسير جمله: ى از حسن بن على بن اب، است كه ابن ماجه آمده ﴾وَ الَلَّذ

رسول خدای روايت آورده كه همگى از ، و عمران بن حصين، بن عمرعبد الله و ، و ابى امامه باهلى، و از ابى هريره، طالب
و ، ندك و او را روانه ميدان جنگ، هر كس هزينه سفر سربازى را بدهد: اند كه فرمودروايت كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)

و كسى كه خودش براى جهاد در راه ، دهدهفتصد درهم به او اجر مى، خداى تعالى در برابر هر درهمى، خودش خانه بماند
آن ، دهدهفتصد هزار درهم اجر مى، كندبه هر درهمى كه در اين راه خرج مى، و خرجى خود را همراه بردارد، خدا سفر كند

 آيه نامبرده را ( وآله و سلمصلى الله عليه )رسول خدای گاه 
  



  1تلاوت كرد. 
از  ،از عمران بن حصين، ابن ماجه و ابن ابى حاتم: اى ديگر از تفسير الدر المنثور روايت به اين صورت آمدهدر نسخه

 :... اند كه فرمودرسول خدا روايت آورده
يعنى ، ندكخداى تعالى عمل او را مضاعف مى ،وقتى عمل مؤمن نيكو شد: و در تفسير عياشى و نيز برقى آمده كه فرمود

ُ يضَُاعِفُ لمَِنْ ﴿ :فرمايداين همان كلام خدا است كه مى، دهديك عمل را هفتصد برابر نموده و هفتصد برابر اجر مى وَ الَلَّذ
  2دهيد براى ثواب خدا نيكو سازيد.پس بكوشيد اعمال خود را و آنچه را انجام مى ﴾يشََاءُ 

 اگر مؤمن عمل خود را: فرموداز امام صادق ع شنيدم كه مى: عياشى از عمر بن يونس روايت آمده كه گفتو در تفسير 
و اين همان قول خدا است كه ، كندهر حسنه را هفتصد برابر مى، سازدخداوند عملش را مضاعف و چند برابر مى، نيكو كند

ُ يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََاءُ ﴿ فرمايد:مى دهيد به اميد ثواب خدا به وجه نيكو انجام بر شما باد هر عملى كه انجام مى پس، ﴾وَ الَلَّذ
زه و چون رو، خوانى ركوع و سجودش را نيكو سازىپرسيدم منظور از وجه نيكو چيست؟ فرمود: مثلا وقتى نماز مى، دهيد

 ،هايت سعى خود را به كار بندىروى نو چون به حج مى، سازد اجتناب كنىات را فاسد مىگيرى از هر عملى كه روزهمى
  3.كنى از هر پليدى پاك باشدو همچنين هر عملى كه مى، كند بپرهيزىكه از هر چيز كه عمره و حجت را فاسد مى

ساله آيا در م: به آن جناب عرضه داشتم: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و باز در همان كتاب از حمران از ابى جعفر 
مثلا آيا مؤمن سهم الارثش از مسلم بيشتر است؟ و يا در ، ى و ساير احكام فرقى ميان مؤمن و مسلم هستارث و احكام قضاي

و امام هر دو را به يك چشم ، هر دو در اين مساله در يك مجرا قرار دارند، ساير احكام امتياز بيشترى دارد يا نه؟ فرمود: نه
نَةِ مَنْ جَاءَ باِلْْسََ ﴿ گويد: عرضه داشتم: مگر خداى تعالى نفرموده:مى، و ليكن مؤمن در عمل بر مسلم برترى دارد، بيندمى

مْثَالهَِا
َ
با اين حال آيا نظر شما اين است كه مؤمن و مسلم در مسائلى چون نماز و زكات و روزه و حج هيچ فرقى  4﴾فَلَهُ عَشُْْ أ

 گويد: امام فرمود: مگر با هم ندارند؟ مى
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ُ يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََاءُ ﴿ خداى تعالى نفرموده: و تنها مؤمن ، هست «مسلم» و «مؤمن» اين همان تفاوتى است كه در 1﴾وَ الَلَّذ
من اين است تفاوت و برترى مؤ، كنداست كه خداى تعالى حسناتش را مضاعف نموده و يك عمل نيك او را هفتصد برابر مى

  2.كندو خدا با مؤمن هر چه بخواهد مى، كندمى كه خدا حسنات او را به مقدار صحت ايمانش چندين برابر
ُ يضَُاعِفُ لمَِنْ ﴿جمله: و اساس همه اين روايات بر اين است كه ، در اين معنا رواياتى ديگر نيز هست مؤلف: وَ الَلَّذ

به  شريفه مختصچون هيچ دليلى نداريم كه آيه ، و همين طور هم هست، گران مطلق گرفتهرا بالنسبه به غير انفاق ﴾يشََاءُ 
ليكن اين مورد نه مخصص است و نه ، گران نازل شدهآيه در مورد انفاق، بله، و شامل ساير اعمال نيك نشود، گران باشدانفاق
 ،و هم غير عددى را، گيردهم مضاعف عددى را مى، نيز مطلق خواهد بود «يضاعف» و وقتى آيه مطلق باشد قهرا كلمه، مقيد

يا به )كند خدا عمل هر نيكوكار را به قدر نيكوكاريش هر جور بخواهد و براى هر كس مضاعف مى :شودو معنا چنين مى
 . ازدسگران را اگر بخواهد تا هفتصد برابر مضاعف مىهمانطور كه انفاق انفاق( هفتصد برابر و يا كمتر و يا بيشتر
ُ يضَُاعِفُ ﴿ خواهى گفت: در ذيل آيه د برابر هفتص «مضاعف كردن» كرديد كه گفته است: منظور ازاز قائلى نقل  ﴾وَ الَلَّذ

و در اينجا اطلاق آيه را شامل زيادتر از هفتصد برابر هم دانستيد آيا بين اين دو بيان شما ، بعد آن را رد كرديد و نپذيرفتيد، است
، كندنمى عفه را مقيد به مساله انفاقخواستيم بگوئيم مثل هفتصد دانه جمله مضازيرا آنجا هم مى، گوئيم نهمنافات نيست؟ مى

ت و خواستيم نتيجه بگيريم كه اگر مساله هفتصد دانه مخصوص انفاق اس، و جمله مضاعفه وابسته به مساله هفتصد دانه نيست
ُ يضَُاعِفُ ﴿جمله: شود كه دليل نمى اينجا هم همين را ، و گفتيم مورد مخصص نيست، هم مخصوص انفاق باشد ﴾وَ الَلَّذ

و هم مضاعفه را منحصر در هفتصد برابر ، كنديعنى هم مساله را مختص به انفاق نمى، گويدروايت هم همين را مى، گوئيممى
 . سازدنمى

و امام در پاسخش فرمود: مگر نه اين است كه خداى  ﴾...مَنْ جَاءَ باِلْْسََنَةِ ﴿ و اينكه حمران پرسيد: مگر خدا نفرموده:
ُ يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََاءُ وَ ﴿ تعالى فرموده:  بلكه امام خواسته، اى در قرآن نداريمآيه قرآن نيست چون چنين آيه، اين جمله ﴾الَلَّذ

  يكى آيه مورد بحث و ديگرى آيه، معنايى كه از دو آيه قرآن گرفته شده، است آيه را نقل به معنا كند
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َ قرَْضاً حَسَناً ﴿ ِي يُقْرضُِ الَلَّذ ضْعَافاً كَثيَِْةً  مَنْ ذَا الََّذ
َ
  1﴾...فَيُضَاعِفَهُ لََُ أ

شود اين است كه از نظر اين روايت قبول شدن اعمال غير مؤمنين يعنى كسانى كه يكى اى كه از روايت استفاده مىنكته
 انشاء الله و، و چنان نيست كه اعمال نيك آنان هيچ پاداشى نداشته باشد، از مذاهب انحرافى اسلام را دارند امرى ممكن است

انِ ﴿: در اين باره در ذيل آيه  .بحث خواهيم كرد 2﴾وَ الَمُْسْتَضْعَفِيَن مِنَ الَوِْلَِْ

 اى در راه خدااست و هر نفقه الله هر عملى كه مورد رضايت خدا باشد و براى خدا انجام شود فى سبيل 
 باشد صدقه مى

و چه اقسام بر ، چه انفاق در جهاد، گيردهمه اقسام انفاق را مىو ، اين آيه شريفه عام است: گويدو در مجمع البيان مى
  3((.علیه السلام)نقل از امام صادق )و احسان 

مردى از بالاى تلى مشرف : از ايوب روايت كرده كه گفت( در كتاب المصنف)و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق 
جب ع: مردم گفتند، (كردر اين است كه از جاى خطرناكى عبور مىمنظو)، شد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای به 

راه  مگر: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای ، كرداى كاش اين چابكى را در راه خدا صرف مى! مرد چابكى است
لب سفر كردن براى ط بيرون شدن از خانه و، خدا منحصر در جنگيدن و كشته شدن است؟ آن گاه فرمود: راه خدا بسيار است

و نيز سفر كردن براى طلب رزق حلال جهت زن و فرزند ، راه خدا است، رزق حلال و فراهم نمودن هزينه زندگى پدر و مادر
بله كسى كه براى زيادتر ، و سفر كردن و طلب رزق براى به دست آوردن قوت خويشتن نيز راه خدا است، راه خدا است

  4در راه شيطان است. او، رودكردن مال به سفر مى
صلى الله عليه وآله )رسول خدای آمده كه ( وى حديث را صحيح دانسته)و نيز در همان كتاب آمده كه ابن منذر و حاكم 

خرجى دادن به مادرت چگونه است؟ و براء مردى بود كه به زن و فرزند خود از ، كه اى براء: از براء بن عازب پرسيد( و سلم
و  ،دهدخواست بداند آيا به مادرش هم گشايش مىمى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای ، دادنظر خرجى گشايش مى

ردن براى خرج ك: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای ، گيرد؟ براء عرضه داشت وضع بسيار خوبى دارديا تنگ مى
  5.نهادن و اذيت كردن به آنان اجر اين صدقه را باطل نكنىبايد متوجه باشى كه با منت ، صدقه است، اهل و اولاد و خادم

 هر : و در آنها آمده، روايات در اين معانى از طريق شيعه و سنى بسيار است مؤلف:
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اى كه در راه خدا داده و هر نفقه، است الله همان عمل سبيل، عملى كه براى خدا انجام شود و خدا از آن راضى باشد
ِ ﴿ :در تفسير قمى در ذيل آيهو . شود صدقه است مْوَالهَُمْ فِِ سَبيِلِ الَلَّذ

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ از امام صادق )علیه السلام( روايت  ﴾الََّذ

و پس از آن او را با سخن ، )صلى الله عليه وآله و سلم( فرموده: هر كس به مؤمنى احسانى كندرسول خدای آورده كه فرمود: 
 تا آنجا كه امام صادق )علیه السلام( فرمود: كلمه -صدقه خود را باطل كرده ، بر او منت گذاردو يا ، ناهنجار خود برنجاند

 ،﴾كَمَثَلِ جَنذةٍ برَِبوَْةٍ ﴿جمله: و در معناى  1.به معناى سنگ بسيار بزرگى است كه در وسط بيابان قرار گرفته باشد «صفوان»
 و در معناى جمله:، نشيندها بر درختان و گياهان مىشبنمى است كه شببه معناى  «طل» و، به معناى باران «وابل» فرمود:

 . به معناى بادها است «اعصار» كلمه: فرمود ﴾إعِْصَارٌ فيِهِ ناَرٌ ﴿
نْفِقُوا مِنْ طَي بِاَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴿ و در الدر المنثور است كه ابن جرير در تفسير آيه:

َ
ِينَ آمَنُوا أ يُّهَا الََّذ

َ
بن ابى  على از ﴾ياَ أ

رْضِ ﴿ طالب روايت كرده كه فرمود: يعنى از طلا و نقره و در معناى جمله:
َ
خْرجَْنَا لكَُمْ مِنَ الَْْ

َ
ا أ فرمود: يعنى از گندم  ﴾وَ مِمذ

  2و خرما و هر چيزى كه زكات در آن واجب است.
و ابن ، (وى حديث را صحيح دانسته)مذى و تر، و عبد بن حميد، است كه ابن ابى شيبه( الدر المنثور)و نيز در آن كتاب 

در )و بيهقى ، (وى نيز حديث را صحيح دانسته)و حاكم كه ، و ابن مردويه، و ابن ابى حاتم، و ابن منذر، و ابن جرير، ماجه
مُوا الَْْبَيِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴿ :از براء بن عازب روايت كرده كه در تفسير آيه، (كتاب سنن ن آيه در باره اي: گفته است ﴾وَ لاَ تَيَمذ

كم يا )از نخلستان خود بقدرى كه بار آورده بود ، كاشتيم و هر يك از ماما مردمى بوديم كه خرما مى، ما گروه انصار نازل شد
كرديم و اهل صفه كه و آن را در مسجد آويزان مى، بعضى يك خوشه و بعضى دو خوشه، آورديمخرما به مسجد مى( زياد

خرماى رسيده و ، زدندها مىآمدند و با عصاى خود به آن خوشهشدند مىوقتى گرسنه مى، و بى درآمد بودند مردمى غريب
ا هاى پست و كرم خورده و يا شكسته ربعضى از مردم كه به كار خير رغبتى نداشتند خوشه، خوردندافتاد مىنارسى كه مى

 . كردندو آويزان مى، آوردندمى
نْفِقُوا﴿ باره اين آيه را نازل كرد:خداى تعالى در اين 

َ
ِينَ آمَنُوا أ يُّهَا الََّذ

َ
ه يعنى اى كسانى ك ﴾مِنْ طَي بَِاتِ مَا كَسَبْتُمْ  ياَ أ

 و ، ايد انفاق كنيدايد از طيبات آنچه كسب كردهايمان آورده
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اگر  جنسى كه، انتخاب نكنيد و براى انفاق جنس پست را، همچنين از طيبات آنچه كه ما از زمين برايتان در آورديم
ما  بعد از آنكه اين آيه نازل شد ديگر هيچكس از مگر به خاطر رودربايستى، كنيدمىديگران براى شما هديه بفرستند قبول ن

  1كرديم بهترش را بياوريم.بلكه سعى مى، جنس پست و بنجل را نياورد
نْفِقُوا مِنْ طَي بَِاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴿ :ر تفسير آيهروايت آورده كه د( علیه السلام)و در كافى از امام صادق 

َ
ِينَ آمَنُوا أ يُّهَا الََّذ

َ
ياَ أ

مُوا الَْْبَيِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  رْضِ وَ لاَ تَيَمذ
َ
خْرجَْنَا لَكُمْ مِنَ الَْْ

َ
ا أ )صلى الله عليه وآله و سلم( هر رسول خدای : فرمود ﴾وَ مِمذ

، كردندبعضى نوع پست و بدترين خرما را براى زكات خود انتخاب مى، آورى شودخرما جمعداد تا زكات وقت فرمان مى
بعضى هم زكات خود را با ، هايى درشت بودكه خرمايى كم گوشت و داراى هسته، مانند خرماى جعرور و خرماى معافاره

 . پرداختندبهترين خرما مى
خرماى جعرور و معافاره را در تعيين مقدار غله ديد نزنيد ، بعد از اين)صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: رسول خدای 
مُوا الَْْبَيِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لسَْتُمْ بآِخِذِ ﴿ اينجا بود كه آيه شريفه:، و آن را براى زكات نياوريد، و به حساب نياوريد يهِ وَ لاَ تَيَمذ
نْ تُغْمِضُوا فيِهِ 

َ
و در روايتى ديگر آمده كه امام صادق ، 2گرفتن همين دو نوع خرما است «اغماض» از و منظور، نازل شد ﴾إلِاذ أ

نْفِقُوا مِنْ طَي بَِاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴿ :در تفسير آيه( علیه السلام)
َ
و  ،بعضى از مردم در جاهليت كار و كسب بدى داشتندفرمود: ، ﴾أ

و  ،مقدارى را جدا كرده و به عنوان صدقه رد كنند خداى تعالى نپذيرفتخواستند از همان اموال ، بعد از آنكه مسلمان شدند
  3.جز مال پاك و از ممر پاك را قبول نكرد

 . در اين معنا رواياتى بسيار از طرق شيعه و سنى وارد شده است مؤلف:
يْطَانُ يعَِدُكُمُ الَفَْقْرَ ﴿: و در تفسير قمى در ذيل آيه  گويد: انفاقشيطان همواره مى» :رموداز امام نقل كرده كه ف ﴾الَشذ

يعنى اگر در راه خدا انفاق كنيد هم ، دهدو خدا به شما فضل و مغفرت خود را وعده مى، «كه خودتان فقير خواهيد شد، نكنيد
  4دهد.در جاى آن مال قرار مى، و هم فضلى از ناحيه خود، آمرزدشما را مى

 و نسايى و ابن ، دانسته 5ا كه آن را حسنو در الدر المنثور است كه ترمذى حديثى ر
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دای رسول خاند كه از ابن مسعود روايت كرده( در كتاب شعب)و ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابن حيان و بيهقى ، جرير
د اين است داراما تماسى كه شيطان با آدمى ، و هم فرشته، هم شيطان با انسان سر و كار دارد: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)

و و ملائكه ا، شوىكند كه اگر فلان عمل زشت را انجام ندهى يا فلان حق را انكار ننمايى چنين و چنان مىكه او را تهديد مى
يك پس اگر كارهاى ن، شوىو حق را تصديق نكنى چنين و چنان مى، كنند كه اگر فلان عمل خير را به جا نياورىرا تهديد مى
بداند كه از خداست و شكر او را بجا آورد و هر كس اعمال زشت به ذهنش خطور كرد بداند از شيطان ، شد الهام، به قلب كسى

مُركُُمْ باِلفَْحْشَاءِ ﴿ :است از شر او به خدا پناه ببرد آن گاه اين آيه را قرائت كردند
ْ
يْطَانُ يعَِدُكُمُ الَفَْقْرَ وَ يَأ   1﴾الَشذ

  ميت و منزلت عقل انسانمعناى حكمت و روايتى در بيان اه
وتَِِ خَيْْ ﴿ :روايتى نقل كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابى جعفر 

ُ
اً وَ مَنْ يؤُْتَ الَْْكِْمَةَ فَقَدْ أ

  2.معرفت است «حكمت» منظور ازفرمود:  ﴾كَثيِْاً 
معرفت و بصيرت و آگاهى ، «حكمت» : منظور ازفرمودروايت كرده كه ( علیه السلام)و در همان كتاب از امام صادق 

  3در دين است.
اطاعت خدا و شناختن  «حكمت» :روايت آورده كه در ذيل همين آيه فرمود( علیه السلام)و در كتاب كافى از امام صادق 

  4.امام است
و مراد ، معناى جامع و كلى استولى همه اينها از باب شمردن افراد يك ، در اين معنا رواياتى ديگر نيز هست مؤلف:

نه اينكه حكمت در آيه ، و شناخت امام هم معناى ديگرى از آن است، اطاعت خدا يكى از معانى حكمت است: اين است كه
 . همين دو معنا باشد و بس
روايت ، از بعضى از اصحاب ما، از احمد بن محمد بن خالد، يعنى از راويان شيعه، اى از اصحابو در كافى از عده

متى خداى تعالى هيچ نع: روايت كرده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای از ، آورده كه وى بدون ذكر بقيه سند
ر و خانه بهت، دارى بى عقلزندهبهمين جهت خواب عاقل از شب، تر از عقل باشدرا بين بندگانش تقسيم نكرده كه گرانمايه

و خداى تعالى هيچ پيامبرى را مبعوث نفرمود مگر بعد از آنكه عقل او را به ، جاهل بهتر استنشستن عاقل از به جنگ رفتن 
 ،و آنچه يك پيامبر از كمالات معنوى در خود دارد، و عقل هر پيامبرى بيشتر از عقل همه افراد امت او است، كمال رسانيد

 گرانقدرتر از همه تلاشهايى است كه ساير مردم در 
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آورد مگر وقتى كه اى واجبات خدا را آن طور كه بايد بجا نمىو هيچ بنده، دهندآوردن كمال انجام مىراه به دست 
 ،و اگر ثواب و فضيلت و ارزش عبادت همه عابدان را يك جا حساب كنيم، بخواهد بدون انديشه و تفكر آن را انجام ندهد

ولوُا﴿ شان فرمود:تند كه خداى تعالى در بارهو عقلا همان صاحبان ألباب هس، رسدبه ارزش عبادت عاقل نمى
ُ
رُ إلِاذ أ كذ  وَ مَا يذَذ

لْْاَبِ 
َ
 . 1گيرند مگر خردمندانپند نمى ﴾الَْْ

نْفَقْتُمْ ﴿ :در تفسير آيه مؤلف:
َ
ا آنها ران شاء الله روايات زيادى در معناى صدقه و نذر و ظلم وارد شده است كه  ﴾وَ مَا أ

 . خواهيم كرددر موارد خودش نقل 
خدای  رسولو در الدر المنثور به چند طريق از ابن عباس و ابن جبير و اسما دختر ابى بكر و ديگران روايت كرده كه 

و مسلمانان هم كراهت ، داد كه مسلمانان به غير مسلمين صدقه دهند)صلى الله عليه وآله و سلم( در اوائل اسلام اجازه نمى
لى الله )صرسول خدای ، نازل شد ﴾لَيسَْ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ﴿ ولى وقتى آيه:، وندان كافر خود انفاق كنندداشتند از اينكه به خويشا

  2عليه وآله و سلم( اجازه داد كه به فقراى كفار هم صدقه بدهند.
فه آيه شريبنا بر اين ، شودو شامل كفار نمى، تنها در مورد هدايت مسلمانان است «هداهم» جمله: قبلا گفتيم مؤلف:

د مورد انفاق را ذكر كن، خواهدعلاوه بر اينكه در خود آيه وقتى مى، بيگانه از مطلبى است كه در روايات شان نزول آمده است
كه در راه خدا دچار ، فقراى مسلمين است، دانيم منظوركه همه مى، آوردرا به عنوان نمونه مى «...فقراء الذين احصروا» :جمله

و اما مساله  ،آيه شريفه آن طور كه بايد با روايات شان نزول سازگارى ندارد، و با در نظر گرفتن اين نمونه، دانتنگدستى شده
 توان از اطلاق آياتانجام شود مى( مثلا به دست آوردن قلوب آنان)در صورتى كه براى رضاى خدا  -انفاق به غير مسلمان را 

 . استفاده كرد

 پنهانى انجام گيرند ، ستحباتو م، علنى، بهتر است واجبات
وَ إنِْ تَُفُْوهَا وَ تؤُْتوُهَا الَفُْقَرَاءَ فَهُوَ خَيٌْْ ﴿ :روايت آورده كه در تفسير جمله( علیه السلام)و در كافى از امام صادق 

  3.چون دادن زكات بايد علنى و غير سرى انجام شود، اين آيه راجع به صدقات غير زكات استفرموده:  ﴾لَكُمْ 
هر چيزى را كه خداى عز و جل بر تو واجب ساخته علنى : و در همان كتاب از آن جناب روايت آورده كه فرمود

  4.باشدپنهانى آوردنش بهتر از علنى آوردنش مى، و آنچه كه مستحبّ كرده، آوردنش بهتر از آنست كه سرى و پنهانى بياورى
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و در مجمع . گذشت، و بيانى كه معناى آنها را روشن سازد، هستاحاديث ديگرى نيز ، در معناى اين دو حديث مؤلف:
ِ ﴿: البيان در ذيل آيه شريفه وا فِِ سَبيِلِ الَلَّذ حْصُِِ

ُ
ِينَ أ ين آيه اگفته است: كه امام ابو جعفر )علیه السلام( فرموده:  ﴾للِفُْقَرَاءِ الََّذ

فه و اصحاب ص، را كلبى هم از ابن عباس نقل كرده سپس اضافه كرده است كه اين روايت، در باره اصحاب صفه نازل شد
 ناگزير در مسجد، اى داشتند و نه خويشاوندى كه به خانه آنان بروندكه در مدينه نه خانه، نزديك به چهار صد نفر بودند

تد شركت فرس)صلى الله عليه وآله و سلم( به جنگ مىرسول خدای و بنا گذاشتند در هر سريه و لشگرى كه ، كردندزندگى مى
و لذا آنان  ،و به همين سبب بود كه خداى تعالى در اين آيه شريفه به مسلمانان سفارش كرد تا مراقب وضع آنان باشند، كنند

  1آوردند.آمد هنگام عصر براى اصحاب صفه مىآنچه كه از غذايشان زياد مى
  2دارد.خداى تعالى گداى سمج را دوست نمى: فرمودروايت آورده كه ( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام ابى جعفر 

مْوَالهَُمْ ﴿ :رواياتى در مورد اينكه آيه
َ
ِينَ يُنفِْقُونَ أ   .در باره امير المؤمنين على عليه السلام نازل شده است ﴾الََّذ

مْوَالهَُمْ باِللذيْلِ وَ ﴿: البيان در ذيل آيه شريفه عو در مجم
َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ در باره شان نزول اين آيه گفته است  ﴾الَنذهَارِ الََّذ

 ،اين آيه در شان على بن ابى طالب نازل شده است كه آن حضرت چهار درهم پول داشت، بطورى كه از ابن عباس نقل شده
ى كسان» :و به دنبال آن اين آيه نازل شد كه، و يكى را در روز سومى را پنهانى و چهارمى را علنى صدقه داد، يكى را در شب

 . « ...كنندسرى و علنى انفاق مى، كه اموال خود را شب و روز
  3گويد: اين روايت هم از امام باقر و هم از امام صادق )علیه السلام( نقل شده است.مرحوم طبرسى سپس مى

  4.انداين معنا را عياشى نيز در تفسيرش و شيخ مفيد در اختصاص و شيخ صدوق در عيون آورده مؤلف:
و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم و طبرانى و ابن عساكر از ، و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و عبد بن حميد

مْوَالهَُمْ باِللذيْلِ ﴿ :اند كه در تفسير آيهطريق عبد الوهاب بن مجاهد از پدرش مجاهد از ابن عباس روايت كرده
َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ الََّذ

ا وَ عَلَنيَِةً وَ   گفته  ﴾الَنذهَارِ سًِّْ
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كه چهار درهم داشت يكى را در شب و دومى را در روز و سومى ، است: اين آيه در شان على بن ابى طالب نازل شد 
  1را پنهانى و چهارمى را علنى صدقه داد.

و  ،و واحدى، و ابى صالح، بىو مجاهد و كل، و در تفسير برهان از كتاب مناقب بن شهراشوب از ابن عباس و سدى
نقل كرده  ،و على بن حرب طائى، بن حسينعبد الله و ، و قشيرى و شمالى و نقاش و فتال، طبرسى و ماوردى، و ثعلبى، طوسى

سومى  ،يكى را شبانه دومى را در روز، على بن ابى طالب چهار درهم نقره داشت: اندكه همه نامبردگان در تفسيرهاى خود گفته
ا وَ عَلَنيَِةً ﴿ :آيه، به دنبال آن، ى و چهارمى را علنى صدقه دادرا سر يْلِ وَ الَنذهَارِ سًِّْ

مْوَالهَُمْ باِللذ
َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ و  ،نازل شد ﴾الََّذ

و در بعضى از تفاسير آمده  .2هاى آن جناب مال ناميده شده و او را به قبول صدقاتش بشارت داده استدر آن به تك تك درهم
 ،و ده هزار ديگر را در روز، ده هزار دينار آن را شبانه، كه چهل هزار دينار داشت، اين آيه در شان ابى بكر نازل شده: است كه

 . ده هزار را سرى و ده هزار باقى را علنى صدقه داد
قه دنبال نقل اين روايت گفته است كه جريان صدامام سيوطى به : آلوسى در تفسير خود در ذيل اين حديث گفته مؤلف:

و در آن روايت اين قسمت كه آيه در شان او نازل شده نيامده ، دادن ابى بكر را ابن عساكر در تاريخش از عايشه نقل كرده
كه  كرده است زيرا ابن منذر از ابن اسحاق نقل، آن را از روايت ابن منذر فهميده، و گويا آن كسى كه چنين ادعايى كرده، است

بعد از حمد و ثنائى كه خدا لايق ، اى ايراد نمودبراى مردم خطابه، وقتى مرگ ابى بكر نزديك شد و عمر را جانشين خود كرد
و نوميدى از مال مردم هر چه باشد به همان مقدار غنى ، طمع هر چه هم كم باشد فقر است، اى مردم! هان: آن است گفت

ر و بدانيد كه بخل ه، رسيدكنيد چيزهايى را كه به آن نمىو آرزو مى: خوريدموالى را كه خود نمىكنيد او شما جمع مى، است
وت آن گاه آيه را تلا، كجا هستند اصحاب اين آيه؟، پس براى خود خير انفاق كنيد، چه هم كم باشد به همان مقدار نفاق است

ديث هيچ دلالتى ندارد بر اينكه آيه شريفه در حق ابى بكر نازل داند كه اين حخواننده مى: گويدو سيوطى در آخر مى، كرد
 . اين بود گفتار آلوسى، شده باشد

 و ابن عباس و غير ايشان ، و در الدر المنثور به چند طريق از ابى امامه و ابى الدرداء
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 . اين آيه در باره اصحاب خيل نازل شده است: اندروايت آورده كه گفته 
كنند ولى اين تعبير آيه كه ها پول خرج مىاند كه شب و روز براى اسباصحاب خيل سپاهيان سواره منظور از مؤلف:

ا وَ عَلَنيَِةً ﴿ :فرمايدمى چون در مورد تهيه آذوقه اسبان معنا ندارد اينچنين مطلب را عموميت ، سازدبا پرستارى اسبان نمى ﴾سًِّْ
 . كننددر خفا و هم آشكارا انفاق مىهم در روز و هم در شب و هم : دهد و بفرمايد

ِينَ يُنْفِقُونَ ﴿ و نيز در الدر المنثور است كه ابن مسيب در ذيل آيه روايت كرده كه همه اين آيه در باره عبد الرحمن  ﴾الََّذ
  1پولهايى را خرج كردند. «جيش عسرت» بن عوف و عثمان بن عفان نازل شده كه در لشگر معروف به

 . شودروايت اين است كه مانند روايت قبلى با آيه شريفه تطبيق نمى اشكال اين مؤلف:
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﴿ ِ يْطَانُ مِنَ الَمَْس ِ ذَل ِي يَتَخَبذطُهُ الَشذ ِباَ لاَ يَقُومُونَ إلِاذ كَمَا يَقُومُ الََّذ كُلُونَ الَر 
ْ
ِينَ يَأ نذهُمْ قاَلوُا إنِذمَ الََّذ

َ
 ا الََْْيْعُ مِثْلُ كَ بأِ

ِباَ فَمَنْ جَاءهَُ مَوعِْظَةٌ مِنْ رَب هِِ فَانْتَهَى فَلهَُ مَا سَ  مَ الَر  ُ الَْْيَْعَ وَ حَرذ  الَلَّذ
حَلذ
َ
ِباَ وَ أ ولَئكَِ الَر 

ُ
ِ وَ مَنْ عََدَ فَأ مْرُهُ إلََِ الَلَّذ

َ
لفََ وَ أ

ونَ  صْحَابُ الَنذارِ هُمْ فيِهَا خَالُِِ
َ
ثيِمٍ يَمْحَ  ٢٧٥أ

َ
ارٍ أ ُ لاَ يُُبُِّ كُُذ كَفذ دَقاَتِ وَ الَلَّذ ِباَ وَ يرُْبِّ الَصذ ُ الَر  ِينَ آمَنُوا وَ  ٢٧٦قُ الَلَّذ إنِذ الََّذ

جْرُهُمْ عِنْدَ رَب هِِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَليَْ 
َ
كََةَ لهَُمْ أ لَةَ وَ آتوَُا الَزذ قَامُوا الَصذ

َ
الِْاَتِ وَ أ ِينَ  ٢٧٧وَ لاَ هُمْ يَُزَْنوُنَ  هِمْ عَمِلُوا الَصذ يُّهَا الََّذ

َ
ياَ أ

ِباَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِن  َ وَ ذَرُوا مَا بقَِىَ مِنَ الَر  قُوا الَلَّذ
ِ وَ رسَُولَِِ وَ إنِْ تبُْتُمْ فَلكَُمْ  ٢٧٨آمَنُوا اتِذ ذَنوُا بِِرَْبٍ مِنَ الَلَّذ

ْ
فَإنِْ لمَْ تَفْعَلُوا فَأ

مْوَا
َ
قُوا خَيٌْْ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ  ٢٧٩لكُِمْ لاَ تَظْلمُِونَ وَ لاَ تُظْلمَُونَ رُؤُسُ أ نْ تصََدذ

َ
ةٍ وَ أ ةٍ فَنَظِرَةٌ إلََِ مَيسََْْ وَ إنِْ كََنَ ذُو عُسَْْ

ِ ثُمذ توَُفىذ كُُُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ  ٢٨٠تَعْلَمُونَ    ﴾٢٨١وَ اتِذقُوا يوَْماً ترُجَْعُونَ فيِهِ إلََِ الَلَّذ

  ترجمه آيات 

 خورند رفتار و كردارشان مانند شخص جن زده و فريب خورده شيطان است و چون كسانى كه ربا مى
  



با اينكه خدا خريد و فروش را ، گويند خريد و فروش هم مثل ربا استمى، دهندنمىربا خوران خوب و بد را تميز  
يت از معص، و در اثر آن موعظه، اى از ناحيه پروردگارش دريافت بكندبطور كلى هر كس موعظه، حلال و ربا را حرام كرده پس

و امر آن به دست خدا است اما اگر باز هم آن ، گناهى كه قبلا كرده بود حكم گناه بعد از موعظه را ندارد، خدا دست بردارد
 (. 27٥)چنين كسانى اهل آتش و در آن جاودانند ، عمل نهى شده را تكرار كند

، كندو به سوى نابوديش روانه مى، دهدپيوسته نقصان مى( شوندكه مردم به منظور زياد شدن مال مرتكب مى)خدا ربا را 
 (. 276)دارد دا هيچ كافر پيشه دل به گناه آلوده را دوست نمىو خ، دهدو در عوض صدقات را نمو مى

اجرشان نزد پروردگارشان ، دهندو زكات مى، دهند و نماز بپا داشتهمحققا كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام مى
 (. 277)شوند نه ترسى بر آنان هست و نه اندوهگين مى، (چون دنيا ظرفيت اجر اينگونه اعمال را ندارد)، است

 اگر داراى، و آن زيادى مال را كه در اثر ربا به دست آمده رها كنيد، ايد از خدا پروا كنيداى كسانى كه ايمان آورده! هان
 (. 27٨)ايمانيد 

تان حلال و اگر توبه كنيد اصل سرمايه، ايدحال اگر نكنيد بايد بدانيد كه در حقيقت اعلان جنگ با خدا و رسول كرده
 (. 279)ايد و نه به شما ظلمى شده است نه ظلم كرده، است

 تا هر وقت داشت بدهد البته اگر تصدق كنيد برايتان بهتر، و اگر بدهكار شما در تنگى و فشار است بايد مهلتش دهيد
 (. 2٨0)است اگر اهل عمل باشيد 

بدون  ،شوداعمالتان به شما بر گردانده مىو آن وقت تمامى ، گرديدو بترسيد از روزى كه در آن روز به سوى خدا بر مى
 (.2٨١)اينكه به احدى ظلم شود 

 بيان آيات بررسى آيات تحريم ربا  

ن چون لح، نه اينكه بخواهد ابتداء ربا را حرام كند، اين آيات در مقام تاكيد حرمت ربا و تشديد بر رباخواران است
ِ ﴿ فرمايد:ت ربا را تشريع كرده آيه زير است كه مىتوان گفت حرماى كه مىآن آيه، تشريع لحن ديگر است يُّهَا الََّذ

َ
ينَ آمَنُوا ياَ أ

َ لَعَلذكُمْ تُفْلحُِونَ  ضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَ اتِذقُوا الَلَّذ
َ
ِبوَا أ كُلُوا الَر 

ْ
 . 1﴾لاَ تَأ

ِينَ آمَنُوا ﴿ اى نظيرآرى آيات مورد بحث مشتمل بر آيه يُّهَا الََّذ
َ
ِباَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ ياَ أ َ وَ ذَرُوا مَا بقَِىَ مِنَ الَر  قُوا الَلَّذ

 ،﴾اتِذ
 آيد مسلمانان از آيه و از سياق آن بر مى، باشدكه لحن تشريع دارد مى

  
                                                      

 « ١٣0آيه ، آل عمران»و از خدا بترسيد شايد رستگار شويد. ، مخوريدربا را كه همان دو چندان گرفتن است ، ايدهان! اى كسانى كه ايمان آورده ١



اى زهاو بلكه تا اند، كرده منتهى نشده بودند و از ربا خوارى دست بر نداشته بودندسوره آل عمران كه ايشان را نهى مى
دهد كه از ربا خوارى دست لذا خداى سبحان در اين سوره نيز براى بار دوم به آنان دستور مى، هم چنان در بينشان معمول بود

فَمَنْ جَاءهَُ ﴿جمله: شود كه و آنچه از ربا كه در ذمه بدهكاران مانده نگرفته و مطالبه ننمايند از همين جا روشن مى، بردارند
ِ  مَوعِْظَةٌ مِنْ  مْرُهُ إلََِ الَلَّذ

َ
 . و تفصيلش خواهد آمد، دهدچه معنايى مى ﴾رَب هِِ فَانْتَهَى فَلهَُ مَا سَلفََ وَ أ

 :فرمايددر آنجا مى، چون سوره روم در مكه نازل شده، قبل از آنكه آيه سوره آل عمران نازل شود سوره روم نازل شده بود
بُوَا﴿ ولئَكَِ هُ  وَ مَا آتيَتُْمْ مِنْ ربِاً ليَِْْ

ُ
ِ فَأ ِ وَ مَا آتيَتُْمْ مِنْ زَكََةٍ ترُِيدُونَ وجَْهَ الَلَّذ مْوَالِ الَنذاسِ فَلَ يرَْبُوا عِنْدَ الَلَّذ

َ
 1﴾ضْعِفُونَ مُ الَمُْ فِِ أ

آنكه  ات، شود كه مساله ربا خوارى از همان اوائل بعثت رسول خدا و قبل از هجرت عملى منفور بوداز اينجا اين معنا روشن مى
 ،در باره آن تشديد شده است( يعنى همين آيات مورد بحث)در آيه سوره آل عمران صريحا تحريم و سپس در آيه سوره بقره 

شود كه آيات و نيز روشن مى، شود كه قبلا در باره آن نهى شده بودچون همانطور كه گفتيم از سياق اين آيات كاملا استفاده مى
علاوه بر اينكه حرمت ربا بنا به حكايت قرآن كريم در بين يهود . ه آل عمران نازل شده استمورد بحث بعد از آيات سور

ِبوَا وَ قدَْ نُهُوا عَنْهُ ﴿ :فرمايدچون قرآن كريم مى، معروف بوده خْذِهمُِ الَر 
َ
كند نقل مى، اى كه قرآن مجيد از يهوديانو نيز آيه 2﴾وَ أ

ِي يَِن سَبيِلٌ ليَسَْ عَلَيْنَا فِِ اَ ﴿ :گفتندكه مى م 
ُ
اى به اين معنا دارد با در نظر گرفتن اينكه قرآن كريم كتاب يهود را تصديق اشاره 3﴾لْْ

 . دلالت دارد بر اينكه ربا در اسلام حرام بوده است، كرده و در مورد ربا نسخ روشنى ننموده
يَمْحَقُ ﴿له: جمهم چنان كه از ، ارتباط نيستبى( كه در باره انفاق است)و اين آيات يعنى آيات مورد بحث با آيات قبلش 

دَقاَتِ  ِباَ وَ يرُْبِّ الَصذ ُ الَر  قوُا خَيٌْْ لَكُمْ ﴿جمله: و  ﴾الَلَّذ نْ تصََدذ
َ
 شود هماين ارتباط فهميده مى، كه در ضمن اين آيات آمده ﴾وَ أ

قه واقع شده است بعلاوه دقت در آيات نيز اين چنان كه در سوره روم و آل عمران نيز مساله ربا مقارن با مساله انفاق و صد
 ، چون ربا خوار، كند زيرا ربا خوارى درست ضد و مقابل انفاق و صدقه استارتباط را تاييد مى

  
                                                      

 ٣9آيه ، روم ١
 « ١6١آيه ، نساء»و به جهت ربا خوردنشان با اينكه از آن نهى شده بودند... عذاب دردناكى برايشان مهيا ساختيم.  2
، و اين كلام اشاره دارد به اينكه آنان در بين خودشان« 7٥آيه ، مرانآل ع»گفتند: خوردن مال غير اهل تورات بر ما گناهى ندارد يعنى يهوديان مى ٣

 گرفت پس ربا هم كه گرفتن اموال ديگران به ناحق است. در ميانشان نبوده.حق يكديگر را ضايع نكرده و هيچكدام مال ديگرى را به ناحق نمى



قابل شود درست مو نيز آثار سويى كه بر ربا خوارى بار مى، دهدگر پول بلاعوض مىو انفاق، گيردپول بلا عوض مى 
، افزايدو اين بر رحمت و محبت مى، آورداختلاف طبقاتى و دشمنى مى، آيد آناز صدقه و انفاق به دست مىآثار نيكى است كه 

شود آن اختلاف در نظام و ناامنى گيرد و اين باعث قوام زندگى محتاجان و مسكينان مىآن خون مسكينان را به شيشه مى
 . آورد و اين انتظام در امور و امنيتمى

باره هيچ يك از گناهان مانند ربا خوارى و حكومت دشمنان دين بر جامعه اسلامى سخت در اسلام در 
  گيرى و تشديد نشده است

خداى سبحان در اين آيات در امر ربا خوارى شدتى به كار برده كه در باره هيچ يك از فروع دين اين شدت را به كار 
ان دين دشمن، مسلمانان» :و آن اين است كه، يرى در امر ربا استگگيرى در آن نظير سختنبرده است مگر يك مورد كه سخت

گيرى و اما بقيه گناهان كبيره هر چند قرآن كريم مخالفت خود را با آنها اعلام نموده و در امر آنها سخت، «را بر خود حاكم سازند
ر جامعه اسلامى است و حتى لحن قرآن تر از مساله ربا و حكومت دادن دشمنان خدا بو ليكن لحن كلام خدا ملايم، هم كرده
ملايمتر از اين دو گناه ، گناهچون كشتن افراد بى، و گناهانى بزرگتر از اين «ظلم» و «قمار» و «شرب خمر» و «زنا» در مورد

 . است
عضى از بو آثار شومش تنها به ، كندو اين نيست مگر براى اينكه فساد آن گناهان از يك نفر و يا چند نفر تجاوز نمى

دينان به خلاف ربا و حكومت بى، و اعمال ظاهرى افراد، گيرد و آن عبارت است از فساد ظاهر اجتماعابعاد زندگانى را در بر مى
اى بر روى و پرده، سازدبرد و نظام حيات را تباه مىو آثارش را به كلى از بين مى، سازدكه آثار سوئش بنيان دين را منهدم مى

يح اين معانى توضان شاء الله كه ، سپاردو دين را به دست فراموشى مى، كندو حكم فطرت را ساقط مى، افكندمىفطرت انسانى 
 . اى خواهيم دادرا تا اندازه

ه ترين درجدهد كه امت اسلام از اوج عزت به پائينو شهادت مى، جريان تاريخ نيز اين نظريه قرآن را تصديق كرده
ارى انگمگر وقتى كه در امر دين خود سهل، رفش به غارت نرفت و فاقد مال و عرض و جان خود نشدو مجد و ش، ذلت نيفتاد

زمام امر حكومت خود را به دست ايشان سپرد و كارش به جايى رسيد كه نه مالك ، و دشمنان دين را دوست خود گرفته، كرد
كرد تا از مواهب و نعمتهاى زندگانى نه فرصت پيدا مىيافت تا بميرد و نه اجازه مى، اشو نه مالك زندگى، مرگ خود بود

 . و فضائل نفسانى از ميان آنان كوچ نمود، لذا دين از ميان مسلمانان رخت بر بست، برخوردار گردد
 ،رباخواران به جمع كردن اموال و انباشتن ثروت پرداختند و در راه به دست آوردن جاه و مقام با يكديگر مسابقه گذاشتند

ك طرف ي، و جمعيت دنيا به دو دسته تقسيم گرديده و رو بروى هم ايستادند، ين باعث به راه افتادن جنگهاى جهانى شدو هم
 و طرف ، ثروتمندان مرفه

  



ها را از جاى و اين جنگهاى جهانى بلائى شد كه كوه، ديگر استثمار شدگان بدبختى كه همه چيزشان به غارت رفته بود 
سَا﴿، اى تبديل نمودو دنيا را به ويرانه، ين افكند انسانيت را تهديد به فنا كردو زلزله در زم، كند

َ
ِينَ أ واىَ ثُمذ كََنَ عََقبَِةَ الََّذ  ﴾ؤُا الَسُّ

 . آرى عاقبت كسانى كه بد كردند همان بدى بود
سرپرستى دشمنان دين براى خواننده روشن خواهد شد كه آنچه قرآن كريم در باب رباخوارى و ان شاء الله و به زودى 

 .هاى قرآن استفرموده از پيشگويى

  شدن انسان و منحرف شدن او از راه مستقيم و نظام عقلايى زندگى «مخبط» معناى
يْطَانُ مِنَ الَمَْس ِ ﴿ ِي يَتَخَبذطُهُ الَشذ ِباَ لاَ يَقُومُونَ إلِاذ كَمَا يَقُومُ الََّذ كُلُونَ الَر 

ْ
ِينَ يَأ  ﴾الََّذ

فتن اين راه ر: معنايش اين است كه «خبط البعير» :گويندوقتى مى، به معناى كج و معوج راه رفتن است «خبط» كلمه 
ق چون او نيز در طري، انسان هم در زندگيش راهى مستقيم دارد كه نبايد از آن منحرف شود، شتر غير طبيعى و نامنظم است

ام را كه آن نظ، كه داراى نظام مخصوصى است، و سكناتى دارد كند حركاتزندگيش و بر حسب محيطى كه در آن زندگى مى
 . دهدبا آن نظام تطبيق مى( چه فردى چه اجتماعى)و هر فردى افعال خود را ، كندها معين مىبينش عقلايى انسان

استراحتش  براى، آيددر صدد نوشيدن آب بر مى، و چون تشنه شد، گيرد تا غذا بخوردانسان وقتى گرسنه شد تصميم مى
، و چون گرمش شد، كندو چون خسته شد استراحت مى، نمايدو چون شهوتش طغيان كرد ازدواج مى، كندبسترى فراهم مى

و در معاشرتش با ديگران در ، آوردو همچنين ساير حوائجى كه دارد بر مى، سازدو براى اين منظور خانه مى، رودزير سايه مى
ى هر وقت مقصدى داشته باشد كه نيازمند به مقدمات، شودگرفته خاطر مى، در برابر بعضى ديگر و، اى امور خوشحالبرابر پاره

 نخست سبب آن را فراهم، كند كه نيازمند به سببى استو هر هدفى را دنبال مى، كندنخست مقدماتش را فراهم مى، است
 . كندمى

گار و به نحوى متحد و ساز، اداتى است كه همه به هم مربوطناشى از اعتق: گفتيم، و همه اين افعالى كه در زندگيش دارد
 . ناميمو مجموع اين افعال را همان زندگى بشر مى، است و با يكديگر تناقض ندارند

شخيص نافع و مضر را ت، خير و شر، يعنى نيرويى كه با آن)و همانا انسان به واسطه نيرويى كه در او به وديعت نهاده شده 
 . ايمسخن گفته، يح زندگى را يافته است و ما سابقا در باره اين نيروراه صح( دهدمى

يعنى شيطان با او تماس گرفته و نيروى تميز او را ، اما انسانى كه ممسوس شيطان شده، اين وضع انسان معمولى است
 نافع و مضر و خير و شر را از ، تواند خوب و بدنمى، مختل ساخته

  



مثلا به جاى اينكه خير و نافع و )، سازدهر يك از اين موارد را در طرف مقابل آن جارى مىيكديگر تميز دهد و حكم  
و يا به جاى اينكه ديگران را به سوى كارهاى خير و مفيد دعوت ، ستايدها و شرور و مضرات را مىزشتى، خوب را بستايد

 داند خوب و بدير و نافع را فراموش كرده و نمىخواند و اين به آن جهت نيست كه معناى خوبى و خكند به سوى شرور مى
ه افعال غير انسانى سر بزند بلك، و اراده و شعور دارد و محال است كه از انسان، براى اينكه هر چه باشد انسان است، كدام است

عيين احكام و ت پس او در تطبيق، بينداز اين جهت است كه زشتى را زيبايى و حسن را قبح و خير و نافع را شر و مضر مى
 . دچار خبط و اشتباه شده است، موارد

ه لازمه براى اينك، بينددر عين اينكه مخبط است اينطور نيست كه هميشه عمل غير عادى را نمى، و چنين انسان مخبط
 كه مانند مستان مخمور)و ، عادى و غير عادى را تشخيص بدهد، و افكارى منظم باشد، آن است كه صاحب آراء، اين فرض

بلكه عادى و غير عادى براى او بهم ، اين را به جاى آن و آن را به جاى اين بگيرد، (بينددرخت سرو را نى و نى را سرو مى
و غير عادى آن عملى است كه او ، عادى آن عملى است كه او عادى بداند، تواند اين را از آن تشخيص دهدنمى، مخلوط شده

نا عي، و گرنه غير عادى، اگر او عملى را كرد عادى است، او عادى و غير عادى يكى استپس در نظر ، غير عادى تشخيص دهد
بدون ، پنداردعادى را مثل خلاف عادت مى، روداو در عين اينكه خلاف عادى راه مى، لنگدمانند شترى كه در راه رفتن مى

دقت )ست كه از خلاف عادت به حال عادى برگردد پس او هيچوقت مشتاق آن ني، اينكه اين در نظرش بر آن مزيتى داشته باشد
 (.فرمائيد

  مخبط و خارج از نظام صحيح زندگى است، توضيح اينكه ربا خوارى 
و در عوض همان را با مقدارى ، دهدچون او چيزى براى مدتى به ديگرى مى، وضع ربا خوار عينا همين طور است

دهد چون فطرت كه پايه و اساس زندگانى اجتماعى بشر را تشكيل مى، استو اين عمل بر خلاف فطرت آدمى ، گيردزيادتر مى
آن )نياز است با آنچه كه ديگران دارند و او به آن نيازمند است معاوضه كند كند كه آنچه را كه آدمى دارد و از آن بىحكم مى

ا اينكه و ام( نه بيشتر بگيرد و نه كمتر، پر كنددهد به همان مقدار از مال ديگران گرفته جاى خالى را كه از مال خود مى، مقدار
ه ديگر اينك، اى صورت نگرفتهاول اينكه مبادله، از دو جهت غلط است)و عينا همان را بگيرد با چيزى زائد ، مالى را بدهد
ودن ختلاس و ربمنجر به ا، براى اينكه از طرف ربا خوار، سازدحكم فطرت و اساس اجتماع را تباه مى، و اين، (زيادى گرفته

با پس ر، گرددمنتهى به تهى دستى و جمع شدن اموالشان در دست ربا خوار مى، شود و از طرف بدهكاراناموال بدهكاران مى
 و ضميمه شدن ، خوارى عبارت است از كاهش يافتن بنيه مالى يك عده

  



 . اموال آنان به اموال رباخوار 
شود كه به مرور زمان و روز به روز نيز منجر به اين مى، اموال از طرف ديگرو تكاثر ، از يك طرف، اين كاهش و نقصان

و نبودن درآمدى كه آن را جبران كند روز به روز ، و با زياد شدن احتياج و مصرف، شودخرج بدهكار و مصرف او بيشتر مى
ار را زندگى بدهك، ان از طرف ديگرو نبودن جبر، يابد و اين تصاعد از يك طرفو ربا نيز تصاعد مى، شودخرج بيشتر مى

 .سازدمنهدم مى

  در آيه شريفه، استدلالى قوى و بجا عليه ربا خواران با استفاده از سخن خودشان
عاملات براى اينكه م، مانند خبطى كه جن زده مبتلاى به آن است، و اين خود خبطى است كه رباخوار مبتلاى به آن است

و معامله نامشروع يعنى ربا ، كه فرقى ميان معامله مشروع يعنى خريد و فروش، كندخبط مىربوى او را در آخر دچار اين 
يتى چه فرق هست ميان ربا و بيع و چه مز: بگويد، دست از ربا بردار و به خريد و فروش بپرداز: و وقتى به او بگويند، نگذارد

ه فرق كه چ)و لذا خداى تعالى به همين سخن رباخواران ، ازمو به خريد و فروش بپرد، بيع بر ربا دارد تا من ربا را ترك كنم
 . استدلال بر خبط آنان كرده است( هست ميان بيع و ربا

و آن نظامى را كه ، زندبراى اينكه ربا تعادل و موازنه ثروت را در جامعه به هم مى، و اين استدلالى است قوى و بجا
 : دگرداز اين بيان پنج نكته روشن مى. سازدمختل مى، جامعه حاكم باشد كند و بايد درراهنمايى مى، فطرت الهى به آن

ِبَا﴿ :پنج نكته در آيه ونَ الَرد
كُلُ

ْ
ِينَ يأَ   ﴾الََّذ

ون چ، مسلط بودن بر زندگى و بر امر معيشت است ﴾لاَ يَقُومُونَ إلِاذ كَمَا يَقُومُ ﴿جمله: اينكه: مراد از قيام در  نكته اول
كه در استعمالات اهل زبان معنايى مشهور و شايع است و در قرآن كريم در موارد متعددى ، از معانى قيام استاين معنا هم يكى 

 : آمده از آن جمله موارد زير است
  1بر مبناى عدل استوار شود.، تا جامعه ﴾لَِقَُومَ الَنذاسُ باِلقِْسْطِ ﴿
مْرِهِ ﴿

َ
رضُْ بأِ

َ
مَاءُ وَ الَْْ نْ تَقُومَ الَسذ

َ
  2)اينكه آسمان و زمين به امر او استوار شود(. ﴾أ
نْ تَقُومُوا للِْيَتَامَى باِلقِْسْطِ ﴿

َ
  3)تا در باره ايتام به عدل قيام كنيد(. ﴾وَ أ
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معناى درستى  ،و اما قيام به معناى ايستادن كه مقابل نشستن است بدون شك مناسب با مورد آيه نيست و آيه شريفه با آن
 . دهدنمى

 ،زدگان در حال بيهوشى و يا بعد از آن نيستحركات نامنظم جن، «خبط ناشى از مس شيطان» مراد از: اينكه ومنكته د
ون غرض آيه چ، زيرا اين معنا با هدف آيه سازگار نيست، انداند اشتباه كردهو مفسرينى كه كلمه نامبرده را به اين معنا گرفته

دهد تخطئه ميان بيع و ربا نيست بفهماند و عمل او را كه بر اساس اين اعتقاد انجام مى اين است اعتقاد رباخوار را در اينكه فرقى
 و اين چه ربطى به جست و، زندافعال اختيارى است كه از اعتقادى غلط سر مى، و حاصلش اين است كه افعال رباخوار، كند

اين  مراد: بيانى است كه ما كرديم و گفتيمپس برگشت معناى آيه به همان ، خيزهاى يك شخص مصروع و غش كرده دارد
 . دهدماند كه خوب را از بد تميز نمىاى مىاست كه رفتار رباخوار در مورد امر معاش و زندگى به رفتار جن زده و ديوانه

ى از خال ،و رباخوار را به كسى تشبيه كرده كه در اثر مس شيطان ديوانه شده، تشبيهى كه در آيه شده: اينكه نكته سوم
چون هر چند آيه شريفه دلالت ، امرى است ممكن( يعنى ديوانه شدن در اثر مس شيطان)اين اشعار نيست كه چنين چيزى 

ولى اينقدر دلالت دارد كه بعضى از جنونها در اثر مس شيطان رخ ، اندندارد كه همه ديوانگان در اثر مس شيطان ديوانه شده
 . دهدمى

 دهد ها در اثر مس شيطان رخ مىينكه بعضى از ديوانگىآيه شريفه دلالت دارد بر ا
شود اين است كه هر چند دلالت ندارد بر اينكه مس نامبرده به وسيله خود ابليس مطلب ديگرى كه از اين آيه استفاده مى

ليكن  و، انس چه از جن باشد و چه از، بلكه به معناى شرور است، به معناى ابليس نيست( شيطان)شود چون كلمه انجام مى
 .دهدرخ مى، ها در اثر مس جن كه ابليس هم فردى از جن استاين مقدار دلالت دارد كه بعضى از ديوانگى

  سخن بعضى از مفسرين مبنى بر عدم امكان ديوانه شدن با مس شيطان
تشبيهى كه  :گفته استكه ، شودگذرد روشن مىبا اين بيان بطلان گفتار بعضى از مفسرين كه ذيلا از نظر خواننده مى

اى فاسد دارند و آن اين است كه زيرا مردم عقيده، باشدمى «چون كه با كودك سر و كارت فتاد» :در آيه شريفه آمده از باب
براى اينكه صرفا خواسته است ، شوند و چنين گفتارى از قرآن كريم هيچ عيبى نداردديوانه مى، ديوانگان در اثر آزار جن

 . زده كندتشبيه به جنرباخوار را 
پس حقيقت معناى آيه اين است كه رفتار ، آيه از آن ساكت است، زدگى اعتقاد درستى است يا نادرستو اما اينكه جن

و اما آيا اين اعتقاد درست ، اندهمانند رفتار ديوانگانى است كه شما مردم معتقديد در اثر آزار جن ديوانه شده، اين رباخواران
 تر از آن است كه براى اينكه خداى تعالى عادل، و غير ممكن، اعتقادى است نادرست: ست؟ بايد گفتاست يا نادر

  



 . شيطان را بر عقل بنده مؤمنش مسلط فرمايد 

  بيان نادرستى آن سخن و رد دلائل آن
هم هست كه گفتار بزرگتر از اين ، تر از آن استوجه نادرستى اين سخن اين است كه همانطور كه خداى تعالى عادل

ن آن مگر اينكه بعد از استناد و تشبيه بطلا، و لو از باب آن مثل معروف باشد، خود را مستند به يك عقيده كودكانه باطل كند
تيِهِ الَْْاَطِلُ مِنْ ﴿: چون خودش در كلام مجيدش فرموده، اى را تخطئه نمايدو دارنده چنان عقيده، عقيده را هم بيان كند

ْ
لاَ يَأ

 . 1و نه در اعصار بعد، باطل نه در عصر نزول به آن راه دارد - ﴾بيَْنِ يدََيهِْ وَ لاَ مِنْ خَلفِْهِ 
ذهُ لقََوْلٌ فَصْلٌ وَ مَا هُوَ باِلهَْزْلِ ﴿ :و نيز فرموده   2.نه شوخى، ا سازى حق از باطل استبه يقين قرآن معيار جد - ﴾إنِ

در پاسخ  ،و تباه ساختن عقل او به وسيله شيطان از عدل خدا به دور است تصرف شيطان در عقل بشر: و اما اينكه گفت
الآخره به چون اين نيز ب، داندكه تباهى عقل را مستند به عوامل طبيعى مى، شودگوئيم اين اشكال عينا به خود او متوجه مىمى

و اما اينكه چرا قرار داده؟ هر پاسخى كه شما از  ،و خدا اين رابطه تضاد را ميان عقل و آن عوامل قرار داده، شودخدا منتهى مى
 . پاسخ از اشكال خودتان نيز خواهد بود، اين اشكال بدهيد

چون وقتى عقل نبود تكليف هم ، كندعلاوه بر اينكه اشكال در اين نيست كه چرا خداى تعالى عقل آدمى را باطل مى
اى ادراك عقلى از مجر، اين است كه با بقاى عقل به حال خوداشكال در ، گرددو موضوع تكليف منتفى مى، شودمرتفع مى

مثلا يك انسان عاقل به خاطر دخل و تصرف شيطان خوب را زشت و زشت را ، حق بيرون رفته و از راه صحيح منحرف گردد
 . شود به خدا نسبت داداين است آن چيزى كه نمى، و يا حق را باطل و باطل را حق بپندارد، زيبا ببيند
نظير )، دارداين هيچ اشكالى ن، و منتفى شدن تكليف به دنبال تباهى آن( يعنى نيروى تشخيص)اما از بين رفتن عقل و 

 (. ستو در آخر هم مستند به خدا ا)كه همه اينها مستند به طبيعت و يا به شيطان ( دندان شدن و بيمار گشتننابينا شدن و بى
ان اگر كسى بلكه شيط، بطور استقلال و بدون واسطه نيست، وانگان به شيطاناز اين هم كه بگذريم نسبت دادن جنون دي

هم ، كندو يا آفتى به مغز او وارد مى، آوردكند به وسيله اسباب طبيعى است مثلا اختلالى در اعصاب او پديد مىرا ديوانه مى
 چنان كه فرشتگان كه 
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رآن و نظير اين معنا در داستانى كه ق، دهنديعى را واسطه قرار مىاسباب طب، كرامات انبيا و اوليا مستند به ايشان است
نَِ اَ ﴿ :داردعرضه مى، حكايت كرده آمده( علیه السلام) «ايوب» كريم از ِ مَسذ

نِ 
َ
يْطَانُ بنُِصْبٍ وَ عَذَابٍ إذِْ ناَدىَ رَبذهُ أ  ﴾لشذ

 . 1پروردگارا شيطان با گرفتاريها و عذابى مرا مس كرد
ُّ وَ ﴿: داردمى و نيز عرضه نَِ الَضَُّ ِ مَسذ

نِ 
َ
رحَْمُ الَرذاحِْيِنَ  أ

َ
نْتَ أ

َ
 . 2و تو ارحم الراحمينى، پروردگارا بيمارى مرا مس نموده ﴾أ

، با اينكه مرض، دهدو از يك طرف اين مس را به خود بيمارى نسبت مى، گويد شيطان با من مس كردهاز يك طرف مى
 . اسبابى طبيعى دارد

 بطورى كه خود آنان، اى از دانشمندان رخنه يافتهكه به ذهن عده، گيردشكال و امثال آن از افكارى مادى منشا مىو اين ا
و يا ، ددهنچون ماديين وقتى شنيدند كه خداپرستان حوادث را به خداى سبحان نسبت مى، گرى ندارندتوجهى به اين رخنه

و آن اين است كه گمان كردند ، دچار يك اشتباه شدند، داننديا شيطان مىاى از حوادث را به روح يا فرشته و عامل پاره
و خلاصه ما وراى طبيعت را جانشين طبيعت ، دانندخداپرستان منكر علل طبيعى شده و همه آثار را از ما وراى طبيعت مى

و اگر حوادث را به هر دو منشا ، طبيعت راو هم عوامل ، هم خدا را مؤثر ميدانند، و غفلت كردند از اينكه خداپرستان، اندكرده
گويند فلان حادثه كار خدا تر بگويم اگر مىساده)نه در عرض آن ، نسبت به هر يك در طول ديگرى است، نسبت ميدهند

مثل  ،نه عرضى، دانندرا دو فاعل طولى مى( خدا و طبيعت)اين دو فاعل ، گويند كار فلان عامل طبيعى استو نيز مى، است
و  ،و هم به خود او، و هم به دست او، و هم به انگشتان نويسنده، و هم به قلم، ا كه نوشتن را هم به سر قلم نسبت دهيدشم

 .و اين مطلب مكرر در اين تفسير خاطر نشان شده است( « مترجم» .ايددرست هم نسبت داده

روز  بيان حال ربا خواران در اند تشبيه ربا خوار به جن زدهنادرستى گفته برخى از مفسرين كه گفته 
  قيامت است

ه رباخوار به منظور از تشبي: اندكه گفته، شود فساد گفتار بعضى از مفسرين استكه از بيان ما روشن مى: نكته پنجم
، رنددارباخواران به زودى در روز قيامت سر از قبر بر مى: خواهد بفرمايدمى، بيان حال رباخواران در روز قيامت است، زدهجن

وجه فساد اين تفسير اين است ( هم چنان كه در روايت هم چنين آمده)در حالى كه چون افراد غشى و مبتلا به جنون هستند 
 روايتى هم ، البته به آن بيانى كه ما براى آيه كرديم، كه با ظاهر آيه سازگار نيست
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خواهد در مقابل قرآن كه بلكه روايت مى، رى نداردتواند به آيه ظهورى بدهد كه خود آيه آن ظهوخواهد و نمىنمى 
 .وضع آخرتى آنان را هم بيان كند، وضع دنيايى رباخواران را بيان كرده

  سخن صاحب المنار در رد نظر آن مفسران 
ِباَ لاَ يَقُومُونَ ﴿ تفسير المنار در ذيل آيه كُلُونَ الَر 

ْ
ِينَ يَأ منظور از اين : خود گفته ابن عطيه در تفسير 1گويد.مى ﴾...الََّذ

هم چنان كه خود غشى را هم ، تشبيه رباخوار در دنيا به كسى است كه در اثر عارضه غش از حال طبيعى خارج شده: عبارت
 . فلانى جن زده شده: گويندكه حركاتى غير طبيعى دارد تشبيه به جن زده كرده و مى

اى بر ليكن بيشتر مفسرين نظريه: معنايى است كه ابن عطيه گفتهرسد همين آنچه از آيه به ذهن مى: گويدآن گاه مى
و خداى سبحان اين را براى رباخواران در قيامت ، برخاستن از قبر در قيامت است «قيام» مراد از: اندو گفته، خلاف آن دارند

 . خيزند چون افراد غشى برخيزندعلامت قرار داده كه وقتى از قبر برمى
بلكه طبرانى هم اين قسمت از حديث را از عوف بن ، اندمحدثين از ابن عباس و ابن مسعود نقل كردهاين مطلب را 

كه  از گناهى: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای نقل كرده كه ( بدون اينكه سند را به صحابه برساند)مالك 
هر كس به هر مقدارى خيانت كند روز قيامت او را با  كه، (خيانت)و آن عبارت است از غلول ، نابخشودنى است دورى كن

 . شودكه خورنده ربا در قيامت ديوانه و مخبط محشور مى، بپرهيز از رباخوارى! و زنهار، آورندخيانتش مى
د ذكر شو «قيام» چون هر جا كلمه، رسد همان است كه ابن عطيه گفتهآنچه از آيه به ذهن هر كسى مى: گويدآن گاه مى

و در  ،يكى ايستادن و يكى قبول تصدى يك عمل، كند كه آن نيز به دو معنا استبه ذهن خطور مى «برخاستن» معناى معروف
اجع به قيامت گويد رو رواياتى كه مى، وجود ندارد، سر از قبر برداشتن است، آيه شريفه هيچ دليلى كه دلالت كند بر اينكه مراد

، رسدو بعضى از آنها هم كه سندش به صحابه نمى، ى قطعى هم نيست كه نتوان ردش نمودو وح، است خالى از اشكال نيستند
 . تواند مفسر آيه باشدنمى

دليل اينكه اين روايات قابل اعتماد نيست اين است كه احدى آيه را به غير آن معنايى كه ابن عطيه گفته بود تفسير 
 . حت گفتارشان حتى براى خودشان هم مسلم نشده استكه ص، انداشخاصى چنين تفسير كرده! بله، كردنمى

 براى تاييد روايات جعلى خود به، صاحب المنار سپس اضافه كرده كه بازرگانان حديث كه كارشان جعل روايت است
 بعد كه مواجه با اشكال ، كنندظاهر بعضى آيات تمسك مى
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را تفسير كنند و بهمين جهت در رواياتى كه در تفسير قرآن كنند تا با آن آيه نامبرده روايتى ديگر جعل مى، شوندمى 
 1.روايت صحيح خيلى كم است، وارد شده

  به خطا رفتن صاحب المنار در بيان معناى تشبيهى كه در آيه شده است 
 ،ولى خودش در بيان معناى تشبيهى كه در آيه شده خطا رفته، و در تخطئه صاحبان آن تفسير خوب از عهده برآمده

در جاى خود مطلبى روشن است براى اينكه رباخواران كسانى هستند كه مال دنيا آنها را فريفته ، گويد آنچه ابن عطيه گفتهمى
و ، دانند نه وسيلهو مال را هدف مى، كندآورى آن جان مىو در جمع، پرستندبه حدى كه مال را مى، شان كردهو خود باخته

 و دلهايشان از آن حالت، كنندب و كارهاى معمولى را رها كرده و از راه غير طبيعى كسب مىبراى به دست آوردن آن تمامى كس
هم چنان كه اين )اعتدالى از همه حركات و معاملاتشان كاملا هويدا است اين بى، اعتدالى كه بيشتر مردم دارند خارج شده

بينى كه در كار خود آن قدر نشاط دارند و آن قدر غرق ىخورد و مدلدادگى در حركات معتادين به عمل قمار كاملا به چشم مى
كه همين ( دهندسرى و سفاهت شده و حركات غير منظمى انجام مىدر كار خويشند كه توجه ندارند چگونه دچار سبك

ست از عبارت اكه ، است «خبط» از ماده «تخبط» چون كلمه، وار وجه تشبيه رباخوار به ديوانگان استحركات نامنظم و ديوانه
  .اين بود گفتار صاحب المنار در معناى تشبيهى كه در آيه شريفه آمده است( شتر كور)مانند خبط عشواء ، نوعى نامنظم بودن

حرف درستى است ، و وجه نادرستى گفتارش اين است كه هر چند خروج رباخوار و قمارباز از اعتدال و انتظام عمل
 . نيست و مقصود آيه هم از تشبيه اين نيست ليكن معلول ربا خوردن به تنهايى

دا و وارش بريدن از خمعلول ربا خوردن نيست براى اينكه علت عدم اعتدال رباخوار و حركات ديوانه: اما اينكه گفتيم
را  و علم و درك خود، از آنجايى كه هدف و همت خود را لذائذ مادى قرار داده، بندگى او و هدف قرار دادن لذائذ مادى است

اش اين شد كه عفت دينى و وقار نفسانى را از دست بدهد و چون لذائذ به هدفى والاتر از آن متوجه نساخته است و نتيجه
گذارد لذا حركاتشان مضطرب و ناموزون است حال چه اينكه اينگونه افراد ربا در آنان اثر مى( هر چند كه اندك باشد)مادى 

 . برده ربطى به رباخوارى نداردبخورند و چه نخورند پس حالات نام
 براى اين بود كه احتجاج و  «اين نيست، مقصود آيه هم از تشبيه» :و اما اينكه گفتيم
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خداى سبحان  سازد براى اينكهبا تشبيه نامبرده نمى، استدلالى كه در آيه شريفه آمده تا ثابت كند رباخواران دچار خبطند
خريد و فروش هم مثل ربا است و اگر مقصود تشبيه به آن جهت بود : گوينددانسته كه مىدليل خبط آنان در رفتارشان را اين 

 . پس وجه همان است كه ما بيان كرديم. جا داشت به همان اختلال و ناموزونى حركات استدلال فرموده باشد

ِبَاقاَلوُا إنِذمَا الََْْيعُْ ﴿ :در سخن ربا خواران، نه بالعكس، وجه تشبيه بيع به ربا   ﴾مِثلُْ الَرد
باَ﴿ ِ مَا الََْْيْعُ مِثْلُ الَر 

نذهُمْ قاَلوُا إنِذ
َ
 ﴾ذَلكَِ بأِ

در سابق گفتيم كه چرا خريد و فروش را تشبيه به ربا كرد و ربا را تشبيه به خريد و فروش نكرد و وعده داديم كه بيشتر  
 . توضيح دهيم

حالتى خارج از حالت عادى و سالم دارد براى او آنچه در نزد ، لاين است كه رباخوار مبتلاى به خبط و اختلا: توضيح
يكى است و وقتى يك انسان عاقل به ، عمل معروف و منكر، براى او زشت و زيبا، عقلا زشت و منكر است مفهومى ندارد

اگر  ش كند و لذا اواى زده كه بايد اثباتگويد به جاى رباخوارى به خريد و فروش بپردازد در حقيقت حرف تازهرباخوار مى
ه با ربا هيچ فرقى ندارد چون اگر ب «از ربا بهتر است» گويىبخواهد جواب بدهد قهرا بايد بگويد از نظر من آنچه را كه تو مى

ه آن با آنچه كه مرا ب، كنىآنچه مرا از آن نهى مى، ربا در نظر من با خريد و فروش يكى است: عكس اين بگويد يعنى بگويد
شود كه من قبول چون معناى اين كلامش اين مى، كنى يكى است مردى عاقل خواهد بود و ادراكش مختل نخواهد شدامر مى

خواهد كنى مزيتى ديگر دارد و نمىكنى مزيتى دارد ليكن به نظر من آنچه هم كه مرا از آن نهى مىدارم آنچه كه مرا به آن امر مى
 : نگان بگويدمزيت را به كلى انكار كند و مانند ديوا

: گويدگويد او به خاطر خبطى كه در درونش دارد مىبينم و رباخوار همين را مىاصلا مزيتى در خريد و فروش و ربا نمى
نه  ،خريد و فروش هم مثل ربا است و اگر بگويد ربا هم مانند خريد و فروش است در حقيقت شريعت خدايى را انكار كرده

 . و بى معنى گفته باشد ها سخن پرتاينكه چون جن زده
باَ﴿ و ظاهرا جمله: ِ مَا الََْْيْعُ مِثْلُ الَر 

نذهُمْ قاَلوُا إنِذ
َ
حكايت حال رباخواران است نه اينكه چنين سخنى را گفته  ﴾ذَلكَِ بأِ

 . معروف و بين مردم متداول است( حال اشخاص به لسان قال حكايت كردن)، باشند و اينگونه تعبيرات
خريد و فروش  :منظور رباخواران از اينكه گفتند، اندشود كه گفتهفساد گفتار بعضى از مفسرين روشن مىبا اين بيان 

مبالغه در درستى و صحت ربا است چون ربا را اصل و خريد و ، هم مثل ربا است و نگفتند ربا هم نظير خريد و فروش است
 : نظير كلام شاعر كه گفته، اندفروش را فرع گرفته

  كان لون ارضه سماؤه   ***   مغبرة ارجاؤه و مهمه
 بيابانى كه : يعنى

  



و منظور اين بوده كه گويى آسمانش از شدت غبار . غبار آن را فرا گرفته گويى زمينش به رنگ آسمانش در آمده است 
 . به رنگ زمينش در آمده است

ده و معناى مقلوب و پس و پيش نبو، رود كه عبارتاحتمال مى: اندشود كه گفتهو فساد گفتار بعضى ديگر نيز روشن مى
اگر خريد و فروش حلال است براى اين حلال است كه راه كسب معيشت » :جمله چنين باشد كه رباخواران منطقشان اين بوده

ا هو اين علت در بيع موهوم و خيالى است چون نفع خريد و فروش صد در صد نيست و بعضى از خريد و فروش، «است
 (. شودو وجه اين دو تفسير از آنچه گذشت روشن مى)هم دارد ولى در ربا صد در صد نفع است ضرر 

ِباَ﴿ ُ الََْْيْعَ وَ حَرذمَ الَر   الَلَّذ
حَلذ
َ
 اى است از نو كه به خاطر نبودنالبته در صورتى جمله، اى است مستانفه و از نوجمله ﴾وَ أ

( قد)شود اگر حاليه باشد واجب است كلمه اى كه با فعل ماضى شروع مىچون جملهدر آغاز آن جمله حاليه نباشد ( قد)كلمه 
در حالى كه عمرو را زده ، زيد نزد من آمد( )جاءني زيد و قد ضرب عمروا: )گوئيمبر سر آن فعل در آمده باشد مثل اينكه مى

 . يه باشدتواند حالو جمله مورد بحث بخاطر اينكه اين كلمه را بر سر ندارد نمى( بود
چون حال عبارت است از مقيد كردن زمان ، سازدكند نمىعلاوه بر اينكه حال بودن آن با معنايى كه اول گفتار افاده مى

ا الََْْيْعُ إنِذمَ ﴿ شود: خبطى كه رباخواران با گفتن:صاحب حال و ظرف تحقق آن و اگر اين جمله حال باشد معناى كلام چنين مى
ِباَ را حلال و ربا را حرام كرده بود و اين معنا درست خلاف آن ( خريد و فروش)مرتكب شدند در حالى بود كه خدا  ﴾مِثْلُ الَر 

رباخواران خطا كارند چه قبل از آمدن قانون حرمت ربا : فرمايدمعنايى است كه آيه شريفه در مقام بيان آن است چون آيه مى
 . مله نامبرده را حاليه بگيريم و همانطور كه گفتيم مستانفه استتوانيم جو چه بعد از آن و به اين جهت نيز نمى

به آن بيانى كه گذشت در مقام تشريع ابتدايى حرمت ربا نيست چون در آنجا گفتيم: اين آيات ، و اين جمله مستانفه
ِ ﴿ ظهور در اين دارد كه قبلا ربا حرام شده بوده و در سوره آل عمران فرموده بود: يُّهَا الََّذ

َ
ضْعَافاً ياَ أ

َ
ِبوَا أ كُلُوا الَر 

ْ
ينَ آمَنُوا لاَ تَأ

َ لَعَلذكُمْ تُفْلحُِونَ  باَ﴿جمله: و آيات مورد بحث و مخصوصا  1﴾مُضَاعَفَةً وَ اتِذقُوا الَلَّذ ِ مَ الَر  ُ الَْْيَْعَ وَ حَرذ  الَلَّذ
حَلذ
َ
دلالت بر  ﴾وَ أ

 قبلا ربا را حرام : فرمايدخواهد بفرمايد از الان ربا حرام شد بلكه مىنمى، انشاء حكم ندارد بلكه دلالت بر اخبار دارد
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واست گوئيم خبا اينكه قبلا حرام شده بوده ديگر چه حاجتى به آوردن اين جمله بود در جواب مى، خواهى پرسيد، كرده 
فراهم سازد اين آن نكاتى است كه از سياق و محتواى  ﴾فَمَنْ جَاءهَُ مَوعِْظَةٌ مِنْ رَب هِِ ﴿ تا با آوردن اين جمله زمينه را براى جمله:

 . رسدآيه به نظر مى
باَ﴿ اند جمله:ولى بعضى از مفسرين گفته ِ مَ الَر  ُ الََْْيْعَ وَ حَرذ  الَلَّذ

حَلذ
َ
: دخواهد كلام رباخواران را باطل كند كه گفتنمى ﴾وَ أ

رباخواران درست بود بايد حكم ربا و خريد و فروش نزد خداى احكم بيع هم مثل ربا است و معنايش اين است كه اگر گفتار 
ه يكى را حرام و يكى ديگر را حلال كرد، بينيم حكم او در اين مورد مختلف استالحاكمين مختلف نبوده باشد با اينكه مى

 . است
ق نيست با لفظ آيه منطباشكالى كه بر اين تفسير وارد است اين است كه هر چند در جاى خود سخن درستى است ليكن 

ُ الََْْيْعَ ﴿جمله: چون بنا بر آن  حَلذ الَلَّذ
َ
 . شود با اينكه ما ثابت كرديم كه حاليه نيستحاليه مى ﴾وَ أ

ربا  زيادى و فائده بيع مانند زيادى: اند كه معناى آيه اين استتر وجهى است كه بعضى ديگر گفتهو از اين وجه ضعيف
خلق من است اين من هستم كه در خلق خود به هر ، ام امر هم امر من و خلقل و ربا را حرام كردهنيست چون من بيع را حلا

 . كه در حكم من اعتراض كند، دهم احدى از خلق مرا نرسدكنم و به آنچه اراده كرده باشم فرمان مىچه بخواهم حكم مى
ه در حالى كه مستانفه است علاوه بر اينك، اليه گرفتهاشكال اين وجه نيز همان اشكال وجه قبلى است اين نيز جمله را ح

اين وقتى درست است كه ما قائل به تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نبوده و ارتباط سببيت و مسببيت را منكر باشيم و به 
توانيم ما نمى خدا كنيم وهمه چيز را مستقيما و بدون واسطه مستند به ، عبارتى ديگر علت و معلوليت در بين اشياء را انكار نموده

ش باشد چون رسم و رواين نظريه را بپذيريم زيرا بطلان آن بديهى و روشن است علاوه بر اينكه خلاف روش قرآن كريم مى
قرآن اين است كه احكام و شرايع خود را به مصالح خصوصى يا عمومى تعليل كند از اينهم كه بگذريم در ضمن خود اين 

ِباَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ وَ ﴿ آيات فرموده:  ﴾...ذَرُوا مَا بقَِىَ مِنَ الَر 

 باشد حرمت ربا و حليت بيع و ساير احكام الهى تابع مصالح و مفاسد مى 
باَ﴿ و باز فرموده: ﴾لاَ تُظْلمَُونَ ﴿ و نيز فرموده: ِ كُلُونَ الَر 

ْ
ِينَ يَأ ِباَ ... الََّذ مَا الََْْيْعُ مِثْلُ الَر 

ند بر كه اينها دلالت مىو هم ﴾إنِذ
و اگر بيع حلال شده براى اين بوده كه بر طبق سنت فطرت و خلقت است و ، اينكه حرام بودن ربا و حلال بودن بيع علت دارد

اگر ربا حرام شده علتش اين بوده كه از روش صحيح زندگى خارج است و منافى با ايمان به خدا و ناسازگار با آن است و نيز 
 . اديق ظلم استيكى از مص

  



در باره همه اعمال زشت قبل از ايمان و توبه است و شامل همه  ﴾...فَمَنْ جَاءَهُ مَوعِْظَةٌ مِنْ رَبدهِِ ﴿:جمله
 باشد مسلمين در تمام اعصار مى

 ﴾فَمَنْ جَاءهَُ مَوعِْظَةٌ مِنْ رَب هِِ ﴿
ُ الَْْيَْعَ ﴿ گيرى از جمله:در اولش آمده تفريع و نتيجه «فاء» اين جمله كه حرف حَلذ الَلَّذ

َ
است و مفهوم آن مقيد و  ﴾أ

مخصوص به ربا و رباخواران نيست بلكه حكمى است كلى كه در موردى جزئى به كار رفته تا دلالت كند بر اينكه آن مورد 
ما  ت كه آنچهشود و معنايش اين اسهاى حكم كلى است و حكم نامبرده شامل آن مورد نيز مىجزئى يكى از مصاديق و نمونه

اى بود كه از ناحيه پروردگارتان آمده و بطور كلى هر كس از ناحيه پروردگارش موعظتى برايش بيايد موعظه، در باره ربا گفتيم
شود و امر شما با خدا ايد بخشوده مىگناه آنچه تا كنون كرده، شود شما هم اگر دست از رباخوارى برداريدچنين و چنان مى

 . است
 شود كه مراد از آمدن موعظه خبردار شدن از حكمى است كه خداى تعالى تشريع كرده و منظور ازروشن مى از اينجا

هُ مَا فَلَ ﴿ دست بردارد و منظور از اينكه فرمود:، توبه و ترك عملى است كه از آن نهى شده تا بنده از آن كار، در آيه «انتهاء»
 : نيست و منظور از اينكه فرمود، رباخواريهاى قبل از آمدن قانون حرمت رباشامل ، اين است كه حكم حرمت.  ﴾سَلفََ 
 ﴿ ِ مْرُهُ إلََِ الَلَّذ

َ
 ،آن عذاب ابدى كه از ذيل آيه، اندمبتلا به رباخوارى بوده، اين است كه افرادى كه قبل از نزول آيه ﴾وَ أ

صْحَابُ الَنذارِ ﴿جمله: يعنى 
َ
ولئَكَِ أ

ُ
 . برايشان نيست، آيدت مىبدس ﴾وَ مَنْ عََدَ فَأ

 . مند گردندتوانند بهرهمى، اندبلكه از آنچه كه تا كنون از راه ربا به دست آورده
چه بسا ممكن است خدا رهايشان سازد و در بعضى احكام آزادشان بگذارد و چه بسا ، و امرشان به دست خدا است

 . قبلى خود را جبران نمايند خطاى، تكليفى برايشان مقرر بدارد كه با عمل به آن تكليف
ه دارد و تسهيل و تشديدى ك ﴾فَمَنْ جَاءهَُ مَوعِْظَةٌ ﴿جمله: بايد دانست كه امر اين آيه بس عجيب است براى اينكه گفتيم 

: ايدفرمشود و در باره همه آنها مىشامل تمامى گناهان كبيره مى، كند و اختصاص به مورد ربا نداردحكمى كلى را بيان مى
ه شود ليكن متاسفانه مفسرين آن را مخصوص باى كرده باشد در اسلام مؤاخذه نمىكسى كه قبل از مسلمان شدن گناه كبيره

اند كه رباهاى قبل از اسلام چنين و چنان است و امرش واگذار به خدا است و كسى ربا دانسته و آن گاه پيرامون آن بحث كرده
 . شود با اينكه عموميت آيه بسيار روشن استن مىربا بخورد چنين و چنا، كه در اسلام

ِ ﴿جمله: شود كه بعد از آنكه به اين نكته توجه كردى كاملا برايت روشن مى مْرُهُ إلََِ الَلَّذ
َ
از يك  بيش ﴾فَلهَُ مَا سَلفََ وَ أ

 كند چيزى كه هست اين معناى مبهم معناى مبهم افاده نمى
  



شود و معلوم است كه اين معناى مبهم بر حسب اختلاف اى رسيده متعين مىموعظه اشدر مورد هر معصيتى كه در باره
 . شودمختلف مى، آن مواعظ

اش چه در اى دست از كار زشت خود بردارد گناهان گذشتهپس معناى آيه شريفه اين است كه هر كس در اثر موعظه
شود ولى چنان هم نيست كه از آثار وضعى اهان مؤاخذه نمىنسبت به عين آن گن، باره حقوق خدا بوده يا در مورد حقوق مردم

بلكه امر چنين كسى با خدا است اگر او بخواهد ممكن است وظائفى براى جبران آنچه فوت ، ناگوار آن گناهان به كلى رها شود
 حد، جع به حدود استها و نمازهاى فوت شده را بر او واجب كند و اگر گناهان گذشته راشده مقرر فرمايد مثلا قضاى روزه

اش واجب كند و اگر حق الناس را براى او واجب سازد و يا اگر مورد تعزير و شلاق و حبس است اجراى آن احكام را در باره
و  كنداست و عين مال غصبى يا ربوى نزدش مانده باشد رد نمودن آن را به صاحبش واجب كند و اگر بخواهد او را عفو مى

ه در هايى كو حق الناس الله يعنى از حق، كند هم چنان كه در مورد مشركين چنين كردهرا بر او واجب نمىبعد از توبه چيزى 
 . زمان شرك مرتكب شده بودند عفو فرموده است

وبه شده و بعد تخورده و لهو مرتكب مىدارد مثلا شراب مى الله و نيز در مورد مسلمانانى كه گناهانشان تنها جنبه حق
فَمَنْ ﴿ ،براى اينكه جمله، پذيرد بدون اينكه چيزى بر او واجب سازد و مواردى ديگر نظير اين دو مورداش را مىا توبهخد، كرده

شود و هم شامل همانطور كه گفتيم مطلق است و منحصر به رباخوار نيست هم شامل او مى ﴾جَاءهَُ مَوعِْظَةٌ مِنْ رَب هِِ فَانْتَهىَ 
 (. ن صدر اسلام و چه ديگران از تابعين و مسلمانان اعصار بعدچه مؤمني)كفار و مؤمنين 

و پاسخ به معتزله كه براى ادعاى جاودانگى هر مرتكب كبيره در آتش به اين  «و من عاد» :معناى جمله
 اند جمله استناد كرده

ونَ ﴿ و اما جمله: صْحَابُ الَنذارِ هُمْ فيِهَا خَالُِِ
َ
ولئَكَِ أ

ُ
 در آن آمده در مقابل كلمه «عود» به آن جهت كه كلمه ﴾وَ مَنْ عََدَ فَأ

در ، دشومعنايى است كه با عدم انتها جمع مى «عود» كند بر اينكه مراد از كلمهكه در جمله سابق آمده بود دلالت مى «انتهاء»
ملازم است ، ود و اينشاين است كه هر كس كه از كار زشت خود دست بر ندارد چنين و چنان مى «...و من عاد» نتيجه معناى

با اصرار بر گناه و نپذيرفتن حكم خدا كه آنهم كفر به خدا و يا ارتداد درونى است هر چند كه اين كفر و ارتداد را به زبان 
نياورند زيرا وقتى كسى به گناه قبلى خود برگردد و دست از آن برندارد حتى به اين مقدار كه از آن پشيمان باشد چنين كسى 

ين كند كسى كه چن» :تسليم حكم خدا نگشته و تا ابد رستگار نخواهد شد پس ترديدى كه در آيه شده و فرموده در حقيقت
 حكم خدا شدن و «تسليم» ترديد در: خواهد بفرمايد كهدر حقيقت مى «گرددشود و كسى كه چنين كند چنان مىچنان مى

  «سرپيچى از دستورات او و اصرار بر گناه»
  



 . از عدم تسليم است كه آن هم مستلزم خلود در آتش استغالبا ناشى 
ر اينكه آيه شريفه دلالت دارد ب: اندگردد و آن استدلال معتزله است كه گفتهاز اينجا پاسخ يك استدلال نابجا روشن مى

يه دلالت دارد اى مرتكب شود در عذاب دوزخ جاودان خواهد بود علت نابجايى آن اين است كه هر چند آهر كس گناه كبيره
ار حكم ليكن دلالتش منحصر در ارتكاب گناه با انك، بر اينكه مرتكب گناه كبيره بلكه هر كس كه گناه كند در عذاب مخلد است

 . خدا است و البته چنين كسى كه تسليم حكم خدا نيست مسلمان نيست و بايد هميشه در عذاب باشد
ِ ﴿جمله: و  ﴾فَلَهُ مَا سَلفََ ﴿ مفسرين در معناى جمله: مْرُهُ إلََِ الَلَّذ

َ
وجوهى از معانى و ( ﴾وَ مَنْ عََدَ ﴿و جمله: ) ﴾وَ أ

اند و در سابق نقل شد و چون اساس اند كه اساس همه آنها همان معنايى است كه مفسرين از آيه فهميدهاحتمالات ذكر كرده
 .اى در نقل آن احتمالات نديديمفائده، ها فاسد بودآن احتمال

دَقاَتِ ﴿: جمله معناى  ِبَا وَ يرُْبِِ الَصذ ُ الَرد   هددكند و صدقات را نمو و زيادت مىخدا ربا را نابود مى ﴾يَمْحَقُ الَلَّذ
دَقاَتِ ﴿ ِباَ وَ يرُْبِّ الَصذ ُ الَر   ﴾يَمْحَقُ الَلَّذ

ست بطورى كه آن و به معناى نقصان پى در پى ا( يمحق)به فتحه ميم و سكون حاء و قاف مصدر فعل " محق"كلمه 
است به معناى نمو و رو به زيادت " يربى"كه مصدر فعل " ارباء"شود تدريجا فانى شود و در مقابل كلمه مى" محق"چيزى كه 

 . معناى اثم گذشت، به معناى صاحب اثم است و در سابق( أثيم)نهادن و كلمه 
در سابق هم گفتيم كه ارباء صدقات و نمو دادن ، داده را مقابل يكديگر قرار" محق ربا"و " ارباء صدقات"، در آيه شريفه

حق فهميم كه مآن مختص به آخرت نيست بلكه اين خصيصه هم در دنيا هست و هم در آخرت در نتيجه از مقابله نامبرده مى
 . ربا نيز هم در دنيا هست و هم در آخرت

لازمه قهرى صدقه است و از آن ، ين نموكند و ااين است كه نمو مى، پس هم چنان كه يكى از خصوصيات صدقات
جدا شدنى نيست چون باعث جلب محبت و حسن تفاهم و جذب قلوب است و امنيت را گسترش داده و دلها را از اينكه به 

دارد و نيز باعث اتحاد و مساعدت و معاونت گشته و اكثر راههاى فساد باز مى، سوى غصب و دزدى و افساد و اختلاس بگرايد
 . شود كه مال آدمى در دنيا هم زياد شود و چند برابر گرددبندد و همه اينها باعث مىاموال را مى و فناى

 شود و اينهمچنين يكى از خواص ربا كاهش مال و فناى تدريجى آن است چون ربا باعث قساوت قلب و خسارت مى
 گردد و امنيت و دو باعث بغض و عداوت و سوء ظن مى

  



 ،اى كه ممكن باشد چه با زبان و چه با عملكند تا از هر راهى و وسيلهنفوس را تحريك مى، مودهمصونيت را سلب ن 
ى فساد و هاشود و اين هم راهو همه اينها باعث تفرقه و اختلاف مى، چه مستقيم و چه غير مستقيم از يكديگر انتقام بگيرند

 . ماندخطر زوال محفوظ مىگشايد و كمتر مالى از آفت و يا زوال و تباهى مال را مى
همه اينها براى اين است كه صدقه و ربا هر دو با زندگى طبقه محروم و محتاج تماس دارد زيرا احتياج به ضروريات 

هاى ارضا نشده آماده دفاع از حقوق زندگى ها و خواستهاحساسات باطنى آنان را تحريك كرده و در اثر وجود عقده، زندگى
هاى بلاعوض برسد آيند اگر در اين هنگام به ايشان احسان شده و كمككه شده در صدد مبارزه بر مى خود گشته و هر طور

آن احسان را تلافى كنند و اگر در چنين وضعى در حق آنان با ، شود تا با احسان و حسن نيت خوداحساساتشان تحريك مى
خواهند  با انتقام مقابله، د و آبرو و جانشان در خطر افتدقساوت و خشونت رفتار شود بطورى كه تتمه مالشان هم از بين برو

سازند و كمتر رباخوارى است كه از آثار شوم اين مبارزه اى كه دستشان برسد طرف مقابل را منكوب مىكرد و به هر وسيله
مر ها و بى ثيرانى خانهاند همه از نكبت و نابودى اموال آنان و ومحفوظ بماند بلكه آنهايى كه سرگذشت رباخواران را ديده

 .دهندماندن تلاشهايشان از قهر فقرا خبر مى

 ها در فرد و اجتماع و آثار شوم و ربا خوارى در عصر حاضر دو نكته در بيان آثار گناهان و زشتى
نها آعلل و اسبابى كه امور و حوادث اجتماعى مستند به  اول اينكهلازم است كه خواننده عزيز به دو نكته توجه كند 

ايج هشتاد كنيم نتدر نتيجه ما نيز از آنچه مى، بلكه تاثيرش در حدود هشتاد درصد است، است تاثيرشان صد در صد نيست
رصد است كنيم كه باز تاثيرش اغلبى و هشتاد داسبابى فراهم مى، كنيم اسبابى را فراهم كنيمجوئيم و وقتى اراده مىدرصد را مى

چيزى كه هست در همه اين موارد احتمال خلاف را كه همان بيست درصد است به حساب ، دنه دائمى و قطعى و صد در ص
شوند و شوند تنها در عالم طبيعت يافت مىهاى آنها از آنها جدا نمىهاى تامه و صد در صدى كه معلولآوريم و اما علتنمى

 . را كشف نمودكنند آنها بايد از راه علوم حقيقيه كه پيرامون حقائق خارجيه بحث مى
م شود دقت كنيو اگر در آيات احكام كه در آنها از مصالح و مفاسد اعمال و سعادت و شقاوتى كه در پى دارند بحث مى

 ،فهميم كه قرآن كريم آثار و علل اعمال انسانى را مانند علل طبيعى و اسباب تكوينى صد در صد دانستهاين معنا را به خوبى مى
 . دانندتاثير غالبى و هشتاد درصد اعمال را دائمى و صد در صد مى هم چنان كه عقلا نيز

جامعه مانند فرد است و امور اجتماعى نظير امور فردى در همه احوال وجودى مثل همند مثلا همانطور كه  دوم اينكه
 يك فرد از انسان حيات و زندگى و مرگ و افعال و آثارى دارد 

  



حيات و ممات و عمر و اجلى معين و افعال و آثارى دارد و قرآن كريم ناطق به اين همچنين جامعه نيز براى خود  
خِرُونَ ﴿ فرمايد:مثلا مى، حقيقت است

ْ
جَلَهَا وَ مَا يسَْتَأ

َ
ةٍ أ مذ
ُ
هْلكَْنَا مِنْ قرَْيَةٍ إلِاذ وَ لهََا كتَِابٌ مَعْلوُمٌ مَا تسَْبقُِ مِنْ أ

َ
 . 1﴾وَ مَا أ

، شودامور فردى انسان در اجتماع رواج پيدا كند بقاى آن امر و زوالش و تاثيرش نيز مبدل مى و بنا بر اين اگر يكى از
امر ديگرى از آدمى است ما دام كه فردى است يك نوع تاثير در زندگى ( عفتىبى)مثلا عفت كه يكى از امور آدمى و خلاعت 

گيرد و مردم حاضر نيستند با او ازدواج كنند و قرار مى فرد دارد مثلا آنكه داراى خلاعت و بى عفتى است مورد نفرت عموم
سازند اين در صورتى است كه فرد بى عفت بوده و شود ديگر او را امين بر هيچ امانتى نمىاعتمادشان نسبت به او سلب مى

 . جامعه با او مخالف باشد
ديگر  رود وتمامى آن محذورها از بين مىو اما اگر همين بى عفتى اجتماعى شد يعنى جامعه با بى عفتى موافق گرديد 

بقاى ندارد چون تمامى آن محذورها مربوط به افكار عمومى و ناسازگارى آن امر با افكار عمومى بود و خلاصه از آنجايى كه 
 هكردند و اما اگر همين بى عفتى عمومى شد و در بين همدانستند از فرد بى عفت دورى مىعموم مردم بى عفتى را بد مى

البته اين تنها در مورد . رود چون ديگر افكار عمومى چنان احكامى نداردمتداول گشت آن محذورها هم كه شمرديم از بين مى
ى كند و امراض مقاربتنسل را قطع مى، احكام اجتماعى است و اما احكام وضعى و طبيعى بى عفتى به جاى خود باقى است

، سازدد از جمله مفاسد اجتماعيش اين است كه انساب و دودمانها را درهم و برهم مىآورد و مفاسد اخلاقى و اجتماعى دارمى
ثار شود پس آثار وضعى بى عفتى كه آديگر فوائدى كه در اين انشعابها هست عايد جامعه نمى، شودانشعابهاى قومى باطل مى

ت كه آثار امور مربوط به انسان از نظر كندى و شود و بايد دانسسوء و مورد انزجار فطرت بشرى است خواه ناخواه مترتب مى
مثلا اثر فردى مشروبات الكلى سريع و فورى است و آثار سوء اجتماعى آن )سرعت در امور فردى و اجتماعى مختلف است 

 (. به آن سرعت نيست
يابد كه محق ربا و ارباء صدقات در صورتى كه در يك فرد باشد با ربا و انسان در مى، حال با توجه به اين مطالب

 صدقات اجتماعى اختلاف دارند رباى انفرادى غالبا صاحبش را 
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كند و تنها بيست درصد ممكن است به خاطر عوامل خاصى از شر آن خلاصى يابد و ساحت زندگيش به فنا هلاك مى 
ماعى كه امروز در ميان ملل و دولتها رسميت يافته و بر اساس آن قوانين بانكى جعل و مذلت تهديد نشود ولى در رباى اجت

شده بعضى از آثار سوء رباى فردى را ندارد چون جامعه به خاطر شيوع و رواج آن و متعارف شدنش از آن راضى است و هيچ 
ت است از تجمع ثروت و تراكم آن از يك افتد ولى در هر صورت آثار وضعى آن كه عبارهاى آن نمىبه فكر خطرها و زيان

و بينيم اين جدايى و بيگانگى در بين دغير قابل اجتناب است هم چنان كه مى، طرف و فقر و محروميت عمومى از طرفى ديگر
د هر چند اهد شتر و ويرانگرتر خويكى طبقه ثروتمند و يكى فقير و روز به روز اين اثر شوم كوبنده، طبقه از مردم دنيا پيدا شده

كه ما شخصا اين ويرانگرى را پيش آمدى خيلى دور بپنداريم و يا حتى آن را از جهت طول مدت ملحق به عدم بدانيم اما از 
شناس اين اثر شوم بسيار عاجل و زودرس است چون عمر اجتماع با عمر فرد تفاوت دارد نظر اجتماعى و از ديدگاه يك جامعه

 اشروز اجتماع همان است كه قرآن كريم در باره، برابر با يك عمر در نظر ساير افراد استشناس و يك روز از نظر جامعه
يذامُ ندَُاولِهَُا بيَْنَ الَنذاسِ ﴿ :فرموده

َ
  .1﴾وَ تلِكَْ الَْْ

اى كه روزگار كنند و طائفهمنظور از اين روزگار همان عصر و قرن است كه در هر قرنى مردمى بر مردم ديگر غلبه مى
بر ، بود امتى كه روى كار، شوداى ديگر منكوب و حكومتى به دست حكومتى ديگر منقرض مىه كامش بود به دست طائفهب

آيد و معلوم است كه سعادت انسان نبايد تنها از نظر فرد مورد عنايت قرار گيرد بلكه كنار شده و امتى ديگر روى كار مى
 . بايد به فكر سعادت نوع و جامعه خود نيز بوده باشيمهمانطور كه ما به سعادت فرد فرد علاقمنديم 

گويد و در باره هيچ فردى پيشگويى بينيم قرآن كريم هيچ وقت از سرنوشت هيچ فردى سخن نمىهم چنان كه مى
نسان اكند كه خدا آن را براى سعادت نوع كند هر چند كه به كلى در باره فرد ساكت نيست اما خود را كتابى معرفى مىنمى

 . و سعادت جنس بشر را در نظر گرفته چه بشر امروز و چه آينده و چه گذشته، نازل كرده
دَقاَتِ ﴿ :پس اينكه فرموده ِباَ وَ يرُْبِّ الَصذ ُ الَر  ه چه نوعى و چ)احوال ربا و صدقات و آثارى كه اين دو دارند  ﴾يَمْحَقُ الَلَّذ

بودى و ويرانگرى از لوازم جدايى ناپذير ربا است هم چنان كه بركت و نمو دادن محق و نا: فرمايدكند و مىرا بيان مى( فردى
 مال اثر لا ينفك صدقه 
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است پس ربا هر چند كه نامش ربا )زيادى( است ليكن از بين رفتنى است و صدقه هر چند كه نامش را زيادى نگذاشته 
دهد و ربا را به وضعى كه ضد اسم او است توصيف ه صدقه مىگيرد و بزياد شدنى است و لذا وصف ربا را از ربا مى، باشند

دَقاَتِ ﴿ فرمايد:كند و مىمى ِباَ وَ يرُْبِّ الَصذ ُ الَر   . ﴾يَمْحَقُ الَلَّذ

دَقاَتِ ﴿ :بيان ضعف چند قول كه در تفسير جمله ِبَا وَ يرُْبِِ الَصذ ُ الَرد   گفته شده است ﴾يَمْحَقُ الَلَّذ
حق ربا به شود كه گفته است مكنيم روشن مىگفتارى كه ذيلا از بعضى از مفسرين نقل مى با بيانى كه گذشت ضعف

ماند چون ما به چشم خود برد و تنها خسران و حسرت براى رباخوار مىمعناى اين نيست كه خدا مال ربوى را از بين مى
 رباخوار از جهت غايات و نتايجى كه از گرفتن ربا درشوند بلكه مراد اين است كه بينيم رباخواران روز به روز پولدارتر مىمى

مل خود اين است كه به زندگى خوشى برسد و لذت زندگى گوارايى را عچون منظور رباخوار از ، رسدنظر دارد به نتيجه نمى
 مال به كند وگذارد او از زندگى لذت ببرد و او را حريص به جمع مال مىليكن حرصى كه در رباخوارى است نمى، بچشد

از طرفى  ،شود بلكه بايد با كسانى كه رقيب او هستند و يا قصد خوردن سرمايه او را دارند دائما مبارزه كندآسانى جمع نمى
راحت  آيند و خوابدر مقام دشمنى با او بر مى، ديگر مردمى كه او خونشان را به شيشه گرفته و به روز سياهشان نشانده است

  .كنندرا از او سلب مى
ايد خواهد بفرممى، محق آخرتى است، شود كه گفته است مراد از محق رباو نيز فساد گفتار مفسر ديگر روشن مى

ها را از دست داد و يا به خاطر اينكه ربا باعث شده همه چون در دنيا با رباخواريش آن ثواب، رباخوار در آخرت ثوابى ندارد
ير اين است كه هر چند شكى نيست كه بى اجر بودن در آخرت هم نوعى محق عباداتش باطل گردد وجه ضعيف بودن اين تفس

 . تنها محق ثواب آخرت باشد، است ليكن در آيه شريفه دليلى نيست بر اينكه مراد از محق
 : و نيز ضعف گفتار آن مفسر ديگر كه از معتزله است و با آيه استدلال كرده بر اينكه

و ما در سابق بيانى داشتيم كه هم اين  «و من عاد...» چون فرموده: «زخ مخلد استمرتكب هر گناه كبيره در آتش دو» 
ثيِمٍ ﴿ گويد.دهد و هم پاسخش را مىگفتار و استدلال را توضيح مى

َ
ارٍ أ ُ لاَ يُُبُِّ كُُذ كَفذ  در اين جمله نابودى ربا را به ﴾وَ الَلَّذ

فر براى اين است كه رباخوار ك، كندگفتيم خدا ربا را محق و نابود مىكند و معنايش اين است كه اگر وجهى كلى تعليل مى
پوشاند و در راههاى فطرى حيات بشرى ها را مىكند و آن نعمتهاى خدا را كفران مىچون بسيارى از نعمت، شديدى دارد

ر باره عبادات و معاملات تشريع نمايد و علاوه بر اين به بسيارى از احكام خدا كه دكه همان معاملات معمولى است صرف نمى
 ورزد زيرا با مال ربوى غذا كرده كفر مى

  



خرد با اينكه همه اينها حرام است و نماز و بسيارى ديگر از نوشد و خانه مىخرد و نوشيدنى مىخورد و لباس مىمى 
 شود و ضامن طرفو نيز باطل مىكند و با مصرف كردن مال ربوى بسيارى از معاملات غير ربوى اهايش را فاسد مىعبادت

گيرد غاصب آن اموال ملك مردم يا اثاث منزل مردم را مى، گردد و در بسيارى از موارد كه به جاى بهره پولشمعامله خود مى
كند ورزد و خشونت و قساوتى كه در گرفتن طلب خود اعمال مىشود و به خاطر طمع و حرصى كه نسبت به اموال مردم مىمى

تر كشد و از همه بالاگيرد بسيارى از اصول و فروع اخلاق و فضائل را در مردم مىين وسيله به خيال خود حق خود را مىو به ا
ران دارد چون خداى تعالى هيچ كفديگر خداى سبحان دوستش نمى، دلش را سياه كرده، او فردى اثيم است يعنى آثار سوء گناه

 . داردگر اثيم را دوست نمى
الِْاَتِ إنِذ ﴿ ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الَصذ  ﴾الََّذ

ه دارند باين جمله تعليلى است كه ثواب صدقه دهندگان و كسانى را كه به خاطر نهى خدا دست از رباخوارى بر مى
 . شود و هم غير اين دوكند به وجهى كه هم شامل اين دو مورد مىوجهى عام بيان مى

ِينَ آمَنُ ﴿ يُّهَا الََّذ
َ
ِباَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ ياَ أ َ وَ ذَرُوا مَا بقَِىَ مِنَ الَر  قُوا الَلَّذ

 ﴾وا اتِذ
چينى دهد از خدا بپرهيزند و اين مطلب را به عنوان زمينهاين آيه مؤمنين را مخاطب قرار داده و به آنان دستور مى 

باَ﴿آورد تا دنبالش بفرمايد: مى ِ نين صرفنظر كنيد و از اين بيان چ، يعنى آنچه از ربا نزد بدهكاران مانده ﴾وَ ذَرُوا مَا بقَِىَ مِنَ الَر 
اند گرفتند و بقايايى از ربا از بدهكاران خود طلب داشتهآيد كه بعضى مؤمنين در عهد نزول اين آيات هنوز ربا مىبدست مى

ِ وَ ﴿ مايد:فرفرمايد: از آنچه مانده صرفنظر كنيد و سپس آنان را تهديد نموده مىلذا مى ذَنوُا بِِرَْبٍ مِنَ الَلَّذ
ْ
فَإنِْ لمَْ تَفْعَلُوا فَأ

 . ﴾رسَُولَِِ 
كند و اينكه جمله را با قيد )اگر مؤمنيد( مقيد كرد به و اين خود مؤيد روايت آينده است كه شان نزول آيه را بيان مى
ُ ﴿ اى اين است كه جمله )و من عاد...( و جمله:منظور اشاره به اين است كه ترك رباخوارى از لوازم ايمان است و نيز بر وَ الَلَّذ

ارٍ   . را تاكيد كند ﴾لاَ يُُبُِّ كُُذ كَفذ
ِ وَ رسَُولَِِ ﴿ ذَنوُا بِِرَْبٍ مِنَ الَلَّذ

ْ
 ﴾فَإنِْ لمَْ تَفْعَلُوا فَأ

كه صيغه  «فاذنوا» صورتدهد بعضى از قاريان آيه را به است و هم معناى آن را مى «علم» هم بر وزن كلمه «اذن» كلمه 
 فو حر( پس اعلان جنگ با خدا و رسول بدهيد)شود معنا چنين مى، اند كه بنا بر ايناست قرائت كرده «ايذان» امر از مصدر

  «بحرب» :در جمله «باء»
  



ت از اگر دس)متضمن معناى يقين و مانند آن است و معناى آيه چنين است  «فاذنوا» و يا «فاذنوا» براى اين آمده كه كلمه
 ...( ايدداريد پس يقين بدانيد كه اعلان جنگ دادهرباخوارى بر نمى

 و جنگيدن خدا و رسول با ربا خوار ( صلى الله عليه وآله و سلم)معناى جنگيدن ربا خوار با خدا و رسول 
دون الف و لام آورد براى اين است كه عظمت آن جنگ را و يا نوع آن را برساند )يا را نكره يعنى ب «حرب» و اگر كلمه

جنگى عظيم است و يا بفهماند رباخوارى نوعى جنگيدن با خدا است( و اگر اين جنگ ، بفهماند كه اين جنگ با خدا و رسول
ت با خدا است كه حرمت آن را تشريع براى اين است كه رباخوارى مخالف، را هم جنگ با خدا و هم جنگ با رسول ناميده

)صلى الله عليه وآله و سلم( است كه حكم خدا را تبليغ نموده و اگر مربوط به خداى تعالى رسول خدای فرموده و مخالفت با 
يه وآله  علتواند باشد براى اينكه رسول )صلى اللهبود و مستند به رسول به تنهايى هم نمىبايد امرى تكوينى مى، به تنهايى بود

مْرِ شَْ لَيْ ﴿ و سلم( در هيچ امرى مستقل نيست هم چنان كه قرآن كريم فرموده:
َ
تو در هيچ امرى استقلال  - ﴾ءٌ سَ لكََ مِنَ الَْْ

 . 1ندارى
معنايش اين است كه رسول به ، اما جنگيدن خدا و رسول با رباخوار، اين بود معناى جنگيدن رباخوار با خدا و رسول

پذيرد او را مجبور به تسليم كند اگر تسليم شد كه هيچ و رباخوار يا هر كس از مسلمانان كه حكمى از احكام را نمى، امر خدا
 . گرنه مسلمانان را مامور كند تا با او جنگ كنند تا تسليم حكم خدا شود

ِ فَقَاتلُِوا الَذتِِ تَبْغِى حَتِذ تفَِِ ﴿ :هم چنان كه در آيه مْرِ الَلَّذ
َ
ا كند بجنگيد تبايد با كسى كه سركشى مى: فرمايدمى .2﴾ءَ إلََِ أ

تسليم فرمان خدا شود علاوه بر اينكه خداى تعالى رفتار ديگرى در دفاع از احكامش دارد و آن جنگيدن با مخالفين از طريق 
ا از آنان سلب و شوراند تا خواب راحت رفطرت خود آنان است يعنى فطرت خود آنان و فطرت عموم را عليه ايشان مى

 . دودمانشان را ويران و آثارشان را از روى زمين محو كند
مَرْناَ مُتَْفَيِهَا فَفَسَقُوا فيِهَا فَحَقذ عَليَْهَا الَقَْ ﴿ :هم چنان كه فرمود

َ
نْ نُهْلكَِ قرَْيَةً أ

َ
رَدْناَ أ

َ
رْناَهَا تدَْمِيْاً وَ إذَِا أ و ) 3﴾وْلُ فَدَمذ

داريم تا در آن قريه به فسق و فجور بپردازند و پرست را وامىنخست ياغيان شهوت، را هلاك كنيم اىچون بخواهيم اهل قريه
 (. كنيمدانيم زير و رويش مىآن وقت به نوعى كه خود مى، در نتيجه عذابشان قطعى گردد
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مْوَالكُِمْ لاَ تَظْلمُِونَ وَ لاَ تُظْلمَُونَ ﴿
َ
 . ﴾وَ إنِْ تبُْتُمْ فَلكَُمْ رُؤُسُ أ

بيان گذشته ما را كه گفتيم خطاب در آيه به بعضى از مؤمنين است كه بعد از اسلام آوردن هنوز دست  ﴾وَ إنِْ تبُْتُمْ ﴿ كلمه
مْوَالكُِمْ ﴿: كند و معناى جملهتاييد مى، از رباخوارى برنداشته بودند

َ
اين است كه اصل مالتان را از بدهكار  ﴾فَلَكُمْ رُؤُسُ أ

صل پولتان به و نه با نگرفتن ا ﴾وَ لاَ تُظْلَمُونَ ﴿، نه با گرفتن ربا ظلمى كرده باشيد «لا تظلمون»، ربا را رها كنيد بگيريد و بهره و
 . شما ظلم شده باشد

انى كه گرفتن ربا به همان بي ثانياو اين آيه دلالت دارد بر اينكه اولا رباخوار ملكيتش نسبت به اصل مال امضا شده و
 «رأس» و معلوم است كه مال وقتى «و لكم رأس اموالكم» انواع معاملات امضا شده چون نفرمود ثالثاظلم است و ، گذشت

 . شود كه در وجوه معاملات و انواع كسب صرف شده باشدخوانده مى
ةٍ ﴿ ةٍ فَنَظِرَةٌ إلََِ مَيسََْْ   ﴾وَ إنِْ كََنَ ذُو عُسَْْ

اگر در ميان بدهكاران فقيرى : فرمايدمى، دهدرا مى «بود» امه است و معناىدر اينجا به اصطلاح علم نحو ت «كان» لفظ
يافت شود طلبكار بايد او را تا ميسره مهلت دهد و ميسره به معناى تمكن و دارا شدن است در مقابل عسرت كه به معناى فقر 

 . ت بدهى خود متمكن شودو تنگدستى است و معنايش اين است كه آن قدر بايد مهلت دهد تا بدهكار به پرداخ
وقتى  چون رسم اين بود كه، و اين آيه هر چند مطلق است و مقيد به مورد ربا نيست و ليكن قهرا منطبق با مورد ربا است

 كرد كه مدت بدهىو او درخواست مى. گرفترسيد رباخوار گريبان بدهكار را مىمدت قرض يا هر بدهى ديگر به پايان مى
ن عمل كنم و آيه شريفه از ايفلان مقدار و يا به فلان نسبت به قيمت جنس اضافه مى، در مقابل اين تمديد مرا تمديد كن و من

 . دهد به بدهكار مهلت دهندنهى نموده و دستور مى
قُوا خَيٌْْ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ نْ تصََدذ

َ
  ﴾وَ أ

چون اگر چنين  ،بر او تصديق كنيد براى شما طلبكاران بهتر استو اگر به كلى بدهى مديون را به او ببخشيد و ، يعنى
 (. يعنى باقى و جاويدان)ايد به زيادى رابيه را مبدل كرده( يعنى نابود شدنى)كنيد يك زيادى ممحوق 

﴿ ِ  ﴾وَ اتِذقُوا يوَْماً ترُجَْعُونَ فيِهِ إلََِ الَلَّذ
كرد و اين جمله با تذكرى عمومى روز قيامت و جزاى آن را بيان مى اى است براى آيات ربا كه حكم ربااين جمله دنباله 

شود تا دلها با ياد آن آماده پرهيز از خدا و ورع و اجتناب از اى از خصوصياتش كه مناسب با مقام آيه است يادآور مىرا با پاره
 آن ، محرمات او گردد

  



 : فرمايدآيه مى. بر آن متكى است باشد كه زندگى بشرمحرماتى كه مربوط به حقوق الناس مى 
دون ب، كندگرديد و هر نفسى آنچه را كه كرده دريافت مىدر پيش رويتان روزى است كه در آن به سوى خدا باز مى

 . اينكه ظلمى به او بشود
، چيست «وفيهت» و اما اينكه معناى بازگشت به خدا چه معنا دارد با اينكه ما هميشه حاضر براى خدا هستيم و نيز معناى

 . در تفسير سوره انعام خواهد آمد انشاء الله پاسخش
نازل شده  (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای اى است كه به آيه مورد بحث آخرين آيه: اندبعضى از مفسرين گفته

 .گذردو به زودى در بحث روايتى زير رواياتى كه بر اين معنا دلالت دارد از نظر خواننده مى
 ( شامل رواياتى در ذيل آيات مربوط به ربا)بحث روايتى  

باَ﴿در تفسير قمى در ذيل آيه:  ِ كُلُونَ الَر 
ْ
ِينَ يَأ رسول خدای : از امام صادق )علیه السلام( روايت آمده كه فرمود ﴾الََّذ

د برخيزند خواستنكه وقتى مى)صلى الله عليه وآله و سلم( فرموده است: وقتى مرا شبانه به آسمان بردند به مردمى برخوردم 
خوردند و از جبرئيل پرسيدم اينها كيانند؟ گفت: اينها آن كسانى هستند كه در دنيا ربا مى، توانستندها نمىاز بزرگى شكم
يْطَانُ مِنَ الَمَْس ِ ﴿ شان فرمود:خداوند در باره ِي يَتَخَبذطُهُ الَشذ و قوم نامبرده را ديدم كه مانند آل  ﴾لاَ يَقُومُونَ إلِاذ كَمَا يَقُومُ الََّذ

  1.؟!شودگفتند: پروردگارا قيامت كى بپا مىشدند و ايشان از شدت دلهره مىفرعون هر صبح و شام بر آتش عرضه مى
مثالى برزخى بوده كه گفتار آن جناب ، در معراج داشته( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای اين مشاهده كه  مؤلف:

ميريد و هر جور زندگى كنيد همانطور مى -يشون تموتون و كما تموتون تبعثون عكما ت» :كند كه فرمودو تصديق مىرا تاييد 
 .  «شويدهر جور بميريد همانطور زنده مى

ليه صلى الله ع)رسول خدای : و در الدر المنثور است كه اصفهانى در كتاب ترغيب خود از انس روايت كرده كه گفت
بطورى كه پاهاى خود را يكى يكى به زمين ، شودروز قيامت رباخوار ديوانه و شكم گنده محشور مى: فرمود( وآله و سلم

يْطَانُ مِنَ الَمَْس ِ ﴿ كشد آن گاه اين آيه را تلاوت فرمود:مى ِي يَتَخَبذطُهُ الَشذ   2.﴾لاَ يَقُومُونَ إلِاذ كَمَا يَقُومُ الََّذ
  

                                                      
 9٣ ، ص١، ج تفسير قمى ١
 ٣70 ، ص١، ج در المنثورتفسير ال 2



كيفر ربا رواياتى بسيار از طرق شيعه و سنى وارد شده و در بعضى از آنها آمده كه گناه در عذاب رباخواران و  مؤلف:
  1.رباخوارى برابر هفتاد بار زناى با مادر است

شد روايت بافته مى( شاپور خوزستان)اى بود كه در سابور و در تهذيب به سند خود از عمر بن يزيد كه فروشنده پارچه
ه پندارند كه دادن بهره پول براى كسى كفدايت شوم مردم چنين مى: عرضه داشتم( علیه السلام)دق به امام صا: كرده كه گفت

براى اينكه مگر غنى و يا فقيرى سراغ دارى كه بدون احتياج و ، بله: آيا اين صحيح است؟ فرمود، مضطر است نيز حرام است
ى توانى سود كسب را بگيرپس تو تنها مى، را حرام فرموده اضطرار چيزى را بخرد؟ اى عمر! خداى تعالى بيع را حلال و ربا

ر از آن را بگيرى و يا گندمى بدهى و دو براب، پرسيدم ربا چيست؟ فرمود: چند درهم بدهى و دو برابر، توانى ربا بگيرىو نمى
  2همان جنس بگيرى.

ى ربا تنها در جنس: روايت كرده كه فرمود (علیه السلام)و در كتاب فقيه به سند خود از عبيد بن زراره از امام صادق 
  3شود.است كه كيل و يا وزن مى

 اينست كه( علیه السلام)اند مذهب اهل بيت دانشمندان اسلامى در آنچه كه ربا در آن حرام است اختلاف كرده مؤلف:
ير است و مربوط به بحث ما كه تفسشود و چون مساله فقهى طلا و نقره و هر جنسى است كه كيل و يا وزن مى، ربا تنها در پول

 . باشد لذا از بحث بيشتر پيرامون آن صرفنظر نموديماست نمى
اند ردهروايت ك( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام صادق ( علیه السلام)و در كافى از يكى از دو امام باقر و صادق 

  4توبه است. ﴾مَوعِْظَةٌ مِنْ رَب هِِ فَمَنْ جَاءهَُ ﴿جمله: منظور از موعظه در : اندكه فرموده
كه ( )علیه السلام)از اهل خراسان مردى داخل شد بر امام باقر : و در تهذيب از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت

 وبعد از فقهاء پرسيده بود كه تكليفم چيست؟ همه گفته بودند هيچ عبادتى از ت، از راه رباخوارى مال فراوانى بدست آورده بود
: فرمود( لامعلیه الس)و امام ابى جعفر ، مرد خراسانى قصه خود را گفت( پذيرفته نيست تا آنكه اموال را به صاحبش برگردانى

  فرمايد:در كتاب خداى عز و جل آمده است. آنجا كه مى، راه نجات تو
  

                                                      
 از ابواب ربا ٨باب  ٤22 ، ص١2ج ، وسائل ١
 ١٨ ، ص7ج ، تهذيب 2
 27٥ ، ص٣ج ، فقيه ٣
 ١٥2 ، ص١، ج تفسير عياشىو  ٤٣١ ، ص2، ج اصول كافى ٤



﴿ 
َ
ِ فَمَنْ جَاءهَُ مَوعِْظَةٌ مِنْ رَب هِِ فَانْتَهَى فَلهَُ مَا سَلفََ وَ أ   1توبه است. «موعظه» و منظور از ﴾مْرُهُ إلََِ الَلَّذ
هر مقدار ربا كه مردم از : روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى و كتاب من لا يحضره الفقيه از امام صادق 

و نيز ، يردپذمى شان را در صورتى كه توبه صحيح و جدى باشدروى نادانى خورده باشند و بعد توبه كرده باشند خدا توبه
فرمود: اگر مردى از پدرش مالى را به ارث ببرد و بداند كه در آن مال ربا هست و ليكن مال ربوى در معاملات با مال غير 

تواند آن را بخورد و اگر عين مال ربوى را بشناسد در آن صورت عين ربوى مخلوط شده باشد اين مال بر او حلال است و مى
  2دارد.گرداند و اصل مال را بر مىبش بر مىمال ربوى را به صاح

رباخوارى براى كسى كه از حرمتش در اسلام : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در فقيه و عيون از حضرت رضا 
  3.اعتنايى به حكم خدا و دخول در كفر استو با علم به حرمت آن استخفاف و بى: آن گاه فرمود، با خبر شده گناه كبيره است

خورد و معتقد است كه ربا حلال است فرمود: اگر حكم خدا به و در كافى آمده: از آن جناب پرسيدند: مردى ربا مى
خورد همان حكمى را دارد كه خداى عز و جل او نرسيده باشد عيبى ندارد و اما اگر از حكم خدا آگاه است و عمدا ربا مى

  4بيان فرموده است.
 : روايت كرده شخصى در باره آيه شريفه( علیه السلام)امام صادق و در تهذيب و فقيه از 

دَقاَتِ ﴿ ِباَ وَ يرُْبِّ الَصذ ُ الَر   ﴾يَمْحَقُ الَلَّذ
اخواران بينيم مال ربها ما مىكند با اينكه به قول بعضىاز آن جناب سؤال كرد كه چگونه خدا ربا را كاهش داده و نابود مى

برد ن مىكند و از بيچه نقصانى شديدتر از نقصان يك درهم ربا كه دين آدمى را ناقص مىرمود: شود؟ فروز به روز بيشتر مى
  5شود.رود و فقير مىو اگر هم بخواهد توبه كند همه مالش از بين مى

فرمايد تشريعى تفسير كرده و مى «محق» نقصان را به «محق» كنيد منظور ازاين روايت بطورى كه ملاحظه مى مؤلف:
اما شرعا مال او نيست و تصرفش در آن اموال حرام است در مقابل ربا صدقه قرار ، شودهر چند مال در نزد رباخوار زياد مى

 ( ردمحق در آيه عموميت دا: كه گفتيم)دارد كه منظور از ارباء و زياد شدن آن زياد شدن تكوينى است و اين با بيان قبلى ما 
  

                                                      
 ١٥ ، ص7ج ، تهذيب ١
 27٥ ، ص٣ج  فقيهو  ١٤٥ ، ص٥، ج كافى 2
 9٤ ، ص2و عيون ج  ٥6٥ ، ص٣ج  فقيه ٣
 ١٤٤ ، ص٥، ج كافى ٤
 279 ، ص٣ج  فقيهو  ١٥ ، ص7ج ، تهذيب ٥



 . منافاتى ندارد 
رسول خدا در كار رباخوارى پنج نفر را لعنت كرد يكى : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)البيان از على و در مجمع 

  1اش را.اش سوم و چهارم دو شاهد و پنجم نويسندهخورنده آن و دوم خوراننده
  2.اين معنا در الدر المنثور هم به چند طريق از آن جناب روايت شده است مؤلف:

فرمايد: منم آفريدگار هر چيز و خداى تعالى مى: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام باقر 
اى از گيرم هر چند كه مرد و زنى نيمهام مگر صدقه را كه خودم آن را به دست خود مىغير خودم را موكل بر هر چيز كرده

همانطور كه مردى از شما گوساله و يا كره اسب از شير گرفته ، دهمو نمو مى، كنممىمن آن را تربيت ، يك خرما صدقه دهند
 به قدر كوهى بزرگتر از احد شده باشد. ، دارمتا آنجا كه وقتى در قيامت از نمو دادنش دست بر مى، كندخود را تربيت مى

: مودروايت كرده كه فر( الله عليه وآله و سلمصلى )رسول خدای از ( علیه السلام)و نيز در آن كتاب از على بن الحسين 
بطورى كه صدقه شما آن قدر بزرگ ، كنيدهمانطور كه شما فرزند خود را تربيت مى، دهدخداى تعالى صدقه شما را رشد مى

  3شود كه كوهى چون احد گردد.
رسول عمر و ابى برزه اسلمى از اى از صحابه چون ابى هريره و عايشه و ابن اين معنا از طرق اهل سنت از عده مؤلف:

 . نقل شده است( صلى الله عليه وآله و سلم)خدای 
باَ﴿ الى اين آيهعو در تفسير قمى آمده كه وقتى خداى ت ِ كُلُونَ الَر 

ْ
ِينَ يَأ ول رسرا نازل كرد خالد بن وليد كه نزد  ﴾الََّذ

 ،يا رسول اللَّه! پدرم در ثقيف طلبكاريهايى از مردم و عرضه داشت:، )صلى الله عليه وآله و سلم( نشسته بود برخاستخدای 
ِباَوَ ذَرُوا مَا بقَِىَ مِنَ اَ ﴿ در پاسخ وى اين آيه نازل شد:، بابت ربا داشت و به من وصيت كرد آنها را بگيرم )آيا بگيرم يا نه(   4﴾لر 

  5.يت كرده استروا( علیه السلام)قريب به اين معنا را صاحب مجمع البيان از حضرت باقر  مؤلف:
  

                                                      
 ٣90 ، ص١، ج مجمع البيان ١
 ٣67 ، ص١، ج در المنثورال 2
 ١٥٣ ، ص١، ج تفسير عياشى ٣
 9٣ ، ص١، ج تفسير قمى ٤
 ٣92 ، ص١، ج مجمع البيان ٥



باَ﴿ آيه: اندو نيز در مجمع آمده كه سدى و عكرمه گفته ِ در باره بقيه ربايى نازل شد كه عباس و  ﴾وَ ذَرُوا مَا بقَِىَ مِنَ الَر 
زگارى كه و در رو، اى از ثقيف بودند طلب داشتندخالد بن وليد كه با هم شريك بودند از قبيله بنى عمرو بن عمير كه شاخه

لى )صرسول خدای و به دنبالش ، خداى تعالى اين آيه را نازل كرد، اسلام آمد اينها اموال بسيار زيادى از ربا جمع كرده بودند
اى از آن مانده ديگر پرداختش لازم الله عليه وآله و سلم( فرمود: هر ربايى كه قبل از اسلام و در جاهليت گرفته شده و بقيه

ه و هر خونى كه در جاهليت ريخت، بخشم رباى عباس بن عبد المطلب استكنم و مىن باطل مىو اولين ربايى كه م، نيست
كه در  ،بخشم خون ربيعة بن حارث بن عبد المطلب استو اولين خونى را كه من مى، شده قصاص آن در اسلام برداشته شده

  1بنى ليس شير خورده و پرورش يافته بود و هذيل او را بكشت.
اين روايت را صاحب الدر المنثور به ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم نسبت داده كه از سدى روايت نقل  مؤلف:

اند با اين تفاوت كه در روايت اين سه نفر آمده كه آيه شريفه در باره عباس بن عبد المطلب و مردى از بنى مغيره نازل كرده
  2.شده است

، اتمو ابن ابى ح، و ابن ماجه، و ترمذى كه او حديث را صحيح دانسته است و نسايى، و در الدر المنثور است كه ابو داود
صلى الله )رسول خدای اند كه وى در حجة الوداع در ركاب همگى از عمرو و پسر احوص روايت كرده، و بيهقى در سنن خود

آگاه باشيد كه هر ربايى از زمان : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای و گفته است كه ، بوده( عليه وآله و سلم
تواند اصل طلب خود را مطالبه و تنها مى، و طلبكار حق مطالبه آن را ندارد، بخشوده شده است، جاهليت بر ذمه كسى مانده

  3.نه ظلم كنيد و نه ظلم شويد، كند
ل در باره اموا، اين است كه اجمالا آيهآيد و آنچه از روايات شيعه و سنى بر مى، روايت در اين معنا بسيار است مؤلف:

 چون در زمان جاهليت به آنان، طلب داشتند( مردم طائف)از بنى ثقيف ( دودمانى از مردم مكه)كه بنى مغيرة ، ربوى نازل شده
مردم ، ودندآن گاه كه اسلام آمد و باقيمانده طلب خود را از ايشان مطالبه نم، گرفتندو ربا مى، دادندپول يا جنس به قرض مى

 صلى الله عليه وآله و)رسول خدای طرفين دعوا را نزد ، چون اسلام خط بطلان بر معاملات ربوى كشيده بود، ثقيف ندادند
 . بردند در پاسخشان اين آيه نازل شد( سلم
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، دز آن خبر داشتنو همه مردم ا، ربا قبل از نزول اين آيات حرام شده بود: خود مؤيد آن بيان ما است كه گفتيم، و همين 
ايد به پس نب، ( «مترجم» ورزيدندزيرا اگر حرام نشده بود و به مردم ابلاغ نشده بود مردم ثقيف از دادن بدهى خود امتناع نمى)

، نازل شد (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای حرام بودن ربا در اواخر عمر : اندگفتار بعضى از روايات اعتنا كرد كه گفته
، هو ابن مردوي، مانند روايتى كه در الدر المنثور آمده كه ابن جرير، جناب هنوز حكم را ابلاغ نكرده از دنيا رحلت فرمود و آن

رسول و ، آيه ربا بود، يكى از آخرين آياتى كه نازل شده: اند كه روزى در خطبه خود گفتاز عمر بن خطاب روايت كرده
پس شما هم آنچه را كه شك ، دنيا رفت در حالى كه حكم آن را براى ما بيان نكرده بوداز ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدای 

 . اندازد اكتفاء نمائيدو تنها به آنچه شما را به شك نمى، داريد رها كنيد
عد از مگر ب، اين است كه خداى تعالى پيامبر خود را قبض روح نكرد( السلام معلیه)علاوه بر اينكه مذهب اهل البيت 

هم براى مردم بيان ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای و ، نكه خدا تمامى ما يحتاج مردم در امور دين را تشريع كردهآ
 . نموده بود

  1است. ﴾وَ اتِذقُوا يوَْماً ترُجَْعُونَ فيِهِ ﴿: اى كه از قرآن نازل شد آيهو نيز در الدر المنثور است كه آخرين آيه
اگر در اسلام در تحريم ربا تشديد شده : روايت شده كه فرمود( علیه السلام)و در مجمع البيان است كه از امام صادق 

  2هاى بلا عوض روى آورند.براى اين است كه مردم به سوى اعمال خير از قبيل قرض دادن و كمك
ا در رب، اى را هلاك كندوقتى خدا بخواهد اهل قريه: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و باز در مجمع البيان از على 

  3.شودآن شايع مى
 . گذشت، سازددر بيان سابق ما مطالبى كه اين روايات را روشن مى مؤلف:

ةٍ ﴿:و نيز در مجمع البيان در ذيل آيه ةٍ فَنَظِرَةٌ إلََِ مَيسََْْ ى رعلماى اسلام در حد عسرت و ندا: گفته ﴾وَ إنِْ كََنَ ذُو عُسَْْ
حد عسرت اين است كه انسان بيشتر از قوت متوسط از امام صادق )علیه السلام( روايت شده كه فرمود: ، انداختلاف كرده

  4خود و عيالش نداشته باشد تا قرض خود را بدهد.
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و نيز در همان كتاب به نقل از ابن عباس و ضحاك و حسن آمده كه مهلت دادن بدهكار دست تنگ در تمامى بدهكاريها 
  1.نيز روايت شده است( علیه السلام)واجب است و همين معنا از امام باقر و امام صادق 

اين است كه بايد او را مهلت دهيد تا  «سرةالى مي» معناى جمله: فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب آمده كه امام باقر 
و او قرض وى را از سهم غارمين )بدهكاران( كه يكى از مصارف ، خبر ناتوانى از پرداخت قرضش به امام مسلمين برسد

  2پردازد كه در راه مشروع مصرف شده باشد.البته امام مسلمين قرضى را از اين ناحيه مى، بپردازد، زكات است
 ،بر بالاى منبر رفت( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای روزى : ز امام صادق ع روايت شده كه فرمودو در كافى ا

 : و درود بر همه انبيايش فرمود، و پس از حمد خدا و ثناى بر او
برابر  بر خدا است كه در، آگاه باشيد كه هر كس بدهكار تنگدستى را مهلت دهد، هان اى مردم حاضر به غائبين برسانيد

و بدهكار را به مدت يك سال ، مثلا اگر هزار تومان طلب دارد)، هر روز مهلت كه داده ثواب صدقه دادن تمامى طلبش را بدهد
آن  ،تا آنكه طلب خود را وصول كند( «مترجم» كندحساب مى، خداوند سيصد و شصت هزار تومان صدقه براى او، مهلت داد

قُوا خَيٌْْ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ :آيه: دفرمو( علیه السلام)گاه امام صادق  نْ تصََدذ
َ
ةٍ وَ أ ةٍ فَنَظِرَةٌ إلََِ مَيسََْْ  ﴾وَ إنِْ كََنَ ذُو عُسَْْ

  3كه اين برايتان بهتر است.، دانيد كه تنگ دست است به او از مالتان تصديق كنيدبه اين معنا است كه اگر مى
روايات  و، در سابق معنايى ديگر براى آن كرديم، را تفسير كند ﴾إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ :خواهد جملهاين روايت مى مؤلف:

هى مراجعه از كتب فق «قرض» اگر كسى بخواهد همه را ببيند بايد به كتاب، در اين معانى و مطالب مربوط به آنها بسيار است
 .نمايد

: اى بهاقتصادى آن با اشارهتحليل علمى ربا و مفاسد اجتماعى و )بحث علمى  
 ...( معاملات، پول، قيمت گذارى، تاريخچه ملكيت

ى كند به نحودر مباحث قبلى مكرر خاطرنشان ساختيم كه انسان در زندگيش همى و هدفى جز اين ندارد كه آنچه مى
پس انسان عملى را كه انجام  ،و به عبارتى ديگر حوائج ماديش را برآورده سازد، باشد كه كمالات وجوديش را به دست آورد

 دهد به وجهى ارتباط و تعلق به مى
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اى را هم كه قهرا آن ماده، پس انسان مالك عمل خويش است، آورداى كه حاجت زندگيش را بر مىماده، ماده دارد 
عمل او عبارت ، اجتماعىچون در نظر يك انسان ، حال چه اينكه عمل او فعل باشد يا انفعال، مالك است، روى آن عمل كرده

آن ماده  ،كنداى عمل مىوقتى انسان در ماده: تر بگويمساده، شودبار مى، و بر آن رابطه اثر، اى كه او با ماده دارداست از رابطه
اى است كه يك انسان اجتماعى اين عقيده، و اين همان ملكيت اعتبارى يعنى جواز تصرف است، دهدرا به خود اختصاص مى

 . كنندو انسان را در اين اعتقادش تخطئه نمى، دانندبند است و عقلا هم همين را جايز مىآن پاىبه 
را  همين معنا او، تواند با عملكرد خودش تمامى حوائج زندگى خود را برآوردليكن از آنجايى كه يك فرد از انسان نمى

ار و ما زاد آن را در اختي، نى از دستاورد عمل خود استفاده كندوادار كرده تا اجتماعى تعاونى تشكيل دهد و در نتيجه هر انسا
در نتيجه ناگزير شد تا با همنوعان خود مبادله و ، ساير حوائج خود را برآورد، از دستاورد ديگران، در مقابل، ديگران قرار داده

و از اين راه و يا راهها ، چند رشته عمل كندهر فرد از انسان در يك و يا ، قرار بر اين شد كه، و سرانجام، معاوضه را آغاز كند
و بقيه را با ما زاد از دستاوردهاى ديگران معاوضه ، و از آنها آنچه خودش احتياج دارد مصرف كند، چيزهايى را مالك شود

 . و اصل و ريشه معاملات و معاوضات همين است، و نياز خود را از آنها تامين نمايد، نمايد
يكى اينكه كالاهايى كه در اثر عملكرد انسانها به دست ، شد تا در مساله معاملات اشكال پديد آيدليكن چند چيز باعث 

 احتياج انسانها به همه آنها يكسان نيست نسبت به بعضى دوم اينكه، و به تمام معنا با هم تفاوت دارند، آيد يك جور نيستمى
ى از آنها بعض، مه آن كالاها هميشه به يك اندازه موجود نيستسوم اينكه ه، احتياج شديد و نسبت به بعضى ديگر كم است

و آب را براى نوشيدن و طلا و ، و الاغ را براى بار بردن، خواهد براى خوردنمثلا انسان ميوه را مى، شودكمتر يافت مى
و اينها هر كدام براى خود  ...جواهرات را براى زينت دادن و به گردن انداختن و يا انگشتر نمودن و آن را در انگشت كردن و

 . و نسبتشان به يكديگر مختلف است، ارزش و قيمتى جداگانه دارد
 يعنى درهم و دينارى، و معيار قيمت را پول قرار داد، اين اشكال بشر را وادار كرد تا براى هر چيزى قيمتى معين كند

آن را اصل ، ياب مانند طلا و نقره انجام دادفلزات كم و اين عمل را در اصل با، و بهاى هر چيزى را با آن سنجيد، درست كرد
با يك ( مثل گرم و مثقال و غيره)ها هم چنان كه همه وزن، و بقيه كالاها و اجناس را با آن سنجيد، ها كردو معيار همه ارزش

 در نتيجه يك واحد از پول طلا معيارى شد كه بهاى تمامى ، شودسنجيده مى( كيلو)معيار كلى 
  



 . كالاها را با آن معين و نسبت اشياء به يكديگر را نيز با همان معيار معلوم كنند 
مثلا واحدى  ،براى اينكه لازم بود مقياسهاى مختلفى براى هر كالايى نيز معين كنند، يافتليكن كار به اينجا خاتمه نمى

و واحدى براى سنگينى چون من و ، ليتر و امثال آنو واحدى براى حجم چون كيل و ، براى طول از قبيل ذرع و متر و امثال آن
 و اشتباهى باقى، شودها معلوم مىدر اين هنگام است كه تمامى نسبت، درست كند، كيلو و تن و خروار و نخود و امثال آن

، وه يا چيز ديگر استماند و معلوم شد كه مثلا يك قيراط از الماس برابر چهار دينار از طلا و فلان مقدار از آرد گندم يا مينمى
 و روشن شد كه قيراطى از الماس، و يك من گندم برابر مثلا ده دينار پول يا فلان مقدار شكر و فلان مقدار از چيز ديگر است

 . و همچنين معلوم شد كه هر چيزى برابر چه مقدار از چيز ديگر است، برابر است با چهل من آرد
مفصل  كه شرح، نقره پولهايى ديگر از مس و برنز و اسكناس و تمبر درست كرد بشر بعد از اين مراحل علاوه بر طلا و

تند توانسچون مردم نمى)و آن اين بود كه ، و بعد از اين مرحله كار ديگرى صورت گرفت، آن را كتابهاى اقتصاد شرح داده
به ناچار راههايى براى كسب و تجارت باز  (از راهى دور تهيه كنند، خواهندو آنچه را كه مى، كالاى خود را به راه دور برده

و از اين راه سودى به ، تا آن را با نوعى ديگر مبادله و معاوضه كند، و هر كاسب يا تاجرى مخصوص تهيه كالايى شد، شد
 . گيرددهد مىو اين سود نوعى زيادى است كه در قبال آنچه مى، دست آورد

ه مساله به اينجا منجر شد كه ب، و در آخر، حوائج زندگى خود پيش گرفته اين اعمال و رفتارى بود كه انسان براى رفع
و )خود آن را دارد ، و به نظر چنين رسيد كه هر كس پول چيزى را دارد گويا، دست آوردن نيازهاى زندگى دائر مدار پول باشد

يز چون وقتى پول باشد همه چ، تو مردم چنين پنداشتند كه پول همه چيز اس( خلاصه هدف و وسيله به يكديگر مشتبه شد
ه تواند تهيو هر چيزى را كه مورد حاجت و يا لذت باشد مى، و اگر آدمى به پول دست يابد به همه چيز دست يافته، هست

ن شغل و دارنده اي، و چه بسا كه پول را هم كالا حساب كردند و پول دادن و پول گرفتن را نوعى كاسبى به حساب آوردند، كند
 . ف ناميدندرا صرا

از آنچه گذشت روشن شد كه اصل معامله و معاوضه نخست بر اين قرار گرفته بود كه متاعى را كه مورد حاجت نيست 
و سپس به اينجا كشيده شد كه متاعى را با پول معاوضه كنند نه به ملاك ، با متاعى ديگر كه مورد حاجت است معاوضه كنند

ت كه حيات اصلى اس، گيرنددهند با آنچه مىو اين مغايرت و اختلاف ميان آنچه مى، گيرىبلكه به ملاك كاسبى و بهره، احتياج
 . جامعه بر آن استوار است

 اگر بدون زيادى باشد چه بسا عقلا آن را ، و اما دادن يك جنس و عينا همان را گرفتن
  



و  ،من امروز به گندم احتياج نداشته باشمچون ممكن است ، اى موارد كه احتياج به اين كار هست امضا بكننددر پاره 
و يا اغراض  ،دو ماه ديگر تحويل بگيرم، گندم خود را به ديگرى بفروشم و بهمين مقدار، وسيله نگهداريش را هم نداشته باشم

ر با زياده و اما اگ، ديگرى در زندگى برايم پيش بيايد كه براى تامين آن جنسى را به عين همان جنس و به همان مقدار بفروشم
ن آن نتايج و با در نظر گرفت)آورد بايد ببينيم كه چه نتايجى به بار مى، كه همان ربا و ربح باشد، از عين جنس صورت بگيرد

 (. «مترجم» كند يا خيراى را تجويز مىببينيم عقل چنين معامله
 مثلا فروختن ده من گندم به مدت، يادترمنظور ما از اين كلمه تبديل جنسى است به مثل همان جنس با مقدارى ز «ربا» 

و ربا وقتى متصور است كه خريدار ده من و يا قرض گيرنده آن در شدت فقر و ، و نظير اينها، پنج ماه به مبلغ دوازده من گندم
ناى و مع( «مترجم» خريدو قوت زن و فرزند خود را مى، بردو گرنه به قول معروف پول گرد را به بازار دراز مى)، احتياج باشد

ه بيست در حالى كه ب، مثلا در هر روز بطور متوسط ده تومان به دست آورد، فقير كسى است كه درآمدش برابر حوائجش نباشد
ه گذرد كو زمانى طولانى نمى، گذارداز همين جا است كه سرمايه زندگى چنين فردى رو به نقصان مى، تومان محتاج باشد

از او عدد بيست را ، و قدرت پرداخت آنچه را قرض گرفته ندارد، دهدكرده همه را از دست مى تمامى آنچه تا كنون كسب
پس دارايى چنين كسى مساوى با منهاى بيست ، حتى عدد يك را هم فاقد است، در حالى كه او هيچ چيز ندارد، كنندمطالبه مى

 . است و اين همان هلاكت و بدبختى در زندگى است( - 20)
و هم ده تومان ، شودو اما رباخوار؟ او هم صاحب ده تومان خود مى، دهدكسى است كه به ناچار تن به ربا مىاين وضع 

و طرف ديگر بدون مال ، شوداى مال دو طرف در يك طرف جمع مىپس در هر معامله، اى كه از وى قرض گرفتهآن بيچاره
 . را بدون عوض گرفته است و اين به آن جهت است كه رباخوار ده تومان دوم، ماندمى

و ، دارو از سوى ديگر جمع شدن اموال نزد طبقه سرمايه، پس سرانجام ربا از يك سو مستلزم نابودى طبقه فقير است
چون  ،معلوم است كه يكى از نتايج اين وضع همانا حكومت و فرمانروايى ثروتمند رباخوار بر جان و مال و ناموس مردم است

ا بندوبارى راين بى، كند و غريزه استخداممالى هر كارى را در راه به دست آوردن خواستها و لذتهايش مىبا داشتن قدرت 
نظور دفاع از جان دارد تا به ماو را وامى، و نتيجه ديگرش دشمنى طبقه فقير نسبت به طبقه ثروتمند است، كندبرايش توجيه مى

گى و هرج و مرج و فساد نظام زند، اى كه دستش برسد از آن طبقه انتقام بگيردتر از زهرش و به هر طريقهخود و از زندگى تلخ
 بشر و به دنبالش هلاكت بشريت و 

  



 . شودنابودى تمدن از همين جا شروع مى 
براى اينكه همه بدهكاران كه ، تواند تمامى طلبهاى خود را وصول كندالبته اين نيز هست كه هر رباخوار نمى

 . هر چند هم بخواهند بپردازند، توانند دين خود را بپردازندنمى، ل برف انبار شدههايشان مثبدهى
و اما رباهاى ديگر مثلا رباى تجارتى كه اساس كار بانكها ، البته اينها همه در باره رباى معمولى ميان اغنيا و فقرا بود

شود اموال به تدريج يك جا يعنى در طرف مىكمترين ضررش اين است كه باعث ، و رباى قرض و تجارت كردن با پول، است
 ،و بيش از آن حدى كه بر حسب واقع بايد نيرومند شود، هاى تجارتى از حد و حساب بيرون رودسرمايه، بانكها جمع شده

يكى ، در ميان همين قدرتها تطاول و درگيرى ايجاد شده، اثر حتمى قدرت خارج از حد است، و چون طغيان، نيرومند گردد
ته و پيوس، يابدو سرانجام همه اين قدرتها نزد آنكه نيرومندتر از همه است تمركز مى، خواهد ديگرى را در خود هضم كندمى

 . و همان هرج و مرجى كه گفتيم پديد آيد، گيردو ثروت انحصارى اقليتى قرار مى، فقر عمومى در ميان بشر گسترش يافته
ن تراكم همي، و پيشرفت مرام اشتراكى، كه تنها علت شيوع كمونيسم در جهاندانشمندان اقتصاد شكى در اين ندارند 

و آتش كينه  ،البته خودنمايى و تظاهر اين افراد به مزاياى زندگى نيز بى اثر نيست، شمار استفاحش ثروت نزد افرادى انگشت
و طبقه  ،ترين حوائج زندگى محرومندتىو از حيا، دهندمحرومينى كه اكثريت بشر را تشكيل مى، كندمحرومان را تيزتر مى

ى به زبان چيزهاي، و... فريب داده «تساوى حقوق»، «حريت»، «عدالت»، «تمدن» ثروتمند همواره ايشان را با كلماتى از قبيل
كنند با اين دروغها و گمان مى، گويند ضد معانى آنها استگويند كه در دلهايشان نيست منظورشان از الفاظى كه مىمى

 و طبقه فقير را بيشتر ذليل كردن و بر آنان بيشتر حكومت كردن است، فريبكاريها به هدفهاى نامقدس خود كه بيشتر خوردن
پندارند كه اين راه تنها وسيله و راه سعادت آنان در زندگى و مى، و به زورگويى بيشترى به آنان خواهند پرداخت، خواهند رسيد

ه براى به هايى كو نقشه، پنداشتند به ضررشان تمام شدده كه آنچه را مايه سعادت خود مىو ليكن امروز دستگيرشان ش، است
ُ خَيُْْ ﴿ آرى:، هايى بود كه اول خودشان در آن افتادندشيشه كردن خون بينوايان كشيدند دام ُ وَ الَلَّذ وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ الَلَّذ

 كشد با اين تفاوت كه نقشه مى كشند خدا همعليه خدا نقشه مى 1﴾الَمَْاكرِِينَ 
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سَاؤُا ﴿ كندچون خدا دشمن خود را به دست خود او نابود مى)، او بهترين نقشه كشندگان است
َ
ِينَ أ ثُمذ كََنَ عََقبَِةَ الََّذ

واىَ   . 1﴾الَسُّ
خواست كسى مى در سابق اگر، و يكى از مفاسد شوم ربا اين است كه راه گنجينه كردن و اندوختن ثروت را آسان نمود

و ، كنندولى امروز ميليونها ريال پول را در مخازن بانكها ذخيره مى، پولى را پنهان كند هيچ تامينى از محفوظ ماندنش نداشت
ونها و ميلي، زنندو خود بر اريكه بطالت و عياشى تكيه مى، اندازنداز جريان مى( و كارهاى توليدى)آن را در خريد و فروش 

آرى حيات بشر بر كار و كوشش استوار ، سازنددارد محروم مىكارهاى توليدى كه فطرت انسان را به آن وا مىانسان را از 
اطر اى ديگر نيز به خو عده، اى به خاطر ثروت بسيار و بى نيازى بيرون از حد كار نكنندشود كه عدهو ربا باعث مى، است

 . از كار محروم باشند، محروميت

و معاملات ( درهم و دينار)گفتار غزالى پيرامون طلا و نقره )بحث علمى ديگر 
 ربوى در آنها 

، تاس «دينار» و «درهم» خلقت، يكى از نعمتهاى خداى تعالى: گويدغزالى در باب شكر از كتاب احياء العلوم خود مى
و ليكن با ، اى نيستآنها فائدهكه قوام زندگى دنيا بر آن دو است اگر چه درهم و دينار دو موجود جامد هستند و در خود 

چون تمامى انسانها محتاج به مواد بسيارى از خوردنيها و پوشيدنيها و ساير حوائج هستند و ، اينحال مورد حاجت خلق است
عفران مثلا شخصى ز، و در عوض چيزى دارد كه احتياجى به آن ندارد، شود كه انسان به چيزى نيازمند است كه نداردبسيار مى

در عوض به زعفران محتاج ، و احتياجى به آن ندارد، و شخصى ديگر مركب دارد، ولى مركبى كه بر آن سوار شود ندارد، دارد
 . شونديعنى اين دو ناگزير به معاوضه مى، آيداينجا است كه پاى مبادله به ميان مى، است

نيست كه شتر خود را بدون حساب با يعنى هرگز يك صاحب شتر حاضر ، از سوى ديگر مقدار عوض بايد معين شود
و يا پوست  ،زيرا مناسبتى ميان شتر و زعفران نيست تا مثلا گفته شود به اندازه وزن شتر زعفران بگيرد، زعفران معاوضه كند

 ى را با او يا برده، كنداى معاوضه مىاى را با پارچهو همچنين است كسى كه خانه، شترى را از زعفران پر كنند و به او بدهند
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با در نظر گرفتن اينكه اين اشيا هيچ تناسبى با هم ، دهد تا الاغى بگيردكند و يا آرد مىگيوه و يا چكمه معاوضه مى 
و  ،در نتيجه مشكل بسيار بزرگى در امر معاملات پيش آمد، و معلوم نيست كه يك شتر مساوى با چقدر زعفران است، ندارند

زلت و با آن حد متوسط بها و رتبه و من، پيدا كند، سطى در بين اجناس متفرق و نامربوط به همبشر محتاج شد به اينكه حد و
 . و بعد از معين شدن ارزش هر كالايى بفهمد كه كدام مساوى و كدام غير مساوى است، هر چيزى را دريابد

تا حاكم و حد متوسط ميان اموال ، دخداى تعالى به همين منظور درهم و دينار يا به عبارت ديگر طلا و نقره را خلق كر
پس ، ودشو صد دينار زعفران فلان مقدار مى، ارزدمثلا بگويند اين شتر صد دينار مى، و هر مالى را با آن دو بسنجند، باشند

 . براى اينكه هر دو برابر صد دينار هستند، فلان مقدار از زعفران برابر يك شتر است
وردنى نه خ، براى اين بود كه براى بشر هيچ نفع و غرضى در خود آن دو نيست، نجام شدو اگر اين غرض با طلا و نقره ا

داد كه احيانا خود آن چيز متعلق غرض واقع و اگر خدا چيز ديگر را حد متوسط قرار مى، و نه غير آن، و نه پوشيدنى، است
كه آن طرف ديگر كه به خود آن چيز  در حالى، شد اين غرض براى صاحبش موجب مزيتى شودچه بسا باعث مى، شدمى

و بهمين جهت خداى تعالى طلا ، خوردگذارى به هم مىدر نتيجه باز هم نظام قيمت، غرضى ندارد اين ترجيح را نداشته باشد
دالت و ميان اموال به ع، اينجا بود كه طلا و نقره در بين مردم متداول شد، و نقره را خلق كرد كه خود آنها متعلق غرض نيستند

 . حكم كردند
اى است براى به دست آوردن هر چيزى حكمت ديگرى كه در خلقت طلا و نقره هست اين است كه اين دو فلز وسيله

 . گيرندو خود آنها متعلق هيچ غرضى قرار نمى، فلزى كمياب هستند، چون اين دو، كه به آن احتياج باشد
ولى  ،پس هر كسى آن دو را داشته باشد گويى همه چيز را دارد، ستو ديگر اينكه نسبت تمامى اموال با آن دو مساوى ا

و اگر صاحب جامه احتياج به غذا پيدا كند به آسانى ، تنها يك جامه دارد نه همه چيز، اگر كسى يك مقدار پارچه داشته باشد
تاج بلكه مثلا او فعلا مح، جامه ندارد شود كه نانوا احتياجى بهچون بسيار مى، تواند نان نانوا را با جامه خود معاوضه كندنمى

و گاو او را گرفته به صاحب نان ، پس او ناچار بايد جامه را به دارنده گاوى كه محتاج به جامه است بدهد)، به يك گاو است
ا داشته رناگزير محتاج است به چيزى كه اگر آن ، ( «مترجم» شودو چنين چيزى به سهولت انجام نمى، و از او نان بگيرد، بدهد

 و از نظر كانه همه ، و حتما آن چيز بايد از نظر شكل و صورت داراى خاصيت نباشد، باشد مثل اينكه همه چيز را دارد
  



 ،تواند نسبت متساوى با اشياى مختلف داشته باشد كه خودش صورتى خاص نداشته باشدچون چيزى مى، چيز باشد 
يعنى خودشان به آن جهت ، طلا و نقره هم همينطورند، دهدهمه رنگها را نشان مىولى ، نظير آينه كه خودش هيچ رنگى ندارد

 . شونداى براى به دست آوردن هر غرضى واقع مىولى وسيله، و نه غير آن، نه دوا، اند نه غذا هستندكه طلا و نقره
ولى اگر با غير خود ، معنايى نداردو امثال آن است كه خودشان ( بر -در  -تا  -از ) مثال ديگر طلا و نقره حروفى چون
 . دهندتركيب شده و جمله تشكيل شود معنا مى

البته حكمتهاى ديگرى نيز هست كه اگر بخواهيم همه را ، هايى كه در خلقت طلا و نقره استاين بود دو تا از حكمت
 . شودذكر كنيم طولانى مى

ده از هاى نامبرطلا و نقره از آنجا كه به خاطر حكمت :كه حاصلش اين است، كندغزالى سپس مطلبى ديگر اضافه مى
 ،اگر كسى در آن دو عملى انجام دهد كه منافى با حكمتهايى باشد كه در خلقتش منظور بود، هاى خداى تعالى هستندنعمت

 . در حقيقت به نعمت خدا كفر ورزيده است
 ،و باعث ابطال حكمتى است كه در خلقت آن دو است، و از اين بيان نتيجه گرفته كه پس ذخيره كردن طلا و نقره ظلم

ز وقتى با زندانى كردن آن ا، زندانى كردن حاكمى است كه بايد بين مردم حكومت كند، براى اينكه ذخيره كردن طلا و نقره
 چون ديگر كسى نيست كه مردم به عنوان داورى عادل به وى، شودهرج و مرج بين مردم پيدا مى، حكومتش جلوگير شد

 . مراجعه كنند
چون معناى اين عمل اين است كه به ، اى حرام استآن گاه اين نتيجه را هم گرفته كه تهيه كردن ظرفهاى طلايى و نقره

روند به كار مى ،در حالى كه طلا و نقره مقصود با لذات نيستند بلكه براى ساير اغراض، طلا و نقره نظرى استقلالى داشته باشيم
ى ماند كه اهل يك كشور حاكم خود را به بافندگو مثل اين مى، و چنين عملى ظلم است، اندبلكه وسيله، ندو خلاصه هدف نيست

 . توانند انجامش دهنديا به گرفتن ماليات گمرگ و ساير كارهايى كه طبقات بى سواد و ناآگاه هم مى، وادارند
مل اين ع: و گفته است، وص درهم و دينار استنتيجه ديگرى از بيان خود گرفته و آن حرمت معاملات ربوى در خص

صرف م، براى اينكه ظلم عبارت است از اينكه چيزى را در غير آن مورد كه براى آن خلق شده، كفر به نعمت خدا و ظلم است
فتار گ پايان، چون غرضى كه در خود آنها نيست تا هدف قرار گيرد، اند تا وسيله باشند نه هدفو طلا و نقره خلق شده، كنند

 . غزالى
  



و هم در بنائى كه روى آن پايه ، ما در گفته غزالى نقطه نظرهايى داريم هم در اساسى كه در براى بحث پى ريزى كرده 
 . و نتايجى كه از آن بحث گرفته است، چيده

 اشكالاتى بر نظريات غزالى در باره طلا و نقره و مساله ربا 
 : براى بحث ريخته چند اشكال استدر اساسى كه غزالى : اما نقطه نظر ما

و هيچ  ،خلقت طلا و نقره براى اين بود كه وسيله باشد نه هدف» يعنى، اگر مطلب آن طور باشد كه وى گفته: اول اينكه
ه و چگون، وسيله ارزيابى چيزهاى ديگر شود، چگونه ممكن است چيزى كه خودش ارزش ندارد، «غرضى در خود آنها نيست

آيا ممكن است طول مسافت ، كه خودش آن معيار را ندارد، گيرى كنداجناس و كالاها را با معيارى اندازهممكن است چيزى 
بين دو نقطه را با چيزى به دست آورد كه خودش طول ندارد؟ و يا سنگينى و وزن يك گونى برنج را با چيزى معين كرد كه 

 . خودش وزن ندارد؟
 و گويد طلااز طرفى ديگر مى، هيچ غرضى در خود طلا و نقره نيست: ويدخودش از يك طرف ميگ: اينكه اشكال دوم

 ،براى اينكه كمياب بودن تصور ندارد مگر در چيزى كه مردم آن را طالبند، و اين تناقضى است آشكار، نقره كمياب هستند
 . عزت وجود بدون مطلوبيت تصور ندارد

قره فرقى بايد بين طلا و ن، ات نباشند بلكه مقصود للغير باشنداگر طلا و نقره مقصود بالذ: اين است كه اشكال سوم
 . اندبهاى نقره را كمتر از طلا اعتبار كرده، بينيم عقلاو حال آنكه مى، و هر دو يك قيمت داشته باشند، نباشد

نيز  و، باشددر اينصورت بايد ساير پولها چه مسى و چه كاغذى با طلا و نقره يك ارزش داشته : اينكه اشكال چهارم
 . خريمنمك و يا چيز ديگر مى، ها بهاى جنس ديگر قرار نگيرند با اينكه ما با چرمبايد جنس

 : و اما نقطه نظرهاى ما در نتايجى كه از بحث گرفته
و به  ،كنداينست كه حرمت ذخيره كردن طلا و نقره براى اين نيست كه اين عمل طلا و نقره را مقصود بالذات مى - ١ 

ِ ﴿ :بلكه از آيه شريفه، دهددو ارزشى استقلالى مىآن  ةَ وَ لاَ يُنْفِقُونَهَا فِِ سَبيِلِ الَلَّذ هَبَ وَ الَفِْضذ ونَ الََّذ ِينَ يكَْنُِْ آيد برمى 1﴾وَ الََّذ
يت فعال يعنى طلا و نقره بايد در راه برآوردن حوائج كه خود نياز به كار و، كه علت آن محروميت فقرا از روزى خوردن است

كه  ،و در راه تامين حوائج شخصى خود مصرف كنند، و فقرا آن را در برابر سعى و كوشش خود بگيرند، دارد مصرف شود
 . از سوره توبه است خواهد آمد ٣٥توضيح بيشترش در تفسير آيه نامبرده كه آيه 
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حرام دانست كه ظلم و كفر به نعمت اى را از اين جهت اينكه وى ساختن و مصرف كردن ظرفهاى طلايى و نقره - 2 
ل هم چون اين عم، اى زنان نيز حرام باشدبند طلايى و نقرهاگر علت حرمت نامبرده اين باشد بايد گلوبند و دست، خدا است

نه وو حال آنكه در شرع اسلام اينگ، و نيز بايد خريد و فروش طلا و نقره نيز حرام باشد، كندطلا و نقره را مقصود بالذات مى
پس علت چيز ديگرى ، و نه معامله طلا به نقره و زيور كردن به آن دو حرام شده است، اعمال نه ظلم خوانده شده و نه كفر

 . است
ها اى كه براى ربا ذكر كرد و حرمت ربا را به خاطر آن مفسده دانست در تمامى معاملاتى كه روى نقدينهاينكه مفسده - ٣

پس چرا غزالى مساله را ، تومان پول مسى دادن و هزار و صد تومان گرفتن همين مفسده را داردهزار ، گيرد هستانجام مى
 ،و انحصارى به طلا و نقره ندارد، و نيز ده من گندم دادن و يازده من گندم گرفتن نيز حرام است، منحصر در طلا و نقره كرد

شامل رباى در گندم و جو و ساير چيزهايى كه قابل وزن و  اما جامع نيست براى اينكه، پس گفتار وى نه جامع است نه مانع
آنكه نبايد  و حال، شودو اما مانع نيست براى اينكه شامل استعمال گلوبند و ساير زيور آلات مى، شودپيمانه كردن هستند نمى

 . بشود
مْوَالِ الَنذاسِ وَ مَا آتيَتُْ ﴿ :فرمايدعلت حرمت ربا در خود آيه شريفه آمده مى، از همه اينها گذشته

َ
بُوَا فِِ أ مْ مِنْ ربِاً ليَِْْ

ولئَكَِ هُمُ الَمُْضْعِفُونَ 
ُ
ِ فَأ ِ وَ مَا آتيَتُْمْ مِنْ زَكََةٍ ترُِيدُونَ وجَْهَ الَلَّذ و ربا را عبارت دانسته از زياد شدن اموال  1﴾فَلَ يرَْبُوا عِنْدَ الَلَّذ

 و گفتيم همانطور، ادى انگشت شمار و اين همان است كه ما در بيان خود آورديمو ضميمه كردن اموال ديگران به مال افر، مردم
همچنين رباخوار اموال مردم را ، شودو بزرگ مى، كندو ضميمه خود مى، گيردكه تخم گياه موادى را از زمين بعنوان تغذيه مى

و رباخوار صاحب ، دستجايى كه اكثريت مردم تهىشود تا لذا از مال مردم كم و به مال او افزوده مى، ضميمه مال خود نموده
 : شود كه مراد از جملهو با اين بيان روشن مى، اموالى متراكم گردد

مْوَالكُِمْ لاَ تَظْلمُِونَ وَ لاَ تُظْلمَُونَ ﴿
َ
اين است كه نه شما به مردم ظلم كنيد و نه از طرف مردم  ﴾وَ إنِْ تبُْتُمْ فَلكَُمْ رُؤُسُ أ

 . پس ربا ظلم به مردم است، ناحيه خدا به شما ظلم شودو يا از 
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﴿ ِ جَلٍ مُسَمىًّ فَاكْتُبُوهُ وَ لَْكَْتُبْ بيَنَْكُمْ كََت
َ
ِينَ آمَنُوا إذَِا تدََاينَتُْمْ بدَِينٍْ إلََِ أ يُّهَا الََّذ

َ
نْ ياَ أ

َ
بَ كََتبٌِ أ

ْ
 بٌ باِلْعَدْلِ وَ لاَ يَأ

َ رَبذهُ وَ لاَ  ِي عَليَْهِ الَْْقَُّ وَ لََْتذقِ الَلَّذ ُ فَلْيَكْتُبْ وَ لَُْمْللِِ الََّذ ِي عَليَْهِ الَْْقَُّ  يكَْتُبَ كَمَا عَلذمَهُ الَلَّذ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيئْاً فَإنِْ كََنَ الََّذ
نْ يمُِلذ هُوَ فَلْ 

َ
وْ لاَ يسَْتَطِيعُ أ

َ
وْ ضَعِيفاً أ

َ
عَدْلِ وَ اسِْتشَْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ رجَِالكُِمْ فَإنِْ لمَْ يكَُوناَ رجَُليَْنِ سَفِيهاً أ

يُمْللِْ وَلَُِّهُ باِلْ
خْرىَ 

ُ
رَِ إحِْدَاهُمَا الَْْ نْ تضَِلذ إحِْدَاهُمَا فَتُذَك 

َ
هَدَاءِ أ نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الَشُّ تَانِ مِمذ

َ
بَ الَشُّ فَرجَُلٌ وَ امِْرَأ

ْ
هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا وَ لاَ  وَ لاَ يَأ

هَادَةِ  قْوَمُ للِشذ
َ
ِ وَ أ قْسَطُ عِنْدَ الَلَّذ

َ
جَلهِِ ذَلكُِمْ أ

َ
وْ كَبيِْاً إلََِ أ

َ
نْ تكَْتُبُوهُ صَغِيْاً أ

َ
نْ تكَُونَ تُِاَرَةً  تسَْئَمُوا أ

َ
لاذ ترَْتاَبوُا إلِاذ أ

َ
دْنَِ أ

َ
وَ أ

ةً تدُِيرُونَهَا بيَنَْكُمْ فَ  شْهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ وَ لاَ يضَُارذ كََتبٌِ وَ لاَ شَهِيدٌ وَ إنِْ حَاضَِِ
َ
لاذ تكَْتُبُوهَا وَ أ

َ
 ليَسَْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أ

ِ شَْ 
ُ بكُِل  ُ وَ الَلَّذ َ وَ يُعَل مُِكُمُ الَلَّذ نْ كُنْتُمْ عََلَ سَفَرٍ وَ لمَْ تَُِدُوا كََتبِاً وَ إِ  ٢٨٢ءٍ عَليِمٌ تَفْعَلُوا فَإنِذهُ فُسُوقٌ بكُِمْ وَ اتِذقُوا الَلَّذ

َ رَبذ  مَانَتَهُ وَ لََْتذقِ الَلَّذ
َ
ِي اؤُْتمُِنَ أ ِ الََّذ مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَليُْؤَد 

َ
هَادَةَ وَ مَنْ يكَْتُمْهَا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإنِْ أ هُ وَ لاَ تكَْتُمُوا الَشذ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ  فَإنِذهُ آثمٌِ قَلبُْهُ    ﴾٢٨٣وَ الَلَّذ

  



  ترجمه آيات

ين شما اى در بنويسنده، ايد هر گاه به يكديگر وامى تا مدت معينى داديد آن را بنويسيدشما اى كسانى كه ايمان آورده
سى كه حق به و بايد ك، بنويسيدپس حتما ، اى نبايد از آنچه خدايش آموخته دريغ كندو هيچ نويسنده، آن را به درستى بنويسد

و چيزى كم نكند و اگر بدهكار ، و بايد كه از خدا و پروردگارش بترسد، (نه طلبكار)، املا كند، عهده او است و بدهكار است
و ، ريدو دو گواه از مردان و آشنايان به گواهى بگي، تواند بنويسد سرپرستش به درستى بنويسدو نمى، سفيه و يا ديوانه است

ن دو تا اگر يكى از آ، پسنديديك مرد و دو زن از گواهانى كه خود شما ديانت و تقوايشان را مى، اگر به دو مرد دسترسى نبود
و گواهان هر وقت به گواهى دعوت شدند نبايد امتناع ورزند و از نوشتن وام چه به مدت ، يادش رفت ديگرى به ياد او بياورد

تر و براى ترديد نكردن شما مناسب، تر و براى گواهى دادن استوارتركه اين نزد خدا درست، ملول نشويد، اندك و چه بسيار
ون و چ، پس در ننوشتن آن حرجى بر شما نيست، دهيدكه ما بين خودتان انجام مى، اى نقدى باشدمگر آنكه معامله، است

دا بترسيد از خ، ضررى به خودتان است، و اگر رسانديد، و نبايد نويسنده و گواه را زيان برسانيد، اى كرديد گواه گيريدمعامله
 (. 2٨2)كه او به همه چيز دانا است ، دهدخدا شما را تعليم مى

 ،و اگر بعضى از شما بعضى ديگر را امين شمرد، بايد گروى گرفته شود، اى نيافتيدو اگر در سفر بوديد و نويسنده
، ايدو با اينكه ديده، نبايد گواهى را كتمان كنيد! و زنهار، و پروردگار خويش بترسدو از خدا ، دار بايد امانت او را بدهدامانت

 (.2٨٣)كنيد دانا است و خدا به آنچه مى، كه هر كس شهادت را كتمان كند دلش گنهكار است، امنديده: بگوئيد

  بيان آيات بيان و توضيح دو آيه شريفه مربوط به احكام قرض و رهن 

ِينَ آمَنُوا إذَِا تدََاينَتُْمْ ياَ ﴿ يُّهَا الََّذ
َ
 ﴾أ
هر  «املاء» و كلمه «املال» و كلمه، است به معناى قرض دادن و قرض گرفتن است «تداينتم» كه مصدر «تداين» كلمه

دم ربه معناى كم گذاشتن و حيف و ميل كردن مال م «بخس» و كلمه، دو به معناى اين است كه شما بگوئيد و ديگرى بنويسد
عناى است به م «لا يضار» كه مصدر «مضاره» و كلمه، است به معناى خسته شدن است «تساموا» كه مصدر «سامة» و كلمه، است

به معناى خارج شدن  «فسوق» و كلمه، و هم در مورد جمعيت، شودضرر زدن طرفينى است كه هم در مورد دو نفر استعمال مى
 نيز( به ضمه راء و ضمه هاء) «رهن» كلمه، و به جاى آن، معناى مالى است كه به گرو گيرندبه  «رهان» و كلمه، از اطاعت است

 قرائت 
  



 . است كه آن نيز به معناى مالى است كه به گرو گيرند «رهن» جمع «رهن» و، شده 
ِي عَلَيْهِ الََْْقُّ سَفِيهاً ﴿ و در جمله: ِي عَليَْهِ اَ ﴿ به «كان» چون ضمير، «سفيها فان كان» توانست بفرمايد:مى ﴾فَإنِْ كََنَ الََّذ لَّذ

و اگر آن را تكرار كرده براى اين بوده كه اشتباهى پيش ، و حاجت به تكرار آن نبود، گشتكه در سابق آمده بود بر مى ﴾الََْْقُّ 
 . كه آن نيز در سابق ذكر شده بود، است «كاتب» كلمه، و كسى خيال نكند مرجع ضمير، نيايد

نْ يمُِلذ هُوَ ﴿جمله: كه در  «هو» و ضمير
َ
أن » :يعنى بفرمايد، با اينكه ممكن بود مستتر و در تقدير بيايد، آشكارا آمده ﴾أ

لى چون اين فرضيه با دو فرضيه قب، براى اين است كه ولى سفيه و ديوانه و بى سواد را با خود آنان در املا شركت دهد، «يمل
و اما در اين صورت بدهكار با سرپرستش در عمل شريك ، خودش مستقلا مسئول بوددر آن دو فرض بدهكار ، فرق دارد

  .تواند بر ولى او است كه انجام دهدو آنچه را نمى، تواند انجام بدهدهر قدر از عمل املا را مى: پس گويا فرموده است، است
نْ تضَِلذ إحِْدَاهُمَا﴿ در جمله:

َ
تا مبادا يكى از آن دو » و معنايش اين است كه:، در تقدير است «مبادا -حذر » كلمه ﴾أ

خْرىَ ﴿جمله: و در ، «فراموش كند
ُ
و اين به آن جهت است كه معناى آن در دو ، ذكر شده «احديهما» دوباره كلمه، ﴾إحِْدَاهُمَا الَْْ

 : مورد مختلف است
ن دو نفر است بعد از فراموش كردن و منظور از دومى يكى از آ، بدون تعيين، منظور از اولى يكى از آن دو نفر است

ومى و گرنه د، پس معناى اين كلمه در دو مورد مختلف است، و يا به عبارت ديگر آن كسى است كه فراموش نكرده، ديگرى
 . نمودكرد و به ضمير آن اكتفاء مىرا ذكر نمى

 ،نواهى ذكر شده در اين آيه را به كار ببندنداين است كه مسلمانان از خدا بترسند و اوامر و  «و اتقوا» و منظور از كلمه:
ِ شَْ ﴿ و اما جمله:

ُ بكُِل  ُ وَ الَلَّذ  هم چنان كه در آيه، كه در مقام منت نهادن ذكر شده، كلامى است نو ﴾ءٍ عَليِمٌ وَ يُعَل مُِكُمُ الَلَّذ
نْ تضَِلُّوا﴿ فرمايد:ارث منت نهاده مى

َ
ُ لكَُمْ أ ُ الَلَّذ ِ منت نهادن بر مردم در مقابل اين نعمت ، د از جمله مورد بحثپس مرا 1﴾يُبَين 

 . است كه شرايع دين و مسائل حلال و حرام را براى آنان بيان فرموده
ُ ﴿جمله: استفاده نادرستى كه از  َ وَ يُعَل مُِكُمُ الَلَّذ   شده است ﴾اتِذقُوا الَلَّذ

َ ﴿جمله: : اندو اينكه بعضى گفته ُ ﴿ و ﴾وَ اتِذقُوا الَلَّذ درست  ،دلالت دارد بر اينكه تقوا سبب تعليم الهى است ﴾يُعَل مُِكُمُ الَلَّذ
حث در اما آيه مورد ب، تقوا سبب تعليم الهى است، و به حكم كتاب و سنت، براى اينكه هر چند مطلب صحيح است، نيست

 ، صدد بيان اين جهت نيست
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آيه و  علاوه بر اينكه اين معنا با سياق، رد آيه چنين دلالتى داشته باشدگذانمى، براى اينكه واو عطفى كه بر سر آن آمده 
 . ارتباط ذيل آن با صدرش سازگار نيست
 كلامى جديد نبود حاجت به تكرار، و اگر جمله مورد بحث، دو بار تكرار شده «اللَّه» مؤيد گفتار ما اين است كه كلمه

 : كرد بفرمايداقتضا مىبلكه سياق و سبك كلام ، نبود «اللَّه» كلمه
كه در دو كلام براى اين، را دو بار آورده «اللَّه» بينيم اسمپس مى «از خدا بترسيد تا تعليمتان دهد -يعلمكم  الله و اتقوا و» 

كه  است دهد به اين جهتو بفهماند خدا كه شما را تعليم مى، و براى بار سوم نيز ذكر كرده تا علت را برساند، باشدمستقل مى
اين را هم بايد دانست كه اين دو آيه . است الله براى اين است كه، و اگر او به هر چيزى دانا است، او به هر چيزى دانا است

و اخبار در باره اين احكام و متعلقات آن بسيار ، دلالت دارند بر قريب بيست حكم از اصول احكام قرض و رهن و غير آن دو
ن كسانى كه مايل باشند به آ، ما از بحث در آنها صرفنظر كرديم، باره آنها مربوط به علم فقه بودو چون بحث در ، زياد است

 . توانند به كتب فقه مراجعه نمايندمسائل آگاهى يابند مى
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نْ ﴿
َ
رضِْ وَ إنِْ تُبْدُوا مَا فِِ أ

َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ ِ مَا فِِ الَسذ بُ لِلَّذ ُ فَيَغْفِرُ لمَِنْ يشََاءُ وَ يُعَذ ِ وْ تَُفُْوهُ يُُاَسِبْكُمْ بهِِ الَلَّذ

َ
فُسِكُمْ أ

ِ شَْ 
ُ عََلَ كُُ    ﴾٢٨٤ءٍ قَدِيرٌ مَنْ يشََاءُ وَ الَلَّذ

  ترجمه آيه 

نهان بداريد و شما آنچه در دل داريد چه آشكار كنيد و چه پ، ملك خدا است، آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است
و خدا به هر چيز توانا ، كندو هر كس را بخواهد عذاب مى، آمرزدپس هر كه را بخواهد مى، كندخدا شما را با آن محاسبه مى

 (.2٨٤)است 

  بيان آيه 

رضِْ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ ِ مَا فِِ الَسذ  ﴾لِلَّذ

 يعنى آنچه در آسمانها ، عالماين جمله دلالت دارد بر مالكيت خداى سبحان نسبت به  
  



وْ تَُفُْوهُ ﴿ فرمايد:كه مى، چينى است براى جمله بعدزمينه، و زمين است و منظور از آن 
َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
وَ إنِْ تُبْدُوا مَا فِِ أ

 ُ و آنچه ، ا و اعمال شما استشما انسانه، كه از آن جمله، خواهد بفرمايد آنچه در آسمانها و زمين استو مى ﴾يُُاَسِبْكُمْ بهِِ الَلَّذ
و براى ، و خدا محيط به شما و مسلط و مشرف بر اعمال شما است، كند همه و همه ملك خدا استكه دلهاى شما كسب مى

خداوند شما را به آن محاسبه ، هر جور انجام دهيد، و يا پنهانى، او هيچ تفاوتى ندارد كه شما اعمالتان را علنى انجام دهيد
 . كندمى

 ،و آن اين است كه در آيه شريفه بين چهار چيز دو به دو مقابله افتاده، اى را از ظاهر آيه دريافتتوان نكتهچه بسا مىو 
 در نتيجه آسمان هم سنخ و هم طراز، و بين صفات درونى و اعمال ظاهرى يك مقابله شده، يعنى بين زمين و آسمان يك مقابله

فرمايد: آنچه در آسمانها است پس وقتى مى، هم سنخ اعمال بدنى قلمداد شده، ينو زم، و صفات درونى است، اعمال نفس
رْضِ ﴿ فرمايد:و وقتى مى، دهد پس صفات نفسانى بشر نيز ملك او استنتيجه مى، ملك خدا است

َ
دهد جه مىنتي ﴾وَ مَا فِِ الَْْ

چه اظهار بشود و چه ، دلهاى آنان پوشيده هستآنچه در : دهدو در آخر نتيجه مى، كه پس اعمال انسانها نيز ملك او است
 . و به زودى خداى تعالى با محاسبه خود در اين ملك تصرف خواهد كرد، نشود ملك خدا است

وْ تُُفُْوهُ ﴿ :توضيح معناى
َ
نفُْسِكُمْ أ

َ
 ها را به جهت احوال وو بيان اينكه خداوند انسان ﴾وَ إنِْ تُبدُْوا مَا فِِ أ

 كند اعمال محاسبه مىملكات نفسانى منشا 
﴿ ُ وْ تَُفُْوهُ يُُاَسِبْكُمْ بهِِ الَلَّذ

َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
 ﴾وَ إنِْ تُبْدُوا مَا فِِ أ

نْفُسِكُمْ ﴿ و معناى كلمه، كه به معناى پنهان كردن است، «اخفا» در مقابل، به معناى اظهار است «ابداء» كلمه: 
َ
 ﴾مَا فِِ أ

چون هم عرف و هم لغت از آن عبارت اين معنا را ، در دلهاى شما جايگزين شده يعنى آنچه، است «ما استقر فى انفسكم»
 . شودو معلوم است كه در نفس چيزى به جز ملكات و صفات چه فضائل و چه رذائل مستقر نمى، فهمدمى

ه هم ك اينها است، شود صفاتى چون ايمان و كفر و حب و بغض و عزم و غير اينها استآرى آنچه در نفس مستقر مى
افعال مناسب با خود پيدا ، توان اظهار كرد چون صفات اصولا در اثر تكراراما مى، توان اظهارش كرد و هم پنهانش داشتمى
ر كند كه فلان صفتى كه مناسب با اين فعل است دعقل هر كس از آن فعل كشف مى، و وقتى فعلى از كسى صادر شد، كندمى

 . دشوافعال مناسب با آن از جوارح صادر نمى، اين صفات و ملكات در نفس مستقر نبودچون اگر . نفس فاعل وجود دارد
ا توان اخفو اما مى، شود كه منشاى براى اين افعال در نفس فاعل هستپس با صدور اين افعال براى عقل روشن مى

 . ام ندهدكرد براى اينكه ممكن است انسان آن كارى كه دلالت بر وجود منشاش در نفس دارد انج
  



ست البته منظور ما از اين حرف اين ني، ثبوت و استقرار در نفس است «ما فى أنفسكم» :و كوتاه سخن اينكه ظاهر جمله 
به نحوى است كه نظير ملكات راسخه نتوان آن را از نفس زايل ، استقرار صفات، فهميم كه منظوركه از ظاهر عبارت نامبرده مى

ان » ،و ظهور اين معنا از جمله، توان صدور فعل را مستند به آن كردت و استقرار تامى است كه مىبلكه منظور ما ثبو، نمود
براى اينكه خود ابدا و اخفا دلالت دارد بر اينكه آنچه در نفس هست طورى است ، قابل انكار نيست «او تخفوه» و جمله «تبدوا

شود از بروز و اى كه نمىپس با ملكات راسخه)، ظهار نباشدو هم ممكن است منشا ا، كه هم ممكن است منشا اظهار باشد
 . نه به ملكات راسخه در نفس، پس آيه شريفه به احوال نفس نظر دارد، (فرق دارد، ظهورش جلوگيرى كرد

از  ،اى كه دنبالش تصديق نيستو همچنين تصورات ساده، كندو اما خاطراتى كه گاهى بى اختيار در نفس خطور مى
هيچ وجه شامل  لفظ آيه به، بدون اينكه تصميم بر آن گناه گرفته شود، شودصورت و قيافه گناهى كه در نفس تصور مىقبيل 

 . دشونو منشا صدور هيچ فعلى نمى، استقرارى در نفس ندارند، چون توجه فرموديد كه اينگونه تصورات، آنها نيست
چه  ،اى دلالت دارد كه منشا صدور افعال هستندملكات نفسانيه پس حاصل كلام اين شد كه آيه شريفه تنها بر احوال و

 . كندها را با آن احوال و ملكات محاسبه مىو خداى سبحان انسان، فعل اطاعت و چه معصيت
يْمَانكُِمْ وَ لَكِنْ يُ ﴿ در نتيجه آيه شريفه همان سياقى را دارد كه آيه:

َ
ُ باِللذغْوِ فِِ أ  ؤَاخِذُكُمْ بمَِا كَسَبَتْ لاَ يؤَُاخِذُكُمُ الَلَّذ

ولَئكَِ كََنَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ﴿ :و آيه 2﴾فَإنِذهُ آثمٌِ قلَْبُهُ ﴿ :و آيه 1﴾قُلُوبُكُمْ 
ُ
مْعَ وَ الَْْصَََِ وَ الَفُْؤَادَ كُُُّ أ چون همه اين ، دارند 3﴾إنِذ الَسذ

 . ودشكه آدمى با آن احوال محاسبه مى، و اوصافى دارد همان نفوس است احوال، آيات دلالت دارند بر اينكه قلوب كه مراد از آن
نْيَا وَ الَْْ ﴿ :و نيز آيه شريفه لَِمٌ فِِ الَُِّ

َ
ِينَ آمَنُوا لهَُمْ عَذَابٌ أ نْ تشَِيعَ الَفَْاحِشَةُ فِِ الََّذ

َ
ِينَ يُُبُِّونَ أ كه ظهور در  4﴾خِرَةِ إنِذ الََّذ

دقت ) .و معلوم است كه دوستى حالتى قلبى است، داشتن اشاعه فحشا است اين دارد كه عذاب تنها و تنها به خاطر دوست
 ( فرمائيد
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و لازم است دانسته شود كه آيه شريفه تنها دلالت دارد بر اينكه محاسبه بر معيار حالات و ملكات ، اين بود ظاهر آيه
ار و اخفا يك جور است يا نه؟ و به عبارت در دو صورت اظه، و اما اينكه جزاى آن، و چه نشود، چه اظهار بشود، قلبى است

ديگر آيا جزا تنها بستگى به تصميم دارد؟ خواه عمل را هم انجام بدهد يا ندهد؟ و خواه مصادف با واقع هم بشود يا نشود؟ و 
نظريه ما ود اين ب. آيه شريفه ناظر به اين جهات نيست، بعد معلوم شود آب بوده، اى كه شراب تشخيص داده بنوشدمثلا كاسه

 ، در تفسير آيه مورد بحث

نفُْسِكُمْ ﴿: اقوال نادرستى كه در تفسير آيه
َ
  گفته شده است ﴾إنِْ تُبدُْوا مَا فِِ أ

خاطراتى  كند بر اينكه تمامىاند كه آيه دلالت مىچون خيال كرده، اندولى مفسرين در تفسير آن به راههاى مختلفى رفته
اگر  گيرد در حالى كهنفس مستقر بشود و دل آن را بپذيرد و چه نپذيرد مورد مؤاخذه قرار مىكند چه در كه در نفس خطور مى

خيالى و  هر، دانيم دل آدمى در و دروازه نداردبراى اينكه همه مى، فرسا كردهچنين باشد در حقيقت آيه شريفه تكليفى طاقت
عضى ب، ن اجتناب كرد مفسرين خودشان متوجه اين اشكال شدهو اين امرى نيست كه بتوان از آ، شوداى در آن وارد مىخاطره

 . اندو بعضى در مقام خلاصى از آن وجوهى ذكر كرده، اندبه آن ملتزم شده
ج از و اين تكليفى است خار، آيدشود به حساب مىآيه شريفه دلالت دارد بر اينكه آنچه وارد دل مى: اندبعضى گفته

ُ نَفْساً إلِاذ وُسْعَهَا﴿:فرمايدآن را نسخ كرده مى، يگر كه بعد از آن قرار دارداى دو به همين جهت آيه، قدرت  و ﴾لاَ يكَُل فُِ الَلَّذ
كيم فرسا از خداى ح: آيه چنين عموميتى ندارد. و در ثانى تكليف به ما لا يطاق و طاقتاولازيرا ، اين پاسخ صحيح نيست

 وَ مَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فِِ ﴿، تعالى فرموده: كه در دين هيچ حرجى بر شما نيستو در ثالث خود خداى ، جايز نيست، بدون شك
ِينِ مِنْ حَرَجٍ   . 1﴾الَِ 

، گفتن مىكه در باره قرض سخ، آيه شريفه مخصوص كتمان شهادت و مربوط به آيه قبل است: اند كهبعضى ديگر گفته
 . صحيح نيست، مخصوص كفار است: اندكه گفته هم چنان كه سخن بعضى ديگر، ليكن اين پاسخ هم درست نيست

آن را  يعنى، هاى نهفته در دلهايتان را بروز دهيدمعناى آيه اين است كه اگر با اعمال خود بدى: اندبعضى ديگر گفته
ر دو حال در ه، و يا در خلوت و پنهان از انظار عموم انجام دهيد، و چنين اعمالى را در انظار عموم مرتكب شويد، علنى كنيد

 . خدا آن اعمال را به حسابتان محاسبه خواهد كرد
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كه خبر بل، معناى معمولى آن نيست، اما مراد از محاسبه، مراد از آيه شريفه مطلق خاطرات است: اندبعضى ديگر گفته 
شما را از آن خبر  خدا در روز قيامت، هر چه به خاطر شما خطور كند چه اظهارش بكنيد و چه نكنيد: فرمايدمى، دادن است
آن معنى را  1﴾فَيُنَب ئُِكُمْ بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ خواهد برساند كه آيهو به گفته اين مفسر آيه شريفه همان معنا را مى، خواهد داد

َ فَيَغْفِرُ لمَِ ﴿ .رساند و اين وجه و وجه قبليش به دليل اينكه خلاف ظاهر آيه است كه بيانش گذشت مردود استمى شَاءُ وَ نْ ي
ِ شَْ 

ُ عََلَ كُُ  بُ مَنْ يشََاءُ وَ الَلَّذ اعمال  اش بهمغفرت الهى و يا عذاب او فرع بر مالكيت خدا و احاطه، در آيه شريفه ﴾ءٍ قَدِيرٌ يُعَذ ِ
نْفُسِكُمْ ﴿ و اين مطلب اشاره به اين است كه مراد از جمله:، شده، مردم

َ
گو اينكه ، استصفات و احوال بد درونى ، ﴾مَا فِِ أ

ه احتياج ك، ولى اين استعمال خيلى نادر و كم است، شودكلمه مغفرت گاهى در قرآن كريم در غير مورد گناهان نيز استعمال مى
 ،نه مغفرت معمولى كه همان آمرزش گناهان باشد، قرائنى كه بفهماند منظور نوع خاصى از مغفرت است، به كمك قرائن دارد

ُ ﴿ و جمله: ِ شَْ  وَ الَلَّذ
 .تعليلى است راجع به مفهوم جمله اخير و يا به مفهوم همه آيه ﴾ءٍ قَدِيرٌ عََلَ كُُ 

  بحث روايتى 

  آمده است «...ان تبدوا» :روايات مختلف و معارضى كه در باره نسخ يا عدم نسخ آيه
ِ مَا فِِ الَ﴿ در صحيح مسلم از ابى هريرة روايت كرده كه گفت: وقتى آيه: رضِْ وَ إنِْ تُبْدُوا مَا فِِ لِلَّذ

َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ سذ

 ُ وْ تَُفُْوهُ يُُاَسِبْكُمْ بهِِ الَلَّذ
َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
 ،اصحاب را سخت گران آمد، نازل گرديد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای بر  ﴾أ

ماز و هر عملى از قبيل نرسول الله يا : و عرضه داشتند، آمده به زانو نشستند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای لذا نزد 
 . ولى اين آيه از طاقت ما بيرون است، روزه و جهاد و صدقه كه براى ما مقدور باشد بر ما تكليف بكن

 ،خواهيد همان را بگوئيد كه قبل از شما اهل كتاب گفته بودند)صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: آيا مىرسول خدای 
طَعْنَا﴿ بلكه بگوئيد:، نه اينطور نگوئيد، ؟ «شنيديم ولى نافرمانى كرديم -سمعنا و عصينا » كه

َ
فْرَانكََ رَبذنَا وَ غُ ،  سَمِعْنَا وَ أ

چون  و ؛جوئيم و بازگشت به سوى تو استاز تو آمرزش مى! پروردگارا، يعنى شنيديم و اطاعت كرديم - ﴾إلََِكَْ الَمَْصِيُْ 
 مردم اين را مكرر گفتند 
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نْزِلَ إلََِهِْ مِنْ رَب هِِ وَ ﴿دنبالش خداى تعالى اين آيه را نازل كرد: ، تا زبانشان به گفتن آن رام شد 
ُ
آمَنَ الَرذسُولُ بمَِا أ

خداوند آيه ، ايمان آوردندو به خدا و ملائكه و كتب و رسولان خدا ، و چون مردم به مضمون اين آيه عمل كردند ﴾الَمُْؤْمِنُونَ 
وْ تَُفُْوهُ ﴿ فرمود:قبلى را كه مى

َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
ُ نَفْساً إلِاذ وُسْعَهَا﴿را با جمله:  ﴾إنِْ تُبْدُوا مَا فِِ أ   1نسخ فرمود. ﴾لاَ يكَُل فُِ الَلَّذ

و ابن جرير و ابن منذر و ، (در كتاب ناسخش)و نيز از مسلم و ابى داود ، اين روايت را الدر المنثور هم از احمد مؤلف:
ريق و مساله نسخ را به چند ط، و قريب به اين مضمون را به چند طريق از ابن عباس نقل كرده، ابن ابى حاتم از ابى هريرة آورده

  2.از غير ابن عباس مانند ابن مسعود و عايشه نيز نقل كرده است
ه چيزى كه هست منظور از محاسب، يعنى نسخ نشده، است آيه مورد بحث محكم: و از ربيع بن انس نقل كرده كه گفته

ت اين است كه خداى تعالى در قيام( بلكه مراد، ها و يا صفات بد هم كيفر خواهد بوداين نيست كه در قيامت در برابر نيت)
 . دهدو از اعمال شما خبر مى( از احوال و اوصاف درونى)

آيه از  پس، آيه شريفه مخصوص كتمان شهادت و اداى آن است: است و از ابن عباس به چند طريق نقل كرده كه گفته
 . آيات محكمه است و نسخ نشده

غم و اندوهى است كه به شخص عازم به ، اى كه در آيه آمدهمنظور از محاسبه: و از عايشه هم روايت كرده كه گفت
 . منسوخ پس آيه به حكم اين روايت محكم است نه، رسدگناه در اثر ترك آن گناه مى

وْ تَُفُْوهُ ﴿ :و از طريق على ع از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير آيه
َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
ين آيه در ا، گفته ﴾وَ إنِْ تُبْدُوا مَا فِِ أ

ولى وقتى خدا ، پس اين آيه نسخ نشده، رسدفرمايد: خداوند با آن دو به حساب شما مىمى، باره ظاهر و باطن شما است
و حتى ملائكه من هم از آنها خبردار ، كرديدفرمايد: من شما را به آنچه در دل پنهان مىمى، كندقيامت جمع مىخلائق را در 

و اما اهل شك و ترديد ، آمرزداند مىو اما خداوند مؤمنين را بعد از خبر دادن در مورد آنچه به دل گذرانده، دهمخبر مى، نشدند
 . 3﴾وَ لكَِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بمَِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴿، نهان داشتنددهد به تكذيبى كه در دل را خبر مى
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  «...ان تبدو» نقد روايات مذكوره و اثبات بطلان قول به منسوخ شدن آيه كريمه
لا چون قب، در اين كه مخالف با ظاهر قرآنند مشتركند، اين روايات با همه اختلافاتى كه در مضامينش هست مؤلف:

، و حال ،ها يا مستقلا و يا از طريق اعضا كسب كرده باشدآيه اين است كه محاسبه بر روى اوصافى است كه دل گفتيم ظاهر
و چه كافر اما خطورات نفسانى ، و چه انسان مؤمن باشد، و چه درونى و پنهانى، چه اين كسب به وسيله عمل ظاهرى باشد

هايى و چه تصميم، دادن به اينكه چه چيزهايى از دل شما گذشته نه خبر، محاسبه به جزا است، كسب نيست و ظاهر محاسبه
 . هم خود آيه مورد بحث بر آن دلالت دارد و هم آياتى ديگر كه گذشت، و آنچه ما گفتيم، ايدگرفته

 . شود از حجيت ساقط شودو آن وجوهى از خلل است كه باعث مى، اى داردو اما مساله خود نسخ اشكال جداگانه
 . كه بيانش گذشت، نسخ خلاف ظاهر قرآن است: كهاول اين

طلان و حال آنكه عقل در ب، مستلزم اين است كه تكليف به چيزى كه خارج از طاقت انسان است جايز باشد: دوم اينكه
كليف بلكه ت ،حال چه اين تكليف بعدا نسخ بشود يا نشود، آن هيچ ترديدى ندارد آن هم تكليفى كه از ناحيه خداى تعالى باشد

و آن اين است كه به حكم روايت آيه شريفه ، اشكالى علاوه دارد، كردن به چيزى كه ما فوق طاقت است و سپس نسخ كردن
چون معنايش اين است كه خداى تعالى هم )و اين خود اشكالى است جداگانه ، قبل از اينكه مورد عمل قرار گيرد نسخ شده

 بر خلاف نسخ بعد از عمل كه معنايش اين است كه حكمى، سپس پشيمان شده باشد و، اى گفتهسخن نسنجيده، العياذ باللَّه
 (. كه نسخ شده تا امروز مصلحت داشته و از اول موقت بوده است

ُ نَفْساً إلِاذ وُسْعَهَا﴿ :خواننده عزيز به زودى در تفسير دو آيه بعد خواهد ديد كه جمله: سوم اينكه صلا ا ﴾لاَ يكَُل فُِ الَلَّذ
خواهد  ،هايى كه خودش كسب كردهبلكه تنها دلالت دارد بر اين كه هر نفسى در قيامت به بدى، تواند ناسخ چيزى باشدنمى

و ما فوق طاقت )چون او خودش آن را براى خود درست كرده نه خداى ، چه اينكه تحملش آسان باشد و چه دشوار، رسيد
ود ببندد زنجيرى بپاى خ، و يا به دست خود، كه طاقتش را نداشته باشد پس اگر كسى چيزى را بر خود تحميل كند، تعالى(

ُ نَفْساً ﴿ پس جمله:، و غير از خود كسى را ملامت نكند، سرنوشتى است كه خودش براى خود درست كرده لاَ يكَُل فُِ الَلَّذ
 . خواهد توهمى را دفع كنداى است كه مىبه منزله جمله معترضه ﴾إلِاذ وُسْعَهَا
ساله و در م، به زودى خواهد آمد كه اصلا تكيه كلام در دو آيه شريفه بر مساله خطورات نفسانى نيست: هارم اينكهچ

 نسخ حتما بايد ناسخ تكيه بر منسوخ داشته و به آن نظر 
  



ِ ﴿: كند غير آن غرضى كه آيهغرض ديگرى را دنبال مى ﴾آمَنَ الَرذسُولُ ﴿ :و دو آيه، داشته باشد  مَاوَاتِ وَ مَا لِلَّذ مَا فِِ الَسذ
رضِْ 
َ
 . تر خواهد شدبه زودى مطلب روشن انشاء الله و، در صدد بيان آن است ﴾فِِ الَْْ
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ِ وَ مَلَئكَِ ﴿ نْزِلَ إلََِهِْ مِنْ رَب هِِ وَ الَمُْؤْمِنُونَ كٌُُّ آمَنَ باِللَّذ
ُ
حَدٍ مِنْ آمَنَ الَرذسُولُ بمَِا أ

َ
ِقُ بيَْنَ أ  نُفَر 

تهِِ وَ كُتُبهِِ وَ رُسُلهِِ لاَ
طَعْنَا غُفْرَانكََ رَبذنَا وَ إلََِكَْ الَمَْصِيُْ 

َ
ُ نَفْساً إلِاذ وُسْعَهَا لهََا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا  ٢٨٥رُسُلهِِ وَ قاَلوُا سَمِعْنَا وَ أ لاَ يكَُل فُِ الَلَّذ

ِ اكِْتسََبَتْ رَبذ  نَا رَبذنَا وَ لاَ تََمِْلْ عَليَْنَا إصِِْاً كَمَا حََْلتَْهُ عََلَ الََّذ
ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
ِلْنَا ينَ مِنْ قَبْلنَِا رَبذنَا وَ لاَ تََُ نَا لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِينَا أ م 

نْتَ 
َ
ناَ عََلَ الَقَْوْمِ الَكََّْفرِِينَ  مَا لاَ طَاقةََ لَناَ بهِِ وَ اعُْفُ عَنذا وَ اغِْفِرْ لَناَ وَ ارِحَْْْنَا أ   ﴾٢٨٦مَوْلاَناَ فَانصُِْْ

  ترجمه آيات 

پيامبر به آنچه خدا بر او نازل كرد ايمان آورده و مؤمنان نيز همه به خدا و فرشتگان خدا و كتب و پيغمبران خدا ايمان 
يك زبان و يك دل در قول و عمل اظهار كردند كه  و همه، گذاريمما ميان هيچيك از پيغمبران خدا فرق نمى( گفتند)آوردند و 

دانيم كه بازگشت همه به سوى تو است خواهيم و مىآمرزش تو را مى، !پروردگارا، ما فرمان خدا را شنيده و اطاعت كرديم
(2٨٥ .) 

 هاى هر شخصى به سود نيكى( و روز جزا)خدا هيچ كس را تكليف نكند مگر به قدر توانايى او 
  



ايم ما را بر آنچه كه از روى فراموشى يا خطا انجام داده! بار پروردگارا. و بديهايش نيز به زيان خود او استخود او 
ار تكليفى ب! بار پروردگارا، فرسا چنان كه بر گذشتگان نهادى بر ما نگذارتكليف گران و طاقت! بار پروردگارا، مؤاخذه مكن

 ما را بر، خش گناه ما را و بر ما رحمت فرما تنها سلطان ما و يار و ياور ما تويىفوق طاقت ما را به دوش منه و بيامرز و بب
 (.2٨6)گروه كافران يارى فرما ( مغلوب كردن)

  بيان آيات 

 توضيح معنايى كه اين دو آيه در صدد بيان آن هستند 
ض اين ابق هم گفته بوديم كه غردر س، كردگفتار در اين دو آيه خلاصه مطالبى است كه غرضى را بطور مفصل بيان مى

به تمامى آنچه او به زبان پيامبرانش بر بندگانش نازل ، سوره بيان اين معنا است كه حق عبادت خداى تعالى اين است كه عبد
 «سلهمن ر» همان غرضى است كه آيه اولى تا كلمه، بدون اينكه ميان پيامبران او فرقى بگذارند و اين غرض، كرده ايمان آورد

ز قبيل ها اكند كه با اينكه انواعى از نعمتو در سوره قصص هم مخالف اين دستور را از بنى اسرائيل حكايت مى، ايفا نموده
تلافى  ،ها را با عصيان و تمرد و شكستن ميثاقها و كفرآنان اين نعمت، كتاب و نبوت و ملك و غير آن را به ايشان داده بود

بايد بندگان براى اجتناب از آنها : فرمايدمى، كه ذيل آيه اول و همه آيه دوم به آن اشاره نموده و اين همان معنايى است، كردند
 . گردداش به آغازش برمىآخر آيه به اولش و خاتمه، بنا بر اين، به خدا پناه ببرند

ع كرد ا صفتى شروتوضيح اينكه خداى سبحان سوره را ب، شوداز اينجا خصوصيت مقام بيان در اين دو آيه روشن مى
و آن صفت عبارت است از اينكه بر بنده خدا واجب است از ، كه واجب است هر فرد با تقوايى متصف به آن صفت بوده باشد

 . عهده حق پروردگار برآيد
، كنندىو از آنچه خدا روزيشان كرده انفاق م، دارندبه غيب ايمان دارند و نماز را بپا مى، بندگان با تقواى او: فرمايدمى

ت كه و به دنبال چنين صفتى اس. و به آخرت يقين دارند، آورندايمان مى، و به آنچه بر پيامبر اسلام و ساير رسولان نازل كرده
 و، و دنبال اين مطلب به شرح حال كفار و منافقين پرداخت، خدا آنان را مورد انعام قرار داده و هدايت قرآن را روزيشان كرد

و فرمود كه خداى تعالى با هدايت كردن آنان بر ايشان منت ، ضع اهل كتاب و مخصوصا يهود را بيان كردو، سپس بطور مفصل
جز با طغيان و عصيان ، ولى در مقام تلافى، و مورد عنايات عظيمى قرار داد، ها گراميشان داشتو با انواعى از نعمت، نهاد

دشمنى با فرشتگانش و تفرقه انداختن ميان رسولان و كتب او بر  ها و انكار او و رسولانش ونسبت به خدا و كفران نعمت
از  ،كه با تكاليفى دشوار و احكامى سخت، خداى تعالى هم همانگونه با آنان مقابله كرد، و عكس العملى نشان ندادند، نيامده

 و يكديگر را كشتن و به صورت ، قبيل به جان هم افتادن
  



 . محكومشان نمود، قه و عذاب آسمانى معذب نمودنو با صاع، ميمون و خوك مسخ شدن 
لاف آنان اينها بر خ: فرمايدبعد از بيان وصف رسول و مؤمنين به او مى، به همين مطالب برگشته، سپس در خاتمه سوره

دون ب، دندبه خدا و ملائكه و كتب و رسولان او ايمان آور، اينان هدايت و ارشاد خدا را تلقى به قبول و اطاعت كرده، هستند
موقف خود را كه همانا موقف بندگى است كه ذلت عبوديت ، و با اين طرز رفتار، اينكه ميان هيچ يك از پيامبران فرق بگذارند

اين  به، اندچون مؤمنين در عين اينكه به تمام معنا دعوت حق را اجابت كرده، حفظ كردند، و عزت ربوبيت بر آن احاطه دارد
چون اساس و پايه هستيشان بر ضعف و جهل ، از ايفاى حق بندگى و اجابت دعوت خدا عاجزند مطلب اعتراف دارند كه

 . است
طا يا دچار خ، كننديا فراموش مى، كنندو به همين جهت گاهى از تحفظ نسبت به وظائف و مراقبت از آن كوتاهى مى

ورطه  و ايشان را به، كندگناهان به ايشان خيانت مىنفسشان با ارتكاب ، و يا در انجام واجبات الهى كوتاهى نموده، شوندمى
از اين جهت به ساحت ، همانطور كه اهل كتاب را قبل از ايشان به آن نزديك ساخت، سازدغضب و مؤاخذه خدا نزديك مى

نند كدرخواست مىو ، برند از اينكه ايشان را در صورت خطا و نسيان مؤاخذه فرمايدمقدس خدا و به عزت و رحمت او پناه مى
، نو ما را عفو ك، هايى كه طاقتش را نداريم معذب مدارو به عذاب، به خاطر خطا و نسيان ما را به تكاليف دشوار مكلف مفرما

 .و بر قوم كفار پيروز كن، و بيامرز

 اين آيات در مقام نسخ آيه قبل نيستند  
ا همين معن، فرمائيدو بطورى كه ملاحظه مى، هستندپس اين است آن معنايى كه آيات مورد بحث در صدد بيان آن 

ته و مضمون اين دو آيه وابس، اندنه آن معنايى كه مفسرين براى آيه كرده و گفته، موافق با غرضى است كه آن را دنبال كرده
آيه اولى ، دسخ كنن، فرسا و ما لا يطاقخواهد آيه قبل را كه مشتمل بود بر تكليف طاقتمى، مربوط به مضمون آيه قبل است

  .و آيه دومى ناسخ آن تكليف است، اندحكايت گفتار مردمى است كه به ما لا يطاق مكلف شده ﴾آمَنَ الَرذسُولُ ﴿يعنى 
ره اين سو: اندچون در شان نزول گفته، تر استمناسب، آرى گفتار ما با رواياتى هم كه در شان نزول سوره وارد شده

به مدينه و مستقر شدنش در آن شهر مقارن است با ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای جرت زيرا ه، در مدينه نازل شد
و  صلى الله عليه وآله)رسول خدای و با جان و مال خود به نصرت ، كه انصار دين الهى بودند، استقبال كامل مؤمنين آن شهر

كه به خاطر خدا دست از زن و فرزند و مال و وطن خود ، مكههاى اهل و نيز مقارن بود با از خودگذشتگى، قيام كردند( سلم
 كرد كه خداى چنين موقعيتى ايجاب مى، پيوستند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای و به ، شستند

  



 م كه)دقت فرمائيد( البته آخر آيه ه، كه دعوت او و پيامبرش را اجابت كردند، تعالى از دو طائفه تشكر و ستايش كند 
ناَ عََلَ الَقَْوْمِ الَكََّْفرِِينَ ﴿ فرمايد:مى نْتَ مَوْلانَاَ فَانصُِْْ

َ
ت كند كه درخواسچون اشاره مى، اى بر اين معنا دلالت داردتا اندازه ،﴾أ

اطاله به  و، و در آيه شريفه نكاتى عجيب از اجمال و تفسير و اختصارگويى بجا. گيرى اسلام بوده استآنان در اوائل شكل
 . بكار رفته، و بياناتى جامع در آنچه مايه سعادت و كمال است، و رعايت ادب عبوديت، مورد

نْزِلَ إلََِهِْ مِنْ رَب هِِ وَ الَمُْؤْمِنُونَ ﴿
ُ
 ﴾آمَنَ الَرذسُولُ بمَِا أ

: رسول و فرمود ،و اگر پيامبر را جداى از مؤمنين ذكر كرد، كندايمان پيامبر و مؤمنين را تصديق مى، اين قسمت از آيه 
براى اين بود كه رعايت احترام ، و آن گاه مؤمنين را به آن جناب ملحق كرد، به آنچه از ناحيه پروردگارش نازل شده ايمان دارد

او را  و، آوردكه هر جا مناسبتى پيش بيايد از آن جناب احترامى به عمل مى، و اين عادت قرآن است، آن جناب را فرموده باشد
ُ سَكِينتََهُ عََلَ ﴿ فرمايد:مانند مورد زير كه مى، سازدسپس ديگران را به او ملحق مى، يگران ذكر نمودهجداى از د نْزَلَ الَلَّذ

َ
فَأ

ِينَ آمَنُوا﴿ 1﴾رسَُولَِِ وَ عََلَ الَمُْؤْمِنيِنَ  ُ الَنذبِذ وَ الََّذ  . 2﴾يوَْمَ لاَ يُُزِْي الَلَّذ
ِ وَ ﴿  ﴾مَلَئكَِتهِِ وَ كُتُبهِِ وَ رسُُلهِِ كٌُُّ آمَنَ باِللَّذ
و  رسول: گفت كهچون جمله قبل اجمالا مى، كرداين جمله تفصيل آن اجمالى است كه جمله قبل بر آن دلالت مى 

كند جمله مورد بحث شرح داد كه آنچه نازل شده به چه چيز دعوت مىولى شرح نمى، مؤمنين به آنچه نازل شده ايمان آوردند
مردم را به سوى ايمان و تصديق همه كتب آسمانى و همه ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدای كه كتاب نازل بر  دهدمى

 ،هر كس به آنچه بر پيامبر اسلام نازل شده ايمان داشته باشد، كندرسولان و ملائكه خدا كه بندگان محترم او هستند دعوت مى
 . ان دارددر حقيقت به صحت همه مطالب نامبرده ايم

حَدٍ مِنْ رسُُلهِِ ﴿
َ
ِقُ بيَْنَ أ  نُفَر 

 ﴾لاَ
وَ إذِْ يرَْفَعُ ﴿ و ما در تفسير آيه شريفه: «مؤمنين گفتند:...» بدون اينكه بفرمايد، اين جمله حكايت گفتار مؤمنين است 

مِيعُ الَْعَليِمُ إبِرَْاهيِمُ الَقَْوَاعِدَ مِنَ الَْْيَْتِ وَ إسِْمَاعِيلُ رَبذنَا تَقَبذلْ مِنذا  نْتَ الَسذ
َ
 3﴾إنِذكَ أ

  
                                                      

 « 26آيه ، فتح»پس خدا متانت و وقار خود راى به رسول خويش و بر مؤمنين نازل كرد.  ١
 « ٨آيه ، تحريم»كند. اند خوار نمىروزى كه خدا پيامبر و آنان راى كه ايمان آورده 2
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 ( نقل قول بدون آدمى كلمه گفت يا گفتند)هاى قرآنى يكى از زيباترين سبك
اى كه كتهو اما ن، هاى قرآنى استاين طرز بيان از زيباترين سبك :نكته عمومى اين طرز حكايت را بيان كرده و گفتيم

اين است كه از خصوص حال مؤمنين ( نكه بيانگر حالت و گفتار مؤمنين استعلاوه بر اي)، مخصوص آيه مورد بحث است
بنا بر اين جمله مورد بحث زبان حال ايشان است نه زبان ، اندداشته، حالى كه در ايمانشان به آنچه خدا نازل كرده، گرفته شده

 . هر كسى در دل خود آن را گفته است، و به فرض اينكه گفته باشند، قال
شكل  نيمى از آن يك، يبايى كه در اين آيه بكار رفته اين است كه يك گفتار را كه از مؤمنين حكايت كردهو سبك ز

حَدٍ مِنْ رُسُلهِِ ﴿: و آن جمله، و نيم ديگرش شكل ديگرى دارد، است
َ
ِقُ بيَْنَ أ  نُفَر 

طَعْنَا﴿جمله: و  ﴾لاَ
َ
 ،است ﴾وَ قاَلوُا سَمِعْنَا وَ أ

  .با اينكه هر دو گفتار مؤمنين در پاسخ دعوت پيامبر است، و دومى را با آن، آورده «گفتند -قالوا » كه اولى را بدون
ان ندارد زب «گفتند» جمله اولى كه كلمه، حال بايد ديد وجه آن چيست؟ وجهش همان است كه در گذشته نيز گفتيم

 . حال ايشان و جمله بعدى كه آن كلمه را دارد زبان قال و گفتار ايشان است
ِ ﴿ :قبلا خداى تعالى از حال يك يك آنان بطور جداگانه خبر داده و فرموده بود ولى در جمله مورد بحث  ﴾كٌُُّ آمَنَ باِللَّذ

حَدٍ ﴿ به سياق جمع برگشته فرمود:، از آن سياق
َ
ِقُ بيَْنَ أ  نُفَر 

براى آن است كه در اهل كتاب امور ، و اين، تا آخر دو آيه ﴾لاَ
و نصارا ميان موسى و عيسى و محمد فرق ، مثلا يهود ميان موسى و عيسى و محمد، شدجمعى واقع مى بطور دسته، نامبرده

با اينكه خدا همگى آنان را به يك امت و ، اى درست كردندو اديان جداگانه، و به همين جهت دسته دسته شدند، گذاشتندمى
 . دين فطرت است خلق كرده بود، يك دين كه

و نيز در آخر آيه ، مؤاخذه نكردن و حمل و تحميل ننمودن را به جماعت آنان نسبت دادو همچنين درخواست 
بر خلاف ايمان كه چون در حقيقت قائم به ، نه تك تك افراد، درخواست نصرت دادن به ايشان عليه كفار را به همه نسبت داد

طَعْ ﴿ تك تك افراد است به افراد منسوب نمود.
َ
  ﴾نَا غُفْرَانكََ رَبذنَا وَ إلََِكَْ الَمَْصِيُْ وَ قاَلوُا سَمِعْنَا وَ أ

  حق خدا بر بندگان و حق بندگان بر خداى سبحان 
طَعْنَا﴿جمله: 

َ
به  خواهندبلكه مى، خواهند خبر دهند كه ما شنيديم و اطاعت كرديمنمى، نه اخبار، انشا است ﴾سَمِعْنَا وَ أ

 و اين تعبير كنايه  «اطاعت، بچشم» تعبير فارسى بگويند
  



ته در لغت كنايه گرف «سمع» چون كلمه، و هم با عمل بدنى، هم با ايمان قلبى، است از اينكه دعوت تو را اجابت كرديم
 «سمع و طاعت» پس با مجموع دو كلمه، شود در رام بودن در عملشود از قبول و اذعان به قلب و كلمه اطاعت استعمال مىمى

 . گرددكامل مىامر ايمان تمام و 
طَعْنَا﴿جمله: و 

َ
و  ،انجام دادن همه وظائفى است كه در برابر مقام ربوبيت و دعوت خدا دارد، از ناحيه بنده ﴾سَمِعْنَا وَ أ

، ودشخلاصه مى «عبادت» كه در كلمه، اين وظائف و تكاليف همه آن حقى است كه خدا براى خود به عهده بندگان گذاشته
نْ يُطْعِمُونِ ﴿ هم چنان كه فرمود:

َ
ريِدُ أ

ُ
ريِدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ مَا أ

ُ
نسَْ إلِاذ لََِعْبُدُونِ مَا أ ِنذ وَ الَِْ

ْْ   .1﴾وَ مَا خَلقَْتُ اَ
يْطَانَ إنِذهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ ﴿ :و نيز فرمود نْ لاَ تَعْبُدُوا الَشذ

َ
عْهَدْ إلََِكُْمْ ياَ بنَِ آدَمَ أ

َ
 لمَْ أ
َ
نِ اعُْبُدُونِِ ،  أ

َ
  2.﴾وَ أ

و آن آمرزش ، اش بر خود واجب ساختهو خداى تعالى در برابر اين حقى كه براى خود قرار داده حقى هم براى بنده
ه كه در و لذا به ايشان وعده داد، تراز انبيا و رسولان بگير تا پائين، اى در سعادت خود از آن بى نياز نيستكه هيچ بنده، است

هم چنان كه در اولين حكمى كه براى آدم و فرزندانش تشريع ، ايشان را بيامرزد، و بندگيش نمايند، اطاعتش كنندصورتى كه 
تيِنَذكُمْ منِ ِ هُدىً فَمَنْ تبَعَِ هُدَايَ فَلَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَُزَْنُ ،  قُلْنَا اهِْبطُِوا مِنْهَا جََِيعاً ﴿ :فرمود، كرد

ْ
ا يَأ و  3﴾ونَ فَإمِذ

 . اين نيست مگر همان آمرزش
طَعْنَا﴿ و چون مؤمنين با گفتن

َ
ت در نتيجه حق مقام ربوبي، بطور مطلق و بدون هيچ قيدى اعلان اطاعت داده ﴾سَمِعْنَا وَ أ

رَانكََ غُفْ ﴿ مسئلت نموده و گفتند:، حقى را كه خداوند متعال براى آنان بر خود واجب كرده بود، لذا به دنبال آن، را ادا كردند
 ،و برگشت مغفرت خداى تعالى به دفع عذاب است، به معناى پوشاندن است «غفران» و «مغفرت» كلمه ﴾رَبذنَا وَ إلََِكَْ الَمَْصِيُْ 

ردد فاش و گنواقصى كه در قيامت كه بنده به سوى پروردگارش بر مى، كه خود پوشاندن نواقص بنده در مرحله بندگى است
 . شودهويدا مى

  
                                                      

 « ٥7آيه ، ذاريات خواهم طعامى به من دهند.خواهم و نه مىرزقى مىمن از آنان نه ، من جن و انس را نيافريدم مگر براى اينكه عبادتم كنند ١
 « 60يه آ، يس»آيا اى بنى آدم با شما عهد نكردم كه شيطان را نپرستيد كه او برايتان دشمنى آشكار است؟ و اينكه تنها مرا بپرستيد؟.  2
روى كه هر كس پي، آن را پيروى كنيد، كه حتما هم خواهد آمد، ان آمدپس اگر از ناحيه من هدايتى به سويت، همگى از بهشت به زمين فرود آئيد ٣

 « ٣٨آيه ، بقره»گردند. كند نه ترسى برايشان هست و نه اندوهناك مى



ُ نَفْساً إلِاذ وسُْعَهَا﴿ تكليف نكردن به آنچه كه در  ﴾لهََا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيهَْا مَا اكِْتسََبَتْ ،  لَا يكَُلدفُِ الَلَّذ
  قدرت و اختيار انسان نيست سنت خداوند در بين بندگان است

بعدها قدرت آدمى چيزى نظير ظرف  و، و اصل در آن وسعت مكانى بوده، به معناى توانايى و تمكن است «وسع» كلمه
زند در حدود قدرت و ظرفيت در نتيجه كارهايى كه از آدمى سر مى، شودكه افعال اختيارى آدمى از آن صادر مى، تصور شده

به  معناى وسعت، در نتيجه اين استعمال، زند ظرفيتش را نداشتهو آنچه از آدمى سر نمى، حال يا كم است و يا زياد، او است
 . يعنى طاقت و ظرفيت قدرت او( وسع آدمى: )گفتند، و در آخر طاقت را وسع ناميده، قت منطبق شدهطا

نها و معلوم است كه انسان ت، خواننده عزيز توجه فرمود كه تمام حق خدا بر بنده اين است كه سمع و طاعت داشته باشد
، چون اطاعت به معناى مطاوعه است، ان را انجام دهدكه اعضاى جوارحش بتواند آن فرم( طاعة: )گويددر پاسخ فرمانى مى

ل اينكه مثلا مث، كند و اما چيزى كه مطاوعه بردار نيستيعنى تاثير پذيرى قوا و اعضاى آدمى در اثر فرمان كسى كه به او امر مى
يا براى  و، از هم حاضر شودو يا در آن واحد در چند مكان دور ، و با گوش خود ببيند، به كسى امر كنند كه با چشم خود بشنود

نه  و، چنين چيزى نه قابل اطاعت است، و دوباره از مادر متولد شود، در رحم مادر قرار گيرد، بار دوم از پشت پدر عبور كرده
مگر در  ،پذيردتحقق نمى، پس اجابت نمودن فرمان خدا با سمع و طاعت، كندآمر حكيم تكليفى مولوى در باره آن صادر مى

چهارچوب قدرت و اختيار انسان و اين افعال مقدور و اختيارى است كه انسان به وسيله آن براى خود نفع و يا ضرر كسب 
ته وسع و طاقت آن را داش، خود بهترين دليل است بر اينكه آنچه آدمى كسب كرده و متصف به آن شده، پس كسب، كندمى

 . است
ُ ﴿جمله: شد كه  پس از آنچه گفتيم اين معنا به خوبى روشن كلامى است مطابق با سنتى كه خداوند در  ﴾لاَ يكَُل فُِ الَلَّذ

و آن سنت اين است كه از مراحل ايمان آن مقدار را بر هر يك از بندگان ، و زبان همان سنت است، بين بندگانش جارى ساخته
و نزد  ،ده كه در خور نيرو و توانايى بنده باشدو از اطاعت آن مقدارى را تكليف كر، خود تكليف كرده كه در خور فهم او باشد

و نيز روشن گرديد كه معناى جمله نامبرده درست با ، عقلا و صاحبان شعور نيز همين سنت و روش معمول و متداول است
 : كلامى كه در آيه قبل از رسول و مؤمنين حكايت كرد كه گفتند

 . د و نه زيادنه چيزى از آن كم دار، منطبق است «سمعنا و اطعنا» 
ُ نَفْساً ﴿ و نيز معلوم شد كه مضمون جمله نامبرده يعنى هم به آيه قبل از خود ارتباط دارد و هم به آيه  ﴾لاَ يكَُل فُِ الَلَّذ

 . بعد از خود
 فهماند خداى تعالى بندگان خود را به براى اينكه اين جمله مى، اما نسبت به ما قبلش

  



كند پس سمع و طاعتى كه در آيه قبلى بود همان وسع در اين آيه طاعت تكليف نمى بيش از امكاناتشان در سمع و 
 .است

  خطا و نسيان از اختيار آدمى خارج است ولى مقدمات خطا و نسيان اختيارى است 
 صلى الله)رسول خدای رساند كه درخواست هاى بعدى براى اينكه جملات بعدى اين معنا را مىو اما نسبت به جمله

 ،و چيزى را كه طاقتش را ندارند بر آنان تحميل نفرمايد، و مؤمنين كه خدا بر خطا و نسيان آنها را مؤاخذه نكند( ليه وآله و سلمع
 ،ليكن از باب تكليف به امورى نيست كه در وسع آدمى نباشد، هر چند درخواست بخشش از امورى بيرون از توان انسان است

ت خطا و خواهيد گف، هايى است كه ممكن است در برابر تمرد و نافرمانى بر آنان تحميل كندچون قبلا هم گفتيم منظور عذاب
 و ليكن مقدمات خطا و نسيان اختيارى، گوئيم درست استدر پاسخ مى، چون از اختيار آدمى خارج است، تمرد نيست، نسيان
پس خطا و نسيان به اين ، آن جلوگيرى نمود و ممكن است با جلوگيرى از مقدمات آن و يا تحفظ از آن از پيش آمد، است

 . مخصوصا در مواردى كه ابتلاى آدمى به آنها به خاطر سوء اختيار خود آدمى باشد، ملاحظه امرى اختيارى است
يعنى اينكه خداوند مردمى را كه از تكاليف آسان او تمرد و  «اصر» چون، آيدهم مى «اصر» اين مطلب عينا در مورد

اند به عنوان كيفر تكاليفى دشوار بر ايشان وضع كند. و اين كار بر خلاف حكمت نيست تا انجام آن از خداوند سرپيچى كرده
 اند. پس در نسبت دادن آن به خدا هيچ محذورى ندارد.با اختيار خود انجام داده، هازيرا مقدمات آن را خود انسان، قبيح باشد

نَارَبذنَا لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِينَ ﴿
ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
 ﴾ا أ

يك  و سپس از «سمعنا و اطعنا» :بعد از آنكه در مقام اجابت دعوت خداى تعالى بطور مطلق و بدون هيچ قيدى گفتند 
و از سوى ديگر متوجه سرنوشت اقوام و امتهايى شدند كه قبل از ايشان ، سو متوجه ضعف و فتور و سستى خود شدند

يعنى  ،و با ايشان آن معامله را نكند كه با امتهاى گذشته كرد، خواستند تا به ايشان رحم كندناچار از خداى تعالى ، زيستندمى
چون مؤمنين با تعليم الهى اين معنا را آموخته بودند كه هيچ حول و قوتى جز به ، ها را نفرمايدها و حمل و تحميلآن مؤاخذه

 . كندطا و نسيان و تمرد حفظ نمىو هيچ چيز جز رحمت او آدمى را از خ، كمك خدا وجود ندارد
آله و صلى الله عليه و)رسول خدای و آن اين است كه ، گرددبا اين بيان پاسخ از سؤالى كه ممكن است بشود روشن مى

كند؟ جوابش اين شد كه اگر آن جناب معصوم چطور درخواست مصونيت از خطا و نسيان مى، با اينكه معصوم است( سلم
ود كه از ناحيه خ، پس صحيح است كه از خدا مصونيتى درخواست كند، نه از ناحيه خودش، عصوم استبه عصمت او م، است

 ضمانتى 
  



 . آواز مؤمنين سازدو خود را در اين درخواست هم، نسبت به آن ندارد 
ِينَ مِنْ قَبْلنَِا﴿  ﴾رَبذنَا وَ لاَ تََمِْلْ عَلَيْنَا إصِِْاً كَمَا حََْلتَْهُ عََلَ الََّذ
ى را به قهر به معناى آن است كه چيز: اندبعضى هم گفته، اند به معناى ثقل و سنگينى استبطورى كه گفته «اصر» كلمه 

بس و بر موجود ح، چون حبس شدن نيز نوعى سنگينى است، و برگشت آن نيز به همان معناى اول است، و غلبه حبس كنى
 . شده گران است
ِينَ مِنْ قَ ﴿ :و مراد از چون در اين سوره به بسيارى از داستانهاى ايشان اشاره ، اهل كتاب و مخصوصا يهود است ﴾بْلنَِاالََّذ

 وَ يضََعُ عَنْهُمْ إصَِِْهُمْ ﴿ فرمايد:مى، را به ايشان نسبت داده «اغلال» و «اصر» ١٥7و مخصوصا در سوره اعراف آيه ، شده است
غْلَلَ الَذتِِ كََنتَْ عَليَْهِمْ ، 

َ
  ﴾وَ الَْْ
ِلْنَا مَا لاَ طَاقةََ لَناَ بهِِ ﴿  ﴾رَبذنَا وَ لاَ تَُمَ 
چون توجه نمودى كه خداى تعالى هرگز چنين ، فرسا نيستهاى ابتدايى طاقتتكليف، ﴾مَا لاَ طَاقةََ لَناَ بهِِ ﴿ :مراد از 

تار كه در مقام حكايت گف، تعالىو هم كلام خود خداى ، كندچون هم عقل آن را تجويز نمى، كندتكاليفى به بندگان خود نمى
طَعْنَا﴿ مؤمنين فرموده:

َ
هايى است كه ممكن است به بلكه مراد از آن جزا و كيفر بدى، بر خلاف آن دلالت دارد ،﴾سَمِعْنَا وَ أ

ممكن ايى كه هو يا به صورت عذاب، باشد( نظير آنچه در بنى اسرائيل واقع شد)حال يا به صورت تكاليف دشوار ، ايشان برسد
 . و يا به صورت مسخ شدن و امثال آن باشد، است نازل شود

 ﴾وَ اعُْفُ عَنذا وَ اغِْفِرْ لَناَ وَ ارِحَْْْنَا﴿
 ،معنايش معروف است «رحمت» به معناى پوشاندن است و كلمه «مغفرت» و كلمه، به معناى محو اثر است «عفو» كلمه 

ترتيب  اين سه جمله و: مصداق و با در نظر داشتن معناى لغوى آنها بايد بگوئيمو اما به حسب ، اين معناى كلى اين كلمات بود
اش خصوصى و به عبارتى ديگر منتقل شدن از چيزى كه فائده، آنها به اين صورت از قبيل پرداختن تدريجى از فرع به اصل است

ه همان ك، از محو و از بين بردن اثر گناه تر است و بنا بر اين عفو خدا عبارت استاش عمومىاست به سوى چيزى كه فائده
 ،و مغفرت عبارت است از پوشاندن و محو اثرى كه گناه در نفس به جاى گذاشته، عقابى است كه براى هر گناهى معين فرموده

 . پوشاندنفس را مى، اى الهى كه گناه و اثر حاصل آنو رحمت عبارت است از عطيه
نَا﴿جمله: بر  ﴾وَ ارِحَْْْنَا﴿ و ﴾اغِْفِرْ لَناَ﴿و ﴾عْفُ عَنذاوَ اُ ﴿ :يعنى، و عطف اين سه جمله

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
، ﴾رَبذنَا لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِينَا أ

 اشعار دارد ، با در نظر گرفتن سياق و نظمى كه در همه آنها است
  



ز و ا، جهت خطا و نسيان و امثال آنامورى است مربوط به گناهان بندگان از ، بر اينكه مراد از عفو و مغفرت و رحمت 
، است ﴾غُفْرَانكََ رَبذنَا﴿ غير مغفرت در جمله:، شود كه مراد از اين مغفرت كه در اينجا درخواست شدهاين معنا روشن مى

در  ،مغفرت خاصه است، ولى اين مغفرت، كه بيانش گذشت، مغفرت در آنجا مغفرت مطلقه در مقابل اجابت مطلقه است
 . پس سؤال مغفرت در آيه شريفه تكرار نشده است، اه ناشى از فراموشى و خطامقابل گن

صفت رحمت خداى تعالى ، تا از راه اشاره به صفت عبوديت خود، چهار بار تكرار شده «رب» لفظ، در اين چهار دعا
 . آوردصفت عبوديت و مذلت بندگى را بياد مى، چون نام ربوبيت بردن، را برانگيزاند

اولين وظيفه مؤمنين بعد از ايمان و اظهار ، عمومى بسوى دين توحيد و جهاد در راه اعلاى آندعوت 
 عبوديت حق است

ناَ عََلَ الَقَْوْمِ الَكََّْفرِِينَ ﴿ نْتَ مَوْلاَناَ فَانصُِْْ
َ
 ﴾أ
ر و ليكن نه ه، به معناى ناصر و يارى كننده است «مولى» اى است جديد و دعائى است مستقل و كلمهاين جمله جمله 

دارى و از ماده ولايت است كه به معناى عهده «مولى» ناصر بلكه ناصرى كه تمامى امور منصور به عهده او است چون كلمه
و آنان را در آنچه كه محتاج به يارى وى باشند ، و از آنجا كه خدا ولى مؤمنين است پس مولايشان نيز هست، تصدى امر است

ُ وََُِّّ الَمُْؤْمِنيِنَ ﴿ فرمود:كند هم چنان كه يارى مى نذ الَكََّْفرِِينَ لاَ ﴿ :و نيز فرموده 1﴾وَ الَلَّذ
َ
ِينَ آمَنُوا وَ أ َ مَوََّْ الََّذ نذ الَلَّذ

َ
ذَلكَِ بأِ

 و كسانى كه كفر ورزند مولا و ياورى، انديعنى اين به آن جهت است كه خدا مولاى كسانى است كه ايمان آورده 2﴾مَوََّْ لهَُمْ 
 . ندارند

طَعْنَا﴿ آيد كه بعد از گفتنو از اين دعاى مؤمنين بر مى
َ
هيچ همى به جز اقامه دين و ، و پذيرفتن اصل دين ﴾سَمِعْنَا وَ أ

، ندارند، و به دست آوردن اتفاق كلمه همه امتها بر مساله دين، و جهاد در راه اعلاى آن و بلند كردن آوازه كلمه حق، نشر آن
نَا وَ مَنِ اتِذبَعَنِ وَ ﴿ فرمايد:شود كه مىهمين معنا از آيه زير استفاده مىهم چنان كه 

َ
ِ عََلَ بصَِيَْةٍ أ دْعُوا إلََِ الَلَّذ

َ
قُلْ هَذِهِ سَبيِلِ أ

نَا مِنَ الَمُْشِْْكيِنَ 
َ
ِ وَ مَا أ   .3﴾سُبْحَانَ الَلَّذ

تال و امر به معروف و نهى از منكر و ساير اقسام راهى كه البته جهاد و ق، راه دين است، پس دعوت به سوى توحيد
 براى اينكه هدف از همه ، همه از مصاديق آن هستند، دعوت و انذار

  
                                                      

 6٨آيه ، آل عمران ١
 ١١آيه ، محمد 2
است خدا و من از مشركين نيستم. كنم منزه من و همه آنها كه پيرويم كردند با بصيرت به سوى خدا دعوت مى، بگو اين روش و دين من است ٣
 « ١0٨آيه ، يوسف»



و آيه زير به اهميت آن در نظر شارع دين ، كن ساختن ماده اختلاف در ميان نوع بشر استو آن ريشه، اينها يكى است 
عَ لَكُمْ ﴿ :فرمايدمى، اشاره نموده يْنَا بهِِ إبِرَْاهِيمَ وَ مُوسَى وَ شَََ وحَْيْنَا إلََِكَْ وَ مَا وَصذ

َ
ِي أ ِينِ مَا وَصَّذ بهِِ نوُحاً وَ الََّذ مِنَ الَِ 

ِينَ وَ لاَ تَتَفَرذقُوا فيِهِ  قيِمُوا الَِ 
َ
نْ أ
َ
  .1﴾عِيسَى أ

سَمِعْنَا وَ ﴿ كند بر اينكه بعد از گفتنىدلالت م( پس ما را يارى كن، تو مولاى مايى: )پس اينكه در آيه مورد بحث گفتند
طَعْنَ 
َ
اى كه به ذهنشان رسيده همين بوده كه با دعوتى عمومى دين خدا را در ميان نوع بشر اولين وظيفه، و پذيرفتن دين ﴾اأ

 (. و خدا داناتر است)، گسترش دهند
و از درگاه مقدسش ، گزارمن نعمت سپاس مىخدا را بر اي، يابددر اينجا جلد چهارم ترجمه تفسير الميزان پايان مى

رات آن و عمل به دستو، تا در آشنايى مسلمانان فارسى زبان به اسرار قرآن كريم، بركتى در اين مشروع قرار دهد، مسئلت دارم
 . داراى اثر بيشترى شود

 ( آمين يا رب العالمين)
  

                                                      
اين ، مبراى شما از دين همان را تشريع كرد كه به نوح آن را توصيه نمود و آنچه ما به تو وحى كرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى توصيه نمودي ١

 « ١٣آيه ، شورى»و در آن متفرق نشويد. ، بود كه دين را اقامه كنيد
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